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پیشگفتار 
نخستین بار در سال ۱۳۸۳ خورشیدی هفت فصل نخستین از گاتاهای زرتشت با 
گزارش‌های دستوری و برداشت‌هایی که از درک درست آنها سرچشمه می‌گرفت به وسیله 
انتشارات بهجت در تهران منتشر شد. سپس چندبار توسط سایر سازمان‌های انتشاراتی 
بدون اجازه ناشر اصلی چاپ و توزیع گردید. برگردان و تنظیم ده فصل بقیه در دو سال 
گذشته پایان یافته بود ولی تهیه نرم‌افزاری که برای چاپ الفبای اوستایی لازم بود و سایر 
از آنجا که پژوهش در فرهنگ باستانی و فلسفة زرتشت مورد علاقه بسیاری از هم‌میهنان 
برگردان و برداشت‌های کتاب حاضر مطرح شده ولی توضیح کوتاهی لازم به نظر 
می‌رسد. 

۱- آیا زرتشت پیام‌آور است يا یک حکیم و دانشمند که برای اصلاح جامعه دارای 
نظر نویسنده این کتاب بر آن است که برای درک این موضوع باید به گفتار و آموزش خود 
در گاتاها خدای زرتشت نماد خرد است و اهورامزدا را همانطور که از معنای آن بر می‌آید 
دارنده خرد (سانسکریت - ۷1۳۳۳1۸ - اوستایی ۷۲۸0۸) بزرگ‌ترین نیرویی که هستی 
را به گردش آورده برای شناختن آن شش صفت معرفی می‌کند که در راس آنها یک مینو 
و گوهر مقدس وجود دارد به نام سپنتا مئینیو در برابر آن گوهر پاک» یک گوهر پلید نیز 
وجود دارد به نام ا گس که نماد بدی‌ها و پلیدی است. آن دو گوهر که در نهاد آدمی 
آفریده شده‌اند چون رویا بی‌حرکت و خفته و بی‌اثر هستند. انسان که مختار و دارای آزادی 
دارد گوهر پاک یعنی سپنتامئینیو را برگزیند که در راس فروزه‌های اهورایی است و یا 
انگرمتینیو (/هریضی) را برگزیند که ضد صفات اهورایی است. اهریمن در برابر اهورامزدا 
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قرار ندارد. بلکه در برابر سپنتامئینیو وجود دارد و رقیب و دشمنی آوست. 

نکته مهم بینش زرتشت آن است که انسان در این صورت با گزینش و انتخاب آزاد خود 
می‌تواند آفریننده بدی و خوبی باشد. در این صورت انسان مسئول انتخاب خویش انیت 9 
سرنوشت او از پیش معین نشده است. طبق آموزش زرتشت انسان تنها موجود خردمند در 
هستی است و اهورامزدا نیز نماد و سمبل خرد است. یعنی آفربنش هستی بر پایة اصول و 
قوانینی است که از خرد سرچشمه می‌گیرد و آن قوانین که هستی را اداره می‌کند ازلی و 
ابدی هستند» هميشه بوده و خواهند بود. چون خرد با دانش هماهنگی دارد و هرقدر انسان 
در دانش پیشرفت کند به درک و فهم قوانین هستی بیشتر پی خواهد برد و به اصول 
خردمندی و نماد آن که اهورامزدا است بیشتر نزدیک خواهد شد. 

زرتشت به دو جهان باور دارد. جهان مادی و جهان مینوی» برای پیروزی در هر دو جهان 
نیک آندیشی, نیرومندی» پرهیزگاری» رسایی و جاودانی که برای هر یک در برگردان و 
هم در برداشت‌ها توضیح داده شده است. 

با توجه به این پایه‌های اساسی برای درک خداشناسی "۳۲۲1۳0100158" زرتشت به این 
نتیجه می‌رسیم همانطور که در گاتاها خواهید دید خدای زرتشت را نمی‌توان مانند انسان 
خرد که پرتوی از آن در نهاد آدمی نهاده شده و به همین دلیل در گاتاها گفته می‌شود که 
اهورامزدا دوست انسان است و اشاره به این همبستگی است که انسان نیز در خردمندی 
نشانی از خدا دارد هرقدر در آن پیش رود و بر دانش خود بیفزاید به او نزدیک‌تر خواهد 
چون فهم خداشناسی زرتشت نیاز به سنجش عقلانی دارد و پذیرش آن آزاد است گروهی 
آن را یک مکتب فلسفی می‌دانند چون دین زرتشت جنبه تحمیلی ندارد نخست باید آن را 
زرتشتی کسی نپذیرد هرگز مجازات نخواهد شد. یعنی یک گفتگوی آزاد است. نظر سایر 
مکتب‌های فلسفی که غالبا شاگردان نیز خود مکتبی در مقابل استاد خود ایجاد می‌کنند 
بروز عقاید و نظربات گوناگون خواهد شد و با سنجش اندیشه‌هاست که می‌توان بهترین 
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آنها را شناخت و برگزید. اگر عقیده و انديشه تحمیلی باشد و هیچ کس حق نداشته باشد 
انديشه تازه‌ای ابراز کند یک جمود و یکنواختی حاکم خواهد شد که مانع پیشرفت و 
شکوفایی فرهنگ بشری خواهد شد. 

آنان که می‌پندارند آموزش‌های زرتشت یک مکتب فلسفی بوده و زرتشت یک دانشمند 
هر حال همین افراد نیز خود دارای اندیشه و پیرو مکتبی هستند و بدون اینکه اعتقادی به 
آفرینندگی و جهان مینوی از سوی یک قدرت بزرگ و فراگیر داشته باشند می‌توانند اصول 
اخلاقی و اندیشه‌های اجتماعی زرتشت را بیذیرند. 

پیروی کنند نه بنا بر سنجش و گزینش خود 

۲- در گاتاها زرتشت خود را واسطه انسان و خدا نمی‌داند» زرتشت خود به وجود خدا و 
اشاراتی در گاتاها بدین‌ترتیت که زرتشت در خواب دید یا فرشته‌ای به او ابلاغ کرد دیده 
آفرینش و بسیاری از مسایل از اهورامزدا پرسش می‌کند. این پرسش‌ها چنان است که 
خود پاسخ را نیز به همراه دارد. 

زرتشت هرگز ادعا نمی‌کند که برای بخشایش گناهان مردم نزد خداوند وساطت خواهد 
کرد به عبارتی زرتشت خدای خود را بخشنده گناهان معرفی نمی‌کند. اگر کسی به دنبال 
آن باشد که گناهانش بخشوده شود به این دلیل است که خود را مقصر و گناهکار می‌داند 
و برای رهایی از عذاب و عقوبت در پی عفو و بخشایش است این شخص دارای وجدان و 
ضمیری است که او را سرزنش می‌کند او محکوم وجدان خویش است و برای رهایی از 
سرزنش و عذاب وجدانش است که با نگرش دینی خود به دنبال آرامش وجدان است. در 
کند و مرتکب جرائم و جنایات شود. آنگاه به پیش رفته و موبد توسط او به زرتشت متوسل 
شود که زرتشت نزد اهورامزدا تقاضای بخشودگی کند. این گونه روایات خارج از حوزه 
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منطقی برای بخشایش گناهان بر می‌خوریم. بدین معنی که هر گناه و جرمی اگر آشکار 
خوهد ق بل کر کاهکازی کی ی وبا ارات فاتری زا کتری ارام وج 
وجدان خود شرمنده و در عذاب خواهد بود و تنها راه بخشش 9 رهایی از گناهش آن اشتگ 
گناهی باشد که پیش ا ز آن مرتکب شده است. شخصی که احساس گناه می‌کند باید آن 
نمی‌توان جنایت و خیانت کرد و آن را با التماس و گریه و زاری یا دادن رشوه و تاوان به 
کسی که خود را واسطه خدا می‌پندارد از عقوبت آن رهایی یافت. گناه را کسی باید 
ببخشید که ضرر دیده و رنج کشیده فردی که گناهی کرده باید مجازات شود نه آنکه با 
فریب و خدعه که خود گناهی بزرگ‌تر است جامعه را آلوده سازد. 

۳- در آیین زرتشت شریعت یعنی قانونگذاری برای امور زندگی فردی و اجتماعی که 
به عهده مردم است. هماهنگ با نیاز خود و با توجه به پیشرفت‌های علمی و اجتماعی که 
هر زو زو یه گاسترضی اقب رورها خود رانا شایریج زا خاسه‌هیاهفکت با رد درگزیدگان 
مردم باید دربارة نیاز و خواسته‌های گوناگون زندگی که پیوسته در حال تغییر است تصمیم 
بگیرند و قانون‌گزار باشند» در هر زمان که قانونی کهنه شود باید قانون تازه و بهتری 
جایگزین آن شود. در آئین زرتشت دستوری درباره حلال و حرام» اينکه چه بخورید و چه 
نخورید یا چگونه نظافت کنید ونیز دربارة موارد اقتصادی» پولی و تولیدی هیچگونه 
مقرراتی وجود ندارد بدیهی است اگر مقرراتی در چهار هزار سال پیش درباره مسائل 
بازرگانی و اقتصادی داد و ستد و مانند آنها به عنوان دستوری از جانب خداوند نازل شده 
بود بیگمان تاکنون از ارزش عملی افتاده بود و به اعتبار و قدرت چنین خدایی لطمه 
می‌خورد و نیز برخلاف اصول عقلی بود برای آنچه تا کنون پیش نیامده و نیازی که در 
آینده ممکن است داشته باشد ولی چند و چون آن مشخص نیست حکمی صادر شود. 
نظم و هنجاری که در گاتاها آموزش داده شده اصولی است پایدار و همیشگی که هرگز 
نباید برخلاف آن حرکت کرده و هر قانون و مقرراتی از سوی مردم وضع می‌شود باید با 
هنجار اهورایی هماهنگی داشته باشد که عبارتند از شش اصل ابدی که صفات اهورامزدا و 
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در تدوین قوانین جانب راستی و درستی و نیک آندیشی و پرهیزگاری رعایت شود بی‌شک» 
ی تا راربا خواشت اهرا سکره برد و مان ان ات که ری یه رن ساره 
کرده باشد ولی مردم نسبت به پیشرفت‌های علمی و نیازمندی‌های خود در آن اندیشه 
داشته است و جون در تدوین و فراهم کردن. آن دخالت داشته پس در حسن اجرای آن نیز 
گوشش خواهد کرد 

بنابراین شریعت به آن معنی که در برخی از ادیان وجود دارد در گاتاها دیده نمی‌شود ولی 
در اوستای نوین که در زمان ساسانیان گردآوری شد کتاب وندیداد را جای داده‌اند که به 
هیچ روی با آموزش‌های گاتایی سازگاری ندارد و از احکام دینی پیش از زرتشت و ساخته 
و پرداخته گروهی از مُغان دوران مادها است. ضمیمه کردن وندیداد و بشست‌ها و سایر 
بخش‌ها که با عنوان دین زرتشت در اوستای نوین گردآوری شد به دلیل از میان بردن 
اختلافات اجتماعی و دینی بود که پس از حملةّ اسکندر به تدریج در جامعه ایرانی رواج 
یافته بود. اسکندر و جانشینان او موبدان را کشتند و اوستا را پراکنده کردند به شکلی کد 
دین زرتشت از مرکزیت خود خارج شده بود با ظهور دین مسیج در اواسط دورة اشکانیان و 
سنت آزاداندیشی دینی که در ایران وجود داشت گروهی از ایرانیان به دین مسیحی 
گرایش یافتند و در غالب شهرهای ایران و استان ارمنستان» ایرانیان مسیحی که در جنگ 
با رم و بیزانس شرکت می‌کردند از هم‌کیشان مسیحی خویش طرفداری می‌کردند. موبدان 
را می‌کشتند» معابد را وبران می‌کردند از هر سو مذهبی نظیر میترائیسم» زروانیسم و 
پرستش ایزدان باستانی در جامعه پدیدار شد برای ایجاد وحدت ملی و یکپارچگی افکار 
عمومیء اصول و باورهای تمام دین‌های ایرانی را در کتابی واحد به نام اوستا گرد آوردند و 
برای نخستین بار سنت آزاد اندیشی از بین رفت و شاپور دوم (۲۷۹-۳۰۹) که پادشاهی 
مقتدر بود و مدت هفتاد سال پادشاه شد دستور داد همه از کتاب دینی اوستا که در آن 
زمان گردآوری شد پیروی کنند در کتاب اوستای نو هرکس با هر دینی از جمله زروانی - 
میترائی یا ستایشگر هر یک از ایزدان عقیده خود را می‌توانست در آن جستجو کند. با 
نگاهی به یشت‌ها در می‌يابيم که زرتشت که در آغاز همة ایزدان را در انديشة ستایش 
هرد عارج کرو تون گر شاری یمتا مرا عورمیده یوج غیرن راشای 
باید کرد بنابراین اشاره‌ای به آموزش‌های دین زرتشت نمی‌شود و گاتاها را با جایگاه 
اندکی در یسنا جای دادند. از این رو دين زمان ساسانیان و اوستای گردآمده در آن زمان 
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دین حقیقی و راستین زرتشت نیست ولی با قدرت پادشاهان نیرومند آن زمان به عنوان 
قنزا ین ایرانان قلمداد فن درتعالی که هیچ یک از خرافات ووتدیتاه یا تیتایق ها 
پشت‌ها با بینش زرتشت هماهنگی و ارتباطی ندارد و آن همان است که گروهی از 
زرتشتیان سنتی و پارسی‌های تند رو به آن باور دارند ولی در حال حاضر کسانی که 
عاافیه به‌فزشگ ای ایرای مین یدق یه کاتاها یداه وهای 
تیا هراس ان قره ای و فان ها دا ات ار وهای 
که دربارة دین زرتشت با مغان نقل شده بیشتر از سوی یونانیان» نویسندگان غیر ایرانی یا 
فان قرف آیرای رخاست ید آن نان که فرهک ارای ااردشتای وتا 
ایرانی از زمان حمله اسکندر مقدونی تا زمان ناصرالاین شاه قاجار مورد حمله و در برابر 
نابودی قرار گرفته هیچ کشور و فرهنگی دچار آسیب و کینه‌توزی نشده است. تنها 
نوشته‌ای که به طور معجزه‌آسا و بدون دستبرد از بزرگ‌ترین آموزگار اخلاق در امور 
فلسفی و اجتماعی به جای مانده همان گاتاهای زرتشت است که با ارزش‌ترین میراث 
6 نقش خاورشناسان از هر ملت و کشسوری در پیشسرفت پبژوهش‌های اوستایی 
غیرقابل انکار است. از نیمه دوم قرن هیجدهم تا کنون کارشناسان زیادی درباره تاریخ 
ایران. دین زرتشت و زبان اوستایی کارهای بسیار باارزش ارائه داده‌اند ولی میان آن 
هو تام ردتقم اه فا فت‌های سار هیدهم شوه گروشی از انا بای کی 
حقایق تاریخی و علمی کوشش می‌کردند. گو اینکه برای روشن شدن زوایای تاریک 
تمدن ما فعالیت آنها بسیار باارزش بوده ولی نباید فراموش کرد که این کوشش‌ها برای 
خدمت و خوش‌آمد مردم نبود بلکه برای کشف حقایق علمی و روشن شدن مسایلی بود 
که برای تمدن بشر و پیشرفت تدریجی آن ضرورت دات و ایرانیان نیز از این رهگذر 
سود فراوان بردند آنچه انکتیل دوپرون و رالینسون انجام داده‌اند برای پژوهش در دین 
زرتشت و خواندن سنگ نبشته‌ها بود برای خدمت به پیشرفت علم و سابقه تاریخی سیر 
اندیشه‌های دینی و کشف نوشته‌های باستانی بود بدیهی است هدف علمی آنان با روشن 
شدن گوشه‌هایی از فرهنگ ما هماهنگی داشت. آنها با ایرانی‌ها قراردادی نداشتند که 
وا اه کقووی خوانهای ماکان کر وال ختای دیا که هی تام 
ایرانی بوده‌اند و نه زرتشتی, روحیه و گرایش ملی ایرانی نیز نداشته بنابراین نباید انتظار 
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داشت که آرزوهای یک ایرانی را در زمینه‌های فرهنگی و دینی بشناسند و به آن توجه 
کنند. روشن شدن ویژگی‌های تاریخی به ویژه آندیشه‌های دینی و فلسفی زمانی به 
درستی بیان می‌شود که از سوی باورمندان و معتقدان به آنها پژوهش شود. هیچ کس 
نمی‌تواند اعتبار دیگری را به درستی دریابد و منعکس کند. در برخی از موارد دیده شده که 
مورخ یا خاورشناس خارجی مطلبی را به عنوان دینی و باور ایرانی نوشته‌اند که هیچگاه با 
حقیقت و اعتقاد ایرانی هماهنگی ندارد. بنابراین نباید هرنظر» تز یا پژوهش را درست 
قبول کرد بهتر است. از روی احتیاط و منطق آن را بررسی کرد. 

البته در میان خاورشناسان کسانی بوده‌اند که پژوهش‌های آنان بسیار باارزش و سودمند 
است» نظیر مارتین هاگ کریستیان بارتولومه» کارل گلدنر, اینسلر و گروه بسیاری که بدون 
غرض و کینه‌ورزی به پژوهش‌های علمی در جهت روشن کردن و دستیابی به مبانی 
اندیشه‌های فلسفی و آئين ایرانی کوشش کرده‌اند از فریتس ولف عمری را برای نوشتن 
فرهنگ بسامدی شاهنامه فردوسی شاهکار تاریخیء اساطیری و حماسی ایران به کار برده 
و باید سپاسگزار او باشیم. 

پژوهشگر باید بی‌غرض و بدون تعصب باشد مورخ يا خاورشناسی که دشمن دین زرتشت 
باشد هرچه بگوید و بنوبسد کمترین اثر مثبت و راهنمایی درست در درک حقیقت ندارد و 
راخ رای اس ان ترا ام سیلپ که ماه ای گنای کی 
روی غرض‌ورزی و دشمنی نوشته است. تردیدی وجود ندارد که نوشته‌های هرتسفلد و 
دارمستتر دربردارندة پاره‌ای از اطلاعات مفید است ولی جنبه‌های نادرست در آن بسیار 
دیده می‌شود چون منابع و مواخذ بسیار برای پژوهش‌های علمی و درست درباره تاریخ و 
فرهنگ ایرانی وجود دارد وظیفه ایرانیان فرهنگ دوست و باورمند است که خود دربارة 
آنها پژوهش کنند. تمدن و تاریخ, باور فلسفی و دینی خود را تنها از زبان دیگران نشنوند. 
نیبرگ در وسعت اطلاعات زبانشناختی یک خاورشناس بزرگ است ولی آن دانش و 
اطلاعات را نه از روی نادانی بلکه به جهت دشمن در تخریب چهره زرتشت و گاتاهابه 
کار گرفته. اصول فلسفی و آئین گاناها اگر بدون پیش قضاوت مغرضانه و منفی بررسی 
شود. هیچ انسان با انصاف و خردمندی نمی‌تواند با آن مخالفت کند» چون چیزی جز 
راهنمایی به سوی صلح» سازندگی و خوشبختی در آن دیده نمی‌شود. چه کسی با درستی, 
خردورزی و نیک‌اندیشی که زرتشت سفارش می‌کند هماهنگی ندارد به جز کسانی که 


۶ کاتاها 


نادرست» بی‌خرد و بداندیش باشند. یک زرتشتی آزاداندیشی با هیچ باور و اندیشه‌ای 
دشمنی نکرده و نخواهد کرد. انسان‌ها که در راه رسایی و تکامل اخلاقی خود و جامعه 
جهانی گام می‌زنند باید خود را در بدبختی‌ها مسئول و در خوشبختی دیگران شریک 
بدانند. 
وظیفه خود می‌دانم از کسانی که در برگردان و فراهم شدن اين کتاب همچنین پخش آن 
برای آگاهی و پژوهش علاقه‌مندان کمک کردند سپاسگزاری کنم. همسرم مهرافزون 
فیروزگر به همراه فرزندان و دوستان بهترین مشوق من بودند؛ پروفسور دوشن گیمن که 
از خواندن آن و راهنمایی‌های سودمند خود دریغ نکرده‌اند دوست دیرینم شادروان 
شجاع‌الدین شفا در تهیه کتاب‌هایی که به آسانی یافت نمی‌شود یاری داده است. آقای 
گاتاها بود در فراهم کردن مقاله‌ها و منابع گوناگون و نشریه‌های علمی همکاری بسیار 
کردند و از خواندن و یادآوری تذکر دادن مطالب سودمند کوتاهی نکردند خانم لیلی حاج 
عظیمی که در تنظیم و تحریر بخش هفت هات بسیار صرف وقت کردند. در تهیه نرم‌افزار 
بازخوانی و فراهم ساختن وسیله چاپ و انتشار کتاب به صورتی که اکنون در اختیار 
شماست. دوست دانشمند و گرانمایه‌ام اقای کورش نیکنام همت کردند که اگر کوشسش 
بی‌دریغ ایشان نبوده هرگز به این کار موفق نمی‌شدم و سرانجام آقای بهجت مدیر 
نهایت کوشش رایه عمل آوردند. از همة آنان بی‌نهایت سپاسگزارم 
آبتین ساسانفر 
پاریس. پاییز ۱۳۸۹ خورشیدی 


سرآغاز 8 ۱۷ 


سرآغاز 

گاتاها سروده‌های زرتشت» یکی از کهن‌ترین نوشته‌هایی است که در جهان بر جای 
ماندن گاتاها؛ پس از کذشنت ان همه رویدادهای ویران کننده» خودبزرگترین معحزه فتاه 
حالی که بر اساس بررسی‌های نجومی و زبان‌شناسی» اشو زرتشت ۱۷۶۸ سال پیش از 
میلاد به جهان آمده و در سن هفتاد و هفت سالگی جهان را بدرود گفته‌است. گو این که 
دانش اوستاشناسی در دو سده گذشته با به دست آمدن اسناد و کشفیات جدید پیشرفت 
است هرکدام به‌نوبة خود دارای تعصب مذهبی و ملّی باشند» گاتاهاو اندیشه‌های فلسفی 
زرتشت را بتوان درست شناسایی کرد. نظریات هریک از زبانشناسان ودانشمندانی که 
خواسته‌اند در زمینة اوستاشناسی تئوری و عقیده ارایه کنند گو اینکه از سوی گروه زیادی 
هم استقبال شده باشد. پس از مدت‌کوتاهی از ارزش افتاده و اعتبار خود را از دست داده 
است. در زمان حاضر نیز تمام تتوری‌ها و نظریاتی که از سوی زبان‌شناسان اظهار می‌شود 
چون به اصول خداشناسی (تتولوژی) و ریشه‌های فلسفی اندیشه‌های زرتشت توجه ندارند 
بیشتر نظراتشان برپایة حدس و گمان استوار است و نشان‌دهن ده شکوه اندیشه‌های 
اشوزرتشت نیست. 

این وظيفة ایرانیان باورمند است که در راه شناختن هویت خود بکوشند تا فرهنگ 
بزرگ ملّی به شکل درست و با تمام ویژگی‌های خود ارایه شود. 

به شناسایی زرتشت و ريشة اندیشه‌های ایرانی نباید فقط جنبة دینی داد چون بیگمان 
چنین برداشت می‌شود که‌این کار نوعی فعالیت دینی است و در نتیحه. ایجاد کشمکش و 
درگیری مذهبی خواهد کرد. در حالی که زرتشت‌بیش از هر چیز یک دانشمند» فیلسوف و 


۸ کاتاها 


کم از گرا مه ای ها هش توا رتاو 
چیزی که به زرتشت و دین زرتشتی بستگی دارد همان گاتاها است. 

در زمانی که دولت‌های ایرانی» نیمی ازجهان را زیر قدرت و نفوذ اداری خود داشتند و 
به آسانی میسر بود دین خود را گسترش دهند از این کار پرهیز می‌کردند.تحمیل دیین و 
7 
اصولی کلی و جهانی است که هر کس در هر زمان می‌تواند حقیقت آن را دریابد» اگر 
مایل بود آن را بپذیرد و اگر نخواست نپذیرد. مانند یک‌ایدئولوژی و انديشة فلسفی, 
آزاداندیشی و گزینش راه و روش به پیروی از خرد. یکی از آموزش‌های اصلی دین‌زرتشت 
است. به اين بنیان فلسفی و اجتماعی که بیش از سه هزار و هفتصد سال پیش آموزش 
داده شده هنوز گروه‌زیادی از انسان‌های پیشرفته جهان پای بندند. 

در نوشتةٌ پیش رو که برگردان گاناهاست نمونه‌ای از یک برگردان به شيوة نوین اریه 
شده و کوشش به کاررفته است تا هر کس که سواد خواندن و نوشتن فارسی دارد خود 
بتواند درستی آن را بررسی کند. هرگاه در ده‌ها برگردان گاتاهابه زبان فارسی یا دیگر 
زبان‌ها مقایسه کوتاهی انجام شود دیده خواهد شد تفاوت‌هایی میان آنها وجود دارد که 
خواننده را دچار تردید خواهد کرد. برای درک اندیشه‌های زرتشت باید آنها را به زبان و 
خط اصلی اوستایی بررسی کرد که کار دشواری نیست به ویژه اينکه در حال حاضر جنبش 
اوستاشناسی رونق فراوان یافته و بیشتردوستداران آن به منابع گوناگون پژوهشی دسترسی 
پیدا کرده‌اند. 

هدف اصلی این نوشته آن است که خوانندة ایرانی به زبان گاتاها آشنا شود و 
اوستاخوانی از روی متن اصلی و به زبان آوستایی انجام شود. به وبژه جوانان و 
دانش‌جوبان. 

اتفقتق یک ترش واخفه گنها که ارس شابن ود سک رای پگ 
است ولی باید این کوشش با بررسی‌های دامنه دار بهره مندی از تمام منابع دستوری و 
زبانشناسیء به ویژه از سوی پژوهشگران دانشمند ایرانی انجام شود و آن کوششی است که 
به همت بزرگ» وقت زیاد و ابزار کافی نیازمند است. اين آرزوی بزرگ خواه ناخواه روزی 
برآورده‌خواهد شد و هر کس به اندازه توانایی خود می‌تواند به این جنبش بزرگ فرهنگی و 
آشنایی با هویت و شناسه ایرانی کمک و از آن پشتیبانی کند. 


۱٩ سرآغاز‎ 


پروفسور دوشن گیمن زبان شناس (فیلولوگ) و پژوهشگر دانش اوستایی و 
ابزان فان اس کدور متحافلعلمی, تاه شیم و موزد لحفرام اعد بیان کناب 
حاضر را با دقت بررسی کرده و نگارنده را از نظرات‌خود آگاه ساخته‌اند. بیگمان آنجه 
مربوط به دانش زبان‌شناسی بوده چون پیروی از یک دستور و شیوة کلی است. نظر 
همگان نسبت به آنها یکسان است مورد تایید قرار گرفته ولی از سایر جهات به ویژه زمان 
زرتشت که مورد اختلاف پژوهشگران است نظریه ویژه‌ای دارنده چون مورخین زمان او را 
از ۶۰۰ سال تا نه هزار سال‌پیش از میلاد گزارش کرده‌اند. نظر و فرضية هریک از 
دانشمندان نسبت به آن و سایر مسائل فرهنگی ایران متفاوت: است. 

بنابراین با احترام بسیاری که نسبت به پروفسور دوشن گیمن همراه با قدردانی و 
سپاسگزاری دارم. به ویژه برای‌کارهای گرانقدری که درباره دانش اوستایی و ایران‌شناسی 
از خود به جای گذاشته‌اند» لازم می‌دانم به این نکته اشاره‌کنم که ممکن است نگاه و 
برداشت یک ایرانی باورمند به فرهنگ و هویت ملی خود. با دید و برداشت یک کارشناس 
بلندپایه غربی که بیگمان دارای چنین اعتقاد و احساس ملی نیست تفاوت داشته باشد. 

بنابراین در متن اين کتاب یا در مقدمه فاضلانه‌ای که نوشته‌اند چنانجه نویسنده نظر 
دیگری داشته باشد دلیل بر ناسپاسی نیست. 

آبتین ساسانفر 
نوروز ۱۳۸۳ 
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۳۲ گاتاها 


دیباچه 
به قلم پروفسور دوشن گیمن 

از قدیمی‌ترین متون دینی ایران باستان, گاتاهایا سروده‌های زرتشت (به 
پونانی20:085161) است که زمان او بنا برسنتی که دلیل جدی برای تردید در آن وجود 
نداره برمی گردد به سده‌های هفتم و هشتم پیش از میلاد (رجوع کنید به‌کتاب نیولی 
سال ۲۰۰۰ به‌نام زرتشت در تاریخ) آنها متون مشکلی هستند که برای ما قابل درک نیستند 
مگر تا حدودی‌که با زبان سرودهای ودایی یعنی قدیمی‌ترین نوشته‌های دینی هندی 
شباهت و پیوند داشته باشند. همانند شباهتی‌که میان زبان فرانسه و ایتالیایی وجود دارد. 

تبزودهای وذایی با سروههای زرف از تحاطا سیک و بو قایل شاه هه ول 
در این میان تفاوت عمده‌ای وجود دارد. گاتاهاکه در برابر ماست دارای هفده فصل است ولی 
سرودهای ودایی دارای یک هزار و هفده فصل می‌باشند. 

سرودهای ودایی سرودهایی هستند که درمراسم قربانی یا نيايش برای خدایان خوانده 
می‌شوند. به ویژه به ایندرا خدای رعد و جنگ به آتش که دارای تشخص شده است. به 
نوشابه مقدس «سئوما» که یک جلد کامل از ده جلد کتاب به او اختصاص يافته است. 

در میان سرودهای ودایی گفتگوهایی به شکل نمایش, مجموعه‌هایی از معماهاء دعای 
خیر برای گاوان. سحر وافسون بر ضد مرضء جادوگری» دشمن و غیره دیده می‌شود. بر 
یرانک این اقا را تسین از یکض قی ار شاغرای تسس کت رانای اقات 
درمتن به‌نام آنها اشاره می‌شود ولی برای ما چیزی جز همان نام باقی‌نمانده است. هیچگاه 
شخصیتی با شور و هیجان, همراه با تاریخ و دارندة پیام در میان آنها دیده نمی‌شود. 

اکنون به گاتاهانظر افکنیم زرتشت در سروده‌هایش چنان ظاهر می‌شود که از کاربرد 
وهای قلیمی که اس و ععط ورن و تضووری را کیره بیان یه کر خی بر که 
دنبال می‌کند. مثلا در ستایشی که به پاکان جاویدان (امشاسپندا نکهصفات اهورامزد 
هستتند) خطاب می‌کند. استعاره‌ای از سرودهای ودایی دیده می‌شود: «پیک نیایش هایم را 
برای‌شما زين و افسار می‌کنم». مانند سرودگویان هندی پاره‌ای از اوقات سرودی را با 
درخواست پاداشی که به عنوان‌پیشوای دینی (ژئوتر به سانسکربت هوتر) حق خود می‌داند. 


دیباچه ۵ ۲۳ 


ختم می‌کند. 

همانندی گاناها با سرودهای ودایی به همین جا پایان می‌گیرد. زرتشت می‌داند که 
وظیفة او یک پرستش حرفه ای‌نیست. او در درون خود آگاه است که با خدای خود یک 
رابطة شخصی دارد و حس می‌کند که پیام آور اوست. برخلاف آنجه دربارة سرودهای 
وتان کف کف هی رش انا شش آکار ت ی رها ی بط انم رو کین ایک 
تصمیم از پیش ساخته برخورد شود نمی‌توان از تشخیص یک حقیقت مسلم خودداری 
کرد که در پشت آنهاء یک‌شخصیت یک پیام و یک سرنوشت نهفته است. حتا اگر فقط به 
خطوط کلی آن قناعت شود. باید به معنی واقعی کور بود تا این حقیقت را درک نکرد. 

ما باید جامعه‌ای که زرتشت در آن می‌زیسته است را ارایه دهیم که چیزی شبیه به 
ناحیه‌ای در افقانستان» بسیار ابتدایی و کامللاً روستایی بوده. زندگی بر اساس گله داری و 
پرورش دام ولی در حالت سکونت و شهرنشینی جریان‌داشته است. این جامعه دشمنانی 
داشته جنگجو و خانه ببوش که به چپاول چارپایان و رم دیگران اشتغال داشتند. زرتشت 
به‌طرفداری از دامداران و برعلية آنها که گاو را قربانی می‌کردند و پیشوایان آنان قیام کرد. 

آقای ساسانفر برای برگردان گافاها بدون اندیشة قبلی به مشکلات آن. وظیفة دشواری 
به عهده گرفته است. هر یک از واژه‌های گاتایی را تجزیه و تحلیل کرده و همه 
برگردان‌های مترجمین پیشین را با یکدیگر مقایسه و خود را پایبند برگردان دقیق واژه به 
واژه این متن نموده است. 

در برابر سفارش من که به عنوان یک زبان شناس ارایه شده مقاومت کرده و تماییل 
دارد زرتشت را مُدرنیزه کند و به صورت جدید ارایه دهد که خواننده امروزی بتواند 
نها ها مرس دق پاش فر ال که وریت را کاید ارسا معط که 
آن می‌زیسته یعنی یک جامعة ابتدایی که گرفتار معاش روزمرةٌ خود بوده جدا ساخت. 

البته خوانندة امروزی آزاد است که گاتاهارا جدا از شرایط زمانی و مکانی آن مورد توجه 
قرار دهد و فقط پیام آن را که مبارزةٌ همه جانبه خوبی عليةٌ بدی و راستی بر ضد ناراستی 
است. بپذیرد. 


ژاک دوشن گیمن 


۴ کگاناها 


پيشينة پژوهش‌های اوستایی 

دربارة زرتشت کتاب او زبان و خط اوستایی از دیرباز تاریخ نویسان یونانی. مسیحی و 
لام روابات ان ماد کبآ ریات یک امانم تاریکیم را فعکیل م‌نهه 
این گزارش‌ها که پاره‌ای از آنها مُخرضانه و از روی تعصب دینی یا دشمنی‌های سیاسی 
نوشته شده قابل اعتماد نیستند و باید آنها را با قید احتیاط پذیرفت. روایتی هم که ممکن 
است به سود تاریخ و فرهنگ ایران باشد از سوی گروهی از خاورشناسان مورد تردید قرار 

برای آگاهی بر تاریخ اوستا و دانش آن به اندازه‌ای در زمینه‌های گوناگون بررسی و 
گفتگو شده که نکات تاریک کمتر به چشم می‌خورد. 

آنجه مسلم است دین زرتشت پیروانی دارد که در سراسر جهان پراکنده‌اند و قرن‌ها 
نگهبان اوستاء کتاب مقدس بوده‌اند. اوستا و کهن‌ترین بخش آن گاتاها مطمتن‌ترین 
سرچشمة پژوهش و آشنایی با آموزش‌های اخلاقی و معنوی زرتشت است که به صورت 
نوشته, از سه هزار و هفتصد سال پیش, پشت آندر پشت با ایمان و کوشش به نسل‌های 
بعدی سیپرده شده و آمروز به دست ما رسیده است. مسیر این را و پژوهش در اوستا 
در غرب به ویژه در دو سدهٌ گذشته به طور خلاصه در این نوشته برای آگاهی دوستنداران 


فرهنگ ایران بازگو می‌شود تا به گونة پیش درآمدی بر برگردان گاتاها به آن توجه شود. 


پژوهش‌های نخستین 
نخستین کوشش مهم پژوهشی که در دنیای غرب آغاز شد از سوی آنکتیل دوپرون 
بود که نقطةٌ عطفی برای اوستاشناسی و علم زبان‌شناسی در جهان غرب به شمار می‌رود. 
از آن زمان است که گروهی از پژوهشگران با توجه به آمادگی جامعه به‌ویژه با دسترسی 
به منابع و کشفیات نوین تاربخی به پژوهش‌های دامنه‌دار در تمام زمینه‌های دانش 
اوستایی دست زدند. پيشينة این بررسی به سده شانزدهم بر می‌گردد که «برنابه بریسون» 
(15500ظ۳ 670206ظ) تمام اطلاعات زمان خود را دربارة ایران و دین ایرانی در جلد دوم 


پژوهش‌های نخستین 8 ۲۵ 


کتابش به سال ۱۵۹۰ گردآوری و در پاریس منتشر کرد. در سدة بعد مسافران اروپایی که 
پیروانی دارد» از جمله «هنری لرد» (0۳0] 116017۷) در کتابی با عنوان دین پارسی‌ها که 
در سال ۱۶۳۰ منتشر کرد از چگونگی مراسم دینی زرتشتیان دربارة آتش بهرام و پاره‌ای 
از آیین‌های دینی آنان گزارش داد. «گابریل دوشینون» (عمصنطل 46 ع:00)) در 
کتابی در سال ۱۶۷۱ با عنوان «رابطه جدید با شرق» گزارش داد که: «زرتشتیان کتاب 
بزرگی دارند که با واژگانی غیر از حروف فارسی و عربی و سایر زبان‌ها نوشته شده که 
ویژة خود آن هاست و می‌توانند آن را بخوانند و برای آن احترام بسیار قایلند و کتاب 
دیگری نیز برای درک و فهمیدن آن دارند» که مسلماً منظور از آن تف سیر پهلوی بوده 
است. در این قرن نویسندگان دیگری از قبیل «رافایل دومان» (1205 00 .) در کتابی 
با عنوان دولت پرس در سال ۱۶۶۰ و «شاردن» (27010)). در سفرنامة خود دربارة 


مراسم دین زرتشتیان گزارشی داده‌اند. 


توماس هاید ۲۲۲۵6 ۳0۵25" 

در ابتدای قرن هیجدهم «توماس هاید» خاورشناس دانشگاه آکسفورد کتابی دربارة 
«دین‌های ایرانی» منتشر کرد و باور داشت که برای شناخت و فهمیدن یک دین باید به 
منابع اصلی آن دسترسی داشت نه از طریق روایات و اطلاعات غيرمستقيم هاید آنجه را 
تاریخ‌نگاران کلاسیک به زبان لاتين و یونانی نوشته بودند همراه با نوشته‌های مورخین 
اسلامی در اين زمینه گرد آورده و نیز به منابعی که در اختیار داشت و تصور می‌کرد برای 
شناسایی و درک دین ایرانی اصالت دارد از قبیل کتاب «سد در». «ارداویراف نامه» و 
«فرهنگ جهانگیری» مراجعه کرده است. 

پیکمام با مقایم آندک و تاقصی. که‌هانق در انیا دافتی‌داشه‌های اوریتتار و 
نادرست بود. مطالبی دربارة بنیان دین مغان (۷۵215۳06) و نقفش ابراهیم نخستین 
قنونگذار ایرانی() و اصلاحات زرتشت پیرو بهودیان پناهنده به بابل(!) و داستان‌هایی از 
این قبیل عنوان کرده بود و از مسافران به بخش‌های ایران و هند با اصرار درخواست کرده 
بود که اطلاعات و کتاب‌های مقدس پارسی را به هر قیمت شده خریداری کرده و به اروپا 
بیاورند. این تقاضا هیجده سال بعد انجام شد و شخصی به نام «زرژ پوشه» یکی از 


۶ کاناها 


بازرگانان «سورات» یک دستنویس «وندیداد ساده» از سوی پارسیان هند دریافت کرد که 
در سال ۱۷۲۳ به آکسفورد برده شده بود ولی کسی نبود که از آن استفاده کند و آن را با 
زنجیری به دیوار کتابخانه نصب کرده بودند و تصور می‌کردند وندیداده نام کسی است. 

چند سال پس از آن «فریزر» (۳۲۵26۶) که سِمّت مشاورت سیاسی را در بمبیی داشت 
به «سورات» نزد پارسیان رفت و توانست دو دستنویس دینی خربداری کند ولی کسی 
حاضر نشد به او خواندن و نوشتن پهلوی و اوستایی را آموزش دهد. با این وجود بررسی 
دربارة مغان در مراکز علمی انجام می‌شد و بیشتر آنها بر کتاب هاید که پر از پندارهای 
نادرست بود تکیه داشت. «فرر» ()۳۲6۲6) نیز در این زمان نموداری از دین پارسی بر 
اساس «سد در» تهیه کرده بود و «آبه فوشه» (۳006067 ۸۵006/). با اطلاعات گسترده‌ای 
که داشت. در سال‌های ۱۷۵۹-۱۷۷۲ سرگرم نوشتن یک کتاب تاریخی بود که در آن به 
دین ایرانیان اشاره کرد 9 برای آن هشت دوره قایل شد که همه آن تا 9 غیرواقعی 
احياکننده دین در زمان داریوش پسر ویشتاسب و مسایلی از این دست. بررسی‌های این 
دوره بدون دسترسی به منابع آن هم از سوی عوامل متعصب» نمی‌توانست در بردارندة 
اطلاعات حقیقی باشد. 

از یکسو زرتشتیان و پارسیان هند به دلایل سنتی و تاریخی, امور دینی و کتاب‌های 
خود را پنهان می‌کردند و در پی تبلیغ و شناساندن اصول فکری و دینی خود نبودند و از 
سوی دیگر روحانیون مسیحی تلاش داشتند برای پایداری جایگاه و مبانی دین مسیح» هر 
دین قدیم و جدید را شناسایی کرده و آن را به هر شکلی که بتواننه بی‌اساس, غیرمفید و 
برخلاف حق و حقیقت جلوه دهند و خدشه‌دار لک ولی شیوه‌های بررسی‌های اوستایی از 
داستان به سوی منابع و متون اصلی متوجه شد. 


آنکتیل دوپرون ۱۰0۵۲00 الناهسوص۸ 

آنکتیل در سال ۱۷۵۴ در حالی که هنوز بیست سال داشت و شاگرد مدرسه زبان‌های 
شرقی بود به چند صفحه از رونوشت وندیداد کتابخانه آکسفورد که نزد «لرو دشوتره» 
(1(6۵0۵0]۲6۲۵۷6۵ بامتعن) از خاورشناسان فرانسوی بود برخورد کرد. دیدن این چند 
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برگ از وندیداد او را مصمم کرد که برای ترجمة کتاب‌ها و آثار دین زرتشتی کوشش کند 
و آنها را به فرانسه بیاورد. در این راه «آبه بارتولومه» و «کنت دوکلو 46 00016 
5)) او را تشویق می‌کردند. سرانجام به عنوان یک سرباز به خدمت کمپانی هند 


درآمد و در ۲۴ فوریه ۱۷۵۵ از راه دریا عازم هندوستان شد و پس از سه سال با تحمل 
مشکلات در ۲۸ آوریل ۱۷۵۸ به سورات یکی از بخش‌های زرتشتی‌نشین هندوستان 
رسید. در ابتدا هیچ یک از پارسیان (زرتشتیان هند) حاضر نبودند او را در آموزش 
کتاب‌های زرتشت راهنمایی کنند. تا آنکه «موبد داراب کرمانی» شاگرد «موبد جاماسب» 
با اکراه حاضر شد با او کار کند و مدت سه سال طول کشید تا آنکتیل زبان آموخت و 
مدارک لازم را برای برگردان به دست آورد. سپس در ۱۵ مارس ۱۷۶۱ از سورات بازگشت 
و روانه آکسفورد شد تا دستنویس‌هایی که به همراه داشت با وندیدادی که در آتجابود 
مقایسه کند و پس از اطمینان از درستی و یکسانی دستنویس‌های خود با نمونه‌ای که در 
آکسفورد بود در سال ۱۷۶۲ تعداد یکصد و هشتاد دستنویس زند و پهلوی و فارسی را به 
کتابخانة سلطنتی تحویل داد. پس از آن به مدت ده سال مشغول تهیه و ترجمة آنها شد و 
ان فاصه در مها ی مصالی قربا ساره اضو مزهی ماه که 
تارک» گزارش داده بود با منابع جدید و مربوط به زمان زرتشت و پاره‌ای مسایل دیگر 
منتشر می‌کرد که ظاهراً دربردارندة اندیشه‌های خداشناسی (۲(6010816) و مسایل مربوط 
به طبیعت و اخلاق و همچنین کلیاتی دربارة برگزاری آیین‌های دینی بود. در جلر نخست» 
شرح مسافرتش آمده است. در جلد دوم گزارشی دربارهةٌ دستنویس‌های زند و پهلوی که با 
خود آورده بود و زندگی زرتشت با نگاهی به منابع سنتی و ترجمة وندیداد ساده. در جلد 
سوم ترجمةّ بقية اوستاه بندهش و نیز یک واژه‌نامة زند و پهلوی و فارسی و سرانجام ارایة 
رسوم سنتی و دینی پارسیان هند که در کتاب‌های زند و پهلوی دیده می‌شود. 

ترجمة آنکتیل دوپرون هیجان شدیدی در فرانسه و اروپا به وجود آورد. در حقیقت 
نخستین کوششی بود که یک اثر بزرگ فلسفی و دینی را از ژرفای شکافته نشده تاریخ 
بیرون می‌کشید که خاورشناسان تا آن زمان با آن آشنایی نداشتند و مدت چهل سال طول 
کشید تا این حادثه برای آنها رنگ عادی بگیرد. به ترجمةٌ یاد شده به ویژه در انگلستان 
حمله‌های تندی شد. با این که آنکتیل برای پیش گیری از خشم و حساسیت انگلیسی‌ها 
روانش یه قاتشم ها کرت ها قفیع ک وم با ای ال لها ز افنادسابا 


۸ کاناها 


پخش جزوه‌ای آغاز شد که به قلم یک دانشجوی جوان آکسفورد به نام «ویلیام جونز» 
(دععم1 صعئللز۷۷) نوشته شده بود. او بعدها بنیان گذار انحمن آسیایی در کلکته شد. 
ویلیام جونز ادعا می‌کرد که آنکتیل دستخوش فریب گروهی حقه باز شده. چون بعید به 
نظر می‌آید که چنین مطالب بی محتوایی که در برگردان آمده است بتواند از قانونگذار با 
عظمتی نظیر زرتشت باشد 9 اشاره می‌کرد به پاره‌ای از مراسم دینی که در آن «رور» 9 
«برسّم» به کار می‌رفت مانند آنجه در هات دوم یسنا آمده است. سپس اضافه می‌کرد که 
زورفقط آب و بُرسُم دسته‌ای از شاخه‌های درخت است و محال به نظر می‌رسد چنین 
مطالب بی سر و تهی از زرتشت باشد. ویلیام جونز زیر سرپوش انتقاد از برگردان آنکتیل 
هر چه می‌توانست به بدگویی و اهانت به زرتشت و اوستا پرداخت که تکرار آن‌ها جایز 
نیست چون از دشمنی پرمدعا و فضل فروش انتظار بیشتری نمی‌توان داشت. 
که با کار پژوهش‌های تاریخی و فلسفی سازگاری ندارد. شاید یکی از علل حمله‌ها و 
انتقادها به ترجمة آنکتیل آن بود کهوی هنگام پژوهش در کار اوستا رسماً در ردیف 
خاورشناسان با اسم و عنوان زمان خود به حساب نمی‌آمد و نیز انگلیسی‌ها پژوهش‌های 
خاورشناسی را در حوزهٌ انحصاری فعالیت خود می‌دانستند و انتظار نداشتند یک فرانسوی 
آن هم بدون داشتن عنوان و تخصص به حوزهٌ آن‌ها دست درازی کند. آنکتیل که جوانی 
راکب رک شزا رهبا ماش سار فص گرد وی از کر ات 
فراوانی با برگردان اوستا رشته جدیدی از داش خاورشناسی را برای اروپاییان ارمغان آورده 
دفاع می‌کرد و طبعاً حالت غرور آمیزی نیز داشت که دشمنی شخصی و حسادت گروهی از 
اطخ اتمه وه گرا ای قوه رای بر که و یه از 
اشاره کرد و این خود نشان می‌دهد که افسار گیسختگی او در فحاشی. مبنی بر دشمنی و 
عدم آگاهی وی به پژوهش‌های اوستایی خاورشناسی بوده است. 

از جمله انتقادهای جونز که مدتی بعد واهی بودن آن‌ها آشکار شد آن است که به چند 
واژه اشاره م ی‌کند. مانند واژة دین و باور دارد این واژه یک کلمةٌ عربی است و نمی‌تواند در 
یک کتاب که به زبان زند نوشته شده یافت شود. به همین ترتیب واژه‌های دیگری از 
قبیل دنیاه آخرت» فلک» زمان» دم سنه» اب» آ شمس» تمام و غیره واژه‌های عربی 
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هستند و «دستور داراب» که باید زبان قوم خود را بداند به خارجی بودن آن واژه‌ها آگاهی 
دأشتهه بنابراین یک حقه باز و شارلاتان بوده که شها را قریفهه است وشما نیز قضه:داریته 
به نوبه خوانندگان خود را بفریبید باز به آنکتیل خطاب می‌کند. «چنان نتیجه گرفته 
می‌شود که شما دارای اطلاعاتی که ادعا می‌کنید نیستید يا این که این اطلاعات همگی 
پوچ» بیهوده‌اند و ننگ آور است که ذهن یک مرد چهل ساله را بخود مشغول کنند». 
بود از شدت تعصب ضد اوستایی به دام جهالتی افتاد که ته ماندهٌ حیثیت به اصطلاح علمی 
خود را از دست داد و موجب بی آبرویی وی حتی در زمان خودش در محافل علمی شد وی 
در زمانی که از سوی دولت انگلستان در هندوستان به سمّت قضاوت خدمت می‌کرد. 
همزمان با گفتگوها و اظهارنظرها دربارة برگردان انکتیل دوپرون از وجود کتابی به نام 
«دساتیر» آگاه شد. کتاب دساتیر را شخصی به نام «آذرکیوان» که از اهالی شیراز بوده و در 
زمینه‌های عرفانی و ادبی دستی داشته است به عنوان یک کتاب دینی ایرانی جعل کرده بود. 
او با زبان عجیب و غریبی که ساخته خودش بود دساتیر را به عنوان کتاب‌های پیامبران 
ایرانی به رشته تحریر درآورده و برگردان فارسی آن را ذیل زبان ساختگی خود اضافه کرده 
بود. در ترجمةّ فارسی کتاب نیز واژه‌های زیادی که ريش پهلوی داشت یا نزدیک به آن بود 
از خود ساخته و به کار برده بود که شاید پاره‌ای از آن واژه‌ها در زبان امروزی ما وارد شده 
باشد. هدف نویسنده کتاب دساتیر آن بود که از رونق فرهنگی و توجه دربار پادشاهان هند 
نیز اکیرشاه ان کنو وان کاب ی را سرمانه نفد لماع و کشت رامق فرازذهد: 
تام اف راد فروعیی ایران در انطای کاب گر شته ابیت 

اخشت مه ایا ۲ حشتتیجن افرام» اد شتشای: کیام شب رشان شک کلشاه: 
ها شامکه کات ش فگن اتف هو رک ۱ فک فا 
ااتشی موه اس کنکشافی ۲ تست وت ۱۲ نامه آسکتگرر ۵ متخ 
شانانی تفت شاسان فم 


علاوه بر نام‌های دروغین و زبان جعلی عنوان کتاب یعنی دساتیر که جمع عربی واژه 
فارسی دستور است گویای بی ارزشی آن است. پورداود در یکی از کتاب‌های خود به نام 
«هرمُزد نامه» شرح مختصری در معرفی آورده است که تمام نکات دقیق و تاریخی 
مربوط به آن ذکر شده است. 


۰ کگاناها 


ویلیام جونز پس از آشنایی با دساتیر تمام کوشش خود را وقف شناساندن و بزرگ 
کردن آن کرد و با آن که حتی یک کلمه از محتویات پوج آن در هیچ کتاب و مدرکی از 
گذشته‌های دور و نزدیک دیده نمی‌شود و هیچ ارتباط تاریخی یا فکری با فرهنگ و سُنن 
ایرانی نداشت آن را به عنوان یک نوشته معتبر که دربردارندة تاریخ و عقاید دینی ایرانیان 
است برای مقابله و ضدیت با اوستا عَلّم کرد و با نفوذ سیاسی که در دستگاه حکومتی 
انگلستان در هند به دست آورده و به لقب «سر» (ع8) نیز نایل شده بود برای چسباندن 
آن کتاب جعلی به هویت ایرانی می‌کوشید و سرانجام «ملافیروزین کاووس» از فضلای 
۱ 
منتشر کند. وسیلة چاپ و ترجمةٌ انگلیسی کتاب با حمایت جونز فراهم آمد. ملا فیروز پس 
از نایم یسیان از یجان ملک فزمانتار امین انکلستان ۵ هت | کته فد یر 
انگلستان در دربار فتحعلی شاه بود ‏ وکتابی هم به نام ۳۵۲/۵ 0۴ 115101 نوشتنه است) 
برگردان کتاب را به وی تقدیم کرده و مقدمه‌الی هم بر آن نوشته است که جز رونویسی و 
قدرت مالی و نفوذ سیاسی انگلستان کتاب مجعول یک شارلاتان را وسیلك لوث کردن یک 
واقعیت مهم تاربخی 9 فرهنگ ایران قرار داده است. این بی شرمی و سوء استفاده از 
انکانات یی یک دول مار یراس دی کوش و تافی مره شوه ایرات 
جنان ماهرانه انجام گرفت که اگر شکوه خیره کننده زرتشت و اوستا نبودبرای ایراتی‌هنا 


پیامبران و پادشاهان جعلی نیز می‌ساختند و آن را به خورد همگان به ویزه ایرانیان 
می‌دادند. بررسی و جستجو دربارة فرهنگ و هویت ملی ایرانی باری است که ایرانیان باید 
بر دوش بکشند. کوشش پاره‌ای از خارجیان و خاورشناسان غربی گو این که دارای 
اطلاعاتی هم باشند در بسیاری موارد بر اثر دانش کم و دشمنی زیاد گمراه کننده است 
همانند آنچه ویلیام جونز می‌خواست انجام دهد ولی نتوانست. 

در انتقاد از ترجمة آنکتیل سپس نوبت به «ربچاردسون» زبانشناس و گرامردان رسید 
که تلاش می‌کرد پندارهای نادرست جونز را به شکلی گویا و علمی ارایه دهد. او نیز برای 
انکار واقعیت زند و اوستا استناد به واژه‌های ظاهراً عربی می‌کرد که در زبان زند و پهلوی 
يافته می‌شد و می‌گفت زبان عربی در قرن ششم میلادی با هجوم تازیان به ایران» وارد 
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زبان ایرانیان شده است بنابراین وجود واژه‌های عربی در زبانی که مربوط به تاریخ پیش از 
هجوم اعراب است دلیل بی اعتباری و عدم اصالت زبان زند و پهلوی است و اظهار 
می‌کرد که تلفظ زبان زند و پهلوی دشوار است و از لحاظ آهنگ نیز با زبان فارسی که به 
خوش آهنگی مشهور است بسیار متفاوت است و ريشة واژه‌های آن‌ها نیز با هم سازگاری 
ندارند و علاوه بر جنبه‌های شکلی» ادعا می‌کرد از لحاظ محتوا ناچیز است و مطالب آن 
نظیر مَرثیه خوانی برای مُردگان است! 

در آلمان شخص دیگری به نام «ماینر» (۷1610675). می‌گفت چگونه ممکن است 
کتابی به نام اوستا را به زرتشت نسبت داد که در آن تعداد زیادی واژه‌ها و نام عربی 
مربوط به درختان» جانوران» انسان‌ها و شیطان‌ها دکر شده که در زبان‌های ایران باستان 
تاشتاخته است و ثیز آیین‌های مذهتی عحیب در آن دیده مشود کته قر اتران سیفن 
وجود نداشته است. اگر چنین آداب و رسومی» با چنین نام‌هایی در دین زرتشت وجود 
داشت مسلما یونانی‌ها چیزی راجع به آن‌ها می‌نوشتند در حالی که راجع به هوم یا جمشید 
و سایر اسامی اشاره‌ای از سوی یونانی‌ها دیده نمی‌شود. 

پس از این همه انتقادات و حمله‌های سخت. آنکتیل دوپرون پشتیبانی یافت به نام 
«کلوکر» (16[60166۶) که از همان هنگام انتشار کتاب زند اوستای او برگردانی از آن به 
زبان آلمانی فراهم آورده و در سال ۱۷۷۶ آن را منتشر کرده بود. دو جلد دیگر هم به 
عنوان توضیح بر آن افزوده بود (لایپزیک ۱۷۸۲- ۱۷۸۱) جلد نخست دربردارندة مطالب 
آنکتیل راجع به دین, فلسفه و تاریخ قدیم بود. در جلد دوم که دارای اهمیت بیشتری بود 
از اصالت و واقعیت اوستا با اتکاء به دلایل تاریخی و باستانی دفاع کرده بود. دربارة مسایل 
مربوط به زبان و واژه‌های به ظاهر عربی که در زند و پهلوی وجود داشت کلوکر تأکید 
می‌کرد که این مورد مبتنی بر سوء تفاهم و عدم آگاهی انتقادکنندگان است. زیرا در زبان 
زنده هیچ واژه عربی دیده نمی‌شود بلکه آن واژه‌ها که تصور می‌کنند عربی است همه 
واژه‌های سامی هستند که ارتباطی با زبان عربی ندارد و مربوط به زبان آرامی است. ایران 
قدیم با کشورهای مجاور که زبان آرامی داشتند در ارتباط نزدیک بود و از زمان ساسانیان 
که زبان پهلوی دارای شکوفایی و تحرک بود آن واژه‌های آرامی که تصور می‌شود عربی 
است در زبان پهلوی راه یافته است. سرانجام همان واژه‌ها فقط در کتاب‌هایی یافت 
می‌شود که بر حسب سْنت پارسیان هند در زمان متأخر فراهم شده است. 
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در بحث اصالت اوستا مدافع دیگری نیز پیدا کردم به نام «تیشن» (17۵۹68) 
باستان‌شناسی که دربارةٌ سکه‌های قدیمی کار می‌کرد و اظهار می‌داشت با خواندن 
کتاب‌های انکتیل تصور می‌کردم باید به مطالب دوران جدید برخورد کنم. ولی با سنجیدن 
دقیق دلایل دوطرف به این حقیقت معتقد شدم که آن‌ها متعلق به دوران باستانی هستند 
و آنچه مربوط به دوران جدید تلقی شده مبتنی بر بخش‌هایی است که درست فهمیده 
نشده‌اند و کتاب‌ها هماهنگی شگفت‌آوری دارند با آنجه قدیمی‌ها برای ما راجع به نهادها و 
افکار مغان به یادگار گذاشته‌اند مانند سرودهایی در ستایش ایزدان که «گزنفون» و 
«سترابون» و حتی «هرودوت» از آن‌ها یاد کرده‌اند. آنجه «پلوتارک» نیز دربارة انديشة 
زرتشت در یک بخش معروف آثرش بیان کرده به درستی با کتاب ژند هماهنگی دارد و از 
یک سرچشمه است. باید توضیحات کاملی دربارة زبان و خط بر کتاب‌های انکتیل افزوده 
می‌شد تا نشان داده شود که آنجه متعلق به گذشته‌های دور باستانی بود یعنی زبان زند و 
اوستا در زمان ساسانیان استعمال نمی‌شده بنابراین طبیعی است که به زبان پهلوی 
برگردان شود. سرانجام چون نمی‌توان انکار کرد که زرتشت کتابی از خود به جای گذاشته 


6 گواهی می‌دهد) چرا نباید معتقد باشیم که کتابی که آنان اکنون در دست 
دارند همانست که مربوط به زرتشت می‌باشد. به ویژه که دستبرد و تغیبری در آن صورت 
نگرفته و از سوی معتقدین به آن ارایه می‌شود و متعلق به پدران و اجداد آنهاست. در سال 
۳ در پاربس کتابی به چاپ رسید که حادنة مهمی به حساب می‌آمد و بدون اشاره 
مستقیم به اوستا درستی پژوهش‌های آنکتیل دوپرون را دربارة زبان زند و پهلوی تأکید 
می‌کرد و آن رسالةّ باستان‌شناس معروف «سیلوستر دو ساسی» (۹۵6۷ 46 عتاوع51۷) 
دربارة خواندن لوحه‌ها و سکه‌های زمان ساسانیان بود. منبع اصلی این رساله واژه‌نامه 
پهلوی - فارسی آتکتیل دوپرون بود. اصالت و واقعیت مدارک مورد استفاده آنکتیل عملا 
به اثبات می‌رسید بدون توجه به فرضیات و انتقادات مغرضانه‌ای که او را مورد حمله‌های 
بی‌اساس قرار داده بود. تیشن به اهمیت این کار پی برد و اظهار داشت: «این هم دلیل 
کافی برای اثبات آن که زبان پهلوی در زمان حکومت ساسانیان استعمال می‌شدهه زیر 
لوحه‌ها و سکه‌ها مربوط به زمان آنهاست و حتی زبان پهلوی زبان اداری و درباری بود. 
بنابراین توسط ساسانیان به ویژه اردشیر بابکان است که انديشة زرتشت و نوشته‌های او 
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دوباره گردآوری شد. از اين رو فهمیده می‌شود چرا و چگونه برگردان پهلوی کتاب اوستا 
در اين زمان فراهم شده است» و اضافه می‌کند بدین ترتیب تمام اوضاع و احوال» باستانی 
وتو اصالت هاش ماز رما زنب کید 

اما ویلیام جونز در سِمّت رییس انجمن آسیایی کلکته (6اوناهذ۸ 801616) که خود 
بنیانگذار آن بوه سخنانی در آن انجمن ایراد کرد و اشاره نمود اکنون دیگر آن دانشجوی 
بیست سال پیش دانشگاه آکسفورد نیست که سرسری به مسایل توجه کند وی با اشاره به 
برگردان آنکتیل تردید و احتیاط بیشتری نسبت به سال ۱۷۷۱ از خود نشان داد و عقیده‌اش 
نسبت به اساس مسئله تغییر نکرده بود و هنوز شک داشت که کتابی واقعی و اصیل به زبان 
اوستا وجود داشته باشد. اما دربارة واژه‌نامة زند و پهلوی آنکتیل نظرية جدید و مهمی ارایه 
می‌کرد که او را پیشگام علم «زبان‌شناسی مقایسه‌ای» (0080۵766 عزع۳۳11010) 
معرفی می‌کرد. جونز باور داشت به تازگی دربارة زبان اوستا به کشفی نایل آمده است که 
نتیجة با ارزشی دارد. آن اینکه آنکتیل که به هنگام جوانی شایستگی آن را داشت که به 
هندوستان مسافرت کند و تنها هدفش بازیافتن نوشته‌های زرتشت بود و شهرت فراوانی در 
فرانسه به دست آورده. اگر چهرة علمی خود را با لجبازی‌ها و غرور زباد از اندازه تیره نکرده 
بود نتایج بهتری به دست می‌آورد. سپس با توضیحاتی اضافه می‌کند که در واژه‌نامة زند و 
پهلوی که آنکتیل به دست داده و در کتاب‌ها و روایات سنتی پارسیان گردآوری و به زبان 
پارسی جدید فراهم شده دقت کردم و متوجه شدم که شش یا هفت واژه روی ده واژه 
منطبق با زبان سانسکریت است حتی پاره‌ای از قواعد دستوری آنها با یکدیگر هماهنگی 
دارنده در حالی که آنکتیل و به طریق اولی گردآورندة فارسی آن هیچگونه اطلاعی از زبان 
سانسکریت نداشته‌اند و نمی‌توانسته‌اند فهرستی از واژه‌های سانسکریت اختراع کنند. سپس 
جونز تأکید و اعتراف می‌کند که آن فهرست اصالت دارد و واژه‌های اوستایی بوده‌اند که در 
کتاب‌های سنتی حفظ شده‌اند و نتیجه می‌گیرد که زبان زرتشت حداقل یک لهجه از زبان 
سانسکریت بوده است به مانند پراکرایت یا سایر لهجه‌های عامیانه که از دو هزار سال پیش 
در هند مورد استفاده بوده است. اما این نتیجه‌گیری جونز که زبان اوستا لهجه‌ای از 
سانسکریت بود خود مبتنی بر اشتباه است و این اشتباه تا زمان «بورنوف» (۲۶مصتناظ) 
ادامه داشت ولی با این وجود یافتن رابطه میان زبان اوستایی و زبان سانسکریت پیشرفت 
قابل توجهی بود. 
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علاقه‌مندان به اوستا باید به این حقیقت واقف باشند که نظریات و نوشته‌های گروهی 
از خاورشناسان را باید با احتیاط بررسی کرد و در آنها با دید انتقادی و تردید نگریست. 

در سال ۱۷۹۸ یکی از روحانیون مسیحی «پرپولو» (۳۵[0 ۳6۲) در تحقیقی 
کوشش کرد چندین واژه اوستایی. سانسکریت و آلمانی را با یکدیگر مقایسه و نتیجه 
گیری کند که آنها منابع مشترکی دارند. او معتقد شد که در یک گذشته دور زبان 
سانسکریت. زبان محاوره مردم پارس و ماد بوده است و زبان زرتشت از آن ناشی شده 
است. همچنین از پژوهش خود نتیجه می‌گرفت که اوستا کتابی اصیل و حقیقی است زیر 
چنانچه تألیفی جدید بود به آن ترتیبی که جونز معتقد است» چگونه ممکن می‌بود که 
سنگنبشته‌های باستانی ایرانی, نیایش‌های دینی پارسیان و کتاب هایشان با زبان 
سانسکریت خالص, هماهنگ نباشد و در هر منطقه حالت و شکل ویژه به خود گرفته باشد 
مثلا با همان تفاوت‌هایی که میان زبان فرانسه و ایتالیایی وجود دارد. از این گفته با 
گذاری پر پیچ و خم چنین برمی‌آید که زبان زند يا اوستا از زبان سانسکریت نمی‌آید بلکه 
هر دوی آنها از یک زبان و منبع قدیمی‌تری گرفته شده‌اند. 

در بیست و پنج سال نخستین قرن نوزدهم فعالیت زیادی در زمینة اوستایی دیده نشد. 
فقط «گروتفند» (0۲0161000)) خواندن لوحه‌های ایرانی را آغاز کرد بدون آنکه مانند آنکتیل 
بخواهد در کار خود به عنوان یک وسیلة پژوهش و تحقیق بنگرد. در سال ۱۸۰۸ «جان 
لیدن» (16۷067 10۳7) « زبان زند (/وستا) را ناشی از لهجة پراکریت بسان زبان پالی 
قلمداد کرد. در سال ۱۸۱۹ «ارسکین» (۳251106). زند را لهجه‌ای از سانسکریت دانست که 
به وسیلة بنیان‌گزار انجمن مان از هند به ایران آورده شده ولی هرگز زبان همگانی نبوده 
است. تنها دلیلش این بود که زبان اوستایی در فرهنگ جهانگیری» جز زبان‌های هفتگانه 
ایران باستان ذکر نشده است. دربارةٌ محتوای اوستا بر آن بود که به گونة عحیبی با داده‌های 
فکری و سنتی پیشین هماهنگی دارد و بخش اصلی آن یعنی وندیداد اگر کار تقلیدی تصور 
شود تقلیدی است بی نظیر و جاویدان. ولی سیلوستر دو ساسی آن را کار یک تقلید کننده یا 
جاعلن قمی‌دانست, باید یذ این نکته توجه کرد که اقبات صحته و اصالت اما برای غرنی ها 
از چه راه طولانی و پر پیچ و خمی گذاشته است. 

«امانویل راسک» نیز در سال ۱۸۲۰ به مسافرتی نظیر آنکتیل دست زد و شمار زیادی 
از دست نویس‌های اوستایی را گردآوری کرد. نامبرده به رسالة ارسکین که در بالا ذکر شد 
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جوابی قاطع داد و در نامه‌ای که به رییس انجمن ادبی بمبیی نوشت نیز نظریات تئوریک 
ارسکین را رد کرد. او یکی از مبتکرین اصلی دستور زبان مقایسه ایست و پیشگام بورنوف 
در زبان‌شناسی اوستایی و «گریم» (11۳010)). در زبان آلمانی محسوب می‌شود. 


بور وف 0۳00۱0۴ ۱۵۵06[ 

از هنگامی که آنکتیل دوپرون برگردان کتاب زند اوستای خود را ارایه داد تا اندشار 
تفسیر بخشی از بسنا از طرف بورنوف یعنی از ۱۷۷۱ تا ۱۸۳۳ صدت تقریباً هفتاد سال 
سپری شد و در این مدت هیچ پیشرفتی برای شناسایی و تحقیق در متون اوستایی به 
عمل نیامد. فقط خویشاوندی زبان سانسکریت با زبان اوستایی عامل جدیدی بود که در 
زمينة پژوهش‌های زبان‌شناسی وارد شده بود که آن هم در پیشرفت آن نتیجه‌ای در 
برنداشت و برگردان آنکتیل تنها منبع مطالعه بود و به تدریج شک و تردیدها دربارة اصالت 

در سال ۱۸۲۵ اوژن بورنوف که دربارة لهجة پراکریت پژوهش می‌کرد قصد داشت 
محدوده زبان‌های آریایی هند را مشخص کند و به این نتیجه رسید که جنوب هند حد 
فاصل میان نژادهای آریایی زبان با سایر نژادهای غیرآریاییاست. این مورد برای او باقی 
می‌ماند که آیا چنین خط فاصلی در شمال غربی هند نیز وجود دارد یا باید در خارج از هند 
به دنبال ريشة زبان و تمدن هندی رفت. بدین ترتیب به سوی پژوهش در زبان‌های 
ایرانی به ویژه کهن‌ترین آن که زبان اوستایی بود گرایش یافت وی هنگامی که کوشش 
گرد اوشا رابب کیک خرهیة آمکتیل تمویرون بشواند با کی مشوخ شد که این برگرداخ 
کمکی به روشن شدن متن آوستا نمی‌کند و غیر ممکن است که به معنی متن اوستایی به 
وسیلة آن برگردان دسترسی پیدا کرد. کار آنکتیل دجار دو کمبود اساسی بود از یک‌سو 
پارسیانی که به او آموزش داده بودند خود زبان پهلوی و اوستایی را درست نمی‌دانستند. در 
نتیجه روایاتی که آنکتیل از دهان آموزگاران خود شنیده بود نمی‌توانست برای درک 
مفاهيم و ترجهة درست کافی باشدو از همان انا بای کار اویر بابة تاذرشت نفاده هیده 
بود. از سوی دیگر منابع لازم که مربوط به علم زبان‌شناسی مقایسه باشد در دست نداشت. 
زبان سانسکریت در آن زمان برایش ناشناس بود و ارتباط آن را با زبان اوستایی 
نمی‌دانست و ناگزیر محکوم به نقل همان روایاتی بود که از استادان پارسی خود شنیده 
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بود. سليقه و صلاحیتی برای تحلیل دستوری زبان نیز نداشت و مانند افراد معاصر خودش 
همچون ویلیام جونز که رقیبش بود بیشتر به داشته‌های فکری می‌پرداخت. در حالی که 
توجه به اندیشه و اندوختة فکری بدون آگاهی به شکل واژه‌ها و قواعد دستوری کاری 
ناقص و قابل تردید است. شاید استادان او حسن نیتی برای آموزش درست و روشن کردن 
همه مسایل از خود نشان نمی‌داده‌اند. 

بورنوف شکل و قواعد دستوری را که آنکتیل در برگردانش از پارسی‌ها اتخاذ کرده بود 
رد کرد وزدر میا دشتوسن‌هاین که انکتی| با ید آورده یمد بر کردانی بدا کرد کته 
قدیمی‌تر و بسی با ارزش‌تر بود و آن برگردان یّسنا به زبان سانسکریت توسط «نریوسنگ» 
(۱6109202) دستور پارسی بود. وی از دستوران بزرگ قرن ۱۲ میلادی بود که در 
حوالی گجرات می‌زیست و به غیر از یسنا کتاب «مینوی خرد» را نیز از پهلوی به زبان پازند 
درآورده بود. ارزش این برگردان هنگامی معلوم می‌شود که با متن اصلی مقایسه شود و 
چون با خط اوستایی نوشته شده می‌توانیم آن را به خوبی بخوانیم و اشکالی در آن موجود 
نیست. بورنوف بدین وسیله برگردان قرن هیجده آنکتیل را با برگردان پانصد سال پیش از 
آن که مسایل دینی و انديشة خداشناسی در حال شکوفایی بود را می‌توانست مقایسه کند. 
اطلاعاتی که از روایات کهن و مطمئن‌تر به دست می‌آورد با برگردان‌های جدید مقایسه کرد 
بپذیرد. در این هنگام یک دستور زبان مقایسه‌ای نیز به وسیلة «بوپ» (000ظ) تدوین شده 
بود کد مورد استفاده او قرار گرفت 9 می‌توانست برای شکل‌های دستوری 
(۱۷0/0۳0010216) زبان اوستایی توضیحات نها درستی بدهد. شیوه‌ای که برونوف در 
پیش گرفت ساده و در عین حال مفید بود» بدین ترتیب که ابتدا متن اوستایی را از روی 
دستنویس‌ها فراهم و منظم می‌کرده سپس آن را در برابر ترجمة آنکتیل و برگردان 
نریوسنگ قرار می‌داد. آنگاه تفاوت‌هایی که مین متن اوستایی 9 ترجمة سانسکریت 
نریوسنگ بود با مقابله آن‌ها پیدا می‌کرد و معناهایی که نریوسنگ به هر یک از واژه‌های 
اوستایی داده بود در تمامی یک جمله در می‌آورد 9 از معنای واژه‌ها به توضیح جمله‌ها 9 
شکل دستوری آنها می‌پرداخت و به این ترتیب معنای واژه‌ها و قواعد دستوری زبان 
مشخص می‌شد و می‌توانست ارتباط آن را در خانوادة زبان‌های آربایی جستجو و مشخص 
کند. برگردان و تفسیر یسنا بدین ترتیب برای نخستین‌بار با متن اوستایی که با چهار 
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دستنویس کتابخانة سلطنتی و با ترجمةٌ نریوسنگ تطبیق شده بو در سال ۱۸۲۳ منتشر 
شد. باید یادآوری شود که تفسیر یسنای بورنوف فقط مربوط به هات یکم از هفتاد و دو 
هات سنا است که بخش بسیار کوچکی از اوستا را تشکیل می‌دهد ولی بخش‌های کوتاهی 
از اوستا که برای پژوهش‌های بعدی با آن مقایسه شده است آن کار را از چارچوب محدود 
خارج کرده و به آن به ویژه در زمان خودش اهمیت فراوان داده شده است. 

در همین ایام با خواندن کتیبه‌های ایران باستان توسط «اسن» (109560) و 
«رالینسون» (1۵118500) بورنوف به اين نتیجه رسید که در زمان هخامنشیان زبانی 
بسیار نزدیک با زبان اوستایی وجود داشته است که درستی و اصالت زبان اوستایی را به 
طور غیر قایل انکار تایید مسی‌کرد و آن زان فارسی یاستان بنود گنه تمدادی از 
سنگ‌نبشته‌های با ارزش تاریخی از آن بر جای مانده است. از آن تاریخ به بعد هرگونه 
تردیدی در اين مورد برای همیشه تبدیل به یقین شد و حتی انگلیسی‌ها که در برابر این 
امر مقاومت می‌کردند و با پارسیان نیز در کشمکش بودند کاملا تغییر موضع دادند و 
«اسقف جان ویلسون» (۷۷۱۱:00 1000 56۷67۵00) با مراجعه به برگردان بورنوف 
تردیدی به خود راه نداد و اصالت کتابی را که پیش از این انکار می‌کرد ناگزیر پذیرفت. 
بدین‌ترتیب روش بررسی و پژوهش در آوستا به یک مسیر درست حرکت کرد. 

بورنوف برای پژوهش چیزی جز برگردان سانسکریت یسنا در دست نداشت که آن هم 
صددرصد مورد اعتماد نبود چون از روی متن اصلی اوستایی برداشت نشده بود و برگردان 
واژه به واژه از پهلوی بود که غالبا برای رفع ابهام آن می‌بایست به اصل پهلوی آن 
مراجعه شود. هنگامی که بورنوف تفسیر یسنای خود را آماده می‌کرد مصادف بود با 
کشفیات سیلوستر دو ساسی و خواندن سکه‌ها و کتیبه‌های ایران باستان» ولی این 
کشفیات کمکی به بورنوف نمی‌کرد. فقط پس از چهارسال یعنی در سال ۱۸۳۹ بود که 
نخستین نوشته راجع به زبان پهلوی دستنویس‌ها با درایت «ژوزف مولر» 10500۳0) 
(۷]8116( در «نشریه آسیایی» (06ناملعة 100۳021) منتشر شد. به علت محدود بودن 
منابع سنتی و پهلوی که در اختیار بورنوف بود وی ناگزیر متوسل به 07۳010816 و 
اشتقاق واژه‌های اوستایی از زبان سانسکریت می‌شد. چون «دارمستتر» با این روش 
مخالفت جدی داشت معتقد بود تنها مواردی که برگردان بورنوف دارای اشتباهاتی است 
همان مواردی است که تصور کرده باید از راه ریشه‌یابی کلمات اوستایی از سانسکریت به 


۸ کاناها 


برگردان درست دست يابد. دارمستتر که از پیروان مکتب سنتی (120]00۳61) است 
باور دارد اشتقاق و جدا شدن واژه‌های یک زبان از زبان دیگر تنها کار برگردان را آسان 
می‌کند وگرنه نشان‌دهندهةٌ هیچ واقعیتی نیست. بلکه درستی‌ها را باید از لابلای تاریخ و 
سنت و دلایل مثبت علمی به دست آورد و اضافه می‌کند که اگر عمر بورنوف کفاف 
می‌داد و به تدریج به مدارک جدید که هر روز به تعداد آن‌ها افزوده می‌شد دسترسی پیدا 
می‌کرد کمتر به جستجوی ریشه‌یابی کلمات متوسط می‌شد و بیشتر به قواعد دستور زبان 
بررسی‌ها و مرکزیت دانش اوستایی خدشه‌دار خواهد شد. عده‌ای علاقمند بودند تمام 
مدارک و منابعی که مسایل اوستایی را روشن می‌کند و تمام ادبیات و نوشت‌های مربوط 
بدان که تا آن روز وجود داشت گردآوری شود. گروهی دیگر باور داشتند باید از راه 
ریشه‌یابی واژگان میان زبان سانسکریت و اوستایی اسرار کتاب اوستا را جستجو کرد. «آبه 
ویندیشمن» (۷۷1001500200 ۸006) به هر دو روش اعتقاد داشت و نوشته‌هایی نیز 
دربارة هوم و آناهیتا منتشر کرده بود. 


شییگل 506261 

مقارن با درگذشت بورنوف دو کتاب مهم تقریباً در یک زمان منتشر شد: یکی اوستای 
«وستر گارد» (۷۷۵۹/6۲82۵870) و دیگری برگردان اوستای «شپیگل». وسترگارد به دنبال 
مسافرتی که به هند کرد موفق شد تعدادی دستنویس و کتاب‌های باارزش تهیه کند که 
مجموعة «راسک» را به وسیلة آنها تکمیل کرد. کتاب بندهش و یک چاپ کامل از اوستا 
را با شرحی دربارة تغییرات و تفاوت واژه‌ها که در دستنویس‌های کینهاگ وجود داشت 
منتشر کرد. در همان هنگام کتاب شپیگل نیز منتشر شد که تنها متن وندیداد ساده را در 
بر داشت. امتیاز آن نسبت به اوستای وسترگارد این بود که متن پهلوی آن را نیز به همراه 
داشت که برای پژوهشگران کمک موثری بود. پس از آن شپیگل اقدام به نشر کامل 
اوستاکرد. وندیداد در سال ۰۳۸۵۲ ویسیرد در سال ۳۸۵۹ خرده اوستا در سال ۱۸۶۲ 9 
تفسیری بر آنها نوشت که در سال‌های ۱۸۶۴ و ۱۸۶۸ در وین منتشر شد. برگردان‌های 
شپیگل پس از آنکتیل نخستین برگردان‌های تفسیر کامل اوستابود. ویژگی کار شپیگل در 
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آن بود که بر کارها و برگردان‌های سنتی» یعنی برگردان پهلوی که در زمان ساسانیان 
انجام شده بود تکیه داشت. کار شپیگل نواقصی نیز داشت و به ویژه در آلمان» مورد انتقاد 
شدید قرار گرفت. انگیزه‌های انتقاد به دلیل ابهام و عدم دقتی بود که در کارهایش دیده 
می‌شد. به نحوی که خواننده دچار این توهم می‌شد که آیا برای واژگان و جملات اوستا 
می‌توان معنا و مفهوم مشخصی جستجو کرد. 

تفاوت کار شپیگل با آنکتیل برتری فوق‌لعاده تفسیر و درنظر گرفتن سیر تکاملی 
کوشش‌هایی بود که در سال‌های میان اين دو برگردان در بررسی‌های زبان‌شناسی دیده 
مب قنوق کفخه کابلی کقبه اشتاه پرمان تحی امبتات بارسی ه کففات بامتانن ایران. 
به عمل آمده بود. برگردان شپیگل با نواقصی که داشت مبنای بررسی و گفتگو میان 
پژوهشگران و خاورشناسان قرار گرفت. به منظور استفاده و بهره‌برداری مفید از برگردان 
پهلوی مطالعه طولانی و عمیقی در زبان پهلوی کرد و دستور زبانی به عنوان گرامر زبان 
پارسی در سال ۱۸۵۱ و مقدمة ادبیات سنتی پارسی را در سال ۱۸۶۰ منتشر کرد. کارهای 
وسیع شپیگل مقدمه‌ای بود برای کتابی که «یوستی» (150) برای آموزش زبان اوستایی 
در سال ۱۸۶۴ منتشر کرد که خود شاهکاری از دقت و حوصله بود. کتاب مزبور 
(0ظ26 ععفباعصضا 12 06 [عا۱۷]2) شامل واژه‌نامه کامل زبان اوستایی بود و هر 
جمله‌ای که مربوط به واژه‌ای می‌شد به همراه معنی آن و اشتقاق زبان سانسکریت و 
فارسی آن ذکر شده بود. فهرست یا گزارش کامل تمام شکل‌ها و حالات دستوری واژه‌ها 
داده شده بود. یک مجموعه از قطعات گوناگون انتخاب و ارایه کرده بود. کار یوستی با 
منود انتقادانی. که بر ان وازدمی کنند ,و غالا همان انقادانی: ات که‌ید کار نیگن 
گرفته‌اند به دلیل عظمت آن و اطلاعات فراوان و سودمندی که در آن نهفته است یکی از 
مفیدترین منابع پژوهشی در ادبیات اوستایی به شمار می‌رود. 


مکتب سنتی و مکتب دستوری 6نومامه)۲ ۲۵۱۵ )۰ ملامصصمنن۲:20 ۳۵۱6 
در اواسط قرن نوزدهم که پیشرفت‌های اساسی در دانش اوستایی صورت گرفته بود 

گروهی پیرو مکتب یا شیوه سنتی بودند و عده‌ای پیرو مکتب قواعد دستوری» نماینده و 

پایه‌گذار مکتب سنتی شپیگل بود. شیوة دستوری یا مکتب اتیمولوژیک از «بوپ» 


(000) شروع می‌شود که براساس تحقیقات بورنوف قرار داشت. اوست که برای 


۰ گاناها 


نخستین بار «دیَو» (126۷726) ایرانی را در برابر «دو» (1(6۷25) هندی و اهورای ایرانی 
را برابر «اسورا» شیطان هندی قرار می‌داد. مانیفست یا بيانیه مکتب دستوری توسط 
«بنفی» (6016ظ) تنظیم و صادر شد. وی کار شپیگل را برگردان پهلوی اوستا 
می‌دانست. پژوهشگرانی که پیرو این مکتب بودند بیشتر در میان کسانی دیده می‌شدند که 
عمر خود را وقف پژوهش‌های هندی و ودایی کرده بودند و از لحاظ دانش و گسترش 
پژوهش در ردیف درخشان‌ترین دانشمدان به حساب می‌آمدند. آنبا عمدا برگردان‌های 
پهلوی و کارهای سنتی را نادیده می‌گرفتند و با اتکاء به شماری از اشتباهات مشهود در 
تفسیر پهلوی اوستا این اصل را پذیرفته بودند که تفسیرها هیچ ارزشی ندارند و فقط 
نشان‌دهندة نوعی ادعاهای فاضللانه هستند. 

مدافع سرسخت شیوه سنتی, دارمستتر بود که برگردان اوستای وی نیز براساس 
برگردان پهلوی اوستا صورت گرفته و باور داشت که زبان پهلوی در نظر اول بسیار 
پیچیده و مشکل است و برای یادگیری آن باید به زبان‌های سامی نیز آشنایی داشت ولی 
آشنایان به زبان ودایی هنگامی که اوستا را مطالعه می‌کنند زبانی را می‌بینند که دارای 
شباهت بسیار به زبان ودایی و سانسکریت است. از اين رو تمایل بسیار پیدا می‌شود که 
مستقیماً و از راه آسان‌تره به وسیلا دستور زبان ودایی و یافتن ریشه‌ها و اشتقاق واژه‌ها به 
پژوهش بپردازند تا از راه دشوار پژوهش‌های پهلوی» آسان‌تر می‌بینند به جای آن که یک 
واه ناشناس اوستایی را با واژه ناشناس دیگر یعنی پهلوی توضیح دهند با واژة شناخته 
شده و روشن ودایی اين کار را انجام دهند. 

دارمستتر به شیوةً دستوری انتقاد می‌کند و بر آن است که آن همه کتاب‌ها و رساله‌ها 
که از بنفی تا «روت» (101) و شاگرد بلندپایه او «گلدنر» (2610067)) نوشته شده بدین 
منظور است که زبان اوستایی را لهجه‌ای از زبان سانسکریت و اوستا را نوشته‌ای در برابر 
ودا قرار دهند و اشتباه اساسی آنجاست که واقعیات مسلم تاریخی و فرهنگی را نادیده 
می‌گیرند و اختلاف عظیمی که از لحاظ روحی و اصول اساسی میان اوستا و ودا وجود دارد 
از انا فه یت کاماا عا ومتضی کته ات فرآغویی مس کر 

اوستا و ودا هر کدام ویژگی‌های مربوط به خود را دارند و هر واژه را باید در قالب 
تاریخی و فرهنگی خود شناسایی کرد صرف این که هر دو کتاب اهر دو فرهنگ از 
زبان همبسته و مشابه استفاده کرده‌اند دلیل این نیست که ما معنی یک واژه ودایی را عینا 
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در زبان اوستایی بپذيريم. درک معنی واژه‌ها از راه دستور زبان مقایسه‌ای به عمل نمی‌آید 
فقط در قالب نوشته‌ها و متن‌های اوستایی و برگردان‌های آن است که معنی هر واژه را 
باید درک کرد. مکتب دستوری در سال‌های ۱۸۵۰- ۱۸۷۵ پر رونق بود و در آن ایام بحث 
و گفتگوی بسیار میان دو مکتب جریان داشت که به قول دارمستتر پاره‌ای از اوقات جنبة 
شدید و افراطی به خود می‌گرفت ولی شپیگل, بنیان گذار مکتب سنتی که از دانشمندان 
انتقادها و حتی بدگوبی‌های مخالفین سکوت می‌کرد. رفته رفته بحث و گفتگوی 
تعصب‌آمیز طرفداران دو مکتب رو به کاهش گذاشت. هواداران مکتب دستوری به نوعی 
پن‌بست رسیده بودند و نمی‌توانستند تمام مسایل مربوط به تزکودان 9 درک آوستا ر به 
مقایسه‌های دستوری برابر کردن واژه‌های ودایی با اوستایی تحلیل کنند. مکتب سنتی نیز 
با صرفنظر کردن از اصول مورد قبول خود به آنچه درباره کارهای پیشین انجام شده بود 
راضی به نظر می‌رسید و منابع بی کران ادبیات پهلوی را که فقط بخش مختصری از آن 
مورد بررسی قرار گرفته بود به دست فراموشی سپرد. این واقعیت به تدریج برای همگان 
مسلم شد که یک خاورشناس نمی‌تواند به صرف دانستن زبان سانسکریت اوستا را 
برگردان 

«روت» پیشگام مکتب دستوری که خود از استادان زبان ودایی بود متوجه شد که 
برای درک بهتر اوستا باید مقام و ارزش زبان و ادبیات پهلوی و فارسی حفظ شود. گلدنر 
خاورشناس بلندپایه که شاگرد روت بود در گردآوری اوستای خود که نمونه‌ای از با 
ارزش‌ترین کارهای پژوهشی در تاریخ اوستا است از شيوة افراطی مکتب ودایی صرفنظر 
کرد 9 برای انتخاب واژه‌هایی که در دستنویس‌های گوناگون اوستا امه بود بیشتر به 
روش اوزان شعری در آوستا که ارتباطی با زبان ودایی ندارد پرداخت. بدین ترتیب 
روش‌های افراطی جای خود را به یک واقع‌بینی علمی داد که از هر عاملی به جای خود و 
به اندازة ارزشی که دارد بهره‌گیری شود. 


مارتین هوگ ۲۲۵۲۵ :)۷۲2۲ 


۲ کاناها 


جزو علوم دقيقه نیستند طبیعی به نظر می‌رسد ولی گروهی از خاورشناسان خود پس از 
چندی تغییر جهت می‌دهند و از عقاید پیشین خود عدول می‌کنند. از آن میان روحبات و 
شيوة «هوگ» قابل توجه است که در ابتدا یکی از طرفداران افراطی مکتب دستوری و 
ودایی بود و حتی دارمستتر او را دارای روحية غیرمتعادل و اغراق گو توصیف می‌کند. 
هک مین که که وس فازاش از سههی تودام ناس وا اف سکن کام ان تا 
و در این راه سرسختی بسیار نشان می‌داد چنانکه حتی ادعا می‌کرد در ودا از زرتشت نام 
برده شده و به تحولاتی که زرتشت بوجود آورده اشاره رفته است. دو کتاب ودا و اوستارا 
به مانند بیانیه‌ای که از سوی دو گروه درگیر مبارزه منتشر شود قلمداد می‌کرد و نام 
کشورهایی را که در وندیداد یاد شده فهرستی از سرزمین‌هایی می‌دانست که اقوام اریایی 
در طی مهاجرت‌های خود در آنها سکونت گزیده‌اند. هوگ سپس با مسافرتی که به بمبیی 
کرد ادبیات پهلوی را آموخت و گسترش آن را دریافت. به آن علاقمند شد و به مطالعات 
پهلوی تحرک و جنبش نوینی بخشید. نخست آنکه زبان پهلوی را که در آثار تاریخی و 
سنگ‌نبشته‌ها یافت می‌شد که در آنها فرض تصرفات و تغییرات غیر ممکن بود با کتاب‌ها 
و دستنویس‌های پهلوی مقابله می‌کرد و در مقایسه آنها با یکدیگر می‌توانست متن آنها را 
روشن‌تر کرده و در برگردان آنها مطمئن‌تر شود. وی با همکاری «دستور هوشنگ جی» و 
«وست» (۷۷6۵۲). یک نمونةّ کامل و با ارزش از چاپ پهلوی «اردای‌ویرافنامه» با دو واژه 
نامه زند و پهلوی فراهم کرد که از واژه نامه‌های آنکتیل دوپرون کامل‌تر و درست‌تر بود و 
نیز در این راه مُشوق وست برای تنظیم و انتشار متن‌های پهلوی شد که بیش ار بیست 
سال ادامه داشت. فعالیت‌های این زمان او کاملاً برخلاف اعتقادات و نظربات پیشین 


وست ]۷۷۲۵۵ 

وست در بمبیی به آمور فنی و مهندسی اشتغال داشت. زبان‌های محلی» سانسکریت» 
فارسی و عربی را آموخت. بعدا به فرا گرفتن زبان‌های اوستایی و پهلوی همت گماشت و 
در پژوهش‌های خود از روش منظمی که در پيشة فنی خود داشت پیروی می‌کرد. کار 
انتشاراتی خود را در سال ۱۸۷۱ تقریباً به فاصله صد سال پس از انتشار ترجمة اوستای 
آنکتیل با چاپ (11۵0501[0100) لاتين و متن پازند و برگردان سانسکریت با واژه نامه و 
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دستور مختصر زبان منتشر کرد. «آندرآس» نیز آن را به همان شکل اصلی در سال ۱۸۸۲ 
در آلمان منتشر کرد. نشر مینوی خرد از سوی وست آغاز برگردان و انتشار یک سلسله از 
کتاب‌های پهلوی بود. به نام «کتاب‌های مقدس شرق» )۲25۲ 01 >001ظ 526160 1۳6). 
که مدت بیست سال ادامه داشت و هر کدام روشن کننده بخشی از ادبیات اوستایی و 
پهلوی بود مانند بندهش, گزیده‌های زادسپرم بهمن بشت. شایست نشایست دادستان 
دینیک» سددر, شکندگمانیک وچار و سرانجام تاریخ اوستای نخستین و تحلیل نسکهایی که 
در دینکرت یاد شده‌اند. تنها انتقادی که بر برگردان‌های وست به عمل آمده آن است که به 
دقت زیاد خواسته است آنها را واژه به واژه و بر حسب معنای دقیق کلمات برگرداند که در 
این صورت خواننده قادر نیست به آسانی به معنا و مفهوم واقعی کتاب که مقصود اصلی 
برگردان است دست يابد. اگر به همراه این برگردان‌ها متن اصلی آنها به زبان اصلی نقل 
می‌شد برای پژوهشگران و آنان که به زبان اصلی آشنایی داشتند مفیدتر بود. شبوة 
بازنویسی اوستاو ادبیات پهلوی به خط لاتین یک پژوهش ناقص است که تحقیق را از 
قالب اصلی خود خارج می‌کند و هرگز شیرینی و استواری متن را نشان نمی‌دهد. شیوة 
بازنویسی به خط لاتين فقط می‌تواند در علم زبان‌شناسی به کارآید که هدف آن تطبیق 
قواعد دستوری» ريشه یابی واژه هاء درک ارتباط ساختمان زبان‌ها و تشخیص همبستگی و 
خانواده آنها می‌باشد. ایرانیانی که اوستارا در پی شناسایی فرهنگ ملی و هوبت تاربخی 
بررسی می‌کنند باید آن را با خط اصلی فرا گیرند. 


جیمز دارمستتر ۵۲۳6۹/۵66 27065[ 

دارمستتر از ایران شناسانی است که در عمر کوتاه خود کارهای بزرگ کرده است. 
هنگامی که در سال ۱۸۹۴ درگذشت فقط ۴۵ سال داشت. از انتشار اوستای آنکتیل 
دوپرون تا انتشار برگردان دارمستتر. صد و بیست سال فاصله بود. در این میان شاهد 
تنظیم قواعد دستور زبان مقایسه‌ای بوجود آمدن شبوه‌های بررسی علمی, اکتشافات 
بزرگ باستان‌شناسی و آشنایی با چهرةٌ ودایی هند و ارتباط زبان اوستایی با زبان ودایی و 


اهریمن» (۱۸۷۷)» برگردان اوستابه انگلیسی (۱۸۸۰) 9 «بررسی‌های ایرانی» ‌ وم[ 
ععصصمنه2:] 9ع۳۳۳0) (۱۸۸۳) را می‌توان نام برد. در واپیسین دهسال زندگیش برای 


۴ کگاناها 


نخستین بار تاریخ کامل زبان پارسی را از فارسی باستان سنگ نوشته‌های هخامنشی تا 
فارسی امروز و گذار آن را از پهلوی ترسیم کرد. پنج سال پس از انتشار «بررسی‌های 
ایرانی» در سال (۱۸۸۸-۱۸۹۰) دست به انتشار آوازهای عامیانه افغان‌ها زد که مواد آن را 
در پیشاور گردآوری کرده بود. در این اثر هم غنای ادبیات عاميانه افغانستان را نشان 
می‌داد و هم ثابت می‌کرد که زبان مخصوص افغان‌ها یعنی پُشتو یک زبان ایرانی است. 
پس از آن در سال ۱۸۹۳ کتاب زند و اوستای خود را در سه جلد منتشر کرد. از زمان 
انتشار آن کتاب تاکنون با آنکه درباره زبان اوستایی و پهلوی پیشرفت‌های فوق‌لعاده 
بوجود آمده اثر مزبور هنوز ارزش خود را از دست نداده و جزو منابعی است که می‌توان به 
تفه کرو قفا من بامست توافت که مان .سای کیت کون ارنه 
تفاوت‌های کلی وجود دارد بدین معنی که در برگردان و شکل دستوری واژه‌ها تغییرانی 
بوجود آمده, به ویژه پس از انتشار اثر «بارتولومه» به نام طعا۲ع)9«06۳عطمونصهتتاا 
در سال ۳-۹-۴ 

آنچه مسلم است نمی‌توان به برگردان گاتاهای دارمستتر که کهن‌ترین بخش اوستا 
است اعتماد کرد زیرا او معتقد بود اساس فلسفی و پایة اندیشه‌های گاتایی تحت تأثیر 
افکار افلاطون قرار داشته است و برای یافتن معنای واژه‌های اوستایی متکی بود به 
برگردان پهلوی آنها یعنی شیوه سنتی که پیش از اين به آن اشاره شد و ارزش آن» مورد 
تردید پژوهشگران و زبان شناسان است. بدیهی است هنوز هم در مورد پاره‌ای از واژه‌ها 
قیای استاهتاسات ادف نف افت وت اکیر انا آمزور به این تتیعه رسیدهاند که تیان 
گاتاها لهجه‌ای است از زبان اوستایی که با آن تفاوت‌هایی دارد و نیز گاتاها از خود زرتشت 
است که از لحاظ زمانی فرن‌ها پیش از افلاطون می‌زیسته و نیز فلاسفة یونان پیش از 
سقراط از افکار فلسفی زرتشت بهره گرفته‌اند. 

میان گاتاها که کهن‌ترین بخش اوستا است با سایر بخش‌های آن فاصله زمانی نسبتاً 
زیادی بین دویست تا یک هزار سال تصور می‌شود. بدین ترتیب برگردان این بخش از 
اوستا باید هم از لحاظ شکل دستوری و به ویژه از جهات فکری و فلسفی با دقت کامل و 
با درک مسایل مربوط به آن انجام پذیرد. 

دارمستتر که خود در صحت بر گردانش شک داشت برای اظهارنظر قطعی و این که 
بتواند سرانجام تصمیمی بگیرد و براساس آن نوشته‌ای را ارایه دهد می‌نویسد: «اگر انسان 
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حتی روشی را که متکی به اشتباه باشد به طور قاطع بپذیرد و مطالب خود را به طور 
صریح و روشن بیان کند مفیدتر از شیوه‌ای است که متکی به درنگ و احتیاط زیاد باشد به 
نحوی که او را از بیان مطلب باز دارد» بنابراین با پیروی از روش خویش اشتباه را بر تأمل 
ترجیح داده است «انتوان میّه» (611166 .۵) که از زبان شناسان بزرگ و شاگرد 
دارمستتر بود و در سال ۱۹۲۵ در سخنرانی‌های خود زیر نام «سه کنفرانس درباره گاتاهای 
اوستا» اختلاف نظرهای خود را با دارمستتر و انتقاد از برگردان او به شرح زیر توضیح 
می‌دهد: «اجازه می‌خواهم اين کنفرانس‌ها را به استادم جیمز دارمستتر پیشکش کنم که 
طی آن نظریاتی بسیار متفاوت از دیدگاه‌های او مطرح شده است. نمی‌دانم می‌توانستم او 
را قانع کنم یا نه؟ ولی اگر حیات داشت رد پای تعلیماتش را در اندیشه‌هایی که از او گرفته 
ام مشاهده می‌کرد. اگر در نتیجه گیری‌های او به‌ویژه دربارةٌ گاتاها نمی‌توانم خود را کنار 
او قرار دهم لااقل کوشش کرده ام به سفارش‌های او در دو مورد وفادار بمانم: 

۱- کوشيده ام نظریاتی روشن و قاطع ارایه کنم که اگر با واقعیات هماهنگ نباشد 
لااقل به آسانی بتوان آنها را رد کرد و اشتباهات آن را نشان داد. 

۲ کوشیده‌ام وقایع را با دید یک تاریخ‌نگار مورد نظر قرار دهم که به الفاظ و واژگان 
بسنده نمی کند بلکه می‌خواهد حقایق را از رویدادهای گذشته بیرون بکشد. 

کار دارمستتر به غیر از بخش گاتاها در مورد سایر بخش‌های آن می‌تواند مورد استفاده 
نسبی و منبعی برای بررسی قرار بگیرد ولی به طور کلی نباید انتظار داشت که 
خاورشناسان و زبان شناسان بخواهند یا بتوانند کوششی در روشن شدن افکار فلسفی 
زرتشت بکار برند. تمام فعالیت آنها در جهت پژوهش‌های زبان‌شناسی است و به هیچوجه 
نباید توجهی به توجیهات و برداشت‌های آنها کرد. دارمستتر زبان‌شناسی است که به تمام 
منابع ادبیات کلاسیک و آثار نویسندگان شرقی دسترسی داشت. به زبان زند که برگردان و 
تسیر یی اس اش معط بو سم کت اب انیا کف هت واایر ان تا 
سنت‌های قهرمانی که در شاهنامه فردوسی آمده پیگیری کرده و آداب و رسوم پارسی‌ها را 
که خود در میان آنها در بمبیی بوده دیده و توضیح داده است. برگردان اوستای دارمستتر 
از لحاظ سیر تحول و پیشرفت پژوهش‌های اوستایی دارای اهمیت است و برای کسانی 
که در این رشته کار می‌کنند خواندنش مفید به نظر می‌آید و در زمان خود یکی از منابع 
معتبر بررسی آوستا محسوب می‌شد. 


۶ کاناها 


دربارة متن اصلی اوستا 

زبان آوستایی زبان شرق ایران با شمال غربی ایران کین است که محدوده آن از لحاظ 
تقسیم بندی مرزهای سیاسی ایران فراتر از محدودة فعلی کشور ایران می‌رود و به باور 
پژوهشگران زبان همگانی مردم این بخش از جهان بوده است. متن‌های کتاب مقدس 
زرتشت با آن نوشته و به ما منتقل شده است. متن‌های اوستایی به شکل دستنویس‌هایی 
است که در ایران و هند یافت شده و کهن‌ترین آنها به موجب فهرستی که گلدنر به تفضیل 
در مقدمةّ کتاب اوستای خود ذکر کرده زیر شماره 172 متعلق به سال ۱۲۸۸ میلادی است. 
سایر دستنویس‌ها جدیدتر و غالباً مربوط به قرن هفدهم میلادی به بعد است. این دورة 
طولانی که میان متن اوستای اصلی و دستنویس‌های آن وجود دارد از سه هزار سال تجاوز 
می‌کند. به تازگی برخی از خاورشناسان این مسئله را طرح کرده‌اند که ایا دستنوس‌ها 
می‌توانند نشان دهنده متن اصلی اوستاباشد و آیا متن اصلی به درستی به ما رسیده است یا 
نه؟ گروهی از پژوهشگران زبان اوستایی زیر نفوذ نظرية آندرآس باور داشتند که 
دستنویس‌ها با متن اصلی برابر نیستند. در اي صورت سوال دیگری مطرح می‌شود که برای 
یافتن متن اصلی اوستا چه روشی باید در پیش گرفت؟ 

در نخستین نیمه سده بیستم دو روش برای شناختن متن اصلی و اولیه اوستا از سوی 
پاره‌ای از زبان شناسان پیشنهاد شد: 

۱- روش بازسازی اوستااز راه قاعده شعری «۱601006 حمناداتامعک» 

۲ روش بازسازی خطی واژه‌ها «۲6امتطمحتع عممتابطتادعکل» 


۱ روش بازسازی آوستا از راه قاعده شعری 
گلدنر و گروهی از زبان شناسان که او را تأیید می‌کردند مانند «لومل» ([6م1) و 
«هرتل» (116101) و ولر (۷۷۵1162) معتقد بودند که اوستای نوین به وبژه یشت‌هاء به صورت 


دربارة متن اصلی اوستا لا ۴۷ 


بیت‌ها منظماً در حدود هشت هجا یا سیلاب .)٩111206(‏ دارند و نتیجه می‌گرفت که در متن 
اصلی اوستاهر یک بیت شعر می‌بایست هشت هجا داشته باشد مانند متن اوستای نوین به ویژه 
بشتها که متنی منظم به زبان شعر است و هر بیت آن دارای هشت هجا بوده است. برخلاف 
نظريةٌ مزبور دیده می‌شود که بعضی از بیت‌ها از ده يا دوازده سیلاب گاهی بیشتر یا کمتر تشکیل 
می‌شود. این نکته محرز شده بود که واژه‌های زبان اوستایی یک سیلاب کوتاه‌تر از واژه‌های 
فرضی همانند خود در زبان فارسی کهن است و گلدنر به این فرضیه کشانده شده بود که زمانی 
که شعرهای اوستایی سروده شده زبان آن با زبان فارسی باستان نزدیکی و شباهت زباد داشتته 
است و باید از یک ساختمان و نظم مشابه پیروی کنند. بنابراین کوتاهی و بلندی هجاها و بی 
نظمی در بیت‌های آوستایی که در دستنویس‌ها دیده می‌شود ناشی از بدنوبسی و برگردان نادرست 
واژه هاست و معنقد بود که سراسر اوستای موجود باید با پیروی از نظرية او اصلاح شود و قواعدی 
را برای جانشین کردن شکل‌های فارسی کهن در شعرهای اوستایی که یک يا دو سیلاب کوتاه‌تر 
هستند پیشنهاد می‌کرد. بر این قاعده استثناهای زیادی وجود داشت از جمله هنگامی که تعداد 
هجاهای یک بیت همان هشت سیلاب بود و در این صورت تغییر دادن هر یک از واژه‌ها بی مورد 
به نظر می‌رسید. وی با پیروی از اين قاعده ناگزیر به تغییراتی بود که نه با برگردان‌های پهلوی 
هماهنگی داشت نه با فارسی باستان و نه با زبان سانسکریت به پاره‌ای از واژه‌ها چند سیلاب 
اضافدتفی کرد که این اخباقاد شدی یاف یرت ای رافهتا با هماشتشی در زسان ماگ روت 
شزا 

نظریه گلدنر چیزی را حل نمی‌کرد. در حقیقت مشکلی که برای حل آن, نظربه پردازی 
شده است حاکی از یک فرض و پندار است که بنیاد اساسی ندارد. «هنینگ» بر این نظریه 
انتقاداتی وارد کرد و نشان داد گو این که شعرهای هشت سیلابی در یشت‌ها پی در پی دیده 
می‌شود ولی نمی‌توان آن را به عنوان یک قاعده کلی تلقی کرد. در تحقیقی که «گروپ» 
(00۲06 6۳0)) در سال ۱۹۶۷ در يشت سیزده به عمل آورده نشان داده است که شعر 
اوستای جدید میان چهار تا سیزده سیلاب در نوسان است ولی شعرهای هفت تانه سیلابی 
بیشتر وجود دارند بنابراین قواعد شعری آن هم به ترتیبی که گلدنر تصور کرده است در تنظیم 
اه اراس تاه ای ارس ات کبس تا آنتاسی ایک توس سا 
قاعده کلی فرض نمود و بر آن اساس متن اصلی اوستا را بازسازی کرد. در مورد گاتاهاموضوع 
تفاوت می‌کند. 


۸ کاناها 


سروده‌های گاتاها بر اساس نظمی ترکیب شده که قابل تشخیص امتت: در ظر یت آن 
٩ ۷‏ سیلاب دیده می‌شود ولی بیت‌هایی هشت يا ده سیلابی کمتر و بیشتر نیز دیده 
می‌شود و همین تغییرات کفایت می‌کند که نتوان یک قاعده کلی برای وزن شعر در گاتاها 
اساسی در زبان اوستایی دانست و بیهوده یک قاعده فرضی را نپذیرفت که هرگز وجود 


نداشته است. 


۲ روش بازسازی خطی واژه‌های اوستا 

«فرددریک کارل آندرآس» (۸۵0676۵8 لته - طءنت0عز۳) در سال ۱۹۰۰۲ در 
کنگره خاورشناسان در هامبورگ نظریه‌ای را بیان کرد که به نام تئوری آندرآس معروف 
است. بنابر آن نظریه متن اصلی اوستاء یا کتاب دینی «۷18216» هنگام رونویسی‌های 
بی شمار از سوی کاتبان دچار تغییرات و اشتباهاتی شده و دستنویس‌های موجود برگردانی 
است نادرست. به وسیله الفبایی صدادار (۳۳0۳6/1006) متفاوت با نمونه اصلی اوستا که 
با الفبایی ناشناس نوشته شده بوده شبیه به الفبای پهلوی که می‌توان آن را اوستایی 
اشکانی گفت به این معنی که حروف صدادار در آن وجود نداشته و حتی چند حرف بی 
نو فقط با نک علاست تا بانهه می‌شده استه در انم اخمال اقط عاط رلفهاه 
تغییر شکل پیدا کردن آنها هميشه ممکن بوده است. از این رو برای دست یابی به شکل 
درست و اصیل اوستا یعنی نمونه اشکانی آن (۸۶۵6106 ۸۳6۷۲۵6) باید اقدام به 
بازسازی خطی واژه‌ها (0۵0۳1006) جمنابتاتامع۴) کرد. 

تئوری آندراس مدت چهل سال از ارزش کامل برخوردار بود تا اینکه در حدود پایان 
جنگ دوم جهانی با انتقاداتی که از سوی گروهی از زبان شناسان به ویژه هنینگ به عمل 
آمد اعتبار خود را از دست داد. 

«هوفمن» نیز معتقد است همه دستنویس‌ها که گلدنر از صد و سی نسخه آنها برای 
تنظیم اوستای خود استفاده کرده از یک نسخة اصلی سرچشمه گرفته که احتمالا در حدود 
قرن نهم یا دهم میلادی وجود داشته است. 

به نظر وی اگر بازسازی آن نسخه هم ممکن باشد به علت تعلق آن به قرن دهم و جدید 
بودن آن باز هم نسخهٌ اصیل نخواهد بود. 


دربارة متن اصلی اوستا لا ۴۹ 


تکلشسی همان پارای ار ان شمان غرین مفتاست که الا خط اوستانی 
ابداعی است جدید که در زمان ساسانیان انجام شده و مخترع آن به دو مدل یا نمونه توجه 
داشته است. از لحاظ شکلی الفبای پهلوی را سر مشق قرار داده و آن را با علامت گذاری‌ها و 
الفبای کتاب مزامیر که متعلق به پهلوی مسیحی بوده تطبیق کرده و برای هر حرف از قاعده 
یک علامت برای یک صدا ار الفبای یونانی و لاتینی پیروی نموده است. کلنس معتقد است 
ابداع خط اوستایی نمی‌تواند پیش از قرن پنجم میلادی و پس از انقراض سلسله ساسانیان 
باشد و متعلق به یک محیط و فضای غربی رومی و یونانی است و انحصارا بدین منظور 
خط مزبور استفاده نشده است و اضافه می‌کند دقت زیادی که در خط و الفبای اوستایی وجود 
دارد و آن را به حد وسواس می‌رساند نشان‌دهندة آن است که برای اثبات و ضبط دعاهای 
مذهبی بوده و کتاب اوستا پیش از اختراع آن خط هرگز نوشته نبوده است. وی ادامه می‌دهد 
که خط اوستایی دارای الفبای صدادار و بسیار دقیق است که با حروف آن به هیچ وجه 
نمی‌شود بازی کرد و محلی برای اشتباه وجود ندارد و با این وجود چون در متن دستنویس‌ها 
اشتباهاتی دیده می‌شود و غلطهای املایی بسیار وجود دارد بنابراین برای بررسی اوستا باید 
نخست دستنویس‌ها را بررسی کرد و روش مقایسه و سنجش متن‌ها را به کار برد. پس از آن 
که یک واژه یا یک قاعده دستوری بررسی و روشن شد برای صحت و اصالت آن می‌بایست 
آن را با زبان سانسکریت مقایسه کرد. در صورت مطابقت و هماهنگی باید به درستی آن 
اطمینان پیدا کرد و بدین وسیله است که بازسازی به معنای درست انجام می‌شود. 
دارای نظریات بی اساسی هستند که پس از گذشت زمان و با دقت و مطالعات جدید بی 
اعتباری آنها به اثبات می‌رسد. گلدنر که از بزرگترین زبان شناسان است و اوستای او یکی 
از صحیح‌ترین و بهترین منابع بررسی اوستایی شناخته شده نظراتش دربارة بازسازی اوستا 
که بر اساس قواعد شعری و بیت‌های هشت هجایی بود بزودی از ارزش افتاد و حنی 
۱ 
دارای تعادل فکری نیست. شاید به زبان‌شناسی در حوزه ایرانی وارد باشد ولی از فلسفه, به 
ویرة اصول خداشناسی زرتشت به کلی بی خبر است و حتا در معنی کردن واژه‌های کلیدی 


۰ گاناها 


ها ردان یرای اس هتخت با اقامل درک رای اس و 
زبان اوستایی را چنان با زبان سانسکریت وابسته می‌داند که آن را لهجه و شاخه‌ای از آن 
تصور می‌کند. با این که همه خاورشناسان تئوری آندرآس را دربارة بازسازی خطی اوستا 
مردود می‌دانند ولی در شفاهی بودن اوستاو جدید بودن خط اوستایی که تصوراتی 
بی‌اساس و دور از عقل سلیم است با یکدیگر هماهنگی دارند و پرداختن به آنها را نوعی 
اشتغال علمی تصور می‌کنند و نسبت به آنها تعصب می‌ورزنده تعصب‌هایی که گاهی جنبةٌ 
دشمنی و نادانی دارد مانند ویلیام جونزهاء نیبرگ هاء هنینگ که شاگرد آندرآس بود در 
مقاله‌ای که زیر عنوان «تحلیلی از بررسی‌های اوستایی»( 06 0۶ 11518]6821۵0100 16" 
65 ۸۷۵۹/۱) در سال ۱۹۴۲ منتشر کرد انتقادات مستدلی به نظریه گلدنر و تئوری 
آندرآس درباره بازسازی شعری و بازسازی خطی واژه‌های اوستا ارایه داد ولی او هم 
شفاهی بودن اوستا و ابداع خط اوستایی را حدود قرن چهارم يا پنجم میلادی به عنوان 
یک فرض پذیرفته است وی بازسازی واژه‌های اوستایی را امری بی مورد و نادرست و 
غیرممکن می‌داند 

هنینگ تئوری آندرآس را به سه عامل یا سه رکن تجزیه می‌کند: 

۱ وجود یک متن اصلی به زبان اشکانی 

۲-انتقال یک متن اصلی به زیان اشکانی 

۲دفلم صااتفیت ورب توااق کانتان کق یام اقاهات آملایی مه انم :هنک یک یک 
این عوامل را رسیدگی و آنها را رد می‌کند. اثر انتقادات هنینگ به حدی بود که از آن تاریخ به بعد 
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ناسا 
جم‌ندملسع 
سرودهای اسو زر تشت 


۲ کاناها 


گاتاها 


اهنودگات 


سرود یکم 


بند یکم تا بند بازدهم 





بسنا.؛ هات ۳۸ 


۴ گاتاها 


گاتاها | سرود یکم - بند یکم 


یسنا | هات بیست و هشتم - بند یکم 





هی ات نمنکها 
تدرعددنند. تبرنسجدنند. آع6نددرع‌نند. 
این؛ او خواستارم با تیایش 
اوستان رس تو رفذ رهیا 
رحد‌ساندونجدعرچ. (ندلع؟(ندرم‌ددنند. 
و دستهای‌برافراسته پشتیبانی- یاری 
متی‌فیتوش مَزدا و اورویم 
سار رعدن+. نادند رلاس+<(ددیع. 
مین ذات مزدا نخست 
حدرمع بتارم دنند. نددسرنند. جایحدرمعتوی. تسررر سوم ندانند. 
پاک مقدس اشا همه کارهاء کردا کنش 
تست یت 
ونگهتوش خرتوم مننگو 
جانددرععدن». ره 6نانددرو‌چد 
نیک» خوب خرد اندیشه. منش 
یا خشسنویشا گتوش‌چا اوروانم 
تین رم تراع ردیچسرنند. جمعدن+۳نن. «ژردساعم.. 
که خوشبخت کنی جهان‌را روان‌را 
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بدرم‌ددنند... بریتیدجدنند... آعونددم‌نند 
رحد‌ساندونجدعرچ, یلع ؟(ندرم‌ددنند. 


وسادرعدن». ولاوونند, رعنا+ژردیع, 
حدرمعب۴ندرم‌ددنند.. تدجنرنند... جایجدرمع نریم . تسریرنیم‌لدانند. 


جسدنعدند. ودره 6نانددرم‌چه 
ترس رم‌خاعددیدرس.. حمعدن‌درن... رزردساعم.. 


آهیا یاسا نمنگها 
اوستان زستو رفذ رهیا 


مئی‌نیئوش مزدا یِنُو آورویم 


ونگهه ش خرتوم مننگُو 
پا خشنویشا گئوش‌جا اوروانم 


برگردان 


نخست باری و پشتیبانی سپنتامئینیو (گوهر پاک) را درخواست می‌کنم 
که همه کارها و کردارم هماهنگ با شا (راستی) باشد. 


بدان وسیله خرد وهومّن و روان جهان را خشنود می‌کنی. 


۶ کگاتاها 


برداشت 

گاناها دارای هفده هات یا بخش است‌که به هنگام گردآوری اوستا آن را در میان سنا جای 
داده‌اند. بدین‌ترتیب نخستین هات گاتاها ببست و هشتمین هات سنا قلمداد شده است. پاره‌ای 
از خاورشناسان چنین اظهار نظر کرده‌اند که چون در هات ۲۹ از رهبری زرتشت گفتگو می‌شود 
باید آن را نخستین بخ ش گاتاها دانست ولی ايین نظر نادرست است و زرتشت نخستین 
درخواستی که از اهورامزدا می‌کند در همین نخستین هات گاتاها آمده است و آن درخواست 
پشتیبانی و یاری از سپنتامئینیو است که با واژه «رم‌س+<([ر«یی6» یعنی «نخستین» است همراه 
می‌باشد و چنین دریافت می‌شود که این هات نخستین هات گاتاهاست. 

هفده هات گاتاها هر یک به نام نخستین واژه‌ای که در آغاز آن آمده نامیده شده‌اند. هات ۲۸ 
به نام اهونود یا اهونور است که از نخستین واژه نیایش یتا اهووئیریو گرفته شده است. آن 
نیایش که بسیار گرامی و پرارج است بند سیزدهم هات ۲۷ است که با دو بند دیگر آن به 
عنوان مقدمه و پیش درآمد گاتاها و بخشی از آن شده است و این خود نشان دهنده آن است 
که از گذشته‌های بسیار دور و از آغاز سرایش گاتاها هات ۲۸ نخستین هات گاتاها بوده است و 
پس از نیایش یتا اهو و هات ۲۷ جای دارد. 

زرتشت آموزش می‌دهد که در سرشت آدمی دو گوهر یا ذات مینوی و نادیدنی نهفته است 
یکی مینتائینيو که نها و پرتوی از ذات اهورامزدا است و آن سرچشمة همه نیکی‌ها 
آکی‌ها وشای‌هاست وگ تیه رای رس امریتو/ که تماد رو دیاز 
ویرانگری است. آن دو گوهر که یکی‌خوب و دیگری بد است با یکدیگر دشمن و رقیبند و 
به‌سان مرگ و زندگی» سیاه و سپید در دو قطب مخالف قرار دارند و هیچگونه سازشی در 
میانشان ممکن نیست. آنها در نهاد آدمی بدون حرکت و فعالیت؛ همانند رویا در حال آرامش 
و خفتگی آفریده شده‌اند و هیچ حرکت و اثری از آنها بر نمی‌آید (نگاه نید به هات ۲۰) 
انسان که در اندیشه و گفتار و کردار خود دای آزادی و اختیر است اگرینتامتنیو و نفس 
پاک را برگزیند و از آن باری و پشتیبانی بخواهد به‌سوی راستی و حقیقت (آشا) رفته است. 
اگر آنکرمَتینیو ( اهریمن) یعنی‌ذات شر و پلیدی را برگزیند و از آن باری بجوبد به سوی 
فساد و نادرستی گرايش جسته و کارش جز ویرانگری و تبهکاری نیست. در این صورت 
انسانی گناهکار و کژ اندیش خواهد شد. نخستین سفارش زرتشت که بارها تکرار می‌شود 
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آن است که اهورامزدا روان آفرینش و جهانیان را مورد حمایت و کمک سپنتامئینیو قرار 
دهد تا بهسوی آشا و راستی گرایش یابده سپس خوشنود و خوشبخت شود. 

گروهی از خاورشناسا ن‌دو واژة گتوش اوروان را تحت‌الفظی و واژه به‌واژه به «روان گاو» 
ترجمه کرده‌اند. بدون توجه به‌معناهای دیگری که برای آنها وجود دارد که در بندهای 
دیگر توضیح داده شده است‌برای اين واژه هیچ معنی منطقی آن هم در یک ساختار دینی 
و فلسفی جز جامعة انسانی و روان جهان متصور نیست. جهانی که از بیدادگری و آشفتگی 
رنج می‌برد و در جستجوی راهنمایی اخلاقی و آموزگار اجتماعی است که صلح و آرامش 
برقرار سازد و جهان و جهانیان را خوشبخت‌کند. اگر انسانی‌از سیپنتامتینیو پیروی‌کند و 
کردارش را با آن هماهنگ سازد به سوی راستی و حقيقت می‌رود و در این صورت است 
که اهورامزدا ضمیر جامعه و روان جهان را خوشبخت می‌کند و موجب خوشنودی وهومن 
که بنیان خردمندی و نیک‌اندیشی است می‌شود. 

سرچشسمة خوشبختی و خوشنودی جهانیان اهورامزدا است. پرهای از مترجمین گاتاها واژة 
خشنویشا را به خوشنود کنم» خرسند کنم, خوشبخت کنم» در حالت اول شخص تک 
تصور کرده‌اند و در نتیجه به‌مفهومی معکوس و کاملا نادرست می‌رسند» بدین‌ترتیب که 
انسانست که باید اهورامزدا و خدا را شاد و خوشبخت‌کند در حالیکه اهورامزدا خود آفریننده 
شادی و خوشبختی است و نیازی به شاد شدن از سوی انسان ندارد. در این بند گفتگو از 
سپنتاملینیی آن گوهر مینوی و ستودنی است که آدمی با کمک و پشتیبانی آن می‌تواند 
به‌سوی خوشبختی و حقیقت رهبری شود بنابراین هرگونه تعبیر و ترجمة واژه‌های» گتوش 
اوروان» به‌غیر از روان جهان و ضمیر جامعه انسانی غیرمنطقی و اشتباهی بزرگ است. 
گروهی از خاورشناسان چنین می‌پندارند که در زمان زرتشت. گاو وسیلةٌ سودمندی برای 
زیست و زندگی اقتصادی بوده است و چون مردم بیابانگرد که کارشان چپاول بوده گاو را 
می‌دزدیده‌اند و قربانی می‌کردند ماموریت زرتشت آن بوده که قربانی کردن و کشتن گاو را 
نهی کند. تیمار کردن و رساندن علوفه به آن چارپا را آموزش‌دهد. این نظریه بسیار 
سطحی و بی‌ارزش است و نمی‌تواند در ارتباط با یک آموزش اخلاقی یا مکتب فلسفی 
باشد. دین زرتشت بر پایةُ خردگرایی و درک حقیقت زندگی و جهان هستی استوار شده 
است» دین هرکس با وجدان و ضمیر باطن او یعنی دنا هماهنگ است. باوری شخصی و 


ریشه‌دار است. 


۸ گاتاها 


چون پاية دین زرتشت بر خردمندی و بنیان دانایی استوار شده است بنابراین وجدان و 
سرشت آدمی نیز در این دین با خرد پیوستگی و هماهنگی کامل دارد. رسیدن به حقیقت 
در مراحل زندگی و روابط اجتماعی فقط از راه درک حقیقت و بر پاية خردگرایی امکان 


دارد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ندن‌ددند. (رطاه):«این او» (ضمیر اشاره, حالت وابستگی. تک کماسه نرینه) + 

تسدحدنند. (وووی: «خواستارم آرزو دارم» (تعس تکس, زمان حال, صیعه خبریء فعل 
گذر/-* هد «خواستن آرزو کردن» [تاراپوروالا به‌پیروی از کانگا آن را از ریشه 
«سحد گرفته, آذرگشسب نیز به‌پیروی از آنها آن را از ريشه یاس به معنی خواهش 
کردن و التماس کردن گرفتدا. لد دارای چند ستاک است. ستاک حاضر آن 
پرسحدندم است که اين واژه از آن جدا می‌شود. 

اعسورم‌س. («۱ نممم): «با نیایش, با نماز» (باتی تک)- - لس (کماسه/ «نیایش 
نماز « 

رحدهرساندوندحد ره رواوممهه‌هاویم: «ا دستهای برافراشته» (نهادی, تک, نرینه)* - 
دحدءساندوندحد ند اس مرکب است از واژه‌های«حد الا (صفت فعلی/ «دراز شده» 
و کلاحد لا «دست». 

یندید دنند. رهووامبقوعه: «پشتیبانی» یاری» کمک» یاوری» (حالت وابستگی)-* - 
رد۳ کماسه/ «پشتیبانی» کمک». 

6ساددعدن. رذب آودنمی: «منش, ذات. گوهر, نفس, مینوی» معنوی ناآشکار» (حالت 
وابنشگ کج وق الانه هقی میلی متفن» گوه 4 

نی ود رههیمس: «ای‌مزدا» (حالت نداتی, تک, نرینه) 

رم‌دس«ر[ددیع. (20۳0۳۷۲: «پیش از اين» نخست. نخستین. جلوتر» (حالت نهادی و رائی. 
ی کماسه) -»- رمندی؟د) «در دید «نخست» نخستین» جلو . 

حدع تشه ۶هنارعددللد. روطد) رومری: «پاک. مقدس‌سود رسان» نیکی‌افزا» بخشنده» (حالت 
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وابستگی» تک نرینه) -* - حدنع۳۹8د «پاک. سودرسان» (صفت). این واژه همراه با 
6حدداداد به کار می‌رود بوشکل حدرمعت نسم اددد پنتامئینیو «گوهر پاک» 
روان مقدس» در برابر آنگرمُتینیو به‌معنی نفس پلید یا اهریمن که به‌صورت دو گوهر 
همزاد در نهاد آدمی همانند رویا بدون حرکت و فعالیت سرشته شده‌اند و انسان که 
دارای آزادی و اختبار است اگر در اندیشه» گفتار و کردان نیکی و پاکی را برگزیند 
همراه و همگام با سپنتامئینیو و نفس پاک می‌شود و اگر شيوة دروغ و پلیدی را 
برگزیند و پیرو آنگرمّئینیو و اهریمن می‌شود که در این صورت آفرينندة بدی ناپاکی و 
گناه می‌شود. این‌دو نفس (دو گوهر - دو مینو) ویژه نهاد و اخلاق آدمی هستند. 
سپنتامئینیو آدمی را به‌سوی اهورامزدا و صفات او که امشاسپندان هستند رهبری 
می‌کند. به وسیلةً اوست که انسان به‌خدا نزدیک می‌شود. (به بند ۳ هات۳۰ نگاه کنید). 

لاجیند. ردلم: «آشا راستی» (حالت باتی, تک) (نداتی, تک) (رائ ی کروهه) + لاجنالد( 
کماسه) «راستی» پاکی» حقیقت. نظام کاینات« آشا یکی‌از شش‌امشاسپندان, از فروزه‌ها 
و صفات‌اهورامزدا است. 

جحدمعبت. روه آودنی: «همه همه‌ر؛ برای‌همه» زرائی, گروهه» نرینه/-* - جایحدرع‌د 
(صفت) «همه» سراسرء هر». 

تسرردنسن‌ننانند. رهمدومدوع: «کارهاء کردارهاء کنش‌ها» (نهادی, رائی, کروهه/-*- 
تسرردنین‌نداند ار کافف: 

جالورمعدی*. رقه آ تدم «نیک, خوب» (حالت‌وابستگی, تک, نرینه يا کماسه)-- جاح*رعد 
(صفت/ «نیک» خوب. به». 

6(حد۴(ه. ر«صتندسه «خرد را؛ خرد» (رائی, تک). 

اینسلر: اراده؛ دوشن گیمن: خواست. اراده؛ اینسلر از قول‌هانس‌پیتر اشمیت می‌نویسد معنی 
و وظیفه خرتوم با دئنا رولدهاس به‌معنی دین, نهاده سرشت, وجدان و ضمیر بستگی 
دارد]. 

6لاند‌چ. روط تعجمی: «انديشه منش» (حالت‌وابستگی,تک) [ازی» تک] + 


ناس کماسه/ «منش, اندیشیدن» افعلناگذر/ 


۰ گاتاها 


ثالد. (و): «که. کدبا آن» (باتی» تک, نرینه و کماسه) (نهادی» تک» مادینه) (نهادیء 
ری گروهه) ‏ نهادیدومکسو نرینه) -- لد «کد آنکد. کی 

ژدساع«ی ینس ر05ت«ومطح: «خوشبخت کنی» (قعل‌تاگذر, وجه‌تمنائی» دوم‌کس تک) 
-ب- توا «خشنود کردن, خوشبخت کردن» ترغیب کردن» تشویق کردن» پشت‌گرم 
کردن, گوش کردن؛پذیرفتن, نوشتن». 

پاره‌ای از مترجمانگاتاها آن را در حالت اول شخص تک به‌معنی «خشنود سازم» 
گرفته‌اند. از لحاظ قواعد دستوری فعل خشنو ۲00۷ به‌معضی «خشنود ساختن. 
خوشبخت کردن» تابع همان قواعد کلی دستور زبان اوستایی است» بدین معنی‌که هر 
فعل دارای یک ريشه (۲۵6۱86 - ۲00) یا صورت بنیادی بدون شناسنامه است و یک 
ستاک (96680). 

ستاک بر سه گونه است: 

۱-ستاک حال یا حاضر (660: 0۲6960۲). 

۲ ستاک گذشته نامعین («ه6ه 201906 ۳6). این ساختار دستوری در زبان فارسی وجود 
ندارد. 

۳ -ستاک وجه کامل («ه) اععتوم 06)). 

پایانه با پسوندهای‌صرفی (069:06066 - ع«ن0«ع) به‌ستاک افزوده می‌شوند و حالت فعل را 
در جمله معین می‌کنند. ستاک حال فعل مزبور - ۹۵6 است که در انجا به‌آن پینه 
(رمان حال» وجه‌نمنائیء ناگدره دوم‌کس» تک) (۷۶ناداجه. اصهععت ۲دانع‌هند 0نص) 
افزوده شده و به‌حالت «6تساع«دی یس 0105« درآمده به‌معنی «خشنودسازی, 
خوشبخت نمائی». نباید حالت صرفی این فعل را که ستاک آن ۶06 *.است را با 
للاحدللا که سیتاک آن 5/67 هاست یکسان تصور کرد). درباره ريشه این فعل 
به‌صفحه ۱۸۲ 1606 و ۲۰۴ هوفمن نگاه کنید. 

حهع«ن*. (0 اب: «آفرینش» جهان جانداران. زمین؛ مادر زمین» گاو». (حالت وابستگی 
تک) این واژه در اینجا نماد و مظهر آفرینش» جهان جانداران و جهان زندگان است. 


چه‌لحد. (گر) يا جه‌لاح؟ (کنو) به‌معنی زمین. مادر زمین» گاو و در زبان لانین 4۰0 
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به‌همین معنی به‌کار برده شده و واژه‌های عنع0۱0ع2 ,6نا6027«۳ع و غیره از آن‌ساخته 
شده و در زبان یونانی 26 یا عع به‌معنی زمین است. 

«مو در زبان آلمانی‌به‌معنی ناحیه» منطقه. ایالت همین معنی را می‌رساند. 

پاره‌ای از خاورشناسان‌در هر جایگاتاها که به واژه گئوش برخورد کرده‌اند بدون‌استثنا آن 
زابعی ای کر فاید نی ها هام ۱۲۸و ۸ کون مکی مت با ایک شوه فرش 
ترجمه و آن‌هم در بیان یک انديشة فلسفی و معنوی واژه گئوش, روان جامعه يا جهان 
جانداران به روان گاو ترجمه شود؟ 

آنها که پیام زرتشت را بدینگونه ترجمه و تفسیر می‌کنند یا شيوة خداشناسی و فلسفة 
گاتاها را درست درک نکرده‌اند. يا عمدا چنین می‌نویسند که معنای درست گاتاها 
فهمیده نشود و به‌جای آن که روان آفرینش و وجدان جامعه در ذهن و جهان معنی با 
اهورامزدا گفتگو کنند» روان گاو مخاطب قرار گیرد در این صورت انديشه روشن و 
والای زرتشت به‌گفته‌های بی‌جاذبه و تهی از افکار فلسفی نموده می‌شود. چنانچه در 
همین بند واژةْ گئوش به گاو برگردانده شوه زرتشت با هر یک از پیروان او دست 
به‌سوی آسمان دراز می‌کنند که همه کارها را که از راستی و خرد پاک سرچشمه 
مر گت واش انیت انهام مهد ۲ اقررا ورن کار روصت تا زر مورا 
شبان و چوپان که گله و رمه را راهنمایی و نگهبانی می‌کند» همان رهبر معنوی و 
روحانی باشد که مردم را راهنمایی می‌کند و در غالب مذهب‌ها نیز چنیناشاره و 
تمنیلی دیده می‌شود باید ترجمة متن اصلی بهگونه‌ای انجام شود که خواننده میان 
پیامبر با چوپان و مردم با چارپایان دچاراشتباه نشود) 

لد (قع) «و» (حرف, حرف اضافهء ادات, واو عطف يا برگردان که واژه‌های پشت سر هم 
را بهیکدیگر پیوند می‌دهد/ + لا رجع) «و». 

«حدساع6. (سعمدس): «روان را» (رائی, تک/ -*- «احدندا «روان» (نرینه). 


۲ کاتاها 


ی واو مزدا آهورا 
سم۳ع. جاسع. نادند بدرم<د(ژنند. 
که به شما ای مزدا اهورا 
َثیری جسایی هو مننگها 
رل . مناحدنناد. جاحارم( . 6ندانددرع‌نند. 
نزدیک شوم با نیک آندیشی 
#سس..- 
منی‌بیو داویی اهواو 
6سردنچ. 9للا(احدد, ندرم «دنیع. 
به من ارزانی داشتن دو جهان 
آست وتس چا هیت چا مننگهُو 
تاحد ردنر گرناجدلنند. رع‌ددلا ۲۹۴للا. 6نانددرع‌چ. 
و مادی و نیز آنکه مینوی" معنوی 
سس 
تنددب ندرم للا. تاخیرنلد . ندنل تابن 
کامیابی از راه راستی از با آنها 
ریْنتو ذئی‌دیت خواتر 
(س‌سم مج وس ۲ . سجن .: 
پشتیبانان بدهد. پدید آورد شادی. سربلندی 


گاتاها | سرود یکم -بند دوم 
یسنا / هات بیست و هتم - بند دوم 
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تساع. چایع. ولدوونن. بدرم‌رژنند. 
ر‌تدرژی.. نجدنند.. جاحگرمز.. 6نداندورم‌نند. 
6سشردیچ؟.. وناداحیی. . بدرم‌راسع. 
تدجدزردند ند جدی‌ند.. برع ددص ند 6ندانددرم‌چه, 


نیشن ۴رنند. . تدختیرنید ۴ م‌ندنند.. تانندنن. 
(س‌سچ.. وسویع. رس‌سنزین.. 


ی واو مدا آهورا 
پثیری جسایی وهو مننگها 


مئی‌بیو داوّیی آهواو 
آست وتس چا هیت چا مننگهو 


آیپ‌تا آشات هجا پائیش 
رو دنی‌دیت خُواتر 


برگردان 
بشود ای‌اهورا مزدا که با پاری وهومن (اندیشه نیک) به‌تو نزدیک شوم. 
به من کامیابی‌ها و پاداشهایی را که از راه آشا (راستی و حفیقت) به دست می‌آید 
در دو جهان مادی و مینوی ارزانی شود 
که از آنها برای پشتیبانان تو خرمی و سربلندی پدید آید. 


۴ کاتاها 


برداشت 

در هر بند از گاتاهاء از اهورامزدا و صفات‌او یاد شده است. صفات پروردگار ویژگی‌های 
مینوی و مجرد هستند که با دات اهورایی پیوستگی دارند و از او سرچشمه می‌گیرند. 
هر کس که صفتی از اهورامزدا را یاد کند یا به‌آن متوسل شود یعنی اهورامزدا را یاد کرده 
و به‌خدا توسل جسته. اهورامزدا و شش صفت او یعنی‌آشاء وهومن, خشترا آرمئیتی» 
هتوروتات» امرتات «راستی, نیک‌اندیشی, توانایی» پرهیزگاری» رسایی و جاودانی» از 
یکدیگر تفکیک‌پذیر نیستند و در راس آنها سینتامئینیو آن ذات و گوهر اهورایی که در 
نهادش نهفته است گرایش جوید و پایبندباشد به‌صفات خدایی نزدیک خواهد شد. گروهی 
اشنا را تسین ضفت اهورامزد وتهومن را که بعدا به آن اشاره شته کوفین ضشقت فلمداد 
می‌کنند و به این صورت سلسله مراتبی میان آن صفات تصور کردند. در شمردن این 
صفات بدیهی است یکی را پس از دیگری باید نام بُرد و آن بدان معنی نیست که یکی 
برتر و مهم‌تر از دیگری است آن صفات تجزیه‌ناپذیر جدانشدنی» مجرد و ذهنی هستند 
که در راس آنها گوهر یا مینوی پاک قرار دارد. زرتشت در این بند آرزو می‌کند که با یاری 
وهومن و پیروی از خردمندی و انديشة نیک خدا را بشناسد و به او نزدیک شود و با 
پشتیبانی آشاء به‌آن حقيقت و هنجاری که بر هستی حکومت دارد دست یابد. 
زرتشت برای‌جهان مادی‌و بهره‌مندی از زندگی در این جهان همان‌اندازه ارزش قایل است 
که‌برای زندگی مینوی وجهان دیگر, تعادل میان آنهاکاری معقول وپسندیده است و هیچ 
یک را نبایدفدای دیگری کرد. از اینرو در دین زرتشت» ریاضت کشیدن و رنجور کردن تن 
به‌امیدافزودن به‌سرماية مینویکاری ناپسند است. زیرا روان وارادة قوی واستوارنمی‌تواند در 
یک تن ناتوان و رنجور جای‌گزیند. زندگی مادی ومعنوی را نباید انتزاعی و جدا از یکدیگر 
در نظر گرفت بلکه باید میان آنها ارتباط و هماهنگی برقرار کرد. پیشرفت زندگی مادی و 
اقتصادی نباید موجب فراموشی مبانی مینوی و گسترش اصول اخلاقی انسان شود. 

گزارش دستوری واژه‌ها 
۳ (۱0): «که کسی» (نهادی, تک, نرینه) - لا «که, کی, کدام». 
جاسع. (۷۵): «به‌شماء شما را» (راثی» گروهه) + - عهرع6 «تو». 
نوونید. (/ا۵سسه): «ای مزدا» (حالت ندائی تک/ مزدا به‌معنی داناء خردمند. آفریدگار هستی. 


سرود یکم -بند دوم 8 ۶۵ 


بدرع<((ن. (/ابسطع): «۱- سرور. رهبر, پیشواء راهنماء صاحب. مالک. ۲- زندگی‌بخش, جان 
بخش روان بخش»-+- لدرع داژن رحالتنداتی‌تک). اهورامزدا به‌معنی «خداوند جانو 
خرد» در شاهنامه فردوسی به‌کار رفته است. 

رع‌سژی. ندحدنندد. (زهمدز -کبندم): «نزدیک شوم» [رعلاس ی از لحاظ دستوری پیشوند 
فعل است برای نشان دادن حرکت پیرامونی به‌دور چیزی و #حدللد به‌معنی جلو 
رفتن و نزدیک شدن](فمل گذرا» شرطی, زمان حال او ل کس,تک)- حهل؟ (کم) 


«گام زدن. آمدن<[میلز آن را معنی‌کرده 0006۲0107 «احاطه کردن» دوشن گیمن: 
۲ ««پرستیدن > ]. 


جاحکرعز. 6ناندون‌ند. (۷۷ تمد اطهم: «با وهومن, نیک‌اندیشی» ابائی» تک)/ 

جلچ»رعد. «خوب» نیک» - نداندرم «اند يشه». 

6سردیچ (8وطنسس): «بدمن, برای من» برایم» بسویم» (ضمیر برائی؛ تک) ۲ للوع6 «من». 

وسددچد. ([02۷۵): «دادن. بخشیدن» (مصدر/ *- ول «دادن بخشیدن». 

هت (6«ده):«دو جهان (حالت واستگی, جفت/ --"ز «جهان» وجوده هستی» رن 

دید (مموه: ک. چننک, هرگاه»(حرف ریط)-» لد «کد, کی (ضمیر موصولی) 

6لاند‌چ. (ط تهجده): «انديشه, منش, معنوی» مینوی» (وابستگی, تک) -* - ولداندرم 
«اندیشه» ( کماسه). 

سدر دیدن کرند. (لا#مدوا): «پاداش‌هاتی راء بخشش‌هائی ره سود هائی را» (رائی, گروهه) 

-- سددی ۳( کماسه) «پاداش, سود». [دوشن گیمن: کمیابی, موفقیت] 

تدخییرس- ند ( بامدال9اه): «از راستی. از یاری راستی» | ازی» تک, حالت 

قیدی)- نجل ( کماسه) «راستی» و لد «از». 

م۳سین (قاو: با آها» (اتی گروهه نرینه‌یا کماسه. 

[س‌دی ۳۳ (۵ ردمرهع): «یاران, پشتیبان‌هاء یاورها» (رائی گروهه, نرینه) ۲ - (س 
«یاری کردن»-+- ژندر‌ندیع ۴ «یاور, پشتیبان». 

وس و۰۳ (/02105): «بدهد. پدید آورد» (گذرا» زمان‌حال, وجه‌تمنائی» سوم‌کس تک) + 

ولد و اف زمانحال) + - ولد «بخشیدن, دادن. پدید آوردن, نهادن». 

رس‌للدم(د. (۲6 :0۷۷): «خرمی» شادی» ( ازی, تک) - دنا( [ کماسه/ «خرمی». 


۶ کگاتاها 


گاتاها / سرود یکم - بند سوم 
یسنا / هات بیست و هشتم - بند سوم 





ی واو آشا اوفیانی 
تس۳ع. جالع تديسرنند. در رسای . 
که شما را ای انس سرود می‌گویم 
منس چا وهو آپ اورویم 
6نداندجد‌نند. جسصع(. تدرمن««ژردیع. 
و انديشه نیک را که پیش از اين (سروده نشده) 
کت و نسح 
مزدام چا آهورم یه ! ای بو 
ره زو ینید بدرمر(ع. سید ردن چ. 
3 اهورا برای آنانکد 
خشترم چا آغز نون وّم نم 
ددع نن. ترجدله‌نت)ددنداع6. 
و خشترا را کاستی ناپذیر بی‌پایان 
سس 
ورذایتی آرمتی تیش آمُونی 
جاسزنوسعی . ندژم تین لندواچ؟د. 
می‌گستراند. افزایش می‌دهد ارمتئیتی به سوی من 
رفزرانی ژونک جستا 
(ندلع>(سد. ولا(اعبری. مناجدند/نند ۰ 


برای پشستیبانی 


به درخواست ما بیائید 


سرود یکم -بند سوم 8 ۶۷ 


تساع. جاسع. یبن د۵ررسای 
6نداندجدی‌ند.. جامکرمز.. برمنی»رژرديه. 


دوه ویس بدرمدژع6.. تمرنیوبرننچ٩‏ 
یعون تخدکه‌نت‌اددننهاعه. 


جانژندهنددعی. . سرژتدرم‌دند. نندواچد. 
[نددع سر کلااعترج. . لاحدند/ ند ۰۰ 


منس چا وهو آپ ااورویم 


مزدام چا آهورم یه | ای یو 
خشترم چا آغز نون وم نم 


ورذایتی آرمئی تیش امُونی 
رفزرانی زونک جستا 


برگردان 
که شما را ای اشاء ای وهومن سرود می‌گویم چنانکه پیش از اين سروده نشده است. 
اهورامزداء خشترا و آرمتینی را که نیروی کاستی ناپذیر را می‌گستراند 
نیز سرود ستايش می‌گویم به درخواست ما (من و پیروانم) 
برای یاری و پشتیبانی به سویم آیید. 


۸ کاتاها 


برداشت 
در اینجا دوباره به این مطلب تاکید می‌شود که هات ۲۸ نخستین سرود گاناهاست و پیش 
پشتیبانی اهورا و صفات او را درخواست می‌کند. یاران زرتشت یعنی پارسایان باید در 
پیروی کنند تا به سوی رسایی و کمال راه جوینده و با اين شیوه به آفریدگار یکتا نزدیک 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ ( او): «که» کی» (نهادی» تک, نرینه)* - ۳۳ «که کی کدام». 

جع (6): «شما راه به شما» (راتی, گروهه)-- لاع6 «تو». 

سجرسد. (و0م): «ای آشاء ای راستی» (حالت ندایی, تک )- تخل ( کماسه). 

«۵ددسای.. (تمویو): «سرود می‌گویم» (قمل گذراء زمان حال» وجه التزامی, نحست 
کس,تک)- - «۵ددند- ج «سرودن, ستایش کردن» آفرین و درود گفتن» یافتن». 

6نانحد‌نن - جاحرع( ۰ (عطم - قمومجهه): «وهومن, انديشه نیک, منش پاک» (حالت 
نهادی, رائی, تک)*- 6سالان (کماسه) «اندیشه». جحل+ (نهادی, رائی, تک)- - 
جاسدرعد «نیک» خوب» (صفت ). 

بح رژرری6. (متصبمدوه): «نه پیش از اين» (نهادی» رائی» تک) در اینجا حالت 
قیدی دارد. اين واژه از دو بخش ساخته شده نخست حرف | () که بر سر واژه افزوده 
شده و به آن معنی منفی می‌دهد. دوم از ستاک. (لاسهد(ژددددد - [پشواوروینی) به 
معنی »پیش از همه نخستین, نخست آغاز». ئواورویم به معنی بی‌آغاز, بی‌پيشینه, 
آن که چیزی پیش از آن نبوده و گفته نشده. 

سوه یس - ددع6 (مسعسهد - قعصجهسسه: «و اهورا مزدا» (رائی تک) [(دوشن 
گیمن: (ندایی تک)]. 


سرود یکم - بند سوم 8 ۶۹ 


ساندن زیر ننچ. (ورطنهدع): جبه آنان که برای آنان که« برائی. گروهه)- لا «که 
کی کدام». 

لتس(ع۳6ند. (قمه: تعقم: «وخشترا راء و توانایی ره و نیروی خدایی را» (رانی, 
تک)- 6جنلدل ( کماسه) «نیرو توانایی, فرمانروایی» شهرباری». 

تحجحه‌نیاردنیعاع6. (عمهد همه ام: «کاستی ناپذیه کاهش ناپذیر بی‌پایان» (رائیء 
تک, کماسه) ترححلهنی»)ردندچ‌اند (صفت مشتق از فعل) «کم نشدنی. کاستی ناپذیر». 

جالع وس ی. ( اوند0عبه): «میگستراند. افزایش می‌دهد, نمو می‌دهد. می‌بالاند» (فعل 
گذشته ساده, کذراء التزامی‌سو مکس تک )+ چالالو_ 

سژوسربن. (3تانمسع): «آرمتینی» یکی از شش امشاسپندان و صفت اهورا مزدا به 
معنی بردباری» مهرورزی» فرمانبرداری» وفاداری» تسلیم به حقیقت, اندیشه رساء روشن 
بینی» (نهادی» تک)* - ژد «رسایی» بسندگی» و لاد مد «آندیشه» هوش, بینش. 
دانش». 

لددوچود. (ذقه - 5): «به سوی من» (للل): «نزد» نزدیک به سوی» (6چد): «برای من. 
به من» (راثیء تک )سب ندوع6 «من». 

(ندلع >(سد. (نورعزهی: «رای پشتیبانی» برای کمک برای یاری» (برانی» تک)- (سو_ 
«پاری کردن» [د4ع(2 «یاری» کمک دستگیری» همراهی» (امء کماسه). 

کلداعکو. (ع ( 22۷۲): «به درخواست ماء درخواست مارا» (راثی» گروهه)- کندددند 
«درخواست» (ثم. نرینه) 

#لحدلد ند (13هودز): «بیایید» ( آمری» دوم کس گروهه)-» - #لاحدل «ستاک حاضر از 


ريشه حه‌لد6, 


گاتاها / سرود یکم - بند چهارم 
یسنا / هات بیست و هشتم - بند چهارم 





ی اوروانم من گتیر 
تسام «ژردساع6. 6ع ۳ 
که روانم ر (پیش واژه) سرود 
و هو د هترا مننگها 
جاسهرع( . وسوی رع‌ندم(ژنند. 6ندانددرع‌نند. 
نیک داده. سبرده سراسر یکجا اند بشه 
سس 
آشیش چا شیه و تن نانم 
تجییریندبنن. تسرد رس‌‌تداندا و 
پادافن: کارهاء کنش‌ها. کردار 
ویدوش مزداو آهور هیا 
جایودن. ولدوهسع. بدرم<[ژندرمد دنند. 
آگاه مزدا اهورا 
تب 4 سس 
نت ایسانی توا وت 
تاندردند ٩‏ د جدللال, #رلاردنند نید تردن 
تا زمانیکه نیرو دارم و توانایی دارم هر اندازه 
خسانی اش آشی 
م‌حدسد. لیتی۱ تدای دارم لد للا به 


در دیده دارم در آرزوی اشا 


سرود یکم - بند چهارم 8 ۷۱ 


۳( «ژردساع6. 6ع سیر 
جحس(. وویی. نس( 6ندانند‌نن. 


تریبرینب+ ند تسرد رسی‌تاندا و6 
جیودن+. دورن للیع. تدرمدژندرمد دنند. 


۳ حدلللاك. #رناردنند نید لدردند‎ ٩۳۲ 


م‌حدسن... بدی‌جت‌ین. .. تدوترندرمد رذن ۰ 


ی اوروانم من گنیر 
و هو ذد هترا مننگها 


آشیش چا شیه و تن نانم 
ویدوش مزداو آهور هیا 


یوت ایسائی تواچا وت 
خسائی آاش آثسقیا 


برگردان 
من که روانم را با کمک وهومن دربست و سراسر به‌سرود (آموزش‌های گاناهاتی) می‌سپارم 
و از پاداش اهورامزدا برای کردار نیک آگاهم. 
تا زمانیکه نیرو و توانایی دارم در آرزوی رسیدن به راستی و حقیقت 
این سرودها را در دیده دارم و دنبال می‌کنم. 


۳ کگاتاها 


برداشت 

خواندن گاناها و پیروی از آموزش‌های آن بی‌پاداش نمی‌ماند. 

پاداش و بخششی که نوید می‌دهد نیرومندی روانی و تنی است که بدان وسیله رسیدن به 

گزارش دستوری واژه‌ها 

تلع ( ]و): «که» (نهادی» تک, نرینه) ۲ - لا «که. کی کسی, که». 

«ژردساع6 (صعصدس): «روانم را» (راثیء تک) + رژردیا «روان» (نرینه). 

6 - ... - ولول( (00ه1...« آس): «داده, سپرده» 6ع] (من) در اینجا واژه ایست که به 
وازه ۳99 (د) می‌پیوندد که از واژه 6سادن پا 6دالدون به معنی »انديشهه اد 
منش» جدا شده است و خود دارای معنا است [کانگا واژه 6ع را از ریشه لدوع6 به 
معنی من دانسته]. 

ری ۱ (0206): بد هد بسپارد» داده شود» (قعل 7 اخباری» نحست کس» تک اه ی 
وس «دادن». واژه مرکب (6ع).وس) به معضی دل سپردن, دل دادن وقف کردن. 
هوش و حواس به چیزی دادن است. [هومباخ این واژه را به معضی به یاد سپردن]. 
معنی سطر آن است که روان و هستی خود را یکجا و دربست به سرودها می‌سپارم و 
وقف گاناها می‌کنم. 

چملاب((. ( »«نمع): «سرود» (براگی, تک)-* - حعل( «هع (مادینه). 

(سانسکریت۲ذع). در زند 27007050ع. به معنی خانه سرود «بهشت و جایگاه اهورا مزدا» 

جاحصنز ... 6ندانددرم‌ند. (هط تمجهه... اطمج): «وهومن, آنديشه و منش نیک» (اری» 
تک, کماسه) 6۳( (صفت) «خوب نیک بد» و 6لالاون (ازی, تک )-»- 
6سالدرم ( کماسه) «انديشه, منش». 

بملدمند. (۲2 تمط): «یکسره. یکجاء سراس دربست. باهم» تمامأ» (قید) [سانسکریت: 
اس 


تجیرین+۳ند. (2062): «پاداش. بهر بهره. بخش» (راشی,ء تک)-*- لادلاد (مادینه) 


سرود یکم - بند چهارم ۵ ۷۳ 
[برتولومه: همز. اداش» و توجه می‌دهد که اين واژه با وژه 8« در اصل یکسان 
است و از ریشه - 27 که در سانسکریت - ۲ و - 9۲ است جدا شده که یکی از 
معناهای آن »دادن» بخشیدن» و «امانت گذاشتن» است. بدیهی است که به واژه 
تسد پا دید بستگی ندارد. 

۲للد. (جع): «و نیز» (حرف اضافه, ادات, واو عطف )-+*- لا (جع) «و». 

تسردرسی‌تدانبا یی زهچجدهه :مدوق: «کارها کنش‌ها کردار» (وابستگیء گروهه)» - 
تسردرس ندال ( کماسه) «کار, کرداره کنش» [سانسکریت ۲«۲608]. 

جایودی. (۵۷3ز: «آگاه» کسی که می‌داند» هادی, تک, نرینه). 

6لدووسع. (00مهه): «مزدا» (وابستگی تک). 

نسدژند‌ددنند. (وجطدسطه): «اهورا» (وابستگی, ملکی, اضافی). 

یردان (رنویجوع): «تا زمانیکه» قیر) دی «تا هنگامیکه هر اندازه». 

دحدسد. (زوم):«نرو دارم» (قعل گذراءزمان حال لتزامی: نخست کس,تک) - دهد 
«توانا بودن». 

۴یرددس ند (۱2»2ه)): «و توانایی دارم» (قعل گذراء التزامی» او ل کس» تک)-* - بدا 
یا 2۳ «توانستن». 

تدرالد. (نندجه): «هر آندازه». 

ل‌حدسد. (نقمم: «در دیده دارم توجه دارم دنبال می‌کنم» (قعل ناگذر, التزامی, ننحست 
کس)- (6حدلد-قعم) [در زند اين واژه به معنی آموختن آمده که نریوسنگ در 
ترجمه سانسکریت و پاره‌ای از مترجمین معاصر مانند یوستی, کانکا میلز و دوشن 
گیمن از آن پیروی کرده‌اند] 

تدای (۵000): «در جس‌تجوی. در آرزوی» (دری» تک)-* - تالا ثرنه) 
«جستحو» [در زند به معنی خواهش آمده است» نخست لومل آن را از ريشه دح به 
معنی جستجو کردن گرفت و "تاتلاتا را مصدر دانست. هومباخ با این که این رشه 
شناسی را پذیرفت مانند کانکا و بارتولومه آن را حالت دری مفرد می‌داند. 

ترچن‌ندرم‌ددنند. (دووهلاه): «اشا» راستی از آن راستی» (حالت وابستگی). 


۴ کگاتاها 


گاتاها / سرود یکم - بند پنجم 
یسنا / هات بیست و هشستم - بند پنجم 








آشا کت توا ذرسانی 
تریسنند. ۵ لا گلنند. وب(ع‌حدسای . 
ای انس کی به‌وسیله تو خواهیم دید. می‌بینم 
نس چا هو وادم نو 
6نداندجدی‌نند. جاسکرع(. جاسیدع اجه 
و وهومن را نیک می‌یابم 
سس 
گاتوم چا اهورایی سویشتائی 
جمس رز نید . بدرم<ژنسد. حدعدادن ناد 
و راه را به سوی اهورا نیرومند ترین» برترین 
سرأئئیم مزدایی 
حد(س‌یسع6. لاوونندد, 
سروش را (فرمانبرداری را) برای مزدا 
۱ تست 
آنا مانترا مزیشتم 
ندانند. 6 ون( ولاودن+۳۴ع. 
با اين پیام مینوی بیشترین, به بالاترین 
وائوروئی متّیدی خرفسترا هیزوا 
جاناد([چ؟ رس وی . مزنل‌جدع(ژنند. مد وردنند... 
رهبری کنم بکروانم ‏ زیانکاران» گمراهان با زبان 


سرود یکم - بند پنجم 8 ۷۵ 


تین ویدی. ...نکن ونیرع‌جدسای . 
6تداندجدی‌نید. سکع( ۰ جاسیوع6اچ. 


جم‌س رز نید تدرم‌د(ژشسد. .. جدع‌«ددن*ننرد. 
حداس‌ییعع. . ولدووسد, 


تاد وین( ونسوین+۴ع6 
جاسار(ژچ؟ر وی . م(نسل‌جدمژنن... رم وردنند... 


آشا کت توا ذرسانی 


منس چا وهو وادم نو 


گاتوم چا اهورایی سویشتانی 
سراشم مزدایی 


آنا مانترا مزیشتم 
وائوروئی مَنیدی خرفسترا هیزوا 


برگردان 
ای اشا کی به‌وسیله تو سروش را خواهم دید و وهومن را درمی‌یابم 
تا به سوی اهورامزد؛ آن بزرگترین و نیرومندترین» راه جویم 
و با این پیام مینوی» 
گمراهان را با زبان خویش به بالاترین مرز درست آندیشی هدایت کنم. 


۶ گاتاها 


برداشت 
زرتشت از اشا که نماد راستی و دادگری است می‌پرسد. چه زمانی با راهنمایی تو و 
گسترش راه راستی» سروش آن نیروبی که وابستگی به حق و حقیقت را در نهاد آدمی‌بیدار 
می‌کند و داوری از روی داد و انصاف را آموزش می‌دهد خواهم دید تا به وهومن و درست 
اندیشی دست یابم و به اهورامزدا آن برترین نیروی دانایی و خردمندی راه جویم و با این 
مانترا و پیامایزدی که در کاناها نهفته است گمراهان و زیانکاران را با سخن خویش به 
برترین و بالاترین مرز درست آندیشی رهبری کنم. زرتشت اهورامزدا را برترین نیروی 
شناسایی اهورامزدا در گاتاها به شش صفت او«اشا»» «وهومنه»» «خشترا» «ارمئیتی». 
«هئوروتات» و «امرتات» اشاره می‌کند. 
خدای کوچک قلمداد کرده اند» اینگونه برداشت‌ها از پایه با اندیشه‌های زرتشت مخالف 
است. صفاتی که زرتشت در سراسر گاتاها برای اهورامزدا یاد می‌کند معنی‌ها و مفهوم‌های 
محردی است که بتواند به انسان برای شناخت پروردگار و درک نظام هستی کمک کند. 
تصورات واهی پاره‌ای از خاورشناسان بیشتر اوقات نیز ناشی از مخلوط کردن اصول 
فلسفی و اخلاقی زرتشت با اصول کیش مزدیست گرد امده در زمان ساسانیان است که 
رفته رفته پس از زرتشت به‌وسیله موبدان گوناگون شکل گرفت و گردآوری شده به 
صورت یک دین نوین دولتی که ساخته و پرداخته احتیاجات آن زمان بوده ظاهر شد. آیین 
تکرار می‌شود بشناساند و همگان را به سوی او که سرچشمهةٌ فزاینده خوشبختی و شادمانی 
است راهنمایی کند. 
راهنمایی گمراهان باید با شیوه‌های مسالمت آمیز و از راه بیان و گفتگو تبلیغ و ارایه شود. 
چون پیام صلح و خوشبختی را نمی‌توان با جنگ و خونریزی همراه و تحمیل کرد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
تدجبن. (205): «ای اشا» (حالت نداییء بائی, تک )+ یال «راستی. نظام هستی». 
ول («عاا: «چه زمانی کی» (فید) [اینسلر و هومباخ آن را از لد - گرفتهاند] 
م‌کلنند. (082): «به‌وسیله تو به تو» (بائیء تک) 6۳ «نو»-+- م کید [اینسلر و 


سرود یکم -بند پنجم 8 ۷۷ 


هومباخ آن را (اتی» تک) گرفتهاند از ع6 «تو». 

وبع‌حدسای . (تموومم): «خواهیم دید» (قعل گذراء گذشته نامعین, التزامی» نحست 
کسن)-»- ود(ع‌حد «دیدن». 

6سانحد‌نند. (ی‌وجممه): «و انديشه راء و دانایی را» شهادی, رائی, تک). 

جاحارع( ۰ ( ۷01): «خوب. نیک» (نهادی» رائی» تک )-+- جاساعد (صفت) «نیک». 

جاسییوع6اچ. (قمعه »د: «یابنده, پذیرا دارا» شهادی, تک, نرینه)- جسموع یاب 
(صفت فعلی ناکذرا- - جب و «یافتن. پیدا کردن. جستن, فراهم آوردن». 

هم‌س رز (همدسس‌هیا: هو راد را» (راتی: تک )- لد (فریسه) هراه». اگکر «قه 
به معنی گاه یا جای باشد منظور روشنی بیکران و جای اهورامزداست. 

سع<دژسد. (تعسطم): «بد سوی اوء به اهورا» (برائی» تک). 

حدعددین» رسد (ز808ز00): «یرومن‌دترین, توأن‌اترین» برترین» برانی» تک) 
حدعد«ددن۳۰. (صفت برترین)-* - حدرژند «نیرومند توانا». 

حداست‌ یبرع (6۲۵0007): «سروش راء فرمانبرداری را» (رایء تک)- حدزس‌یرند 
«فرمانبرداری از دستور دین». 

6یووسد. (زجه‌مه): «جرای مزدا» (برائی, تک). 

بانند. (حمم): جا این» اين» (بائیء تک, نرینه | ساند «این». 

6 ند (2: تسعم): «پیام معنوی» (بانی, تک)- 6 ولد «پیام و گفتار مینوی». 

6سردن*۳ع6 («3نسس): «بزرگترین برترین» بیشترین» (راثی» تک» نرینه» صفت 
برتر)- از ستاک 6لاودند ند 6لر_«بزرگ». 

اس <(چ؟ یعس یی . ([۵نموزعسعم: «هدایت کنم» رهبری کنم. بگروانم» ژاگذره تمنایی» 
گروهه, نحست کس) [بارتولومه این واژه را از ريشه 1۳ به معنی گزیدن» گرویدن و 
در اینجا به معنای متقاعد کردن گرفته- از ستاک - جاسد«الد (قعل زمان حال) از 
ريشه 1۳ «گرویدن» گرواندن باور کردن» 

سل حدزلند. (هجونهمم: «زیانکاران» گمراهان» (رائی, گروهه)-* - 6(ند0حدص(ند 
«زیان بخش, موذی». [.« اینسار: «درنده» سبع. ستمکار» هومباخ: «زیان آور پلید». 

زمدوداند (2«منط: «زیان» (بائی, تک)- - ردول (نرینه) «زبان». 


۸ گاتاها 


گاتاها / سرود یکم - بند شم 
سا / هات بیست و هتم - بند شیم 














وهو کتیدی مننگها دائیدی 
جاسارع( . جملارو . 6ندانددی‌نند. وی . 
با نیک بیا انديشه ارزانی بدار 
آشا داو ذر گایو 
بدیسرنند. دبع وند(ع‌جم‌سررر ۱ 
انا دهش دیرپه دیرزیوی 
۰ 
ارش وائیش تو اوخزائیش زد 
ع(ع وس ردسرند. ۳ دن>سن+. والاوه‌نن. 
راستین, والا اکنون با سخنان گفتار ای مزدا 
زرتوشترانی آئوجونگه وت رفنو 
0 لاسمچدی جم‌رم(دندعه. (ندلعاچ. 
به زرتشت نیرو زور یاری 
2 ۳ ۰ 
آهم ی بیاچا هورا ی 
به ما (یاران زرتشت) اهورا تا آنکه 
ذنی بیش وتو ذو اشاو تنورویاما 
وسرر یس «ندرچ. ونردسی‌یرسع. ریررژردیدر رد تننید.. 


دشمن آزارها چیره شویم 


سرود یکم - بند ششم 8 ۷۹ 


جاحارع(. . جم‌نددوی. . 6نانندرم‌ند.. وسنوی. 
تدخی‌نند. . ولسع. ولد(ع‌مم‌سررر . 


ع(عید«دسید. عر. دیسند.. 6ندوونن. 
وندلسی‌دن+ع(سد... تاسم‌چیو ندیه (نللعآچه 


ندرم 6ندت رد تند‌نند. بدرم<ژنند. نید 
وسرد ندچ ونددینچه‌چن‌نیع. . مونددژددتدددتندونند.. 


هو گنیدی مَننگها دائیدی 


ارش وائيش تو اوخزایش مزدا 
زرتوشترانی آئوجونگه وت رفنو 


آهم ی بیاچا اهورا یا 
ذتی بیش وتو دو اشاو تئورویاما 


برگردان 
با وهومن به سویم آی و در پرتو شا 
دهشی ارزانی بدار که زمانی دراز پایدار بماند. 
اکنون‌ای مزدا به پاری سخنان ارزشمند (وگفتار رسا) به زرتشت و یارانش نیرو بده 
تا بر آزارها و ستیزگی دشمن چیره شویم. 


۰ گاتاها 


برداشت 

زرتشت پیشرفت کیش خود را که فلسفه‌ای بر مدار راستی و درک حقایق هستی است بر 
دو پایه قرار داده است» یکی خردگرایی بر اساس استدلال و همراه با گسترش مراتب 
علمی» دیگری مهرورزی در راه خوشبختی و ارزش‌های والای اخلاقی و انسانی است که 
از عالم عشق و احساس سرچشمه می‌گیرد. 

ترتشانتق شیوههای خزص رترک تن نیا هنک یل سفیزم فخالت اش رای در 
برابر گروه گمراهان که سود خويش را در آزار و نابودی دیگران می‌دانند و با روش خشسم 
آلود بر ضد راستی و دادگری می‌ستيزند و کار دشمنی را به لشگرکشی و کشتار می‌کشند 
باید ایستاد و از خویشتن, خانواده و باورمندان و همشهربان دفاع کرد. در برابر حمله و 
هجوم گمراهان چنانکه در بند ۱۸ هات ۲۱ نیز آموزش می‌دهد باید آنها را که خانه و 
روستا و شهر و کشور را ویران می‌کنند با جنگ افزار نابود کرد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

جچکنز ... 6لدانددرم‌نند. زور هه .... ببطمم: «وهومن» آنديشه درست. دانایی» دانش 
ایزدی» (بائی» نک ). 

جمدوی. (07نمع): «یا» (قعل گذراء وجه امریء تک, دوم کس)-*- حه‌لد6 «آمدن». 

وتف . (08107): «ارزانی بدار ید۵» ببخش» (فعل گذراء وچه امری» لک دو مکس) + ی 
ولد «دادن» بخشیدن «. 

لدی للد. (02ه): «اشا؛ حفیقت» راستی » با » تک) [ندایی. تک] (راثی. گروهه ). 

وسع. (06): «ارزانی» بخشش » (راثیء تک) از سدع «بخشش. هدیه»- ول «دادن». 

وبدع سرد ۰) 23۷ 0۳6 «پایا؛ دارای زندگی درا ماندگار پایدار» (نهادی. رائشی» 
نحست کس, کماسه) ۲ - 9ل(ع‌ومسددد (صفت) «دیر زیوی ماندگار, پایا». 

ع(ع یس «دسبی. (6۲:0۷218): «ارزشمند. والا» (بائی» گروهه, نرینه) + - ع(ع یدید 


(صفت) «راستین, والا». 


سرود یکم - بند ششم 8 ۸۱ 


۳(): «نو» (نهای. تک )-+- عداع6 «تو» ۲- «ینجاء این اکنون» ( ادات) گاهی از 
ادات متصل است. 

دیآسن. (3ز! نس): «با گفتارهء با سخنان» (بائی گروهه)-* - «0؟ (کماسه) 
«گفتاره سخن». 

رود (جهممه): «ای مزدا» (حالت ندایی تک) [بائی» تک]. 

ندادن رلسد. (نجوقه ههم: رای زرتشت. به زرتشت» (برائشی» تک )-»- 
وندلدیدن+ ند . 

سسج ی عه نان (نه:طوهةزمم:«نیرومند زورمند. قدرتمند) (لهادی, رانی, تک. 
کماسه) اجه جهن ۳۰۳ (صفت ) «زورمند». 

[سعاچ (6ه: «کمک, پاری, پشتیبانی» هادی, رائی, تک )- - (دلع‌اس 
(کماسه) «کمکه پشتبانی» 

مسر ند ‌نند. ( ۵ ۷اوطنهطه): «برای ماء به ما» (برشی, گروهه) + جالع6 «ما 
۵>+ لاوع6 «من». 

ملد (ا: «که تاء تا که, تا آنکه» اتی» نرینه, کماسهء تک) [نهادی» تک مادینه - 
نهادی» رائی» گروهه. کماسه - نهادی دوم کس, کماسه/. 

بدع<(ند. (پاسسطه): «ای اهورا» شدایی» تک). 

وسریبی۰۹<(< ۷ چ. ر0/د022): «دشمن» (وابستگی» تک, نرینه)- - 
ژسرین*<«۲۳۵۷ (صفت) ««شمن». 

ژددسی‌تا. (0۲9016): «ستیزگی» دشمنی ها» نهادی, رافی, گروه ه)-* 
وددلدی‌دیاللن ( کماسه) «دشمنی» خصومت. ضدیت مخالفت». 

۲سر[ردسد نید (امااودصیه): «چیره شویم» قل گذراء التزامی, گروهه» تخست 
کسن)- مندد[ژددند ددست بل( «چیره شدن» شکست دادن». 


۲ گاناها 


گاتاها | سرود یکم - بند هفتم 
یسّا / هات بیست و هشتم - بند هفتم 





وروی . ندیس‌رنند. 6۳ بدیبریع. 
ارزانی بدار ای اننبا اين سیم بهر, بخش 
ونگهنوش آیپ تا مننگهو 
جانددرععدن». تنارد بترم گرنند. 6لدانددرع‌چ 
نیک پداش‌هاء سودها اند پشه 
4 
دائیدی تو آرمتیت 
وس وی . ۳ سرژوتدر ری 
ببخش. ارزانی بدار اکنون ار ارمنیتی 
جای نب ۴ساحدرع‌لناد, بیسرعه. اسر در نید 
به ویشتاسپ توانایی و به من 
بت تن 
داوس تو مزدا خش يا چا 
وسع‌حدمر . نادند در نید . 
اکنون. ببخش ای مزدا بخواه. فرمان بده 
یا و مانترا سرویم راداو 
تس‌نند. جاع. زاس حدلع‌د«ی. ... (سویع.. 
زاید شما 


پیام ایزدی دریابیم کام 


سرود یکم - بند هفتم 8 ۸۳ 


وسشوی. . بیبند. .و6 بییه, 
دندید . دشن ونبانندرن‌چ. 


وستوی. . رد . سنژونس یر 
جایندسحدرع‌سد. . پیبعع. .6سرد رشن 


وسع‌حدم( . لودج ندید تنذی‌نند. 
تمنند. جاع. 6 ون حدلعردیه. [سوییع.. 


دائیدی تو آرمتیت 


داوس تو مدا خش یا چا 
یا و مانترا سرويم راداو 


برگردان 
ای اشا سهم و بخش ما را از اداشی که برای نیک اندیشی است ارزانی بدا 
ای ارمئیتی به ویشتاسپ و من (ررتست) توانایی ببخش. 
رها ینوت کام ها رابرد 
و بخواه که پیام مینوی را بشنویم و دريابیم. 


۴ گاتاها 


برداشت 
در زمان زرتشت در هر بخش کشور شخصی فرمانروایی می‌کرد که در زبان اوستایی به او کوی 
مر گت شین دک تیلیل اکن یی کیان کوی اسب اس رالد 
کیانیان را به آنها منسوب می‌دانند. در گاتاها چهار بار از ویشتاسپ یاد می‌شود. ویشتاسپ تنها 
کسی بود از میان کوی‌ها که به آموزش‌های زرتشت گروید و نیروی خود را در اختیار او گذاشت. 
کی‌گشتاسب و پیرامونیان او گروهی باورمند بودندکه در پیشرفت آموزش‌های گانایی 
می‌کوشیدند. زرتشت برای او آرزوی توانایی دارد تا در گسترش کیش خویش پیروز شود. این 
آموزش دربردارندة یک پیام اجتماعی و سیاسی است که حتی پادشاه کشور باید از آرمئیتی که 
بزرگترین و والاترین صفات اخلاقی است پیروی کند و با پیشه کردن ویژگی‌هایی که از آن 
آرمئیتی است یعنی پارسایی و پرهیزگاری از خود گذشتگی, انصاف مهر دوستی» صلح و 
فداکاری خود را خدمتگذار مردم بداند و با شنیدن و دریافتن این پیام خوشبختی جامعه را تأمین 
سازد. 
گزارش دستوری واژه‌ها 
سدق . (0/:07): «ارزانی بدار, بده, ببخش» (قعل گذراء وجه امری, تک دو مک س)* 
لد «دادن» بخشیدن». 
تدجیوس (:20): «ای آشا» (ندایی» تک) [(باتی» تک)(راتی» گروهه)[-*- ل«تدولا «راستی, 
درستی, پاکی» حقیقت« 
۲۳ (0): «اين را» (رائی, تک, مادینه)- - لد «این آن» (ضمیر اشاره). 
6 («اه): «بهری را؛ سهمی‌را؛ بخشی را» (اتی, تک)-- تقد (مادینه) «سههم. 
بخش, مزد». 
دومع دن*. ( زب ۵ ۷۵2): ... ندانددروج (۵ ۳02027): «وهومنء نیک اندیشی. دانایی 
خداوندی» (حالت وابستگی, تک, کماسه) جلحارعد و 6لا - (فع ناگذر) «اندیشیدن». 
تسرد ند ند( ۳1:200(۱): «سودهاء پاداش‌هاء موهبت. عنایت» (رائی» گروهه) للاددش ند 
- ( کماسه) «سود پاداش» پیشکش». 
۴ (00: «اينء اینجاء اکنون اینک» ( ادات) ۲ - «نو» (ضمیر دوم کس» تک). 
سژوس ری (»»نمص): «ای آرمتیتی» ای انديشه درست».[نماد بالندگی, افزایندگی؛ 


سرود یکم - بند هفتم 8 ۸۵ 


گسترش و باروری است] (حالت ندایی, تک) - سود (مادینه ) انديشه درست که 
برای هر چیز ارزشی سزاوار آن در نظر می‌گیرد. 

جین*سحدرم‌سد. (زلاوو730:): «برای ویشتاسپ به ویشتاسپ» (برائیء تک)-+- 
جاین*۴سحدرعند 

دجاع6 (۳6۳): «توانایی راء نیرو ره قدرت راء زور ر» (رنی؛ تک)- دنه یا بن* 
(مادینه) «خواهش, آرزو توانایی» چنانکه در بند نهم نیز دیده می‌شود واژه‌های ایش - 
0 خشتر ۲۵۲ ۲0۵۲ و سوه 92۷2 به معنی زور و توأنایی« گرفته می‌شوند ولی هر یک 
حالت خاصی از قدرت را نشان می‌دهند در سانسکریت - هذ نشانگر «توانایی جسمیو 
ژور بدنی؟ است. 

6سرد د ینید زپ اوطنعه): «و برای من و به من» (برائی, تک)-*- لاوع6 «من». 

ژبع‌حد ۳( .( اا009): «اکنون بده, اینک ارزانی دار» (صیغه امری» تک, دو م کس)* - 
ولد «دادن» ۳( (ادات متصل). 

وود (۵۱سمه): «ای مزدا» شدایی, تک) [(باتی, تک, کماسه)]. 

تسس رشن پم باو«ق: «فرمان بدهء اراده کن, بخواه» (قعل گذراء زمان حالء وجه 
امری,تک, دوم کس)- ژ6هلاد «فرمان دادن» تسلط داشتن» [اینسر و میل: (دایی, 
تک) ای فرمانروا - شد‌لدددلد «فرمانروا». 

تلد (و): «که بدوسیله,پ‌وسیله کسی که که» (اتی: تک, نرینه|- - هلا «که. کی, 

تاء تا اینکه». 

4( ): «شما» (ضمیر شخصی, وابستگی برائی): (« 0۷۶ «شما». 

6 (۷ سو): «پیام ایزدی, گفتار ایزدی» فرمان ایزدی» (باتیء تک)- 6 ۲( 

حدژع «ی ند (۲۲«جی): «بشنویم» گردن نهیم» قعل گذشته نامعين با سادهء گذراء وجه 
تمنایی» گروهه, نحست کس)-*- حدل««شنیدن» فهمیدن» نیوشیدن, دریافتن, درک 
کردن». 

[سوسع. (۵0/): «کام» مراد. مطلوب» (رائیء گروهه)|- - (سطولاع (صفت) «بخشنده. 
خیرخواه» کامروا». 


۶ کاتاها 


کائاها / سرود یکم - بند هشتم 
یسنا / هات در ت و هس ایند هلنتر 


توا 


وهیشتا 
جاندرع‌دن+۳ع6. 6 گل‌نند. جاندرم‌د ند ند 
بهترین را بهشت را به‌وسیله تو بهترین» برترین 
یم آشا وهیشتا هز ئوشیم 
ساع6. تدورنند. جاندرمد ند نند. زم‌لدو بای ینیع 6. 
که راستی با بهترین همراه. هماهنگ هستی 
تسه 
هورم یاسا ون 
بدرمد(ع. تساییجدنن. جاسددادر. 
اهورا را درخواست می کنم از روی مهر 
ِ« فرش لوشترائی نی بیا چا 
اناد ((یدیس نون ژنسد. اسر در نید 
برای دلیر فرشوشتر و برای من 
بت تن 
ی اای بیس چا ایت راونگ هنگ هونی 
یدرد ندجدی‌نند. یب . (سعد مناد رعچاد. 
ویسپایی ی ونگهئوش مننگهُو 
جایحد رع‌للاد. دی جانددرععدن». بدانددرمچه 3 
برای همیشه, برای همه در سراسر زندگی نیک اندیشی 


سرود یکم - بند هشتم 8 ۸۷ 


جاندرع‌دن+۳ع6. و‌گل‌نند. . چاندرم‌دند‌نند. 
تسع. بیس . جاند‌دندنن... ر‌ندویت‌یبیرع. 


سشرمد(ع6. . تم‌سجدنند. .. جسندادن». 
اندرجدر. . ۵(نجی‌سیندم(ست... 6سرد تشن 


یدرد نجدنند... ب. (سعدرعنددرمچد. 
جایحدرم‌سد. . یریم چاندرمعدند... 6ندانددرم‌چه. 


وهیشتم توا وهیشتا 
یم آشا وهیشتا هزئوشم 


آهورم یاسا وائونوش 
نرئی فرش نوشترانی منّی بیا چا 


ی اای بیس چا ایت راونگ هنگ هوئی 
ویسپایی ی و وتگهنوش مَننگهُو 


برگردان 
بهشت »بهترین آفریده» اهورا را بهوسیله تو برترین» که با بهترین راستی همراه و 
از روی مهر برای فرشوشتر دلیر, برای خودم و یارانم درخواست می‌کنم. 
و به همگان بخشایش نیک اندیشی را 


برای همیشه در سراسر زندگی ارزانی بدار. 


۸ گاتاها 


برداشت 
زرتشت در این نخستین هات گاناها که از بزرگترین خواستهای خود باد کرده است از 
نزدیکترین یار و گرونده‌های نخستین آیین خویش فرش اوشتر که در زبان پهلوی 
فرشوشتر است نام می‌برد. برای او و سایر یارانش بهروزی و پیروزی آرزو می‌کند. 
جاماسب برادر فرشوشتر و هر دوی آنها از منسوبین زرتشت بوده اند. دختر فرشوشتر 
همسر زرتشت و دختر زرتشت» پورچیستا همسر جاماسب بوده‌اند در گاتاها پنج بار از 
فرشوشتر یاد شده و در ادبیات پهلوی و سایر بخش‌های /وستا چندین بار به خدمات او 
اشاره و فروشی او ستوده شده است. زرتشت در بند پیشین برای ویشتاسپ فرمانروای 
کشور و در اینجا برای یاران و بستگان باورمند آرزوی نیرومندی دارد. نیرومندی و پیروزی 
را در پیروی از اشاء وهومن و آرمئیتی می‌داند. آموزش‌های زرتشت سراسر برای باورمندی 
به اهورامزدا و صفات اوست. پیروی از آن صفات دارای پاداش است که همان نیرومندی 


روانی و بدنی در میدان کارزار زندگی است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ده 66۳ (۳«9:300): بهشت راء پهترین را» هادی, راثی» تک, کماسه) - 
س‌دن»1۳ (صفت). و هیشتم می‌تواند سه حالت داشته باشد. ۱-هادی, تک 
کماسه) ۲- (راتی, تک, نرینه) ۳- (اثی, تک, کماسه) در اینجا چون با اهورم که حالت 
رایی دارد در ارتباط است باید حالت رایی گرفت». 

کلسد (۷:)): «تو» (باتی تک, نرینه) [نهادی گروهه, کماسه- - 6 کللد «تو». 

دنهس (0۳30): «بهترین: با بهترین» (باتی, تک) [ندایی تک ]| - 
جااس‌سن» ۳ «بهترین. بهشت <« 

6۳(« ای): «که که را» (رائی تک, نرینه)-* - لا (ضمیر موصولی) «که, کی». 

توس سجایدع‌دنه ند (301ز9ه۷ .1ه): «با پهترین راستی, با برترین حقیقت» (بائیء تک) 
سب لدیلند . 

نوس یلع («عاممیدط): «همراه. هماهنگ, هم اندیش» (رائی» تک نرینه)» - 


سرود یکم - بند هشتم 8 ۸٩‏ 


(بدویبتتی (صفت). 

لدرم(1ع6.(««هسطه): «اهورا را» (رائی» تک, نرینه | - بدع‌دژند 

تمزسحدن(۷۵۱): «درخواست می‌کنم. خواهانم» (قعل گذراء زمان حال, وجه اخباری, 
تک نخست کس)- - تلد 

دادن (۳۷۵: «از روی مهیر از روی دوستی» [قید)*- ما «مهر ورزیدن, 
دوست داشتن پرستیدن, آرزو کردن». 

اسلچاد.(زومم): «نر مرد, دلیر, دلاوه پهلوان قهرمان» (باشی, تک)- - الا (نرینه) 
«نر مرد» دلیر». 

۵ سین رسد (زایم«0ه): رای ف رشوشتتر» فرشوشتر» (برائی, تک). 

6سرب سید (۱۵۱/ونطنمه): «و برای من؛ و برای خودم»-* - بدول6 «من». 

تم سییر در ندجدل‌نند. ( اامودوطندع): «و برای آنها؛ برای آنان که برای کسانی که« 
(راتی, گروهه. نرینه |" - تلا «که, آنکه». 

(۳): «اين را» ۱- (ضمیر اشاره, نهادی, راتی, تک) ۲ (از ادات تاکید حرف تاکید). 

[سعددددجاد. (نمط :هط :۳6): ببخشی, ارزانی بداری» (اگذراء التزامی» تک دوم 
کس)-* - ژد «بخشیدن پیشکش کردن». 

جیحدن‌سد. (زااووز: «برای همه, برای هميشه, برای همه زمانها» (برائی, تک نرینه, 
کماسه)- - جحدلا «همه, هر سراسر» (صفت ضمیری). 

تیدج (۱0هع): «و در سراسر زندگی» زمان درا دبر پا» (برفی تک)* - نید 
«زمان درا همیشه تا ابد» ( کماسه). 

جانددرعع دنب ۱ 6لانددرو‌چ (۵ظ تمصجه . زب :2): «وهومن. انديشه نیک» (وابستگی» 
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۰ کاتاها 


گاتاها | سرود یکم - بند نهم 


یسنا / هات بیست و هشتم - بند نهم 
آنائیش 








واو نوئیت آهورا 
بداسنند. جالع اچ ده بدرم<ژنند. 
با این ها شما را هرگزء نه ای اهورا 
مزدا آشم چا يا نائیش ززن اما 
نادند تدیییرع ون‌نند. س‌ساسنن. کندژندانیین نید 
مزدا و راستی را دهش‌ها آزرده 
۰ 
تداندجدی‌نند. رعددنا. جاندرم‌دندمع6. 
و اندیشه را که بهترین 
یوئی و یوئی تما ذسم ستوتانم 
نید جاع. داچمنعن. ‏ وسدعیو. .. حدر 6۳ 
ما نیما کوشسا هستیم در پیشکشس ‏ ستایش‌ها 
تست تست 
یوژم زویش تیاوهنگ هو 
سرردلهع6 کعددین۰ ددع5 رم 
تسما برترین 
ایشو خسترم چا سونگ هانم 
بیبرچ ژدسرسس(ع ۲ حدندردنع رن و6 ۰ 
نیروها فرمانروایی» شهریاری 


قدرت‌های معنوی 


سرود یکم - بند نهم 8 ٩۱‏ 


بباسیید. . چاسع. .. آچود. .. بدرمدژنند. 
دازون تچعهبند. . م‌ساسید. . ویبژتدانتوونند. 


6تداندجد‌نید.. بزم‌ددندم... چاندرم‌دن+مع6, 
ساچد. جع. تسچیقع6ن.. وسحدعی... حدررل 6 


مرمع وع‌دیند یدنچ 
برچ زتسندی(ع ند حدیدردیع رم و6 ّ 


آنائیش واو نوئیت آهورا 
مرا آثم چا یانائیش ‏ ژزن اما 


منس چا هیت وّهیشتم 
یوئی و یوئی تما سم ستوتانم 


یوژم زویش تیاوهنگ هو 
ایشو خشترم چا سونک هانم 


برگردان 
شما را ای آهورا مزداء ای اشا و ای وهومن 
باشد که با این دهش‌ها (و بحشش‌ها که بر ما روا داشته‌اید) هرگز آزرده نسازیم. 
ما که در پیشکش بهترین ستایش‌ها به شما کوشا هستیم. 
شما که دارای برترین نیروی فرمانروایی و قدرت مینوی هستید. 


۲ کاتاها 


برداشت 


در تعریف اهورامزداه زرتشت به بزرگترین و برترین نیروبی که کاینات را از روی انديشه و 

خرد خويش آفریده و به گردش درآورده اشاره می‌کند. باید اهورامزداء آفریدگار یکتا را از 

روی صفات و نشانه هایش شناخت. باید هدف انسان نزدیک شدن به خدا از راه پیروی 

صفات او باشد. برای این کوشش درخواست بخشش و دهشی دارد که همانا نیرومندی 

تنی و روانی است. زرتشت به دو جهان مادی و مینوی باور دارد. قوانین جهان مادی و 

طبیعت بی‌جان با قوانین و روابط جهان مینوی که جهان انسان هاست تفاوت دارد. انسان 

از لحاظ کالبد و جسم خویش وابسته به جهان مادی است و از لحاظ روحی و روانی و 

آنچه مربوط به اندیشه و خرد اوست مربوط به جهان مینوی و غیرمادی است. جهان 

مینوی و غیرمادی زرتشت وابسته به شش صفتی است که برای اهورامزدا آموزش 

می‌دهد. آدمی برای خوشبختی» و رستگاری خود باید آنها را ستایش کند. 

گزارش دستوری واژه‌ها 

ساسبی+. (وزنامم): «جا اینها» (بائیء گروهه, نرینه) ۲ لألا (ضمیر اشاره) «با این». 

جسع. (0م): «شما را» (رائی» گروهه)- - *9(۲ع6 «شما» (ضمیر شخصی/. 

اج (ازهم): «نه هرگز» (حرف نفی/. 

نشم‌دژند . 6نوونند. (۵۲سمهد . اسسطه): سرور دانا؛ خدای یگانه» (حالت ندایی» تک). 

مسرساسیه. (قزااجلاو): «دهش‌هاء با بخشش‌هاء هدیه‌هاء درخواست‌ها» (بائی, گروهه) 
ب»- تلالد (زرینه) [اینسلر: درخواست ۲اهه007؛ هومباخ: خواهش 0002706 
کوتوال: پیشکش. پاداش؛ دوشن گیمن: لطف. احسان 1376۷77]. 

ونژتداندییءنند. (بلچی‌هجههم): «با علامت منفی /چ٩<۳‏ که پیش از اين واژه قرار دارد به 
معنی آزرده نسازیم» خشمگین نکنیم» (قعل گذراء زمان حال» وجه تمنایی گروهه, 
نخست کس)- - ول(مالا ستاک زمان حال- کل «آزردن» خشمگین کردن». 

6تاندحدم‌نند (ابمومهه): «و وهومن, و انديشه و منش» (نهادی, رائی, تک)-* - 6نداچه 
(راتی, تک)- 6نالان (کماسه) + لد [حرف ریط). 

نددل۳ (لدوه): «که کسی که. آتکس که آتکس که هست» (نهادی, رائی, تک)* - 
۳ (ضمیر موصولی) «که. کی» کسی». 


سرود یکم - بند نیم 8 ٩۳‏ 


جاندردن+۳۴ع6. (8)00ط۳2): «بهترین» (نهادی راثی, تک )+ - جاندرع دنه ید 

۳ج (8جز: «کسانی ما که آنان که« |نهادی, گروهه. نرینه )| -۳9 (ضمیر 
موصولی) «که. کی. کسی». 

(/0): «شما» (حالت وابستگی, گروهه)-* -*((دهع6 «شما» [اینسلر و هومباخ: برای 
شم به شما (برائی)] 

ت(چدنع 6 (/0۲«ع 08): «می‌کوشیم» می‌پردازيم» کمک می‌کنیم» (گذراء وجه اخباری. 
گذشته تقلی, نحست کس گروهه) از ريشه*- ۳۳ به معنی مرتب گردن» 
ویراستن» هر چیزی را بر جای خود نهادن, رایاندن». 

ولحدع6ی (مسمده): «در پیشکش, در ارمغان, در هدیه» (دری, تک)-* - ولاحدعند 
رین ) [میلز واژه را از ودحدعکاند - (کماسه) گرفته به معنی شماره دهم. بالاترین «: 
امع‌طاونط رطاصه) 6)] از ريشه 5 همانند سانسکریت 0۲5 به معنی «هدیه کردن. 
تقدیم کردن» بزرگ داشتن». 

حد ۳( 6۲,۳ (مسوا ا: «ستایش, نیایش» (وابستگی, گروهه)- حد ۳( ۴ (مادینه). 

م۳ ومهع6 (« 2۱ اج): «شما» هادی گروهه). 

رع«ین»دبسع3 نج (8 289730161): «نیرومندترین» برترین» والاترین» چابک ترین» 
ورزیده ترین» (مهادی, گروهه. نرینه ۰-۷ - وعلاین۳۴*۹ددل (صفت برترین) [اینسار: 
واژه وع«ین»۳ددلا گر چه در پسن ۵۰ بند ۷ به معنی چابکترین است ولی در اینجا 
به معنای نیرومندترین است | - از ستاک کلد««لم «قدرت نیرو». 

ماج (00): «توان. قدرت» (نهادی. گروهه)[[وابستگی, تک)]-» ح (مادینه) «نیروه 
توانایی» زور جسمیء قدرت مادی». 

متسرسس(ع ند ( مج تهلد): «وخشتراء فرمانروایی را» (نهادیء تک)-* - دبندم(ند 
(کماسه) «توانایی» شهریاری» فرمانروایی». 

حدنردنع‌ن و6 (سوه 92۷27): «قفدرت مینویی نیسروی مینوی»-*- حدلا«دلارم - 
([کماسه) «قدرت معنوی. توانایی و نیروی مینوی» این واژه همانند سانسکریت ٩2۷25‏ 
است به معنی «زور توانایی» برتری قهرمانی» در ودا ۵۷5و انديشه روشنایی را با نیرو 
پیوند می‌دهد یعنی «نیروی روشن, زور درخشان» زوری که با انرژی روشنی بخش 
بستگی دارد». 


۴ گکاتاها 


گاتاها | سرود یکم - بند دهم 
یسنا / هات بیست و هشتم - بند دهم 


آت ینگ آشا آت چا وایستا 
نامه تمءبرری. یندم نید جر حدم‌نن. 
پس کسانی را از روی راستی شناختی 
ونگهنوش چا داتنگ مننگهو 
جانونعدن»۲ن. و باون 
۰ 
ارت ونگ مزدا آهورا 
ع(ع کلام حه. نون بدرم<ژنند. 
آ[ ای بیو پرنا آپنائیش کامم 
سیدردنچ. رمع(عانند. سرم‌نداسنن. ۵ سدوع6. 
برای آنان برآورده ساز با کشاده دستی و موفقیت کام را 
سس 
ناه جاع. رمق لاد دد ند . تحدرانند. 
پس شما برای نیما سرشار مورد توجه 
وادا خور ای تیا واين تیا سرواو 
سیون . وین(سمددنن. جالدد ود دنند. حدلندردسع + 
میدانم که هدف درست و روشنگر مهرآمیز و درست آموزش‌هاء باورها 











سرود یکم - بند دهم 8 ٩۵‏ 


تاه تتیی. . تدجسرسی نید جاچارجدرنند. 
جسونین+س. . وسنميهی. . نیدنچ 


ع(ع0 کلهعتوی. ‏ هنزو بدرمدژنند. 
سبدردنچ... روع(ع‌اس. . سر‌نداسی. . ونننوع6, 


ندصه جاع. رمق ونر ددنند. ترحدرانن. 
نیون . خندژسمددنند. .. چاندریم‌ددین... حداندرایسع »۰ 


آت ینگ آشاآت چا وایستا 


ارت ونگ مزدا آهورا 
ای بیو پرنا آپنائیش کامم 


و. اخم تن تیا ون 
وادا خورّ ای تیا واین تیا سرواو 


برگردان 
پس ای آهورامزدا 
کسانی را که از روی راستی و نیک آندیشی درستکار و سزاوار شناختی 
کام و مراد آنان را با گشاده دستی برآورده ساز. 
می‌دانم که نزد شما آموزش‌هاء باورها و هدف‌های درست مورد بی‌توجهی نیستند. 


۶ کگاتاها 


برداشت 

پیروی از راستی باید برای رسیدن به راستی و حقیقت باشد. اجرای این هدف وظيفة آدمی 

است که بدون چشم‌داشت به پاداش باید انجام شود. پیروی از اشا که قانون و هنجار 

هستی در جهان مادی و طبیعت بیجان است انسان را در شناختن طبیعت و پی بردن 
بیشتر به راز آفرینش کمک می‌کند و آدمی‌را داناتر و از لحاظ علمی‌تواناتر می‌سازد و نیز 
پیروی از اشا که یک صفت اهورایی و نماد درستیء دادگری و حقیقت‌جویی است انسان را 

از لحاظ مینوی و اخلاقی نیرومند در آوردگاه زندگی پیروز و کامروا می‌کند. 

گزارش دستوری واژه‌ها 

(له): «ایدون» به درستی» (حرف ربط) [نریوسنگ: بنابراین» بدینسان]. 

عم ((1ج): «کسانی راءآان را (راتی, گروهه, نرینه)-* - لا (ضمیر موصولی) 
«کی» که, کسی, آنکه». 

ترجیرسند و ۳نند. ( باماد0۳ه): «از روی راستی, از اشا» [نک» کماسه) + - لجبال راستی 

جر حدرن. (/اوز3): «شناختی» دانستی» (قعل گذراء اخباریء گذشته نقلیء دوم کس» 
تک)-*- ج و _««انستن». 

جانونعدن +۲ . 6سانع روج (مط تججمه . اقب نط تد): «وهومن > (وابستگی, تک ). 

وسمعوی. (ع« ۲ 0۷۲): «رستکاران. پرهیزکاران. دادگران صاحبان حق. آنها که حسق 
دارند» (رانی, گروهه, نرینه)* - ولد (صفت) «درستکار» ول - با واژه 
درل - به معنی »داد» قانون» ارتباط دارد همانگونه که»- «ژددسمل د تج با 
واژه «[9«ل لد - به معنی »قاعده و عای۳۵9» همانندی دارد. از اینرو واژه فسن‌لا - 
2 به معنی کسی که داد و قانون را رعایت می‌کند معنی می‌دهد. 

ع(ع کلهع ۳ عه. ( یو« ۲ ۵۳۵۲5): «سزاواران» شایستگان» (رائی, گروهه, نرینه)- ع1ع کل 
(صفت) «سزاواره شایسته»- ع1ع0 کل صفتی است که از روی واژه رتو لد - 
ساخته شده یعنی کسانی که قاعده و ضابطه را رعایت می‌کنند و تابع مقررات هستند 
رتو لد - واژه اوستایی است در زبان پهلوی به گاه تبدیل شده و دارای سه معنی 
است ۱-به معنای تخت مسند. جایگاه و راه «12 2۳ ۵60» ۲ به معنای سرود 
چم‌سن‌ل ۲ به معنای زمان مقرر مثلا برای خواندن نماز دور 

نون . بدرم‌دژنند. ( اجه . القسعهه): «اهورامزدا» (حالت ندایی» تک). 


سرود یکم - بند دهم 8 ٩۷‏ 


سودریج. (ودنءع: هبرای آنها» بای کروهه, رنه |-* ۴ «این, آن» 

رمع(ع‌اند. (۱«جعم): «برآور, اجابت کن» پر کن» [گذرا, امریء تک» دو مکس)- علا( «پر 
کن برآوردن» . 

ردان (قزباج«و۷): «با گشاده دستی, با رسایی« )بائی, تک)- - سن‌داند 
(کماسه) «کشاده دستی رسانی؛ نیل» از ريشه ز «دست یافتنء گرفتن». 

۵سدوع6. (01۵/۳0۵۳۸): «کام راء مراد را» (رائیء تک )+ - ۵ ندید «کام مراد». 

(لا): «ایدون» پس» و (حرف ربطء برا یآغا زکردن جمله). 

جع ( !ه): «شماء نزد شما» (وابسنگی, گروهه) [(برائی, گروهه |)- - ت»ردلهع6 «شما». 

توس رددنن. (۷ارطنمهل): رای شماء نزد شماء به شما» (برائیء گروهه). 

دحدان دم سرشار غنی, پر»(لی گروهه. کماسه) [هومباخ:ندایی» گروهه]- - 
بحدراث(صفت)«سرشان غنی»بر» حدراند «کمبود فقدان» غیبت. تهی‌بودن». تحدراند 
- [ «جبود«کانگاه ناخالی» بی‌نیاز» اینسلر و هومباخ با این ریشه‌شناسی (< حرف نفی 
+ حدرالد بد معنی «خالی, تهی») موافقند و آن را همانند (سانسکریت: «« #۷ «نهیگی, 
نیاز, نبود» فقدان») می‌دانند. می‌توان تحدراند - را با رلدژسم‌ددس و شود 
خوب روشنگر» دانست یعنی آموزش‌هایی که بر پایه خرد و راستی قرار داشته باشد/. 

جاسدین‌ود. (۸۵۷): «دانستم» شناختم» آگاه شدم» (گذراء گذشته نقلیء اخباری» تک 
نحست کس)-۰ 94 «دانستن». 

رسد دند. ( او تمبد): «خوش نیت دارای هدف والا» (رائیء گروههء کماسه) + 
رس‌لد[سن‌ددلا (صتفت)- رالد + بداسن‌ددلا «ه_دف خوب» [هومباخ: 
لس ند دلا - مرکب است از-* - رل «خود» مناسب خوب» و- - [ددی‌ددند 
«راننده ارابه» راهنم؛ هدایت کننده» 

جاسی ددسد. ( ۱زا زندح): «از روی مهر, از روی عشق, با خلوص نیت و صداقت و 
درستی» (نهادی» راگی» گروهه )| - جالددبو ود دید (صفت) «عاشقانه» مهرآمیز» 
| دوشن گیمن: «درخواست کنان استغاثه کنان»]. 

حدژندرسع. (6«مم): «آموزش‌هاء عقیده‌هاء باورهاء مکتب‌هاء نظربه» (ائیء گروهه)-* 
حدزندر«دع «آموزش, مکتب فکری» عقیده». 


۸ کاتاها 


ی 


تم 
که 


6تدانجدی‌نند. 


۴ منش را 


توم 
۴داع6. 
تو 
فر. ما 
۵(چ.نند. 
ی 


مَتّین بئوش 
6ب(ی)اددعدن». 
جهان مینوی 
یائیش آ 


ترسیند سر 
که به‌وسیله آنها 


گاتاها / سرود یکم - بند یازدهم 
یسا / هات بیست و هشتم - بند یازدهم 








آئیش آشم 
سرجید. سجییرع6. 
با اینها اشا را 
وهو 
جسن(. 
نیک 
مسجت تست 
مزدا 
6سوونید. 
ای مزدا 
سیشا توهمات 
حدی‌یرند. کلندرمولندم, 
آموز از تو 
۰ 
هچا توا 
بج‌ندبند. گس 
از با تو 
انکپوش َنوئورویو 
سدن‌دن». رم‌لای»([د رد چ. 


زندگی» هستی نخستین, برترین 


نی پا ونکه 
اد‌سع‌دن‌ت 
پاسداری کنی 
یوئتاایت 


0 لاد ۳یا 
برای هميشه 


آهورا 
بدرمرژنند. 
اهورا 


واچنکه 


دید 


!نها 


ععسعدنلل. 
با دهان 


وت 
زندردیدع . 
پدید می‌سود 


سرود یکم - بند بازدهم 8 ۹٩‏ 


سم سیی. . بجیع. . آنننع‌دن‌دا 
6ندایدجدی‌ند. جاحارع( . تنردسی کرست ری 


۴ددع6. . ونوونند. .. بدرم‌دژنند. 
ون حدییي‌سد. کسوس . جاسندروی 


6س(ب)آددعدند... ندید ‌گله‌ند.. ععنیعدرم‌نند. 
میدس دیدن رولشی(ژذدنچ... زندردندم .. 


ی آئیش آثيم نی پا ونگه 
منس چا وهو یونتاایت 


توم مزدا آهورا 
فر. ما سیشا توهمات وأجَنگه 


متین يئوش هچا توا !1 آونگها 
یانش آ انکهوش نوئورویُو بَوّت 


برگردان 
باشد که با اینها (سرودها و آموزش‌ها) ای آهورا راستی و نیک اندیشی (اشا و وهومن) را 
برای همیشه پاسداری کنی. 
ای اهورامزدا مرا آموزش بده با دهان و گفتار شیوا 
از جهان مینوی تو (آگاهی دهم) 
به وسیله آنهاست که برترین زندگی هستی می‌پذیرد 


۰ گاتاها 


برداشت 

آموزش‌های زرتشت برپاية گسترش راستی و نیک اندیشی استوار است و خواهان آن است 
که اهورامزدا برای هميشه از آنها پاسداری کند. پیام ایزدی و فرمان اهورامزدا برای 
نخستین بار از زبان زرتشت پدید آمده و راه رساندن پیام ایزدی تنها زبان و بیان او بوده 
است» چون فرمانی را که برای آموزش راستی و نیک‌اندیشی است نباید با خشسم و ستیز 
اخرا کرد. 

کاربرد این پیام مینوی ( که در گاناها نهفته است) بهترین شیوه زندگی» همراه با پیشرفت 
و آرامش را تأمین می‌کند. پيام او که در این نخستین هات گاناها آمده. پیام صلح و آرزوی 
خوشبختی برای جهانیان است. آنچه درخواست می‌کند توانایی روحی و جسمی‌است که 
بتواند در برابر گمراهان به آرزوی خوشبختی و شادمانی برای جهانیان دست یابد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ ( ): «که, کی. کسی که» (نهادی, تک, نرینه)-* - لا (ضمیر موصولی) «کی. 
که کسی که». 

سب (8:): «ینهاء با نها (یاتی, گروهه, نرینه |" - لا (ضمیر ناره) «این. آن». 

سبیع؟. (سعام): «شا را؛ راستی را» (بهادی, رائی, تک). 

اد‌سعون‌تن ( ۲۰ :6ونم): «نگیبانی کنی, پاسداری کنی» (اگذر, زمان حال, اخباری, 
دوم کس,تک)- - ولد «پائیدن» پاسداری کردن» اگر فصل گذرا باشد به معنی 
نگهداشتن برای خود». 

6تاندحدی‌نند . چاحگرم( ۰( وب . ااعوهممه): «و منش نیک راء و آنديشه را؛ وهومن را» 
(لهادی» راتی). 

تالردیدین مت ۵ ( ۷2)۷۲106«): «رای همیشه. تا آبد» (برائی» تک که حالت قیدی 

۴«<ع6. (۱0 !): «تو» نهادی بائی» نک ) . 

6زوین . شرع <لند. (۷ببیطاد . پاقسمهه): «مزداء اهورا؛ سرور داناء آفریدگار» (ندایی» تک). 


سرود یکم - بند بازدهم # ۱۰۱ 


۵( (68): «فرا در برابره روبرو» (حرف اضافه). و «پیش فعل» است که به حدسدن واژه 
زیرین خود می‌چسبد به شکل 0(چ».حدسان. «فرا آموختن, آموزش دادن». 

6سد. (پاس): «مرا» (رائی, تک» ضمیر متصل) ۲ لاوع6 «من» . 

حدی‌چنند. (/(0زو): «بیاموز, آموزش بده» (گذشتته سادهء گذراء امری. تک, دو مک س)سه - 
حدی لا (گذشته ساده )وزدمع) - حدسدم «آموختن آموزش دادن» دستور دادن». 

کلهندرعوننعه. (اااصطهه )): «از تو» ( ازی» تک, نرینه | - 6گلند 

ج سل که‌رعی!. (۵06۵۷۳۷): «گفتن» سخن گفتن» (مصدر) ۳۷ «گفتن» سخن 
گفتن» جالندکهرع‌سد (.۷بهعدم: «با گفتار با سخن» (ائیء تک ). جالاس۳لکه‌رمدم 
مصدر است از ريشه ۲ به معنی گفتن, اظهار کردن, بیان کردن, تلفظ کردن, بر 
زبان آوردن. اینسلر آن را خوانده است جاندت۳ن که‌رن‌ددنند «از راه بلاغت. به‌وسیلة 
سخنوری» از ستاک- جاح۳لاکه‌رعددلا «بلاغت» (همانند سانسکریت ۲2»25۲). 

سار رعدن». (قب انندنهه): «جهان مینوی. معنوی» ( ازیء تک )+ - 6راررد (نرینه ) 
«مینو جهان مینوی». 

‌ندنند. (امقط): «از>. 

ی گاد (1:): «بدوسیله ت با وک ری تک نرینه کماسه) [نهادی» گروهه, کماسه, 
«شما»- - 6 کگلند 

ععسعدر‌ل. ( ۱۲ 02 ]): «با دهان» به‌وسیله دهان» (بائیء تک)۰ - سس «دهان» 

مسسن» (: که با نها که ب‌وسیلهآنها» نی گروهه, نریشه» کماسه)-+- هل 
«که کسی انکه». 

لد (: «تاء بدسوی» (حرف اضافه). برای تاکید ضمیر 6 کل آمده است. 

سون دی( تم: «رندگی, هستی» (نهادی, تک) -سولع< (رینه| «زندگی, هستی». 

سس «(ددبو. (قوسسمعم): هخستین. پیشترین» جلوترین, بنیادین. آغازین» (هادی, 
تک, نرینه ۳ - رسدرد (صفت) «تخست. نخستین,بنیدین» 


۲ گاتاها 


زلدداند. (ندجدو): «پدید آید» پدید آمده» (گذراء التزامی» سوم‌کس, تک) + - یدرد 
(گذشته ساده)- رف «شدن» [لومل آن را زمان حال وجه تاکیدی می‌گیرد. در ایین 
صورت معنی می‌دهد. «هستی خواهد پذیرفت» هستی بپذیرد» هومباخ این حالت را نیز 


گائاها 
اهنودگات 


سرود دوم 


بند یکم تا بند بازدهم 





بسنا.؛ هات ۳۸ 


۴ کاناها 
کاتاها | سرود دوم - بند یکم 
یسنا / هات بیست و نهم - بند یکم 








خشم‌ای بیا گئوش اوروا گرزدا 
کیتموسرددن. جمعدن*.«ژردسد. جهع(عدله ون 
به نسما روان جهان دادخوهی می‌کند 
کهمانی ما تورزدوم که‌ما ."تفت 
۵ ددرع‌وانناد, وللد. کلبد(ج‌دل‌وره. ۵ع. لد بدی‌رند. 
برای چه مرا آفریدید چه کسی مرا ساخت 
۳ 
آما ااشمو هزس چا 
مرا خشم وستم 
رم آهی شا یا درش چا تویش چا 
(ع6چ. تسدرمز چرتندر نید 9ععن*۲نند. ۴رع«ددن+۳نن. 
کینه توزی دربند و گرفتار کرده. درست خویی تندخویی 
ِ ۰ 
نوئیت موئی واستا خشمت انیو 
آچد». چد. جاسحد‌س. ...تون تدارنچ. 
نیست برایم پشتیبان جز سما دیکری 
لا دلوتی. تاد . ها واستریا 
بدر‌نند. )چد. دد بزوحد رن . یی( . جالاحدمژد دننا -. 


پس بمن نشان بدهید شایسته راهنما 
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یوس رددن... جمعدند.. دژداند... جمع(عدك‌وند. 
...ود ق‌کلند(چادك‌وره... ۵ع. .ند ندی‌ندهه. 


نند.. ولند. سدع ء6چ. ز‌لدوناجدنند. 
(ع6چ؟. ‏ سدرم‌دج‌سیدنن. .. وعرعنهن. .. عداین نی 


اچوده. ‏ وچچد. جسحد‌سد. . وخس‌ندونه.. تباننچ٩ه‏ 
ندن‌نند. چد. دد بزوحدرنل. جاچکرعز چالاجدعمژرد دسر ۰ 


خشم‌ای بیا گئوش اوروا گرزدا 
کهمائی ما تورژدوم که ما تشت 


آما آاشموً هزس چا 
رم آهی شایا درش چا تویش چا 


نوئیت مُوئی واستا خشمّت آنیو 
اتا موئی سانستا وهو واستریا 


برگردان 
به شما روان جهان دادخواهی می‌کند: 
برای چه مرا آفریدید. چه کسی مرا ساخت. 
مرا خشم» ستم» کینه توزی» درشتی» تندخویی در بند کرده. 
برایم پشتیبان دیگری جز شما نیست 


پس راهنمایی نیک و شایسته به من نشان بدهید. 


۶ کاتاها 


برداشت 


گروهی از پژوهشگران به اين دلیل که در اين هات از مأموریت زرتشت سخن رفته. چنین 
می‌پندارند که این بخش نخستین هات گاتاها است. چنین تصوری بی‌اساس است چون در 
هیچ دستنویس اوستایی هرگز هات ۲٩‏ پیش از هات ۲۸ ثبت نشده است. 

به هر روی اگر هات ۲۹ بجای هات ۲۸ قرار گیرد هیچگونه دگرگونی ایجاد نمی‌شود ولی 
ایش تکته را شاد قراقویی کرد که فرتفانشت این غقیب رغایت هه و مسلما هات ۲٩‏ بسن 
از ۲۸ قرار داشته ولی چون هر یک از خاورشناسان تصور می‌کنند باید اظهارنظر جدیدی 
بکنند و به کشف تازه‌ای در زمینه دانش /وستایی که بسیار گسترده است نایل گردند تز یا 
تصوری که غالبا بر هیچ پایه‌ای استوار نیست ارایه می‌دهند. پروفسور دوشن گیمن هم 
برای هفده سرود گاتاها ترتیب دیگری ارایه داده بودند و جای آنها را پس و پیش کرده 
بودند. از ایشان پرسیدم دلیل این کارتان چه بوده گفتند هیچ دلیل خاصی نداشت آن را 
فراموش کنید. 

اگر قرار بود هر کس گو این که دارای بالاترین صلاحیت‌های علمی‌باشد در گاناها دخل و 
شخصی کنند تاکنون چنان پراکندگی و آشفتگی ایجاد شده بود که دیگر چیزی از اوستا و 
گاتاها در دست نمی‌ماند. 

آنجه از این هات به نظر می‌رسد این است که زرتشت خود به جستجوی خدا و آفریننده 
ارتباط مستقیم با حقیقت قرار گرفته و به شناسایی ذات یکتای آفریدگار و صفات او نایل 
اصول آموزش‌های او میان خاورشناسان اختلاف نظرهای زیاد و اساسی به چشم می‌خورد 
که باید همه آنها را فراموش کرد. واژه گئوش را فقط به معنی گاو به کار می‌برند یا زمان 
فلسفی و تاریخی باید درست معنی شود و زمان زرتشت را از ششصد تا نه هزار سال پیش 
از میلاد روایت کرده‌اند که آنچه مورد توجه بیشتر قرار گرفته ۱۷۶۸ سال پیش از میلاد 


سرود دوم - بند یکم لا ۱۰۷ 


است. در همین هات دیده می‌شود که اهورامزدا برای درمان دردهای اجتماعی »جهان» 
که نماد آن گئوش اوروان است می‌گوید به زرتشت برای انجام این کار زبانی شیرین و 
گوبا می‌دهم» در صورتیکه گئوش اوروان را به روان گاو ترجمه کنند چه ضرورتی دارد که 
برای تیمار و نگهداری او زبان گویا و شیرین داده شود. بنابراین بدون تردید باید گتوش 
اوروان را در اين بند ضمیر و روان جهان و جامعه انسانی دانست. در غیر این صورت 
وسیاه کار ررتشتت ی تواتیت ان و کار ( اروت راهتی و جر دیب 

در این بند برخلاف بندهای دیگر گاتاها صراحتا نامیاز اهورامزدا و صفات ششگانه او برده 
نشده ولی ضمیر دوم شخص جمع »شما» نشان می‌دهد که مخاطب اهورامزدا و صفات او 
هستند. چنانکه در بندهای دیگر این هات دیده می‌شود اهورامزدا آفریننده جهان و نماد 
خردمندی چیزی جز نیکی و شادی نیافریده بنابراین ضمیر و روان جهان یا جامعةٌ انسانی 
برای رهاپی از ستمگری» خشم. کینه توزی و درشتی, تندخویی و همه پلیدی‌ها دست به 
دامن آفریننده‌ای می‌شود که او را سه چشمه نیکی‌ها و آرامش و آسایش می‌داند. 

روان جهان که دستخوش همه این بدبختی‌ها و دشواری هاست می‌پرسد برای چه و با چه 
هدفی مرا آفریده اید چه کسی باید اين رنج و بیداد را درمان کند. چون آفریننده و پشتیبان 
دیگری نمی‌شناسم بنابراین آموزگار و راهنمایی نشان بدهید که جهان را از این گرداب 
کشنده رهایی بخشد. آموزش این بند آن است که راهنمای جهانیان باید به همه صفات 
اخلاقی آراسته باشد. چون زندگی فردی با زندگی اجتماعی از هم جدا نیستند باید برای 
راهنمایی و رهبری ما کسانی برگزیده شوند که برای پیکار با پلیدیها دارای توان و 
شایستگی باشند. در سراسر گاتاها همانطور که در نیایش یتااهو نیز دیده می‌شود به کار 
جهانداری و زندگی اجتماعی و سیاسی توجه بسیار می‌شود و حرکت زندگی فردی و 
اجتماعی باید به سوی بهبود و پیشرفت دایم باشد و با صفات اهورایی هماهنگ شود. تا 
ق ام آفرسی ک ای وان اسان و خاشه اما ان اما و ند 
چون در سیستم فلسفی زرتشت خوشبختی و بدبختی آدمی‌به دست خود اوست و انسان 
دارای نیروی آفرنش خوبی‌ها و بدی‌ها و خیر و شر است بنابراین درمان آشفتگی و 
بیدادگری باید به دست خود او انجام شود و این وظیفه به عهده راهنمایان و رهبران 
افش اس گاید اسان وبا مرس اراس و اون اسا تا اوه ار 
آزادی و اختیا خود برگزنند. 


۸ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

6جت هس رددند. (۷اردنعسقع: «به شما» (برئی, گروهه, ضمیر دو مک س)* - یوزم 
ساردلهع6 «شما». واژه تس وید - 0 در گاناها بیشتر به کار رفته. در اوستای نو 
به جای آن *[دتندن (مس0ج) دیده می‌شود. در زبان پارسی امروز حرف‌های خ و 
ی هر دو از سر واژه حذف و به شکل شما درآمده است. شکل جمع در اینجا نشان 
دهنده اهورامزدا آفریننده هستی و شش صفت او به معنی امشاسپندان هستند. 
جهعدن» - «[ددس. (جس .8 ع): «روان آفرینش, روان زمین» روان جهان» روان مادر 
زمین» اسم مرکب از». 
۱ 2عع۹۵ (ا حالت وابستگی تک)- گاو ۷اه سانسکریت آن 47ج به معنی زمین» 
مادر زمین. 
۲ دون اجه «روان» (حالت نهادی تک, نرینه) در اوستا گئوش به معنای چهار 
پای کوچک و بزرگ» محله, روستاء مقر چهارپایان. شیر و ماه دیده می‌شود. در 
سانسکریت گاو "و «جمع چهارپایان آب پرتو نور خورشید» زمین. محل سخن ایزد 
بانوی سخنوری, افزار حواس». در گاتاها برای روان و نفس (ذات» منینوء گوهر) وخرد 
واژه‌های جداگانه وجود دارد. 
بهتر است در برگردان آنها را با هم جابجا نکرد برای روان (اوروان < مه« < 
«سات). برای سرشت. گوهر نفس (مینوت »دنمس < 6/سسد) و برای خرد (خرتو 
- »هد < رل لد) وجود دارد. 

جمع(ع ده وسد. (20ع۲مع): «گله می‌کند. دادخواهی می‌کند» (قعل ناگذره تاکیدی» سوم 
کس, تک) از ريشه حمل(ر مهو «گله کردن» (پهلوی» گرزیدن) [واژه فارسی» گله نیز 
از این ريشه می‌آید. در ایرانی کهن۲۸ - رز به ل تبدیل می‌شود همانند ۵۲2 که در 
فارسی به مال و مالیدن تبدیل شده از ستاک حاضر حمع(ع- 


۵ ندرم وانندد. (اسطه: «برای که برای چه» (براشی» تک, نرینه» ضمیر استفهامی, 
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نتحست کس, نرینه)-* لا «کی. چه کسی». 

لد (ال«م): «مرا» (راتی, تک, ضمیر شخصی متصل, نخست کس)- للوع6 «من». 

ن کلد جح ور (« ۳۵200« :): «آفریدید» (اگذر, تاکیدی. دوم کس, گروهه)* - 
کلندلع‌حد «آفریدن. تراشیدن» از ستاک 07906« - و که بو حد ختم می‌شود - 
0کلهدلن+ در اوستای نو 6گلهلع‌حد «به معنی شکل دادن» تراش دادن؛ تولید 
کردن» واژه فارسی تراشیدن از آن می‌آید. 

۵ ( ): «که. کی, چه کسی» (نهادی, تک, نرینه) - لا «که. چهه کی چه کسی». 

6لل. («): «مرا» (ضمیر شخصی متصل, نخست کس, رائی)۳ ل5ع6 «من» . 

۳لاج۵ ٩۳۳‏ ((ام0ه)): «ساخت» (قعل تاکیدی. گذر» سو م کس» تک)-* - اقلا «ساختن 
شکل دادن آفریدن. تراشیدن, بربدن, در زند تشیدن» دو واژه »نو رز و ژدوم» و 
«تشت» بارها با هم آمده اند. 

(): «به سوی, نزده نزدیک» (پسآیند و پیشآیند) این حرف اضافه گاهی پیش و 
گاهی پس از واژه می‌آید. 

6لل. (ا«): «مرا» (رائی, تک, ضمیر شخصی متصل, نخست کس)- دوع6 «من». 

لجع 6ج (م«ع0)ه): «خشم» (نهادی, تک, نرینه )۲ لایلد۳ع16 «خشم». 

ن‌لدوندحدلنند. (اموهتدط): ستم ستمگری» لهادی, رائثی» تک, کماسه)۲ از ریشه 
حدلدن امه «غلبه کردن, توفیق بافتن» زنده ستمگری». 

[ع6* («): «کینه توزی» (نهادی, تک)-* - (ع6ل (ذرینه» [ پورداود: سنگدل] 
[در زبان زند: رشگ] 
| هوفمن پیشنهاد کرده که با واژه (:1:) به معنی ممانعت و جلوگیری کردن همسان 
است]. 
تاکنون هیچ ريشه درستی برایش پیدا نشده و پیشنهاد هوفمن نیز قانع کننده نیست 


شاید با واژه رم در فارسی به معنی اکراه و نفرت و هم از لحاظ شکل با ایرانی کهن 
۵۸ سازگار باشد. 


۰ گکاتاها 


نید رمر یس نلاددنند. (0۲۲۷زظ۲): اعد تسرد لل.: «به سوی. نزد. نزدیک» (حرف 
تاکید). مد دادن (۱اولانط): «دربند کرد گرفتار کرد» (وجه اخباری» گذشته 
تقلی, گذرا» سو مکس, گروهه)|- زد( «بد بند انداختن» بستن, زنجیر کردن» (از 
ستاک تقلی «عل لك خن «6/و). هرگاه پیشوند ج ذ« به ريشه بالا بچسبد و 
به شکل :۷ درآید می‌شود باز کردن» در پهلوی شده - ۷13۷۲ و «گشای. گشادن؛ 
گشودن» فارسی از آن می‌آید. 

وع(عن+۳ لد (06:0301): «درشتی» درشت خوبی» تندی» نهادی, تک) 
[اینسلر, بنونیست:- - از 9ع[عولمادینه. هبند») [بارتولومه و بیکس: از ريشه فللنیه 
- (مادینه ) خواهد بود. معنی بیکس 0002۵6 ۷20۲090695 معنی هومباخ 0۱۵8699 و 
بار تولومه 02۲6 40 جرات» جسارت و گستاخی است] 
[دارمستتر:-» - ول به معنی دریدن که به واژه فارسی دریدگی نزدیک است!. 

۴عددن۳۰ل. ((16۷1301): «خشونت آزار» (نهادی» تک, کماسه)- ۳۴ع۵* «خشونت» 
نندی» 
[اینسلر: ین زور نیرو (لهادی» تک) 6۳« ] 
[میلز آن را از 9۷:8 سپس آن را ۲۷8 پنداشته به دزدی خو گرفته» دزدانه» دزدوار که 
تحت تاثیر زند و واژه 00801۲ به معنی دزد گرفته است] 
در سانسکریت این واژه معنی مثبت دارد «قدرت» سلطه. توانایی» در فارسی هم توش 
و توان جنبه مثبت دارد. شاید در واژه دزد در اوستایی جنبه منفی راه يافته باشد. 

اج (ازقم): «نه, نیست» هرگز» ( ادات منفی). 

گج ((8): «برای من» (یرائی.وایستگی, تک)-» دوع «من». 

جسحدند. (او2): «پشتیبان» پناه دهنده یاری دهنده نگهدارنده شبان» چوپان» 
کشاورز» (نهادی, تک, نرینه)- - جسحد 1۳۳ (ثرینه) «پشتیبان» آباد کننده». 

حول (نمعنع: «از شماء شماء جز توه (اری, گروهه) ۰ 16۳۵6 «شما»- 
تس ریلهع6 «شما». 
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دادیج (وججم): «دیگر, کس دیگر» شهادی, تک, نرینه)* - لاددل «دیگر» (صفت). 

س‌ند. (۱ به): «بنابراین» پس» (فید). 

چد. (نقس): «برای من» (برائی» وابستگیء تک). 

حد وحد. (الاموم): «نشان دهید. آشکار سازید ببینید» (قعل گذراء امریء گذشنته سادهء 
گروهه. دوم کس) حدلاتو و «آشکار شدن, پدید آمدن». 

جچرع( .| ۳۷ «خوب. نیک شایسته» (یائی» تک, کماسه) جاچارعد. 

حدم( سنن.(ومه!): «پشتیبان, رهایی بخش, شبان, راهنماءآادگر» (اتی: تک)- 
جسحد۴[ددل «شبانی, راهنمایی» پشتیبانی, آبادکننده». 


۳۲ گکاتاها 


گاتاها / سرود دوم - بند دوم 
یسنا / هات بیست و نهم - بند دوم 











پونند. ۴رندیسرنند. جهعدن». رمع(عحدندصه. 
سپس آفرید گار جهان پرسید 
نیم کت توئی گوّنی زتوش 
بدیسرع6. هبدن عهچد. جملا«دواد. زرد 
آشارا چگونه» چه کسی تو برای جهانیان رهبر (داور ) 
ی 7 
هیت هیم داتا خش ینتو 
رمددناصه. رع-و). ولد عرنند. مدرد نی مرو 
که باو بد هد فرمانروایان» رهبران 
هدا واسترا دای توخشو 
رم‌ندونند. جانناحدع(ژنند. لاه 9للا دنه ن کل تج 
همراه با یاری» پشتیبانی ابادگری جهان با نیروی کار و کوشش 
۰ 
کم هوبی اوشتا اهورم 
۵ع6. رمچاد. دنب رنند. ندرمد(ع. 
که ر چه کسی را برای او خواستاری . سروری, فرماندهی 
ی درگودبیش آآثیمم وادایوئیت 
تساع. و(عمم«چوعریید. . سیویسعوع   .‏ جسوس یچره .. 


که هواداران دروغ خشم را باز دارد. دور کند 
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سونید. .. |ندچنپنند... چمع‌دن»... رمع(ع‌جدندمه. 
سدجیع6. .وشن چیی. .مدوجو [نردن». 


ن‌ددندم... بوی... ونندنند.. ترجه 
زم‌ندذنند. جاساحدم(ژنند. جم‌س‌وسبنه؟. ...6 گلدس‌تلچ. 


۵ع6. . وچهد. دندند.. ددع6 
تساع. . ولعوم«جوعریند. سیي‌دع6ع6. اس ونر چه رم .. 


اثیم کتا ئونی نی رتوش 


هیّت هیم داتا خش بنتو 
هدا واسترا گنودایو توخشو 


کم هویی اوشتا اهورم 
ی درگوّدبیش اشمم وادایوئیت 


برگردان 
سپس آفریدگار جهان از اشا (نماد راستی و نظام هستی) پرسید. 
چه کسی را برای رهبری (و داوری) جهانیان می‌شناسی که همراه و پشتیبان آن باشیم 
که بتواند با نیروی کار در آبادگری جهان بکوشد 
و چه کسی را برای سروری خواستاری 
که بتواند هواداران دروغ و خشم را دور کند. 


۴ گاناها 


برداشت 


برای رهبری جهانیان و رهایی آنها از بند بیداد و خشونت باید کسی را جستجو کرد که 
کردار و رفتارش هماهنگ با اشا باشد. آفربدگار و سازنده جهان صفتی را که برای چنین 
رهبری لازم می‌داند هماهنگی و پیروی او از راستی و دادگری است. 

در آن زمان که مردم بیابانگرد به آبادیها و شهرها هجوم می‌بردند و اموال و چارپایان و 
خانه‌های مردم را غارت می‌کردند می‌بایست رهبری برگزیده شود که دادگر و درستکار 
باشد تا مردم را به کار سازندگی و آبادگری راهنمایی کند. چنین شخصی نباید تنها متکی 
به زور بازوی خود باشد و تصمیم داشته باشد ویرانگری و غارت مردم را که از نادانی 
سرچشمه می‌گیرد با فشار و ستمگری پاسخ دهد. بلکه رایزنی با اشا و هماهنگی با آن 
با این که شش صفت اهورامزدا: اشاء وهومن» خشترء سپنتاآرمئیتی. هئوروتات و آمرتات از 
یکی کی تارتین هش همه آمیا تعان فهن6 یک خت واحته وی نارای از 
پژوهشگران وهومن یعنی اندیشه نیک و به تعبیری خرد کل را پیش از آشا ذکر می‌کنند 
اتکی یگ رید فان ای هر سای سره کون یر کی 
از آنها انسان می‌تواند به مرحله بالاتر برسد. با توجه به سپنتامئینو که گوهر پاک و نماد 
اهورامزدا در سرشت آدمی‌است مردم پارسا و خردمند آن زمان به هفت مرحله باور دارند 
که از سپنتامَئینو شروع می‌شود و به آمرتات که مرحله جاودانی است می‌رسند و به ابدیت 
می‌پیو ندند. 

به هر روی توسل به هر یک از آن صفات یعنی پیوستن به اهورامزدا و یاد هر یک از آنها 
یعنی یاد آفریدگار هستی. اهورامزدا خواستار آن است که رهبر برگزیده باید پیرو اشا و 
راستی باشد و با دروغ و پلیدی بستیزد تا برای پیشبرد این وظیفه او را پشتیبانی کند و نیرو 
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گزارش دستوری واژه‌ها 

سود (۵(۷ه): «آنگاهه سپس» (قید). 

سدی‌سد. (0۷م): «آفریدگار آفریننده» تراشنده» بهادی,تک)۰ - لیتسا «شکل 
دادن» تراشیدن». 

حهع«ن*. ( ۲7 آع): «جهان. روان. آفرینشء گاو» (وابستگی, تک)-* - جعلدد 

0علع دنم (ردوبدهم): «پرسید» (قعل زمان حال, گذرء تاکیدی, سوم کس, تک)- 
۵(سحد - «پرسیدن» (از ستاک حاضر) (لع‌حدلا - (رموعددم). 

دیع (م«واه): «اشاء اشا را» ( نهادی, رائی, تک)- - لجللالا ( کماسه) «راستی». 

ولدی‌ن. (۱ بم: «چگونه» چطور» (فید) [در زند به معنی چه کسیء کیست و کی آمده 
است و نریوسنگ از آن پیروی کرده و در سانسکریت به معنی کس آورده] 8 «کیء 
چه کسی کدام». 

۴چد. (401): «توء برای تو. برایت» (براقی» تک) + ردع6 «تو». 

جمبد«جد. (:۷0«ع): «برای جهانیان, برای جهان» (یرائی, تک)-* - جع‌بددر 

[ردی». (3سس): «پیشوا و رهبر دینی» پیشواء رهب سرآمد کسان و چیزها» هادی. 
تک)* - (۳د «رد. رهب سرآمد». [هومباخ و اینسلر: داوری - 00606جز]. 

بن ۳ (لا«وط): «تا؛ زیر؛ زمانیکه» که تا که» (حرف ربط). 

رک (ستط:«باو او را (اتی, تک, مادینه» حرف اتصال/- - ۴ «ایین» و زد - 
«آن». 

ولد ل. (00۲): «بدهند. ببخشند» قعل گذراء زمان حال, گذشته ساده, تاکیدی» دوم 
کس, گروهه)* - ولد ««ادن. بخشیدن, پیشگش کردن, ارزانی داشتن». 

نیوج (۵) ردوملم: «فرمانروایان توانمندان» (نهادی, گروهه, نرینه)-» 
نتترس دس ۳ «شاه, فرمانروا» از ريش دنهد «فرمان راندن» خداوند بودن 
شاهی کردن». 


۶ کگاناها 


لژ (ق4هط: «جا هم بهمراه هم بر روی هم» همیشه. همانگاه» همواره» (فیل). 
سحدم‌انن. (جممهع: «پشتیبانی, یاوری, کمک» (باتی, تک) [رانی, گروهه]- - 
سحد ۳( ( کماسه) [اینسلر: شبان» چراننده]. 
چم لت و سب و. (0و02ممع): «پروراننده, آبادگر جهان. دایگی کننده برای گاو» (بهادیء 
رائی» تک)-* - لول (صفت). «نگهدارنده چهارپایان. گاو دایه» جهان پروره 
آبادگر جهان» |[هومباخ: نگهدارنده چهارپایان شبانی» چُرا/ 
کلهد تسج (2:06 :): «با کار و کوشش. با تخشائی» با نیروی کار با فعالیت» با جنب 
و جوش» (راتی, تک)- )گنتلد - ( کماسه) «کار و کوشش. توخشاگی». 
۵ (« ۸8): «که را» (رائی» تک, نرینه» پرسشی) لد - «کی, چه کسی». 
دندگرسد. (30): «آرزو داشتن» خواستن. خواستاری» خرسندی به دلخواه. از روی کام و 
خواست. به میل» (دری» تک, که حالت قیدی گرفته است) سه احتمال وجود دارد: 
۱- قید به معنی «لخواه» از روی کام و خواست. به میل» (اندری» تک) از * 
دیهد - (مادینه) «میل». 
۲ (نهادی, گروهه) «چیزهای خواسته و آورده شده»+ - «ن*۳ (صفت). 
۳( امری, آرزوئی) به معنی »چنین باد. بادا». 
لدرمع(ع6. (ج«عبطه): «اهورا را» (راشی» تک )-+- بدیرع‌دژند 
۳ (اج): «که, کی» (نهادی, تک, نرینه)-+- هللا «که, کی» (ضمیر موصولی). 
ولع مه« وعریب* ۰ (۷00:0[3ع۵2): «هواداران دروغ» زیانکاران. گناهکاران» (بائی, 
گروهه, نرینه)-*- و(ع فم«« ۳ «دُروند. هواخواه دروغ». 
سح ع6ع6 («عه:0»ه): «خشم را» (رزئی, تک)-*- لیلعج(ع) 6 «خشم» ( کماسه). 
جسوس ی چد که (نزویه۱20): «نابود کند» فراری دهد, دور کند» قعل گذراء زمان حالء 
وجه تمنایی» سوم کس تک)- از ستاک حاضر سونددل - سه احتمال وجود دارد 
۱ جسوسددند - به معتی شکستن مشتق از نام - سول یا - جاسولد به معنی گرز 
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[نظر هومباخ] 
۲ از ريشه 9 سانسکریت ظ۷۸۵ «کشتن» [نظر اینسلر و مونا 
۳از ريشه او سانسکریت ظ8۵ 9۷۵6 به معنی ستم کردن؛ دور کردن» 


زخمی کردن» منتحل کردن. آزار دادن 


۸ گاناها 


گاتاها | سرود دوم - بند سوم 


یس | هات بیست و نهم - بند سوم 








آهمائی آشا ثوئیت 
بدرعود. تریرنند. اچ ده 
به او (آفریدگارا شا نیست 
آدواشو گونی 
نو دای دبریه جم‌لاراچد. 
بی‌آزار برای جهانیان 
تحت 
او اشانم نوئیت 
دسج وه آچد۶. 
از ایشان (از مردمان) نیست. نه 
یا شوئیت آدر نگ 
تم‌نند. سرندردس ی سو(ءبری. 
که بکرداند فرودستان 
4 
هاتانم ض 
ددم وه رم‌«دچ. 
مردم. هستان او 
یهمانی ژونگ جیما 
یدرم اناد کلاداعتوی. جر واللد. 
به او در خواست. ندا بشتابیم 


سَرجا 
حدید(عم‌ند. 


پیماندار 


نی تی مروت 
رملاد ی جزندردندعه. 
پاسخ داد 


ویدویمی 
جیودبیل 


ارش وا وانکهو 


ع(ع دس «سعدرمچ؟. 
تو انمندان 


عِ 


آآجیشت 


لاسجدن۹ زج 
نیرومندترین 
کر دوشا 
۵ ع(ع۵ دون .. 
گوش فرا دهیم 


سرود دوم - بند سوم 8 ۱۱۹ 


شود . بدچی‌نند... آچصیه... جدییژعم‌نند. ‏ 
ورس ‌دی‌چه.. ومنددودی. .تدای تردن 


پسی‌نیء. . اچیه. . جیودننیر 
تن نسم سدو(ع‌بیی. .. ع[عپردسع‌دن‌چ 


تسد بو (ن‌ددچ؟. .لنچ 
تسایدرمونند... وندداع‌بیی. . میونند... وع(عودریپرنس .۰ 


آهمائی آشا ئوئیت سترجا 
آدواشو وی پنی تی مروت 


آواشانم نوئیت ویدویمی 
یا شوئیت آدرنگ ارش وا وانگهو 


عِ 


هاتانم هو آ آجیشت 
یهمائی زونگک جیما کردوشا 


برگردان 
به او (آفریدگار)؛ اشا پاسخ داد 
برای جهانیان از میان مردم سروری پیمان دار و بی‌آزار نمی‌شناسد 
که فرودستان را توانمندکند. 


تا به ندایش بشتابیم و به درخواستش گوش دهیم. 


از میان مردمان باید او نیرومندترین باشد 


۰ گاتاها 


برداشت 


از رایزنی با اشا که نظام هستی و سرچشمة دادگری است چنین برمی‌آید که از میان مردم 
جستجوی آن کس که کردارش هماهنگ با راستی 9 داد گر باشد ممکن نیست» پس 
باید بیش از این جستجو کرد و با فروزه‌های نیک اهورایی رایزنی و هماهنگی داشت تا 
گزینش نهایی دانایی فرهيخته و نمونه باشد. او باید سروری نیرومند و پیماندار باشد تا 
بتواند ستمدیدگان را پشتیبانی کند و در توانایی فرودستان بکوشد. 

گفتگو و رایزنی اهورامزدا با صفات خود. نمونه‌ای از بررسی و تأمل نفسانی را نشان 
می‌دهد که هر فردی در ضمیر و باطن خود باید بیندیشد تا بهترین راه را پس از سنجیدن 
با موازین خردمندی و نیک آندیشی برگزیند. 

از اين تأمل و رایزنی چنین برمی‌آید که برای رهایی جهانیان از آشوب و فساد و زدودن 
خشم و بیداد و برقراری سامان درست زندگی که بشر به آن نیازمند است ابر مردی باید 
که بر فراز مردمان باشد تا ندا و فراخوانش پذیرفته شود. صفات آن ابر مرد که باید مجهز 
به نیروهای روانی و تنی باشد نیرومندترین باشد از نظر داستن خرد و آگاهی تا مردم 
بتوانند به گفتار و سخنان او گوش دهند و درخواست و سفارش او را در مورد زندگی بهتر 
و سازنده‌تر که آرمان اهورایی است پذیرا باشند. در این هات گفتگو خواهد شد و او زرتشت 


گزارش دستوری واژه‌ها 
رسد (زام): «به او به اهورا»(پراگی, تک, نرینه, ضمیراثناره) [کماسه] [ایشسار 
۵ وا 0) به این جهان] «او آن» (ضمیر اشاره). 
برس (0۷): «شاءنظام هستی, هنجار آفرینش, قانون ازلی کاینات» (اتی, تک) [راتی, 
گروهه. ندایی» تک]. 
آچ ۴ (زقه): «نیست, نه» هرگز» (از ادات منفی). 
حدنعند. (۱ازبهع): «پیماندان درستکا, دشمن شکن, رهایی بخش» هادی, تک) 
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خافگاه این واه ار ده هشن تکیت فوه 
- حدیرل «سر> 
۲ بیدا «شکننده» یعنی شکننده و نابود کننده. سر دشمن ستمگر حدند(ژع بدا ب 
ژرینه) نظر کانگا از سوی دیگران رد شده است]. «بارتولومه:- حدلا «پیمان». - 
حدباع۲ «پیمان شکن»] [هومباخ: در نظر جدیدش حدللا را به معنی پناهگاه و 
حدند(علارا به معنی تحت‌الفظی آن «ابود کننده» پناه و پناهگاه عهناههده 
6 و به معنی مجازی آن رهایی بخش گرفته] [مونا: همنشین» همکار 
شریک «ندوهمههه] [اینسلر: یاری, کمک «اء] [دوشن گیمن: همراه. همکاره 
همنشین 000280:00 ] [ بار تولومه: کمک ] [یوستی: پشتیبان]. 

سوددسدی‌میاج. (20۲۰016): «بدون دشمن, بی‌آزا, مهربان» (نهادی, نرینه» تک)- - 
سوردیدیم‌فنیالا (صفت). ل < حرف نفی + 9«دلایت 1 < دشمن. «بی دشمن 200 
علناد» زند: 2-9080۲ بی‌آزار» سانسکریت - ۸0۲0۵ «فارغ از خصومت, بی‌کین» 
بی‌دشمن». 

جملا«چد. (22۷61): «برای جهان. برای جهانیان» (براقی, تک) ۲ جع لد(« - 

رمل ی 6زنردندی. (ردصت‌ندی: «پاسخ داد» فعل گذراء زمان حال, صینغه 

التزامی‌سو مکس,ء تک): (علل ۳ پیشوند است برای فعل 16دد««لد» ۰ 216 «سخن 

گفتن» وی 216 «پاسخ دادن». 

بیج 6۲. (سوقدجه): «آنان, ایشان» (ضمیر اشاره» وابستگیء گروهه, کماسه)-* 
برد -«آن». 

اح 6 (ازقم): «نه, نیست» هرگز» ( ادات منفی). 

جیوددبی (18۷): «شناختن» دانستن» (مصدر)-- 9 «دانست شناختن یافتن». 

ملد (و): «که, که با و که بموسیله او (اتی, تک, کماسه, نرینه) (هادی» رانی, 
گروهه» کماسه) (هادی, جفت. نرینه) (آهادی, تک, مادینه) ملد - «کی, که». 


۲ کگاتاها 


چسرندردد ۴ج ( »اند027): «بگرداند, به جنبش درآورد» (وجه اخباری. حال ناگذرء سوم 
کش گر اه ی هش در ار تک 
ستاک حال- دهد از ريشه ف< یا تسرد به جنبش درآوردن» شدن» گرویدن. واژه 
فارسی »شدن» شو» از این ريشه است. 

سول‌بهع. (ي (/00!): هزیر دستان را اتوانان را»(راکی, گروهه, نریشه)-» دون 
(صفت) «زیردست. ناتوان» دارای پایگاه پایین و زیرین. ضعیف فرودست». 

ع[ع دس «سعوعچ. (۵ظ :6۳00۷6): «بلند پایگان» فرادستان» توانمندان» شهادیء گروهه» 
نرینه)-- ع(عمه لا (صفت) «بلند پایه. نیرومند توانمند». 

رسد 6۲. ( (0۷0): «از مردمان» از کسانی که هستند» (وابستگی, گروهه, نرینه) صفت 
یا اسم مشتق از فعل لن - «بودن» هستن». 

م«چ* (۵:): «او) (نهادی, تک, نرینه|-» زد «ا, آن» (ضمیراشاره) 

اعد ن* ۳ج (201300): «نیرومن‌دترین » (لهادی» تک, نرینه)-+- لاحدن* لا 
«نیرومندترین» (صفت برترین). 

مود (زپامطدی: «که, که از برای آوء که از پهر او» (برائی» تک, نرینه)» هلا - 
«که». 

کلدداعتمجه. (ع (2«۲6): «آواهاه نداها» (رائی, گروهه)-*- ولدلالط (درینه) «صدا ندا». 

بر والند. («نز): «يائيم بشتابيم برسیم» (التزامیء تک, نحست کس)-+ جه‌بد6 «آمدن» 
[گذرا» گذشته ساده, التزامی» نخست کس, تک]-*- 6۳ (گذشتته ساده از حع‌ل6). 

تسد . (6::0۷0۲): «گوش کنان» (بائی, تک)- -98ع1ع9 دیس ( کماسه) [از 
دو واژه ترکیب می‌شود:-» -«۳۵ «گوش» «دلال (بائیء تک) و 9ع1ع9 ۰ هدز 
«کردن». 
| تاراپوروالا: به تندی» به فوربت شتابان» (فید)] 
[میلز: با جدیت مشتاقانه - 656ه6 ۳160 ] 


[اینسلر: با گوش شنوا ۲ده ۲620۲ 0#] 


سرود دوم - بند سوم 8 ۱۳۳ 
[ باتولومه: حمایت» کمک 0۲0660009 و61 
[هومباخ: ۵ع2ع9الدر - ایدم 0«عو وهزهه ائی, تک, نرینه) با ۵ع1ع9«جسدا _ 
هصنط) کصععتله0 عصنهه] 
[دوشن گیمن: کمک یاریهنه] 
[بویس: به فوریت 9000]. 


۴۴ گاتاها 


گاتاها | سرود دوم - بند چهارم 
یسنا / هات بیست و نهم - بند چهارم 








مزداو سخار منّی ریشتو 
ندووسع. حدسشس‌نند(ع. بدرزدن+عرچ. 
مزدا سخنان. رویدادها بهتر یاد دارنده 
یازی واورزنی پثیری چیت ایت 
تن وی جاننادع(عوچاد. رما لژ . ادنیعه 
که بی‌گمان انجام گرفته پیش از این (در گذشته دور) 
حت هت 
دئواایش چا مشیاایش چا 
وسی«دسنن ند . 6رد تسرد ینید 
و دیوان (هواداران دروغ) و مردمان 
یاچا وزش ایت آئیپی چیت ایت 
تس‌تیدي‌نند. جابد(ع‌وس سصییر سدسرم . دنب 
که. همچنین انجام گیرد آورده شود پس از اين (در آینده دور) 
۰ 
هو ویچیرو آهورو 
رم(دچ. ۷ ([چ. بدرم‌داچ. 
او(به تنهاتی) داور آهورا 
آت ن‌ آنگهت یت هو وسّت 
تدی‌نن. اع ندنام .تسین ...مرچ جالاحدیدص " 
بنابراین . بر ما بشود چنانکه او می خواهد 


سرود دوم - بند چهارم لا ۱۲۵ 


6نوونع. . جدیش تداع #سنژین+۶رچ. 
مرن وی چاسداعلعروچد. . و‌سژب. . دیص 


ونیددسینه تن 6یرتسررر ینید 
ساس‌نن... جابلع‌جسسمی. .. سشروی. .دیص 


«ی. جیدلید. ‏ بدرم‌رلچه 
ند آع. . پبچرم‌نده.. تین دنچ چاتجدندمه ۰ 


مزداو سخار منئی رین پشتو 
یا زی واورزئتی پثیری چیت ایت 


دئواايش چا مشیاایش چا 
یاچا ورش ایت آئیپی چیت ایت 


هو ویچیرو آهورو 
آتا ان آنکّت تا هو وسّت 


برگردان 
آشا ادامه می‌دهد. 
مزدا سخنان ( و آموزشهای) خود را بهتر از همه به یاد دارد 
و بی‌گمان به آنچه پیش از این از سوی دیوان (هواداران دروغ و بت پرستان) مردم پیرو 
آنها انحام شده یا در آینده انحام گیرد آگاه است. 
بنابراین بر ما بشود چنانکه او می‌خواهد. 


۶ گاناها 


برداشت 

چون اشاء مردی درستکار و شایسته هماهنگی با خود یعنی با هنجار راست و درستی که 
در هستی برقرار و استوار است نمی‌شناسد. در اين رایزنی چنین ادامه می‌دهد: مزدا به 
آموزش‌های خود و نیز رویدادها و آنچه از سوی هواداران دیو دروغ تاکنون پیش آمده و در 
آینده پیش خواهد آمد بهتر از هر کس آگاه است و خود به تنهایی می‌تواند داوری کند و 
آنچه از سوی مزدا گزینش شود همراه با موازین خردمندی و دانایی است و هر چه بخواهد 
برای ما همراه با پاکی و نیکی است. مزدا تنها آفریننده و داور است بنابراین بایستی به 
یکتایی او ایمان آورد و آنچه خواست و ارادة اهورامزداست باید قبول داشت که بهترین 
گزینه و انتخاب در این رایزنی است. آنگاه اشا ادامه می‌دهد و آرزو می‌کند پس بر ما بشود 
هر آنچه او می‌خواهد. چون خواست او از سوی ما پذیرفته می‌شود. 

اشا از اظهار نظر و گزینش کسی برای رهبری جهانیان خودداری می‌کند و اين کار یعنی 
گزینش رهبر و راهنمای انسان‌ها باید از سوی اهورامزدا انجام شود که به غیر از اشا باید 
دارای سایر صفتهای اهورایی نیز باشد. (باید توجه داشت آشاره به اهورامزدا در این هات و 
گفتگو و رایزنی با او اشاره به خرد و خردمندی است). 


گزارش دستوری واژه‌ها 
6لووسع. (۵0مهس): «مزدا» (نهادی, تک) [وابستگی, تک]. 
حدیس س‌بسلع. ( ترا وهم): «آموزش‌هاء سخنان, گفتاه آنجه روی داده, آنجه گفته شده» آنجه 
پیش آمده» هادی, گروهه, کماسه | - حدلدول «گفتن. سخن گفتن» 
[اینسلر: ( کماسه, گروهه) از ستاک - حدلاخ] و به معنی واژه کلمه گفتار» کلام 
۳۷0۳۵ 
[میلز: «منامءن0: 0۵۲۵۵ به معنی اشاره ایکه گفته شده و در کلام آمده] 
| کانگا: ۳02406۲5 «مطالب و موضوعات»] 


[بار تولومه: 056 صدام نقشه, طرح» مقصود و ان را (راگی» گروهه) می‌داند] 


سرود دوم - بند چهارم ۵ ۱۳۷ 


[تاراپوروالا: آن را برابر واژه سانسکریت «عصععة و به معنی سرودها یا نمازها می‌داند] 
| هومباخ: خشونت» خشم» ظلم. تجاوز]. 

ژد ندچ (۳2:۲1360): «به یاد سپارنده» به یاد دارنده» بهتر به یاد دارد» (صفت برتر 
نهادیء تک )س»- بر ژرندهررر (صفت) «بهتر به یاد دارنده» از ريشه ید «به باد 
داشتن». | سانسکریت 7۳ «به یاد سپردن»]. 

ملد (5و): «که, آنچه که کی, کسی که» (ضمیر موصولی, رانی, گروهه کماسه | 
سل «کد». 

ول (27): «بی گمان, براستی« )حرف اضافه). 

جاسداع(عوو؟د. (ز۱۱۱۷۵:۵2۵): «انجام شده انجام گرفته» (قمل ناگذر وجه اخباری, نقلی» سوم 

کس: تک)- جاللعک یا 0 ک_«ورزیدن. انجام دادن». 

رو‌سلد. ۰0۲ (1۷ آن.زبندم): «پیش از اين» در گذشته‌های دور» (قید). 
[بارتولومه: بخش دوم اين واژه را مرکب از دو حرف اضافه ۲د0 و ۳ می‌داند که 
معنی تاکیدی دارد] 
[هومباخ: بخش دوم را از ريشه ۲دن به معنای آموختن و دریافتن گرفته و آن رال 
تمنایی سو مکس, تک) می‌داند| 
|اینسلر: واژه را به معنی آشکار باز و ظاهر می‌گرداند] 
| تاوادیا: پیش از این" 

ونیم «دسبن+۳نن. (020۷۷:26): «و دیوان» و هواداران دروغ. بت پرستان» (بائی. 
گروهه)-+ ژلج19 - (نرینه) «دیو خدایان پنداری پیش از زرتشت که در زبان 
فرانسه به شکل 167 باقیمانده است» 
[اینسلر و تاوادیا وجلا را به معنای خدایان گرفته‌اند و هومباخ آن را ترجمه 
نکرده] 
[تاراپوروالا: در گاناها اين واژه معنای خدای بد و شر را نمی‌دهد آن چنانکه در ادبیات 


ایران پسین نموده شده] 


۸ کاتاها 


[میلز اين واژه را نیز به معنای دیو گرفته] 
[بارتولومه این واژه را برای آموزگاران و پیشوایان دینی پیش از زرتشت به کار برده 
نظیر کوی کرپن» اوسیچ/. 
با توجه به این نظر می‌توان نتیجه گرفت که این بخش از اوستا یعنی گاتاها مربوط به 
زمانی بسیار دور است که هنوز لدب« معنی خدا و ایزد را داشته و نقش پلید دیو و 
شیطان را به خود نگرفته بود و همزمان با کهن ترین بخش وداها در حدود هیجده 
قرن پیش از میلاد مسیح می‌باشد. 

6 ردیر یهن (80۷ز۷و0ه): «و مردمان» ائیء گروهه)-- 6لاتسرددلا «مردم. 
انسان ». 

تبسن (۱۱): «و که و آنکه و آنچه» (نهادی. رائی» گروهه)- تلالد 

جال(ع‌دسرس دا (۳۵۲۵02110): «انجام شده, انجام گرفته» (التزامی» سوم کس, تک )-»- 
جالع «ور زیدن, انجام دادن». 

سوب. ۰۹6۲ (10 آن.نونه): «پس از اين» در آینده دور» (قید زمان) این واژه از سه 
تیاه رای (میس ور آینده دور» و سدن «دور» و ٩‏ «حتی». 

۳6 (008): او او به تنهاتی, این» هادی, تک نرینه» رل «این» 

۳دلج (7«۵): «داور, تصمیم گیرنده» شهادی» تک, نرینه) *- جیدژند «داور, 
قاضی, داناه تصمیم گیرنده». 

لسع <(ج. (مسطه): «اهورا» (نهادی, تک )-*- لدرعع(1 «خداء سرون صاحب, مالک 
ارباب». 

سس ( هد «پس. اینچنین, ایدون» بدینسان» قید) 

اع. ( آم): «ماء پرای ماء مال ما» (براتی» وابستگی» گروهه). 

سورد (را :شود وارد آید»(قمل گذراء حال, اتزامی» سوم کس, تک |-* - ندرم 
«هستن>. 

مندن‌ند. (ج آدی: «پس, بنابراین بدان سان که» (فید). 


سرود دوم - بند چهارم [ ۱۳۹ 
۷0 (۷۵): «او, اوست اين» (ضمیر سو مکس تک). 
جالاحدندع. (۷252): «می خواهد. اراده می‌کند. بخواهد» (گذراء التزامی, سو مکس» تک) 


جلاحد «خواستن. اراده کردن». 


۰ کاتاها 


گاناها | سرود دوم -بند پنجم 


یسا / هات بیست و نهم - بند پنجم 








و اوستانایش آهوا 
چانند. دحدم‌ساسیند. بدرم‌ردنند. 
ما برافراشته هر دو هستیم 
فری نم نا آهورایی [ 
۵(یاع اند بدرم‌دآنندن, للد. 
ستایشگر اهورا ۳ 
سس 
اوروا گتوش چا آزیاو 
«ژردنند. جمعدن+ نس . لاور نیع. 
روان و جهان بارور 
مزدانم دوئیدی فرسایُ 
دوه و6 9«سیی . ۵(دحدس ردب چ. 
مزدا را پیش می‌نهيم درخواستهایمان 
مح 
ارزی جیویی فرجیا ای تیش 
ع(ع دهد مد دچهد. لزید رسد رین 
برای مردم درستکار (پارسا) گزند. آزار 
فشوینت در گوسو پثیری 
۱ رم‌لارژ -. 
شبان» سرپرست بدکاران پیرامون 


سرود دوم - بند پنجم 8 ۱۳۱ 


تمه . چانند. . دحدهرساسیند.... پدرم‌ردیند. 
وندحدرسنی. .. ۵(یاع6انش.. بتدرم‌دانیدن. ...نید 


. دژددنند. .. جمعدندلن.... بدوذدسع. 
زو‌ددنام... وندوویوو... ور«شوی. .. ۵[نخدسررنچ٩‏ 


آچد»ه. ع(ع دهد مد دچهد. لزید رس رین 
اچدعه. درد شید ولع‌ممسنددر. .مدز .۰ 


زستائیش فری نم‌نا آهورایی آ 


م اوروا گتوش چا آزیاو 
هت مزدانم دوئیدی ‏ فرسایو 


نت 


نوئیت ارزی جیویی فرجیا ای تیش 


ت 


نوئثیت فشوینت درگوسو پثیری 


برگردان 
پس ما هر دو (ررتشت و گینوش) با دستهای برافراشته آهورا را ستایش گریم. 
من و روان جهان بارور (جهان ی که آبستن تحولات و دگرگونی هاست) 
پرسش‌ها و درخواستهایمان را به مزدا چنین پیش می‌نهیم و عرضه می‌کنیم. 
آیا برای مردم درستکار و پارساء بی‌گزندی ( وآر/مش) وجود ندارد. 
آیا برای نگهبان و سرپرست خوب 
که پیرامونش را بدکاران گرفته‌اند زندگی دراز ممکن نیست. 


۳ کاتاها 


برداشت 


پس از رایزنی اهورامزدا با اشا برای یافتن رهبری شایسته که درمان بخش آشفتگی و بی‌سامانی 
جهان باشد و پاسخ اشا که کسی را برای این کار بزرگ و دشوار نمی‌شناسد» زرتشت و روان 
جهان بارور که نظر هر دو در برابر اهورامزدا با دستهای برافراشته او را ستایش می‌کنند. آنگاه 
پرسشها و درخواستهای خود را چنین پیش می‌کشند: آیا برای مردم پارسا و بی‌آزار که خواهان 
آرامش و کار و کوشش هستند تا زندگی را با سازندگی و شادی به سر برند در برابر ستم 
خرابکاران چاره‌ای وجود ندارد؟. آیا نمی‌توان در برابر گزند و آزار دیو دروغ راه و راهنمایی جستجو 
کرد؟» آیا برای مردان نیکوکار و سرپرستان دلسوز که پیرامون آنها را بدکاران و پیروان اهریمن 
فرا گرفته‌اند زندگی دراز ممکن نیست؟ و با این خواسته‌ها و پرسش‌ها که از هر سو بیان می‌شود 
باید راهکار و پاسخی مناسب به دست آید و در نتیجه رهبری دادگستر و خردمند برای راهنمایی 


مردم برگزیده خواهد شد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(26): «پس, اینجنین» ایدون, آنگاه» (حرف ااات). 

جاللد. (۲۱): «ماء ما دو تا» (نهادیء جفت)* بدوع6 «من» [اینسلر: «به راستی ۱۳:0660» 
(حرف اضافه تاکیدی) | ممکن است به معنی »یا - 0۲» ( ادات متصل) نیز باشد. 

دحدم‌سانسددی». (قززا«0#۷ون): «رافراشته» ائی» گروهه, نرینه) ۲ - «حد‌سالا (صفت 
قلی) از مصدر ۴ با پیشوند «حد «بلند». 

بدرم«ند. (۷«طج): «مائيی هر دو هستیم» (اشاره به زرتشت و گتوش اوروان است که 
حاضر بودند) درباره این واژه نظرها و تعبیرهای مختلف وجود دارد از لحاظ دستوری در 
اینجا اسم است و با ضمیر جلد که به آن اضافه شده است بر روی هم معنی »ما دو تا 
هستیم» می‌دهد». 
[کانگا: (ضمیرراشاره, ندایی, جمع) که ممکن است فعل هم باشد که با واژه 
0زباع6اس «ستايش کنان» به همراه هم می‌شود «ستایش کنان هستیم] (گروهی 
این واژه را ترجمه کرده اند: ما هر دو, گاو نر ‏ و گاو ماده که از ج‌هات قواعد دستوری و 


سرود دوم - بند پنجم 8 ۱۳۳ 

معنی غلط است) 
[بارتولومه: (جفت, نحست کس) رم «هستن, بود»] 
[ هومباخ: «با حرارت» با شور با انرژی» (بائی» تک)-*- لدم« «نیروی زندگانی» کار 
مایه] 
| تاراپوروالا: «دل. قلب06۵۳1» (نک, باثی) دس( 
[اینسلر: در اینجا واژه - لرم««للد به معنی بودن و نشان دهنده استمرار است] [بیکس: 
ها دو تا حستیم» (قمل گذراءزمان حل, نحست کس, جهت)] 
[کلنس: یک بار واژه لد را (وجه کامل فلی) گرفته و ترجمه کرده 90905 00۵« 
دره‌نعده۱ دنوع عصممها و بار دیگر آن را (ائیء تک) و يا فعل ناقص از سبسرم 
می‌گیرد که نظرش روشن و درست نیست. 

۵(باع 6اسد. (مجعمجم): «ستایش کنان» ستایش گر» (ثرینه» جفت, نهادی. صفت) اسم 
فعل يا صفت مشتق از فعل 8[ «ستودن» آفرین گفتن» (اگر با پیشوند لد به کار رود 
به معن یآفرین است. اگر با پیشوند آ به کار رود به معنی نفرین است). 

بدرمدژست نند. زا . زااسیطه): «رای اهوراء اهورا را» (برائیء تک) حرف لد در زبان گاتایی 
پایانه است برای حالت برایی (.021) که با تحول زبان این پایانه از حالت برایی افتاده 
است. 

ی ( ۳): «من» آن من, مال من» (ضمیر ملکیء نهادی» تک, نرینه )اب ولد «مال من آن 
من». 

رژردنند. (۳۳۷۷): «روان» (نهادی, تک) + رژردیرا «روان» (نرینه). 

عمم‌دن+(ن(۱( نی: «و جهان. وجهانیان» (وابستکی, تک)-+- عع‌لد یا - لنچ 

سردسیع. (وویه): «شیرده, بارور, آبستن (وایستگی» تک, مادینه)* لول (صفت) «باردا 
شیردار آبستن تحولات بارور» (اين واژه صفتی است برای گئوش و جهان ی که بارور 
وآبستن تحولات و رویدادهای گوناگون است و به معنای گاو و یا چارپای شیرده و 


۴۴ گاتاها 


زمددلد. (روط): «که نیز چنین, چنانکه آنکه (حرف ربط). 
رو (ه« (0سعه): «مزدا را» (رائی, تک). 
وقگ .[[14ه۵۱): «عرضه می‌کنیم. پیش می‌نههیم» (گذراء گذشته ساده التزامی, جفت, 
تخست کس)- وللد «دادن, نهادن» 
[بارتولومه: «کوشیدن» (گنشته سادهء جفت, تنحست کس)] 
[ هومباخ: «برمی گزینیم» (قعل ناگذر, جفت, نحست کس|] 
[اینسلر: «نهادن» (وجه آرزوئی یا تمنایی جفت, نخست کس]. 
وزسحدسربیج؟ (ووطاهد): «درخواستمان را»(برائی» گروهه)-- ۵(دحد (مادینه) 
«پرسش, درخواست». [بارتولومه: 8[سد + حدسرع «اصرار, التماس»]. 
اچهد که (رزهه): «ند» هرگز». 
عاعدهعدسیدد. (زقَازه6۶6): «برای مرد پارساه برای درستکار» (یراشی؛ تک» نرینه) 
ع(ع)ج - (صفت) «راست زی» پرهیزگاره کسی که درست زندگی می‌کند». 
ژاس‌درس نی (قنوننزهم6): «گزند» آسیب» (برقی, تک) ۵(س‌ددسد مد - 
(مادینه) 
بارتولومه: «نابود کردن»] 
[مونا: «آزاه شکنجه»] 
[دوشن گیمن: «زیان» خسارت»] 
[ تاوادیا: «نابودسازی»] 
اینسلر: «آینده»]. 
این واژه از دو جزء تشکیل شده 120 پیشوندی است به معنی «جلو پیش» و 
«ودرسبب» که پارتولومه آن را به معنی نابود و ویران کردن و هومباخ آن را از 
ريشه د به معنی زیستن گرفته است. 
آچ ۴ (زقم): «نیست. نه» هرگز». 
تتا تن ( ۱ (1۳10): «شبان. تیم ارگ کش‌اورز» (برانی» تسک) + - 
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دیسر دددلد ۳۳ ( اسم فعل)-* ۳2۵ «تیمار کردن» چراندن» شبانی کردن» سرپرستی 
کردن» نگهداری کردن, مراقبت و مواظبت کردن». 

و(ع‌مم«سحدر . ( او«دیه0۳): «ذروندان, بدکاران» آدمهای پلید. فاسد» گناهکاران» (دری» 
گروهه, نرینه) - ولج مم««ل۴۹۳ «دروغگو بدکار». 


روسی. (تبندم): «پیرامون» نزدیک» دور گرداگرد» (حرف اضافه). 


7۶ کگاتاها 


آت ۱ وَلوچت آهورو 
ند ۳ جاسلاه. بدرمد(چ. 
مزداو ویدواو وفوش ویانیا 
والاوهسع. جایو««سع. جانل رن ۱ جرد بایدر د نید 
مزدای دان؛ آگاه رازهاء سرودها با خود 
۰ 
وئیت 2 آهو ویستو 
آچد۶. تسیی‌ردنن. دعر . جبحد مرچ 
نیست یک نفر پیشوا رهبر شناخته» یافته 
نا و اثشات چیت ‏ هچا 
اندییرونن. (عردن+. تديی‌سند ۳4۳ زم‌ندن‌نند. 
و نه داور. سرور روحانی روی راستی از 
آت زی توا فشوین ت | چا 
ند 5 . م‌گل‌نند. ژجسر درد ندیه مهس نید 
پس بی‌گمان تو را راهنما 
واستر یا ای چا تورش تا تتشا 
جاساحد ژد تشر نید کل چه(عن*نند. مرندعندیسریی .۰ 
و کساورز (آبادگر) آفریدگار ساخت. آفرید 


کاتاها سرود دوم - بند سیم 


یسا | هات بیست و نهم - بند شم 
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تمه ع. . چاستنی. . بدرمد(چ۹. 
6بووسع. . جیورسع. . جاسبل‌رند. . جادرساندر نید 


آچیم. یرس سشود. . جیحدرچه 
اسیی‌وس. (نردند. . پدچي‌نندمبيح. .. بز‌نذتنند. ‏ 


تدص. . وی. . م‌کلاس. .در نی نید 
جاساحدع ژد تندت ند و کلهچ(عن+نند. کرندگندی‌یید - 


آت ! وئوچّت آهورو 
مُزداو ویدواو وفوش ویائیا 


نوئیت آلوا آهو ویستو 
نّ !0 زتیش آشات چیت هچا 


آت زی ‏ توا فشوین تا چا 
واستر یا ای چا تورش تا تشا 


برگردان 
آنگاه اهورامزدای دانای رازها با خود گفت. 
آیا یک نفر برای رهبری یافت نمی‌شود 
و کسی برای داوری و راهنمایی از روی راستی پیدا نمی‌شود. 
پس بی‌گمان آفریدگار تو را (گتوش را) 
برای شبان و سرپرستی آبادگر آفریده که از تو نگهبانی کند. 


۸ گاتاها 


برداشت 


در این هات گفتگویی میان اهورامزدا و صفات او از یکسو و روان جهان از سوی دیگر 
درباره آشفتگی و بیدادگری جریان دارد که نشان دهنده جستجو ها و کوشش زرتشت 
دربارة درک نظام آفرینش و بر پاداشتن جهانی خوشبخت است که در آن صلح و سازندگی 
به جای بی‌انصافی و حق کشی استوار شود. 

اهورامزدا آفرینندة هستی که خود سرچشمة دانایی و خردمندی است برایش رازی پنهان و 
پوشیده نیست و نیک می‌داند که سرانجام راهنمایی که پیرو راستی است برای رهایی 
جهان از آشفتگی‌ها ظاهر می‌شود تا بر پا درستی و دادگری داوری کند. در اینجا به 
«گئوش اوروان» (نماد جهان جانداران) امید داده می‌شود که رهبری چون کشاورز آبادگر و 
سرپرستی چون شبان دلسوز باید یافت شود که نگهبان نظام دادگری و درستی باشد و در 
آبادانی و آرامش جهان بکوشد. 

در بند دیگر اين هات از مانترا و پیامی‌سخن می‌گوید که باید با کاربرد آن برای جهانیان 
پیشرفت. نیرومندی و بهبودی فراهم گرد و آن اندیشه ایست رهایی بخش که وهومن 
«منش نیک» نماد و نشانگر آن است. آن پیام که بهترین سرچشمة خوشبختی انسانهاست 
همانست که زرتشت در گاناها آموزش داده است. آموزش‌های زرتشت جنبةٌ کلی دارد در 
امور جزیی زندگی دخالت نمی‌کند. کاربرد آن آموزش‌ها از روی ترس نیست بلکه همراه با 
دانایی و خردمندی است. خدای زرتشت برای زندگی مردم و جهانیان قانونگزاری نمی‌کند 
بلکه آموزش می‌دهد که قوانین جامعه باید از سوی خود مردم و برای رفع نیازمندی آنان 
با توجه به دگرگونی‌های زندگی اجتماعی» پیشنهاد و تدوین شود و باید آن قوانین بر پاية 
دادگری (/۸) و از روی خردمندی و دانایی (وم ومن) باشد روشن است که قوانین 
اجتماعی همیشه تغییر می‌کنند تا تکمیل شوند. اگر زرتشت قوانینی در چندین هزار سال 
پیش برای ادارة زندگی ارایه کرده بود تاکنون صدها بار تغییر کرده بود و دگرگون شده بود 
و بر آن مهر ابطال خورده بود از اين رو پیام و قانونی که بر پایه خردمندی و هماهنگ با 
علم و دانائی است نباید دگرگون و باطل شود. بنابراین این دستور زرتشت آن است که 
قوانین اجتماعی باید از سوی خود مردم در هر زمان تنظیم شوند و بر اصول کلی دادگری» 
نوگرایی. سازندگی استوار باشد و خوشبختی و آرامش را در جامعه پشتیبانی کند. 
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گزارش دستوری واژه‌ها 

دم (نم): «پس, آنگاه. چنین. ایدون» (حرف ادات). 

ع ( ): «اين» شهادی, تک, نرینه)۲ " - «این» در اینجا به معنی تاکید آمده است». 
[اینسلر: ٩۳‏ و ع باید به هم چسبیده باشند و واژه ۳ع ساخته شود مانند واژه ودیک 
25 

جاله۳ لگ (ام‌مد): «گفت» (گذشته سادهء گذراء التزامیء سو مکسء تک | جاند۲ 
«گفتن». 

ندرم <ژچ؟ 6سوویع (۵0مهه.قسطه): «اهورآمزدا» (نهادی, تک) واژه 6لاروللد آن گونه که 
بارتولومه تصور کرده دارای ستاک ل نمی‌باشد. این واژه ۲۵:76 - «« با اسمی‌است 
که حالت ریشه دارد. 

جایورسع. (۱20۷0): «داناء داننده, آگاه» (نهادی, تک, نرینه) ۲ جود - (صفت) «دانا ». 

سل ری . (۶,3«: «رازها را سرودها راه نیایش‌ها را» (رائی گروهه, نهادی)- جاندلد 


با آن که هر یک از زبان شناسان برای اين واژه معناهای گوناگون داده اند ولی در 
بیان انديشه و درک مطلب تأثیری ندارد و همه دلالت بر آگاهی و دانایی خداوند (بر 
پایه خرد و داناتی) بر آسرار و راز آفرینش دارد. این واژه از مصدر جلث «یافتن» 
سرودن» مشتق شده است. در زند این واژه از ريشه سل به معنی آشوب و تخریب 


کردن گرفته شده است. 


۰ گاتاها 


جرد ساندردنند. ( نهذ ۷): ۳ جان. در جان. با خود» با خویشتن » (دری» باتی. تک) 
[لومل و بیکس: دری, تک]-* جرد سا - (مادینه) به معنی جان و همانند ۷:6 در 
زبان فرانسه است. درباره مفهوم اين واژه نظریات گوناگون وجود دارد. 


بارتولومه: دانش] 


تاراپوروالا: از مصدر لا + جد به معنی نفس کشیدن] 


هومباخ: روان روح. 

اچ*د۳ (ازمع): «نه» هرگز, نیست» (حرف نفی). 

ید۰ (20۷۷): «یک نفر» یک» کسی» (بائی» تک, نرینه)*- لج««۷ «یک» [ هومباخ 
آن را به حالت قید گرفته است چون پاره‌ای از حالت‌های بایی تبدیل به قید می‌شوند و 
آن را به معنی «حقیقتاٌ واقعاء براستی» «الع۲» گرفته است]. 

سس (0۲ه): «سردار, سرو رهبر اجتماعی» پیشوا» (نهادی» نک) - دنم« «زندگی» 
هستی > 
[هومباخ و دوشن گیمن: بات تک) از 20 «هستی و زندگی»] 
[بیکس: ( کماسه) . 

جحدچ. (قاهوزج: ««انسته, یافته, شناخته. جسته» (صفت فعلی) ۲ 9 «پیدا کردن» 
یافتن» جستن». 

الچی‌وند. ( 0 »د): «و نه, و نه یک نفر» (حرف یا ادات منفی). 

[ردن». (قبمد): «پیشوا و راهنمای روحانی» داو رده سرور و روحانی» (نهادی» تک)-+ 
- [لد زد «رد داوء راهنمء سرور و روحانی». [اینسلر و هومباخ و دوشن گیمن: 


سرود دوم -بند ششم ۱۴۱ 


«داوری 6«عسهوز»]. 

سییوس ۳۹۲۳ (000۸):«از روی راستی» ( ای تک)- سود - «راستی». 

زر (جمما:«ز» (از حروف ادات). 

هد «پس, آنگاه» (از حروف ادات). 

ولد (27): «براستی» بی گمان» (حرف تاکید). 

کل (۷:): «تو را» (رتی, تک)-* 69۴ «نوه [[ نهادی, گروهه» کماسه)-* ک کلهن 
«آن شما] [ بای تک, نرینه)-» ک کلد «آن, توا 

ویر دردرس یدیع نید زپ مها رهتنسط): «و برای شبان, برای نگهبان, راهنما و به 
کشاورز» (براتی, تک)-* - 8تدددد نت۳ «دامدار, شبان» چوپان, کشاورز برزگر 
تیمار کننده چارپاهء سرپرست» نگهبان» راهنما». 

چانناحد ژد ز تندر ند . (لاهزااننعاهه۲): «برای دام پرو کشاورز» آبادگر < (برائی, تک). 

کلهیه(عن* ند (56::301): «و سازنده» و تراشنده, و آفریدگار» (نهادی» تک)- 
گلپ"(عن» ۳ «آفریننده سازنده» (نرینه) 


ناگ لایس للد. (2)201)): «شکل داد» ساخت» آفرید» (گذراء وچه کامل.» اخباری» سوم کس» 
نک». 


۲ گاتاها 


کاناها / سرود دوم - بند هفتم 
یسنا / هات بیست و نهم - بند هفتم 








تم آزوتوایش آهورو 
۳« سور ۴چدین». بدرمر(چ. 
انتر تفت افو 
6 (عه ۴نایرندع. تدیبرنند. ندز نلاس یاس چ. 
پیام ایزدی پدید آورد فراهم آورد که با انا همراه و همگام است 
۳۳۹ 
مزداو گوّنی خشوی دم چا 
ندووسع. جملا(دچاد. زج «یوع ند 
مزدا برای جهانیان پیشرفت» بهبودی 
هو اوروش | ای بیو سپنتو ساس نیا 
رم (دچ؟. «ژریسی در دنچ. حدرمعش ۴ج .. حدسشجداندردنن. 
اوست ‏ برای نیازمندان (خواستاران) پاک مقدس درس آموزش 
تست 
۵ بدحدری یی . چندانددرع‌نند. 
کیست از تو نیک آندیشه. منش 
ی ای دایات ۳ مرت | ای بیُو 
تساعی. بایدر تناعه, ععنناداند. یلع سید رددچ ۰ 
که بدهد یاری» کمک به مردمان 
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۴ سررم‌چسیند.. سمد(لجه 
جع ندی‌نده. . تچترنند... رن‌ندونی‌ ترچ 


ناونع وم‌ندددچدد. . 6 تسردیوعننند. 
رمدنچو. . دژدیسرسیدر دنو جدرمعیس هچ حدیساجداندذ رین 


۵ لحد ی لیم( . ندانددر‌نند. 
تع. ل-. ایند ععللاردللا. 6بعمسی در دنچ 95 


تم آزوتوایش آهورو 
مانترم تشت انشا هزئوشو 


مزداو گوئی خشوی دم چا 
هو اوروش اای بیو سپنتو ساس نیا 


5 ت وهو نما 
ی ای دایات !1آوا مرت !ای بیُو 


برگردان 
این مانترا یام مینوی) پیشکشی است 
که اهورا همگام با اشا پدید آورده 
مزدای پاک پیشرفت و بهبودی را (ا آن پیام) به جهانیان ارزانی داشته, که آن را به 
نیازمندان و خواستاران آموزش دهد. 
کیست که به‌وسيلةً وهومن و منش نیک 
برای آموزش آن به آدمیان کمک و یاری بخشد. 


۴ گاتاها 


برداشت 


اهورامزدا نماد خردمندی در بند پیشین از خود می‌پرسد آیا راهنما و داوری برای دردهای 
جهان یافت نمی‌شود؟ و در این بند یادآور و تاکید می‌شود آن کس که آن مانترا و پیام 
معنوی را که پیشکش از سوی اهوراست برای پیشرفت و بهبود جهانیان فراهم آورد. 
آوست که با کمک وهومن و اندیشه و منش نیک می‌تواند آدمیان را آموزش دهد و به آنها 


پاری بخشد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ ( 6): «اين را» (ضمیر اشاره» راتی, تک). در آغاز جمله برای تاکید و جلب توجه. 

سرومچسن (۱8:8): «پیشکش, هدیه» [وابستگی, تک )۳ 5 (سانسکریت »۸) 
| تاراپوروالا 266و عمتح11ه هدیه. قربانی به معنای پیشکش کردن و فدا کردن | در 
زبانهای فرانسه و انگلیسی واژهع»207181ه. به معنای فداکاری و گذشت کردن» هدیه و 
پیشکش دادن چیزی با ارزش است. این واژه در پاره‌ای موارد با واژة ویدیو 
«شیر» همراه است مانند فرگرد ۲۸/۱۳ وندیداد و به تنهایی نیز در وندیداد به کار رفته 
است. [بارتولومه واژه آزوتوتیش را به معنی چربی و خشوید را به معضی شیر گرفته و 
ترجمه کرده] »از سوی آفریدگار مقرر شده که چارپایان شیر و گوشت خود را به مردم 
بدهند [تاراپوروالا می‌پندارد این بسیار عجیب به نظر می‌رسد که گتوش را به گاو معنی 
کند و گاو که برای رفع ستم به درگاه اهورا شکایت برده جوابش این باشد که گاو 
آفریده شده تا شیر و گوشتش برای مردم باشد] [آندرآس واژه را ورد و به معنی 
کره گرفته. سرچشمهة این ترجمه‌ها متن‌های پهلوی است که در تفسیر وندیداد واژة 
آزوتی به معنی چربی و پهلوی آن «708»» است که فارسی آن چربی» چرب و پیه 
می‌باشد و مربوط به زمانی است که قربانی چارپایان که برخلاف آموزش‌های زرتشست 
ات ترا مهیی هه ات فاراپوزوان آشاره شین کنا شین وان درس ۳۹ 
بند ۵ به کار رفته و بارتولومه آن را به »فراوانی و سیری» و کانگا آن را به 
«خوشبختی و نیک انجامی« بر گردانده‌اند که بارتولومه برای همان واژه در گاتاها یک 
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معنی و در پسن ۴٩‏ معنای دیگری داده است. 

سع<«(ج. (حسطه): «اهورا» (نهادی, تک). 

04 (۱۳:۳ («): «پیام معنوی» سخن مقدس» (رانی» تک)*- 6 ولد «پیام 
مینوی» (ثرینه) [بارتولومه: کلام. فرمان-* 6لا - «انديشه. فکر»] [میلز: کلام الهام 
شده «۷0۲۵ 0عذحوصز » و آن را برگردانده به »عععصاه ۶ه طاصعس» که در واقع 
یک ترجمه بی‌معنی است و منظور او تهیه مواد خواربار و پیشکش آن برای دام و 
مصرف کنندگان است اين گونه برگردانهای دور از واقع و نادرست بیشتر از سوی 
ترجمه کنندگان غربی است که گاناها و مبانی آن را فقط از لحاظ مادی مورد توجه 
قرار می‌دهند. مانترا «6 ۳[604۲» نشان‌دهندة بنیان اعتقادی و اندیشه‌های معنوی 
زرتشت یعنی هون و ثیری (لیایش برگزیده زرتشت) است که تشکیل دهنده پایه و 
اساس آموزش‌های اوست. اهون و تیتی را می‌توان گاتاهای اهون و ثیری دانست. 

۴سای ۴ (1۵020): «پدید آورده ساخت. تراشید» (گذشته سادهء گذراء تاکیدی» سوم کس» 
زک )-*- لایالا ستاک حاضر ۴ «شکل دادن. تراشیدن, پدید آوردن». 

بدیرند. (0ج): «با آشاء با راستی و عدالت» (بائی» نک). 

رل لاح تیاو ( 0222005): «همراه, هماهنگ. همگام» (صفت» تک, نرینه) وکرن+ 
(سانسکریت 9:) (عل در فارسی شده »هم» در سانسکریت ۶9 که انگیسی آن 
6 می شود. 

6لدووسع. (۵0سعم): «مزدا» (شهادی, تک ). 

جملد««جد. (زومی): «برای جهان, برای مردم» (براتی تک) [وابستگی, تک | جع‌لر - 
«گاو» کنایه و اشاره به جهان. جهانیان و مردم است. در سطر آخر همین بند به جای 
واژه گوتی یا گاو واژه برابر و مترادف آن 6ل(ع۳س‌درددچ یعنی مردمان به کار 
رفته است. بنابراین ترجمه آن واژه به گاو که از طرف بارتولومه و خاورشناسان غربی 
اش تشز مطایی یر رقف و شوانیته را کمر هم کر 

تدای وع ۳6 (00۱700۳701): «پیشرفت. بهبودی» شیرینی» شیرین کامی« )رای 


تک)-* قفا« و «پیشرفت بهبود رونق» شیر» [بارتولومه: به تصور شیر گاو ناگریز 


۶ گاناها 


شده توضیحی بسازد و این واژه را به معنی ماده غذایی مایع گرفته در برابر سرد 
به معنی ماده غذایی جامد و چربی که از گاو بدست می‌آید]. 

۳۵ (۳۷۵): «آن» آن یک» (ضمیر اشاره» نهادی» تک, نرینه). 

«ژدیسسید دنچ (ووطن«0نس): «برای نیازمندان» (براقی» گروهه, نرینه)- «(دیرن 
- (صفت). [برتولومه: جدا شده از رل که آن را از پهلوی ۱۸:۸/۳۸۳ تصور کرده و 
0« را با جزء نخست اين واژه با هم ترکیب کرده و آن را به معنی »نیازمند 
خورش» ترجمه کرده است].. مشکلاتی که برای بارتولومه و آندراس و سایر 
خاورشناسان پیش می‌آید به دلیل آن است که بیشتر بر متون پهلوی تکیه می‌کنند 
[ کانگا: واژه توروش | تی بیو « «[دترسی‌درددج؟» را برابر با «ع(عتسسددردنچ؟» 
گرفته و آن را به معنی مردانی که دارای فکر روشن هستند ترجمه کرده است!. 
[تاراپوروالا اين واژه را مشتق از 2 - به معنی پوشیدن و حفاظت کردن گرفته و به 
ختمیراران وباران ترجمت کزده و تبز می تاره 0 ۳ ار لصا وزن راید استت و 
می‌توان آن را حذف کرد بدون آن که به معنی زیانی برساند/. 

حدمع۹۴۳ ۰۳ (5 (500): «پاک» مقدس» (نهادی» تک, نرینه»ء صفت برای مزدا) «مقدس. 
پاک» (صفت). 

حدسحدا سب نید( اتتمولام): «درس» آموزش» (باتی, تک)-* حدیندجدانند - (مادینه). 

وسدم ( /ععل؛ هکیست. چه کسی است» (ضمیر استفهامی) + و 
جاحاع( 6ندانددین‌ند. (هط تمجهه . قطمم): «وهومن» نیک اندیشی» منش نیک» 
امی» تک 

۳ (۱): «که. کسی» (نهادی» تک)*- لد «که. کی ». 

. (: «این» (ضمیر اشاره» ادات متصل) |نهادی» تک. نرینه. کماسه |-*- ٩۴‏ «این[رائی. 
گروهه» کماسه| د - «این»]. 

ودب لل ۴۳ (0۲۱): «بدهد. ببخشد» [بیکس: (گذشته ساده, تمنایی» گذراء تک» سوم 
کس)] [هومباخ: (التزامی» زمان حال» سو مکس, تک)]. 

ععسلداند. (6۱۷۷)): «یاری, کمک» [میلز: با سخنانی که از دهان است] [کانگا: آن را 
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تلع «لد خوانده و ترجمه کرده >برای همیشه«] | تاراپورواا اين واژه را برابر سدددس 
(اتی» گروهه) گرفته از ريشه لسن (سانسکریت 27۸9) «کمک کردن. باری 
کردن»]. 

6بلعمرسیید دنچ (ورطن‌هاءهه): «و به مردمان» (برائی» گروهه) اين واژه به جای 
گوّیی حه‌ل«چد که در خط دوم سرود آمده به کار گرفته شده است بنابراین روشن 
است که دو واژة مترادف هم هستند و گوّیی را نباید به گاو ترجمه کرد. معنی آن 
«مردم» جهانیان آدمیان» می‌تواند باشد. 


بت جع 


تاراپوروالا در برگردان گاناهای خود به نام «فاطعطام 72 1و معمهک عمط ۲ » 
صفحه ۶۵ یادآور شده: «اين سرود و معنی کردن آن بسیار مشکل است و ترجمة هر یک 
از پژوهشگران با دیگری تفاوت دارد و اضافه می‌کند میلز و کانگا برای من کاملاً غیرقابل 
فهم است و کانگا از لحاظ دستوری نیز دچار اشتباه و آشفتگی شده. تعدادی از ترجمه‌ها را 
بررسی کردم ولی هیچیک قانع کننده نیستند. ترجمه بارتولومه فقط به دنبال واژه‌هایی 
رفته که کاملا مربوط به مادیات و عالم مادی است... ادامه می‌دهدء برای ترجمة گاتاها 
سه اصل را در نظر گرفته‌ام: 

۱ هر واحد شعری که دارای قافیه و آهنگ باشد دارای معنی هم هست. 

۲ ساختمان جمله باید ساده و قایل فیم باشد: 

۳ باید به معنای غیرمادی و روحانی واژه‌ها توجه داشت. برای توضیح یک مسئلة دینی و 
اخلاقی نباید معنی‌های مادی را که در ارتباط با موضوع نیست انتخاب کرد. 


۸ کاتاها 


گاتاها | سرود دوم - بند هشستم 
یسنا / هات بیست و نهم - بند هشتم 


ءِ 








آام موئی ایدا ویستو 
سییو. چد. دون جایحد مرچ 
آن (شخصی که) بمن در اینجا شناخته شسد 
ی ن‌ او ساسناو گوشتا 
ماع آع. ۷ جدسحدانیع. .. جمری‌ند نید 
که به ماء برای ما یگانه کسی که آموزش‌ها گوش داد 
و ژرتو شتر سپی تا مو 
وندژسس‌دندملچ. حدرم دنل یچ 
اسپنتمان زرتشت 
هو ن‌ مزدا وشستی آشایی چا 
رم‌(دچ. اع. نادند جاسن+ مر . ندیسر تشر نید 
چرک رتر سراوینکه 
۲بدژع۵ ع(ع(ند. حد نس ددیدر دی که‌رمی 
با سرودهای نیایش سرائیدن 
هیت هوئی هودمم دیایی وخزرهیا 
‌ددنام. .. رعچهد. (د9ع6ع6. ود دنناد جاندع؟(ندرم‌د دنند.. 


از اینرو به او شیرینی شبیوایی بخشیده شود سخن را 
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تیب . 6چچد. . دون ... جیحد کچ 
تساع. . اع. دوه حدسجدانع. . ومر‌ند‌نن. 


یدنج حدرمد لنچ 
ز«اچ٩.‏ . اع. . منوون. . چاسندی. .بوسر تن 


«لعه۵ع(عن(س. . حدس دس دی که‌رن‌دد 
ر‌ددلا. ... رع‌چاد. (9<0ع6ع6. ۳ جالاع؟(ندرعد د نند.. 


ءِ 
۰ 


اام موی ایدا ویستو 
ی ان آاوٌ ساسناو گوشنتا 


و ززتوشتر ‏ سپی تاو 
هو ان مزدا وشتی آشایی چا 


چرک رترا سراوینگه 
هیت هوئی هودمم دیایی وخزرهیا 


برگردان 
وهومن: 
آن کس که در اینجا به من شناخته شد» 
یگانه کسی که به آموزش‌های ما گوش داد زرتشت سپُنتمان است. 
ای مزدا او می‌خواهد برای ما و آشا سرودهای نيایش (گاناها) بسراید 
از این رو به او شیوایی و شیرینی سخن بخشیده می‌شود. 


۰ گاناها 


برداشت 

زرتشت خود به حقیقت هستی و آفریدگاری که بر پاية خرد نظام کاینات را پی افکنده 
است آگاه شده از روی انديشه درست و در پرتو صفاتی که برای اهورامزدا آموزش می‌دهد. 
خود به نیايش راستی و نیک اندیشی پرداخته است. این شیوه آگاهی که از راه شناسایی 
خوبشتن و فرو رفتن در جهان آنديشه می‌توان به راز هستی پی برد شیوه ایست بر پایه 
خرد که آدمی‌را مستقیماً و بدون واسطه به خداوند نزدیک می‌کند. این عشق به »راستی و 
حقیقت‌جوبی» خود پایه عقلایی و خردمندی دارد و از ویژگیهای عرفان ایرانی است که 
میان »عقل و عشق» و درک »استدلالی و اشراقی» در سطح بالای اندیشمندی و 
وارستگی پیوند و همبستگی ایجاد می‌کند. از اینرو در گاناها دیده نمی‌شود که برای نيایش 
آفریدگا به زرتشت دستوری رسیده باشد که او را بپرستد يا از او بترسد و یابه امید 
پاداش‌های مادی و بی‌ارزش در جهان پسین یا ترس از کینه‌های عذاب آور و بی‌تناسب؛ 
آدمی‌از لحاظ روانی» محبور به اطاعت احکام شود. 

در دین زرتشت انسان با آزادی و اختیار کامل باید راه حق را به سوی راستی و درست 
اندیشی برگزیند و مسئول گزینش خویش است. آدمی خود می‌تواند آفریننده خوبی‌ها باشد 
یا با گزینش منش نادرست پدیدآورندة پلیدی‌ها گردد. بنابراین خود مسئول خوشبختی و 
بدبختی و زندگی فردای خویش است. 

در عرفان ایرانی انسان در آفرینش نیکی‌ها می‌تواند نقش اساسی داشته باشد و هر روز و 
هر لحظه با کار و گفتار و اندیشه ای که همراه با اشا و وهومن باشد به خداوند نزدیک 
شود. برای نزدیک شدن و پیوند با اهورامزدا و درک صفات خدایی هیچگونه حد و مرز و 
مانعی وجود ندارد. هر کس پرهیزگارتر باشد به خدا نزدیکتر می‌شود اين توانایی در نهاد 
هر یک از آدمیان وجود دارد و با پیروی از آموزش‌های گاتاهایی می‌تواند ببالد و پیش رود 
تا به خوشبختی و رستگاری دست یابد. 

در اين بند وهومن نماد نیک اندیشی و خرد کل است که در رایزنی شرکت دارد می‌گوید 
آن کس که پیماندار است و شیوه‌ها و دستورهای اهورایی را برای درمان دردها و 
خوشبختی جهانیان به درستی فهمیده زرتشت اسپنتمان است که می‌تواند با سرودهای 
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ستایش خود آن پیام معنوی را آموزش بدهد بنابراین با او شیرینی و شیوایی سخن 
بخشیده شود. 
آیین زرتشت باید از راه سخن و استدلال همراه با مهر و دوستی و زبانی شیرین گسترش 
یابد هر گونه آموزشی با بکار بردن زور و تحمیل برخلاف طبیعت و ذات انسانی و جامعه 
انسانی است و منجر به عکس العمل‌های انتقام‌جویی و خشونت می‌شود و بازتاب آن 
آشفتگی» بی‌نظمی» دروغ و دوروتی است که مردم را غرق در فساد و پلیدی می‌کند و فقر 
شدید روحی و مادی بوجود می‌آورد. 
گروهی چنین می‌پندارند که وهومن از سوی اهورامزدا مأمور وحی به زرتشت و گزینش او 
به پیامبری بوده است. اين اندیشه با آموزش‌های زرتشت و مکتب خردگرایی او مخالفت 


دارد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

بدیبه. (20۱0): «آن» (ضمیر اشاره, نهادی» تک, نرینه | بدددع6 «اين». 

چد. ((۳6): «بمن» (براگی» وابستگی» ازی, نداییء تک )* بدوع6 «من». 

دود ( 0۷ز): «در اینجاء اینجا» (قید). 

جدحدچ (هاعزم): «شناخته شده, دیده و یافته شده» (نهادی, تک, نرینه)- جادحدد 
- (صفت فعلی) «یافته شد. شناخته شد»» ج9_«یافتن. شناختن». 

م۳ع. ( اعا: «که کی» شهادی, تک, نرینه |-۳- لا «که, کی, کسی که آنکه». 

ام (/«): «ماء برای ماء مال ماء آن ما» (ضمیر براگی؛ وابستکی, گروهه|-- جللع6 «ما». 

تیچ (20۷۵): «یگانه». یک تنها کس, یگانه کس» (نهادی» تک, نرینه)-+- یدرد 
«عدد یک در حساب یگانه. تنها». 

حدسحدانن. (9«0): «آموزش‌ها راء فرمان‌ها راء دستورها را» (راشی؛ گروهه)- - 
جدسحدانند (مادینه) «آموزش, دستور». 


مرج ۰۳۸ (20020): «گوش داد» (گذشته سادهء ناگذر تاکیدی, تک سو مکس) از 


۲ کاتاها 


ستاک حاضر 2ه(۲*۵ و ريشه 2ه(۵* «شنیدن» گوش دادن, نیوشیدن». 

ود(س‌دنه ۴( ( صقن تعیمم): «زرتشت» شهادی, تک)- وند(س‌دند ند - 

حدرد ۴ج (قسا#نوع): «اسپنتمان » (نهادی, تک, نرینه)-*- حدرعد۳سلد بد معنی 
بسیار سفید و پاک به گفته بندهش پهلوی اسپنتمان جد نهم زرتشت بوده است. در 
هات ۴۶ بند ۱۵ نیز نام سپیتا ما آمده است». 

0« (۷6): «او» [ضمیر الترامی). 

ام ( اه): «ماء مال من» (ضمیر» برائی؛ وابستگی, گروهه)*- جلاع6 «ما». 

6لدوونید. (۵۱مهه): «ای مزدا» (ندایی, تک). 

جاسن۳. (۳«805): «می‌خواهد. خواهان است» (گذراء اخباری» زمان حال» سو مکسء» 
تک)-- سند «خواستن,آرزوکردن» 

ترذ سب نند. ( بامزباه): «با آشاء برای آشا» (برزشی, تک)-*- لسیلال «راستی. حقیقت. 
عدالت نظام هستی» ( کماسه). 

۲سلع و ع(عم(سد. ((۱ ۱ج«عاعبهم): «ستایش, ستودنء بزرگداشت, با سرودهای ستایش» 
(راثی. بائی, گروهه] 

[بارتولومه. پورداود: «اندیشه. سگالیدن»] از ستاک- ۲س(ع9ع(عل 

حدسردسد بکه‌ع‌کل ( »۳ :ءنذه۲م): سراییدن, آشکار ساختن» (مصدر سببی)- حدلّد 
«شنیدن». 

بددل۳. (ادننج): «که کی از اینرو» (ضمیر موصولی؛ نهادی» تک کماسه)-*- لد 
«که, کی کسی که». 

نج ((08): «به او برای او برای آن» (ضمیراشاره. راتی, تک نرینه). 

9<0ع6ع6 (هر نسصعهن): «شیواتی, دلپذیری» شیرینی» (راتی, تک, نرینه|-۳- ندوع6دا 
اگر املاء واژه با ع کوچک باشد به شکل 9«0ع6ع6 که ستاک آن دوع 6ل - خواهد 
و 


ود دندد. (زن0): «برخوردار شود بياید. دریابد» (اگذر التزامی» زمان حالء نحست کس» 


سرود دوم - بند هشتم 8 ۱۵۲ 
تک) 
| سانسکریت 0۳۷ «دریافتن, اندیشیدن».] 
جالنع امد دنند. ومد اعجهم: «زبان» دهان ابزار سخن گفتن» (وابستگی, تک) 
جالع( ( کماسه) 
[سانسکریت ۲۸0۲2 به معنی وسیله و ابزار سخن گفتن. دهان]. 


۴ کاتاها 


آت چا گئوش اوروا رُوستا 
تدم نید جهعدن». دژردنند. (ندتجدءرنند. 
و آنگاه آفرینش روان بانک برآورد 
ی آن ام خشان من رادم 
تمع. تاندی‌جع6. تس وامعاع. (سوع6. 
که ناتوانی را زیر بار بروم بپذیرم سرپرست. پشتیبان 
۰ 
واچم نرش آسورهیا 
جاسدبع6. اع([عن+. باحدرژندنددنند. 
سجن مرو ضعیفی را 
یم أ وسمی ایشا خشترم 
ساع6. نند. جاناحدع.. یدیس بن‌دسندنلع6. 
او کیست ‏ براستی ارزو دارم توانایی را فرمانروایی 
۰ 
دا یو هو آنکهت 
وندژنند. تانرردنند. رم(« تددع‌لد ۲ 
کی, کجا چه هنگامی او چنین شخصی خواهد رسید 
ی فونی . حفت ‏ . سنوت او 
سم۳ع. (م‌چ٩د.‏ وسون... ونبجدء‌نیردندم. ...برچ ۰ 
که به او بد هد زیردستی ‏ یاری» کمک 


گاتاها | سرود دوم - بند نهم 
یسنا / هات بیست و نهم - بند نهم 














سرود دوم - بند نهم 8 ۱۵۵ 


رر ار ۱ جمعدن. رژردسد. (نت‌حدءرنند. 
سع. ‏ ساسی‌یع6. لت امعاع. (سوع». 


جاسبعی. علعید. بحدرژسم‌ددسر 
ساع6. .ند جالاحدع6ی. . چرس بو‌دبندنل(ع6 


وندونند. . ندید (م«چ؟. . باعلا 
تب۳ع. . رع‌چاد. ونددنب. کلاحد/۴ند(۳1. لار((و .۰ 


آت چا گنوش اوروا رنوستا 
ی آن اشم خشان من رادم 


واچم نرش آسورهیا 
یم آوسمی ایشا خشترم 


ددا وا هو آنگهت 


برگردان 
آنگاه روان آفرینش بانگ برآورد 
که آیا باید زیر بار سرپرست ناتوانی بروم و سخن مرد ضعیفی را بپذیرم؛ 
در حالی که فرمانروای نیرومندی را آرزو دارم. 
کجا و چه هنگامی‌خواهد رسید 


که چنین کس زبردستی او را (روا نآفریش ر) یاری بخشد. 


۶ گکاتاها 


بو داشست 
پس از آنکه وهومن نماد نیک‌اندیشی زرتشت را چون رهبر و راهنمای جهانیان می‌شناسد 
و نشان می‌دهد روان جهان بانگ برمی‌آورد که آیا مردی از میان مردم با ناتوانی‌های خود 


می‌تواند درمان بخش دردها باشد؟ من خواستار فرمانروایی نیرومند هستم نه سرپرستی 
ناتوان. از کجا و چه هنگام یاوری زبردست فرا می‌رسد که جهانیان را پاری بخشد؟ 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ندعملند. (جمییع): «و آنگاه» ( ادات و حرف اضافه) [سانسکریت هه - «طاه «و آنگاه»]. 

عممدن». «[داسد. ( اسب .زب نع): «روان آفرینش, نماد و مظهر مردمان» جهانیان, جهان» 
(نهادی» تک). 

[نتحد ند (۸ومدع): جبانگ برآورده خروشید. نالید» (اگذر, گذشته سادهء تک» سوم 
کس)- [9 - (سانسکریت ۳0). 

۳۲ (۲1): «که» (ضمیر موصول یکه به جای قید به کار می‌رود). 

دانسیی‌حیرع6. (مسعا‌ممم): «ناتوان. سست اراده» (راکی, تک, نرینهء صفت). این واژه از دو 
بخش ساخته شده لا - حرف نفی+ ۳۵5ع6 «نیرومند. تواناء قدرتمند» جدا شده از 
نام ريشه ۳۵ «توان» قدرت. اقتدار استحکام». 

لداع تن ( « اسه (قم): «زیر بار بروم. بپذیرم. خرسند باشم» راضی شوم» (مصدر) 
از ستاک ۳۵ 6۲ - [سانسکریت « (10]. 

(سوع6 («ع۳!۵): «پشتیبان» سرپرست. نگهبان» ارباب» در یسن ۲۳ بند ۱٩‏ این واژه به 
معنی مواظب, نگاه دارنده (رائیء تک)-*- ([سطلولا به عقیده هوفمن ۲۷۱۵ می‌تواند 
یک شکل فعلی باشد از ريشه ۲۷0 «مواظبت کردن. نگاهداری کردن». 

جاسع6. (۷26۵): «سخن» (رائیء تک, نرینه يا کماسه) ۲ - جانند۲ «سخن». 

اع(عند. (20۲۰3): «مرد نر» (وابسنگی» زک )سه- از «مرد نر» در اوستای نو به معنای 
پهلوان و دلیر. 


تسحدر ژد دنند. پارطم اوم): «اتوان» ضعیف» (وابستگی, تک نرینه) لا < حرف نفی + 


سرود دوم - بند نهم 8 ۱۵۷ 


حدواد - «زورمند. تواناه زبردست نیرومند». 

۳ («« ای): «که» (ضمیر, رائی تک): [بارتولومه و میلز برخلاف گلدنر و کانگا آن را 
ماع می‌خوانند و با واژه بعدی پیوسته می‌دانند 

(): «براستی» (حرف تاکید). 

جاححع6ی. (تسعده): «آرزو دارم می‌خواهم» (گذراء زمان حال, نخست کس؛ تک )-- 
جسحد «آرزو داشتن. خواستن». 

پجسرس - ق‌دسیدن(ع6. (م«ج :۵2« - 32): «شهریار, نیرومنده رهبر توانا» گلدنر این واژه 
را دو جزء جدا از هم. کانگا و بارتولومه آن را دو جزء پیوسته می‌دانند (رانی» تک» 
نرینه). - حلال از ريشه لفط «توانا بودن» نیرو داشتن«. 

لونند. (20): «کی. کجا» (قید) ۵ نون . تسردان «هرگاه که تمه ماه 
آچار مه ند ندردنند. «هرگز 00۲۵۲». 

تماندردنند. (۲۷۱«): «زمان. هنگام» (بائیء تک)-*- سل( «زمان» هنگام» ۵ نون . 
نون «چه زمانی. چه هنگامی. کی» (قید). 

۰6 (۸۰8): «او. آن» (صمیر, نهادی, تک. نرینه). 

دنل (اوط تع): «خواهد بود» (گذراء زمان حال, التزامی» تک. سو مکس)-- ددم 
«هستن» بودن >. 

۳ ( آج): «که» کی» (نهادی, تک)*- لا «کی. که». 

چد. (۵): «باو او را» گئوش در حالت سوم شخص به خود اشاره می‌کند. (برائشی» 
تک). 

وندول؟۹. (ربا0«0): «بدهد, بشود که» (گذراء التزامی» سو مکس, تک ). 

ولاحد رل رالد (ر«هاعدم): «بازوان تواناء دستان توانا» (صفت, رائی» نک کماسه)+ - 
ولداحدند(</۳ ۳ (صفت). 

(۷5): «یاری. پشتیبانی» کمک» (نهادیء رائیء تک کماسه)-- دادم «یاری. 
پشتیبانی». 


۸ گاتاها 


گاتاها | سرود دوم -بند دهم 
یسنا / هات بیست و نهم - بند دهم 


یوزم آاایبیو آهورا 
تم‌ردلع6 سیدردنچ. بدرم<دژنند. 
نیما باینها ۳ 
َو داتا آشا خشترم چا 
عمج ونندم‌نند. بدیرنند. کت ندن(ع۳نند. 
نیرو ارزانی دارید به‌وسیله اشا فرمانروایی را 
۰ 
وت هو تنکها 
تارالا ۲ جاحارع( ۲ وندانددر‌نند. 
آنرا با نیک اندیشی 
یا ههوش‌ای تیش رامانم چا دات 
تن ندجنعد ین سین ولد 
که جایگاه بهشت آسا و آرامش ببخشید. بدهید 
4 
آزم چیت آهیا مزدا 
برع ی و. تدرم‌ددنند. نون 
من براستی اوء «اين آرزو» ای مزدا 
توانم منکهی پنواورویم وادم 
کل ره 6 که رم . ر‌لسم«ژردی6. جاسینهع6 .. 
تو را می‌شناسم برترین» نخستین دارنده» فراز آورنده 











سرود دوم -بند دهم 8 ۱۵۹ 


سردلهعع. . سجییردنچه... بدرم‌د(نند. 
سعفمچد. . هدند تدجترنید.. رقرندی(ع6نند. 


ترردندمه. جاحارع( . چندانددرع‌نند. 
ترس رمدیعد ین (سی وین ونندمه. 


تدوعیبی... بدرم‌ددنند... وآندوونند. 
لکلا معکند. وس‌رزدیع. جاسیهع» .. 


یوزم ابیز آهورا 
او داتا آشا خشترم چا 


آوت هو مننگها 
یا هوش‌ای تیش رامانم چا دات 


آزم چیت آهیا مزدا 
توانم منگهی پئواورويم وادم 


برگردان 
روان آفرینش (پاسخ داد): 
شما به اینها (ررتشت و بارانش)» 
ای اهورا در پرتو وهومن و اشاء نیروی فرمانروایی ارزانی دارید 
که بدان وسیله آسایش (جایگاهی امن و بهست آسا) و آرامش برقرار کنند. 
من براستی تو را برترین بر آورنده (/ينآرزو) می‌شناسم. 


۰ گاتاها 


برداشت 


واژه گئوش دارای معناهای گوناگون است. اگر در برگردان این بند از معضی گاو استفاده 
شود که به موجب روایات اساطیری بندهش و سایر ادبیات دینی» نخستین جانور سودمند 
مزدا آفریده منظور باشد در این صورت تصور شده زرتشت به صفت شبان و گاو مظهر 
مردم و جامعه نمایانده شده‌اند ولی در آموزش‌های گاتایی که بر پایه اندیشیدن» خردمندی 
و اختیار انسان نهاده شده» تشبیه کردن انسان به گاو و زرتشت به شبان نوعی مفهوم 
اساطیری دارد که نباید برای توضیح فلسفی گاتاها به کار رود. مطالب اساطیری از دین 
زرتشت جداست زرتشت در یک مرحله فکری پیشرفته مفاهیم انتزائی‌و مجرد فلسفی را 
مبنای آموزش‌های اخلاقی قرار داد ولی گروهی از پیروان ایزدان و اسطوره‌های کهن 
آریایی که در زمان ساسانیان به باورهای دین‌های باستانی خود پایبند بودند آن اسطوره‌ها 
را به عنوان سنت‌ها به دین افزودند نظیر بشت‌هاء با این که قصائدی دلکش و سراسر 
پندهای اخلاقی و سرشار از قهرمانیها و دلاوریها است ولی همه آنها افسانه‌های خدایان 
پنداری» دور از منطق زرتشت و مخالف با آموزش‌های اوست. 

در اين بند روان آفرینش برای زرتشت. یاران و پیروان او آرزوی قدرتی می‌کند که بر 
راستی و حقیقت »اشا» استوار باشد نه بر خودکامگی و خودخواهی. یاران زرتشت در گاناها 
گشتاسب. فرشوشتر, جاماسب میدیوماه و سایربن هستند. کانگا تصور می‌کند این بند را 
زرتشت از جانب خودش گفته و برای خود و یارانش, آرزوی توانایی و نیرو دارد. 

استاد پور داود به پیروی از پاره‌ای از مترجمین و خاورشناسان غربی تصور می‌کند واژه 
دزی «اینها» برمی‌گردد به چارپایان که منطقی به نظر نمی‌رسد ولی مفهوم 
درست آن است که گتوش اوروان» نماد جامعه و مردم از درگاه اهورامزدا که او را دارندة 
برزین یرو می‌داند در خراست راما وشات تون رای امققزار امتی و عبالع درد 
سرانجام گئوش اوروان رهبری و راهنمایی زرتشت را پذیرا می‌شود. 


سرود دوم - بند دهم 8 ۱۶۱ 


گزارش دستوری واژه‌ها 

مردلهع6 (۷26ع): «شما» (ضمیر نهادی» دو مکس» گروهه). 

س‌درددچ. (وردنه): «برای اینها» باینها» (براثی» گروهه, نرینه)۳- 1 «او این آن» 
ویژه از آنان در گاناها باد شده». 
|پورداود به پیروی از گروهی از خاورشناسان می‌پندارد ضمیر مزبور برمی‌گردد به 
چارپایان |. 

سع<ژسد (اسسطه): «ای اهورا» دایی تک). 

لحاج‌چ. (2080): «نیروی معنویء توان» (رائی» نک. کماسه) لحاجم‌لدن - توان. 
رو رور؟ 

| تاراپوروالا: اين واژه نیروی مینوی را می‌رساند تا توانایی تنی» همراه بودن اين واژه با 
اهورا معنوی بودن معنی آن را می‌رساند] 
پشت ۱۳ (قروردین یشت) همراه بودن این واژه با خشترا 0۳۵۵6 نیرو و بنیان 
حیاتی در آدمی‌را می‌رساند] 
این واژه به تنهایی معنی توان» قدرت و نیرو را دارد و بستگی آن به تن یا روان باید در 
متن دیده شود. 

ژنسونند. (0505): «بد هید ببخشید» (گذشتته سادهء گذراء گروهه, امری» دوم کس). 

بدیرند. (09ج): «ای آشا» (ندایی بائی» نک ). 

تزع ۳6ند. ( امه تعقد): «و توانایی راء و نیرو راء و فرمانروایی را» (رائیء نهادی, 
تک)-- ندید «توانایی» نیرو, فرمانروایی» شهریاری». 

۳ (2۷۵۱): «آنرا» (ضمیر اشاره, راثی» تک کماسه ) اشاره به پاداش اهورامزدا در 
اهون روثیری» به آنان که برای خشنودی خداوند جان و خرد کار می‌کنند-*- لدودند 
این واژه در موارد دیگر ۲9 پا قید است به معنی »آنقدر» همان اندازه» پا حرف 


۲ کگاتاها 


اضافه به معنی »نیز و همچنین» است. 

جتصم ز6نداندو‌ند. (هط تججمهه .۱طم: «انديشه نیک وهومن» (بائی» ندایی, تک) 
بیشتر مترجمین آن را بایی می‌گیرند.- جاحم( . 6سالان «نیک اندیشی». 

۳۳ (0۱): «که» (ضمیر موصولی, بائی» تک» چون قید به کار رفنه)-*- لد «که. کی» 
آنکه, کسی که». 

رمدجتاعد ین ۰ (۳۷0۵1053): «آسایش, رفاه» (رائیء گروهه, مادینه) 
[میلز این واژه را دنداد ین خوانده است] 
[بارتولومه آن را جدا شده از - فل به معنی«00011 جایگاه زندگی» خانه» مسکن؛ 
جای آرام» گرفته است] 
| پورداود: خانمان خوب از - تلود «نشیمن ساختن» جای گزیدن زندگی کردن آرام 
گرفتن»] 
ومزندرد تداند به معنی محل,ء به کار می‌رود مانند جملدراندی‌بدرد بان به معنی جایگاه 
گاو, طویله. گاوگاه و پسوند شن در گلششن فارسی از همین واژه است. 

(سع 6 (نمسه (س(ع): جو آرام ره و رامش را» (راتی» گروهه, کماسه)-*- نوی 
«ارامش, رامش صلیح» 

لام ():«بدهد. پیخشد» (گذشته ساده, گذر اتزامی, تک, سو مکس]|-» ولد 
«دادن» بخشیدن». 

سوع۳(6. ره انم: «من نی خود من» (یاره‌ای از مترجمین 6 را چسبانه ت#کیدی 
می‌گیرند و این واژه را به #من براستی» برمی‌گردنند) (شمیر تخس ت کس: شک ) در 
پاره‌ای موارد ٩۳۲‏ به معنی آیا و چرا می‌آید (فید پرسشی به صورت حرف اضافه). 

شبن (ایطاه): «او, اين» (ضمیر وابستگی, تک) «به زرتشت اشاره می‌کند» حالت 
وابستگی برمیگردد به فعل 6عکهنل (منگهی)» و بیگمان گتوش اوروان از ته دل 
زرتشت را به راهنمایی و پیامبری می‌پذیرد. 

6لدووند. (۵۱مهه): «ای مزدا» (ندایی, تک). 
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6 کل 6۲ ((:) «نو» (ضمیر, رائیء دو مکس). 

ع که رم . (۲ 2 /۳): «می‌پذیرم» می‌شناسم. ارج می‌نهم» (گذشته سادهء تک نحست 
کس, زمان حال, گذر!)-- 6لدا «اندیشیدن». 

رلسری6. (ستصسمدم): «نخستین» برترین» بالاترین؛ بهترین» بیشترین» (رالی, تک, 
نرینه, صفت)-*- رعلاح*(([««ددلا - 

جسیوع. (06۳ ۷۵6): «مالک. دارنده» (راثی» تک» نرینه)-*- 94 _«دانستن» بدست 
آوردن یافتن. جستن, پیدا کردن؛ مالک شدن». 


۴ گاناها 


گاتاها | سرود دوم - بند یازدهم 
یسنا / هات بیست و نهم - بند یازدهم 








کودا آشم وهوچا 
دون ندیسرع6. جاسرمدبنلد, 
کجایید ابا و نیک 
تلو تا ان ا مش 
وناجد. . میسرش(عهننن. ند ولد ندی‌نن. 
انديشه وخشترا آنگاه من . به‌سویم بشتابید 
4 
یوژم مزدا فراخش ننه 
تم‌ردلع6 نون ۵(سی‌حساعای 
شما مزدا شناسائی توجه 
مَزوبی مگایی آ نی تی زاثتا 
نارود ونامم‌ببد. زد روتشعی.. ... وساندم‌نر. 
بزرگ مغان, برای مغان ببذیرید قبول کنید 
#سس. 
آهورا نو ناو اور 
تدرم<دژنند. ار. انیم پرردندژع. 
ای اهورا اکنون به ما به سوی ما 
اهما رائوایش یوشماوتانم 
ع رم والند. (سع‌چسیرد. تم رو هدند 6 .۰ 


ما را موهبت ایزدی همانندهای خودتان 
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هدونند. . نجیع6... جاسرمدننند. 
وباچه. تلع ...ند ونند... 6ندیپرنند. 


ترردلع6... نون ۵رسن‌جیاعاین 
ولاوچاد. 6لاچم‌سد. ...نید رمتدد ی کننداند ند . 


سمد(ن.. اد اسع. . ترددییژع. 
عنن. . (س‌چیند. . تسرروی ید6 . 


کودا آشم وهوچا 
َو خشترم چا آت ما مشا 


یوم مزدا فراخش ننه 
مزویی مکایی آ نی تی زانتا 


آهورا ‏ پو ناو اور 
اهما رائوایش یوشماوتانم 


برگردان 
کجا هستید ای آشه وّهومن و خشترا به سویم بشتابید 
و شما ای مزدا مرا با توجه و داناتی خود برای انجمن بزرگ مغان بپذیرید و از خود بدانید. 
ای آهورا اکنون بیا به سوی ما (ررتشت و یارانش) 
و بخششی که همانندی با خودتان است به ما ارزانی دار. 


۶ گاناها 


برداشت 

یکی از پایه‌ها و ارکان عرفانی زرتشت آن است که خواستار نزدیکی و همانندی به 
خداست و آرزو می‌کند اهورا به سويش آید. او را بپذیرد و از نعمت‌هاء صفات و جلوه‌های 
خودش به او ببخشد و عنایت کند. خدای زرتشت مظهر و نماد خردمندی است. واژه 
6سعملد (میرده) یا مغ به معنی نیکوکار, دانشمند (مگوت یا موبُد) راهنمای روحانی است. 
این واژه در بیشتر دین‌های باستانی وجود داشته و هر مَغی راهنمای دین خود بوده است. 
چون اصول و سنت‌های دینی گوناگون و متفاوت بوده» مغان و تعلیمات آنان نیز با هسم 
متغایر و غالبا ضد یکدیگر بوده است. کهن ترین نشانی که از واژه مغ در دست است 
مربوط به قرن هشتم پیش از میلاد است در سرزمین مادهاء مغان طبقه‌ای بوده‌اند که 
دانش دینی داشته‌اند و مردم را راهنمایی می‌کرده اند. و شاید قوانین وندیداد که نوعی 
شریعت دینی است از آنها باشد. 

مُغْ در آموزش‌های گاتایی دانشمندی است که به آموزش‌های زرتشت آگاه باشد و مردم را 
به سوی خردگرایی و پیروی از راستی و منش نیک فرا خواهند. زرتشت نیز دانشمند و 
حکیم و راهنمای اخلاقی و دینی بود و واژه 6سف‌له یا مغْ به همان معنی است. زرتشست 
در نهذ را رهاتی بش ا مشیفت ی دنه در آنیی ناهوس اه فان رساق 
ساسانی گردآوری و ابداع شد برای سوشیانت یا رهایی بخش جنبه داستانی روایت کرده‌اند 
که سه تن از تخمه زرتشت به فاصله هر هزار سال برای اصلاح جهان ظهور می‌کنند. 
بدیهی است در اوستای نوین که گرد آمده از زمان ساسانیان است و نیز در ادبیات پهلوی 
که بیشتر آنها مربوط به پس از اسلام است اندیشه‌های خرافی و باورهای دینی پیش از 
زرتشت بسیار دیده می‌شود. زیرا در آن زمان دین زرتشت دچار پراکندگی شده بود و 
اعتقادهای دینی گوناگون به ویژه باورهای اساطیری و داستانهای تاربخی ایران باستان 
زیاد شایع بود. برای از میان بردن اختلاف عقیده اجتماعی میان مردم و جلوگیری از 
گسترش ان همه باورها و اعتقادات حتی آنها که خرافی و بی‌پایه بود گردآوری شد و 
موبدان و فرمانروایان زمان نظرشان ایجاد وحدت فکری بود بنابراین در کتاب اوستنای 
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نوین همه آنها را جای دادند. گاتاهای زرتشت نیز دست نخورده و تمام و کمال در میان 
کتاب پسنا جای گرفت که تنها بخش فلسفی بر پایه خردگراتی است. 

در این بند پس از پذیرش زرتشت از سوی گئوش اوروان یعنی روان جهان انسانی اینک 
زرتشت دست به دامان اهورامزدا و صفات او یعنی اشاء وهومن و خشترا می‌شود که به 
سوی او بشتابند و او را به سمت رهبر و راهنمای روحانی که به زبان اوستایی مگ يا مخ 
يا مگوپئیتی که به زبان امروزی موبد است بپذیرد و به او و یارانش آنقدر نیروی مینوی 
ببخشد که بتواند هر چه بیشتر به اهورامزدا و صفات او نزدیک شود و به همنشين, 
اهورامزدا برسد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

و دید (۵1:): «کجاء کو» (قید)؛ 

لجع (««ع0ه): «شا» شهادی, تک). 

تن (ند. (م0090): «و نیک» (هادی, تک, کماسه) «با َو واژه بمدی ترکیب 
می‌شود». 

6ساچ؟ (قدمس): «اندیشه» (هادی, تک)-*- 6لدادن «انديشه» وهوچامَنو: «هومن, 
نیک‌اندیشی». 

ر6تذ سکس (بووری م۰ «خشترا: شهریور»(هادی؛ تک, کماسه)- ز6تخند ین 
- «خشتر؛ شهریور نیروی ایزدی خواست پروردگار مشیت الهی» ( کماسه). 

لد (لم): «آنگاه. آری. بنابراین» همچنین, نیزه سپس, بعلاوه» از این گذشته» حتی, هم» 
(حرف اضافه). 

لد (ال): «مرا, به من» (رائی تک» ضمیر متصل, نخست کس) [(باتی؛ تک) ]+ ولد 

6لجیرسد. (:لمس): «هر چه زودتر, بشتابید» (قید) 
[میلز: «شتاب کردن» شتافتن, جلو انداختن» (ندایی, تک) «ای مردم»- 6لانسردرس| 
میلز می‌پندارد اين واژه در اصل 6سد6لجه بوده است که سیلاب یا هجای اضافی 


۸ گاناها 


آن حذف شده و به صورت 6ج در آمده است] 
[در سانسکریت 906 «تند. سریع»] [اینسلر و ُومل آن را 6سدتهد. می‌دانند و 
اینسیر آن را ترجمه می‌کند «بیایید به سوی من 
| تاراپوروالا: اين واژه ۳6 اوستایی است به معنی زو تنده سریع قید) که به 
صورت 6 دی آمده است]. 

مرمع(« 2 اد هشما» 

6نوود. (۵۷ممه): «ای مزدا» (ندایی, تک). 

0(سدنحداع‌ای ( »«ع«0<ه): «فرا شناختن» خردمندی» شناسایی»» 0(سن‌دداع‌اند - 
(صفت) «متوجه شناسا» 
[تاراپوروالا آن را (برائی تک) از ستاک 8(سدنجفواله - (ثرینه) به معنی »خردمندانه» 
می‌گیرد/. 

رواد (زقمهه): «بزرگ» (برائی, تک, نرینه)* لا «بزرگ, مه». 

6مم‌سد. ند (.نیودهه) پیرو انجمن مغان» 6جعل «مغ» جایگاه مغان» نیکوکاری و 
آمرزگاری دین به معنی نیکوکاری» (ثرینه) واژه‌هایی که ستاک آنها به ‏ پایان 
می‌گیرند بعنی (0۵۳0:ه) برایی یا 4۶« آن‌ها پسوند لفد می‌گیرند مانند لدرم<([سد سد و 
این نشان قدیم بودن لهجه گاتایی نسبت به لهجه اوستایی است. هومباخ هتوه:« را به 
معنی «پیشکش» می‌گیرد. 

رعل ی (5اندم): «پیشوند است برای فعل» 5سا («هم): «دانستن» شناختن». 

رمند ی وساند‌ند. (دیمجوه . تندم): «پذیرید بشتابیده قبول کنید» (گذراء امری» زمان 
حال, گروهه, دوم کس). 

س‌داند. (سطه): «ای اهورا» (ندایی, تک). 

(00): «کنون» (قید) 

اسع. (۵م): «ما را» (ضمیر شخصی, رائی, گروهه). 
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لدددندلع. ( تیدهه): «به سوی ماء پآیین به نزد ما» (قید) در اوستای نو این واژه با ع نوشته 
می‌شود به همان معنی »از بالا به پآیین به سوی» توضیح آن که واژه دیگری به 
شکل لدددبد(ع وجود دارد از ریشه لادالدان به معنی کمک و یاری». 

عرمولند. ( 5۳0۷ ): «ما را» (ضمیر؛ رائیء گروهه). 

[سرچچسن*. (3ز۳۷6۵): «بخشش ایزدی» نعمت و موهبت خداوندی» (وابستگی, تک)-- 
(سعرد «هدیه». پیشکش» (مادینه). 

مر جسرم6سددند کرو (ه (ندبهها ا: «همانند شماء امثال و مانندهای شما» (وابستگی, 


گروهه» نرینه)" 


۰ گاتاها 


گاتاها 
اهنودگات 


سرود سوم 


بند یکم تا بند بازدهم 





بسنا.؛ هات ۳۰ 


۲ کاتاها 


گاتاها | سرود سوم - بند یکم 
یسنا / هات سی‌ام - بند یکم 





ءِ 





آت تا وخشیا ایشنتو 
ند هنن جاند جرد دنند. دیع ۳ 
اکنون اینها را سخن می‌گویم برای خواستاران 
تس‌نید. ندووسم‌نن. رم دنامه ی . ۳ 
آنکه اندیشه‌ها بر پایه خرد و نیز برای دانایان 
۰ 
ستئوتاجا آهورایی 
حد هلال انند. بدرم((ژنندد. 
با ستایش برای اهورا 
تنهرجدارد تتی‌نند. ‏ جاناد رنعدن*. ولدانددروچ 
و با نیایش نیک انديشه 
تست تست 
هومانزدرا آشایجا 
رد6 بزروه(ژنند. ۳ 
خردمندانه برای اما 
با رئوچبیش درستا اوروازا 
۳ (س۷عرین+ . ون(ع‌جدند ند . «ژردس ویس .. 
که روشنی‌ها دیدنیها (محسوسات) خرسندی 
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ند ند جانس‌چتددنن.. بجیعته ۳ج 
مان ونوونیی‌نی.. تنل جیورب‌د: 


حد نامه رس‌نند.. پدیرمرژتیدن. 
سن‌حداد رشن چنونعدند... 6نباندون‌چ 


هروا سیر . منز 
تبنیر. (س(عرین+. وب(ع‌جدند نید «ژردسونی 


ءِ 


آکا عا وخقنیا: *ایقهم 
یا مزداتا هیت چیت ویدوش 


ستئوتاچا آهورایی 


هومانزدرا آشایجا 
یا رنوچپیش درستا اوروازا 


برگردان 
اکنون سخن می‌گویم برای خواستاران و نیز برای دانایان, 
دربارة اندیشه‌هایی که بر پایه خرد نهاده شده 
با ستایش اهورا و نیايش خردمندانه برای وهومن و آشاء 
که با روشن شدن دیدنی‌ها (حقایق) خرسندی (رضایت خاطر) فراهم شود. 


۴ کاتاها 


برداشت 
پس از پذیرفته شدن از سوی روان جهان و آفرینش و گزینش او از سوی اهورامزدا 
زرتشت آموزشهای خود را آغاز می‌کند. از خواندن و دقت کردن در بندها و هات‌های 
هتفه اخلافی و تضتاعی ار کل مهف شرو نی اس بش شور اسان 


فهمیده می‌شود. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(26): «کنون, اینک آنگاه, بنابراین» (حرف اضافه, ادات) آری. 

۴للد. (()): «ایندو اینها را» (ضمیر اشاره» نهادی يا رائی. جهت نرینه) [بارتولومه: آن را 
بائی» گروهه به معنی »با این چیزها» گرفته است]. واژه ۴ را از جهت دستوری باید 
گروهه گرفت چون نمی‌توان آن را اشاره به دو نیروی خوب و بد دانست یا آنچنانکه 
گزارش کنندگان پهلوی این واژه را بهمراه واژه مزداتا 6نووسید. اشاره به دو 
آفریننده مزدا یکی اوستا و دیگری زند دانسته‌اند در حالیکه هنگام سرودن گاتاها» زند و 
اوستایی به این صورت وجود نداشته است. 

ال جید دس (انقل«ه): «سخن می‌گویم سخن خواهم گفت» (قعل گذراء وجه اخباری, 
آینده, نخست. کس,» تک) از ۳۷ به معنی سخن گفتن» ستاک آینده این فعل 
س‌جموددد - است. واژه‌های باج واچ» باژ و واژه از مصدر وچ می‌باشند وخش که 
یونانی و فرانسه و انگلیسی آن ۲0۲ ,۲05 ,۲0:66 می‌باشند از همین ريشه هستند. 
وخشور یا وَخشوّر که لقب پیامبر و اشاره به سخنوری اوست نیز از همین ريشه است. 
[در زند این واژه را نام گرفته و گويش ترجمه کرده‌اند استاد مقدم نیز از آن پیروی 
کرده و آن را نام جفت به معضنی سخن گرفته]. اگر نظر مقدم پذیرفته شود 
جالا یجید دس می‌شود (بائی, تک نرینه) و نمی‌تواند جفت و کماسه باشد که او تصور 
کرده است. 

دجداع ۳۳ج (10 (20:): «جویندگانر؛ خواستارانرا» (رائی» گروهه» نریشه) از ريشه «جده 
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«خواستار شدن» جویا شدن». [کانگا: آن را به حالت ندایی گرفته و معضی کرده: ای 
خواستاران دانش یا ای جویندگان حقیقت] 
[بارتولومه: آن را رایی و گروهه گرفته هم ريشه دح سانسکریت 1608 «به معنی 
آرزو داشتن و خواستن و ترجمه کرده «خواستاران شنیدن] 
[هومباخ: آن را (دایی و گروهه) گرفته از ريشه ده به معنی نزدیک شدن/. 

من (جو: «که, کی» (صمیر, موصولی, رای کروهه, کماسه) این واژه از لحاظ دستوری 
می‌تواند این شکل‌ها را داشته باشد»: [(رای» نهادی» گروهه» کماسه) (بائی» تک. 
نرینه» کماسه) (نهادی» جفت. نرینه) (نهادی, تک, مادینه) از الا - «که آنکه, کسی 
که« 

6ند وید ند (۷ 0۲۲سم): «معقولات. اندیشه‌هائی که بر بنیاد خرد است» اصول و مبانی 
عقلی» (راتی» گروهه, کماسه) از ستاک - 6سووللدیل می‌آید (نهادی, رائی جفت - 
نهادی. رائی گروهه - بائی تک). واژه مزداداتا مانند هر واژه لا 96600 می‌تواند 
شکل‌های زیرا را به خود بگیرد. درباره اين واژه گفتگوهاتی انجام شده که پاره‌ای از 
آنها یاد می‌شود: [ کانگا و تاراپوروالا: اين واژه را مزدا داتا دانسته‌اند و آن را آفریده مزدا 
ترجمه کرده و می‌نویسند دو نیروی نیک و بد که آفربده خداست. مفسرین زمان 
ساسانی به جای دو نیروی متضاد نوشته‌اند دو چیز یعنی «اوستا و زند» که از آن کتاب 
مقدس زرتشت و تفسیر آن را در نظر داشته‌اند. این ترجمه درست نیست چون هنگامی 
که این بند سروده شده اوستاو تفسیر پهلوی آن وجود نداشته که به آنها اشاره شود] 
[بهرام گور انکلساریا: این واژه را نیز از دو بخش مزدا به معنی بزرگ و داتا به معنی 
داده و بخشش يا موهبت گرفته و ترجمه کرده دو موهبت بزرگ و موبد آذرگشسب نیز 
از او پیروی کرده و ناگزیر معنی واژه مزبور را دو داده بزرگ که آوردة خداوند است 
ترجمه می‌کنند] اگر این واژه به این شکل ترجمه شود نتیجه خلاف اصول و فلسفه 
دین زرتشت خواهد بود که آموزش می‌دهد اهورامزدا جز نیکی نیافریده بنابراین نیروی 
بد را در ردیف آفریده‌ها و داده‌های مزدا دانسته. در برابر این پرسش که پس بدی‌ها و 
پلیدی‌ها را کی آفریده است زرتشت در هات ۳۰ بند ۲ آموزش می‌دهد که آدمی باید 


۶ گکاتاها 


بشنود» انديشه کند و چون آزادی و اختیار دارد باید پس از داوری یکی از دو راه را 
برگزیند و در هات ۳۰ بند ۳ آموزش می‌دهد که نیکوکاران باید در اندیشه و گفتار و 
کردار با پیروی از روش درست و خرد خویش راه خوب را بر گزینند. پس اگر آدمی راه 
بد را برگزید اوست که بدی و گناه را پرورش می‌دهد بنابراین اهورامزدا آفریننده بدی» 
پلیدی و گناه نیست اگر انسان آزاد و مختارنباشند کیفر بدی‌ها و پاداش خوبی‌ها 
[هومباخ: این واژه را فمل گرفته (گذشته ساده.تاکیدیء گذرا دوم کسء جمع) به معنی 
گزارش خواهید کرد ۲۵۵0۲۶ ااهطه ۷0۷ از فعل مزدا 6لروللد به معنای نقل و گزارش 
کردن] 
[بیکس: معنی کرده «آنچه باید مورد توجه باشد» در حالت نهادی» رائی» جمح و 
کماسه] 
[اینسلر: معنی کرده «چیزهاتی که به ذهن می‌آیند» در حالت نهادی, رائی. جمع و 
کماسه] 
[دوشن گیمن معنی کرده «آنچه باید به خاطر سپرد» در حالت نهادی» رائی جمع و 
کماسه] در زند هورمّزداد یا داده هرمَز. 

۳۵۳۹۳ (اتمادیط): «حتی, که حتی» و نیز» (حرف ریط) ولی در موارد دیگر به 

شکل مع‌ددل* می‌آید از ستاک *۳- «که, کسی که» (ضمیر موصولی» نهادی, تک و 

کی تن مق رن تیک کون 

جیودیرین (عمسهنم: «برای دانایان. آگاهان آنها که می‌دانند (برائی» گروهه, نرینه) از 

جایو««درع- «دانا» از یو _«دانستن, آگاه بودن». 

حد لسن . (((00/۷6ه0ع): «با ستایش, با عبادت» 

[آینسلر, و مری بویس (یاتی» تکه نرینه)] [هومباخ: (اکی» گروهه]] از هد - 

رینه) «ستایش». 

بدرم<(سدد. (زپارسطه): «برای اهورا» (برائی, تک). 

نهر جدآز ز پیذی‌نند. ‏ (۷۵۷و«وع): «با نیایش» (باتی, تک) از ستاک تهمزدداددند.- شرینه). 
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جاندودنعدی. (8ب ط :«ج: «نیک, خوب. بد» (وابستگی, تک) از اعد (صفت). 

6نانورمچ؟ (هط تمجهه): «منش. اندیشه» (وابستگیء تک) از - 6سالسسع ( کماسه). دو 
واژه ونگهتوش و مننگهو به روی هم یعنی »نیک اندیشی» نیک منشی و وهومن» که 
در فارسی بهمن است. یکی از امشاسپندان و از فروزه‌ها و صفات اهورامزدا است. 

رد6 مرو ژند. (2۵«۷ (حسبط): «خردمند» بسیار آموخته» (صفت, بائی, تک) 
[کوئیپن هومباخ» مونا: آن را (ندایی,گروهه) گرفته‌اند] 
[اینسلر: این واژه را با واژه اهورایی که در پیش دیدیم مربوط دانسته است بنابراین آن 
را 6<6 کولس (برائی, تک) گرفته| 
[لومل: (نهادی, کروهه؛ کماسه] 

تدجیوسد. (۵0): «اشا» (در پاره‌ای از دستونیس‌ها دیس با سدییه لد 
بوده که به نظر درست می‌/ید و برای نحستین بار هوفمن با آن توجه »و برای اشا» 
ابراتی» تک معن ی کرده) [تاراپوروالا: آن را اتود( خوانده و (برانی, تک) 
گرفته | 

تلد (): «که, کی» (ضمیر موصولی» رائی» گروهه). 

ری ۰ (8ظ #مهع): «روزها روشنی‌ها» (بائی گروهه) از نان «روز, 
روشنی» (نام» کماسه). 

وندع‌جدندرنند. (/ا0«و "بهم): «دیدنی‌هاء محسوسات» (رائیء گروهه, کماسه) از 
وبٌع‌حدلد لد - (صفت فعلی). 

«[ددسوند. (ا#جس): «خرمی, خشنودی شادی» خرسندی, اطمینان خاطر» 
[اینسلر: (دری» تک) به معنی »در شادی» در خوشی» از ستاک «[««سولد - ] 
[بیکس و هومباخ: (نهادی, تک) از ستاک «[««سوللد - به معنی شادی]. 


۸ کاتاها 


گاتاها | سرود سوم - بند دوم 
یستا / هات سی‌ام - بند دوم 





سرئوتا گنوشاایش ّهیشتا 
حدناحهرنند. جهعدن+سن. جاندرم‌د ند ند . 
بشنوید با گوش‌ها بهترین‌ها را 
ون سوب که 
تددیدی‌آندعرنند. حدزنن. چندانددرع‌نند. 
بنگرید روشن با اندیشه 
آورناو ویچی تهیا 
سرددیدژعآننم. جی۲د ندرم د دنند. 
دو راه (نیک و بد) گزینش کنید 
نرم نرم خوَخیائی تنوی 
اندلع6. اندلع6. ند سر یندید رتدادردیر 
یک یک خویش تن (خود) 
هه 
را مَز يا وَنکهو 
رع‌ندژنند. لدوع. تسسع‌دنچ. 
در پیشگاه. در برابر بزرگ جنبش (آیینی) 
آهمایی ن‌ سزدیایی بنُودنتو پُئیتی 
تدرمونناد. آع. جدندوود دس یمه وندی۶رچارمتاد .. 
براستی آگاهی کنید با هوشیاری 


برای آن 
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جدنه نید . جمعدندسنن. .. جاندرم‌دن* رن 
تردشچ‌اند‌نن.. جددی‌ند... ویانیدیم‌نند. 


سددند(عاسع. .. جایدم‌ندرم‌ددنند. ‏ 
اناع6. . انباع6. .یدرس دیس مرندادذنیر 


نبند. . مسی. . سرسع‌ونج. 
تدم وانندد. آع. ددلد؟هر دللاكد. لاله ۳چارعلاد ۳۴ ۰ 


سرئوتا گئوشاایش وهیشتا 
آوانتا سوچا مَننگها 


آورناو ویچی تیا 
نرم نرم خوخیانی تنوی 


پرا مَز یا ونگهُو 
اهمایی ن سزدیایی ببنوذنتو پئیتی 


برگردان 
بشنوید با گوش هوش بهترین چیزها ( وآموزش‌ها) ره 
بنگرید با انديشة روشن دو راه (اهورایی و اهریمنی را) 
هر یک خودتان داوری (و گرینش) کنید. 
در برابر جنبش بزرگ (آیینی و فکری) 
آن را (گرینش خود ر/) با آگاهی اعلام کنید. 


۰ گاتاها 


برداشت 


بزرگترین آموزش زرتشت نشان دادن دو راه و زويةٌ خوبی و بدی است یکی اهورایی و 
دیگری آهریمنی. در نهاد هر کس و در هر لحظه جنبش و جنب و جوشی وجود دارد برای 
تمیز دادن و سنجیدن خوبی و بدی. روشن است از لحظه ایکه نیروی خردمندی و داوری 
در انسان نهاده شده این جنبش و احساس به همراه آن نیرو پا گرفته و حاضر بود و 
زرتشت نخستین آموزگا, حکیم و فیلسوفی است که به این دوگانگی خوبی و بدی اشاره 
می‌کند چنانکه در روایات دانشمندان وفیلسوفان پونانی و دیگران دیده می‌شود افلاطون» 
پتیاگور و سایرین نظرية ثنویت یا دوآلیسم خود را از زرتشت گرفته‌اند دو آلیسم» ثنویت یا 
دوگانه گرائی در فلسفة زرتشت فقط مربوط به امور اخلاقی و در نهاد انسان است نه در 
طبیعت و آفرینش کائنات که از آن آفریدگار یکتا یعنی اهورامزداست برای سنجش راه 
خوبی و بدی انسان به چیزیکه باید توجه داشته باشد پایه‌ها و مبانی عقلی است نه منافع 
شخصی و احساسات و تعصب و پس از سنجش با هوشمندی در آنچه شنیده و دیده 
می‌شود باید آنچه درست و از روی خرد است و با صفات اهورایی هماهنگی دارند گزینش 
شود و اين گزینش آشکار باشد و همگان سنجش و گزینش هر کس را بدانند و از آن آگاه 
باشند و راهیان به سوی آشا و وهومن یعنی راستی و نیک اندیشی را بشناسند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

حدلندحهنند. (هامدنه): «جشنوید, گوش دهید» (دو مکس, گروهه, گذشته سادهء امری» 
گذر) از حده به معنی شنیدن و گوش دادن (خرد در اوستا د و گونه است: خردی که از 
راه گوش و حواس بدست می‌آید یعنی خود اکتسابی » ععلد یم حدا م56 سبط 
و پهلوی آن ۲۲۸0 ۷0 730و وآندیگر خرد غریبزی با عقل فطری است 
«سحدا ول (6» که پهلو یآن 0« «9ااست). این دو از اصطلاحات مهم 
فلسفی در اوستا و ادبیات پهلوی است. 

جممدن+ سین (8.۱13ن ی): «با گوش ها» باتی, گروهه). 

جاندرع‌دن+دد. (۵۳:80۱): «بهترین» (رائیء گروهه, کماسه» نرینه) 
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[بارتولومه: بهترین چیزها] 
| کانگا: بهترین آموزش‌ها] از جاسارعد + دن*۳ «بهترین‌ها» (صفت تفضیلی). 

سراسچعآند ند (۸م«عد۱ع): «بنگرید پیینید, توجه کنید» (دو مکس, گروهه, گذشته 
سادهء امری, گذر) از - «دسج‌الد «دیدن» برای آن در فارسی بین یا وین است در 
پاره‌ای از دستنویس‌ها این واژه بدون لا آمده است». 

حدزل ( ۵ )ع): «روشن, واضح» سوی چراغ» (باتی, تک کماسه) از دد(۲ [ پهلوی: «۳03] 
| سانسکریت 06:: ۱ صفت به معنای درخشان ۲ نام مونث به معنای شعله و حرارت]. 
|هومباخ واژه را به همین معنی بعنی پرتو درخشش و شعاع گرفته. 

6نانددی‌نند. (هط تججمه): «انديشه, ذهن» ائی, تک ). 

سددیع‌اسع. (۵عبه:): «دو راه و روش دو باوه دو شیوده» (لهادی» رائی» جفت) در 
/وستتا 8[ن«لسات به معنی پیمان می‌بندم و برمی‌گزینم در مراسم سدره پوشی به 
کار می‌رود» [بیکس و اینسلر آن را از ستاک دددللعالد - (ثرینه) به معنی گزینش و 
انم ات کیقییر هم انرن کر زا غاد هي گنت اکر از این شاک آمله تاش حرف 
سع آخر واژه قابل توضیح نیست. به همین دلیل آن را یک غلط املایی فرض 
کرده‌اند] پایانه نهادی و رایی در لا 60 حرف لد است نه سع برای رفع این مشکل 
فرض کرده‌اند که در پیش نویس پايانه آن حرف لا است و سع نادرست است 
[هومباخ: ستاکی پیشنهاد نکرده ولی واژه را (رئی» گروهه) گرفته به معنی دعوت یا 
ترجیح ترجمه کرده] در زند خوانده می‌شود 29 1 ۰1۱۳22 به معنی »کام» انتخاب و 
گزینش ما» از اینرو احتمال دارد در دستنویس /وستایی دوره ساسانی واژه به شکل 
سددبداع - اسع بوده باشد. چون واژه کامک پهلوی با سدد«لالع اوستایی یکی است و 
با ادغام ضمیر للع واژه بالا بدست آمده است در صورت صحت زبان زند شکل 
دستوری آن سدع و حالت آن (نهادی, رائی جفت) می‌شود. 

جایدن‌لدرمددلد. (ااجطاه اغآ۱): «گزینش» داوری» تصمیم» (وابستگیء تک کماسه) 


دا «داوری» تصمیم». 


۲ کاتاها 


انبع6انع6. (هد اسمم): «هر مرد, هر کس, فرد فرد« این دو واژه می‌توانند جداگانه یا با 
هم خوانده شوند». 

لد (ز0201۷): «خود خویش» (برائی» تک» ضمیر بازتابی» صفت) از "۳ - 
«خویش, خود». 

۴ساددنی. (,جسمه): «تن» (براتی, تک) از ۴دار - «تن» (مادیته), 

ناد (اسهم): «در برابه پیشگاه» (قید» حرف اضافه) این واژه را گروهی همانند واژه 
سانسکریت ۴۳۲۷ به معنی پیش از پیشتر و قبلاً گرفته‌اند. می‌توان آن را همانند واژه 
۵5 دانست به معنی پیشء در برابره در پیشگاه. 

6سوع.( اممه): «بزرگ» (وابستگی, ازی, تک |. 

#سع3نج. (0۳:۵): «کوشش. جنبش» قکری» اجتماعی) (وایستتگی» ازی» تک) از 
ستاک ان - ( کماسه) 
[بارتولومه: بحران» نقطه عطف] 
| گلدنر: داوری» قضاوت] 
[یرخی مانند شمیت و کوئیپر اين واژه را از ريشه ۳ به معنای درخواست کردن 
گرفته و مسابقه و رقابت ترجمه کرده‌اند] 
[هومباخ: این واژه را به معنی بخش و تقسیم کردن 08۲6 گرفته است] 
[در زند کار و کنش ترجمه شده از ريشه تسد به معنی کوشیدن و کردن"" 

س6سد. (تقسطم): «برای اين» برای آن» (برائی, تک, نرینه) از لد - «این» آن» (ضمیر 
اشاره. صفت» حرف تعریف). 

ام ( ام): «ما» (ضمیر شخصی چسبیده برای, ازی» وابستگی) 
[کوئیپ» آندرآس و واکرناگل بر آنند که لان6سد.اع در اصل به صورت ان سب 
بوده به معنی »برای ماه به ما» که (برائی» گروهه, ضمیر شخحصی) است و در واقع ام 
که به همان معنی است بعداً برای توضیح و تاکید به آن افزوده شده] 


آاساوی ان اس که ام وانداست مدا اقروهه فته تا ولو ان را و مر 
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حرف تاکید به معنی «براستی» به تحقیق» باید گرفت] 
[هومباخ: بر آن است که اع ضمیر چسبیده شخصی به معنی »ما راء برای ماء به ما» 
می‌باشد و در این جمله قابل معنی است]. در اینجا نظر بارتولومه می‌تواند مورد قبول 
باشد. 

حدنرو رد نندد. (زابععمو): «آگاه کردن, نوید دادن. خبر دادن» (مصدر) از حدنددین «آگاه 
کردن» خبر دادن اعلام کردن» از ريشه حدلتلو «به نظر رسیدن, پسندیدن». 

راوید ۳ (۵؛ رد۵‌مدط): «آگاهان بیداران» هوشیاران» ( اسم فاعل, نهادی» ندایی» 
گروهه). 

ند . (قنندم): «هرگاه اين واژه به تنهایی به کار رود معنی آن »به سوی. در برابره 
ضد. پاد» است. اگر با فعل به کار رود در موارد گوناگون معانی گوناگون خواهد داشت 
مانند اب-۵ «برابری کردن» مقابله و روباروبی کردن» با لاب حد ند 
«ایستادگی کردن». 


۴ گکاتاها 


کاتاها | سرود سوم - بند سوم 
یسنا / هات سی‌ام - بند سوم 


آت تا 








مئینیو پنواوروی 
ناه ۴رنند. وساریر. ۳( 
آری آن دو دو گوهر(دو نفس, دوذات). آغازین 
یا یما خوفنا آسرواتم 
تم‌نند. تساع وانند. سنرلعنند. تحدژر«سدعرع6. 
که با هم همزاد ‏ عالم تجرده رویا ‏ شناخته» پدیدار 
6تداندرمد بنند. درمز بانند. 
در انديشه در گفتار 
شینوتلویی هی وهیو آکم چا 
تسرد نان بداچهد. رم . جالارمددچ. نده عون‌نند. 
در کردار آن دو نیک است بد است 
سس 
آوس چا هوداونگهو 
بع‌جدنند. ندط«لعدر‌چ؟ 
و از اين دو نیکوکاران 
ارش ویشیاتا نوئیت دوزداونکهو 
ع(عن». جای تسرد نید م‌نند. اچهد . وددله‌وسع‌درمج؟ .۰ 
با شیوه درست  .‏ برمیگزینند نه 


زیانکاران 
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...ند وساتیر. .روت رژدذنیر 
تسایند . تمع ولد . سندلعآنند. برحدر«سعع6. 


نادرم بنند. جاندنندرعد بنند. 
تسشن تداچهد... روی. . چاندن‌دنچه. . بب۵ع6‌نند. 


س‌حدبن.. ن‌دونیعونج. 
علعند. جیترد دشن آچچیه... ودده‌وییع‌دروچ۹ .۰ 


آت تا مَئینیو ینواوروی 
يا یما خوفنا آسرواتم 


مُن هیچا وچ هیچا 
شیئوتنویی هی وهیو اکم چا 


آوس چا هوداونکُو 
ارزش ویشیاتا نوئیت دوزداونکهو 


برگردان 
آری» آن دو گوهر غیر مادی آغازین 
که با هم در حال تجرد و رویا بودند پدیدار و آشکار شدند. 
در انديشه» گفتار و کردا یکی نیک و دیگری بد است. 
از این دو نیکوکاران هستند که شیوةٌ درست را برمی‌گزینند نه زیانکاران. 


۶ گاناها 


برداشت 

بخش مهمی‌از آموزه‌ها و اندیشه‌های فلسفی دین زرتشت در این هات آورده شده دو 
مئینیو (6آدد() یا دو گوهر غیر مادی با دو نفس که در نهاد آدمی‌جای دارد از 
بزرگترین بخش‌های فکری و فلسفی دین زرتشت است. این دو گوهر بدون‌حالت‌فعالی» در 
حالت تجرد همانند رویا «0ذذ۲ به‌همراه یکدیگر درسرشت آدمی‌وجود دارند و روش وشیوة 
اخلاقی انسان می‌تواند یکی از آن دو را از حال غیر فعالی و رویایی به حالت فعالی درآورد. 
داوری و قضاوت دربارةٌ خوب و بد از این دو گوهر غیر مادی سرچشمه می‌گیرد. نفس 
خوب یا سپنتامئینیو(حدرعع»>به سس اددد) و نفس بد یا انکرمئینیو (لدو(دعساددر) 
تفارش آهرییی مت دز قاط با اغای مس اسان اف و اسان فا آرسه 
یکی از آنها را بنا به‌قضاوت و تشخیص خود انتخاب کند و پرورش دهد درواقع یکی از 
این دو گوهر هنگامی‌به فعالیت و هستی درمی‌آید که از سوی آدمی‌برگزیده شود. 

سپنتا به معنی پاک و مقدس, انگره به معنی ناپاک و پلید است. متینیو را به معنای خرد 
اندیشه, منش و نفس گرفته اند. آن را به معنی روان نیز به کار برده‌اند که منظور همان 
نفس است. این ثنویت و دو گانگی در همه مذهب‌ها و مکتب‌های فلسفی وجود دارد و در 
واژه نامه‌ها از جمله معین و مکتب‌های فلسفی برای آن‌ها معنی‌های فراوان یاد کرده اند: 
ی ع ی ماه که هی هس تراسا وه دا 
زشت می‌کند - نفس آنسانی - نفس بهیمی- نفس جزوی - نفس حسی - نفس حیوانی -- 
نفس دانشجوی - نفس رحمانی - نفس زکی - نفس سبعی - نفس ستوری - نفس سخن 
گوی يا ناطقه - نفس سماوی - نفس عاقل که مراد نفس ناطقه است و در آن دو نیرو 
وجود دارد یکی نظری و دیگری عملی - نفس فاکر - نفس قدسی - نفس کلی که روح 
عالم است - نفس لام که بر افعال خود سرزنش می‌کند و آن مقدمه است بر تسلط خود 
که در آن مرحله آن را نفس مطمئنه گویند - نفس محجوب - نفس مردمی- نفس نباتی. 
شاید صفت‌ها و نام‌های دیگر برای نفس داده شده باشد. آنجه یاد شد در نوشته‌هایی مانند 
نوشاه رین اسان چام الخکی نب کیت فیه ار فاضل ون فا مستیات 
ابا اقضل شاف وان آغوای اتصفام کسیر فیه( هلا تاش امد انس توت زر 
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دهها متن فلسفی دیگر تعریف‌هایی از نفس داده شده باشد که همگی حکایت از آن دارد 
که نفس: گوهری است که می‌تواند سرچشمة خوبی, پاکی و پرهیزکاری یا آفرينندة بدی, 
پلیدی و گناه باشد. تمام تعریف‌ها و برداشت‌ها به همانجا می‌رسد که در گاناها آموزش 
داده شده و آن که در نهاد آدمی‌دو نفس خوب و بد سرشته شده آنچه ار نفس خوب یا 
پات شوت میرت شاک ایس با صستاتآهورای یش اساسا 
وهومن. خشتراء سپنتاآرمئیتی» هُتوروتات و آمرتات. آن دیگر نفس بد یا آنگرمئینو است که 
سرچشمه بدیها؛ کفر و گناه است 

هرگاه آدمی‌که در گزینش راه خود آزاد و مختار است از نفس بد يا اهریمن پیروی کند 
اوست که آفرينندة پلیدی و گناه می‌شود. چون اهورامزدا بدی نیافریده و گناه نمی‌کند. این 
دوگانگی و ثنویت ویژه اخلاق و منش آدمی‌است. گزینش و انتخاب برای پدیده‌های 
طبیعی که فاقد خرد و شعورند وجود ندارد. یک پدیده طبیعی راه و روش و آینده خود را 
نمی‌تواند انتخاب کند و محکوم به طی کردن مسیری است که قوانین علی برایش از پیش 
ترسیم کرده اند. ولی آدمی‌می‌تواند درباره خوب و بد مسیری که در پیش رو دارد قضاوت 
و داوری کند و هر کدام را که آراده کند برگزیند. اين گزینش که در هر لحظه از زندگی 
آدمی‌پیش می‌آید نشان دهندة کشمکش و جنگ دایم میان خوبی و بدی است و سرانجام 
نفس خوب است که پیروز خواهد شد. 

این دو مُنینیو دو گوهر و ذات غیر مادی هستند که همراه انسان و در سرشت آدمی‌نهفته 
است و در جهان خارج از انسان وجود ندارد. خوبی پا بدی» پاکی یا پلیدی امریست که 
مربوط و وابسته به قضاوت انسان است. اگر انسان نباشد در جهان طبیعت هیچ چیز بد یا 
خوب نیست کسی درباره زیان آوری یا سودمندی پدیده‌ها و حوادث هستی قضاوت 
نمی‌کند. انسان است که بر حسب داوری خود به سوی یکی از اين دو گوهر گرایش پیدا 
فا مامت ان و بیس قاتا رات 
انتخابی آگاهانه است ولی مسیر پدیده‌های طبیعی ناآگاه و جبری است و راهی را که 
ی ان کر سکع کی امد کی 
پدیده‌های طبیعی حرکت جبری است. 


۸ کاناها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(ج): «ایدون, آری» اینک» (حرف اضافه). 

۴سد. ((0): «اين دو آن دو» ثهادی, جفت, نرینهء ضمی ر اشاره) [این واژه از لحاظ 
دستوری می‌تواند (بهادی» رائی» تک وکماسه) و يا (جمع) باشدا-» ۴ - 

6سآدد( . ( انچدنمه): «گوهرمعنوی» نفس, مینو» (نهادی» جفت) ثرینه) از - 6ساددد 

س«(دسسیی (ءانسسمدم): «در آغان آغازین» نخست, نخستین» (صفت, دری, تک) 
[نهادی» جفت. نرینه] از روسدژدددل «آغاز» (صفت). 

موس (): «که, کی که آن دو چیز, که آن دو تن» (ضمیر موصولی؛ نهادی؛ جفت, 
رینه) [بانی» تک, مذکر] [باتی, تک» کماسه] [نهادی» رانی» جمع. کماسه] هواژه مزیور 
از لحاظ دستوری در همه اين حالتها دیده می‌شود از ۳ل - «کی. که« 

سکس زبس او «همزاد حو قلو هر دو با هم» (مهادی» جفت) از - ۳ (برینه) 

سسلع‌انند (8:«۱ه):«در رویا و خواب معنای مجرد و انتزاعی» به‌طور غیرمادی»(باتی, 
تک) [کانگا: این واژه را جدا شده از رللد سانسکریت 8 می‌داند و ترجمه می‌کند 
«متقابلاه میان خودشان»] [میلز: هر یک مستقل در کار و کنش خود و پیشنهادی را 
که واژه سانسکریت ۲602۳ با آن در ارتباط است رد می‌کند] [بارتولومه: این واژه را در 
ارتباط با واژه 9۲۵۵۵ می‌داند و آن را سل لأللد میخواند (باتی, تک ) و ترجمه می‌کند 
«رویاه خیال «0نع:0»] [اینسلر: این واژه را (دری, تک) از ستاک لاد - به معنای 
رقابت گرفته و بر آن است که احتمالا از واژه ایرانی کهن نله می‌آید] [هومباخ: از 
نظر بارتولومه پیروی می‌کنند و رالد را به‌معنی رویا می‌گیرند] [تاراپوروالا: آن را 
در ارتباط با واژه سانسکریت 9۲۳65 به معنی «ماهر» ماهرانه» می‌داند و آن چه را که 
میلز رد کرده وارد نمی‌داند و می‌گوید انديشه نهفته در اين بند آن است که »این دو 
گوهر همزاد با هم سراسر آفرینش را زیر تسلط و فرمان دارند و می‌پندارند که در یسنا 
۷ بند ۱ نیز آمده که این دو گوهر همزاد نگهدارنده» آفریننده و شکل دهنده سراسر 
آفرینش هستند]. باید توجه داشت که اين برداشت‌ها و گزارش‌ها برخلاف شیوة 


خداشناسی و سیستم تئولوژی زرتشت است. چون تنها آفریننده از نظر زرتشت 
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اهورآمزدا ات و انگرشتییی با آهریمن,خرکر نفقن آفرنته ندارد تشامشتو انت کد 
در برابر اهریمن قرار دارد. 

بدحدژدرسدعع6, (ه۷۱6ود): «شناخته و پدیدار شدند» (گذشته ساده, دو مکس» جمعء 
ناگدر) | کانگا: «با یکدیگر گفتگو کردند»]| [میلز: «شناخته شدند. مشهور شدند»] 
[بارتولومه: «خود را آشکار کردند. پدیدار شدند» از حدر «شنیدن»]. 

6تداندعدلند. (پمزهجمه): «و در اندیشه» (دری, تک, کماسه) از 6للالدرم - «اندیشه» 

اعد بانند. (اامنطمع‌ه۲): «در گفتار» (دری» تک, کماسه) از جایدن‌ندرم - «گفتار». 

تسرد ان تداچاد. (زقجد امدو): «در ک ردان در کنش» (دری» تک کماسه)- 
تسرد تدم نداند - «کار» کنش, کردار». 

.۰ (5ظ): «اين دو» (ضمیر اشاره» چسبیده» نهادی» جفت ). 

دنچ (8و«ج: «نیک, نیک تر, بهتر؟ (لهادی» رانی؛ رائی, تک کماسه) از 
جاندرع د ندرم - «بهتر خوبتر». 

ندوع6نند. (//216900): «و بد»>(صفت, نهادی» رائی» تک» کماسه) از 9 ل- «ید» (صفت ). 

سی‌حدلند (6«0): «و از این دو) (ضمیراشاره» وابستگی, جفت. کماسه) از ۵ - «این. 
آن » (ضمیر اشاره). 

ن‌دوسعدرعچ. (۱۵ 0۳062): «نیکو کاران» (بهادی» گروهه) از ن‌دونسدن - «نیکوکار». 

ع(عن. (6۲08): «به شیوه درست به درستیء با روش راست» (قید). 

جای نرتسن . (۷1611100): «برمی گزینند» (گذشته ساده, ناگذره وجه تاکیدی» سو مکس» 
گروهه) از ستاک جینسردبلد - (گذشته ساده) از ريشه ۲ به معنی «چیدن» گزیدن». 

اد (نزهه): «نه. هرگز» ( ادات نفی). 

ودحلهوبع ورمچ. (۲۵ 4 ۵۶): «زیانکاران, بدکاران» (مهادی, گروهه) «بدکار, زیانکار»: 


۰ گاتاها 


کاناها / سرود سوم - بند چهارم 
یسنا / هات سی‌ام - بند چهارم 








آت چا هیت تا هم مَینیو 
تدم نید ود دناصه. للد. رعع6. وساریر. 
و آری هنکامیکه این دو هم گوهر (نفس» دو ذات) 
جس اتم پنواورویم دزد 
بسحدسنیکرع6. رسه*ر(ردیع. وروی 
به هم برسند در آغاز پدید می‌شود (داده می‌شود) 
۰ 
مم‌ندین هنن . تمد ز نید کی چ‌نند. 
زندگی (خوب) تا زندگی (زندگی بد) 
ایدم نندتنید. لددرم‌ناعه. سرعع6ع6. سدرم‌دن. 
بدینسان می‌باشد سرانجام هستن 
بت تست 
اچیشتو ذر گوتانم 
سرنن» ۶و 9(عجم«ند 6 
بدترین از ان دروغکویان 
آت آشئون وهیشتم منو 
ند یدای جاندرع‌دن+۳ع6. لااچه -. 
بنابراین راستکاران بهترین را منش 
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تدمبنند.. رم‌ددندمه... نید.. بجع ندادن 
مناحدندین۴ع6... رم‌سد‌دژددیه. . ویووی 


جم‌تدینهنن. .برد نیرت کی هنن 
9 سرعع6ع .6‏ دهدن 


ندچ و(عممد«ند بو 
ند یدای جاندر‌دنب* ۳ ولاچ .. 


آت چا هیت تا هم مَنَینیو 
جس اتم پنواورويم دزد 


آچین چیشتو درگوتانم 
ات اآشئون وهیشتم مَنو 


برگردان 
آری, هنگامیکه اين دو مینو (د وگوهر غیر مادی» دو نفس خوب و بد) به هم برسند 
در آغازه زندگی و نا زندگی داده می‌شود و پدید می‌آید (و پاکی و پلیدی با هم برخورد 
می‌کند). 
چنانکه سرانجام بدترین زندگی از آن دروغگوبان و زیانکاران 
و بهترین منش گزینش درستکاران خواهد بود. 


۲ کگاتاها 


برداشت 

برخورد این دو گوهر در نهاد آدمی‌داتم و همیشگی است. 

یکی از آنها نماد زندگی. سازندگی نیکوکاری و خوشبختی است دیگری نماد نیستی, 
نازندگی» ویرانگری و پلیدی است انسان در هر لحظه از زمان زندگی خود. برای برآوردن 
نیازمندیهای مادی و روحی باید کار کند و وسایل لازم را فراهم آورد. ممکن است راه‌ها و 
کارهای گوناگون برای برآوردن نیازمندیها وجود داشته باشد راه‌های ساده ولی نادرست. 
کارهای بسیار آسان ولی اهریمنی» انسان برای گزینش راه و وسیله ممکن است دچار 
دودلی شود. آیا راه و کار نادرست را برگزیند و نیاز خود را به‌وسیله دزدی. غارتگری و 
پایمال کردن حق دیگران برآورد یا با راستی و درستی و از راه کار سودمند آنچه را که نیاز 
دارد فراهم سازد. آموزش زرتشت آن است که انسان در تمام دوران زندگی در اندیشه. 
گفتار و کردار خود باید به سوی گوهر پاک و نفس درستکار یعنی سپنتامئینیو که نماد و 
مظهر اهورامزدا در نهاد اوست گرایش جوید. درستکاری و نیکوکاری پا نادرستی و 
زیانکاری به دست آدمی‌است با کاربرد آزادی و اختیار خود می‌تواند یکی از آن دو راه را 
برگزیند بدترین زندگی از آن پیروان دروغ و زیانکاران و بهترین زندگی از آن کسانی است 
که با گزینش خود به سوی سپنتامئینیو و راستی و درست اندیشی گرایش جوید. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

نعو‌نند. (امن): «و آری» ایدون» (حرف اضافه). 

(ددند. (ندقنط): «هنگامیکه چنانکه» زیرا که از آنجا که» (حرف ربط). 

۴ ()): «ایندو آن دو» (ضمیر اشاره, نهادی» جفت, نرینه). 

60 (ه اط): «هم» (پیشوند فعلی). 

ساب( .( اننسنهه): «نقس, مینوء گوهر غیر مادی» روان» (نهادی, جفت) از ساددد 
- همینوه نفس, گوهر غیر مادی» روان». 

+حدلاتع۳(ع6. (0«ع)عدعهز): «به هم میرسند. آینده به هم آیند» (گذشته استمراری» زمان 
حل, ناگذر جفت, سو مکس) از ستاک - ۲ناحدلد [زمان حال) از ریشه لد «آمدن. 


سرود سوم - بند چهارم 8 ۱۹۳ 


رفتن». 

و‌سعراسسیک (متجسمدم): «در آغاز تخستین بار» (قید. راکی, تک, کماسه). 

وروی ( 00706): «می‌دهند. پیش می‌آورنده می‌نهند» (گذراء وجه اخباری» سو مکس؛ 
گروهه) از ستاک - 99 حال) از ريشه ولد «دادن نهادن». 

هم‌سیو 6( (۵«نهی): هو زندگی» (راتی, تک) از ستاک - قهسسله (ثریسه) «جان, 
ژند کی 

تمد نید ری ند ( 0«انلاآززه): «و نازندگی را» (رائی, تک) از ستاک لام‌ددسدعد- 
(مادینه) «زندگی بد. نازندگی». 

مسی‌ ند (۵۸! بدو): «چنانکه. بدینسان» (حرف ریط). 

۳۳3 (ادط تم): «می‌باشد» (رمان حال. گذراء وجه التزامی, سو مکس» تک) از ستاک 
- سول (انتزامی) از ریشه للع «بودن؛ هستن». 

سرم‌وندع6. (م«عههوه): سرانجام» (قیدء رائی, تک کماسه). 

دندید (قبط تم): «هستی» وجود» از ستاک - 03 (رینه) «هستیء وجود». 

سدادن»* ۳ج (۵01300): «بدترین» (نهادی» تک نرینه) از ابی*۷۴ «بدترین» (صفت 
برنرین) [صفت برتر - 9 می‌شود]. [صفت برتر - 9۳ می‌شود ردیل ] 

ولع عم« ر». («(/«جو::0): «دروغگویان. زیانکاران» (وابستگی, گروهه, نرینه) از 
ولععم«۳۳ (صفت) «دروغگو, زیانکاره کافر». 

دیسبددای (ءمسبعام): «جرای راستکاران» برای راهیان اشا» (برافی» تک, نرینه) از 
تیدا - (هفت) «راستگو, پیرو اشا». 

جالدرعدن*۳ع6. («136ط): «بهترین را پهترین» (رائی, نهادی, تک» کماسه) از 
جاس‌بن»۳ل - (صفت) «بهترین» . 

اج (همهه): «منش, اندیشه» هادی, برائی» تک, کماسه) از 6سالان - «انديشه 


ب# 


۴ گاناها 
گاتاها | سرود سوم - بند پنجم 
یسنا / هات سی‌ام ‏ بند پنجم 








آیاو مَئینی واو ورتا 
بدردییم. بدرار رسم. جاند(ژندم‌نند. 
از اين دو دو مینو (دو نفس) برگزیدند 
ی در گواو آچیشتا ورزیو 
تماع. 9(ع جم«سع. تردن نند. جاع(عودد چ. 
آن که هواخواه دروغ (زیانکارا بدترین را کردار 
بدیسرع6. سار ردنب حدرمعآدن+۶چ. 
راستی را منش پاک ترین (افزاینده ترین) 
ی خرلوزدیش تنگ آسیو وّست 
تس ماستل‌وین+۳متت... بحدع‌آچ. سحد رت 
آن که سخت ترین‌ها را سنک‌ها را در بر می‌کند 
ی اچا خشن وین آهورم 
ینید ژساس‌تسع). بدرمد(ع6, 
و که خشىنود می‌سازند اهورا را 
هتی تیائیش شیئو تن یش . فرئورت مزدانم 
زم‌ندت 6رد ندادن تسرددسی‌تداسن. .. ۵(سی(عم.. 6لدوو ی .. 
با کارها با باور کامل مزدا را 


راست‌ها (با چیزهای راست) 
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تدردیع. .. 6ند ددع چایدژندم‌نند. 
تع. . ولع‌مم‌سع. . سریند ند جعلعوددچ. 


دیع وسارردند... جدرمع‌آان+۶چ. 
سا ماسه‌ونندءبری. . سندع‌اچه. .. جاتجدئرین 


تسایند ن‌خترانت‌چبع). .. بدرمدلع6. 
بو‌سن‌ددسنن. . تسرذرذسی‌تداسن... فطع .وشوو ی ب. 


آیاو مئینی واو ورتا 
ی درگواو اچیشتا ورزیو 


ی خرئوژدیش تنگ اسنو وست 


ی اجا خشن وشن آهورم 
هئی تیائیش شیئو تنا یش فرنورت مزدانم 


برگردان 
از این دو منش (گوهر با مینوی خوب و بد)؛ 
آن کس که هواخواه دروغ بود بدترین کردار را برگزید 
و آن که دارای پاکترین و پیشروترین منش بود. اشا را برگزید. 
یعنی آن کس که جامه‌ای چون سخت ترین سنگ بر تن کرده است (و به بالاترین پایه 
باور دینی رسیده تا با بدی رویاروئ ی کند) 
آنان که اهورا را با کارهای راست و با باور و ایمان کامل خشنود می‌سازند. 


۶ کگاتاها 


برداشت 
انسان است که یکی از آن دو مینوی خوب و بد را برمی‌گزیند. در این گزینش نیرومندی و 
آگاهانه راه دشوار مبارزه با پلیدی‌ها را برمی‌گزیند و پیروزی در اين مبارزه راه پیشرفت و 
ترقی و نوسازی را هموارتر می‌کند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

سس. (ونلم): «اين دو؟ (ضمیر اشاره» جفت, وابستگی). 

6سا سع. (۵««نمنمه): «دو نفس, دو منش» دو مینوه دو گوهر غیر مادی» (وابسنتگی, 
جفت) [گلدنر: 6ناد «سع]. 

چال(لد‌لند. (۱۵:۵0۱): «بر گزیند» (سو مکس» گذشته استمراری» ناگذر) از ستاک - جددژ 
«برگزیدن, انتخاب کردن». 

۳ (0): «آن که که. کسی که» (ضمیر موصولی؛ نهادی, تک, نرینه) «کسی که 
آ ن که که» (ضمیر موصولی برای چسباندن دو واژه یا دو جمله). 

9(عجم«سع. (۲۵ب0۳۵): «زیانکان وابسته به نفس پلیده دروند» . 

تددی» ۴ (03800ه): «بدترین» (صفت برترین» رائی» گروهه, کماسه) از ده لا - «بد. 
پلید» (صفت). 

جعلعودس (0۹:۶۱6): «کردن» ورزیدن» (مصدر) [میلز آن را صفت گرفته و «موثر کار 
آمد» ترجمه کرده] [کانگا: ادن _ جع(عوددچ را اسم مرکب» رائی؛ تک و 
کماسه گرفته][بارتولومه و تراپوروالا: آن را نام جدا شده از فعل ملع به شکل 
جاع‌ودددن (رئی تک, کماسه) گرفته‌اند که بر واژه لاس۳ اثر می‌گذارد و آن 
را ترجمه کرده‌اند «بدترین کنش را انجام می‌دهد»] از ۳لع5 ورزیدن کردن<« 

لحلع6 (««عقم): «راستی. حق» (نهادی, رائی, تک) از - حول ( کماسه). 


6ستارردند. (0بمنه): «مینو منش» نفس» (نهادی» تک) از 4 - «مینو 
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منش» سرشت. نفس» (نرینه)* 

ححرعآدن۹* ۰۴۳ (360ن« ارو): «پاک ترین, افزاینده ترین» (هادی» تک» نرینه) از 
حدنعآدن۹* ۳ - (صفت برترین). 

۳ (08): «آنکه. کسی که که» (ضمیر موصولی نهادی» تک نرینه) از - لد 

واس‌ده ودره عتمی. (وم 084 عمدجم: «سخت ترین‌ها را» (راتیء گروهه, نرینه) از 
6(سه‌ودن» ند - «سخت‌ترین» (صفت برترین). 

سحدعاج. (هه امه): «سنگ, آسمان» (رائی, گروهه) از - «حدلا «سنگ» (رینه). 
هشن آسمان نیز ازشنک ابیت: 

سحد تن (قاودع): «پوشيده می‌شود در برگرفته می‌شود» (وجه اخباری, ناگذر زمان 
حال, سوم کس, تک) از للم - «پوشیدن پوشاندن» در برگرفتن». 

نییان (0«)0): «و کسی که و آنکس که؟ (نهادی, گروهه, نرینه) از - لد «ک» 
کسی که آن که» (ضمیر موصولی). 

لحاس جع («ع0م«م0): «خشنود میسازند» (قعل گذرا, وجه التزامی, گروهه, سوم 
کس) از اند (گذشته ساده #بهسته) از اد «خشنود کردن< 

بدرع«(ع6. (««عسطه): «اهورا را» (رائی, تک) از - لدرم«(ن ژرینه). 

رسدرد سنی. (وز۲ز تتعط: «با چيزها و کارهای درست. راست» (بائی» گروهه) از 
ب‌لادی‌ددلد «راست» (صفت). 

تسرد ری بداسین. (وزنامه :مهتزق: «با کارهاء با کردارها» (بائیء گروهه) از - 
سردیس‌باند ( کماسه) «کان کنش کردار». 

0(سس(ع۴. (رجبمهق): جبا باور, با ایمان کامل» (فید) [بارتولومه آن را از ريشه 2 به 
معنی برگزیدن ترجمه کرده] [اینسلر آن را همانند ودائی)۳:۷:۳ می‌داند و ترجمه کرده 
به طور دائم و پیوسته| [هومباخ آن را ترجمه کرده صادقانه و از روی ایمان|. 

سوه (ه (۵سمه): همزدا را» کی تک) از 6لدوونند (ترینه) ‏ 


۸ کگاناها 


آیاو ثوئیت ارزش ویشیاتا 
تدد‌دننم. آچ»د ه. ع(عن. جاینسرد رس هنن . 
این دو نه به شیوه درست برگزیدند 
دئواچینا هیت ایش یوم 
وسجی دسر ایند زج دلاعه. یند. سوعر نون . 
هواخواهان دیو زیرا که آنان فریب 
صحت سح 
پرس مَننک اوپاجسّت 
رمع(عحد دام بر ی. درنیدخناجدندعه. 
پرسش و پاسخ فرا رسیده (چیره شده) 
هیت ورناتا آچیشتم نو 
وددلا . ج4ع(ع انس ع‌نند. سندع6. ولا 
چنانکه برگزیدند بدترین منش 
تحت جح 
نامه سدع 6ع6 برع ۵ << سدع بر کرنند. 
یا بان ین آهوم مرتانو 
تم‌نند. رواسرعا. سره نع سلاو -. 
که تباه کردن هستی مردم 


کاناها | سرود سوم - بند سیم 
یستا / هات سی‌ام - بند ششم 
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سدیع. .. آچچه... علعنه... جایتسردر ینید 
ویس بان رم‌تذنده.. بید... سیوع‌زنی؟ونن. 


رع(ع‌جد‌ندامیی. . در‌نند. . مندجدندمه. 
پو‌ددندم... جلعژعاسم‌نن... تشرین+ع6... ونداچه 


نم سی‌ججع6عه .سورد ددعت نید 
تمنند. ریهاسبع. 2 ب(ع سا ۰ 


آیاو پوئیت ار ویشیاتا 
ذئواچینا هیت ایش نما 


پرس مننگ اوپاحست 
هیت ورناتا آچیشتم مَنو 


یا بان ین آهوم مرتانو 


برگردان 
از این دو نفس (با د و گوهر غیر مادی) گمراهان به شيوةً درست برنگزیدند. 
زیرا هنگام گفتگو (و پرسش و باسح) تزوبر و فریب برایشان چیره شد 
چنانکه بدترین منش را برگزیدند. 
بنابراین با خشم همراه (و ه مآواز) شدند که جهان هستی را به تباهی می‌کشند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

دیع (وآنم): «ایندو» (ضمیر اشاره, وابستگی» جفت) از لد - «این, آن». 

اد (نزهه): «نه. هرگز» ( ادات نفی). 

(0۲:9): «به درستی» درست باشیوه درست» (قید). 

چا تسرد ند نند. (61«01ز۷): «برمی‌گزینند, برگزیدند» قعل ناگذرء گذشته سادهء تاکیدیء 
سوم کس, گروهه) از ستاک- جینرددلا (گذشته ساده) از ریشه ۲ «چیدن, گزیدن». 

سین دس دانند. زامن ۷۷۷ 020):«گمراهان,دیوان» هواداران‌دروغ» از دو واژه درست می‌شود 
ولیجع «دسد «دیو. گمراه. خدای گمراهان» (نهادی گروهه) و ۲دالد « نه حتی» (از 
ادوات نفی متصل و مرکب)]) حرف نفی مرکب مانند» 5« ....... 96 در زبان فرانسه. 

ندب (انط): «برای, زیرا که بنابراین. چون» زیر از آنجا که» (حالت قیدی» ضمیر 
موصولی) از - لد «که, کسی که». 

بیبه. (0: «آنان راء نان را» (رائی, گروهه, نرینه یا مادینه) از «این» آن» (صمیر اشاره 
چسبیده) در برخی از دستنویس‌ها معلب نیز آمده که می‌تواند درست باشد». 

سوع‌ر نون (وجمدط:0ع: «فریب. گول» نهادی,تک) از وعرس6سا «گول. 
فریب» (کماسه). [اینسلر و گلدنر آن را نرینه می‌گیرند]. حرف لد را پاره‌ای از زبان 
شناسان مانند گلدنر اینسلر به واژه چسبیده می‌دانند و گروهی نظیر کوثیبر» هومباخ و 
تاراپوروالا آن را جدا می‌دانند. درباره این واژه دو نظر وجود دارد: ۱- آن را اسم فاعل 
بدانیم مانندگلدنر و اینسلر به معنی «اغفال کننده و فریب دهنده» ۲- آن را اسم بدانیم 
مانند کوئیپر 0۲« و هومباخ به معنای «اغفال» فریب. کمراهی» بیشتر واژه‌هایی که 
با ستاک 6" پایان می‌پذیرند در اوستا و سانسکریت نام (اسم معضی) هستند و در 
ارهای از موارد چنانکه اینسلر چند نمونه آورده است می‌تواند اسم فاعل هم باشد. 

روع(ع حدم بداع‌بمی. (و ر آممصوهدعم): «پرسنده» پرسان» (وجه وصفی» صفت, راتی» 
گروهه, نرینه) از ستاک - ر6ع(عددلدالد «پرسان. پرسنده» از ريشه 28حد. 

دنس - +لاحدلد ۳ (نادعدز - امب): «فرا رسید» چیره شد» (زمان حال. گذراء وجه تاکیدیء» 
سو مکس) از «(لد (پیشوند فملی) و - #لاحلا (ستاک زمان حال) از ریشه حه‌ن؟ 
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«آمدن رفتن». 

سل (رهان): «بنابراین, چنانکه از آنرو زیرا که» (حرف ربط). 

جع( ع اس (ههقهع::۱): «برگزيدند. برمی‌گزیننه خواستار می‌شونده روی می‌آورند» 
(زمان حال, وجه تاکیدی, فمل ناگذر. سوم کس, گروهه| از ستاک جعلعا و از ریشه 
جندً «بر گز واه 

سردندع6 (20104610): «بدترین را» (رائی» نهادی» نک کماسه) از - ب۳دن* رید 
«بدترین» از لد «بد.پلید» ( که صفت برت رآن می‌شود) (ددندلع). 

6ساچ؟ (ومهه): «منش, انديشه» فکر» شهادی, رائی» تک کماسه). 

۳ (له): «آری. پس ایدون. بنابراین» (حرف اضافه). 

بدیدسرع6ع6. ۱۵۱ 06 9 «خشم» خشونت» (راظی 2 تک از بیجع وید «خشم. 
خشونت» (رینه) 

رمع شاه ۵ «<سند(ع بای کرنند. (۷۱ 0۷۷۲۵۱ (ع): «با هم شتافتن» گرد هم آمدن برای کار بد» 
(زمان‌حال سومکس: گروهه» وجهتاکیدی,ناگذر) از ولد (ستاک حاضر)«شتافتن» 
0 «باهم. و هم» در /وستای نو این فعل از گروه فعل‌هایی است که برای کارهای 
اهریمنی و رابطه با دیو به‌کار می‌رود. منظور گردهم آمدن با دیو و اهریمن است». 

ملد (و): «که کسی که؛ آن که» (ضمیر وابستگی, نهادی, تک] از - لا «کد». 

رعلماند دح («عننده (): «تباه, آلوده و مریض کردن» (زمان حال, گذر؛ وجه تاکیدی, 
سوم کس, گروهه) از ستاک سببی زملهالاددلد - از ريشه زا - «بیمار شدن». 

ده(« ه): «جهان. هستی. زندگی» (راتی, تک) از 6/3 «هستی. جهان. وجود» 
(نرینه) 

6سع وساچ. (م«لبهه): «مردم. انسان». [بارتولومه: این واژه را وابستگی تک از 
ستاک - 6لالع۳) به معنی مردم و انسان می‌داند] [هومباخ این واژه را نهادی, 
گروهه به معنی مردم و انسان و از ريشه - 6لدلع۳) می‌داند و معتقد است نمی‌تواند 
وابستگی تک باشد چه در اوستای نو به‌گونه 6(عا (يشت ۸۷ ۱۳) آمده] [اینسلر: 
نظر هومباخ را می‌پذیرد ولی می‌افزاید که در این مورد واژه را باید رایی گروهه گرفت. 


۲ گاتاها 


آهمایی چا خشترا جَسّت 
تدیرع چانیدی بنند. ژیسرندم(ند. میاحدناع. 
و به اين (جهان هستی) با فرمانروایی می‌آید 
مننگها هو آشاچا 
6ندانددرعنند. جاسهرع( . تدیرسندنند. 
با منش نیک و راستی 
تخت 
آت کهرپم اوت یوبی تیش 
نامه ۵عرع(رعع6. دسر رین 
ی تن را (ذات جسمانی) ‏ جوانی (سر زندگی) 
ذدات آرم ایتیش آنما 
لولس . ندژم تین تاجن 
می‌بخشد راست منشی جان را (ذات روحانی) 
هسب 
ااشانم تویی آنگهت 
سید و6 چا نندندورمناعه, 
آنها برای تو باشد 
یت آینگها آداناییش پُنواورویُو 
تسنن‌نند. تاد نددیم‌نند. سوساسین. .. رمنشیعر[ددنو ۰ 
چناتکه با آهن لگام (افسار) ‏ پیشی می‌گیرد 





گاتاها | سرود سوم - بند هفتم 
یسنا | هات سی‌ام - بند هفتم 


سرود سوم - بند هفتم 8 ۲۰۳ 


ینید زختنشش(نن.. توندجدنده. 
وتانچرم‌ن.. جحمنر. .. بدوتتد‌نند. 


سص... وعن‌لنع6. . دسد زر رین 
وسوسم. . سژوتسرنند... رامین 


سود 6. . چاد. .ند تندرمنده. 
تبسن تدررییدیم‌نند... پنیوساسنی... رمتاورژدذنوه ۰ 


آهمایی چا خشترا جسّت 
مننگها وهو آشاچا 


آت کهرپم اوت یویی تیش 
ذدات آرم ايتيش آنما 


آاشانم توبی آ آنگهت 
تا آینگها آدانايیش َنُواورویُو 


برگردان 
و به اين جهان هستی می‌آید (سوشیانت و رهایی‌بحش) 
با نیروی فرمانروایی (خشتم/) و پاک منشی (وهومن) و راستی (انا) 
تن را نیروی جوانی (و سر زندگی) و روان را راست منشی ( آرمشیتی) می‌بخشد. 
چنانکه بر آنها (هواداران دیو) پیشی می‌گیرد (و پیروز می‌شود) 
و برای تو ( ای اهور) آنها را با آهن لگام می‌کنند و در بند می‌کند. 


۴ گاتاها 


برداشت 


رهایی بخش با نیروی فرمانروایی که مجهز به راستی و منش نیک است به جهان می‌آید 
و در بهبود زندگی مادی و معنوی مردم و پیمودن راه خوشبختی می‌کوشد. در این پیکار 
بزرگ هواداران راستی بر نیروهای اهریمنی پیشی می‌گیرند و چیره می‌شوند و آنها را با 
افسار آهنین لگام می‌زنند و نابود می‌کنند. برابر آموزش‌های گاتایی هر کس که به نیروها 
و صفات اهورایی مجهز باشد می‌تواند برای اصلاح و بهبود جامعه خویش بکوشد و با 
نیروهای خشم و بیدادگری که از سرچشمه فساد و تباهی جاری می‌شوند بجنگد و آنها را 
نابود کند. آن کس خود رهایی بخش با سوشیانت است. نخستین رهایی بخش (سوشیانت) 
خود زرتشت است و هر زن و مرد نیکوکاه در هر زمان می‌توانند وظیفه رهایی بخش و 
نحات جامعه انسانی را به جا آورند. 

در آیین زمان ساسانیان سوشیانت جنبه‌های اساطیری و داستانی به خود گرفته و چنین 
قلمداد شده که در فاصله هر هزار سال یک نفر رهایی بخش از نسل زرتشت ظهور 
می‌کند و در بهبود جامعه که از جهات مادی و اخلاقی دچار انحطاط شده مبارزه می‌کند و 
آن را نجات می‌دهد. این افسانه پردازی‌های آیینی که در زمان ساسانیان به بهترین 
صورت خود در اوستایی که در ۲۱ نسک بزرگ تدوین شده بود در تمام دین‌های دنیا اثر 
گذاشت و هردینی برای خود رهایی‌بخشی را وعده داد ولی در آموزش‌های گاتایی هرکس 
می‌تواند و وظیفه دارد در نقش رهایی بخش وارد کار شود و در نابودی مفاسد بکوشد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
ند 6سب ند (هنجصطم): «و به این و به او» (برائی, تک» ضمیر اشاره) 
| بارتولومه اين واژه را به انسان و نوع بشر مربوط می‌داند] 
[میلز: می‌پندارد این واژه مربوط می‌شود به هر انسان نیکوکار ناشناس] 
کانگا: که تاراپوروالا آن را نیز تاکید می‌کند می‌پندارد که اين واژه مربوط به کسی 
است که فر بند ۵ باد.شده بعنی آن کنن کهبا کردار:بر:پايهة راستی.مزدا را برهی گزیند] 


| هومباخ: معتقد است این واژه برمی‌گردد به سرمر6 «هستی» وجود» جهان هستی» در 
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تیاس( (ا۲ اهق): «با شپریاری با فرمانروایی» (بائی تک) از - لتناندن(ن. 
(کماسه) «فرمانروایی» شهریاری» نیرومندی». 

لاحدند۴. (موهز):«می‌آید» (سوم کس: وجه تاکیدی, گذر/) از - دحدلد ستاک زمان 
حال ريشه 62 «آمدن, رفتن, جستن» جهیدن». 

سانشون‌ن. ( تممهه: همنش» (پاتی, تک) از - 6لاندن «منش, اندیشه» ( کماسه) 
از ريشه 6ل] «اندیشیدن, منیدن» (4س). 

جع( ۰( ۳0۲۷): «نیک» خوب» (بائی» تک کماسه) از - امد «پاکی» راستی, 
حقیقت» ( کماسه). 

تدجترنسدنند. (20۷۵۱): «با آشا» ائی» تک کماسه) از - لاتبالد «پاکی» راستی» حقیقت» 
( کماسه). 

نم (:«آنگاه. ایدون, آری. همچنین» (حرف اضلفه). 

9عز نع( 0۵000۷): «تن. جسم. سرزندگی» (رانی, تک) (7۳۷) از 9عنلن - 
«کالبده جسم بدن» (م607) (مادینه). 

رابرد نی (وناز آآها): «جوانی» سرزندگی» هادیء نک مادینه) از 
دناد درد (د. «جوان. سر زنده» (ثام) 
[بارتولومه: آن را دو بخش می‌داند «۳لددود۴د - (مادینه) به معنی پیوستگی, 
پایداری» دوام. بدینسان که دود می‌تواند از دد« به معنی دوام آوردن و پایداری 
کردن بیاید بنابراین بخش اول واژه یعنی ۳۸ حرف اضافه است. این تغییر مشکل به 
نظر می‌رسد چون واژه به شکل ۳۸" وجود ندارد] 
| ۰8116 پیشنهاد کرده است به معنی جوانی» سرزندگی 0۷605[ بستگی دارد.] 
[اینسلر: این واژه را صفت و به معنی مداوم و پایدار می‌گیرد.] 
[دوشن گیمن: آن را به معنی دوام و استمرار می‌گیرد.] 
[هومباخ: آن را به معنی ثبات و پایداری می‌گیرد/. 


۶ کگاتاها 


ولوللا ۳ (00۵۸): «می‌دهد. می‌بخشد» (سوم کس, تک زمان حل, تاکیدی» گذر) از 
ول - «بخشیدن. دادن». 

سس نی (قنانمه): «آرمتیتی» راست منشی» (نهادی, تک) از - سژوسع۴د 
(مادینه ). 

وا (بلسمم): «جان. نفس. ذات روحانی» (برلئی» تک) اين واژه با واژه سانسکریت 
۲ هم ريشه است به معنی روان» روح با واژه لاتین ۸۱۲۷۸ بستگی دارد و در 
برابر ۵ععلن که ذات جسمانی و تن است قرار دارد از ستاک ها - ( کماسه) 

ددع6 («2»ه): «ایشان» آن ایشان» (صمیر اشاره» وابنتگی, گروهه) از د - «این». 

۴ ((8): «برای توء از آن تو» [(ضمیر شخصی پیوسته دوم شخص, برایی و وابستگی 
تک) اشاره به اهورا» [چون ترجمه خط آخر دشوار به نظر می‌رسد اینسلر پیشنهاد کرده 
6 خوانده شود ٩6‏ و به معنی پشتیبانی و حمایت]. 

لسد. (): «در گاتاها حرف لل بیشتر اوقات به حالت برایی می‌چسبد و در این مورد 
1-۴ معنی می‌دهد » «برای تو برای رضای تو به خاطر تو» از ۳ردعه6 «تو» 

سود (رهطنم): «جاشد» (زمان حال, گذرء التزامی» سوم کس,تک) از لاز) «هستی, 
بودن». 

تلدی‌ند. (1۱بدر): «چنانچه همان سان, به همان ترتیب» (فید با حرف ربط). 

سرنون‌نند. ( تدوزنها: «با آهن با فلز» (یائی تک) در پاره‌ای از ترجمه‌ها درباره معنی 
این واژه سخن از آزمایش با آهن گداخته پیش آمده که با موازین عقلی در دین 
زرتشت و با محتوای فکری گاتاها مغایرت دارد. 

سویداسبی». (3زصمه!): «با لگام با افسا, با قید و بند» (بائی» گروهه) 
[کانگا و میلز این واژه را از روی زبان زند به معنی آفرینش و هستی ترجمه کرده‌اند از 
ريشه - ول 
[بارتولومه: آن را بخشش و دهش ترجمه کرده از ريشه -ولل و دوشن گیمن از او 
پیروی کرده] 


سرود سوم - بند هفتم 8 ۲۰۷ 


[اینسلر: این واژه را «تلافی» ترجمه کرده] 
[هومباخ: آن را به معنی مقید و زنجیر کردن گرفته] [در سانسکریت این احتمالات 
وجود دارد ۱- ۵0۵02 به معنای «افسان دهنه, لگام» ۲- 20002 به معنی «مقید در 
بند» تقسیم اختصاص» ۲- 20۳5002 به معنی «جای دادن نزدیک کردن» ۴- 20202 
به معنی «گیراء گیرنده» ۵ 20202 به معنی «خرد کننده» له کننده» شماره‌های ۱ و ۲ 
می‌توانند با واژه ژلندادسن» همبستگی داشته باشند] 
تاراپوروال؛ آن را به معنی آزمایش ترجمه کرده] از ستاک - سوسال (صفت) ««ر 
بند» در قید». 

رملاعر(ددبو. (واآسبمدم): «چیشی گرفته» سرآمده نخست جلوتر پیش تر» هادی» 
تک شا از -- رس (رددرید «نخست. آغاز» ترجمه خط آخر دشوار به نظر می‌آید. 
آنچه به واقعیت نزدیک‌تر است از هومباخ است به این شرح: 
۱ (6/۶/6۵7/66) 1۱۲۵۸ 1 10۲۵۵0 مه (قه۲ ما 0۵) عمط ادص و" 


"مه مصانن بط 


۸ کاتاها 


گاتاها | سرود سوم - بند هستم 
یسنا / هات سی‌ام - بند هشتم 


آت چا یدا آاشانم 
تدم بنند. تمندونند. یره 
و بدینسان هنگامیکه بر آنها 
نا مش آئنگ هنم 
۵ سی‌انند. مند ولا دب . سباسدر وه 
کیفر فرا رسد گناهانشان 
بححت تحت 
ات مزدا تئّی بیو خشترم 
۷ نادند ۴لاب [دل چ. وتسل(عو. 
نگاه ای مزدا تو توانایی (فرمانروایی) 
هو تا وی ویدائیت 
لین . وندانددر‌نند. جر دی وس رین 
نیک اندیشی آشکار خواهد ند 
مس 
یه نت آهورا 
ید رددوچ. حدلحد/رتا بدرمدژنند. 
به آنها آگاه شدن ای اهورا 
یُویی آشایی ذدن ژست پُو ذروجم 
سرپ تدوس‌نندد. وسوع). ولاحدلادنچ؟.... وژدمع6 .۰ 
تا آن که به راستی بسپارند دنت دروغ را 
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تدمی‌ند. . تم‌تونید... تنی‌خی وه 
وسیاس. . مندوسعی. . سییانددن وه 


ندصه. نون سرننچ. . وفبرشن(ع6. 
جچرنر. ‏ مناند‌ن. . جر د«دیوس یر 


سی‌دردنچ؟. . حدناجدرد بدرم<ژنند. 
تدچوی. . بدتیرنسنند. وسوع). کلاحد ۴ لارلچ. 9(دع6 ِ 


آت چا یدا آاشانم 
نا جمایتی ‏ آآنگ هانم 


زد موحرم 
وهو مننکها ونی ویدائیت 


آاای بیُو سّست آهورا 
ویی اشایی ددن زست یو ذروجم 


برگردان 
و بدینسان هنگامی‌که کیفر گناهانشان فرا برسد. 
آنگاه ای مزدا فرمانروایی و توانایی تو به‌وسیله وهومن آشکار می‌شود. 
آنها آگاه می‌شوند ای اهورا 
تا آن که دروغ را باید به دست راستی بسپارند. 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(اه): «بدینسان, بنابراین» اکنون آنگاه» آری» سپس» پس. ایدون» (حرف ربط). 

(اع): «و» (حرف ریط). 

تسود (ا۵دی: «هنگامیکه. چون» (قید). 

سجدحت 6۲ (« (0:م): «برایشان» بر آنان» بر آنها» (ضمیر اشاره» وابستگی» گروهه, نرینه) 
از لد - «این» آن» (ضمیر اشاره). 

وسیاس. (ءه): «کیفر مجازات. مترادف با واژه کین و کینه در فارسی» (هادی, 
بائی, تک) از ستاک - جه‌اند 

لد ۳ . (5اندهدز): «برسد فرا برسد» (سو مکس» تک, گذشته سادهء وجه الترامی, 
گذر) از حعلد6 «رفتن, آمدن» فرا رسیدن». 

سپیانددرم وه (ه زد تمیم): «گناهانشان, نادانی شان» جهالتشان» (وابستگی, تک. 
کماسه) از ستاک لیالد «گناه» (سانسکریت ده«ه) [دوشن گیمن و اینسلر: 
گناهکار [هومباخ: جنایت ]| [میلز: بدبخت‌هاء نگون بختان | | کانگا: گناهکاران |" 

۳ (0): «آنگاه سپس پس, آری» (حرف اضافه). 

6سوود. (۵۷ممه): «ای مزدا» (دایی, بائی» تک). 

۴رسری دج (6وطنه)): «برای تو به تو» (ضمیر شخصیی برائی» تک, نرینه) اشاره به مزدا. 

تس(ع6. (مه «ل: «نیرو قدرت فرمانروایی» نهادی» تک» کماسه) از - 
لحعسن(لد یرو قدرت» فرمانروایی» شهریاری» [تاراپوروالا: در اینجا آن را به معنی 
قانون گرفته] [در زبان پهلوی این واژه به معنی شهر و کشور آمده است] [نریوسنگ: 
آن را به معنی نیرویی که دیگران باید از آن پیروی کنند گرفته. 

ینز ... نادند («وهجده اطمع): «وهومن, نیک اندیشی» (بائی, تک) 
[بارتولومه: این واژه را نهادی و تک می‌داند.« از - امد «نیک» خوب, به» و - 
6نابدرع «اندیشه». 


جر «ی وس ری (۲۵:۲۷۲0216): «آشکار می‌شود» (سو مکس» تک, گذشته سادهء 


سرود سوم - بند هشتم 8 ۲۱۱ 

ناگذر التزامی) از 90 _«یافتن» پیدا کردن» آشکار شدن کشف کردن» [گلدنر و کانگا 
و بارتولومه آن را فعل گذرا با پایانه ۳م- گرفته‌اند] [وسترگارده تاراپوروالا و اینسلر این 
واژه را با پایانه ۳ گرفته و آن را ناگذر به حالت پذیرا و انفصالی» به معضی يافت 
شدن, پیدا و آشکار شدن می‌دانند] [هومباخ: به معنی سپردن گرفته]. برای واژه جمو_ 
سه ريشه جداگانه وجود دارد با سه معنی گوناگون ۱- «دانستن» ۲- «یافتن» پیدا 
کردن» بدست آوردن. گفنن. آشکار شتدن» در حالت تاکتر ۲ ندمت کردم 
پرستاری کردن. بزرگ داشتن» سپردن. 

سود ردیچ. (30(8ه): «برای آنها؛ به آنها» (ضمیر اشاره, براتی, گروهه» نرینه. 

حدسد رت (۷««ع): «آگهی کردن. خبر دادن» اظهار داشتن» (مصدر) از حدسون «آگهی 
کردن, اعلام و اظهار کردن. خبر دادن. گفتن» روایت کردن» [تاراپوروال۷: آن را از فعل 
حدللد به معنی آموزش دادن (سو مکس, نک, گذشنته ساده, التزامی‌و ناگذر می‌داند] 
[بارتولومه: آن را نام و در حالت دری به معنی »انجام» اجرا» از ریشه - حداتوو_به 
معنی »خرسندی» پسندیدن و رضایت خاطر» می‌داند. این پیشنهاد درست بود اگر واژه 
به شکل حدنهودد جع بشد] 

سع<(سد. (حسطه): «ای اهورا» (ندایی» تک). 

۳چاد. (نقن): «که. تا که تا آن که» (ضمیر موصولی نهادی, گروهه, نرینه) از - "لد 
«که, کسی. کسی که». 

بدچپرسد. (زبا0د): «اشاء راستی» (براگی, تک) از - لیالد «راستی. حقیقت» ( کماسه). 

وفع (۵90:0): «بدهند. بسپارند» (سو مکس, گروهه؛ وجه التزامی, گذر/) از - ولد 
«ادن. سپردن» پیشکش کردن نهادن» بخشیدن». 

کلاحد لادج (2250210): «در دو دست. در دست ها» (دری» جفت) از - ولاحدلد. 
«دست» (ثرینه ). 


ولع. (سهء‌زس): «روغ رء دیو دروغ را» (ائی تک) از - ۲9 «دروغ» کفر پلیدی». 


۲ کاتاها 


کاتاها / سرود سوم - بند نهم 
یسنا / هات سی‌ام - بند نهم 








عِ 








آت چا توئی وام خیاما 
تدعه‌نند. ۴ جاسیبه. 7 
و بدینسان از آن تو ما باشیم 
یُوبی ایم فرشیم کرنتون آهوم 
سود 2 لسع وعرعاسا. سره 
آنان که این بارور آباد سازند جهان را 
۰ 
مزداوس چا آهوراونکهو 
لووسم جدل‌نند. ندرم دژسع درم چ؟. 
شیوه‌های خردمندانه خداوندانند (سروری دارند) 
آ مُویسترا برنا آشاچا 
ند جرد ندحدمژنند. ریژندانند. تدي‌تند‌نند. 
هم سنگ - کفه -مقابل قرار دادن وبا نظام و هنجار دادگری 
۰ 
هیت هترا مناو نوت 
رم‌ددلاعه, رم‌ندم(ژنند. 6ندانسم. زندردندصه. 
زیرا که در آن زمان - آنگاه اندیشه (منش) می‌بانسد 
۳ همه ,5 تیش آنکه - ماتا 
تسیدیژند. «دحدردن». نندم‌ندعه, لین .۰ 
آنجا که با دانش می‌بانسد هماهنگ (هم تراز) 


سرود سوم - بند نهم ۱8 ۲۱۳ 


تم‌نید... چچی... چانتیی6... رسد دتندونند. 
بسچ یی لعسییعی ودعلعاس. سره 


6لدووسع‌جدبند... بدرمدنسعدرمچ. 
ند 6چارریدجد نید زیبژندانید.. بویرتتد‌نند. ‏ 


رم‌ددنده. .تشن ونبانیع. .. زینردندمه. 
تسیدینژند. «دحدرنی. . ندرونده. لین .۰ 


آت چا تونی وام خیاما 
یُویی ایم فرشم کرنتون آهوم 


مزداوس چا آهوراونگُو 
آرفویستا ترا .اشاها 


هبت هترا مناو وت 
یترا جوم ۵ تیش آنگع ت مات 


برگردان 
و بدینسان از آن تو باشیم که این جهان را آباد و بارور می‌سازند. 
آنجا که شیوه‌های خردمندانه و هنجار دادگری سروری دارند 
زیرا در آن زمان اندیشه و منش 
با آگاهی و دانش همراه و هم سنگ است. 


۴ گاناها 


برداشت 


در اینجا به روشنی دیده می‌شود که هر کس می‌تواند در آبادی و باروری جهان که نقش 
سوشیانت و رهایی بخش است بکوشد و بدینوسیله از آن اهورامزد؛ و دشمن دروغ و 
پلیدی باشد.یکی از بزرگترین پایه‌های آیین زرتشت تازه کردن زندگی و آباد کردن جهان 
است هر زن و مرد باید در انجام اين وظیفه بزرگ کوشا باشند. 

کار و کنش رهایی بخش بر مدار خرد و هنجار دادگری استوار شده و باید انديشة آبادانی و 
نوسازی به همراه دانش و از روی خردمندی انجام شود. بدین ترتیب در آیین زرتشت 
انسان باید بکوشد فردایش بهتر از امروز باشد. و در این راه از بالاترین مرحله علمیو 
پیشرفت‌های ممکن بهره بگیرد. بر طبق اين آیین همه چیز در تحویل و تحول است و هر 
سنگ و هم ساز شود. توقف وایستایی در زمان و در حالت موجود و در جا زدن خود. نوعی 
واپس گرایی و از دیگران عقب ماندن است. برای جنبه‌های گوناگون زندگی انسان» در 
آیین زرتشت هیچ غالب و کادر همیشگی که بر آدمی‌تحمیل شود وجود ندارد. در امور 
جزیی زندگی هرگز دستور نمی‌دهد و دخالت نمی‌کند. به جز دگم‌ها و اصول پایدار اخلاقی 
که کلی. همگانی و جهانی هستند یعنی پیروی از راستی» منش نیک نیرومندی روان و 
تن» پارسایی, تندرستی, به سوی جاودانی و اهورامزدا رفتن دستور دیگری نمی‌دهد. بدیهی 
است آن پایه‌ها و اصول کلی در همه جا و هر زمان برای هر کس قابل پذیرش و عملی 
است ولی امور جزیی و روابط اجتماعی و اقتصادی را انسان‌هاء در هر زمان بر طبق نیاز 
خود می‌توانند وضع و اجرا کنند. آنچه به نام آیین زرتشت و آموزش‌های گاتایی است جنبه 
تشریعی و قانونگذاری ندارد و دین زرتشت یک دین شریعتی نیست که برای آمور جزیی 
زندگی از قبیل خوردن و خوابیدن و نظافت کردن و غیره مقرراتی وضع کرده باشد. چون 
هر مقررات و قانون جزیی مربوط به زندگی و روابط فردی یا اجتماعی بنا به نیازمندی‌ها و 
پیشرفت جامعه انسانی باید تغییر کند و دگرگون شود. آموزش‌های زرتشت بدین جهت 
جاودانی و همیشه قابل اجرا است که فقط درباره اصول اخلاقی بر پایه‌های راستی و 
خردمندی استوار شده است. 


گزارش دستوری وازه‌ها 


لدعهلند. (بامبیه): «و بدینسان, و بدینگونه» و بدین ترتیب» بنابراین» آنگاه آری» (حرف 
اضافه ). 


سرود سوم - بند نهم ۵ ۲۱۵ 


۳۴ (ز8): «آنها» (ضمیرآشاره نهادی,گروهه) از - لد «آن». 

یل (مد: «ما» (ضمیر شخحصی, نهادی, گروهه). 

رت ددنس نید( ع): «که باشیم. باشیم» (زمان حال, گذرا, تمنایی, گروهه, نخست 
کس) از لا «هستی». 

۳ج (زو: «کسانی, کسانی که. که نان که« آضمیر موصولی, نهادی, گروهه؛ نرینه) 
از ملد - «آن اين». 

4 (م): هن » (ضمیر انار رائی تک, نرینه] منند ام فارسی در اصسال, امشب. امروز 

۵ع(سجرع6. (« اععع): «آباه نو تازه» (راقیء نک, نرینه) از - ۵( یدوسریر (صفت) 
[هومباخ: آن را به »درخشان» گرفته مانند پارسی هخامنشی ۳۲۵3۸ در کتیبه 
داریوش] [اینسلر: بر آن است که اين واژه صفت فعلی است از - ۵28 لا به معنی 
درمان و تعمیر کردن | [مُوله و تاراپوروالا آن را به معنی نوساختن معنی کرده‌اند] [در 
فرکرد نخست وندیداد برای شانزده کشور که اهورا آفریده در پایان آن از سرزمین‌های 
دیگری یاد می‌کنند که به آنها پنم صفت داده ۱ زیبا ۲ گسترده و ژرف ۳- گرامی۴- 
فرش ( که در برگردان زند اتباهاً آن را از ريشه پرسیدن گرفته) ۵ بامی, درخشان و 
تابان. در معنای چهار صفت آن اشکالی نیست ولی درباره معنای «فرش» 8(نتم‌ند 
نظریات گوناگون وجود دارد در سنگنبشته داریوش واژه ۲۲۵8۵ هم برای کار اهورامزدا 
و هم برای کارهای داریوش به کار رفته که می‌توان صفت‌های درخشان. تابناک. 
بارور فراوان را که هر یک از ریشه‌های دیگر است و در بالا یاد شد به آن نزدیک 
بدانیم | یک واژه ارمنی با املای ۷۲۵۰0 که از زبان پهلوی وام گرفته شده و به 
معنای معجزه است وجود دارد] [واژه ۳۲6۰0 انگلیسی و وذ۲۲ در فرانسه به معنی 
خنک و سرد با این واژه هم صدا هستند ولی از یک ريشه نیستند" 

وع(عاله (ممد:ع): «می‌سازند. می‌کنند» (رمان حال, گذرء التزامی» سوم کس, 
گروهه) از هب «کردن». 

سر( (« انم): «جهان, هستی, وجود» (لی, تک نرینه) 

نیع حدلنند. (۳02206501): «روش خردمندانه. شیوه عقلاشی» از ستاک - ولاووس 
«عقل, عقل کلء خرد فرزانگی» برای واژه مزدا دو معنی می‌توان تصور کرد: ۱ 
«عقل کل. عقل, منطق. خداوند هستی» که مربوط به آفرینش و کاینات است و 


۶ کاتاها 


مفهومی‌است التزامی» ۲ عقل عملی و شیوه متکی به خرد که مربوط به زندگی این 
جهان است که به‌وسیله آن انسان می‌تواند از راه دخالت دادن شیوه‌های منطقی و 
هردمت ان او امه رها هنک میا بط یل وی دار که 

در اين بند 6لروللد را به معنای عقل عملی يا مفهوم جزیی آن بگیریم در این صورت 
می‌توان آن را به صورت اسم جمع به کار برد و از لحاظ دستوری نیز اشکالی ندارد و 
معنی می‌شود «شیوه‌های خردمندانه. روش‌های عقلایی [هومباخ و اینسلر این واژه را 
نهادی تک گرفته‌اند ولی به حالت ندایی ترجمه کرده‌اند]. از لحاظ دستوری واژه مزدا 
م‌تواند حالتهای گوناگون به خود بگیرد نهادی تک - وابستگی تک - نهادی گروهه - 
رایی گروهه - ندایی گروهه. 

لد (ع): هو» (حرف ربط) این واژه که در پایان مزدا آم ده ارتباطی با واه 
س«(سع‌وعچ ندارد زیرا در اين صورت می‌بایست به آن متصل میشد ولی حرف 
لد آن را با اتتیل لد در سطر دوم مربوط می‌کند و موکد آن است. بنابراین در 
صورتی که مزدا را به حالت دستوری نهادی جمع بگيريم یعنی مزداها به معضی 
«شیوه‌های خردمندانه» در این صورت می‌توان آن را به همراه اهوراها یعنی سروران و 
خداوندان که سروری و حکومت دارند به کار برد. مفهومی که به دست می‌آید آن است 
که در چنین جهانی که آباد و نو شود امور عقلایی حاکمیت و سروری می‌کنند و 
نظامات بر پایه قوانین و بر دو اصل عقل (6روس) و عدالت (ج) استوار خواهند 
شد. ضمناً زرتشت اسن پرسش ضمنی را که چرا سامان و هنجار جهان بر پایه اين دو 
اصل استوار است در بند سوم پاسخ می‌دهد: همانطور که باید انديشه و منش 
(6ندانسع) با آگاهی و دانش (۲دحد۴د) همراه و هماهمگ باشد». 

درم «(سعدعچ۰ (۱۵ :۳۵ه): «اهورآهاء؛ سروران» خداوندان» (نامء نهادی, گروهه) 
| تاراپوروال۷ چون در معنی واژه‌ها تردید داشته ترجمه کرده است »ای خدای ماده 
(20) و ای خدایان زندگی...»]| [اینسلر و هومباخ: ترجمه کرده‌اند «ای دانای کل و 
ای اهوراها» که منظور آنها از دانای کل مزدا در حالت تک و ندایی است. دو اشکال 
برای ترجمه وجود دارد ۱ واژه 6لووسع‌حدلد که شهادی, تک )| است به صورت 
(داییء تک) آورده شده؛ ۲- در صورتی این ترجمه می‌توانست درست باشد که ۲لف به 
اهورآنگهو می‌چسبید و می‌شد لارم«(سع‌ون‌لدحدللل که چنین نیست. واژه خدا در 
فارسی نیز در صورتی که به مفهوم آفریدگار و پروردگار جهان به کار رود همیشه تک 


سرود سوم - بند نهم ۵ ۲۱۷ 

و مفرد است و اگر به مفهوم مالک , دارنده. صاحب به کار رود می‌تواند به صورت 
جمع و گروهه باشد نظیر واژه‌های مرکب »کدخدا» و «دهخدا» و «خانه خدا» یا 
خدایان به معنای صاحبان و دارندگان نظیر «خداوند بستان نظر کرد و دید». 

ند 6 هدز تاجد سر تبژندانند. (حمدده عدا۵:): «همراه. هم سنگ. هم عرض. 
جفت. هم پایه. همسر» (ثام. نهادی, گروهه) از ندچ ددسحدم‌ژس اند [اینسل: 
می‌پندارد این واژه له 6چد.حدلد بوده و به معنی «نزد من حاضر باشد» ترجمه 
می‌کند] [بارتولومه: اين واژه را مرکب می‌داند و هومباخ با او هم رآی است و اشاره 
می‌کند به واژه ۳۴لا - وست(چ* رالد در ویسپّرد ۱۰/۲ که واژه مرکب 
است. هومباخ این واژه را از ريشه - 06 می‌داند همانند ودیک 311113 «به معنی 
«جفت شدن, تبدیل شدن, برخورد کردن. دگرگون شدن» آنگاه واژه مرکب بالا را 
ترجمه می‌کند «آورنده دگرگونی‌ها» 

تچییرسن. (20۷6): «و نظام‌هاء هنجارهاء قانون‌ها». 

ربلد (یوزنط): «زیرا که از آنجا که» (حرف ربط). 

رندن(نند. (۷۱ بهط): «در آن زمان» در همان هنگام» زمانی که» (قیدء حرف اضافه) 
| هومباخ: معنی کرده «متمرکز, حواس جمع؟. 

6ساسع. (ومهه): «اندیشه‌هاء منش‌ها» (نهادی, گروهه) از - 6لالان «انديشه » منش». 

زلاردلدگ؟ یا ز ۲۳ (02۷2۷): «می‌باشد». (گذشته سادهء التزامی, گذراء سوم کس, تک) از 
«بودن». 

سندن(ند. (ا بمو: «آنجا کد» جایی که» (قید). 

(دحدوبین*. (3ذاعنه): «دانش, علم فهم آگاهی» (نهادی» تک, مادینه) از- ۲دحدد 
(مادینه)* 

لونلا. (ه« تع): «است. هست» (زمان حال, گذرا التزامی؛ سوم کس,تک) از رم 
«بودن» هستن». 

6سییی‌ند. (۲۱۱«): «جفت» هم تراز: هماهنگ» (نهادیء تک» مادینه) واژه 6سیدل‌ را 
به معنی‌های مختلف آورده‌اند: ۱- کانگا: «خانه» جای زیست (0اذا 6طا عصذنط). ۲- 
تاراپوروالا: «02«08269 تغییرات» تحولات». ۳ در هات۲۰ بند ٩‏ «هم ترازه هماهنگ». 
۴ در هات ۲۱ بند ۱۲ «دو دلی. تردید» 


۸ گاتاها 


کاناها / سرود سوم - بند دهم 
یسنا | هات سی‌ام - بند دهم 








آدا زی آوا ذروج 
نون کل . ندردنند. فارچ>. 
آنگاه - زمانیکه براستی -بیگمان فرود - زیر دروغ 
آوبوئیتی سکندو سپیترهیا 
تدردچور ردنر . حده۵ عب رو حدرملددد لد ق[ندرمد دنند. 
فرود آید ویرانگری کامیابی 
#سس.. 
آت آسیشتا یوجنت 
۷ لتراحدرانرللد. تنل ری 
آنگاه سریع ترین آماده می‌نسوند 
آهوشسی ونیش وتگهلوش ...منت 
ردنر »رچدیند. جاسدرمعدن». 6سانددچ 
از سرای نیک (بهشت و جایگاه مزدا) نیک انديشه 
#سس. 
مزداو اش خیاچا 
مزدا 9 اشا 
یوئی ززنتی ونک هاو سروهی 
تم چود. کلاوع به ۳ . جانددرم‌نندد. حدلندردندرمي -. 


آنان که . پیشتر از دیگرانند نیک نام آوری (بلند آوازی) 


سرود سوم - بند دهم 8 ۲۱۹ 


تونند.. وی.. .تردن فاریچ. 
تدردچر شرع حدوعیسروو؟. . حدرملدددندن(ندرم‌ددنن. ‏ 


۱ ۱ 
نادند مچمین.. جندنعدند.. ونانددرن‌چ. 


لووسم ددیرتد سرد ینید 
راچد وندیع‌بهی. . جانورم‌ند. .. حدژندردتدرمی ۰ 


آدا زی آوا ذروج 
او بوئیتی سکندوٌ سیپیترهیا 


آهوشی توئیش ونگهئوش مننگلو 


مزداو آس خیاچا 
یوئی ززنتی ونگ هاو سروهی 


برگردان 
زمانی که بی‌گمان شیوة تبهکاری و ویرانگری 
که از کامیابی دروغ سرچشمه گرفته باشد فرو ریز 
آنگاه شتابان ترین و کوشاترین کسان 
که در نیک نامیو درستکاری بلند آوازه و پیشتر از دیگرانند. 
در جایگاه بهشت آسای وهومن و مزدا واشا گرد هم آمده 
دست به کار (دادگری وآبادانی) می‌شوند. 


۰ گاناها 


برداشت 

در جنگ دائم که در میان خوب و بد جریان دارد آنها که از ویرانگری و بیداد پسروی 
می‌کنند و کردار و گفتارشان از دروغ و پلیدی سرچشمه می‌گیرد ممکن است گاهی 
کامیاب و پیروز شوند ولی سرانجام پیروزی در این جنگ از آن پیروان درستی و نیک 
اندیشی است. آنگاه که بساط زورگویی و تبهکاری واژگون گردد. جهان از آلودگی روش و 
منش پیروان دروغ پاک می‌شود» نوبت کار و کوشش با کسانی خواهد بود که در راه پیش 
برد آموزش‌های زرتشت کمر همت بربندند. کوشاترین آنها که در نیک نامی‌بلند آوازه و 
مورد پشتیبانی مردم هستند» در سرزمینی که با نابودی پلیدی و دروغ چون جایگاه بهشت 
آسای اهورایی رنگ و رونق گرفته است دست به کار دادگری و آبادانی می‌شوند. این 
دگرگونی در راه خوشبختی مردم وظیفه سوشیانت و رهایی بخش است که هر زن و مرد 
باورمند به گاتاها می‌توانند آن را به جای آورند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

سونید. (۵ه): «آنگاه, زمانی که» (فید). 

و (2): «بی گمان, به درستی» (حرف ربط تاکیدی). 

باس (۱3ه): «فرود؛ پآیین, زیر» (قید» حرف ربطء پیش فعل) این واژه با فعل رد ۳ب 
ترکیب می‌شود به معنی »پآیین آمدن» سقوط و نزول کردن, فرود شدن». 

و۴ (وزت): «دروغ پلیدی» گناهکاری» (وابستگی, اری, تک) از 19 (مادینه) 
«دروغ پلید. گناه». 

برچ (۲۵ه): اين واژه با واژه لاد دارای یک معنی و تکراری است. 

۰-۳21 (0۷2:01): «می‌باشد. می‌شود» (سو مکس» تک, گذشننه سادهء تاکیدی» گذرا) از 
مصدر لو «بودن» شدن». 

ددع۲ 2و۰ (0708ع): «وبرائی» زیان» آسیب» (نهادی» تک. نرینه) از- حد9عتوولد 


(ثرینه). 


سرود سوم - بند دهم 8 ۲۲۱ 


حدرم‌لادندن[ند زد دنند. ( ناهد بمنندوع: «پیروزی» کامیابی» (وابستگی, تک): 
[بارتولومه: ترجمه می‌کند «موفقیت. کامیابی» دارائی, بخت» که هم ريشه آن در 
1 یت (5۷3208) است] 
| گلدنر: آن را به سرنگونی و زوال قدرت معنی می‌کند] 

[میلز: آن را به نابودی گرائیدن, به ویرانی و وبرانگری رسیدن ترجمه می‌کند] 

[تیمه 1:66 آن را اسم خاصء فرشته ویرانی و ویرانگری می‌داند] 

[تاراپوروالا آن را مانند بارتولومه به موفقیت و پیروزی برگردانده] 

[کانگا: آن را صفت برای واژه ۳۳19 و به معنی ویرانگر گرفته] 

[دوشن گیمن: موفقیت و پیروزی] 

[زالمن: می‌گوید نظر بارتولومه نمی‌تواند درست باشد چون نمی‌توان به دروغ صفت 
کامیابی» دارایی و خوشبختی داد] 
| هرتسفلد: می‌گوید اين واژه با واژه سپهر در فارسی هم ريشه است ولی نمی‌گوید 
چگونه این ارتباط را یافته است] 
[اینسلر: نظر بارتولومه را تکمیل کرده که این واژه با واژه ودیک 8۷808 به معنی 
پیشرفت پیروزی و موفقیت و کامیابی ارتباط دارد] 
| هومباخ: می‌گوید اين واژه را باید با واژه حدن‌د لد در اوستای نو که در فرگرد 
۱ وندیداد آمده به معنی پاک کردن ( ار گناه) شستن گناه» بری الذمه شدن,» رهایی 
بخشیدن از گناه سنجید]. بنا بر استدلال بارتولومه و اینسلر که بر اساس زبان ودیک 
است واژه را به معنی کامیابی و پیروزی می‌دانند. هرتسفلد آن را به معنای سپهر و 
قلمرو گرفته که منظور او قلمرو و حوزه دروغ است. نظر دیگر از آن هومباخ است که 
آن را با واژه دیگر اوستایی سنجیده و ترجمه کرده پاک کردن و شستن دروغ سرانجام 
باید استدلال بارتولومه را که با متن و مفهوم جمله بیشتر هماهنگ است ترجیح داد. 

(ج): «آنگاه بنابراین» اکنون, اینک» (حرف ربطء حرف اضافه). 

دحدین+ رل (30زوه): «شتابان ترین» تندترین» سریع ترین» (نهادی, گروهه» نرینه) 
[بارتولومه: آن را (دری» تک) و به معنی »پاداش وعده شده گرفته«] 


۲ کگاناها 


[کانگا: به پیروی از پهلوی سنتی آن را از ريشه سدحدژ به معنی تند و سریع گرفته] 
| تاراپوروالا: ترجمه کرده آن را بالاترین آرزو] 
[هومباخ و اینسلر: آن را به معنی تندترین گرفته و با نظر کانگا موافق هستند/. 

تسس ۵۳ ( ۲ ردزمدع): «دست به کار می‌شوند آماده می‌شوند» (گذشته سادهء 
ناگذر لتزامی, سوم کس, گروهه | از - لاح (گذشته ساده) «آماده کردن؛ مجهز 
کردن» پیوستن» با واژه 0۳8[ به معنی بوغ هم ريشه است از 4۴۳ 

لد (): «به سوی» (حرف اضافه). 

مدید رچادید. (۷80010): سرای خوب خانمان نیک جایگاه بپهشت آسا» 
(وابستکی» تک) از دو واژه 20 به معنی خوب و تلد۳د به معنی منزل و سرپناه 
(مانند 6۶6 در فرانسه) از - ندن* ۳ (مادینه) «سرای خوب» منظور جایگاه مزدا 
است. 

جالوععدیه. (قب لا تدد): «خوب, بد, نیک» (وابستگی, تک, کماسه) از - جسطرعد 
(صفت) «خوب. نیک». 

دابع روچ* (۵ظ ۳۵۵27): «منش. اندیشه» (وابستگی, نک) از - ونداندرم «انديشه, 
منش» ( کماسه). 

روبع «مزداء آفریدگار» (وابستگی تک نرینه) از - 6روللد هرگاه به معنی خرده 
عقل. فرزانگی به کار رود اسم معنی و مادینه است. هرگاه به معنای اهورامزدا و 
آفریدگار به کار رود اسم ذات و نرینه است. 

ترچ ند سرد تن پنذی‌نند. (10010 (209): «و راستی» (وایستکی. تک) از - لیرد 
(کماسه) «راستی» حقیقت» نظمم داد قانون». 

مچد. (زقو): «آنان که کسانی که آنان» کسان» (نهادیء گروهه, نرینه) از - اند 
«که» کی, آن که. 

ولدرع۹۲ ۰-۳ (287600): «پیشی گرفتن» پیشتر بودن برنده شدن» پشت سر گذاشتن» 
(زمان حال, گذرءالتزامی, سو مکس, گروهه) از - کل و از ریشه ولد «پشت سر 


سرود سوم - بند دهم 8 ۲۲۳ 
گذاشتن برنده شدن» اول شدن, پیشی گرفتن, رها کردن. ول کردن». [از فعل‌های 
دوگانی یا به صورت مکرر است که یکی از حرف‌های بی‌صدا یا همخوان آن تکرار 
می‌شود مانند فعل وبدوس که در آنها 5_و 2 تکرار شده‌اند 

جالدو‌لع. (۱0 تدم): «خوب نیک» (دری» تک, نرینهء کماسه) از - امد «خوب. 
نیک» (نرینه» کماسه). 


حدژند ددندرمب. . (۲2۲۵۳۵۲): «در بلند آوازی؛ در سر بلندی» در شهرت» در نیک نامی ». 


۴ گاناها 


گاتاها | سرود سوم - بند یازدهم 
یسنا / هات سی‌ام - بند یازدهم 








هبت تا اور واتا ستش تا 
رود دندصه. ۴لند. «ژردسدع‌نند. حدیدیسرنسن‌نند. 
هرگاه اینها فرمان‌ها. پیروی کنید (گردن نهید) 
یا مزداو ددات مشیاوآنگهُو 
نید والاوهسع. وندول . یتسرد نیعدرنچ. 
که مزدا نهاده - داده (مقرر کرده) ای مردم 
۰ 
خویی تی چا ان ایتی 
تنل عاعد ی ۲ 
هیت چا ذ رگم در گودبیو رشو 
برد ندضه نید دلدلعجمع6. عم« وعردن.. ‏ نیرید 
همچنانکه دیرپا -همیشگی برای پیروان دروغ زیان 
تحت 
سنوچا ویو 
حدیدردندن‌نند. سیردت ر دنچ 
و سودهای بزرگ برای پیروان راستی 
آت آئیپی ‏ تئیش آنهنیتی . اوشتا 
ند نادرم . ۴سبن». ندرمتدسعی. ...دنه ری -. 
آنگاه از اینرو با اینها. خواهد بود به کام بودن 


سرود سوم - بند بازدهم 8 ۲۲۵ 


زو‌ددندمه. .نید دژردنندرنند... حدیدیسندن‌نن. ‏ 
نید لاوه‌نیع. وندونن . 6یا تسرد ننعدرمچ. 


رد ۳دللند. .اعد ۲ی.. 
ز‌دذیدمبیند.. ونلع‌جمع6... ولع‌فم‌د«م. . وعردنچ(نتبرود 


خدیدددندن. ... تدییر تدد(دتر دنچ 
لد . ...این .بالات رن لا 


هبت تا اور واتا تنبثیر ۱ تا 
یا مزداو ذدات مشیاوآنگهُو 


خویی تی چا ان ایتی 
هیت چا رگم درکودبیو رشو 


آت آئیپی تائیش آنگتیتی اوشتا 


برگردان 
هرگاه‌ای مردم این فرمان‌ها را که مزدا (خرد) نهاده است پیروی کنید. 
و راه راست را از بیراهه باز شناسید. 
آنگاه به راستی زیان دير پا از آن گمراهان 
و سودهای فراوان به کام پیروان راستی خواهد بود. 


۶ کگاتاها 


برداشت 


این بند نتیجه سودمند به کار گرفتن آموزش‌هایی است که در هات ۲۰ داده شده. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

رد دل؟ (ا«اط): «هر گام هنگامی‌که, چنانکه» (حرف ربط). 

۴مد. (0۱): «اینهاء اینها را» (ضمیر اشاره» رائی» گروهه) می‌تواند (نهادی و ندایی گروهه - 
نهادی و رایی جفت نیز باشد) از - لد «این. آن». 

د[داس رن (۷بم): «فرمان» دستوره حکم قانون» (رای» گروهه) از - «ژانسح ند 
(کماسه) به معنی حکم. دستور قانون و فرمان (سانسکریت ۸۸« به معنی حکم امر, 
سوگند» عهد و پیمان). 

حدیجیرس‌ند. (۱! تمقهم): «گردن نهادن. دریافتن» تن در دادن» (رمان حال» گذرا, وجه 
اخباری» دوم کس» گروهه) از ستاک - حدلاجیا (رمان حال) از ريشه حدل] به معنی 
چیره شدن, دریافتن» آموختن تسلط داشتن. اگر حدل( ستاک مجهول (لنوعهم 7ع/ء). 
باشد به معنی مکلف بودن» وظیفه داشتن است. 

تلد (ای): «که» نهادی, راتی, گروهه», کماسه) از - لد «کد». 

سوونیع (:هسسس): همزدا» (نهادی, تک) از ولد -(ثرینه| می‌تواند (ابستگی, تک, 
نهادی, ندایی و رایی و گروهه نیز باشد) «خدا». 

ولول ۳ (0201۱): «پدید می‌آورد می‌دهد. می‌نهد» (زمان حال. گذراء سوم کس تک 
تاکیدی) از ستاک - ولدوّو از ريشه ول به معنی دادن و نهادن». 

کسرییست وزج (2 87جا): «ای مردم» از - 6لاصرددند «مردم. مرد؟ ریه) 

راب۳ ۳لل. (/01161): «خوشی» راه راست و پسندیده. آسایش» (اتی» تک) از ستاک - 
رل ۳ل- (مادینه) «راه خوب. خوشی» و آسایش از ريشه د به معنی رفتن». 

عاع ۳ (5از6« )): «بیراهه ناهمواری» دشواری» (بائی, تک) از ستاک - عاعد۳د 


(مادینه) از ريشه د «رفتن». 


سرود سوم - بند بازدهم 8 ۲۲۷ 


رم دنه۳ند. (/اعاط: «همچنانکه, چنانکه, و هرگاه» و آنگاه» (حرف ربط). 

وللععمع6. (« و«ه0): «دیر پاء دراز مدت» (نهادی. تک کماسه, می‌تواند رایی و تک 
نیز باشد) از - ولاعفم (صفت) «دران دیر». 

وله «چوع ردسب. (07:760:01): «برای دروغگویان؛ برای پیروان دروغ» (برانی, 
گرومه) از - وععه«۳۵۳ (صفت) «دروغگو». 

[دییچ. (05: «زیان» آسیب» هادی» تک) از ستاک - ۳9لا ( کماسه) «آسیب 
زیان» برابر ريش فارسی به معنی زخم. 

حدندردنت اند (۱ام«۲وع): «سود, بهره, نفع» (نهادی, گروهه) از ستاک - خدندددند ( کماسه) 
برابر با سود فارسی». [اینسلر: معنی کرده رستگاری» رهاییآ. 

جیند دسر بیج (قازطد«هاه): «برای پیروان راستی» (برقی گروهه) از ستاک - 
بیدا (صفت) «راستگاره مومن». 

له (رره): «آنگاه» (حرف ادات). 

سب .. (تموند): «همچنین از اینروه بدینسان» (پیش فعل, قید). 

۴سسی». (2:8)):«بااینها, ‌وسیلهاينها» (اتی, گروهه) از ستاک - لد «این». 

تچی‌لد تب . (تاند 27): «می‌باشد. باشد» (زمان حال» گذراء التزامی» سو مکس, تک) از 
ستاک - لسن «هستن, بودن». 

دنب ند. (905): «کام شادکام» از لحاظ دستوری سه حالت وجود دارد؛ ۱-یااین که 
زمان حال امری دوم کس گروهه باشد به معنی شادباده سلامت باد. چنین باد. |اینسلر: 
(0: «دن۳] از ريشه جسحد به معنی »خواستن» آرزو کردن». ۲- یا این که ندایی تک 
است از ستاک «۵ه*۳د - به معنی آرزو, میل» نیت ۳- واژه غیرقابل صرف و به معنی 
دلخواه مطلوب» مطابق میل [هومباخ: 0691760 هد]. 


۸ کاتاها 


گاتاها 
اهنودگات 
سرود چهارم 


بند یکم تا بند بیست و دوم 





بسنا.؛ هات ۳۱ 


۰ گاتاها 


کاناها / سرود چهارم - بند یکم 
یستا / هات سی و یکم - بند یکم 


ءِ 





تا و اوروات مرنتو 
لد جاع. 7 للع برچ 
اینها برای شسما دستور ها یاد کنندگان» هوشمندان 
اگوشت وج ینگهانهی 
نوم دیس ۴نن. جاندسسع. حدع یه چم رم ند ندرمل . 
نا شنیده سخنان را آشکار میکنیم 
4 
آای بیو یوبی اورواتائیش 
سید رداچ چا «ژردسعرسنند. 
برای آنها کسانی که با آموزش‌ها 
دروجو آشهیا گنتاو وی مرن جَثبت 
9(ر+چ. تدجترندرم ددنند..... مم‌ندیبی‌ننع. ... جایوعزع نوتس ری 
دروغ» نادرست راستی جهان به تباهی میکشند 
هه - 
آت چیت ای بیو وهیشتا 
بد ٩۳۳۹‏ سید ر دنچ جاندرم‌د ندنل , 
ولی آنان بهترین 
یُوبی زرزداو آنگهن مزدایی 
تمچد. وندژندوه‌نیع. سدرهع. 6لاوونناد +. 


که گروندگان هسنند» باشند مزدا 


سرود چهارم - بند یکم 8 ۲۳۱ 


ند جع د(دس‌نند... 6نبل‌ي ید 
نممدیس ند . چاتش‌شع. .. جدع‌تزه جم‌رم‌ندوندرم. 


س‌دردیچ؟. . تسرچوی. . رژردشهرسنند. 
و(رچ؟. . بت‌ش‌ددن... چم‌نتیین‌ننع. .ای 6ع(ع تسیر 


ی یدز دنچ جاندرم‌دن + نند, 
تس‌چوی... وندژندوونیع. .. تندرمع]... 6ندووین ۰ 


تا و اوروات مرنتو 
اکوشتا وچا سنکهامهی 


ای بیُو پُویی اورواتائیش 
دروجو اشهیا کنتاو وی مرن چثیت 


یویی زرزداو انکهن مزدایی 


برگردان 
ین دستورها وستختان نافنشیده زا 
به شما یادکنندگان و هوشمندان آشکار می‌کنیم. 
(و نیز) برای کسانی که با آموزش‌های نادرست 
جهان راستی و نیکی را به تباهی می‌کشند. 
ولی آنها برای گروندگان به مزدا بهترین سخنان و آموزش‌ها هستند. 


۲ گاناها 


برداشت 
زرتشت مردم جهان را با صفات و نیروهای والای اهورایی آشنا می‌کند که از راه اندیشه 
درست و کاربرد شیوه‌های خردمندانه خوشبختی خود و جامعه را فراهم سازد. در این 
آموزش‌ها زرتشت مردم را از نیروهای واهی و پنداری نمی‌ترساند و آنها را از عذاب 
سوختن و شکنجه‌های دروغین در جهان دیگر به هراس و وحشت نمی‌اندازد. زرتشت به 
انسان آموزش می‌دهد تا از راه آگاه شدن و با کارافزار خردمندی و دانش در برابر بدی و 
پلیدی به مبارزه پرداخت نه از روی ترس و فرومایگی. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴مد. (0)): «اینها را» (رائی گروهه. کماسه) > ۴ - «این». 

جع ( 0): «به شماه برای شما» (ضمیر وابستگی یا رائی» سو مکس, گروهه)- تزدلهع؟ 
«شما». 

«ژردسدرند. (۱۱۸۲جس): «دستورها راء فرمان‌ها راء حکم‌ها را؛ احکام راء تعلیم‌ها راء آموزش‌ها 
را» (رائی» گروهه)-* - «(اد لد ( کماسه) (در زند: باو, ایمان و اعتقاد) 

6سلعبه و (۵) رمسس): «از بر دارندگان, یاد کنندگان» هوشمندان» شهادیء گروهه, 
نرینه)" لت ۴ - از بر خواننده» به یاد دارنده» هوشمند از ريشه ۳6 «از بر 
خواندن به یاد آوردن. هوش و حواس داشتن». 

سجمدن»لل. ([۳030و2): «ناشنیده راء شنیده نشده راء توجه نشده را» (راشی» گروهه, 
کماسه)-* از ستاک - لاجه«۵+ 11۳ (صفت فعلی). 

چاسدد (ابمه): «سخنان را» (راتی, گروهه)*- ج۳لان ( کماسه) «سخن, کلام. 
9 

حدم تاه چم‌ر‌لندمندرعل. . (تطمهاهاع ز آما: «اعلام کنیم ابراز کنیم» آشکار کنیم» آگاه کنیم. 
آموزش می‌دهیم» (زمان حال, گذرء اخباری» گروهه» تک) از ستاک حدععه جهنلا - 
و از ريشه حدلددن «آگاه کردن. آشکار کردن, اعلام و ابراز کردن». 


سرود چهارم - بند یکم ۱8 ۲۳۳ 


س‌دردیچ. (قوطزنه): «برای آنبا» (بائی, گروهه, نرینه)+  -‏ «این, آن». 

۳جاد. (ن08): «کسانی که آنان که« (نهادی گروهه, نرینه)-- تط «که. کی. چه 
کسی». 

«ژردس رسب ()نعندج): «با فرمانهاء با دستورهاء با آموزش ها» (بائیء گروهه). 

۶۳((9. (قز0:4): «دروغ, پلیدی» (وابستگی, تک)-*- ولا (مادینه) «دروغ». 

تدجیرس‌ددند. (اوطه0ه): «راستی, حقیقت» (وابستگی, تک)-- اتلد ( کماسه) 
«درستی» حقیقت». 

جمستینلع. (0 ۱»هع): «جهان. جهانیان» (رانی؛ گروهه)-- حهدتیانن. «جیان 
جهانیان». 

جای6ع(ع سس ری ( »نی رجرعهتم: «تباه کنند, نابود کنند» (قعل ناگذر, حال, وجه 
اخباری» گروهه, سوم کس) از ستاک 6ع[۳۹۵6- از ريشه 6(ع۲ «تباه و نابود کردن». 

۳۳۵ (ننتمد): «اماء بلکه» (حرف اضافه). 

سیدردیچ (ووطنءه): «برای آنان» (برائی, گروهه» نرینه)- ‏ «این, آن». 

جادرع‌دن لد (۵20۲): «بهترین ها» (نهادیء گروهه)-- جاس‌دن* ۳ (صفت 
برترین)" 

۳جاد. (ن8ن): «آنان که کسانی که (نهادی, گروهه, نرینه)*- تلالد «که, کی». 

وژدروب. (06ع«س): «مومنان» گروندگان» (لهادی, گروهه, نرینه) از ستاک 5ألوونید - 
(صفت) «مومن, معتقد. گرویده». 

نع («عط نم): «می‌باشند, هستند» (زمان حال, گذرء التزامی, گروهه, سوم کس) از 
ستاک- 3 «بودن, هستن». 

6سروسد. (نجذمه): «برای مزدا» (پراتی, تک)- لول (ثرینه, مذکر). 


۴۴ کاناها 


گاتاها | سرود چهارم - بند دوم 
سنا / هات سی و یکم - بند دوم 











یزی آئیش نوئیت اوروان 
س بو . سین اچ ده «ژردسدایر 
چنانچه با اینها نه رفتن» پیمودن 
آداو آثیبی. درشتا وخیاو 
نرورسع. سری.9ع(عن* رن چا ددع 
راه» راه و روش آشکار پدیدار بهتر 
ی 
آت واو ویس پنگ آیُویی 
ناه جاسع. جیحدنعبوی. تیار دچاد. 
آنگاه به سوی شما همه. همگان می‌آیم 
یتا رتوم آهوزو وادا 
سندی‌نند. 22 بدرمر[چ. جاسیهن. 
همچون. همانند داور رهبر اهورا می‌شناسد. می‌داند 
4 
مزدا آیاو آن سیاو 
والاوه‌نند. لا دلللع. توحد لا لنع. 
مزدا برای هر دو بخش» سم 
یا آشات هچا جوامهی 
نید ندییرسهه. رم‌ندنند, مددنندملدرعل . 


که راستی از روی زندگی کنیم 


سرود چهارم - بند دوم 8 ۲۳۵ 


ترموی... سیب. . آچییه. . رژرسای 
نسورسع. . سرب وع(عن+ ند چات ددع 


ناه جسع. جیحدرمعبزی. ‏ للاردچود. 
تسس (ندرره... دلج چاسچ‌هنند. 


نادند لاد دلللع. توحدلابددلنع. 
تبند. . بدچیرس. .. رم‌تدتند.. مددیندمندرمي ۰ 


یزی آئیش نوئیت اوروان 


آت واو ویس پنگ آیُویی 
تا رتوم اهورو وادا 


مزدا آیاو آن سیاو 
یا آشات هچا جوامهی 


برگردان 
چناتکه با اینها (سحنان بند پیشین) 
راه و روش بهتر برای پیمودن برایتان آشکار نشود (و تتوانید گزینتشکنید) 
آنگاه به سوی شما می‌آیم 
همچون رهبر و داوری را که اهورامزدا برای همگان (مزدیستان و دیویسنان) می‌شناسد 
که هر دو گروه به سهم خود (راه و روش بهتر را دریابید) 
و از روی راستی و درک حقیقت زندگی کنیم. 


۶ گکاتاها 


برداشت 
گروه مخالف زرتشت و پیروان این دروغ به کشته شدن تهدید نمی‌شسوند. بلکه کوشش 
کرد تا بتوانند به آئین راستی گرايش جویند و دست از ستیز بردارند و با احترام متقابل به 
حقوق و انديشه همگان در جامعه با صلح و سازش زندگی کنند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳( .مه ب:«اگر. چون. چنانچه بنابراین» (حرف ریط) این واژه(در ارتباط است با 
۳ به معنی 11267610۲6 .۰939066 

سبیه. (3:): «با اینهاء به‌وسیله اینها» (بائی» گروهه)-*- لد «اين, آن». 

اچاد۳. (دزقم): «نه. هرگز نیست» (حرف نفی). 

«[«سای. (:#۱جسس): «رفتن برای رفتن» ( اسم مصدر برائی) از ريشه ل به معنی رفتن» 
پیمودن. [میلز: اين واژه از «00: یا ستاک - «ل««لا به معنی روان می‌آید و آن را 
(دری» تک) می‌داند. مولتون و اینسلر از همین ستاک ولی (برائی» نک) می‌دانند] 
[بارتولومه: آن را مصدر #فانهقله از ريشه ۳ به معنی گزیدن و انتخاب کردن 
می‌داند ولی هومباخ می‌گوید اگر این واژه از ریشه 1۳ می‌بود باید شکل این واژه 
جایدر(د«سایی می‌بود آنگاه هومباخ از ريشه 2 به معنی »رفتن» جنبیدن» حرکت کردن 
و رسیدن» گرفته است. 

سودسع. (۵۱6ه): جراهء طریق, راه و روش؟ (نهادی» تک) از ريشه سوددسا ُرینه) به 
معنی راه». 

سرب وع(عن*نن. (307000۷,تطنم): «پدیدار و آشکار». [بارتولومه: (دری» تک) از ستاک 
- وع[ع۳۰۵د (مادینه) به معنی دید. نظره نگاه] این واژه را می‌توان یا (هادی» رای 
کماسه) گرفت از ستاک - سریوع(عن۳۰ (صفت فعلی) به معنی دیدنی» در 
دیدگاه» در دیدرس قابل دید قابل رویت (دیدنیها ,/). یا گذشته ساده ناگذر. التزامی. 
سوم کس» تک چنانکه اینسلر گرفته است. (دیده می‌شود). 


سرود چهارم - بند دوم ۵ ۲۳۷ 

جسرم‌ ددع (۱6(ه۱): «بهتر» (صفت برتر نهادی, تک) از ریشه- جلسالم« (صفت) 
«خوب, به». 

(نم): «آنگاه, بنابراین» (حرف اضافه) این واژه با ۲۳ کل ارتباط دارد». 

جاسع. (۱6): «شما را» (ضمیر اشاره سوم کس, گروهه, رائی). 

حدنع۳وت. (و ( ا35): «همه. همگان» هر» (رائی, گروهه» نرینه)-- جایحدرعلد 
(صفت ضمیری) به معنی همه هر. 

سادیچد. (ز98): «می‌آیم؟ (زمان حال, ناگذر, خبری, نحست کس» تک) از ريشه د به 
معنی رفتن با پیش فعل لد به معنی آمدن و نزدیک شدن. [اینسلر: اين واژه را مصدر 
و به معنی رهبری و هدایت کردن گرفته به شکل 2.81 

سلدم‌ند. (۱ آدی): «مانند. به همان سان» همچون» (حرف ربط). 

( رد6 (هغس): «آموزگار ره رهبر ره داور را> (رائی» تک) ستاک - لد (نرینه) به 
معنی ۱- آموزگار داون رهبر ۲ رهبری آموزش, داوری. 

شع<لچ. (سنطه): «اهورا» نهادی, تک )-*- للارم(( (مذکر) اهورا. 

جالدچی‌ون. (۲۵1۷«): «می‌داند. دانست» (وجه کاملء گذراء وجه اخباری» سوم کسء» تک ) 
از ستاک - تلو (وجه کامل) از ريشه 90 _««انستن». 

6سروسع. (۵6سمه): «مزدا» (نهادی, تک)-+- 6لدولد (ثرینه) 

سسسع. (۵ه): «از این دو از هر دو» (وابستگی» جفت, نرینه)» ‏ «این». 

توحدسسم. (0رمعو): «آن دو بخش, آن دو گروه» (وابستنگی, جفت)-- وحدند 
«بخش, به حصه. سهم» (نرینه)* 

تلد (0۱): «که» (ضمیر موصولی» بائی, تک)-*- تلالد «که, کی». 

تجیرس۳ (20:0): «از روی راستی, از روی حقیقت» (اریء تک)-*- تلو [کماسه). 

ر‌ندنند. ( بامدط): «از» (حرف اضافه). 

+ردسدولدع!.. (۲اههلاز): «زندگی کنیم» (رمان حال, گذراء اخباری» تست کس, 


گروهه)* بل «زیستن» زندگی کردن». 


۸ گاتاها 


کاناها / سرود چهارم - بند سوم 
یسنا / هات سی و یکم - بند سوم 














یانم داو منینیو آتراچا 
23 ونسع. 6ساریر. سدن[سد‌ند. 
آن را که می‌بخشی به‌وسیله منش مینوی و آتش و روشنایی 
اشاچا چوئیش رانویی بیا خشنوتم 
بدي‌تند‌نند. مچدن+. [ساچویرددند. دس ارع6. 
و انس وعده می‌دهی . دادگری و توازن خوشبختی را 
۰ 
هیت اوروتم چزذنگه ودب 
رمددلا, «ژردندیرع6. دوجوم («انوع ر دنچ 
که فرمان» دستور برای هوادارانت 
تت ن‌ مزدا ... ویدو نویی و وچا 
۴لاص اع. نون ...چا ودنداچهد. جاناحهنند, 
آن را برای ما مزدا دانستن بگو. آشکار کن 
۰ 
هیزوا توهبا آوونگو 
رم ورانند. 6 کل‌تدرمددنند. سعدرمچ؟. 
با زبان خودت. خود دهان 
یا جونتو ویس پنگ وا اوریا 
تسایند . ندیود جیحدنعتبی. ۸ 


سرود چهارم -بند سوم 8 ۲۳۹ 


23 دنبع. 6ساررر. سدن[سد‌نند. 
دیسرن بزچین.. [ساچیرددنن... قتبارع6 


رم‌ددند... دژندع. .ناويد «انوع‌ردنچ. 
۴ناص.. اع. .نزوس . جوسای جانینند. 


زم‌دوردند. .. ن‌گلندرم‌ددنند... بنع‌درعچ. 
تبانند. «دلاته ۲ج جیحدنعبوی. جاسردژندر دنسر ۰ 


يانم داو میینیو آتراچا 
اشاچا چوئیش رانویی بیا خشنوتم 


هیت اوروتم چزذنگه ودبیو 
تت ن مزدا ویدو نویی و ئوچا 


هیزوا توهیا آوونگهُو 
یا جونتو ویس پنک وااوریا 


برگردان 
آن خوشبختی را که با پیروی از مننش مینوی و روشنای یآتش 
که نماد خرد و روشنگر است. 
در پرتو اشاء توازن و دادگری وعده می‌دهی. 
دستور دانستن آن را ای مزدا آنچنانکه گویی از زبان و دهان خودت باشد 
تا بدانوسیله بتوانم همگان را هدایت کنم و به تو بگروانم. 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

6۳ (مسوج): «که ره کسی ره آن که را» (رائی؛ تک مادینه)-+- تلد «که, کی, آنکه. 
کسی که». 

ولت. (00): «می‌بخشی. می‌دهی, داده» (گذشته ساده» گذراء التزامی» دو مکس» تک )-*- 
ولد «دادن. نپادن». 

6ساآددژ. ( ارسنسه): «جهوسیله نفس, با عالم معنی» به‌وسیله منش مینوی» (بائی, 
تک)-- 6ساددد «هنیو منش, نفس, عالم معنوی». 

سی[س‌سد (۵ا ): «و با آتش, و با روشنایی و روشن بینی» (نک» بائی)س»- سید 
رنه) «اتش». 

بدجیسن. (010۱ه): «و با آشاه و در پرتو حقیقت» (بانی» تک)-*- اتید ( کماسه) 
«راستی. حقیقت. نظام هستی, نظم ۷۵66 عسونصعی ۵۳0 ع۲)ذ0۳0. 

۲چادن*. (6018): «اختصاص می‌دهی, می‌سپاری» وعده میدهی» (گذشته ساده, التزامی» 
گذر» دوم کس, تک)*- |" از ريشه ۲ددل* «سپردن» وعده کردن» واگذار 
کردن. تعهد کردن. اختصاص دادن بخشیدن». 

[ساح‌ررددنند. (بززونهه۷): «هماهنگ پا دادگری و توازن» با عدالت» (برایی باازی, 
جفت)-+- [ساله (ثرینه) «ران دو بند کفه‌های ترازو که با هم برابرند» (بارتولومه: آن 
را دو گروه نیکان و بدان می‌داند و آن را از ريشه سا به معنی لذت بردن می‌داند که 
در ودا از آن ريشه واژه هه ساخته شده به معنی لت و پیکاری که هدف آن لذت 
باشد] [هومباخ: می‌پندارد که اين ريشه مورد استناد بارتولومه با واژه اوستایی (عالد 
«پیکارجو» بستگی دارد نه با واژه- [سالد به معنی ران و دو بازوی ترازو و در جمله 
بالا واژه را (اری» جفت) گرفته و ترجمه کرده 2۱2066 0 2600۳82 بر طبق توازن 
و عدالت] نظر هومباخ از دو جهت می‌تواند درست باشد. ۱.- چون (عاند و [ساند 
تس نارای رک سرام اهاط ی شوه برد رای اند 
درستکاران و بهدینان پاداش می‌دهد به پیروان دروغ پاداش نمی‌دهد و آن گروه را با 
هم برابر نمی‌دارد. 

تا( 6۳ (« 0۳۱4 «خشنودی راء شادی راء خوشبختی را» (راتی, تک)- نداد ۳ 
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- (مادینه | خشنودی» خرسندی». 

ند د لا (لا«وط): «که کی کسی,» کسی که؟» (نهادیء تک, کماسه). 

رژردندمع6. (0۳۱۲۷۵۸۵۱۵): «دستور ر ك فر مان ر « (راشی ۱ تک)* دژردیدعرند ب ) کماسه) 
فرمان» دستور: حکم. 

«لدروچددن دوع زر دنچ (قزن9 ۱۷206 ۳ «برای هوادارانت» (برافی» گروهه, 

ینه)۲ ۲دووو؟ ون«ل۳ - (صفت). [بارتولومه: معنی کرده «داناء فرزانه» 

۹ | تاراپوروال: معنی کرده «با تمیز و تشخیص»] [اینسلر «هوادار و پیرو»] 
[هومباخ: «مسئول پاسخگو موظف. وظیفه شناس»]. 

۳۴ (له): «آن راء آن؛ اين؛ اين را» (نهادی, رائی. تک, کماسه)*- لد «آن. اين». 

اع. ( )ه): «ماء برای ما» (برائی» وابستگی» چسبیده). 

وود (۵۲تعهه): «ای مزدا» (ندایی, تک )-*- لول (مذکر) .این واه 20۲0 ۲00۱ 
است و شکل تصریفی آن با سایر لد «هفه ها فرق دارده بارتولومه چون تفاوت صرفی 
را توجه نداشته آن را 6 «عاه گرفته و با آخر مزدا 6 را افزوده است که درست نیست. 

جایو«ساچچد. (زومهبن: «دانستن» (مصدر) + جو_«دانستن». 

جاسح۳ل. (۵5): «بگو بیان کن» (گذشته ساده» گذراء امری, دو مکس, تک). 

ب‌دودانند. (ومنط): «با زبان» (بائیء تک)*- رعدود (درینه) «زبان « 

کلهند‌ددنند. (باطاه 5): «آن خوده خودت» (وابستگی, تک نرینه |*- 6کللد «آن تو 
مال تو» (صفت ملکی). 

سع‌3ن<. (۵ :6): «دهان» (وابستگی, تک ) *- للان ( کماسه) «دهان». 

سل (وو): «که. کسی> (بائی» تک نرینه)*- لا «که. کی». 

۳ج (۵ (8«ز): «زندگان راء جان داران راء مردم را» (انی, گروهه, نرینه)-» - 
۵اه ۳ «زیونده» جاندار». 

ایححرمهعه. (ع (۱0۵): «همه. همگان» (رائی» گروهه, نرینه|-- جلححلا (صفت) 
«همه. همگان». 

جسر(سدنید ( زد ): «بگروانم راهنمایی کنم» (گذشتته سادهء ناگذر» تمنایی» 
نخست کس, تک)-*- جلا «گشتن, گردیدن, گرویدن راهنمایی کردن». 


۲ کگاناها 


کاناها / سرود چهارم - بند چهارم 
یسنا / هات سی و یکم - بند چهارم 


یدا انسم زویم 
تس‌تیونند. یبرع وع 6 
آنگاه اش رادار توش 
آنگین مزداوس چا آهوراونکهُو 
بددرمع). 6لدوونیع‌حدی‌نند. بدرم<ژسعدرعچ. 
حضور داشته باشند ور خداوندان 
۰ 
آشی چا آرم نیتی 
تدییری بنند. سرژونددعی.. 
نماد بخشش و پاداش آرمئیتی 
وهیشت یش سا تا 
جاندرم‌دن + نند, زر تب‌ناجدنند. وندانددر‌ند. 
بهترین درخواست می کنم منش 
متی پُیو خشترم آئوجونگهوّت 
6سرددو. وتسل(عو. لاس چیه جم‌رم (دلاعه. 
برای خود خشترای نیرومند را 
یهیا وردا ون اما دروجم 
درم د نید جاع(عوند. جانداندینونند. 9(دمع6 .۰ 
که با با افزایش پیروز شویم بر دروغ 
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سیون بدیبیع6... زع‌دديه. 
سونع). . 6سروس‌جدرن. . سدسع‌ون‌چد 


تدچترد نید پنرژمنددمی. 
جاندرم‌دنه ند . ریی‌ندجدین... 6ندانددر‌نند. ‏ 


وسردنچ. . وتسن(ع6. .تس چیه چم‌رم‌ددندمه. 
سنرن‌ددنند.. جاعلع‌ونند... چاننانشین‌ونند... وزدمع6 :. 


انکین مزداوس چا اهوراونکهو 


آشی چا آرم ئیتی 
وهیشتا ایش سا مننکها 


منی بو خشترم آنوجونگهوت 
یهیا وردا ون اما دروجم 


برگردان 
آنگاه که اشا (نماد دادگری) آشی ماد دهش و پاداش) 
آرمئیتی (نماد مهر و پارسایی) 
آنها که خداوندان خرد و شایسته توسل هستند حضور داشته باشند 
بهترین اندیشه توانا را برای خود درخواست می‌کنم 
که با افزایش آن بر دروغ و پلیدی پیروز شوم. 


۴ گاتاها 


برداشت 
زرتشت به دارندگان و صاحبان خرده حقیقت» دهش, دادگری و نیک اندیشی که صفات و 
فروزه‌های اهورامزدایند متوسل می‌شود که به او نیرویی فزاینده ببخشند که به‌وسیلة آن با 
دروغ و فساد و پلیدی بجنگد و پیروز شود. 
زرتشت در سراسر گاناها آرزو می‌کند که حقیقت بر باطل و دادگری بر ستم و انصاف بر 
تفر کی تشیزه شوه وروی که درتواشترسی کل همه ]مت عطنمه‌های موی و قفا 
است برای بهبود و پیشرفت نظام اجتماعی در خدمت مردم و آنها که پیروان راه راستی و 


گزارش دستوری واژه‌ها 

م‌ننونند. (/۵د): «آنگاه که زمانی که هرگاه که» (قیدء حرف ربط). 

سیبع6 (سعتم): «شاء اشا را» شهادی, رائی, تک). 

کع6. («7۳عع): «سزاوار فرا خواندن و توسل جستن؛ کسی را که باید یاد کرد. 
فراخوانی» (نهادی» نک کماسه)*- کلاداددل (دوبدع): «فراخواندنی» یاد شدنی. 
سزاوار توسل» (صفت فعلی» مفعولی). 

«درععا. («عط ته): «حضور داشته باشند» حاضر باشند» دو حالت ممکن است وجود داشته 
ناشن 
(- (زمان حال, گذرا التزامی, سوم کس, گروهه) «باشند. حاضر باشند از ازع - بودن» 
1 


۲- (گذشته سادهء التزامی» سو مکس» گروهه) «می‌افکنند. می‌فرستند» لام 
«فرستادن. افکندن» هومباخ معنی دوم را گرفته است. 


6 ووسع‌حدل‌ند. (م005مهه): «و مزدا» شهادی, تک ) نماد خردمندی». 
سم<[سع‌دعچ. (۵ :۳۳۳6): «خداون‌دان» سروران؛ دارندگان» هادیء گروهه)- 
درم«( - «سرور خداوند. ارباب». 


تاتزر لند. (20161): «با آشتی) با مظهر دهش» با نماد دهش» نماد نیکوکاری» (باتی. 
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تک)- سود - (مادینه) «دیندار, مومن؛ مقدس, پاک مظهر دهش و بخشش, ای زد 
پاداش». 

سژوس لب . (ونمج): «با آرمئیتی» (باتیء تک )+ سلژوسع۴د - «ایثار, فداکاری, 
تسلیم بردباری. محبت مهربانی. نماد صلح و آرامش». 

جاسدی* ند (۳۵۲:30۷): «پهترین» (بائی, تک). 

بن»نحدند (۳#): «درخواست کنم. بخواهم» (زمان حال, گنر التزامی, نخست کس, 
تک)+- دحله و «درخواست کردن». 

6نانورع‌نند. ( ۱ تحجعه): «منش, اندیشه» (ائی, تک) ( کماسه) «منش, انديشه رفتار». 

سردسج (قوطنمس): «برای خودم. برایم» (برائی تک). 

لتسس(ع6. (ده «ق: «خشترء با خشترا» شهادی, با راقی. تک )- ددم( 
(کماسه) «نیری تونایی». 

لاح چاه جر ««1. (ا«طعههز20): «نیرومند» (نهادی با رائگی» تک کماسه)*- 
لاه چاه جه‌ن ۳۹۳۲۸۷۸ «نیرومند» صاحب قدرت». 

دزن دم (۸امو): «که با» (وابستگی نرینه, تک)-- ملد «که, کی, آن که 

جاععود. (۵۳۵۵۷): «با افزایش, با رشد» (باثی, تک)*- جع(ع 9 (مادینه) «رشد 
افزایش». 

جساسسی ند (بمی‌مسدع): «ییروز شویم چیره شویم» (زمان حال, گذراء تمنایی, نخست 
کس گرومه)- سا «پیروز شدن» چیره شدن». 

ولاع؟ (سءزسم): «روغ ره بر دروغ» (راتی, تک)-- ولا (مادینه) «دروغ تباهی» 
فساد». 


۶ کاناها 


گاناها / سرود چهارم - بند پنجم 


یسنا / هات سی و یکم - بند پنجم 








تت مونی ویچی دیایی و نوچا 
لاه جد. جایدوددسد. جاناحهنند, 
اين را به من . برگزیدن, تمیز کردن بکو آشکار کن 
هیّت مُویی آشا داتا وهیُو 
زمدد ناصه. 6)چد. ترورنند. هنن . جالدرع‌ددچ. 
که برای من در پرتو راستی داده شده .. بهترین 
ویدوی وهو مننگها 
جروددنی جاسصرعد. وندانددر‌نند. 
دانستن نیک اند يشه 
من چا دئی دیایی ییا ما ارشیش 
تنل دولناد درد دنند. ند ع([عیسرند. 
و درذهن ‏ به یاد سپردن آنکه به من فرزانه. فرزانگی 
تاجیت مزدا آهورا 
۴رسدیص . نادند تدرم‌دژنند. 
از آن مزدا ای اهورا 
یا نوئیت و آنکیّت آنگه اینی و 
مان آچاده. جاللد. ندیم بو‌سعی. ... چسع ۰ 
که آنکه ‏ نه خواه ‏ خواهد شید 


خواهد بود با 
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عنام . وچاد. . چا دوددست... چاشمرنند. 
بو‌ددنامه... 6چچد... بدچترنند... ویند‌نند... چاندرم‌دنچه 


جتوددنید... جصرعد. .. 6ندانندیرم‌نند. 
ند ونشوندد.. تتزرم‌ددنند.. ونید... عرعیبرنن. 


۴سریم.. کننوونید.. بشم‌دژنن. 
تسد آچچیه. . جسد. . بو‌نه... بچن‌تشعی. . جلیع ۰ 


نت موی ویچی دیایی و نوچا 
هبت مویی آشا داتا وهیو 


ویدوی وهو مننگها 
من چا دی دیایی بهیا ما ارشیش 


تاچیت مزدا آهورا 
یا پوئیت وا آنکهّت آنکه ایتی وا 


برگردان 
این را به من آشکار کن» 
بهترین چیزی را که از راه اشا تمیز دادن و برگزیدن آن بخشیده می‌شود کدام است 
که از راه وهومن (و نیک مشی) بدانم و به یاد سپارم 
تا بدانوسیله به بالاترین مرحله فرزانگی برسم. 
شع آشو اشکاد کو ‏ کای هی دس کیام ات 


به دست خواهد آمد یا نخواهد آمد. 


۸ کاتاها 


برداشست 
راهنمای آدمی‌است خدایی ترساننده و و حشتناک نیست جنبه راهنمایی و آموزش تراظن 
پیشرفت انسان دارد. 


از راه نیک اندیشی و پیروی از وهومن می‌توان به تمیز دادن و سنجیدن راه اشایی از راه 
اهریمنی رسید و در گزینش درست از نادرست پیروز شد. در گاتاها بارها زرتشت از 


اهورامزدا پرسش می‌کند ولی جوابی نمی‌گیرد. در همه اين پرسش‌ها یک پاسخ مثبت ولی 

پنهانی و پوشیده وجود دارد. در اینجا نیز پاسخ آن است که گزینش درست از راه پیروی 

آزدیشه تیک تست ایک 

گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (اها): «این» آن» (ضمیر اشاره)* لد «اين, آن». 

ود ((۳۵): «به من» مرا برای من» (ضمیر شحصی» اول شسحص تک براشی» ازی» 
وابستگی )سب بدوع6 «من». 

جی۲ دود دسد. (زواهنم؟): «برگزیدن, جدا و انتخاب کردن» (مصدر)ء (پسوند) 9ددسد. 
یکی از علامتها و پسوندهای مصدری در زبان اوستایی است از پیش فعل ج و ريشه 
۲ به معنای »چیدن» گرد آوردن؛ گزینش کردن«. 

جاسس لد (‌مدم): «بگو, بنامایان» (گذشتته ساده», امری» دوم شخحص, تک | ( از 
ستاک) - جالح۳لد - (گذشتته ساده) از ريشه ۲ «گفتن, اظهار کردن». 

ب‌ددل. (لاوانط): «چنانکه تا آتجا که نیز» (حرف ربط). 

بدیرسد. (0ج): «با آشاء با راستی» (بائی» نک ). 

ود سد. (00۲): «داده شده است» (اگدرء تک) از ریشه»- ولد «دادن. نهادن» این 
فعل از لحاظ دستوری می‌تواند دارای حالت‌های زیر باشد»: 
گذشته ساده» گذرا. التزامی. گروهه. دوم کس. - گذشته ساده» ناگذر التزامی. 
گروهه. سوم کس. ۳ گذشته ساده» ناگذ تک» سوم کس. ِ_- گذشته ساده» گذر 
امری: گروهه. دوم کس. 
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جادن‌ددي (قانطه: «ییتر» (شهادی, رائی. تک. کماسه)-*- جاد‌ددلای (صفت 
تفضیلی) بهتر از ستاک- جاسدرعد «به. خوب». 

جیودددی ( »نن«10): «دانستن» (مصدر) از ريشه 9 «دانستن». 

جاحارع( .نادند ( ۱ج تمجهه . اطمب): <« با منش نیک» (باتیء تک, کماسه). 

۵6( (اه ‏ س): «و در ذهن» 6ع۹۳ يا 29۳۴6 قید و پیش فعل است به معنی در 
ذهن و در یاد که غالبا با ولد می‌آید به معضنی به یاد سپردن و تامل کردن». 
6 تن وس وردنند. «و به یاد سپردن» (مصدر). 

هدند (۵0(): «از کسی که» (وایستکی, نرینه, تک)- - هللا «که, کی». 

6د. (ااس): <به من» (اینجا از ادات تاکیدی). 

ع(ع ندیه (8ز600): «فرزانه» پیامبر گونه. مرشد. پیشوای بزرگ» هادی» تک )| - 
ع(ع ۵ (نرینه) «فرزانه» [ آندرهآس بر آن است که اين واژه در اصل ۳31 بوده است 
که درزمان ساسانیان با بدخواندن الفبای اشکانی ع[ع۳۵ دنه خوانده‌اند و آن را همسان 
با ۵838 یعنی پاداش گرفته‌اند. تاراپوروالا این نظر را پذیرفته است] [ کانگا: «سود. نفع»] 
[میلز: نخستین بار معنی درست این واژه و بستگی آن را با سانسکریت ۲ ارشی نشان 
داد و به معنی پیامبر گرفت] [اینسلر: و هومباخ» هم ريشه بودن این واژه را با ارشی 
سانسکریت پذیرفته‌اند) [بارتولومه: ترجمه‌کرده و آن را با رشک هم‌ريشه دانسته است. 

۰۷-۳۴ (۲۵7): «اين» ائی» تک ضمیر اشاره)*- ۴ «این» . 

نون (د۵سهه): «مزدا» (ندایی, تک ). 

سم<(ند. (همیطم): «اهورا» (دایی, تک). 

ملد (هیز: «کسانی که چیزهایی که» (نهادی, رائی. گروهه|-- ند «که, کی». 

اچد۳. (ازقه): «نه, هرگز» (حرف نفی/. 

لد (۱۷): «ی خواه» (حرف اضافهء ادات). 

لون ۳۵ (لاهط ته): «می‌باشد. باشد» (زمان حال, گذراء التزامی» سو مکس» تک). 

لادنندد ۰-۳ (2اتدط ته): «مانند» بلدنل ۳ و دارای همان حالت و همان معنی است. 

جاد. (بم): «یاء خواه» (حرف اضافه). 


۰ گاتاها 


گنها | سوود چهارم - بند ششم 
یسنا / هات سی و یکم - بند نشیم 


ندرموالناد. 
برای او 


ی مویی 
)چا 
به من 


مانترم 
4 
پیام را 


آشی 
تدتت‌اندرم لد للد. 


۰ 


راستی 


مزدایی 
لدوونندد, 
مزدا 


هِ 


هییت هوبی 
‌ددلد ۷ (م‌چال. 
آن به او برای او 











آز> ۰ وهی 2 
نددرمناعه. جاندرع‌دن+۳ع6. 
خواهد بود بهترین 
ویدواو و توچات هنی تیم 
جای دیع جانلی۳نناه. رو‌ندقی. 
۰ 
ییم هئوروتاتو 
رد6 رم‌ندرژداسد مرچ 
که رسایی 
ندع(ع تن رندجدن‌نند. 
و جاودانکی 
ح 0 
آوت خشترم 
ترردندعه. ودسل(عو. 
آن توانایی 
وهو و خن ۰ وه ۱ 
جاسارعز ۱ جاندتس ناه 6لانددرم‌نند -. 
نیک بیافزاید. گسترش دهد اندیشه پاک 
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تدرموالناد. لددنل ۲ جاندرع‌دن+۳ع6. 
تع.. 6چهد. جیوسع. جاسسه. . و‌سويو 


۹ 
تدچ‌رندرم‌ددنند... ندوعع نی رتدجدي‌نند. ‏ 


نووسن... برددنمه.. ‌خیرندن(ع6, 
م‌ددندمه... وچ جلحصرمد. .. چانش‌ت‌نه... 6نبانیدی‌ن .۰ 


آهمایی زگ ه‌ وهی 
ی مویی ویدواو و توچات هئی تیم 


مانترم ییم هنوروتاتو 
آشیقیا آمرتاتس چا 


مزدایی آوت خشترم 
هییت هویی وهو وخشنت مننگها 


برگردان 
به پیروانش: 
بهترین (خوشبختی و نیکی) برای او خواهد بو 
برای دانایی که پیام راستین را بازگو کند (آشکا رکند و بپراکند» 
پیام زندگی رسایی» راستی و جاودانگی را. مزدا آن توانایی را دارد 
که (خوشبحتی و نیکی ر) به‌وسیله وهومن برای او بیافزاید. 


۲ کاتاها 


برداشت 

زرتشت به پیروانش یادآوری می‌کند که بهترین نعمت و سعادت نصیب آن مرد دانایی 
خواهد بود که پیام خدایی و آموزش‌های زرتشت را بازگو کند و بپراکند. هر کس که آن 
آموزش‌ها را تبلیغ کند و مردم را از گمراهی به سوی دانایی و رستگاری رهبری نماید 
اهورآمزدا با توانایی خود. به‌وسیله وهومن و نیک اندیشی» خوشبختی و سعادتمندی او را 
افزون خواهد کرد. 

چون زرتشتیان در طول تاریخ پس از هجوم تازی‌ها و مغول‌ها و پاره‌ای از فرمانروایان 
متعصب از سلسله‌های غیر ایرانی پیوسته مورد شکنجه و آزار بوده‌اند کتاپهای آنها را در 
مراسم کتاب سوزان و کتاب شوران یا آتش میزدند و يا به آب می‌دادند فقط می‌توانستند 
با هزاران دشواری و زیرکی خود را از ذم تیغ دشمنان برکنار دارند و آنها که زنده می‌ماندند 
دیگر امکان تبلیغ و فراخوانی به دین زرتشتی نداشتند و آنها که به سرزمین هند کوج 
کردند یعنی پارسیان نیز با فرمانروای محلی پیمان بستند که از تبلیغ و گسترش دین خود 
بپرهیزند. بنابراین برخلاف آموزش زرتشت ناگزیر بودند از اعتقاد و باور خود به دیگران 
چیزی نگویند و این عادت تاکنون در میان زرتشتیان هند باقیمانده و آموزش‌های زرتشت 
را که برای رهایی جهانیان از فساد و تباهی آخرین چاره دردهاست پنهان می‌داند. رویکرد 
مردم به آیین زرتشت جنبشی خودجوش است و ارتباطی با تبلیغ از سوی زرتشتیان ندارد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
سس 6سد. (زفسطم): «برای او> (ضمیر اشاره» برائی تک). 
بل ۳ (ادظ 2د): «خواهدبود. می‌باشد. باشد» (زمان‌حال» گذراء التزامی» سومکس» تک ). 
جاسد‌دن»66۳. (ه: «هترین» شهادی, تک, کماسه) (ائی, تک, کماسه, 
نرینه | جالارم‌دن* ۳۴لا - 
۳ (اج): «که. کی» (نهادی, نرینه, تک)-+- ملد که, کی. 
6چاد. (زهس): «به من مرا؛ برای من» (رائی ازی, وابستگی, تک). 
جیوداسع. (۲۵0۷۷۵: «دانا» (نهادی, نرینه, تک)-*- جایوردسم «داناء آگاه» پاینده» 
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(وجه وصفی). 

جالات؟۳لناعه. (۲۵00//۷): «گفت» (گذشته سادهء گذراء التزامی» سو مکس, تک )+ جانای۳نن 
- از ريشه ما «سخن گفتن, گفتن» 

توس 66. (ص؟ تنعط): «راست. راستین» (رائیء تک)-*- بوسن‌ددلا (صفت) «راست؛ 
حقیقی» راستین». 

6 (:0(۱۲): «پیام معنوی» دستور, نظریه» فرمان» (رائیء تک)-۰- 6 هم( 
(نرینه)* 

مدو. (صزع: «کد, که را؛ چه را» (زئی, تک )-+- تلا «که, کی ». 

بم‌ندر(راند نید زج (6ا0«جتهط): «رسایی « )وابستکی» تس ک) -۰- ملد د(ژددند ریدم 
(مادینه) «تمامیت. جامعیت» صورت کامل» یکپارچگی. خرداد. رسایی, تندرستی». 

تدجپ‌ندنددنند. ([202013): «راست. حقیقت» (وابستگی, تک )+- دسلا «راستی. 
حقیقت» ( کماسه). 

بجع (ع رسد رندحدل‌نند. نموم 0۷ ع۲عهه): «جاودانگی» (وابستگی» تک) -*- دوع(ع سدع 
(مادینه) «بی مرگی, جاودانگی: آخرین مرحله رسایی و تکامل». 

کوونیت. (و۵سمس): یرای مزدا» (یراتی: تک)-- 6لدوولید «عقل, خرد. مزدا» (رینه) 

تددانده. (یوجم): «آن» شهادی, رائیء کماسه, تک)-*- لددلد «آن ». 

سیلع؟. («: امقم: «نیری تونایی. شهریاری, قدرت. فرمانروایی» (نهادی, رافی, 
جک 

ن‌ددلدگ. (رداتط: «آن که اين که چیزی که» (حرف ربط,ء نهادیء تک)-- سل «که 
چه». 

ن‌چاد. (:۵ظ): «به او برای او» (براثی» تک)+ ملد - «او اين». 

جاساع( . (۷۵۷): «خوب. به» «بائی. تک کماسه». 

جاسدل ۳۵ (ردلد«ج): «بیفزاید. بگستراند» (گذشته ساده, گذراء التزامی, تک سوم 
کس)-*- جلدلط «افزودن» رشد کردن, افزوده شدن» هلال ماه». 

6سانددن‌ند. ( 9۷ تججده): «همنش, اندیشه» (ائی, تک )-+- ولدآندان «اندیشد» ( کماسه). 


۴ گاتاها 


گاتاها / سرود چهارم -بند هفتم 
یسنا /هات سی و یکم -بند هفتم 








یّستا من تا پنواورویُو 
تسیرجدم‌نند. واندت کزنند. رملاس+((دددچ. 
آن که اند بشید نخستین 
رئوچبیش ژایت ون خواترا 
(س۳عرین+ . (جودن کلع]. س‌نندی[نند. 
روز روزگار همراه شوند. بياميزند با شادمانی» آسایش 
۰ 
هوو خرت وا دان میش انیم 
رم‌(دچ. میدن کل‌نند. و بووین بدیسرعه. 
او با خرد آفریدگار تقام هت 
یا دازیت وهیشتم َو 
تبنند. وسژندرد ند جاندرن‌دن+۳ع6. لاو 
که به‌وسیله آنها پاسداری می‌کند بهترین انديشه 
بحنتتسسستت 
ند نادند وساردر. دمیرددو. 
آن ای مزدا با نیروی معنوی افزون باشی 
ی أ تورم چیت آهورا هامو 
م۳ع. سس ارلع6بیمه ...نیو ۰ 
که تا کنون اهورا همان هستن 
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تسندجدهنید... نیگن رمتلیدرژددنچ. 
(س‌عریند. ل(چمی‌کلعا. ,سم( 


رم«چ. ولس کل ویچونید.. سبیبیع6, 
تیند. . وساسبیه. . چاش‌ین+ع6... اجه 


۴نند... نوونید.. 6س‌اندر. . دق‌تي‌دنچه 
ساع. .ند ارلع6یعه. . نش‌دن... روسنوچ .۰ 


یستا من تا ینواورویو 
رئوچییش رایت ون خواترا 


هوّو خرت وا دان میش آسم 
یا دازیت وهیشتم مَنو 


تا مزدا مئین یو او خن حسیو 
ی آ تورم چیت اهورا هامو 


برگردان 
آن که نخستین بار اندیشید 
چگونه روزگار (و روزهای زندگی) می‌توانند با شادمانی و آسایش بیامیزند و همراه شوند. 
هم اوست که با خرد خویش آفریدگار نظام هستی و پاسدار نیک اندیشی است. 
ای اهورا با آن گوهر مینوی انديشه» 
فزانده و بلندهباش که تاکنون همان هستی. 


۶ کاتاها 


برداشت 

زرتشت آموزش می‌دهد: اهورامزدا آن بزرگترین نیروی آفربننده که آغازش را نمی‌دانیم و 

از فرجامش بی‌خبریم» هستی را بر پای انديشه و خرد خويش افریده است. برای جهان» 

شادی, آسایش و آرامش می‌خواهد و آنها در پرتو پیروی از صفات اهورامزدا یعنی »اشا» و 

«وهومن» به دست می‌آیند. نظام هستی و نیروبی که آن را آگاهانه و خردمندانه پی 

افکنده است خلل ناپذیر و ابدی است همان است که بوده و خواهد بود. هماهنگی با 

صفات اهورامزدا انديشه و خرد آدمی را نیز بالنده و افزون می‌سازد و آن را به تکاپو 

جنبش» چاره‌جویی و سازندگی وامی‌دارد. 

گزارش دستوری واژه‌ها 

تمناحدرلند. (جاموع): «که, آن که کس »+ ملاحد «که» (نهادی» تک, نریزه|-- دید 
«که کی» و ۴لل «با اين» (متصل, بائی» تک. نرینه)*- ۳ «این. آن». 

لا ند . (۱ (۳۵): «می‌انديشد اندیشید» (سوم کس» وجه التزامی» گذشتنه ساده, 
ناگذر) 6لا «اندیشیدن». 

ملاح ((ددنو (وومدم): «نخس تین نخست» ژهادی» تک, نرنه)-- 
رس« <[«ددلا (صفت) «نخست. نخستین» جلو پیش». 

لسع‌ریی».(ط آممدت: با نورانهء با نورهاء روزها» (بانی» گروهه)-- ادن 
(کماسه) «روشنی» روز روزگار». 

(چدن‌کلع. (م؛ : :ز۵): «ياميزنده مخلوط شوند» همراه شوند» (زمان حال, گذراء الترامی, 
گروهه, سو مکس) [لومل و اینسلر: اين واژه را مصدر و به معنی مربوط و متصل شدن 
گرفته اند [هومباخ: فمل زمان» حال» گذرا التزامی» سوم کس, گروهه گرفته به معنای 
آمیختن] [بیکس: آن را وجه وصفی رائی. تک کماسه به معنی آمیزش کنان گرفته از 
ستاک ([ج*دن کلب - «آمیختن, مخلوط کردن» قاطی کردن « 

رسد (۲۷ 0۷): «با آسایش. با شادی, با خرمی« )باتی» تک)-- سم( - 
«آسایش شادی» خرمی» رفاه» . 

6 (۸۰8):«این» (نهادی, تک, نرینه*- ز‌ «این» (ضمیر اشنره) 

ی کلند. ۰۷ بم: «با خرد» (اتی, تک)-- ز6لن۳ (مذکر) (خرد عقل) ‏ 
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نیب (قنه [۵): «آفریننده, آفریدگار» (نهادی, تک)- 64۲9 «آفریننده» (مادینه) . 

لاجلع6. (سواه): «راستی, نظام هستی, دادگری» (بهادی تک پا رایی تک)-*- ایرد 
(کماسه) «راستی. حقیقت, نظام آفرینش». 

ملد (و): «که, کی» (پاتی: تک)س- فلا «که, کی, کسی که». 

وسسژیدر ریدم (ادوه0۲): «پشتیبانی می کند. نگاهداری می کند. پاسداری می‌کند» (زمان 
حال» سببی> گذرا» التزامی» لک سو مکسن) سه- ویرز «داشتن. نگهداشتن. پاسداری 
6 

ددع6 («عالنطه: «یترین» شهادی. تک ) -۰- جالدن‌دن*۳ «بپترین» 
بهشت». 

6سا (قمده): «انديشه » منش» (بهادی يا رائی, تک )-*- وللالاع ( کماسه) «منش» 
انديشه». 

۴مد. (ج6): «با آن» (باتی» تک)-- لد «این, آن». 

6نووند. (و0مهه): «ای مزدا» (ندایی» تک). 

سار ۰( وصنعه): «یروی معنوی» (بائیء تک )-»- تددادرد «گوهر مینو ذات 
اندیشه» (نرینه ). 

دلترددچ. (0(0): «افزوده شدن» (رمان حاضر» گذراء التزامیء تک, دو مک س)-« 
لد «نمو و رشد کردن, بالیدن» اين واژه در افزایش ماه و در کاهش ماه به کار 
رفته است». 

۳۳ ( اوا: «که» کی» (نهادی» تک, نرینه)*- سلا «که کی». 

لد (۱): «تا به سوی» پیش واژه ایست به معنی »به سوی و تا» در معنی پاره‌ای از 
واژه‌ها تغییر می‌دهند مانند دبه معنی رفتن لد می‌شود آمدن با 662 «آمدن, 
رفتن» سوم «رسیدن, باز آمدن». 

ارلع۳6 ۰ (تمص اه): «اکنون» نیز» (قید). 

سع<(سد. (حسطه): «ای اهورا» (ندایی» تک). 

دج (02«0): «هم. همه؛ همان» همائی» یکسانی» (نهادیء تک, نرینه) واژه عام 
عربی از همین واژه است.-*- لد «هم. همه. همان». 


۸ گاتاها 


کاناها | سرود چهارم - بند هشتم 
یستا / هات سی و یکم - بند هشتم 





آت توا منگهی 
نامه وگن 6اه مر . 
بدینسان ترا شناختم 
مزدا یزوم ستویی 
6لاووند. 2 حدچاد. 
ای مزدا جوان هستی 
#سس. 
ونگهوش پترم 
جسوعدن». ن۳دد(ع6. 
خوب پدر 
هیت توا هم چشم اینی 
رم‌دد لد ‌ گل‌نند. (عع6. ندیسر ینآ ۲ 
که ترا هم چشم جان 
بت تست 
هنی تیم نها 
رمنددوبو. تدیرندرم‌ددنند. 
راستین ۳ 
آنگهئوش آهورم 
لددرمعدن». بدرمد(ع6. 
جهان هستی سرور 


پنواورویم 
رم‌نس+«[ردیع. 


۰ 


۳۳-9 
چندانددرع‌نند. 
انديشه 


اند م‌چ. 
انديشه 
هن گربم 
تاه عم(سرع6. 
دریافتم 


دان میم 
2 


آفریننده 


شی ون او 


تررس‌تاسی‌دیرر .۰ 


کارهاء امور 


سرود چهارم - بند هشتم ۱8 ۲۵۹ 


ندف. . ن‌کل‌ند. ...کید روت«ژدديه 
نون دورو جدمرچای... 6نتانیدیم‌نند. 


جانندرععدند.. لدع 6ندانندرم‌چ. 
و‌ددندم... ق‌گلند... رمع6. . «تدجیرو6سای... رععبجم(سرعه. 


واه ات 
لاد نعدند. ندرم«(ع. تسرد ندیم ندانیب‌فسر 


آت توا منگهی یَنُواورویم 
مزدا یزوم ستویی مننگها 


ونگهوش پترم مَننگُو 
هیت توا هم چشم اینی هن گربم 


هنی تیم آننهیا دان میم 
انکپئوش اهورم شی نوتن اشسو 


برگردان 
بدین سان تو را شناختم‌ای مزدا 
که نخستین, سرچشمه آفرینش, بی‌آغاز و در اندیشه» جوان و پیشرو هستی 
با چشم جان دریافتم 
که تو پدر و پرورش دهنده نیک اندیشی و آفریننده راستین نظام کاینات هستی 
و در تمام کارهای جهان سروری داری. 


۰ گاتاها 


برداشت 


اهورامزدا سرچشمه آفرینش بزرگترین نیروبی است که آغاز و انجامش ناپیداست آن نیرو 
را با چشم جان و خرد با تأمل و دیده درون» از روی فروزه‌ها و صفاتش: اشاء وهومن, 
خشترا آرمئیتی. هئوروتات و آمرتات می‌توان دریافت. اهورامزدا را در پاره‌ای از داستانهای 
کهن به آفریننده و يا پدر آن صفات تشبیه می‌کنند. در اکثر زبانهای هند و اروپایی واژه‌ها 
کاب نامام مها ایو اک هی بر مدید ی کنانبد کلد اهب فون. 
در پاره‌ای از داستانها نرینه بودن و یا مادینه بودن واژه‌ها را از قالب زبان شناسی و مقررات 
دستوری خارج می‌کنند و به آنجا می‌رسند که میان اهورامزدا که نامیمذکر است و 
آرمئیتی که واژه موّنث است. یکی را با صفت مردی و دیگری را با صفت زنانگی معرفی 
کته ااطیر کزي آهو اه را بر رش اند و امامت که کیوسر با 
هنگام مرگ تخمه داد و آن تخمه در چشمه خورشید که نماد اهورامزدا است پالایش 
یافت و پس از چهل سال در زمین که نماد آرمئیتی است کاشته شد. سپس از آن تخمه 
گیاهی دو شاخه بسان ریواس روییده شد یکی مشی و دیگری مشیانه که خواهر و برادر 
بودند. از این افسانه چنان برداشته‌اند که روابط زناشویی میان اهورامزدا و آرمئیتی بسان 
آمیزش خورشید و زمین کاری طبیعی و الهی است. این افسانه‌های کهن از زمانهای بسیار 
دور در مان اقوام آریایی نیز روایت شده که با رسوم دینی و زندگی اجتماعی هیچگونه 
ارتباطی نداشته است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
. (رم): «آنگاه» (حرف اضافه). 
کل (۶۱): «تو» می‌تواند ضمیر ملکی باشد که در آن صورت حالت (بائی» تک) دارد 
که از - 6 گله‌ند «مال تو» می‌آید و يا ضمیر شخصی است که در آن صورت (راشیء 
تک) به معنی #تو راک می‌باشد». 
6 رم . (تطع ( اس: «شناختم. اندیشیدم» (گذشته نامعین, ناگذر الترامی» نخست 
کس, تک)- لا «اندیشیدن». 


رملدحا((«6. (ستصبمدم: هخست. قدیم» پیشتر بی‌آغاز» (رانی, تک) - 


سرود چهارم - بند هشتم 8 ۲۶۱ 


رعلاس»«[«ددلا «نخست, نخستین» پیش قدیم». 

6نوود. (۵یجه): «ای مزدا» دایی, تک). 

تسوز؟. (« عدح): «جوان» (راتی, تک)-- ود «جوان» [گلدنر آن را »نویه 
پیشنهاد کرده که دیگران نپذیرفته اند" 

حدچد. (ذقاه): «بودن, هستن» (مصدر). 

6نانددی‌نند. ( ۱۷ تججهه): «با آندیشه» (اتی, تک )-+- ولداندی «اندیشد< 

جالدرمعدی. (3 لا ت«ج: «بهتر: خوب» (وابستگی, تک )-*- جاحارع( «خوب, به« 

نع (سرهتهام): «پدر را» (راتی؛ تک)-- نس «پدر» (ثرینه) 

تدایع وج (۵ تمصحه): «اندیشه» (وایستگیء تک ) -+- دادرم ( کماسه) «اندیشه». 

ب‌ددلد. (ردوط): «آنگاه که با آنکه. هنگامیکه» (حرف ربط). 

گلل. (۷:)): «تو را» (ضمیر شحصی, رائی, تک). 

0 (« ): «هم. با هم» (پیش فعل) 6۶0 و ۹۳۴0 که هر دو پیش فعل هستند 
می‌توان یکی از آنها را حذف کرد. [هومباخ و اینسلر 0ع4۳ را حذف کرده‌اند. 

۲سدجس ساب . (تمنمهای): «در چشم» (دری, تک ). 

رعاحم(درع («عدهوه نط): «ریافتم گرفتن» (گذشته سادهء گذراء التزامیء نحست 
کس, تک)- حم(ل «گرفتن, چنگ زدن» 4۳60 پیش فعل است به معنی »هم». 

سم(« تنمط): «راست. حقیقی» (رائی, تک)- زم‌سن‌ددلا (صفت) «راست». 

تدجی‌ندن ددنند. (۱اوهاه): «راستی» حقیقت» (وابستگی تک)*- تیال «راستی, 
حقیقت» ( کماسه). 

5 664۲. (ته (۵): «آفریدگار, آفریننده» (رائیء تک)-*- ۲9وی «آفریدگار». 

اوعد ( قبط تم): «جهان. زندگی» هستی» (وابستگی, تک)-*- 203۷ «جهان». 

ددع6 (معسطه): «اهورا» (راتی, تک)-*- لدرم«(ند (مذکر) «سرور خداوندگار». 

تسرد رس مانی مر . ( (امده تمدج): «در کارهاء در کش ها» (دریء گروهه) - 
تسیر سی‌باند «کار, کردار, کنش». 


۲ کاناها 


تویی 
6 کلچد. 
از آن تو 


و 


لٍِ اً 
ن کلم نلد. 
از آن تو به 


)سار ردند. 
معنوی 


۰ ۷. 


تن 


رد دلدصه. 
آنگاه که 


واستریات 
جانناحد رد سنع. 
از رهبر 


ی و9 


دزم 
از آزکه ۳ 


جالع 


گاتاها / سرود چهارم - بند نهم 
یسنا / هات سی و یکم - بند نهم 








اس 

لاحد. 

و 
عممدن.. برس 
جهانیان آفر بدگار 

4 
مزدا 
6سوونید. 
مزدا 
آخیا نی ذداو 
ی وندوییع. 
یه او مید هی 
سس 
و 
جاللد. 
یا 
اچد. ‏ لوملد۷؟ 
نه باسد 


آرمئی تیش 
ندژم من 


آرمنیتی 


آس خرتوش 
سحد. ی( ردند. 
بسیار خردمند 


آهورا 
بدرمرژنند. 
اهورا 


تانم 


دس وه 


راه ۳ 


آایت 
سردم 
رفتن 
واستریُو 
جاناحدع([ددچه ۰ 
هبو راهنما 
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کلاچهد. بحد. . سژوس رین 
کلام . سن. . عمعدی.. رتچترنن... ببجد.. ورندردن. 


سار دن. .. وندوو‌نند... بدرمدژنند. ‏ 
بزم‌ددلام. ...پر دنس ونتوییع. ‏ لس 6 


جسحدم([ددسه. . چسد... سییر 
تبع. جالع اچهد»ه. تبچی‌ندعه. جاسحدم ژد وه .. 


تویی آس آرمئی تیش 
تو | گئوش تشا اس خرتوش 


ممّی نیوش مزدا آهورا 
هیت آخیائی دداو پتانم 


واستریات وا آایت 
ی وا نوئیت آنکّت واستریُو 


برگردان 
از آن توست آرامش وآرمئیتی, 
از آن توست آن گوهر مینوی خرد که آفریدگار جهانست. 
ای اهورا آنگاه که راه را به جهانیان ارایه می‌دهی 
زد نت از راهی یرود که همان در ای باشنه با راهتفایی" تباشد. 


۴ کاتاها 


برداشت 
راهی که انسان در زندگی می‌پیماید باید هماهنگ باشد با روح این آموزش, که همراه 
است با صلح و آرامش و سرچشمه می‌گیرد از بالاترین گوهر معنوی خرد که آفریننده 
جهان است. شایسته ترین شیوه در پیمودن آن راه پیروی از پرهیز گاری و خردمندی است 
که در سراسر گاتاها به آن سفارش شده است این آموزش نشان دهنده آزادی انسان در 
گزینش راه خویش است که به سوی شیوه‌ای خردمندانه گرايش پیدا کند که راه زرتشست 
است و پا به سوی خشم و بی‌خردی که راه گمراهان است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

0 کلاچد. ([5:)): «از آن تو> (نهادی, تک, مادینه)-*- کل «آن توه مال تو» (ضمیر 
ملکی». 

دحد. (وم): «هست. می‌باشد» (زمان حال,ناقص, گذراء التزامی, تک, سو مکس)- ندرم 
«بودن» هستن» [هومباخ: می‌گوید این واژه در اصل لعدحد به معنی بود می‌باشد] 

سلوس ربیب (وننمع): «آرمئیتی» مهربانی» آرامش» صلح» خیرخواهی» شهادی, تک 
مادینه)- سس ۴د (مادینه) «آرام ش». 

ک‌گلهم. (1:): «از آن توء مال تو» (نهادی, تک نرینه)»- 66کلد «مال تو» (صمیر 
ملکی). 

ی وی ٩‏ بسن قملي ور 3 

جمعدن*. (۷۵ اعا: «گئوش, جهان. جهانیان» [وابستگی, تک)-*- حعله« «گاو زمین» 
جهان» آفرینش». 

دیتن. (0۷ه)): «سازنده» آفریننده» تراشنده» (نهادیء تک)-*- ۴لجل] «سازنده, 
آفریننده» تراشنده». 

بدحد. ن(ند ردنب (وبممدجم): « اینسلر می‌پندارد این واژه در آغاز هه بوده و به واژه 
رم( ندع دنب می‌چسبیده نظیر پشت دهم بند ۰۱ للن[ندن کلندحد۳ع6 که 
پیشوند تاکیدی است به معنی بسیار خردمند. هومباخ هم پذیرفته به صورت 
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.ند دنه (قعبداه): «سیار خردمند» (صفت, نهادی» تک |]. 

سادددنه ( اردنمس): همین گوه, معنوی؛ نفس, ذات, معنوی» (وابستگی, تک | 
6ساددد - زرینه) «مینو, گوهر».( اینسلر: پیشنهاد می‌کند 6سادددیه هادی, 
ک 

6نووند. (جهیم): «مزداء خدا» (ثدایی, تک)-*- 6لدوولد ژرینه) «خدا». 

سع<ژنند. (جسسطه): «اهورا؛ سرور» (ندایی, تک)-*- لارن<(ل (ذرینه) «سرور». 

مددن. وود «هنگامیکه» (حرف ربط). 

برع ددند.(ززرم):«به او برای او؟ (برائیء تک, مادینه)-»- ددع6 «ایین» (ضمیر 
آشاره). 

ونبوليت.(0هل): «می‌دهی, بدهی» (رمان حال اتزامی, گذرا» دوم کس: تک). 

66(« هم): هراهراء جاده را (رائی, تک)-»- لد - (ثرینه) هرده جاده» (با 
واژه انگلیسی 909 از یک ریشه است) 

سحد[ددسی. (۱۷501۷): (شسبان؛ رهب راهنما؛ آب‌ادگر» (ازی, تسک)* 
جسحد[ددل - (صفت) «شبان, رهبر دینی»[اینسار: این واژه را فعل و وجه 
التزامی‌سوم کس تک گرفته و به معنی «شبانی کند» رهبری کند» فرض کرده است. 

جسد (۷): «یا» ( ادات). 

سوه (»۳: هرفتن» (مصدر) 

عم (ا): «که آنکه» (نهادی, تک, نرینه|۳- له «کد آنکه» کسی که چیزی کد» 
(ضمیر اشاره)" 

جاسد (۷): «یا» ( ادات). 

اچد (رزهم): «نه» هرگز» ( از ادات نفی). 

ورن (ردا نم):«باشد» (رمان حال, گذرا, التزامی» سو مکس؛ تک) آچاد ۴ ندو ندب 
«نباشد». 

جسحد۴(ددو؟ (هننو۲: «رهبر» شهادی, تک, نرینه)- جاساحد(ددلا (صفت) 
«رهبر دینی» راهنمای اجتماعی» شبان» آبادگر». 


۶ گاتاها 


کاناها / سرود چهارم - بند دهم 
یستا / هات سی و یکم - بند دهم 


آت 


۳ 
آنگاه 


واستریم 
جاسحدعژیع. 
راهنما؛ آباد گر 


آهورم 
بدرم<(ع6, 
سروری را 


ونگهئوش 
جانددرمعدن+. 
نیک» خوب 


اچد»ه. 
هرگز 
ذوانس چینا 
وندرد پررحدل نید 
هرزه گوء بد زبان 








هی ایاء فرور تا 
برع . بدردننع. یددع عرنید. 
او از میان آن دو برگزید 
آخیانی فشوین تم 
تسد دنناد دیردد دی ۴ع6. 
برای خود شبان. نگهبان 
4 
شنم 
پرو‌یرددنباع6. 
پرهیزگار 
فنینگ هیم منک و 
۵جسع جمرمب6. )نادنچ 
خدمتگزار انديشه نیک 
4 
نحل وونند, ترردیاجدمژذن چ. 
مزدا ویرانگر 
هومر توئیش بخشتا 
ن<6ع(ع چا دن. زیدی‌جی مس .. 
ذکر خیر یاد خوش ببخشد. بهره مند شود 
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تدم ری. . بدذذننع. .. ۵ژنرردیدژعگنند. 
جاسحد۴(ی. ‏ سر م‌ددسن. .. ۵فیردر دیمع 


سشرعد(ع6. . بری‌نرددنتداع6. 
جاندرععدند.. ۵تعم‌رویه. . ولنانددرن‌چ. 


اچتد. یدرون . پردشجدمژننچه 
یدرد بزوحدیر ایند رم( 6ع[ع جر ن». زیدن‌دسع رسد هو 


واستریم آخیائی فشوین تم 


آهورم آشونم 


لوئیت مزدا آواستریُو 
ذوانس چینا هومرتوئیش بخشتا 


برگردان 
آنگاه روان جهان از میان آن دو راهنمای بد و خوب 
برای خود زرتشت را برای راهنمائی آبادگری برگزید 
که او را چون شبانی نگهبان باشد. 
سروری پرهیزگار که خدمتگزار وهومن باشد و نیک اندیشی را گسترش دهد. 
ای مزدا هرگز راهنمای هرزه گو و ویرانگر از یاد خوش مردم بهره مند نخواهد فد 


۸ گاتاها 


برداشست 

روان آفرینش از درگاه اهورامزدا خواستار رهبری نیرومند است که در آبادی بکوشد و نیک 
اندیشی و دادگری را بگستراند و صلح و آرامش برقرار کند. 

چون آنان که ویرانگر و بداندیشند ممکن است به فرمانروایی برسند ولی رهبرانی ناشایسته 
و دروغین هستند. در زمانی که زرتشت مردم را به پیروی آموزش‌های خود فرا می‌خواند 
آنها بیشتر از کشاورزان و دامداران بودند در برابر و در کنار آنها تیره‌ها و مردمانی بودند که 
کار نمی‌کردند و از راه چپاول دارایی دیگران زندگی می‌کردند. دسترنج دهقانان را وبران 
می‌کردند و رمه آنان را می‌بردند سرکردگان آنان همان راهنمایان ویرانگر و دروغین بودند 
که زرتشت با آموزش‌های خود آنها را راهنماتی می‌کرد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لد (ره): «آنگاه. ایدون» (حرف اضافه). 

۰0 (5ظ): «او وی» (ضمیر اشارهء نهادی» تک مادینه) (می‌تواند نهادی» جفت وکماسه 

سبیع. (وننم): «یکی از آن دوء از میان آن دو» (ازی» وابستتگیء» جفت)* دد - «آن, 
اين» (ضمیر اشاره). 

ل(یردنبع نید ( بو مدجهم): «گزید برگزید» (گذشته ساده, الترامی» ناگذر, سو مکسء 
تک)- جل2 «گزیدن, انتخاب کردن». 

جسحدع(ب6. (۷2:0۳): «کشاور شبان. نگهبان» (راشی, تک )-- جانناحد ژد دید 
(ثرینه ) «نگهبان» برزگر» کشاورز» هرکس که‌کار تولیدی دارد و ازآن نگهبانی‌میکند». 

رسد دندد. (زبانز ردا: «برای اين» برای آن. برای او» (برائی» تک, مادینه) ‏ - «آن, 
اين» (ضمیر اشاره). 

وجیر دس 66۳ رو رمنن۳۳): «چوپان؛ شبان؛ نگهبان رمه» (نک, رای - 
ویس دددد ۳ «چوپان» شبان دامدا, نگهبان» محافظ سرپرست». 

بدرمد(ع6. («عسطه): «اهورا را» (رائی» فک, نرینه)-»- بدرمدژند «سرور خدا ارباب 


سرود چهارم - بند دهم ۵ ۲۶۹ 


مالک». 

سیندناع6 (جعمههتم): «درستکار راء پرهيزک ار را (رنی, تسک, نرینه)- 
تروسنرردندا - «درستکار. پرهیزکار» (صفت) | پسوند «دندا که مذکر است و در مونث 
می‌شود حأب مانند ناتدای (مادینه)|. 

جانددرمعدن». (۷8 ظ :۷2): «خوب نیک» (وابستگی» تک ) جارعم( «خوب. نیک». 

۵تع جم‌ی6. (ستع 10): «خدمتگزار پیرو» [بیلی: بر آن است که واژه در متن پهلوی 
وندیداد و دینکرد وجود دارد به‌شکل 1920 به‌معنی دهقان که اینسلر به پیروی از وی آن 
را ترجمه می‌کند به کشتگر و کشاورز] [هومباخ: اين واژه را در ارتباط با واژه اوسنای 
نو 9۵لا وندیداد ۴/۵۱ به معنی قید و بند می‌گیرد و ترجمه می‌کند «بنده«. 

6لالددرو (۵ظ تهصعه): «انديشه» منش» (وابستگی, تک ) +- ونداندرم ( کماسه) 
«اندیشه منش». 

اجه (رزقم): «نه هرگز, هیچگاه» ( از ادات نفی). 

6ندوونید. (ا۵ممه): «مزدا؛ خدا» دایی, تک)-*- 6لدروللد «مردا, خدا» (ثریشه) [ ۲006 
ناه یا تامی کف با ریفنه‌اش همانند است:و دجار دگرگونین نمی‌شودأ 

تردسحدع[دنج؟. (وزتولا«ه): «ویرانگر» شهادی, تک, نرینه) تشکیل می‌شود از حرف 
نفی لد و «سحدم[ددو؟ به معنی آن که غیر دهقان است. «ویرانگر». 

ونر بوحدم اند ( لته (جهق): «دگوء بد زبان» (نهادی» تک, نرینه)-* ونددالدیوعه. 
چهار ريشه به شکل 2د وجود دارد به معناهای متفاوت: ۱- سخن گفتن اهریمنی. ۲ 
حل و محفوظکردن و آمیختن و شستن. ۲ دویدن ۴-برهم زدن و لرزاندن [بارتولومه: 
معنی اين واژه را از ريشه چهارم می‌گیرد] [هومباخ: از ريشه اول می‌گیرد]. ۲-] حرف 
اضافه چسبیده نفی است که با اچ* به کار می‌رود مانند هط .06 در زبان فرانسد. 

بع<6ع(ع۴رچسن. (3ن۱8:عس): «ذکر خی خوش نامیء یاد خوب کردن» (وابستگیء 
1 

زندن‌یه لد (02:001): «ببخشد تقسیم کند بهره مند کند» (گذشته ساده التزامیء 
ناگذره سو مکس» تک)- از )وز«20 سعهه زسلی* از ريشه رل «بخشیدن». 


۷۰ کگاتاها 


گاتاها | سرود چهارم - بند یازدهم 
یسنا / هات سی و یکم - بند یازدهم 





هیت نه مزدا پنواورویم 
رو‌ددلاهه. اع. 6لووند. رملس+<(ر«دیع. 
از آنجا که ماء برای ما ای مزدا در آغاز. نخستین 
وی سع‌حدلند. سجیرج ویس‌اسع‌حدمس. 
جهان. جهان زندگان آفریدی. ساختی وجدان‌هاء بینش‌ها 
ححتت تست 
توا مننکها خرتوش چا 
م‌گل‌نند. وندانددرنند. مرن دنن. 
خویش. خود با انديشه با خرد 
هیت آستوّن تم ذداو اوشتنم 
وددنهه..... تیجدمردانتیعع6, وندوسع. دندم‌بداع6, 
پس آنگاه جسم را تن را آفریدی, دادی جان را زندگی را 
#سس. 
هبت شنیی ناج ینگهانس چا 
رم‌ددنعه. تسرد سم تدانید‌نند. جدع‌به جم‌رم بزوجدلن. 
یترا ور ننک وساو دایت 
تس‌یدی[ژند. جال(عاعبی. جاناحدسم. سرد تر مرو 


سرود چهارم - بند بازدهم 8 ۲۷۱ 


پن‌ددندمه.. اع. .نون روسبرژديه 
جمسوی‌سم‌ددلس.. دچنچ؟. . وسی‌اسع‌جد/‌نند. 


گس . وتانندن‌ن. .. ژندررن+ ین 
رم‌ددندعه. . برجدم‌دنشیع6... ونویع. .. دندم‌نباع6, 


رو‌ددناهه. تسریر سم ندانند‌نند. حدعبه جم‌رم بزوحد ند . 
تساییژنند. جسلع‌ایزی. جیدحدسع. وراک ۱ 


هیت نه مزدا پئواورویم 


توا مننگها خرتوش چا 
هیت استون تم دداو اوشستنم 


ترا ورننگ وساو دایت 


برگردان 
از آنجا که در آغاز ای مزداء جهان جانداران» وجدان و سرشت ما را 
با انديشه و خرد خود آفریدی و آنگاه» به تن ما جان بخشیدی. 
ما نیز آرزومندیم که کردارمان» گفتارمان و گزینش هایمان 
با اندیشه و خرد تو هماهنگ شود. 


۲ گکاتاها 


برداشت 

در اینجا نیز زرتشت دوباره تاکید می‌کند که منشاً و پا آفرینش بر اندیشه درست و خرد 
اهورایی نهاده شده. گردش کاینات و مدار هستی بر نظام دقیق و هماهنگ استوار است 
که هر چه انسان داناتر باشد به آن نیرویی که هستی و نظام هماهنگ را آفریده است 
آگاه‌تر می‌شود. زرتشت بدین ترتیب با آیین پیشینیان که ستايش ایزدی پنداری و 
اساطیری بود به مبارزه پرداخت و آموزش داد که آفرینش کاینات مبنایی عقلایی دارد و 
بیگمان با دانش بشر که پیوسته در حال پیشرفت است سازگار می‌باشد. اصول عقلی و 
علمی. کلیت و عمومیت دارند و هر کس در هر کجا باشد می‌تواند درستی یا نادرستی آنها 
را بررسی و نسبت به آن داوری کند و ارزش ان را بسنجد. 

زرتشت اصول کلی مربوط انسانی را که نگهبانی صلح و آرامش» نوسازی جهان و تازه 
کردن زندگی است آموزش می‌دهد و آدمی‌را در کارهاء گفتار و گزینش خود آزاد و مختار 
می‌داند و آرزو می‌کند که این گزینش هماهنگ با نیک اندیشی» آبادگری و نوسازی باشد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

رمددللگ. (نوززم): «از آنجا که» (ضمیر نسب ی که در حالت ازی قید شده است)-*- تلالد 
«که کی, آنکه». 

ام( مد «برای ماء از آن ماک بای وبسشگی کروهه و چسیید) 

6ندوونید. (۵۲ممس): «مزدا؛ خداء سرور, خدایگان» (ندایی, تک)-*- 6لدوولل (نمام نامهای 
ریشه‌ای لد 5/67 هستند در حالت نهادی لع می‌گیرند در حالت ندایی و بایی لد 
می‌گیرند). 

رع‌لد بهر(ردی 6 (تمدم): «در آغاز » نخستین» (برایء تک )-»- رم‌لای»<ژر رز دید (صفت ) 
«نخستین». 

یوس حدللد. (690 ۲:هع): «زن‌دگان. جهان؛ جهان زندگان» (لهادی, رانی, 
گروهه)- جعجیند (مادینه) 

۴لاییا؟. (0۵05): «ساختی» آفریدی» (گذشتنه ساده التزامی» گذراء دوم کس)-*- ندینرند 
(گذشته ساده) از ريشه لاد 

ویدجه‌اسع حدل‌ند. ((۵«)0050): «و دین‌هاء و بینش‌هاء و وجدان ها» (نهادی, گروهه)-* 


سرود چهارم - بند بازدهم 8 ۲۷۲ 


وجمان - «دین. بینش, وجدان, ضمیر. نهاد. باطن» (مادینه) از ريشه ل «دیدن». 

کلند. (4:): «مال توء تو» (یائی, تک)*- 6 گلها (ضمیر ملکی). 

6تانورم‌نند. ( بط نجوهه): «جا آنديشه با منش» (بائی, تک )-+*- لاس ( کماسه) 
«منش, اندیشه». 

ند ررن ند بو ااعس: «خرده عقل» (باتیء گروهه)-*- ۳[0د «خرد عقل» 
(نرینه 

رع‌ددلد؟ (ردننط): «از آنجا که هنگامی که» (ضمیر نسب یکه در حالت ازی قید شده 
است)* تلا - «که کی, آنکه». 

تحدر«اندی ۳ع6. (صدما ردجامه): «جسمی» جسمانی» بدنی. مادی» زندگی مادی» (بائی, 
تک) + لحد ۳۹۳۳ - (صفت) «جسمانی» دارای استخوان». 

ولدویبع. (0«00): «آفریدی, دادی» (زمان حال, انتزامی؛ گذرا, دو مک س)-*- ولدوید 
(رمان حال) از ريشه ولد «دادن, نهادن». 

درد ‌بداع6. («عصد)ق): «جان» (راثیء تک )-*- دن*‌بداند «جان» (نرینه). 

دلگ (رادانط): «هنگامی‌که از آنجا که» (قیرد)-*- تلا «که, کی, آنکد». 

تسرد سیم ندانندنند. زپنلجه تمعو)): «و کارهاء و کردارهاء کنش ها» (رزقیء نهادی؛ 
گروهه)- نسردردسی‌لداند ( کماسه). 

حدم بو عون بپحدلنن.(اممواي آ: «گفتا. اظهار»(رایی با نهادی, گروهه) (اتی, تک) 
هم می‌تواند باشد.-»- حدعتوجعنند «گفتار. اظهار» (نرینه)* 

مین (۱: بدو): «جاتیکه در جائیکه آنجا که کجا» (قید نسبی/. 

جاسلعاع زوجم (و ( «عب«م: «گزینش ها» (راتی, گروهه)-*- جاسلنداند «گزینش, انتخاب» 
ترجیح» (نرینه 

جسحدسع. (د«ع): «آرزوها را» (راتی گروهه, کماسه) [اینسلر و بارتولومه: (صفت, نهادی, 
تک) «آرزومند» 

وسبد ۵۳ ( 0:60): «می‌دهد بدهد» (رمان حال,. التزامی» سوم کس)-+* ولد «دادن. 
نهادن». 


۴ کگاتاها 


کاتاها / سرود چهارم - بند دوازدهم 
یستا / هات سی و یکم - بند دوازدهم 





۳ ۱ رئیتی 
بدیزند. جسدع. زیدرسعی. 
همانگاه. پس سر می‌دهد. برمی‌آورد 
میتهوچا وا ارش وچاو و 
مدرم ردند‌نند. چانند. ع(عن».««بدم‌سع. جالند. 
نادرست. دروغگو یا درستکار راستگو یا 
4 
ویدواو و اویدواو و 
جایو««سع. جالد ع«-و«رسع. جالد 
آگاه» دانا یا نادان» جاهل یا 
ها تننهاچا 
اين» آن با اندیشه. منش 
هه 
آنوش هخش آرمئیتیش 
سادن.رم‌تدن‌ید. سدژتدر مین 
در پی آن بدنبال آن پارسایی پرهیزگاری 
سار ۱ رعع([عحدند ری تس‌ندیژند. ولدیبی‌نل .. 
گوهر نفس» مینو. می‌پرسد جایی که دو دلی, تردید 


سرود چهارم - بند دوازدهم 8 ۲۷۵ 


دزن جاسدع6. . رینددمی. 
کدن‌ندرم‌<دندنند... چانند... عرعند. . ددندنیع. .. چانند. 


جیوسع. جن. ‏ ع«یوسع. جسد. 
بدرم‌ددنند.. وع(عونند‌نند... وندانددیم‌نید۲نند. 


سادی. . ندید بسرژشمنن. 
ایرد معژعجدس رین تسشن کنیجن‌ند . 


آترا واچم برئیتی 
میتهوچا وا ارش وچاو وا 


ویدواو وا اویدواو وا 
آهیا زرداچا مننگهاچا 


آئوش هخش آرمئیتیش 


برگردان 
هرگاه آن که نادرست و پیرو دروغ است یا کسی که راستگو و دشمن دروغ است. 
آن که داناست يا کسی که نادان است 
با دل و اندیشه خود سخن می‌گوید که کدامیک از دو راه را برگزیند. 
و آنگاه به دنبال آن اندیشه دو دلی پیش آید 


باید از گوهر مینوی و آرمئیتی که نماد پارسایی و صلح‌جویی است 


۶ کگاتاها 


برداشت 

میان این دو بند با آنجه از بند ۱ هات ۳۱ تا اینجا گفته شد هماهنگی و بستگی بسیار به 
چشم می‌خورد. انسان در هر پایه‌ای از دانایی و درستکاری باشد در گزینش راه و روش 
خود ممکن است دچار تردید و دو دلی گردد در این صورت زرتشت تاکید می‌کند که راه 
درست آن است که هماهنگ با آرمئیتی باشد راهی که به صلح و آرامش و پارسایی و 
پرهیزگاری می‌پیوندد. 

آرمئیتی یکی از صفات اهورامزدا است که نماد و مظهر پارسایی پرهیزگاری بردباری 
وفاداری» مهرورزی» فرمانبرداری و تسلیم به حق و حقیقت و صلح و آرامش است آن کس 
که هنگام دو دلی در گزینش راه دنبال جستجو و پرسش است باید از اين آموزش پیروی 
کند و راه خود را با آرمئیتی هماهنگ سازد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

س[سد. (۷, بم): «آنجاء پس همانگاه, اینجاه جایی که. آنگاه» (قید). 

جا(ع6. (««۱۲: «سخن راء آواز ره صدا را» (راشیء تک )-+- ۳ «سخن» ثرینه). 

زندلدد.. (تیزدیدط): «ببرد؛ میبرده سر می‌دهد» (حال, اخباری» گذرا, سو مکسء 
تک)-+- لا «دروغگو نادرست». 

6رمندرم«اتنند. زپهدطد نه: حخلاف گو دروغگو, نادرست» شهادی, نرینه» 
زک )سه- ابرم ددندند. 

ند (وه): «یا» (حرف ربط). 

ع(عنه ««لدنند. (۳23۷۷۵۵۱ع): «راستگو» نهادی, نرینه, تک)- ع(عن* «دسم 
«راستگو». 

جیودسع. (۱2۵۱۱6): «آگاه دانا» (نهادی, نرینه, تک )-*- جایوددس «اآگاه». 

ع «دیوداسع. (0۷۷۲۵۷۲۷): «نادان. جاهل» (نهادی, نرینهء تک)- ع««ی‌وداس «نادان. 
جاهل» (نرینه)ه 


تدرع‌زد دنند. (دننطد): «این. آن» (وابستگی» تک) + لا - «این. آن» (ضمیر اشاره). 
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وع(ع ند . ( 00۷ جرعم: «و دل»-*- 5ع961_«دل» ( کماسه, بائی» تک) [در تحول 
زبان اوستایی که شمالی است در لهجه جنوبی یعنی پارسیک و پارسی هخامنشی 7 
تبدیل به 4 و ۵۲60 تبدیل به 1 می‌شود بنابراین واژه بالا به ۵61 دل تبدیل می‌شود]. 

نادیم تتذی‌نند. (۸۵ظ تمصحه): «با آندیشه با منش» (بائی, نک )-- نداندرم انديشه, 
منش» ( کماسه). 

سادن+ن‌ندن‌تد. (0« . قب«): «به ترتیب به نوبت, به دنبال هم پشت سر هم؛ پی 
در پی» در پی آن» شهادی, تک)-- سادیدن۳ «پی درپی» (اسم ریشضه) ( ۲006 
صیامح). 

سژمس رب (3ذانده:): «آرمئیتی. ممر وفاداری» بردباری» هادی, تک)-* 
سود - (مادینه) «پارسایی؛ پرهیزگاری» بردباری وفاداری. مهرورزی» 
فرمانبرداری, تسلیم به حق و حقیقت». 

6ساریر ( اآذصنهه): «مینوء گوهر. نفس» (بائیء تک )| +- زارد (ثرنه) «مینو 
گوهر». 

روع(ع حدند د ۲۵ ( 8۳۵9۵146م): «می‌پرسد. مشورت می‌کند» (حال, التزامی, ناگذر» سوم 
کس, تک )+ ۵(نحد «پرسیدن». 

مانی(ند. (۲ ندع): «جایی که» (فید نسبی). 

6سدجین‌لد. (۲۷)««): «دو دلی» تردیده شک داشتن» (بهادی, تک) 
[بارتولومه-»- 6لچیی‌د (مادینه) «مردد. دو دل»] 
اینسلر: مخالف] 
[هومباخ: ستاک 6سیلامل - به معنی جابجا شونده؛ 


۸ کاتاها 


کاتاها / سرود چهارم - بند سیزدهم 
یسنا / هات سی و یکم - بند سیزدهم 








یا فرسا آوی یا 
تم‌نند. 0(ناحدنند. تسرردی تسرد نند. 
که گفتگو آشکار 
یا و مَزدا پرس ایت تیا 
تمنند. جانند. والاوهنن. رمع(ع حددر رین نار دنند. 
که با مزدا . پرسیده شود پنهانی 
- 
تمع. جانلد ۵ بدحدعدن». سیی‌انددرع‌چ. 
که ۳ کوچک. که گناه 
آ مزیش تانم ای م یت بوجم 
ند دون بو تد ریدم ند ریز ردمع؟ 
بزرگترین سزاوار باشد کیفر 
4 
تا چشمنگک تویسرا هارو 
ند بسدجیره6عبزی. 6 کلهد جدانن. رم‌لندژچ. 
آنها چم روشن بیننده» مراقب 
آایبی آشا آیبی و انیهی ویسپا 
سرب. ندیس‌نند. سریجاسی‌اندرعد. جر حدرع‌للا +۰ 
«پیش فعل» ای راستی می‌بینی همه 


سرود چهارم - بند سیزدهم ۵ ۲۷۹ 


نید (و(نداحدنند. تیدا ردی تسرد نید 
تسانند.. چاند. . ونیوونند... رمعلع‌جدس رین |رندذذنند. 


مع. . چاند. . ونتندع‌دند. .. سی‌انددرم‌چ. 
ند 6نویند 6 دیوید ررمع؟, 


۴ند. . «ندجر6عبیی. . م‌کلدجداژن... رم‌نندلچه. 
سری. . بیبند. . شسریجاسی‌اندمد... جااجدرم‌نید -. 


یا فرسا آوی شیا 
یا وا مزدا پرس ایت تیا 


ی و کس اوش آاننگهو 
آ مزیش تانم ای میت بوجم 


تا چشمنگک تویسرا هارو 
ایبی آشا آیبی و انهی ویسپا 


برگردان 
که‌ای مزدا اگر گفتگویی آشکار باشد یا پنهانی 
که از جدان خویش پرسیده شود 
درباره گناهی کوچک يا آن که سزاوار بزرگترین کیفر باشد. 
آنها را با چشم روشنت می‌بینی 
و همه را بر پایه نظام راستی و آشا در نظر می‌گیری. 


۰ کاتاها 


برداشت 

آفرینش بر پایة اشا و نظام هستی استوار شده که با انديشة درست وخردمندی همراه است 
از موجودات این‌جهان فقط آدمی‌است که در گفتار و کردارش از اختیار و آزادی بهره‌مند است 
و باید به این حقیقت آگاه باشد که هرگونه خطه چه کوچک و چه بزرگ باید به حساب 
آید بنابراین ایجاد مسئولیت می‌کند يا مجازات قانونی یا مسئولیت اخلاقی و وجدانی دارد. 
آنها که آموزش‌های زرتشت را پذیرفته‌اند در برابر هر گناه کوچک دچار عذاب وجدانی و 
مسئولیت اخلاقی می‌شوند که خود بزرگترین مجازات است» بررسی و سنجش آن گناه نزد 
هر کس در سرشت پنهان و نفس پاک وی به عمل می‌آید و آنجاست که سرزنش وجدان 
راهان 35 


گزارش دستوری واژه‌ها 

تن (و: «که, کی »سه ملد - «که, کی» (ضمیر نسبی) 

0سحدس (ام): «پرسش, مشورت» (نهادی, تک) (مادینه) «پرسش, مشورت». 

سر ردیتسردبنند. (بانز)ز۷۷): «آشکار باز. گشوده» (شهادی» تک, مادینه) + دای دسردرید 
- (صفت) «آشکار». 

تبند. (و): «که». 

جالد. (۷): «یا». 

وید («مسمس):«مزداء خدا»زندایی, تک, ترینه)-- 6لسوولمد رین 

نع[عحدس ۳ج ( #نهه0:۳4): «می‌پرسد؟ (رمان حال التزامی, اگذره سوم کس, 
تک)-+- 8(سحد «پرسیدن» [(بارتولومه و هومباخ واژه را (6ع(عحدلت تا می‌خوانند 
که می‌شود (زمان حال, اخباری» ناگذر, جفت» سو مکس)]. 

۴سدنند (لم:«راز. سری. پنهانی»-»- ۳سدلد (سفت) [هومباخ: (هادی, کروهه )| 
|اینسلر: احتمالا قید است »در خفا و در پنهان» که در این صورت باید (بائی» تک) 
باشد ]. 


ت۳ع. ((9): «که کی» (نهادی, نک ). 


سرود چهارم - بند سیزدهم 8 ۲۸۱ 

ولاحدعدن. (قن اده!): «کوچک, خرد» ریز» (وابستگی» تک)-*- هلنده «کهتر که 
کوچک» (صفت). 

سجپانددرچ (وط نمهیم): «خطاء گناه» (وابستگی؛ تک)-+- لجلالان ( کماسه) «گناه». 

(ع): «پیش فعلی است که به تنهایی معنی ندارد و با-+ لاددند6 نع در واژه بعدی 
به کار می‌رود. 

6لاودن۹ 6۳ (جقنندس): «بزرگترین» (صفت برترین؛ براگی» تک, مادینه)- 
گموین ۳۹ «بزکترین» 

سر ندوند رد ( »نمهه‌آنم: «تحمل کردن» پذیرفتن» سزاوار بودن» (گذشته سادهء 
التزامی سو مکس, تک )+ 6 «تحمل کردن» گرفتن». 

رومع؟ (سهز اط): «کفاره. تاوان. پاداش» (راتی, تک)- روج «کیفر. کفارهه تاوان, پاداش» 
(مادینه) در فارسی واژه پوزش از اين واژه است». 

۴سد. (0۱): «این, اینها» (باتی» تک)-*- ۴ (ضمیر اشاره)" 

۲لح6ع کت (وز اطلاه): «چشم» (وابستگی. تک)-*- ایلوا ( کماسه) چشم». 

کل حدن. (ببوز )): «درخشان, بره با جرقه» روشن» (بائی» تک)*- 6 گلدحداند 
(صفت) «درخشان و جرقه». 

رمسللج؟ (0۱:۵): «بیننده» مرآقب» «نرینه, نهادی» تک)-*- معل(ل (صفت) «بيننده, 
ناظرء مراقب». 

سر (آدانه): «پیش فعل که با فعلی می‌تواند ترکیب شود». 

لدجنون. (:20): «راستی, حقیقت نظام کاینات«)بائتی, تک)- تلا ( کماسه) 
«راستی». 

سری. (1طنم): پیش فعل برای« جاسی‌اندب . 

جسیاندرعی. (تام«): «می‌بینی» با بین پا وین فارسی هم ريشه است (حالء اخباری» 
کف دم کس تک )-- ند «دیدن» 

جیحدن‌لد. (2ووز): «همه, همگان؛ همگی» (انی. گروهه)*- جوحدرلا (صفت) 


«همگان همه». 


۲۳۲ کاتاها 


کاتاها | سرود چهارم - بند چهاردهم 
یسا / هات سی و یکم - بند چهاردهم 


تا 
کدی 
اینها 


را 


: 


آنچه 


تلیع. 
آن چیزها 
داترنانم 


وسی(سا 6 
پاداش ها 


یاوس چا 
تسسع جدبانند. 
اینکه آنکه 
۳ 
تندن‌نند. 


چگونه ‏ آنها 


بیع 





9 پوس آهورا 
6 گل‌نند. رمع (عحدنند. بدرم<ژنند. 
از تو می‌پر سم اهورا 
زی آئیتی جنگ هتیچا 
کی سدی.... تنل رذن 
که پیش می‌آید روی خواهد داد 
4 
ایشودو دنت 
دتنادزه. لزع رت 
نیروی معنوی داده خواهد سد 
هچا آشائونو 
رن سل 
از درستکار 
بت تست 
مزدا در گوذبیو 
دون 9ع1ع۰«»2وع رد دچ. 
ای مزدا از پیروان دروغ 
آنگین هن کرتا هیت 
سونع. .. نعیوهعلعمس. . بم‌ددیده.. 
خواهند بود در پایان کار آنگاه که 


سرود چهارم - بند چهاردهم 8 ۲۸۲ 


۴نند. . م‌گل‌نند. .. رمع(ع‌جدنند. . بدرمدژنند. 
تاد وی... تدت ری ع وجمان نید . 


تسسع. . بپیدژو. . دون 
وسی(ساع... مرن توپتنداچه 


تاسی‌حد‌.. 6لروند.. وعلع‌فم«م وعردیي 
مان سع. . بونعا.. نعیهپوعلع۳ن.. ن‌ددنده.. 


یا زی آئیتی جنگ هتیچا 


یاو ایشودو دنت 


داترنانم هچا آشائونو 


یاوس چا مزدا درگوذبیو 
یتا تاو آنگهن هن کرتا هیت 


برگردان 
اینها را از تو می‌پرسم ای اهورامزدا 
درباره آن چه پیش می‌آید و آنچه روی خواهد داد از گفتار و کردار مردم. 
از نیروی معنوی و پاداش‌هایی که به مرد درستکار داده خواهد شد 
«آیا به حسابها و نتیجه اعمال رسیدگی می‌شود؟» 


۴ کگاتاها 


برداشت 


زرتشت می‌پرسد. آنگاه که مردان درستکار و پارسا از نیروی معنوی و پاداش کردار خویش 
بهره مند می‌شوند. زیانکاران و پیروان دروغ در پایان کار چگونه خواهند بود. آیا به عذاب و 
مجازاتی دچار خواهند شد؟ چون انسان آزاد و مختار مسئول کار و کنش خویش است. 
بدیهی است هر کس در برابر کردار خویش مسئول است و این مسئولیت همان است که 
گروهی را گرفتار عذاب وجدان می‌سازد که دردناک ترین و تلخ ترین مرحله روانی برای 
پیروان دروغ است. پایان کار همان پایان دوران زندگی است که هر کس در باطن و 
وجدان خود به عملکرد آن رسیدگی و داوری می‌کند. 

بسا کسان که از بدکنشی‌های خویش به بدترین شکنجه و آزار گرفتار می‌شوند. این حالت 
بررسی و داوری کار و کنش خویش برای آن که پابند به آموزش‌های اخلاقی و اصول 
مینوی هستند در هر لحظه از لحظه‌های زندگی روی می‌دهد و هرگز معیار راستی و نیک 
اندیشی را از برابر دیدگان خود دور نمی‌دارند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (ه)):«اینهارا»(ری, گروهه, بانی, تک)-- لد «این. آن (ضمیر ااره) 

ی گلند (۷:): «از توه مال تو» (یاتی: تک)-- )لد «مال تو». 

وع[عحدل. (/۵۲0۵م): «می‌پرسم» (حال, اخباری, گذرا» نحست کس, تک)- 0(دحد 
ین 

ندرمدند. ((اسیطاه): «اهورا» (ندایی, تک )-*- بدرم«(ند «سرور, خدایگان» خداوندگار». 

ملد (۱۷): «که, کی, چه. آنچه» (رای: گروهه ا-- لا «که, کی». 

ولد. (27): «براستی» بدرستی که چونکه. زبرا که» (حرف اضافه). 

سد ۳ . (تانج): «می‌آید» پیش می‌آید» (حال, اخباریء گذراء سوم کس, تک )-* د «آمدن؛ 
نزدیک شدن». 

ع تاه چمرملد لد . ( 2000و ( آزا: «می‌آید, رخ خواهد داد روی خواهد داده پیش خواهد 
داد» (گذشتته ساده, التزامیء گذراء سوم کس, تک)-*- حعلل6 «آمدن». 


سرود چهارم - بند چهاردهم 8 ۲۸۵ 


سلع. (06): «آنچه چه که (نهادی, گروهه, مادینه)*- لد «که چه انکه آنچه». 

دجلردوو؟ (م8ست): «نیروهاء توانایی‌هاء زورهاءامتیزات» (لهادی» گروهه)- دجدو - 
«توانایی» زور» قدرت معنوی». 

وسوع۴ه ۵۳ ( 6 (0200): «می‌دهند. بدهند داده خواهد شد» (حال» ناگدر التزامی» 
گروهه, سو مک س)-*- ژلد «دادن». 

وس انا («جده ): «دهش‌ها: بخشش‌هاء پیش کش ها» (وایستکی؛ گروهه)- 
ون( - ( کماسه) «هدیه, پیشکش». 

ر‌ندنند. ( بادط): «از» (حرف اضافه). 

سجسدداو (قملنه): «پارسا؛ راستگوء درستکار» (وابستگی باازیء تک )*- 
بچی‌بدداند! «راستگو پرهیزگا, پارساه درستکار». 

مسع‌حدرند (:مووا: «و آنچه و آنکه» (نهادی, گروهه, مادینه)-- تلا «که. چه, 
آنچه آنکه». 

6نوونند. (هسمه): «مزدا» دایی, تک)-*- 6ندووس 

وعع مه«چ وع دنچ (00۳02۷۷۵۵098): «از نادرستان, از ک‌افران, از زیانک‌اران» 
(ازی» گروهه)- وع(ععم««ع ۳ «دروغگو نادرست». 

سند‌نند. ( ۱ ب«و): «چنانکه» بسان آنکه» (قید). 

۳ست. (0)): «اینها,آنهاء ایشان» (نهادی» رائی, گروهه)-- ۳لد «آن. این» (ضمیر آشاره). 

سورمع): («6« :ج): «می‌باشند (حال, التزامی, گذراء سو مکس, گروهه) نان «بودن». 

0ع ۳ ۵ع(ع ۳۴ (/۵۲۵۷ (۵): «در مجموع» در کل در نتیجه. در خاتمه» در پایان» 
(دری, تک)-- 0ع2 9ع(عد ۳ (مادینه) «در مجموع». 

ب‌ددل. (اوزنط/: «آنگاه که» (قید نسبی). 


۶ گکاتاها 


گاتاها | سرود چهارم - بند پانزدهم 
یسنا / هات سی و یکم - بند پانزدهم 








پرسا آوت یا م انیش 
رمع([ع حدنند. تدردنده. تمنند. یادن 
می‌پر سم این را چیست کیفر 
ی 9 خشترم هوناایتی 
ماع 9(عجم«س ری ونسدمل(ع6. رد آنندد ی . 
کسی که نادرست. بدکردار توانایی واگذار کند. ببخشد 
دوش. شیئوتنایی آهورا 
ورن تسرد نون ندآنند. بدرم<ژنند. 
بدکار» بدکردار ای اهورا 
ی لوئیت . چیوتوم هنر ویئستی 
تم۳ع. اچهد»ه. +داچ6(۳۹ بم‌نداند(ع. ... جایاناحدعی. 
کسی که هیچ در زندگی . بدون»بی . می‌جوید 
سس 
واستری یهبا آاننگهو 
جانناحد ژد تدرم‌د نید سی‌انددرم‌چ. 
شبان» رهبری راستین آزار 
پسئوش ویرت چا آدژوجی ینتو 
رم‌ندحدعدن». جای ند نند. تده دهد یمرچ . 


پیروان مردم درستکار 


سرود چهارم - بند پانزدهم ۵ ۲۸۷ 


رع(ع‌حدس. . بددنده. . اند وسیادند. 
سع. . ولعمدس ید وتسدولعه . رمداسدعی. 


ودیه. تسرد رسشن‌نداسن... بدرم‌دژنند. ‏ 
سع. . اچعی. دنچ د6... تو‌تتانرع... جایاندحدیر. 


جانناجد ژد تدرم‌د دنند. سیی‌انددرع‌چ. 
لاحدعدنب. جای[ندص ند ۱ ه 


پرسا اوّت یا م انیش 
ی درگوائیت خشترم هوناایتی 


دوش. شیئوتنایی آهورا 
ی ئوثیت جیوتوم هلر ویئستی 
واستری یهیا ننک 
پسئوش ویرت چا ادرزوجی ینتو 


برگردان 
این را می‌پرسم چیست کیفر کسی که به آدم نادرست توانایی بخشد؟ 
ای اهورا چیست کیفر بدکرداری که در زندگی هیچ چیز نمی‌جوید. 
جز آزار رساندن به پیروان رهبر راستین و مردم درستکار. 


۸ گاتاها 


برداشت 


زرتشت آموزش می‌دهد که در نهاد آدمی‌ننویت و دوگانه گرایی اخلاقی وجود دارد که از 
دو دات جداگانه سرچشمه می‌گیرد» یکی نفس پاک (سیننامینیو) و دیگری نفس پلید 
(آنگرینیو اهریمن) این دو نفس در مقابل و بر ضد یکدیگر عمل می‌کنند. واژه در گوتت 
به معنی پیرو دروغ» صفت است برای انگرمتینیو با اهریمن و واژه مرکب »دوش 
شید نناک یه تین یک هنشت یی ام آنگ و تس اک و وه 
سپنتامئینیو سرچشمه خرد و روان مینوی است و بر فراز امشاسپندان و صفات اهورامزدا 
جای دارد در حقیقت جزیی از صفات خدایی است که در نهاد آدمی نیز سرشته شده و 
جای گرفته. باید توجه داشت واژه «واستری یهیا» را باید به معنی رهبر و راهنما گرفت و 
واژه پستوش را به‌معنی پیروان و نزدیکان تا با سایر واژه‌ها و با معنی کلی این بند 
هماهنگی داشته باشد. پاره‌ای از خاورشناسان دو وله بالا را به معنی شبان و گله گرفته‌اند 
هماهنگ نیست. چون این بند با بند بعدی همراه و مکمل یکدیگرند که سئوال می‌شود 
آن راد مردی که,با کنسترشن راستیرو داد کر خانه و شهررو کشهر را آباه می کند هه 
زمانی از راه می‌رسد بنابراین در خانه و شهر و کشور, راهنما و رهبر است که وظیفه کار و 
کوشش و مدیریت دارد نه به نظر گروهی شبان و برزگر. هر کس وسیله آزار و آشفتگی 
برای مردم و پیروان یک راهنمای راستین باشد کردارش اهریمنی است. منظور از آزار و 
نه در میان گروه چارپایان و رمه و گله» از این رو باید در تمام ترجمه هائی که از سوی 


گزارش دستوری واژه‌ها 
رع(عحدند. ( وج عم): «می‌پرسم» (زمان حالء اخباری» گذرا» تست کس, قک )-- 
وزیحد «پرسیدن». 


لاردالد ۲ (2۷۷۵): «اين را همچنین > (حرف اضافه, قید). 
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من (و: «چیست. کیست. که کی» (لهادی, تک, مادینه|۳- ملد «که, کی, چد». 

کسیادن». (قنمس): «کیفن مجازات» (نهادی, تک)-- 6سج‌داد «کیفر» (مادینه) 

۳ (اج): «کسی که چه. آنکه» آنچه» (هادی, تک)- لا «که. چه» (ضمیر نسبی) 

و(عمم«س یل (0:0۲۷۷۸): «دروغگو نادرست بدکنش, خلاف کار» (برائی» تک) . 

6سلع6 (هده: سقم: «قوانایی را؛ فرمانروایی را شهریاری را» (ای تک)-- 
دیس( «فرمانروایی توانایی». 

ب‌داسددب. (وزبلمیط): «واگذار کند, اختیار دهد برانگیزد بدهد, ببخشد» (حال, اخباری» 
گذر» سوم کس» تک) از ريشه 30 و ستاک- م«اللد «برانگیختن, به جنبش 
درآوردن, واگذار کردن. اختیار دادن بخشیدن». 

ورن تسرد رسی‌تداست. (زباجد امدنلق .008): «جدکنش, بد کردار» (براقی, تک)-* - 
ورن» تسری اند «بد کردار, بدکنش» . 

س<ژند. (بسیطه): «ای اهورا» (دایی, تک)- درم«( «سرور, مالک ارباب». 

۳م (اوا: «که چه آنکه آنچه» (نهادی, تک)* - لد «که. چه» «ضمیر سبی». 

#دسچ۹٩‏ 6(۳ (« قننز): «زندگی را» (رائی, تک)-+- +ددسد رد «زندگی (ثرینه), 

تم‌تداندلع. (مبحصهط): «جدون, بی» (حرف اضافه). 

جیاندحدی. (تادهم۳ه): «می‌بابد. پیدا می‌کند. می‌جوید» (حال» اخباری, گذرا» سوم کس 
تک)- - بو «یافتن, پیدا کردن» جستن». 

جاساحدژد رت م‌ددنند. (وننطه‌نآجوهم): شبان؛ نگهبان» رهبر راهنما» (وابستگی, 
تک)-- جساحدل[ددند «برزگر, کشاورز: نگهبان». 

سییاندد‌چ. (مط تمی‌ه): «آزار» (وابستگی, تک)-*- سدیم‌اندسی «خطاء گناه. آزار». 

لدحدعدن». ( زب آمدم): «گله. پاران» نزدیکان» (اریء تک)- نلاحدد (مذکر). 

جیژسندم ند (مماهیز): «و از مرد, مردم (ازی؛ تک)-*- چایند «مرد» (ثرینه 

تدولرم دی رو (ما رداانعسه): «درستکار راسستگو» (وابستگیء تک)-*- 
تروژرمد دندیو ۴ یو 


۰ گا تناها 


گاتاها / سرود چهارم - بند شانزدهم 
یسنا / هات سی و یکم - بند شانزدهم 











رمع([عحدنند. تدردندع. تسندی‌نند. رم((چ. 
می‌پرسم همچنین چگونه او آن 
ی هوانوش ‏ جمائهیا خشترم 
تساع, ر‌دوسادید.... وع6ساسع‌ددنند.... ‌خبرسرلع6. 
۰ 
شوئیت رهبا و ذخو یئوش و 
ترچ ندرم دند. جاللد. سرد رعدن. جاللد. 
شیهر یا کشور یا 
تدیسرنند. ۵(سویدن‌نندد. بدحدرهع(ع ولد ‌نند. 
اشاء دادگری پیشرفت کون شش می کند. می کونسد 
#سب..- 
تواوانس مزدا آهورا یدا 
6 کله‌سرد برحد. نادند بدرم<ژنند. ترتیونند. 
مانند توء چون تو مزدا اهورا چه هنگامی 
و آنکیقت یا شی أتَنس چا 
رم (دچ؟. نندی‌ندعه. تس تسرد نامهم ندایدجدی‌نند -. 


او فر خواهد رسید با کدام کار و کوشسش 
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رمع(ع‌حدسن.. بددنم. . تیی‌نند... رداچ 
سع. . بو‌دوسادند. .. وع6ساند‌ددنند. وفتریسن(ع .6‏ 


جسرچودم(ندرم‌ددنن... چاند. .. وترم‌ددع‌دند... چانند. 
تدچپرسن... ۵(سویشی‌سد... تدجدرمع(عکند رن 


کلسددجد. . وننوونن... تشرم‌دژنند.. م‌نيونند. ‏ 
د«دچ؟. . ندیم‌ندص... ند تسردریهم‌تدانخدبریند ۰ 
ی هودانوش دمانهیا خشترم 


شوئیت رهیا وا دخویئوش وا 


تواوانس مزدا آهورا دا 
هو آنگیقت یا ی أتنس چا 


برگردان 
می‌پرسم همچنین چگونه آن راد مردی که در پرتو دادگری» 


برای نیرومندی و پیشرفت خانه» شهر و کشور کوشش می‌کند 
که ای اهورامزدا به تو نزدیک و همانند باشد. 


۲ کاتاها 


برداشت 


زرتشت در هریک از بندهای این هات آموزش می‌دهد نیرومندی و پیشرفت جامعه. یعنی 
و درستکار باشد و از اصول اخلاقی پیروی کند. 

انسانی را با داگری به سوی توانایی و پپشرفت هدایت کند. 

زرتشت در توانایی و نیرومندی تنی و روانی تاکید و پافشاری می‌کند. اگر در اين هات بر 
توانایی و قدرت خانواده تکیه می‌شود به این دلیل است که یک کشور نیرومند نمی‌تواند از 
خانواده‌ها و و افراد ناتوان بوجود آید مهمترین واحدی که افراد آن باید مجهز به دانایی و 
توانایی باشند خانواده است. 

به همین دلیل کوتاهی در تربیت و پرورش فرزندان یا ریاضت کشیدن و آزار دادن به تن 
در گاتاها نکوهش شده. یک روان نیرومند که می‌خواهد بر دشواریها چیره شود نمی‌تواند 
در یک تن رنجور و ناتوان جای داشته باشد. به همین ترتیب واحدهای اجتماعی بزرگتر 
که شهر و کشور باشند باید از نیرومندی» نظم و پیشرفت آن هم یک پیشرفت دائمیو 
همیشگی بهره مند باشند. در این بندها به ویژه بند دهم به خوبی دیده می‌شود که منظور 
از «شبان» رهبر و راهنمای اجتماعی است و آنجا که واژه گله و رمه »پسئوش» به کار 
رفته منظور از آن مردم و نزدیکان و پیروان هستند و چهارچوب اجتماعی که زرتشت در 
تقسیمات یک جامعه شهرنشینی دیده می‌شود. در چنین اجتماعی است که نظم و دادگری 
و کار و کنش بر مدار راستی و درستی ضرورت دارد. کوشش زرتشت ایجاد یک نظام نوين 
اجتماعی بر دو پایة اساسی است نخست پایه‌های اخلاقی و معنوی» سپس نیرومندی و 
پیشرفتهای مادی و اقتصادی. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
ر6ع(عحدللد. (۳09۷عم): «می‌پرسم» (زمان حال. وجه اخباریء گذراء نحست کس, تک). 
باب (روجج): «همانقدره همچنین. این را» (حرف اضافه» قید). 
تسس( مج «بهمان سان که, چنانکه, همانطور که, چگونه» (قید نسبی) 
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<< (۳۷۷۵): «او, آن» کسی» (بهادی» ضمیر اشاره» نرینه, تک). 

۳۲ع. (۲و): «که آنکه» هادی, نرینه, تک). 

رمدوسادیه. (قسمبهبط): «رادمرده خر فداکار» هادیء نرینه» تک)*- بم‌دوسداد 
«رادمرد. خیر, نیک وکار» (صفت). 

9عسآندرعد ند (11۷حع0): «خانه» (وایستگی» تک )+- 9ع6ساند - «خانه. 
خانمان» ( کماسه) . 

تسس(ع6. (مه ب«ق: «نیرو را؛ توانایی رء قدرت را» (رائی, تک)-- قتسندی(ند 
«قدرت. نیرو» توانایی» فرمانروایی» (کماسه). 

ترجه ق(ندن‌ددنن. (اازناده :ز06): <شهر» (وابستگی, تک )-*- تچ دم( ( کماسه). 

جسد. (م: «یا» (حرف ربط). 

وس س‌دبعدند. (زب انز رع8): «کشور» (وابسگیء تک )-* ورد« «کشور» ( کماسه). 

جالد. (): «یا» (حرف ربط). 

نروس نند. (20): «ر استی. حقیقت». 

۵(سوسی‌سد. (زبا مومم): «آبادی, آبادانی» پیشرفت» گسترش» (نک, براشی). 

باحدرعع(ع ون لد (09۲۵2۸۷وه): «کوشش کند» می‌کوشد» (حال, التزامی, اخباری» سوم 
کس, تک) پیش‌فعلی است که‌لد بوده و به ريشه حدل «کوشیدن» چسبیده است». 

6 کلسدد‌وحد. (ووه!:)): «مانند تو نظیر تو وصل به تو همچون تو» (نهادی, نرینه, 
تک )-*- کل اند ۳ «چون تو» (صفت). 

6لدووند. (۳0220۲): «مزدا» (نداییء تک)-+- لاهن «مزدا» (ثرینه). 

دی دامن (نام): «ی‌اهورا»(ندایی, تک)-*- ندرم(لند «سرور, خدایگان» اهورا» ثرینه) 

وید (۵01ج): «هنگامیکه. زمانیکه» (قید نسبی). 

0« (۳۷۵): «اوء وی» (ضمیراشاره» نرینه) 

لدع ۷. (2 27): «می‌باشد. خواهد شد. فرا می‌رسد» (حال, التزامی» گذرا, سوم کسء 
تک)> لا (بودن). 

سید ترذ رن؟م‌تانخدلنند. (بام‌جمود اموتنة ,#و): «با کدام کار, با کدام رفتا با چه رفتار 
و کاری» (نهادی, نرینه, تک )-- تلد تسرد یی لداند (صفت). 


۴ گاتاها 


گاتاها / سرود چهارم - بند هفدهم 
یسا / هات سی و یکم - بند هفدهم 


کتارم 


آشوا 














: ۳ 
۵ لسع ی. تروسیدردنند. جانلد, 
کدام یک از دو درست کار یا 
در گواو و وزن وَثیت مزیو 
9(ع جم«اسع. جاللد. ج4ع(عالدردسعریر لاودن چ. 
نادرست یا روی می‌آورد ... بزرگتره مهمتر 
۰ 
ویدواو ویدوش مرئتو 
جایو««سع. یورین سر . 
دانا با دانا سخن می‌گوید 
ما اویدواو ایی پی دباویت 
1 ع«یورسع. سرد هع تناردتدردناهه, 
حرف نفی نادان مباد که بفریب. گمراه کن 
۰ 
زدای ن‌ مزدا آهور ۱ 
وه اع. نون تدرم‌دژنند. 
ِ برای ما مزدا اهورا 
ونگهوش فرذخشتا مننگیو 
جانددرععدن». ۵(سیویدی‌ن رن 6لالددرم وچ .۰ 
خوب. نیک آشکار کننده منش 
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۵ندرس(ع6. . بچی‌رندددنند... چایند. 
9(عجم«سع. . جاسد. . جاعرعاندس رین ونوننچ. 


جیوسع. جیودیسی وس رر. 
ود . ع«یوسع. سری. . وع‌رسددسدنه, 


کوب اع. ‏ وود بشم‌دژنند. 
جاسدرمعدن.. ۵سویدی‌ن+ رن 6ندانددرمچه ۰ 


گنه اه وا 
درگواو وا وزن وئثیت مزیُو 


ویدواو ویدوش مرئتو 
ما اویدواو ایی بی دباویت 


زدی ان مدا آهورا 
ونکهوش . فرذخشتا . متنگیو 


برگردان 
از میان درستکار و نادرست کدامیک به آنچه مهمتر و درست تر است روی می‌آورد. 
باید دانا با دانا (درباره آنچه درست و مهم است) سخن گوید و آن را آشکار کند 
تا مبادا که نادان مردم را گمراه کند. 


ای اهورامزدا برای ما آشکار کننده منش نیک باش (و راه درستکاری را آموزش بده). 


۶ کگاتاها 


برداشت 

روی آوردن به آموزش‌های معنوی زرتشت از راه بالا رفتن سطح دانش و فرهنگ امکان 
دارد. آنها که به مرحله دانایی رسیده‌اند و توانایی فکری دارند. می‌توانند درست‌تر قضاوت 
کنند. خوبی را از بدی بشناسند و به آنچه از همه چیز مهمتر یعنی هماهنگی با راستی و 
دادگری (/ا) و نیک اندیشی (وهومن) است روی آورند. در اين زمینه نقش دانایان آن 
است که با سایر کسان که همانند خودشان به حقایق اخلاقی آگاهی دارند سخن گویند و 
سطح فرهنگ و دانش مردم بستگی دارد. هر انسان فهمیده و با فرهنگ در صورتی که به 
آن آموزش‌ها اگاه شود بیگمان آنها را از همه چیز مهمتر و به هر آموزش دیگر برتری 
می‌دهد. نکته دیگر آن است که دانا باید در دانایی دیگران بکوشد و اصول و ارکان دین 
زرتشت را بگستراند» آموزش دهد و تبلیخ کند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۵ ملع (ه ۲ب#ه): «کدامیک از دو» (قید) . 

تجیرتدردنند. (202۲۲۷۷): «درستکار پرهیزکار» (نهادیء تک )-»- پدیپتدردندا «درستکار» 
(صفت/. 

جاللد. (۷۷): «یا» (حرف ربط). 

وع مس (07۵276): «بدکنش, بدکار زیانک ار نادرست» (لهادی, تک)-*- 
9(ع ۳۰۳۷6۵ (صفت). 

جاع(عادردس رح ( بانه«جههع۳ع۳): «روی می‌آورد» (حال التزامی, ناگذر: سوم کس,» 
ک) برای ريشه 2 چهار معنی یاد شده» . 


۱- پوشاندن» پوشش گذاشتن, باز داشتن, مانع شدن 

۲ انتخاب کردن» برگزیدن 

۳ گردیدن» چرخیدن 

۴- گرویدن, باورکردن» متقاعدکردن که درفارسی باستان نیزسابقه دارد [گلدنراین واژه 
را ج4ع(عادس ی میخواند و آن‌را از ریشه اول‌می‌گیرد] [آندرآس: آن را جع(عاد ۳ب 
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می‌خواند و آن را از ریشه‌دوم یعنی انتخاب کردن می‌گیرد و تاراپوروالا از او پسروی 
می‌کند] [اینسلر: آن را از ريشه سوم به معنی گردیدن؛ گرداندن؛ روی آوردن» رد کردن 
می‌گیرد] هومباخ: آن را از ریشه چهارم به معنای باور داشتن» متقاعد کردن می‌گیرد/. 

سکن (قومم): «بزرگتر مهمتر» (آهادی, صفت برتر یا تفضیلی, تک )| 
لاو درد درم - «بزرگتر» (صفت). 

جایودسع. (۱۲۵۷۷۵): «دانا؛ آگاه» (نهادی. تک )-+- جایو««لارع (صفت فعل ی کامل). 

یورین (۷۲0۷06): «داناه. آگاه» (برائی, نک)-»- جیون+ با - جیوردسن «آگاه 
دانا» (صفت فعل یکامل). 

6( ۳( ( #امعت): «بگوید سخن گوبد» (امری» گذر» سو مکس»تک)- 6( 
«گفتن» سخن گفتن, صحبت کردن». 

6 (0۷): «حرف نفی مجدداً همانند مباد. مبادا». 

ع «یوداسع. (۷۷۲0۷۷۵): «نادان» جاهل, ناآگاه» شهادی. تک )-*- جسو«سان (صفت 
فعل ی کامل). 

سرع.. (تونه): «از این پس. از اکنون به بعد» با آمدن حرف نفی در بالا معنی می‌دهد 
«مباد که نه دیگر» نه هیچ» (حرف اضافه در جای دیگر ممکن است پیش فعل باشد). 

وع رسداس دنل (روززه۱۲۱ آ): «بفریید. گمراه‌کند» [زمان‌حال سیبی: التزامی,گذراء سوم 
کس تک) > ژل((رشه فعلی) «فریب‌دادن, فریب‌خوردن» گمراه کردن, گمراه شدن». 

کول (ت): «باش» ( امری؛ دوم کس: تک)-*- للع (ريشه فعلی) «بودن». 

اع (/«): «برای ما» (صمیر شخصی, برائی. گروهه). 

6نوود. (۵۱ممه): «مزدا» (دایی, تک ). 

بدرع<(ند. (ابییجه): «اهورا» (ندایی» تک). 

الویرععدی*. (3ه آا تدم: «خوب. نیک» (وابستگی, تک)-*- جاطاع< (صفت). 

زونه رسد (بوقمههق): «آموزگان راهنما؛ مرشد آشکار کننده» شهادی, تک)- - 
۵(سویدی‌نه بل «آموزگار, راهنما». 

6لالددروچ (۵ 287): «منش, اندیشه» (وابستگی, تک )-- ونداندرم تقو 


اندیشه» (کماسه). 


۸ کاتاها 


گاتاها | سرود چهارم - بند هجدهم 
یسا / هات سی و یکم -بند هجدهم 











ما - چیش آت و در گوتو 
دربن ناه جاع. 9(ع مرچ 
هیچ کس بنابراین ما دروغکو 
مانترانس چا گوشتا ساستاوس چا 
6 0 بزرحدل‌نند. جهزن+ ند حدسحداسعخدی‌نن. 
و پیام ها گوش دهید. بپذیرید آموزش‌ها را 
۰ 
آزی دمانم ویسم و 
دی . وع6ساع. جیحدع». جانلد. 
چون خانه روستا و 
شویترم و دخیوم و آدات 
حسرچدم(ع6. جانند. وسرم‌درره6, جاللد. سرونند. 
نهر و9 کشور و9 دچار می‌کند 
4 
دوشی تاچا مرک اچا 
ودجیرد سس 6بع و سس 
بد زیستی ویرانی 
آتا اش ساز دوم سنتی تیشا 
بدر‌نند. بن. حدسروره. حداندرمر دترین -. 


پس آنها را ريشه کن کنید نابود کنید با سلاح با جنگ افزار 


سرود چهارم - بند هجدهم 8 ۲۹۹ 


ند سیب نامه چام و(عمم«ندرچه 
6 و وحد‌ن. . جمرنهنن. . حدسجدانیم‌جدل‌نند. 


سوی. وعساعی. جیحدعع. جسد. 
جرچ«ل(ع. جسد. وسرم‌ددد. ._ چاند.. نویه 


ودچسرد ند 6نیژعو تتچنند. ‏ 
س‌ند. . بید. حدسروره. حداسرمر چتریر .۰ 


ما -چیش آت و درگوتو 
مانترانس چا گوشتا ساسناوس چا 


آزی دمانم ویسم وا 
شوبترم وا دذخیوم وا آدات 


دوشی تاچا مرک اچا 
آتا ايش سازدوم سننی تیشا 


برگردان 
یرای ماد کت با تیه 
که به پیام و آموزش‌های پیروان دروغ (دشمنان صلح و سازندگی) گوش فرا دهد چون 
خانه, روستاه شهر و کشور را دچار بد زیستی و ویرانی خواهد کرد. 
تا انیا زا با سک زار اوه کف ره نار برک 


برداشت 
پایة گسترش و پیشبرد بر آموزش اصول اخلاقی تبلیغ و فراخوانی مردم گمراه به اصول 
معنوی و صلح و دادگری است. انسان دانا و درستکار نباید به گفتار و پیامی‌که موجب 
آشفتگی, تباهی و عقب ماندگی است گوش فرا دهد. شیوه‌های غیرمنطقی و ناسازگار با 
دانش به ارکان زندگی یعنی خانه. مههمترین واحد جامعه» روستاء شهر و همه کشور سیب 
می‌رساند. فتنه. ناامنی. فقر روحی و مادی ایجاد می‌کند. باید آنها را که با دین زرتشت 
دشمنی می‌ورزند به حقیقت آگاه و به راه راست هدایت کرد. 
گروهی از مترجمین واژه »ساز دوم» را در سطر آخر این بند از ريشه »حدللد - سا» به 
معنی بریدن» قطع کردن و ريشه کن کردن گرفته‌اند و نتیجه می‌گیرند اگر تبلیغ به راه 
راست که برای پیشرفت و سعادت خانه و روستا و شهر و کشور است در دشمنان اثر نکرد 
باید با آنها با اسلحه روبرو شد و اگر تهاجم کردند ريشه آنها را قطع کرد. 
آن چه بدیهی است همگانی بودن آموزش‌های زرتشت است. دین زرتشت یک دین 
قومی‌و قبیله‌ای متعلق به یک گروه یا تیره خاص نیست اصولی است کلی» همگانی قابل 
پذیرش و اجرا در تمام مکان‌ها و زمان‌ها که به مسایل و آمور جزیی نمی‌پردازد و می‌تواند 
جنبه فلسفی و مکتبی داشته باشد. زرتشت که آورنده و آموزنده این پیام است خود اصرار و 
تاکید در گسترش و تبلیغ آن دارده اگر گروهی از زرتشتیان و پارسیان مخالف تبلیغ و 
گسترش دین زرتشت بودند دلیل روشن و تاربخی دارد که ناشی از دشواری‌ها و 
دشمنی‌های غیر انسانی اقوام حاکم بوده است که در طول سالیان دراز ادامه داشته است. 
بنابراین این همین‌قدر که گروه معدودی توانسته‌اند فقط جان سالم از این تهاجم‌ها بدر 
برند سزاوار آفرین هستند و دیگر فرصت و موقعیتی برای فراخوانی و تبلیغ نداشته‌اند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
6سدن». (قن .«): «مباد کسی, مباد چیزی؛ هیچ کس» (نهادی, تک). لد «حرف 
نفی» همراه با دنله (لهادی, تک)- - «چی. چیزه کی. کسی» 
(۷«): «پس» (حرف اضافه). 
م. ( !۷): «برای شما» (ضمیر شخصی چسبیده» برائی, گروهه). 


سرود چهارم - بند هجدهم لا ۳۰۱ 


ولع عمج (قا««ج::0): «دروغگو نادرست. پیرو دروغ» (نک» وابستتگی)س- 
9(ع جم«ددیوع «دروغگوء نادرست گمراه». 

نیاو هد (دیو نه: «گفتارها راء پیام‌ها را» (رانی, گروهه) ۰ 6 ,و0( - 
(لرینه) «پیام. گفتار, اصول اعتقادی» بینش». 

عه(ن۹ ۴ (30 ): «گوش دهد. تمکین کند» (زمان حال. التزامی, سوم کس: تک )-- 
2 «گوش دادن شنیدن». 

حدسحدانی جدی. (۱000:01): «آموزش‌ها را (راتیکروهه)-- حدنسحدانند «آموزش». 

سول . (): «چرا که, زیرا که, چونکه» (حرف ربط). 

9ع6ساع6. (مع«0«۲): «خانه را» (زئی, تک )-*- وع6 ال ( کماسه) «خاند». 

یحدع6. («:: «روستا» (رائی, تک)-- جیحد (مادینه) هروستا». 

چانند. (۷۲): «یا» (حرف ربط). 

تبرجهدم(ع6 (۲۵۳ :061): «شهر» (برائی, تک )-*- دلاچدن لا ( کماسه) «شهر». 

2 (س )نا (02): «کشور» (براقیء تک)-+*- ولد (مادینه) «شهر». 

سدولل ۳ (۱0۲۷): «می‌نهد» می‌دهد دچار می‌کند» (گذشته ساده, التزامی» گذراء سوم کس» 
تک)+ ول «زپادن». 

ودخییر ند (ب00:0۷): «دشواری. اقامت بدء بد زیستی» (دریء تک) ۲ ودییاد۳د 
- (مادیّه ) «اقامتگاه بد و ناراحت جایگاه ناامن». 

وب(ع‌۵ تین (« :1 4 «ویر اج تباهی « (در- عم زک )سه- 6بدلع‌۵ نر (ثر. یه ). 

سین (۷!م): «پس. بنابراین» (حرف ربط و قید). 

بر . (20): «آنها را» (ضمیر اشاره» برائی» گروهه). 

حدسووزگ («ا2ج):«نابود کن. قطع کن» (زمان حال, امری, ناگذر. دوم کس: گروهه) 
[اینسلر: از ریشه حدللان به معنی بریدن» قطع کردن گرفته است] [هومباخ: از ريشه 
حدبدنم به معنای آموزش دادن گرفته است. 

حداس مد تن (0ز بنددی: «با سلاح. با اسلحه, با جنگ افزار» (بائی, تک)-*- 
حداسید ( کماسه) «اسلحه, جنگ افزار». 


۳ گاتاها 


کاناها / سرود چهارم - بند نوزدهم 
یسنا / هات سی و یکم - بند نوزدهم 














گوشتا ی من تا آشیم 
جهرن+* رن . تمع. وندتن کزنند. بدیبرع6. 
گوش می‌دهد کسی که درمی‌یابد راستی را 
آهوم بیش ویدواو آهورا 
ندرعزهریین». جای و ««سع. بدرم<ژنند. 
درمان بخش زندگی داناء آگاه ای اهورا 
۰ 
ارژوخذایی وجَنگ هانم 
ع(عل ریس جاسون 6 
ادا 9 بیان درست سخنان 
خش یمن هیزو وسّو 
رداچ مد و(اچ. جالاحد. 
تسط دارد زبان از روی اراده 
۰ 
توا آترا سوخرا مَزدا 
6‌گل‌نند. سدم(نند. حددم(نند. لاهن 
مال تو آتش, روشنایی پرتو فروزان مزدا 
ونگهاو ویداتا ران نیاو 
جالادرم‌نلاد. جای ونان [ ازع " 


مه مه 


مناسب» خوب تفسیم دو ران ترازو از روی دادگری 


سرود چهارم - بند نوزدهم ۵ ۳۰۳ 


جم‌رن+ تن تداع .لیم بدیبیع6 
شعد .6‏ ریید. . جیودسع. . بمد(ن 


ع(عدریکست. . جاس‌ندن و6 
ترس اجه ردو جالاحدچ. 


6‌گل‌نند. سم(نند. حدرم(نند. نادند 
جانددرم‌نندد جی ند بواسرسع " 


گوشتا ی من تا آشیم 
اهوم بیش ویدواو اهورا 


ارژوخذایی وچنک هانم 


خش یمن هیزو وسو 


توا آترا سوخرا مزدا 
ونگهاو ویداتا ران نیاو 


برگردان 
آن که داناست گوش فرا می‌دهد. 
حقيقت را درمی‌یابد و زندگی را درمان و سامان می‌بخشد. 
با اراد خود. برای ادا و توضیح سخنان درست. بر بیان و زبانش تسلط دارد. 
مزدا در پرتو روشنایی و خرد خود 
هنگام تقسیم میان درستکار و ادرست از روی میزان و دادگری عمل خواهد کرد. 


۴ کگاتاها 


برداشت 

منظور از شخص آگاه و دانا کسی است که پیام زرتشت را گوش می‌دهد حقیقت را 
درمی‌یابد و با اراده آزاد خود برای درمان بخشیدن به آشفتگی‌های زندگی با سخنان 
سنجیده و تسلط بر زبان و گفتار خويش آن پیام‌ها را به درستی و بدون افزودگی و کاستی 
برای ایجاد نظام زندگی به کار می‌برد. 

اهورامزدا در پرتو روشنایی و خرد خویش میان آنها که به راه راست می‌روند و آنها که پیرو 
دروغ هستند از روی میزان و دادگری عمل خواهد کرد و هر کس به نتیجه اعمال و کاری 
که انجام داده خواهد رسید. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

جه(رن۰ ۰۳۳ (80۱ا): «گوش می‌دهد. گوش فرا می‌دهد» (زمان حال» ناگذر» التزامی» 
سو مکس» تک) ۲ ۵62" (ريشه فطی) «شنیدن. گوش دادن». 

۳ (اوا: «که کی» (نهادی, نرینه, تک)*- لا «که» کی» (ضمیر نسبی پا 
موصولی). 

الیل( زه): «می‌اندیشد. درمی‌یابد؟ (زمان حال, الترامی» سو مکس:تک)-- 
6سا (ريشه فعی) «اندیشیدن. دریافتن». 

سع6 (م«بنم): هراستی راء حقیقت را» (نهادی با ائی, تک)-- تلالد (کماسه). 

سن رگ رسیه. (تناس عا: «درمان بخش زندگی, درمان هستی» (نهادی, عک)-- 
لدع( ردب ( اسم ریشه «دمه 006ع). 

جیودسع. (0«0ت): «دانا؛ آگاه» (نهادی, تک)-*- جیوردسم «دانا». 

سن‌باند. (سسطه): «اهور؛ سرور» (ئدایی, تک). 

ع(ع لاد ؟سد. (ز۷ا ۳۵۴۲ع: «سخن راست. بیان درست. بیانگر درست. ادا و اظهار 
درست» (برائی, تک )-*- ع1ع6<93ل ( کماسه) «سخن راست گفتار راست». 

نون (و نمه): «سخنان» (وابستگی گروهه)-- الا کماسه) 


سرود چهارم - بند نوزدهم ۵ ۳۰۵ 

«سخن, بیان ». 

لت‌تدر رداچ (0مصسعننه0: «تواناء دارای قدرت» (هادی» نرینه, تک )+ - 
رم جر درد ندواند (صفت فعلی» ناگذر, حال). 

سوه (مصن: «بان» (واستکی تک)- - سول (ریه| «زبان» 

سححچ. (قد«م): «به میل خود. بنا به اراده خود به کام خود. از روی اختیار» (نهادی, 
تک) جالاحدندرم - (کماسه). 

کل (۲:۷: «مال تو» (ضمیر ملکیء باتی» تک)- - 6کللد «مال تو». 

سدن(ند. ( ۲۷ :): «به‌وسیله آتش» (ائی, تک) ۲ - سل( زرینه) «آذر آتر آتش». 

حددم(سد. (مسع): «سرخ» با سرخ» (ائی, تک)-* - حددللا (صفت) «سرخ» . 

6نووند. (ب۵سمه): «ای مزدا» دایی, تک). 

جالددبم‌نندر (۳۷۷ :۷2): «خوب. نیک مناسب«< (دری» تک) + ج#چهرعد - «خوب, نیک» 
ات 

جی وس (1۵5/2: «پخش و تقسیم کردن» پخش کردن, توزبع» (دری» تک)- - 
جیوسدد (مادینه) «نوزیع و تقسیم کردن». 

[براسسع. (وننمموم: «و بازوی ترازو دو ران ترازوء دو کفه میزان تزارو» (وابستگی, 


جفت)- - مداد ثرینه) «ران» بازوی ترازو». 


۶ کاناها 


گاتاها / سرود چهارم - بند بیستم 











ی آیت آشونم 
تماع. تسار ریدم پروس‌یدردنداعو. 
کسی که آید پارساء درستکار 
دی ومنم هوی ارم خشیو 
وردددواع. (ع‌چاد. س‌ند(ع6. ندچ 
روشنایی برای او وگرنه زاری» نیازمند 
۰ 
ذرگم ایو تمنکهو 
وبدع عمع6. سرردر. دنچ 
دراز عمر روز کار تیرگی. تاریکی 
دوش خورتم او اتاس وج 
ودندسبدلعنع6. تردسیمرنشجد. جادچ 
بد خوراکی. تنگ روزی دریغ» افسوس گویش 
تم واو آهوم در گونتو 
9۳ جاسسع. 2 9(ع هلاچ 
اين شما را زندگی. هستی بدکار پیرو دروغ 
شیی آثنائیش خوائیش دنا ن اشت 
تسرررسون‌نداسنن. سرسنن. ودسی‌اند. اندی‌جس‌ندعه ... 
کردار خودشان وجدان می‌راند 


سرود چهارم - بند بیستم 8 ۳۰۷ 


...تردن پروسریدردتداع6. 
ودددندهاع.. رمچچد... تبرم‌ندلع6. . خسن 


وس(ع‌جمع. لاد در . ۳ع اد رعچ. 
ودن*. سبدلعنع6. لاردلای/رللاحد. جال(چ. 


۳ جع سدند6. . ورعممد«دند مج 
تسرد رسی‌بداسن. .. بسن وسی‌انن. اسی‌جس‌بدعه ب 


ی آیت آشونم 
دی ومنم هوی یرم خشیو 


ذرگم آیو تمَنگهو 
دوش خورتم او اتاس وچو 


تم واو آهوم درگونتو 
شیی آتنایش خوائیش دینان اشت 


برگردان 
کسی که به سوی مرد پارسا و درستکار آید 
برایش روشنایی و شکوه به بار آورد وگرنه بهره اش زاری و نیازمندی خواهد بود 
و روزگاری دراز در تیرگی» بدخوراکی, تنگ روزی و دریغاگویی خواهد گذراند. 
شما پیروان دروغ راء وجدانتان به خاطر کردار و اعمالتان» به آن هستی نکبت بار می‌راند. 


۸ کگاتاها 


برداشت 
هر کسی حتی جنایتکاران نیز دارای وجدان و ضمیری می‌باشند که قادر به قضاوت است. 
آنها که از یک خرد سطح متوسط برخوردارند کردار خود را بر طبق ضوابط و میزان درست 
گو اينکه به آن ضوابط پایبند نباشند» می‌توانند ارزشیابی کنند و به گناه و کردار نادرست 
خود آگاه شوند. نزد انسان‌های اندیشمند البته آنها که دچار امراض روحی نباشند. آن 
ارزشیابی و سنجش کردار بازتابی شدید ایجاد می‌کند که گاهی از هر جهنمی‌سوزنده‌تر 


همین جهان آدمی را عذاب می‌دهد و می‌سوزاند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳۳ع. ( /0): «که. کسی که» (نهادی» نرینه, تک)+- لا «که, کسی که کی». 

دنل (ردو؛): «آیده بیاید» (حال التزامی, گذراء سو مکس, تک)- از ريشه د «رفتن» 
(با پیش فعل لد می‌ننود للالد به معن ی آمدن)" 

سایس‌ندردنداع6. (مرعجمبهقه): «درستکان راستگوء پارسا» (زقیء تک)- - بدیسرندرددا 
(صفت) «درستکار پرهیزگار». 

ویداند6اع6. (م«جمهدهق): «روشنایی. درخشش, شکوه» (رائی, تک)-*- ود ددنداند 
(کماسه) «روشنایی» فروزندگی». 

نجد. ((68): «او برای آوء باو» (برائی» نرینه, مادینه» تک). 

س‌نلع6. (مدهبهم‌د): «و گرنه, بعلاوه» برخلاف این» (راتی, عک)-*- س‌لالد (صفت) 
[بارتولومه: بعدی» واپسین» نهاتی | |هومباخ: برخلاف بر ضد. دور از" 

تس( ددو؟ . (مانره06): «زاری. نیازمندی» (وابستگی, تک) [ تاراپوروالا و اینسلر این 
واژه را تا دچخواننده‌اند و گلدنر بارتولومه» بیکس و هومباخ این واژه را 
ژدددچ خوانده اند] [کانگا: به معنی محل اقامت - میلز: تخریب - بارتولومه: 


سرود چهارم - بند بیستم 8 ۳۲۰۹ 


بیچارگی و نیازمندی - اینسلر: به معنی مالکیت - هومباخ: آن را از ستاک- 00 به 
معنی شیون و مویه و ناله می‌گیرد/. 

وللععمع6. (« بوجبه0): «بلند, دراز» شهادی, رائیء تک)-+- ولالعفملا (صفت). 

سب( (): «عمر روزگار» (نهادی, تک)*- ۳۳« (کماسه) «عمر». 

۲ و۰ (۳«:8؟)): «تیرگی تاریکی» (رابستگی, تک)-*- 66۳ ( کماسه) 
«تیرگی». 

ودیدس‌نبطعنع6. هه ! اعد 8ب0): «بد خوراکی» تنگ روزی» (رانی» تک) ۳ - 
ودن*سبعن لا ( کماسه). 

تردسیمرسحد. (ولای,«ججه): «اقسوس, دریغ» شهادی, تک)- باددندیم۴نند6 - (مادینه) 
«فسوس, دریغ». 

۳ج (۵8«): «سخن. آوازن بانگ صدا گویش» (نهادی, تک)- - جس۳لان ( کماسه) 
«سخن, بانگ» گویش». 

۳ (ه« ): «اینراه آنره آن» اين» (راتی, تک)-+- ۳لد «این» آن» (ضمیر اشاره. 

جع (6): «شما را» (ضمیر شخصی, رائی, گروهه). 

لدم( (« اهاه): «زندگی را؛ هستی را» (راتی, تک)-- لزع« (ذرینه) «زندگی» هستی». 

ولج عم «ندت ۳ج (۵؛ ردجوع:۵): «دروغگویان را؛ کافران راء پیروان دروغ را» (رانی, 
گروهه)-*- ولع عم« ۲ (صفت) «دروغگو». 

تسردر تسین (9ز۱۷«ه ۲مدل)): «با کارها با کردارها» (بائی» گروهه)-*- 
سردیسیی‌باند ( کماسه) «کار کرد کنش». 

سسدسن*. (۷0۱۷:3: «خودشان» [ضمیرانعکاسی)-*- لد «خود». 

وسجم‌اس(ج‌ه): «وجدان, بینش دین» ضمیر» (نهادی, تک)-- ولدجم‌ال (مادینه). 

الای‌جی ند (رد0‌ده): «می‌راند. می‌کشاند» (گذشته ساده, الترامی, گذراء سوم کس,؛ تک ) 


از ريشه أل- «هدایت کردن, راندن راهنمایی کردن». 


۰ گاتاها 


کاتاها / سرود چهارم - بند بیست و یکم 
یسنا | هات سی و یکم - بند بیست و یکم 








مزداو ذدات آهور 
والاوهسع. دوه بدرم([چ. 
مزدا ارزانی می‌دارد. می‌بخشد اهورا 
او یرتانس چا 
رمندرژ[راندمچ؟. ندع(ع نس ریحدم‌نند. 
رسایی جاودانی 
م4 
بوزایش ۱ آ شه خو یاچا 
ررلچین». للد. تدیرتر سرد تندبنند. 
فراوان به سوی. به انا 
خوابْتی تیات خشسترهیا سر 
ردنر دنناعه. ژتسرندی(ندرمددنند. حدنرچ». 
بارور بار آور نیرو پیوند. همبستگی 
۰ 
ونگهئوش وزدور مننگهو 
جانددرععدن». جاندوه«دند(ع. ولدانادرمچد 
نیک پرهیزکاری» پارسایی آندیشه. منش 
ی هوئی مئینیو شبی آوتنانیش چا اوروتو 


تماع. رمچاد. 6سرد ۱ تسیر دم نداسنن ند . «ژردس‌چ. 
کسی برای او آند پشه کار کردار کنش دوست 


سرود چهارم - بند بیست و یکم 8 ۲۱۱ 


نیع ونیونن... بدرمد(چ۹, 
رمنددژد«ندرچ؟. . ندوعع نس رتدجدی‌نند. 


ردلچیی». ...تون شین 
رسسر‌سن‌ددسه. . وخیرسن(نشن‌ددنن... حدنب(چ٩‏ 


جانددرععدند.. چایدوهردند(ع. ولدانددرو‌. 
تسع. . بم‌چهد. 6ساررر : تسیر سوم نداسنن ند «ژردس‌چ. 


مزداو ددات آهور 
ه اوروتو آمرتاتس چا 


بوژایش آ آشه خویاچا 
خوانیتیات " خشتوهیا ‏ سترز 


ونگهنوش وزدور مننگو 
ی هوئی مئینیو شیی آوتنائیش چا اوروتو 


برگردان 
اهورا مزدا از نیروی رسایی» جاودانی و راستی 
که همبسته یکدیگر و مایه بارآوری و فراوانی است 
به کسی ارزانی می‌دارد 
که پرهیزگاری وهومن را در کار و کنش پيشة خود سازد. 
چنین کسی در انديشه و منش دوست اهورامزدا خواهد بود. 


۲۳ کاتاها 


برداشت 
دوستی با اهورامزدا بالاترین پایگاه پارسایی و پیروی از انديشه نیک است. دوست مزدا 


کسی است که در پرتو وهومنء گفتار و کردار خویش را انجام دهد و با پرهیزگاری و 
پارسایی زندگی خود را به سرانجام رساند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

6سوویع. (00مهه): «مزداء خدا» شهادی, تک). 

ژلدول ۴ (0201۱۱): «می‌دهد. می‌بخشد. ارزانی می‌دارد» (حال» گذراء التزامی» سو مکس» 
تک) > ولد «دادن». 

لدع «لچ٩.‏ (عبنطه): «اهورا» (بهادی. تک)-*- لدم«( ژرینه). 

زملدد(ژد«ندرج. (مندحصسعط: «رسایی. خرداده کمال, جامعیت» (نک, وابستگی)* - 
برم‌نددژ ددند‌نندع (مادینه ). 

ندمع(ع مرس ندحدلنند. (ااموههل0عدمهم): «جاودانی» بیمرگی, پایندگی» (وابستگی, تک). 

رولچ سیب (00۳08): «بسیار. فراوان» وافر» (ازی, تک)-- رودلد (صفت). 

(۱):«بهء به‌سوی» (حرف اضافه). 

تدحرند سرد تندنند. ( انز (د20): «اشا» (وابستگی, اریء تک )| ۳- لدلال ( کماسه) 
«راستی» . 

سسر‌سی‌د نی( بندج0!۷:«بارآور: بسارور» (ازی: تسک)-- دس یدید 
(شرینه)* 

تدسی(سن‌ددن. (#نناد: تمقم: «ی رو توان. فرمانروایی» (نک, وابستگی)-- 
دادن( ( کماسه) . 

حدنالج* (ممه): «اتحا همبستگی؛ پیوند» (وابستگی, تک)-- دا «آمیختن, متحد 
کردن, اتحاد کردن, پیوند دادن». 

جلورمعدید. (قه آط تجدم: هیک خوب» (وابستگی, تک)-*- جاحاع< (صفت). 


سرود چهارم -بند بیست و یکم 8 ۳۱۳ 


جاندوه ردند(ع. ‌ 6 2 «زهد» پارسایی. تقوی» پرهیزگاری» (راشی» تسکت )4 
جاس وه دا - (صفت) 
[ کانگا: ترجمه می‌کند به شادی» خرمی ] 
بارتولومه: که اینسلر از او پیروی می‌کند برمی‌گرداند به دائمی» همیشگی, پایندگی] 
به واژه سانسکریت ۷۲۰002۶ برای جستجوی معنی‌های مشابه نگاه کنید 

6بالدور‌و (۱۵ تعجهه): مش اندیشه» (وابستگی, تک)-*- 6لالان ( کماسه) 
«اندیشه. منش». 

۳ (۱۲): «که کی» (نهادیء تک)*- لا «که کی». 

رمچاد. (نقط): «برای او به او» (برائی» وابستگی» تک) (ضمی راشاره) 

ساب در( انتدنهه): مین گوهر غیرمادی» نفس» (بائیء تک)-*- 6لدداددد (ثرینه). 

تسرذرنی‌بداسین*نند. (ممقزلاجه امدوم): «با کارها؛ با کردارها» (بائی, تک)-*- 
تسرد دنناد ( کماسه) «کاره کنش کردار». 


«[ردس‌چ. (۵ ۷۷۲۷۵۲): «دوست. بار وفادار». 


۴ کاتاها 


گاتاها | سرود چهارم - بند بیست و دوم 
یستا | هات سی و یکم - بند بیست و دوم 


چیترا 
سشم[نند. 
روشن 


نا 


تن عآنند. 
کوشش 


وهو 
جع( . 
نیک 


وچنکها 
جاند نادند 
با گفتار 
هو 
برم‌<دی. 
او 
وازیشتو 


جاسوین»۳ج. 


ام 
۳ 


اینها 


وندم نانی 
جاندیجدع6آنند. 





هو خشترا 
رداچ 
او نیرو» توان 
شی نج 
تسرد سمبدانتد‌نن. 
و با کردار 
۰ 








مَزدا 
6سوونید. 
مزدا 


تونی 

۳ 
برای تو 
سوم‌سحی.. 
خواهد بود 


6تدس(س. 


9 


دوع دنت 
نیکوکار 


وسعحی.. 


آهورا 
بدرم<ژنند. 
اهورا 
تاحدمررن.. 

مهمان 


سرود چهارم - بند بیست و دوم 8 ۳۱۵ 


سن(س. ب. ن‌دوبع‌دن‌د 
پ‌ننعاند. . جاسنیمهوع6استت. . 6ندانندرم‌نند. 


جسصند. ندچ ویسسس(ند. . بدیبعه, 
نسوس تریرست‌ی‌تاسن. نوش 


رداچ ۴چدد. . 6ننوونند.. پدرم‌دژنند. ‏ 
جاسوین» وه نوس ی. . بحدمریند.. 


۰ 


چیترا ای هوداونگه 
یتنا وئدم نائی مننگها 


هو هو خشترا آثبم 


هو توئی مزدا آهورا 
وازيشتُو آنگیئیتی آستیش 


برگردان 
این سخنان برای مرد نیکوکار روشن است» 
او که می‌کوشد آنها را هماهنگ با منش نیک دریابد 
و با نیرو و گفتار و کردار خود خدمتگزار حقیقت و راستی باشد. 
آن کس‌ای اهورامزدا شایسته ترين دوست و مهمان تو خواهد بود. 


۶ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

«دن(سد. (۲۷۱ انم): «روشن. آشکار» (باتیء تک)-*- 0۲[ (صفت) «روشن» آشکار». 

ب. (ت): «اینهاء اين. آن» (اتی, تک يا رائی, گروهه). 

ندوسع‌ون‌ت: (: تاسطا: یرای درستکار» (پراتی, تک)-»- زمدوللدلی [صفت). 

نع( ( ۷« آهو): «کوشش» 
| اینسلر: واژه را برابر با سانسکریت ۲۵08 به معنی کوشش و جهد می‌گیرد] 
[هومباخ: آن را قید و حرف ربط به معنی چنانکه» همچنانکه می‌گیرد] 

جاسیوعاسد. (زباجوعقه: «يابنده پیدا کننده» (برقی, تک )| -*- جاسی‌وع6اند 
(صفت) «یابنده» ( از ریشه یه معنی یافتن). 

6نداندو‌نند. ( اج تمجهه): «با انديشه با منش» (باتیء تک)-*- 6لالدان ( کماسه) 
«منش, اندیشه». 

۳( ۰( 00۲: «نیک, خوب» (بانی, تک)-*- 30۳2 (صفت). 

نج (0۷۷۵): «او آن» (نهادی, نرینه. تک) (ضمیر اشاره)" 

لجعید(سد (ام ت«قد): «نیر» توان. فرمانروایی» (باثی, تک)-+- تالا( ( کماسه). 

لجع («ع0ه): «شاء راستی» (راتی, تک )-*- اقلا ( کماسه). 

سروس ( ۷ تممهع): «با گفتار, با سخن» (اتی تک)-- جاسلان ( کماسه) «گفتا, 
ین 3 

تسرد دم تاتسند. ( نامه تمعوق): «و با کردان و با کنش» (بائی, تک)- 
ریس نان - ( کماسه) «کان کتش» کردار». 

من ۰-۳ (020۷): «خدمتگزاری می‌کند. مرآقبت میکند» (رمان حالء» وجه اخباری» 
گذرا» سو مکس, تک)-*- لس «مواظبت و مراقبت کردن» خدمتگزاری کردن». 

0« (۷۷۵): «او آن» شهادی, نرینه» ضمیر اشاره, تک). 

۴ (نق:«برای تو»-* 6690۴ «تو) (برایی تک, وابنتگی تک). 


سرود چهارم -بند بیست و دوم ۱۵ ۳۱۷ 
6لووند. (۵۱ممه): «مزدا» (دایی,» تک ). 
سع<ژند. (اسطم): «اهورا» دایی, تک). 
جسودن۹ ۴۳ (۷236): «شایان ترین» شایسته ترین» (لهادی, نرینه» تک)- 
جسودنه لد (صفت) «شایسته. شایان». 
بدن‌لتد ی . (01ن2 27): «می‌باشد. خواهد بود» (حال. التزامی» گذراء سو مکس, تک ) -*- 
ندرم «بودن >. 


تدحدمررند. (قناود): «مهمان. پاره دوست» (بهادی. سکع تدحدعرد (ثرینه ) «مهمان». 


۸ گاتاها 


گاناها 

اهنودگات 

سرود پنجم 

بند یکم تا بند شانزدهم 





بسنا؛ هات ۳۳ 


۰ گاتاها 


کاتاها / سرود پنجم - بند یکم 


یستا / هات سی و دوم - بند یکم 





آخیاچا خوااتوش 
لد سرد تندن‌نند. ندیم ورن . 
این» آن» او خانواده 
آهیا ورزنم مت 
تدرم‌ددنند. جع(عوعاع6. لاه 
اين» آن تیره؛ قبیله همراه با 
1۳[ 
اهیا نوا میهمی 
ندرم دنند. وندی«دنسد. 4 : 
اين» آن دیوان مال من 
آهورهیا اوروازما 
تدرمدژندیرع ند نید. «ژردسععون. 
آهورا خرسندی 
ح 0 
توئی دوتاونکو 
کلایهد. ورسع‌دنج. 
تو پیا م رسانان 
تنگ داریو یویی واو 
ی وسنلسنچ. تسچاد. جاسع. 
آنها را دور کن, برکنار کن آنها به نسما 


باست 


س 


تساحدید ۳ 


آثیری یمنا 
تدرژر یایند 
مردم 
نداچد. 
به گفتار من 


مزداو 


لووسم 
مزدا 


آونگ هاما 
سع‌درح‌سو‌نند. 
باسیم 
دئیب ان , مه 
ژر یداع ۳۲ 


سرود پنجم - بند یکم ٩‏ ۳۲۱ 


نرتسن پرییینگردند.. ترتناجدند. 
بدرم‌ددنند.. جلع(عوعاع6. . وناص.. بدیژرذندم‌انند. 


بدرم‌ددنند.. ونیین‌ددنند.. 6ندرموی... ک6ندآچود 
تدرمدژندرم‌ددنند.. دژددسشنوع6نید.. 6ندوویع. ‏ 


کلیهد. ‏ «(سع‌دنج. سع‌درم‌سوس. 
۴ج دنچ |چاد. جاسع. دسر خداع هل 


آخیاچا خوااتوشس یاسّت 
آهیا ورزنم مت آثیری یمنا 


آهیا دئوا مهمی منوئی 
آهوزهیا اوروازما مزداو 


تنک دازیو یویی واو دئیب سنتی 


برگردان 
ای دیوان: 
مردم در میان خانواده, قبیله و ملت 
با سخنان و آموزش‌های من خرسندی اهورامزدا را خواستارند. 
باشد که مردم (همه مردم) ای مزدا پیام رسانان تو باشیم 
و آنها (دیوان) را که دشمنی می‌کنند دور و برکنار کنی. 


۲ گاناها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

رسد دندید (بمل جد): «اين. آن» (وابستگی, تک) ۲-۳ «این. آن» ضمیر اشاره. 
حرف تعریف. اخیاچا: ضمیر اشاره است و کانگا آن را به بت پرست به ویژه به «بندوا» 
که دشمن زرتشت بوده است نسبت می‌دهد. 

لح ردن*. ( 20003 ): «خانواده» (نهادیء تک)-- م۳( «خانواده» (لرینه). 
خوااتوش: این واژه را میلز «سرور و خداوندگار» بارتولومه »نجبا و بزرگان» تاراپوروالا 
«شخص وابسته به خود و قائّم با لذات» مولتون می‌نویسد واژه پیشوایان روحانی 
«آترون» در گاتاها وجود ندارد و اين بدین دلیل است که زرتشت رهبری کردن و نیل 
به درجه کمال را ویژه گروه خاصی نمی‌دانسته و همه مردم را شایسته رسیدن به مقام 
(هیا و آمو راعش ده ات این گفته مولتوی ما هنک با این راقیت اریق 
که در دین زرتشتی مقام موبدی موروثی نبوده است. تقسیم جامعه به طبقات و 
موروثی بودن پاره‌ای از مقامات از مسایلی است که پس از زرتشت جزو آیین و سنن 
دینی شده که با آموزش‌های زرتشت هماهنگی ندارد». 

تس حدل۳. (رمولای): «درخواست می‌کند. خواستار است» (زمان حال, تاکیدی, گذرا» سوم 
کس, تک)-+- لد «درخواست کردن». 

س‌ددنند (بزنجه): «این. آن» (وابستگی. تک)۳- ۸ «این. آن» (ضمیر اشاره» حرف 
تعریف) این واژه با ال همانند است و حرف سا نیز 0 خوانده می‌شود». 

جعلعوعاع6. (جرعه 2جع: «تیره قبیله» (نهادی يا رایی تک )-*- جاع(عوع‌الد «قبیلد». 

6 (رمه): «با؛ به‌وسیله از راه» همراه با» (حرف اضافه). 

سژذدنده‌انید. رپییهوزتبنم): «واحد بزرگتر» از ۳سجع< (خانواده) و جع(عوعالد (نیره) 
است که شاید مثبت باشد دسا ژرینه) «جامعه آریایی» در /وستا از چهار گروه 
اجتماعی که در جغرافیای مختلف زیست می‌کنند نام برده شده است». 
۱ دمان »وع6سالد» یا پمان که محل زیست خانواده است و در پارسیک به آن 
همان» می‌گویند مانند خان و مان در زبان فارسی. 
ِ ویس «جابحد» محل زیستن چند خانواده مانند دهء دهکده و برزن «عصسصصم» 
کسانی که در ویس زندگی می‌کردند رابطه برزنی و محله‌ای داشتند» 
۳ زنتو «رلدط۳4(» محل زیست خانوده‌های بسیار که ممکن است از یکدیگر دور 
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باشند و گروه مربوط به زنتو به نام اثیریمن «س(ددددهاله» نامیده می‌شود. 
۴ دهیو «فلاندد2» محل زیست مردم است يا مملکت می‌باشد برای اداره دهیو 
واژه ساستر «حدسحد/رلل» وجود دارد که رفته رفته به معنی فرمانروای زورگو مفههوم 
منفی پیدا کرده است ولی دهیوپئیتی به عنوان فرمانروای کشور مفهوم مثبت دارد. 

دب نند. (لاجع): «این آن». 

ژندیی««س. (020۱۱۲): «دیوان. خدایان غیر آربایی» (ندایی» نهادی و رایی جمع)* 
وسجع««1 - «دیو» (نرینه). 

6لع6.. (ت«طده): «مال من» (دری, تک)-*- 6 «مال من» (ضمیر ملکی). 

6لداچهد. ((۳020۵): «در چهارچوب سخن» (دریء تک)- ندانس «سخن» (مادینه). 

شرمدژند‌ددنید. (وزتجرمسطه): «اهورا» (وابستگی, تک)-*- لدرمدند «اهور» (نرینه). 

«ژردسوع ون (۳۳۷۷۵۶۵۱۷): «به شادی» خرمی راء خرسندی را» (راشی» تنک) + 
«ژردسوع6 - «شادی» خرسندی, خرمی» ( کماسه). 

روبع (قفنمه): مزدا» (ابستگی, تک)- وود (برینه) 

ک کلمچد. (؛):«مال توه (نهادی, گروهه» ضمیر ملکی)- 6 کد «مال تو). 

وزمسع ورن ج* (8 :6 :۵):«پیام رسان. فرستاده» (نهادی, کروهه)- ۳9 «پیام رسان, 
فرستاده» (برینه) 

سع‌ون‌سن. ( الط :ع): «جاشیم» (حال, التزامی, گذراء اول کس, گروهه)- ندزم. 

۳ (ع (): «اینها راء آنها را» (اتی, گروهه)-* لد - «آن. اين» (ضمیر اشاره). 

وس(سبو؟ (ووهرب۵۲): جباز دار, دور کن برکنار کن, مراقب باش» (رمان حالء تاکیدی, 
گذر» دوم کس, تک)-» لا «بزداشتن» جلوگیری کردن, مانع شدن» برکنار داشتن, 
زیر نظر داشتن مرآقبت کردن». 

تج (نقو): «کسانی را که» (نهادی, گروهه» ضمیر نسبی)-» تلد «کد, کی». 

جست. (00): «شما ره به شما» (راتی, گروهه). 

ژسرحجاع۹۴ ۴ (۱1 (0«1000): ««شمنی م یکنند» (حال, اخباری» گذراء سو مکس, 
گروهه) > ژدددن* «دشمن بودن» ضد بودن». 


۴۴ کاناها 


گاتاها | سرود پنجم - بند دوم 
یسنا / هات سی و دوم - بند دوم 


آابیو مزداو آهوزو 
سید رداچ والاوهسع. بدرم([چ. 
باینهء بایشان مزدا اهورا 
سارم نو وهو مننگها 
حدس(ع6اچ. جاسهرع( . چندانددرع‌نند. 
همبسته. متحد نیک اند پبشه 
۳۹ 
خشترات هجا تانق 
تسس رم‌ندن‌نند. لاد ی .6(نلسدعه. 
خشترا؛ نیرومندی از پاسخ داد 
آشا موش هخا خون واتا 
ندوسرنند. برع <ن* .برع لدیر نند. سعاردنس ند . 
با اب دوست خوب خورشید گونه 
سس 
سپنتانم و9 ارم ایتیم 
رمع ۲ 6۳ جاع. سرژوسعیه. 
2 ورمنیدی ون 
ونگوهیم 4 ها ن‌ انکت 
جالع لاد وی 
جاسددر 6 ند ام ولا 
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یبد ر دنچ ولندوو‌نیع. . بدرمدلچ. 
حدس(ع6اچ؟. جاحکرمز. . 6ندانددیم‌نند. 


وتسسس(ست. . رم‌ندنند.. رم‌تدی.. 6رنلعه. 
تچیرن. . مدید رم‌ندن‌نند.. سرعآردیندرنند. ‏ 


«نع6۳۰۲. جع. سژوسعيو. 
جانلددنی6. جل(عسوی. _ بسن آع. . بدینده 


آلبیو مزداو آهورو 
سارم نو وهو مننگها 


خشترات هچا ینئیتی . مرأت 
آشا هوش هخا خون واتا 


سپنتانم و آرم ایتیم 
ونکوهيم ورمئیدی ها ان انکیّت 


برگردان 
به ایشان. آنها که خواستار خشنودی اهورامزدا هستد 


پاسخ داد. «پارسایی افزاینده و نیک شما را بر می‌گزينيم آن شیوه ما می‌باشد». 


۶ گکاتاها 


برداشت 

در خداشناسی زرتشت همبستگی بسیار میان انسان و خدا امکان دارد. راه دسترسی به 
صفات اهورایی و افزايش نیروی پارسایی تا اندازه ایست که هر کس می‌تواند به درگاه 
اهورامزدا راه یابد و با او پیوسته شود. در اینگونه شناخت حقیقت پیوستگی با آفریدگار 
نقش اساسی با خود انسان است که می‌تواند مراحل کمال را بپیماید و به مرز رسایی و 
درک آفرینش و جاودانگی نزدیک شود 

عرفان زرتشت یک عرفان دینی و در قالب یک چهارچوب از پیش ساخته محبوس نیست. 
ولی توان رهروان گوناگون است و همه همبستگان حقیقت یعنی پیروان اشا و وهومن از 
دوستان اهورامزدا هستند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
یردیح (ردنءه): «بایشان, باینها» (ازی برئی گروهه) «ین. آن» ضمیر اشاره 
6سووسع. (۵6سمه): «مزدا» (بهادی, تک ). 
سرم<لج. (حسطه): «اهورا» شهادی, تک). 
حدسلع 6اچ (۱۳«۵۵ه): «متحد. هماهنگ, همبسته» هادی, تک) - حدس(ع6اند 
«متحد. همبسته» (صفت ). 
#سصع( ماه ج): «خوب. نیک» (برانی: تک |-- ازع (صفت). 
6ناندن‌نید (۷ط تمجمه): «انديشه, منش» (برائی, تک )-*- 6لالدرم «انديشه, منش» 
تس س[س. (ربام «ملد): «فرمانروایی» نیرومندی» قدرت» (بائیء تک)- تن( 
هروه قدرتء فرمانرانی ‏ (کماسه) 
.هدید «از» (حرف ریط. 
لدب .16سح۹. (نمجبهد . تاندم): «پاسخ گفت. پاسخ می‌دهد» (حال. تاکیدی» گذراء 


سو مکسء تک ) -»- 16 «سخن گفتن» لد ۳ پیش فعل است». 
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سیبوند.(ه): هراستی. حقیقت. نظام هستی» (انی, تک)-- تلد هراستی, حقیقت» 
بم‌دن*رعلان‌نند. (/««ظ ۳۷8۰): «دوست خوب» (نهادیء تک )-*- معدن*.رعلاللل (صفت ). 
سع‌اودس ند (01:۱۷۵): «خورشید گون, مانند خورشید نورانی» فروزان» تابان» (صفت). 
حدرع۳ ۳ (سوا زموم): «پاک. مقدس, افزاینده» (رانی, تک) حدرمعس۳د «پاک. 
مقدس» سودمند افزاینده» (صفت ). 
جع ( !۷): «به شماء برای شما» (برائی» وابسنتگی, گروهه). 
سلوس ری (تنده): «آرمتیتی» (رزئی, تک )-*- سود (مادینه). 
جاسودعی6. (ستطه تد): «نیک, خوب» (رائی, تک )-*- جاللودعد «خوب» (مادینه) این 
ستاک برای مادینه است. برای نرینه و کماسه ستاک(- جسکرع<). 
جاسلع6س یی . (07نمهعبه): «جرمی گزینيم» (گذشته سادهء تاکیدی, گذراء نخست کسء» 
گروهه). 
لند. (۳): «او آن» (مادینه» نهادی, تک). 
اغ. ( اه): «ماه برای ماء به ما» (برائی» وابستگی, گروهه). 
ورن (نمطم): باشد. می‌باشد» (حال التزامی؛ گذرا؛ سوم کس؛ تک س 


«بودن ک 


۸ گاتاها 


آت یوش ذاوا ویسپاونکهُو 
ناه سررن». دسیراسد. جر حدرم‌للعد رعچ. 
آکات ۳ مننگهو ستا چیترم 
نده تناع. ولدانددرع‌چ. حدمرنن. ۲د(ع6. 
پلید» زشت منش هسنید تخمه. نژاد 
سس 
یس چا واو مش یزئیت 
تسایرجد نید جالع وبسن+. مناوت ری 
دروچس چا پثیری متوایش چا 
وررم‌ندجدی‌نند. رم‌تدژد.6ند جهن ن ند . 
دیو دروغ» فرومایه بی ارزش» پست 
_ هه 
شی اومانم آاببی دئی بی‌تانا 
تسرددست و6 شرع . وسرد اند 
کردار همچنین پی دربی 
یائیش آسرودوم بومیائو هپت ایت 
تبسن تحدزر ودره رره‌سع رم ندرم کناب ی ۰ 
که آنها که نامبردار منسهور کشور» بوم هفتمین. هفت 


گاتاها | سرود پنجم - بند سوم 


یس / هات سی و دوم - بند سوم 
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نم رن وسیی‌دند.. جیحدرم‌س‌درم‌چه 
توست. . ونانندن‌چ. حدی‌ند. بزدنلع6, 


سانحدین.. جلسع. .وس مرتونش رت 
وررت‌تحدیند.. رسد 6ند/رچگین نید 


تسردریسی6 و سروی. . وسردم‌نندانند. 
مرسین. سجداروره.. ردویم. . شنت .۰ 


آت یوش ذاوا ویسپاونکُو 
آکات مننگهو ستا چیترم 


یس چا واو مش یزئیت 
دروخس چا پنبری متوایش چا 


شی اومانم آاببی دنی بی‌تانا 
یائیش آسرودوم بومیائو هپت ایت 


برگردان 
ای دیوان! شما همگی از تخمه و نژاد پلید و بداندیش هستید 
و آن سردسته و رییسی که شما را می‌ستاید 
خود نیز دیو دروغ و کردارش پست و بی‌ارزش است؛ 
به‌وسیله اوست که شما بارها پی درپی 
در اين هفتمین کشور (بوم و بر آریاییها) نامبردار و مشهور شده‌اید. 


۰ گاتاها 


برداشت 

ای بسا پیروان دروغ و مردم تبهکار از میان خود سردسته‌ای برگزینید و دارای نیروی 
فرمانروایی گردیدند. کسی می‌تواند از آن میان به بزرگی و سرکردگی برسد که دُروندان را 
بستاید. با آنها هم پیمان شود و آنها را در همه کارهای پلید و زیان آور همراهی و رهبری 
کند. چنین فرمانروایی که از میان پیروان دروغ برخیزد باید بزرگترین دیو دروغ باشد و تا 
آخرین مرز پستی, کینه توزی و بدخواهی پیش رود. در چپاول و زورگویی سرآمد باشد. در 
زمانی که زرتشت برای پیشبرد آرزوهای بزرگ انسانی در راه بهبود زندگی و باروری جهان 
آموزش می‌داده مردمی‌دروغ پرور و پیشوایان تبهکار در سرزمین ایران و بوم و بر آریایی‌ها 
پی درپی فرمانروایی می‌کردند و نامبردار بودند. روشن است سر دسته و فرمانروایی که 
می‌خواهد بر گرده مردم گمراه سوار باشد باید از شیوه و انديشة آنان ستایش کند. این 
چنین فرمانروایان از زیانمندترین و گمراه ترین آدمیان دوران هستند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
(0):«اینچنین, آنگاه یدون» (حرف اضافه). 
۳( (۱۲3): «شما» (ضمیر شخصی, نهادی گروهه) 
وندجم‌داسد. (020۷۷): «ای دیوان» ای خدایان غیرآربایی» (ندایی, گروهه)- نیدلا - 
«دیو» (نرینه)* 
جبحدرعسعدرعچ؟. (9۵ ۲19067): «همه. ای همه همگان» همگی» (ندایی. گروهه)-*- 
جیحدرعل (صفت) همه. همگان». 
وس (وهوم): ید شره ضد ۵۵ (ازی تک)-- دول (صفت). 
6باندورع‌چ؟ زو تعجمه: «منش. اندیشه» (اری, تک)-*- 6لدالارم «منش, اندیشه». 
حد۴لد. (۱اع): «باشید» هستید» (حال, اخباری» دوم کس, گروهه)-*- لان «بودن». 
للع (مده: نن): «نزاد تخمه» چهره» (راتی, تک)-*- دم( ( کماسه) . 
تناحدلند. (اعودن): «و که و کی؛ و آن که» (نهادی, تک)-+- ملد «کد, کی». 
جاسع. (6»): «شما را» (رائی, گروهه). 
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سه. (قسم): «بزرگ سر دسته, رئیس, سالخورده» زیاده ریس قبیله یا کشور» (نهادی, 
نرینه» تک)-- 6 [صفت) «بزرگ». 

سول تا ( نهتدج): «می‌ستایده پرستش می‌کند» (حال, اخباری» گذرا, سو مکس, 
تک)-- ار یتایش کردن» ستودن. پرستش کردن». 

ولرمتحدلن. (امجدزس۵): «دروغ تزویر دیو دروغ» فرومایه» (ازی» وابستگی, تک)- 


ول (مادینه) 
تسررد ریت6 و6 (صجصمعال)): «کردار, کنش» (دری» تک )+ تسررر بیدا - [کماسه) 
«کار». 


سمل . (01ند): «همچنین. نیز» (حرف اضافه). 

وس رد موسانند. (ابمذانهل): «وباره پی درپی. پشت سر هم» (قید). 

سس (8:#): «که به آنها که با کسانی که» (یانی, گروهه)-- الا «که, کی». 

دحدرروره. (م اه اجمم): «نامدار شده‌ایده مشهور شده‌اید» (گذشته ساده, تاکیدی, گذرا, 
دو مکس, گروهه)- حدله «سخن گفتن» (در اینجا پیش فل است). 

ررودسس (6رسدط): «کشور مرز و بوم» قاره» (وابشگی, تک)-- ردول (مادینه). 

رولدع رد۵ () اندامهه): «هفت» (عددترتیبی» دری» تک )| -*- ولاعلادولا 
([ کماسه). 


۲ کگاناها 


گاتاها | سرود پنجم - بند چهارم 
یسنا / هات سی و دوم - بند چهارم 








یات یوش تا فرمی‌متا 
تم‌نیدم, مرن ند نوی ندی‌ند. 
چنانکه شنم آنها را فرمان می‌دهید 
یا مَشیا آچیشتا دنتو 
تسایند . یتسرد ند بسن ند وی رچ. 
که مردم پلید ترین دهنده 
_ِ 
وخشن ت دا زوشا 
جالد ینعی مرن ودجو<«چهزرن» ند . 
ونگهئوش سیژدی یم نا مننگیپلو 
جانددرععدن». حدیده ور ندم‌انند. 6لدانددرع‌چ 
نیک» خوب روی گرداننگان منش, انديشه 
۰ 
مزدا آهورهیا 
والاوه‌نند. تدرم< درمز دنند. 
مزدا اهورا 
رم(ندعرعدن+. اناحدر دی مرچ ۱۳ 
خرد. عقل گمراه شوندگان از اشاء از راستی و دادگری 


سرود پنجم -بند چهارم ۱۵ ۳۲۳۲ 


سای تتررند.. نید ۵رند6یونی‌نند. 
تن ونرتسرذ نید بدرین نید ونلی ۶ رچ. 


جالدی‌ ددعت وست«چرین+ ۴ 
جاندرمعدند. ‏ حدیدك ور ندم‌انند. . 6ندانندرم‌چ. 


نادند تدرمدژندیرع ند نید. 
رمژندهرعدن». اناحدر ندیچ تدیس ندید ع ینید ۰ 


یات یوش تا فرمی‌متا 
یا مشیا آچیشتا دنو 


وخشن ت داو . زوشتا 
ونکهئوش سیزدی یم نا مننکهو 


مزدا آهورهیا 
خرتئوش سی نو آشائت چا 


برگردان 
چنانکه شما پلیدترین کارها را فرمان می‌دهید» 
تا آنچه که دیوپسند است گسترش و افزايش یابد 
رد از تیک شین قورع کردان شاه 
از راستی و دادگری دوری جویند و گمراه شوند. 


۴ کاناها 


برداشت 


قرن‌ها پیش از زرتشت تیره‌های آریایی و ایرانی ستايندة پدیده‌های طبیعی و ایزدان 
گوناگون به نام اهوراها بودند. میان آن دو گروه. بسیاری نیز هوادار دواها بودند میان آن 
دو گروه درگیری‌های بسیار پیش می‌آمد و دامنه اختلاف روز به روز بیشتر می‌شد تا آنکه 
طرفداران دواها به سرزمین‌های هند و طرفداران اهوراها به فلات ایران مهاجرت کردند. 
پس از این مهاجرت سده‌های زیاد ایرانی‌ها ایزدان را که شماره آنان به ۳۰ می‌رسید و هر 
یک در رأس یکی از روزهای ماه قرار داشتنه ستایش می‌کردند و هندی‌ها دواها را که 
شماره آنها ۳ بود می‌پرستیدند که هنوز به نام دین ودایی در هندوستان وجود دارد و 
ادبیات گسترده ودایی را به‌وسیله ریشی‌ها و شاعرانی که بیننده حقایق هستی قلمداد 
می‌شدند بوجود آوردند. در زمان پیش از زرتشت اختلاف بسیاری از لحاظ بینش فلسفی و 
دینی میان ایرانی‌ها و هندی‌ها وجود داشت به ترتیبی که اهوراهای ایرانی نزد هندی‌ها 
موجوداتی پلید و دواهای هندی نزد ایرانی‌ها دیو خوانده شدند. 

هنگامی‌که زرتشت ظاهر شد و به آموزش مردم پرداخت ایرانی‌ها طرفداران اهوراها بودند. 
زرتشت همه آنها را نفی و طرد کرد و گفت آفریدگار هستی فقط یکی است و آن اهورامزدا 
است. گروه بسیاری که به سنت‌های پیشین پای بند بودند با آموزش‌ها و دستورهای 
اخلاقی او به شدت مخالفت می‌کردند و موجب گمراهی مردم می‌شدند. سردسته آنها 
گرهم. اوسیچ و بندو بودند که با همکاری کوی‌ها و کرپن‌ها فعالیت‌های دینی و سیاسی 
ضد زرتشت رآ رهبری می‌کردند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
تمس (رپزو): «نا آنجا که همانقدر که تا زمانی که چنانکه» (قید). 
ی 
۴للد. ((): «اینها را» (راگی, گروهه)-»- ۳لد. 
وزندویکس‌ند. (۱! ندستهد): «فرمان می‌دهید» (حال, الترامی» دو مکس, گروهه)- از 


ريشه 6 به معنی اندازه گرفتن با پیش فعل 128 به معنی فرمان دادن فرمودن. 


سرود پنجم -بند چهارم 8 ۳۳۵ 


تلد (8و: «که, کی» نی تک |-- ند «که, کی» [ضمیر نسبی) 

حرییند (مه): «مردمان؛ مردم (نهادی؛ گروهه|-- 6لتهرییند «مردم. 

سردن» ۴ (3نمم): «بدترین؛ پلیدترین» (نهادی, گروهه|-- من لد «بدترین). 

ول ۳ج (5) («0): «دهندگان» (صفت فعلی» نرشه» نهادی» گروهه)-*- ۲۳۰۹ 
«دهنده» ( ار ريشه - للم 

لد ۳۵ع ۰۳ ۷۵۳ ( 1 (۵«6: «رشد بدهند, بیافزایند» (گذشته ساده, التزامی» ناگذر» سوم 
کس, تک)-+- جلدل ۵ رشد دادن» افزودن» افزیيش دادن». 

ژدجو اجه ردی ۰۵۴۰ (2:۱۷62۷30۱): «دیوپسند. مورد علاقه دیو» (لهادی, رائی 
کروهه | - تاهج ودن۹ ۵۳ دیوپسند. 

جاندومعدید. (قب لا تدم): «خوب, نیک» (وابستگی, تک)-*- جارع< «خوب. نیک. 

حدیحك ور دندعانند. (پامصونه ۴ع): «دورشوندگان» روی گردانندگان» (نهادیء گروهه)-* - 
حدیداهویسنداند (صفت) «دورشوند روی گردان» (صفت ی ناگذر) 

6سانددرعچ» (قط ججههده): هنش, اندیشه» (وابستگی, تک )-*- 6لداندان ( کماسه): 

6سووسع. (۵0مهه): «مزدا» (وابستگی, تک). 

نی دناد دید (هزنطسطه): «اهورا» (وابستگی» تک). 

مدید (ذ آنمع: «خرده عقل» (وابستگی, تک )-*- 3۳10 «خرد» (نرینه). 

اسحدد دس ۳ج( ردودهم): «دورشوندگان» (نهادی, کروهه )| - آلاحدد دز کمرا 
شودنده» دور شونده». 


تیریدم بنند. (امروبقو): «و از اشا» (ازی, تک)-*- تدجلل (کماسه) «اشاء راستی». 


۶ گاتاها 


کاتاها | سرود پنجم - بند بنجم 
یسنا / هات سی و دوم - بند پنجم 











تا دب ننوتا مشیم 
ند وعرعالحه ند 6رسریو. 
بدینوسیله فریب می‌دهد مردم را 
هوجیانوئیش آمرتائس چا 
0 ندع(ع نس ریدحدی‌نند. 
زندگی خوب (در بهشت) جاودانی 
هیت واو اکا مننکها 
رم‌ددناعه. جاسم. ندچ نند. اند رع‌لند. 
چنانکه شما زست. بد انديشه 
ینگ اونگ اکس‌چا ‏ . منی نیوش 
معسری. سین «عبری. نو بدجدی‌نند. )سار ردنب 
آنها دیوان بدراء پلید منش» اندیشه 
۰ 
آکا شی آتنم وچنگها 
۳ تسرددنت‌و‌نبداع6, جاسدندد رم‌دند. 
زشت کردار, کنش گفتار سخن 
نید ۵زسدانجد. وعم«۳ع. . دنو .۰ 


که بان می‌پذیرد برتری می‌دهد هواخواه دروغ فرمانروا 


سرود پنجم - بند پنجم ٩‏ ۳۳۷ 


۴ند. . وعرع‌اسس._ وبرسریم. 
ام دمدد نید رچچیند.. ندمعژع نید /رندخدب‌ند. 


رم‌ددندمه.. جلع. . پنونید.. ونانیدیم‌نند. 
تسعیری. دعر نونتجدیند.. رین 


تونند.. تسرذدیتیی‌نداع6. . چانش‌نددرم‌نند. 
تبند. . ۵( ‌باندجد. ‏ ولع‌فم«نیوع6. .مق دنو ۰ 


تا دب وتا مشیم 
هوجیاتوئیش امرتاتس چا 


هبت واو آکا مَننگها 


ینگ دلونگ آکس چا متی نیش 


اکا شی اتنم وچنگها 
فرچی نس در گونتم خشیو 


:" 


برگردان 
بدینوسیله شما دیوان مردم را فریب می‌دهید و گمراه می‌کنید. 
آنها را از زندگی خوب بهشت آسا و پاینده باز می‌دارید. 
شما دیوان نیز فریب خوردة زشتی و بد اندیشی هستید 
از اینرو اندیشه و کردار و گفتارتان پلید است 
و فرمانروایی هوادار دروغ را برتری می‌دهید و می‌بذیرید. 


۸ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴مد.(۵)): «بدینوسیله,بنابراین. ین با آن» ید بائی تک)-»- لد «این, آن». 

وعرعالههنن. (5اهد«عطع0): «فریب می‌دهد» (حال, تاکیدی, گذرا, دو مکس,» 
گروهه)-- ول «فریفتن. گول زدن». 

کسجیوی؟. (ستوسسم): هردم را> (رائی تک)-*- 6لتسریبلد ژرینه) «مردم». 

رمدندد نندگرچانیه. (5ن200وزده): «زندگی خوب بهشت آسا» (ازی» تک )- 
مدرد تلد (مادینه) «زندگی خوب». 

ندجع(ع مرس ندجدلنند. ( وموهاها ۳8 عهه): «و پاین‌دگی» جاودانی» بیمرگی» (وابستگی, 
تک )-+- لد6ع(ع ۳۸۸۵۴ (مادینه). 

ب‌ددلد. (یدزنط): «زیرا که آنگاه که چنان که» (قید). 

جست (۱۵): «شما را» (راتی, گروهه). 

لدوند. (هماه): «زشت. پلید» (بائیء تکی)۳- 1۵ (صفت ). 

6ناندورم‌نند. (هط تمجده): «منش, اندیشه» (بائی, تک )-*- 6لداندرم ( کماسه) «انديشهه 
منش». آکمن دیو بد آندیشی و بدمنشی در مقابل وهومن قرار دارد. در برابر هر یک از 
امشاسپندان یک نماد مخالف آن وجود دارد. 

مت ت. (و (/ی): «آنها را که» (ضمیر موصولی؛ رائی گروهه)-- تلد «که, کی, آنکه 
کسی که». 

ژلجد<«ع ات (و« 0«8۷۱۲): «دیوان را که» (رئشی, گروهه)-*- ولج« (لرینه) 
«خدایان آریایی» خدایان پیش از زرتشت». 

تدوبدحدلرند. (قموداه): «و بد را و پلید را» (لهادی, تک)-+ لول - (صفت) «بد. پلید 
زشت». 

نادند (قبننمنمه: «گوهر نفس. مینو منش» (نبهادی» تک )| *- ویر اررد 
«مینوه نفس؛ منش؛ گوهر». 

بدند. (هام): «زشت بد پلید» (بائیء تک)- 9۷ (صفت ). 


سرود پنجم - بند پنجم 8 ۳۳۹ 


رباع (عههومو0): «کار کار ر؛ کش را» شهادی, راقی, تک )-*- 
سردرسی‌نداند - ( کماسه) «کار» کنش» کردار». 

نورد (ط مد: «با سخن, باگفتار» (بائی, تک )| -+- جال۳لارع (کماسه) 
«سخن. گفتار». 

بلند. (وو): با که که با آن» که به وسیله آن» (بائیء نک)-- ملد «که کی». 

۵سیاندجد. (9«هه2): «تشخیص می‌دهید. می‌پذیرید» برتری می‌دهید» (زمان حال» 
تاکیدی, گذرا» سو مکس, تک)-+- ۳۲ «دریافتن, ملاحظه کردن» با پیشوند 8( به 
معنی پذیرفتن» تشخیص دادن برتری دادن. 

ولععه اس ۳ع6. («ممددع): «هواخواه دروغ را» (رزئی, تک)-*- ولعجه‌«دیوم 
(صفت) «دروغگی کافر بد کردار». 

تیسنج (هنتهل: «فرمانروا» (نهادی, تک)-- دادن فرمانروا (ثرینه) 


۰ گاتاها 


کاناها | سرود پنجم - بند سیم 
یستا / هات سی و دوم - بند سیم 


و او ناخشت 
رمسر(ر . ندی‌اسم. ع‌اسن+نن. 
بسیار, فراوان گناهان آشوبگری» ستیزه‌جویی 
یایش . سراوه‌ی ایتی یزی ‏ تالیش تا 
سرسی. .. حدسشدددرم‌دد دی بو . ۴سبن». بد‌نند. 
با آنها. نام‌جویی می‌کنند حتی, نیز به وسیله آنها بدان سان 
صت نسح 
هاتاقران آهورا 
رم‌تند سدق وندژنندای بدرم‌دژنن. 
بیاد دارنده چیزها اهورا 
وهیشتا ژایستا متنگها 
جاندرع‌دن+ رس جاچر حدمنن. ندانددرم‌نند. 
با بهترین میدانیء آگاهی انديشه 
_ هه 
تزهمی و مزدا خستریی 
کنر ول.. جاع. لاوونند, ودرس(چاد. 
در تو برای شما ای مزدا نیرومندی 
آشایی چا سنکهُو ویدانم 
تدییرنست نید حدعظه مرچ جای و م۰ 


برای آشا و دادگری فرمان گسترش یابد 


سرود پنجم -بند ششم 8 ۳۴۱ 


رمتعدژر.. سیباسع. عاسیندنند. 
سین حدژندردندرم‌در ری تتروی ...رشن تدز‌نید. 


ر‌نیدهوننده.. وندژننداین... بدیرمدژنند. 
جاندرم‌دن» ند جاچهرحد‌س. . وندانددرع‌نند. 


‌کلندرن6ی-. _ جاع. ‏ 6لدووند. . 6تسد(ودد. 
تایرشن جدعبد یم‌ن‌چه. جا 2 


پئُورو آاناو اناخشتا 
یانيش سراوه ی ایتی یزی تاايش آتا 


هاتامران آهورا 
وهی تا وایستا مر ۱ 


توهمی و مزا خشنتزیی 
آشایی چا سنگیُو ویدانم 


برگردان 
آن گناهان آشوبگری و ستیزه‌جوبی را که دیوان دروغ به فراوانی انجام می‌دهند. 
حتی بدان سان بلند آوازی و نام‌جویی هم می‌کنند. 
تو ای اهورایی که در پرتو بهترین اندیشه از همه چیز آگاهی» خوب می‌دانی و بیاد داری. 
ای مزدا باشد که در پرتو نیرومندی تو 
برای رسیدن به دادگری و اشا فرمانت گسترش ابد. 


۲ کاناها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

32۳0 (قسسوم): بسیا, پر فراوان» هادی, گروهه)*- 6(« (صفت) «بسیار 
۳ 

ساس. (۵معه): «خطاء گنا جنایت» (نهادی, تک)-*- لیلالارم ( کماسه) «خطاء گناه, 
جنایت». 

اسین» ۳ (هاقدهه )): «ستیزه‌جویی» قهر آشوبگری, ناسازگاری» (دری» تک)- 
اس + لد (مادینه). 

ماسن». (قنقع): «با اینها؛ به وسیله اینها»-- تلالد «که کی. آنکه» باتی, گروهه). 

حدسددیدندد برد (ونوانطهعع): «شهرت‌طلبی می‌کنند» نام‌جویی می‌کنند» 
(حال, اخباری, گذرا» سوم کس, گروهه)- حد[سدددن‌ددلد - «ام‌جویی کردن؛ 
شهرت طلبیدن» نام‌آوری کردن, بلندآوازی کردن». 

کی (تمه): «حتی. آیء اگره اینکه» (حرف ریط). 

سسن». (قنجا): «با آنهء به وسیله آنها» (بائی, گروهه)-*- لد «این. آن». 

لدرنلد. (205): «چنین. بدانسان» (فید). 

زم‌سدرننده. («مهاقط): «موجودات باشندگان» چیزها و موجودات که هستند» (وابستگی, 
گروهه)-- ۳۹۵۵ (صفت فعلی گذر/) «موجود». 

6باسایی. (عمههه): «یاد دارنده» (دری, تک )-+- 6لساد زریه) «بیاد دارنده»-از 
ريشه 6( «بیاد داشتن» ذکر کردن». 
اين دو واژه در اصل تمسزس؟ و 6لساین بوده که در اثر کثرت استعمال حرف 6 از 
آخر ب‌لد 6 حذف شده است. 
[اینسلر: این واژه را اجه خوانده و (دری» تک) گرفته به معنی بالا برنده, ارتفاع 
دهنده] از ريشه 1 به معنی برخواستن» بلند کردن. 

س<(نند. (جییطه): «اهورا». 


دنهد (نقن«: «جهترین» (صفت برترین» بائی» تک). 


سرود پنجم -بند ششم 8 ۳۴۳ 


جر حدرنن. (هاوز): «آگاهی» می‌دانی» (وجه اخباری, دوم کس, تک)-- جیو_ 
«دانستن». 

6نانور‌نند. (هط تجمجه): «اندیشد» (بائی, تک). 

گلدس6ی. (تسطاه0): «در مال تو, در تو» (دری» تک)-*- 66گللد (ضمیر ملکی) «مال 
تو, تو). 

+4 ( /۷): «برای شما» (یرائی, گروهه). 

6نووند. (ههس: «ای مزدا» شدائی, تک ). 

لتتسیلجد. (ز0«0«8: «در قدرت در قلم رو در فرم‌انروایی» نیرومن‌دی» (دری» 
تک)-- 6جداد ی( ( کماسه) «قدرت. قلمرو نیرو توان» فرمانروایی». 

تجیرسبن. (هءنق0ه): «و برای اشاء برای دادگری, برای نظام هستی» (براتی» تک). 

حدع لته نچ. ( 08و (ا): «سخن, پیام, دستور» فرمان» (لهادی» تک)-*- حدمعو جع( 
(رینه) «سخن, دستور توضیح». 

جو6. (سو0): «گسترش یاب پخش کند توزیع کند» (گذشته سادهء امری» گذرا 
سوم کس, تک ). 


۴ کگانتاها 


گاتاها | سرود بنحم - بند هفتم 
یسنا / هات سی و دوم - بند هفتم 











از شانم 1 ننگهانم وت 
سی‌یس وه سباسدن و6 اسیم۲ یم 
آنها گناهان هیچیک 
ویدواو انوجویی هادرویا 
جیوردسع. لاتم چال. لاه (چ؟ردنند. 
بدست آورنده» مرتکب شونده اعلام می‌کنم بیان می‌کنم یکرنگی؛ راستی 
4 
یا جُویا سنگ هثیت 
(ِ# اچددنن. حدع ی جم‌رن‌ رد 
که سنکین‌ترین گناه نامیده می‌شود. خوانده می‌شود 
یائیس سراوی خو انا اینگها 
م‌سنن. حدلرسر درب . سرننی‌انند. تدبرنددیع‌نند. 
که برای آنها نام برده می‌شود درخشان فلز آهن 
۰ 
ی | سانم تو اهورا 
میدس بو ۳ تدرم<دژنند. 
که آنه؛ ایشان که اهورا 
ایریختم مزدا و ادیشتو آهی 
رژدن۲ع6. ولدوونن. جاسی‌ودن+ ۴ج ندرم ۰ 
نتایج مزدا داناترین آگاه‌ترین هستی 


سرود پنجم - بند هفتم 8 ۲۴۵ 


سوه اند ره اسپپریه. 
جایوسع. .وود . زم‌سولچهددن. 


تسانند.. تزچکرذذنند.. جدع تیه جم‌رم نار 
تبرسیی. . جدژنددی. . ستیچن‌انید.. پدردنددرم‌نند. ‏ 


پسرسی‌تس .زر پدرم‌دژنی 
رژدن۳ع6. .6تون چاسی‌وین+ ۴ج بدرعی. 


ا(شانم اانگهانم ناچیت 
ویدواو ائوجویی هادرویا 


یا جویا سنگ هئیت 
یائیس سراوی خوانا اینگها 


ی اشانم تو آهورا 
ایربختم مزدا وادیشتو آهی 


برگردان 
از روی راستی و یکرنگی اعلام می‌کنم 
هیچیک از گناهان را و نیز آن گناه بزرگ را که برای آن کیفر فلز گداخته نامبرده و 
مشهور است انحام نداده‌ام. 
تو ای اهورا مزدا نسبت به آن گناهان و نتایج آنها آگاه‌ترین هستی وآگاهی تو برتر از 
آزمایش فلز گداخته است. 


۶ کاتاها 


برداشت 


زرتشت را در زمان خودش به گناهانی متهم می‌کردند که به گناهان بزرگ یا کبیره 
معروف بودند. به موجب سنتهای پیش از زمان زرتشت کیفر آن گناهان «آزمایش فلز 
گداخته» یا «ور» بوده است. چنان که روایت شده در این کیفر مقداری فلز گداخته بروی 
سینه متهم می‌ریختند و باور داشتند که اگر وی بی‌گناه باشد به او آسیبی نخواهد دید. 
کمترین کیفر یا آسانترین آزمایش, سوگند بوده است. گناهانی که مخالفین زرتشت متوجه 
وی می‌دانستند همانند گناه بزرگ افسانه‌ای بود که به جمشید پسر ویونگهان برای 
گوشت‌خواری نسبت می‌دادند و کیفر آن آزمایش فلز گداخته بوده است. زرتشت با همه 
تفای بیفند از جیله آزمایفن, اه گداخته محالف استتو فقطا داوری آهورآنددا را برای 
گناهان و کیفر آنها می‌پذیرد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

سوجد 5 (سعلعه): «آنیه ایشان» (واستگی, گروهه)- ل - (اشاره) «این». 

سییاسدم 6۲ (سوط ععمعه): «گناهان. خطاهاء اشتباهات» (وابستگی, گروهه) - 
س‌اس ( کماسه) «گناه» [هومباخ: جنایت]. 

اسجع ۳۳ (رت مهم): «به هیچ‌وجه. هیچکدام» (فید). 

جیودسع (۵«بهت: ۱ «آگاه دانا» شهادی, تک, نرینه) ۲- «بافتن. بدست آوردن» 
مرتکب شدن»- ول (صفت فعلی) بدست آورنده اند مرتکب شونده». 

ساجاد. (وزوه): «می‌گویم اعلام می‌کنم» (زمان حال. اخباری» نحست کس, تک) 
[اینسلر: بر آن است که اين واژه سوم کس است]-* سح «گفتن, بیان کردن, اعلام 
کردن». ۳ واژه دیگر معنی گفتن. 

ر‌سولج دس (ونق020): «در کمال راستی, براستی» (دری, تک)-- ز‌سوژن 
(صفت) «راست» درست. با صداقت» مسلو(چددل اینسلر: بر آن است که در اصل 
تن‌سو[سردنب بوده و برای آن که از لحاظ صنایع لفظی با سچد هماهنگ باشد 


سرود پنجم -بند هفتم ۵ ۳۴۷ 


تبدیل به وچ ددلل شده و پيشنهاد می‌کند ستاک ‌سولسد به معنی رفتار 
درست ( که اسم مرکب است از - بم‌سولند +سبلد - رفتار درست بائی). هومباخ: 
باید واژه را وی ددلل خواند (دری, تک) از- بن‌سولله به معنی راه راست و 
مستقیم و واژه مرکب نیست. به معنی از روی صمیمیت. 

مد (جو: «که کی» (رئی, گروهه)-» ملد - [که, کی). 

۲چدسن. (قرز: «سنگین‌ترین گناهان, نام یکی از گناهان بزرگ» (بائی: تک)- 
مچهددلد - [بارتولومه: نفع. سود. دست آورد. قیمت] | آندراس و تاراپوروالا: زندگی و 
برآنند که در اصل ۲ی«دددلا بوده است] [هومباخ: خشونت» خشم» زور 

حدعبه جعنل دح (قانداعه آما: «نامیده می‌شودء خوانده می‌شود» (زمان حال,ء ناگدر. 
اخباری» سو مکس, تک)-*- حدع تا جع «گفتن, اظهار کردن, نامیدن». 

س۳سسییه.(ندو): «که با آنها, که با ایشان» (یانی گروهه)|-- تلد «کد, کی». 

حدسدای. ([2«۱ی): «مشهور است. شنیده می‌شود نامبرده می‌شود» (گذشتنه ساده 
تاکیدی, اخباری» سوم کس, تک)-+- حدلا شنیدن. 

سندین‌اند. (هجعه م: «گداخته, درخشان» (صفت بائی, تک)- لیالد (صفت). 

سرتییون‌نند. (وط توانها: «فلز, آهن» (یاتی, تک) سبدلدن - ( کماسه) «آهن, فلز». 

سجنتت 6 (سولعدی: «ایشان که» (وابستگی, گروهه)-*- ۳۳لا (ضمیر موصولی). 

۳ ( )۰ «نو) (نهادی, تک). 

سع<(سد. (جبجم): «ای آهورا» (دائی, تک). 

دادن ۳ع6. («نه): «پس ‌نداز, اندوخته نتیجه» مانده» (صفت تفضیلی» رانیء 
ک)-*- رد۳ «پس‌انداز, اندوخته, باقیمانده, نتیجه, مانده». 

6نووند. (ههمه: «مزدا» شدائی» تک ). 

یود ۴و۹. (80:800«): ««اناترین» (هادی, تک) «داناترین». 

سب (تلم): «هستی, تو هستی (رمان حال, وجه اخباری, دو مکس, تک). 


۸ کاتاها 


کاتاها / سرود پنجم - بند هشتم 


یسنا / هات سی و دوم - بند هشتم 








! شانم 1( تنگهانم 
سی‌یس وه سباسدن و6 
آنها گناهان 
وی وّنگ هوشو سراوی یمس چیت 
جای ددنددرمدندی. حدلزسرردب . تر وناحدلیص ۲ 
ویونگهان (یدر جمشید) گفته شده جمشید نیز 
4 
تم۳ع. تسرد دعبزری. بدنتسادیبرچ. 
که مردم خوش آمد. خوشنودی 
آهماکنگ گائوش ِا خوارم نو 
شوه عیبی. .... وم‌سدن». زسچ‌نن. سدع 6اچ. 
4 
سید وب . د بدرویل . 
و نیز در باره آنها (گناهان) (پیش فعل) هستم 
توهمی مزدا ویچی تونی آایپی 
کل‌بدرمول.. 6لاووند. جادنچدد. تددرمی.. 
تو ای مزدا داوری 


در باره آن؛ بر آن 
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س‌تسوء. ادن وه 
جر ددنددرمدندچ. . حدزسردی. تسار 6ناجدبیمه . 


تسع. ‏ ولرتررنء‌بی. ‏ بدترادیيرچد 
تدرموسهعتزیی. . چم‌سدن. . زنسچم‌ن.. سرتیدلع6اچ. 


سس .ند دنو 
ن‌کلاس6ی. ‏ ولووند.. جیبدن‌چد. سرمی.. 


1[ شانم 11 ننگهانم 
وی نگ هوشو سراوی پیمس چیت 


آهماکنگ گائوش بَکا خوارم و 


توهمی مزدا ویچی تونی اایپی 


برگردان 
از گناهانی که برای جمشید پسر وپوهمنت (ویوتگهان) شنیده شده 
آن بوده که برای خشنودی و خوشامد ما مردم و بزرگان ما گوشت‌خواری کرد. (و به 
آزمایش فلز گداخنه فرا خوانده شد) 
در باره آن گناهان ای مزدا من داوری تو را پذیرا هستم (له آزمایش فلز گداخته ر)" 


۰ گکاتاها 


برداشت 

این بند نیز با بند پیشین پیوسته است و زرتشت به جمشید که از پادشاهان داستانی 
تیره‌های آریایی است اشاره می‌کند که او هم در برابر گناهانی که به او نسبت می‌دادند به 
آزمایش فلز گداخته فرا خوانده شد. گناهی که از جمشید روایت شده «گوشت‌خواری» بوده 
که پاره‌ای از مترجمین گاتاها چنین برداشت کرده‌اند که جمشید لذتهای زمینی را به به 
معنویات برتری داده است. 
آموزش این بند آن است که کیفرهای داستانی و آنجه در اساطیر کهن آمده است نباید و 
نمی‌تواند با موازین عقلی و شیوه‌هایی که بر پایه خرد استوار است هماهنگ باشد و فقط 
داستان است. کیفر با آزمایش فلز گداخته یک داستان تاریخی است که از دوران آریایی‌ها 
و زمانی بس دور به یادگار مانده که برای بیگناهی پا حقانیت یک شخص بر روی 
سینه‌اش مقدار زیادی فلز گداخته می‌ریختند و باین باور بودند که در صورتی که شخص 
بیگناه باشد از آن فلز گداخته آسیبی نمی‌بیند و اگر گناهکار باشد می‌سوزد. در زمان 
ساسانیان که اوج دوران مذهبی و خرافی بود در جلد چهارم دینکرد بند ۲۷ دکر شده 
شاپور پسر هرمز برای یکپارچه کردن باورها و از میان برداشتن گفتگوها و اختلافات دینی 
که در میان دسته‌های گوناگون برخاسته بود به آذربد پسر مهراسپند دستور داد اوستا را 
مرتب کند:و بدرشتی آن. گواهی دهد و برای اطمینان از دزنشی کار در کنردآوری اوست 
آزمایش فلز گداخته در باره او اجرا شد و بر سینه‌اش مقداری روی گداخته ریختند و باو 
آسیبی نرسید و شاهنشاه شاپور پسر هرمز گفت «از این پس گمراهی در دین نشاید». 
بدیهی است پیامبری که آموزش‌های او بر پایة خرد استوار است با همه این مسایل خرافی 
که بازمانده حوران‌های تاریحی است: مخالقت ذاشته است. آن سای تاریهین ختی در 
زمان زرتشت هم که بیش از سه هزار و هفتصد سال از آن می‌گذرد در زمره داستانها و 
مایا ی وه نت 

گزارش دستوری واژه‌ها 
سوتد 5 (سعلعم): «ایشان, آنها» [وابسنگی, گروه)-*- ند «این» 
اند .6٩۲‏ (سوط تعجعه): «گناهان» (وابستگی, گروهه )-*- دیمان «گناه». 
جای رد نادرم دیرچ. (۰۷0۵ ۷۲۷۱۵2): «پسر و یوهسَنت» ژمادی» نرین هت ک) + 
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جای ددم« ۳ - ( اسم خاص). 

حدسدای. (زبهبی): «اظهار شده شناخته شده روایت شده گفته شده» (گذشتنه ساده 
تاکیدی» سوم کس, تک )-*- حدالد از ريشه حدلاد «گفتن, اظهار کردن, فرا خواندن» 
روایت کردن». 

تم 6لحدلل(. (لت‌وهسی): «جمشيد نیز (مذکر, اسم خاص)-*- ولد «جمشید». 

۳ (): «که» [ضمیر نسبی» نحست کس, نرینه)-»- لد «که». 

تسرد دعکیی. (وه آنن6هه): «مردم» (راتی, گروهه)-*- 6لاتسرددلد «انسان» (م ذکر). 

بل تدادتیج. (0«۷00): «خو شآمد. خوشنودی» (لهادی, تک نرینه)»- 
دی رادید «خوش‌آمد. خشنودی» از ريشه 6داد. 

سع6سه ءتمیه. (ع ر گاقصطه): «مال ماء ما (راشی, گروهه)-*- لدرم6لطوالد (ضمیر 
ملکی) «مال ما آن ما». 

جم‌للادن*. (508ع): «گوشت» (نهادی» تک نرینه) ۲ لاد 

زنسحم‌ند. (قودط): «بزرگان» فرمانروابان» (نهادی, تک, مادینه) در صورتی که مذکر باشد 
(راتی گروهه)-* - سمل ۱ سهم بخش, بهر برخ ( کماسه). ۲- «خداء خدایگان» 

سسلع 6اچ. (قمصوبهع: «خورنده» (نهادی, تک, نرینه | للع الا - (صفت فعلی, 
ناگذر) ريشه ۳ دو معنی دارد: ۱- خوردن و نوشیدن ۲- سوگند خوردن. 

سح 6 یک. (بتصولعد): «و نیز آنها» (ضمیر اشاره)| ۲ لد -«این». 

د. (ه): «به, به‌سوی, تا آنجا» (حرف تاکید. حرف اضافه پیش قید» پیش فعل). 

لدع (تطاه): «هستم» ( اخباری, نخست کس, گذرا)*- لام «هستن» 

کلندجگل. (تصهه0۳): «در وه تو) (دری تک)-+- لد «مال تو» (صمیر ملکی) 

6نووند. (ههم): «مزدا» شدائی» تک ). 

جی۳د‌چجاد. (ز1000): «داوری» (دری» تک) ( کماسه).-*- جی دقن 

سرد.(تونم): هبر» (می‌تاند حرف اضافه» قید و با یش فعل باشد) واژه سر پیش 


فعل است به معنی بر که به همراه 6 می‌توان آنرا معنی کرد «من بر آنم». 


۲۳ کگاتاها 


گاتاها | سرود پنجم - بند نهم 
سا / هات سی و دوم - بند نم 


دوش سس تیش سرواو مُورندات 
ودن*.حدندع رین حد[ندردسع. جع و۳ 
آموزگار بدء بد آموز سخنان را تحریف می‌کند. تباه می‌کند 
هو جیاتتوش سنگ هنائیش خرتوم 
برم(اچ. پددسعدن... جدع‌ییم‌م‌تداسنی. ... یدورو 
او زندگی» زندگانی با گفتارهایش خرد 
ات تک 
آپز ما ایش تیم آپ ینتا 
للا‌چد ند یره یه تدرم‌ند بر ندیه کرنند. 
دور حرف تاکید توانایی. قدرت می‌رباید. غصب می‌کند 
برخ زانم هایی تیم ونگهنیش منگهز 
رع(ع6؟ 6۲ زم‌ند ی و. جندروعیند. .  .‏ نادنچ 
هه 
تا اوخزا مئین یئوش مهیا 
ند دمن سار رعدن». ندرعددنند, 
این سخنان.گفتارها معنوی. اخلاقی مال من 
مدا آشایی چا یوش مَتّی بیا گرز 
6نووس... سچپرست ند بزجیس رذن عم ع(ع ریا .۰ 
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ودن+. حدنادد/رنان. حد[ندردسم. 6چ(ع یولع 
مرچ تذرسعدند.. جدع‌به عم‌ن‌نداسنن. زره 


لارم‌چ؟ ولند بندیو. بدرم‌ندابد ندیه کرنند. 
رعلع6ک. و‌سدحيی. جندنعدند. . 6نبانندني 


۴نند. . دیکند. . 6ساریع‌دند.. وندرم‌ددنن. 
والاوه‌نند. دا زب ریس ردنر حهع(عودا.. 


دوش سس تیش سرواو مورنذت 
هو جیاتئوش سنگ هنائیش خرتوم 


ایو ما ايش تیم آپ ینتا 
برخ زانم هایی تیم ونگهئوش مننگهو 


تا اوخزا مئین یئوشس مَهیا 
مدا اشایی چا یوش منّی بیا گرز 


برگردان 
آموزگار بد پیام راستین را برمی‌گردانده 
و نیروی گرانبهای نیک‌اندیشی را از آدمی دور می‌کند. 
بدینوسیله با گفتارم که سرچشمة مینوی و اخلاقی دارده 


۴ کگاتاها 


برداشت 


زرتشت خود را آموزگار شیوه درست‌اندیشی و خردگرایی می‌داند در سراسر گاتاها سخنانش 
از اصول و پایه‌های اخلاقی و معضوی سرچشمه می‌گیرد و هرگز اندک نشانی از 
شدای حرافی و کماآه کم در ان زاه ادن 

او با پیروزی از نهاد پاک خوبش خود را وظیفه دار سامان دادن زندگی مردم می‌داند و بر 
ضد بیداد و خشونت می‌جنگد. زرتشت با دو نبرد بزرگ درگیر است نخست مبارزه‌ای که 
هر یک از پیروان زرتشت در نهاد و ضمیر خود با بدی‌ها و پلیدیها انجام می‌دهند این 
مبارزه روانی و نفسانی در تمام لحظه‌های زندگی جربان دارد چون هر کس در هر لحظه 
از زمان می‌بایست برای کردار و رفتار خود یکی از دو راه یا چند راه را برگزیند و برای هر 
گزینش ممکن است آدمی در خطر وسوسه و پیروی از انگرمئینیو قرار گیرد. بنابراین باید 
با آن گوهر ناپاک ستیزه کند» از آن دوری جوید که ممکن است کاری دشوار باشد. چون 
وهای فان پا با رای فاد گرا مانب انسخ. 

زرتشت بارها از اهورا مزدا درخواست کمک می‌کند که به او توان و نیرو بخشد تا در برابر 
فساد و پلیدیها و وسوسة شیطانی بایستد. هر آدم باورمندی به زرتشت برای کارهای نیک 
خود پاداشی می‌خواهد و آن پاداش نیرو و توانی است که کارساز باشد و آدمی را در این 
جنگ دائمی و سرنوشت‌ساز پیروز کند. 

نبرد دوم زرتشت نبردی خارج از سرشت و نهاد آدمی و در عرصه جامعه و جهان پر آشوب 
است وسیلةٌ پیروزی در اين نبرده آموزش‌های اخلاقی و معنوی از راه گفتگو و سخنوری 
است که باید با پیروان دیو دروغ و اهریمن به کار آید و آنها را با شیوه‌های منطقی و با 
دلیل و برهان راهنمایی کرد. 

در آیین زرتشت تحمیل عقیده برای ارایه یک روش درست و منطقی به منظور خوشبختی 
مردم و صلح و سازندگی هرگز همراه با خشونت و زورآوری و شمشیرکشی همراه نیست. 
یک انديشة درست و رهایی‌بخش از ستمگری را نمی‌توان با یک روش نادرست زورگویی 
و ستم‌پیشگی گسترش داد. از اینرو زرتشت به خدای خود که نماد خردمندی و خوشبختی 
است در برابر بدآموزی پیروان اهریمنی که پیام او را تحریف و تباه می‌کنند و آشوبگری و 
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بیداد را گسترش می‌دهند. به اهورا مزدا دادخواهی می‌کند و می‌داند که برای آن تنها داور 
که آدمی و کائنات را آفریده و خواهان رسایی و تکامل انسان و جامعه انسانی است به 
سود او خواهد بود. 
زرتشت درخواست نمی کند که اهورا مزدا دشمنان را نابود کند بلکه از او درخواست نیروی 
کارساز دارد که خودش و پیروانش از راه گفتاری دلنشین بر پایه راستی و نیک‌اندیشی 
دشمنان در راه راست هدایت کنند. 
انسان در بینش زرتشت ضامن خوشبختی يا بدبختی خویش است وظيیفة انسان است که 
خود در راه‌جویی به سوی رسایی. خوشبختی, رفاه و صلح و آسایش بکوشد. به پیروان 
زرتشت خوشبختی را نه تنها برای خود درخواست می‌کنند و برای رسیدن به آن کوشش 
می‌کنند بلکه خوشبختی خویش را در خرسندی دیگران جستجو می‌کنند و می‌کوشند تا 
دیگران را خرسند و راضی کنند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ودن+ حدنحد/رنی. (تامدوقب0): «آموزگار بد, آدم بد آوز» (نک, نهادی» نرنه)- 
ودن» حدبدحدمد «دآموز, آموزگار بد» (صفت) 

حدلندردسع. (۲۵«هع: «سخنان» آموزش‌ها پیامها» (رائیء گروهه)-*- حد[ندددسم 
(کماسه) «گویش, کلمه سخن, آموزه. پیام». 

6جع تا ولام. (0::«۵۱): هویران کردن تباره کردن؛ آشوب کردن» (حال؛ تاکیدی: 
گذرا» سو مکس, تک)-۰- 6للو_«ویران, تباه و آشوب کردن, برهم زدن, خرد کردن» 
(سانسکریت 70 مرد)-*- 6چ(ع بو ول ستاک» حال 

0« (۳۷۷۵): «او» (نهادی,» نرینه». تک) ضمیر اشاره نزدیک-*- ملد یا ۳ «این». 

پددللدعدند. ( زب آاهاز): «زندگی. زندگانی» زیست» (اسم مدکر وابستگی» تک) از 
ستاک-*- مد د لد 2۳ (مذکر) «زندگی». 


حدع ته جم‌زم‌ندآسنن. (اتقمدطع ( آو): «آموزش بیان توضیح» اظهار» ( اس باه 65 


۶ گاتاها 


گروهه)- حدعی جه نالا - ام کماسه) آموزش می‌تواند مرادف باشد- 
حدم ی جم ربا 

6( («طامیج: «خرد. عقل» (م نرینه,رائی, تک)-- 66لا (رینه). 

سچ. (۲8«): «دور» (قید مکان). 

6د. (ق): (حرف تاکید). 

بن* 6۳ («):«توانایی» (راتی, تک)-- بن*۳د «قدرت نیروه دستور. فرمان, 
توانایی» حکم» (مادینه» ستاک اسمی). 

ش‌نسدندی ند (8 رمآندجه): «به زور گرفتن» ربودن» (گذشته ساده, تاکیدی, دوم کس 
تک, گذراء یا سو مکس تک ناگذر). 


سل - پیش فعل + ددلدی ۴لل ستاک آتوریست-+ ددندم6 - از ريشه دید به معنی 


گرفتن. 

(ع(ع 60 (90 «0۵۳۵):«گرامی؛ محترم؛ با احترام» (رانی» تک, مادینه)-- 
رع(ع0؟ (صفت). 

تسدب ی (متانقط/: «باشنده» (رائیء تک, مادینه) از ریشه - لارع «بودن» هستن» 
(صفت فعلی). 


جالدرععدی*. (زن ۲ 7«ج:نیک, خوب» وابستگی» تک کماسه)-*- 6۳« (ذیک.: 
خوب)" 

نادنچ (۵ ۳۵22): «مینوی» معنوی» (وابستگی» تک)»- باس (کماسه) 
«انديشه از ریشه» 

۴ (ها): «اين» (رائی؛ نهادی, گروهه)-* ۴لد -«این ». 

در (5 ندم): «سخنان, گفتار» (راکی: نهادی, گروهه)۳- «62 ( کماسه) جملة 
گزاره» سخن, گفتار. 

6ساددعدی. (وب آودنعه): «اخلاقی. معنوی» (وابستگی, تک )-*- 6ساددد زرینه) 
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6نان‌ددند. (رطاهس): «مال من» (وابستگی, تک)-- ول «مال من» (ضمیر ملکی/. 

6نووند. (ههسمه): «مزدا» شدائی» تک )-*- 6لدووللد (مذکر). 

تم ریس سر ددند. (وناطنمها ای: «شماء برای شما» (برائی, تک)-* - ددع6 شما. 

حمعلعوی. (۲۵26عع): «دادخواهی می‌کنم. گله می‌کنم» (حال, ناگذر, اخباری, نخست 
کس, تک) حهل( ی «گله کردن» ستاک حال آن-*- حمع(ع ی 


۸ گاتاها 


گاتاها | سرود پنجم - بند دهم 
یسنا / هات سی و دوم - بند دهم 











هو نا سرواو منت 
رم« ند اس . حدژیدرسع. ... 6چه(عيروندمه. 
او آن بدرستی (حرف تاکید) مرد سخنان تحریف می‌کند 
ی آچیشتم واننگه آئوگدا 
تمع. سندع6. جاندیم‌اند که‌رمدن لح جمعون. 
که بدترین سخنان دیدن بر زبان می‌راند 
۰ 
گام آشی بیا هور چا 
حه 6۲ ندید رددن. رم (دند(ع بانند. 
سپیده‌دم. بامدادان با دو چشم بد خورشید 
یس چا داتنک در گوَتَو ددات 
ترجدلنید. وسنعچجه. .. ولحم<«د و ویبونم. 
همچنین, که درستکاران. ‏ هواخواهان دروغ می نهد 
مح 
یس چا واسترا ویواپت 
تا یدجدی‌نند. جانناحدعژنند. جای دسلا 
و همچنین» که کشتزار ویران 
یّس چا ود وایژزت آشائون 
تم نرجد اند . جالاوند(ع. جاچ٩ر‏ دك وناع. 1 
و همچنین, که جنک‌افزار برمیکشد پارساء پرهیزگار 
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ندچ 6نند. .اند جدژندردیم. . 6چا(عي‌وند. 
سع. سرنندکع6. . جاسی‌اندکر‌ین. . تشفمع‌ون. 


چم و6 تسد رددن. . زم‌ددنبع نید 
تنحدن.. وینءعیی. .وم دی ونوننم. 


تسایرجدی‌نند.. چاسدجد)وژنند. جی«دس‌ندع. 
تساناجد نید جالدوند(ع. جاچهر دك وناعه. ندیرسداین.. 


ی آچیشتم واننگه آئوگدا 


گام آشی بیا هورچا 
یس چا داتنگک در گوَتو ددات 


یس چا واسترا ویوایت 
یس چا وذر وایژزت آشائون 


برگردان 
آن مرد بد نهاد آموزش‌ها و سخنان درست را برمی‌گرداند و تحریف می‌کند. 
او که بدترین سخنان جادوبی را 
در بامدادان به هنگام دیدن خورشید با دو چشم بدنگر خود بر زبان می‌راند 
و هواداران دروغ را در برابر ستمکاران می‌نهد. 
هم اوست که کشتزارها را ویران می‌کند و بر روی مرد پارسا جنگ‌افزار برمی‌کشد. 


۰ گاتاها 


برداشت 
این بند نیز نشان می‌دهد که دشمنان زرتشت با اندیشه‌های اخلاقی و اجتماعی او ستیزه 
می‌کردند و با مردان پارسا و پرهیزگار که یاران زرتشت در اصلاحات اجتماعی بودند با 


بدآموزی درافتادگی می‌کردند» کشتزارها را وبران و چارپایان را در مراسم قربانی 
می‌کشتند. با گفتار اوراد جادویی می‌کوشیدند مردم را از نیک‌اندیشی و کردار پسندیده باز 
دارند سپس به روی پیروان زرتشت و مردم پرهیزگار و آرامش‌جو که در آبادانی کوشا بودند 
جنگ‌افزار برمی‌کشیدند و زندگی را دچار آشوب و هرج و مرج می‌ساختند. آموزش بزرگ 
زرتشت در امور اخلاقی برای افراد دوری جستن از خشم در امور اجتماعی پرهیز از جنگ 
است. بنابراین تحمل و بردباری در روابط میان افراد و ایجاد صلح و آرامش در روابط 
اجتماعی از پایه‌های بنيادین آموزش‌های زرتشت است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
0«( (۷۵ظ): «اين» او» (نهادی» نرینهء تک) ۲ عل یا لد «اين » 
6لد. (ق): (حرف تاکید). 
لس (هم): مرد» (نهادی نرینه» تک) از ستاک-*- الط «مرد. قهرمان». 
حدازنددسی. (0«جبو): «آموزش‌هاء سخنان» (رائی, گروهه)-- حدالدلاناع (کماسه). 
6ج(ع ۴9 (ا«۵ رو«قه): «تباه می‌کند, تحریف می‌کند. نابود می‌کند» (رمان حال, 
تاکیدی, گذرا» سو مکس, تک)-+- 6للو_«ویران کردن, تباه کردن» آشوب کردن» 
تحریف کردن» فاسد کردن» برهم زدن, اخلال کردن» خرد کردن». 
۳ ( او): «که کی» (نهادی نرینه, تک)-*- الا (ضمیر نسبی)" 
للسن»۳ع6. (م«عاقنمم): «بدترین» (راتی, تک )-- ۳۰لا (صفت برترین)-+- لو ند 
یادن (عظ تهوعه):«دیدن» (مصدر)-*- جاسدیماند ستاک حال. 
ساحمع‌ژنید. (602و0ه): «می‌گوید. بر زبان می‌راند» (حال, تاکیدی» گذر» سوم کس, 


تک)- حاحم. «گفتن, به زبان آوردن» بر زبان راندن». 
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2 ۴ (جی): «گاو سپیده‌دم» (راتی تک)* - حعللا ( اسم مذکر یا مونث/. 

تدجیردربد. (2نزطنلاه): «به دو چشم با دو چشم بد» (باتی» جفت)-*- اخلد «چشم بد» 
( کماسه) واژه دیگر برای چشم ۲سن*6سا 

ن‌ددنبلعلند. (ههبده): «و خورشيد را» (رتی, تک)-*- نما ( کماسه). 

تندحدلند. (قمودع): «و همچنین» و اینکه» (نهادی» تک)-*- تلد «کد, کی» 

ژلدنع24۵. (و (/050): «درستکارن صاحب حق, محق» (رائی, تک)- وسنب 
«درستکاه محق, کسی که حق دارد». اگر به ول به معنی داد حسق و قانون» لد 
افزوده شود معنی دارنده حق» صاحب حق و محق خواهد بود. 

ولع عم« ۳ج. (قاد*:0):«روغگو» (رائی, گروهه)-- ولع عه«۳۲ ۳ «دروغگو». 

ولدوژل۳. (0«030): «می‌دهد. می‌نید» [رمان حال, تاکیدی, گذر» سوم کس» تک) -از 
ستاک حال لول از ريشه ولد «دادن, نهادن». 

منحدلند. (همودی): «که» (نهادی, تک)-*- تلا «کد». 

جسحد لس (هبود): «کشتزان چراگاه» (رائی, گروهه). 

جایداسدرد. (ادود::۱۳): «ویران و خراب می‌کند» (زمان حال, تاکیدیء گذراء سوم 
کس, تک)-- 4 «پیش فعل+ «س۳» از ريشه جاسل «ویران کردن». 

تنحدلنن. (قمودی): «که» ژهادی, تک)-*- تلا «کد, کی ». 

جالولل(ع. (0«78«): «اسلحه سلاح» جنگ‌افزار» (رزقیء تک)-*- سول ( کماسه) 
«سلاح. اسلحه, جنگ‌افزار». 

جلچددله وید (لم۵:ز۱8): هبرمی‌افراز برمکشد» (زسان حال, ت#کیدی, گذرا» سوم 
کس, تک)-از ريشه ده از ستاک حال» ده وند - جُچهدله ولد «محکم 
در دست می‌گیرد و در اینجا به معنی اسلحه را برگرفتن و برافروختن است.» 

شدای (عسبعلم): «برای درستکار, برای پرهيزگار پارسا» (برافی؛ تک)- 
تچتیرندددتا «درستکار, پرهیزگار, پارساء پاکدامن». 


۳۲ کگاتاها 


گاتاها | سرود پنجم - بند یازدهم 
یسنا / هات سی و دوم - بند یازدهم 








تاچیت ما مُرندن جیوتوم 
۴سیم۲ی. ولد 6چ(عبدع). بدنچ6(۹. 
چنان کسان, آنان براستی تباه می کند زندگانی را 
بُویی در گونتو مزبیش چیکوایترش 
تس‌چود. 9(ععم ندیچ ورین . ده چهد۳ع[عن». 
آنان بدکاران بزرگی شکوه خودنمائی, تظاهر 
۰ 
انکوهیش چا انوس چا 
نددرم‌ین+* ند . ندیم تدردندجدی‌نند. 


زنان» خدای بانو و مردان» خدایکان 





آبه یئیتی را خننگهُو و دم 
تدرم‌تادد تدم . (سییعانددرم‌ج. جاسیموع6. 
دستبرد. ربایش ارت میرات دارائی اموال 
#سب.- 
یُوبی وهیشات اون 
تم|واد. جاندرع‌دن*للا۴, ندیسرست‌او. 
آنان از بهترین پرهیزگاران. پارسایان 
مَزدا رارش یان مننگیو 
والاوه‌نن. (سر(ع تسرد وا ولدانددرمچ*.. 
مزدا دور می کنند انديشه, منش 
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۴رسی ۹۶/۳ . ند . 6چه(عبووع. ودرچ6(۳۹. 
تسرچود. 9(ع وی ۳چ. لاور ی( پیب . هچ ۲ع(عن». 


تددرم‌یندند.. تنچرم تدددندجدی‌نند. ‏ 
سشندرد دی [نسیننعاندرمچ. جسینوع6 


چد. جاندرع‌دن*ننا۴, تددسرست‌اچ. 
نوس (سلع‌تسردب وا 6نانندنچ. 


تاچیت ما مُرندن جیوتوم 
ویی درکونتُو مزبیش چیکوایترش 


آنگوهیش چا انگییَوس چا 
آبه یئیتی راخننگهُو وادم 
یُویی وهیشات آشئُون 
مزدا رارش یان مننکهو 


برگردان 
آموزگاران بدنهاد به راستی زندگی را ویران می‌کنند» 
آنان با خودنمایی, به شکوه و بزرگی» به دارایی و میراث و خواسته مردم دستبرد می‌زنند و 
و زا ارام و مروت ولا واتشودمی کند: آنانه ای شود که پرفیرگاران را اشوین 
اندیشه‌ها دور می‌دارند. 


۴ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳۴ (لاهعه)): «و اینهء و ایشان. چنان کسان» (ضمیر اشاره, نهادیء گروهه)* - 
۴ «اين». 

6جع۲وع). («ع0 (عدهه): «تباه می‌کنند. تحریف می‌کنند. ویران می‌کنند» (حال, 
تاکیدی, گذرا» گروهه» سو م کس)-از ريشه 6 «تباه ویران و تحریف کردن». 

«دنچ6(۴۹. (۵0ناز): «زندگانی را» (رائی» تک)-از ستاک-*- مددلدد «زندگی, 
معیشت معاش» (نرینه). 

مجدد. (زوم): «آنان, آنها» نهادی, تک)- ملد «کد. کی». 

9(ع مه ۴ج . (۵) (د0۳2۲): «پی‌روان دروغ» بدکاران» شهادی, گروه ه)-+ - 
9 (ع هم ««ندیرعه «درو غگو کِ 

6سرریی. (22۳73): «بزرگ, کارهای بزرگ» (بائی, گروهه) [هومباخ: با چیزها و 
کارهای بزرگ]-از ستاک 6لک_«بزرگ» (صفت). 

۵۳ چ٩د۴(ع[عن*.‏ (6:03ز۵): «خودنمایی می‌کند. تظاهر می‌کند. می‌شناسد» (وجه 
کامل, گذراء گروهه) از ستاک کامل -*- 9-۲ج۴2 از ريشه ۴۳ «باز شناختن, نشان 
دادن» ظاهر کردن. خودنمائی کردن». 

سددر‌ین+۳ند. (۳182: :2): «بانو, بانوی خدایگان» (نهادی» گروهه)- لددود 
(مادینه) «زن ارباب» زن خدایگان». 

تردن تدردنجد‌نند. (هعد ۲۲۷« 22): «خدایگان» (نهادیء گروهه)*- لدند «خدایگان. 
ارباب». 

شناد تن ی (۲انعنندع2): «دستبرد» ربایش» (اسم, بائی» تک )-از ريشه للملا + 
تمند6 «ربودن. دستبرد زدن». 

(سیمعالددر‌و. (۱۵ مدمهس: «ارت. میرات مرده ریک» (نک, وابستگی) -* 
(سینعاسس - ( کماسه) «میراث». 

جاسییوع6. («ع۵عه: «مال راء دارایی را» (رائی, تک )-*- جلینوند «مال, دارایی» آنجه 


سرود پنجم - بند بازدهم ق ۳۶۵ 


در اختیار است» (نرینه) 

م۳چاد. (زنی): «که. آنپا که آنان که» (نهادی» گروهه, نرنه)-۳- ۳ «که. کی» 
[ضمیر نسبی)" 

جاسد یس (راهژنطاه: «از پمترین» (اری» تک | -*- جالارم‌دن*۳ (صفت 
برترین) «بهتری ن». 

سیرسساج. (م«عداه): «پرهیزگاران رء درستکاران را» (رایء گروهه)-*- بدخهرندردندا 
«درستکار». 

6نووند. (ههس: «ای مزدا» دای تک ). 

(سع تسرد ما (مونز)عععم: «دور می‌کند» باز می‌دارد» (رمان حال التزامی» گذراه 
گروهه» سو مکس) از ريشه ألن بمعنای دور کردن. 

6لالدور‌چ. (قط تعععم: «یک. خوب» (وابستگی, تک )| *- 6لدادون انديشه 


7۶ کگاتاها 


گاتاها | سرود پنجم - بند دوازدهم 
یسا / هات سی و دوم - بند دوازدهم 








ی راونگ هین سرونگها 
تمنند. (سعدرع‌دردع]. حدژندددنددیع‌نند. 
آن» او دور می‌کند با سخن 
و هیشتات شیی آأتنات مرتائو 
جاندن‌دن»سساع. تسرددسن‌ندانندم. 6ب(ع بناج 
از بهترین کردار کار مردم را 
۰ 
اه مزداو آکا مرا 
سبدردنو. لاووسع. نون للع 
به نان مزد زشت. پلید ‏ گوشزد می‌کند 


یُونی  .‏ گئوش مُرندن . . اورواخش اوختی. جیوتوم 
تدرچای. ...هدند 6چلی‌بووعا.. د(دسینددن ی «دنچه ره 
آنها که گاو نابود می‌کنند ورد و دعای قربانی زندگی را 








۰ 
یائیش گرهما آشات وتا 
سین . جم(ع رم ونلد. بختنم چاند(ژندم‌نند. 
که با آنها گرهم از اس برگزید. باور می‌کند 
کرپا خشترم چا ایشنانم دروجم 
۵ ندشن ددع نن. یداع 9(رمع6. 


کرپن و نیرو را خواستاران دروغ 


سرود پنجم -بند دوازدهم ۵ ۳۶۷ 


تسایند (سع‌درم‌سیع). . جدژندددیددرم‌نند. ‏ 
جاندن‌دن»نداع. تسرددس‌ن‌ندانندمه. 6بد(ع ناج 


سیدردنچ. 6ندوویع. . تون 6رنلع. 
تدرچاد. ‏ جمعدند.. 6جالع‌یهوعا. «زرسوید. دو. ‏ مدنچ۹هرره, 


بسن جم(ع رم ون . بدیرسعه. جانا(ژندمنند. 
۵ سس یعون پجی‌سانوو... وزرمع6. 


یا راونگ هین سروتگها 
و هیشتات شیی آتنات مرتائو 


یونی گنوش مرندن اورواخش اوختی جیوتوم 


یایش گرهما آشات ورتا 
کرپا خشترم چا ایشنانم دروجم 


برگردان 
آموزگار بد با سخن خود مردم را از بهترین کردار دور می‌کنند. 
مزدا کردار پلیدشان را به آنها اعلام و گوشزد می‌کند 
که زندگی گاو را با بر زبان راندن 
و رد «اورواخش اوختی» و غریو شادی قربانی و نابود می‌کنند. 
بدینوسیله گروه کرپن که ضد دین است 
و گرهم گروه سیاسی ستیزه‌جو ‏ وآشوبگر را برمی‌گزیند 
و به نیروی خواستاران دروغ می‌پیوندد تا به اشا. 


۸ گاتاها 


برداشت 
از اين بند به روشنی برمی‌آید که دشمنان زرتشت دو گروه بودند. یک گروه دینی به نام 
کرپن که پیرو اوراد و دعاهای جادویی بودند به شیوه‌های غیراخلاقی و مخالف خرد 
اهورایی و انسانی متوسل می‌شدند و با آموزش‌های دحوم رتم هرا هی کرد رنه 
گروه دیگر که دارای نیروی سیاسی بودند بنام گرهم که با ستیز و آشوب و غارت. دارایی 
مردم را تصاحب می‌کردند و با سبکسری و شادمانی در مراسمی که بر پا می‌داشتند به 
قربانی چارپیان به ویژه گاو می‌پرداختند. گروه دینی کرپن‌ها با گروه سیاسی گرهم‌ها 
پیوند و همکاری داشتند و به هنگام قربانی ورد یا دعای مخصوص آن را که «اورواخش. 
اوحیک ود بر رن مزا این ورد ویره فرانی را که ههراهتیا شادی و سوعی هی یود 
اره‌ای از مترجمین آنرا به شادی وخرمی برگردانده‌اند و پاره‌ای آنرا یک واژه امری 
دانسته‌اند که به قصاب و قربانی کننده خطاب می‌شده. 
در اين بند و بند پیشین به روشنی دیده می‌شود که زرتشت با تمام آموزش‌ها و آیین‌ها و 
مراسم پیشین به ویژه قربانی کردن سخت در ستیز بوده است و آن را تحریم کرده است. 
گزارش دستوری واژه‌ها 
ملد. (و): «آن به وسیله آن» (یائی, تک). 
([سع‌دیرم‌دسبع). («عاتدطو۵): «دور می‌کند» پرتاب می‌کند» (زمان حال, وجه سببی, 
تاکیدی, گذرا» سوم کس, گروهه) از ريشه (ل [هومباخ: انداختن» پرتاب کردن]. 
حدژندددنددیم‌نند. (۵ظ ۲۵۷22): «با سخن» (بائیء تک ) -+- حد[ندردس [کماسه). 
جاندرع‌د +۴ . (رهاقنطه): «بهترین» ( ازنیء تک )-- جالن‌دن* ۳ (صفت). 
تسرد سی‌نداندی. (رنچدومونت): «از کار از کنش» (ازنی» تک)-*- تسرد ندحی‌نداند 
( کماسه) «کار کنش. کردار». 
6بع مساچ؟. مه وبهه): «مردان را» (رائی» گروهه)-*از ستاک-*- 6لالع لا (صفت) 
«میرا؛ میرنده مَرذ». 
سجی‌دردیچ. (وناطنعه): «برای آنان, به آنان» (برائی, گروهه) «آن او». 
6لدووسع. (۵6سهه): «مزدا» (نهادی, تک ). 
بدهنند. (جام): «با پلیدی با زشتی» (بائینک) *- 91 «بد. زشت پلید ناپسند». 


سرود پنجم - بند دوازدهم 8 ۳۶۹ 

6(سح. (مدبهه): «می‌گوید. اعلام می‌کند. گوشزد می‌کند» (رمان حال, تاکیدی, گذراء 
سو مکس, تک) از ريشه 316 «سخن گفتن» اعلام کردن». 

۳۳جد. (:08): «آنها راء کسانی که» (نهادی, تک)-- تاند 

جمعدن*. (۷۶ آع): «گاو» (وابستگی, تک) ۰ ج‌لددد «گاو» 

6(ع9۳ع. («۵6 (۲«هه): «می‌کشند نابود می‌کنند» (زمان حال, تاکیدی, گذراء سوم 
کس گروهه) از ريشه 6 «کشتن, از بین بردن» نابود کردن». 

«[ر«دسم‌ی.<د 0 (تد«س.قعجصس): «عمل به زبان آوردن کلمه اورواخش» (ک, بائی) 
«[دس‌یه در زند اين واژه را با واژه اورواخمی به معنی شادی و خرمی ارتباط داده و 
گروهی از مترجمین نظیر بارتولومه یوستی» کانگا و اینسار از آن پیروی کرده‌اند. 
هومباخ آن را به صورت آمری و به معنی پیش بروء اقدام کن بکار برده. 

وسبچ۹ ۳( (« #عنزا: «زندگانی را» (بائی, گروهه) +ددسد ود - «که کی» 

ساسبند. (3ن8ن): «که با آنها» (باتی گروهه) 

حم(عن6ند. (قسط ابم): «گرهم‌هاء دشمنان زرتشت» (باتیء تک نهادی, گروهه) از 
ستاک حع(ع نله - به معنی گروهی که گرهم نام دارند این ستاک از نظر هومباخ 
ارتباط دارد با ریشه ایرانی 2790 و سانسکریت 2۲2 به معنی خوردنء بلعیدن. گروهی 
بوده‌اند که گاو را برای آیین و تشریفات دینی قربان می‌کردند. 

تدییرسدل. (یرد9ه): «از آشا» ( ازی» تک ). 

جسندنند. (هیعیدمی: «رگزیند» انتخاب می‌کند» (گذشته ساده تاکیدی, ناگذر» سوم 
کس+تک)+ - 1 «انتخاب کردن» گزیدن». 

بسن (هوردیها: «گروه دینی مخالف زرتشت» شهادیء تک)-*- دسلا «نام 
گروه دینی که مخالف زرتشت بودند» دارای خصوصیات و امتیازات دینی بودند. 

تلع ند (ههمبودهج: «و نیرو را» شهادی» تک با رائی, تک)|-- قدسدی(ند 
(کماسه) نیرو. 

بجسداوه. (صجمدلن): «خواستاران» (وابستگی» گروهه ) از-*- یرد 
۱ به معنی خواهان» آرزومند (صفت). ۲ به معنی حرکت‌دهنده نیروبخش» 
ال کی تیک فوننه: 

ولجع؟. (هوزسس0): «دروغ را» (راتی, تک)-*- ولج (صفت, مادینه). 


۰ گاتاها 


گاتاها | سرود پنجم - بند سیزدهم 
یسنا / هات سی و دوم - بند سیزدهم 








تس‌رند. تسشن حع(عرمو6چ. ری ج‌ندحدم. 
که نیرو گرهم آرزو می‌کند» می‌خواهد 
آچیش تهیا دمان مننگو 
تدیرد یبد ندرم د ایند 9عسای 6ندانددرع‌چ 
رت خانه, جایگاه منش 
4 
انگهنوش مرختارو اهیا 
لددعدن». بالعن 0( تدرمددنند. 
زندگی ویرانگر تباه کننده این 
یه اچا مزدا جیکرزت کام 
ی 6سرویید. تم علع ول ۳. وسوی 
و آنها که مزدا دادخواهی می‌کند درخواست 
4 
توهیا مانترانو دوتم 
6 کل‌تدرمددنند. 6 6(ساچه ۵د۳ع6. 
مال تو تو ستایشکر پیام‌رسان 
ی ایش پات درسات آشهیا 
تساع. یبد . رع‌ساعه. وبدژع‌حدسم. .. بدییرندرم‌ددنند.. 


که آنها باز می‌دارد از دیدار اشا؛ حقیقت 


سرود پنجم -بند سیزدهم ٩‏ ۳۷۱ 


تساند. . بخرسش(نند.. جم(ع نوچ رمییحدهه. 
دنه ندرم‌ددنند.. وع‌وساین... ونبانندرم‌چ. 


ندرمعدند.. وندلعن۴سلچه. بدرم‌ددنند. ‏ 
پرنسین نی 6ننوونند.. ت«یحمع(ع‌ونه... وسدویر 


6 کل‌تدرمددنند. 6 6(ساچه ۳9ع 
بع. ینه. . رنص. . ویدلع‌جدسعه. . تدییپرندرن‌ددنند.۰ 


یا خشترا گرهمُو هش سّت 
آچیش تهیا دمان مننکهُو 


آنگپنوش مرختارو آهیا 
یه اچا مزدا جیگرژت کام 


توهیا مانترانو دوتم 
ی ايش پات درسات اآنسهیا 


برگردان 
گرهم که در جایگاه بدترین انديشه قررا دارد 
آرزوی نیرو می‌کند. او که ویران‌کننده زندگی است. 
ای مزداء دودمان ستایشگران تو درخواست دادخواهی دارد 
که گرهم آنها را از دیدار حقیقت و اشا باز می‌دارد. 
(ررتشت تلویحاً در اینجا دادخواهی دارد که آرزوی نیرومند ی گرم برآورده نشود). 


۲۳ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

تلد. (دی): «که کی» اتی, تک)- تلالد - «که. کی». 

تدسس(د. (000:3): «نیرو با نیروه به‌وسیله نیرو» (یائی, تک)- تفاس( ( کماسه) 
«قدرت. نیرو». 

عم ٩6‏ (۱۵/ج): «گرهما» هادی تک)-- ععلع کل فریشه) «گروه دینی 
دشمن زرتشت». 

روی جر نحدندو. (راموه0اط): «می‌خواهد بنشیند» آرزو می‌کند بنشیند. خواستار است» (زمان 
حال» آرزوئی» تاکیدی» سو م کس؛ تک)*- نل «نشستن» اگر از ريشه بن» 
(دیدن) بگيریم معنی آن «دیده می‌شود» خواهد بود. 

رین ند ددنند. (وتتطاهاگنع): «بدترین» (وابستگی) ل۳دی1۳۰ - «بدترین» 
صفت برترین از صفت ۵ 

9ع6سای (عمعجمع): «در خانه» (اندری, تک)- 9ع6ساند - «خاند». 

6لالورم‌چ؟ (9۵ تعدهه): «منش, اندیشه» (وابستگی, تک)- 6ساس - ( کماسه) 
«منش, آندیشه». 

ندونعدن. ( زب الا ته): «زندگی» (وایستکی, تک) > ون« - زندگی (نرینه)* 

6سلع 6 سلچ؟. (مبهادجهه): «تباه‌کنندگان» ویرانکنندگان» (نهادیء گروهه)-*- 
6سع ۳۴ (نرینه) از ريشه ۲1۳6 «ویران کردن, تباه کردن». 

سن‌دننن. (9وام): این, آن» (واسنتگی تک  --|‏ «این» ضمیر نسبی «که» 

سانچیلن. (همعدع): «و آنها که» (نهادی, گروهه)-*- تلالد «اين» ضمیر اشاره. 

6نووند. (ههم: «مزدا» شدائی, تک ). 

«بحمع(ع5ل. (لاه62:عیاز): «دادخواهی می‌کند. گله و شکایت می‌کند» (رمان حال, 
انتزامی, گذرا» سوم کس, تک)-*- حلال«گله کردن» شکایت کردن, دادخواهی 
کردن» درخواست کردن». 

سین (قسهع): «کام. اراده» آرزو» (دری, تک)-*- ملد (ثرینه) «کام. اراده, آرزو». 


سرود پنجم -بند سیزدهم ٩‏ ۳۷۳ 


کندن‌ددنن. (ولاه0۳): «مال تو) (وابستگی,تک)-- ژ6گلد ضمیر ملکی «مال 
تو؟. 

6 یب ی(ساج. (عمد«0جس): «داح. ناگی شاعر» (رابستگی, تک)-- 6یللسا (ذرسه) 
«مداح» ثناگو شاعر». 

2۳۵ ( 4 ۵1): «پیام رسان» (رائی, تک)-*- وود ( کماسه) «ییام»- ووحند 
«پیام‌رسان». 

س۳م. (0: «که» (نهادی, نرینه, تک)-- لا «که». 

به. (9): «آن‌ها» (رائی. گروهه)-- ب «او». 

رس (رهم): «باز داشتن؛ پائیدن» حفظ و نگهداری کردن» (زمان حال گذر/)- رسد 
«محافظت کردن, پائیدن» بازداشتن.» 

ویبرع‌حدس. (ریقوعیه0): «دیدار» (ازی, تک)-+- وللع‌حدند -زثرینه) بینش, دیدار 

تپپرس‌ددنند. (وااط«9ه): «اشا؟» (وابستکی, نک) + لدلالا - ( کماسه) «راستی. 


ق فت». 


۴ گاتاها 


کاناها / سرود پنجم - بند چهاردهم 
یسنا / هات سی و دوم - بند چهاردهم 








آهیا گرهمو هو ایتویی 
تدرم‌ددنند, حم(ع رم اچ. ند رنچادن‌چاد. 
اين گرهم دربند. در قید 
نی کاو یس چیت خرتوش نی دات 
ی . و دسر ندیم مرن . ونلوندصه. 
پیش فعل و نیزگوی‌ها خرد پیش فعل می‌نهند 
4 
و ر چا هیچا فر ایدیو 
جاند(ژع تن رح ی ند . #(س ور ردند. 
اعتبار. احترام پیوسته» همواره 
هیت ویستتا در گونتم او 
رم‌ددلاعه, جایحدعیه نس ولع‌ممدددیمع۳ع6. ناراچ. 
هنکامیکه می پذ یرند نادرست کار پاری» کمک 
4 
هیت چا گائوش جنی دیایی 
لاد تلالد ژد للان. 
هنکامی که گاو کشتن 
مرئویی ی دور آثیم سئوچیت و 
6(لاساي . تع. .. وراس‌جیع6. . حدسم‌شدنم.... بررایه.. 
نابوده تخریب که مرگ زد هوم می‌سوزاند یاری 


سرود پنجم - بند چهاردهم 8 ۳۷۵ 


تدرم‌ددنند.. قم(عنن6چ؟. ند رعچ#دنچهد. 
آي. وسد«سریجدریع. ‏ ورن ی دیوید 


جالع ند ریبنند. .۵( دیدن 
رم‌ددندعه. . جایحدع‌بو ند ولع‌مم«سیونعع. . براچ۹ه 


نو تداع ورزس‌سع6. حدن تردن بدراچ.۰ 


نی کاو یس چیت خرتوش نی دذت 


ور چاهیچا فر ایدیو 
هیت ویستتا در گونتم او 
هیت چا گائوش جئی دیایی 
مرئویی ی دور اشم سئوجیت او 


برگردان 
گرهم و کوی‌ها پیوسته خرد و اعتبار خود را 
در قید و بند این بدترین جایگاه دروغ می‌نهند. 
به هنگامیکه می‌پذیرند به پیرو دروغ و باطل, 
در قربانی کردن گاو و با بکار بردن عبارت گاو کشتن «گائوش جتی دیانی» 
و آیین بکار بردن هوم و بر آتش ریختن آن یاری دهند. 


۶ کگاتاها 


برداشت 

ضمیر «اهیا» اشاره به همان بدترین جایگاه دروغ است که گرهم و کوی‌ها که رهبران 
دینی و فرمانروایان محلی هستند با پیروی از دیو خشم و آشوب در آن جای می‌گیرند و 
تمام هوش و اعتبار خود را بر سر آن می‌نهند. زرتشت با موضع گیری اجتماعی و مراسم 
دینی آنها به سختی مبارزه می‌کند. قربانی کردن گاو و گوسفند و به کار بردن نوشابه هوم 
را کاری اهریمنی و آنرا آیین ذروندان و دروغ‌پرستان می‌داند. عبارت گائوش جِی دیانی. 
(وه‌سین».وسوردسب) پومعتی کشتن گاو است ولی معنی دیگر آن آغاز زمستان است. 
در آغاز زمستان کوی‌ها مراسمی برگزار می‌کردند و آرزو می‌کردند که زمستان سردی در 
پیش نداشته باشند و در این مراسم هوم مصرف می‌کردند و بر آتش هم می‌ريختند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ندا‌ددلند. (دااطه): «اين» (ضمیر اشاره» نزدیک, وابستگی» نک ). 

حم(ع 6ج (قسط تمع): «نام دشمنان زرتشت و دین او» ژرینه» نهادی» تک). 

ند چادنچد. (:5.08:06): «دربند» (دری, تک )-*- لد رعچهدنل (ثرینه) «بند». 

(اع): اگر بهتنهایی استعمال شود به معنی فزیرهپآیین» در اینجا پیش فعل است و با 
ولدول مربوط می‌شود واژه نهادی فارسی از پیش فعل ‏ و ريشه ولا ساخته 
می‌شود. حرف دال «2 در زبانهای ایرانی میانه اگر در مان واژه قرار گیرد به «ی» یا 
«» تبدیل می‌شود. واژه نی‌دا شده «نی‌ها» و دن علامت مصدری به آن افزوده 
می‌شود و تبدیل به نهادن شده است. 

۵ رسب بجدل ۳ (ات‌عدننه15۲۷): «و نیز کوی‌ها؟» (نهادی» گروهه) از ستاک + 
وعهد ارینه) «فرمانراءپادشاه. شاعر» کوی‌ها در زمان زرتشت فرمانرویان محلی 
بودند و از میان آنها فقط کی گشتاسب. به زرتشت گروید. 

6سرد (98): «خرد» (اتی گروهه)-- ند «خرد» رین 

وسول . (0202۷): «می‌نهند» (حال. گذراء تاکیدی» گروهه)*- 99 ستاک حال از ريشه 


ول «دادن. نهادن». 


سرود پنجم -بند چهاردهم ۵ ۳۷۷ 


جانع ند رل نند. (ه‌تطا.یوبه): «عزت. احترام. اعتبار» شهادی, رائی. گروهه) بخش 
نخست واژه از ستاک- ج(عس ( کماسه) «اعتبار احترام» اهمیت» حالت ندائی و 
راتی گروهه آن می‌شود. جن(عن. 

0(سود«ند. (وبز۵نه6): «هميشه. پیوسته. همراه» (قید» بای تک, مادینه )از 
ستاک» 8[سوددد - به معنی روزانه. در اینجا این واژه به صورت قید بکار می‌رود و 
به معنی «روزانه. هر رو هميشه همواره». 

ن‌ددل . (لادننط): «وقتی که. زمانی که» در اینجا حرف ربط برای اتصال دو جمله است. 

جیحدع لو ۳لد. (ها (9د3): «می‌پذیرند» پذیرفتند» (رمان حال, تاکیدی, گذرا؛ سوم 
ک سگروهه)-از ريشه دحد «پذیرفتن, قبول کردن» از ستاک حال-*- جیحدند 

ورعجم«لدیه۳ع6. (جوا رد ع0): «پیرو دروغ» (رائی» تک)- 9(ع عم«ندی۳. 

لاو (۲۷۵): «یاری» کمک» (رائی, تک)- لدد«للان - (ژا مکماسه) «یاری» کمک». 

دب لول . (جعلادتتط): «وقتی که و هنگامی که» (حرف ربط). 

جم‌بسددن». (9بهع): «گاو. چارپا» (نهادی» تک) ستاک اسمی-*- 2« (نرینه, مادینه). 

یدب ور دنندت. (واللنهز): «کشتن» زدن» ضربه زدن» (مصدر)-از ریشه «] «کشتن» 
ضربه زدن» (9ددسد - پایانه برای ساختن مصدر است). 

6(سی. (تمعسس): اگر فعل باشد «تخریب می‌کند» اگر اسم باشد «با تخریب». 

تلع ( اج): «که کی». 

وراسیع6. (000ه0)7): «مرگ‌زدا؛ دور کنند مرگ لقب هوم» (رائی» تک )| -از 
واژه‌های -»- ور «دور» و - یال «مرگ». 

حدسحه لاد بل ۷ (لادننع»20ع): «می‌سوزاند» (حال» تاکیدی» گذراء سوم کس» تک)-از 
ستاک سببی - حدلح۳اددل از ريشه دد۲ سوختن» ( از ستاک حال ستاک 
فرعی نیز ساخنه شده): ۱-ستاک آینده که در این حال پایانه تسرددلا می‌گیرد. 
۲ ستاک سببی که در اینحال پایانه للاددلا می‌گیرد. 

للاچ؟. (2۷۷۵): «باری. کمک» (راثی» تک). 


۸ کاتاها 


گاتاها | سرود پنجم - بند پانزدهم 
یسنا | هات سی و دوم - بند پانزدهم 








آنائیش أ وینناسا 
بداسنند. نند. جای .اعانسحدنند. 
با آنها (مراسیم) به راستی زیان می‌رساند 
یا کریتاوس چا کویتاوس چا 
۳ ۵ نارمچ نیع جد.بنند. ۵ ع دای رسع‌حدم‌نند. 
که کرپن بودن کوی بودن 
4 
آو آتیش ائیبی بنگ دانیتی 
ناسین لادرز.. ۳ عوی. دنادب ۲ . 
باآنها (آن مراسم) پیش فعل ‏ آنهاء خودشان بدام میندازند 
آچد». در نندرعدن». ژتسر سر ندهاعبوی. جلاحد. 
هرگز زندگی صاحب اختیار و حاکم بودن با میل خود 
4 
توئی آبیا ثیر یاوت 
۴ لیر ددنن. رس ژردیع ری 
آنها آن دو رهبری شوند برده شوند 
ونگهئوش ۱ دمان مننگهو 
جانددرععدن+. نند 9ع6سای. ولدانددرم‌چ*.. 


نیک خوب به‌سوی در خانه منش» نیک 


سرود پنجم -بند پانزدهم 8 ۳۷۹ 


تداسیی. .نید چا آعاتتاجدنن. 
تمند. .نمچ رسع‌جدی‌نند. .۵ عداینیعجدبانند. 


تردردسدنن. . دنرب تباعتوی. . وندن له ل-. 
اچتده. مدرسعدند. مش دندهاءنبی. ‏ چنجد٩‏ 


۴چد. ‏ سرددنن. . رسژ[ردرسع ری 
جانددرععدن». لند. 9ع6سای. 6لانددرمچ.. 


آنانيش آوینناسا 
یا کریتاوس چا کویتاوس چا 


او آنيش آیبی ینگ دانیتی 
نوئیت جیاتئوش خیم ننگ وسنو 


توئی یا بثیر یاوت 
وزگ 4 ش‌ دمان ۱-0 


برگردان 
با آن مراسم دینی که گرهم بر پا می‌کند به گروه کرپُن‌ها و کوی‌ها زیان می‌رسان 
با آن مراسم کوی‌ها و کرپن‌ها خود را به دام می‌اندازند 
و هرگز با میل و اراده. صاحب اختیار و حاکم بر زندگی خودشان نیستند. 
باید که آن دو گروه به جایگاه منش پاک و نیک‌اندیشی رهبری شوند. 


۰ گاتاها 


برداشت 
گروه زیادی از پیشوایان دینی و فرمانداران محلی با آموزش‌های زرتشت مخالف بودند و 
سک آزباژرها و آسن‌های ذیتی عقدشمی کشلند شراتضام ازمیان کو‌هار کی سای 
به آیین زرتشت گروید و در گسترش آن کوشید. در آیین زرتشت هیچ مراسمی وجود 
نیک‌اندیشی و پیروی از راستی. پاره‌ای از سنت‌ها که از زرتشت به نام مراسم دینی در 


گزارش دستوری واژه‌ها 

داسی. (ونقده): «ینهاء با اینها» (باتی» گروهه) لدال - ضمیر اشاره «اين». 

لسد. (ج): «به سوی» (حرف اضافه). 

جاب .ااسحدند. (موه امتج): «زیان می‌رساند» (وجه کامل فعلیء اخباری» گذراء سوم 
کس, تک)-از ريشه-+- الدحد «از دست دادن ناپدید کردن, از میان بردنء زیان 
رساندن». 

تبالد. (دو): «که» (نهادی,ء تک, مادینه)*- سالد «که». 

۵ بسچ مرمع حدل‌ند. (۵۲۵۵6:۱6:65):«کرینی» صفت کرپنی شدن و بودن» هادی. 
تک)-+- وبسچ ۳۴ (مادینه) «صفت کرپٌن شدن. کربنی کردن پيشه کرپنی 
انجام دادن». 

۵ ع نع حدلللد. (6۷۷۲06565): «صفت کوی شدنء کوی کردن» (نهادی تک)+ 
۵ع« ۳۳ - (مادینهء صفت) «صفت کوی داشتن» 

برسدیی. (ون2ع): «آنیاء ایشان, با آنها» (رائی» گروهه)-*- لدالا ضمیر اشاره «آن». 

سری. (7طنه): در اینجا پیش فعل است که به واژه لد ۳ می‌چسبد «به, به‌سوی». 

شوج (ه ۱ آ): «که را کسانی را آنها را» (رّ » گروهه)-»- تیر که. 


سرود پنجم -بند پانزدهم 8 ۳۸۱ 


سر .وه ۲ (6 (ندلتطند): «به تله می‌اندازد. مهار می‌کنند. به دام می‌اندازند» (زمان 
حال, گذرء اخباری» گروهه» سوم کس)-از-+- ولد «دادن». 

اجا۳. (ز08): «هرگز, نه» (حرف نفی/. 

ددع دی (9« اقنز: «زندگی» (وابستگی تک )-- ددط ۴ فرینه] «زندگی). 

متسب نداعبربی. (وه ارهه‌تد0ح): «نظارت‌کننده» حاکم بر سرنوشت خود بودن» 
صاحب اختیار بودن» (صفت رائی, گروهه)-- 6بع‌س داد «ظارت و 
حکومت کننده» (صفت فلی, زمان حال, کذر) 

سح (قم«م: «با میل, با آرزو» (در اینجا حالت قیدی دارد, برقی, تک)- 
سحدسی هیل,آرزو» (کماسه) 

۴ (:۵)): «ینها» (نهادی, گروهه-»- ۳ «این». 

سرییند. (دتاطق): «با ایندو, به وسیله ایندو به ایندو» (بائی» اری» براثی» جفت)-*- ‏ 
ضمیر اشاره به نزدیک. 

رسژددسع‌به یل (ها رونتتندط): «برده بشونده رهبری بشوند» (رمان حال, مجهولء 
اتزامی» گروههء سوم کس)* از ستاک - راد (ستاک مجهول) «برده 
شدن»-از ريشه رطل «بردن». 

ومع( ( 06۷8 2): «خوب به نیک» (وابستگی, تک) -- 6 (صفت) 
«خوب. به». 

سر (ج):«به سوی» (حرف اضافه), 

9ع6سایر (عمقجعه): «در خانه, در جایگاه» (دری, تک)-*- 9ع6لطالد ( کماسه). 

6لالورمچ؟. (9۵ تددهه): «انديشه منش» (وابستگی, تک)-*- 6لدالدرم (کماسه) 


«منش». 


۲ گاتاها 


گاتاها | سرود پنجم - بند شانزدهم 
سنا / هات سی و دوم - بند شانزدهم 


(0ع6ع6. ۴لاصه جاندن‌دن »بیع . 
همان است این و با بهترین 
ی اوشو رویه سیس چیت ذهمیا 
تساع. دییر[رسنی.. حدرریاجدری. لدع ندرم د دنند. 
تست 
خشیانس مزدا آهورا 
کرد وحد. نادند بدرمدژنند. 
تسلط چیرگی ای مزدا ای اهورا 
هیا ما آنی تیش چیت دوئتا 
تس بترم د دنند. ند سوینبدریه. سین 
تجح ند 
هیت | اننگه درگوئو 
رم‌ددلاعه, سی‌اندکه‌رم‌ی 9(ع وم« رچ. 
چنانکه گناه. زیان هواخواه دروغ 
!نو ایشی ینگ آنگهایا 
عع لا ار ۱ رتسرررعیروی. لد رم‌تندر نید 


سرود پنجم - بند شانزدهم ۳۸۳ 


(0ع6ع6. ۴لاصه جادندن» یه . 
ساع. دیسرژردیی . حدررذنجدبیه. . وندرم6ندرمددنند. 


تسب رحد. .نون پدرم‌دژنند. ‏ 
تردن ون ینیم وراسیو‌نن. 


دنا یمان که‌رمدن 9(عجم«رچ. 
سار ددع یویم. . تندیرم‌تیدر نید 


ی اوشو رویه سیس چیت دهمپیا 


خشیانس مزدا آهورا 
یهیا ما آئی تیش چیت دوئتا 


هیت آاننگه درگوَئو 
!نو ایشی ینگ آنگهایا 


برگردان 
آن جایگاه وهومن و نیکاندیشی همانست 
که با بهترین درخشش ما مشوق و راهنمای مرد پارساست. 
ای اهورامزدا ترس از خطری که مرا تهدید کند. 
تو بر آن چیرگی و تسلط داری 
باشد که گناه هواداران دروغ 


نسبت به دین استواران و پرهیز کاران که در جایگاه وّهومن قرار دارند آشکار شود. 


۴ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

تم‌ند6ع. (ج« امهط/: «هم همان» ( کماسه, نهادی, تک )-*- ولا لا (صفت). 

۳۴ (02): «اين» (نهادیء تک کماسه ) ضمیر اشاره نزدیک |[راتی» تک» کماسه ]. 

جاندرمدن* ینبل (لانه20نطه۳): «و برترین» (بائی تک) +- 4 (صفت 
برترین). 

تلع ( آو): «که» (نهادی» تک, نرینه )| *- لا «که» ضمیر نسبی. 

دیسردزژدسنیی (متاسسه): «جا درخشش» 
[هومباخ: (دری, تک) دنبه«(ژدددل که آن از «ج(( مشتق شده به معنی مطبوع و 
خوشایند که در این صورت از ريشه جالدرم پا (0* می‌آید به معنی درخشیدن. احتمال 
دیگر آن است که از ريشه «ل* بمعنای سوزاندن و تخریب کردن باشد در آن صورت 
واژه «جعد(«ددلا به معنی تخریب است]. در متن زند آنرا به فراخ هوشی و پر هوشی 
ترجمه کرده‌اند. 
| گلدنر» کوشش, کار مایه. قوت انرژی] 
[دار مستتر: هوش. عقل,ء ذکاوت]. 

حدرربحد۳ل۳. (انعدآلو): «راهتما؛ مشوق, برانگیزنده» هادی, تک )+ حدددل - 
«راهنما؛ مشوق: برانگیزنده* [در زند: آموزش] 

وندع6ندرمددنند. (وننههطه): «مرد پارسا؛ پرهیزکار» (وابستگیء تک)-*- وندرم ند 
«مرد پرهیزکار,پارسا» 

درد بوحد. (دونن«0: «مسلط چیره توانا» شهادی, تک, نرینه) تریدرد نومه 
- (صفت فعلی, حاضر گذر)" از ريشه - هل «قدرت داشتن؛ تسلط داشتن, چیره 
بودن». 

6نووند. (ههم: «ای مزدا» دائی, تک ). 

سع<(سد. (جببجم): «ای آهورا» دائی, تک). 

بمنرم‌ددنند. (وننوهع): «آنکه که» (وابستگی, تک)-*- ۳۳لا (ضمیر نسبی) «که». 


سرود پنجم -بند شانزدهم 8 ۳۸۵ 
6ند. (قه): «با من, به وسیله من» (بانی, تک)-- لد «مال من». 
سوین*۵۳ (رق9ن0نه): «خطر» (بهادی, تک )-*- لدند (مادینه) «خطر». 
و«سجیی‌ند. (072505): «نیدید» شهادی, تک)-*- و««لتدن‌ل (مادینه) «نهدید 
ارعاب». 
بدددو. («انط: «هنگامی که وقتی که زمانی که» (حرف ریط). 
سییاددن‌یی. (عط نمعه): «گناه. زیان» (برقی, تک)-- لسیماس ( کماسه) «گناه 
زیان». 
9(عمم« و (00««وع:0): «نادرست. هواخواه, دروغ» کافر» (وابستگی, تک)-*- 
ولععم«۳۱۳۳ (صفت) «هواخواه دروغ. دروغ پيشه. نادرست کافر». 
#سار. («عمة): «مطایق,به‌سوی,بنا به بر حسب, مطابق میل» (حرف اضافه). 
دسردیمبوعه. (و (عوسن): «استواران, آنها که استوار و پرشورند» (رانی, گروهه)-- 
یی (سفت) 
[ هومباخ:-»- در" «نیرو قدرت استواری»] 
[بارتولومه: «دوست. رفیق» از ريشه دی" «خواستن» میل داشتن». 
تچ سب دنند. (هانوط تعا: «آشکار» (صفت) [بارتولومه: (التزامی» زمان حال حاضرء نحست 
کس, تک) به معنی من باز میدارم] 
[اینسر: «باشد که گرفتار کنم» (آرزوئی, حاضر نحست کس: تک)] 
[هومباخ: واژه بمعنای آشکار و پیدا چنانکه در ودیک 2918 به معنی چیزی که در برابر 
چشم قرار دارد 


۶ گاتاها 


گائاها 
اهنودگات 

2 
بند یکم تا بند چهاردهم 





بسنا. هات ۳۳ 


۸ کگاتاها 


ها شوه شفنم ایند یک 
یسنا / هات سی و سوم - بند یکم 








بت آئیشن یت ورش ایته 
تمسم‌نند. سین دم‌نند. جاددژع تسیر 
همچنان که با آنها چنین اجرا می‌شود» انجام می‌شود 
با داتا انگهوش نو و رو یهیا 
تسایند. ورن . نددرمعدن». رم‌لای»ر(ژدرر تدزرمد نید 
ک قانون‌ها هستی؛ زند کی نخستین» ازلی 
4 
رتوش شینُوئنا رزیشتا 
[ندم‌دند. تسررر نحدم‌ندانند. (ندود یه ‌نند. 
داور کردار با دقت» درست‌ترین 
درگوته اچا هت چا اشائون 
9(ع وم دربن . مد ندض نید یدای 
پیرو دروغ و آنکس که پیرو راستی 
#- 
تسیب نندننند. ‏ رمع 6رد سساجد ید ری 
کسی که ارزیابی می‌کند 
می تهیا يا چا هویی آرزوا 
راقلدارم‌ددن. ۳ (مچ*د. تلع وردنند.. 


سرود ششم -بند یکم ۳۲۸۹ 


تسایس سنن. . دو‌نند.. جای(ع ری 
تشد ونننند. . تندیرمعدی.. رمتی؟درژدرر تدرم‌ددنند. ‏ 


ژنم‌دند. .تسرد رذیشهن‌ندانند. ژندونن» نید 
و(ع مدید سین زد ذندمه ند پدیینندداییر 


سییر تت‌نند. برعع6. .بر سجدی ری 
6دقلدرم‌ددنند. تمنند‌نند.. رمچاد... تند(عوردیند.. 


یتا آتیش ایتا ورش ایته 
يا داتا انگهوش نو ئو رو یهیا 


رتوش ‏ شیئُوئنا ‏ رزیشتا 
درگوثه اچا هیت چا اشائون 


یخیاچا هم يا سئیت 
می‌تهیا یاچا هویی آرزوا 


برگردان 
چون رهنمودهای گاتایی با قوانین ازلی و آغازین هستی هم آهنگ و قابل اجرا هستند. 
داور, کردار کسی را که پیرو راستی است 
و آنکس که از دروغ پیروی می‌کند 
و آنکه کارهای خوب و بدش با هم یکساننده برابر با آن قوانین به درستی و با دقت 
ارزیابی می‌کند. 


6۰ گاتاها 


برداشت 
آموزش‌های گاتایی بر بنیان خرد استوار شده‌اند و با هنجار آغازین هستی هماهنگ 
هستند. نماد آن هنجارها و قانون‌ها که از نخستین روز آفرینش تا پایان. در هر کجا و هر 
زمان حکم فرماست اشا (راستی)» وهومن (لیک‌اندیشی)» خشترا (نوانایی) آرمئیتی 
(پرهیزگاری)» هتوروتات (تندرستی)» آمرتات (پایندگی) هستند. 
آدمی باید بکوشد منش و کردارش در راستا و به‌سوی آن صفات استوار شود. آنها که نشان 
و نماد اهورا مزدا هستند. کردار کسانی که پیرو آموزش‌های گانایی هستند یا آنها که از 
دروغ و نادرستی پیروی می‌کنند يا کسانی که کردار خوب و بدشان با هم یکسان است» 
برابر همان قانون‌ها از سوی داور به درستی و با دقت ارزیابی می‌شونده هر کس سزاوار 
پاداشی برابر کار خویش است گناه و مجازات ابدی وجود ندارده کیفر هر کس باید به اندازة 
گناهانش باشد. 
آدمیان پرهیزگار که در راه رسیدن به صفات خدایی می‌کوشند و از مرز شیوه‌های ناپسند 
می‌گذرند می‌توانند آنقدر پیش روند که خود کردار خویش را ارزیابی کنند. به آنچه کرده‌اند 
آگاه باشند و خود را بشناسند چنانکد هر لحظه از زندگی در نهادشان جنگ و درگیسری 
برپاست» جنگ میان سپنتامتینیو و آنگرمَتنیو. همان دو گوهری که در ذات آدمیان نهفته 
شده و هر کس می‌تواند با آزادی و اختیار خود یکی از آنها را برگزیند. 
بر اساس همین گزینش است که راه‌ها جدا می‌شود. پیروان راستی به سوی سپّنتامئینیو که 
نماد اهورایی است می‌روند و هواداران دروغ آنگرمتینیو نماد اهریمنی را برمی‌گزینند در 
این جنگ درونی یکی پیروز می‌شود. دیگری شکست می‌خورد. 
پارسایان و پیروان راستی هستند که بر آهریمن چیره می‌شوند و زندگی را بر پایه 
خوشبختی و آرامش برپا می‌کنند. در این میدان نبرد و ستیز هر کس شایسته پاداشی برای 
گزینش و کار خویش است. آنها که به سوی رسایی و کمال پیش می‌روند بیش از پیش 
می‌توانند به ارزش کار خود آگاه باشند و با داوری درست در اصلاح و بهبود راه و روش 
خویش بکوشند. 
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گزارش دستوری واژه‌ها 

سلد‌ند. (02دع): «هماننه چون. بسان» بدانگونه» (قید و حرف ربط). 

سدن. (3نق): «به وسیله آنهاء با آنها» (ضمیر اشاره. بائی» گروهه). 

دیس (02ن): «بدین سان» (قید) تانی‌ل «چنانکه» به وسیله آتها». *سس‌ند سبن*: 
این دو واژه در اوستای گلدنر بصورت س‌سسن» نوشته شده که در حال حاضر از 
آن پیروی نمی‌شود. 

جاسدلع‌تس ریز (عاند9هبهم: «انجام می‌شود, به قوه اجرا درمی‌آید» (گذار, التزامی, 
گذشته نامعین» سو مکس تک) -از ستاک حاضر- عو هورزیدن, انجام دادن»- 
جالا و قیل). 

تملند. (2ی): «که» (ضمیر نسبی, نهادی» گروهه)-*- ۳ «کسی که کد». 

ولد رسد. (ه02): «داد. قوانین» هادی, گروهه)-*- ژللد لا ( اس مکماسه). 

دونعدن. (قسقط تم): «زندگی. هستی»-*- لادند «هستی, زندگی» [هومباخ: سرور 
خدا] (وابستگی» تک) 

ملد دژدیر ند دنند. (وززجه‌آسسمدم): «آغازین. نخستین» ازلی» (وابستگی تک)- 
سس«( ددسل - (صفت) «آغازین» نخستین, ازلی» برترین» بزرگترین». 

(سردند. (قسهم): «اور, زمان معین. قاضی» (نهادی, تک)-*- لد (ثرینه) «زمان 
معین» هنجار داور قاضی رده سرآمد» 

تسرد نخن‌نانند. (همهدومدو): «کارها؛ کردار: کنش» ژهادی, رائنی, گروهه)-* 
تسرد تباید (کماسه) «کاه کنش» 

(سوین» ند (هاقنسس): «درست ترین» دقیق ترین» (رائی» گروهه)-- (لدودن» ید 
(صفت عالی) ««رست. دفیق» 

ولع مه« رس رند. (صعمدجعی۵): «رای دروغگو به پیرو دروغ» (نک, برافی)- 
ولع مه« ۲ (صفت) «ذروند دروغکار پیرو دروغ». 

دید ولد (ععادننم): «آنچنانکه همچنانکه» (شکل قیدی يا شکل فعلی برای ضمیر 


۲ کاتاها 


نسبی - ال 

سجیس‌این. (عممعلام: «درست کردا, پارساء پیرو راستی, راستگو» (نک, براگی)* 
پدیپیدددندا - (صفت) 

ترس دس ند. (عقال«8ی): «که, کسی که» (وابستگی, تک)- - ند «کد». 
[اینسلر: نزن دنس 

0ع6. در سحدن ریا . (عازمدننه آط: «ارزیابی می‌کند» (وجه اخباری» زمان حال, 
نحست کس, تک گذر) 
این واژه ترکیب می‌شود از: 660 «هم. با هٌم» پیش فعل است برای فعل "ادد6 
«نگهداشتن» هم وزن بودن». 
ترسحدس هی ستاک, حال تسحدند از فعل لد بدین ترتیب که به 6۳۳۳ پسوند 
حدلد افزوده شده و به شکل ند6حدند درآمده. چون حرف‌های 6 و حد در کنار هم 
تبدیل به ن 7۵۰۸ «) می‌شود واژه به صورت هلداحدلد در می‌آید و 006اظه آن 
هن شود 
تماسحدندکه ستاک حال است. با افزوده شدن پیش فعل 6۶0 در حالت (وجه اخباری, 
حال وگذراء سو مکس) معنی آن می‌شود ارزیابی می‌کند. می‌سنجد. 

6دی‌س‌دد. (هنناه0نس): «دروغ کذب. غیر واقع» وارونه» (نهادی, گروهه, کماسه)- 
- 6دن‌س‌دد (صفت) ««روغ» کذب. وارونه» 

تبسن (قدع): «و که» (نهادی, گروهه)-*- تلالد «کی» 

بروحدد. (زمط): «برای او به اوه برای اين» برای آن» (ضمیر اشاره» برائیء تک )*- لد 

سلع‌وددن. (جسعنع): جراستی, درستی» (نهادی گروهه)-- سدلع‌ولاد ( کماسه) 
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۴ کگاتاها 


کاتاها | سرود ننستیم - بند دوم 


یسّا / هات سی و سوم - بند دوم 








آت ی آکم در گوائیت 
ند تم۳ع. نبوع. 9(ع وم دسر رید 
پس کسی که. که نادرست بد ‏ برای پیرو دروغ 
وجنگها و آت و مننگها 
جاندیندبرم‌نند. جاللد. بدصه جانند. وندانددرم‌نند. 
با گفتار یا همچنین یا با انديشه 
بت( تست 
زستوای بیا و ورشئینی 
کلادد جر | د دنل جانلد. 4 
با هر دو دست یا انجام دهد 
ونکهااو وا چوئیت ایت آستیم 
جالددرم‌نناد. چانند. بچیملد ری بدحدمیه. 
خوب» نیک یا توجه کند» راه نشان دهد مهمان. تازه‌وارد 
۰ 
تویی وارایی رادنتی 
۳ جدند(نسد. (سدوعی ۳ . 
آنها برای خواست تلاش می‌کند. انجام می‌دهد 
آهورهیا ژئوش مَزدا 
تدرمدرژ ندیرعد دنند. وتات نازوس ۲ 
اهورا در تائید مزدا 


سرود ششم -بند دوم ۱٩‏ ۳۹۵ 


ندمه._ نع ننوع6. . وژعممد«س یر 
جاندنددیع‌نند.. چانند. ناه جاسند. وندانددرم‌نند. 


کندحدچدرددنند.. چانند.. چاندژع‌ج‌ندم. 
جاندن‌سد. ‏ جسد.. «چمینتد ید باجدمیو. 


۴چد. جاس(سد. . (سوع‌بوعی. 
تدرمدژندن د ند ون‌جیری.. و6ندوو‌ی ۰ 


آت ی آکم درگوائیت 
وچنگها وا آت وا مننگها 


زستوای بیا وا ورشئینی 


تویی وارایی رادنتی 
اهورهیا زئوش مدا 


برگردان 
بنابراین آنکس که برای پیرو دروغ ‏ و کمک به او 
هر دو برای گنجینه کردار خویش اندوخته فراهم می‌سازند 
و اندر محبت اهورا مزدا قرار می‌گیرند. 


۶ گاتاها 


برداشت 


هرگاه گفتار و کردار کسی با انديشه خدمتگزاری در راه اهورامزدا و به نیت خیر انجام شود 
مورد پذیرش خواهد بود. بنابراین پایث داوری خوب و بد هر کار بستگی به اندیشه و نیت 
آدمی دارد. هر کاری که بر پایه انديشه نیک و به قصد خدمتگزاری باشد در گنجینه کردار 
پسندیده و مورد توجه خداوند خواهد بود. اندیشه است که گفتار و کردار آدمیان را 
برنامه‌ریزی و راهنمایی می‌کند. اندیشیدن بنا بر آموزش‌های گاتایی باید بر پایه خرد 
استوار باشد نماد انديشه نیک وهومن است که فروزه‌ای از اهورامزداست. باید از راه 
اندیشیدن» شیوه خردورزی و دوری از موهومات و آنچه باطل و بیهوده است. روان 
همگنان و تازه‌واردان را آماده کرد و به آن نیرو داد تا آتها خرافات و راه نادرست را 
اساس داوری و گزینش راه و روش بر آنديشه و نیت استوار است. دستورهای گانایی راه 
درست اندیشیدن را می‌آموزد و اندیشه برانگیز است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
لد (لام): «پس, اما؛ سپس آنگاه» نیز هم. همچنین, بنابراین» حتیء اگر» ( ادات. حرف). 
۳۳ (/0): که» کی, آنکه. آنکس» (نهادی, تک, نرینه|-- لد 
س۵ع6. (««عام): «بد, پلید» (نهادی, رائی, تک)-*- سود (صفت) 
ولع عم «س یی (عانةجوه0): «پیرو دروغ دروغگو فریبکا کافر» (نک» براگی)سه- 
9(ع ۳۰۲۲6۵ (صفت). 
جبندورع‌نن. (دط تمعدم): «سخن, بیان» کلام» (ائی, تک)-*- جاللللان (نام, کماسه) 
جاسد. (وب): «یاء خواه, چه» ( ادات) 
(0):«همچنین» پس» ( ادات» حرف) 
جلد. (5): «یاء خواه» چد» ( ادات) 
6ناندورع‌نند. (هط تججمه): «انديشهه منش, فکر» (بائی, تک )-*- 6لدالارع ژام, کماسه) 


ولاحد ریز ددنن. (داطزقاعهع): با هر دو دست» (باثی» جفت)-*- کلاحد ۳ نام نرینه) 
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جد. (۱5): «یا خواه, چه» ( ادات» حرف) 

جال(عجرندري. (نندلعب«): «ورزد, بکند انجام دهد» (وجه التزامیء سوم کس» تک 
گذرء گذشته ساده)*- جس لو (قمل) «کردن» انجام دادن» ورزیدن»-- جان(عنه 
(ستاک گذشتته ساده) 

جاندد زم‌نلاد, (۵۷ ۷۵1): «خوب. نیک به» (نک» کماسه) 

جلد. (5): «یاء خواه» چه» ( ادات) 

۲چ*دن لت (قانه0:0): «توجه کند بنوازد راهنمایی کند» (سوم کس» تک, التزامی, 
گذشته ساده ناگذر)-*- ۳۲ (ستاک گذشته ساده) 

سحدی6. (سنادم): «مهمان» همگن, همراه» (راتی؛ تک)- لحدمد «مهمان» (نام 
نرینه) 

۳جد. (نقا): «آنها» (نهادی, گروهه» نرینه)-- لد (ضمیر اشاره) 

جسدرسد. (نجیوی: «برای خواست. برای اراده» (برائیء تک )-*- جسدژند «اراده» (قام) 

([سوع لا ۳ (206«07): «برمی‌آورنه تلاش می‌کننده حاضر می‌شوند» (التزامی» سوم 
کس گروهه» گذراء گذشته ساده|-*- 9 (ستاک گذشته ساده) «آرزوی کسی را 
برآوردن. حاضر بودن» تلاش کردن» 

سشی<[ندرم‌ددنند. (وززجاهبطه): «اهورا؛ خدا» (وابستگی, تک )-*- بدرمدژند 

کلاط تاه (2008): «تصویب. تائید» (دری» تک)-*- ولاحتط «تصویب و تائید 
کردن, مورد قبول قرار دادن» 

6رونع. (۵0سعه): «مزدا» (وابستگی, تک)-*- 6سوولند (برینه) 


۸ گاتاها 


کاتاها | سرود نشیم - بند سوم 
یسنا / هات سی و سوم - بند سوم 








ی آشائون وهیشتو 
نع تی‌سدایر جاندردن + چ. 
آنکس درستکار بههترین 
خو اتو و آت و ورزنیو 
ردیر . جاللد. ناه جاللد. جع(عوعاددچ. 
خویشاوند خواه و یا عضو قبیله. هم تیره 
سس 
آثیری یمن و9 آهورا 
پر ژر ندواند جانلد بدرمرژنند. 
مردم آریایی یا ای اهورا 
ویدانس و توخ شنگها گویی 
جیو ‌حد. جاللد کلندن چسرنددیرم‌نند. جملا(«چد. 
خدمت می‌کند یا . با توجه» با شوق کار کردن برای جهان 
4 
آت هو آشسهیا آنکقت 
ل ۳ رم««چ؟. تدکیی ندرم دللد. بدرعند ۲ 
و یا او اشاء راستی می‌باشد. جای دارد 
ونگهئوش چا واستر مننگهُو 
سورع دن»۳ند. +سحد ی 6ساندوج... 
نیک دست سرزمین» قلمرو منش, اندیشه 


سرود ششم -بند سوم 8 ۳۹۹ 


برع بج‌سداید ‏ جاش‌ننه* ۴ج 
رس‌ندیع۳ز. _ چاسد. _ بدع. . چانند.. جعلعوع‌ادنچه. 


ترذ ندو‌اند. چایند.. بدیرمدژنند. ‏ 
یو وحد. جاسد. .کل تسنددیرم‌نند. . وم‌ناداواد. 


تا . ن«چو. . ینادند پددم‌لد ۳ 
جاسدرمعدندن.. جاسحد این 6ندانندرم‌چ. 


ی آشائون وهیشتو 
خواتو وا ات وا ورزنیو 


آثیری یمن وا آهورا 
ویدانس وا توخ شنکها کویی 


آت هو آشبهیا آنگهقت 
ونگهنئوش چا واستر مَننگهُو 


برگردان 
آنکس که به درستکار به بهترین روی نیکی ورزده 
خواه وی یکی از خویشان یا یکی از هم تیره‌گان یا از مردم سرزمین آریایی باشد. 
یا آنکس که برای جهانیان با شور و شوق کار و خدمت می‌کند. 
چنین کسی ای اهورا؛ 
در قلمرو اشا و سرزمین وهومن جای دارد. 


برداشت 


زرتشت برای کار نیک میزان و معیار به دست می‌دهد. هر کس به خویشاوندان» 
هم‌تیرگان و مردم کشور خدمت کند. یا کاری سودمند در راه پیشرفت و آسایش جهانیان 
انجام دهد مورد پشتیبانی اشا خواهد بوده کار نیک وظیفه‌ایست بر اساس راستی و نظام 
دادگری که باید بر سراسر هستی حکمفرما باشد. آنکه درستکار است در سرزمین وهصومن 
یعنی قلمرو انديشه نیک جای دارد. 

کیش زرتشت در بردارندة آموزش‌های اخلاقی و اجتماعی است که جنبة جهانی دارد. هر 
کس باید نه تنها در راه خوشبختی وابستگان خود بکوشد بلکه وظیفه دارد برای بهزیستی 
و برقرای صلح و آرامش در میان مردم گیتی صمیمانه و با نیت خیر خدمت کند. 

واژه گوتی «جعلد««حد» حالت برائی واژه گر «2عل««» می‌باشد. حالت‌های گوناگون این 
واژه سی بار در گاتاها آمده است. معنی واژه گو که در حالت وابستگی گتوش می‌شود در 
هات ۲٩‏ از لحاظ دینی و فلسفی و اجتماعی دارای اهمیت بسیار است. 

این واژه در زبان سانسکریت و در زبان /وستایی دارای معناهای بسیار است و در گاتاها به 
سه معنی به کار رفته است: 

۱-جهان یا جهانیان ۲ گوشت ۳ کاو. که در بندهای پیشین از آنها یاد شده است. 

بیشتر خاورشناسان به این معناها توجه می‌کنند ولی پاره‌ای از آنها به عناد بسیار برای این 
واژه فقط معنی گاو یعنی جانور چارپا را برمی‌گزینند. کلنس 160۱5 زبان‌شناسی است که 
نظریات و داوری‌هایش در باره کیش زرتشت بی‌ارزش است نامبرده برای واژه و و گتوش 
و سایر مشتقات آن فقط معنی چارپا را برمی‌گزیند حتی برای واژه گیتا حم‌دیان به 
معنی گیتی و جهان, همه جا معنی زمه» و گروه چارپایان را برگزیده است. کارش از لحاظ 
گرامری و قواعد دستوری چون شاگرد دوشن‌گیمن, هوفمن و هومباخ بوده است قابل 
مراجعه است ولی از لحاظ تعبیر و تفسیر به کلی دور از وآفعیت و بی‌معنی است. چون 
جهت‌گیری مخالف و دشمنی با وجود فلسفه زرتشت دارد کارش بهیچوجه جنبه تحقیقی و 
پژوهش ندارد و هیچکس به کارهای او اشاره نمی‌کند چون در دنیای تحقیق و پژوهش 
باید روش بیطرفی را رعایت کرد. داوری نباید بر اساس بغض و کینه باشد. اساسا یک کار 
علمی نمی‌تواند و نباید روی غرض‌ورزی يا دوستی و دشمنی قرار گیرد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
۳ ( ۲): «کسی که» (نهادی» تک نریه) از ستاک *- "۳ (ضمیر نسبی) «که» 


سرود ششم -بند سوم 8 ۴۰۱ 


یدای (عسبوام): «درستکان پیرو اشا» (براقی, تک» نرینه)۲ از - ستاک- 
تریسیر ردیر (صفت) 

جاس‌د +۳ (قا3ناد: «بهترین» خوبترین» (نهادی» تک» نرینه) - چالدرم‌دندند 
(صفت برترین) 

م له ۳(. ( 02600): « خویشان» (بائی» تک) از ستاک - ,له ۳< (نام نرینه) 

لد (لاه): «و آماء اینک» (حرف ربط) 

جد. (2): «یا» (حرف, ادات متصل) 

جع ل(عوعادسچ. (مانه 6۳۵2: عضو تیره» قبیله» هم‌تیره» هادی» تک» نرینه) از 
ستاک- جاع(عوعاددند (صفت) 

سرژردنع‌انید. (همجه‌زتبنم: «با مردم آریایی» تیره آربایی» مردم» (تک, بائی)* از ستاک 
- سژذدنده‌اند «جامعه ( آریایی)» ژامء نرینه) 

جد. (2): «ی خواه» ( از حروف ادات متصل) 

مدید (جیسطه): «اهوراء آفریدگان خداوند» (ندائی» تک)-از ستاک - درم«( (ذرینه) 

بوحد. (وو0زن): «خدمت کننده. پرستاری‌کننده» تیمارکننده» (نک» نرینه» نهادی» 
صفت فعلی)-*- 94 «خدمت کردن» 

جاسد. (دب: «یا» ( از ادات متصل) 

کلاندس خسنددن‌نند. (ور تمقجهع0): جبا توجه و شوق کار کردن» (نک» بائی)-از ستاک 
- 6کلسس‌دس «کار, تخشایی» 

جملد«جد. (:۱۷6«ع): «جهان» (نک, برائی)-*- حعله (ثرینه» مادینه) 

لد (له): «وء اینک. اما» (حرف ادات) 

0«چ. (۳۲۷۵): «آن این او» (ضمیر اشاره» نهادی, تک)-*- معلد «اين, آن» 

تدجیرندن‌ددنند. (وتنطد9اه): «راستی» نظام‌هستی» (نک, وابستکی) *- تیال ( کماسه) 

لو ۳۳. (لادط تد): «باشد» (سو مکس, تک, التزامی» زمان حال, گذرا)-*- بان «بودن» 

جاسودننعدن+۳ند. (جزن لا ت«ا: «نیک» (وابستگی, تک)-*- ججاع< (صفت) 

جسحد لت (0298): «چمن‌زار, قلمرو دشت. سرزمین» (دری, تک)-- جاساحد ند 

)نادمچ (۵ط زمههه): «انذيشه, فکر, منش» (وابستگی, تک)- - وللاندرم ( کماسه) 


۲ گاتاها 


گاتاها / سرود ششم - بند چهارم 
یسنا / هات سی و سوم - بند چهارم 





ی توت مزدا آسروشتیم 
تم۳ع. گنه نون سحدژدن+ یو 
کسی که تو را ای مزدا نافرمانی 
آکمچا مَنو یزدایی آپا 
ندچ عون‌نند. لاو ته|ندوونناد, تدرع‌نند. 
پلید را انديشه می‌ستایم دور برکنار 
سس 
خو ات اوشچا ترم ایتیم 
نیع دن+۳نند. ۴بد(ع وان ی . 
خویشاوند. خانواده بی حرمتی» تحقیر 
ورزنخ یا چا نزدیش تانم دروجم 
جعلعی‌اسرم‌ددس‌س... آتروین+ 6۴ وزدمع6 
افراد تیرهه ساکنین برزن نزدیک دروغ» پلید 
4 
آتیری مَنس چا ندنتو 
تدر ژر ندمندانجدی‌نند. ‏ الدوعی رچ. 
مردم آریایی» مردم کشور آشوبگران را 
گئوش چا واسترات آچیش تم مَنتوم 


جمعدن+۲نل. جاساحد۴(نسع. سرین+۴ع6. ندیچ مرر .۰ 


سرود ششم -بند چهارم ۱۵ ۴۰۳ 


تسع. ‏ ن‌کلنده. . یرون بجدژدن+ریو 
نوع66نن.. ونناچ. ‏ ت‌ندوونیدن.. بترو‌نند. 


رسلدیمگعدن+۳نند.. صندژع نیو 
جلعلعوعالرم‌ددس ند ادودین»یوه. ولمع؟ 


پدرژردرتو‌نذانجدی‌ند.. آندوعیرچ. 
جهعدن+۳ن. . جاسحدم(اسی. . بدردن+۴ع6.. ولدیهعرر. 


ی توّت مزدا آسروشتیم 
اکمچا مَنُو یزدایی آپ 


خو ات اوشچا ترم ایتیم 
ورزنخ یا چا نزدیش تانم دروجم 


آثیری مَنس چا ندنتو 
گنوش چا واسترات آچیش تم منتوم 


برگردان 
ای مزداء کسی هستم که تو را می‌ستايم. نافرمانی و اندیشه پلید را از تو دور می‌کنم. 
بی‌حرمتی و کوچک شمردن خانواده, 
پلیدی و دروغی که به هم‌تیره‌ها و شهروندان نزدیک شود 
آشوبگران و مخالفان کشور (مردم آریایی) را دور می‌کنم. 
هر اندیشه پلید را از این سرزمین و جهان بر کنار می‌دارم. 


۴ کگاتاها 


برداشت 

دوری از انديشه بد. خود ستایش اهورامزداست. هر اندیشه یا گفتار و کرداری که بارها 
تکرار شود آدمی به آن خو می‌گیرد و جزیی از صفات او می‌شود. بنابراین در آموزش‌های 
زرتشت نیک‌اندیشی و نیایش وهومن بسیار و پیوسته سفارش شده است و نیایش 
اهورامزدا و صفات او تنها نیایشی است که در کیش زرتشت وجود دارد. به همراه آن 
نیایش‌ها وظیفه‌های اجتماعی و اخلاقی گوشزد می‌شود. حفظ احترام و ارزش‌های 
خانوادگی, دور کردن پلیدی‌ها و نادرستی از حوزه زندگی بستگان و همشهریان, مبارزه با 
آشوبگران که نظام اجتماعی و آرامش کشور را بر هم می‌زننده نیک‌اندیشی در باره جهان 
و جهانیان از جمله دستورهای اخلاقی گاتاهماست که هر یک از پیروان زرتشت باید به آن 
فرمان‌ها گردن نهند. آنچه در نیایش ایزدان در پشتها که در زمان ساسانیان در اوستای 
نوین گردآوری و ضمیمه شده از آموزش‌های زرتشت نیست. یشت‌هاء وندیداد و سایر 
بخش‌های اوستای نون از سنتهای آربایبان و ایرانیان پیش از زرتشت بود که پس از 
پراکنده شدن کتاب دینی زرتشت با حمله اسکندر و سپس با هجوم تازیان دوباره در جامعه 
ایرانی ظاهر شدند و موجب اختلافات زیاد در افکار و باورهای عمومی بود. اوستای نوین را 
از مجموع دین‌ها و سنتهای ایرانی» زر و انیسم و میترائیسم و ستایش ایزدان در زمان 
ساسانیان فراهم کردند که همگان به یک دین و یک کتاب واحد باور داشته باشند و 
اختلافات در افکار و عقاید جامعه تبدیل به وحدت کلمه و یکپارچگی دینی شود. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
۳( ]:«کس ی که. آتکس که» (نهادی:تک, نرینه)-«ازستاک- ۳۳لا (ضمیر نسبی) «که» 
لگ (له0۳): «از تو تو» (رائی, تک)-*- 6۴9۳۴ «تو» (ضمیر دو مکس) 
نووند. (د۵سمه): «مزداء آفریدگار» (ثدائی, تک)-* - لاوس 
بدحدلدن+ي6. («تازنوه): سر کشی, نافرمانی» (رائیء تک)- - لدحدلدن*۴د (نام, 
مادینه) «سرکشی لجام گسیختگی» |برخلاف سروش ایزد فرمانبرداری] 
دوع ۳6( همماه): «پلید, نابکا بد را» (رائی» تک, کماسه) از ستاک-*-9 (صفت) 
6لاو (قممه: «انديشه» منش, فکر» (رائی, تک)-از ستاک- 6سالان «نديشه, منش» 
(نام کماسه) 


سرود ششم -بند چهارم ۵ ۴۰۵ 


ناد . (نقمهع): «ستایش می‌کنم. نیایش می‌کنم» (حال, تک, وجه التزامی, نخست 
کس, ناگذر) از ستاک حاضر-+ - لول و ريشه ال 

ش‌لد. (قوه): «دور به دور برکنار» (فید) 

ر‌لدی۳عدن۳۰. (جقه 0261): «خانواده. خویشاوند. فامیل را» (زنک» وابستنگی)- از 
ستاک - م2۴۳۵ - «خویشی. خویشاوندی. خودی» 

نع سب ی 6. (ن‌نمه آبها): «تحقیر, بی‌حرمتی» بی‌احترامی را» (رائی» تک)-از 
ستاک ل(ع ۳6 «ضدیت, بی‌حرمتیء اهانت» بی‌شرمیء لحاج» تحقیره پستی» 

جع(عوع ان س‌د ند (جمهنز رده امعدوج: «افراد برزن» قبیله» تیره» امء کماسه, 
وابسنگی, تک )از ستاک-»- جع(عوع‌اله «آنها که در یک برزن زندگی می‌کننده افراد 
قبیله تیره» 

ادووین+ 6 («جوقنهسدح): «نزدیکترین» (رانی؛ تک)-از ستاک- آدووین» ۳ 
(صفت برترین) واژه نزد و نزدیک در زبان فارسی از همان ريشه است 

9((ع6. («ءزس): «دروغ متضاد با اشا» (رائی» تک)- از ستاک- ۵19 (ام, نرینه) 

ژر ندواندجد‌ند. (ه‌جموهدتنبنم): «تیره قوم قبیله» (وابستگی, تک)-از ستاک» 
بر ژر رد ندو‌اند - ام نرینه ) [ سانسکریت: «2۳۲۵۳۵9» بنویست: «هداه»] 

دوع ۳ج (۵: (:۵«): «بدگو معترض, مفتری» بد زبان» فحاش» (رائی گروهه)-از 
ستاک-*- ادول»۳ (صفت) و ريشه و [بارتولومه: ناسزا گفتن» توهین کردن» 
هوفمن, پرخاش کردن] 

عمعدن+(ند. (۱308 ا: «جهان. جهان جاندار. مردم. جهانیان» (وابستگی, تک)-از 
ستاک- 2علله؟ (نام مادینه) 

جسحدزس. (رج‌مدی: «چراگاه. سرزمین» (ازی» تک)-از- ستاک- جاسحد م۳( ژام, 
کماسه) 

+5۳ (««306ن۵ع): «بدترین پلیدترین» (رائی, تک نرینه) از ستاک-- للدن»۳ید 
(صفت) 

۳( (ه« 4 رمه: «انديشه. نیت» (رائی, تک)-*- 6ست ۳ (لرینه) «پند» توصیه, 


«‌‌ 2 ۰ 4 


۶ گاتاها 


گاتاها | سرود شنم - بند پنجم 
یسّا / هات سی و سوم - بند پنجم 


جک مه 








پست ویسپ مزیشتم 
سنحدمییر جابحدرمع. 6لدوین+۳ع6 
که برای تو همه برتر- بزرگتر 
سر آنیم زبیا آونگ‌هان 
حدع(سیسع6. کر بدددند. ترردندیم‌سداییر 
فرمانبرداری فرا می‌خوانم در پایان 
۱ 9 
اپانو ذرگو جیا ایتیم 
سرم‌بنداچ». ول(ع جح مداد تلد یو 
رسیده دراز زندگی 
۱ خشترم گهنیش مننکیز 
ند وتسس(ع6. جاسددرمعدن». 6لانددرنچ 
به نیروی نیک منش 
حت و 
آشات ۱ ارزوش پتو 
9 نند ع(ع ورن . رعلدی‌چ. 
از روی راستی به‌سوی مستقیم» درست راه‌های 
ی اشو مزداو آهوژو شنئیتی 
میحر . لووسم بدرم<(چ. دیدح 


که در آنها مزدا اهورا جایگاه دارد 


سرود و - بند یز ۳ | ۲ ۴۰۷ 


سسنحدمی ‏ جیحدنع. . ولوین+۳ع6 
حدع([س‌جیرع6. زرشسدند. . بردنندیم‌سایر 


سش‌ساچ.. وبلع‌ممه. . مردسرمیو. 
ند ملع جندرنعدن. 6نبانددن‌چ. 


تیبرسه. .ند علعزری. . ولدن‌چه. 
سییر ۰ ولدووسع. .دلج . پرنیند ی 


پست ویسپ مزیشتم 
سر اشم زبیا اونگ‌هان 


آپانو ذرگو جیا ایتیم 
اًْ خشترم ونگه" ش‌ 09۳ و 


آشات آ ارزوش ‏ پتو 
ی اشو مزداو آهورو شسئّیتی 


برگردان 
از تو که بزرگتر از همه و برترین هستی فرمان می‌برم. 
در پایان دادن پلیدی‌هاء تو را فرا می‌خوانم 
تا به زندگی دراز دست یابم و به نیروی منش نیک (وهومن] 
و از روی راستی به‌سوی راه‌های درست که اهورامزدا در آنها جایگاه دارد برسم. 


۸ کاناها 


برداشت 
زرتشت اهورامزدا آفریدگار یکتا را نیرویی می‌داند که برترین و بزرگترین نیروی هستی 
است هر چه هست از اوست گردش کائنات از کوچکترین تا بزرگترین پدیده‌های آن که 
بر هنجاری سنجیده استوار شده از اندیشه و خرد او سرچشسمه گرفته است او آفربدگار 
خوشبختی» شادی و راستی است. باید به فرمان او برای جنگیدن با پلیدی‌ها از وهومن و 
آشا پاری جست تا به آن نیروی بزرگ جاویدان و هميشه پایدار نزدیک شد. این راه راهی 


است که زرتشت برای رسیدن به حقیقت و خدا آموزش می‌دهد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

تملحد ری (عاودی): «آنکه برای تو» ند (نهمادی» تک, نرینه)-از ستاک- تلد 
(ضمیر نسبی) «که, آنکه» کسی که» و9 ۵۳ ت ۴چاد «برای توه (نک» تن 
وابستگی] 

جایحدرعع. 6لودن*(ع6. (م«عاانهه. آوعن: جرتر از همه چیز, بزرگترین» (رائیء تک 
نرینه )+ جادحدرعع. 6لاود نید - (صفت, نرینه) «و برتر از همه» 

حدع(س‌یعو. (۳20060عو): «فرمانبرداری» اطاعت» (راقی» تک)- حدع(نتوس‌ید - 
(نرینه ) «اطاعت عصناحن‌عن0 006 :0ع00» 

کز نت دنند. (والدط2): «خواندن. فرا خواندن. صدا زدن» (زمان حال. نحست کس, تک)-از 
ستاک حال- وزنددند از ريشه ود 

تدردنددیم‌تنداخیر (قصمده و «در فرجام. در پایان. باز کردن انش یگ از ارابه» (دری» 
تک)-*از ستاک لد«دلدویم‌ساند - ( کماسه) «جدا کردن اسب از ارابه» برداشتن زین و 
یراق اسب در پایان سفر, جدا کردن» دور کردن» 

سوساج (ومدوه): «رسیده نازل شده» (نهادی» تک نرینه)-از ستاک - لر‌ساند 
«رسیده. ناتل شده» 

دبع جميه درس ی؟. (ستانةوز.قع26): «زندگی دراز» (راقی» تک, کماسه)-از 


ستاک 9(عجم . ددنسد۴د - (صفت) «آنکه طول عمر می‌دهد» بخشنده زندگی 


سرود ششم -بند پنجم 8 ۴۰۹ 

دراز» شمیت این واژه را صفت به معنای آنکه زندگی دراز دارد گرفته. 

لد (ج): «به سویء تا» (قید» حرف ربط, اضافه, الحاق) 

رحدس(ع6. («ه:0«0ع: «فرمانروایی» نیرو» توانایی» (نهادی, رائیء تک )از ستاک» 
- 6مدالدلل «شهریاری» فرمانروایی» توانایی» نیرومندی» 

جالدرمعدی. (3 آط تدم: «خوب نیک به» (وابستگی, تک)-از ستاک- جاسهرعد 

6ساندور‌چ. (قط تععمم: «انديشه منش» (وابستگی, تک)-از ستاک- 6لداد 
«اندیشه» منش, پندار فکر» 

چرس (20): «از راستی از حقیقت. از اشا» (اری» تک)-از ستاک- لاتبرند 
«راستی» حقیقت نظام کائنات» هنجار هستی و آفرینش» 

ورد (6۳۵208: «مستقیم» راست درست. دقیق» (رائی, گروهه نرینه)از ستاک- 
عع5 (صفت) «راست» مستقیم» درست» 

رعسن‌چ. (0«00): «راه‌ها؛ جاده‌ها» (رائی» گروهه )-از ستاک ول - «راه طا«م» 

تمندین‌(. ( (اعدج): «که آنکه» (دری, گروهه, نرینه)-*از ستاک- ملد «که آنکه» 

6نووند. (جهسمه): «مزداء آفریدگار» (نهادی, تک)-*از ستاک- 6لوهس 

ی«( (۵بطه): «اهورا؛ سروره خداوند» (نهادی» تک )-از ستاک- لدرمدژند 

ججستد ۳ب (:08[0): «جایگاه گرفتن» جای گزیدن, منزل کردن» (گذرء اخباری» سوم 
کس, تک)-از ستاک- تاد «خانه کردن» جایگاه گرفتن. جای گزیدن» 


۰ کاناها 
یسا / هات سی و سوم - بند ششم 





ی ژئوتا آشبا ارزوش 
تسرع. کنلت ند بدجیرسد. ع عون 
که ستاینده اشا راستین 
هو متین ینوش و کی 
رم (ج. 6ساریعدن. ... چانش‌دن+ تن ۵ ناد دنند. 
این آن گوهر مینوی بهترین برخوردارم 
تست 
آهمات آوا مَننگها 
ندرم والناعه. برردنند. 6ندانددیرم‌نید 
ان آنها دی 
یا ورزی یی دیایی منت واستریا 
تبانند. جاع(عودد لد ود دسد. نات ند . جاساحد ژر سس 
که ورزیدن» انجام دادن میندیشد کشاورز 
تا تویی ایزیا آهورا 
کل چا زر دنل تدرمدژنید 
این برای تو مشتاقم خواهانم اهورا 
نادند وین رچهرن ند . رمع 6 رم‌ندژن*چ۹رن۳۰نند..۰ 
دیدگاه. بینش هم‌یرسی. رایزنی 


مزدا 


سرود هه -بند هه [ ۱ ۴۱۱ 


تساع. وشن تچبرنند.. علعودن. 
دنچ 6ساریعدند. . جاد‌ننه ...تین 


سس . بنددنید.. ونانیدیم‌نند. 
تسانند. . جاع(عودد تروددسندن.. نیو نید چاییجدهژددنن. 


۴للد. . چا . دورد للد. بدرم<ژنند. 
رون ونان چیندن. . نع + رچمین+ن.. 


ی وتا آشا ارزوش 
هو مئین یئوش وهیشتات کیا 


آهمات آوا متنگها 
یا ورزی ینی دیایی منتا واستریا 


تا تویی ایزیا آهورا 
مزدا فرش توئیش چا هم. پرش توئیش چا 


برگردان 
من که ستاینده راستین آشا هستم 
از بهترین گوهر مینوی برخوردارم. 
با آن منش و شور و شوقی که کشاورزان به کار آبادانی می‌اندیشند. 
مشتاق و خواهان آنم ای اهورامزدا 
که به دیدگاه تو و هم‌پرسی و رایزنی با تو برسم. 


۲ گاتاها 


برداشت 
آنها که گوهر و ذات اهورایی را برمی‌گزینند آشاه نماد دادگری و نظام راستین هستی را 
می‌ستایند. آنها از آن گوهر معنوی که در نهادشان نهفته است پیروی می‌کنند» و به همان 
اندازه که کشاورزان برای آبادانی جهان و دفع نیازمندی‌های مادی کار می‌کنند. آنها نیز در 
جستجوی بینش درست و دستیابی به جپان میوی می‌کوشند هرگاه در اندیشه و 
کردارشان دو دلی و تردید راه یابد با آن گوهر معنوی رایزنی می‌کنند تا در راه رسیدن به 
اهورامزدا گام زنند و به او نزدیکتر شوند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳۳ (/۱): «آنکه, که, کسی که» (نهادی, تک, نرینه|-از ستاک- ۳ (ضمیر نسبی) 

ولا ۳للد. (5اوه): «ستایش کننده. ستاینده» (نهادی» تک)-*- ولح1۳ «پیشوای 
دینی» ام نرینه 

دجیرس. (ه0ه): «اشاء حقیقت راستی, نظام آفرینش» (بائی, تک)-- حول (ذام, کماسه) 

ع (6۲۵2۷8): «مستقیم» راست. دقیق» (لهادی, تک» نرینه )از ستاک- ع(56د 
(صفت) 

ر0«<چ. (0۷۷۵): «این, او» (نهادی» تک, نرینه) ۲ لا - «این. او» (ضمیر اشاره) 

6ساربعدن. (قب اننجنهه): «مینو ذات, روان» گوهر» (ازی,تک) از ستاک- 
6س[ددد «مینو ذات. روان. نفس» (نرینه) 

لد. (ط): «به. به‌سوی, تا» (قید. حرف اضافه, حرف ربط) 

جادن‌دن*سل. (رهاقنطد): «بهترین» خوبترین» نیک‌ترین» (ازری» تک) از ستاک - 
ید۳۰ (صفت) 

و سدن. (هانمم): «کاميايم, برخوردارم» (حال: گذرا؛ اخباری: نخست کس, تک)-از 
ستاک حاضر- ۵ سل از ريشه لد «به معنی خواستن, کام گرفتن» لذت بردن» 
بارتولومه این واژه را «میل کردن». اینسلر آنرا به معنای پیشکش گرفته. شمیت (حال» 
الترامی, نحست کس تک) از ريشه لد به معنی جبران کردن و تلافی کردن و 


سرود ششم - بند ششم ۱8 ۴۱۳ 

مجازات کردن گرفته است. 

سع6سد. (یهطه): «اين» آوء از او» (اری, تک)-*- ۳۳۷ع6 «این» (ضمیر اشاره) 

ناد (و«ج): «آن, آنها»(ائی, تک, نرینه» کماسه)-- لثلالا (ضمیر آشاره) 

6ناندورم‌نند. (هط تعجمم): «نديشه منش, فکر» (بائی, تک)-از ستاک- 6نداد 
(کماسه) 

ملد (8و): «که. کسی که» (ائی, تک, نرینه, کماسه|۳- تلا (ضمیر نسبی) 

جع (عودد مد ورد سدد. (نقنهزه‌نزه۳۵۳8: «ورزیدن کردن, انجام دادن بعمل آوردن» 
(مصدر)- از ستاک حاضر- جاعل(عوددلا - 

6لای لد (ها ردهه): «انديشید دریافت» (گذشته ساده, وجه تاکیدی» سو مکس, 
ناگذر/)-از ستاک گذشته ساده- 6سا «اندیشیدن, دریافتن فکر کردن» خبر دادن» 

جاسحد(ددنند. (وزنجاموع): کشاورزان» دهقانان» (گروهه» رائی)-ستاک جاسحد([ددند 
- «کشاورز برزگر» (صفت) 

۴للد. (8)): «اين» (انی, تک, نرینهء کماسه)-ستاک- لد «این» (ضمیر آشاره) 

۳۴ (ز8): «نو) (برائی, وابستگی, تک, متصل)- - 6۴۳ «تو» (ضمیر شخص دوم 
کس) 

دوزددلد. (وأرن): «مشتاقم علاقمندم» (نحست کس» تک. وجه اخباری» زمان حال» 
گذر)-- سر «مشتاق بودن» 

دع<(ند. (قسطه): «ای آهورا» (ندائی» تک )-*- رم«( «سرونه هستیء خداوند» 
(ثرینه) 

وود (و۵ممه): «ای مزدا» شداتی, تک )-* وید - «داناء خدای دانا» 

ونان رچنن+۳ند. (جمقز300به0): «دیدگاه دید. نظر نظرگاه» نک وابستگی)-از 
ستاک- ولل(ن*۳د (مادینه) 

ب۵ع6 رمنالژن*کرچا + ند (ج3زق)«دجه اطا: «هم پرسی. مشورت» رایزنی» 0ع6 «با 
هم» (پیش فعل) + (لا[ن»۳۳چدن»0۳ «هم پرسی» مشورت؟ (وابستگی» تک) 


۴ گاتاها 


کاناها / سرود در سیم - بند هفتم 
یسنا | هات سی و سوم - بند هفتم 








۱ ما آئیدوم وهیشتا 
للد. ند سور جاندرم‌د ند ند . 
به سوی من بیائید ای بهترین‌ها 
آ. خویی تیا چا مزدا ذرشت چا 
۳ 6ندودنند. نع ینک ینید . 
با شور و خروش (لمایان) ای مزدا بی‌پروایی» یکرنگی 
وس 
آشا وهو مننگها 
تدییرنند. جاحارع( . وندانددر‌ند. 
با اما ت انديشه 
یا سروی پر مگ اون 
تم‌نند. حدژرردی رع‌(ع. 6لاجم‌ناراچ. 
که شنیده شوم فراسوی. در ورای باورمندان 
4 
آویش ناو آن تر هنتو 
نید اسسع. دی ۴ندلع. رمعته ۴( . 
نمایان» ظاهر ما را در میان شوند. باسند 
نم خو تیتیش چیتراو راتیو 
ع6ند سرد رین . «دم(سع. نار ی چه... 


سزاوار ستایش درخشان پیشکش 


سرود ُ ششم -بند هفتم 6 ۴۱۵ 


...ند سوده. . چاندرم‌دن+ نید 
ند .ندید دیدن کندوونند.. وییلژع‌یرندمربنند. ‏ 


تدچرس.. جحگرمد. . 6ندانتدیم‌نند. 
پنید.. جدژدریید.. روتداع. . 6نامم‌ندداچ. 


سددین». . اسع. . سدع . رمعیو۴ر. 
آعوتر زین سنملسع. . (س‌سنن و 


ما آئیدوم وهیشتا 
" خویی تیا چا مزدا ذرشست چا 


آشا وهو مننگها 
یا سروی پر مک اون 


آويش ناو آن تر هنتو 


و ام ها عم و 


نم خوّ یتیش چیتراو راتیو 


برگردان 
به سویم آیید ای مزدا و وهومن که بهترین و بالاترین هستید. 
به‌سویم آیید آشکاره با شور و یکرنگی 
تا آنکه در فراسوی باورمندان و هموندان, دیگران نیز مرا بشنوند 
و باورمندی و بزرگداشت ما 
همچون پیشکش‌های درخشان و سزاوار ستایش در میان ما نمایان شوند. 


۶ کگاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(ق): «به سوی, ته به» (پیش فل» حرف ربط) 

6 (قع): مراء بمن» (ضمیر شخصی متصل, رائی؛ تک )-- للوع6 «من» 

سوه (« )0نع): «یآئید» (وجه امری, دوم کس گروهه» حل ناگذر)- د - «آمدن» 
رفتن» سر ور6 «بیائید به سوی» 

جانس‌دن»۳سد. (قاقنطه): «بهترین خوبترین» (لداتی, سوم کس, نرینه) از ستاک - 
جالدرع‌دن*۳ (صفت برترین)*- جاع< «خوب, به» 

تسد دنندنند. (هعدآز0نه0): «خودتان. شخصاً» (دائی» گروهه, نرینه) [بارتولومه آنرا 
از ستاک -ر‌لددن‌ددلد «خودی. شخصی» (نهادی. گروهه) گرفته است. هومباخ 
می‌پندارد چون این واژه در اینجا با قید 9(ع۳۵ به معنی «قاطعانه, شجاعانه, 
گستاخانه. با شدت و درشتی» در ارتباط است. بنابراین کاربرد قیدی پیدا کرده و معنی 
واژه «شخصا» خواهد بود. مونا و شمیت آنرا از ريشه رل( به معنی خواندن گرفتهاند 
و معنی کرده‌اند «با سر و صداء با خروش» 

6ندوونید. (جوممه): «مزدا» (نداقی) 

نع جییرند نید . (همبهاهبهق): «جسورانه, بی‌باک» گستاخ قاطع, با تصمیم با یکرنگی» 
ات تک کماسه) 

نیتوس (وقم): هراستی, حقيقت. نظم, دادگری» (بئیء تک)-» - دیدن 

ج6(۳(. (0۲۷): «خوب, بد» (بائی» تک, کماسه)۲ - جاسعد 

6ناندورع‌نند. (هط تججمه): «انديشهه منش» ائی, تک, کماسه)|-- ولداندم 

ملد. (8وا: «که. کی, چه» (یانی تک, نرینه» کماسه|۳- ۳ (صمیر نسبی) 

حدلدددی!. (عزنسه): مرا بشنونده شنیده بشوم» (تک, اخباری» نحست کس, زمان حال, 
ناگذر) ريشه فعلی ححلاه «شنیدن, توجه کردن» 


لالع. ( #ب«م): «روی, بالاء بر فراز» (حرف اضافه) 


سرود ششم -بند هفتم ۵ ۴۱۷ 


6سوم‌لدداج. (قمسمومه): «نیکوکار نيایشگر, وابسته به گروه زرتشت» (ازی» تک) ۲ - 
6سجم‌نددنا_[هومباخ: (رائی, گروهه)] 

سددبی». (3زبج): «آشکان ظاهر نمایان, هویدا (قید) 

لسع (۵م): «ماء ما را» (راتی» گروهه, چسبیده)-- جالاع6 «ما» (ضمیر شخصی, نخست 
کس» گروهه] 

سپ لع. (عبهه رم): «میان, در زمره, بین» (قید) 

٩ ( 60‏ (۳8): «باشند» (سوم کس گروهه, امری حال» گذر)-*- للن «بودن. 
هستن» 

اع6سرم‌س ینب (ق0ن«ههعم: سزاوار ستایش» (مادینه» نهعادی, گروهه)-- 
اع6 ند دی «سزاوار ستایش, احترام» (صفت) 

(دملست. (0:0:»): «درخشان نمایان, هوبدا» (لهادی» گروهه. مادینه)-- ۲دی(ند 
«درخشان شایان توجه ممتاز» 

(سدرس نب (وتنعاهم: «پیشکش‌هاء هدایا» هادیء گروهه)-*- (سدد «پیشکش. 


هدیه, نذر» 


۸ کاتاها 


گاتاها | سرود سم - بند هنستم 
یسنا / هات سی و سوم - بند هشتم 











فرو مویی فروایزدوم آرتا تا 
0( چد. 2 تدژع‌نند. ند 
فرا من فرا شناسید توجه کنید هدف‌ها ‏ این 
یا وهو شیوایی مَننکها 
تمنند. جسورم( . 0 چندانددرع‌نند. 
که نیک دنبال می‌کنم انديشه 
۰ 
یسم مزدا خشسماوَتو 
تسنحداع6. نادند بایدر 
پرستش مزدا چون شمائی. آنکه مانند شماست 
آت و آشا ستئومیا وچا 
نادمه جانلد تدیسرنند. حد‌نلی زر دنند. جاندن‌نند. 
پس یا راستی ستایش‌آمیز گفتار 
داتا ۲ آمر تاوس چا 
ولند‌نند. جاع. ند6ع(عوسع حدم‌نند. 
داده. نهاده شسما جاودانگی. پایندگی 
اوت یوئیتی هنوروتاس درئونو 
دتدرر رد م4 رمتدرژراند/رساحد. و(سساچ.. 
با پایداری رساییء کمال بهره» نصیب 


سرود هه - بند ۳ 9 ۴۱۹ 


۵( 6چود. ‏ ۵(ند«چیووده. .بلع‌ن‌ن. .نید 
نید جمارمر. ...تسرد ریدردنیدن.. 6نداننویم‌نند. 


تسایدجداع6. . 6زوین رز ترمنددندرچ. 
تمه چانند.. تدینبرنند.. جدمرتدی»وردنند.. چاند‌نند. 


ند نس جاع. ندع(عرسع حدن‌نند. 
دسر رد ی رم‌تدرژردنده‌نجد.. وژنی‌اچه. 


فرو مُویی فروايزدوم آرتا تا 
یا هو شیوایی ‏ مننگها 


یسنم ‏ مزدا خشماوتُو 
ات وا آشا ستئوفیا چچا 


داتا و آمرتاوس‌چا 
اوت یوئیتی هئوروتاس درئونو 


برگردان 
ای مزدا به هدف‌های من که با نیک‌اندیشی دنبال می‌کنم توجه کنید. 
آن پرستشی است سزاوار بزرگی, 
چون شما و گفتار ستایش‌آمیزی است که از راستی سرچشمه می‌گیرد. 
بهره پایداری در نيايش شماء رسایی و پایندگی است که برایم نهاده و مقرر شده است. 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۵ (۳۵): پیش واژه ایست گاتابی به معنی «به پیش, پیش, فراز» هنگامی که با یک 
فعل بکار رود با آن یک واژه می‌سازد و تبدیل می‌شود به ۲18 یا 0( مانند 
ژلسدد شرس و دیدن . در پیت تن ۲۸/۱۱ داریم 0ج ولد ... 
چا ۳لدکه‌ن ی یعنی «فرا آموز مرا». 

6چد. ((8): «من» (وابستگی, تک )-*- 6۶5 (ضمیر شخصی نخست کس) 
8 (دو م کس,ء گروهه, امری؛ ناگذر)- جدو_ 

بدلعلند. (05ع۳ه): «هدف, نیت قصد» (رائیء گروهه)-- دد(عقلد 

۴للد. (05): «این» (رائی» گروههء کماسه)|*- لا (ضمیر اشاره به نزدیک» صفت) 

تلد (05): «که کی؟ (نهادی» رائی, گروه» کماسه)-*- الا (ضمیر نسبی) «کی» 

6( ( ۷0۳۷): «خوب, به» نیک» (باتیء تک, کماسه)-*- جالع( (صفت) 

تسرررندددنندت. (زو۷بهننم): «دنبال می‌کنم. بکار می‌اندازم» (تحست کس,» وجه التزامی» 
تک حال. گذر)-*- سردده «دنبال کردن تعقیب کردن, بکار انداختن» به اجرا 
گذاشتن» (قمل ناگذر) 

6بانددن‌ند. (هط نمجهه): «انديشه, منش» (یائی, تک )-*- 6نداندرم 

محداع6 (سمموهع: «یايش. پرستش» (راتی, تک)-+- ملحدالد «نیایش, پرستش, 
ستایش, نذر» وقف» (نرینه) 

6نوونند. (جهعه): مردا» دائی) 

هدند رو. (ویدحق: «آنکد مانند شماست. بمانند شما» (تک, وابستگی)-»- 
نهد دای ۳ (صفت) 

(لاه): «پس, بنابراین» وء ایدون» اماء بدرستی» (حرف ربط) 

(م): «یا» (حرف تاکید) 


سرود هه - بند ۳ 9 ۴۳۱ 


سس (جقم: «آءراستی؛ قانون»آفرینش» (انی: تک) 

حد تردن (وزنهم‌هام): «ستودنی» ستایش آمیز» (رائی, گروهه) «:080: (صفت) 
«ستودنی» ستایش‌آمیز» 

سسع. (ع«): جسخن, کلام بیان گفتار» (راتی, گروهه)-- جاللدن (ام کماسه) 

وس رنند. (0215): «داده. نهاده» (نهادیء تک, مادیبه) 

جم. ( /۷): «شما» (براتی وابستگی» گروهه) 

ند ع(ع کرسعحدلنند. (همو06عروسم): «جاودانی» پایندگی, بیمرگی» (نک» نهادی)-*- 
ندجع(ع ۴دن ۳ ززام, مادینه) 

رر درب ی. (106 اجدم): «پایداری» (بائیء تک) [هومباخ: (بائی» تک) «جوانی» شادابی. 
حرکت و جنبش دام پایداری» سرزندگی فعالیت پیوسته و دائم.] 

رمتدرژددندرنجد. (مهاوجهم: «تدرستی» رسایی» کمال» آهادی, تک)- - 
رم‌نددژردند نید 

وراج («م«۵): «سیم. بخش بهر نصیب» هادی تک)-*- 9(سحادن (نام, 
کماسه) 


۲ کاناها 
کاتاها / سرود سم - بند نهم 
یسنا / هات سی و سوم - بند نهم 











آت تویی مزدا تم نی نیوم 
ناه ۳. نادند 9۳ 2۳ 
آری برای تو ای مزدا این گوهر اهورایی 
آش آخ شین تاو سنرایدی بیاو 
تدیسر نس تیرندبد ندی مننع. حدلد(عد ورد تدردییع. 
افزایش دهنده» افزاینده همکار همراه 
سس 
خواترا منت میا 
ردنا یژنند. ین ناد دنند. 
آسایش دگ رگونی توانایی بسیار 
هبل ۳ بر تو مَننگها 
جاندرم‌دن + نلد, ربد(عمرر ۲ وندانددر‌ند. 
نیک‌ترین (ه بار) می‌آورد اندیشه 
۰ 
ایاو آزیی هاکورنم 
تدددننم. سژچود. رم‌نسده د(عاع6. 
آندو قوا رسیده همکاری, هماهنگی 
یاو هچینت اوروان نو 
تس تدر نیع رم‌ند دی ری دزد« ماج 
۱ نبال میکنند واه 


سرود ششم -بند نهم ۱8 ۴۲۲ 


تدص.. چا وننووند.. ۴ع6. .ودره 
تدجر نی یدرد نی نیع حدید(عد ورد دیع 


ردنا ی[ژنند. ند ونررددنند. 
جدننس ربلعز. . 6نانیون‌س 


تدردیع. . تلچون.. رتیه درعاع6. 
بایدر د‌بنع. ات ۱۳ زرد راچه... 


آت تویی مزدا تم مَنی نیوم 
اش اخ شین تاو سرایدی بیاو 


خواترا متا میا 
وهی ۳ پر تو مُننگها 


آیلو آریی هاکور تم 
یاو هچینت اوروان نو 


برگردان 
آری» برای توست ای مزدا 
آن گوهر اهورائی که سرچشمة دو مینوی افزاینده و همکار است 
که در پرتو انديشة نیک آسایش, دگرگونی سودمند و توانایی بسیار ببار می‌آورد. 
همکاری و هماهنگی آن دو مینو فرا رسیده است 
و همه روان‌های پاک آنها را پیگیری می‌کنند. 
(اشاره به خرداد و امرداد که از صفات اهورامزدا هستند) 


۴ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(لاه): «پس. بنابراین؛ اماء آری» (حرف ربط) 

۴ (ن8): «برای تو) (براتی:وابستگی, تک) 

6نووند. (ههمه: «همزدا» شاقی) 

۳۴ (0 4): «آن. این» (اتی, تک, نرینه)-- ن 

6ساددر6 (هبننمنمه): «روان, روح؛ معنی, گوهر روحانی» (راتی تک)-- انداددد 

ندیسر تن جرند دس کرسع. (10م«آنه0200ع): «افزاینده فزونی‌بخش» (وابستگی» 
جفت, نرینه | لخد لا - (صفت) [گلدنر: «افزاینده» راستی و اشا» 
هومباخ: «فزاینده» به وسیله و از راه راستی»] 

حدید(عر ورد ند دییع. (ورزوتتقآهرهع): «همراه همکار» (وابستگی» جفت, نرینه با 
کماسه)-»- حدندژعز دررید (صفت) 

[بارتولومه آنرا صفت می‌گیرد به معنی «همراه رفیق» هومباخ آنرا بعنی «رقیب» و 
مایرهوفر نظر هومباخ را دنبال می‌کند. مونیه وبلیامز آنرا بمعنای «گستاخ, قوی» 
می‌گیرد شمیت این نظر را می‌پسندد. چون این واژه جفت 4۳۵۱ است بر سر آنکه دو 
عنصر این واژه کدامند پیشنهاداتی هست: 
۱ گلدنر می‌گوید منظور از آن آتش و سپنتامئینو است. 
۲ بارتولومه می‌پندارد خرداد و آمرداد است ( مناد ژردند مرنند مر و بجع لع رسد | 
۲- شمیت می‌گوید منظور از آن ژئوتر بند ۶ و کون بند ۷ است. 
۴ هومباخ می‌پندارد شاید خورشید و ماه باشند که شب و روز یکدیگر را دنبال 

می‌کنند. 

۵ اینسلر بر آنست که آندو آرمئیتی و وهومن هستند. 

س‌نسدم(ند. (073)ع): «آسایش, راحتی» شادمانی» (رائی» تک )-- دمن 

6لدچی‌نن. (دوعمس): «دگرگون» شهادی, تک, مادینه)*- 6ل لا هومباخ آنرا صفت 
می‌گیرد به معنی پشت هم آمده. تبدیل شده. بارتولومه پیشنهاد می‌کند آنرا از ستاک - 
6لجینن (مادینه) بگیریم به معنی تردید و دودلی. لنتز آنرا بمعنای دروغ» نادرستی و 


سرود ششم -بند نهم 8 ۴۲۵ 

6سدنند. (وانمه): «توانایی بسیار» (بائیء تک ) [هوفمن: از ريشه 6ل «من» (ضمیر 
اعقسته کسر ای کروهه ماش از | وش وان رش و اب رل دادن 
تحقیر کردن»] [66ناردنند یا نیارد نید «تبرک» در سانسکریت «توانایی. توانان بیش 
از حد. خرد»] 

جاندندن*نند. (۵۳:862): «با بهترین» (بائی» نک کماسه)-*- 4 [ ی 
برتر)-- ازع [دارای حالات (نک» نداتی) و (هادیگروهه) (راکی؛ گروهه) 
(نهادی, تک) نیز می‌باشد] 

رباع مر ( 02۳6)۲): «می‌آورد» (سو مکس تک. امری» حال» گذرا) بعز رید «آوردن» جلم 
کردن. بردن» نگهداشتن. دادن. به عهده گرفتن» تحمل کردن» 

6بانددن‌ند. (هط تمجده): «با اندیشه» (ائی, تک )-*- 6نداندرم 

سدیع. (وننم): «ایندو, آندو» (وابستگی» جفت, نرینه) ۲ - لاددع6 (ضمیر اشاره) 

سلچاد. (زمیج): «فرا رسیده» (وجه اخباری» سو مکس تک گذر()-*- 1[ «به حرکت 
آوردن» رسیدن, نایل گشتن (به)» بلند شدن, برخاستن» بالا آمدن» از ستاک - سدز 

رم‌سده «(عاعو. ( ۵و ۵نهاه۱): «پشتیبانی همکاری. مشارکت. همراهی» (نهادی» شک. 
کماسه)-- مس و «لعالد بارتولومه آنرا به معنی پشتیبانی و یاری گرفته است. در زبان 
زند این واژه به هم‌کرداری ترجمه شده از ريشه 18 به معنی کردن. هومباخ این واژه 
را به معنی دنباله‌روی می‌پندارد که از ریشه »92 یعنی دنبال کردن گرفته است. اینسلر 
و شمیت این واژه را به معنی همکاری و هماهنگی گرفته‌اند. 

تلار دلنع, (۵اادو): «ایندو» (واب بسنگ 7 چفت» نرینه )سب تایر «کدء ۷۹ کس کسم 6 
کسی که» 

لد ده ۵ (2)6): «دنبال می‌کننده پیگیری می‌کنند» (وجه اخباری حال» سوم 
ک سگروهه, ناگذر)-*- ۳۷۵ «دنبال کردن پیگیری و تعقیب کردن» پیروی کردن» 
همکاری و یاری کردن» 

((< یاچ (قموس: «روان‌ها؛ روح‌ها» (نهادی, گروهه)-*- «اددندا «روان» 


۶ کگاتاها 


ویسپاو 


م2 


جایحدر‌سع. 
همکان 


یائوزی 
تمس ع‌وي. 
و آنها که 


یاوس چا 
آنها که 


توهمی 
کل‌ندرم و . 


و 


ءِ 


وهو 
جاسکرع(. 
نیک 


3 


مره هه ۱ 
تسین 


دب ۱ 


گاتاها | سرود ششم - بند دهم 


ءِ 











سئوئی 
حد/چاد. 
آنها که هستند 
آونگ هره یاوس چا 
سع‌ون‌ند(م. تسسع‌حدلنند. 
بوده‌اند و آنها که 
مت 4 
مزدا 
6سوونید. 
مزدا 
هیش زاش 
لین . نان 
آنها را دوستی 
۰ 
او ی ما 
دم‌خسرددنند. 
بالنده باش 
آشاچا اوشتا 
دیسر ینید دنه رن 


یستا / هات سی و سوم - بند دهم 


هوجی نیو 
مرن نادنچ 
زندگی» زندگی خوب 
0 
هت 


بوینتی 
(ددنددی ۲ . 
خواهند بود 


آخشو. هوا 
سر ند تسج رم‌ددنند. 
ارزانی بدار: سهیم کن 
6ندانددرع‌نند. 
انديشه 


تنوم 
سار 


آشا خواست مهرآمیز خود راء تن خود را 


سرود ششم -بند دهم ۴۲۷ 


جایحدر‌سع. ‏ حد‌چود. ‏ رمدتی نادنچ 
تسع‌وی. سع‌دن‌ندم.. تننع‌جدلند.. نمعی ۳ . 


تسسع‌جدی‌نند.. 6ندوه‌نند.. رز ددند یو 
گنوی رویند. . وس‌یبرین. . سریدی‌خنچه.. زم‌دانند. 


جحصند. دت‌ددنشن.. 6ندانندرم‌نند. 
تسس( تجن‌تس‌ن.. دندرن. فرتبارو6.. 


ویسپاو ستوئی هوجی تیو 
یائوزی آونگ هره یاوس چا هنتی 


یاوس چا مزدا بوینتی 
توهمی هیش زأش "لخن هوا 


وهو او خن ۳ مر و 


برگردان 
هم آنها را که به شیوةٌ خوب. بر پایه آموزش‌های گاتایی زندگی می‌کنند. 
آنها که بوده‌انده آنها که هستند و آنها که خواهند بود. 
ای مزدا همه آنها را از دوستی خود بهرمند کن و آنها را در پناه خود بگیر 
به همراه وهومن, اشا و خشتراء 
خواست مهرآمیز خود را در باره آنها افزون کن. 


۸ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

جیحدرست. (06وزع): «همه تمام هر یک» ژهادی, رای, گروهه)-- جحدر‌لد 
یی 

۳چد. (01)): «برای تو» (برائی, تک)-*- 6۴۳۴ . ضمیر نخست کس این واژه باید 
چا حدرم‌سع‌حدرطاد خوانده شود. حرف حد برای اتصال سع و ۴ است. «همه آنها؛ 
همه کسان». گلدنر آنرا واژه مرکب گرفته به شکل جبحدرم‌سع حد۴رحد. بارتولومه 
آنرا ج#ی حدرم‌سسع‌حد. ۳۲ص خوانده‌است. هومباخ نیز واژه را بهشکل جیحدر‌سع حد سار 
گرفته است (مصدر از ريشه لالع). در زند آمده است 0اه و۵ 060 یعنی دو 
واژه بالا را از یکدیگر جدا کرده است. از آن برمی‌آید که در اوستای قدیمی این دو واژه 
از یکدیگر جدا بوده‌ند. 

ندوب سبچ. (قالهآز): «خوب. به شیوه خوب, زندگی خوش» (نهادی» گروهه)-* 
۳-0 - «زندگی خوش» (صفت ) 6 + لد [بارتولومه آنرا (مادینه) گرفته به 
معنی زندگی خوب يا چیزهای خوب. هومباخ: ۱- ۳۶ «موفقیت کامیابی. دستاورد» 
۲ زندگی» نیروی حیاتی. 

ملس (وو): «کسانی که نها که که» (نهادی, گروهه, مادینه)-- فلا «که, کسی که» 
(ضمیر نسبی] 

ول. (23): «زیر؛ چونکه» (حرف ربط اتصالی؛ تائیدی و ترغیب ی که با وجه التزامی به کار 
می‌رود) 

سع‌ون‌لع. ( 0۵۲۲ 62): «بودند» (وجه اخباری؛ سو مکس گروهه)- لسن «بودن: 
هستن» از ستاک - سع‌دن 

تسع‌حدلند. (00962): هرگاه لسع بکار رود حرف لد به آن افزوده می‌شود. لسع 
«آنان که» (نهادی, گروهه, مادینه/-۳- ملد «آنکه. کسی که که» 

۵0 (9ظ): «هستند» (سو مک س گروهه» وجه اخباری» حال کذرا)|-- لدن 
«هستن» بودن > 
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6نووند. (ههمه): «ای مزدا» شداقی) 

زدالدد و ۳. (ز) رند«ط): «خواهند بود» (سوم کس» گروهه, وجه التزامی» گذشتتنه سادهء 
گذر!)۲ (- «بودن» از ستاک گذشته ساده»- ربدرد 

دگل ([000): «تو) (دری, تک, نرینه» کماسه)-- 6 گد (ضمیر ملکی: دوم 
کس تک) 

زبنه. (078): «اين‌ها را» (راکی, گروهه, مادینه-- رد «این, او (ضمیر اشاره) 

کلاحتلافا. ( 22000): «تائید. تصویب. مهر دوستی» رحمت» (دری» تک )-*- 5لاحدایرد 

سر بدن خدرحه ردان (50200.۳715):«سپيم کن» پخش کن, واگذار کن» بده» (وجه 
امری, دوم کس: تک گذرا)|-» نت - «پخش کردن. سهیم کردن. واگذار کردن» 

جاحکع(. (8ظ0): «خوب, نیک به» (بائی, تک کماسه) 

«‌تیرددس. (هتنلدس): «جبارور شو افزون کن, بالنده باش» (دو مکس تک وجه امری 
گذرا)-*- جلل‌د۳ «رشد و نمو کردن» نمو دادن» از ستاک حاضر-+- لدی‌ترددند 

6بانددر‌نند. (ظ تدممه): آنديشه» منش» (بائیء تک ) -+- نداندرم «منش, اندیشه» 

تنس لس. (#:0ع0ح: «نیو, توان: شهریاری» نی تک)-- ز6 خن 

بدیپسرس‌نند. (جو0ه): «و آشاء و راستی» (بائی» تک)-*- بدجترند 

«ره۳س. (ه20م): «میل, خواست. آرزو» (دری, تک)-- دهد «آرزو دلخواهه تهنیت, 
آرزوی مهرآمیز, میل» 

6۴ (سقسه): «تن رء بدن را؛ جسم راء خود را» (انی,تک)-- ۴سا «تن, بدن. 
خوده شخص» اینسار دو واژه بالا را هم به شکل دنه۳س 6۳ آورده که در 
دستنویس‌های 12 ,1۷1۳1 ,51 دیده می‌شود. 


۰ گاتاها 


گاتاها | سرود شم - بند یازدهم 
یسنا / هات سی و سوم - بند یازدهم 


ی سویشتو آهورا 
تمع. حدع دنو بدرمدژنند. 
آنکه نیرومند ترین اهورا 
مزداوس چا آرم ایتیش 
ندووسع‌جدی‌نند. تسرژوند رین نید . 
مزدا آرمئیتی. پرهیزگاری 
صحت سس 
آشم چا فراذت گنتم 
تدییرع ین . 0(سدویدح.ی‌دیننع6. 
آشم؛ راستی شرفت جهان کمک م ند 
منس چا وهو خشترم چا 
6نداندجدی‌نند. ینز زدندم(ع هنن . 
انديشه نیک و خشترا 
_ هه 
سرئوتامُویی مرزداتامویی 
حدژندت نید 6چاد. 6ع(عدله ند ند 6چهد. 
مرا گوش کنید بمن نیک‌بختی ارزانی دارید 
آدایی کهیاچیت پئیتی 
پنددنناد. ندرم د نیک . رم‌لاد ۰۰-۳ 


پاداشس هر جا که (پینش فعل) 
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تسع. . حدع‌«ددن+چه. بدرمدژن. 
6ندوهنسع‌جدبنند... تسرژونتد رین دن‌نند. 


تدجیرع ند ۵(سوند. عم‌نیننع. 
6تاندجدی‌ن. جاحند. . زتسن(ع نید 


حدانیه ...چا 6عرعدك ون ند 6چدد. 
لنادللان. ۵ اند اسب ۳ ۲ لاد ۰۳ 


ی سویشتو آهورا 
مزداوس چا آرم ایتیش 


آشم چا فرلات گنتم 
منس چا وهو خشترم چا 


سرئوتامویی مرزداتامویی 
آدایی کپیاچیت یی 


برگردان 
اهورامزدا تو که نیرومندترین هستی» 
اقا و آرهقتتی که یه شرفت جهان. کمک مي کنین 
وهومن و خشترا مرا گوش کنید. هر کجا پاداشی 
مرا از آن نیک‌بختی بهره‌مند سازید. 


۲ گاناها 


گزارش دستوری واژه‌ها 
۳ (۸۱6: «که کسی که آنکه» (نهادی, تک, نرینه* لد - «که» (ضمیر نسبی) 
حدع«دن*۴چ. (0۱1300): «نیرومندترین, تواناترین» (مهادی, تک, نرینه) (صفت برتر ی 
تفصیلی) ۲ - حدع««دن*۳ «نیرومند» تواناتر» 
| اینسلر: «دار؛ توانگ ثروتمند» معنی کرده است] 
سدرمدلچ. (متنطاه): «اهورا؛ سرور» (نهادی» تک )-*- بدرمدژند 
نزوس حدل‌نند. (همو6قمهه): «مزدا» شهادی, تک )-*- وید «خدای دانا» 
سژوس ردنب ۳ند. (جی3نانمسع): «آرمئیتی» پرهیزگاری» پارسایی» تقوی آرامش» انصاف» 
پاکدامنی» (نهادی, تک, مادینه)-- مد «یکی از شش فروزه‌ها و صفت‌های 
اهورا مزدا» 
سجییع۳6ن. (صسوام): «راستی» حقیقت, نظام کائنات, دادگری» (نهادی, رائی, تک)-- 
تجیاد «راستی. هنجار هستی, یکی از شش فروزه و صفات اهورآمزدا» (نام کماسه) 
۵(سدویدم. جم‌ندجی0ع6. (مموعمینه0عت): «آنکد جهان را پیش می‌برد» (رائی تک 
نرینه)-- ۵(سولد ۳ جمجونل (صفت)-- 18و _«پیش بردن. توسعه دادن ترقی 
بخشیدن» و تیان «جهان» 
[درباره این واژه نظرهای گوناگون وجود دارد. 
کانگاه خیان 
تاراپوروالا: جان. 
اینسلر: آفریدگار. 
هومباخ: رمه. 
معنی قطعی اپن واژه در گاناها همان جهان و جامعه انسانی است. 
6سانخدلند. (وموههه): «انديشه منش» (نهادی, رائی, تک )-- ولدایش 


جاحارعد. (۷۵۳۲: «نیک. خوب. به» (نهادی» رائیء تک )-- جاح*رعد 
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6تتندی(ع ۳6 (ومسه:0«): «خشترا نیروه توان, شهریاری حاکمیت» (هادی» راتی, 
تک)-+- تال( «نیرومندی» توانایی» شهریاری» یکی از فروزه‌های اهورامزدا» 
حدلندحهنند. (امدتع: «گوش کنید» (وجه امریء دوم کس گروهه, گذشته ساده 
گذر)*- حدله «شنیدن. گوش کردن» از ستاک گذشته ساده- حدژلی 

6صاد. (مه): «مرا» (براتی تک, چسبیده)-*- وع6 (ضمیر) 

6 (عحله ون ند. (هفق۵معرهه): «نیک‌بختی ارزانی بدارید» (امری, دوم کسء گروهه, 
گذرا) از ريشه 6للحله و از ستاک-*- 6ع(عدلهولد «آمرزیدن» بخشیدن» 

سوی. (ز۵2ع): «پاداش بخشش, جبران» (دری» تک)- - سدزیبد (مادینه) 

۵ لاس۳۳ (رق‌داناها): «چه کسی, که آنکه» (نک, مادینه)*- 9٩‏ (ضمیر 
استفهامی» امعین» مجهول, مطلق) ۳۲ از ادات تاکید 

لد . (ناندع): «پیش فعل و حرف اضافه» 


۴ گانتاها 


گاتاها | سرود سشم ایند دواز دهم 


یسنا / هات سی و سوم - بند دوازدهم 


اوس موی 
«حدمچد. 
به من 
آرمنیتی 
ندژمتدرعی ۲ 
با آرمئیتی 


ٍ ب نی ِا 


حدعادن» نی 


پاکترین 


ونگهویا 
جانددرمدددند, 


آشا 
تدوپرنسد. 
اشا 


عِ 


3 
جاسکرع(. 
نیک 


د 


اوزار شوا 
«وسع‌چسرردسد. 
برخیز 


توی نبیم 
۴ع دی وی ع. 
نیرو» توان زندگی 
۰ 
مئين بو 
6ساررر : 
گوهر مینوی 





ژو 
ولا(اچ. 

نیرو 
4 

هزو 
ل‌لاوچ؟ . 
چیرگی 


۰ چ ۱ 
6ندانددرع‌نند. 





اند يشه 





آهورا 
بدرع<ژنند. 
ای اهورا 


3سوا 
ولاجدردنند. 


بده؛ ارزانی بدار 


مزدا 
6تون 

مزدا 

آدا 
ندنل 
پاش 


اموت 
عناردناهه, 
نیرو پشتیبانی 
فسرتوم 
دحدعژندررو.. 
خرسندی رسایی 
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دجدوچ. . دوس(عجدس.. بدرم‌دژنند. 
سژوسعب. . ع‌«یجريع. . ویجدددن. 


حدرمع‌ادن+ ند وساردر. . 6ندوونند. 
جاندرمدددنند. .تراچ بننونند. 


تین . نوچ . ع6لااناعه. 
جسصرع(. 6ندانددرع‌نند. ۵حدع(ندمررم. 


اوس موی اوزارشوا آهورا 
آرمئیتی توی نبیم 3سوا 


سپ نیشتا مین یو مزدا 
ونگهویا زو آدا 


شا هو افوت 
وهو مننکها فسرتوم 


برگردان 
ای اهورا! برخیز به همراه آرمئیتی و «پرهیزگاری» 
به من آن نیروی زندگی را که با پاک‌ترین گوهر مینوی هماهنگ است ارزانی بدار. 
مرا از چیرگی و توانایی در پرتو اش 
از پشتیبانی منش نیک بهره‌مند کن 
که پاداشی شایسته و خرسند کننده است. 


۶ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

«حد. (و/: «پیش فعل است برای سلع‌درردس» 

6د. (نقس): «مُن» (برائی,آری, وابستگی؛ تک)-- لدرع6 «من» 

([ضمیر شحصی, نخست کس, تک) «<د «پیش فعل برای نشان دادن حرکت به‌سوی بالا 
و ارتفاع و بلند کردن» 

دوع جیردند. (2«۲2وبمسس): «برخی به جنب» خود را بلند کن» خود را تکان بده» 
ترکیب شده از دک که با پیش فعل «حد هماهنگی دارد + سع‌د«سد «بلند کردن 
بلند شدن,» برخاستن» (امری, دوم کس تک» گذشته ساده, ناگذر) 2 «برخاستن» از 
ستاک-»- دز 
[کانگا آنرا از ريشه 2۲2 + ده گرفته و معنی می‌کند «پاک» منزه» 
میلداوفالا ترا کمک یرافرا: 
بارتولومه: آنرا از ريشه ل( + دحد و لد گرفته چنانکه در پشت هشتم نیز آمده است] 

سع<(سد. (جبیطه): «اهورا» شدائی, تک )-*- بدرم‌دژند 

زود (مزمع): «آرمئیتی» پارسایی» پرهیزگاری» (باتیء تک)-*- دود 
نام. مادینه) 

۲« جدی6 (۱۱10۲۳): یرو و توان بدنی» قدرت جسمانی مقاومت» تحمل» (رای, 
تک ) - ۳۵-6۴ (نام. مادینه) 

ژلدحدداند. (۲3«هل): «بده بنه, بگذار» (وجه آمری» دوم کسء اگذر تک)+ ولا - 
«دادن جای دادن تا گذاشتن» 

حدنعاسن»۳د. (هوقنه آو): «پاکترین. مقدس‌ترین. نیک وکارترین» (نک» بائی» نرینهاس- 
حدرععآدن*۳لد (صفت برترین) 

6ساندر. (واتنجهه: «همینو روان» گوهر معنوی» ذات» (بائی, تک)*- 6سادرد 
(نرینه] 

6ندوونند. (جوممه): «مزدا» ژدائی, تک) 
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جالورمدددند. (والبهط ت«د): «خوب. نیک, به» (بائی, تک, مادینه)-*- جاطاع< (صفت) 
نالا (۲0۱۱0): «توان زندگی» نیروی زندگی» چابکی» (رائی, تک)*- واددن (ام. 
کماسه ) 
تاراپوروالا به پیروی از کانگا آنرا از ريشه 5 به معنی کمک خواستن و توسل جستن 
گرفته است] 
[اینسلر و هومباخ آنرا به معنی توش و توان» نیروی زندگی و چابکی گرفته‌اند] 
للاد لد (202): «پیشکش. پاداش تلافی. جبران» سزا» (باتی» تک) 
تجیرنن. (202): «اشا» بائی, تک)-*- تلالد ( کماسه) 
نلرچ. (0226): «چیرگی. تسلط نیرو. چیرگی فراگیر» زبردستی» (نک», راثی)-»- 
‌للوللا «تسلطء چیرگی نیرو خشونت» (نامء کماسه) 
نادند (یادوههه ]): «نیرومند, نافذ» (رائی» تک)-* - ع6لد«دلی ۳ (صفت) 
حع(. (۲0۲8): «نیک خوب به» (بائی, تک)-- جاسدرعد 
6بانددن‌ند. زد تمجهه): همنش, انديشه» پائی, تک )-- ونداندرم 
#حجعندررو. (مععهط): «خرسندی» (رائی» تک)-*- #8حدعل(لد۳( (مادینه) «شادی, 
لذت. غنا» 


۸ کاتاها 


گاتاها / سرود ششم - بند سیزدهم 


یس | هات سی و سوم - بند سیزدهم 


رفذرایی وئوروچشان 
(نلي>(سد. جسمرژدبدیرساین 
براش پشتیبانی دورنگر 
ذوئیشی مویی یاو آبیفرا 
وجاد در .اچاد. تم‌لندجاع. تبرد.۵(نن. 
من آشکار که و ی ماننق وا 
مت تحت 
تا خشترهیا آهورا 
ند ندرم ددنند. بدرم<ژنند. 
این‌ها نیروی اهورانی ای اهورا 
با ونگ ۳ ش‌ ن 1 نگ و 
تسد جانددینعدن». دنر ولدانددروچ 
که نیک پاداش اندیشه 
4 
فرو سپنتا آرمثیت 
۵(یه حدرمعی نا . سژوس رح 
(پیش فعل) پاک - مقدس آرمئیتی ته 
آشا دئناو فرذخشیا 
ترورنند. وسیم‌اسع. نیت ندردنند..۰ 
با اش وجدان آموزش بده 
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(سلعکزسد.. جیهرژرن نیسای 
وچادیتی. 6چور. تن جع برد ۵(نن. 


۴نند. . زخسندی[ندرمددنند.. پدیرمدژنند. 
ساس.. جانورمعدند. . تدچتریند.. نادمچ 


۵( حدرعتهس. سژس رد 
یلید وسیم‌اسع. وید ج‌رتدردنند.. 


رفذرایی وئوروجشان 
ذوئیشی مویی یاو ابیفرا 


تا خشترهیا آهورا 
یا وّنگ ۶ ش‌ ز یث ۳ عِ 


فرو سپنتا آرمتیت 
آشا دئناو فردخشنیا 


برگردان 
ای اهورای دورنگر برای پشتیبانی منء آن نیروی بی‌مانند خودت را 
که ناداشی ترای تیک‌اندنشی امس به.من بنما و اززانی دار. 


ای آرمئیتی پاک وجدان و اندیشه درونم را با راستی (اشا) آموزش بده. 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(لع>(سد. (تمقلمم: «کمک, پاری» پشتیبانی» (نام کماسه, براقیء تک ) - 
(ندلع(ند «کمک, یاری» از ريشه لسع 

جات رژدبدیرساید ( آموای‌سبوج: «ورنگر آینده‌نگر تیزبین» شدائی,ء تک) * 
ورزر لدجیرساد - «آینده‌نگ, دوراندیش, تیزبین» دورنگر» (صفت) 

وچ تلا (00:۳): «شان بده؛ آشکار کن» بنماء پرده بردار» (وجه امری, دوم کس 
گدشته سادهء گذرا) از ستاک *- ژچد ید از ريشه قدحد «نشان دادن» 

6چد. (نقها: جمن» (رانی تک)-- دوع (ضمیر نخست کس) 

تد. (02):«که به وسیله. به وسیله کسی که که» (بائی تک نرینه)-* - ۳ «که 
کی, تاء تا اینکه» 

جم. (/0): «شما» (ضمیر, وابستگی, برائی)*- زدلاع6 «شما» 

سربلن. (عتقنطم): «بی‌نظیر بی‌ماننده غیر قابل مقایسه» (ای, گروهه» کماسه)- 
برد ل(ند 
بارتولومه: ‏ - ۵30 به معنی مقایسه کردن + لد حرف نفی «غیر قابل مقایسه»] 

من (ها:«این‌ها» (نهادی, رائی, گروهه» کماسه)- لد - (صمیراشدار) 

زتسرس(ندرمددنند. (وزامامبوه0م: «نوان خداوندی» قدرت» تسلط, نیروء فرمانروایی» 
حاکمیت» (وابسنگی: تک)-»- ز6تل لا( کماسه) 

سدعدلسد. (هبیطه): «هورا» ژداگی, تک) 

م۳ (جو): «که کسی که آنکه» (هادی, راثی؛ سوم کس تک)- - لد (ضمیر 
نسبی] 

جگلومعدن. (۷3 آ« تدم): «خوب, نیک» (وابستگیء تک )-*- جاحارعد 

سجتسی».(0م): «پاداش, به سهم. حصه» (نهادی, تک)-- یلدم مادینه) 

6نالدورم‌چ؟. (قط تعجهه): «انديشهه, منش» (وابستگی, تک)-* - 6لالدن ( کماسه) 


0 (۳۵): «پیش فعل, نشان‌دهنده, جلو بودن» پیش بودن» اين پیش فعل با املاء 8[.. 


سرود ششم - بند سیزدهم 8 ۴۴۱ 


سس . 0ع1. نیز دیده می‌شود. 
حدنع۳۹۳. (5) (00و): «پاک. مقدس» (ندائی» تک, مادینه) ۲ - حدمع۹۳ ۳ (صفت) 
ساوس یل (عانمسع: «آرمتیتی» پارسایی» پرهیزگاری» (دائیء تک) ۲ - اوعد 
نام مادینه) 
تین (و0ه): «آشاء راستی» (باتیء تک)-*- بدخبرند 
وسجو‌است. (6«عه): «وجدان. ضمیر دین» (نهادی» رائی, گروهه)* - وج‌الد (دام 
مادینه ) 
| اینسلر: بینش» دید. نظریه] 
[میلز و کانگا: «دین»] 
تاراپوروالا و بارتولومه: «ضمیر باطن» خود نهفته, خود معنوی و روحانی انسان»] 
نوی خرس ند (واتم0هله): «یاموز, آموزش بده» (امری, دوم کس نک حال, 
گذر/)-از ستاک» وسدن‌خ‌سددد - (حال) از ريشه لت «آموختن. آموزاندن» 
ینسلر آن را (ال, انتزامی, نخست کس تک) از ستاک- - لد تلالد (حال) گرفته 


است ]| 


۲۳۲ گاتاها 


گاتاها | سرود ششم -بند چهاردهم 
یسنا / هات سی و سوم - بند چهاردهم 


آت راتانم 
ندصه سم ره 
این چنین پیشکش 
تنّس چیت خوّخیاو 
نا ردیدحد لیم لاسرد دییع. 
تن خویش 
تتت شحت 
ذدائیتی 
ونیوس ی . 
منک هسچا وتکپوش 
6ندانددرم‌تدجدی‌نند. جاسدرععدن». 
منش مینوی نیک 
_ 4 
شی اوتنهیا 
تسرد دجم ندآندرمددنند. 
کردار کار 
اوخزخیاچا سرآوشیم 
دنسر نید حداست‌یبع6. 
و گفتار و فرمانبرداری 


زرزتوشترو 
وند(زسی‌دن+ل(چ. 


زر دست 


آوشتنم 
دندم‌بداع6. 
جان را؛ نیروی زندگی را 


پنوروتاتم 
رم‌تدرژ[ددیده نی عرع6, 
گزیده. پیش ترین 
مزدایی 


لاوو‌نند. 
به مزدا 


آشایاچا 
تاد دناد نلدللد. ‏ 


برای اشا 


خشترم چا 
لتندی(ع ۳ .۰ 
و توانایی 


سرود ششم - بند چهاردهم 8 ۴۴۳ 


هه ری ویاس‌دن+لج۹. 
تاردیدجدی‌یع .. رس‌نشدذیم. . دنهم‌نباع6, 


وسوسد ی رمتددژددیدرنندکرع6, 
6تدانندرم‌تدجدی‌نن. ‏ جانددرععدن. 6لاوونندد. 


تسرد نیمبدآندرم‌ددنید.. بدوستنددیند‌نند. ‏ 
دسد دشن جدایت‌جیرع6... زج‌ندم(ع6ننند .۰ 


آت راتانم ززتوشترو 
تنو9س چیت خوخیاو اوشتنم 


ددائیتی نُوروتاتم 
مننگ هسچا ونگهوش مزدایی 


شی اوتنهیا آشایاچا 
اوخزخیاچا سراوشيم خشترم چا 


برگردان 
بدین سان زرتشت 
تن و جان خویش گزيدة منش مینوی» گفتار و کرداری را که 
برای راستی و در راه شهریاری او انجام می‌شود 
و فرمانبرداری خود ره به مزدا پیشکش می‌کند. 


۴ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 
د. (له): «آری. ایدون؛ آنگاه بنابراین» هم چنین» اين چنین» نیزه سپس بعلاوه از این 
گذشته, حتی» هم» (حرف اضافه) 
اس 6. (صمجج: «پیشکش. نیا هدیه» (رائی, تک) از ستاک - ۳ (صفت 
فعلی» مادینه)-»- ژد «پیشکش. هدیه نیاز» 
ولدژس ده ۳ج (معقبعهم: «زرتشت» (بهادی» نیار). 
مرتداردیحد یی (ا۶۵ه۲۷هه)): مریداردیجد. «نن» جسم» (وابسنگی» تک) یداد «تن» 
(نرینه» مادیته) 
[سار در حالت صرفی وابستگی ۴سدالهچ اگر به آن 6 یا » افزوده شود بحالت 
بدا «دیدجد. در می‌آید] 
رس‌لدس۳ددع. (020130): «خود. خویش» (وابستنگی» تک)-از ستاک رل - «خود. 
خوبش, خودش» (ضمیر ملکی و انعکاسی و بازتابی) 
«ن*۳ساع». (««عمهقم): «جان, نیروی زندگی» مایه حیات» (رائی؛ تک) از ستاک - 
دنبه‌ساند «زندگی, جان» 
[اینسلر این واژه را به معنی نفس و دم گرفته و معنی می‌کند» زرنشت حتی نفس و دم 
خودش را که مایه زندگی است ارمغان می‌کند] 
ژسوس دی (0202:06): «می‌دهد. پیشکش می کند» (زمان حال, اخباری» سو م کس» 
گذر/) از ستاک - ولد «دادن. گذاشتن. واگذاشتن و سپاردن» 
رم‌لدرژددند وید ع. (صمهاهصسدم): «تقدم پیشیء آنچه پیشتر و برتر است. برگزیده» 
(رائی» تک)-*از ستاک - زع‌لددژدالد لد «نقدم, پیشی» واژه رعلا«(«ل - به معنی پیش» 
آنچه جلوتر و پیشتر و بهتر است» پيشقدم. قدیمی» (در پشت ۸) بکار رفته است. 
6نانورمندحد‌ند. (همودط تمجهه): «نديشه منش» (وابستگی» تک) هم ريشه با 
6لالددرعچ۹ از ستاک - 6لالان ژام, کماسه) «فکر, انديشه, منش» (6لألاورع‌چ؟ بوده 


که برای افزودن هه به آن به این شکل درآمده است) 


سرود ششم - بند چهاردهم 8 ۴۴۵ 
جالدرمعدیه. (3 آ تعم: «خوب, نیک به» (وابستگی, تک)- از ستاک - جاسهرعد 
(صفت) 
6سووسد. (نویمس): «مزدا؛ آفریدگان خدای یکتا» (براتی, تک)-+- 6لدوول ثرینه) 
تسرد ییحی اند زدنید. (وننطههدومعتتا: «کار کردار» (وابستگی» تک) از ستاک 
سرریسح‌نداند - «کار, حرکت. کردار» ( کماسه) 
دورس رسند. (ممقننقله): «راستی, نظام هستی, قانون ازلی» (نک, برائی)-- 
ت«جیاند. واژه مرکب لاح‌ساد., ند نند. به بایتسدرد لد لا تبدیل شده 
|گلدنر آثرا باجمرسد. مسنند. خوانده. تاراپوروالا حرف دد را از میان واژه بدلیل رعایت 
وزن شعری نادیده می‌گیرد. در هات ۲۰ بند ۱ گلدنر و دیگران آنرا «تیس . م۳ ناس 
می‌خوانند | 
دس دس نید (جموزز ردمس): «گفتار بیان اظهار» (وابستگی, تک )-*ستاک ند 
- (نام, کماسه) (در حالت وابستگی هرگاه (للد به آن افزوده شود با این املاء نوشته 
می‌شود) 
حدع(سییاع6. («وامهدهع): «فرمانبرداری» اطاعت. تسلیم» (رائی» تک) از ستاک - 
حدع(ستنوند (رام, نرینه) 
لداع ند (ه«ه:0:0: «نیرو توان» قدرت زور» (رائی, نک) از ستاک - 
ینآ نام کماسه) 


۶ گاتاها 


گاناها 


اهنودگات 


سرود هفتم 


بند یکم تا بند پانزدهم 





بسنا؛ هات ۳۴ 


۸ کاتاها 
کاناها / سرود هفتم - بند یکم 
یسنا / هات سی و چهارم - بند یکم 








یا شیئوتنا یا وچنکها 
تم‌نند. تسررر سوم ندانند. تمنند. جاندنندبرم‌نند. 
یا سنا آمرتتاتم 
نید تسیحدانند. بجع عم ند دهع 6, 
که نیایشی را پایند گی 
4 
آشیم چا تّی بیو داونگ‌ها 
تدیییرع و6ن‌نند. ۴لاب [د لو وسعدبرعنس. 
راستی را برای تو می‌بخشی. می‌دهی 
مزدا خشترم چا هئورووتاتو 
نادند ژدسندی(ع۳6نند. رم‌تدرژردند نید مرچ 
ای مزدا توانایی را رسایی 
4 
اشانم تویی آهورا 
سید 6 ۴چد. تدرمد(نند. 
آنها برای تو ای اهورا 
اهما پُنوروتمائیش ۳ 
ع رم والند. رم(« ۳۴ع سین 9بحدعرین... 


سرود هفتم -بند یکم 8 ۴۴۹ 


پ‌ند. .تشرد رتخجدن‌ندانن.. مرنند.. چاندتنندیم‌نند. ‏ 
تسایند س‌یدجدانید... نده6ع(ععندم‌نندمرع6, 


تدچیرع6س. . سر دنچ۹.. ونع‌دیرم‌نند. 
وود تمعن رمندرژددند نید ری 


س‌دسء. . چچد. ‏ نشدانن. 
ع من رم(د۳عسنن. . واحدرین.. 


آشم چا تئی بیو داونگ‌ها 
مزدا خشترم چا هُورووتاَو 


آاشانم ئویی آهورا 
اهما پئوروتماتیش دست 


برگردان 
ای مزدا 
کار گفتار و نیایشی که از روی راستی برای تو انجام شود 
تو در برابر آن نیرومندی و پایندگی می‌بخشی» 
مرد درستکار آنها را بارها و بسیار تکرار می‌کند و آنها را به تو پیشکش می‌نماید. 


۰ گاتاها 


برداشت 
مراسمی که در کیش زرتشت برگزار می‌شود بسیار ساده است و با آنچه در آئین نوین 
زمان ساسانیان دیده می‌شود نظیر احکام و شرایع در وندیداد تفاوت دارد. 
نیايش آهورامزدا نیایش به راستی و نیک‌اندیشی است. هر کار و گفتاری که از روی راستی 
انجام شود ستایش آفریدگار است. پاداش آن نیایش‌ها نیرومندی و توانایی انسان در برابر 
دیو دروغ و پلیدی اتست 
هر اندازه نیایش‌های درست از روی اندیشه پاک و باور استوار بیشتر برگزار شود توان 
آدمی فزونتر و بهره کارش بهتر خواهد شد. 
بید به سوی روشنایی و پشت به تاریکی» تنه ابا اورمندان ایستاده اهورامزدا سرچشمة 
خواند و تکرار کرد تا در میدان جنگ زندگی بر ضد نیروهای اهریمنی تواناتر و پیروز شد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
تس (دی): «با آنکه با کسی که» (یائی, تک, نرینه, کماسه)-*- ۳" (ضمیر نسبی) 
«که کی» 
تسرد سی‌ندانند. (ومدومدنن): «کاره کنشء کردار» (باتی, تک)- - تسرددسن‌ناند 
«کار» کرداره کنش» (ام» کماسه) 


تنل (۱2): «آنکه, کد» (باتی» نک نرینهء کماسه)-*»- تایر (ضمیر : دننیب ( «که» 

نادند (هط عمعدم: «گفتار» (باتیء تک) + - جالللان «سخن. گفتار» نام 
کماسه) 

تبندجدانند. (9عد۲): «نیایش. نذره وقف» (باتی. کت اند تسیدجداند «نیایش» (نام» 
نرینه) 

ندواع(ع کید سکع و, (2۳06۳:]2021610): «جاودانگی» پایندگی» (نک, راشی) +۰ - 
۲ ع[ع 1۳/۴ «بی‌مردگی» جاودانی» پایداری» پایندگی» (مادینه, نام) 

دیع ۳6ن. (ه‌«واه): «راستی را؛ حقیقت را» (رانی, تک)* - تلا «راستی؛ 


سرود هفتم -بند یکم 8 ۴۵۱ 

حقیقت» 

۴سرسبچ (هلانم): «برای تو» (رکی تک)- - 66۳ (صمیر شنخصی دوم کس) 

ژبعدن د. (۱5 :06): «می‌دهی, می‌بخشیی ارزانی می‌داری» (اگذر وجه تاکیدی» گذشته 
سادهء دوم کس تک)-*- ژلبد «دادن. نهادن, جا دادن» بخشیدن, ارزانی داشتن» 

6سوونی. (وههه): «لی مزدا» (داتی: تک )-- 6لدوولم ام رین 

6جلس‌لعکس. زجمج0متح: هیرو. شهریاری» (رتی: تک |-*- تلد «تیرو 
توانایی. قدرت خدایی» (ام, کماسه). یکی از شش صفات اهورامزدا 

رمندرژددند رید رچ. (ماهادسهط): «رسایی. کمال, تندرستی» (نک» وابستگی) - 
م‌سرزدب رس زنام, مادینه| یکی از شش صفات اهورمزدا 

سحدیو). (« (0»م): «ینهء ایشان» (رابستگی, گروهه, کماسه)-* ۳۴لا (صفت, ضمیر 
آشاره) 

۳ (:8): برای تو» (پرانی: تک, واسستگی)-- 6690۴ «نو» (ضمیر دو مکس تک) 

ندرم <ژنند. (سطد): «ای آهورا» داتیء تک) + - بدرم«ژند «سرور» (نرینه) 

تدرم‌ونند. (جمصطع): «ما» (باتی» گروهه)-*- ندوع6 

رمح*((«۶عسنیه. (ونقطمصمم): «مکرر به دفعات بارها» (ائی» گروهه, نرینه | 
ر۳6<(د۳ع16 (صفت برترین واژه (۸(«۹-6) «بسیار, بس زیاد» فراوان» 

ولاحد نا (0«98): «می‌دهد. پیشکش می‌کند» (وجه اخباری» حال, سو مکس تک, 
ناگذر)-»- ژلبد «دادن. نهادن» گذاشتن, ارزانی داشتن» پیشکش کردن» 


۲ گاتاها 


کاتاها / سرود هفتم - بند دوم 
سا / هات سی و چهارم - بند دوم 


آت چا ای تویی مَننکها 
تدصبنید. ی ۳ ولدانددر‌ند, 
آری آنها را برای تو انديشه 
مین یئوش چا ونگهئوش ویسپا داتا 
سار رعدنه نی جاندرععدن». جحدرع‌لن. ونندنند. 
گوهر مینوی یک هبه  .‏ پیشکش می‌کند 
تحت تسه 
حدرمع تن تسرد تند‌نند. اع([عن+. تسررر حدم ندانند. 
پاک نهاد. پارسا مرد کردار 
یهیا اوروا آشا هچ ایت 
درم ددنن. رژردنند. تردی‌نلد. دنت ری 
که روانش اشا هماهنگی دادن 
_ هه 
بُثیری گنتا خشماوتو 
رمند لژ وم تین نند. تس 6سددندرچ. 
در میان مردم چون شمائی 
وهم مزدا گربیش ستوتانم 
جادرع 6 لدودند. وم ورین حدرر ۰.6 


در سپاس ای مزدا خوش آمد ستایشی 


سرود هفتم -بند دوم ۵ ۴۵۳ 


تدم‌نند.. ب. .چا 6تدانندنم‌نند. ‏ 
سار عدندنن.. جاندرمعدند.. جایحجر‌نند.. ونندرنند. 


حدرمع اه لاسرد نید نند. اع(عر. ترررس‌نداند. 
هدرم دنند. رژردسد. تدخت‌نن. ...ند ندات رف 


رملدژ ومندیبننند. تس ندرج 
جاس6ن نزوس جمچرنید. حدحرحبوه. 


آت چا ای ئویی مننگها 
مئین یئوش چا ونکهئوش ویسپا داتا 


یهیا اوروا آشا هچ ایت 


پثیری گنت خشماوتو 
وهم مزدا _گّبیش ‏ ستوتانم 


برگردان 
آری هم آن نیایش‌ها رکه با اندیشه نیک همراه است 
و از گوهر نیک پاک مینوی سرچشمه می‌گیرد» مرد پاک نهاد که کردار و روانش با راستی 
هماهنگی دارد به تو پیشکش می‌کند. 
و چون شمایی را ای مزدا 
در میان مردم سپاس می‌گذارد و با سرود ستایش خوش آمد می‌گوید. 


۴ کگاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 
ی (262): و آنگاه» او ایدون. بدینسان» بدینگونه» ‌ اداتء حرف اضافه ) 


بل (1): «آزها را» (ضمیر اشاره» راثی» گروههء کماسه, چسبیده)-» بدردع6 ۳ بدع6 (صفت» 


ضمیر اشاره) 

۳۴ ((0): «تو, برای تو) (برائی, وابستگی, تک, چسبیده)" 6290۴ - «نو» (ضمیر 
شحصی)] 

6ندانددی‌نند. (2 تعصعه: «اندیشه» منش» (بائیء تک )+ - نداندرم «انديشه مننش» 
(نام کماسه) 


6سا بعدنب+لند. زمژبهتنه‌نهه: «گوهر مینوی» مینو ذات» منش» نک 
وابستگی)-- 6ساددد «گوهر مینوی» مینو نفس ذات» روان منش مینوی» عالم 
معنوی» (نرینه) 

جالدرمعدیه. (3 آط تدم: «خوب به» (وابستگی, تک, نرینه, کماسه)- - اسرد 
(صفت) 

جدحد‌للد. (۱7:05): <همه» (رائی, گروهه, کماسه)-- جاحدرع‌ن 

ول ۴ند. (035): «می‌بخشد. پیشکش می‌کند» (وجه تاکیای» سو مکس تک گذشسته 
ساده ناگذر)» - ولفد «دادن, بخشیدن, پیشکش کردن, ارزانی داشتن» 

حدمع تاه لاسرد تلد نند. ( ها (دا«و0و): «سودمند. مفید. مقدسء پاک» (نک, نرینه, 
وایستگی)-*- حدلع ۳ (صفت) «مقدس» سودمند» 

اعلعنه. (0۵۳03): «مرد نر» (وابستگی: تک)*- الط (رینه) 

تسرد سی‌بدانند. (ومدومدتن): «کار. کنش» کردار» (باقیء تک )-+- تسرد لدتن‌نداند 
هومباخ: (نهادی یا رائی» گروهه) 

تمنان‌ددن. (دوزندهع): «که آنکه کسی که» (وابسگی,ء نرینه» کماسه تک )| -*- دید 
(ضمیر نسبی) «که, کی, آنکه, کسی که» 

دس (ووصم): «روح. روان. خود» (نهادی, تک)-* - دا (ذرینه) 


سرود هفتم -بند دوم ۵ ۴۵۵ 


سیبوس. (و0ه): «اشاء راستی. حقیقت نظام هستی, قانون ازلی» (اتی, تک)-- سید 

رل لادج (262106:): «پیروی می‌کند» هماهنگی می‌کند» ( اخباری» تک» سوم کس» 
حال. ناگذر)-*- ۳۳۵ (فعل) «پیروی کردن هماهنگ بودن» 

نژ مم‌سدیین‌ند. (د0عدیزبندم): «در میان مردم در میان جهانیان» (دری, تک)- 
رم‌لد ژد چم‌بدیینن : لاد پیش فعل است به معنی پیرامون دور گرداگرده حرکّت 
دورانی. هرگاه در حالت ذری بکار رود معنی در میان بودن می‌دهد. جعجو0 به 
معنی گیتی» جهان. جهان مادی مردم يا گروه و جمع زندگان که جنبه مادی زندگی را 
نشان می‌دهد در برابر واه به معنی وجدان» دین» ضمیر انسانی است. این واژه را 
گلدنر در چند دستنویس به شکل دو واژه جدا از هم ژد + عم‌سیین‌سدیده و 
تاراپوروالا نیز آن را دو واژه جدا از یکدیگر می‌داند: 62 به معنی آمدن و لد به 
معنی نزدیک شدن. هومباخ آنرا به معنی سرپرستی و مراقبت از مردم گرفته است. 
اینسلر به معنی «۱0۲۲ع ۷۵:۷۵۲5۵۱» سپاس همگان معنی کرده است. 

ند (مند«قسل: «مانفتد شماء چون شما» (وابستگی, تک)- 
ژتسوسددیوع (صفت ) «چون شما» 

جاسدع 6یا (مصطدم: «ستایش, نیایش» حمد. ثنا» (دری» تک)-*- جالدان‌ولد ژرینه) 
«ستایش. حمد و ثنا» 

6لدوونید. (جهممس): «ای مزدا» دائی, تک) 

جملل(جردی. (00:3«هع): «خوش آمد. سخن سرائی» خیر مقدم» (بائی,ء تک )-*- حعدژ 
(مادینه) 

حد۴( ۲و6 (سجاتاه): ستایش, دعاء ثنا» (ابستگی گروهه) - ۳۸۴۵ (مادینه) 


۶ کاتاها 


کاتاها / سرود هفتم - بند سوم 
یسنا / هات سی و چهارم - بند سوم 











آت تویی میزدم اهورا 
ند ۴چد. 6رد ندووع6. تدرمدژنند. 
بدینسان برای تو پیشکش ای اهورا 
نمنگها آشایی چا داما 
اعوندیرم‌ن. تدج‌سدر نید ونندونند. 
با نیایش و فروتنی و برای اننبا می‌دهم ارزانی می‌دارم 
#سس. 
گتاو ویسپاو أ خشترویی 
جم‌دیدم‌سع. جر حدر‌للم. نید وتسرسس([چاد. 
آفریدگان. مردم همه به فرمان» فرمانروایی 
یاو وهو ترئوشتا مننگها 
تمس جاحاع( . رنه ند 6ندانددیم‌نند. 
که نیک پرورانده‌اید اند يشه 
۰ 
آرویی زی هوداوونکهو 
نس(چد. کل . رم« ودسع 3 رمچ؟. 
پدیدار شود ور بوخ نیکوکاران 
ویسپائیش مزدا خشیماوسو سو 
جایححرم‌سن. ... ولدوونن. رمجس6سردبحدر . حدلاردی.. 
همکان, همه مزدا. ‏ درمیان چون شمایی رستگار: نیک‌بخت 


سرود هفتم -بند سوم 8 ۴۵۷ 


تدص. . چاد. . 6رذنووع6. . تدرم‌دژنند. 
آع6نددرم‌ن. . بدچیرست نید وییدو‌نند. 


جم‌لدیقسع. . جر حدرم‌سم. . نند. . خیرندن(چاد. 
سرسع. جنس(. ‏ ق(ستنه ند 6نبانندن‌ند. 


سلچید. کی. . رمدوسع‌درم‌چ. 
جایحدرم‌سنی.. والدوونن. رم‌جس6سدددحدر . حدلارری».. 


آت ‏ تویی میزدم اهورا 
تما سای اه وابا 


تاو ویسپاو آ خشترویی 
یاو وهو ترتوشتا مننکها 


آرویی زی هوداوونگُو 
ویسپائیش مزدا خشماوسو سو 


برگردان 
بدینسان ای اهورا 
ما همه آفریدگان که به فرمان تو هستیم 
و ما را با انديشة نیک پرورانده‌ایده 
با نیایش و فروتنی» گفتار و کردار خود را به تو و آشا پیشکش می‌کنیم. 
ای مزدا باشد که برای همه نیکوکاران 
در میان چون شمایی (/شا» وهومن» خشتر/) رستگاری پدیدار شود. 


۸ کگاتاها 


برداشت 
ده از آمور در و هت در توس ونان مه ای رت 
بندی خود تکرار ستایش است که باید از روی فروتنی و اندیشه پاک انجام شود. پیشکش 
ستایش‌های بی‌آلایش به درگاه آفریدگار, آدمی را با اشاء وهومن و خشترا (راستی, 
نیک‌اندیشی نیرومندی) پیوند می‌دهد و نیرومند می‌کند. نیرومندی پایه پیروزی و 
رستگاری است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لو (یاه): «بنابراین» آری بدینسان» ( ادات», حرف اضافه) 

۳۴ (:8): «نو) ری وابستگی, تک)-*- 6لاع؟ (ضمیر دوم کس تک) 

6ددناووع6, («ع‌عهننه): «پیشکشی. هدیه نیاز» (راگیء تک)-+- رد ناوید (ثرینه ) 

این واژه در ادبیات پهلوی پیشکشی به معنی قربانی و نذر تصور کرده‌اند. بارتولومه 
می‌پندارد معنی این واژه قربانی و نذر جامدات است در مقابل وسنل که قربانی و 
نذر مایعات است. واژه اوستایی 6ددلدوول با دو واژه فارسی در رابطه است: میز و 
میزبان. این واژه به زبان پهلوی 24هبنت/ ۵عته نوشته می‌شود و به معنی قربانی 
گوشت نیست. بلکه میوه شراب گل» شیر و نان را در بر می‌گیرد. هاگ می‌پنداشت 
که 24« به معنی گوشت و همريشه با واژه ارمنی اه است ولی مُدی و دیگران آنرا 
به همان معنی میوه می‌دانند. تاراپوروالا این واژه را 956ع6 می‌خواند و بارتولومه 
توضیح می‌دهد 6یووند پاداش و دستمزدی است که در برابر کار معینی باید داده بشود 
و همريشه آن در زبان ودائی به معنی «جایزه و پاداش» است. بهر روی اندیشه‌ای که 
در این واژه نهفته است که ستایشگر باید به اهورامزدا آنجه از نیکی و پاکی در انديشه 
و گفتار و کردار است پیشکش کند. از بندهای فرجامین سرود ششم و بندهای 
نخستین این هات نیز همین اندیشه دستگیر ما می‌شود. در دین زرتشت هیچگونه 
قربانی وجود ندرد. آنچه به اهورامزداپیشکش می‌شود کردار و منش نیک است که 


سرود هفتم - بند سوم ۱8 ۴۵۹ 

بخاطر او انجام شود. 

نس <(نند. (جببطه): «اهورا» شدائی, تک)- - للن<(ل ام نرینه) 

اع6نوی‌سد. (دط تمسمه): «با نمان نیایش» (بائی, تک)-* - اعولن ( کماسه) 

ترتیر سین (چ‌نول0ه): «و برای آشا» (براگی, تک) - دجبرس 

وسدند. («ع0): «می‌دهيم. ارزانی می‌داریم» (وجه تاکیدی, گذشته سادهء گذراء گروهه, 
نخست کس)- ولد - (قمل) «دادن» 

جم‌دیین‌سع. (۰06هی): «آفریدگان مردم. آفریده» (لهادی» رائی؛ گروهه)* - حه‌ستیانلد 
«جهانیان» مردم. مخلوقات» (ام. مادینه) 
اکلنس این واژه را هميشه به معنی گله و زمه و چارپایان معنی می‌کند که هیچگاه با 
ساختار فکری گاتاها هماهنگی ندارد و جمله‌ایکه با آن ساخته می‌شود مهمل و دور از 
منطق عقلانی است.] 
[اینسلر آنرا به معنی 6200765 یعنی آفریدگان و مردم گرفته است.] 
[هومباخ آنرا به معنی 0۵۳05 در مفهوم مردم و جهانیان بکار برده است که با اندیشه 
نیک پرورش یافته‌اند] 
تاراپوروالا حه‌لتلع را به معنی «جان‌ها 1:7۶ » گرفته و می‌پندارد آنجه اهورامزدا 
از پرستندگان خود که به عنوان بالاترین پیشکش و هدیه انتظار دارد فدا کردن جان 
استةد] 
این تعبیر با آموزش‌های زرتشت در گاتاها هماهنگی ندارد. جمدینقل از ريشه ب- 
«زیستن» می‌آید پس معنی‌اش «زندگان, موجودات زنده» است و از آن آمده: جهان. 
در پهلوی 5020 که یکی به معنی «موجودات زنده» است و یکی به معنی «دنیا» 

جایحدر‌نلع. (19۲6): «همگان» نهادی» رائی» گروهه, مادینه)*- جیحدر‌لا 

(ج): «به سوی, تاء جلوه نزدیک پهلوه نزد» (قید) 

دید نلجدد. (ز:0«0: «در توانایی, در فرمانروایی» (دری, تک) - 6تس(ند 


«نیرو» شهریاری» فرمانروایی» حوزه فرمانروایی» 


۰ گاناها 


تلد (ع): «آنیا که آنان که. کسانی که» (نهادی, گروهه)-- لد (ضمیر نسبی) 

جاحاع(. (5۳8): «خوب, نیک به» (بائی, تک) 

6(سین+ ند (قنقمد0): «پرورش داده‌اید» بارتولومه و مونا ( تاکیدی, گذرا» دوم کس, 
گروهه. گذشته ساده گذر) [بیکس» اینسلر و هومباخ (تاکیدی, گذر» سو م کس, تک) 
«پرورش دادن نمو دادن»-2(6 

کلنس این واژه را ۲»«دنهتوه یعنی چاق و فربه کردن چارپایان نظیر گاو و خوک ترجمه 
کرده است. اینگونه ترجمه‌ها حاکی از لجبازی و نادانی است و دارای هیچگونه ارزش 
حقیقی و علمی نیست و نمونه‌ای از دشمنی با زرتشت و فرهنگ ایرانی است. 

6نانددن‌ند. (هط تججده): «اندیشه» (پاتی, تک )-*- 6ناندرم 

سلچد. (زقیج): «پدیدار شود سرچشمه بگیرد برآید» (سو م کس تک وجه وصفی 
معلومء ناگذر) 
[تاراپوروالا آنرا دری تک از ريشه - 1 به معنی «قلمرو جهان بالا» گرفته است.] 
[کانگا آترا رسایی» بسندگی ترجمه کرده است.] 
[اینسلر آنرا به معنی ضمانت شدن و تأمین شدن آورده است.] 
گروهی نیز واژه ‏ را به معنی »دنه گرفتهاند و می‌توان آنرا به معنی »ده گرفت که 
پدید آمدن» ناشی شدن, برآمدن و سر زدن از آن بدست می‌آید. 

کلد. (21): «زیر؛ زیرا که بدرستی که» (حرف اضافه) 

برمدوسعد‌چ. (۱۵ ۳۷۵62): «نیکوکاران» بخشندگان, احسان‌کنندگان» هادی» 
گروهه)-*- دون (صفت) 

رحدر‌سنن*. (قنوم‌دنا): «همگان, همه تمامی» (بائی» گروهه)-- جدحدرعلد «هر 
یک همگان» همه تمامی» (صفت) 

6لدووند. (جوممه): «مزدا» ژدائی, تک) 

زجسمسدنحدر. (تمدبقهقم: «همانتد شماء چون شما» (دری» تک) - 
6و۳ (صفت) با ما ری و6سددند یوم 


سرود هفتم -بند سوم 8 ۴۶۱ 
حدللاو؟. (2۷0ع): «رستگار» (بهادی, تک)- - حدلاالا ام کماسه) «رستگاری» 
نیک‌بختی» سعادت» 
[بار تولومه توجه می‌دهد که بیگمان اين واژه در گاناها در ارتباط با جهان بالا و دنیای 
معنوی است و همریشه با واژه ودایی ۵725 به معنی برتری و نیروی روحانی است.] 
[اینسلر نیز آنرا به معنی رستگاری گرفته است. کانگا آنرا از ستاک حدددددددن - به 


معنی سود. خوشبختی و شادی گرفته است.] 


۲۳ کگاتاها 


گاتاها | سرود هفتم - بند چهارم 
یسا / هات سی و چهارم - بند چهارم 





آت تویی آترم آهورا 
ند ۴چد. سع(ع. تدرم<دژنند. 
اینک برای تو آتش را اهور 
نوجنگه ونتم آشا اوسمَهی 
مدرم «ادی ع6. بدوپرنند. (حدع6لدرمل.. 
نیرومند را با انبا خواهانم 
۲۳۳۳ 
آسیش تیم امونتم 
بحدیند ی ع. ع نادیم ۳ع6 
شتابان و تندترین نافذ ترین 
ستویی رینت چیترا ‏ زنگ هم 
حدم‌چد. ند موی ند نددنندرعع6. 
بودن پشتییان آشکار. کمک آشکار 
4 
ات مزدا دی بیش ینت 
ندصه. وود وسر دج دس رن 
همانا ای مزدا گزند. آسیب 
زستا ایشتایش درشتا. ۱1 ننگهم 
ونحد ند سین وع(ع نس ادن ع6.: 


با دست به حرکت در آمده. با دست فرستاده دشمن آشکار 


سرود هفتم -بند چهارم 8 ۴۶۳ 


تمه رچچد. . تندعو(ع6. . بدرم‌دژنند. 
هدرن «ندیو۴ع6.. تدجم‌ند.. دجدع‌ولدرم4.. 


حدیندی. . ع6نادندیعع6. 
حدرچوی. یورین سننلژن. بددنندروع6. 


نش کون وسردپم‌ددس تا 
ولاحد + ۶رسنن+.. وععن* رس ندی‌آنددرمع۰.6 


آت ‏ تویی آترم آهورا 
ُوجنکقه ونتم ‏ آشسا اوسمهی 


آسیش تیم امونتم 
ستویی رینت چیترا ا ونگ هم 


آت مزدا ‏ نی بیش ینت 
زستا ايشتائیش درشتا. | ننگهم 


برگردان 
اه 
آتش نیرومند تو را که تمام خرد و جنبش است در پرتو راستی خواهانم» 
آنرا که چون شتابان‌ترین و نافذترین نیروست» 
ترا کش کیان تست مکی اضان نان 
و همانا در راه تو ای مزدا 


گزند و آسیبی را که با دست دشمن آشکار به حرکت آید و نزدیک شود دور کنم. 


۴ گاتاها 


برداشت 
آتش نماد خردمندی و جنبش است. صفت پارسایان بهره‌گیری از خرد و جنبش فراگیر 
برای پشتیبانی و همبستگی آشکار با هواداران راستی است تا با شتاب و تلاش نیرویی 
فراتر گرد آید که آسیب و زیان دشمن را دور کنند. 
در روشنایی است که آدمی می تواند راه را از پیراهه بشناسد و با چشم دل به‌سوی راستی 
گام زند» در همه کیش‌ها روشنایی و آتش را از تاریکی و سیاهی برتر و بهتر می‌دانند و به 
آن ارج می‌نهند. در هر نیایشگاهی, در هر کجای جهان گو اينکه با افروختن شمع و چراغ 
باشد این دلبستگی خود را به روشنایی و آتش نشان می‌دهند. نخستین بار در آیین 
زرتشتی این نماد فروزان برگزیده شد و دیگران از آن پیروی کردند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(اه): «پس. بنابراین اما اینک» (حرف اضافه) 

۴د. (نقا): «برای تو, از آن توه (برائی؛ وابستگی, تک)-*- 6۴9۳ (ضمیر دوم کس 
تک, حاضر) 

سلع6. (هد اسمق): «آتش را» (راتی, تک)-+- ملد (نرینه) 

بدرع«(سد. (هبیطه): ای اهورا» داگی, تک )-* - لدرعم«((ل (برینه) 

سوه درم«اسیع6. (هها رده تقزمه): «یرومند را» (راقیء تک, نرینه) 
لاح»چ٩3‏ ۳۹۳۷۸ - «نیرومند» (صفت) 

لادیاند. (205): «اشاء راستی» حقیقت» (بائیء تک)*- لادلیالا ( کماسه) 

«حدع6ندرم. (تطده امس): «خواهانم آرزو دارم» (تخست کس, اخباری» حال, گذرا)-* - 
جحد «خواستن, میل داشتن» آرزو داشتن» 

سحدین+ 6۴ («6قآدم): «تندترین, با شتاب‌ترین» (رائی: تک) گلدنر و باتولومه آنرا 
0 خوانده‌اند از ستاک - لاحدیی۳۰د (برینه) ایسنلر و هومباخ آنرا واژه‌ای مرکب 
می‌دانند سن+.ین*۳د «بس زورمند» بس توانا» 

نادس کرع6. (سوا رددهه ]): «نفوذکننده, هجوم‌آوره پیش رونده» (رائی؛ تک) -* 


سرود هفتم -بند چهارم ۱۵ ۴۶۵ 


بای( - (صفت) 

حد/رچهد. (زقاو): «بودن, هستن» (مصدر)» - لا «هستن, بودن» [کانگا اين واژه را با 
واژه بعدی که رم ۳ع است مانند یک واژه مرکب می‌خواند و آترا صفت می‌داند 
برای «۳[ع6» و ترجمه می‌کند «همیشه شادی‌بخش». بارتولومه آنرا در حالت 
برائی و مصدر از ريشه لا می‌داند وترجمه می‌کند «که می‌تواند باشد». تاراپوروالا 
آنرا به معنی «همواره» هميشه پیوسته, دائما» گرفته و آنرا قید می‌داند. 

([سدیه رین ( ۰ ردومم: «پشتیبان» حامی» (برائیء تک, مادینه) - سم «پشتیبانی 
کردن. کمک کردن» (قمل کذر/)/-- [سن‌ی۴ «پشتیبان. حامی» این واژه ضد 
دسر د ۳۳۷ به معنی دشمن می‌باشد. 

لس ددع6 (وط تمه ع0ن): «با کمک آشکار» (ائی,» تک, نرینه)* 
مس دس - «ا کمک آشکار, با پشتیبانی روشن و آشکار» (صفت) 

لد (رج): «همانا؛ پس» بنابراین» (حرف اضافه) 

6ندوونند. (جوممه): «مزدا» دائی, تک) 

وسرد دس رح (عامهدننانانه0): «برای دشمنی, برای آسیب, برای گزند» (برائی» 
تک نرینه) > ژسرد و۳۲ - (اسم فاعل) 

ولاحدرسدنهرنلادن*. (8ن2انقاوهع): «جنبنده با دست به حرکت درآمده با دست» 
ای گروهه؛ کماسه)-- ونبددسدن۳۹ (صفت) که از ترکیب ولاهد لد و (صفت 
فعلی) دده* بدست آمده است.اشاره است به چیزهاپی که با دستان به حرکت درآمده‌اند 
و یا فرستاده شده‌اند. 

وععن* رسد سییاندیرمع6. (موط جممجعه/007080): «دشمن آشکار, دشمنی که دیده 
می‌شود» (رائی, تک, نرینه)- - وع(عن*۳س. اس (صفت) این واژه خلاف 
۰ ۵072:2۷۵2 است که معنی آن «با پشتیبانی آشکار» است. بنابراین معنی آن «با 
دشمن آشکار با دشمنی که در معرض دید است» می‌شود. 

بخش نخست واژه 3ع[۳۰۹۵6 از ريشه ولحد می‌آید به معنی «پیدا؛ آشکار مرشی» و 
بخش دوم واژه - نیال «گنا جنایت» تبهکاری» است. 


۶ کگاتاها 


گاتاها | سرود هفتم - بند پنجم 
یسنا | هات سی و چهارم -بند پنجم 


کت 














و خشترم کا ايش تیش 
۵ لاعه. جاع. ودسسل(عء. ...ون بندردن. 
چه برای شما فرمانروایی. چه ‏ یروی فراگیر چیرگی 
شیئو تنانی مزدا یت و آهمی 
تسرد ریی‌ندانسن.... 6ندوونند. ‏ تسیدی‌نند. جاللد. برع ول . 
کار» کردتر ای مزدا بسان, همچون بدرستی هستم 
۰ 
آشا وهو مننگها 
تریی‌نند. جاحارع( . وندانددر‌نند. 
اشا نیک اند يشه 
ترائویی دیایی دریگوم پوشما کم 
| واسحهره تم رجسسو عع 
پشتیبانی کردن وابسته ناتوان شما را 
۰ 
پر واو ویسپانیش پُروئوخما 
رعن(ع. جاسع. جبحدرم‌سن. رم‌لا(ع‌جاندحدنعونند. 
برتر شما را همه. تمامی. می‌گوييم میدانیم 
دئائیش چا خرفس ترائیش . ممیائیش چا 
وس (اسی ند . مزسل‌حدع(ژسنن. 6نرتسرر زر سنن+۳نند..۰ 


دیوان» خدایان پنداری پلیدها 


مردم (پیروان دیوها) 


سرود هفتم - بند پنجم 8 ۴۶۷ 


۵نم. جع. تلع دون بن+دیند 
تسرد رد یی‌نداند.. 6ندوونید. ت‌ندی‌نند. چایید. بدرموي.. 


تدچرس.. جاحفرمز. . 6لدانندنم‌نند. 
6(سر یچ وددس.. ولبعمره... مررییو6سوع6 


ع. جسع. جیحدن‌سین». . نندلع‌جاسحیعنن. 
دسج د«سینی+ ند ررندل‌جدگرژسین.. تتسد سین+۳نند.. 


کت و خشترم کا ایش تیش 
شینو تنائی مزدا یتا وا آهمی 


آشا وهو مننگها 
ترائویی دیایی دریکوم یوشماکم 


پر واو ویسپائیش پروئوخما 
ذنوائیش چا خرفس ترائیش شیائیش چا 


برگردان 
چه فرمانروایی و نیروی فراگیری برای شماست ای مزدا 
برای کردارم. در پرتو اشا و وهومن پشتیبانی می‌کنید. 
ما شما را برتر از همه می‌دانیم. 
برتر از همه دیوان (آن خدایان پنداری) که پلیدند و نیز مردمی که هوادار آنانند. 


۸ کگانتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳۵. (لاهع!): «چه. چی, کدام» (نهادی, رائی» تک, کماسه)*- 9 «ضمیر پرسشی و 
نامعین » 

جم. (/۷): «شما برای شما» (راتی, وابستگی, گروهه)*- 6۶۴ (ضمیر دو مکس) 

لاس661 (0«07۵): «خشتراء نیروء فرمانروایی» (نهادی, تک) ۰ 6تندن(ند - ( 
کماسه) 

وس (18): «چه کدام. کی» (نهادی, تک, مادینه]-*- لا [ضمیر پرسشی و نامعین) 

بن*بن». (188): «برتری» فرمان, نیرو اراده» (نهادی تک)* - میهد «توانایی 
قدرت برتری» فرمان» اراده, نیرو» 

تسرد رسم‌نداننند. (زمدومزن): «کار, کردار, کنش» (برائی, تک)- - تسرردنست؟نبالند 
[کماسه) 

6سوود. (سدسه): «مزدا» (ثداگی, تک) 

ملدن‌نن. (3 ادع): «همچون. چنانکه. بسان, مانند» (قید حالت در ارتباط با لدق‌لل و 
دیس 

چا (03): «به درستی» ( ادات» حرف تاکید) 

دنل (تطم): «هستم من هستم» (نخست کس تک, وجه اخباری» حال, گذرا)- لان 
- «هستی». [اين واژه به شکل‌های گوناگون خوانده شده است گلدنر: «ع‌لدرم ی میلز: 
کی کانگا و بارتولومه و لومل: ملد 6 بارتولومه آنرا از ریشه ودیک ۵6 که برابر 
اوستایی آن ۳۵ یا 96 است می‌داند به معنی همراه بودن» هماهنگ و موافق 
بودن» یگانه شدن. هومباخ آنرا از واژه لن به معنی خوابیدن و خفتن گرفته‌اند. 
اینسلر این واژه را لد می‌خواند از فعل لزع به معنی «هستم, من هستم»] 

بجبرند. (95ه): «اشاء راستی» حقیقت» (بائیء تک)*- لدتیرند 

جاحان(. (09۳: «خوب, نیک» (باتی, تک)-- جاسالع( 


6نانددم‌نند. روط جججمه: «اندیشه» (پائی, تک) 


سرود هفتم - بند پنجم 8 ۴۶۹ 

سرب یود رسد (نونزةزه‌آنه6): «پشتیبانی و حمایت کردن, دفاع کردن نگهداری 
کردن» (مصدر) ند «حمایت و دفاع کردن. پشتیبانی و نگهداری کردن» 

وسعه(. (ستونبه): «بی‌نوء نیازمنده وابسته به کمک دیگران» (رائی» تک نرینه)-»- 
9حمد «نیازمند وابسته به کمک دیگران, ناتوان» 

مر رجیوسوع. (سعاههطتره): «شما را» (رقی, تک, نرنه)-*- تم رییسوند 
(صفت ملکی» دوم کس گروهه) «شماء مال شما» اين واژه در پاره‌ای موارد با املا 
تسود نوشته شده و همانند هم بکار می‌رود 

رعلدلع. ( #بدم): «بالای, برفراز برتر از» (فید» حرف اضافه) که با واژه‌هایی که حالت رائی 
يا برائی دارند بکار می‌رود 

جسع. (6): «شما را» (راتی» گروهه» پیوسته)۳۲ -۳ع6 (ضمیر دو مکس) 

جیحدر‌سسن*. (ونوووزم): «همگان, همه هر یک تمامی» (بائی, گروهه) 

للم (عبهم): «بالاء برتر, برفراز» (فید) [هومباخ و اینسلر در اینجا اين واژه را تکراری و 
به خاطر قواعد شعری می‌دانند] 

جع 6لد. (۱۵<۵3): «می‌گوتيم اعلام می‌کنيم» به آگاهی می‌رسانیم» (خست 
کس, گروهه, اخباری» وجه کامل گذر)*- ۲ «گفتن, بیان کردن» اعلام کردن» 
آشکار کردن» 

وستن««سین+ ند (یژنو0287۱): «دتوه دیو خدایان آریایی پیش از زرتشت» اهریمن» 
(باتی, گروهه)-»- ژلاتل« «دیو خدای پنداری» 

مزنل‌حدرزسبنی. (ونجنمد: «آزار دهنده درنده وحشیء خشمگین» ستمگر 
بی‌رحم» (بائی» گروهه, نرینه)-»- 6(نلحد لد «جانور آزار دهنده وحشی» موذی» 
بارتولومه آنرا نام می‌داند چون در هیچ کجا واژه خرفس به عنوان صفت برای دیو 
نیامده است. 

6برتسردر سین ۳نند. (هءژنماتاهه): «مردم با مردم» (بائی» گروهه) + 6لاتسرددید - 


(ثرینه) «مردان و مردمی که هواخواه دیوان باشند. 


۰ گاتاها 
کاناها / سرود هفتم - بند سیم 
یستا / هات سی و چهارم - بند ششم 





بزی آتا ستتا هثی تیم 
تس وی . ندو‌نند. حدرنن. لاد 6. 
چون, چنانکه همان هستید حقیقتا براستی 
مزدا آشا وهو مَننگها 
والاوه‌نند. ندیبرنند. جاسارع( . وندانددر‌ند. 
مزدا عا اس یک انديشه 
تحت 0 تست 
آت تت مُویی ذخش تم داتا 
ند ۳اه اد وش‌خ۴ع6. ...ورن 
پس تو برای من نشان بدهید آشکار کنید 
آهیا آنگئوش ویسپا منت 
بدارم‌ددنند. نددرمعدن. جحدرع‌لل. یقن 
اين را جهان هستی همه تغییره دگ رگونی 
یتا واو یزمنسچا 
تسنن‌نند. جاسع. تس‌ندوع 6اناجدی‌نند. 
بهمان سان شما را و ستاینده 
اورواییدیاو سْتوّس اینی پئیتی 
«ژردس ورد نیع حدءرندردناحد. سر ترا . رم‌لاد - 
شادی‌کنان. پرستش‌کنان. به سویت آیم به (پیش فعل) 


سرود هوفد - بند هه | ] ۴۷ 


تستروی. . نید جده‌نند.. ر‌نددم 6 
6تون . تدچت‌نند.. جامفرمد... 6ندانیدیم‌نند. 


تدص. .تدم ک6چات.. وندن‌خع6.. ونندءرنند. 
تدرم‌ددنند.. پندیرععدن.. جایجدن‌نند.. وندیدن‌نن. 


تسندن‌نند. جاسع. تس‌ندوع 6اناجدی‌نند. 
«ژردسی وذ ینیع جدمرنرددیجد.. پذیذترای.. رمندد ری 


بزی آتا ستا هنی تیم 
مزدا آنا وهو مننگها 


آت تت مویی دذخشس تم داتا 
آهیا آنگفوش ویسپا متا 


یتا واو یزمنسچا 
اورواییدیاو ستوس اینی پئیتی 


برگردان 
چون در پرتو راستی و انديشة نیک ای مزدا به راستی همان هستید ( که می‌شناسم 
پس با همه دگرگونی در این جهان هستی 
راه راست را (به‌سوی رستکاری) به من نشان بدهید و آشکار کنید 
تا به همان سان. ستاینده شما باشم. 


شادی‌کنان و پرستش‌کنان به سوی شما آیم. 


۲۳ گکاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

مک (تمهج): «زیرا که, چونکه. حال که. اگر. در مورد چیزی که» (حرف ربط) 

س‌ند. (08ه): «همانگونه. همانطور, همچنین؛ نیز» (قید)-»- 6 این واژه غالبا در 
ارتباط با واژه لین بکار می‌رود. 

حد لد (قاع): «هستید» (دو مکس, گروهه» وجه اخباری, حال, گذر!)* - ان «هستن» 
تودن ۹ 

نسم (ستندط): «حقیقت؛ براستی, در واقع» (رانی تک) - سید (صفت) 
«حقیقت. واقع» (قید, کماسهء نرینه) 

6ندوونند. (جهممه): «مزدا» ژدائی, تک) 

تچیرن. (205): «راستی. اشا» (بائی» تک) 

جاحکع(. (8ظ0): «خوب به, نیک» (باثی, تک)- - جاسدرد 

6ناندو‌نند. (دط تمجهه): «انديشه» منش» (باتی, تک )- - نادرم 

۲ (یاه: «آنگاه, در اینصورت پس» اماء بنابراین» ( از ادات) 

۴ (ل): «اين را» (رئی» تک, کماسه)- - لد (صفت. ضمیر اشاره) 

6چد. (ز8ه): «برای من (برائی, وابستگی, پیوسته)- لوع6 (ضمیر نحست کس, تک) 

ولدل‌ن*۳ع6. (0«86): «علامت. نشان» (برانی, تک کماسه) + - ولاین* ند 
«علامت نشان» ( کماسه) 

ژلبدرند. (0365): «بدهید» (دو مکس» گروهه, گذر!)-*- ژللد 

دی ددند. (هام):«این» (واستگی, تک, نرینه, کماسه|- - لا (ضمیر اشاره) 

لدونع<ن*. (۷۵۷۵ ته): «زندگی جهان هستی» (وابستگی, تک)-*- لو (ترینه) 

جایحدر‌نل. (قوتم): «همه. یکایک. همگی, تمامی» (نهادی, تک, مادینه)-- جیححرلد 

6سجین‌س. (ه0قسس): «با دگرگونی» با تفیبرات» (اتی تک)-* - لجین‌لد (مادینه) در 
باره اين واژه نظرات گوناگون وجود دارد کانگا آنرا از ريشة فرضی «6د0» که برابر 
آن در سانسکریت <«۳60» یعنی «سکنی گزیدن, اقامت کردن» است گرفته و آنرا به 


سرود هفتم -بند ششم ۴۷۳۲ 


«میهن قرارگاه محل آقامت» ترجمه کرده است. بارتولومه: «تغییر و تحول». مولتون: 
«دگرگونی. پس‌گرایی». در سایر بخش‌های گاناها این واژه بکار رفته است: در هات 
۰ بند » هات ۲۱ بند ۱۲ و هات ۳ بند .٩‏ در تمام این بندها مفهوم این عبارت این 
است که دو چیز را در برابر یا کنار یکدیگر قرار دادن خواه آن دو چیز در ارتباط 
دوستانه باشند يا خصمانه سنجش دو چیز با هم مثلاً در هات ۳۰ بند ٩‏ مفهوم این 
واژه در کنار اندیشه با دانش و هماهنگی آن دو مورد نظر است. در هات ۲۱ بند ۱۲ در 
باره گزینش یکی از دو راه درست و نادرست به معنی دو دلی و تردید بکار رفته است. 
در این هات نیز دو حالت و دو جهت درست و نادرست و تغییر و تحولی که ممکن 
است در جهان و جامعه پیش آید منظور است. بنابراین واه مزبور را بمعنای «دو چیز 
هماهنگ یا دو عامل ضد یکدیگر دو دلی و تردید در باره گزینش و راه درست یا 
نادرست تغییر و دگرگونی از یک حالت به حالت دیگر» آمده است. 

تمندن‌ند. (03«ج): «همانطور بهمان سان بمانند آن» (قید. حرف ربط) در ارتباط با 
سس در بیت نخست این بند 

جست. (۱6): «شما را» (راتی گروهه» پیوسته)- - للع6 (ضمیر دوم؛ تک) 

تمندوع 6اندحد‌ند. (ی‌وهمه‌یهع: ستاینده ستایشگر, ثناخوان» پرستنده» (بهادی, تک 
نرینه) - ۳یتایش کردن» نيایش کردن, نیاز دادن» پرستیدن»- - دوعاند 
(صفت فعلی) «ستاینده پرستنده» 

«ژردسر‌وددیع. (0نرنع): «خوش حالی» شادی» (نهمادی, تک. نرنه)- 
«[«سودددن - (صفت) «خوش‌تر, خوشحال‌تر. سرخوش‌تره شادمان‌تر» 

حدمرلرددندند. (ودجهاوا: «پرستش‌کنان» ( اسم فاعل» نهادی» تک نرینه) ند 3۳ (قمل 
گدر) «نماز گذاردن ستایش کردن» ستودن» پرستیدن» تحسین کردن»-* 
حد/«۳۰۴۷ - (صفت فعلی) «ستاینده» 

سد للای. (تمه‌وم): «بيايم برسم» (خست کس, وجه انتزامی حال, گذر|د «رفتن» 
به همراه پیش فعل (د۳ل- «نزدیک بشوم برسم. به سویت آیم» 

سر رای. نی (ناندوتیه‌وه): «به سویت آیم» 


۴ کاتاها 


گاتاها | سرود هفتم - بند هفتم 


یسا / هات سی و چهارم - بند هفتم 


یوئی 
تسرچود. 
آنان که 


سنگ هوش 
حدع ناه جهن (ن* 
دستورهاء آموزش 
ساد راچیت 
حدسو(س یه ۱ 
گزندآور 


اسیم۲ب. 
هبجیک 


و اد 


جاسیهن. 
می‌شناسم 














۴چاد. بدژع‌و(نند. 
آنها باورمندان 
ونگهئوش و دمنا 
جانددرععدن». جاسدینهعان. 
نیک سرمایه 
۰ 
ر اخناو 
ْ (دیمیعاسع. 
ها میر اث» مرده ر یک 
جخ ریو 
«لد([ندانچ؟. 
برگردان» دگرگون 
۰ 
تم آن یم 
۴۲۳« تداددع. 
آشا آتا ناو 
تدیسرنند. بد‌نند. اسسع. 
اشا بدان سان ما را 


مزدا 
6برویید. 
ای مزدا 


و 2 عِ 
6لدانددرع‌چ 
اند يشه 


سحدنم ۳۳۵ . 
زیان بخش 


اوش اورو 
«وبرعر(ر. 


شیوه‌های هون سمندانه 


یو و 


س 


م۳ رحیرولم. 
ترازدوم 


0(سووره... 


سرود هفتم - بند هفتم ۵8لا ۴۷۵ 


۵د6(ند. .چات ببلع‌و(ن. . 6ندوونند. 
تسچیت. جندرنعدند. . جاسینهعءاند. . ونانندرن‌چ. 


حدعجمن(ند. (سیونعاسم. دعب ۷. 
حدسو(سریه. . بسن دییرعدزر. 


اسیمیی. (ع6. سادیع. . ترریپرونه. 
جاسین‌وند. ‏ جرد . ین آسع. 6(سوهرم.. 


یوثی ونکهئوش وادمنا مننکهو 


سنگ هوش راخناو آسپن چیت 
ساد راچیت چخ ریو اوش اورو 


ننچیم تم آن‌يم یوشمت 


برگردان 
کجا هستید ای مزدا 
آن باورمندان راستین که با سرمایه نیک‌اندیشی, 
دستورهای زیان‌بخش را و آنچه مرده ریگ گزندآور آنهاست 
با شیوه‌های هوشمندانه دگرگون و ناپدید می‌کنند. 
هیچ کس جز شما را نمی‌شناسم که ما را در پرتو اشا بدینسان پشتیبانی کند. 


۶ کگاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

هدیس (هرهس): «جد کجاء جاتیکه که بآنجاه کجا» (فید) 

۴ (:8)): «ینها. آنها»(نهادی, گروهه.نرینه|-- ۵۴ «این» (ضمیر اشاره) 

ول (هبعمم): «باورمند» راستین, وفادار, صمیمی؛ پیشرو» (لهادی, گروهه, 
نرینه)*- للع9( (صفت) «باورمنده راستین با ایمان» در باره این واژه نظرهای 
گوناگون وجود دارد. پاره‌ای از آنها چنین است: در پشتهای ۱۰ و ۱۳ مترادف با 
«چابک مبارز زورمند» آمده می توان آنرا به معنی «پیشرو و کامکار» گرفت. هموباخ 
آنرا به «۳۳09010۲ پیش‌برنده تشویق کننده بالابرنده» حدس زده. بارتولومه آنرا 
صفت گرفته به معنی «وفاداره صمیمی, با ایمان و با صداقت». 

6ندوونند. (جهممه): «ای مزدا» دائی, تک) 

مجاد.(:8):«آتان که آها که (نهادی, گروهه. نرینه|-۳- لد «که» (ضمیر نسبی] 

جاسوععدیه. (۷8 لا :«): «نیک, خوب, به» (وابستگی» تک) ۲ - جاسدرعد 

جاسیموع 6 اس (حمصمهد: ۱- «ارایی» ثروت» تصرف تملک» (باتی, تک) ۲- «انش» 
آگاهی» ( کماسه)-*- جاسینوع6الد «دارائی, ثروت» مال» 

6سانددعچ. (مط تعمده): «اندیشه» (وابستگی, تک) 

حدعجهن دید (2:۵8: اوا: «وعظ‌هاء آموزش‌هاء نظریات» اصول» (رائی» نهادی» 
گروهه)- - حدعل 062( «موعظه. اعلام. الهام. آموزش, انتقال دانش و اندیشه» 

(سجویعاست. (۵۵«0«ع): «میرات مرده ریگ» (نهادی, گروهه)-- (سینعاس 
(کماسه) «میراث, مرده ریگ مال موروثی» ترکه» 

بدحدرعیو ۳۳ (دنمه اودم): «زیانبخش» (رانی گروهه, کماسه)- - لحدرعع) (صفت) 
«بدبختی‌اوه کفرآمیزه زیان‌بخش» ضد حدنع) است. هومباخ اين واژه را نام گرفته و 
حدنع۳» - ۳ را صفت. چنانکه در هات ۴۵ بند ٩‏ دارم حدنع۳۹۲ و 
تدحدنع تن . 

حدسولسبم. (رنمو:0مم: طر دو پخش ترکیب شده حدسوید «گزندآور, آسیب‌رسان» 


سرود هفتم -بند هفتم 8 ۴۷۷ 


(رائی, گروهه», کماسه) + ۳۲ (حرف تاکید) 

دی[سبو. (قننمسه): «برگردان, تبدیل تغییر شکل, دگرگون» (نهادی» گروهه, 
نرینه)*- ۲لد لد [چیزی را به چیز دیگر برگرداندن» تبدیل کردن. بارتولومه اين واژه 
را از ريشه 18 می‌گیرد به معنی «کردن»] 

ددع«( (قسعل): «شادزیوی, نیک‌بختی. شیوه‌های هوشمندانه» (انی» گروهه, 
کماسه)* -«۱(«80 [بارتولومه آنرا ترجمه نکرده ولی می‌افزاید که برای فهم و تفسیر 
جمله اشکالی پیش نمی‌آید. کانگا: «هوشمندی». میلز: «ذهن باز و روشن. تاراپوروال۷: 
«رهبر به سوی رهایی». هومباخ: «نیک‌بختی». اینسلر: «ناپدید کننده»] 

اجرب («نمقدح): «هیچ. هیچیک, هیچکس» (ضمیر: راگی, تک نرینه)*- ألدجمد 
این واژه به صورت‌های أستم(دن» (نهادی, تک) و ات۳۳ (رانی, تک) دیده 
می‌شود و با واژه آچاد۳ «نه, هرگز» برابر است (حرف نفی) مانند «۳6,..09» در زبان 
فرانسه. 

۳ (۰«)): «اين راء اين» (رائی, تک نرینه)-* - ۳۴لد (ضمیر اشاره) «این» 

ساددع6. (« آوجم: «دیگر دیگری» (راتی» تک, نرینه|-- داددل (صفت» ضمیر) 

مرح ن. (یعسلتع: شماء از شما» (ازی) - ترحلهع6 «شما» (ضمیر شخصی) 

جسترول. (۱۵805): «می‌شناسم» ( اخباری, نخست کس, گذراء وجه کامل)-- و 
«شناختن, به آگاهی رسیدن» 

بایان (0ه): «اشاء راستی» (بائی» تک) [نداتی |-* - بدتبرید 

اسم. (8م): «ما را» (رائی, تک)-* - 62 (ضمیر شخصی نخست کسگروهه) «ما» 

10س ویو (سعفت: )): «پشتیبانی کنید. حفظ و حمایت کنید» (دوم کس گروهه, وجه 
امری» گذشته سادهء ناگذر)*- 6( «پشتیبانی کردن»-- للع (ستاک گذشته 
ساده) 


۸ گاتاها 


رم‌ددنعه. 
که 


توهی 


3 


6 کل‌تدرمددنند. 


یویی 

تم| یهد 
آنان که 
أْائیبیُو 


سحبدردنو. 
از آنها 


کاتاها | سرود هفتم - بند هشتم 
یسنا / هات سی و چهارم - بند هشتم 








زی ناو شیئوتنایش بی ینت 
وید. . الع. . سردیسی‌بداسنند... ربد دزی رده 
آس پثیری پنُوروبیو ایت‌یچُو 
بدحد. روسژی... رمتدژدردو. . بوبن یچ 
می‌باشد. درمیان برای بسیاری آسیب. خطر 
۰ 
آس آنوچا نائیداونگ‌هم 
باجحد. لسع اسی‌ویع‌درمع6. 
می‌باشد نیرومند ناتوان تر را 
مزدا آئنتتتا اور واتهیا 
لاوونند. وحدنند. (ژراس درم د نید 
ای مزدا با دشمن فرمان» دستور 
۰ 
نوئیت آشیم مَئینی‌ینتا 
اچد». بدیسرع6. ار ار رد ندین کرند. 
دوای ره وهو آس منو 
ورداید جاسارع( . بدجد. لام 


2, 








سرود هفتم - بند 7 هستم ۴۷۹ 


۴سند. وی. انع. . سرییست‌بداسنن. . ردب نا 
۱ 


زم‌ددنده.. بدجد. . تنچم‌یم. . آسی‌ویع‌دننع. 
6‌کلس‌ددنند.. 6ننوونند.. بزرجد نید دژردنندءندرم‌ددنند. 


چا اچد»ه. بدیسرعه. دار ندین کرنند. 
سپببردنو. وربلید. جنر ببجد.. 6نداچه. 


تاش زی ناو شیئوتنایش بی‌ینت 
تشو اس پثیری پئوروبیو ایت‌یجو 


هیت آس آنوّچا نانیدیآونگ‌هم 
توّهیا مزدا آنستا اورواتهیا 


یُویی نوئیت آنیم مئینی‌ینتا 
ااثیبیو دوای ره وهو اس منو 


برگردان 
پیروان دین دروغ بی‌گمان ما را 
با کارهایی که در میان بسیاری موجب آسیب و ویرانی می‌باشد می‌ترسانند. 
آنچنانکه مرد زورمندی برای دشمنی با تو ای مزدا ناتوانی را بترساند. 
اینها به اشا و راستی نمی‌اندیشند و اندیشه نیک از آنها به دور می‌باشد. 


۰ گاتاها 


برداشت 
و گزندهایی وانمود می‌کردند که بر سر دشمنان ایزدان پنداری و آنان که از فرمان‌های 


اهریمنی سرپیچی کنند فرو خواهد ریخت. آنها با ترس و هراس می‌خواهند مردم را از راه 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴سسی». (هنع): «با انها. نها یات گروهه)- - ۴ (ضمیر شاره) «این» 

کل (2): «براستی» ( ادات تاکیدی و تبعی) 

ات (8م): «ما را» (ضمیر متصل, راتی)-- جلت6 (ضمیر شخصی متصل نحست کس 
گروهه) 

تسرد سی‌تداسین. (ونقم««وم«تنق): «با کارهاء کردارها» (بائی, گروهه)-*- 
تسرد ننیم‌نداند 

رد" 1۵۵۲ (0008): «می‌ترسانند» (سوم کس گروهه, اخباری حال, ناگذر)-رد. 
«نرساندن» وحشت کردن, متوحش شدن» از ستاک حال- ردب 

سلت‌ت(. (05ع«ن): «که که در آنها» (دری. گروهه, کماسه)-* - لد (ضمیر نسبی) 
«که کی» 

لدند. (وم): «می‌باشد» (وجه تاکیدی» سوم کس تک» کماسه) > لن - «بودن, هستن» 
[هومباخ این واژه را دوم کس از فمل لع به معنی فرستادن گفته است اینسلر آنرا 
سوم کس از همان فعل به معنی بودن دانسته است. 

نسلی. (تیندم): «در میان» در بین» (فید) 

رمسهد(دردنج؟. (ووطسیمم): «برای بسیاری» (برائی» گروهه, نرینه) - مداد «زیاد. 
بسیار همريشه با پُر فارسی» (صفت) 

دندد ۳ج (۵ز0(6:: «آسیب» خطر, گزند» (راقی» تک) - دودد ام 

ز‌ددلا. (): «که» (شکل قیدیء ضمیر نسبی)- هل 

سسعوسع. (وزمه): «نیرومند, توان؛ قوی» (نهادی» تک, نرینه)-»- لحاس 


سرود هفتم -بند هشتم ۴۸۱ 


اسی‌ویع‌درمع6. (سوط 06نعم): «ضعیف‌تر رء ناتوان‌تر را» (نک» راقی؛ نرینه) - 
اسوددسس «اتوان‌تر» (صفت برتری) از - سود «ناتوان. ضعیف» 

کلندن‌ددند. (قننه0): «تو» (وابستگی, تک, نرینه)-- کل (ضمیر ملکی دوم 
کس) 

6لدوونید. (جهممه): «ای مزدا) دائی, تک) 

ند (قاووا: «نفرت. دشمنی» بائی» تک) 

«[ردس ند ددنند. (واتجمعصصی): «حکم دستور فرمان» قانون» (نک» وابستگی)-- 
«[«دس لا [ضمیر نسبی) 

سچد. (نقم): «آنان که آنها که» (نهادی, گروهه» نرینه)-*- لد «آنکه» (ضمیر نسبی) 

اچد۳. (ن8ه): «نه» هرگز» (حرف نفی) 

سحبعه. (سم0ه): «راستی راء اشا را» (رائی, تک) 

سای نی نید . (هه ردتنمنمه): «می‌انديشند, توجه و اعتنا می‌کنند» (سو مکس گروهه», 
تاکیدی, حال, گذر/) از فعل 6 «اندیشیدن, فکر کردن» گوش دادن» توجه» اعتنا» از 
ستاک حال - 6سآددندرم 

س‌دردیج. (ورطنعه): «از آنیب؛ آنبا» (ازی, گروهه)- ۳ (صفت» ضمیر) 

وردلت. (عبن02): «دور دوردست. مسافت دور فاصله زیاد» (دری, تک, کماسه, قید) 
ی ی 

جاحکع(. (8ظ0): «خوب, نیک به» (رائی» تک کماسه)-*- اعد (صفت) 

دحد. (وع): «می‌باشد» (سو مکس تک, وجه تاکیدی, حال, گذرا) - لا (قعل) «بودن؛ 
هستن» [معنی دیگر فعل لن «انداختن» پرتاب کردن» فرستادن] [هومباخ: «حد 
بجای مد بکار فته به معنی «او بود» از ريشه لا به معنی بودن. همه معناهای 
وجه گذشته ساده (0۲190ه) این فعل در گاتاها دیده می شود. لاحد. دن‌دد ۵+ بعنی 
باعث خطر و آسیب می‌باشد یا خطر و آسیب فرستاده می‌شود. 

ناج (صم): «انديشه فکر» (راتی, تک)-- 6ساندن ( کماسه) 


۲۳۲ کاتاها 


گاتاها | سرود هفتم - بند نهم 


یسّا / هات سی و چهارم - بند نهم 








یُوبی سپنتانم 
بت حدع 6۳۰۲ 
آنها پاک 
توهی مَزدا 
6 گلندرم‌ددنند. والاوه‌نند. 
تو آن تو مزدا ارزشمند 
4 
دوش شیوتنا 
دی تسرد نچ؟م‌ندانند. 
بد. پلید کردار 
ونگ‌هئوش اویستی 
جانددرععدن+. ع(«د حدم .. 
نیک دوری» بی‌بهر کی 
مح 
نیو مش آشا 
سببرددو. سن+». بدوسرنند. 
آنها بسیار راستی 
یَوّت آهمات آئورونا 
تیرردند. ندرح‌ونناعه. پردژدانند. 
چنان از ما جانور 


برخزام 
رعلع 0 


آرمئییم 
سژونددعیع. 


پرهبزگاری پارسایی 


ویدوشو 


جیو«یچ. 
دانا؛ هوسمند 


آورزت 


٩ تاردندگلدولد‎ 


از دست می‌دهد 


مر 
ولدانددروچ 


انديشه 


سیزذت 
جدر رونام 


دوری می جوبند 


خرفسترا 
مزنل‌حدعژن... 
وحشی 


سرود هفتم -بند نهم 8 ۴۸۳ 


ت‌چیت. ‏ حدرمعب 6 سنژوس یو 
کل‌ندرم‌ددنن.. وننوونند.. رعلع0که. . جیودیبرچه 


ودیه. . تردریچون‌تدان.. پدردندوندوند. 
جاندرمعدند. ع«دحدی.. _ ولنانددرم‌چ. 


سیدردنچ. وسنب. . تدجترنن.. جدرردتوونده. 
منددندم.. بدرموتندعه.. پررژدانید.. بژندل‌جدمرژنید.۰ 


یُویی سپنتانم آرمثییم 
توهیا مزدا برخزام ویدوشو 


دوش شیوتنا ‏ آوززت 
ونکهئوش اویستی مننگهو 


برگردان 
ای مزدا 
آنها که آرمئیتی (پرهیزگاری) را که نزد پیروان دانای تو ارزشمند است 
با کردار پلید خود و دوری از انديشة نیک از دست می‌دهند. 


از اا و ر/ستی آن چنان دوری می‌جویند که جانوران وحشی از ما. 


۴ کگاتاها 


برداشت 


سپنتا آرمئیتی نماد پارسایی و پرهیزگاری است ویژگی‌های آن چنان گسترده است که 
نمی‌توان آنها را با یک واژه تنها نشان داد. شناسایی این نماد همراه با مهر ورزیدن و 
عشق به مردم. شيوة انصاف و دادگری در پیش گرفتن. حق را به حق‌دار دادن. درست 
ری کریی ی بو رگ ماس که تردن ارس ار ی کیرش 
صفات اهورامزدا است که پیروان دانا همگان را به همبستگی با آن فرا می‌خوانند. ولی 
دشمنان آیین راستی و کیش زرتشت همچنان جانوری وحشی از آن می‌رمند و دوری 


و وه 
گزارش دستوری واژه‌ها 
تسرودد. (زقی): «آنها که آنان که کسانی که» ثهادی, گروهه, نرینه)- - ملد «که 
کی» (ضمیر نسبی] 
حدنع۹۴ 4۳۳ («جا (09ع): «سودبخش پاک مقدس» (رائیء تک) ۲ - حدمع۳ه لد 
(صفت) 


سزوس ی6. (ستنمم): «پرهيزگاری راء پارسایی را» (رقی» تک مادینه)* - 
سس (مادینه) «دینداری» پرهیزگاری» پارسایی» صلح» آرامش, دوستی» 

کلس‌ددند. (هانطه0۴): «تی مال تو آن تو» (وابستگی, نرینه, تک) - کل (صفت 
ملکی» دوم کس تک) «مال توء آن تو» 

6سروند. (جهعمس): «ای مزدا» شدائی, تک)-+ - 6نووند که با واژه ودائی 7605« 
همریشه است به معنی «دانایی» خردمندی» هوشمندی» (167۷ صفحه ۵۷۶) 

رع(ع۲٩.‏ (س«د «۵دط): «ارجمند» گرامی, آبرومند» بلندپایه» (تک, رائیء مادینه)*- 
رع(ع0 (صفت فعلی) 

ی ودتسو. (0۷06:): «داناه هوشیار» (وابتگیء تک )-*- جیو««لان (صفت فطی) 
«داننده, داناء هوشمند» [بیکس این ولژه را از ستاک 94 _گرفته است به معنی 
«دانستن» آگاهی دادن اعلام کردن» 


سرود هفتم -بند نهم 8 ۴۸۵ 

سرررنای‌نانید. (جیدوقوتزق: «ا کارهاء کردار» (یائی» تک)- - زرد سجن نداند 
(نام کماسه) 

ودید. تسرذ دنم ندانند. (جمدومدنت:008): «کردار پلید» کارهای اهریمنی» (بهادی, 
گروهه, نرینه)-- ودن». /ددسپوی‌سال (سفت) «کار بد. کردار بد» 

تردندوندو لد ۳. (2۷222220): «رها می‌کنند, از دست می‌دهند. ترک می‌کنند» (وجه تاکیدی 
سو مکس» گروهه) از ستاک - ولاول۴ از ريشه کل به معنی «ترک کردن» رها کردن» 
دست کشیدن» + 19 (ضمیر اشاره) «آن, آنها» که در اینجا پیش فعل است. 

جلدرمعدن. (قن آ تدم: «نیک, خوب, بد» (وابستگی, تک, نرینه, کماسه)- جسطرعد 
(صفا) 

ع«حدی. (ذاوز«ع): «کمبود فقدان دوری» (بائیء تک) - ع«د<د۳« (نام مادینه) 
«نیافتن» نجستن» بی‌بهره بودن کم دانستن, جهل داشتن» 

سیب ردنو. (مااطا آها: «از این‌هاء از اینگونه» ( ازی» گروهه, نرینه) ۲ - ۳ «این» 

6س. (قمه): «به تندی, به زیادی, بسیار, کاملا بکلی» (قید) 

تدجبرند. (20): «اشاء راستی» (باتی, تک ) *- بدترید 

جدر لول ۳. (2020«اأم): «دوری می جویند» ( التزامی» گروههء تک, ناگذر) + حدددلدوو _ 
«دوری کردن» دوری جستن» [بارتولومه آنرا مشتق از حداسلاحد < بدره دنه 
پس کشیدن» روی گردانده شانه خالی کردن» اکراه داشتن» (بائی, تک) از ریشه دو 
گازه حددی - ولد گرفته است. در بند ۴ هات ۳۲ واژه ویتله‌وددنداللط به معنی روی 
گرداندن را از همین ريشه می‌داند. 

نادند (ریوجوو): «همچنانکه تا آنجا که» (قید» حرف ربط) 

موس (رهدطه): «از ما» (ازی, گروهه)-*- 6۶5 (ضمیر اشاره, نحست کس) 

ردان (همیجیه): «درندگان, وحوش» (هادی, گروهه)|-- ندرادالا «درنده وحشی» 

6(سلحدزسد(وبجهیم):«موذی. زیان آو, جانوران زیان‌بخش؟ (نهادی,رائی گروهه)س- 


6[سلحد اند «حیوان موذی, زیان‌بخش, جانور زیان‌آور» [اینسلر: درنده» وحشی] 


۶ گاناها 


گاتاها / سرود هفتم - بند دهم 
یسنا / هات سی و چهارم - بند دهم 


آهیا وگ ِ ش 6 و 
درمز دنند, جاندرععدن». 6نالددرع‌چ» 
شیوتنا وَنوچت گربانم. هوخرتوش 
تسررر نحدم‌ندانند. جاسلاعه. حهع(عر 6. مد [ندعودن». 
کردار کیش اندرز می‌دهد. سخن می‌گوید بدست آوردن خردمند 
4 
سپنتانم چا ارمنی تیم 
حدرمع ی ۳ ۳6 . سژوس یی 
پاک فزاینده پارسایی. پرهیزکاری 
دان میم ویدواو هیتانم آشیهیا 
وی جایو««سع. ود 6۲ تدحرندرم ددنید. 
سازنده؛ آفریننده داناء داننده همکار» انباز اشا؛ نظام هستی 
مح 
تاچا ویسپا آهورا 
کرسن‌نند. چا حدرم‌ند. بدرمدژنند. 
و آنها همه اهورا 
توهمی مزدا خشترویی أُ ویترا 
وکلدن6ی. .ولو م‌دسرسس(ودد. ۳ جاچد رد.۰ 
تو مزدا قلمرو شهریاری به سوی در پناهه تحت حمایت 








سرود هفتم -بند دهم 8 ۴۸۷ 


بدرم‌ددنند.. چانندمعدند.. 6ندانندرم‌چ. 
تسرد نبیی‌ندانند. جاسلسناعه. حهع(عر 6. مد (ندعردن». 


حدرمع به ۳ ند سندژوند یو 
وهی جای««سع. ودن 6۲ تدجسرندرع‌ددنند. 


۴نش‌نند.. جایجدرم‌ند. . بدیرم<ژنند. 
کلندرن6ی. . 6نبووند.. نحن‌سن(چدد. .نید جلچاردننم(نند.. 


آهیا دنهد ش‌‌ من و 
شیوتنا ‏ ونوچت گربانم ‏ هوخرئوش 


سپنتانم چا آرمئی تیم 
دان میم ویدواو هیتانم اننسیهیا 


تاچا ویسیا آهورا 
توهمی مزدا خشترویی آ ویترا 


برگردان 
مرد خردمند اندرز می‌دهد 
کرداری را که بر پایة وهومن و نیک‌اندیشی است باید به دست آورد. 
دانا می‌گوید باید آرمئیتی, پارسایی و پرهیزگاری را 
که سازنده و آفریننده و همکار اشاست از آن خود کرد. 
آنها همه ای اهورامزدا ابزار پشتیبانی و پناه شهریاری تو هستند. 


۸ کگاتاها 


برداشت 
پارسا واژه‌ای فراگیر است که همه صفت‌ها و ویژگی‌های یک انسان بر پاية آموزش‌های 
۳ را در بردارد و او کسی است که در منش و کردار خود هماهنگ و پیرو سپنتا 
آرمئیتی باشد. 
سپنتا آرمئیتی یکی از شش فروزه‌های اهورامزدا است صفات اهورامزدا جمعاً به نام 
سپنتامئینو, آن مینو و گوهر پاک و مقدس است که نماد اهورامزدا در نهاد آدمی است. 
سپنتامتیتو در راس صفات اهورامزدا در برابر و رقیب انگرمتینیو یا اهریمن است. اگر آدمی 
که در کردار و گفتار و اندیشه خویش آزاد است سپنتامئینو را برگزیند به‌سوی اهورامزدا 
می‌رود اگر انگرمثینیو را برگزیند به‌سوی پلیدی و اهریمنی می‌رود به موجب آموزش‌های 
ترتشک ام مایت کوک ود زاهک با سای آهتررامی استا پهوفه مک 
آرمتیتی» هنوروتات و آمرتات کند که دربارة آنها توضیح لازم داده شده ولی معنی و مفهوم 
آرمئیتی بسیار گسترده است. آنرا به آرامش» صلحء دوستی» وفاداری» پاکدامنی» انصاف» 
حق‌شناسی» وفای به عهد و خدمتگزاری» حسن نیت باور» عقیده درست و هر صفت 
پسندیده دیگر که یک باورمند زرتشتی و انسان مورد احترام باید داشته باشد در مفه وم 
آرمئیتی جای دارد و هر کجا که از انسان پارسا و پرهیزگار گفتگو شود منظور انسانی است 
که به همه ویژگیهای اخلاقی که موجب درست زیستن» خوشبخت و شاد بودن در زندگی 
است مجهز باشد. 
گزارش دستوری واژه‌ها 

لدرم‌ددنند. (آنطه): «اين» (وابستگی» تک, نرینه, کماسه)-*- لاددع6 (ضمیر اشاره) 
جاسوععدیه. (قن آط تد): «نیک» (وابستگی, تک, نرینه, کماسه)۲ - اعد (صفت) 
بدانددرچ. (قط تعمده): «اندیشه» (وابستگی, تک )- 6نداندرم «انديشه, فکر» 
تسرد رشن ندانند. (جمدومعننق: «کارها؛ کردار: کنش» (رنی, گروهه)- - 

تسرد ندمن‌نداند (ثام. کماسه) 
جاسه۴۳۳. (۷۵0»2): «سخن می‌گوید. اندرز می‌دهد» (وجه تاکیدی, سوم کس تک 

گذشته ساده, گذر) - ۳ «گفتن» سخن گفتن» (قل گذرا) 
عمعلع بو (سوداههی): «بدست آوردن, چنگ زدن, توسل جستن, از آن خود کردن» 

(مصدرء باتی)* - حمع(ع لا (درک, فهم. دریافت, توسل) (ام. مادینه) از ریشه 


سرود هفتم - بند دهم 8 ۴۸۹ 


حم(ل (مصدر در حالت بائی همراه با الزام و بایستن است) 

ند ردن. (ومسم: «خردمند» هوشیان هوشمند» (بهادی» تک نرینه)- 
رمدم[۳< خردمند. هوشمند» خوش فکر» مصمم کاری (صفت) از رع< + نود 

حدرمع باه ۳ و ۲6ند. (همسوا (عجوا: «پاک, مقدس» سودمند» (رانی» تک» مادینه)* - 
حدنع۰۴۳ ۳ (صفت) «فزاینده» سودمند. درست‌اندیش» کارسازء سازنده» 

سروس ب6. (مرتنمصع): «انديشه رساء پارسا؛ پرهیزگار» (رزقی؛ تک)-*- یاعد 
«یکی از شش صفت اهورامزدا که با واژه حدنع۹۳ ۳ همراه است» 

شع؟. («سنسوه): «بنیانگذار,پایهگزار آفریننده» (رائی, تک)- - هید ام نرینه) 

جیودسع. (و«بهنم: «آنکه می‌دانده داننده, دانشمند» دانا» شهادی» تک, نرینه)* - 
جای ول (صفت گذشته نقلی جدو 

لد و5 (09ن): «شریک. همراه همکار» (راتی, تک)- دن‌للد « همراه» (نام 
نرینه). 

تدجیرندن‌ددنند. (وانطدل0د): «راستی» (وابستگی» تک) 

«راستی» حقیقت, نظام کائنات» قانون هستی» 

۲سم‌ند. (جمجع): «و آنیا» (ائی گروهه» کماسه)- لد - (صفت, ضمیر اشاره) «آن, او» 

جلیحدرن. (قووزو): «همه هر کس» (نهادی رائی گروهه» کماسه)- دححر6لد (صفت) 

س<(ند. (حسطه): «اهورا؛ خداوند» (ندائی, تک)-+- بدم‌دژند 

گلدرع6ی. (تسطهع0): «مال تو, آن تو» (دری تک, نرینه» کماسه)۲ - 6گللد (صفت) 

6لووند. (0سمه): «مزداء آفریدگار» (ئدائی, تک)-* - 6لدروللد (صفت, نرینه» کماسه) 

(تتاس(جد. (:00«070: یرو فرمانروایی» (دری, تک)- - هد( (ام, کماسه) 
«قدرت نیرو, فرمانروایی» یکی از صفات شش گانه اهورامزدا» 

(ج): «به‌سوی» (پیش فعلء حرف اضافه, حرف ربط, قید) 

جچسسندم(ند. (هبودوةع): ناه حمایت, زیر فرمان, در پناه گیرنده» (رائی؛ گروهه) 
- جچچر دس( «پنا. حمایت پشتیبان» [کانگا و میلز این واژه را فعل دانسته‌اند و 


به معنی «دچار ترس شدن» گرفته‌ند. 


۰ گاتاها 


گاتاها | سرود هفتم - بند یازدهم 
یسّا / هات سی و چهارم - بند یازدهم 





آت تویی او به هنورواس چا 
ناه ۴چد. درد رم‌تدد[ردسع جدی‌نند. 
همانا تو آن دو رسایی 
خوّرتایی [ آمرت تاوش چا 
سلد(عیللاد. نند. ندع(ع ند رسع حدن‌نند. 
شکوه مایه بزرگی به‌سوی جاودانی 
مخت تحت 
زگهنوشس خشتر متنکهو 
جانددرععدن». یدمن . نادنچ 
نیک نیرو. شهریاری خدا انديشه 
آشا مّت آرمئی تیش وخشت 
ندیسر نند. لاه ندژم تین جاندنن+۳. 
اشا با پارسایی افزون‌ساز 
4 
اوته یو ای تی تویشی 
(متدرد رد ی . ۴ع بجر . 
پایداری توش, توان 
تائيش ۱ مزدا ویدو اشانم تویی آهی 


۴سین+. نند. نادند جیوسی‌یسرجه وکسم 
اینها به مزدا دشمن را شکست داد 


سرود هفتم -بند یازدهم ۵ ۴٩۱‏ 


لد . رچاد. . درج. ند (([ددنیع‌جدبنند. 
ساند(ع‌‌نناد. .ند ند6ع(ع ند سع‌جدی‌نند. 


جاندرنعدن*. بجسسن(ند. . ونانندرن‌چ. 
تدیترنن.. وندعه.. پندژ6تیب ین چاندی‌ند۳ 


(رتاا درد . ی ی . 
سن. سر 6تون یوسب نکلمندد.. 


آت تویی اوبه هئورواس‌چا 
خرتایی 1 آیرت ‏ تاوش‌چا 


ونگ 4 ش‌ ۳ ۱ بر ِ 
آشا مت آرمئی‌تيش وخست 


اوته یو ای تی تویشی 
تائيش آ مزدا ویدو اشانم تویی آهی 


برگردان 
همانا که دو فروزه رسایی و جاودانگی نمایانگر شکوه و مایة بزرگی تو هستند 
با نیروی منش نیک و به همراهی راستی و پارسایی, 
پایداری و توان آنها را افزون ساز. 
ای مزدا با این فروزه‌هاست که می‌توان دشمن را شکست داد. 


۲۳ گاتاها 


برداشت 
آموزش‌های زرتشت برای خوشبختی انسان در این جهان مادی است سپس آنکس که در 
این جهان توانست خوشبخت یعنی پارسا و پرهیزگار باشد و خود را با صفات اهورامزدا 
هماهنگ سازد در جهان دیگر رستگار خواهد بود. در راه رسیدن انسان به این دو هدف 
یعنی خوشبختی در اینجا و رستگاری در آنجا دو دشمن آشکار وجود دارد یکی نادانی 
دیگر نیازمندی. برای رهایی از نادانی باید به اصل خردگرایی و پیروی از دانش گرایید و 
برای فرار از نیازمندی که فقر روحی و مادی است باید به توانگری و نیروی سازندگی 
دست یافت. در این بند به همه صفات اهورامزدا اشاره شده که با پیروی از آتها انسان 
می‌تواند به بزرگی و شکوهمندی برسد. یک آنسان ناتوان و زبون که به نیرو و توان خود 
باور نداشته باشد و به صفات آهورامزدا متوسل نشود در دو جهان مادی و مینوی بی‌آرزش 
است. دو صفت هئور وتات (رسائی) و امرتات (جاودانی) غالبا همراه یک‌دیگر به کار 


می‌روند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(لاه): «همانا؛ امه پس, بنابراین» (حرف) 

۳ (ز0)): «برای تو آن تو» (برانی» وابستگی, تک,چسبیده)* - 6۴9۳ (ضمیر 
شخصی دو مکس] 

«رج. (ع۳): «هر دو هر روی آنها» (نهادی» جفت. مادینه)* - درل (ضمیر صفت) 

بم‌ندرژردسع‌حدل‌ند. (جموجصتهط): «رسایی. کمال) (نهادی» تک )-*- برمنددژددند یندم 
نام مادینه) 

(ه): «به‌سوی, به طرف» (حرف اضافه) 

رلالعیدد. (:097202): «معاش, خوردنی» خوراک» خوردن» (برائی» تک) - مللد(عقلا 
ام کماسه) از ريشه معلاٌ «خوردن» 

این واژه در زبان پهلوی و اوستای نوین (وندیداد) به معنی خوردن آمده که سبب اختلاف 
نظر در ترجمه‌های گوناگون شده است [میلز: «به ما خوراک سودمند برسان». کانگا و 


سرود هفتم -بند بازدهم ۵ ۴۹۳ 
بارتولومه: «برای خوراک» به سان خوراک»] میلز اضافه می‌کند که اینگونه ترجمه 
پادآور بند ۹۶ يشت ۱٩‏ (رامیادیشت) است «منش بد شکست خواهد یافت» منش خوب 
چیره خواهد شد... خورداد و آمرداد هر دو را شکست دهند گرسنگی و تشنگی را. خرداد 
(قعوروتات) و آمرداد (آمرتات) گرسنگی و تشنگی زشت را شکست دهند..» باید 
یادآور شد در /وستای نوین که زمان ساسانیان گردآوری کرده‌اند اصول همه دین‌های 
پیش از زرتشت یکجا به نام دین مّزدیستا در هم ادغام کردند که میان هواداران 
اعتقادات گوناگون هماهنگی به وجود آید بنابراین اصول خداشناسی آئین زمان 
ساسانیان در اوستای نوین با دین واقعی زرتشت تضادهای گوناگون دارد. در 
آموزش‌های زرتشت هنوروتات (خرداد) و آمرتات (/مرداد) نشان‌دهنده دو صفت از 
شش صفات اهورامزدا هستند به معنی رسایی و جاودانگی که نشان‌دهن ده دو مفهوم 
ذهنی و مجردند. ولی در دين مزدیسنا آن دو مفهوم مُجرد به صورت فرشته یا ایزدانی 
قلمداد شده‌اند که در جهان مادی نیز دارای مأموریت و کار معین هستند. 

هتوروتات (خرداد) در اين جهان نگهبان آب و آبرتات (آمرداد) پاسبان گیاه است. دیو 
تشنگی [توروی (۷۳۷:) ۴الله) دشمن فرشته خرداد و دیو گرسنگی (ژئیریخ 
هزوم , ولاسد۳ل) دشمن فرشته آمرداد است. بنابراین آنها که برای ترجمه گاتاها به 
شیوة سنتی ادبیات پهلوی توجه می‌کنند ناگزیر این واژه را از ریشه رل (بهلوی 
خورشسن) به معنی خوراک گرفته‌اند. تاراپوروالا معتقد است در ترجمه گاتاها که نوشته 
دینی و معنوی است باید به مفهوم روحانی و غیرمادی واژه‌ها توجه کرد بویژه که در 
زبان سانسکریت واژه م2 اوستایی همریشه با 9۵۲ است به معنی «0عنطه ها یا 0 
عمنساا درخشیدن» روشن کردن» روشنگری» توضیح و تنوبر فکر» است و 
مل(عرلد برابر با واژه هه به معنی درخشان و متضاد آن 2987 کرارا در ریگ‌ودا 
بکار رفته است. میلز همچنین پیشنهاد می کند 9۷۵۲ (سانسکریت ۲«۲و) را می‌توان به 
«واع 10 برای بالیدن» بزرگی فر وشکوه. سربلندی» سرافرازی, افتخار» ترجمه‌نمود. 

للد. (8): «به سوی, به طرف» (حرف اضافه) 

ندع(ژع ند مرس حدل‌نند. (هممهاه)عرمسم): «جاودانی» بی‌مرگی پایندگی» (نهادی, تک)-* 
- لد6ع(ع۴ل لد (ژام. مادینه) 


۴ گاتاها 


جسدرمعدیه. (زب لط ت«): «نیک, خوب, به» (وابستگی, تک) ۲ - جار6د (صفت) 

تسس( (0«0:2): «یرو توانایی. قدرت. فرمانروایی» شهریاری» (بائی, تک)- 
تلد( زام, کماسه) 

6نانددعچ. (۱۵ زمههه): «انذیشه» (وایتگی, تک)- - 6سالدع ژام, کماسه) 

سییر (۵05): «راستی» حقیقت. داد قانون همیشگی, نظام کائنات» هنجاره. هستی» 
ائی, تک)- - اتلد ژام, کماسه) 

لا (لام): «باء به همراه» (حرف اضافه یا حالت بائی بکار می‌رود) 

سژوسربن. (3نانمسق): «آرمتیتی, پارسایی, پرهیزگاری» لهادی, تک) ۲ - 
رسد «انديشه رساء پارسایی» پرهیزگاری» انصاف» (مادینه, تک) 

جالن‌ی*۳. (30:«): «بیفزائی» رشد و نمو دهیء اضافه کنی» (وجه تاکیدی سو مکس 
تک, گذراء گذشته ساده) - لد «افزودن, اضافه کردن» رشد دادن, نمود 
دادن » 

«سد دی (تنعتنهام): «دوام. پایداری» دیرزیوی» (راگی, جفت)- - <۴سدردعد 
«زندگی درازء سر زندگی شادابی. دوام پایداری» (نام» مادینه) 

۴ . ([0۵۷(0): «نوان» نیرو» قدرت» (رائی» جفت) - ۳ع« ۵ (مادینه) 
بارتولومه یادآور می‌شود که واژه‌های اوت یوئیتی + تویشی به واژه‌های هثوروتات و 
امرتات مربوط می‌شوند بسان هات ۴۵ بند ۱۰ و هات ۵۱ بند ۷ به معنی «نیروی 
با قدرت با دوام و لایزال» 

۴سسن». (9تها): «آنها (یائی, گروهه. نرینه کماسه ۳1 - ۴لا (صفت, ضمیر اشاره) 

(): «به, به‌سوی, بطرف» (حرف) 

6ندوونید. (جهعمس): «مزدا؛ خدای دانا» دائی, تک)- - 6للوولط (صفت, نرینه, کماسه) 
همریشه با واژه سانسکریت 6005 است به معنی دانایی» هوشمندی» خردمندی 
(1600۷ صفحه ۵۷۶) 

جیوداس سوه هط امت: «دشمن را» (رزفی, تک )| جایورددیی‌تسس - 
(۷:0۷260۷)«دشمنی» مخالف» 


سرود هفتم -بند بازدهم ۵ ۴۹۵ 


6 کلسدد. دعب (نطد.ز08): «شکست دادن پیروز شدن» 
[کانگا و مونا و گروهی دیگر از معنی کردن و تجزیه دستوری واژه 6 گله‌چد صرفنظر 
کرده‌اند.] 
[بارتولومه آنرا مصدر می‌داند و با واژه فطه با هم به معنی عع«ذءوع(0 ترجمه کرده است.] 
[مولتون نظر بارتولومه را در زمانی که اين واژه مصدر یک ريشه فعلی است. بدون 
آنکه توضیح بیشتری بدهد نارسا دانسته و اضافه می‌کند که ممکن است از واژه 
کل و ريشه ۸۳ - یا 9۴ - (سانسکریت ۵۷ ۰) به معنی «نیرومند و پر قدرت 
گرفته شود. بدین ترتیب دو واژه 6 گلاچد. لد را ترجمه کرده «تو پیروز هستی» تو 
نیرومند هستی»] 
|اینسلر: تو آنرا مرعوب می‌کنی.] 
تابارپوروالا: تو پیروز خواهی بود.] 
[هومباخ: تو دشمنان ما را به لرزه خواهی انداخت. 
[اینسلر توصیه می‌کند آن دو واوژه را با هم بشکل 6 کلسهدددید باید خواند] 
تاراپوروالا نیز بر آنستکه واژه درع‌د از لحاظ هجایی زاید است و امکان دارد بعداً اضافه 


شده باشد. 


۶ کگاتاها 


گاناها | سرود هفتم - بند دوازدهم 
یسنا / هات سی و چهارم - بند دوازدهم 











کت تویی رازر کت وشی 
۵ لاعه. ۳ [سویدژع. له جانددر.. 
5 جیست تو رهنمود چبست خواست 
کت و ستوتو کت و یسنهیا 
۵ لدعه. جاند حد ۳( ۳ج ۵ لدعه. جاللد ده تدجداندرمد ند 
4 
سرویی‌دیایی مزدا فراونوچا 
حدژرروررسر. 6لاوونند. سر ردنی» ند 
برای شسنیدن و پیروی کردن مزدا فراگوی 
یا ویدایات آشیش راشنانم 
نید جایونند رد دسا بدوبریند . (سییا وی 
که ارزانی دار پاداشس فرمان 
۰ 
سی شا ناو آشا یه 
حدی‌دسرند. اسسع. ندیسرنند. رم‌لداچ*. 
ونگهنوش خواتنگ شا 
جاسونعدن». و 6ساندونچ.. 
نیک 


انديشه گذر آسان» سفر آسان 


سرود هفتم - بند دوازدهم ۵ ۴۹۷ 


۵ندم. . چاد. . (سوندژع. . دندمه... جاندیسب. 
هناصه. ‏ چاند. . حدرچ؟. هندص. . چانند.. ت‌ندجدآندرمذدنند. 


حدلری ود رسد ولدودنند. . ۵(سردنجم‌نن. ‏ 
ند . جیوسننسه. . رین [سییا و6 


حدیی‌س.. اسع. . بچبرنند. . روندن‌چ. 
جسونعدند.. رسییی. _6نالبون‌چ.. 


کت تویی رازر کت وشی 
کت وا ستوتو کت وا یسنهیا 


سرویی‌دیایی مزدا فراوئوچا 
یا ویدایات آشیش راشنانم 


سی‌ شا ناو آشا ‏ ین 


برگردان 
چیست رهنمود تو ای مزدا؟ 
فرا گوی مراء آیا خواست تو ستایش و نیایش است؟ 
برای آنکه دستورهایت را گوش کنیم و فرمان بریم؟ 
سهم ما را ای مزدا از پاداشی که برای پیروی از فرمان‌های توست ارزانی بدا 
ما را راهنمایی کن که در پرتو آشا (و راستی] 
راهی را که به‌سوی وهومن (و انديشه نیک) است به آسانی بپيماييم. 


۸ کاتاها 


برداشت 
چنانکه دیده شد در بندهای گذشته پیروی از فروزه‌های اهورامزدا تاکید می‌شود. در اینجا 
با پرسش خود دوباره آنرا گوشزد می‌کند و راهنمایی اهورامزدا را خواستار می‌شود. 
راهنمایی او پیروی از فرمان سپنتامئینیوه آن گوهر و ذات معنوی است که در باطن و نهاد 
هر کس آفریده شده و در هر کار و گفتار باید با گوش هوش از فرمان و دستور او پیروی 
کرد تا راه به‌سوی نیک‌اندیشی و درستکاری به آسانی پیموده شود 


گزارش دستوری واژه‌ها 
۳۵ (اه!): «که, کی» چه چیست؟ (لهادی, راثی» تک کماسه)*- 9 (ضمیر 
استفهامی و نامعین] 
۳ (:8ا): «تو برای تو آن تو؟ (براگی» وابستگی, تک, چسبیده)۳ - 6۶۳ (ضمیر 
شخصی, دوم کس, تک) 


(سدویدلع. ( عبهیع): «رهنموده دستور» (نهادی, تک کماسه)-* - (لطدولل( (ژام, کماسه) از 
ريشه (لی(سانسکریت ز3) ممکن است دو پسوند ژد یا الا به آن افزوده شود و به 
شکل ([سوبژند پا [سونداند درآید بارتولومه هر دو واژه را «حکم» امر و فرمان» معنی 
می کند. کانگا آنها را با اختلاف مختصر معنی می‌کند به «اصول» ضوابط» و «حکم 
دستورالعمل» رهنمود» 

۳۵ (اه): «چیست. چه هست» لهادی» رائنی» نک» کماسه)* - فلا (ضمیر 
استفهامی و نامعین] 

جسجنوی. (0«05): «می‌خواهی, اراده می‌کنی» (وجه اخباری, دو مکس, حال, گذر)- 
لاح - «خواستن» میل داشتن, اراده کردن» تاراپوروالا بر آنستکه چون در سه جمله 
از این بند با واژه ۳۵ در حالت نام و نهادی بکار رفته» در جمله چهارم نیز باید آنرا 
به صورت نام بکار برد به معنی «خواست. میل, اراده» 

لد (2): «یا» (حرف ربط) 

دد۳(۳ج. (000): «ستایش» (وابستگی» تک) - ۳۳۵ (نام, مادینه) 

تمرتحداندن‌ددنید. (هانجهمودو: «نیایش» [وابستگی, تک) + - ملاحدالد «نیایش, نذر, 


سرود هفتم - بند دوازدهم 8 ۴۹۹ 


وقف» تقدس» (امم نرینه) از ريشه لک «نيايش کردن» 

حدا رب ژر ند (نواننتهه): «برای گوش کردن, برای فرمان بردن» گوش دادن بمنظور 
اطاعت کردن» (یرائی, مصدر)- هلو «شنیدن, گوش کردن» (قمل) 

6نووند. (ههسه: «همزدا» شاقی) 

ورسردس نید (جممووبعق): «فراگو, بازگو, آگاه کن» جاسی۳ند - + 8 (قعل زمان 
حال دوم کس تک) (پیش فل) 

جای وس دنل (روزن۱10): «بده, بخش کن, بده به ما سهم و بخش ما را» 9ردسعه 
(سو مکس تک گذراء وجه تمنائی» گذشته ساده*- ول «دادن, نهادن. گذاشتن + 
جال «پیش فعل») «بده» بخش کن. تسهیم کن» 

سجیییی». (09م):«پاداش‌ها را>(رانی کروهه)-» - سجدو- «پاداش, دهش» (م.مادینه) 

([ستیا و6 («سج«اهع): «فرمان‌هاء دستورهاء احکام» (وابستگی, گروهه)|- (سودا - یا 
(س ولا - «فرمان, دستور حکم. رهنمود» (ام, کماسه) 

حدیچان. (705): «آموزش بده راهنمایی کن» (وجه امری» گذشته ساده, گذراء دوم کس 
تک)+ - حدل «آموزش دادن, آموختن» راهنمایی کردن» (قع لگذر/) 

اسب (۵م): «ما را» (راتی گروهه» چسبیده) - لوع6 «من» یا «ما» (ضمیر نحست کس 
تک يا گروهه) 

شجنس (عقم): هراستی. حقیقت, نظام آفرینش» (اتی,نداقی, تک)-* - سید «راستی, 
حقیقت نظامی که کائنات بر آن استوار است» ( کماسه, نام) 

سیج. (ق0مم): هراه‌ها را (اتی: گروهه)-* - لد «هراه» (نام نرینه) 

جانوععدید. (ظن آط تدم): «نیک, خوب, به» (وابستگی, تک, کماسه) - اعد «خوب. 
نیک» به» (صفت] 

نیع ۳ 2>. (۸2 28 0: «رفتن درراحتی» سفر به آسانی» گذر بهآسانی» (رائی» گروهه, 
نرینه )۲ لای لد - (هاعد0) «به آسانی گذر کردن, به راحتی رفتن» صفت برای 

6سالددرعچ؟. (۱۵ تهممص: «منش, اندیشه» (وابستگی, تک) 


۰ گاتاها 


کاتاها | سرود هفتم - بند سیزدهم 
یسنا / هات سی و چهارم - بند سیزدهم 


و 





9۳ سودساع6. بدرم‌دژنند. 
یم مُویی مرئوش . ونگهتوش ‏ مننگیلو 
ساع6. 6چد. و(سصن». .. جاندرنعدند... 6ندانندرن‌چ. 
که بمن گفتنه نیک اند پشه 
تست 
دئناو سَنُوشینتانم 
وسیاسع. حدنت تسرد ندیم بو 
آموزش‌های سوشیانت‌ها (نجات‌دهن دگان) 
تمنند. ۵.0 ع(ع ند سپپرسدیف..... رژردیسدن‌پتند. 
که کرهای نک انا ال نو 
4 
هیّت چی ویشتا هوداوبیو 
ن‌ددلا ۲ ۲« دردررن+۶زنند. رم‌دوسع ز د ندچ 
که نوید داده‌ای برای نیکوکاران 
میژدم مزدا ۳ تو ترم 
6یحك‌وعه. 6نوونند... تس ترم‌دذنند. . وسدی(ع.. 
پاداش مزدا که تو بخشنده 


سرود هفتم -بند سیزدهم 8 ۵۰۱ 


۴ سودساع6. . بدرم‌دژنند. 
تسع6. 6ودد. سید جندرنعدند. نادنچ 


وسیاس. حدب‌سربرسیه یره 
تسد رمرر۵ع(ع نس تدیپپننددیی.. رژردیندی‌پ‌نده. 


(‌ددلد. . را رذن نید ... رمدولع |[ دنچ 
6یحك‌وعه. لاهن تمد دنند. ۳ وسم(ع.. 


تم آدوانم آهورا 
یم مُویی مرئوش ونگهئوش مَننگُو 


ناو. سلوشیتن 


هیت چی ویشتا هوداوبیو 
میژدم مزدا یهیا تو دذترم 


برگردان 
آن راه را ای اهورا که به من گفتی (نشان دادی) 
که راه نیک‌اندیشی است. آموزش‌های نجات‌دهندگان (سوشیانت‌ها) است 
که باید به وسیله کارهای نیک در پرتو اشا دنبال شود. پاداشی را که برای نیکوکاران نوید 
داده‌ای همانست. 


ای مزداء تو تنها بخشنده و سرچشمه آن هستی. 


۳ گاتاها 


برداشت 

آنها که در بهبود زندگی می‌کوشند و با پلیدی و ویرانگری پیکار می‌کنند. رهایی‌بخش با 
سوشیانت هستند. این واژه به صورت سوشیانس هم آمذه و به انسان سودرسان مقدس 
هم گفته شده است. 

زرتشت خود نخستین رهایی‌بخش مردم از تیره‌روزی و ناتوانی بود. هر کس می‌تواند 
سوشیانت باشد و مردم را به سوی خوشبختی و نابودی شیوه‌های اهریمنی فرا خواند و 
در آیین مزدیسنا دینی که در زمان ساسانیان مدون شد و از باورهای دینی پیش از زرتشت 
ريشه گرفته بود به سوشیانت و رهایی‌بخش یک جنبه افسانه‌ای داده شده است. در 
مزدیسا در هر هزار سال کسی از نسل و تخمه زرتشت بنام سوشیانت باید ظهور کند و 
در این بند به روشنی صراحت دارد که هر کس راه اهورایی را در هر زمان بپیماید و در 
گسترش آموزش‌های گاتایی کوشا باشد» خود رهایی‌بخش است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ (« ): «این» آن» (رائی» تک, نرینه|۲ - لا (ضمیر اشاره) 

سودرساع. («عمدبهه): «راه» (راگی, تک)-* - سوددنداً ژام, ترینه) 

سشی<(نن. (جیطه): «اهور؛ خداونده سرور, صاحب» (ثدائی, تک)-*- ددرع‌دژند 

۳۳ع6 (« او: «کد, آنکد» کسیء کسی که» (رائی, تک, نرینه)۲ - لا (ضمیر نسبی) 

6ید. (نقه): «جبه من برای من» (برانی, ازی» وابستگی, تک چسبیده)- - لدوع6 
(ضمیر شخحصی تک) 

6(سسن*. مدب «گفتی» (وجه تاکیدی, حال, دوم کس تک گذ!۲|۱ - 216 ؛ فتن» 
حرف زدن» [نشان دادن ارایه دادن] 


جسونعدنه. (3 ۲۲ 2«): «خوب نیک به» (وابستگی, تک)-* - جاصالی< (صفت) 


سرود هفتم -بند سیزدهم لا ۵۰۳ 


ودج‌اس. (0« آه): دین‌ها, آموزش‌ها» (نهادی, رائی, گروهه)- - ولجه‌اللد «دین, طرز 
فکر ضمیر وجدان بینش» 
| اینسلر: ادراک» فهم تصور] 
کانکا و آذرکنسب: آموزش] 

حدت سرب نی ۲وو. (مچنهدیعمدع: «رهایی‌دهندگان, نجات‌دهنده‌هاء سوشیانت‌ها» 
وابسنتگی, گروهه)- حدل+تسرید نا - رهاننده. نجات‌دهنده هد «نجات دادن, 
رهایی بخشیدن» سوق دادن» هدایت کردن» 
[ سود رساندن» بهره‌مند کردن, بهره‌مند شدن برخوردار شدن] 
[ پیش بردن» پیشرفت کردن, بالا بردن» توفیع دادن افزایش دادن] 

تلد. (و): «که با آتکه با کسی که» (باتی, تک, نرینه, کماسه)* ال - (ضمیر 
نسبی) حالت دستوری 
| ۳ در این بند را تاراپوروالا (حرف ریط) می‌داند به معنای «یعنی» بدان معنی که».| 
[اینسلر آنرا با واژه 20 به شکل هی( به کار برده است.] 

د. هع(ع ند (۱6۳۵۱۵.): «کارهای نیک» (بائی, تک, نرینه|-۲ 9.6 ع(ع - «کار 
خوب. کار درست انجام یافته» (صفت) از 40 + صفت فعلی مشتق از 1 «کردن» 
[اینسلر اين واژه را چنان می‌خواند ۳سان( 9ع[ع۳للد. که با دست‌نویس‌های 91 و 
2 مطابقت دارد. 
| هومباخ آنرا ۵.10ع(ع۳د و گلدنر ند 9 لا(ع ند خوانده است] 

تجیرس ۳ ۳. (050ه): جبه وسیله آشاء با اشا» (باتی» تک). ٩۳2۲‏ (حرف اشافه تاکیدی). 
افزودن حرف تاکید به تال برای نشان دادن اهمیت آنست. 

[ تاراپوروالا معنی کرده است «فقط به وسیله اشاء تنها از راه اشا»] 

«[ددسن‌جرسم. («قجعبم): «دنبال شود پیروی شود پیموده شود» 


[بارتولومه: (سو م کس, گروهه, وجه تاکیدی, گذشته سادهء گذر) ۲ - لول «رفتن, 


۴ کاتاها 
پیمودن» تعقیب و دنبال کردن» پیشرفت کاری را پیروی کردن»] 
| کانگا: «شادی و خوشحالی کردن». 
[میلز: «رشد کردن رونق یافتن»] 
[تاراپوروالا سوم کس. تک کش عه با گذشته ساده از ريشسه دز‌فخ دزد 


(سانسکریت - 0/-۷۲۷) به معنی «رسیدن» دسترسی یافتن» گرفته است]. 
ترکیب این واژه در بند ۱۲ هات ۲۲ که در آن قربانی گاو منع شده به شک 


«[«سسی‌جی. «0 ۲ب به معنی ورد و فریاد شادی که به هنگام قربانی سر می‌دادهاند 
آمده است. 

۳ (لعلط): «که کی» (رائی, تک, کماسه)-* - ۳۳لا «کی, که» (ضمیر نسبی) 

۲عددندن+* ۳ . (60۷۷:305): «نوید داده‌ای» وعده کرده‌ای» (سو مکس تک, وجه تاکیدی» 
گذشته ساده, ناگذر)-»- خلا «وعده کردن, قول دادن نوید دادن» 

ندژیعردبج. (۳۳0۵018): «برای نیکوکاران» (برشی تک)*- دون (صفت) 
«نیکوکار» در هات ۳۰ بند سوم نیز واژه 03260 به معنی نیکوکاران در برابر 
واژه وددله وسع3رعچ به معنی زیانکاران بکار رفته است. 

6یحلوع6. (سمهغتس): «پاداش, اجر» مزد» (رائی تک)-* - 6دله‌وند «پاداش» اجره 
مزد» (نام کماسه) 

6نووند. (ههسمه): «مزداء خدای یکتاء آفریدگار» دائی, تک)-*- زوس 

من ددلد. (قنندج): «که» (وایستگی» تک, نرینه» کماسه)-* - لا (ضمیر نسبی] 

۳ (60): «تو» (نهادی, تک, چسبیده)۳ - ۳ع6 «نو» (ضمیر شخصی دوم کس) 

وسدم(ع6. (««مب0د0): «بخشنده دهنده» (رائی» تک, کماسه)-*- ولدم(ل «بخشیدن, 
عطا کردن. تخصیص دادن, مقرر گردن». 
[بارتولومه این واژه را صفت فاعلی و غيرمستقيم برای ضمیر ۸۳ گرفته به معنای 
«مقرر می‌داری» معین می‌کنی» یعنی آنکه چیزی را تخصیص می‌دهد و مقرر 


سرود هفتم - بند سیزدهم 8 ۵۰۵ 
می‌دارد.] 
| کانگا آنرا دهنده و عطاکننده معنی کرده است.] 
معنی «پیشکش, جایزه» بکار برده است.] 


۶ کگاتاها 


گاتاها | سرود هفتم - بند چهاردهم 


یسنا / هات سی و چهارم - بند چهاردهم 











تت زی مزدا وتیریم 
لاه 5 ولاوونند. جاسلیع. 
آن بدرستی, برای مزدا . پسندیده. دلخواه. مطلوب 
آستتو یت اشفا داتا 
ترحدع رتش ری دن*‌ساسد. بسن . 
تن» زندگی مادی جان؛ ذم بخشنده می‌شود. ارزانی می‌شود 
سس 
ونگهنوش شیی‌ئوتنا مننگیلو 
جانددرععدن+. تسررر حدم ندانند. ولدانددروچ 
نیک کردار اند بشه 
یویی زی گئوش ورزن آزیاو 
تس‌چود. کل . جمعدن». جع(عوعان تدو دیع 
آنها برای جهان میان مردم مردم بارور, شکوفا 
۰ 
خشماکانم هوچیس تیم اهور 
ودسوسه وه رم<۲دحدی. بدرم<ژنند. 
تقال تا شناخت. درک ای اهورا 
خرتئوش آشا فرادو ورزنا 
مرن تدوب‌رنند. ۵(سوچ. جاع(عوع‌انند... 
خرد. خواست اشا پیش برنده مردم 


سرود هفتم -بند چهاردهم 8 ۵۰۷ 


۴لاص. وی . . ولنوونند.. چاسژی 
تدجده دی دنسانش دییءرنند. 


جسونعدن». . سردیسی‌ندان.. 6نانندن‌ 
تمرچد. وی. جمعدن. جعلعوع‌این. ددم 


وتسوسو و دسحديو. . بشدانن. 
6زندعدند.._ تچبرنن.. ۵(سشوو۹.._ جاع(عوع‌انند.. 


ئت زی مزدا وثیریم 


ونگهئوش شیی‌وتنا مَننگُو 
یویی زی گئوش ورزن ازیاو 


خشماکانم هوچیس‌تیم اهورا 
خرتئوش آشا فرادوٌ ورزنا 


برگردان 
آن پاداش پسندیده و دلخواه برای بهبود جان و تن ای مزدا 
به کسانی ارزانی می‌شود که با کردارشان بر پاية نیک‌اندیشی. در میان مردم. 
جهان را شکوفا و بارور می‌سازند. 
آنها که با شناخت خواست و خرد تو در پرتو اشا 
به پیشرفت مردم و ساکنین کشور کمک می‌کنند. 


۸ گاتاها 


برداشت 
هر کس باید در شکوفایی» باروری و نوسازی جهان با کار و کرداری که از نیک‌اندیشی 
از تیره‌روزی» سرگردانی و نیازمندی است. پاداش او توانایی تنی و روانی است تابه 
پیشرفت مردم و کشور هر چه بیشتر کمک برساند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (0ها): «این» (نهادی, رائی, تک, کماسه)-* - لد «این» (ضمیر اشاره) 

کل (م): «براستی؛ یی حقیقاً مطمتن» (حرف اضافه الزامی یا تمناتی) 

6نووند. (جهسم): «مزداء آفریدگان خدای یکتا» دائی, تک) 

جسلیع. (ستبند): «مورد پسند» پسندیده» دلخواه» (رائی» کماسه, تک)- - جاس[ددد 
«مورد پسند» قابل پسند. درخور گزینش» (صفت) 

برحد)ردند ری (ع)ن2907۷): «مادی. تنی» تن. دارای استخوان» بدن» ([نک, براقی)* - 
بدحد«لدا (صفت) 

دن»مساسد. (زههاق): «زندگی. جان؛ نیروی زندگی» (رانی, تک)-- دنه ساب 
رینه)» ینسلر اين واژه را قْس» دم ۱۳000 ترجمه کرده است] 

ولد ۴رس. (085): «بخشنده می‌شود داده می‌شود» (وجه تاکیدی» سوم کس تک گذشته 
ساده» ناگذر) + - فللد. (0): «دادن بخشیدن» 

جلورمعدید. (۱6۷8 2«): «نیک. خوب, به» (وابستگی, تک)- - جرد (صفت) 

تسرد شن‌نناند. (همهومهنزق: «کان کردان عمل, کنش» (بائی, تک )-* 
سرددس‌نلدالد - ژام, کماسه) 

6باندورع‌چ؟. (قط تدههه): «انديشهه منش» (وابستگی, تک )-- ولالان ام کماسه) 

۳۳جد. (:08): «آنهاء اینهاء آنها که» «نهادی» گروهه. نرینه)* - ۳ (ضمیر نسبی) 

کل (م): «برای؛ بدستی» (حرف اضافه,تاکید) 


سرود هفتم -بند چهاردهم 8 ۵۰۹ 


جهع<ن. (آ۷ آع): «جهان» جهان زنده» جامعه» (نهادی» تک) «جهان. جهان جانداران 
جهان آدمیان درستکار که با ببنش صحیح از آبادسازی آن هواداری می‌کنند» (فاه 
نرینه) 

جععوعاه (۵۲۵2۱0: «گروه جماعت» مردم. ساکنین بزرن» تیره. قبیله» (دری؛ 
تک)- - جع(عوع‌الد (ام کماسه) اين واژه در هات ۲۲ بند ۱ و در هات ۲۳ بند ۳ و 
۴ آمده به معنی تیره و قبیله می‌باشد که ساکنین یک ناحیه هستند و در حالت 
دستوری (تک) فرد یک جامعه یا قبیله مورد نظر است. واژه برزن از همین ريشه است. 

لکد دع. (2110ه): «بارو شکوفنده. شکوفاء شیرده» (وابستگی, تک)* - لول (صفت. 
مادینه ) 

توس ۶. (مجاعسلم: «آن تو ال تو تو را» (راقی, تک, مادینه)* - 
تلد (صفت ملکی دو مک سگروهه) 

درد حدری؟. (ستامند/: <شناخت, درک و فهم درست تفاهم» همدردی» همدلی» 
(راتی, تک)-*- ۳«۵دحد۳د (نام. مادینه) 

بدرع«(سد. (هبیطه): «اهوراء خداونده سرورن صاحب» (دائی» تک) 

6 عدیید. (3ب ااعمم): «خرد اینجا در حالت وابستگی به معنی اراده و خواست 
هورامزدا» (وابستگی, تک)-- ۳60 ام نرینه) 

بجیرس. (۵02): «اشا؛ راستی. حقیقت. نظام کائنات قانون ابدی» (تک. بائی) *- درد 
(نام کماسه) 
رنه" - لس صفت) 

ُعلعع‌ان (هه نمجدوع): «نیره مردم. جامعه.اهالی برزن» (نهادی»رائی گروهه)- - 
جع(عوع‌الا «گروه ساکنین یک ناحیه. اعضای تیره قبیله» ۵(سوچ. جع(عوعاس 
«کسی که مردم را به‌سوی پیشرفت می‌برده ترقی‌دهنده جامعه» این دو واژه را 
می‌توان یک واژه مرکب دانست در حالت دستوری: (صفت, باتی» تک» کماسه) از 


ستاک 0(سوچ٩‏ - . جاع(عوعاند 


۰ گاتاها 


گاناها | سرود هفتم ‏ بند پانزدهم 
یسا / هات سی و چهارم - بند پانزدهم 


وهیشتا 
وناوونند. نامه 6چد. جاندرع‌دن۴نن. 
مزدا اکنون بمن بهترین 
سرواوس چا شیئوتناچا وئوچا 
حدژندردسع‌جدب‌نند. تسرد سمتداتسد‌نند. جاناحه۳نند, 
۰ 
تا تو وهو مَننگها 
۴للد ۳ جاحارع( . ندانددر‌نند. 
اینها به درستی انديشة نیک «وهومن» 
آشاچا ایشودم ستوئو 
ترییرسدنن. دیس دوع حد۳ر ۳۲ 
و راستی بپذیر ستایش 
_ هه 
خشماکا خشسترا آهورا 
ژد‌وسه د. زیترسم(ند. بدرمدژنند. 
خودت» مال خودت نیرو» فرمانروایی ام اهورا 
فرثیم وستا هئیتی‌یم داو آهوم 
۵ع(یروس ِ جاناحدم‌نن. مناد ددع 6. دبع دعر ۵ 
درمان ارزو خواست ‏ واقعیت بده جهان» هستی 








سرود هفتم -بند پانزدهم 6 ۵۱۱ 


نشوونند.. نم 6چاد. .ادن نید 
جدلندردسع‌جدبند.. تسرررنخم‌نداتش‌نند.. چاتشجه‌نند. 


۴نند.. زر جاحکرمد. . 6ندانیدیم‌نند. 
تدییرسدنن. دیب‌دوع6. حد۳(۳چ. 


ژجروسهس. خسرسن(ن.. پدرم‌دژنند. 
۵ع(سدحرع6. جاناحدم‌نن. لاد ددع و. وسع. ‏ بدرعر . 


مزدا آت مویی 9 هیشتا 


ت 


سرواوس‌چا شیئوتناچا وئوچا 


تا و وهو مننگها 
آشاچا ایشودم ستوئو 


خشها فا سخفترا. اهقن 
فرشم وستا هئیتی‌يم داو آهوم 


برگردان 
ای مزدا اکنون به من بهترین گفتار و کردار را 
که با منش نیک و راستی هماهنگ باشند 
آموزش بده و ستایش مرا بپذیر. 
ای اهورا با نیروی خود جهان ما را درمان کن و آرزوی ما را جامه عمل بپوشان. 


۳ گاتاها 


برداشت 
در پایان این هات زرتشت خواستار بهترین گفتار و کردار است که با نیروی خود جهان 
آشفته را درمان کند و بیدادگری و ستم‌پیشگی را از بین برکند. باید توجه داشت که منظور 
از واژه آهوم یعنی جهان و هستی همان وا گنوش است که خاورشناسان آن را به گاو 
خود پیشرفت کند و پیروز شود. برای پرستاری و تیمار چارپا روشن است نیازی به گفتار 
شیرین نیست. ترجمةً درست گاتاها فقط باید از سوی کسان باورمند و آگاه به ریشه‌های 
گاناها به درستی بهره‌گیری شود. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

6نووند. (جهسمه): «مزدا؛ خدای دانا» (دائی, تک)-* - 6لدوولط (صفت, نرینه» کماسه) 

لو (لاه): «بنابراین پس, اکنون» (حرف اضافه» حرف ربط) 

6 (نقس): «بمن, من» برای من» (برائی» ازی» وابسنگی؛ تک )-- لدوع؟ 

جاس‌دن» ۳ (هاقناه): «بهترین» خوترین» (انی, گروهه, کماسه) - 
جاندرعد ندید (صفت برتری) از - جاح*رعد «خوب, به» 

حدنردسع خدم‌نند. (وعو۵بجهی: «گفتار» (رائی, گروهه) «گفتار, آموزش, آیین» باور 
دینی» (لام کماسه) [میلز آنرا عقیده مسلک بارتولومه یادآور می‌شود که سه واژه 
تسرحدسم‌نداند. و حد[ندردس. و حدر( ۳ که در این بند به کار رفته ارتباط دارد با 
واژه‌های تسرحدس‌ی‌بدان. و چسرش. و مناحداند کد در نخستين بند این هات 
دیده می‌شوند و نشان‌دهنده تم«الدلعن+۳. «کردار نیک» و ۳0(0 «گفتار نیک» 
و ملد لد «انديشه نیک» هستند. 

تسرد سم ندادن (همهمدومهننق: «کارها» شهادی, رائی, گروهه) 

جاسی۳ل. (هعمه): «گفتن, آموزش دادن» (وجه اخباری دوم کس تک» گذشته ساده 


سرود هفتم - بند پانزدهم 8 ۵۱۳ 


گذر|)-+۰- جاند۲ «گفتن» 

۴مد. (ها): «این‌هاء آن‌ها» (نهادی, رائی, گروهه. کماسه|- - ۴ (ضمیراشاره) 

۴ (00): «بدرستی, یقینا به تحقیق» (حرف اضفه تاکیدی) 

جاحصند. 6ناندورع‌ند (هط تمجده«تطهع: «هومن بهمن, انديشه نیک» ائی» تک)-* 
ب جاسرعد «نیک» + 6نداندرم «انديشه» 

بددیرسدنند. (هع0ه): «و با اشاء و در پرتو اشا» (بائی, تک) - تلالد «راستی. حقیقت. 
نظام کائنات» هنجار آفرینش» (ام کماسه) 

دحطا<وع؟ («00000: «تون‌بخش» (راتی: تک)-* - دقف<و_(ام. مادینه| «نیرو دادن» 

حد۳۳(۴. (0808:): «نیایش, سرود ستایش» (وابستگی, تک)- - ۳۴ (امم مادینه 

تسوسدن. (قاقسلح: «نو مال تو آن تو» (بائی» تک کماسه) - تسود 
«مال شماء شماء آن شما» (صفت ملکی, دوم کس گروهه) 

زختدن(ند. (هر اهلد): «نیرو توان» قدرت» (بائی, تک)- - حالدن(ل (ام. کماسه) 

سم‌<(ند. (جیبطه): «اهورا؛ خداوند» (دائی, تک)-*- بدرم‌دژند 

لع(ستتوع» (« /8۳«0): «باد. برور. تزه» (رئی, تک نریسه)-* - ع[تول (صفت) 
[بارتولومه آنرا به معنی توانا 016هعه» گرفته و تاراپوروالا آنرا به‌معنی «نو زندگی تازه 
که آماده دگرگونی است. 

جندحداند. (وجودم: «خواست. آرزو» (ائی, تک) 

رو‌سن‌ددع. (« اآزنهط): «حقیقت. واقعیت» (رانیء تک, کماسه) - و‌سن‌ددد 
«واقعی, صادقانه. حقیقی» [بارتولومه اين واژه را با 9ع ترکیب می‌کند به معنی «بآن 
واقعیت بده» جامه عمل بپوشان»] 

وسع. (06): «بده, ببخش ارزانی بدار» (وجه تاکیدی» گذشتنه ساده, دو مکس نک. 
گذر)* - ول «دادن. بخشیدن. گذاشتن. نهادن, ارزانی داشتن» 

سع(6. (سقطه): «هستی جهان, وجود زندگی» (رائی, تک)-- لدلم< (ام نرینه) 


۴ گکاتاها 


گاتاها 


آشتودگات 


سرود 8 مه 


بند یکم تا بند شانزدهم 





بسنا؛ هات ۴۳ 


۶ گاتاها 


گاتاها | سرود هتم - بند اول 
یسنا / هات چهل و سوم - بند اول 











اوشتا آهمایی یهمایی اوشتا کهمایی چبت 
دنب ‌نید. تدرم‌ونناد. ندرم وانناد. دنهس وندرموسر ده 
آرزو برای او که آرزویی  .‏ برای هر کس 
م4 
وس خشیانس مزداو دایات اهور 
جاسحدع. تسد وحد. لووسم نیارد نناع. بدرم((چ. 
به خواست خویش فرمان می‌راند مزداو ‏ برآورد اهور 
سس 
یز ۴ع دی یسیع ج ۲ چا جالاحدع ول 
سرزندگی توانایی را به دست آوردن خواستارم 
۰ 
آننیم درایدیایی تت مُویی داو آرمئیته 


تدیبع6. .. وعلع‌دوددسن. ...یه و6چد. وسع. سژوس یر 
اشارا ‏ پاسداری کردن آن‌را بمن . ارزانی دار ای آرمئیتی 





سس 
رایو ۷7 بل ونکه ش‌‌ گم 9 
(سررن چ. بدیسررنبد. اناد دنب جم‌دیده. 6لدانددرمچ.. 


توانگری ‏ پاداش‌های ‏ نیک زندگی  .‏ . اندیش 


سرود هشتم - بند اول ۱ ۵۱۷ 


دن+. ندرموللاد. ندرم ونندد. دنه للد. ۵ ندرم واللدر تاد 
جاسحدع. رسب بوحد. لووسم ونلار دنه بدرمد(چ؟. 
دسر رد ع‌دیجیو.. دص رچد.. جاندجدع‌وی. 
تدچبع. . هعلع‌دوددسن... ندم.. چا ونیع. . پندژونیت ردیر 
[سن. . تین چاندرمعدن.. چم‌نیده... 6ندانددرم‌چه. 


اوشتا آهمایی یهمایی اوشتا کهمایی چیت 
وس خشیانس مزداو دایات اهور 

اوت یوییتی تويشیم گت تویی وسمی 

آشیم درایدیایی تت مُویی داو آرمئیته 
رایو آشیش ونگهئوش یم مننگلو 


برگردان 
هر کس که آرزویی دارد 
بشود که اهورامزد؛ او که به هر چه می‌خواهد فرمان می‌راند آن آرزو را برآورد. 
من (ررتشت) به دست آوردن سَرزندگی و توانایی را خواستارم. 
ای آرمئیتی آنرا به من ارزانی دار تا اشا را پاسداری کنم 
و در پرتو اندیشه نیک (وهومن) 
پاداش زندگی و توانگری را به دست آورم. 


۸ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

دنب ند (20ی): «به دلخواه» مطابق میل» (دری» تک)1 - 1۳*۵ (کماسه مادینه) 
«خواست. میل. آرزو» [بارتولومه اين واژه را قید گرفته و ترجمه کرده «موافق میل, 
خواستن» میل داشتن, آرزو کردن»]. [آندرآس آنرا نام گرفته در حالت (رابیء گروهه, 
کماسه) و ترجمه کرده "۷19۳65 «خواست‌ها؛ تمایلات آرزوها»]. [تاراپورالا: (فاصم 
نهادی» مادینه) گفته به معنی *08نادمنصسساا: «روشن‌اندیشی. اشراق» روشنگری. 
هدایت به روشنایی و فکر روشن»]. | کانگا: «*0۲زبهمومتص محعمنممردط خوشبختی. 
خرسندی» کامیابی»]. [اینسلر: «مطابق میل و اراده خود»]. [هومباخ: «به میل و 
اراده‌اش»]. [به هات ۲٩‏ بند ۲ نگاه کنید: ۱- حالت قیدی «به دلخواه از روی کام و 
خواست» (دری, تک) -- «ن*۳د: ۲ - «آنجه خواسته و آرزو می‌شود» هادی» 
گروهه. صفت) ۳۰-۷ : ۳ «باد؛ چنین باد» (دری)] (جون ه رک سآروزی 
خوشبختی می‌کند, این واژه خرسندی و خوشبحتی نیز معنی می‌کنند)؛ 

س‌ونسد. (نقطم): «برای آن برای او به او برای این» (برایی, تک نرینه» ضمیر 
اشاره )۷ - : آن, او (ضمیر اشاره» صفت» حرف تعریف). 

مندر ولد (تقصطدی: رای که به که به کسی که برای کسی که» (برایی, تک 
نرینه)+ - لا (ضمیر نسبی) که کی» کسی, کسی که آنکد. سس و 
ندرم ولد ضمیر برایی تک هستند که از - جدا و مشتق شده‌اند. غالباً به دنبال 
یکدیگر بکار می‌روند و با هم به معنی «او که. آن کسی که. آن که» خواهد بود. 

هس سب( . (رتمنةههطها): «و برای آنکد» و برای هر کسی که باشد» (براییء تک 
نرینه) «کی» چه کسی» -+- 6لد (ضمیر استفهامی, نحست کس, نرینه! 

جاندحدع. ز خسرددد وحد. (مورهلد.ووه: «فرم انروای مطلق» فرمان راندن باراده و 
خواست خود» (نهادیء تک نرینه ). بارتولومه آنرا دو واژه جدا از یکدیگر می‌خواند. 

جسحدع. ( آود): «آرزو را» (رایی تک)» - جالاحدددرم «اراده» (ام, کماسه) 

تسرد رحد. (موودلح: «توانا؛ فرمانرو؛ حکم کننده» (بهادی, تک, نرینه )۷ از ستاک 
- 6تس ۳ و ريشه ژ6تلالد «نیرومند بودنء حکم راندن مالک بودن» 


سرود هشتم - بند اول ۵ ۵۱٩‏ 


6لدووسع. (۵0م«ه: «مزدا» نهادی, تک) 

ید۳ (05150): «می‌دهد, می‌بخشد. ارزانی می‌دارد» (سو م کس, تک» گذر)|-> ژلبد 
«بخشیدن, دادن» برآوردن» 

سع<(ج. (۵بطه): «اهورا» شهادی, تک) 

دندرب ( ات وهاتا): «سرزنده, دیرپا» پایدار» (بایی» تک) درد ۳د (صفت 
مادینه) سرزنده» پایدار [اینسلر دود 6۳] «نیروی جوانی و پایدار» 

ع«ی تسی». (سنان6)): یرو توانایی» (رایی, تک - ۴ع«ب تلا «نیرو» 

چم لد ۳. ۳چاد. (ز0).اهع): «فرا رسیدن» آمدن» به دست آمدن» (مصدر)» - 662 آمدن» 
فرار رسیدن, به دست آوردن» فرا رسیدن به دست آمدن 

جسحدع6ی. (نسعددع): «می‌خواهم. خواهانم. آروز دارم» (بخست کس, تک, وجه اخباری. 
حل, گذرات - جسحد «خواستن. آرزو داشتن» 

دیع («عاه): «شا راء راستی را» (رایی, تک) 

هعرعدوددسد. (نجو0ز00:۵): «استوار کردن» نگهداشتن, پاسداری کردن» (مصدر)ب - 
29 «نگهداشتن. پشتیبانی کردن» استوار کردن 2۲01۳ متفه متنهنهه» 

۴ (له)): «آنرا» (رایی» تک کماسه1+ - ۳ (صفت ضمیر اشاره) «آن, اين» 

6. (نمه): «به من» (برایی, وابستگی» پیوسته ۲ - لوع6 (ضمیر نخست کس) 

ژبت. (06): «بده ارزانی بدار» (وجه تاکیدی, دو م کس تک) - ولد «دادن» 

سلوس یی (هانمسع): «ای آرمتیتی, ای پارسایی» ای پرهیزگاری» (ندایی» تک + - 
س(ندد (ام مادینه) «یکی از شش صفت اهورامزد؛ پارسایی» پرهیز گاری» 

[سسبچ. (0ی2ع): «ثروت. دارایی» توانگری» (وابستگی, تک) + - (سدد (نرینه) 

جیردت (8زاه): «پاداش‌ها ره سهم ره قسمت‌ها را» (رایی, گروهه)> - «جناد (مادینه) 

جاسونعدن. (۵:۱۷3): «خوب, به» نیک» (وابستگی» تک )| - 6 خوب 

حه‌ستعو. (« اهیا: زندگی را» (رایی تک - حولسدلد. (ثرینه) «زندگی» 

6تاندونن‌چ (قط تمه «انديشه, منش» (وابستگی, تک - 6لالان «منش» 


۰ گاتاها 


آت‌جا 


۷ آهمایی ویسپنانم وهیشتم 
تدم ت‌نید. تدرع‌وانندد . جایحدن‌دا 6 جادرن‌دن+۳ع6 
همچنین برای او هر چیر بهترین‌ها را 
۱ 23 
خُواتروی ً خُواترم ذنیدیتا 
سنندان([چ؟د دنند. انند. سسدن(ع6. ونر وی نند. 
آرزوی کامیابی مرد کامیابی دست یابد 
سس 
توا چی‌چیت‌وا شتا یه .132 
م‌کل‌نند. ۲۲ گله‌نند. جدنعانن+ نا وساریر لاهن 
با تو دانه هوشمند. زیرک باک‌ترین گوهر معنوی مزدا 
سس 
یا داو آشا ونگ‌هئوش مایاو مننکهو 
تبایند. وسع. تین جاندرمعدن». 6ننادد نیع ولدانددروچ 
به او ارزانی دار ای‌اشا ‏ نیک نیروهای شگرف منش 
سس 
ویسپا ۱ ذرگوجیاتوییش اوروادنکها 
جیحدر‌نند. .. بدردتیندژع. لدع وم جد دسر چورن. «ژردسویدیم‌نند.. 
همه روزها را زندگی دیرپا با شادی 


گاتاها / سرود هشتم - بند دوم 
یستا / هات چهل و سوم - بند دوم 











سرود هشتم -بند دوم 8 ۵۲۱ 


تدمند.. بدرمونیدت... چایجدم‌ندابوه... جاندروین+۴ع6 
سسم(چ دید ایند بیندمل(ع6.. ونشنوی نید 
ق‌کلس. ‏ بپیین‌کلن. . حدرع‌اننه مارد 6ندوویند. 


تن ونیع. . تدجتنند. . چانندرععدن». .کنیع 6ندانندرمچ. 
جایحجر‌نند. .تداع وییع موه ترذ رچنن. . ر[زاسونیدیم‌نند.. 


آت‌چا آهمایی ویسپنانم وهیشتم 
خواترویا نا خواترم ذنی‌دیتا 
توا چی‌چیت‌را سپنی‌شتا مئینیو مزد! 
یا داو آشا ونگهئوش مایاو مننگهو 
ویسپا آیار ذرگوجياتويش اورواذنگها 


برگردان 
همچنین برای او (اشاره به زرتشست) 
که آرزومند کامیابی است؛ 
بشود این مزدا! که آگاهی, 
از هر چیز بهترین آنرا با پیروی از پاکترین گوهر معنوی تو به دست آورد و کامیاب شود. 
به او ارزانی دار 
تا همه روزهای یک زندگی دیرپا را با شادی به سر برد. 


۳۲ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لدعهلند. (همیاه): «پس. آنگاه. همچنین» ( ادات, حرف اضافه) 

س‌وسند. (تقسطه): «برای او به او برای اين» به اين» (برایی» تک, نرینهء ضمیر اشاره) 
«این. آن» (ضمیر اشاره. صفت, حرف تعریف)» اشاره به کسی که آرزو می‌کند و 
درخواست دارد. 

جیحدرندا 6۲. («جمدح‌نی: «همة آنهاه همگان» همه همه چیزها» (وابستگیء گروهه», 
کماسه )| -جحدرلا (صفت» ضمیر) «همه همگی» 

جس‌دن*۳ع6. («عاانطدج: بهترین» خوبترین» (رایسی, تک کماسه) + - 
جس‌دن۳د (سفت برتر) «بهترین» 

سنسدق([چددنند. (وو0: 18۲): «آرزومند شادکامی» خواهان آسایش و تندرستی» (بایی» 
تک )> - سللان(ژح دنل (مادینه) 

لس (وم): «مرد. شخص, کس» (لهادی, تک)-» - ام (ژام,نرینه| «مرد» 

سسم(ع. (و ۳): «آسایش, شادکامی» آسودگی؛ پهزیستی» (هادی, تک) + - 
موسلند (ام) 

وس وی ند. ( دان0ن02): «دست یابد. جامه عمل بپوشاند. دارا شود» (سوم کس‌ تک 
اگذرا - ولد «دادن, گذاشتن, قراردادن» (قمل ناگذر, در ودائی: ساخته بای خود 
۵0۸ در اینجا فل لا از لحاظ دستوری حالت :»7۵/6 ۸۸9 دارد یعنی 
«برای خود بدهد. خود بدهد. به دست آورد) 

‌کله‌د. (082): «به وسیله تو با تو با آن توء با مال تو6 (یایی تک, نرینه, کماسه) - 
6 کل (صفت ملکی دوم کس تک) 

دی کلند. (002نهن): «آگاه هوشمند» زیرک» (نهادی» تک, نرینه ات -۳۲دن کلدا 

حدرمآدن۳۹ن. (هاقزه اوو): «با پاک‌ترین, با مقدس‌ترین» (بایی, تک - 


حدرمع‌آد نس (صفت برترین) «پاک‌ترین» مقدس‌ترین» 


سرود هشتم -بند دوم 8 ۵۲۳ 


6ساددر. ( )ونمه): «ذات» گوهر معنوی, مینو» گوهر» (بایی, تک) - 6ساددد 
(ثرینه) [پاک‌ترین گوهر مینوی که حالت روانی سه مرحله اندیشه و گفتار و کردار باید 
بر آن استوار بشود] 

6نوونند. (جهمه): «مزداء آفریدگار» دایی, تک) 

ملد (وو): «که با آنکه» کسی که با او» (بایی» تک, نرینه, کماسه1 + - ۳ ضمیر 
نسبی 

وبع. (00): «بده. ببخش ارزانی دار» (وجه تاکیدی, دو م کس تک گذر) > - ودب 
«دادن نپادن» 

بدچبرن. (20۷): «آشاء راستی نظام کاینات, دادگری» (بایی, ندایی, تک) 

الدرمعدی. (3 آط تدم: «خوب به» (وابستگی, تک کماسه )| - جاسهرعد 

ناد دنیع. (۳8160): «نیروهای شگرف. شگفت‌انگیز و مافوق طبیعی» ۳۵۵۳۵۵/0۲۵1ه 
۷ «نیروی شگرف و شگفت‌انگیز» (رایی, گروهه)> - وللاددلل (ام مادینه) 
| کانگا: آنرا با مایه در زبان فارسی مرتبط می‌داند و به معنی 0۳6۶ روت دولت؛ 
دارایی» توانگری» مال و منال می‌گیرد] 

نادمچ (قظ تمجهه): همنش, انديشه» (وابستگی, تک)ب - 6لالدان ( کماسه) 

جیحدرم‌ن. (دووزنم): «همه ره همگان را» (راییء کماسه, گروهه, کماسه)» - جحدرع‌ند 
(صفت) «هر یک, همه همگی, تمام. تمامی» 

دردتند(ع. ( کیقوه): «روزها را» (راییء گروهه)» -ددددسل( «روز» ( کماسه) 

ویم ومیه +د دنل چدنه «زن‌دگی دراز: زندگی دیرب ا» (ابستگی تک) + - 
وناع وچ ربلد «طول عمر, زندگی دراز» (مادیته)» -9ند(ع جملام‌ددسد. رد 

«[رسدویدند. (وعهعصی): با شادی. خوشی. سعادت» (بایی تک) + - 
دژردسوسدرم 


۴ گاتاها 
کاتاها | سرود هتم -بند سوم 
یس / هات چهل و سوم - بند سوم 


آت. هو ونگهنوش وهیو نا 
جانندرععدی*. .. چجاش‌دنچ. . آنند. ... تدرری منم ذدننهه 


آئی بی‌جمیات 

















لص... برم‌راچد. 
و او بهتر از خوب ‏ مرد بهره‌مند شود 
تحت اسب 
ی ناو ارزوش سونو پِتو سی‌شسوئیت 
تسع. . اسع. عع رنه ددیددندن‌چ. رع‌لامچ*. حدی یچره 
او درست رستکاری راه‌ها آموزش می‌دهد 
۰ - 
آهیا آنگهئوش است‌وتو مننگ هس‌چا 
ندرم‌ددنند, ندیرمعدند. لاحد)رردلاعرچ. 6ندانددرم‌تدخدی‌نند. ‏ 
اين جهان مادی مینوی 
4 
هئیت‌ینگ آستیش ینگ آش اایتی اهورو 
رو‌سن‌ددءتسری. . سجدرینب.. تمعیوی. .دی بدرم<((چ؟. 
راستین جهان آن زیست می‌کند اهورا 
۰ 
آردرز تواوانس هوزنتوش سینتو مَزدا 
نبلع‌ودلچ۹. . 6کلسد‌دد. .دیدید حدرمعی ۴ج . والاوو‌نید .- 
بی‌آلابش همانند تو تبار آگاه پرهیزگار ای مزدا 


سرود هشتم - بند سوم 8 ۵۲۵ 


ندص... رداچ جانددرععدن. جاندرم‌دنچ. ‏ اند درب : نایار د نبا 
سع. اسع. علعورند. نیدنچ وچ حدییی‌چوده 
تدرم‌ددنند.. پندرمع‌دند. ...تخد ندرج 6ندانیدرم‌تدجدي‌نن. ‏ 
رمسنددعءبسری. . سجدهریند. . تماعیبری. . بدویسید ی بدرم(لو. 
ببلع‌ولجه. مکلسدیحد. . دیهدن جدرمعسه/چه.. کلدودنند . 


ات هو ونگهنوش وهیو نا آئی بی‌جمیات 
ی ناو ارزوش سنونگ هو پتو سی‌شوئیت 
آهیا آنگهئوش آستوِتو مننگ هس‌چا 
هئیت‌ینگ آستیش ینگ آش اایتی اهورو 
آردرژ تواوانس هوزنتوش سپنتو مزدا 


برگردان 
بشود آن مرد از خوبترین خوییها بهرمند شود. 
او که راههای درست پرهیزگاری و توانایی را برای رستگاری در جهان معنوی 
و توانگری در جهان مادی به ما آموزش می‌دهد, 
آن جهان راستین که زیستگاه والای اهورایی است 
او باورمندی بی‌آلایش از تبار آگاه و پرهیزگار است 
که خواهان همانندی با توست. 


۶ کگاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لد (لام): «بنابراین» پس» حرف برای ورود به مطلب به عنوان مقدمه که بارتولومه آنرا 
غیرقابل ترجمه می‌داند. 

0ج (۳۵): «آن او» شهادی» تک, نرینه ۳-۷ (صفت, ضمیر اشاره) هرگاه با یک 
نام بکار رود حالت صفت تأکیدی دارد. در اینجا رم (اح... أنسد به معنی مرد وأقعی 

جالوععدن*. (قبه ط تجد): «خوب, به» ( ازی, تک, کماسه) - جاچدرعد 

جالدرن‌ددچ. (0۷۵«): «جهترین» ژهادی, رایی. تک کماسه - جالارم‌ددلالع (صفت 
مقایسه‌ای از - جاحدرعد) «بهترین» بسیار خوب» 

لد (هم): «مرده کس, شخص» (نهادی, تک) از ستاک الا (ثام, نرینه) 

تا دی ,ندود دنل : «برسد پیره‌مند شود, دریابده به دست آورد» (سو مکس,» تک 
وجه تمنایی, گذشته ساده, گذر). رف (پیش فعل برای فمل گنر دس از 
فمل عهلد6 «آمدن, رفتن» در اینجا به معنی دست یافتن» رسیدن و نال شدن است 
(چون فعل خهلد6 در حالت گذرا حاکمر بر حالت رایی واژهاع می‌باشد) 

۳ع. ( ]و): «که. آنکس که آنکه» (بهادی» تک, نرینه )> - ۳ (ضمیر نسبی) 

اسع. (۵): «ما را» (ضمیر متصل, رایی؛ گروهه, نحست کس) 

ع 1 (۵۲۵۶۲3):«راست» درست» (نهادی, تک» نرینه )> از ستاک -ع2561 (صفت) 

حدندردلددن‌چ. (۵ 62۷27): «رستگاری. توانایی» (وابستگی, تک)+ - از ستاک 
_حدللاسس «رستگاری نیرومندی» توانایی» [بارتولومه: شادی جاودانی در جهان 
دیگر. پورداوود: سود. هومباخ: 9606156 سودمند مفید. موبد آذرگشسب: خوشبختی] 

رولدی‌چ. (202ج): «راهرا» (رایی, گروهه) > از ستاک لد «راه جاده 60«» 

حدیجیرچ؟د۲. (رانقلانه): «رهبری کند. آموزش بدهده نشان دهد» (سوم کس, تمنایی» 
گذشته سادهء گذر) از ستاک حاضر _حدسدع «یاد دادن» آموختن» 

بد‌ددلند. (دوطاد): «اين» (حالت وابستگی» تک, نرینه» کماسه)1+ دیا ۴ (صفت. 


سرود هشتم -بند سوم 8 ۵۲۷ 


لمع دنه ( ۲۷۵ تع): «هستی, وجود. جهان» (حالت وابستگی, تک | -لدز 

تحد/ رالد رج؟. (90200ه): «نن, بدن, آنجه دارای استخوان است. مادی» (حالت 
وایستگی» تک, نرینه )+ ستاک _دحد ۳۹۴۷۳ «دارای استخوان» (صفت) «مادی» 

6تانورمندحدی‌ند. (ومومطججمعه: «ندیشه» (حالت وابستگی, تک) از ستاک 
_6لدالدان ام کماسه) «اندیشه» 

مناد ند دعتوی. (ع ( اوونعط/: «واقعی» حقیقی. راستی» (راییء گروهه, نرینه) + از 
ستاک ع‌سن‌ددلا (صفت) «واقعی» حقیقی, راست درست. صادقانه» 

س.حدرین». (قوة): لد حرف اضافه -حد- «جهان» (رایی, گروهه, نرینه 

۳عتوته. (ع ()0): «آنها که» (رایی» گروهه, نرینه )> -۳لد «کد» 

ند دیدید ی (نانع22.ع): «زندگی می‌کند. زیست می کند» (وجه اخباری سو مکس 
تک)» تلد (قل گذر) «زندگی کردن 0۳» با پیش فعل لد و حالت رایی 
شکل قید مکان می‌گیرد. [اینسلر: . تاندجمدی. جایگاه والای اهورامزدا] 

سم<«لج. (مسطه): «اهوراء آفریدگار» شهادی, تک )> -ددرع«ژند 

ببلع‌و(چ. (276070): «باورمند. وفاداره صادق» صمیمی. بی‌آلايش» (نهادی» تک نرینه) 
به از ستاک 21961 (صفت). «باورمند. وفادان بی‌آلایش» صمیمی» 

6 کلس« وحد. (ووبه و ): «کسی مانند تو همانند تو با تو یکی شدن» ژهادی» تک. 
نرینه )| از ستاک 6 کل «« ۳۳ [میلر: سزاوار و شایسته تو ۷0۲/۲ کانگا: در 
ردیف تو]. پسوند «««لا۳» و «««۳۹» نسبت و مالکیت را نشان می‌دهند. 

عدکعته ۴دن*. ( 8ب | ۳۳۷2۲): «دودمان, تبار دانا؛ آگاه, خردمند» (شهادی» تک, نرینه له - 
2۳4۳۶56 (صفت ). برای این واژه معنی‌های گوناگون ارایه شده [کانگا: دارای فهم و 
درایت. میلز: شهروند خوب «۳۷-2000» و یا شخصی مپربان و رئوف -00016 
۰ بار تولومه: با تدبیر و خردمند اینسلر: دودمان و تبار خوب] 

حدرع ۰۲۳۳۵ (۱6 (۵0۵: «پرهيزگار. پاک» (نهادی, تک, نرینه|-» - حدنم/ ۳ (صفت) 

6ندوونید. (جهممه): «ای مزدا» (ندایی» تک) > - 6لووند «مزداء خدای دانا» 


۸ گاتاها 


گاتاها | سرود هشتم - بند چهارم 
یسنا / هات چهل و سوم - بند چهارم 




















آت . توا منگهایی تخْمم‌چا سپنتم مَزدا 
تدم ن‌کلند. . 6عسوعم‌نن‌سد. .. ن6ع نید جدرمعی۴ع6... وندوونند . 
آری ‏ تورا می‌شناسم نیرومند پاک مزدا 
۰ 
هیت تا زستا یاتو هفشی ‏ او 
رم‌ددناعه. ۴نند... وندجدگرنند... تمرنند رز روتدل‌خييري... بدردیع. 
هرگاه اگرء آنگاه که با آن دست رانی که‌تو گهمیداری آنها را 
۰ 
یاو هو آشیش ‏ حرگواییت آشائون به 
سسع. ... وییع. بدیبرین. و(عجم«سر ی برویرنشداننیي‌نن. ‏ 
هرگاه ببخشی پاداش‌ها را ذروندان پیروان راستی 
۰ 
توهیا گرما آترو آشا آئوجنگُو 
گلندرم‌د دسر جمبا(ع ونند. سنلو. . یرس دنچ 
تو با گرمای آتش از نیرو می‌گیرد 
ست مسححت. 
فیت ‏ مویی ‏ ونهنوش ‏ هز جیفت ‏ نگیو 
ر‌ددنده. .. 6چچد. . جاندنعدند... لاو مد والاعه. 6لدانددرم‌چ.. 
آنگاه بمن نیک توان روی می‌آورد . . انديشه 


سرود هشتم - بند چهارم ۱8 ۵۲۹ 


تمه ن‌کل‌ن. .کی جم‌رم‌سد. .ند 6ع نید جدرمعی۳ع6. . کندودنند. 
رم‌ددندفه... نید وندجدمرنید.. تمنندکرر.. رمتدل‌خری.. بدردییم. 
تسیع. . ویع. . بدچیین*. . و(ع‌مم«سر ی . تدوسرننددانسی تن 
گنرد دن.. ممند(عو6ند.. سملچد... تدچتنند. بشیمنددرمچ. 

رم‌ددندعه. . 6چچد. . چانورمعدند.. رم‌ندوع.. دوناص.. ونبانندن‌چ. 


آت توا منگهایی تخ‌مم‌چا سینتم مزدا 
هیت تا زستا یاتو هفشی اواو 

یاو داو آشیش درگواییت آشائون اچا 
توهیا گرما آترو آشا ائوجَنکُو 

فیت مویی ونگهئوش هز جیمت مننگو 


برگردان 
آری تو را چنان می‌شناسم 
که هم نیرومندی» هم پاک و پرهیزگار 
ای مزدا هرگاه با آن دست که پاداش‌ها را نگه می‌داری 
و آنچه هر یک از پیروان دروغ و پیروان راستی سزاوارند با همان دست می‌بخشی» 
آنگاه گرفای آنفن نو که از آضا تیزم من کیرد 
و توان انديشه نیک به من روی می‌آورد. 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

. (لرم): «آری, آنگاهه پس» بنابراین» 20۲5. 

ن‌گد. (082): «تو را> (رایی؛ تک ضمیر چسبیده)+ -۳ع6 (ضمیر دو مکس) 

6 هر نلاد. «پی بروم؛ اندیشیدم» درک کردم. شناختم» تشخیص دادم» (وجه التزامی» 
نخست کس, تک)+ بدا «اندیشیدن, فکر کردن. فهمیدن» تصدیق کردن ,06056۲ 
هه ما رعسنطا > (قعل ناگذر) 

۴ب 6ع ۳ند. (جمههم‌هه): ««لیر, تواناء نیرومند» (رایی؛ تک» نرینه ات لد ول 
(صفت) [اینسلر و هومباخ: (۲2۷۵). بارتولومه: 0۳۵۲۵۲ مناهع۳ه). تاراپوروالا: 
(ع«0ه) 

حدرمع ۰۳ ۳ع6. (معاععوم): «پاک» مقدسء پرهیزگاره سودمند» (رایی, تک» نرینه له - 
حدنع۹۲ ۳ (صفت) 

لاوو‌نند. «مزدا؛ خدا» (ندایی» تک) + - 6لاوون (ثرینه) 

بل (ادتنلا: «چنانکه» هرگاه, اگر» ۳ «که» شکل قیدی ضمیر نسبی 

۴لد. (5)): «اين, آن» (بایی» تک, نرینه +۳ «این» (ضمیر اشاره 0۲0,.06) 

ولاحد/للد. (جاوه2): «دست» (بایی» تک )+ -5لاحد۳لا (نام مذکر) 

مسس. (وو): «آنکه. که» (ایی تک نرینها» -«] 

مد .۴(. ( 4)): «تو (نیادی, تک, متصل» -0۳ع6 (صمیر دوم کس تک) 

بتدل‌جنيي. (۸/87:): «نگه می‌داری « در نظر داری» (وجه اخباری دوم کس تک) + - 
مس (قمل کذر/)[برتولومه و اینسر: « ۱0۱۵ ۸0 نگهداشتن, با دست نگهداشتن, در 
نظر داشتن». هومباخ: «تخصیص دادن مقرر داشتن «2:5127»] 

دس (۵«م):«آنهارا> (ایی گروهه مادینه» -ملاند (صمیر انساره) «آن, آنها را» 
[اینسلر آنرا جدا شده از () به معنی «کمک کردن» گرفته] 

تست (0و): «که آنها که (نهادی گروهه» مادینه|-» -۳(لد (ضمیر نسبی) [برتولوصه 
آنرا به گونةّ (فید) و به معنی «وقتیکه, هنگامی که آنگاه که» گرفته] 

ولع. (08): «می‌دهی, می‌بخشی» (وجه تأکیدی» دوم کس تک» گذرا) + ولد «دادن, 
قرار دادن گذاشتن» 


سرود هشتم -بند چهارم ۵ ۵۳۱ 


لحلبن». (30): «پاداش, سهم. جصه. بخش, مزد؟ (رایی گروهه)-» - لاد (مادینه 

و(عمم«س یل (عاندوع0): «پیرو دروغ گناهکار کافر» (برایی, تک, نرینه)» - 
ولععه ۳۳ (صفت) 

تدیرسددآندیبند. (2۵002808): «پیرو درستی. درستکار» (برایی» تک, نرینه) + - 
تجییرسددندا (صفت) 

کدی دس (۱8ه: ): «تو آن ت سال تو» (وابستگی, تک, نرینه)-» - کلم 
(ضمیر دوم کس, تک) 

جم‌لدعوند. (هونهع): «گرماء حرارت» (بایی, تک -حعلل(ع6لد (زام) 

سدملج؟ (۵:): «آتش, آذر» (وابستگی, تک) > - لد 1۳: آتش‌نماد جنبش و خرد است» 
هر وابستگی تند احساسی را نیز با آتش همانند می‌کنند مانند آتش عشق و آتش 
خشم. در گاناها آتش به آن شوق خدایی که در نهاد پاره‌ای از آدمیان زبانه می‌کشد 
اشاره دارد. آتش یمان جرقه‌ایست که روح و قلب باورمندان را روشن می‌کند که به راه 
راست روند و با تاریکی پلیدی‌ها بجنگند. بنابراین آتش نمادی است انتزاعی از جنبش 
و شور و شوق که حالت مادی و فیزیکی آن فرط نیس پیوستکی وفوفن: 9ب 
و منش پاک» اشا. «نظام هستی و راستی» و نیز پیوند اهورامزدا با آتش در بندهای 
گاتاها بازگو شده است. 

بدج‌ن نوچ (قطامومد,ع)ه): «آنکه از آشا نیرو می‌گیرد» (پیوستگی, تک, نرنیه) 
خرن تلجمللان (صفت) 

رمددللل. (یرونط/: «که آنگاه که چنانکه» (سکل قیدی ضمیر نسبی الا تلالد 
(ضمیر نسبی] 

6 (ذقه): «برای من (برایی, ازی, وابستگی تک)- -لوع6 (ضمیر شخصی, من) 

جالدرمعدیه. (3 آط تدبم): نیک خوب به» (وابستگی, تک )| جالع( ام, کماسه) 

سکع ( 2ه): «نیرو, زو قدرت. توان» (لهادی, رایی, تک)+ -نلولان (کماسه) 

د6لم. (ندسنز): «می‌آیده می‌رسد. روی می آورد» (وجه اخباری» سو مکس تک, گذشته 
سادهء گذرا) -6۵2 (««هع) «آمدن, سر رسیدن» روی آوردن؛ روانه کردن» 

6بالدورعچ. (قط تججمه): «انديشه, منش» (وابستگی, تک)» -6لدالارم ( کماسه) 


۳ گاتاها 


گاتاها | سرود هشتم - بند پنجم 
یسنا / هات چهل و سوم - بند پنجم 


مه 


آت 























سینتم توا مزدا منگهی اهورا 
حدرمعبه۳ع6. ...له قکلس. . وید 6عتجمرعی... بدرم‌دژنند. 
پاک پس تورا ‏ مزا شناختم ‏ ای اهورا 
۰ 
هیت توا انکهنوش زانتویی درسم پنواورویم 
رم‌ددندم. .نکن ببدنعدند... کیوی‌چدد... وبلع‌جدعه.. رملسمرژدریه 
آنگاه ‏ تورا جهان ‏ آفرینش دیدم آغاز 
سس 
هیت داو سیبوتنا میژذوان یاچا اوخزا 
زم‌ددندمه... ویع. .. تشرذذیسن‌ندان... وبتله‌ونددد یا مرشت‌ند.. د نید 
که می‌دهی کارها را پاداش که 
۰ 
اکم . . اکا ونگوهيم ‏ . آثبیم ونهْنو 
دوع . ببوسد. جالددروی 6 یی ع. جاندرم‌ ردیر 
بد بد خوب پاداشس برای خوب 
۰ 
توا هونرا داموییش اورو اس آپم 
‌کلاس. .. بم‌دانداس وسوچوین». «[رسی‌حدید..... سرمعن.. 
تو کاردانی آفرینش دوران پایان 


سرود هشتم -بند پنجم 8 ۵۲۳ 


حدرمعب۳ع6. ناص. .لس . وندووند. . 6عتجمنی.. بدرمدژنند. 
ب‌ددندم... ق‌گلاند.. بندرمع‌دید.. کین‌چدد.. ونبطع‌جدعه.. رمنسیعرژددی6, 
زم‌ددندمه... ویع. . تشرذذیسی‌ن‌ندان.. 6ره‌ونیدد یا م‌ست‌نید. دنند. ‏ 

ننوع .6‏ نوست.. جانددروی. . بچبی. . منت ری 

کلس. . رم‌دانژنن.. ونندم‌چمیی. . رژراسی‌جدین... برمعءنل.. 


سپنتم آت توا مزدا منگهی اهورا 
هیت توا انکهئوش زانتویی درسم پئواورویم 
هیت داو شیبوتنا میزذوان یاچا اوخزا 
آکم آکا ونگوهيم آشیم وَنکَهَنُو 


۰ 


توا هوثرا داموییش اورو اس آپم 


برگردان 
ای اهورا مزدا 
آنگاه تو را پاک (و سزاوار ستایش) شناختم 
که دریافتم تو در آغاز آفرینش جهان 
کارها و گفتارها را پاداش می‌دهی: 
بدی برای بد و خوبی برای خوب. 
با کاردانی تو 
پایان دوران آفرینش نیز چنین خواهد بود. 


۴ کگاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

حدرمع ۵ ۳ع6. (6۳) (0۳8): «پاک مقدس, پرهیزگار (رایی تک نرینه ات -حدع یبد 
«پاک» مقدس» 

لو (رم): «آنگاه پس, در اینصورت اماء و سپس, در آن هنگام» (حرف, ادات). کلمه‌ایکه 
به تنهایی بکار نمی‌رود. 

گلهن. (08): «تو را>(رایی: تک, چسبیده|-» 699۳ (ضمیر دوم کس, تک) 

سوونی. (وقسمس: مزدا» (ندایی, تک)-» - 6لدوولید زین 

6 هزم (نطع | نس): «می‌اندیشم» می‌شناسم» (وجه تأکیدی, نخست کس, گذشته 
نامعینء ناگذر) [واژه را هومباخ با املاء «6عگلهرم» نوشته است] -6ددا 

شم‌<(نند. (هیسطه): «اهور؛ سرور مالک ارباب» خداوند» (نداپی» تک )> -ددرم«ژند 

ردنا (رروزو): «که آنگاه که» هنگامی که چنانکه» (شکل قیدی» ضمیر نسبی ملد 

نگل (هق0): «با تو» (بایی تک» چسبیده) -6۴۵۳ (ضمیر شخصی دوم کس تک) 

لدنع«ن. (۷3 ۲ :2): «زندگی. هستی, وجود» (حالت وابستگی تک|+* دید 
«هستی» وجود» 

کی (:8 ابم): «آفرینش» (دری, تک)-» - کیپ (ام. کماسه) یجاد. تولید. 
تولده زایش, آغازه شروع. آفرینش» 

ولع‌حدع6. («عدعه0): ««ريافتم دیدم» (کیدی, نحست کس تک گذشتنه نامعین, 
گذرااب -ولحد (قمل کذر): «دیدن» [تاراپوروالا واژه را نخست کس تک گذشته 
نامعین» وجه التزامی» گذرا از ستاک -019عحد گرفته است] 

رملدسعرزی». (متصسوهم): «آغاز ره نخستین را» (رایی, تک, نرینه !> -ل«([دددد 
(صفت) «نخست» نخستین» پیشین» |بارتولومه وهلة اول» در نخستین» (فید)] 

ن‌ددند. (لردنط): «آنگاه که هنگامی که آنزمان که» (قید)+ -۳۳ (ضمیر نسبی) 

ژت. (06): «دادی. مقرر کردی» (دو م کس, تک, گذراء گذشته نامعین, تاکیدی) لا 


فعل ول دارای چهار معنی است. ۱- دادن. مقرر کردن. ارزانی داشتن ۲ بستن. 


سرود هشتم - بند پنجم 8 ۵۲۵ 


پیوستن» متصل کردن 9:0۵ ۰0 ۳ - پخش کردن, توزبع کردن» سهم دادن» ۵ 
ع ان ۴ - به دام انداختن 090276] 

تسرد سای‌بدانند. (ووه آمعوم: «کارهاء کردارهاء اعمال» (نهادی, رایی, گروهه له - 
تسرد ندمن‌نداند 

وبله‌وسیوا. (مهه‌تنس): «پاداش, اجور مزد» (ایی, گروهه) (صفت)-» - 
6رحله‌وسردتا۲ «مأجو پاداش گرفته سزاوار پااش» 

تلند. (ی): «که» (رایی, گروهه» کماسه) > -0۳۵۶ «که. کی » [ضمیر نسبی] 

(قع): «و» ( ار ادات متصل. حرف چسبیده | لد 

دس (هس): «کلام گفته» گفتاد سخن» (نهادی, رایی گروهها -«؟د 

۵۳ع (ه گلم): «بده شر» (نهادی, رایی, تک)-+ ولد «بد. شر. خبیت» (صفت) 

دوس (نق‌اه): «رای بد» (برایی تک) + ولد «بد. شر» (صفت) 

جسودروب6. (ستطمو«د: «خوب, نیک» (رایی, تک, مادینه)» اعد (صفت) 

یب (س-م): «بهره سیم مزد پاداش» (رایی تک) > تلد «بهره پاداش 
سم مزد» (مادینه) 

ورس «ایل. (6«مدطر«هم): رای خوب» (رایی, تک, نرینه) > 6۳( (صفت) 

ن‌گله‌ن. (3«م): «تو» (بایی تک, نرینه, کماسه) > -6گلهلا (ضمیر ملکی دو مکس تک) 

ن‌دانند. (هیفسط): ضیرو کاردانی» چیره‌دستی» هنر» (بایی؛ تک) + -ن< ال (ثرینه) 

وسوچسند. (8ز028): «آفرینش» (رابستگی, تک)- یود (نرینه) 

([رسی‌حدی (عمعدصم: «دوران» زمان, نقطه عطف» (دری, تک)-» -«(ددندیي‌حدند 
ثرینه) [بارتولومه: هدف نهایی» پایان. اینسلر و هومباخ: اعنهم عصنصه نقطه عطف؛ 
هنگام دگرگونی. تاراپوروالا: آخرین 1856] 

سع6نن. (8س« آمه): «در پایان سرانجام. واپسین» (دری» تک, نرینه)» -سععکلا 


۶ گاتاها 


کاناها / سرود هتم - بند د سیم 
یستا / هات چهل و سوم - بند شم 














ییهمی سپنتا توا مئینو اورو اس جسو 
تیار وی جدرعیه ۳ ‌کلس. . وساییر. ... دژسی‌جدین. .. مننجدجه, 
در اين پاک تو گوهر مینوی دوران فرا می‌رسی 
4 
مزدا خشترا آهمی هو مننگها 
6تون ...دیسرن ندرم‌وای. جتصد. .. ونانندر‌نند. 
ای مزدا با یرو زندگی می‌کنم نیک انديشه 
هیا شیی نوتناییش تا فرادنت 
زرم د نید تسرد ناسین . جمددییم‌سع . ۵(سوعی مر . 
که با کارها آفریدگان پیش می‌روند 
آابیو رتوش سنکهه ایتی آرمی تیش 
سید زد لنچ (دیرر رب . حدع یه لاد . سرژتدر مین 
برای آنها داوری‌ها آگهی می‌کند آرمئیتی 
4 
توهیا خرتئوش  .‏ یم ن‌اچیش داب یئیتی 
نکلس‌ددنن. .ددع6 ایند وسرید نی 
تو خرد کس هیچ فریب دهد 


سرود 2 مه - بند هه 3 2۳۷ 


نمی جدرمعت وگلا وساییر... رژرسی‌جدین. پناجدچ۹. 
6نووند.. متسین بشن‌گی.. جلمضرعد. . و6نداننچیم‌نند. 
تنرم ددنند.. تسرد ریون‌نداسی... چم‌ننیین‌ننع... ۵[سنوعیو رن . 
سدزدنچ. . دزن جدعب یم‌رن‌تش ...دونش رین 
کلتدرم‌ددند. . مرندع‌دند.. بع6.. آنیدبنید. ...ور یدید تدم 


یهمی سینتا توا مَنْینو اورو اس جسو 
مزدا خشترا آهمی وهو مننگها 
یهیا شیی نوتناییش تاو فرادنت 
ایو توش سنگیقه ایتی آرمنی تیش 

توهیا خرتئوش یم ن |اچیش داب یئیتی 


برگردان 
ای مزدا. 
در این دوران زندگی 
تو با گوهر پاک مینوی» 
با نیرو و آنديشه نیک خود 
کارهای آفریدگان را بررسی می‌کنی 
و بر آنها چشم می‌نهی که چگونه پیش می‌روند. 
آرمئیتی نماد پارسایی» داوری‌های تو را برای آنها آگهی می‌کند 
و هیچکس نمی‌تواند خرد تو را فریب دهد. 


۸ گاتاها 


برداشت 
اهورامزدا از نخستین روز آفرینش و در تمام دوران‌ها حاضر و ناظر است برای کار و کردار 
هر کس پاداش می‌دهد خوبی را با خوبی و بدی را با بدی در همین دورانی که ما زندگی 
می‌کنیم وارد و ناظر است که کارهای مردم به همراه راستی و درستی پیش روند. آرمئیتی 
که پاسدار پرهیزکاری و انصاف است خوبی‌ها و بدی‌ها را می‌سنجد و آنها را آگهی می‌کند 
و هیچکس نمی‌تواند در داوری درست اهورامزدا تزویر و نیرنگ کند. پاداش و حق هر 
کس روشن و معین خواهد شد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
مرسع6. (نسطدو: «در این اين» (دری, تک, نرینه |* -۳ل (ضمیر اشاره) 
حدنع تاو ۳. (2) (6مه): «پاک. مقدس, سزاوار ستایش» (بایی, تک, نرینه, کماسه)+ - 
حدنع۹8 ۳ (صفت) «مقدس, سودمند» پاک سزاوار ستایش» 
نکلن. (0۲8): «تو بوسیله تو> (بایی, تک نرینهء کماسه |" نگل (صفت) 
6سادد ( ایدنده: «روان, گوهر مینوی 9۳156» (بایی تک) > -6ساددد 
«[دسی‌ححین. (عیعدس): «دوران, زمان (دری, تک) -«(دسن‌حدل (نام, نرینه) 
جرجن) دون دوره: 
لحدچ؟. (هز): «می‌آیی» میرسی» (أکیدی دوم کس تک, گذرا) + -حعلد6 «آمدن» 
6لدوود. (د۵سمه): «مزداء خدا» دایی, تک )تب - 6لدووس 
زتسندن(نند. ( هد ب«0ج: «شهریاری» نیرومندی» (بایی, تک )> -0 الا( ( کماسه) 
لدن6ی. (نسه): «هستم می‌باشم» (وجه اخباری نخست کس تک حاضر گذرا) + - 
۱ 
جاحکرع(. (۲۵۳۷): «خوب, نیک به» (بایی» تک» کماسه + -جاسرعد (صفت) 
6سانددن‌ند. (هط تممده): «انديشه, منش» (بایی, تک ->لنداندرم 
ما دزن‌ددند. (قتنطعع): «آن, آنکه» (وابستگی, تک, نرینه اس لا (ضمیر نسبی) 


سرود 2 مه - بند هه | ] 2۳۹ 


تسرردست‌ی‌بلداسی. (قنقمه آمعننه): «جا کارهاء با کردا با اعمال» (بایی, گروهه)» - 
تسردرسین‌نداند «کار, عمل, فعل» کنش» ( کماسه) 

عم‌سرست. (0/عمی): «جهان. گیتی» (نهادی. رایی, گروهه)-» -عمدتو‌ن (مادینه) 

0سوع لو ۳رد (ع (206): «پیشرفت می‌کننده پیش می‌روند» (سو مکس گروهه, 
اخباری» حاضر ناگذر) + -90[0_«پیشرفت کردن, افزون شدن» کامیاب شدن». 

سید دنج. (مننطنعه): «به آنها» (برایی. گروهه» نرینه 1+ -1 (صفت» ضمیر اشاره) 

لسرنه. (8): «داوران را رهبران را» (رایی گروهه|-» -(لدد (نام نرینه) [[میلنه 
هاگ, دوهارله, کانگا: این ولژه به معنی قانون و دستور گرفتهاند. میلز اضافه م یکن د 
اژه رئو یدآور سوشیائت است که هفرشکرد» کردار است یعنی نوکردن و پاککردن 
چهان است. این نام در اوستا ۲98016۲6۷ در پهلوی فرشکرت است, بارتولومه نیز 
وازه را به معنی داوری و قضاوت گرفته. مولتون ا ز گلانر نقل قول می‌کند که واژه رو 
را باید به معنی «آموزگار» یا راهنمای دینی گرفت. تاراپوروالاحالت دستوری این واژه 
را نهادی, تک و مادینه می‌گیرد که صفتی برا ی آرمیتی باشد. همچنا نی که در یسنا 
۲۱ بند ۱۳ آمده هرگاه آدمی در گزینش راه و روش دچار تردید شود باید از او 
راهنمایی خواست. بابراین معنی زو را راهنما و رهیر روحائی می‌گیرد.)] 

حدعبه جملدد ۳ (تاندطع (عع): «آگهی می‌کند» نشان می‌دهد» (سو مکس تک, اخباری» 
حاضر گدر!) «نشان دادن» (ستاک گذشته نامعین حدندس) 

سرژوسرنی». (قنینمهه): « پرهیزگاری» شهادی, تک )> -سد(ونددعد (مادینه) 

ق‌کلندرم‌ددنند. (هننطد:<): «تو از آن تو مال تو» (حالت وابستگی» تک) -6گلند 

للندعدید. (قب اندمم: «خرد دانایی» درک اراده» (وابستگیء تک)-+ -3۳(6 (درینه) 

۳(« )داد «که آنکه او که» (ریی تک, نرینه)-» - ۳9لا (صمیر نسبی] 

آسیم۲بدی. (3نعده): «هیچکس. هیچ. عهنطا« ,هه ۳0 (حرف نفی) 

سر دب بت ب. (تانء‌نند030): «بفریبند؛ فریب دهد. تقلب کند» (سوم کس تک. 
تاکیدی, حاض رگذر/) + -ول _«فریفتن. گول زدن. فریب دادن» تقلب کردن» 


۰ گاتاها 


مه 


مزدا منگیلی آهورا 
حدرمع۳۲ع6. تدمه... ق‌کلند... وننوونند... 6عی‌رمی... بدن‌دژنند. 
پاک به راستی تورا ای‌مزدا شناختم آهورا 
۰ 
هیت ما وهو بثیری جَسّت مننگها 
رم‌ددندم. ...ولد چامکرمز. رم‌تدرژي ,م‌ناحدندع. 6ندانددیرم‌نند . 
آنگاه که مرا نیک فرا آمد. ظاهر نید اندیشه. منش 
شححت هس 
پرست چا ما چش آهی هیا آهی 
رمع(ع حدندص نید . ۳ سن. ندرل.. ۵ ندرم‌ددنند. بدرعی. 
و پرسید مرا کی هستی از چه کس ‏ هستی 
کتا آیار ذخشارا با دیشا 
۵س‌ن. .دیع دنم جسسژن. 0ع(لاحدیدرر نندن. دییسرسد. 
چگونه زو آشکار شده نشان داده شده پرسش و پاسخ, توضیح در میان می‌نهی 
تست 
اییبی تواهو گّتاهو تنوشی چا 
دزیر وکل‌سرع(. جم‌دیین‌سرم(. بدا رچیرر نید 
(حرف اضافه) در تو در میان مردم گیتی و در میان کسانت 


گاتاها | سرود هنستم - بند هفتم 
سا / هات چهل و سوم - بند هفتم 


آت 


توا 











سرود هشتم -بند هفتم لا ۵۴۱ 


حدعیه۳ع6. . به. ‏ ن‌کلس. .ند 6عتوعه‌نی.. بدرم‌دژنند. 
رم‌ددندمه.. ونند.. چاحکرمد. .رتدب خنتاجدندص... 6ندانندرم‌ند , 
رمع(عجدنه بسن وند. . بدن.. بدوی... ندرم‌ددنیند.. بدیعی. 

هشن . تشذتژع. . وندن‌جیسژنند.. #۵ع(ندجدیدیریسدن.. ویچپرنند. ‏ 

سری. ‏ وکل‌سد. . حجم‌سیین‌سرمد. . »ندآرجید بسن 


سینتم آت توا مزدا منکهی آهورا 
هیت ما وهو پثیری جَست مننگها 
پرست چا ما چیش اهی کهیا اهی 
کتا آیار دخشارا فرسیایی دیشا 
اییبی تواهو گیتاهو تنوشی چا 


برگردان 
ای اهورامزدا 
تو را پاک و سزاوار ستایش شناختم 
آنگاه که وهومن (منش نیک) به سویم آمد و پرسید 
«که هستی؟ هوادار کیستی؟ 
چگونه امروز آنچه براٍیت آشکار شده 
برای توضیح (و پرسش و پاسح] 


۲ گاتاها 


برداشت 
می‌کند و پاسخ هر پرسش را حتمی و مسلم می‌داند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

حدرمع ۵ (ع6. (م«ها رممد): «پاک. مقدس, پرهیز گاره پارساه نیک وکار» (رایی» تک, نرینه) 
حدوع۴ ۲۳ (صفت) 

(لاه): «پس, آماء و به راستی» (حرف, ادات» وند) 

6‌گلهند. (005): «تو را» (رایی, تک» چسبیده) -۳ع6 (ضمیر دو مکس, تک) 

6ندود. (د۵سمه): «مزدا؛ خدای دانا» > - 6لوولند ژرینه) 

جع (نطع ر اس: «انديشيدم. شناختم دانستم» (کیدی, نعست کس» تک 
گذشته نامعین, ناگذر)-» -6ل] «اندیشیدن, فکر کردن» فهمیدن, دانستن» 

سم‌<(نند. (جربطه): «اهور؛ سرور مالک ارباب» خداوند» (نداپی» تک )> -ددرمدژند 

تو‌ددل. (روننطا): «که, آنگاه هنگامی که» (شکل قیدی ضمیر نسبی)» تال 

6للد. (8«): «مرا» (رایی تک» ضمیر متصل)- -9ل5ع6 (ضمیر شخصی نخست کس) 

6۳( (۲0۳۷): «خوب, نیک» (بایی» تک, کماسه) + جع( (صفت) 

6ناندورم‌نند. (طاه تمجهه: «نديشه, منش» (بایی» تک اب -6لالدان ( کماسه) 

رع‌ندسژي نحدید. (رمودزنبندم): «آمد» سررسید» فراآمد» وارد شد نازل‌شد» (وجه تأکیدی 
سو مکس» تک, حال, گذر!). لاد «پیش فعل حرف اضافه»لحدلدمه -+وو‌ند6 
«آمدن» سررسیدن, فرا آمدن, واردشدن؛ به‌سوی کسی رفتن» بمقصدی حرکت کردن» 

نع[عحدل من (همادهوع:عج): «پرسید. سئوال کرد» (وجه تأکیدی, سوم کس, تک 
حاضرء گذرا -0180<د (ستاک حاضر (ع(عحدل ستاک ۲مجو. ۵(سن». ۵عژسم) 

6لد. (هس): «مر؛ بمن, من» (رایی؛ تک, کماسه)-* -5ع6 (ضمیر شخصی نخست کس) 

(یی. (38ع): «کی, چه کسی» (نهادی» تک, نرینه)* -۵۳* (ضمیر پرسشی] 

لدرعل. (ذ0ه): «هستی» (دو مکس تک, اخباری» حاضر گذر/) «بودن» هستن» 

قبدن‌دبن. (هزنه): «از که هستی, هوادار کیستی» (وابستگی» تک, نرینه) (ضمیر 


سرود هشتم -بند هفتم قا ۵۴۳ 


استفهامی) م0۳0۵ 1260۳۲02۵۷۵ 

سدرعی. (نطدم): «هستی» 

و س‌د. (1۱/ه): «چگونه» چطور از چه راه» (فید)» -و اند (فید) 

سدنیدلم. ( #یوننه): «روز, روزانه» (رایی» تک )> -دددلل( ( کماسه) 

وید ج‌س(نند. (ویولهه): «آنجه آشکار شده, آنچه را که نشان داده شد» [اینسلر 
««ماه۵۷۵۱ کلام نازل شده. کشف وحی, الهام آنجه آشکار شده» (بایی» تک) 
ودن سید [هومباخ: < 262۱009 ,06۲ خدمتگذاره صمیمی. شخص توانا و 
با 66۳۳۵09 در هات ۳۴۶ و ۵۱۹ می‌داند «آشسکار کنید»] [تاراپوروالا: « 
عطادم رعصمناینعة راه‌ها راء نشان‌ها و علامت‌ها را 

(ع(بدحدسد بت (نوننهوهع): «برای توضیح» برای پرسش و پاسخ» (برایی» تک)ه - 
۵(بدحدس (مادینه ) |اینسلر: < 207156 معصندامه» شرح و توضیح دادن»] [هومباخ: « 
«متاهالعوم مشورت»] [ تاراپوروالا: شک و تردید 000065»] 

ژدندس. (0705): «در میان می‌نهی» روبرو می‌شوی» (دوم کس تک ناگذر, گذشته 
نامعین )+ -وللد «دادن. نهادن» [ گلدنر, میلزء کانگا این واژه را تک و نهادی گرفته‌اند 
از ريشه ژیحد به معنی نشان دادن. چون این واژهد40 به معنی «می‌باشی» هستی» 
ال فرع کین زازم جان اعایزدر مسترالا بای از تخاط دستزری یی گنز 
اینرو نمی‌تواند نهادی و تک باشد. 

بر (زطنه): (حرف اضافه) هر گاه با حالت دری «۱00» بکار رود به معنی «درباره به 
سوی» 10 ۲۵۵2۲0 ۷16۵ ,0 ۲۵۲۵۲۵۵۵۵ ۱۷6۵ 

نکسم( (۲:1۷): «درخور مال خودت» (دریء گروهه, مادینه + گس (صفت 
ملکی دوم کس)] 

جملدجین سدع(. ( 5 اقمع): «در میان جهانیان و مردم» (دریء گروهه)> وین 
واژه گیتی در زبان فارسی از همین ريشه است. 

بدادیی ند (ه‌ناسسه)): «کسان خودت. در میان تن‌ها و بستگان خودت» (دری» 


گروهه) + -۴لدا< «تن, بدن» شخصء کس» 


۴ گاتاها 


گاناها | سرود هنشتم - بند هنستم 
سنا / هات چهل و سوم -بند هشتم 














آت هویی آئوجی ژرتوشترو پنواورویم 
ناه (عچاد. نمی کند(س‌دن+رلچ. ... رمنسعرژردیه. 
سپس به او گفتم زر تشت نخست 
4 
هئیتی یو دو اشاو هیت ایسویا در گواییت 
رم‌سن‌دنچ. . ورسیم‌فتس. .. رم‌ددنه..... رحجووذینن... ولع‌ممرس ی . 
راستین دشمنان تاهنگامی که توانایی دارم پیرو دروغ 
#سب.- 
آن آشاتون رفئو خی یم آَجُنگهوت 
هه ترایز (ندلعاچ». ددع6 سود (دندعه. 
ولی درستکار پشتیبان خواهم بود نیرومند 
سس 
هیت وش تیش . وسّس خسترهیا دیا 
‌ددنده. . بدررندین». جالاحدناحدع. زتسرند(ندرمددنند. وددنند. 
که آنچه پیش آید فراگیر نیرو برخوردار شسوم 
سس 
یوت [ توا مزدا ستائومی اوفیاچا 


تسیدردندمه, ند. .. م‌گلنن . اون . حدء‌نردوی. (۵ررسش‌نی.. 
تا آنجا که حرف تورا ای‌مزدا ستایش می‌کنم و سرود می‌گویم 


سرود وشن - بند وشن ۵۴۵ 


تمه رم‌چدد. . موی وندژسی‌دن+لچ. . رمنشیدرژرديه. 
روسم‌دنچ. . وداییم‌دترس. . رو‌ددنهه. دجدچهددنن. . و(عجم(اس ری . 
نم پدجپی‌ننددایي. . (نبع‌اچ؟. . رس‌ددع. .تسیچ درم‌ددنده. 
بم‌ددندم... بندررنهیند. . جاتحدتجدع. . مخنس(ندم‌ددنند.. وین 
تسیرردندم... نید ق‌گل‌ند.. 6نیوونید... جدم‌نندوی... دقر ید۰ 


ات هویی آئوجی زرتوشترو پبنُواورویم 
هئیتی یو دو اشاو هیت ایسئویا درگواییت 
آت آشائون رفئو خی‌یم آأجنگهوّت 
هیهت آبوش تیش وسس خشترهیا دیا 
یوت 1 توا مزدا ستاتومی اوفیاچا 


برگردان 


تا جائی که توان دارم 
از دشمنان راستین دروغکار و پشتیبان نیرومند مرد درستکار خواهم بود 
اگر در آنچه پیش آید از آن نیروی فراگیر بهره‌مند شوم 
تا آنجا که توان دارم ای مزدا تو را ستایش می‌کنم 
و برایت سرود می‌گویم. 


7۶ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

د. (0): «سپس, پسء به راستی, و ااءولی» (حرف؛ ادات) 

ز6جد. (08): او این. به او (برایی: وابستگی, نرینه» ضمیر اشاره متصل)-» لد 
[ضمیر اشاره) 

سحصي. (تزمد): «گفتم اظهار کردم» (قعل زمان حال تاکیدی, نخست کس)+ ۲ 
«گفتن, اظهار کردن؛ اعلام داشتن» 

ولدلس‌دن+ لج؟. (معقه اههم): «زرتشت» ام خاص, نهادی, تک ) 

ولا ر(«ی». (««سمدم): «نخست. پیش از هر چیز در وهله اول» زودترین» 
پیش‌ترین» (رایی» تک» کماسه, حالت قیدی)» -مل«(«ددلا «زخستین, اساسی, 
بنیادین» (صفت) 

روسن‌دنو (قنذ انعط: «حقیقی, واقعیء استوار برقرار» (هادی, تک, نرینه) + - 
زم‌ناد جرد دید (صفت) 

ژددسی‌جدس. (0:۷۸606): «دشمنان» (رایی, گروهه)> -ودددت‌بیس [بارتولومه دو 
واژه سن‌دنی۹ وددت‌دی‌سع را با هم یک واژه مرکب گرفته به معنی «دشمن 
واقعی» یا دشمنی آشتی‌ناپذیر (نهادی, تک نرینه) --زمسی‌دسه 

ژدسی‌دیاس (صفت)] 

بم‌ددلد. (رهننم): که تا که» تا جائی که تا هنگامی که تا زمانی که» (شکل قیدی 
ضمیر نسبیتلد «که, آنکه»] 

دحجچ۹ددنن.(هزقهن: «توان دارم» (خست کس تک وجه تمنایی: زمان حال) -دنه 
«توان داشتن, نیرو داشتن» 
[هومباخ: از ریشهدفه و ستاک حاضر -دحدلل به معنی 6600 جستجو کردن 


خواستن»] 


سرود هشن - بند وشن ۵۴۷ 


و(ع وم «س ری (عانعوعم): «پیرو دروغ. هوادار دروغ» مرد نادرست» (براییء تک) 
مولع م۳۱ (صفت) 

(لاج): «اماء ولی» پس» (حرفء ادات» حرف عطف) 

یدای (عمبوام): «پی رو اشاء درستکار هوادار حقیقت» (برایی, تک )+ - 
تدوسرسر ردیر (صفت) 

(سلعآچه. (۳218«6): «پشتیبان» کمک» ثهادی, راییء تک )+ -[بعاندرم 
[ تاراپوروالا: این واژه را به معنی «شادی درونی و باطنی گرفته ع6ذاهصصذ۶ه جوز ۳6)»] 
|میلز: «کمک نیرومند و شادمانی گرفته بهز 0جد ماعط «)طونی».] 
[ با تولومه: «مممبه ابه۲«وم». ] 
[اینسلر: «۲0مووبه عممعه»] این واژه در هات ۲۸ بند ۶ نیز آمده و به معنی پاری» 
کمک. پشتیبانی است. 

ددع4(« اذ|: «می‌باشم» خواهم بود» (وجه تمنایی نخست کس, تک حال, گذر) 
لن «بودن. وجود داشتن» هستن» (در حالت برایی «642076 از این فعل. 
گرایش ی که مثبت و مفید باشد دریافت می‌شودا 

لامج3ن ۰۷۲ (20[62۷۷2۷): «نیرومند توانا» (نهادی نهادی» راییء تک کماسه) 
۳۹۳/3 «نیرو توان» زور» 

‌ددند «آن که کسی که؛ آنچنان که» (شکل قیدی ضمیر نسبی ۳ 

سد.ر رن یی. (00808.ع): لد. پیش فعل برای 8ددللد. 

ن+*۲بن». «آنچه در آینده پیش آید» (رایی. گروهه) 
[مونا: «جانهمدوتم عصی م) معصنط».] 


| اینسلر: «۵0062۷0۲9» - تللاش» کوشش. جد و جهد.] 
[هومباخ: «20077 00» آراستن» زینت کردن,» جلوه دادن عامعسصصمهه تزئینات» مزین 


شده از ریشه(وی* (سانسکریت ۷۶ط) «آراستن» زینت بخشیدن»] 


۸ کگاتاها 


[بارتولومه: آنرا از ریشه ( سانسکریت 9۷ به معنی بودن و ستاک -207 در حالت 
(رایی» گروهه) گرفته به معنی 90 ) معصنطا ,ععسنها 6۳0 - آنجه را که در آینده 
خواهد شد یا خواهد بود.] 
[میلز: آنرا از ریشه وی" (سانسکریت «ه) به معنی آراستن و زینت بخشیدن گرفته 
و معنی کرده «۳۲۵0۵27209» - آمادگی, تهیه و تدارک.] 
[ کانگا: آنرا از همان ریشه یله گرفته و و معنی کرده «90۱6000۷» - شکوه] 
| تاراپوروالا: نظر بارتولومه را تایید کرده و آنرا در حالت رایی گرفته و معنی کرده 
«مصهن 201 10۲» - برای همیشه در آینده.] 

جاناحدندحدع. تس [ندم ددنند.. (متتططهد ملد عمهمهم): «فرمان راندن, به اراده خود» 
(وابستگی, تک - جاسحدلدحدع متسد( «فرمان راندن بمیل و اراده خود 
[۱ ۵6 عهنان برع غاهمامه ۵ عومجونل نسدو» از ستاک - «جادحددرم دلخواه آرزو» 
و رم دسر ندم(ژند 
[کانگا و گلدنر: دو واژه را جدا از یکدیگر می‌خوانند و معنی می‌کنند «فرمان روایی و 
تسلط نامحدود»] 
[اینسلر و هومباخ: آنرا یک واژه مرکب می‌دانند به معضی <«۷1 ۵۶ ععناس» 
۷ 2 20۷۵ عدنونه۵۵۲» «فرمان راندن به اراده خود» بهر روی نشان دادن 
نیروی نامحدود اهورامزدا مورد نظر است.] 

ژد (دننه): با حرف اضافه‌ه که پیش از واژهوی* ۵۳" در همین سطر قرار گرفته 
به معنی «به دست آورم» برخوردار گردم» (خعست کس, تک تاگذراسه سول 
«نهادن دادن» در حالت رایی و با پیش حرف به معنی گرفتن» دریافت کردن» به 
دست آوردن» برخوردار شدن» 

نادند. (اودع): «تا زمانی که تا اندازه‌ای که ماو )مداد رعد هدما 50» (فید 


۰ ِ 


ل. (: (پیشوند» پسوند» پیش فعل برای حد۴د6) حرف اضافه: «به سوی, تا 
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از رمو» 

6‌گلهند. (005): «نو را تو» (رایی, تک, پیوسته۲ -۳ع6 (ضمیر دو مکس) 

6شوونید. (جهسمس): «مزدا» شدایی, تک) + - 6لوو [این واژه همریشه با واژه 
سانسکریت 96008 به معنی خردمندی دانایی» هوشمندی 226556 ,066 وناله) 10 
است (ص ۵۷۶ دیکسونر 1602۲)] 

حد رسد ی. (نهزنهای: «می‌ستايم» ستایش می‌کنم» (وجه اخباری» نخست کس,» تک 
حال گذر) > -حد ۳ «ستایش کردن. ستودن» 

«۵ددسد. (هنتنم): «سرود می‌گویم. ستایش می‌کنم» (اخباری, تک» نخست کس, حال. 
گذر/) -جس «بافتن, تابیدن. سرود گفتن. ستایش کردن, واژه‌ها را به هم پیوستن» 

(ق): «و» (واو عطف) 


۰ گاتاها 


گاناها / سرود هتم - بند نهم 
یسنا / هات چهل و سوم - بند نهم 





سپنتم آت توا مزدا منگیهی اهورا 
حدرمع۳۲ع6. تدمه... 6‌کلس. . وننوونند... 6عتی‌نی... بشدانند. 
سزاوار ستايش به راستی تورا ی‌مزدا شناختم آهورا 
#سس. 
هیت ما وهو پثیری جُسّت مننگها 
آنگاه که مرا نیک به سویم آمد انديشه 
تست 
آهیا فرسم گهمایی وی وید وی وشی 
ندرم د دنند , ۵ع(سدحدع6. ۵ تدم وانندد. جیردیوردنی جانایی. 
آن پرسید برای که خدمت کردن می‌خواهی 
هه 
آت أ توهمایی آتر راتانم نمنگهو 
ندصه سد.. ن‌کلسنوسد. . سنن‌ژید. . ربوم آعوندن‌چه 
پس. بنابراین تو آتش نار نماز 
تعح ات 
آشهیا ما یوت ایسایی  .‏ من یایی 
تدت‌ندارعددللد. ۱۳۹ 2 تلاردلا ٩‏ _ددللاك. نراد دنبرد .. 
آشا (حرف تاکید) تازمانی که توان دارم تیمار کنیم 
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حدروع۳۲ع .6‏ بمه. ‏ ن‌کلس. .بووین . 6متوه‌می.. بدرمدژنند 
رم‌ددندعه. .نید چاحکرعد. .رتدب خنتاجدندض... 6ندانندرم‌ند , 

تدرم‌ددنند ... ۵ع(ندجدع. .نود جایدیودننید... چاندوری. 
تدص. .نید کینوس سدیژید.. ندریه.. آع6ندم‌چه. 


تدچی‌ش‌ددن.. نید مندردنده... بجدییدد.. 6یاذ .۰ 


سینتم آت وا مزدا منگهی اهورا 
هیت ما هو پثیری جُسّت مننگها 
آهیا فرسم کهمایی وی وید وی وّشی 
آت آ توهمایی آتر راتانم نمنگهو 
آشهیا ما یوت ایسایی من یایی 


برگردان 
ای اهورا مزدا 
به راستی تو را سزاوار ستایش شناختم 
آنگاه که اندیشه نیک «وهومن» به سویم فرا آمد 
«پرسید خدمتگزاری که را آرزو داری؟ 
پاسخ دادم آتش تو را که نمازم را به او نثار کنم» 
و اشا ره تا آن زمان که توان دارم. تیمارش کنم.» 


۳ گکاتاها 


گزارس دستوری واژه‌ها 
حدرمع ۰۲ ۳ع6. (6۰) (ومد): «پاک» مقدسء سزاوار ستایش» (راییء تک نرینه) 
لد (راد): «به راستی, اماء آنگاه پس, 906 ,060 ,ددمله» (حرف اضافه, ادات) 
6 گلهن. (0۲8): «تو را (رایی: تک, پیوسته۷> -690۳۴ (ضمیر شخصی, دو مکس: تک) 
6نووند. (ههسمه: «مزداء خدای دانا» دایی, تک - 6بدروس 
6 جع (نطو ( له): «شناختم, انديشيدم. دانستم» (کیدی» نخست کس, تک 
گذشته نامعین, نرینه | -6] «اندیشیدن دانستن» شناختن» فیمیدن» ۶عکوحهس) 
بدرم<ند. (هبیطه): سرور پیشواه خداء که ۱0۳۵» (ندایی» تک )> -ندرم‌دژند 
رد دل. (اونط): «که تا که» تا زمانی که. تا هنگامی که (شکل قیدی» ضمیر نسبی) 
6لد. (ق«): «مره من» (رایی, تک پیوسته» نحست کس)+ -دوع6 «من» 
جاحاع(. ( ۲0۳): «خوب به, نیک» (رایی» تک, نرینه > -ج(6د (صفت) 
رم‌س ی ,ندحدنده. (ریدودزیتنندم): «فرا آمد» وارد شد. سر رسید»علادلد. (حرف اضافهء, 
پیش فعل). برای ۲حدلا۳ «آمد. وارد شد. ظاهر شد» (کیدی. سو مکس تک حال. 
گذر/)| -حملد؟ «رفتن. آمدن» 
6سانددن‌ند. (هط تممده): «انديشه منش» (بایی, تک) «انديشه» 
س‌ددنند. (وننام): «این» آن» (وابستگی, تک, نرینه) > -ددع6 (ضمیر اشاره) 
۵ع(سحدع. (ه امهدع): «پرسش,» سئوال «مناوعسو» (رایی, تک) + -180حد «پرسیدن» 
وس کسد. (نقهاه): رای که برای چه کسی» (یرایی: تک, نرینه اب -ولد «کی» 
ایجایودددیلا (مننبه0ز:ط): «خدمت» (رایی» مصدر) در حالت 486 با پیشوند- مصدر 
می‌شود جر این واژه دارای سه فعتی است:۱ - دای شناخن ۲ - جستن: بافتن, 
پیدا کردن. ۳ - خدمت کردن [بارتولومه: اين واژه را به معنای تصمیم گرفتن آورده «برای 
چه کسی تصمیم می‌گیری». هومباخ: «دانستن 0۷ 60». اینسلر: «خدمت کردن 0) 
۰۵ تاراپوروالا: بر آن است که که در زبان گانایی واژه9_همریشه با «۷00 


سانسکریت» و به معنی «پرستش کردن ۷0۲۰010 0) و احترام گذاشتن طذ ۱0۱0 0) 
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سامحمط» است. موبد آذرگشسب: نمازگزاردن. 
جلجلد. (۷۵0۲): «می‌خواهی» ( اخباری» دوم کس تک, حال, گذرا -جالاحد. 
(راج): «به راستی» و اماء سپس» ولی» (حرف اضافه, لدات, عطف, الحاقء الصاق) 
(): (قید. حرف اضافه, پیشوند. پسوند). تاراپوروالا و اسرد را بر حسب یکی از 
دستنوشته‌ها لد پا لا می‌خوانند و معنی می‌کنند: «ظ00000/0۳6) از این پس». 
گل‌ندرم6سدد. (نمطه ]): رای توء تو» (برایی, تک, نرینه) «نو» (ضمیر دوم شخص) 
سید (۵: :ع): «آتش, آذر» (برایی, تک) + سل( ثرینه) «آتش, نماد اشا و 
حقیقت» در گاتاها و اوستای کهن آتش دارای معنا و مفهوم غیرمادی است و اشاره 
باحترام درونی و روحانی برای اشاست در آیین مزدیسنا ایزد مقدس و جاویدان و 
اشاوهیشتا- اردیبهشت با آتش مقدس معرفی و نموده می‌شود. 
اسر (رسجادمز: «نیاز, اهدا» (رایی؛ تک) -(س۴‌هد (مادینه) «بخشش, هدیه» 
اع6لدورعچ. (9۵ تعصوم): «احترام نماز» (حالت وابستگی» تک -ع6لدن «نماز» 
| با تولومه: ستایش ۰200720108 هومباخ: حرمت. احترام داشتن ۲6۷۵۲6066 ] 
تدیپرندن دب نند. (هننطدله): «اشاء راستی» (حالت وابستگی, تک )+ نالا ( کماسه) 
۳ (قس): «حرف تأکید» 
لاداند ۳ (اجججع): «تا زماتی که ود ««ا مد ربا 00ظ> (قید در ارتباط با مقدار مانند 
عم )صداد) 
دحدند. (نقهنا: «توان دارم (وجه التزامی, نخست کس,تک» حال, گذرا)» -دحد 
«توان» قدرت» 00۳0۲۵۲ در اختیار داشتن. 
6ساددست. (زوزنمجه): «نوجد می‌کنم» تیمار می‌کنم» أکیدی, حال, ناگذر» نحست 
کس, تک) - لا «اندیشیدن. فهمیدن, درک کردن» [تاراپوروالا: توجه داشتن. هرگاه 
واژه لا با وژه‌ای در حالت (وابستگی) ترکیب شود به معنی «توجه کردن»] 


۴ کاناها 
گاناها | سرود هشتم - بند دهم 
یسنا / هات چهل و سوم - بند دهم 
آت نو موی دیش آقیم هیت.. ‏ ما تفوزئوسی 
... ولاههونلیهوی. 


لد ۳( 6)چد . دسبن. ددع6 . مد دلب 
آشکار کن اشنا را که حرف تأکید فرا می‌خوانم 








پس تو برایم 
لت کت 
آرمئیتی هیچیم نو ایت آرم 
سسرژمندد ی نداد 6اه یه 13۳ 
آرمئیتی با همراهی بدرستی که سزاوار آنم 
۰ 
پرساچا ناو يا ئویی اهما ‏ پرشتا 


انبع. .. ند . رچود. . عرمونند. . رم‌ندژندرنند. 





رمع(ع حدسدسد. 
بپرس» دوم کس امری درمیان‌گذار مارا که آنکه تو ما پرسش 
پرشتم زی توا یتنا تت. ‏ اموّتام 


ددع6 . کی . مگله‌بد. تسندی‌ندانند. مه نادند و6 
4 


بت توا خشیانس آا شم دیات امونتم 


زم‌ددندمه... ‌کلاش. .تسد جد. . ینیع ودیسه.. ء6نددنیعع ۰6 
آن کس که بوسیله تو فرمان روا قادر. توانمند ارزانی دارد توانا را 
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تمه رز 6چات. . وسشید.. تدچیع6... بم‌ددندم... نید وللت؟ولات*وی. 
سژوسعی. . تشر 6اه یص.. سنرلع6, 
رمع(عجدس ند . اسع. . ت‌نند. . |رچد.. عبو‌ونند. . رندژنبدگرنند. 
ر‌لدان+۳ع6.._وی. . مکلس. . ت‌سش‌تانند.. ند ید6 
زم‌ددندص.. کل تن« نوجد.. بیجع ودذسنهه.. ء6ناددندی نع ۰6 


ات تو مویی داییش آثیم هیت ما زنوزتومی 
آرمئیتی هیچیم نو ایت آرم 
پرساچا ناو يا ئوبی اهما پرشتا 
پرشتم زی توا یتنا تت اموّتام 
فیت توا خشنیانس "يم دیات امونتم 


برگردان 
پس اشا را که پیوسته فرا می‌خوانم آشکار کن 
به همراه آرمئیتی که به راستی سزاوار آنم 
از ما بخواه [چه کرده‌یم) و چه پرسش‌هایی با تو در میان بگذاریم 
زیرا پرسش تو همانند پرسش کسی توانمند است 
فرمانروایی با توست. 
آتکس که می‌تواند توانایی را ارزانی دارد. 


۶ گاتاها 


برداشت 


پرسش اهورامزدا پرسش سپنتامئینو است که در نهاد آدمی جای دارد. سپنتامئینو نماد 
اهورامزدا و دارای همان فروز و توانمندی است. هرگاه شخصی نیرومند. بی‌پروا که زبونی 
و ناتوانی در آن راه ندارد پرسشی کند آن پرسش از سوی پایگاهی بلند و اهورایی است. از 
سوی برترین نیروئی است که بر تمام هستی فرمانروایی دارد و در باره مسایل کلی و 
آمرزش‌هایی است که برای خوشبختی جهانیان آورده شده که دارای بالاترین ارزش‌های 
اخلاقی و اجتماعی برای بهبود زندگی» کار و کوشش و صلح و سازندگی است. آنچه از 
سوی اهورامزدا پرسیده شود در جهت کارهای درست بر پایه راستی و نیک‌اندیشی است 
رای ان کر مان سای و اه ی بت او اس 
کوشش در رسیدن به درستی و دادگری پرداخته است یا کوتاهی کرده است زرتشت نیز در 
گاناها (هات ۸۳۱/۱۴ ۰۳۱/۱۵ ۱٩‏ - ۴۴/۱ و سایر هات‌ها) در باره بسیاری از مسایل از 
اهورامزدا پرسش می‌کند ولی پاسخی نمی‌شنود زیرا اگر در زمان او که بیش از چهار هزار 
سال از آن می‌گذرد مثلا در باره آفرینش جهان و انسان که از چیست و چگونه آفریده 
شده به پاسخی اشاره می‌شد مسلماً با انش امروزی و پیشرفت‌های پیوسته آن هماهنگی 
نداشت و آنگاه پاسخ اهورامزدا که آفریننده‌ای دانا 

پرسش اهورامزدا؛ پرسش سپنتامئینو آن گوهر مینوی است که در نهاد آدمی جای دارده 
این گوهر مینوی پاک و مقدس نماد اهورامزدا است» دشمن و رقیب سپنتامئینو انگرمتینو 
پا اهریمن است. سپنتامئینو که نماد اهورامزدا است در رأس فروزه‌ها و صفات او قرار دارد 
بنابراین سپنتامئینو نماد همه نیرومندی و قدرت اهورامزدا است. هرگاه شخصی نیرومند و 
بی‌پروا که زبونی و ناتوانی در آن راه ندارد پرسشسی که با پایگاه و توانمندی او متناسب 
خواهد بود. سئوال سپنتامئینو از سوی برترین نیروایست که بر تمام هستی فرمانروایی 
دارد. در باره رهنمودها و آموزش‌هاایست که برای خوشبختی جهانیان آورده شده. دارای 
بالاترین ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی و برقراری صلح و سازندگی است. آنچه از سوی 
اهورامزدا پرسیده شود در ارتباط با کارهای درست بر پایه راستی و نیک‌اندیشی است که 
در بیدار کردن وجدان باورمندان موّثر است که آیا در خدمتگزاری و پیروی از اشا یعنی 
گسترش درستی و دادگری کوشیده یا کوتاهی کرده است. 
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زرتشت نیز در گاناهای ۳۱/۱۴ - ۳۱/۱۵ - ۴۴/۱/۱۹ و سایر هات‌ها در باره بسیاری از 
مسایل از اهورامزدا پرسش می‌کند ولی پاسخی نمی‌شنود. زیرا که در آن زمان که بیش از 
چهار هزار سال از آن می‌گذرد در باره هر پرسش مثلا آفرینش هستیء جایگاه انسان در 
جهان یا هر مسئله دیگر پاسخی داده ميشد یا برای زندگی روزانه و امور جزثی از سوی 
اهورامزدا دستوری به شکل قانون اعلام می‌شد تمام آنها با گذشت زمان و پیشرفت‌های 
علمی ناسازگار بود. همچنان که دستورها و پاسخ‌های سایر ادیان در باره مسایل گوناگون 
به علت تعارض آنها با پیشرفت‌های علمی از ارزش افتاده است. آموزش‌های اهورامزدا و 
دستورهای دینی در گاناها در باره مسایل کلی است و در ارتباط با فروزه‌های او یعضنی 
امشاسپندان شش صفت اوست. در باره آنها یعنی اشا نظام هستی و قانون لایزال کاینات؛ 
وهومن نماد نیک‌اندیشی» خشترا نیروی کاستی‌ناپذیر و فراگیر اهورایی» آرمئیتی هتوروتات 
و آمرتات در گاناها کراراً اشاره شده. اصول آموزش‌های زرتشت شناختن صفات اهورامزدا 
و پیروی از آنهاست در دین زرتشتی برخلاف سایر دین‌ها برای جزئیات زندگی که هميشه 
در تغییر است دستوری داده نشده در باره خوراک و پوشاک و نظافت و غیره مقرراتی در 
این دین وجود ندارد حرام و حللال و انتخاب خوراک و پوشاک و چگونگی نظافت و 
بهداشت به عهده انسان است. شریعت وجود ندارد. قوانین مربوط به زندگی را بنابه 
پیشرفت‌های علمی و نیازهای اجتماعی و منطقه‌ای. خود مردم و نمایندگان آنها وضع و 
تنظیم می‌کنند و هرگاه لازم بود آنها را نسخ و قوانین دیگر که عملی» منطقی و مورد نیاز 
است جایگزین آنها می‌سازند. دین زرتشت برای خردمندی و رشد اخلاقی انسان دستور 
می‌دهد نه برای خورد و خواب و امور پیش پا افتاده. 
پرسش از اهورامزدا یعنی پرسش و رایزنی با نماد و خردمندی و دانایی. یعنی پرسش و 
گفتگو با سپنتامئینو که در نفس و نماد آدمی جای دارد و او را به سوی نیکی و پاکی 
راهنمایی می‌کند. انسان ازاد و مختار که با حربه خردمندی مجهز است در گزینش‌های 
خود به سوی آن گوهر پاک و مینوی مقدس می‌رود انسان با جنگ افزار خرد و چیرگی بر 
وسوسه‌های اهریمنی راه خود را به سوی اشا و آرمئیتی هموار می‌کند. زرتشت آموزش 
می‌دهد هرگاه در گزینش راه و روش خود دودل و مردد شوید با خرد خود رایزنی و از آن 
پیروی کنید. یعنی با سپنتامئینو آن گوهر معنوی را که در نهاد خودتان وجود دارد. گوهری 
که تاه روهام آهورانی انیت هبات کرش که فاد سفن کل ای شاه بامی از 


۸ گاتاها 


اشا به حقیقت و راستی نزدیک می‌شود و با پیروی از آرمئیتی به صفات پارسایی» 
جوانمردی» انصاف و پاکدامنی مجهز می‌شود و با همبستگی با خشتره آن نیروی لایزال و 
کاستی‌ناپذیر که از آن اهورامزدا و در نهاد آدمی موجود است بر خود چیره و مسلط 
ی کزدق 

در این بند از اهورامزدا ذکری نشده و آن از استثناهای گاناهاست و تایید و تأکید بر آنست 
که انسان باید از اشا و آرمئیتی بپرسد که آیا به وظایف خود عمل کرده. به سوی راستی و 
پارسایی رفته يا در این راه کاهلی و کوتاهی نموده است. این پرسش‌ها از سوی انسان 
باورمند پرسش از خرد خوش است که نماد بزرگترین نیروایست که هستی را آفریده و 
کاینات را به گردش آورده. فرمان‌روایی است نیرومند که می‌تواند به ما نیرو بخشد پیروی 
از آن گوهر معنوی و آن نیروی فراگیر یعنی پیروی از اهورامزد. دین زرتشت بر پاية 
خردگرایی استوار شده و خردمندی در جهان آفرینش فقط ویژه انسان است. هیچ موجود 
خردمندی جز انسان در صحنه هستی وجود ندارد بنابراین دین زرتشت دین انسان‌مداری 
است. انسان زرتشت در کانون تمام فعالیت‌های عقلی و علمی و فلسفی قرار دارد. دین 
زرتشت با ساختن انسان خردمند و نیرومند جهان را به سوی صلح و سازندگی پیش می‌برد 
و تنها دینی است که خوشبختی جهانیان را تأمین می‌کند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(لاد): «پس» بنابراین» چنین» اماء آنگاه» برای» از اینرو» (حرف اضافه) 

۴ ()): «تو» (حرف اضافه‌ای که حاکی از فراخوانی و دعوت به چیز یا کاریست, غالًبه 
عنوان ضمیر دوم کس از آن تعبیر می‌شود 0۲ 0۲۵00 ره وه 96 ما60 
۵۵ 6۳50۵۰( 260 ۵ ده 1016۲0۲66۵ 011 ,1209 ۵20۳۵) 

(ز8): «برای من» (برایی: ازی, وابستگی/» -دوع6 (ضمیر شخصی تک) 

وسسنه. (8ن0): «آشکار کن؛ نشان بده؛ فاش کن, راهنمایی کن (وجه امری دوم کس 
تک گذراء گذشته ساده) 4 -ودحد «نشان دادن آشکار کردن» 

لدجبع6. (معاه): «شا راء حقیقت را» (رایی, تک تلد (در گاناها اشا پنی راستی 


و حقبقت, آنچه با نظام هستی هماهنگ است, برنرین و بالاترین صفت و مظهر 


سرود هشتم -بند دهم 8 ۵۵٩‏ 


اهورامزدا است) 

ن‌ددل. (اوننم): «آنکه را» (رایی» تک کماسه)* -۳۳ (ضمیر نسبی) «که» کسی» 
آنکه کسی که او که» 

6لند. (هه): (حرف تاکید) ( از ادات تشدیدی 00091۷0) که وجه اخباری حال را به معنی 
وجه کامل «0نه0«78» درمی‌آورد. 0219 071600 وجه کامل,» وجه نقلی (گذشته 
تقلی من رفته‌ام 2076 2۲۰ 1) 

ولج ولا ل. (نسهستقهم): «فرا می‌خوانم» آرزو می‌کنم» صدا می‌زنم (وجه اخباری 
نعست کس تک, حال) که با واژه6لط ( از ادات تشدید) معنی وجه کامل :0۵۳68 
گرفته است -- 5و «فرا خواندن» 
[اینسلر: فراخواندن, احضار کردن» ۳:08 ] 
[هومباخ: صدا زدن, نامیدن, فرا خواندن «211 60»]. 

سرژوندد ی (نیندع): «آرمئیتی» پارسایی» پرهیزگاری» (بایی» تک | لیلد 
«اندیشه درست و بجاء فداکاری تاعذم ردعع0070)600 ردعه‌00ع0 صنص طوزنب» 

ملد 6آچ. (همست‌هط): «یاری» هماهنگی» همراهی» (نهادی» تک نرینه) > -عدد۲ 
«همراهی و پاری کردن» 2600۳۳027۲7 0 «هماهنگ بودن 266070 « 06 10». 
اینسلر: همراهی «نطه «منصدمر‌همععه 

ب۳. (20): «حرف تأکید به درستی, به تحقیق» [بارتولومه بر آن است که برای تشدید به 
صورت حرف متصل بکار می‌رود. هرگز در ابتدای جمله قرار نمی‌گیرد.] 

سلعم. (مرمیق): «سراوار آنم, شایسته آنم» استحقاق دارم» (وجه تأکیدی, نخست کس, 
تک, گذشته سادهء گذرا) > -ا [کانگا:دسلع6 را از لحاظ دستوری قید و مشابه واژه 
سانسکریت 2720 گرفته و معنی کرده «کاملا». 
تارپوروال آنرافعل گرفته از ريشه 1 (سانسکریت - «ه) به معنی حرکت کردن» رفتن, 
آمدن.] 
[اینسلر آنرا به معنی «استحقاق داشتن» سزاوار بودن» «0690۷7۵ 40» گرفته. مونابه 
معنی برخاستن, بالا آمدن «۲۱:0 10».] 


۰ گاتاها 


[هومباخ به معنی آمدن از ریشهه] 

[بارتولومه: آنرا از لحاظ دستوری فعل گرفته از ریشهل و چنین برداشت می‌کند که 
زرتشت با آرمئیتی و پارسایی پیوسته و همراه است.] 

[اینسلر: این واژه را از ریش و به معنی سزاوار و شایسته پاداش بودن گرفته است.] 

نع(عحدس(ند. (همقوع:08): «پرس؛ پرسش کنء سئوال کن» در میان گذار» (دو مکس, 
تک, وجه امری, کذر)» -8[د «پرسیدن سئوال کردن» 

لسع: (۵م): «ما را> (رایی, متصل)-» -جللع6 «ما» (ضمیر شخصی, نحست کس, حال. 
گروهه) 

تس (دی): «که آنکه برای آنکه» (بایی, تک, نرینه وکماسه) -۳ لد (ضمیر نسبی) 

((0): «تو, برای تو» (حالت برایی و وابستگی: تک پیوستهات» -۱9۳۴ع6 «نو» 
(ضمیر دوم کس) 

ع رم 6لد. (هصط ]): «ماء ما را» (رایی» گروهه )> -جلاع6 «ما» (ضمیر شحصی, نخست 
کر کورف) 

روتلان »۴ . (305:«ع): «پرسش, سئوال» (نهادی, گروهه, کماسه)- -نلاژن* رن 
«سئوال» پرسش» |اینسلر: 000561 راهنمایی (بایی» تک )]. 

0تلن* 66۳( 130«ع): «پرسش. سئوال» (نهادی, تک)-» -دلنه ند 

کل. (27): (حرف اضافه تأکیدی) «زیر؛ زیرا که به راستی» 

6 گهد. (0۲8): «تو» (بایی تک -6گللد (صفت ملکی, ضمیر دوم کس تک) 
تمرس‌نانند. (۱! به بدو: «چنانکه, همانند آتکه, مانند آن است که» (قیدء حرف ربط 
«منا‌ههزدهه) 
این واژه در /وستای گلدنر با همین املا آمده ولی هومباخ آنرا با املای«سعاس 
ترکیب شده ازن‌ددلده - ال به معنی «29 16» «همچنانکه, همانطور که همانند 
آنکه» آورده است. 

اینسلر: آنرا به معنی < 018076 کوشش, تلاش» گرفته. [بارتولومه: حرف اضافه متصل 
(انسد را با قید هل ترکیب شده به معنی «۱۷0۲6 10 وه چنانکه بود» گرفته] 


سرود هشتم -بند دهم 8 ۵۶۱ 


[تاراپوروالا از او پیروی کرده و اضافه می‌کند حرف اضافه‌الل با # سانسکریت «1:0 
همچون» همانند» دارای یک معنی است بنابراین *لدی‌ندانلد باید به معنی 10 26 ععانل 
همچنانکه» گوتی که» در /اوستای نو در وندیداد و يشت واژهل0‌الل آمده است] 
[بارتولومه می‌پندارد که ترکیبی است از ند و آلد.] 

۴ ()): «این» (حالت نهادی و رایی تک, کماسه|-+ - ۳ (صمیر ار 

ال 6. (جبچدهه )): «یرومند. توانا» (حالت وابستگی, گروهه )| -ع6ندددندام 
«تواناء نیرومند» نافذ 10۳6 ,00۳6» 

‌ددل؟. (راوننطا): «که» (نهادی, تک, نرینه) 1۳-۷ (ضمیر نسبی) «که» کسی که» 

ن‌کل. (0۲2): «تو با تو» (بایی, تک)- نگل (ضمیر شخصی دوم کس, تک» صفت 
ملکی) 

ز‌تسرندد وحد. (مونتهل): «فرمانرو؛ دستوردهنده. وه رده ومنا» ( اسم فاعل, 
گذرا» نهادی, تک, نرینه )+ -دمدد ۳ از فعل 96لا «فرمان راندن, نیرو 
داشتن» توانا بودن» تسلط داشتن» دستور دادن امر کردن» حکم کردن, فرمودن» 

سیی‌یرع. (رم0عه): «توانء قادر, قابل» (رایی» تک, نرینه)» لیلد و بدهد» ارزانی 
درد برخوردار کند» (سوم کس, تک, کذر)-» - نید 

ع دای ۳ع6. (صه ردجهه ]: «نواناء توانمند نیرومند» (رایی, تک نرینه + - 


ع 6۳6 «نیرومند» توانمند» 0۲6 (صفت) 


۲ گکاتاها 


مه 


حدوع ی ۳ع6. 
پاک 


وی 


نت 


ن‌ددلا ۲ 
آنگاه که 


و 


رمددناص. 
جون 


سادرا 
حدسوژنن. 
دشوار 


مه 


لد جاع(ع ولد زد هد ددندد, مد لد 6ج . 


گاتاها | سرود هشتم - بند بازدهم 
یسنا / هات چهل و سوم - بند یازدهم 
توا مزدا ‏ منگهی ‏ آهورا 




















آت 
ند کلاس. . وندوونند. .. 6عتیجمرعی.. بدرم‌دژنند , 
به راستی تورا مزدا شناختم آهورا 
۰ 
ما وهو پثیری جَسّت مَننگها 
ند جاحگرعد. .. رع‌تارژی ,مناجدنده. کندانددرع‌نند . 
من نیک به سوی من آمد اندیشه. منش 
و و بح ۳ 
خشما اوخزاييش ‏ دیداینکه پنواورویم 
ییوس دیکسنند.. ویوسک‌ید. .. دی 
با گفتارت دریافتم آغازین را 
#سب. 
موبی سانس مشی ینستو زرزدباایتیش 
6چد.  .‏ حد برحد. ری ینید ونژتووس رین 
برایم بنظر می‌رسد در مردم باور ایمان 
۰ 
ورزاایدیایی. هیت مویی مرأتا. وهیشتم 


ایند جایدرع‌دن+(ع6. 


بکار خواهم بست چون بمن ‏ گفتید بهترین است 


سرود هشتم - بند بازدهم 8 ۵۶۳ 


حدوع‌یه۳ع6. ند مکلند. .وید . یوعد دزن 
زعدد ناعه. وللا . جارعم( رناژ ‌ناحدندصه. 4 


رو‌ددندع.. لخون. . دیکسید.. ویوسکس‌دد . روسرژرديه 
حدسول(نن. . 6چای. ‏ حجدیوجد. .ترذ سییر وندژندووس رین 
۴اه جاعلعوندندهددنسند.. بم‌ددندمه.. 6چچد ...ایند جاندین‌دن+۲ع. 


سپنتم آت توا مزدا منگهی آهورا 

هیت ما هو پنیری جَست مننگها 
هیت خشما اوخزاییش دیداینگه پنُواورویم 
سادرا مویی سانس مشی ینستو زرزدیاایتیش 
تت ورژاایدیایی هیت مویی مرآأتا وهیشتم 


برگردان 
ای اهورامزدا 
تو را سزاوار ستایش شناختم 
آنگاه که وهومن به سویم فرا آمد 
چون با گفتارت راستی (حفیقت) 
آفرینش آغازین را دریافتم 
با آنکه برایم دشوار می‌آید آن باور را در میان مردم بپراکنم 
ولی آنچه را به من گفتید بکار خواهم بست 


زیرا بهترین است. 


۴ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

حدرعع ۵ (ع6. (««عا زو «پاک نیک وکار,پرهيزگرهپارساء مقدس» (ریی تک, نرینه) 
ددع۳۳ (صفت) [تاراپوروالا: « 01۷06 خدایی الهمی» آسمانی». اینسلر: 
«۷0۳ پاکدامن, پرهیز گاری». هومباخ: «0ذع: ۳۳0۵0۵۲56۶ روان کامروا و 
پیروزمند» روان پیشرو و رو به ترقی.» بارتولومه: «01۷ مقدس منزه, پاک» 

(یم): «پس. بنارلین, ماه و به راستی» (وند. حرف ادات) 

کلهند. (0۲8): «تو را» (رایی تک» چسییده)-» -۴۳ع6 (ضمیر دوم کس تک) 

6ندرون. (هه‌سمه): «مزدا؛ خدا؛ نماد خردمندی و دانایی» > - 6لدرولد (ثرینه) 

6 جع (نطع ( اس: «انديشيدم. دانستم» شناختم» (وجه تأکیدی, نحست کس,» تک 
گذشته نامعین نرینه) + -6ل] «اندیشیدن» فکر کردن» فهمیدن»(6ع4 62 ادذدهمدم) 

ند (جبطه): «اه_وراء سرورن خداوند» ندایی,. تنک) + -درمدژند 
[کماسه» نرینه) 

بو‌ددل. (ردننط): «و چون, آنگاه که» هنگامی که» نهادیء تک, کماسه» شسکل قیدی 
ضمیر نسبی) > -0۳ا 

ند (:«مرا» (رایی, تک)-» -للوع6 (ضمیر شنخصی نحست کس تک) 

جاحاع(. ( ۷0۳۷): «خوب به, نیک» (بایی, تک, کماسه) + -6۳< (صفت) 

6نانددی‌نند. (وط تججهه): «نديشه, منش» (بایی» تک اب -6لالدان ( کماسه) 

رم‌سژی نحدنده. (ریدودزیتندم): «فرا آمدء آمد» سر رسید» وارد شد. نازل شد. نزدیک 
شد» (وجه تأکیدی, سوم کس, تک, حال, گذر). له (حرف اضافه, پیش فسل 
برایلحدلده که از ریشه حلد6 «آمدن» جدا شده است. شاید پتیری با پیرامون و 
جُسّت با جستن فارسی همریشه باشد. 

مد دل؟. (لادزنط): «که زمانی که» (نهادی» نک کماسه» ضمیر نسبی) + ۳ 

سروس دنکسی. (قنوقسعه0د: «جبا سخنان, با گفتار, با کلام» (باییء گروهه) 
ب- متسد «با سخنان» (واژه مرکب از «۵۵(۳۳ع6 بوژم شما» و 
«« کل گفتار سخن, کلام» 


سرود هشتم - بند بازدهم لا ۵۶۵ 


ویوس که رد (عظ :ن«ه‌نل): «آموختم دریافتم» (وجه اخباری, نتحست کس» تک, زمان 
حال, فمل ناگذر) ۵ ( آموزش يافتن و تملیم گرفتن, یاد گرفتن ۱60۳0 0) 

رعلاحط(«ی6. (ستصمدم): «نخست. اصلیء اساسی, آغازین» نخستین» ,13۳90 
[«ه:0» (رایی تک, کماسه, قید )> -مل«(دددلا (صفت) 

حدسوزنند. (هیفقم): «دشوا رنج‌آوه پردردسر» (هادی, تک, مادینه!» -حدسو(ند 
(صفت) 

گچاد. (نم): «برای من» (برایی, ازی, وابستگی)-» -لوع؟ (ضمیر نحست کس,تک) 

حدودد. (ووهو): «بنظر می‌رسد» (سو مکس تک) > -حدلاتاو «بنظر رسیدن» |بارتولومه: 
مصدر از ریشه‌حدلا و ۵وزمم‌می) به معنی 2000 بعندط 0ء آوردن باعث شدن» 
موجب شدن» میلز: «06012-0 اظهار و بیان». کانگا: «آنجه آموزش داده‌ای 150۲ 
ها اعد از ریشه‌حدللای «آموختن»] 

رترب دی یر. ( [0عدنشده): «مردم موجود انسانی» میرنده» شهادی, گروهه) + - 
6لتسرییل رینه) 

وند[سووسد رین (قونوعههع): «باور ایمان اعتقاد». ژهادی, تک) + - 
وندنووس برد (مادینه) 

۴ (ها:«این» (حالت نهادی و رایی, تک, کماسه|-» -۴ (صمیر در 

جاعل(ع ولد( دود داد (ندننه‌نع۳۵۲۵22): «کردن, انجام دادن» بکار بستن» ورزیدن» (مصدر 
برایی)-» -جل_«کردن. ورزیدن» انجام دادن» 

ب‌ددل (راهننط): «آنچه را که» (رایی» تک, کماسه ۳-1 (ضمیر نسبی) «که» 

#د. (نمس): مرا بمن» (حالت برایی, ازی» وابستگی, تک, منصل)+ ۳۳لا (ضمیر 

6سی»نند. (هامههه): «بیان کردید» (دومکسء گروهه» گذرا)*+ -216 (گفتن) 

جس‌دنه۳ع6 («عالانادج: «هترین خیلی خوب» (رایی, تک کماسه) له - 
جاند‌دن*۳۴لد (صفت برترین) از ستاک جاسصرعد 


۶ گاتاها 


گاتاها | سرود هتم - بند دوازدهم 
یسنا / هات چهل و سوم - بند دوازدهم 
هیت‌چا مویی مرئوش اآشم ‏ جس ‏ فراخش ننه 


مدیدن 6چچی... 6(سین». ... بدچع6.... منجده؟... ۵ندی‌تیاع‌اینر 
هنگامی که بمن گفتی به سوی انشا بیا آموزش یافتن 











۰ 
ات تو مویی نوئیت آسروشتا نیری اوغزا 
ل ۳ ۳ 6)چد . اچد». ترجدژدنبدرنند. رم‌تدژرر جح نند. 
سپس تو بمن نافرمانی دستوری دادی 
تست 
اوزی رایدیایی پرا هیت مویی آجيمّت 
دود (ع‌دوددسد. رم‌لدژنند. ن‌دد لا ۲ 6چد ۲ نید مولع 
شناختن در پیش چنانکه برای من می رسد 
بست تس 
سر اش آشی مانزا ریا خچیم و 
حدع( یس چه. لایر 6 تون [ژنددنند. ندب 6اچ. 
فرمانبرداری پاداس توانگری بسیار همراه 
#سس.. 
يا وی آئنیش رائو ای بیو سوّیی ‏ ویدایات 


سرس.. جی.. ری (ساچیردنچ. حدیدررچور. . جایوسررسنه.. 
که (پخش) پاداش‌ها را دو گروه (نیکوکاران وبدکاران) سزاوارند می‌دهی 


سرود هشتم - بند دوازدهم 8 ۵۶۷ 
مدید ند 6چوی.. 6[سین». . بدیبیرع6. .تخد 8ندی‌تیاع‌اینر 
لدص. .رز . 6چچد. . اجب بدجدژدنه ند رم‌تدرژر ریت جحه‌نند. 
دوع وددسشد.. رم‌ندژند.. زم‌ددندمه... 6چاد.. پند‌د ولا 
حدع(ست‌یس‌چ. دیسی. 6 تون ژندردنند. ملد د 6آچ. 
ساند جی. بیبييي.. (ساچیردنو.. . جدیدچد. . جایوسررنهه.. 
هیت‌چا مویی مرئوش آشم جَس" فراخش ننه 
ات تو مویی نوئیت اسروشتا پثیری اوغزا 
اوزی رایدیایی پرا هیت مُویی آجيمّت 
سراش آشی مانزا ریا هچیم نو 


یا وی آشیش رانو ای بیُو سوّیی ویدایات 


برگردان 
و هنگامی که به من گفتی 
برای آموزش یافتن بیا به سوی آشا 
سپس دستور دادی از اشا «نظام هستی و دادگری» نافرمانی نشاید 
همچنان که برای شتاب در این فرمانبرداری برایم پاداش خواهد رسید 
همراه آن پاداش, توانگری و نیرومندی بسیار خواهد بود 
و پاداش‌های هر دو گروه (نیکوکاران و بدکاران) را 


۸ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 
رم‌ددندمهلنند. (چم‌نوزنط/: «و آنکه» هنگامی که» (رایی» تک )> اند 
6چد. (نق): «به من» (حالت برایی, ازی» وابستگی, تک, متص لا" -دوع؟ 
6(سساند. (ممبس: «گفتنی» (وجه تأکیدی دوم کس تک گذرا|* -16( «گفتن» 
بیع («مم: «آشاء آشا رء راستی» نظام هستی» (برایی, تک) لین | 
کماسه) 
#دحد (مودزا: «بیا» (وجه تأکیدی, زمان حال, دو مکس تک, گذرا) + -حعل6 «رفتن. 
آمدن» 
وس ماعاهن (8«ه««): «آموزش یافتن» (مصدر رایی)» -0(سی‌جماعاند 
(صفت) راهنمایی شده آموخته» آموزش یافته» از ریشه 8(سد‌دادا 
[بارتولومه: (مصدر برایی) «برای آموختن» برای آموزش یافتن».] 
[کانگا: بر آن است که در گاتاها اين واژه به معنی «کامل» کاما به حد کمال» است 
ولی ترجمه می‌کند «اين روشنایی یا به روشنایی رسیدن»] 
[پاره‌ای از مترجمین: «بیا به منظور آنکه دربارة اشا بیاموزی»] 
[تاراپوروالا بر آن است که‌د۵ع6 مفعولت<د است «بیا به سوی اشا برای 
دستیابی به دانایی». تاراپوروالا: اين واژه را از ریشه جوا با پیش‌وندل(لد به معنی 
خرده خردمندی ۷5007 یا آموزش مقدس 626108) 520۲0۲».] 
[ اینسلر: 0060600 بصیرت بینش» نیروی تمیز و تشخیص ».| 
[ هومباخ: «40۲691200 پیش‌بینی» آيندة نگری» دوراندیشی»] 
[مونا: ««ه» توجه کردن»] 
۳ (لام): «آنگاه پس بنابراین؛ و به راستی» (وند. حرف ادات) 
۴ (): «تو» (نهادی, تک, متصل)-+ -۳ع6 (ضمیر دو مکس) 
6چد. (نق): «من» (حالت برایی؛ ازی, وابستگی, تک, متصل)" -ددوع6 


سرود هشتم - بند دوازدهم 8 ۵۶٩‏ 


چا (لزم): «هرگز نه نا» (حرف نفی) 

بدحدژدن+ رن (ج)زسوم): «نافرمان» سرکش» (حالت دری, تک)» -لحد(رن*د 
(صفت) 

رم‌تدرژدر. نی جدله‌نند. (01۳1:.201728): «گفتن» دستور دادی» فرمان دادی» (وجه تأکیدی, 
دوم کس تک, زمان حال ناگذر) ترکیب شده از پیش فىلل(6سه. «پیرامون. گرداگرد. 
در اطراف +سججتهه از فمل سم پا عم «حرف زدن, سخن گفتن. گفتن, بیان 
کردن, اظهار داشتن, اعلام کردن». 

دور(عروددسد. (نوزنه‌زوسم): هیا خاستنء برخاستن» فهمیدن, بلند شدن» شتاب 
کردن» (مصدر برایی)» 2 چون بر سر واژه دلع‌دودد لد پیش فعل در اف زوده 
شده بصورت مصدر درآمده است.«ک یا ريشه فعل ل[ به معنی (خود را بالا بردنء ارتفاع 
دادن» پیشرفت کردن) است. 
[بارتولومه می‌پندارد که اين واژه به هر دو معنی سرکشیدن و فرو نشستن آفتاب است 
و آنرا در حالت امری «1۳007» برخیز شتاب کن گرفته و توضیح می‌دهد که اراده 
هورامزدا بر آنست که زرتشت باید در کار گسترش و این پیام نو و تازه ساختن زندگی 
جهانیان شتاب کند.] 
[ تاراپوروالا آنرا ترجمه می‌کند «1عووه عتاعهط چم 1 )هط 006۲ «ذ من باید بخود 
آیم و بجنبم». اشاره می‌کند که باید در برقراری و بنیادگذاری این پیام و نظم نوین که 
زرتشت آورده جنبید و کوشش کرد] 
(همین دستور در بند ۲ و بند ٩‏ هات ۲۰ نی زآمده است.) 

‌للسد. (ویدم): «پیش, به پیش» (قید. پیشوند فعل, حرف اضافه) 

رمددلدل. (ادننط): «آنکه همچنانکه» (ثهادی» و راییء تک )> لد 

6چد. (ن): «به من» (حالت‌های برایی, ازی, وابستگی, تک)+ -ل5ع6 (ضمیر نحست 
کس) 


۰ گاتاها 


سرد ولا (0«سنز,ع): «می‌آیده می‌رسد» (وجه تاکیدی» سو مکس, تک, گذشنه ساده) 
»له «رفتن, آمدن» (ادندهدهم) 

حدع سا یج. (60۲2000): «فرمانبرداری» اطاعت» (نهادی, تک)-» -حدعژسهیسرن 
«فرمانبرداری» اطاعت» ( کماسه, نرینه). این واژه متضاد واژه لاحدژدی*۴ل است که 
در بالا آمده. حرف ل در اول واژه حرف نفی است. 
در روایات سنتی سرئوش را نشان دهنده و نمادی از کی گشتاسب (ویشناسب) 
پشتیبان زرتشت می‌دانند. 

لدجبیی. (۵0): «دهش. پاداش» سهم 027 ,۲۵۲۵۲۵» (بایی» تک) + -سئداد در ادبیات 
سنتی نام ایزدی است که ثروت رونق» خوشبختی و آسایش می‌دهد. در مراسم ازدواج 
و پیوند زناشوتی به آن توسل می‌جویند و دست بدامان می‌شوند. 

6 موس [سدنن. (هننمدیچه): «توانگری» ۵عدو: رطاههه« ععنصعه (بایی تک) 
»6-۰ وس (ن (صفت) 

رمندد6آچ؟. (قمصت‌دط): «همراه, هماهنگ, دنبال» ( اسم فاعل, نهادی, تک)-+ -ع‌دد۲ 
«همراه بودن» همراهی کردن» پیروی کردن, دنبال رفت» 

تسد (دی): «که وقتیکه آنکه» (بایی تک, نربنه, کماسه) + ۳ (ضمیر نسبی) «که 
آنکه او که» 

جی. (7: «پیش فعل حاکی از حرکت برای دادن» رفتن» پخش و توزیع کردن» (پیش 
فعل) 

«تبرییی. (070ه): «پاداش‌ها را» (رایی, گروهه) > - جرد «پاداش, سهم» 

[ساچیردی. (قننطنه«2ع): «و گروه نیکان و بدان؛ ران» دو بند ترازو» (رایی گروهه) 
اند 
ران در زبان فارسی به معنی »1 از اعضای بدن انسان از همین ريشه است. 


حدلا((«جاد. ((27۷۵): «سزاء سزاوان پاداش متناسب ترا کار خوب ۳ کار بد» (حالت 


سرود هه - بند دوازدهم | ۱ ۵۷۱ 


دری تک )> -حدللالا : (ثرینه» کماسه) «پاداش و سزای مناسب» برای خوبی خوب 
و برای بدی بد. 
جایوسد دنه (۷10826): «می‌دهد» (وجه تمنایی» گذشته سادهء سوم کس, تک, 


گذر!1 ولد «دادن. نهادن» 


۲ گاناها 
گاناها / سرود هشتم - بند سیزدهم 
یسنا / هات چهل و سوم - بند سیزدهم 


آت توا مزا منگهی ‏ اهورا 











سپن تم 
حدرمع۲ه۳ع6. . . ددع کاس . وندوون. . 6ءتری‌رنی.. پدرم‌دژنند . 
پاک برای تو را مزدا شناختم آهورا 
۰ 
هت ما هو پیری‌جست ‏ تننکها 
آنگاه که مرا نیک فرا آمد انديشه 
تخس 
را وایزدبایی کانهیا ‏ . تم یی دا 
تدلع‌ی‌نند.. جاچکی وود دنشد.. ننمندرم‌ددنند.... |رع6: چا . ...ورن 
آرزوها. آگاه شدن کام اینرا. یمن برآورید 
4 
ذرگهیا یوش یم واو ‏ اچیش دارشت ایت 


سین ت۳ع6. جسع. انچببیند. . وسلعند ردیر 
زمان زندگی که تورا هیچکس باز دارد 

4 

وایریاو. سئوایش ‏ يا توهمی . خشترویی واچی 

جابدر ژد دیع حدچین+. باس . ‌ کل‌ندرموی. ژدد(حهد. جانندلل.. 

پسندیده خواسته که توست فرمانروایی گفنه سد 


نع جم‌ندرمد دند. 
دراز 





سرود هشتم -بند سیزدهم ۵ ۵۷۳ 


حدنعنه۳ع6.. بد. ن‌کلند. . 6نوونند. . 6محهند.. دزد . 
زعدد ناعه. ولا . جارعم( رناژ ‌ناحدندصه. 4 


تدلععننند.. جاچایوهددسد... ۵نسندرم‌ددنند. |رع6.. کچ ونیدهرنند. ‏ 
وندع‌مم‌ندنددن... مسر تساع6.. چلیع. . آننین‌ریند. . وساعن+ ری 
جاس[ددیع. ._ حده‌چمیند. . تان. . قکلدرووی. . م‌تسرشن(حد.... چاس.. 


سپن تم آت توا مزدا منگهی اهورا 

هیت ما وهو پثیری جست مننگها 

آرتا وایزدیایی کامهیا تم مُویی داتا 
ذر هیا نوش یم واو نه اچیش دارشت ایت 
وایریاو ستوایش يا توهمی خشترویی واچی 


برگردان 
ای اهورامزدا! 
به راستی تو را پاک و سزاوار ستایش شناختم 
آنگاه که وهومن «اندیشه نیک» به سویم فرا آمد 
برای آگاه شدن به آرزوهای من 
کامم را برآرید و آنها را ارزانی دارید: 
«یک زندگی دراز که هیچکس تو را از آن باز نمی‌دارد 
و خواسته‌ای پسندیده و گزیدنی که گفته شد 


در پرتو فرمانروایی تو یافت می‌شود. 


۴ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

حدرمع ۰66۳۲ (۱۵۳0 (9وع): «پاک, مقدس» (رایی, تک, نرینه | -حدرمع ۳۳ (صفت) 

لو. (یرم): «آنگاه به راستی, بنابراین» (حرف؛ ادات) 

ک گلهند. (0۲8): «تو را» (ایی, تک, چسییده|-» -90|۴ع6 (ضمیر دوم کس تک) 

6لوونند. (۵مهه): «مزداء آفریدگار, نماد خردمندی» (حالت ندایی, تک - 6لدووس 

6 رل ( نطو | آها): «شناختم» دانستم اندیشیدم» (وجه تأکیدی, نحست کس» تک» 
گذشته نامعین, ناگذر)-+ -6ا «اندیشیدن, دانستن, شناختن» فکر کردن» 

بشم‌<(نند. (هربطه): «اهور؛ سرور مالک» خداوند» (حالت ندایی» تک) -ددرم«ژند 

ب‌ددل (اوننط: «که آنگاه که هنگامی که» (نهادی» تک, کماسه, شکل قیدی ضمیر 
نسبی)-» لد 

6لد. (قه): «مرا» (حالت رایی, تک, ضمیر متصل)- - (ضمیر نحست کس تک) 

ج۳(عد. (ظ0): «نیک, خوب, به» (بایی, تک, کماسه) + اعد (صفت) 

رعنسژب ,جناحدنده. ()«موز,نسندم): «فرا آمده سر رسید» آمد» وارد شد» نزدیک شد. نازل 
شد» (وجه تأکیدی, سوم کسی, تک, زمان حال, فعل گذرا) لاه (حرف اضافه 
پیش فعل برای افال ی که حرکت دورانی و پیرامونی را می‌رسانند) +۳لاحدلد از 
ريشه حع‌ند6 «آمدن» 

6ناندوی‌نند. (وط تججمه: «منشء اندیشه» (بایی» تک ات -6لالان ( کماسه) 

بدلع‌‌نند. (۷ آوبم): «هدف‌هاء نیت‌هاء آرزوها» (رایی» گروهه) > -(علا (نرینه, کماسه) 

جر زود دسد. (نوننه‌ین8): «دانستن, توجه کردن» آگاه شدن» شناختن» (مصدرء برایی) 
بجاو 

ها سند‌ددنند. (هننطمسقا): «کام, مراد, آرزو» خواست» (حالت وابستگی, تک) + - 
۵ سسدوند ( کماسه, نرینه) کام» مراد مقصود. آرزو» 

۴ (0 »)۰ «این.انرا» (ایی, تک» نرینه) (صمیر دار 

6. (نق): جمن» (برایی, ازی, وابستگی) (ضمیر شخصی, نحست کس, تک) 

وس رند. (0505): «بدهید, برآورید» (وجه تمنایی» دو م کس, گروهه, گذشتنه ساده» 


سرود هشتم -بند سبزدهم 8 ۵۷۵ 


گذر/)-» ولد 

دبع مم‌ندرم‌ددنند. (ونزجمعه:ه0): «دران: طولانی» (حالت وابستگی تک) + -9لد(ع‌جمند 
(صفت) «درازه طولانی» 

تسعن. (0«08): «زمان زندگی» عمرء دور زندگی» (حالت وابستگی» تک) > ۳۳ (نام, 
کماسه) 

66۳ («اج): «که» (رایی, تک, نرینه اه -۵(۳د (صمیر نسبی) 

جسع. (۱6): «شما را» (رایی, گروهه, چسبیده1+ - 6۶۳ (ضمیر دو مکس) 

ای ین». (8وعدم): «هیچکس » (حرف نفی 76 با ضمیر استفهامی «) 

وسلعره۴. (027080): «جلوگیری کند. مانع شود باز دارد» (وجه تاکیدی» سو مکس تک 
گذشته ساده» گذر)» -صلا [تاراپوروالا: ( این واژه را به پیروی ا زآندرآس از 
ریشه ولع‌حد به معنی جرأت کردن گرفته) اینسلر: (هتهل» جرأت مخالفت با چیزی با 
کسی) بارتولومه: (مجبو رکردن ۰0۳00۵۱ 0)] 

د۵۳. (عان): «رفتن» آمدن به انجام رساندن» «آمدن» (مصدر) فعل گذرای () هرگاه با 
واژه‌ای در حالت رایی (6ع) بکار رود به معنای «آمدن به سوی» آمدن در جستجوی؛ 
آمدن در برای کسیی بانجام رساندن. متوسل شدن» معنی می‌دهد. سجنباین» 
.وللالعن*۳. ۵۳ به معنی «هیچکس نمی‌تواند جلوگیری کند. «هیچکس نمی‌تواند 
به انجام رساندن آنرا مانع شود هیچکس باز نمی‌دارد» 

س[ددسی. (6نزبند: «سزاوار گزینش» مطلوب, پسندیده, دلخواه خواستن» گزیدنی» 
(حالت وابستگی, تک, مادینه -جاس[ددلا (صفت) 

حدرحادن+*. (50018): «یافته. بازیافته. هستی. مال خواسته» موجودی» (حالت وابستگی» 

تک) > -حدد (مادینه) «هستی, دآشتن, یافت شدن, موجود بودن» 

تنس (وو): «که. آنکه او که» (نهادی, تک)-+ -۵۵د (صمیر نسبی] 

6گند کی (نسطاه و ):«تو مال تو آن تو» (صمیر دوم کستک)-» - 6 کلهن 

وحسرس(حدد. (نه: بع0م: «قدرت. فرم انروایی» شهریاری» (حالت دری‌ تک) + - 
یدمن 


جسلل. (نو: «گفته شده» (وجه تأکیدی, سو مکس تک گذشته ساده‌ا -جالد۲ 


۶ گاتاها 


کاتاها / سرود هشتم - بند چهاردهم 
یسنا / هات چهل و سوم - بند چهاردهم 





هت نا فریایی ولذمنو  .‏ ایسوا ذئیدیت 
زمددناصه. انید . ۵رد تاد . هاچ دددددن. . وسویع. 
همچنانکه مرد برای دوستی که پذیرفته شده توانگر می‌دهد 
هه 
مئییو مزدا توا رفنو فراخش ننم 
وسردنو. 6ندوونند . 6 کل . زسلع‌اچ. ل(س‌یساعاع. 
به من مزدا جروت پشتیبانی بینش 
مس 
هیت توا خشترا آشات هچا فرانش تا 
زم‌ددندعه... قکگل‌ند. .. ي‌فیسن(ژند... پدچترین. .. رمند‌نند. .1۵ رون نید 
آن را تو توانایی راستی از به دست می‌آید 
4 
اوزی رایدیایی از سردناو سنکة هیا 
با برخاستن دور کم هماوردان آموزش 
4 





مّت  .‏ تایيش ویسپاییش یویی تویی منترا. مرتی 
6ناصه. ۴سن. . جیحدن‌سن.. ساچر... چدی... کیهی‌ژسم.. ولل‌یمی.. 


همراه با هم آنها همکی که تو را پیام بیاد می‌آورند 


سرود هشتم - بند چهاردهم 8 ۵۷۷ 


رم‌ددندهه. .اند ۵([ددست... چانسیی‌وند6اچ. ‏ دخدددند. . وشنوی 
6سردیچد.. 6ندوو‌ند.. ‌کلان.... (نسلعاچه. . ۵(سن‌جساعاع6. 
بو‌ددندعه.._ ق‌گل‌ند. . مخرسم(ن.. تدچترنندعه.. ندید ۵( زین خرنند. 
دوع دردرس للوع. حدند(ع‌وندانیع. حدعنه جمرعلدارع‌د دلل. 
له ۴سنن». . جایحدن‌سنند.. تمرزچیی.. چات 6یون(نم. . کندلعتولی.. 


هیت نا فریایی ولذمثو ایسوا دئیدیت 
متییو مزدا وا رفلو فراخش ننم 
هبت توا خشترا آشات هچا فرانش تا 
اوزی رایدیایی از سنرذناو سنگهة هیا 
مت تایيش ویسپایش یویی توبی مانترا مَرفتی 


برگردان 
همچون مرد توانگری» 
که کسی را به دوستی پذیرفته و او را یاری می‌دهد 
تو نیز پشتیبانی خودت را که همراه با بینش و دانایی است 
به من ارزانی دار 
آن (شتیبانی) که در پرتو توانایی از روی راستی به دست می‌آید 
تا برپاخاستن خود دشمنان و هماوردان آموزش تو را دور کنم 
به همراه همه کسانی که پیام تو را به یاد می‌آورند و پیروی می‌کنند. 


۸ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

م‌ددلل؟؟. (ادتنط): «که» (نهادی» تک کماسه)1 + -۳۳ (ضمیر نسبی) 

لس (هم): مرد» (نهادی, تک) > ال (نهادی, تک) 

0(ددسد. (زدنتع): رای دوست. دوستانه» (برایی, تک, نرینه)» -10ددل (صفت. 
نرینه) 

دیول اج (قمهه۵عه۱): «می‌پذیرنده می‌یابد» (اسم فاعل» حاضرء ناگذرت -جدو_ 
۱ دانستن» شناختن. اعلام کردن. 
۲- یافتن؛ پیدا کردن» پذیرفتن. 
۳ - خدمت کردن» وقف کردن. اختصاص دادن. 
پسوندل/ نشان‌دهنده اسم فاعل ناگذر و پسوند6ا نشان‌دهنده اسم فاعل گنرا 
است. 
این واژه در جمله معنی می‌دهد «چنانکه کسی در جرگه دوستانه مرد توانگری پذیرفته 
شود مورد پشتیبانی و حمایت او قرار می‌گیرد. 

دحدددللد. (2ب«ون): «توانگر» نهادی, تک, نرینه ال -دحده«دا (صفت) 

| اینسلر: «توان؛ قادرء قابل 016«».] 

[مونا: «دارنده و مالک چیزی, 0۶ ۱0۳4 عمذهظ».] 

| هومباخ: «ثروتمند» ۳6۵۱00۲».] 

| تاراپوروا: «نیرومند توان؛ 7«اطعنه ماکه0۳».] 

وی ۳. ()ن8ندل): «می‌دهد. ارزانی می‌دارد» (وجه تمنایی» سو مکس تک» فعل گذرا) 
19 
۱- «دادن. نهادن» 
۲ «بستن» پیوستن متحد کردن. پیوند همسری بستن». 


6سردبو. (ونزطنهه): رای من» (برایی, تک) -* - لل5ع6 (ضمیر نتحست کس) 


سرود هشتم -بند چهاردهم 8 ۵۷۹ 


6سوونید. (جهعمس): «ای مزدا» دایی» تک)ب» - 6سوولا (صفت) «دانایی» خردمندی» 
هوشمندی» 
۴ا. (۱8«ه): «تو آن تو) (حالت واسستگی, تک)-» -99۳ع6 (ضمیر دوم کس) 
(سعاچ. (قمعلع: «پشتیبانی» کمک» شهادی, تک) -للعالدی (ژام, کماسه) 
۵(سدی‌حداعاع6. (م«مدعمطه): «ینش, توجهه» دلسوزی» هادی, تک کماسه )له - 
۵(سدن جساع‌اید 
[اینسلر: «بینش» بصیرت» 01:06۳06۳606».] 
[ هومباخ: «دوراندیشی» آینده نگری» ژرف‌بینی ااوذوه10»] 
[مونا: «توجه کردن, 6«ه6»] 


ب‌ددل (اوننط): «آنکه ره آنچه را که» (رایی» تک کماسه)+ -۳ (ضمیر نسبی) 


«که کی» 

6 گلهند. (ج0): «ت با تو بوسیله و6 (پایی» تک نریشهء کماسه|-» -6کلهد (صفت 
ملکی» دوم کس تک) 

تسس( (ق: ب«قج: «ب | نیروی تو با توان و فرمان تو (بایی تک) + - 
ی( 


میس (۵020): «از روی راستی, از راستی» هماهنگ با» (اری» تک)- اتید 

رم‌لدللد. (جده): «از» (حرف اضافه که به حالت ازی افروده می‌شود + ۳۲0) 

0 عون لند. (35و6): «در دسترس می‌آید» می‌رسد» به دست می آید» (وجه تأکیدی 
| 
وساسحد در حالت (رایی) «دست یافتن» و بچیزی رسیدن» در حالت (یایی) «به 
سبب چیزی» 
[بارتولومه: از ريشه وحد با پیش فعل 0[ «افزوده شدن, به نتیجه رسیدن»] 
[اینسلر: «کسب کردن, به دست آوردن» «نداطه 10».] 


| هومباخ: «نایل شدن به» رسیدن» «نها)ه 10»]. 


۰ گاتاها 


دودل(ع‌دوددسد. (نوزنه‌زمزس): پا خاستن» جنبیدن» جهیدن» (مصدر برایی» دز 
مصدر آن د(عدوددسد است که بر سر آن پیش فعل دک افزوده شده به حالت مصدر 
فعل ناگذر است (به بند ۱۳ همین هات نگاه کنید) 

لو «دور کنم. برانم» بارتولومه: (از ريشه کل با پیشوند ) «حرکت دادن» 
[گلدنر» میلز» کانگاو آندارآس: آنرالاوع6 خوانده‌اند] 
[تاراپوروالا بر آنست که در اینصورت وجود یک فعل در وجه معين و کامل ضرورت 
دارد که اینجا بچشم نمی‌خورد.] 
اه انا ی ک فصو ای وا مات یس کت 
[ هومباخ واژه5ع را مصدر به معنی «بدور راندن» گرفته] 

حدیدع‌وساسع. (ومعه‌وبعع): «هماوردان؛ رقباء حریف‌ها مخالفان» دشمنان» (رایی, 
گ‌رومه)ا -حدلالع‌ولدال: (مادینبه) 
[بارتولومه: آنرا باواژه(20۳00)- ٩۳۵۳‏ «گستاخی, بمبارزه طلبیدن» از سانسکریت 
بش 

حدعنه چم‌رم‌لدرم‌ددنند. ( وزتوطهطوه آو): «آموزش» طرز فک تعلیم» (حالت وابستگی تک) 
-حدع باه عم رل (ثام. مذکرا 

لگ (0ده): «باء بهمراه» (حرف اضافه) - 6لاعه. 

۴رسابیه. «آنپا که اینها که» (بایی» نک) + -۳۴ (ضمیر اشاره) «اين, آن» 

جیحدرم‌سنی. (3نقووزم): «همه آتها؛ همگی, همه» (بایی, گروهه )ات -جحدر‌ند 
(صفت) 

مچاد. (ز8): «که آنیا که» (نهادی گروهه, نرینه|- -۳ (ضمیر نسبی) «که, آنکه» 

۴چد. (نقا): «نو مال تو آن تو» (حالت‌های وابستگی و برایی؛ تک چسبیده | -ددع؟ 
(ضمیر شحصیء دوم کس, تک) 

6ه(ست. (0۳9بس): «مانتر؛ پیام, فورمول, قاعده؛ قانون» (رایی» گروهه)- - یاپن[ند 


سرود هشتم -بند چهاردهم 8 ۵۸۱ 
نشان‌دهنده و نماینده یک طرز فکر اخلاقی و دینی است. 
6سلع ۳ ۳ی. ( رمحمه): «بیاد می‌آورند. بخاطر می سپارند» (وجه اخباری سو مکس 


گروهه» حال گذرا )+ -2"6 (بیاد سپردن» از بر خواندن نیایش) 


۲۳ گاتاها 


گاتاها / سرود هشتم - بند پانزدهم 
یسنا / هات چهل و سوم - بند پانزدهم 




















سپنتم آت توا مزدا منگلی اهورا 
حدرمعبه۳ع6. ...باه .. ق‌گل‌سد. . ونیوونند. .. 6عبع‌نی. .. بدیم‌دژند , 
پاکهمفیس "له که.. تور «هردا شناختم ‏ اهورا 
۰ 
هیت . . ما هو پفیری جنت .منک 
4 
ذخشت اوشیایی توشنا. منی تیش وهیشتا 
وندی‌تسرندعه. دتسرد رید |ردچتی‌انی.... تین چاندرم‌دن* نید 
سفارش کرد هوشمند . آرامش آند یشد بهترین 
#سست. 
نوئیت نا پنئوروش در گوتو خیات چیخش نوشو 
اچوی. ان. مرن . ولعمم«ند وه ري‌دسه.... ب«دی‌تتادتترجه 
نه. مرد بسیار . پیروان دروغ بادا خشنود 
۰ 
آت تویی وپسنگ آنگرنگ آشتون آدر 


ناه چد. جیحدرمعتزری. . لایر عم(عبوی. تروت‌ندرای». سوندژع.. 
چه آنها همه بدخواهان. ‏ پیروان راستی را می‌انکارند 


سرود هشتم - بند پانزدهم 8 ۵۸۳ 


حدرمعیه۳ع6. نامه مکل‌سد. . 6ندووند. . 6عبوجمنی. . پدرم‌دنند. 
رم‌ددندمه. .ولد جلحصند. . رع‌تدرژي ‌ندجدنده. . ونبانندن‌چ٩.‏ 
وس‌خ‌ندهه. . دردرس مورچی‌انند.. وس یید.. چانش‌دن+ نید 
اچتر. ان رمیدرژرند. . ولعمم«د ره رس‌درسی. . بردن‌ترادیبرو٩‏ 
ناه ۴د. جیحدنءبیی. لیمم(ءبوی. . بدجی‌تدراچد... تتتوییژع.. 


سپنتم آت توا مزدا منگهی اهورا 
هیت ما هو پثیری جَسّت مننگهُو 
دخشنت اوشیایی توشنا منی تیش وهیشتا 
وئیت نا پئوروش درگوتو خیات چی" چیخش نوشو 
آت تویی وپسنگ آنگرنگ آشئون آدر 


برگردان 
ای اهورامزدا 
تو را پاک و سزاوار ستایش شناختم 
آنگاه که وهومن (منش نیک) به سویم فرا آمد. 
سفارش کرد بهترین چیز برای هوشمند اندیشیدن در آرامش است 
«مباد مردی بخواهد پیرو دروغ را خشنود (و ار خود راضی) کند. 
چه آنه؛ همه درستکاران (و پیروان اشط) را 
بدخواه (و دشمن) می‌انگارند». 


۴ کگاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

حدنع۳ 6۳ (« ؟ا رهمع): «پاک. مقدس» (رایی» تک, نرینه) -حدنع با 

(نم: «پس, پنبراین, ما ء برای» (حرف اضصافه) 

گهد. (0۲5: «تو را> (رایی تک, چسبیده) 

والاوه‌نند. «مزداء خداء نماد خردمندی و دانایی» -+ - لاوونند (ثرینه) 

6 جهعل. (نطع (اه: «شناختم دانستم» (وجه تأکیدی» نحست کس, تک | -6لدا 

بدرع«(سد. (هبیطه): «اهوراء خداوند» (ندایی» تک )> -ددرمدژند 

ب‌ددل. (اهننط): «که آنگاه که, هنگامی که» (نهادی» تک) > ند 

6 (قع): «مرا» (رایی تک» ضمیر متصل)- -لوع6 (ضمیر نخست کس, تک) 

جاحاع3. ( ۲0۳): «به, خوب, نیک» (بایی, تک )| -جاسطرعد 

رم‌ندژی ,مناحدندگ. ()«ودزتبندم): «آمد, وارد شدء سر رسید, نازل شد» 

6نانددن‌ند. (هط تمجده): «همنش, اندیشه» (بایی, تک ایدم 

وین تیلد۳. (امسه): «آموزش داد مناسب دانست. توصیه و سفارش کرد» (وجه 
تاکیدی سو مک ستک» حال, گذرا)-» -وللنه* «آموختن. ید دادن» آموزش دادن» 
[اینسلر: «توضیح دادن. شرح دادن» آشکار کردن. روشن ساختن». بارتولومه: می‌پندارد 
با واژه‌9دند (سانسکریت - به معضی «نشان دادن 0۷۶ 2071 0 همريشه باشد). 
هومباخ: «مناسب و سازگار بودن ؛ذه» جور کردن» 851»] 

تسرد دنناد (زوززی): «هوشمند» (رایی, تک + -«دل‌ددلا [هومباخ: آنرا از ستاک 
_«تسرییلد به معنی هوشمند یا هوشیار گرفته. در اوستای نوین:«*(_به معنی هوش] 

م‌دیبراس. سین (دنتمصع«نه): ندیه آرام, تأمل درنگ, اندیشیدن در 
خاموشی» (نهادی, تک) > -«حراسد. 6 د. [هومباخ: آنرا دو واژه جداگانه گرفته 
به معنی «اندیشه در آرامش و سکوت». اینسلر: به معنی «متفکر فکور 20۲6)ذ60: 
0 تاراپوروالا: «6 لد تفکر. تأمل, مراقبه «0ناهانهءه و/دحساسد ساکت» و 


سرود هشتم - بند پانزدهم 8 ۵۸۵ 
آندیشیدن در خاموشی است. بارتولومه: اشاره می‌کند بنام بانوی پرهیزگاری که در 
پشت سیزدهم (فروردین یشت) بنام توشنامئیتی که دارای روانی خرسند بوده. 

جاسدن*۴د. (305ن9«): «بهترین» (حالت‌های نهادی, رایی» گروهه, کماسه ) - 
جادرع‌دن +10۳ (صفت ). 

اچ*د. (رنمه): «نه, هرگز» حرف نفی. 

. (قم): مرد» (نهادی, تک الم (ذرینه) 

0«((ن*. (۲8بسمم): «زیا بُر؟ (رایی گروهه, نرینه)-* -2(۳6 (صفت) 

ولع عه زج ( یه« جرهدغ): «هواخواهدروغ(راییگروهه)-» -ولع عم دی ۳ (صفت) 

رس‌ددلد۳. (لاقزز ]از «باداء بوّد» چون با حرف نفی بکار رفته «نباید بکنده مباه نبوّد» (وجه 
تمنایی دوم کس تک زمان حال گذر) + -دن «بودن هستن» تلفظ این واژه 
نزدیک به 6 است و بهمراه چا (حرف نفی) فعل ۳۵۲ /«۳۵ را به حالت منفی 
درمی‌آورد «مباد که هرگز خشنود کند». 

دنتسا دتچ. (عطس«طن): «خشنود کننده, راضی کننده» (اسم فاعل حالء نهادی, 
تک, نرینه» با ستاک) + -60جطا( «خشنود کردن راضی کردن» 

لد (یاه): «آنگاه» به راستی» (حرف؛ ادات) 

۳ (نق:«آنها»(نهادی, گروهه نرینه|-» -۴ (صفت. ضمیراشاره) 

جیححنعتو. (وه آودننم: <همه» (رایی. گروهه, نرینها -جیحدرع‌ل, 

ندیچ عم( برری. (ع ( ابو (ه): «زیان آوه دشمن» خبیث» شرور بدذات» (راییء گروهه, 
نرینه > - ولد (صفت) 

سجیندداج. (ممدقه): «درستکا هوادار اشا» (رایی, گروهه, نرینه/» -لدیرسددندا 

سویدلم. ( #عقق): «نگریستن» انگاشتن, پنداشتن» وجه اخباری» سوم کس گروهه. نقلی, 
گذرا» -«گفتن. گفت زدن» پنداشتن» بارتولومه: از ریشه - ولد + که پایانه - 
[م گرفته. برابر سانسکریت - ۷17 به معنی «توجه کردن» نگریستن» تاراپوروالا از او 
پیروی می‌کند. اینسلر: «گفتن 2۲۷: 60». هومباخ: «اعلام و اظهار کردن 0601276 0)» 


۶ گاتاها 


گاتاها | سرود هتم - بند شانزدهم 
یسنا / هات چهل و سوم - بند شانزدهم 


آت آهورا و مئین یوم زرتوشترو 
ناه بدرمدژنند . رم (اچ. وساردرو. وندژدی‌دن+(چ. 
پس ای اهورا اين گوهر مینوی زرتشت 
تست تن 
ورنت مزدا یست چیش چا سپنیش تو 
ادن هنرو‌. ‏ سنندم‌دی. . سینت حجنع‌انن+ ۶ج 
برمی‌گزیند ‏ . ای مزدا آنکه به راستی پاکترین است 
بت تست 
استوت آشم خیات اوشتانا آئوخنگهوت 


تحدیردنه... بجع رد د لدع دند‌سانند... مدید 
پیک جسم انا بشود که باد زندگی سرشار از نیرو 
۰ 
خونگ . درسویی . خشترویی خیات ‏ آرفنی‌تیش 
سعیوی. .. ول(ع‌جدچاد. رم‌خسرندی([چد. رسد دنه سدژوس رین 
چون خورشید درخشان در قلمرو فرمانروایی باشد که اآرمئیتی 
۰ 
آشیم شیئوتناایش هو دئیدیت ‏ . مننگها 
تدیبریع. . سرددستیی‌بداسن... جلمفرمز.... وشویم. ... وتانیدن‌ندد.. 
پادااشش کارهای تیک بدهد اندیشه 


ت 














سرود هشتم -بند شانزدهم 8 ۵۸۷ 


تفه ردان ندچ وسایده... ونبژسی‌دن+ ۶ج 
جع تن 6نووس. .رسدرد زبندن.. حدنع‌آدن+ ۴ج 
تدحدم‌ددندم... بجع رزس‌دذننه... دندرسانند.. بو وردنده. 
سمترییی. . دبدلع‌ححچدد. . رمجسرسش(چاد. . رس‌ددسه... سندژوتش رین 
تدیبریع. . تسرددتی‌تباسین. . یور وسشویه... 6تانندی‌ند. 


آت آهورا هو مئین یوم زرتوشترو 
ورنت مزدا یست چیش چا سپنیش تو 
استوّت آشم خیات اوشتانا آئوخنگهوت 
خونگ درسویی خشترویی خیات آرمتی‌تیش 
آشبیم شیئوئناایش وهو دئیدیت مئنگها 


برگردان 
۳ 
زرتشت گوهر مینوی تو را (سپتتامئینو) که به راستی از همه پاکترین است 
برای خود برمی‌گزیند 
تا باشد که اشا تن و پیکرم را با زندگی سرشار از نیرو و شور زندگی بیاراید 
بشود که آرمئیتی در قلمرو فرمانروایی تو 
که چون خورشید درخشان است 


در پرتو منش نیک کردار مرا پاداش دهد. 


۸ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ (ل): «پسء بنایراین. اماء و (حرف اضافه) 

سرم<ژند. (جسطه): «اهوراء خداوند. مالک» صاحب» (ندایی» تک )> -درمدژند 

0« (۲۷۵): «اين » (نهادی» تک, نرینه) + -»صل (ضمیر اشاره) 

6سادز6. (دننهنهه): «روان. گوهر پاک» (رایی تک)-» -کساددد «روان. کوهر» 
در اینجا به معنی روان پاک و مقدس اهورایی است «حدنعادن+۳(چ؟» 

وندلسی‌دنه لج۹. (معقن تعجهم: «زرتشت» (بهادی, تک | یادن عژند 

ع(ع۳ ۵۳ (18 (۵۲۵): «برگزید. انتخاب کرد» (وجه اخباری» سو مکس تک, حال, 
ناگذر)» -ج1 «برگزیدن, انتخاب کردن» 

6نووند. (ههسم: «مّزداء خدای دانا» دایی, تک - 6بدووس 

تسرتحد ری (عاودوا: «برای اوست. اوبرای او اند +۵۳ » نهادی, تک, نرینه) + - 
لا (ضمیر نسبی) +۴۳ «نو؟ (برایی, تک, متصل). 

دن‌ه(لن. (قعلنم): «هر کدام که آنکه به راستی (نهادی, تک, ترینه )+ -۲دنه 

حدنعآدن۳۰ج3. (هاقنه ا): «مقدس‌ترین» پاکترین, نیکو کارترین» (صفت برترین 
امد حدرمعت ۳ نهادی, تک, نرینه)» -ححرععادن*۳: اشاره به سپنتامئینوست 
که در هات ۲۰ بند ۵ از آن یاد شده که در انسان دو گوهر یا نفس خوب و بد نهاده 
شده. آنکه از منش و گوهر پاک «سپنتامئینو» پیروی کند یار و پیرو اهورامزدا است و 
باید با «انگرمئینیو آهریمن» بجنگد. 

بحدءردانی. ()««صعم): «مادی, دارای استخوان, به پیکر مادی آراسته» (لهادی, تک. 
کماسه -سدحد۳«۳۴ «آن که مجسم می‌کنده صورت خارجی دادن» عینیت دادن 
به کالبد آراستن, به پیکر آوردن, داشتن, دارا بودن در برداشتن» مظهر چیزی بودن» 
تحسم چیزی بودن. گنجاندن. جای دادن» تحسد دادن ۵۳0000۲» 

سجوع6. («سوله): «اشاه راستی» نظام هستی» (نهادی, تک)-+ -للد( نام کماسه) 

رسد د لد ۷. ( دا |): «بشود بادا باده باشد که 2 لاهنقط با انز (سوم کس تک وجه 


سرود هشتم - بند شانزدهم ۵ ۵۸٩‏ 


رزویی؛ حال, گذراب» -عدزع «بودن» 

دندم‌سانند. (حمعاقم): «زندگی نیروی لازم برای زندگی» شور و شوق زندگی اهاذه ,انا 
0۲ج» [اینستر:۳۵۵۱۳ دم نفس, حیات» زندگی (بایی, تک)» -دن*۴ساند 

سحه ۳ چه۷۲۳«3. (60[62۷۷۵۱): «نیرومند. توانا» (نهادی» تک کماسه) (صفت )+ - 
سلچا دش دن*مرسان. بسجچگون ۳ ۳] [میلر: دو واژه را با هم حرف 
مرکب گرفته به معنی 110-00008 زندگی با نیرومندی زندگانی نیرومند.] 

سعبه جع + ولع‌حدچاد. (ز127650 + ع (00): «خورشید گونه, خورشیدنماء چون خورشیده 
خورشیدسان» (حالت دری» تک, کماسه) + -۳ع ۳ جه. ول(عحدند 

وبدع‌حدجود. (زوعبه0): «دید, نگاه, نظر» (حالت دری» تک) » -ولل(ع‌حدلا (زام, نرنه) 
[بارتولومه» میلز و کانگا دو واژه را بصورت مرکب می‌گيرند. گلدنر آنها را دو واژه جدا 
می‌پندارد ۳ع4۳ 2 ۳۳لا[ خور» خورشيد (حالت دری» تک) 

تسد ن(جاد. (زق بعس: «نیرو توانایی» قدرت» شهریاری» فرمانروایی 000۷01۳» (حالت 
دری‌تک)+ -6 من ام رکماسه).«فرو تواایی»قدرت» شهریاری» فرمانویی» 

رل ۳. (1# |): «باشد بُوّد باده بشود» (وجه آرزویی سو مکس تک حال, گذرا| + - 
دس «بودن» هستن > 

سس رسی». «آرمتیتی, پارسایی, نماد مهر و از خود گذشتگی» (نهادی, تک) 

لدتریو. (سنقد): «پاداش سهم. حصّه» مزد» (رایی» تک | تلد «ایزد بخشندگی» 
| بارتولومه: پاداش, اجرء مزد ۲۵۳۷۵۲۵ یا قسمت تقدیر سرنوشت ۲«ذا065»] 

تسرد س‌ی‌بداسین. (ونوده آمدنزه): «کارهاء کنش‌هاء کردار» (بایی, گروهه )له - 
تسرد نبیم‌نداند ام کماسه) «کار کردار, عمل» کنش» 

جاحکرع(. (۲۵۳۷): «خوب, نیک بد» (باییء تک کماسه) + -جاسرع< 

وسوی.(۵80):«بدهد. ارزانی دارد» (وجه آرزویی سوم کس تک, گذر)-» -وند 


6تاندچیم‌نند. (ظ تممحه): «انديشه منش» (بایی» تک )+ -6نداندرم 


۰ گا تاها 





۲ کاتاها 


۰ 


نشه. ۰ جوا موی رشن تن ریا هیا 
۲دمه... ن‌کلسن... علع‌جدد... علعید. .کچ چاسینند. .. بدرم‌دژنند. 
اين را تو می‌پرسم راست بمن بکو اهورا 
نسعهو. ‏ ۱ . یا نم خشماوت 
اع6لددرمچ. نند. تیی‌نند. اعع. تس 6سددندرچ. 
نیایش به چکونه نماز کسی چون تو 
مزه .. فریانی تولوانس ستخیات موایت 
نون .... ۵ژددنندن, ‏ مکلسددد. .. دس م‌دسه.... 6تیردیش یر 
ای مزدا برای دوست مانند تو آگاه کنی مانند من 
هه - 
آت ن‌ آشا فریا ذزدیانی هاکورنا 
نامه آع. تدیترنند. .... ژر دنند. ۳ زم‌سده د(ع‌آنند. 
تا برای ما اشا دوستانه ارزانی شود همکاری 
۰ 
یتا ن‌ اًُ وهو جیمّت مَننگهُو 
تسشن آع تلد جاحارع(. مد والاعه. 6بدانددرمچه 
هم‌چنین ما به سوی نیک روی آورد منس چا 


کاناها / سرود نهم - بند اول 


یس / هات چهل و چهارم ‏ بند اول 














سرود نهم -بند اول ۵٩۳‏ 


۳ندمه.._ ن‌گل‌س. . رمعلع‌جدن. . علعن. . 6چچد. . جاسی‌نند. . بدرم‌دژنند. 
اعونددرچه. ‏ سد. ‏ ماس‌نن. . آعوع. . ندچ 
6نوونید. . ۵ددستن... م‌کل‌شدد رجد.. جدیرم‌دذننهه... 6نیردیش یر 
تدم آع. . بدچترنند.. ۵(ددیند.. ویدوه‌ددسشن... بزم‌تنده د(ع‌نند. 
مرسش‌نن.. اء. .ند جحفرعر. . مذونم.. ونبانندن‌چ. 


ققر فاد ما ارت ی وا اه 
نمنگهُو آ یتنا نم خشماوتو 
مزد/ فریائی تواوانس سخیات موایت 
آت ن آشا فریا ذزدیانی هاکورنا 


یتا ن آ وهو جیمّت مننگهو 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم. ای اهورا! به راستی برای من آشکار کن. 
برای کسی چون تو چگونه باید نیایش شود. ای مزد 
مرا آگاه کن کسی مانند من» دوست تو برای کسی چون تو چگونه نیایش کند. 
تا آنکه همکاری دوستانه اشا به ما ارزانی شود. 


همچنین وهومن (منش نیک) به سوی ما روی آورد. 


۴ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 
۴ (6۵0): «این. این را» (راثی» تک کماسه)> لا (ضمیر اشاره) 
6 گلهد. (۱:): «تو را» (رائی, تک پیوسته|-» ۴(ع6 (ضمیر دو مکس تک). 
0ع(عهدلد. (0۵۳۵9۷): «می‌پرسم (وجه آخباری, حال, نخست کس, تک گذر)-+ - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 
6 (6۳۵9): «راست» درست» صحیح» قید) 
6 (زق: «به من, برای من» (حالت برائی» وابستگی پیوسته | لوع6. «من» 
جاسیلن. (به‌مدی: «بگو» (وجه آمری» دوم کسء گذشتته ساده, گذر/ > - جاندل 
بدرم‌<(ند. راسییطه): «اهور؛ سرور, خداء آفریننده» (ندائی» تک)- لدرم«ژند 
اع6لدر‌چ (۵ظ تعصعم): «ستایش, نماز» (حالت اری, تک اع6ندرم 
لد (): «به سوی, باء ته حتی» (می‌تواند قید حرف اضافه و پیش فعل باشد.) 
همراه با واژه نمنگهو که حالت ازی دارد حرف اضافه است. 
سنن‌نند. ( بوی: «چگونه. چه سان ۳6«۶«» (قید استفهامی) 
اع6ع. (8«۷): «احترام. بزرگداشت. نماز» (نهادی, تک | اع6لارع ژام, کماسه) 
زوسلد رو رواد00: «مانتد تو چون تو» (حالت وابستگی, تک - 
د6س(ال ۹۳ ۳. (صفت» ضمیر دوم کس گروهه) «کسی که مانند شماست». 
6ندوونند. اهسم: مردا/ء خدای دانا» دائی, تک) 
0(ددسد. (زباننی: «جرای دوست. دوستانه» (برائی» تک, نرینه > 0[ددلا (صفت, نرینه) 
6 کلس« وحد. رمو!: ): «کسی مانند توء همانند توف کسی که با تو یکی شده» 
(نهادی تک, نرینه اب - 6 گلطدلدت ۴ [بارتولومه اشاره می‌کند در گاتاها هرکجا 
این واژه به کار رفته پیوسته با واژه مزد/ همراه است. 
حدی م‌ددننه. «ابازز ومهع): «آگاه کن, اعلام کن» (وجه آرزوئی سو مکس تک» گذشسته 
سادهء گذر/-» حد. ازع [اینسلر: اعلام کردن ۳6ه0001] 


سرود نهم - بند اول ۱۵ ۵۹۵ 


6رد ری ( ان2۷۷2: «چون من» (برائی» تک + دیع (صفت) 

(اه): «و اماء آنگاهه سپس» (حرف اضافه) 

اع. (۲): «ماء برای ماء به ما» (برائی» حالت وابستگی, گروهه, پیوستها دوع 

بدیبر. (اج): «اشاء راستی» حقیقت. دادگری, نظام کائنات» هنجار هستی» (حالت بائی» 
ندائی, تک لیالد ( کماسه) 

0(ددند. (اانتری): «دوستانه» (براگی» تک, نرینه/ > - 8[ددلد (صفت) 

زورب ند (زر0220): «بهره‌مند کردن. واگذار کردن» بخشیدن, دادن ارزانی داشتن» 
(مصدر برائی)> - لا «دادن. نهادن» 

رم‌سه ((ع‌اند. راامساد: «کمک, همیاری» همکاری» مشارکت» نهادی رائنیء 
گروهه) + - اس <(عا. کانکا و تاراپوروالا اين واژه را جدا شده از ملد - ود و 
از ريشه ۳۵ به معنی کردن و انجام دادن گرفته [بارتولومه: پناه. تکیه‌گاه حمایست» 
تاراپوروالا: کار مشترک ۷0۳۷6 00۳100 همکاری» همیاری» 00006۳۵۷00 اینسلر: 
مشار کت 2950612408. هومباخ: کمک پاری 10110۷:۳۲ ] 

میدید ( نوی: «بسان» همانند, ماننده همچنان که همانطور که» (فید وصفی) 

اع. (۵): «ماء برای ماء به ما» (حالت برائی» وابستگی, گروهه, پیوسته | للوع6 

لد ((): «به سوی» (فید) 

ج#چ۳(ع(. (0۲۷: «نیک, خوب, به» (ائی, تک. کماسه) + - جاطاع< (صفت) 

ود والاعه. (ادسنز): «بیاید» (وجه التزامی» سوم کس» تک گذشنته سادهء گذدر)/ + چم‌د6 
«آمدن» [لومل فاعل این فعل را آشا می‌داند در حالی که بارتولومه فاعل فعل آمدن را 
«وهومن اد تدصده. ۲۵۲۱» که در حالت باثی اها«عساوه است می‌داند. 

6سانددن‌ند. زج تمجعه): «انذيشه, منش» (حالت بائی, تک) > - 6نداندرم 


۶ کگاتاها 


گاتاها | سرود نهم - بند دوم 
یسنا / هات چهل و چهارم - بند دوم 











قت . توا «پزضا لرشی. تن رجا افو 
۲دمه... ن‌کلسن... علع‌جدد... علعید. .کچ چاسینند... بدرم‌دژنند. 
اين را تو می‌پرسم راست بمن بکو اهورا 
۰ 
کتا آنگ‌هنوش وهیشتهیا ُنُواورویم 
۵ ندنل نسدرمعدن». جاندرم‌دندندرم‌ددن..... رم*رژرديم. 
چکونه است زندگی در جهان بهترین اساس» شالوده 
#سب.- 
کات سوئیدیانی ی ای پنی تیشات 
۵ لبدنع. حدررورردسد. تساع. ِ رعند کر جبرتباعه. 
علاقمنده خواهان دور از گزند کسی که برای اینها ‏ تلاش کند 
مه 
هو زی ‏ آنا سپنتو ایریختم ویسپو ایبی یُو 
0 
او به راستی با انیا مقدس -پاک مرده ریگ -میراث برای همه 
تحح ع 
هارو منی نیو آهوم بیش اوروتو مزدا 
تو‌سلچ. ... 6شادیر ندرم زورید «ژرس‌چ. .. وندوونند.. 


پاسدار گوهر مینوی درمان بخش زندگی همبسته ای مزدا 


سرود نهم -بند دوم ۵ ۵٩۷‏ 


۳ندمه. .نگل رمعلع‌جدن. . علعن. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
هدند وردنت جاندرن‌دنتندن‌ددنن.. رملیم+رژرديم. 
وسنع. حدردوددسد. .برع ی رتاب رد کترننهه. 
ر۵«چ؟. . کی سجن حدرمعیو ۴و دلدن۴ع6. . جایحدن‌ردنه 
رم‌سلچ. . 6ساددد. . ش‌رورنید... «ژرش‌چ... وندوونن... 

تا توا یمتا اارشی. فوتی. ونوا از 
تا آنگهئوش وهیشتهیا بَنواورویم 
کات سوئیدیاتی ی ای پنی تیشات 
هو زی آشا سپنتو ایریختم ویسپوایبی یو 
هارو منّی نیو آهوم بیش اوروتو مزدا 


برگردان 
اين را از تو می‌پرسم ای اهورا به راستی برای من آشکار کنی. 
بنیاد بهترین زندگی در این جهان چگونه است؟ 
آیا کسی که آنها را بخواهد و برای به دست آوردن آنها تلاش کند 
می‌تواند دور از گزند بماند؟ 
«و با پیروی از اشا به راستی مردی پاک و پاسدار مرده ریگی است 
که برای همگان است». 


ای مزد/ او درمان بخش زندگی و همبسته با گوهر مینوی تو خواهد بود 


۸ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (6۵0): «این. این را» (رائی» تک کماسه)-> ۳۳لا (ضمیر اشاره) 

6 گلهند. (۱:): «تو را» (رائی, تک پیوسته|-» ۳ع6 (ضمیر دو مکس تک). 

روع(ع حدلد. (ااو۳۵عم): «می‌پرسم» (وجه اخباری» حال, تست کس» تک» گذر)-+ - 
8سحد «پرسیدن. سوال کردن» جویا شدن». 

ع1 (6۲۵0: «راست. درست صحیح» (فید) 
[هومباخ: آشکاراه به وضوح و راست 1۲«نه01. کاربرد این واژه به دلیل آن است که در 
برابر زرتشت دین‌ها و خدایان دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش 


می‌کرد.] 
)چد. (۵): «به من برای من» (حالت براشی» وابستگی» پیوسته) »- لدوع6. «من» 
(ضمیر نحست کس)" 


جاللتند. (۷۵00): «بگو پاسخ بده, گو» (وجه امری» دوم کس, گذشننه ساده, گذر)-+ - 
جال۲. «گفتن. پاسخ دادن». 

سم‌<(ند. راسییطه): «اهور؛ سرور, خداء آفریننده» (ندائی» تک)ت لدرمدژند 

و د‌. (۲ ام): «چگونه. از چه راه چطور» (قید پرسشی توصیفی) 

لدنع«*. (2:۲۷۷۵): «هستی. زندگی. وجود مادی» (حالت وابستگی. تک + - دید 
[بارتولومه: آن را هستی پس از این جهان می‌پندارد.] 
[ تاراپوروالا زندگی روحانی. 
در گاتاها به دو گونه هستی اشاره شده: 
۱- هستی مادی «دحد/۳۹۴۷«<۴» مربوط به جسم انسان و جهان مادی. 
۲ هستی ذهنی «6لدانددنچ با 6لداس‌دد» مربوط به جهان اندیشه و روان 
انسان است که عامل اساسی «(‌لد«(ددل» و تعيین کننده روش و رویه او در سه بعد 


سرود نهم - بند دوم 8 ۵۹٩‏ 


«انديشه- 6لاندرم» «گفتار- جاندن‌لدرع» يا ««گل» و «کردار- نسرددسی‌ی‌بداند» 
زا 
بنابراین در تعریف هستی «-ل«» آنچه مربوط به فعالیت ذهنی و روانی است 
«مَننگهو - 6ددالادرعح» و آنجه مربوط به جهان مادی «انگ‌شوش - لدرمعدن*» 
است هر دو دیده می‌شود. 
در هات ۳۱ بند ۸ واژه شیَئوتنا به معنی کار و فعالیت انسان در جهان مادی است و در 
هات ۵۳ بند ۵ اندیشه و گفتار را مربوط به وجود ذهنی و آن را نیز به اهو «درعد» 
تم هل 

ادن ند دنند. اننطهنه): «چهترین >(حالت‌وابستگی:تک)» - جالدرم‌دیب* کید 
«صفت » 

رل («یع. «هرزدصههی): سرآغاز: سرچشمه» نخستین» شالوده» اساس, بنیاد. پایهه 
احمسه0:0؟» (حالت نهادی, تک )> - رلاح»(([دددل (صفت). به هات ۳۰ بند ۷ نگاه 
[بارتولومه: آن را به حالت قید و به معنی «درآغاز ععنصنعهت 6ظا 26» گرفته (رقی» 
تک 

سدنع. (! 0۸۲۲: «خواهان علاقه‌مند» (شهادی» تک )> - دنل (ذرینه) 
[مونا: تاوان» سزاء تلافی» پاداش» کیفر ۲6۵۳61 «0ن/00۳ع۳] 
بارتولومه: آن را حرف اضافه و قید توصیفی پرسشی گرفته به معضی چگونه» چطور 
0۲ | 
| هومباخ: سود بردن. اینسلر: دوستدار مشتاق علاقه‌مند.] 

حدررورردسد. «بابهز ام: «در آمان بودن» از گزند رها بودن از سیب برکنار بودن» 
(مسرا - (حدو) 
[مونا: رهاتی بخشیدن» رها شدن, نجات دادن, نجات پافتن» نیرومند کردن, نیرومند 
شدن,» قوی کردن» فوی شدن. 
[اینسلر: «نحات یافته» رها شده 06:2۷ 10».] 


۰ کاناها 

| هومباخ: «سود بردن استفاده کردن»] 
تاراپوروالا: «به دست آوردن, نائل شدن 2008:070606».] 
[بارتولومه: «کامیاب شدن 0۲0906۲ 0». آذر گشسب: «پاداش»]. 

۳ (۱۱): «آن که که کسی که» (نهادی, تک, کماسه|-» - لد (ضمیر نسبی) 

(0: «این‌ها را» (برائی, گروهه, پیوسته|» - ۳۸(ع6 (ضمیر اشاره) «این» 

لکد چییر نس (ا«0مندم): «کوشش کند» دن+۳ + و۳ پِئیتی + ایشات (وجه 
التزامی, سوم کس» تکه زمان حال فعل گذر)-» - دق «کوشیدن, جد و جهد 
کردن» خواستن» در جستجو بودن» 

(۷۷۵(۰#0): «او» (نهادی تک. نرینه) + - مل (ضمیر اشاره) «این. او» [بار تولومه: در 
یادداشت گاتاها صفحه ۶۸ ۶۷ تصور می‌کند این ضمیر اشاره به زرتشت است. 
برخلاف این نظر ممکن است هر شخص کوشا و جستجوگری در این موقعیت قرار 
گیرد. چنانکه هرکس می‌تواند با نادانی و پلیدی‌ها بجنگد و در صورتی که در مقام 
راهنما و رهبر قرار گیرد سوشیانت باشد.] 

کل (زت: «به درستی» (حرف اضافه پیوسته) 

سجبرد. ربام): «اشاء راستی. نظام کائنات» هنجار هستی» (حالت بائی» تک )+ - لددبیرند 
[کماسه) 

ددع۵ ۹/۳ (۸۷(:«ع): «پرهیز کار پارساء نیکوکار پاک» (لهادی, تک, نرشه!+ - 
حدنع۷۹۳ (صفت) 

داد ۳ع6. (««هزتن: «میرات. مرده ریگ آنچه باقی می‌ماند» ارائیء تک )+ - 
دژدن ۴ (صفت فعلی ار (۲22 يا 9-1] به معنی «باقی گذاشتن, ریک در واژه مرده 
ریک از همین ريشه است) 
[بارتولومه: سرپیچی, تخلف تجاوز 0۳۸0۵2۳605100 ولی می‌پندارد که معنای اصلی واژه 
«پایان» فرجام. فاتحه م4 می‌باشد». کانگا: «بد. زیان‌آور [۵۷1» هومباخ: «سرمایه 
خالصء چیز با ارزش 295645 766»] 
پاره‌ای بر آنند که میراث اعم است از چیز خوب و بد/. 


سرود نهم - بند دوم 8 ۶۰۱ 


جاحدرمچا در دنچ (قنزط0جوز): «همه هریک, برای همه» (برائی» گروهه, نرینه) + - 
حدر (صفت» ضمیر) 

بم‌بدلچ. ر۷:۵ا): «آنکه پاسداری می‌کند. دیده‌بان مراقب» (نهادی» تک» نرینه)-+ - 
زم‌نندژند 

6سابدد. رازن‌نده): «ذات, گوهر مینوی» (باتی» تک - 6داددد 

سس (6رسیه رتنس انم): «در آن بخش زندگی و جهان» (نهادی, تک, نرینه) + - 
دس( رسب (صفت) 

«(«س‌(0 "دسصی: «وست. دوستانهه متحد. همبسته» هادی» تک. نرینه) + - 
«ژردس‌د (صفت) 


وود رباقرجی: هرداء خدای دانا» ژدای, تک )> - لاوس 


۲ گاناها 


گاتاها | سرود نهم - بند سوم 


یسنا / هات چهل و چهارم - بند سوم 














ّت توا پرسا رش ئونی ‏ وئوچا ‏ اهورا 
یگلاس رمعلع‌جدس. .. عرعنه. . 6چاد. .. جاسشی‌نند... پدرمدژنند. ‏ 
اين را تو می‌پرسم راست بمن بکو اهور 
سنا انا پت شهب نو رو 
تحدان... زیون رعلند. تدیییرندارم‌ددنند. رم ((دددچ. 
کیست آفرینش ‏ سرچننمه سامان هستی آغاز 
پعتت: تتسد 
کسنا خونگ سترم چا دات آدوانم 
هداس رمم‌بوی.... حدعژع6ن. وس سورساع6. 
۰ 
که یا ماو اوخشی ینیتی نرف سیئیتی توات 
۵ع. ...تسد ویع. . دی‌ی‌در دی أعلع۵حدسعی. .نکن 
با کیست که ماه میافزاید می‌کاهد گهگاه 
تاچیت مزدا وسمی آنیاچا ویدویه 
ندیه لدوونند چالاحدعوی. تدارا پیدی‌نند. جایودردین.. 
همه اینها را ای مزدا می‌خواهم و دیکر چیزها را دانستن 


سرود نهم -بند سوم 8 ۶۰۳ 


۳ندمه.. ن‌گل‌ن. . رمعلع‌جدن. . علعن. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
۵بدجداند.. زیووی‌ش.. مرن تدیپپندرم‌ددنند.. رمتعر([ددنچ٩ه‏ 
۵ندجدانش... زسءبجم. . جدم(ع6نن... وننع... پنوردساعه, 

۵ع. ‏ سس ویع. ‏ دن‌یسددن دی اع(ع۵حدسعی. . م‌کلسنهه. 
۲سیع. .نیون چانسجدعی. . تاذ دشن یودننی... 


تت توا پرسا ارش مُوئی وئوچا اهورا 
سنا زانتا پتا اشهیا بئوروو 
کسنا خونک سترم چا دات ادوانم 

که یا ماو اوخشی پنیتی نرف سئیتی توات 
تاچیت مزد/ وسمی آنیاچا ویدویه 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم. ای اهورا براستی برای من آشکار کنی. 
کیست سرچشمه (پدر) سامان و نظام هستی (/ثا) در آغاز آفرینش. 
کیست که مسیر خورشید و ستارگان را بنیاد نهاده. 
با کیست که ماه گهگاه می‌افزاید و می‌کاهد. 


ای مزد/ دانستن اینها و چیزهای دیگر را آرزو دارم. 


۴ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (6۵): «این. اين را» (راثی» تک کماسه)-> ۳۳لا (ضمیر اشاره) 

کل (9۱): «تو را»(رئی, تک, پیوسته|-» 6۴۴ (ضمیر دو مکس تک). 

0ععحدلد. (باوودعم): «می‌پرسم» (وجه اخباری» حال, تست کس» تک» گذر) + - 
0سحد «پرسیدن. سوال کردن؛ جویا شدن». 

6 (6۲:9): «راست» درست» صحیح» (فید) [هومباخ: آشکاراء به وضوح, راست 
۲«نعام. کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌هاو خدایان 
دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می‌کرد. 

)چد. ((س): «به من برای من» (حالت برائی» وابستگی» پیوسته + لدوع6. «من» 

جاسسلللد. (امدب): «بگو, پاسخ بده, گو» (وجه امری» دوم کس» گذشته ساده, گذر) + - 
جال۲. «گفتن. پاسخ دادن». 

سم‌<(ند. راسییطه): «اهور؛ سرور, خداء آفریننده» (ندائی» تک)ت لدرمدژند 

ودحدانند. (اجوما): «کیست» (نهادی, تک, نرینه)-+ - ۵ (ضمیر نامعین) 

و۳( وم): «آفرینش, ایجاد» (باتی, عک)-+ - کیلول [برتولوسه: زادن, تولید 
کردن. میلز: همچون تولید کننده‌ای کانکا: آفریننده. اینسلر: آفرینش. هومباخ: موجد. 
موق آخکفستب: آفزیدگان ایشاه به هکاه آفزیتف ] 

۳0 (!0): «پدر» [نهادی, تک, نرینه)* - 1۳۵ (نام نرینه) گلدنر به استناد چند 
دست نوشته این واژه را با املاء «رعلند» نقل کرده تاراپوروالا و آذرگشسسب از او 
پیروی کرده‌اند. در اینجا واژه پدر نمی‌تواند به مفهوم پدر فیزیولوژیکی پا کسی که 
فرزند می‌آورد باشد. اشاره‌ای است محازی مانند «پدر بمب اتمی» «پدر صنایع فولاد» 
و غیره. در گاناها این واژه به غیر از مفهوم پدر که وظیفه تولید مثل در طبیعت دارد به 
مفهوم سرچشمه» به وجود آورنده» آفریننده به کار رفته است. 


ترجرند دب نند. (بازنطادلام): «اشاء سامان هستی» (حالت وابستگی» یک - لاتیرند 


سرود نهم -بند سوم 8 ۶۰۵ 


رمس((دددچ۹(وننسبمم): «نخستین» در آغاز» (نهادی» تک, نرینه بل - و«(دددند. 
گلدنر این واژه را «رلدح«([دددح» و اینسلر «ع‌س<([دددع» نوشته‌اند. هومباخ 

وسحداند(نوم): «کیست» (نهادی, تک)-* - ول (ضمیر مجهول استفهامی) 

رع 62( ((۳۱): «خورشید» (حالت وابستگی, تک )+ - ,دا که شکل گاتائی واژه 
است و در اوستای نوین «1«60» است. هم‌ريشه با خور در زبان فارسی. 

حد(ع۲6لد (بامه«0۷ع): «و ستارگان» (حالت وابستگی, گروههل» - حد لا «ستاره» 

ول .(00): «بنیاد نهاده قرار داده برقرار کرد» (وجه تاکیدی» سوم کس, تک گذشته 
ساده» گذر - ولا «دادن. نهادن, قرار دادن بنیاد نهادن» برقرار کردن» 

سور«ساع6( 0۷۱۲۸۵ه): «راه, مسیر» (رائی, تک اب - لوالا ام نرینه) 

۵ع(0: «کیست» (حالت نهادی» تک نرینه/ > - ول (ضمیر استفهامی مجهول) 

تس(ای: «که آن که» (بائی, تک, نرینه اب - الا (ضمیر نسبی) 

لسع رو «ماه» (نهادی» تک ت ندرم 

دن‌تردد لد ۳ل-(اهنزلج): «می‌آفریند» (وجه اخباری» سو مکس تک» زمان حال» 
گذشته‌ساده» گذر/) «افزوده‌شدن» رشدکردن» - - جلل‌د* «افزودن, افزايش دادن» 

اع([ع۵حدلد دی( زرط وبهم) : «م ی کاهد, کم می‌شوده خالی می‌شود» (وجه اخباری. سوم 
کس نک, زمان حال, گذشته سادهء گنر)» - اع(عرم. «کاسته شدن, کم شدن» 
نقصان یافتن ۷206 40» چنین ریشه‌ای برای اين واژه در زبان سانسکریت وجود ندارد. 

گس( ): «گاه گاه دوباره» متناوباً «نمعه ۲60 .واهندصهااه» (قید) 

۴سد ۳ 0۵(۲) : ۵۷+ «و این‌ها را» (راثی, گروهه) [در حالت‌های نهادی» جفت بائی. 
تکنه فرینه» کماسه هه نیز به کار می‌رود] - - ند (ضمیراثاره) «ین» 

لدوولد . ربا۵مدس): مدا خدای دانا» (نداقی, تک > - 6لدوونید 

سححع6ل (رمرهودج: «می‌خواهم. آرزو دارم» (وجه‌اخباری, نخس تکس گذرا) - جدحد 

باراد تت‌ند را لازنجه): «و دیگر چیزها را» (رائیء گروهه, کماسه بل - لاددل (صفت) 


جیودددی. (ءننسهنی: رای دانستن» آگاه شدن» (مصدر, برائی) 


۶ کگاتاها 


گاتاها | سرود نهم - بند چهارم 
یسنا / هات چهل و چهارم - بند چهارم 


ئت توا پرسا ارش ‏ موئی ‏ وئوچا ‏ اهورا 
۴دمه... ن‌کلس... معلع‌جدد.. علعید. .کچ چاسینند. .. بدرم‌دژنند. 
اين را تو می‌پرسم راست بمن بکو اهورا 
#سب.- 
کسنا درتا زانم چا اد نباوس چا 
کیست نکه می‌دارد وزمین را پائین و آسمان‌ها را 
۰ 
آوستوئیش که آپو اوروراوس چا 
ترردتشرعناجدمرچونند. ۵ع. برم‌چ. رژردیدژشع‌جدبند. 
فرو افتادن کیست آب گیاه 
مس 
که واتائی دوان منیبی یسچا گت آسو 
۵ع. چاسند نداد 9 اسرد تخد‌نید. ساسح ععع ۲ ساحدر. 
چه کسی باد ابرها به لکام می‌کشد. تند 
4 
کسنا ونگهنئوش مزدا دان میش مننگو 
۵تدحداس. . چنندیمعدن.... وندوو‌نند. و وین لدانددرمچه.. 
کیست نیک مزدا آفریننده منش 


4 ۰ 

















سرود نهم -بند چهارم 8 ۶۰۷ 


۳ندمه.._ ن‌گل‌س. . رمعلع‌جدن. . علعند. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
۵بدحداس. . وعلعند. .وین تنوع.. آنتربع‌جد‌نند. 
تدردش‌ندجدءرچانند.. ۵ع. .برچ دژردیدیم‌جدبند. ‏ 

۵ع. جدن مداد 9 امس رد تخدی‌نند. تمسییمع». . سحدر 

تخجداش. . چانندمعدند. وننوونند.. وپوونی. . 6بانندن‌چ:. 


تت توا پرسا ارزش مُوئی وئوجا اهورا 
کسنا درتا زانم چا اد نباوس چا 
اوپستوئیش که آپو اوروراوس چا 

که واتائی دوان مَثیبی یسچا ینوکت آسو 

کسنا ونگهنوش مزد/ دان میش مننگُو 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم ای اهورا به ر استی برای من آشکار کن. 
انار کیسته آفر نله تفن نیکه: 


۸ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 
۴ (6۵0): «این. این را» (راثی» تک کماسه)-> لا (ضمیر اشاره) 
ههد( ): «تو راک (رئی تک, پیوستها-» 6۵۳۴ (ضمیر دوم کس تک). 
0ع(عحدل. (/0۵۳۵۵): «می‌پرسم» (وجه اخباری, حال, نحست کس, تک گذر) + - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 
6 (6۲۵9): «راست» درست» صحیح» قید) 
[هومباخ: آشکاره به وضوح راست اهنهام. کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در 


برابر زرتشت دین‌ها و خدایان دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش 


می‌کرد.] 
ود (نقس): «به من برای من» (حالت برائی» وابستگی» پیوسته) + لدوع6. «من» (ضمیر 
نحست کس)" 


جسن. (اممد: «بگو, پاسخ بده گو» (وجه امری, دوم کس, گذشته ساده گذر)+ - 
«گفتن پاسخ دادن». 

بدرم<(ند. رپاسسطه): «اهور؛ سروره خداء آفریننده» (ندائی» تک)» لدرع‌دژند 

۵ لاحداللد. رااجمی): «کیست., چه کسی است» نهادی» تک, نرینه)/*- 1۵ (ضمیر 
استقهامی مجهول] 

وع[ع۴. (06۲:۷۱): «نگه می‌دارد» (وجه تاکیدی, سوم کس تک, گذشته ساده, ناگذر)» 
- ول( ژکه داشتن, تکیه کردن مود 0) ,مرن 10ج ما حزصها) 

یله ۳6ند. (#مسو): «زمین» و زمین را» (راقی, تک)- - ولا (نام, مادیه) 

درم (۵ه): «پاتین زیر» (قید) 
تاراپوروالا: اين واژه را همانند سانسکریت ۲سد. لو_«و حتی» گرفته] 

ابر سع حدم‌ند. راهو6ندم: «آسمان» سپهر» (رائی, گروهه)» - أندرندرم, 

بدردس‌ناجدگرچانید. (0۱9)عد2۷۲۷2۵): «افتادن» سرازیر شدن» (مصدر) 


[بارتولومه: ريشه ۳6 با پیش واژه لددن] 


سرود نهم - بند چهارم 8 ۶۰۹ 

[اینسلر: «عمنااد) سم از افتادن>]. 

۵ع. (0): «که. کسی. چه کسی» انهادی» تک, نرینه) + - هل (ضمیر پرسشی) 

لن200(۰): «آب را» (راتی» گروهه )1+ یت دیع (نام مادینه ) 

دژردیسع حدی‌نند. ربموهردی): «گیاه» (رائی» گروهه» - «(ددن(ند (مادینه, گروهه) 

۵ (: «چه کسی» نهادی, تک, نرینه 4+ - لا (ضمیر پرسمی امعین) 

چانند میناد (0/۷۵۲: «باد» (حالت براثی» تک )+ - جاسا ند 

و امسر در تخد نید (اه عددطنعصصج 0۲۲): «و ابرها» (براثی گروهه)-+ - ود راید 
[سیلمن ««ده5«۱6 در گرامر زبان خود می‌پندارد که نام کوه دماوند پوشیده از ابر 
هم‌ريشه با واژه اوستای ۲۵0 0002 است ]| 

ت«سحححعع ۰۷۲ (۱2020۱): «به بند کشید. یوغ زد» (وجه تاکیای سوم کس» تک. زمان 
حال. گذر) + - ارم «بستن ار به انستستاة ۵ 10 یوغ زدن و بستن هتسه 
تنل 


سحدر. (,وب): «نند؛ سریع» سرکش» رصفت) هم‌ريشه با آهو در زبان فارسی 0060و " 
۲ 9۱۷1/6 


وسححاند. جوه): «کیست» (نهادی, تک, نرینه) - لا (ضمیر پرسشی) 
اسوععدن*. (ا«وه): «خوب, نیک بد» (حالت وابستگی, تک, کماسه) - جع« 
6ندووند. (۵مم): هرداء خدای دانا» ژداتی, تک - 6لدووس 

ولوءسیه. (انسودف): «آفریدگار, پایه‌گذار» (صفت)- - مود 

6بانددرچ (۵ظ تعصعص): «منش. آندیشه» (حالت وابستگی, تک )+ - 6لداندرم 


۰ کاناها 
گاتاها | سرود نهم - بند پنجم 
یسا / هات چهل و چهارم - بند پنجم 


تت توا پرسا ارزش موئی ‏ وئوچا آهورا 
۲دمه... ن‌کلس... معلع‌جدد. .. علعید. .کچ چاسینند. .. بدرم‌دژنند. 
اين را تو می‌پرسم راست بمن بکو اهور 
۰ 
کِ هواپاو رئوچاوس چا تماوسچا 
۵ ‌«سن‌ننع. [ندیسع‌حد ینید ۲عسع‌حدلنند. 
کدام استاد کار زوشفافن تاریکی را 
4 
کِ هواپاو خوفنم چا دات زئماچا 
۴۵ بن‌ددس‌ننع. سیلعاع 6ب ونم.... زوین 
کدام استاد کار هنرمند خواب پدید اورد بیداری 
۰ 
پا اوشا ارم پیتوا خشاپاچا 
۵ من... دجسم .. بدعگنیی‌کلند.... تسشن 
کیست او بامداد و نیمروز و شب 
۰ 
یاو منئوتریش چزدونگهونتم آرتهیا 
سرسع. ...متا لین ...روج دیمع ... تلعم‌لدرم‌ددند.. 
آنها یادآور می‌شوند ستاینده وظیفه 























سرود نهم - بند پنجم 8 ۶۱۱ 


۳ندمه. .نگل رمعلع‌جدن. . علعن. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
هع ن‌د«سن‌س. . (سسم‌جدنن.. ۲ع6نم‌جدلنن. 
#۵ع. . ب‌<«دسر‌سع. . سانلع‌اع6ن. . وسسع... وندی هنن 
۵ع. . سند. . دچم‌سع. . بژعورم‌دی کل خسرتشرم‌پتدن‌نند. ‏ 
تسنیع. . ونات‌یزینه. . بندودچای یرم«ندیو۴ع6. . باعن‌ندرم‌ددنند. 


نت توا پرسا ارش موی وئوچا اهورا 
ک هواپاو رئوچاوس چا تماوسچا 
ک هواپاو خوفنم چا دات زئماچا 
ک يا اوشا آرم پیتوا خشاپاچا 


یاو مَننوتریش چزدونگهونتم آر تهبا 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم. ای اهوراء به راستی برای من آشکار کن. 
کدام استاد کار روشنائی و تاریکی را بنیان نهاد. 
کدام استاد کار خواب و بیداری را پدید آورد. 
کیست که به وسیله او بامداده نیمروز و شب وجود دارند. 
همه آنها ستاینده را یادآور می‌شوند به وظیفه خود «ستایش» عمل کند. 


۲ کگاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (6۵0): «این. این را» (راثی» تک کماسه)-> لا (ضمیر اشاره) 

ی کل (۱:): «تو را» (رئی. تک, پیوسته|-» 690۳ (ضمیر دوم کس تک). 

0ع(عحدد. (0۳:۹۷): «می‌پرسم» (وجه اخباری, حال نخست کس, تک» گذر) + - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 

6 (6۳۵9): «راست» درست» صحیح» قید) 
[هومباخ: آشکار؛ به وضوح راست ۲اصنهام] 
کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌ها و خدایان دروغین وجود 
داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می‌کرد. 

6چد. (زق): «به من, برای من» (حالت برائی, وابستگی, پیوسته) + ل5ع6 «من» (ضمیر 
یت کر 

جاسسلللد. (امدب): «بگو, پاسخ بده, گو» (وجه امری» دوم کس» گذشته ساده, گذر) + - 
«گفتن, پاسخ دادن». 

بدرم‌<(ند. راسییطه): «اهور؛ سرور, خداء آفریننده» (ندائی» تک)- لدرم«ژند 

۵ (): «که» چه کسی» کسی» (نهادی» تک, نرینه) > - فلا (ضمیراستفهامی] 

رم««سن‌لنع. (0۷۷۲۱۵6): «استادکا معمار. صنعت گرء استاد» (نهادی» تک نرینه) + - 
ج‌«سدر‌س (صفت) «استاد کار کاردان» 

ژندیسع حدم‌ند. ((ا6:۵ع۳«0): «روشناتی را» (برائی» گروهه)-> - (ن۲ددرم 

۴ سع حدلند. (اعو6هع)): «داد, نهاد. اختصاص داد پدید آورد» آفرید» (وجه تاکیدی, 
سو مکس» تک» گذراء گذشته ساده| + - ۳۴ع ندرم 

9 (0: «که. چه کسی» (نهادی, تک, نرینه» - 9 (ضمیر استفهامی) 

م‌«دسدن‌سع. (۷۷۲0۵6): «استادکار» (نهادی» تک نرینه 1 - «عداسدو‌س 

سلدلعاع ۳6ند. رمستعه): «خواب» زرائی, تک )> - سندل‌اند 


سرود نهم -بند پنجم 8 ۶۱۳ 
ولد (/(0): «داد, پدید آورد» (وجه تاکیدی» سوم کس تک. گذشتنه سادهء گذر)-+ - 
3 
کندیم6سلنند. زمم‌دوهمهی): «و بیداری» (راتی» تک )> - وندیوندا 
9 ( ۸0 «که, چه کسی, کسی» (ژهادی, تک, نرینه 4+ - 9 (ضمیر استفهامی) 
هل (او: «کسی, کهء »نی تک, تین کماسه)» - ۳ (ضمیر نسبی) 
«جبرسع. (00ب): «بامداد ده بعت0ه» [نهادی» تک )> - د«فبالان (نام. مادینه) 
بد(عهردن گل‌د. رب و آنو,ببه): «نیم‌روز: ظهر» (نهادی, تک) > - ل(ع6.رن‌دن گلهس 
تسس (اع۱ا«0): «شب, وشب» (نهادی» تک) > - ن‌دنرد‌ندا 
سلسع. (6و): «که آنها که» (نهادی, گروهه, مادینه)-+ - ۳" (ضمیر نسبی) 
6سات‌نژین. (۲8 امدمعس: «یادآوری می‌کنند» (بهادی» گروهه). 
| اینسلر: 000صنصعه مونا: گوشزد کردن» هشدار دادن «عنصدصهد 10»] 
[میلز و تاراپوروالا: مراقبت کردن 0000۳۲« - 6سداسم[ 
وچ باه حم رم ««ندی ۳ع6. (سع) (0۲۷۵ع (2206ع): «برای دانایان. برای ستایندگان» 
[ کلنس: خواستاران «ن«ه07.] 
| اینسلر: پرستندگان 1۷0۲:106۲ ] 
[ مونا: عم )صمع‌نلاه‌اصز (طدعصدموه مسئول. هشیار» محتاط]. (رائی» تک» نرینه)-+ - 
روج جهن ۳۹۲۸۷ (صفت ) 
عون رمددنند. (20۷۷ 2۳۵۲): «هدف. وظیفه عومم .صند رجاتل» (حالت وابستگی» 
تک )| - ل(عنند 


۴ گاناها 


۰ 


کاتاها | سرود نهم - بند سیم 
یستا / هات چهل و چهارم - بند سم 











تت توا پرسا ارش موئی وئوچا اهورا 
۲مه... ‌گلاسن.... علع‌جدند... علعید. .کچ چاسسنند. .. بدم‌دژنند. 
اين را تو می‌پرسم راست بمن بکو اهور 
مح 
یا فروخننیا یزی ‏ تا ات هنی تیا 
تسایند ۵ژندردیدن‌خیرددنند.. ترتروی... نید بدم‌نند. زم‌لادمددنند. 
که خواهم گفت آیا این‌ها بدین سان راست است 
4 
اثیم شینوئنانیش بنزئیتی آرقنی تیش 
ندوسرع6. . ترددسیی‌بداسیند. وعز وی . لمع رین 
اشارا با کارهای استحکام بخشد افزايش می‌دهد آرمئیتی(پارساتی) 
هه 
تنی بیو خشترم وهو ‏ چیناس مننگها 
رس ردنچ. لسع جحصند. ... ۲رانند. 6ندانددیم‌نند . 
من بسوی تو فرمانروائی نیک وید دادی انديشه 
سس 
ک | ایبیو آزيم رانیو سكرايتيم کگانم تشو 


۵ سیدردندچ. ندویو. (سارنچ. حده ع(عد ۳ب 6. حه 6 رات .۰ 
برای چه کسانی بارور شادی بخش جهان را آفریدی 


سرود نهم -بند ششم 8 ۶۱۵ 


۳ندمه.._ ن‌گل‌سن. . رمعلع‌جدن. ._ علعن. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
ند ۵ژنددیدن‌خد دید ‌تروی.. نید بدن‌نند.. رم‌نددم‌ددنند. ‏ 
تدیسع6. . سرددسی‌تاسین». . وعز تووشس ی سرژونس ند 
۴سردیچ؟. . وتسن(ع6... جاحفرمد. . بذاندجد. . 6نبانیدیم‌ند 
وسیبردنچ. ._ بویع. . (سادن... حدوع(عد موجه مندیببري.. 

نوفیا ارشن ری رو ام 
پا فروخشیا یزی تا اتا هنی تیا 
آشیم شیئوتنائیش دبانزئیتی آرمئی تیش 
تتی بیوٌ خشترم وهو چیناس مننگها 
ک اایبیو آزیم رانیو سکرايتيم گانم تشو 


برگردان 
اين را از تو می‌پرسم ای اهورا! به راستی برای من آشکار کن. 
آیا اینها بدین‌سان که در زیر خواهم گفت درست است. 
آیا کارهاتی که همراه با پارساتی (/رمیتتی) باشد دسترسی به اشا را افزایش می‌دهد. 
آیا نوید (وعده) دادی با پیروی وهومن (لیک اندیشی) 
می‌توان به قلمرو فرمانروائی تو رسید. 
برای چه کسانی زمین بارور و شادی‌بخش را آفریدی. 


۶ کگاناها 


برداشت 
به هیچ پرسشی پاسخ روشن دیده نمی‌شود ولی آخرین پرسش همه پاسخ‌ها را در بردارد 
که زمین بارور و همه شادی‌های آن و زندگی خوب از آن کسانی است که کارشان همراه 
با پارساتی و پیروی از وهومن باشد (آیا نه برای آنان است؟) 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (62): «اين این را» (راثیء تک کماسه| لا (ضمیر اشاره) 

6 گلهد. (۱:): «تو را» (رائی, تک پیوسته|-» ۴(ع6 (ضمیر دوم کس تک). 

0ععحدد. (باوودهم): «می‌پرسم» (وجه اخباری» حال, تست کس» تک» گذر) + - 
8سحد «پرسیدن, سوال کردن» جویا شدن». 

ع(ن. (6۲۵0: «راست. درست صحیح» (فید) 
[هومباخ: آشکار؛ به وضوح راست ۲اصنهام] 
کاربرد این واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌ها و خدایان دروغین وجود 
داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می‌کرد. 

6ج (ز8): «به من؛ برای من (حالت برائی» وابستگی, پیوسته |" لل5ع6 «من» (ضمیر 
تخست کس) 

جاسحلد. (امدب): «بگو, پاسخ بده, گو» (وجه امری» دوم کس» گذشته ساده, گذر) + - 
جال۲. «گفتن. پاسخ دادن». 

بدرم‌<(ند. راسییطه): «اهور؛ سرور, خداء آفریننده» (ندائی» تک)- ندرم«ژند 

ملد . (ای: «که, آن که کسی, آنجه که» (بائی, تک, نرینه» کماسه) + - لا (ضمیر 


نسبی) 


سرود نهم -بند ششم ۶۱۷ 


یدید خر ددنید. رپیرقجدجعیق): «خواهم گفت» (وجه اخباری نعست کس, زمان 
آینده. گذر) > - ۳۳ «گفتن. سخن گفتن» از لد ددلل (ستاک زمان حال 
مد و لد پیش فعل) 
نمی رزیی: «آیا ۳۵۵۵6» (حرف ربط) چون که زیرء چنان که هرگاه آیا 
سس (۱۲ه): «و بنابراین» بدین سان ۱۷:56 ,6۳60 (قید) [اشاره به آنجه در زیر گفته 
خواهد شد] 
۴لد. (0۲): «این‌ها » (بهادی» رائیء گروههء کماسه) + - ۳۳لا (ضمیر اشاره) 
ب‌نددن‌ددلند. (انز انده): «راست, درست. حقیقی 0۷6۲۳6«۱» (نهادی, گروهه» کماسه )+ 
- مناد درد لد 
همه زبان‌شناسان از بارتولومه,تارپورواله اینسلرء هومباخ. دوشن گیمن و دیگران این 
واژه را (۲62,ط0 و06 معنی می‌کنند. 
در زبان سانسکریت نیز «20۲2:» به همین معنی است ولی «کلنیس «1ع1» 
برخلاف همه آن را: [هتالن ) (د اه اعد ما0 ومد 6و تساو معنی کرده است. 
لدییع6 . «روقه: «آشاء سامان هستی» راستی» (رائی, تک )-» - اتلل ( کماسه) 
سرررسی‌باسین. روزلامه امدنن): «با کارهای» کردار» (بائی» گروهه)-+ - 
تسرددسی‌ي‌داند ( کار, کردار, کنش, عمل) 
وع 25۲ ۳ب ( 0003220): «استوار می‌کند» استحکام می‌بخشد. تقویت می‌کند. افزایش 
می‌دهد» (وجه اخباری سو مکس تک زمان حل, گذرا - وع و 
[بارتولومه: بر آن است که این ريشه در اوستای نوین تبدیل به «کک شده و آن را 
ترجمه می‌کند «پشتیبانی کردن» کمک دادن ,۳0۳0۲7۸: 10 ». ريشه ([ 54۲ در وندیداد 
۹ با (‌لاد 4۳ به کار رفته.] 
[کانگا: زیاد کردن» افزایش دادن و می‌پندارد واژه زللونهاه «زرفا» در وندیداد ۲/۲۲ 
۳ 


۸ گاناها 


تاراپوروالا: بخش نخست این واژه را حذف می‌کند و آن را « 54۲ سانسکریت 
۳ می خواند به معنی رشد دادن افزون 6عدعمصنها ,2۳0۳ 0ا]. 
فاعل این فل آرمئیتی است. ارمئیتی نماد راست منشی, رسانی» خیرخواهی, 
خوش‌نیتی» وفاداری و صلح و آرامش است. کسی که کار و کنش او هماهنگ با 
آرمئیتی باشد دسترسی او به اشا و رسیدن به حقیقت و نظام کائنات را افزایش 
می‌بخشد و چنین کسی به‌نیروی فوق‌العاده معنوی و روانی» اراده استوار مجهز می‌شود. 

سزوسرنی. (3تانمسی: «آرمتیتیی پارساتی» پرهیزگاری» (نهادی» تک )+ - 
تدژمندد مد 

۴سرد دچ3(۹نزدنه): «برای توء تو> (برائی, تک)-+ - 6۴۳ (ضمیر دو مکس, تک) 

لتسس(ع6. ( ۲۵۱ «00: «یرو, قدرت. فرمانرواهاء شهریاری» اراشی» تک )| - 
اند «فرمانروائی» قلمرو فرمانروایی» شهریاری نیروه توانایی. قدرت خدائی» 
یکی از شش صفت يا فروزه اهورامزد/.» 

جاحاع3. (0۲۷: «نیک, خوب, به» (ائی, تک )> - جاسطرعد 

براباجد. (029:): «نوید مژزده دادی» (وجه تاکیدی» سوم کس تک, حال» گذر) 
«اینسلر» واضح و روشن کردن, آشکار ساختن 01627 ۵16 ] 
| تاراپوروالا: «وعده دادن قول دادن تعهد کردن عنم«( 10».] 
[بارتولومه «از ريشه ۵ جناقلابه معنی خبر دادن, اعلام کردن». 

6ناندونن‌ش . ربج جعصعه: «انديشه, منش» (یائی, تک - 6لداسم 

۵ سجیدر ددچ.(1110 »062: «برای که برای چه کسانی» (برائی» گروهه, نرنه/ > - هد 
(ضمیر استفهامی نامعین] 

سوی. (مزنه): «باروّره باردار, آبستن» شیرده» (رائی تک )+ - لکد (صفت, مادینه) 

(ساجحدوهعلعد ی رسنزمر عاههمننه۳۷: «شادی‌بخش, شاد کننده» (رزئی, تک )+ 
- (ساردچ؛حده ع(عدعد. 


سرود نهم -بند ششم 6 ۶۱٩‏ 


این واژه از دو جزء (سداددچ از ريشه - [سا «خوشحالی و شادی و 9ع(۳6 از ريشه 
«ه بل کردن» آمده. 
[اینسلر و تاراپوروالا: شادی‌آور ععنعهندط «وز] 
[ آذرکشسب: شادی آفرین.] 
[هومباخ: فراهم کنند. شادی عه01ز0۲0۷- جوز ] 
[پورداود: خرمی بخشآ. 
حه ۷ («سبنب): «زمین. جهان» گاو» (رائی, تک)-» - هلت (نام, مادینه) 
۴لایلیاج. (۵05) : «ساختی» آفریدی» شکل دادی» (وجه تاکیدی دو مکس تک, گذشسنه 
سادهء گذرا» - دی 


۰ کگاناها 


۰ 


تت توا پرسا ارش موئی وئوچا اهورا 
۲مه.. ‌گلاسن.... وعلع‌جدند... علعید. .کچ چاسشنند... بدم‌دژنند. 
اين را تو می‌پرسم راست بمن بکو اهور 
که برخزانم تاست خشترا. مت آرمئیتیم 
۵ رعلع > سید ویس( وله س(ودعریي. 
چه کسی ارجمندرا آفرید خشترای با اآرمئیتی. پارسانی 
4 
که اوزمم چورت ویانیا پوترم پیتر 
۵ دوع6ع6. (چه(ع. جرد سآندددنند. ر۵دم(ع6. رودمزد 
چه کسی ارجمند آفرید شور و شوق, عشق پسررا با پدر 
4 
ارم تائیش ‏ توا فراخنی‌نی ‏ آوامی و 
نع رسی. . ن‌کل‌ند. .. ۵(س‌تای. بدردسندوی. لاوونند . 
من بااینها. تو شناختن. کوشش می‌کنم ای مزدا 
4 
سپنتا مئینیو ویسپنانم داتارم 
حدرعع تاه للد. 6سشاررر جایحدرم‌ندا بو وس ‌س(عع... 
پاک» مقدس گوهر ذات همه آنها آفر بننده» دادار 


کاناها / سرود نهم - بند هفتم 
یسنا / هات چهل و چهارم - بند هفتم 














سرود نهم - بند هفتم 8 ۶۲۱ 


۳ندمه. .نگل رمعلع‌جدن. . علعن. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
۵ رعلعیک. سید تسس(س. .وله سوریو 
۵ دوعع6. بجع جردساسدند.. ندنلعه. . دماین 
ندوع6. .نی ق‌گل‌ند. . ۵رندی‌جنای. . پرداینوی... 6ندوو‌نند . 
حدرهعج ۴ . ساررر ۱ جایحدر‌لدا و6 وسدعس(ع6.. 


تت توا پرسا ارش موی وئوچا اهورا 
که برخزانم تاشت خشترا مت آرمئيتيم 
که اوزمم چورت ویانیا پوترم پیتر 
آزم تائیش توا فراخش‌نی آوامی مزدا 
سپنتا منئینیو ویسپنانم داتارم 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم ای اهورا! به راستی برای من آشکار کن. 
چه کسی خشترای گران‌مایه (نیروی نیستیاپذیر) را با آرمئیتی بیافرید. 
چه کسی شور و عشق پرارج پسر را برای پدر پدید آورد. 
من با اینها (پرسش‌ها) ای مزد/ در شناختن (و دریاقتن) تو کوشش می‌کنم. 
به راستی که تو با گوهر مینوی خود آفریننده همه آنها هستی. 


۲۳۲ کگاناها 


برداشت 
سپنتامئینیو گوهر ات و پاک اهورا مزد/ است که از خرد او سرچشمه می‌گیرد و در راس 
شش صفت او (/مشاسیندان) قراردارد. این گوهر سرچشمه آفرینش هستی است که چیزی 
جز پاکی» نیکی» شادی و خوشبختی نمی‌آفربند. این ذات پاک و گوهر مینوی در برابر و 
برضد انگرمئینیو يا اهریمنی در نهاد آدمی قرار گرفته و دشمن و رقیب یگدیگرند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (02): «این این را» (راثیء تک کماسه1 لا (ضمیر اشاره) 

کل (۱:): «تو را» (راتی تک, پیوسته|-* 6۴0۳ (ضمیر دوم کس تک). 

06ع(عد. (0۵۲0۵۷): «می‌پرسم» [وجه اخباری, حال, نخست کس تک, گنر) + - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 

(0۲۵0: «راست» درست» (قید). کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر 
زرتشت خدایان دروغین وجود داشته‌اند و او راستی را پرستش می‌کرد. 

6 (زق): «به من, برای من» (حالت برائی» وابستگی, پیوسته) 6۶ «من» (ضمیر 
کی 

جاناحهنند. (۷۵00۷): «بگو پاسخ بده گو» (وجه امری. دوم کسء گذشته سادهء گذر/ + - 
۲. «گفتن» پاسخ دادن». 

سم<زژنند. رپاییطاه): «اهورا؛ سرور خداء آفریننده» (ندائیء تک) لدرم‌دژند 

۵ (0): «که. چه کسی» کسی» (لهادی» تک, نرینه) + - لا (ضمیر استفهامی] 

رع(ع0؟ 6۲ (««و 0۳۵<۲): «ارجمند را» (رائی» تک, مادینه) + - رع(ع6؟ (صفت). از 
ریشه «رلل(م». | تاراپوروال۷: از ريشه - ردللع‌حه با رسلعی_سزاوار احترام ارجمند 
محترم شایسته» گرامی» 

۴للدن*۳. 20/: «ساخت. آفریده شکل داد» (وجه تاکیدی سوم کس, تک گذشته ساده 
حال, گذر/ 

زجسی(ند. «ام بدقی: «تواناتی» فرمانرواتی» ابائی» تک )+ - تلالد( (از صفت 
اهورامز که دارای بالاترین نیروی آفرینندگی و فرمانروائی در آفرینش است) 

لاه (20): «باء با هم» (حرف ربط) 


سرود نهم -بند هفتم 8 ۶۲۳ 


سروس یی. رو زونمصل): «پرهیزکاری» (رائی» تک ات - بندژمندد مد (مادینه) 

۵ (08: «که کیست چپست» [نهادی» تک, نرینه) - هل 

دوع6ع6. (« سعس): «بلندپایه» محترم. با ارزش, ارجمند» (رانی» تک)-» - «وع6ند از 
ريشه 5 «احترام گذاشتن» 

۲ 60۲:0): «ساخت. آفرید. کرد پدید آورد» (وجه تاکیدی سو مکس تک گذشته 
ساده, گذر) + - ول ( کردن) 

جررساشسبنند. رباززمماندی: «علاقه و شایسته قابل شدن و شور» (حالت وابستگی, 
تک) + - جد رال (مادینه/ [اینسلر: مراقبت» مواظبت. هومباخ: با شوق و شور 

تاراپوروالا: بارتولومه: با تدبیر و خرد خود. 

660 (۰۳: آسم): «پسر راء فرزند را» (راتی, تک)-+ - (6دیللد (نام نرینه) 

دنت (۰0 ز: «با پدر» (برائی, تک, نرینه|-> - ۳۵ (نام, نرینه) 

دوع («راینم): «من> [نهادی, تک )+ - 6۶۶ (ضمیر نخست کس تک) 

۴سسدبی*. (6(۱8): «این‌ها» بائی گروهه)++ - ۴ (ضمیر اشاره) 

نگلند. (۱:): «تو را» (رائی, تک پیوسته)» - 6۴9۴ (ضمیر دوم کس تک) 

۵(سی‌تیای. زمطجدی: «دریافتن. شناختن» (مصدر, حالت دری)-» - اند با پیشوند 
0 [اینسلر:درک کردن. کانگا:شناختن. بارتولومه::تشخیص دادن. هومباخ: پیش‌بینی]. 

بردسوی. رز!/جبه): «می‌خواهم. تمایل دارم. می‌کوشم. کمک می‌کنم» (وجه اخباری 
نحست کس, تک حال, گذر/ > - 1 [بارتولومه: «کوشیدن». کانکا: «خواستن» لومل: 
«کمک کردن. تاراپوروالا: تمایل داشتن». اینسلر و هومباخ: «کمک کردن»]. 

نون (ا۵«جس): «مزدا, خدای دانا» دائی, تک - لاووس 

حدنع ۰۴۲ (۱ (:۳د): «پاک, مقدس» ابائی» تک» نرینه) > - حدنع له ۲۳ 

6ساندر. رانننمه: هینو گوهر, ذات» (رزئی, تک اب - 6ساددد 

جحح‌لا ع6,۲. رممچمدحونی: <همه, همگی» (گروهه. نرینه, کماسه) (صفت) 

وس سلعع. رومم۵۷۲): «آفریدگا, آفریننده, داداره» (راقی» تک) > - سل( [حالت 
دستوری این واژه بای است ولی کانگا و دیگران آن را در حالت ندائی به کار برده‌اند. 


۴۴ کاتاها 


کاتاها | سرود نهم - بند هستم 
یسّا / هات چهل و چهارم - بند هشتم 


۰ 














تت توا پرسا ارش موئی وئوچا اهور 
۲دمه... ن‌کلسن... علع‌جدد. .. علعید. .کچ چاستنند... بدرم‌دژنند. 
اين را تو می‌پرسم راست بمن بکو اهورا 
سس 
من دائیدیایی پا تونی مزدا آدیش تیش 
6ع وس ددللال. تن . ۴جال ولاوونند . سوبن*۶ردنب. 
به یاد سپردن که تو ای مزد/ آموزش 
#سس. 
یاچا وهو اوخذا فرشی مننگها 
تسشن جاحکرمزر ۳ 0(ندیري. 6ندانددیم‌نند . 
و آنکه نیک سخنان رایزنی انديشه 
هه 
یاچا ابا انگهنئوش ارم وئدیانی 
تسسی‌نند . تدجی‌نن. نددرمعدن». بد(ع6. دیهد دسد. 
آنها را که اش ۳ شایسته ‏ دست یافتن 
۰ 
کا م وروا وهو اورواخشت آگمت تا 


وند. . وع. ‏ د[ددنن. جاحارم(. «ژددسی‌ج‌نده... سفمعناض منند... 
چه من روان خوبی‌ها را پیش رود دریابد 


سرود نهم -بند هشتم 6 ۶۲۵ 


۳ندمه. .نگل رمعلع‌جدند. . علعن. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
6 ون ود دناد نی چا کندیدند.. تستویند رین 
مرسند.. جلحمند. . دم‌کند... ۵(نچری... 6ندانندرم‌ند. 
تسس تدچترنند.. پندرمع‌دن.. تداع چاتیویه دنس 
وس مع. دس جحمند. . دژداسی‌خنده. .سیم عوندف.منند.. 


تت توا پرسا ارزش موی وئوجا اهورا 

من دائیدیایی يا توئی مزد/ آدیش تیش 
یاچا وهو اوخذا فرشی مننگها 
یاچا اشا انگهنیش آرم وندیانی 

کا م اوروا وهو اورواخشت آگمت تا 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم ای اهورا! برایم به راستی آشکارکن. 
که آیا به یاد سپردن آموزش تو ای مز! 
آیا رایزنی با وهومن و اشا در کاربرد سخنان و آموزش‌های تو برای دست یافتن 
به یک زندگی شایسته (کافی است) 


روانم در چه راهی باید پیش رود که خوبی‌ها را دریابد. 


۶ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (6۵0): «این. این را» (راثی» تک کماسه)> لا (ضمیر اشاره) 

کللند (1:): «تو را» (انی تک, پیوسته)-» 299۳ (ضمیر دوم کس تک). 

0ع(عحدل. (/0۵۳۵۵): «می‌پرسم» (وجه اخباری, حال, نخست کس, تک گذر) + - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 

6 (6۲:9): «راست» درست» صحیح» (فید) [هومباخ: آشکاراء به وضوح, راست 
۲«نعام. کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌هاو خدایان 
دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می‌کرد. 

6 (زق): «به من, برای من» (حالت برائی, وابستگی, پیوسته) 65 «من» (ضمیر 
قی از 

جاناسهنند. (۷۵00): «بگو پاسخ بده. گو» (وجه امری» دوم کسء گذشننه ساده, گذر)-+ - 
جال. «گفتن. پاسخ دادن». 

مدید راسیطه): «اهور؛ سرور, خداء آفریننده» (ندائی» تک)ت لدرمدژند 

یوسب ود دنندد. رربازز00۵عه): «به یاد آوردن, به اد سپاردن, اندیشیدن» (مصدر 
بررفی) + - ۰-۷۶6 6ع۳جه + ول [باتولومه: مصدر برائی از ريشه دوگانه 6ع۳ه - 
وسد«به یاد آوردن»]. اين واژه در هات ۲۱ بند ۵ نیز آمده است. مترجمین زبان پهلوی 
آن را «6ع4۳» خوانده‌اند زیرا بنا بر روایت مارتین هاک که کانگاه هم آن را پذیرفته 
اشاره به پنج نوبت نماز روزانه است که در آئین مزدیسنا در زمان ساسانیان رواج یافته 
بود. این قرائت و ترجمه درست نیست چون با ترجمه نریوسنگ مغایرت دارد. 

تمد . (و): «که» (نهادی» تک, مادینه) > - ۳۳لا (ضمیر نسبی) 


۳۴ ([0)): «تو» (حالت وابستگی, براثی» تک, پیوسته )+ - ۳ردع6 (ضمیر دو م کس 
تک) 


6لوونند. رز۵رردی): هرد خدای دانا» (ژدائی, تک - 6ناووس 
سوبن+ربن*. (۱۵:#3): «آموزش> [نهادی» تک - سلودن*۴۳د (مادینه) 
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تمس ‌نند. ربهی): «که» ۷۲:۵ (راگی. گروهه, کماسه)1 > - لا نیاو (ضمیر نسبی) 

جاحار(. (0۳۷: «نیک, خوب» ابائی, تک) > - جاسدرعد 

دن (انجم): «گفتار سخنان» دستورها» (رائی گروهه) + - «رع؟. ( کماسه) 

یر ([620): «پرسش کردم رایزنی کردم» (وجه تاکیدی نحست کس تک گذشتنه 
سادهء ناگذر0ه:) - ۵(«حد (پرسیدن» سول کردن» رایزن یکردن) 

6سانددن . رباطا تعجه: «منش. انديشه» (بانی, تک) > - 6نداندرم 

سل (ا۵اای): «که» (راتی, گروهه» کماسه) > - ۳ (ضمیر نسبی «که؟) 

تددباند. (ب0د): «اشاء راستی, نظام کائنات» (بانی» تک )> - لدثنیالط ( کماسه) 

لددنع<ن*. (۲۲۷ 22): «زندگی» (حالت وابستگی» تک )+ - سدسد 

للع (م«ببه): «راست درست» صحیح» مناسب کامل» شایسته, درخور» اقید) 

جاسی‌وددسد. («زااننل »«): «به دست آوردن» یافتن» مالک شدن, دست بافتن» 
مصدر برائی)» - جد9_«یافتن. جستن, به دست آوردن» مالک شدن». معنی دیگر 
این واژه «دانستن, آگاه شدن». 

ود (08: «که را» (راتی, گروهه» کماسه) > - ۵ «کی, کدام. چه کسی» (ضمیر 
استفهامی, نامعین) 

ی (۳۷): «من» (حالت وابستگی» تک )+ - دوع 

دژراند. رپاجصیم: «روان» روح» (نهادی, تک )اب - «(««للا ژرینه) 

کلنس: به جای من روان یا روح که همه پذیرفته‌اند معنی «۰0:0» را پیشنهاد کرد 

که یک اصل مشترک میان موجودات جاندار است. کلنس در وجود زرتشت شک 
می‌کند و معتقد است یک شخص تاریخی به نام زرتشت وجود نداشته و روایات 
مغرضانه نیبرگ را به صورت دیگری ارائه می‌دهد که گاناها ادعیه و اورادی است 
مربوط به مسائل جن‌گیری» جادوگری و خرافاتی که جنبه مذهبی عقب افتاده دارد در 
ترجموازه‌ها ی گلامانی و انکه دزآدانشن زان هتاشسی یضاعنی رد وی آژ وی 
غرض و تعصب که خود گونه‌ای از نادانی و بی‌خردی است معناهای غلطء بی‌مورد و 
دور از منطق تاریخی و فلسفی ارائه می‌کند. 


۸ گکاتاها 


نظیر این موجودات ناچیز که با فرهنگ و فلسفه و تاریخ ایران بی‌جهت 
غرض‌ورزی می‌کنند کم نبوده‌اند و هر یک برای این رفتار ابلهانه خود دلیلی دارند. 
ولی کلنس برای اینکه چیزی بگوید که دیگران نگفته‌اند و خود را مطرح کند به 
اینگونه اقدامات زننده و حقیرانه می‌پردازد. از سالیانی دراز در دانشگاه‌های بی‌شمار 
اروپا و آمریکا صدها تن به علم اوستاشناسی پرداخته‌اند که کوشش درخشان آنها 
بمالتای ات بای آقاهی یقت قلسفه آیزانی کته میر وب دان اس روا 
ماست. در این میان از آزاداندیشی و شرائط مساعد اجتماعی در تحقیقات علمی؛ 
پاره‌ای افراد ناباب که وابستگی آنها معلموم نیست و هیچ گونه هویت و شخصیت 
فکری و فلسفی و سیاسی ندارند سوء استفاده می‌کنند که خود را از راه‌های نادرست 
که ظاهراً چنبه علمی دارد ولی باطناً از هزاران فحاشی و ناسزا بدتر است بشناسانند. 
یوانیان که خود از هر جهت رقیب و دشمن ایران بوده‌ند بارها گواهی و تکرار کرده‌اند 
که فلاسفه بزرگ آنها نظیرافلاطون و پیتاگور نطرات فلسفی خود را از زرتشت 
گرفته‌اند و حتی شاگرد زرتشت بوده‌اند. از بیشتر فیلسوفان پیش از سقراط فقط چند 
جمله‌ای یا قطعه «82000» باقی مانده نظیر هراکلیت که آن را پایه‌گذار دیالکتیک 
می‌دانند. در این‌باره جمله‌ای از او روایت شده که «یک شخص نمی‌تواند دوبار در 
رودخانه شنا کنده چون بار دوم نه آن آب همان آب است و نه آن انسان چون هر دو 
تغییر کرده‌اند» بدین‌معنی که همه چیز در حال تغییر یافتن و دگرگون شدن یا 
«شدن» است. از اين گونه اشارات بسیار است در حالی که زرتشت که زمانش به 
تحقیق پیش از همه آن فیلسوفان است. یک دستگاه فلسفی کامل ارائه می‌دهد که نه 
تنها جهان هستی را در حال حرکت و تغییر و تحول می‌داند بلکه برای حرکت نیز 
سمت و جهتی به سوی تکامل آموزش می‌دهد که در جمله یاد شده از پدر دیالکتیک 
چنین برداشتی امکان ندارد. زرتشت درباره آفرینش هستی» وجود مادی و غیرمادی؛ 
تحول پدیده‌های طبیعی و حرکت جبری آنهاء نقش انسان در پیشرفت زندگی و جهان 
مادی» تغییر و تحول ارادی پدیده‌های مربوط به انسان و جهان انسانی نظری روشن 
ارائه می‌کند و انسان را از لحاظ جسم و بدن مادی تابع قوانین علی و جبری می‌داند 
ولی از لحاظ روانی دارای اختیار و آزادی اراده است و حرکتش تابع قوانین جبری 
پدیده‌های مادی نیست و می‌تواند مسیر خود را معین کند و آینده خویش و جهان فردا 
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را بهتر و کاملتر سازد. سمت و جهت حرکت آدمی را آموزش داده و شش اصل بنیادی 
را که مفاهیم مجرد و انتزاعی هستند یادآور می‌شود. شناخت و پیروی از آن شش 
اصل که آنها را صفات و خصوصیات آفریدگار هستی می‌داند ضامن خوشبختی» شادی 
و رشد جامعه انسانی به سوی کمال است این فلسفه و دیدگاه زرتشست با پیشرفت علوم 
و دانش بشری هماهنگی دارد و در سراسر گاتاها حتی یک جمله غیرمنطقی دیده 
نمی‌شود. آفرینش جهان را ناشی از یک خرد و عقل کلی که بر تمام جزئیات هستی 
تسلط دارد می‌داند. مسلما پس از یک دوره دراز خاموشی که از بد حوادث, بررسی 
فرهنگ ایرانی از یاد رفته و به دست فراموشی سپرده شده بود در اینده نه چندان دور 
صدها بررسی و تحقیق فلسفی و اجتماعی و اخلاقی به عمل خواهد آمد. چنان که در 
ظرف پنجاه سال گذشته این گنجینه پر ارزش علمی و انسانی به اندازه همان ۱۴ قرن 
شناخته شده و پیشرفت کرده و ایرانیان باهمت که تشنه شناسائی هویت ملی و ريشه 
تاریخی خود هستند در این راه با شتاب گام می‌زنند. در این میان افراد ناچیز و 
ار تن کار تا ید شد یا تیار رف تو رم ورفی: کشرین آترمقی وزارت 
در پیشرفت شناسائی زرتشت و فرهنگ ایرانی نخواهند داشت. 

جحارعد. (۷0۳۷): «خوب. نیک» راتی؛ گروهه) - جاحدرعد 

([ر«سی‌تل. ند0«اجصی: «پیش رود حرکت کند» (وجه تاکیدی, گروهه سو مکسء 
گذشته سادهء گذر) + - «للا «پیش رفتن» رهسپار شدن. حرکت کردن» پیش رفتن 
به سوی» رسیدن» [بارتولومه: آن را صفت می‌گیرد برای تعریف 0+ به معنی 
«روزافزون افزاینده 6عمعهز عصذ-نباع»] 

سرحمع له ند (ماراههعع۷): «برسد؛ دریابد» (دری» تک) > - ساجمع ولد «رسیدن؛ 


دریافتن» رسیدن به هدف» 


۰ کاتاها 
گاتاها | سرود نهم - بند نهم 
یسنا / هات چهل و چهارم - بند نهم 








نت . وا پرضا ازتن,. موتی.. ونوها. اف 
۲دمه... نگل علع‌جدد... علعید. .کچ چاستنند... بدرم‌دژنند. 
اين را تو می‌پرسم راست بمن بکو اهور 
۰ 
گتا. موئی یانم ینوش دئناتم نو دان 


وسش‌ند. . ویاد. تاو بسییب. .. وسیانوه... ترسح وساییر 


چکونه برای‌من که زندگی بینش معنوی به رسائی رسانم 
سس 
يانم هودانئوشس پنی تیش سخیات خشترم هیا 
نیو . ردوساسیند. .روت نع . جدسشرم‌دذسه. . نخید(ن ددنند. ‏ 
که خردمند ۳ آگاه کند توانائی 
- 
ارشوا خشترا تواوانس اسیش تیش مزدا 
ع(ع ی «دسد. .سل 6کلسد‌دد. . بجدینهریند... کننوون. 
بلند پایه با توانائی همانند تو فرمانروا ای مزد/ 
سس 
هیموئی .. اشا ... وهوچا ... شیانس ملنگها 
زملاوع6چ؟د. .. تن جامگرمدبانند . ردب بوحد. 6ندانددیرم‌نند ۰ 
پایگاه اشا و نیک زیست کننده اند یشی 
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۳ندمه. .نگل رمعلع‌جدن. ._ علعن. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
سش‌نس. . 6چد. تاو تسند.. وتا وه... سستحه.. وساییر 
تاو .6‏ بمدوساسید. . رمتشمدنبع. . جدتشر‌ددننده... قختنم(ندرم‌ددنن. ‏ 

ع(ع دس سس مکلسدودد. . حدیندیند.. وندووند . 

رملاوع6چهد. . بچی‌سد. . جاحمرمدن... تسردت تررجد. .. 6ندانندرم‌ن .۰ 


قت توا پرسا ارش مُوتی وئوچا اهورا 
کتا موئی يانم توش دیناتم یو دان 
يانم هودانتوش پنی تیش سخیات خشترم هیا 
ارشوا خشترا تواوانس اسیش تیش مزد 
هدموئی اشا وهوچا شیانس مننگها 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم ای اهورا! برایم به راستی آشکار کن. 
چگونه برایم (ممکن می‌شود) 
که به بینش معنوی (دتنا) خود» زندگی بخشم و به رسایی برسانم. 
تا که سرور خردمند و توانائی» مرا آگاه کند. 
او فرمانروائی همانند توست ای مزد 
که با توانائی بدون مرز خود در پایگاهش با اشا و وهومن زیست می‌کند. 


۳۲ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (0«0): «این» اين را» (رائی» تک کماسه) ۳ (ضمیر اشاره) 

کل (۷: )4 «تو را»(رائی, تک, پیوسته |-» 9۵۳ (ضمیر دوم کس تک). 

0ععحدلد. (باوودوم): «می‌پرسم» (وجه اخباری» حال, تست کس» تک» گذر) + - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 

ع (0۲۵9: «راست» درست» صحیح» (فید) [ هومباخ: آشکارء به وضوح» راست. 

(نق: «به من» برای من» (حالت براتی» وابستگی, پیوسته ات لکع6 «من». 

جالات؟ند. (۷۵00): «بگو پاسخ بده. گو» (وجه امری» دوم کسء گذشننه ساده, گذر)-+ - 
جال۲. «گفتن. پاسخ دادن». 

بدرم<ژند. راسیطه): «اهوراء سرور, خداء آفریننده» (دائی» تک ) ندرمدژند 

سید ( :مع): «چگونه از چه راه» [قید) 

#چد. (0۳۵: «برای من» من» (برائی» وابستگی, پیوسته | - دع؟ 

۳ (۲«۳: «که» (رائی, تک, مادینه) + - لد (ضمیر نسبی) 

سسحای*. (7203): «زندگی بخشیدن. تندرست کردنء جاودان ساختن» [مونا:۱- زندگی. 
فعالیت» شور و شوق همیشگی و دائمی 1 تندرستی» سلامتی ط6۵1] (رایء 
تک)+ - تم۳لللا. تاراپوروالا: واژه‌ای است غیر قابل صرف مترادف با واژه ودانی. 108 
به معنی «بهزیستی» خرسندی» شادی» 

وتا 6 «سومه۵): «وجدان, ضمیر آتین؛ بینش دینی و معنوی» [رانی؛ تک )+ - 
ویدیياس (نام. مادینه) [بارتولومه: برای دنا دو معنی داده ۱- دین ۲ شخص» فرده 
نفسء خود درونی» در این معنی دنا مفهوم فلسفی و دانش الهی ۲۶ون0۱02:) دارد که 
ویژگی‌ها و صفات روحی و معنوی شخص را نشان می‌دهد. دنا در برابر گتتا قرار 
دارد. دئنا بخشی از انسان است که به جهان اندیشه. خرد وابسته است و گنتا (گیتنی) 
بخش زمینی و مادی مربوط به وجود است. 

سرسحك. وسایی. رئمبه,زمی: «به رسائی رسانم» (وجه التزامی نحست کس» تک 
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گذشته ساده, ناگذر - تمس .ول [لومل جانسم ها معنقع ۱۳0۳۷۵ می‌خواهم 
نثار پاکی کنم. بارتولومه: می‌خواهم به کمال برسانم «مناععته ) مره ۷۵۳۱۵ 1]. 

23 (سوی: «که» (راگی, تک )> - ند 

رمدوساسسینب. ر#محطلاهیط: «داناه دارای بینش» شور» (حالت وابستگی تک نرینه» 
کماسه )| - دواد (صفت) [اینسلر: «خوشبخت مقدس» سعادتمند ۱69960ط». 
مونا: «عاقل» باشعور دارای قوه تمیز 6:05ن0از». بارتولومه: «دارای بینش 005565560 
اوه 00مع 2» ]. 

ولد ردی*ع. (020180): «سرور. مالک صاحب» (نهادیء تک )+ - لاد د 

حدیس مد دنله (ابازز مدع): «آگاه کند» (سو مکس, تک, گذشته سادهء گذر/ - حدیون 

زتسرندی(ندرم‌ددنند. راتنجاهد اهلی: «نیرو (وابستگی, تک )> - مدسند(ند 

ع([ع جر ««ند. (00«۷:ع): «بلندپایه» رفیع» سربه فلک کشیده» (باتیء تک )-» - ع[ع ده «دند 
(صفت) «بی‌حد و حصر. بدون اندازه و مرز» 

زتسندن(ژنند. رابدهی: «شهریاری» نیرو» (بائی» تک )> - لدتندن(ند 

6 کلس در وحد. رمو!: ): «همانند توء کسی مانند تو» |نهادی» تک, نرینه)-+ - 
6کلسددندیه۳ به گزارش دستوری هات ۴۴ بند ۱ نگاه کنید. 

برحدینه رین*. (۵9/008): «کسی که فرمان می‌راند. فرمان. حکم دستور فتوا دادن» 
(نهادی, تک - لاحدین*۳۴د [قرمانروا. راهنماءفتوا دهنده) 

وود (ا۵«حس): «مزدا, خدای دانا» (دائی, تک - 6لاووس 

دوع 6چاد. (زقه«ع0«): «جایگاه» (حالت دری, تک - بعسوع ون 

تدجیاس . (۵0): «اشاء راستی, نظام کائنات» (بانی» تک) > - بدتیرد 

جاسصرم< ند . (بمبط0): «و نیک» (ائی, تک) + - تلاسدرع< 

سردد وحد. (ووننق): «زیست کننده. سکنی کننده. زیست می‌کند» (اسم فاعل» گدذراء 
نهادی» تک -*(907:07«م - لاد (فعل گذر/ «ساکن گزیدن. زندگی کردن» 

6نانددر‌نند. ( 02027): «خوب, نیک» بائی» تک )+ - دادرم 


۴ کگاتاها 


گاتاها | سرود نهم - بند دهم 
یسنا / هات چهل و چهارم - بند دهم 


مه 











نت توا پرسا رش مونی ‏ ونوچا ‏ اهورا 
۲دمه... ن‌کلسن... علع‌جدد... علعید. .کچ چاسینند... بدرم‌دژنند. 
اين را تو می‌پرسم راست بمن بکو اهور 
تانم دئنانم یا هاتانم وهیشا 
۳ وسبایو. مد رنب و جاندرم‌دن ند 
این آئین که وجود دارند بهترین 
4 
پا موئی گنتاو آشا فرادوئیت هچم نا 
تن 6چی.... جم‌نینی‌نیع. .. تدییرنند . ۵(سوچد». رمندع6انند. 
که من آفر ید گان اشا خوشبخت می کند همبسته 
مه 
آرقه توئيش . اوخزائیش شی ینوت ارزش دئیدیّت 
سژود‌چمیی». . دی‌کسی. . تسردذدسن‌تناند.. ع(عنه.... وشوذیندهه 
آرمئیتی گفتار کردار درست ‏ توجه دارند 
مخیاو چیس تیش توا اش تیش اوسن مزدا 
ول رسد دسع. دحدءرچانان+. ‌ گل‌نند. بنبه۴ین+. «حدع). 6لاوو‌نند... 


تو نیروی آرزو ای مزدا 


سرود نهم -بند دهم 8 ۶۳۵ 


۳ندمه.._ ن‌گل‌س. . رمعلع‌جدن. . علعن. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
۳ سای سرس. . وسدرو6. . جاش‌دند رن 
...چا مم‌نج‌‌م. . تنچب‌ند. . ۵[سوچای.. زم‌تدعگانند. 
سژودم‌چیند. دی‌کسید. . تسرذذسن‌ندان. علعن. . وشودینده. 
ورس‌ددسع. . ب«دجده‌چمین.. ن‌گلان. . بندریند. . «حدع). . ولندوونند. 


نت توا پرسا ارش موئی وئوچا اهورا 
انم دنام یا هاتانم ‏ وهیشا 

يا موئی گنتاو آشا فرادوثیت هچم نا 

آرمه توئیش اوخزائیش شی ینوتنا ارش دئیدیّت 

مخیاو چیس تیش توا ایش تیش اوسن مزدا 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم ای اهورا! به راستی برای من آشکار کن. 
گفتی «اين آئين را از میان آنها که وجود دارند بهترین است» 
که آفریدگان مر آنها که همبسته با اشا هستند, 
و به گفتار و کرداری که هماهنگ با آرمئیتی است توجه دارنده خوشبخت می‌کند» 


من با شناخت تو در آرزوی نیروی تو هستم. 


7۶ کگانتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (6۵0): «این. این را» (راثی» تک کماسه)> لا (ضمیر اشاره) 

6 گلهد. (۱:): «تو را» (رائی, تک پیوسته|-» ۴(ع6 (ضمیر دو مکس تک). 

0ع(عحدلد. (/0۵۲۵9): «می‌پرسم» (وجه اخباری» حال, نخست کس, تک گذر) + - 
۵(سحد «پرسیدن, سوال کردن» جویا شدن». 

ع(1 (6۲03): «راست» درست» صحیح» (قید) [هومباخ: آشکار» به وضوح» راست 
۲«نعام. کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌هاو خدایان 
دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می‌کرد. 

6 (زوج): «بد من برای من» (حالت برائی» وابستگیء پیوسته | لاوع6. «من» 

جس۳ند. (اممد: «بگی پاسخ بده. گو» (وجه امری» دوم کس, گذشته ساده, گذر)-+ - 
جام. «گفتن, پاسخ دادن». 

شدرمد(ند. رپایسطه): «اهور؛ سروره خداء آفریننده» (ندائی» تک)» لدرم‌دژند 

۰۴ (««0): «اين را» (راتی, تک)-+ - ۳ (ضمیر اشاره «این») 

وستدایع». رسو‌«): «بینش معنوی» وجدان؛ دیدگاه دین» مذهب» (رائی, تک - 
ولجم‌اس (ام, مادینه) [دین یا انديشه معنوی که بخش اندیشمند و متفکر انسان را 
برای رسیدن به کمال تشکیل می‌دهد. 

تلد (ای: «که» (نهادی, تک, مادینه) > - الا [ضمیر نسبی) 

تسد 6۳. (ج ۷: «آنها که موجودنده هستند» ( اسم فاعل, گذراء وابستگی, گروهه, 
نرینه «.صام مع«مهتیتاووم)+ - للع (بودن» هستن» وجود داشتن) 

جاندرندن» ند (02۳30: «هترین» [نهادی, تک)ت - جالدن‌دی*۴! (صفت بهترین) 

تلد . (ای): «که» [نهادی, تک) + - 19۳ (ضمیر نسبی] 

(ز8«): «من؟ (برائی. ازی» وابستگی تک )+ - وع6 (ضمیر شخصی) 

عم سوی‌سم. (6؛میا: «آفریدگان؛ خلاشق؛ مردم» (رای؛ گروهه)ت - فه نیو ند 
[بارتولومه: اين واژه مربوط است به جهان مادی و در پهلوی به «0!۱)ه برگردانده شده. 


سرود نهم - بند دهم 8 ۶۳۷ 

جهان مادی که در آن زندگی ظاهر می‌شود/. 

تچیرن. (0۲ه): «اشاء راستی, نظام کائنات» (بانی» تک )> - بتیرند 

0[سوود۳. 6:۲06,0): «رونق می‌دهد. خوشبخت می‌کند» (وجه آرزویی سوم کس, تک» 
حل, کذر/)-» - 10سولد رونق دادن. رشد دادن, آبادان کردن, خوشبخت کردن 

رمندع6انند. رپاووبهد: «هماهنگ, متحد» ( اسم فاعل, بائی» تک, نرینه)- - عدد۲ 
«همراه بودن» هماهنگ بودن» پیرو بودن» موافق بودن» هم‌پیمان بودن» 

ژد رچین». (2۳۳2061): «پارسائی» فداکاری» (وایستکی» تک) + - لدژیددعد 

دیکسنب. ۲:0 ام: «سخنان» دستورهاء آموزش‌ها» (بائی» گروهه)- - ند 

سرد رسم‌تدانند. رد :مدتت): «کان کردار» (باقی, تک )> - تسرد دیدن نداند 

ع(عن+. (0۲۵8): «راست» درست» صحیح» اقید) 

وس ود بل (ادنننه0): «می‌بینند. ببینند» (وجه تاکیدی سوم کس گروهه» حال» 
گذر-(:/۳ - 9 (دیدنء نگاه کردن» مشاهده کردن) 

6 س‌ددیع. رونز ردص): «من, مال من» (وابستگی, تک, مادینه )1 - 6ل (صفت ملکی) 

(دحدرچدی*. (50018ن0): «دانش. شناخت» (وابستگی» تک) + - ۲دددمد «فکر 
اطع0ظ آنديشه 06عتوسة شناخت. فیم» درک بینش 00007106 مکتب نظریه. طرز 
فکر. اعتقاد [بارتولومه: آموزش آئین] در اين بند ۲دحدلرد «درک دانش, استنباط» و 
ودیم‌اس «بینش معنوی, وجدان» دین در کنار یکدیگر قرار دارند 

کلد. بن+*رین. (۱503:): «نیروی تو» رای گروهه) - 6کل‌سین+د 
[اینسلر: دو واژه «گلس» و «ین*۳ینه» را روی هم یک واژه مرکب گرفته از 
ستاک 6گله‌سین۳د بد معنی «نیروی تو). (رائی گروهه). [هومباخ: آنها را دوواژه 
جدا از یکدیگر می‌داند و ترجمه کرده «نیروی شناخت من ناشی از تو»] 

دحدع). ر«باوی): «خواهان» در آرزوی» (دری, تک)» - «حدداً «تقاضاء تمایل» آرزو» 


6لووسد. رپاهرجی: هرداء خدای دانا» ژدائی, تک )> - 6لاوهس 


۸ گاتاها 


گاتاها | سرود نهم - بند یازدهم 
یسنا / هات چهل و چهارم - بند یازدهم 


۰ 


قته, . یز پرضا لش تن نیما اقا 
۲دمه... نگل علع‌جدد... علعند. .کچ چاسینند. .. بدرم‌دژنند. 
اين را تو می‌پرسم راست بمن بکو اهور 
۰ 
کتا تنگ [ وی جمیات آرمئی تیش 
۵ لد‌نل . ۴۳ . للد. جایجع 6رد دسناعه. سرژتدر مین 
چگونه آنها بیاید آرمئیتی 
4 
یش بیوژ  .‏ مزه  .‏ تولی ‏ وشییت ‏ دنا 
سییر ردنچ. ... وندوو‌نند . کلاچد. .جاردتسررر ترمری وسی‌اند . 
برای آنها ای مزد/ تو گفته شده آئین» بینش 
مه 
آزم توئی آنیش ُنُورویو فروّایوید 
ندوع6. چد. سین رم*((ددنچ. ۵ررردچر «یوید 
ن تو با آنها نخستین دریافتم 
تس مس 
ویسپنگ. آی پنگ مئین پئوش سپس‌یا ‏ دواشنگها 
جیحدنعتی. باددء‌بری. . 6ساریعدند.. جدرم‌تدجدردین... ودس‌چم‌ندون‌نن.. 
همکی را دیکران را گوهر مینوی می‌نگرم با نفرت 











سرود نهم -بند بازدهم 8 ۶۳۹ 


۳ندمه. .نگل رمعلع‌جدن. . علعن. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
۵س‌ن. . ۲۴عتسی. . ند.. چایمعو6ددست. . سدژوس رین 
سید ردنچ... دونش ق‌کلچی... چایتریر ری ونتی‌انند. 
لدوع6. . چات نی رمتهر([ددنج. . ۵ژترچر دریوی 
جایحدرمعبزری. ساددعببی. . 6ساریعدند. . حجرم‌ندجدذدنند... وچدنی‌جرندورم‌ند.. 


تت توا پرسا ارش موی وئوچا اهورا 
کتا تنگ آ وی جمیات آرمئی تیش 
ی یی بیو مزد/ تولی وشی یت دنا 
آزم توئی آئیش وروی فروایوید 
ویسپنگ آنی ینگ منین پئوش سپس یا دواشنگها 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم ای اهورا برای من به درستی آشکار کن. 
چگونه می‌شود آرمئیتی و پارسائی به سوی آنان فرا آید. 
آنان که آتین تو به آنها آموخته شده. 
من نخستین کسی هستم که با آنها آئین تو را دریافتم. 
و دیگران همگی را با نفرت می‌نگرم. 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (62): «اين این را» (راگیء تک کماسه| لا (ضمیر اشاره) 

6 گلهد. (۱:): «تو را» (رائی, تک پیوسته|-» ۴(ع6 (ضمیر دو مکس تک). 

0ععحدن. (/00۳۵9): «می‌پرسم» (وجه اخباری, حال» نحست کس, تک گذر) + - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 

ع1 (6۲۵3): «راست» درست» صحیح» (قید) [هومباخ: آشکار» به وضوح» راست 
۲«نعام. کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌ها و خدایان 
دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می‌کرد. 

6ج (ز8): «به من؛ برای من (حالت برائی» وابستگی, پیوسته |" لل5ع6 «من» (ضمیر 
ره کی 

جاسسلند. (امدب): «بگو, پاسخ بده, گو» (وجه امری» دوم کس» گذشته ساده, گذر) + - 
جال. «گفتن. پاسخ دادن». 

درمد(ند. (پایسطه): «اهورا؛ سرور, خداء آفریننده» (ندائی» تک) > لدرم‌دژند 

وس‌د. (! تس): «چگونه, از چه راه به چه ترتیب» (قید) 

۴ع و عه. د. رباع (با): لد «پیش‌واژه برای حالت راتی» + ۳ع24۳> «این‌هاء آن‌ها» (رائی» 
گروهه», نرینه) > - ۳۴لا (ضمیر اشاره) 

جیجع دس (ازنازد): «بیاید فرآید» (وجه آرزوئی سوم کس, تک, گذشته سادهء 
گذر) - جمند6 (آمدن) 

سلوسربی. ر3نانمس): «آرمتیتی» پارساتی» (نهادی, تک)» - لد[لادد (مادینه) 

تسیند رد چ8(۹زز0ه: «آنیا» (برائی, گروهه, نرینه) > - 0۳ . (ضمیر نسبی) 

6نووند. (ا۵«جس): «مزدا, خدای دانا» ژدائی, تک اب - 6لاووس 

0 گلهچد. (زق : ): «نو» هادی, تک, مادینه) + - 6گلا (ضمیر ملکی دو مکس؛ تک) 
[هومباخ (نداتی > دم )| 

جادتسریدد یل (ماءنزاد: «گفته شده, آموزش داده شد» (وجه اخباری سو مکس تک 


سرود نهم -بند بازدهم لا ۶۴۱ 


گذشته سادم) - ۲۳ (گفتن, سخن گفتن, آموزش دادن, درس دادن) [هومباخ: از 
فعل ۲۹۲ ۵ (۲۸) گرفته است. 

ویدی‌انس. (ام»«۵): «آتّین, دین بینش, وّجدان, ضمیر درون» به بند ٩‏ همین هات نگاه 
کنید» (نهادی, تک - ودن‌سد (مادینه) 

دوع . (««2#ج): «من» [نهادی, تک)*+ - 6۶5 (ضمیر شعص نحست کس‌ تک 
۳ 

۳ ((6۵): «تو؟ (براتی وابستگی, تک, پیوسته)+ - 66۴ (ضمیر) 

سبی4*. (3ند): «این‌هاء با این‌ها» (بائی. گروهه, نرینه, کماسه)1+ - " یا - ۴ (صفت. 
رز 

رمح((<دن ٩‏ (هننسهع: «نخستین» بنیادین» اصلی» پیشین» انهادی» تک, نرینه)-+ - 
ر‌ند«ژدددد (صفت) 

دسر« دیوید رممسنعجی: «ريافتم به دست آوردم» (وجه اخباری نتعست 
کس, تک زمان حال, ناگذر ۱ - جمو_+ 18 (جستن, یافتن, به دست آوردن) 

حدم و ته. (و (اردز): «همد را» (رانی, گروهه, نرینه) + - جوحدرلا (صفت) 
«همه. همگی» هریک» 

ساددمعهحه. (و رعننده): «دیگران را» (رائی, گروهه, نرینه - نداددید 

6سادیعدند. رقبلادندی: همین گوهر مینوی» ذات» (وابستگی, تک) - 6ساددد 

حدرلدحدب بل (ونزودوو): «نگاه می‌کنم. مینگرم» می‌پندارم» (وجه اخباری, تعست کس 
تک زمان حال گذر) - حدن‌لحد (نگاه کردن, نگریستن» پنداشتتم) 

سییر نون (0۷۷2)922): «سیزاری» نفرت انزجار 026000 فاجعه. مصیبت 


«عاودهن0» (بائی, تک + - وددددی‌دیاس «دشمنی. تنفر انزجار» 


۲ گاناها 


۰ 


۰ 


که 


۵ ع. تریسرندردنند . 


کتارم 


کدامیک 


ی ما 
مع. .. ولند. 
او که بررسی 
ی 5 بِ" 
(ددلدودنلا ۲ 
خواهد بود 


گاتاها | سرود نهم - بند دوازدهم 
یسا / هات چهل و چهارم - بند دوازدهم 





توا پرسا ارزش موئی وئوچا اهورا 
۲مه... ‌گلاس... وعلع‌جدند... علعید. .کچ جاسسنند... بدم‌دژنند. 
تو می‌پرسم راست بمن بکو اهورا 
وس 
آشوا پاش پرسائی در گواو و 


تساسین+. . رمع(ع‌جدسد. 9(عجم««سع. جاللد. 


رایزنی کنم در وند» دشمنی اشا یا 








سس 
. انگروٌ ‏ وا هو وا آنگرو 
ند . بدیجم(مه. . چانند. رم<اچ. جاسد. برع( 
پلید یا آندویکی یا پلید 
مه 
در گواو توا سوا پئیتی. ارت 
9(عوم««سع. . نگل . جدندردنند. رم‌لدد ی ع(عری. 
دروند تو مایه و راه رستکاری ببنده 
4 
هو . لوئیت آیم آنگرو منین پت 
رم(دچ. اچهد. ب6. سوع‌لو. وسابععع.. 
او نه, هرگز این بلید 


پل میاند بشد 


م2 


سرود نهم - بند دوازدهم ۵ ۶۴۳ 


۳ندمه.._ ن‌گل‌س. . رمعلع‌جدن. . علعن. . 6چچد. . جاسی‌‌نن. . بدرم‌دژنند. 
۵ع. .جنس مسنن... رمعلع‌جدسد... و(ع‌فم«رشع. .. چانند. 
۵ تدمرنندژع6. ند تدیورجملم. .. چانند. .رداچ چانند... تدیو جع( 
تساع. .ند و(ع‌فم«سع. . 0‌کلاش. . جدنردند.. م‌ندد ی ع(عری 
نویدم ندچ آچایم. .ی یلو 6سانعمع.. 


تت توا پرسا ارزش مُوئی وئوجا اهورا 
که آشوا یائیش پرسانی درگواو وا 
کتارم آ آنگروٌ وا هو وا آنگرو 
ی ما درگواو توا سوا پئیتی ارت 
چینکقت هوّ نوئیت آیم آنگرو مَئین یت 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم به راستی برایم آشکار کن ای اهور. 
چه کسی درستکار است يا چه کسی دروند است. 
با کدام یک ازر) آنها رایزنی کنم. 
کدام یک از آن دو پلید است اين یکی يا آن دیگر. 
دروّند به راستی کسی است که راه رستگاری تو را ببندد () آموزش تو پیکا رکند) 


۴ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (62): «اين این را» (راگیء تک کماسه1 لا (ضمیر اشاره) 

6 گلهد. (۱:): «تو را» (رائی, تک پیوسته|-» ۴(ع6 (ضمیر دو مکس تک). 

0ععحدن. (/00۳۵9): «می‌پرسم» (وجه اخباری, حال» نحست کس, تک گذر) + - 
8[سحد «پرسیدن. سوال کردن» جویا شدن». 

ع(1. (6۲03): «راست» درست» صحیح» (قید) [هومباخ: آشکار» به وضوح» راست 
۲«نعام. کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌هاو خدایان 
دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می‌کرد. 

چا (8): «به من: برای من» (حالت برائی؛ وابستگی, پیوسته)» لوع6 «من». 

جس۳ند. (اممد: «بگی پاسخ بده. گو» (وجه امری» دوم کس, گذشته ساده, گذر)-+ - 
«گفتن پاسخ دادن». 

مدید راسییطه): «اهور؛ سرور, خداء آفریننده» (ندائی» تک)ت لدرمدژند 

۵ (08: «که چه کسی. کسی» (نهادی» تک نرینه) + - لا (ضمیر استفهامی) 

تجیرندداند. (0«۲۱۲ه): «درستکار, پیرو آشا» [نهادی» تک نرینه) - لاتیردددیدر 

ماسن. (0رانی: «که با آنها» (باتی, گروهه, نرینه, کماسه )+ - لا (ضمیر نسبی) 

رع(عحدساد. (ز۷و۵عم): «رایزنی کنم بپرسم» (وجه التزامی نحست کس, تک حال» 
گذشته سادهء ناگذر)- - 9(حد (پرسیدن» سول کردن» رایزن ی کردن, گفتگ وکردن) 

9(عوم«سع. (0۳۵۵۲6): «ذُروند» هوادار دروغ» پیرو خدایان پنداری» (نهادی» تک) + - 
ولج عم«۳۱۳۳ (صفت) 

ند (ع:«یا ۷0 (حرف اضافه) 

۵ س(ع6. رم /ره): «کدام یک از آن دوء کدام یک از دو چیز: یکی از دو چیز» (فید 
پرسشی که در ارتباط با «صُللد ... جل» یا این با آن به کار می‌رود) 

لد (۱): «قید پیشوند و پسوند؟ (روی, بر, درء جلو بر روی» درباره» به سوی] 

دی حملد. رمبومه): «پلید. زشت. خبیث. نابکار» [نهادی, تک) > - لداجماند (صفت) 


سرود نهم - بند دوازدهم 8 ۶۴۵ 


اند( «یا ج0» (حرف اضافه) 

۷۷۵(۰۵«#۵): «اين» [نهادیء تک, نرینه) + - ملا (ضمیر اشاره) 

اند( «یا «0» (حرف اضافه) 

لایر حم(6(۹تو رم): «خبیت. پلید» بدکار» (نهادی» تک, نرینه)* - لایوحم(لا (صفت) 

۳۲ (: «که» [نهادی» تک» نرینه) + - ۳۳" (ضمیر نسبی] 

لد (ل): «به راستی» (حرف تاکید) 

9(عمم«سع. (07:۷۵): «دروند» دروغکار, هوادار خدایان پنداری» (بهادی, تک) 

6‌گنند.(۸:): «تو» (نهادی, گروهه» نرینه/-» - 6گه‌هلد (ضمیر ملکی) 

جدیدددنند. (۱۲جهو): «رهاتی رستگاری» (رائی, گروهه, کماسه) - حدندددد 

ولد ۳ (0ند): «حرف اضافه و پیش فعل است» 

رد۴ ع(ع ۰۵۴ (168۱:۷0ه0): «ببندد. جلوگیری کند بتازد» (وجه اخباری سوم کس 
تک, حال, گذشته ساده» ناگذر) + - [ «راه بند کردن» شورش کردن» روی گرداندن» 
تاختن» جنگیدن» پیکار کردن» جلوگیری کردن» 

وال۰۷ (۱2۱ 2«تزه): «کدام خواهد بودء کدام یک می‌باشد. که خواهد» (وجه التزامی 
سو مکس تک» حال» گذرا) [این پیشنهاد از میلز است که واژه ترکیب شده از 
«لد.ندولد۳». بارتولومه و تاراپوروالا نیز آن را پذیرفته‌اند. لدنل > بسن با (د 
«حرف اضافه‌ای که پرسشی را مطرح کند» 

(۵۱۵: «لین» انهادی, تک, نرینه)-+ - لا (صمیر ار 

أچاد۳. (انقه): «نه هرگز» (حرف نفی) 

سدع . ««اننه): «اين» [نهادی, تک, نرینه) + - لاددع6 (ضمیر اشاره) 

لت حهلج0(۹ بو رد): «خبیت. پلید. بدکار» (نهادی» تک, نرینه) > - یو حم(لد (صفت) 

سابع ع. (!وهوه‌نده: «ندیشه» (وجه اخباری سوم کس تک حال, گذشته ساده, 


گذدر) + - هبرا «اندیشیدن, پذیرفتن» فهمیدن» 


۶ کگاتاها 


گاتاها | سرود نهم - بند سیزدهم 
یسنا / هات چهل و چهارم - بند سیزدهم 

















ّت ‏ توا پرسا. . ارس مونی ونوچا 
دم م‌گله‌سد. رمع([ع‌حدنند. ع(عن.. 6چهد.  .‏ چجالسعنن. 
اين را تو می پر سم راست بمن بکو 
4 
کتا دروجم نیش آهمت اً نیش ناشاما 
وس‌س. ._ ولدنع. . ایید... س‌ونده. .نید ایند اسچی‌نندونن. ‏ 
چگونه دروغ را بیش‌واژه ازما همانا پش‌واژه دور کردن 
۰ 
تنگ . 1 آوا. که آسروشتوتیش پرناونگو 
۳ . للد. تردنند..... و۵ع. .. بجدژدن+رچنند.... رمع(عالسعدرن‌چ. 
آنها همانا به سوی که نافرمانی پر ازه پافشاری 
نوئیت آشیهیا آدیوی یین تی هچنا 
اچد»ه. ند ندرم د دنل سویچابد برد ی . رم‌ندعآنند. 
نه» هرگز اشا گرایش با یاری» همراهی پیوند 
نوئیت فرسیا ونکهنوش چاخ‌نر مننگهو 
اچهد». و(ندحدیدرد ند دندید ۲نسن‌اندلع.... وندانندرم‌چه. 
نه هرگز هم پرسشیی رایزنی نیک معنی بهره انديشه 


سرود نهم - بند سیزدهم 8 ۶۴۷ 


۴ندص. . ن‌کل‌ن. . معلع‌جدنن. . علعن. . 6چدد. . جانینند. 
سس . ._ وردمع6 آییه. . بدوندم. ‏ نند.. ایند... اسچ‌نندو‌نن. 
۴جه. .ند بنردنند.. بوع. . برجداژدن+رچمینب.. روعلعانسم‌درم‌چه 

اچجدع. دیی‌دم‌ددنند... سیویجارد تی... رم‌ندم‌انند. 
اچار. ‏ ۵(ندجدشدنن.. چانندیمع‌دند.. ب«نیدی‌اندلع.. ونبانندنچ. 


تت توا پرسا ایش موی وئوجا 
کتا دروجم نیش آهمت آ نیش نائناما 

نوئیت آشهیا آدیوی یین تی هچنا 
نوئیت فرسیا ونگهنوش چاخ ر مننگهر 


برگردان 
ای اهورامزدا! این را از تو می‌پرسم. به راستی برایم آشکار کن 
چگونه می‌توانیم دیو دروغ را از خود دور کینم. 
و نیز از کسانی که در نافرمانی و سرپیچی پافشاری می‌کننده 
آنها که به راستی گرایش ندارند و با آن هماهنگی نمی‌کنند 
از رایزنی با اندیشه نیک «وهومن» بهره نمی‌گیرند. 


۸ گاناها 


برداشت 

زرتشت در نشان دادن راه راستی به همگان کوشش می‌کرد. آموزش‌های او برای استواری 

و پایداری آرامش و سازندگی در جامعه بود. مخالفان او که از آشفتگی و هرج و مرج 

استفاده می‌بردند و به زورگویی و قتل و غارت خو گرفته بودند در نافرمانی از قانون و نظم 

اجتماعی پافشاری و اصرار می‌کردند. زرتشت با سرسختی به آنها آموزش می‌داد که از اشا 

و وهومن پیروی کنند و در اين زمینه با آفریدگار یعنی نماد خردمندی رایزنی می‌کند که 

بهترین شیوه و روش را به کار برد. 

گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (02): «اين این را» (راثیء تک کماسه1 لا (ضمیر اشاره) 

6 کل‌د. (۶۷): «تو را» (رائی؛ تک پیوستهاب 6۲9۳۴ (صمیر دوم کس تک)/. 

60ععحدلد. (باوودوم): «می‌پرسم» (وجه اخباری» حال, تست کس, تک» گذر) + - 
8سحد «پرسیدن. سوال کردن» جویا شدن». 

6 (6۲:9): «راست» درست» صحیح» (فید) [هومباخ: آشکاراء به وضوح, راست 
۲«نعام. کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌هاو خدایان 
دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می‌کرد. 

6 (زق: «به من؛ برای من» (حالت براتی» وابستگی, پیوسته)» دوع «من». 

جاسلن. (بی‌مدی: «بگو» (وجه آمری» دوم کسء گذشتته ساده, گذر/ > - جالدل 

شدرم‌د(ند. رپاسطه): «اهور؛ سرور, خداء آفریننده» (ندائی» تک) > لدرم‌دژند 

وس‌دد. (۲ اه): «چگونه از چه راه» [قید) 

9(«ع6. (اه: ««روغ, نادرست. فریب, تقلب» اراتی, تک و(احه 

ابن+. (0:8): «به دور از» (قید که با حالت ازی به کار می‌رود) 

سع6ند. رامطه): «ماء از ما» (ازی, گروهه) > - لوع6 (ضمیر نحست کس, تک) 

د. (۱): «هماناه عینا» (حرف اضافه تاکیدی) 

این» هس : «به دور ازن خارج از جدا از» (قید که با حالت ازی به کار می‌رود) 

ایند را ب0۲/): ««ور کنیم» (وجه التزامی نحست کس گروهه, گذشته سادهف 


سرود نهم -بند سیزدهم 8 ۶۴۹ 


گذرا»(مبرم - ادحد «بردن» الاحد + رل «بردن. حمل کردن, بار کردن» آلاحد + 
لد «اگر با حالت رائی به رائی به کار رود به معنی آوردن ۵00۸۳60۲» اگر با حالت ازی 
به کار رود «مانم را برداشتن» رفع کردن 0002772556۲ از چیزی رها شدن است» 

۳ ( (): «انها را (رئی گروهه. نرنه|-+ - لد «این» (ضمیر ااره) 

لد ((): «هماناء عینا» (حرف اضافه تاکیدی) 

بدردنند. (۲«جج): «به به سوی» (قیدء حرف اضافه) 

۵ (08: «که. چه کسی. کسی» (نهادی, تک, نرینه | - ولا (ضمیر استفهامی) 

بدحدژدن+چچنن». (3زهاقنوه): سر کشی» (حالت وابستگی, تک ات - بحدژدن+عد 

رمع(عاسعدرعچ۱0(۹ :0۲۵۸۷۷: «پرشده از پافشاری» اصرار بسیار» (اسم مفعولء نهادی» 
گروهه, نرینه)+ - 1 (پر کردن» پر شدن اصرار و لجاج کردن) 

أچاد۳. (نزقه): «نه, هرگز» (حرف نفی) 

تاجرد دنند. (اتتطاد0ه): «اشاء راستی» (وابستگی» تک )> - لجیال ( کماسه) 

سویجادد دی ۳ ره رزونزهن8!): «گرایش ندارند. کوشش نمی‌کنند» ( اخباری سوم 
ک سگروهه» حال. گذر) > - درباره اين واژه چند نظر وجود دارد [۱- اینسلر: اين واژه 
دارای دو بخش است سوی+ جرد یوب «به دنبال چیزی رفتن ۳۷۲9۷6» 
هومباخ: «کوشش تلاش برای چیزی» واژه دددلد در اوستای نوین با آن هم‌ريشه 
است. مونا: از ستاک ده« + لد به معنی کوشش کردن. تاراپوروالا «کوشش 07:۷۰» 

ربلد(« «0: «بستگی, پیوند. همراهی: یاری» (بانی, تک - ز‌نم‌د 
تاراپوروالا: واژه را (ل(ع6اللد خوانده از فعل ۲6 به معنی پیروی کردن» 

چا ۳. (زقه): «نه, هرگز» (حرف نفی) 

لژنحدشس نید . (اننموهی): «پرسش, رایزنی» همه پرسی» (بائی, تک )اب - 8(بدحدس 

جاسونعدن. (قب ‏ تدی: نیک به» (وابستگی, تک, نرینهء کماسه)» - جاسهرعد 

لسدم‌اندلع. (م«ججداع): «شاد می‌شوند» (وجه اخباری» گروهه سوم کس؛ کاملء حال, 
گذرب - هلا «شاد شدن, لذت بردن». 

6ناندورعچ؟ رهظ تمجده): «انديشه, منش» (حالت وابستگی, تک) > - 6نداندرم 


۰ کاتاها 


گاتاها | سرود نهم - بند چهاردهم 
یسا / هات چهل و چهارم - بند چهاردهم 


۰ 


۰ 

















توا پرسا ارزش موی وئوچا اهورا 
۴دمه... نگل علع‌جدد... علعید. .کچ چاسینند. .. بدرم‌دژنند. 
اين را تو می‌پرسم راست بمن بکو اهورا 
#سب.- 
کتا آشایی دروجم دیانم زستیو 
۵ ند . تدیپرنند, 9(دع6. ودد 6 . حدم نادنچ 
چگونه به ابا دروغ را بسپاریم دست‌های 
#سب.- 
نی هیم مرنزژدیایی توهیا مانترائیش سنکه هیا 
اب. رول-و. 6 ودلهوددسند... من کل‌تدرم‌ددنند. 6 سین حدع باه چم زم‌لارعددنند. 
آترا اورا ‏ زدودن تو پیام معنوی آموزش 
4 
اموئی تیم سینانم داویی در گوسو 
عناردسعیو. حدبا 6 راچد و(عوم«بحدر 
نیرومند. گسترده, فراگیر دودسنگی برای وارد آوردن در میان دروندان 
۰ 
آ ایش دوفشنگ مزدا آناش آنس تانس چا 
ند ییب. . ودلل‌حسءچی. . 6نیووش... تداسخیریر 


بر آنها 


رنج. بلا 


ای مزد/ با خود بردن 


ددم یاوحدلس.: 
۵ ۰ 


سرود نهم - بند چهاردهم 8 ۶۵۱ 


۳ندمه.._ ‌گل‌ن. . رمعلع‌جدن. . علعنه. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
۳ 
آی. ‏ بوی6. 6عنوده‌وددسد. . ن‌کلشس‌ددنن. 6بویلسیند.. حدم تا ممرمندرم‌ددشر 
ع‌6لراسعی. . حدبایرم... وسد«رچین... ولع‌فمررنجدر 
سد.. یید. . ورانبل‌یسءبی. .نون تداسیبری... بزوجدع بارجدیند... 


ثت توا پرسا ارش مُوئی وئوچا اهورا 
کتا آشایی دروجم دیانم زستیو 

نی هیم مرنژدیایی توهیا مانترائیش سنکه هیا 
اموئی تیم سینانم داویی درگوسو 

آ اش دوفشنگ مدا آناش آنس تانس جا 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم» ای اهورا به راستی برایم آشکارکن. 
چگونه می‌توان دیو دروغ را به دست آشا داد. 
تا زدودن آن با آموزش پیام‌های مینوی تو 
و وارد آوردن دو دستگی و شکاف بزرگ میان پیروان دروغ فراهم شود. 
و بلا و دشمنی را ای مزدا با خود ببرند. 


۲ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (6۵0): «این. این را» (راثی» تک کماسه)> لا (ضمیر اشاره) 

ههد( ): «تو راک (رئی تک, پیوستها-» 6۵۳۴ (ضمیر دوم کس تک). 

0ع(عحدلد. (0۵۳۵9۷): «می‌پرسم» (وجه آخباری, حال, نخست کس» تک گذر) + - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 

ع1 (6۲۵9): «راست» درست» صحیح» (قید) [هومباخ: آشکار» به وضوح» راست 
۲«نعام. کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌هاو خدایان 
دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می‌کرد. 

6چد. (ز8): «به من. برای من (حالت برائی» وابستگی, پیوسته |" لل5ع6 «من» (ضمیر 

جانسطند. (لاممد: «بگو پاسخ بده گو» (وجه امری» دوم کس» گذشته ساده» گذرا) + - 
جال۲. «گفتن. پاسخ دادن». 

درم‌د(ند. رپاسطه): «اهور؛ سرور, خداء آفریننده» (ندائی» تک) > لدرم‌دژند 

سید ( ام): «چگونه» از چه راه» [قید) 

بدیبرسدد. (زبام): «اشاء راستی. نظام کائنات» قوانین ازلی هستی که همیشه یکسانند و 
هماهنگ با هم» (راتی: تک)» - جللد( کماسه) 

و(ع6. «« از): «دروغ. دیو دروغ» پلیدی, نماد خدایان دروغین و افسانه‌ای» (رائی, 
تک - و(«عه [مادینه) 

ود 6۲ . ر«ونن۵): «بدهد, بسپارد» (وجه آرزوتی نخست کس, تک, گذشته ساده 
گذر/- - ژل «دادن. نهادن سپردن» 

ولاحد لاد چ6(۹انداوهع): (حالت دری» جفت )+ - ولادد ۳ (نرینه) 

ال (««): «پیش فعل برای زدودن» پاک کردن - از میان بردن» 

وی («صنط): «او رء آن را» (رائی, تک, مادینه)+* - ۴ (ضمی ر اشاره) 


6 دا ودرسند. (زپاززه عورعس: «زدودن, تابود کردن» (مصدر براتی) [بارتولومه: آن را 


سرود نهم -بند چهاردهم 8 ۶۵۳ 


جا شده از 6عک_مونا مصدر 6ع(904۲ددسب - 6ع(ع_«به دور افکندن» ویران 
کردن» تباه کردن]. ال پیش فعلی است که با فعل 6(عکیه کار رفته. 

کل‌ند‌ددند. «ااننطه : ): «تو آن تو» (وابستگی» تک, نرینه + - 6گلند 

6هن(سن. (۲۷:۶ اوس): «پيام. پیام مینوی اصل, دستور» (باتی, گروهه) + - 
6 نزن 

حدعبزه جمرم ندرم‌ددند. (اازتدطع (ا6): «آموزش» (حالت وابستگی, تک )+ - 
حدم یاو جهن «آموزش, تعلیم» (ثرینه/. 

ملاس ری رهزردجهه ): «یرومند» مهم گسترده» (رائی» تک مادینه/) + - 
ع الا (صفت) 

حددای. (میسسنی: «ویرانی فروپاشی, دو دستگی» ارائی, تک)" - حددانس 
(مادینه/ |مونا: انهدام تخریب 16900008 تارایوروالا: «0200اع. اینسلر: جدائی. 


تفرقه» «وند»ه] 

ونسد<«چد. (ز0۲۲۵): «دادن» (مصدر برائی) > - ون 

9(عمم«نحدر. (م۲«5ع0۳): «در میان درون دان» پیروان دروغ» (گروهه) + - 
9(ع ۳۷۰۵ «پیرو دروغ. هوادار دیو دروغ و خدایان افسانه‌ای» پلید. خبیت (صفت) 

د. (۱): «هماناء عینأ» (حرف اضافه تاکیدی) 

بن». («6: «آنی؛ آنها را» (رتی, گروهه. نرینه. ضمیر پیوستته)- - لا (ضمیر اشاره؛ 
فک 

و««دلجععبی. « ( /0۷): «مرض, بلا» (دوشن گیمن: شکنجه, عذاب» مرض, 
تاراپورولا: درد» رنج) (برائی, گروهه) + - و«ددلن»د (ثرینه) 

نون (ا۵ردس): هزدا, خدای دانا» دائی, تک اب - ولاوونید 

ساسیی‌یی. ر,0لامم): «با خود همراه داشتن, با خود بردن > - آلاحد» 

روحد زوحدم‌نند. (مداوو): «گناه بلاء بدبختی» شیطان صفتی» 1 [هومباخء ۲« آزار 


هنشت صدمه | 


۴ گکاتاها 


گاتاها | سرود نهم - بند پانزدهم 
یس / هات چهل و چهارم - بند پانزدهم 


۰ 














توا پرسا ارش ‏ موئی ‏ وئوچا ‏ اهورا 
۴دمه... نگل علع‌جدد... علعید. .کچ چاسینند. .. بدرم‌دژنند. 
اين را تو می‌پرسم راست بمن بکو اهورا 
یزی آهیا آشا پوئی. مت خش بهی 
نانوی ... بدرم‌ددانند . تدیس‌نند . رم‌چ«د. لاه درد تزرعی. 
چون آنان اشا پاسداری با توانانی داری 
4 
هت هم سپادا ‏ آن‌نوچنگها جم ات 
وددل ۷ (عع6: حدر‌سونند. تدان‌نددر‌نند. مندنسی کر 
هنگامیکه (پیش فعل) دوسپاه اسازگار به هم برسند 
۰ 
آوائیش اورواتائیش یاتو مزدا دی ورژو 
تاردسدرن. «ژردسعرسنند. تنس ۳( نازوس : ویوع(ع دك چ. 
با آنها با دستورهای که تو ای مزدا استوار کرده‌ای 
صت 0 خسستست 
کوترا آیاو گهمائی ونانم ذداو 
۵ دم(ند. برد ننع. ۵ برع وانندد. جاساندا 6 دندوییع.. 
کجا ‏ آن دو برای کدام پیروزی 


می : رن 


سرود نهم - بند پانزدهم 8 ۶۵۵ 


۳ندمه.._ ن‌گل‌س. . رمعلع‌جدن. ._ علعن. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 

نوی دیش تتچتینند.. رم‌چاد.. یمه تتسد نود . 
دنه نع ححر‌سوند.. تتانی‌نندرم‌ند.. ندوتیی ری 

تردن دژرس‌سن... مرتندرر.. 6نووند... ویوعرع‌دله‌چه. 
هدند نشدیع. .۵ ندرم‌گ6نندد. ‏ جاساندا و وللونبع.. 

وا تیلم رفن ری توا اف 

یزی آهیا آشا پُوئی مّت خش بهی 
هنت هم سپادا آن وچنگها جَم ات 

آوائیش اورواتائیش ياتو مزد/ دی ورة 
کوترا آیاو کهمائی وننانم دداو 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم. ای اهورا به راستی برایم آشکارکن. 
چون تو در پرتو اشا توانایی داری به سوی آنها. 
هنگامی که دو سپاه خوب و بد به هم رسند و به تو متوسل شوند 
بر طبق قانون که تو ای مزد/ نهاده‌ای 
کی و کدام یک از آن دو را تو پیروزی می‌دهی. 


۶ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (6۵0): «این. این را» (راثی» تک کماسه)> لا (ضمیر اشاره) 

گله‌هد. (۷:): «تو را» (رائی تک پیوسنه)* 62۳۴ (ضمیر دوم کس تک). 

0ع(عحدلد. (/0۵۲۵9): «می‌پرسم» (وجه اخباری» حال, نخست کس, تک گذر) + - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 

ع1. (6۲03): «راست» درست» صحیح» (قید) [هومباخ: آشکار» به وضوح» راست 
۲«نعام. کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌ها و خدایان 
دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می‌کرد. 

6 (زق): «به من, برای من» (حالت برائی» وابستگی, پیوسته) لوع6 «من» (ضمیر 

جاسسلند. (امدب): «بگو, پاسخ بده, گو» (وجه امری» دوم کس» گذشته ساده, گذر) + - 
جل( «گفتن, پاسخ دادن». 

درمد(ند. (پابسطه): «اهور؛ سرور, خداء آفریننده» (ندائی» تک) > لدرم‌دژند 

۳ وی (زهع: «چون» زیر اگر» زمانی که» (حرف ربط) 

ندر‌ددنند. (رطم:«این» (حالت‌وابستگی, تک اب - لاددع6 (ضمیراشاره آمی‌توان-» -لد 

تچیرند. (۵0): «اشاء راستی, نظام کائنات» (بانی» تک )+ - بدتیرند 

(جد. (زق: «نگاهبانی و پاسداری کردن, پائیدن پناه دادن» پرهیزیدن» (مصدر) - 
رن 

لا اهه): جبا» (حرف ربطء اضافهء الصاق) به واژه > - لاد ۴یا مربوط می‌شود 

تسد دزن (زطه‌ننهل: «نیرو و تون داری می‌توان» نیروی فرمانرواتی داری» (وجه 
اخباری دوم کس تک» زمان حال, گذر) > - داد «نیرو داشتن» فرمانروائی کردن» 
تصرف و تملک داشتن» (ن وکه تواناتی داری) 

ر‌ددل۷. (ادننم): «هنگامی که 0۳۵۵۰ (شکل قیدی ضمیر موصولی ۳لد) 

۶0 («7 اط): «با هم. با یکدیگر, به یکدیگر» (پیش فعل) 


سرود نهم -بند پانزدهم 8 ۶۵۷ 


حدن‌سولد. (0«وو): «سپاه, لشکریان» (نهادی. جفت)> - حدن‌سل ول (هم‌ريشه با سپاه 
در فارسی) [بارتولومه: دو سپاه و نیروی مربوط به اشا و دروج. میلز: سپاه مزدیسنان بر 
ضد دیو نسیان یا دو نیروی روانی کهنه‌پرستی در برابر نوگراتی] 

بان پندو‌نند. ربنرمی‌معمم: هاسازگاره مخالف» ژهادی, جفت, نرینه) + - 
تدانی» ندرم (صفت) 

نیرت (مهههز): با پیش فعل 6۶0 «به هم آیند به هم برسند» (وجه التزامی؛ 
سوم کس جفت, گذشته سادهء گذر+ - حه‌ل6 ( آمدن) 

بدردسن*. (۱۷۵): «آنیا» (بائی گروهه, نرینه, کماسه) + - لالا (ضمیر اشاره) «آن» 
آنها» 

ر[ردسرسین». (۱۷۸۷۵): «دستور قانون؛ فرمان» حکم» (بائی, گروهه) + - 
رژردسعرید 

تال (ای: «که» (نهادی, گروهه» کماسه > - تالا (ضمیر موصولی] 

۴ (8: «نو) (نهادی, تک, پیوسته)- - 6۴۴ (ضمیر شخصی دوم کس تک) 

نون (ا۵«حس): «مزدا, خدای دانا» ژدائی, تک - ولاووس 

ویوع(ع ده چ(0:00۳:2۵): «استوار کره‌ای» برقرار کرده‌ای» (وجه تاکیدی دوم کس؛ تک: 
حال, گذر) + - وددلع‌ی 

۵د6(دد. ام اسا): «کجاء جائی که» (قید) 

سدیع. رمسم): «اين دو, این‌ها» (حالت وابستگی, جفت نرینه) > - ددع6 (ضمیر 
اشاره) 

وس 6سد. رنمسطه): رای کدام» (براتی تک, نرینه)» - لد کدام (ضمیر پرسشی) 

جاساندا ی رهودججدی: «پیروزی» (راتی» تک )بت - جاندانداس 


ژلدونلم. (0200): «می‌دهی» می‌بخشی » (وجه تاکیدی دو مکس» نک» گذرا.) 


۸ کاناها 
گاناها | سرود نهم -بند شانزدهم 
یسنا / هات چهل و چهارم - بند شانزدهم 





قته . توا پرسا . لرفی. میتی وزیا اقا 
۴دمه... نگل علع‌جدد... علعید. .کچ چاسینند. .. بدرم‌دژنند. 
اين را تو می‌پرسم راست بمن بکو اهور 
مح 
کِ ور ترم جا توا پونی سنکها. پوئی هنتی 
۵ جعلعقلع6س. کل . رمیدد. حدعیهوع‌ن‌س. سسچدد. ‏ (0ع۳۲- 
۳ پاسداری کردن آمو ز ش‌ که هستند 


کیست دلاور زورمند» دلیر 


سست نس 


چیترا موئی دانم آهوم بیش رتوم چیزدی 


بل( ویاد.  .‏ ویه6 دح زورید 2 بیحك‌دی. 





هوشمند. من خانمان. جهان پرور داور رهبر مزده بده 
4 
ات هویی وهو سراشو جن تو مننگها 


لدم رچاد.. جتطرعژ. .. حدعرت ترجه میور ...نادند 
نیک فرمانبرداری روی آورد اندیشی 
4 
مزدا اهمائی یهمانی وشی کهمائی چیت 
6لاوونند . برع وانندد. تس ندرم وانناد, جاندی. ۵۹ ۱ 
آنکه می‌خواهی  .‏ وبرای هر کسی 


برای او 





سرود نهم -بند شانزدهم ۵8 ۶۵۹ 
۳ندمه.._ ن‌گل‌س. . رمعلع‌جدن. . علعن. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
۵ جعلعن(ع ند کلد. . رچدد. ‏ حدعی مرس تاچاد.. رمعی ی 


بو( 6چدد. هو سش‌دورنید. سره بیحك‌وی. 
لدم بم‌چچد. . جات‌ترمد. . حدعلس ترجه . نیزر 6ندانندرم‌ند . 
نید .. بدرم‌ونید... تم‌ندرم‌ونید... چانتچی... ندرم ونیا تیرفه... 


تت توا پرسا ارش موئی وئوچا اهورا 
ک ورترم جا توا پوئی سنکها یوئی هنتی 
چیترا موئی دانم آهوم بیش رتوم چیزدی 
آت هویی هو سرآشو جن تو مَننگها 
مزد/_ اهمائی یهمانی وشی گهمائی چیت 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم. ای اهورا به راستی برایم آشکارکن. 
کیست آن زورمندی که با پیروی از آموزش تو. 
از کسان هوشمند (و روشن بین) که در خانمان و پیرامون من هستند پاسداری کند. 
چون جهان پرور و درمان‌بخش هستی, رهبر و داوری را نوید بده که در پناه وهومن 
از او فرمان برند (فرمانبرداری به سوی او آید) 


برای او ای مزد! که می‌خواهی 


۰ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 
۴ (6۵0): «این. این را» (راثی» تک کماسه)> لا (ضمیر اشاره) 
6 گلهد. (۱:): «تو را» (رائی, تک پیوسته|-» ۴(ع6 (ضمیر دو مکس تک). 
0ع(عحدللد. (/0۵۲۵9): «می‌پرسم» (وجه اخباری» حال, نخست کس, تک گذر) + - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 
ع1 (6۲08): «راست درست» صحیح» (فید) [هومباخ: آشکار؛ به وضوح» راست 
6 (زقس): «به من» برای من» (حالت برائی؛ وابستگی, پیوسته) + دوع «من». 
سین (بممدی): «بگو, پاسخ بده گو» (وجه امری» دوم کس, گذشنته ساده, گذر). 
درم‌د(ند. رپاسسطه): «اهور؛ سروره خداء آفریننده» (ندائی» تک)» لدرم‌دژند 
۵ع. (): «که چه کسی» کسی» (نهادی» تک, نرینه) - لد (ضمیر استفهامی) 
جاع(ع6(ع6. (از,ه«و: 0۲ج«: «زورمند دلیر دلاور پیروزمند» (نهادی» تک, نرینه)-+ 
- جع(ع0(ع۲6ا (صفت) [در اوستای نوین جلعلعن(دا و نیز جع(عم(مجالد بد 
معنای پیروزی دیده می‌شود که نام ایزد پیروزی است در پهلوی وهران و در فارسی 
بهرام شده است. 


لگ (۷:): «تو» (بائی, تک, نرینه, کماسه) + - 6‌گلها (صفت ملکی دوم کس تک) 

جد. (06): «پائیدن» پاسداری کردن» نگهدار کردن» (مصدر) - ند 

حدملاو جهن‌ند. (او | آم6: «آموز ش» (باتی» تک )> - حدعیل جهن 

تچدد. («8و): «که کسی که آن که» [نهادی, گروهه, نرینه) + - اند 

0 () (۳): «هستند» (وجه اخباری. سو مک سگروهه. حال گذر/ > - (لن) 
2 نا 

۲د[لند. ۲۷ آن): «هوشمنده روشنفکر 60۲1۵06 (راگی» تک, کماسه) + - ۲دن(ژند 

6 (زقس): «من» (حالت‌های برائی» وابستگی» ازی» تک» پیوسته)» - لدوع6 

64۲5 (سو۵): «خانه» زیستگاه, خانمان» (حالت دریء تک" - 699 (رینه/ [اینسلر 
هومباخ و منا: «خانه. محل زیست». بارتولومه از ستاک - ولد در حاللت مصدری. 


سرود نهم - بند شانزدهم 8 ۶۶۱ 

کانگا و تاراپوروالا: از ستاک 9 به معنی اندیشمند 56ذ۷] 

س رسب تنس اه): «درمان بخش جهان, درمان بخش زندگی, رهائی بخش» 
انهادی, تک )اب - بسن ز6ریین* 

[نکرر. ره« ا«: «رحهبر, داور قانون, قاعده» (رائی» تک)-» - ۳ ثرینه/ [تاراپوروالا: 
آموزگا رد بارتولومه» پورداود آذرگشسب «منظور از رهبری زرتشت است»]. 

ده ۳ (زفنه): «قول بده وعده بده. مژده بده؛ تعههد کن» (وجه امری, دوم کس, تک» 
حال. گذر/-+ - ۲دد*. پیمان بستن. تعهد کردن. مزده دادن. نوید دادن. 

(): «پس. بنابراین» امه هر همچنین» (حرف اضافه) 

ز6چ- (8): «برای او او (بائی, وابستگی, تک, نرینه1-» - ۴ (صفت ضمیر آشاره) 

جاحاع3. (00۲۷: «خوب, نیک» (حالت بائی, تک )> - جاسهرعد 

حدع( اس یل 60۳2020(۹): «فرمانبرداری, تسلیم به حق و حقیقت» (بهادی» تک) + - 
حدع(سسعن* در کاتاها بعد از امشاسپندان یعنی شش صفت اهورامزد از آتش و 
سروش نیز یاد شده. در آئین زمان ساسانیان فرشته سروش نگهبان روان آدمی است. 
بدون آنکه به خواب رود از همه آفریدگان مراقبت می‌کند و مردم پاک و پارسا را در 
پناه می‌گیرد. 

ای ۳(. ( ۷0 («ز): «بیایده روی آورد» (وجه امری» سو مکس,» گذشتنه ساده. گذرا)-+ - 
چه‌ده ( آمدن, رفتن) 

ندانددرع‌نند. (ظ تعمعه: «منش, اندیشه» (حالت بانیء تک )+ - 6نداندرم 

نون (ا۵ردس): هزدا, خدای دانا» دائی, تک اب - ولاوونید 

سکس (زوسدام: «برای او» (راتی تک, نرینه)» - ددع6 (ضمیر ره) «اینء او» 

سس 6نسند. زمسطدی: «آن که برای آ نکه» (برائی, تک, نرینه ال - لد 

جالتیید. ((«0: «می‌خواهی, آرزو می‌کنی» (وجه اخباری دوم کس تک. حال گذر) + - 
#سحد «خواستن, آرزو کردن» 

وس کدی . ررممهطه): «و برای هرکس> (برائی تک, نرینها» - ولد 


۳۲ گاتاها 


گاتاها | سرود نهم - بند هفدهم 
یسنا / هات چهل و چهارم - بند هفدهم 


۰ 


۰ 


ٍ ارش موئی وئوچا اهورا 
۲دمه... نگل وعلع‌جدند... علعید. . 6چاد... چاسسند... پدرم‌دژنید 








اين را تو می‌پرسم راست بمن بکو اهور 
سس 
کتا مَزدا رم چرانی هجا خسمت 
هنن ولدوونن. کند(ع6..... ل(سای. ... بم‌شرند.... ‌خرونهه. 
چگونه ‏ ای‌مزدا . هدف ‏ پیش روم به‌همراه ‏ شما 
4 
آسک ای تیم 


خشماکام هیت چا موئی خیات واخش اآشو 
سحدوعدعیه. . تسود مددندصن.. ک6چور.. رم‌ددسه... چسوند.. دیدن 
دلیستگی به شما که با 


من بشود سخنان گیرا (نافذ) 











#سست. 
سرونی بوزدیانی هئوروتا امر تاتا 

حدلدژچود. رددكه‌ودرسد. رم‌نددژددنید نید ندیاع(عکرنندگرنند. 

برای پیوسته شدن با رسایی با جاودانخی 
۰ 

آوا ۳ ی راتَمُو آشات ‏ هچا 

برردنند. 6 ون تسع. . (سنع6چ. سیبسه. . ب‌تدنند... 
برابر آن پیام معنوی. که وابسته اشا 


با 


سرود نهم -بند هفدهم 8 ۶۶۳۲ 


۳ندمه.._ ‌گل‌س. . رمعلع‌جدن. . علعن. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
...وود . وندلع6. . پندژنسای... ر‌ند‌نید.. ‌حيزوند. 
سحدوعدی. . کجیرسویوه ‏ ن‌ددنرن.. ک6چد. رم‌بينه.. اسونه.. تم‌چيرچ, 
جدییژچچی. . ررده‌وددسشن... رم‌ندرژددیند‌یند.. بدوع(ع مرنندمرنند. 
بردسد.. 6یچنژند. .نع (سنع6چ؟. . تچتسه... بزن‌تدینند... 

را فقوت توترتا فا 
کتا مزدا زرم چرانی هچا خشمت 
آسک ای تیم خشماکام هیّت چا موی خیات واخش آاشو 
سروئی بوزدیانی هئوروتا آمرتاتا 
آوا مانترا ی راو آشات هچا 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم» ای اهورا به راستی برایم آشکارکن. 
چگونه ای مزدا هماهنگ با شما به سوی هدفم پیش روم 
کهبا دلسشگی یه ما سخانم گیر [وخاف) شود 
برای (به منظور) پیوسته شدن با رسایی و جاودانگی 
برابر آن مانترا (پیام معنوی) که وابسته به شماست 


۴ گاناها 


برداشت 

پرسش‌هائی که در هات ۴۴ به بررسی و گفتگو گذاشته شده درباره رفتار آدمی است به 
گونه‌ای که بهره و سود آن رسیدن به کمال و جاودانی باشد. از میان شش صفت و 
فروزه‌ای که زرتشت با آنها اهورامز را می‌شناساند هتوروتات(خرداد) و امرتات(مرداد) 
است. هئورتات یعنی رسائی» کمال آراسته شدن به تمام صفات و عواملی که موجب 
پیشرفت جسم و تن آدمی است. بنابراین به معنی تندرستی و سلامتی هم هست. امرتات 
به معنی جاودانی. بیمرگی و هميشه موجود بودن است و مربوط به روان آدمی جریان 
مداوم آفرینش است. زرتشت موجود انسانی را تشکیل شده از تن و روان می‌داند و برای 
هر دو به یک اندازه ارزش می‌دهد. در این بند هفده از هات ۳۴ می‌پرسد از چه راه 
می‌توانم با همراهی شما ای اهورامزد/ به سوی هدفم پیش روم. بنابراین درباره هدف خود 
و راه رسیدن به آن گفتگو می‌کند. هدف او یکی رسیدن به رسائی» تندرستی؛ بهره‌مندی از 
سلامتی و پیشرفت جسمانی است و دیگر آن که با رسیدن به این رساتی و کمال روانش 
به جاودانگی و پایندگی و به مرحلهء بیمرگی و ابدیت برسد. راه رسیدن به این هدف را 
سخن گرم و نافذ می‌داند که مردم از راه گفتگو و بیان روشن و شیرین با پیام معنوی خود 
(مانتر/) آشنا کند و آنها را از گمراهی به سوی اشا «حقیقت هستی و نظام کائنات» و 
وهومن «منش نیک‌اندیشی که بر پایة خردمندی و داوری درست استوار باشد» رهبری 
کند. این بند با بند بعدی دارای تناسب و پیوند منطقی است که در آن زرتشت برای 
رسیدن به این هدف علاوه بر سخن نافذ درخواست نیرومندی و روشن بینی می‌کند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
۴ (02): «این این را» (رائیء تک کماسه1 لا (ضمیر اشاره) 
6 گلهد. (۱:): «تو را» (راتی, تک پیوسته|-» ۴ع6 (ضمیر دوم کس تک). 
نع( حدلند. (0۵۳۰۵۷): «می‌پرسم» (وجه اخباری» حال, نحست کس, تک گذرا). 
عع۵. (6۲:8): «راست درست. صحیح» (فید) [هومباخ: آشکارا؛ به وضوح» راست.] 
6چد. (ز8): «به من, برای من» (حالت براقی؛ وابستگی» پیوسته !"> لوع6 «من». 
سن. (#مدم: «بگی پاسخ بده. گو» (وجه امری» دوم کس, گذشته ساده, گذر/. 


سرود نهم -بند هفدهم 8 ۶۶۵ 


بدرم‌<(ند. راسییطه): «اهور؛ سرور, خداء آفریننده» (ندائی» تک)- ندرم«ژند 

۵ سل (! بم): «چگونه از چه راه » (قید) 

)وود ربویمس): «ای مزدا » (نداتی» تک)-»- 6لدوولد (نرینه) 

5لع۳۵۱(6«): «هدف» (رائی, تک)-»- وللالد [اینسلر: بیقرار, ناشکیبا] 
ب«بد(سایب(زدایی) : «بکنم انجام دهم» (گذشته ساده, گذرا»- هل, 

لد (ااندی): «باء برابر باء از» (حرف ربط) 

تنل (اس0ج: «شما» (باتی, گروهه)-»- ردلهع6. (ضمیر دوم کس گروهه) 
سحدوعد 64۴ («وزهاو!): «دلبستگی, اتحاد» (رائیء تک)->- لحد۵عدد 
دوس و 4( 0): «شما را» (راتی» تک» مادینه)-+»- تسود 
رم‌ددنامه ند (لامیاوزنو): «و آنکه» (با دلبستگی به شما) 

6-(8): «من» (برائی, ازی» وابستگی» تک) > - لوع6. 

رد دللد ۳ نز 0): «بشود» (وجه تمنائی سوم کس تک حال, گذراا - سس «بودن» 
جاس ۳۵ (0۷:۵: «سخن. حرف بیان» (نهادی, تک - ۳ «سخن گفتن» 
ید۰۹ (20:0): «موئر نافذ, گیرا» (نهادی» تک نرینه)1) - لاثما (صفت) 
حدلدلچ؟ب(زجبدی: «برای پیوستگی» برای اتحاد» (برائی» تک)-»- حدیدژ 
رردله‌وددست (زوززه]ا: «بودن» شدن» (مصدرا>- رده 

رم‌ندرژردیند رید (6) هب صیهه): «رسائی, تندرستی» (بائی» تک)->- بم‌نددژددند یندم 
لدع (ع رسد ند( ۳۱۱عه): «جاودانی. بی‌مرگی» (باتیء تک)-»- ندع(ع سم 
بردند. رابجی: «آن آنیا» (بائی» تک, نرینه, کماسه) + - للالا (ضمیر اشاره» 

6 یاون(ند. ( نده: «پیام» پیام معنوی» (بائی)- - 6 هو( 

۳۳ (#: «که. آن که کسی که» [نهادی» تک, نرینه)-+ - ۳" (ضمیر موصولی) 
([سنع 6ج (م«« ۷اع): «وابسته» [نهادی تک)-» - سدع (صفت) 

بدجرند؟. راواه): «اشاء از آشاء از راستی» (حالت اری» تک )+ - لدلالا ( کماسه) 
نللند. (اهط): «از, به همراه, با» (حرف ربط) 


۶ کگاناها 


۰ 


۰ 


توا پرسا رش مونی ‏ ونوچا ‏ اهورا 
۴دمه... نگل علع‌جدد... علعید. .کچ چاسینند. .. بدرم‌دژنند. 
اين را تو می‌پرسم راست بمن بکو اهورا 
۰ 
کتا اشا تت میژدم هنانی 
سس . بدچترنند... ند 6یحك‌وع6. رم‌ندآنند آی. 
چگونه اشا این پاداش. مزد به دست آورم 
۰ 
دسا اسپاو آرشن وئی تیش آوشسترم 
دندحدن. . بادحد‌ننع. برژیس‌اندردد مین دبع وننند. 
ده مادیان به همراه نرینه آنها (حس جنبش) شتر (حس روشن بینی) 
0 
هت موی مزا آپی وئیتی . . . هنوروتات 
و‌ددلاب. 6ج ۱ لدوونند ۱ تدرعر «دناد ۳ رم‌ند<ژ(انندکنند. 
آن که من ای مزد/ الهام بخشد رسانی 
آمر تات یت هی تنی بیو داونکها 
ندوع(ع کنند نید . تسین ۱ رعل. ۴سرننو. وسعدبم‌ند... 
جاودانی صهمانطور که آن دورا برای خودت 


گاتاها | سرود نهم - بند هجدهم 


یسا / هات چهل و چهارم ‏ بند هجدهم 




















به دست آورده‌ای 


سرود نهم - بند هجدهم 8 ۶۶۷ 


۳ندمه. .نگل رمعلع‌جدن. ._ علعن. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
نس . بدچتنن.. نم 6یجكه‌وع6. . بم‌تدانتدای. 
وندحدنند.. تاحجرم‌نیع. . بدژجی‌آندددد رین دندع(ع6ننند. 
رم‌ددنده. . 6چاد. .ینید رم ددت ری زم‌تدرژردنند نید 
ندجع(ع رسد ...تسایند وی سر دنچ وسعدرم‌نند.. 
فد وبا ارف نی وتویا. فا 
دسا اسپاو آرشن وتی تیش اوشترم 
هیت مونی مزد/ ‏ آپی وئیتی ‏ هنوروتات 
آمرتات یتا هی تنی بیوٌ داونگها 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم. ای اهورا به راستی برایم آشکارکن. 
چگونه می‌توانم در پرتو اشا این پاداش را به دست آورم. 
ده مادیان» ده نربان (/سب نر) و یک شتر. 
پاداشی که ای مد به من رساتی و جاودانگی را الهام می‌دهد. 
همانطور که آن دو را تو برای خودت به دست آوردی. 


۸ گاناها 


برداشت 


درباره این بند از سرود دیدگاه‌های گوناگون وجود دارد. پژوهشگران و زبان شناسان غربی 
تنها به معنی ظاهری واژه نگاه می‌کنند و اسب ماده و نر و شتر را همانطور که در عالم 
محسوس و در چراگاه هستند به شکل جانوران چارپا می‌پندارند و پافشاری می‌کنند که 
معنی واژه همان است که هست بنابراین زرتشت برای خودش مزد و پاداشی برابر ده 
مادیان و ده نربان و یک شتر درخواست می‌کند. این برداشت یک زبان شناس و یا هر 
کس دیگری است که به فلسفه و اندیشه‌های زرتشت آگاهی ندارد و حتی از درک و 
آمیختن نکات موجود در اين سرود عاجز و درمانده است. زرتشت که این درخواست را از 
اهورامزدا می‌کند آیا او به این چارپایان نیاز دارد؟ آیا کار و خدمت زرتشت برای مبارزه با 
دروغ و پلیدی و ساختن یک جهان نو بر پایه پیشرفت‌های اخلاقی و اقتصادی دارای 
ارزش به اندازه بهای این چارپایان است؟ در حالیکه کرارا د رگاتاها زرتشت از اهورا منز 
درخواست توانائی و نیرومندی می‌کند و یا آرزوی زبان شیرین و نفوذ کلام دارد تا پیام 
خود را بگستراند و با آن صلح و آرامش برقرار کند در این بند از سرود همانطور که در همه 
سرودهای گاتاها پیوستگی و نظم منطقی وجود دارد. باید میان واژه‌ها که به کار رفته‌اند 
یعنی اشاء اسب ماده و نرء شتر» رسائی (هتوروتات) و جاودانگی (/مرتات» یک پیوستگی 
که اندیشه یا خواستی را نشان بدهد به دست آید و با پرسشی که زرتشت از اهورا مره 
می کند خماهنگی متطتی دافته بانید. 

واژه‌هایی که مربوط به نام چارپایان است هر کدام دارای یک معنای مجازی و استعاره‌ای 
هستند. در ادبیات اساطیری و افسانه‌ای ایران کهن پیش از زرتشت هر چارپاتی را نماد و 
نشانه چیزی می‌گرفتند در بندهش(ترجمه مهرداد بهار) بخش هشتم درباره نبرد آفریدگان 
با اهریمن در یک داستان شیرین اشاره می‌کند.« تیشتر برای بردن آن زهر از زمین به تن 
اسب سفید و دراز دُمبی در دریا فروشد. اپوشء دیوی به همانندی اسب سیاه و کوتاه ذمبی 
به مقابله بتاخت. او تیشتر را یک فرسنگ به ستوهی برانید. تیشتر از هورمزد توان خواست. 
هرمزد نیرومندی را بر او ببرد چنین گوید که در زمان» نیروی ده اسب نرء ده شتر نر ده 
گاو نر ده کوه و ده رود بر تیشتر آمد.» بنابراین در داستان‌ها و ادبیات اساطیری هر یک از 
چارپایان و جانوران يا سایر پدیده‌ها همانند کوه و رود نماد یا نشانی از یک چیز غیر مادی 


سرود نهم - بند هجدهم 8 ۶۶۹ 


نظیر نیرو خرد و محبت و غیره یاد شده مقلاً اسب یکی از نمادهای نیروه آتتش یکی از 
نمادهای خرد است. در این بند هم. اسب ماده (مادیان) نشان تندروی و سر کشی, اسب نر 
نشان نیرومندی و پائیدن (کتترل) و شتر نشان روشنائی و درخشیدن است. این مفاهیم و 
اشاره‌ها در زمان زرتشت دارای تعبیر معین و معنای روشنی بوده‌اند که حتی در زمان 
ساسانیان دیده نمی‌شود. اکثر زبان شناسان غربی کوششی در فهم معنای منطقی گاتاها 
نمی‌کنند و پاره‌ای از آنها نظیر نیبرگ عمداگاتاها را طوری معنی می‌کنند يا آنقدرآشفته و 
تاد رت توا مهار رن کف کي هه ای اخلای و فلس ار ترش ده 
شناخته نمی‌شود. در حالیکه بر همگان روشن است که از اوستای موجود فقط گاتاها متعلق 
به زرتشت و در بر دارنده آموزش‌های اوست و سار نوشته‌ها و متون افزوده شده در اوستا 
یادگار دوران‌های باستان پیش از زرتشت است یا به وسیله موبدانی که هنوز به دین‌های 
باستانی دیگر باور داشته‌اند تنظیم شده است. ولی اکثر زبان شناسان که هیچ سابقه دهنی 
با فرهنگ ایرانی ندارند به علت‌های مختلف از قبیل اعتقاد شدید به دین عیسوی بابه 
دلیل عدم آشناتی به سابقه تاریخی و پایگاه بلند دانش فلسفی ایران و يا اينکه آنها خود را 
وارث فلسفةّ یونانی می‌دانند و در اين راه تعصب شدید می‌ورزنده قصد دارند آنچه مربوط 
به زرتشت است ناچیز و مخصوصاً بی‌اهمیت جلوه دهند و برای توضیح و تعبیر گاتاها از 
هار ات یا اس نش ییات مار کش کر رال 6 
تمام آنها مباین و مخالف اندیشه‌ها و آموزش‌های زرتشت است. زرتشت تمام ایزدان 
اساطیری را که شماره آنها به سی می‌رسد نفی کرد و آنها را خدایان باطل و پنداری شمرد 
که برای بیست و چهار ایزد از میان آنها نیایشی باقیمانده که در پشت‌ها مدون شده و 
هه سای وود اب از تیا بش ها ویمیهسا که درا ارزنن وا ای 


تاریخی هستند هیچگونه بستگی و هماهنگی با گاتاها ندارند و متن آنها کاملاً بر خلاف و 
ضد آموزش‌های زرتشت در گاناهاست. زرتشت قربانی کردن چارپایان و نوشیدن نوشابه 
سکرآور هوم را شدیداً و کرارً ممنوع کرده است ولی زبان شناسان می‌کوشند آن نیایش‌ها 
و داستان‌های تاریخی را با گاتاها پیوند بزنند و برای ترجمه گاتاها از آتها استفاده کنند 
مثلاً برای معنی همین بند ۱۸ از هات ۳۴ میلز که از خاورشناسان بی‌قرض است ۶9۶« را 
به معنی شتر می‌گیرد و معتقد است که در هیچ کجای اوستا برای آن معنی دیگری دیده 
نمی‌شود و نیز اشاره می‌کند بر طبق روابات هرودوت» اسب موجودی است که در مراسم 


۰ گاتاها 


قربانی به کار می‌رفته است و معنی دیگری جز همین جانور چارپا ندارد و قربانی کردن 
اموزش‌های گاتایی هیچ ارتباطی ندارد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (62): «اين این را» (راگیء تک کماسه| لا (ضمیر اشاره) 

6 گلهد. (۱:): «تو را» (رائی, تک پیوسته|-» ۴(ع6 (ضمیر دوم کس تک). 

0ععندلد. (/0۵۲۵9): «می‌پرسم» (وجه اخباری» حال, نخست کس, تک گذر) + - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 

ع (۳۰9ع): «راست» درست» صحیح» (فید) [هومباخ: آشکاراه به وضوح» راست 
۲«نعام. کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌هاو خدایان 
دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می‌کرد. 

6چد. (ز8): «به من؛ برای من (حالت برائی» وابستگی, پیوسته |" لل5ع6 «من» (ضمیر 
نخست کس). 

جاسحلند. (امهب): «بگو, پاسخ بده, گو» (وجه امری» دوم کس» گذشته ساده, گذر) + - 
جال۲. «گفتن. پاسخ دادن». 

شدرم‌د(ند. (پاسسطه): «اهور؛ سروره خداء آفریننده» (ندائی» تک) > لدرم‌دژند 

۵ سس (۲ ام): «چگونه» اقید) 

تدجبرند. رباج): «اشاء راستی » (بانی» تک )+ - بددیرند 

۴ (0۵): «این این را» (رائی» تک کماسه+ - ۳ (صفت» ضمیر اشاره) 

6یحلوع). رسرعهفزس: «پاداش, مزد, اجر» (نهادی, تک)-* - 6یحلهولا ( کماسه) 

ب‌داسای. رزمباجد: «به دست آورم» (وجه الترامی, نحست کس, تک, حال, گذر) + - 


بزم‌تدا 
وناجدنند. (تاومل): «ده. شماره ده صعا,ن0» 


باحدن‌لنع. (6جوج): «اسب. مادیان» (راثیء گروهه > - لاحدن‌لد 


سرود نهم -بند هجدهم لا ۶۷۱ 


ریس اندردید رین (290027۷۵:۵3): «به همراه یک نرینه » (رائی» گروهه. مادینه) + - 
بدژحس تر<«ند۳۰ «همراه یک نر» [گلدنر و اینسلر: بدژقسآندردس ۴" خوان ده‌اند. 


هومباخ: قرائت متن.] 

دندرلع ۳6نند. رام لس: «شتر» (راشی,ء تک) - لن*1۳ [نماد روشسنائی و 
روشنگری] 

ن‌ددل. «ادننل: «کسی, آن که» (نهادی, تک کماسه) + - ۳0لا (ضمیر نسبی) آن 
پاداشی که 

6چاد. (۳8): «من, برای من» (برائی, وابسنتگی» پیوسته !+ - 6۶5 (ضمیر نخست کس 
تک) 


نون (ا۵«حس): «مزدا, خدای دانا» ژدائی, تک - لاووس 

بدعد دلب ری. (زازه۷۷زج): «الهام بخشد بدمد بیاموزد» (وجه تاکیدی» سوم تک» گذشته 
سادهء ناگذر)-+ - جالد۳ «الهام شدن, ابقاء شدن. دم فرو بردن, یاد گرفتن + لادن4» 
پیش فعل [بارتولومه: ۳۵+ سر «وعده شده بود» و یادآور می‌شود که واژه ۳ 
هیچ گاه به تنهاتی به کار نرفته. تاراپوروالا: هرگاه با پیش فعل لد همراه باشد به 
معنی «فهمیدن 10۷00۲9/90 » خواهد بود. همانند آن در سانسکریت]. 

رمندرژردسرنند. رید جنهم: «رس ائی, کامل, تندرستی» (بائی, تک )+ - 
رم‌نددژردند نید 

ندع(ع نید نید . (200۲۵06۷): «جاودانی» بی‌مرگی» (بائی» تک )+ - لد6ع(ع ند رسد 

نی . | بوی: «مانند. هماننده چنان که همچنان که» (قید وصفی) 

0 ([0: «این‌هاء این دو» (رائی» جفت) - لد (ضمیراشاره) «اين» 

سر دیچ۹(انزدند): «برای تو» برائی, تک)-+ - ۳ع6 «تو» (ضمیر دو مکس, تک) 

ویع‌دن‌ند. (ظ :00): «داده‌ای» برای خودت داده‌ای» (وجه تاکیدی دو مکس تک. 


ناگذر) > - ود «دادن. نیادن» 


۲ کاتاها 


کاناها / سرود نهم - بند نوزدهم 
یسنا / هات چهل و چهارم - بند نوزدهم 


ثت ‏ توا پرسا ارش ‏ فولی ‏ وئوچا ‏ اهورا 
تدص. ...نگل وعلعحدند. .. ع(عن». 6چدد. . جاسین. . بدرمدژنند. 
اين را تو می‌پرسم راست بمن بکو آهورا 
یس تت میزدم هننت نوئیت دانیتی 
تس‌یاجد ملاع 6یحك‌وعه. رع‌نداعا رین اچد»ه. وس ی. 
کسی که یا دوش سزاوار نه می‌دهد 
4 
ی ایت اهمائی ارژوخزا نا دائیت 
تاع. . یه .دولناد ع(عدلهد ند اس وسبی 
آن که برای او برابر با سخن و همان درست اورا ‏ بدهد 
۰ 
کا تم آهیا مئنیش آنگهت نواوروی 
لل. 5۳ تارعد دنل . سیب‌ادن+. لادعلا . رمتس+<(د نی 
چه اورا این کیفر مجازات ‏ خواهد بو نخستین 
4 
ویداو اوانم یائیم انجهت اپما 
جیوسم. بدیوه 2 تبچیرمناعه. ببرعع‌وابید... 
آگاهم آنچه را که برای او خواهد بود سرانجام 

















سرود نهم - بند نوزدهم 8 ۶۷۲ 


۳ندمه. .نگل رمعلع‌جدن. ._ علعن. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
پانجدم‌نم... 6یجك‌وع6. . تاع‌امرین. . آچجی. . وی 
تساع. . ی سش‌6سد... علعدد ند انند... وسدت یر 

ند ۴ع6 . بدر‌ددنند. . ونچیادن.. پبچ‌ندم... روتترژدذبیر 
جیوسع. بدیوی تسدیو. ‏ سدی‌نه.. عون 


ئت توا پرسا !یش مُونی وئوچا اهورا 
۱ 
ی ایت اهمانی ارژوخزا نا دائیت 
کا تم آهیا متیش آنگقت َواوروی 
ویداو آوانم یائیم آنکهت آپما 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم» ای اهورا به راستی برایم آشکار کن. 
آنکه باداش کستی را کف برای قریافت آن سزاوار انست نمی دهد. 
آن چیزی را که برابر با سخن (و پیمان) درست باید بدهد. 
نخستین کیفر او چه خواهد بود. 
من آگاهم آنچه را که سرانجام سزاوار او خواهد بود [تفرین و لعنت ]. 


۴ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (6۵0): «این. این را» (راثی» تک کماسه)> لا (ضمیر اشاره) 

6 کل‌د. (۶۷): «تو را» (رائی, تک, پیوستهاب 6۲9۳۴ (ضمیر دوم کس تک). 

0ع(عحدلد. (0۵۳۵9۷): «می‌پرسم» (وجه آخباری, حال, نخست کس» تک گذر) + - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 

ع1 (6۲۵3): «راست» درست» صحیح» (قید) [هومباخ: آشکار» به وضوح» راست 
۲«نعام. کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌هاو خدایان 
دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می‌کرد. 

6چد. (ز8): «به من؛ برای من (حالت برائی» وابستگی, پیوسته |" لل5ع6 «من» (ضمیر 
ی 

جاسسلند. (امدب): «بگو, پاسخ بده, گو» (وجه امری» دوم کس» گذشته ساده, گذر) + - 
«گفتن, پاسخ دادن». 

شدرم‌دلند. رپابسطه): «اهور؛ سروره خداء آفریننده» (ندائی» تک)» لدرم‌دژند 

تملاحد لا (رجزووی): تملاحد + ٩۴۴‏ «کسی که آنکس که» (نهادی» تک )+ - دید 
«که» و - ۴ «آن» 

6یحك وعه. رممه‌هشس: «پاداش, مزد» (رائی, تک) > - 6یحلا‌ول ( کماسه) 

بم‌نداعا یل رءع«عمم: سزاوا, برنده پاداش, مُحق» ( اسم فاعل, برائی» تک, نرینه) » 
- لا «به دست آوردن» سزاوار بودن» حق داشتن» 

چا (انقه): «نه هرگز» (حرف نفی) 

لاب ۳ (زاز0): «بدهد. می‌دهد» (وجه الترامی» گذدشتته ساده سو مکس» تک, گذرا) 

۳ (#: «که آن که (زهادی, تک, نرینه/-» - ۳ (ضمیر موصولی) «که, کی, 
کسی که آن که» 

۳4 (: «به درستی» به تحقیق, مسلما» (حرف تاکید) 

تدم ول (رجموطاه): «برای او برای کسی که» (برائی» تک, نرینه)* - لد پا لاددع6 


سرود نهم - بند نوزدهم 8 ۶۷۵ 

ع(ع هدند (6۳۵2۷۲۱۷): «سخن راست. حرف راست» ابائی» تک )+ - ع(عدلهد ند 

لد (:): «او راء اوه (رلی, تک, پیوسته)-» - 6۳ (ضمیر سخص نخست کس 
گروهه) 

ولد ۵۳ (0۲:6): «بدهد» (وجه التزامی» گذشته ساده. سوم کس تک, ناگذر) + - ود 
«دادن. نهادن» 

و (0: «کی» چه کسی» [نهادی» تک) - ۵ (ضمیر استفهامی. مجهول] 

۴ (:0: «این, این را» (رتی, تک, نرینه)-+ - ۳ «این» (ضمیراشدار) 

لدر‌ددنند . (اننطاه): «اين» (وابستگی, تک, نرینه, کماسه | - لاددع6 (ضمیر اشاره) 

6ستیادن». (8زم»ه): «مجازات, کیفر» (نهادی, تک - 6لجاد (مادینه) 

لونل۳. (اعط ته): «می‌باشد. خواهد بود» (وجه الترامی سو مکس» تک حال, گذر) + - 
سس (بودن» هستن) 

روس<(دددیا رمسسممدی: «نخستین» اصلی» اساسی. پیشین» (نهادی. تک) + - 
رم‌لایعد(ژدر دید 

جایو«سع. ر۵««6زی: «داناء آگاه» (نهادی» تک, نرینه) - جایوددسدرم 

دی رموسسه: «آن, آنیا» (زئی. تک مادینه) > - الا (ضمیر اشاره) 

تسسد. ربای: «که» (رائی» تک) + - اند 

ب6 (ن: «او» (رائی» تک, نرینه» پیوسته | - ۴ل٩‏ (صفت ضمیر اشاره) 

بل ربادط بع): «می‌باشد. خواهد بوده خواهد رسید» 

سم گن. (نبه اوه): «سرانجام. در آخ پایان کار» (نهادی, تک مادینه)-» - سکن 


(صفت) 


۷۶ گکاتاها 


کاتاها / سرود نهم - بند بیستم 
یسنا / هات چهل و چهارم - بند بیستم 


چی تنا مزدا هوخشترا ذئوا آونگ هر 
«ع‌انسد. . ولدووند . مد تنرندن(نند . وسچ‌دسد. ... سع‌دیم‌ندژ. 
چکونه مزا فرمانروایان خوب دیوان بوده‌اند 
مس 





آت ایت پرسا پوئی پیش ی اینتی آائی بیو کانم 
تدم ی رمع(ع‌جدسن. . ت‌چی. ‏ ندتسریی‌دي ی سیدردن.... و و6 














ونیز این‌را می‌پرسم که آنها مانع می‌سوند آنها بهره‌مندی 
۰ 
یایش ‏ انم گرپا ‏ اوسیخش چا آاشیمانی ‏ داتا 
ساسیه. . جمیر6. .وشن دحدرون نش بیی‌ختیعءنسن... ونیدء‌نند. 
با آنها جهان را کربن او سیج خشم می‌سپارند 
ره 
یاچا کوا آن من او رود یتا 
نید و ننردنند. وا هعاد (ژروچ نید 
آنکه فرمانروا روان گاو و جهان را باز میدارند از کامجونی زاری» سوگواری 
۰ 
نوئیت هیم ‏ میزن آشا ‏ واسترم فراذاینگه 


آچاد. وی ویوعا. تدجپرنن. . جاساحدص(ع6. .. 8[سروید گله‌رم‌ین.. 
هرگز اورا آرزو می‌کنند بااشا پشتیبانی بالندگی» پیشرفت 


سرود نهم -بند ببستم 8 ۶۷۷ 


«وعاند. ‏ منوو‌ند. . رمدن‌جس‌تنژند... ونچ‌ددنند... بم‌دیرو‌ندژع. 
لدم یص. . وعلع‌جدند. . ترچای. .رد تسردیی‌دیوی.. تردن و و6 
تسین حم 6۲ ۵ ندشن دجددندن.. تدج‌چتءءنشن... ونیدرنند. 

نید یندید بوامع‌اج . دژروچ در ندرنند. ‏ 
آچدع. ی ویوعا. . تسد . جسحدرلعي. . ۵[سوسکل‌ن‌ین.. 


چی نامز هوخشترا نوا آونگ هر 
آت ایت پرسا یُونی پیش ی اینتی آائی بو کانم 
یائیش گانم گرپا اوسیخش چا آ!شیمانی داتا 
یاچا کوا آن من او رود یتا 
نوئیت هیم میزن آشا واسترم فراذاینکه 


برگردان 
ای مزدا! چگونه دیوان دروغ فرمانروایان خوبی بوده‌اند؟ 
آنها که بهره‌مندی از زندگی را با آن (دروغ پردازی‌ها) مانع می‌شوند 
و با دستیاری کرپّن و اوسیج جهان را به دست خشم می‌سپارند 
و نیز فرمانرواتی که روان او را (جهان را) از بالندگی باز می‌دارد 
آنها هرگز در آرزوی آن نیستند که با پشتیبانی آشا (جهان) پیشرفت کند. 


۸ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

دز عنند. (0۲ ۲زع): یه + اند «چگونه» چطور» (حرف اضافه استفهامی) 

ون (ا۵«جس): «مزدا, خدای دانا» دائی, تک - لاووس 

دندید . (: :«قسع): «فرماتروایان خوب» (نهادی, گروهه, نرینه)-+ - 
توس( «فرمانروای خوب» (صفت) 

وندخنددند. (020۷۲۷۲): «دیوان» هواداران دروغ» (نهادی گروهه)> - دی« «خدایان 
پنداری» 

سع‌دیعل(ع. ‏ ت«دط 02): «بوده‌اند» (وجه اخباری سوم کس, گروهه گذر/ + - للن «بودن, 
هستن > 

لو (اج): «اماء پس. بنابراین» و» (حرف اضافه) 

(: «اين را» (راثی, تک» کماسه)1+ - ۳ (صفت» ضمیر اشاره) 

نع[عددلد. (/0۵۲:9): «می‌پرسم. جویا می‌شوم» (وجه اخباری, نخست کس, تک» حال. 
گذر/ - 0(دحد 

مچد. («قج: «که. کی» [نهادی, گروهه, نرینه)- - ۳ [ضمیر موصولی) 

رد سرد دیدب ۳ب (نا را )زتانم): «با تاخت و تاز, با ستیز» (بانی. گروهه)1 - ند ترددید 
[هومباخ: 6دتل‌ددد «روبرو شدن, باز داشتن» مانع شدن» مسدود کردن 

۲0 ,20۳0096 10 .1206 0 یا «دیدن. مشاهده کردن. نگاه کردن 
,۰ 10۵ 966۰ 10 26 100 ۲0 ] 

[به نظر می‌آید از همان ريشه است لین /ن‌دی مانند فارسی هخامنشی زد« 
یا فارسی میانه 008 «پیش. 06/0۲6». اینسلر: «واژه را ندحدد دهد و‌ددد 
می‌خواند «دروغ گفتن 1:6 00».] 


[بارتولومه: واژه را (بائی» گروهه) > - ن‌للدن «دیدن» می‌پندارد.] 


سرود نهم -بند بیستم 8 ۶۷۹ 
[میلز و کانگا: این واژه را مرتبط با عده لاس «جنگ» می‌دانند از ستاک ع۵‌سلع۳ 
«جنگ کردن».] 
[تاراپوروالا: بر آن است که ستاک 6(ع۳ در زبان اوستایی و معادل آن «000 
سانسکریت» دارای شکل‌های صرفی برای فعل نیستند و نظر بارتولومه و میلز را وارد 
نمی‌داند و آن را از ستاک (۵‌دحد به معنی آراستن یا صف‌رائی ۳79۲« ا گرفته 
است.] 

سیبردیو روننطاه): «آننپاء برای آن‌ها» (براگی» گروهه, نرینه)+ - ۴ «ضمیر 
اثباره » 

۵ (1۳): «کامجوتی» بهره‌مندی. لذت» (نهادی» رائی؛ گروهه) + - 65 [هومباخ: 
0۵0۵ نام ريشه] 

مزسسن»(0ع: «باآنها که (انی, گروهه؛ رنه کماسه | - تلا «کی» (ضمیر 
نسبی 

۲ . (««بی: «جهان را» (رائی: تک)-» - جع 

۵ بسن . رباوردیی): «پیشوای دُروندان. نام رهبرانی که مخالف زرتشت بودند» (بهادی» 
تک)+ 5 ۵ ندژندرم‌ندا 

دحدر مین . رامقزویم: «نام رهبران دینی مخالف زرتشت» (ش-هادی» تک) + - 
رحدنه 

بیجع عند. (زد«0): «خشم. خشونت» شسهرت شدید» ابرای, تک )| - 
ندع‌ن+ع‌واند 

ول د.(۵90): «می‌دهند. می‌سپارنده می‌نهند (وجه تاکیدی؛ سو مکس: گروهه. 
گذشنته ساده تاگذر) + - ود 

تمسنند. راملای: «با آنکه با کسی که» (بائیء تک, نرینه, کماسه) + - ملد «کی, که» 
(ضمیر موصولی] 

۵ بددانند. را«جصعل: «پادشاهانی که هوادار مذهب دیوان بودند» کوی» هادی» تک) + - 


۰ کگاتاها 


9عد «فرمانروایان ضد زرتشت» 
اند رم« تصصج): «روان» روح ۲01 اتتنود» زرائی» تک )> - ایند 
در بند ۷ هات ۳۰ این واژه در برابر 00/6۵ «جسم پیکر» قرار گرفته» شاید با واژه 
۸ سانسکریت قابل تطبیق باشد (نفس "0/0ه) 
[بارتولومه: «همیشه دائماً از ستاک 6)4۲لا.] 
[تاراپوروالا آن را از ریشه - أل6 با للد به معنی انقیاد. اطاعت ترجمه کرده «در قید و 
بند 02۵0280 «». ] 
[ هومباخ: نظر گلدنر را در خواندن اين واژه به شکل عها6عا تایید می‌کند و می‌پندارد 
با واژه ابا «نفس» باد» هم‌ريشه است.] 
[این‌سلتر: دو واژه علوا6عان د(روچدد در را مبهمم و غیرقابل توضیح 
د(روچرد ند ند رادننه اجی): «باز می‌دارده جلوگیری می‌کند. مانع می‌شود» (وجه 
تاکیدی» سو مکس» تک» حال» ناگذدر) + - رو 
| تاراپوروال بار تولومه, هومباخ: 1۱(۱۳0 و۷۷ 0 3 0 سوگواری. ماتم زاری و 
شیون ۰ 
اچ*د. «ازقم): «ند» هرگز» (حرف نفی) 
روی-و. (7ظ): «او را ن را» (راثی. تک» مادینه» ضمیره پیوسته) + 5 ۴لا 
6یبرع رد« امزس): با حرف نفی» مایل نیستند, آرزو ندارند» (تاکیدی» سوم کس گروهه. 
حال, گذشته ساده, گذرا - ویوع) 
نات للد. (21۱): «اشا» راستی. نظام کائنات» (بانی» تک)+ 2 تاتر لا 
جاسحدل۳(ع6. (مج): «پشتیبان» نگیبان» محافظ مراقب» پشت و پناه» بیشتر» 


مترجمین غربی واژه مزبور را به کار چوپانی» شبانی و چرا ترجمه می‌کنند که مراقبت 
از گله و مزرعه به عهده دارند. 


سرود نهم -بند بیستم 8 ۶۸۱ 
در نیایش اهون وثیری واژه و استارم نیز به معنی شبان, آبادگر, نگهبان و پشتیبان 
و 


0(س وس که‌‌ی. 0« رن«6۷0): «پیشرفت» پیشرفتی» به جلو رفتن » (مصدر براقی) + - 
8(سو_ 


۳۲ کاتاها 


گاتاها 


اشتودگات 


سرود دهم 
بند یکم تا بند بازدهم 





۴ کگاتاها 


کاتاها / سرود دهم - بند یکم 
یسا / هات چهل و پنجم -بند یکم 
آت ... فروخشیا نو گوشودوم. . نو سرئوتا 
نفه. .۵( ردددیدن‌خ‌ددنن. ‏ ار جهءریج ور ار داهن 
و سخن خواهم گفت اکنون گوش فرا می‌دهد اکنون ‏ . بشنوید 











۰ 
ی اچا نات ی اچا دورات ايشتا 
نییان ترجداننده ینید . هراس دورن ‌نند. 
آنها که نزدیک ‏ وکسانی که دور جستجومی‌کند 
4 
نو ایم ویسپا چیتر زی مزداونکهو دوم 


ار یی جیحدوس تلم ...وی 6یدووس‌دن‌چ۹.. ره 
اکنون اینها را همه ما روشن به درستی بیاد بسپارید 














۰ 
ثوئیت ذئیبی تیم دوش سس تیش اهوم مرانش یات 
اچد». وسردحبم ودند. حدیجدءرین+.. شند6. . 6ع( بزرتسرددننمه. 
هرگز ‏ بار دوم آموزگار. دروغ پرست جهان ویران کند 
۰ 
آکا ورن در گواو هیزوا آور تو 
بو نند. جاید(ندانند. 9(ع وم ««سع. رد وردنند. نساددع([ع ۴و 


پلید گزینش ذرونه با سخن گمراه کننده 


سرود دهم -بند یکم لا ۶۸۵ 


تص. . ۵رنردیی‌جي‌دبنند.. ار قمرچجچوره.. از جدژنهنن. 
سجن تدجدانهه. .تین ورژسی.. بویپتم‌نند. 
ار بء. جیحدس ب«دنلم._ وی. . 6ببووس‌دن‌چ. _ فده 
اچده. وسردحيه. ودید. ‏ حدنجدم‌یند.. بشرمره... 6عبوتسر دنه 
تدونند.. چایدژندان.. ولع‌مم‌ددنیع. .رن وددنند... پندداع(ع رو 


آت فروخشیا نو گوشودوم نو سرئوتا 
ی اچا اسنات ی اچا دورات ایشتا 
نو ایم ویسپا چیتر زی مزداونکهُو دوم 
لوئیت ذئیبی تیم دوش سس تیش اهوم مرانش یات 
اکا ورنا درگواو هیزوا آورتو 


برگردان 
اکنون برایتان سخن می‌گویم. 
گوش فرا دهید و بشنوید ای کسانی که از راه دور و نزدیک برای جستجو آمده‌اید 
همه شما این سخنان را که به راستی آشکار و روشن است 
به یاد بسپارید و به کار برید 
تا آموزگار دروغ‌پرست دوباره جهان را ویران نکند 
همان دُروندی که با گزینش پلید خود 
حنشر گمراه‌کننده اش 


۶ گاناها 


برداشت 


مخالفان و دشمنان زرتشت ایزدانی را پرستش می‌کردند که نماد پدیده‌های طبیعی بودند. 
شمارة آنها نزد ایرانیان سی و نزد هندی‌ها در دين ودایی سی و سه است. 

به ستایش اهورامزدا آفریدگار یکتا دعوت کرد. زرتشت اهورامزدا را نماد خرد و بزرگترین 
می‌کند به نام آشا یکی از صفات و ویژگیهای اوست. 

زرتشت از راه بررسی و اندیشیدن بر پایةٌ خرد به وجود یک آفریدگار یکتا و سامان‌بخش 
هستی پی برد نه از راه وحی و تصورات بی‌اساس» در این بند یادآور می‌شود آموزگارانی 
پرستش ایزدان پنداری و نمادهای طبیعی را آموزش می‌دهند پیروان دین دروغ و باطل 
هستند که سرچشمه ویرانی و ستمکاری بوده و هستند و با تیک دوباره در دام سخنان 
گمراه‌کننده آنان افتاد. 

زرتشت مردم را فرا می‌خواند که از سپننامئینو آن گوهر پاک و مقدس که نماد اهصورامزه 
در نهاد و نفس آدمی جای دارد و او را به سوی راستیء پاکی و پرهیزگاری می‌برد پیروی 
کنند. در نهاد آدمی انگرمَئینو یا اهریمن نماد پلیدی‌ها و ویرانگری نیز جای دارد که دشمن 
آموزش‌های آموزگاران دین دروغ اهریمن گمراه‌کننده است. چنین می‌توان نتیجه گرفت 
که کار و وظیفه زرتشت آموزش و آموزگاری است برای هدایت مردم به راه راست و مانند 
برخی دین‌ها تعبدی و تحمیلی نیست. او به انسان آزادی گزینش می‌دهد تا خودشان با 
اختیار راستی را برگزینند و اگر مایل باشند نیز می‌توانند به کژاندیشی روی آورند با این 
بینش که خوشبختی انسان در گرو نیک‌اندیشی است و دروغکار پیوسته در رنج و عذاب 


سرود دهم -بند یکم 8 ۶۸۷ 
گزارش دستوری واژه‌ها 

لد (لام): هو پس, اکنون؛ از اینرو اما» (حرف اضافه) برای آغاز کردن گفتگو در جمله 

۵(شددیدی‌ج‌ددند. (هنزقدهبره): سخن خواهم گفت» (وجه اخباری نتعست کس 
تک» زمانآینده گذرا) «سخن گفتن + 8(د. [۵(ند. 0[ ۰1۵ و8ع( قید هستند بر 
سر فعل و واژه قرار می‌گیرند] 

ا. (0«): «کنون» حال» (قید زمان) 

عه(۴*۵٩‏ 6۸۵۰ (3001۳0)): «گوش فرا می‌دهد» (وجه امری دو مکس گروهه» حال. 
گذرا) جهن | جهعدن*۲. «گوش؟] 

(0#): «کنون» (قید) 

حدناین. (جامدع): جشنوید, ۲«عظ 60» (وجه امری, دوم کسء گروهه» گذشتته سادهء 
گذرا -حدلد «شنیدن» 

نییان (قمعدو): نت + زند. «و آنا که» (نهادی, رایی وگروهه, کماسه) + - 
۳۳ 

سحداسم. (مقموه): «نزدیک» (صفت) 

نییان (قعدع): «و آنها که کسانی که و همچنین کسانی که»-+ - "اند 

وواس. (:0۰2): «دوره از راه دور» (ازی تک)-+ -وولل (صفت) 

دن*ندن‌ند. ( ۱۱ ادقن): «می‌خواهید. جستجو می‌کنید» (وجه اخباری دو مک سگروهه. حال. 
گذر)» دوه «خواستن, مایل بودن, آرزو داشتن» جستجو کردن» 

(سم): «اکنون» 

64 (ست): «اینها ره اشاره به سخنان زرتشت» (رایی تک, نرینه, ضمیر پیوسته)» -۴لد 
«اين» 

جیحدرعل. (وووزم): «همه, همگی» (نهادی, تک, نرینه)ب -جحدعلد (صفت) 


(0(م. ( ۲« تع) «روشن, آشکار واضح» (نهادی, گروهه, نرینه|- -۲دنلل (صفت) 


۸ کاتاها 


کند. (2): «به راستی, به تحقیق, برای» (حرف پیوسته) 

6دووسع‌دن‌چ.وده. (0 0۵.0۲ ۳022061): «بیاد بسپرید. به یاد بگیرید» (وجه امریء» دوم 
کس, گروهه» زمان حال, ناگذرا 6 وهسعونج.35. «بیاد سپردن بیاد داشتن» 

اچاد۳. (0870): «نه هرگز» (حرف نفی) 

وسردی». («تانطنه): «برای بار دوم دومین بار» ( قید ات -وسردعی6 

ورن حدندحد؛ردن». (3تاومون0): «آموزگار بدکار آموزگار شیوه اهریمن, آموزگار 
دروغْپرست» (نهادی, تک)» -ورنحدلدحد لد (صفت) 

د 6 («« هد «زندگیء جهان» هستی» (رایی تک|-» -ز6د «هستی, جهان» 
[ «خدایگان ارباب» صاحب استاد]. 

6ع یندیس (امننسوتعه): «ویران کند. نابود کند» (وجه آرزویی سوم کس, تک» 
زمان حال, گذر)-» 166 «ویران کردن. خراب کردن, نابود کردن» 

لو لند. (هاد): «بد. بدنهاده خبیث» (بایی» تک, نرینهء کماسه) > -۵1ل «بدنهاد. خبیت» 

جاننانند. (ججمیدی: «گزینش» (بایی, تک )ات -جاندژنداند 

و(عجم«سع. (۵«جیعب): «هوادار دروغ. دُرونده دروغ پرست» (هادی» تک» نرینه)ه - 
9(عجم«دلدیوع 

برد ورانند. سدراع(ع مرچ (ماعدوه,2سن): «گمراه‌کننده با زبان» سخن گمراه‌کننده» 
(نهادی» تک, نرینه)» -دوداسع‌سد<ع(ع با 
[میلز, کانگاء بارتولومه. آندرآس و گلدنر: واژه دون ران‌دوسع و حالت بایی تک 
می‌خوانند به معنی «سخن, گفتار»] 
[مانند بند ۵ از هات ۲۸ چنانکه در سانسکریت هم زبان به معنی سخن و گفتار بکار 
می‌رود. در باره واژه‌لع(ع۳(چ* نیز بارتولومه آنرا از ريشه 2۷0580 و در حالت دری» 
تک گرفته و می‌افزاید که با حالت بایی «««۳ه8.7ه هماهنگی دارد.] 
[لومل نظر بارتولومه را رد کرده و دو پیشنهاد می‌کند: 


۱-ممکن است از ريشه ۷۵۲۵6 با 2 باشد. 


سرود دهم -بند یکم 8 ۶۸۹ 
۲ -ممکن است نهادی تک از ريشه ۵۲) باشد. 
تسش 
[هومباخ: 2787040 را زمان گذشته 2-۷727 به معنی «دعوت. درخواست» وسوسه کردن. 
پسندیدن 06۲10۲ ,10۷6 00» گرفته و آنرا تطبیق می‌کند با بند ۲ و ۳ هات ۲۰ واژه 
۵ «فرا خواندن» برتری و رجحان دادن».] 
[اینسلر: واژه 2707010 را ماضی بعید از ۷۵۲ 2 گرفته و آترا تطبیق می‌کند با 


زنعصمسع۱ در بند ۵ هات ۲۸.] 


۰ کگاتاها 


آت 


گاتاها | سرود دهم - بند دوم 
یسا / هات چهل و پنجم - بند دوم 


فروخشیا انکهئوش ‏ مئینیو یِنواورویه 


تم ۵ژنردندی‌جي‌د دیش بندنعدن.. 6ستآذنر رمنسب«ژد ردیر 
و سخن خواهم گفت هستی دو گوهر نخستین. آغازین 


بیاو 


تیار دللع. 
یکی از آندو پاک‌ترین چنین گفت 


‌ 
ُوئیت 


اچد»ه. 
هرکز 


نندا 
اسی‌ونن. 
ون 
نوئیت 
اچد»ه. 
نه 








۰ 
سپن یاو اوایتی مروت یم آنگرم 
حدر‌بداددیم. .. زدی... 6زنیددندمه... مرع6... تدیورجم(ع6, 


آنکه را پلید 


مناو نوئیت . سنگها . نوئیت ‏ خرت و 


اسد. ‏ . ونداسع. اچره. حدعیوممن‌ن. اجصیه. .مدرد 











نه اندیشه‌ها نه آموزش‌ها نه خرد 
۰ 
وزنا. نوئیت اوخذا "دا شیئوتنا 
چانیندان. . اچجیع. ...دمن انبچن‌وش. ...تسرد ذدیشم‌ندانند. 
گزینش‌ها . نه گفته‌ها  .‏ ونه کردار 
مستست: 0 
دتناو نوئیت اوروائو هچ اینت 
وسیباس. .. آچوده. دزد براچه. ملد ندرب عری.- 


ایین نه روان‌های سازگاری 


سرود دهم -بند دوم 8 ۶٩۱‏ 


تمه ۵ژنردیشن‌جیددند. ‏ پندرمعدن». 6شایید. . روتترژدتنیر 
ندیم جج‌تداذدییع. . ریعی.. 6زنیددندمه.. ترع6.. تدیرحملعه, 
اچچدع. اند هناسع. اچجی. ‏ حدع‌یچ مرن اچصیم. . یبرد 
اسیی‌وس. . چایدژندان.. اچفی. . دکند. . آنسچ‌وند... تسرذرذیسی‌ندانند. 
اچرم. سباسع. اچیبه. زدیرايه. درسی مین 


آت فروخشیا انگهئوش مَئینیو یَنُواورویه 
ییاو سپن یاو اوایتی مروت یم آنگرم 
ثوئیت نا مناو نوئیت سنگها نوئیت خرت و 
دا ورنا نوئیت اوخذا نئندا ننیئوتنا 
نوئیت دئناو نوئیت اوروائو هچ اینت 


برگردان 
اکنون سخن می‌گویم 
درباره دو گوهر غیرمادی نخستین 
که بنیاد هستی می‌باشد 
پکی از آن هو که باکترین آلسته مد آنعه بید (وتبهکار منت 
چنین می‌گوید: نه اندیشه‌های ماء نه آموزش‌های ماه 
نه خرد ماء نه گزینش‌های ماء نه گفته‌های ماء نه کردار ماء 
نه آیین ما و نه روان‌های ما با یکدیگر سازگاری ندارند. 


۲ کگاناها 


برداشت 
اشاز ه تانق گنها نی ]ناو اش اترش اسر وی دش 
گفته‌هاء کردا آیین روان. همه آنها پدیده‌هایی غیرمادی و مربوط به جهان مینوی و 
روان انسان است زرتشت به دو پدیده بنيادین اشاره می‌کند یکی تن» دیگری روان که هر 
کدام تایه قو انیت مسق اهتا 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(لاه): «پس, اماء ولی» و» (حرف اضافه) برای شروع مطلب آورده می‌شود. 

۵(نردیدی‌جرددنید. (هنزقدهبه): سخن خواهم گفت» (به بند ۱ نگاه کنید) 

للونعدن. (3ن آ ته): «هستی, زندگی» (وایستگی» تک) + »ال (نرینه) 

6سادی(. ( اننمه): همین گوهر ذات (رایی جفت) -6ساددد [|شاره به دو 
مینوی خوب و بد که در نهاد آدمی وجود دارند و برخی آنرا به روان وه 
برمی گردانند.] 

رس«(دسسیی. (عننسممم): «آغازین نخستین» پیشین, بنیادی» اساسی» (رایی» جفت. 
نرینه اک -لاح«([دددلا (صفت ) 

مسبنیع. (6ننهع): «از آندی آندو کس, آندو که» (وابستگی» جفت, نرینه)» ید 
(ضمیر موصولی] 

ححر‌ساددسم. (۵ننمهمه): «پاکترین» مقدس‌ترین, سودمندترین» (نهادی, تک نرین هه - 
حدرم‌تدآدد ندرم (صفت تفصیلی) 

(-۳م. (ذ6 6): «بنابراین, بدین طریق» چنین » (فید) 

6سان. (0«جهته): «می‌گوید. گفت» (وجه التزامی, سو مکس, تک, حال, گذرا )+ - 
6 «سخن گفتن. گفتن» 

۳۳ (0<ا0): «کی. که را» (رایی, تک نرینه|-» ۳۳لا (ضمیر موصولی) 

سوحع(ع). («وبي ره): «پلید. تبهکار» خبیث شریر؟ (رایی؛ تک, نرینه |" دای جم(ند 


سرود دهم -بند دوم 8 ۶۹۳ 


اد (زه): «نه هرگز» (حرف نفی) 
لد (هم: «نه» (حرف نفی م و که پس از واژه 81 که خود حرف نفی به مضی هرگز 
است) 

6ساسع. (6جمه): «اندیشه» (نهادی, تک )> ->نداندرم 

اچد۳». اين واژه شش بار در اين بند تکرار شده تغیبری در حالت دستوری آن وجود 
ندارد. 

حدعت جهن (ق«او زاو: «آموزش‌ها» [حکم‌هاء فتوی‌ها] (ایی, گروهه)-+ - 
حدم یج جمزمند 

دج «اراده قصدء نیت» آهنگ» - فهم عقل» شعور, ذرک» طرح, نقشد» 
(نهادی. گروهه)ت -6له ود «خرد» 

وید (208هع): هو نه» (حرف نفی این وازه دوبار در این بند تکرار شده) 

چایدژندانند. (همججیه): «گزینش, انتخاب» (نهادی» گروهه )> -جال(سالد (زرینه -جلط 

دکد. (عس): «گفتار تفسیر بیان, اعلام» (نهادی, گروهه 1 -<6؟ 

ترذ سی‌بدانند. (وجه امدتنق: «کار کردان کنش» نهادی, رایی, گروهه )له - 
تسرد ننمن‌نداند 

ودیاس. (0«ع02): «دین, ایین, انديشه مینوی» طرف فکر» ثهادی, تک) -وددم‌اس 

«(«عواج. (قمودد): «روان» روح» (نهادی, گروهه) -<ژددندا 

ند ندب رح . (6) (۵6۵3): «سازگار بودن» همراه بودن» پیرو یکدیگر بودن» هماهنگی 
داشتن» (وجه اخباری» سو مکس» گروهه, زمان حال» گذر/). 


۴ کاتاها 


گاتاها | سرود دهم - بند سوم 
یستا / هات چهل و پنجم - بند سوم 








آت فروخشیا انگهئوش آهیا پُنواورویم 
دص ۵رنددیدی‌ج‌دردند. نندرمعدن... بدرم‌ددنند..... رولییهءرژدایه. 
سخن خواهم گفت هست آن» این بنیاد 
۰ 
يانم مویی ویدواو مزدا وئوچت اهورو 


تسی6. . وچدد. . چیودسم. .وود . جاللسناعه. بدرم‌رلچ. 
که را برای من داننده. دانا مزدا گفت. گوشزد کرد اهورا 
۰ 
یُویی ایم و نوئیت ایتا مانترم ورشنتی 
مچید. بی. مم. اچیه. دون کیهولع. جسلعجسعیوعد. 
کسانی این ما نه درست ایین انجام دهند 














۰ 
ی ایم نا ایچا وتو 
تمنی‌نند. ی 6عاندر نید جانی۳ندن‌نند, 
بسان این می‌اند یشم گوشسزد می‌کنم 
سس سب 
ازیو آنگهه‌ایش .. آزیی  .‏ آنگهت ‏ آپ تم 
س‌برددچ٩؛‏ سورع دند. بدراچد. ببچرم‌نده. لدرعع 6ع و۰ 


برای آنها. هستی, وجود افسوس خواهد بود سرانجام 


سرود دهم - بند سوم 8 ۶۹۵ 


تمه ۵رندردیشن‌نددند.. پندرمعدید.. تدم دید رمیییهرژردی6. 
نیو 6چود. جیودسع. .نون چاسعندی. . بدرم((چ۹, 
تسچی. یي. جم. اچده. نوس 6یچولع. جالع‌جباعبو مد 
تسانشی‌ن.. ب6. .ایند چایدی‌ندی‌نند. ‏ 


سپدردنچ. . بچنعدند.. پدداچه... پندن‌ندم.. بدعع6ع۰:6 


آت فروخسیا آنگهئوش آهیا پنواورویم 

یانم مُویی ویدواو مزدا وئوچّت آهورو 

یُویی ایم و نوئیت ایتا مانترم ورشنتی 
یتا ایم منا ایچا وئوج چا 


]یو آنکهه ایش آویی آنگقت آپ‌مم 


برگردان 
اکنون سخن می‌گویم 
که اهورامزداء خدای دانا به من گوشزد کرده است. 
کسانی از شما که پایه‌های بنيادین (/صول) اين آیین را درست انجام ندهند 
به آن سان که من می‌اندیشم (درک کردهاه) 
و گوشزد می‌کنم برای آنها 
در سرانجام هستی آه و افسوس خواهد بود 


۶ کاناها 


برداشت 
انجام هستی. منظور از پایان زندگی است که هرگاه آدمی از وجدان خویش به حساب 
کردار و گفتار خود بپردازد چنانکه از آموزش‌های زرتشت در گاتاها درست پیروی نکرده 
باشد آنگاه است که پشیمان خواهد شد و در آن لحظه‌های واپسین دیگر چاره‌ای جز آه و 
افسوس تخواهد داشت. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لب (لاه): «و امه پس, ولی» اکنون» (حرف اضافه) 

لزیدردندس جتددنند. (وززقج«جعم: «سخن خواهم گفت» (به بند یک نگاه کنید) 

ندونعدن. (۷3 انا تها: «هستی» زندگی» وجود» (وابستگی, تک)+ 0( (نرینه] 

لدان‌ددلل. (دنتطد): «اين» (وابستگی, تک. نرینه» کماسه +۳ (صفت» ضمیر اشاره) 
«این» [مونا: این واژه را جدا شده از ضمیر ددع6 گرفته که آن هم درست است.] 

دزی (متسجمممم): «آغازین» نخستین, بنیادین» (رایی» تک, نرشنه له - 
رم‌لای»رژدر دید 

۳۳ 64۲ («موو: «که راء کسی راء کسی را کد» (رایی» تک, مادینه)» -۳ل «کد, آنکد» 
(ضمیر موصولی) 

6 (ن8): «برای من من» (برایی, وابستگی, پیوسته) + -5ع6 «من» (ضمیر 
شخصی نخست کس» 

جیودس. (و«بهنم: «داننده, آگاه دانا» (اسم فاعل, گذراء نهادی, تک» نرینه)» - 
جیوردس 

6نووند. (جهمه: «مّزداء خدای دانا» دایی, تک - 6بدروس 

جاسی ۳/۳ (ومهه«۷): «گفت, گوشزد کرد» (وجه التزامی. سوم کس, تک, گذشته سادهء, 
گذرا) چا 

بدرعدلچ. (متبطه): «اهورا؛ سرور» (شهادی, تک )> -ندرم<ژند 

تچاد. (8): «آنها که» (نهادی, گروهه نرینه) > لد «که, آنکه. کسی که» (ضمیر 


سرود دهم - بند سوم 8 ۶۹۷ 

موصولی] 

6 (سق: «این» (رایی» تک, نرینه 1۴-۷۷ (صفت» ضمیر اشاره) «اين» 

()): «شما» (وابستگی, برایی, گروهه. پیوسته) (ضمیر دوم کس گروهه) 

اچ. (نم): «نه, هرگز» ( از ادات نفی) 

دو‌للد. (3 آ): «درست» با دقت» با شایستگی. بدین ترتیب» (در منأاسبت منطقی ۳۶ لد للد, 

66 (۰ ۲«): «پیام. منتره اصول فکری و ایینی» (رایی: تک)-» -6 یایند 

جند(ع دااع بو ل.. (0 (۷2۲۵۵۵): «می کنند. انحام می‌دهند» (وجه التزامی» سوم کس» 
گروهه, گذرا) > -جلل_«کردن, انحام دادن» بحا آوردن» ب واژه نوئیت» حرف نفی 
که پیش از آن آمده یعنی «انجام نمی‌دهند» 

تهندن‌نند. (3 ۲ «بسان آنکه همجنانکه, همانطور که» (فید تنسبیه, حرف ربط )+ گِ 
سن 

و (س۳): «این» (رایی» تک) 

6ع اسب ۳ند. (هزهه آه): «می‌اندیشم» (وجه التزامی نحست کس,» تک گذشته ساده, 
ناگذر) + -6ل] «اندیشیدن» درک کردن» 

نی ۳ندن‌نند, (۷206263): «گفتم گوشزد کردم» (وجه التزامی» نتحست کس گذشته 
سادهء گذرا + -۲ «گفتن» گوشزد کردن» 

سبدردنچ؟. (مناطنعم): رای آنیا» (برایی» گروهه, نرینه) + -6ل «این, آن» (ضمیر 

لدنعدن. (۷3 آ ته): «هستیء وجود» (وابستگی» تک | د(عد 

اجان (2۷۷۵1): «افسوس 5ها۳6» ( از اصواتء حرف ندا) 

تلع ۳. (20020): «می‌باشد» (وجه التزامی» سوم کس» تک. حال. گدرا)4+1+ سس 
«بودن» هستن > 

درع6ع6. (««عه آوه): «سرانجام عاقبت, در آخر کار» شهادی, رایی» تک, نرینه» کماسه) 


۸ گاناها 


کاناها / سرود دهم - بند چهارم 
یسا / هات چهل و پنجم - بند چهارم 


آت فروخشیا آنگهئوش آهیا 




















وهیشتم 
نامه ۱ 
اکنون سخن خواهم گفت ‏ هستی آن بهترین 
۰ 
آشات هجا مزدا و ادا ی ایم دات 
تدچترسه.... ر‌ندنن.... ونیوونید.... چاسچ‌ونی.... ماع یو وتندعه. 
اشا با ای مزدا می‌شناسم که این آفریده 
۰ 
رم ونگهنوش ورزینتو مننگها 
رم‌لدند(ع6. جاسدرععدن». جانلعونددد دی مرچ چندانددیم‌نند . 
پدر نیک کارآمد. سودبخش انديشه 
4 
آت هویی دوگدا. هوش ینوتنا آرمتی تیش 
تدم بو‌چات. ... ودجمع‌وند. . مغ دتسرددنشمن‌ندانند. سرژمدر مین 
و برای او دختر نیکو کار آرمئیتی» پارسایی 
4 
نوئیت دیوز تیدیایی ویسپا هیشس آهور 
اچکد. در کلده‌سوررسش. جایحدرم‌س رود چسناند. . بدرم((و. 
ت فریب 


همه داناء همه بینا اهورا 


سرود دهم -بند چهارم 8 ۶۹۹ 


تمه ۵ژندردیدن‌جددنند. ‏ پندرمعدید. بدرم‌ددیند.. چاندر‌نن+۶ع6. 
تچپس. . برو‌نشرنید.. ونیوونید... نیون بیع ی6.. دنه 
رم‌ند‌ند(ع6. . جاندرنعدند.. جانل کت تیچ و6ندانددیم‌نند. 
ناه زم‌چچد. . ودجمع‌وند. .رم رتسرددسی‌‌نداند.. تندژوتد رین 
اچچدع. ور کله‌سودرست. . یجدن‌ش و‌دیي‌نند. . بدندلچه. 


آت فروخشیا آنگیئوش آهیا وهيشتم 

آاشات هچا مزدا ادا ی ایم دات 
ترم ونگهتوش ورزینتو مننگها 

آت هویی دوگدا هوش یئوتنا آرمتی تیش 

نوئیت دیوز ئیدیایی ویسپا هیشس اآهوز 


برگردان 
اکنون سخن خواهم گفت 
از آنچه که در هستی بهترین 
و هماهنگ با اشا فظا مکاینات) است. 
ای مزدا کسی که آنرا (اشا ر/) آفریده می‌شناسم 
او پدر (بوجود آورنده) وهومن کارورز و سودمند است 
و نیز دخترش آرمئیتی ( که سرچشمه) نیکوکاری و پارسایی است 
اهورای بر همه چیز بینا نمی‌شود فریب داد. 


۰ گاتاها 


برداشت 
پیروان دروغ نباید پیروان اهورامزدا را با سخنان ناروا و گزینش‌های نادرست گمراه کنند. 


دختر اهورامزدا اشاره به آرمئیتی است پدر وهومن و آرمئیتی منظور سرچشمه و منبع اصلی 
است و یک اشاره سمبلیک است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(): هو پس» اماء ولی؛ اکنون» (حرف اضافه) 

۵(یرددندی‌ج‌ددنند. (وززقج«سم: سخن خواهم گفت» ( اخباری, آینده, تک, گذرا). به 
بند ۱ نگاه کنید. 

ندونعدن. (ن لا تم): «هستی, زندگی» وجود» (وابستگی, تک )> ند 

ند‌ددنند. (ونناه): «اين» (وابستگی, تک, نرینه» کماسه)» ددع6 (ضمیرهای اشاره) 

دی ۳ع6 («عالاناد: جهترین» (رایی, تک, کماسهل -جلن‌دن* ۳۴ (صفت 
برتری از ستاک هر «خوب, به») 

لاییرس. (۵020): «اشاء نظام کاینات هنجار هستیء راستی» حقیقت» (اری» تک) + - 
لاجند ( کماسه) 

نللند. (قمهط): «از, باء هماهنگ با». (حرف ربط) 

نروس (د0مهس): «خدای دانا؛ آفریدگار هستی» (دایی, تک | - 6لاووس 

جاسروند. (۱:8۵2): «می‌دانم» می‌شناسم» (وجه اخباری. نخست کس: تک زمان حال) 
> -جدو«دانستن. شناختن, آگاه بودن» 

۳۳ ( اج: «که. آنکه» (نهادی, تک, نرینه)» -۳ل (ضمیر موصولی) «که کی» 

6 («): «آنرا> (رایی: تک, نرینه)» »ود «ضمیر شاره برای اشا» 

ول (180): «داد آفرید» (وجه تأکیدی سو مکس تک گذشته ساده, گذر/) ولد 

لد سل ع6. (ه تدعاهج): «چدر» (ایی: تک )> - لا (ذرینه) 


سرود دهم -بند چهارم 8 ۷۰۱ 


جالدرمعدیه. (3 آط تدم: «خوب به» (وابستگی, تک کماسه ‏ -جسدرعد 

جالع ولد لدب کچ (0) ردننهههب«): «کارآمد. کارآء کارورز: ثمربخش سودآور آنکه 
شامانن اش وان و 6[ اه ای کل را سگرن نک کوایر اج 
جاع(عوددددددلدیو ۳ (اسم فاعل» دهنده نعمت, فراوانی و شادمانی) 

6نانددعچ. (مط تجمده): «انديشه, منش» (وابستگی, تک )> ایدم 

:هو (حرف اضافه) 

ز0جا. ((08): «برای او؟ (برایی: وابستگی: تک. ضمیر پیوسته )> -۴د 

ودجمعوند. (43 ووس): «دختر» (بهادی, تک )> -9«حمع ول( (مادینه) 

رم دنسرب نی‌ندانید. ( وه آموززلابط): «نیکوکا خوش کردار» (نهادی, تک, مادینه) + - 
رم رتسرر ندال (صفت) «آنکه خوش رفتار و نیکو کردار است». 

سس ربن. (3نانمهق): «آرمتیتی» پارسایی» پرهیز کاری» نماد مهر و دوستی و 
فداکاری »> سدژ6ندر مد 

اد (دزوه): «نه هرگز» (حرف نفی) 

ور کلتلهسوردبند. (نمنزه‌نه8ن8): «فریب دادن» گول زدن» (مصدر -وبر _ 

جی-حدر‌ند. برمد جسندحد. (026:ظ.2موز۷): «همه بیناء به همه چیز آگاه» به همه چیزدانا 
ومنه‌دطاه اد عمنصعطهبوصمی-(۵». صفت است برای اهورامزدا که در این هات و 
هرمزدیشت بند ۸ دیده می‌شود که معنی شد «همه را نگهبان است» که هفدهمین 
نام اهورامزدا است. در پهلوی «همه بینا» ترجمه شده. تاراپوروالا: عطناند۸۱۱-0۳۵۷ 
همه جا پیروز و حاکم ترجمه کرده است. 

سم«لج. (مسطه): «اهورامزداء, خدای داناء آفریدگار هستی» شهادی» تک )> -ددرم‌دژند 


۲۳ کاتاها 


کاقاها | سرود دهم -بند پنجم 


یسنا / هات چهل و پنجم - بند پنجم 


آت فروخشیا هیت مویی 


و 


مرات 


و 
موز مه و 


سپنتو تمو 


ناه ۵(نددندی‌ج‌ددنند.. زم‌ددنده... کاچاد ...للم ی 
اکنون 


سخن خواهم گفت 














آنچه برای‌من گفت پاک‌ترین 
4 
وج سروایدیایی هنت مرت | ایبیو وهیشتم 
جالع حدژردودرشد. رم‌دد لد نع سید ر دنچ جایدرن‌دن+۳ع6. 
گفتاری. شنیدن آن برای مردم بهترین 
سس 
یُویی مویی آهمایی سر یم دانم چتیس چا 
تچ . .. 6چود. . بدرم‌وست.. حدع(اس‌ییع6 وه نابز تاجدبانند. 
آن (سخنان) درمن برای او(مزدا) فرمانبرداری پدید می‌آورند گرامی داشت 
4 
اوپاجیمن هنورواتا امر تاتا 
درم‌نسدحدوع]. رم ندد(رانند کرنند. ندچع(ع تن رن . 
نزدیک می‌کنند رسایی جاودانی 
4٩‏ 
ونگ‌هنوش مَتین یئوش شیی اوتنایش مزداو اهور 
جاندرمعدی». .. 6ساررعدن... تسرذذیسن‌نداسید. . 6ندوویع. . بدرم‌د(وه. 
نیک مینوه گوهره روان 


کردار 


مزدا  .‏ اهورا 


سرود دهم -بند پنجم 8 ۷۰۳ 


نم ۵رندردندی‌چی‌دذنن.. زم‌ذدندمه... چات 6(شمی... جدرمع ۷ ۳۴ج ۳ع6 ۳ 
جالاع. حدژردوددسد. . برم‌ددنده... نع سیب ردنچ۹... چاندم‌دن+۴ع6, 
تسچچد. ‏ 6چات. ‏ ش‌6سن.. حدعژسی جع . و6 تشر نجد‌نند. ‏ 

در‌نن‌دوع).. رم‌نددژددنس‌نند.. ندوع(ع نید نید 

جاندرمعدند. وساررعدند. . تسررردیتی‌بداسن.. ونوویع. . بدرمد(وه. 


آت فروخشیا هیت مُویی مرأت سینتوتَمُو 
وج سروایدیایی هیت مرت [ایبیو وهیشتم 
یُویی مُویی آهمایی سر آشم دانم چئیس چا 
اوپاجیمن هنئورواتا امرتاتا 
ونگ‌هئوش منّین پئوش شیی اوتناییش مزداو اهور 


برگردان 
اکنون سخن خواهم گفت 
از آنچه که پاک‌ترین (/هورامزد) به من گوشزد کرد. 
گفته‌ای که گوش دادن به آن 
برای مردم بهترین است. 
آن (سخنانی که) درمن برای او ( اهورامزد/) 

احساس فرمانبرداری و گرامی‌داشت پدید می‌آورند 
و (مردم ر) به رسایی و جاودانی نزدیک می‌کند. 


۴ گاتاها 


برداشت 
اهورامزدا با گوهر پاکش (سپَتاصَیو) سرچشمه کردار نیک است. (سپتتامئین وگوهر پاک و 
ستوده‌ای که در نهاد آدمی نهفته است نماد و مظهر اهورامزدا است که انسان را به سوی 
گزینش‌های درست و بهتری نکردار راهنمایی می‌کند)" 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(لاه): «و اکنون» پس. آما» (حرف اضافه) 

۵(نردیدی‌پدبنند. (هنزقدهبه): سخن خواهم گفت» (به بند ۱ نگاه کنید) 

رع‌ددند. (ا«زنط): «آنچه را آنکه را» (رایی» تک, کماسه )+ -۳ل (ضمیر) 

6 (نقس): «برای من؛ بمن» (برایی, تک, پیوسته)-* -5ع6 (ضمیر نحست کس, 
تک) «من» 

6سا (؛مدبه: «گفت» (وجه تأکیدی, سو م کس» تک. گذر!)* -6(د 

حدرع ت۳۳ ۳ع6ج3. (0.8۳08) (9مه): «پاک‌ترین» مقدس‌ترین» سودمندترین» (نهمادی» 
تک‌نرین) -حدنعع 1366۳۰۳ (صفت تفصیلی, صفت برترین) 

جالع ( 0«8): «سخن,. گفته» گفتار» (رایی, تک)» جللل «سخن, گفتار» (نام 
کماسه) 

حدژزر ورد دنندد. (زوتته‌نیم: «شنیدن» گوش دادن گوش کردن» (مصدر)» -حدلد 

تو‌ددل (اهننم): «که آنکه کسی که» نهادیء تک, کماسه1 + -۳ «که. کی» 
(ضمیر موصولی] 

6ب(عمرسییدر دنچ (وتنطنعهاعهه): مردم. انسان» انسان میرنده و فناپذیر» (برایی, 
گروهه )| -6ل(ع لا «میرء ميرنده, انسان فناپذین مردم بشر». 0۳661 ۱00۳6 

جاندر‌دن*۳ع6. («6ا9نطه۱): «بهترین» (نهادی, تک. کماسه آت -جاندن‌د نید 

تچد. (نه): «آنیا آنبا که» (نهادی, گروهه, نرنه) + -۳ «که آنکه» (ضمیر 
موصولی] 


سرود دهم - بند پنجم ۵8 ۷۰۵ 


6چد. (ز8ه): «من, در من» (حالت دری» تک | -دوع6 

س6سد. (توصطه): «آن, اوبرای آو» (برایی, تک, نرینه | لد 

حدع سس ح۳ع6. (060مه۳وو): «فرمانبرداری» اطاعت» (برایی, تک) 

۲9. (مو0): «می‌دهند» پدید می‌آورند» ( التزامیء گذشتنه ساده» سوم کس» گروهه, گذرا) 
+ ولد 

ایدببذ ناجد‌نند. (ج6ودننهع): «احترام» گرامی‌داشت» (رایی. تک) > -۲لدددسس 

دسد.جد6ع). («مسنزقمه): «می‌آینه می‌رسند نزدیک می‌شوند» (التزامی؛ سوم کس, 
گروهه» گذشته ساده, گذرا!» -جهد6 بادرللا پیش فعل که نشان‌دهنده حرکت به 
سوی پیش است. 

رمندرژردسد نید (هیو«جیهم): «رسایی, تندرستیء کمال» (رایی, جفعت)+ - 
رم‌ندد ژردید نید 

ندع(ع نس ند. (هنها مدمهه): «جاودانی, بی‌مرگی» (رایی» جفت )» -ند6ع(ع ند نسم 

الدرمعدیه. (ق لا تدم: «خوب, نیک به» (حالت وابستگیء تک, نرینه, کماسه) + - 
جاحرع( 

6سادبعدیه. (ق آننمنمه: «گوهر ذات, روان» (حالت وابستگی, تک -6ساددد 

تسرد رسی‌تباسین. (ونوجه مدتنقا: «کارهفا؛ کردار» (باییء گروهه) + - 
تسرد ندیم‌ندژند 

6لروسع. (۵6سع): «مزداء خدای دانا» (شهادی, تک نروس 

لدرع((چ. (متبطه): «اهورا؛ سرور, خداوند صاحب» (نهادی, تک )- -درع<(س 


۶ کاناها 


گاتاها / سرود دهم - بند شنم 
سا / هات چهل و پنجم - بند ششم 














آت فروخشیا ویسپّننم مزیشتم 
ند ۵زیردیدس جرد دنند . جایحدن‌دا ی . ولوین+۴ع6. 
اکنون. سخن خواهم گفت از همه بزرگترین (نیرو) 
4 
ستوس آشا ی هوداو یُویی هنتی 
حد لا ردیاحد. تدیییرس.. تزع ‌دویع. . چاد . رعع ۳۳ 
ستایش می‌کنم بااشا که نیک‌خواه آانکه هستند (آدمیان) 
4 
سپنتا مَثی نیو سرأتو مزداو اهور 
حدرعع هللا . 6ساررر د حداسهر دورن للع بدرمد(چ؟. 
پاک گوهر پشنود مزدا اهورا 
4 
ییهیا وهم وهو.. فرشی مننگها 
تس درمز دند . جادرم ی جاحفرعر. . ل(ندیتری. .نادند 
او که در پرتو شکوه نیک رایزنی انديشه 
و مت ِ 
آهیا خرتو ف ما ساستو وهیشتا 
س‌ددنند .. مزندرر ۵( ند حدسحدرر چالدرمدیبه نید .۰ 


سرود دهم -بند ششم 8 ۷۰۷ 


ند ۵زنددندی‌خددنند.. جیجدن‌تا6.. ونوین+ع6 
حد/ناردتدجد. . تدچتیرنند. تناع. .. رم‌دوینع. .چات رعع۳ه ۳ 
حدرمعت ند .. سایید.. جدانت‌رد. . 6نیوویم. . بدرمد(چ۹. 
درم ذدنند... چاشع6ی.. جاحفرمر. . ۵[ندجتری. . 6ندانددی‌ند 
س‌ددند.. یدرد لح ونید.. جدیتجد)رد. . چاندم‌دن+ نید 


آت فروخشیا ویسپّنانم مزیشتم 
ستوّس آشا ی هوداو یُویی هنتی 
سپنتا ی نیو سرأتو مزداو اهور 
هیا وهم هو فرشی مَنْنگها 

آهیا خرتو فر ما ساستو وهیشتا 


برگردان 
اکنون سخن می‌گویم 
از بزرگترین نیرو در همه هستی (/هورآمزد/) 
او را در پرتو اشا ستایش می‌کنم که نیک‌خواه هستی یافتگان (/دمیان) است 
باشد که اهورامزدا با گوهر پاکش بشنود (آرزوی مر) 
او که در پرتو بزرگی و شکوهش با وهومن (/ندیشه نیک) 
رایزنی کردم تا بهترین‌ها را با خرد خوبش به من بیاموزد. 


۸ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

سو من > 

یراس جرد نید (هنزقج«حمعطق: سخن خواهم گفت» 

جایحدرنا 6. (مموجدوون): «همه همگی, هر یک تمامی» (حالت وابستگی, گروهه, 
کماسه/ -جیحدنلا (صفت. ضمیر) 

وین ۳ع6. («عقندهه): «بزرگترین؟ (رایی, تک نرینه, کماسه) -6لدوین» یر 
(صفت برترین) 

حد/رلاردلحد. (وو۲۷هاوا: ستایش‌کنان. ثناگویان» ستایش‌کننده» ( اسم فاعل» نهادی» 
تک نرینه + -حدد «ستایش کردن» ثنا گفتن, دعا کردن» 

بدجنرنند. (05ه): «راستی, آشاء نظام کاینات» هنجار هستی» (بایی» تک )> درد 

تزم. ( اد «که آنکه او که کسی که» (نهادی, تک, نرینه) (صمیر نسبی) 

ندولبع. (0۳06): «نیکوکار, نیک خواه. بزرگواره گشاده است» 
| کانگا: با توجه به ترجمه سنتی از پهلوی «دانه خردمند اشاره به اهورامزدا»] 
(نهادی» تک. نرینه1 > -د«9سس - )هتسه راحی‌ته۵ رجه2606 (صفت ). 

چا (ز08): «آنانکه» (نهادی, گروهه, نرینه)-+ -۳ل (ضمیر نسبی) 

۳۳۵ ((۸8):«آنها که هستند. هستی یافتگان؛ آدمیان» (وجه اخباری» سوم کس, 
گروهه» زمان حل گذرا)|-» -لدل «بودن» هستن» 

حدنعت ۳ (2) (500): «پاک, مقدس» (بایی» تک» نرینه اب -حدنع له ۲۳ 

ساب (هنز‌نم): همین گوهر. روان» (یایی تک)- -ساددد 

حدلانههرر. (6)معم): «بشنود» (وجه امری» سوم کس,» تک گذشته ساده, گرا + - 
حدله «گوش دادن شنیدن». 


6لدووسع. (0مهه): «مزداء خدای دانا» (نهادی, تک -6لدوهس 


سرود دهم -بند ششم 8 ۷۰۹ 


بدرم<(چ. (جتبطاه): «اهور؛ سرور, خداوند» (نهادی, تک) > -بدرع‌<(ند 

تمین‌ر‌ددنند. (ونناعع): «او که آنکه» (وابستگی» تک, نرینه) «که آنکه» (ضمیر نسبی) 

جاسع ۵6 (عسطدم: «شکوه عظمت. بزرگی» جلال» (حالت دری؛ تک )> -جالدرموند 
[تاراپوروالا: ۱0۷۵ 0 و ترجمه کرده «00۲04:0 عطن۵هیوع۳ > - جالدرم] 
[ اینسلر: ۲تماع. هومباخ: 12026:00] 

جحارعد. (008): «نیک, خوب, بد» (بایی, تک کماسها -جاسصرعد 

9(سجییی. (05ه): «رایزنی کردم پرسیدم» (تأکیدی, نحست کس, تک گذر گذشته 
ساده)ت» -18لحد «رایزنی کردن» پرسیدن, مشورت کردن» 

6بانددن‌ند. (هط تجمده): «انديشه, منش» (بایی, تک ->لنداندرم 

ند‌ددنند. (وننطم): «اين آن او» (وابستگی, تک, نرینه, کماسه + لد 

لد (#ن«: «خرد اراد قصد نیت, درک روان» (پایی: تک)-» - نو 

حدسحد۳(. (تامقع): «آموزش دهد بیاموز دستور دهد» (وجه اخباری سو مکس, حال. 
گذرا)» -حدسدرم باضافه ۰10 «پیش فعل» 

6لد. (هس): «مرء من؟ (رایی؛ تک پیوسته) + -۶ع6 (ضمیر نخست کس) 

جس‌دن»۳ن. (اقنطهد): «بیترین» خوبترین, نیکوترین» (رایی گروهه, کماسه)» - 
جاندر‌دن۳*۹لد (صفت برترین). 


۰ گاتاها 


گاتاها / سرود دهم - بند هفتم 
یسنا / هات چهل و پنجم - بند هفتم 























هیا و ایشانتی 
دارم د دنل . حدیلاردنند. د تییرسع بو ۳ 
او رستکاری جستجو می‌کنند 
4 
یویی زی جوا آونگ فرچا 
سچود . 5 م‌ردنند. سع‌درم‌ند(ژع بانند. 
آنانکه زنده اند و بوده‌اند وخواهند بود 
۴ 
آمر تا ایتی آشائوثه اون 
ندچع(عنناد عم یرای دژردنند. 
جاودانی درستکار روان 
۰ 
اوت یوتا یا نرانش سادرا 
دتارر نید تم‌یید اع(ن*.. حدسوزس . 
دیربا آنان مردان رنج 
۰ 
تاجا خشترا مزداو دانمیش 


۳ رندن(نن . 6لاووسع. و بووین 
و اینرا توانایی مزدا آفریننده 


رادّنگهو 


(سویدرمچ. 
پناه‌دهنده 


بو اینتی چا 
ددندستن کر نند. 


آاشو 


سییر 
توانا 


درگو تو 
9(ع وم« مرچ 
پیرو دروغ 


اهورو 
ندرم( 
اهورا 


سرود دهم - بند هفتم 8 ۷۱۱ 


تسترمذ ند جدندددیند. .ونیم یی (سوینددرمچ. 
تچ .وی مدانند. . سم‌دیم‌تدژع نید ز دایدیو رز نید 
ندع(ع ری پدوس‌تداچه. . دژردند.. تدیردبرو, 
دسر رن رید آعلیوند.. جدسوژنند.. ولع‌فم«ند رو 
۴سدنند.. تسژ 6نووننع. .ینید بدرند(چ. 


یهیا سوا ایشانتی رادنگهر 
یویی زی جوا آونگ هرچا بو اینتی چا 

آمر تا ایتی آشانونو اوروا آاشو 
اوت یوتا یا نرانش سادرا درگ تو 
تاچا خشترا مزداو دانمیش اهور 


برگردان 
او کسانی را که در جستجوی رستگاری هستند پناه می‌دهد 
چه آنها که زنده‌انده بوده‌انده یا خواهند بود 
چنانکه روان مرد درستکار در جاودانگی توانا (و پیروز) خواهد بود 
و رنج دیرپای از آن مردانی است 
که پیرو دروغ هستند. این را (قانونی که ه رکسی بد کند بد بیند) 
اهورامزدا با توانایی خود آفریده است. 


۳۲ گکاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

تسج ددند. (وتتطعع): «او او که» (وابتگی, تک, نرینه )+ -۳ل «که, آنکه» (ضمیر 
نسبی] 

جدیدردنند. (7۷۵«وو): «رستگاری. رهایی» (رایی گروهه) > -حدلال ( کماسه) [هومباخ: 
بهره سود ۳۵00/56 از سوی اهورامزدا برای آدمی معین و فراهم می‌شود.] 

دجداسع ۳۴ (3ا (326): «جستجو می‌کنند. می‌خواهند» (وجه التزامی سو مکس» گروهه, 
حل, گذر)-» -دت: [لومل, تلاش کردن» خواستن. بارتولومه: رسیدن, دست یافتن. 
هومباخ: نیرومند | 

([سویددچ. (قط نع0ه): «پاسدار, نگهدان پناه‌دهنده» (وابستگی تک -(سوس 
[مونا: آماده بودن, با میل و رغبت در اختیار کسی بودن» مهنانههجدنه عدامن‌ده 
5و0 ۲62. اینسلر: توجه کردن» مراقب و پاسدار بودن 000نامه ,هس عصاه‌گله. 
کانگا: خیره بخشنده نیکو کار 6اطهانتهط» يا (تهطنا به معنی گشاده است آزادمنش. 
بارتولومه: صفتی است برای اهورامزدا «مقدر داشتن» مقرر کردن 0۳0210 40» -+۷- 
[س و «آمادگی داشتن» حاضر بودن ۱۰۲۵۵0۲ 0)». تاراپوروالا:«۵606۳ جوینده, جویا 
آنکه خودش را برای رسیدن به مرحله بالاتر آماده می‌کند»] 

چاد. (:08): «آنانکه» (نهادی, گروهه؛ نرینها-» -۳لا (ضمیر نسبی) 

کید (7): «بدرستی» به تحقیق» زیرا» (حرف اضافه) 

ردنلد. (۷۷۵ز): «زندگان» (نهادی» گروهه, نرینه) + -«1 (صفت) «زنده» 

سع‌دیرمل(عمند. (جه ورد 62): «و بوده‌اند» (وجه اخباری» سو م کس, گروهه, گذراه - 
دس «بودن > 

زاس ۲دلنن. (همنارند«:0): «خواهند بود» (وجه لتزامی, سوم کس, گروهه. گذر) 
»رد «شدن, بودن» ( 2۵ ستاک آئوریت» گذشته ساده) [بارتولومه: اشکال 
گوناگون از ریشه «رد» غالبا در زمان آینده بکار می‌روند. در هات ۳۱ بند ۱۰ نیز سه 
زمان گذشته حال و آینده در جمله دیده می‌شوند. 


سرود دهم -بند هفتم ۵ ۷۱۳ 


ندجع(ع رسد ی (زونق) ۳9 06): «جاودانی» بی‌مرگی» (حالت دری» تک )+ - 
ندمع(ع ند نید (مادینه) 

سجسدداو (مسعاه): «پیرو اشاء آشون. درستکار» (حالت وابستگیء تک نرینه )له - 
پریسیر ردیر (صفت) 

رژردنند. (۳۳۷۷۵): «روان» 0۲1و (نهادی» تک) + _رژردیرا (ثرینه ) 

وداج (0400): «نیرومند. پرتوان. تونا» (نهادی, تک, نرینه|- -سجم‌ت [بارتولومه. 
تاراپوروالا: از ستاک4حد گرفته‌اند.] 

ردنب( نند. (هاتنتدات): [۱- سر زندگی» نشاط جوانی ۲0۵/۲ 0۶ ععع‌دامی 
6 "۲ - با دوام طولانی» ماندنی 1250178 ۲ - اینسلر: دیرپا پایدار ماندگار 
عم 0ج. ۴ - هومباخ: بطور ثابت و دائم ۲نلزتاهاه.| لاد( ۳ (صفت) 

مس (دی): «که آنکه» (رایی, گروهه)+ لد و تاراپوروالا بر آن است که در اینجا 
ضمیر اشاره موّکد است و معنی می‌کند «به راستی 0:0660» يا «به راستی که به 
راستی آنانکه» 

اعلهنه. (۵۱۵): «مردان را» (رایی, گروهه) > الط «مرد نر» 

حدسولی. (08۵:8): «رنج. زیان» (نهادی, گروهه, کماسه)ب -حدسولند «ضم. درد 
اندوه. آسیب. آزار» [تاراپوروالا: این واژه از لحاظ دستوری باید (ریی) باشد. هومباخ نیز 
همین نظر را دارد] 

ولع عمج (0:۵9۱۱۵۱6): «پیرو دروغ دروند زیانکار, نادرست» (رایی, گروهه, نرینه) 
-ول(عوم(«۳۳ (صفت) 

۴سد‌لند. (ج»2)): «و اینرا» (حالت بایی, نرینه, کماسه + - ۴ «این, آن » (ضمیر اشاره) 

تسس( (00:3): «خشرا نیرو توان. فرمانروایی» شهریاری» (بایی, تک)+ - 
ی( 

6لدوند. (و۵ممه): «مزدا؛ خدای دانا» (نهادی, تک )> - نروس 

نی (3نسجه): «آفریننده, بنیان‌گذار» (بهادی, تک, نرینه 6۲9-۰ 

بدرم«لج٩.‏ (بسطه): «اهورا؛ سرور» خداوندگار» شهادی, تک)-» -درع‌دژند 


۴ گاتاها 


گاناها | سرود دهم - بند هشستم 
یسنا / هات چهل و پنجم - بند هشتم 














تم ن‌ ستئوتاییش . نمنگهو . .وی و دشو 
9۳ آع. حدم‌سهرسن.. آع6نددرنچد... تندجای عبر 
اورا . برای‌خود باسرود ستایش فرا می‌خوانم 
مح 
نو زیت چشم اینی ویا ذرسم 
ار و جوسای جاارسویب(ع‌جدعم. 
زیرا هم اکنون در چنیم می‌بینم 
مت نحص 
جاندرمعدنه.. وساریعدید. .تسرد ریجدن‌نداندرم‌ددیند. .دسر در تین 
نیک گوهر کردار و گفتار 
4 
ویدوش آشا یم مزدانم اهورم 
جایبودن+. ترچرنن. سع6. دوه بو بدرمد(ع6. 
آگاه آشا وا وراک مزدا را اهورا را 
۰ 
آت. هویی وهمنگ دمان ‏ کرو نیداما 


ند وچچد. . جاس6عبیی. . وع6سای لالج آدوندونند.. 
آری برای او ستایش‌هارا در خانه سرود پیشکش می‌کنم 


سرود دهم -بند هشتم لا ۷۱۵ 


۴ اع. حدمسرسنند. . اع6لدر‌چه. . سدجایددی(ع‌پرچ. 
ار کی-۳ پندییر ونر آی. جرد سون(ع‌جدع6. 
جاندرمعدین. وسادرعدند. .تسرد تخجون‌نداندم‌ددنند. دنر در تین 
جیودند. . بچتند. ترع6. . وروت بدمد(ع6 
۳ رم‌چال . جانارع 6ع بو ی. 9عسای. جم‌لد(چ. آذ ونیدو‌نند.. 


تم ن ستئوتایيش نمنگو .وی و دشو 
نو زیت چش‌ اینی ویا ذرسم 
ونگهتوش مین ینوش شیئو تنهیا اوخ زخیاچا 
ویدوش آشا یم مزدانم اهورم 
آت هویی وهمنگ دمان گرو نیداما 


برگردان 
او را با سرود و ستايش فرا می‌خوانم 
زیرا هم اکنون او را در چشم (دل واندرون) می‌بینم 
اخورآمزدا را که یذ همراه اشنا آگاه است: 
آگاه است به کردار و گفتاری که از گوهر پاک (سپتتامئینو) سرچشمه می‌گیرد 
آری آن ستایشن‌ها را 


برای او در خانه سرود پیشکش می‌کنم 


۶ " " گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (۱۵/): «این» ین راء او را>(رایی: تک, نرینه|-> لا (ضمیرااره) 

ام ( اه): «برای ماء خودمان» (برایی» وابسنگی, گروهه, پیوسته) + -ع6 (ضمیر 
تحست کس, گروهه) 

حد/رلداهه/رسانی. (201210)و): «سروده سرود ستایش ستایش» (بایی» گروهه) + - 
حد/لاهه؟رند 

اع6لدرعچ. (0۵ :08۸): «ستایشء پرستش, احترام» نماز» (اری» تک) > -اع6ددرم 
( کماسه] 

لد (ج): «به به سوی» 

جی <«بدلع دج (۲۵۲۵0۵«ن): «فرا می‌خوانم» به سوی خود بگردانم» جلب کنم» شهادی» 
تک نرینه) + - [مونا: 1۳-۷۷۷۵۲۵0۵ «برگردان» دگرگون کردن» تبدیل کردن» 
هومباخ: «دعوت کردن» فرا خواندن» رهبری کردن 107 0 > - 4 و یا 
-»لد.جال «پوشاندن, در بر گرفتن» واژه104 دارای سه معنی است ۱- برگزیدن. ۲- 
در برگرفتن. ۴ پیوستن, به چیزی ملحق شدن. اینسلر: «به سوتی برگرداندن به جایی 
کشیدن» متوجه و جلب کردن «۷۲ 10»] 

(7: پیش فعل است که مفهوم پراکندن و نشر دادن و اشاعه دادن را می‌رسانده پیش 
از فعل جسل, 

(00): «کنون» قید) 

کل (0م) ولد ٩۳+‏ «هم اکنون» [تاراپوروالکند «برای» 60۳ - چ. «ایین» (رایی, 
تک کماسه, پیوسته ) -دددع6 «این» از ضمیر اشارهل لومل بر آن است که سه 
واژه ار +وی +4 را باید به معنی «هم اکنون» به راستی هم اکنون 90۷ جانه۲ 0۳» 
گرفت. 

۲دجسر6سای. (تمنمهله): «در چشم» چشم دل» (دری, تک )> -۲لدییرونا 

جرد سونلع‌حدعه. (مرووعهه‌هنی: «دیدم, می‌بینم» (وجه اخباری, نحست کس, تک 


سرود دهم -بند هشتم ۱ ۷۱۷ 


گذشته سادهء گذرا ات -ولل(ع‌حد +جای + نس 

جلدرمعدیه. (8ب لط تد): «نیک, خوب, به» (وابستگی, تک کماسها -جاسصرعد 

6سادیعدن. (قنه اننمنمه): «میتو گوهر ذات» روان» (وابستگی, تک) -6داددد 

سرب نتی‌بداندن‌ددنند. (وزنهمهممننق): «کان کوشش, کردار» (وابستگی, تک) + - 
تسرد ندمن‌نداند 

دس سرد نید (جمونز (دسسس): «و گفتار» (وابستگی» تک )+ ند 

جیودی. (وبهز: «آگاه آنکه می‌داند و۳0۳ (نهادی, تک)-» -جیود [تاراپوروالا: 
به پیروی از بارتولومه آنرا ماضی بعید 16من‌نابه0 06۲۲661 - 6دممدی فعودم. هومباخ: 
«شاهد. گواه»] 

بدیبرسد. ( 20۷): «اشاء راستی, نظام کاینات» (حالت بایی» تک )> -دتیرند 

(«اج): «که را او ره خود را» (رایی تک, نرینه)» -۳لد «که. کی» (ضمیر 
موصولی] 

6نووند. (دلسسه: «مزده خدای دان» (رایی؛ تک)- - وود 

بدرم<(ع6. (هرعسسطه): «اهور؛ سروره صاحب خداوندگار» (رایی, تک -درم‌دژند 

(اه): «پس, بنابراین» چنین, اکنون؛ و» (حرف اضافه) 

ز‌طد.((0):«او این. برای اوه برای اين» (حالت برایی: وابستگی, تک, نرینه)-+ -۴د 
(ضمیر اشاره) 

جاس6عتوی. (و رسطد: «ستایش‌هاء گرامی‌داشت‌هاء آفرین‌ها» (رایی, گروهه)» - 
جاندرعیند 

وع6سای. (جمععه): «خانه» (دری, تک) -وع سای 

جمللج. (0بهع): <سرود. ۲۳۲ ,9028» (وابستگی, تک) > -حعلژ 

آدوسه‌ن. (حهعه‌نم): «ر پیش نهیم» پیشکش کنیم» با سر واژهاد (وجه تأکیدی, 
نحست کسی گروهه» گذشته سادهء گذر)1 + ولد «نیادن. گذاشتن. دادن». 


۸ " گاتاها 


گاتاها | سرود دهم - بند نهم 
یسا / هات چهل و پنجم - بند نهم 











تم ن هو مت مننگها.. چیخش نوشو 
۳۴ آع. جلحطرعد. . ولا مناندرم‌ش..... بدی‌تتادیرچ٩ه‏ 
او را برای خود. نیک با انديشه خشنود سازیم 
بت تحت 
ا. . ون جرت سپن چا آسپن چا 
تسم آع. «حدع). ب«چچ(ععه. ححرمعآبنند. ترحدرمعآب‌نند. 
او که ما در گزینش قرار داد نهاد خوشبختی را و بدبختی را 
۰ 
مزداو خر 0 دیات ‏ اهوز 
6بدرو‌سع. . ‌پبرسی(ن. جالعویاسسع. دس س«لچه 
مزدا با توانایی به ما نیروی کار ارزانی دارد اهورا 
4 
گ ویرنگ آهماکنگ فراذتایی. 1 
لحدرن». جبلعییی. سرموسوءبوی. موس ینید 
گروه ‏ انسان‌ها ما را به سوی پیشرفت 
نت0 
ونگهنوش .. اشما هئوزانت وت 1 مننگیلو 
جاندرععدن. .. بجیرنن. لحار باون کل نندعه. نس 6ندانددرم‌چ. 
نیک اشا پیوند انديشه 





سرود دهم - بند نهم ۵ ۷۱۹ 


۴ اع. جحرمد. وی وباندن‌ش. . بدن‌تادیرچ٩ه‏ 
تاع. ام «حدع! ۲چلع۲. ححن‌عالزن. . بحدنعن. 
6نووسع. . تسس( جاسبلعویاسع. . وذدسه... بدرمدژچه 
ردحدرن». . جی(ءوی. س‌وسوءبیی. .2۵وی نید 
جاسدرمعدند.. بچی‌ند.. زمشمیتوی‌گلاس. .نید 6ندانندرنچ 


تم ن وهو مت مننگها چیخش نوشو 
ی ان اوسن چُرت سپن چا آسپن چا 
مزداو خشترا ورزی ناو دیات اهور 
پُسوش ویرنگ آهما کنگ فراهتایی. آ 


جح و 


ونگهنوش اشا هئوزانت وت آ مننگیهو 


برگردان 
ما می‌کوشيم او را رای خودمان با اندیشه نیک خوشنود کنیم 
او که خوشبختی و بدبختی را [خوبی و بدی ر) 
در گزینش ما نهاده و به ما واگذار کرده است 
باشد که اهورامزدا با توانایی خود 
به ما نیروی این کار را ارزانی دارد 
گروه ما انسان‌ها به سوی (گزینش خوب و خوشبحتی) پیش رود. 


۰ گکاتاها 


برداشت 
خوشبختی و بدبختی انسان‌ها به دست آنها و مربوط به گزینش‌های آنهاست. انسان باید 
خود میان خوب و بد را بسنجد و با ضوابط و معیاریهای عقلی و آنچه در گاناها آمده یعنی 
پیروی از صفات اهورامزدا خوب را بر گزیند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ (۳۰ ): «او را» (رایی تک, نرینه)+ -۳لد «اوء آن» (ضمیر اشاره) 

ام ( له): «برای ما» (برایی, وابستگی» گروهه, پیوسته ) -جلع6 (ضمیر نخست کس) 

جاحارع. (۱098): «نیک, خوب, به» (بایی» تک, کماسه) > -ج6۳< (صفت) 

لا (#مس): «با» (حرف اضافه) 

6سانددچ. (مط تجمده): «منش, اندیشه» (بایی, تک -6ناندرم 

درد ا«حاچ. (00008): «خشنود کنیم» (صفت فاعلی, نهادی, تک )-» تراد 

ع. «آنکه او که» (نهادی, تک, نرینه) -۳۳ع «که. آنکه (ضمیر نسبی) 

اع. ( /): «برای ما» 

«حدع). (« آدیم): «خواست. گزینش» (دری, تک)-> - از ستاک«حدلا «آرزو کردن». 

(چ(ع». (0۲۵۷ع): «کرد. انحام داده قرار داد» (کیدی» سوم کس تک گذشته ساده» 
گذر)» -9 «کردن» انجام دادن» [اینسار: به نظر لومل که این واژه را آفریدن 
معنی کرده خرده گرفته زیرا هرگز دیده نشده واژه گر به معنی آفرینش بکار رفته باشد 
و می‌پندارد اهورامزدا خوبی و بدی را برای انسان نیافرید. بلکه آنرا به اختار انسان 
واگذار کرد که مان آندو یکی را برگزیند.] آنها که چنین برداشت کرده‌اند که اهورامزدا 
بدی‌ها و خوبی‌ها را با اراده خود برای انسان آفریده است به راه خطا رفته‌اند. آن دو 
گوهر مینوی و مجرد بعنی سپنتامئینو گوهر پاکی و نیکی و انگرمتین یو یا اهریمن 
گوهر پلیدی و بدی هستند که در نهاد آدمی جا دارند و آفرينندة پاکی و نیکی یا زشتی 
و پلیدی هستند. آنها در برابر هم و رقیب یکدیگرند ولی اهورامزدا گوهر و ذات 
یکتاست. در برابرخود رقیبی ندارد و تنها آفریننده کاینات است که به خودی خود همه 


سرود دهم - بند نهم ۵ ۷۲۱ 

چیز آن بر اساس قانون همیشگی و هماهنگ یعنی آشا منظم و برقرار شده. خوبی و 
بدی يا پاکی و پلیدی فقط مربوط به انسان و در نهاد اوست. در طبیعت و تمام کاینات 
اگر انسان» داوری و گزینش او وجود نداشته باشده هیچ چیز خوب يا بد نیست. 

حدرع ]مس (هه« ارو): «خوشبختی» کامروایی» پیروزی» (رایی, تک)-+ -حدنع! (صفت) 

دحدرع!(ند. (قمه آووه): «بدبختی ناکامی» (رایی تک) -لحدنع (صفت) 

6لدوویع. (۵0م«ه): «مزدا؛ خدای دانا» (نهادی, تک)-> -6لدوهس 

دیس( (000:2ح: «نیرو شهریاری. فرمانروایی» توانایی. چیرگی» (بایی نک)-+ - 
0تتسدسللد - یکی از شش صفت اهورامزدا «نیروی نیستی‌ناپذیر برترین نیروبی که 
ویژه آفریدگار است قدرت الهی» (کماسه) 

جانلعکی .اسع. (7.«0هعب«): «نیروی کار» کارایی» (دری, تک جع (نی رو توان 
[گلدنر» میلز, لومل آن راجع(عوعاددسع خواننده‌اند. اینسلر: «کارایی دعههنامز6ه. 
هومباخ: «تازگی شادابی» تراوت»] 

وددلل۳. (0دنن): «بدهد» (وجه آرزویی» سوم کس تک گذشته ساده, گذرا)- -وللا 

ندرمدلچ. (بنطه): «اهورا؛ سرور. خداوندگار» شهادی, تک)-» -ددرم‌دژند 

ن‌دحدرن. (3تعدم): «گروه دسته» گله» رمه» (رایی, گروهه) -نلاحدر 

جب(عتوی. (و (2۲۲: «مردان را مردم را» (رایی» گروهه/ -جی(ند 

ندرم وسده عتزبی. (وه کا«هصطه): «هماء مال ما» (رایی» گروهه, نرینه) > -ددرع6سهند 

۵(سویدی‌سد.نند. (ونووجهه6): «پیشرفت. سامان» ترقی» برتری» (برایی» تک) 

جالوننعدن*. (قه نا تدب): «خوب, به, نیک» (وابستگی؛ تک | -جاسدرعد 

تدجباند. (0): «اشاء راستی, نظام کاینات». (بایی» تک) + -دتیرد 

لحار رون کل نسدگ. (۱۵0230820): «بستگی, پیوند» ( ازی» تک) > دون گلند 

للد. (ج): پسوند یا پیشوند که با حالت 201076 به کار رود معنی «از تاء توی» بدهد. 

6ندانددروچ. (قظ تعصعه): «انديشه منش» (وابستگی» نک )+ دادرم 


۲ گاتاها 


تم ن‌ یسنایی‌ش آرم توییش می مَغژو 
۴ اء. سبحداسین. .. سژوندر‌چییند. رانك چ. 
اورا ما با ستايش پارسایی بزرگ ارجمند 
4 
ی آن منی مزدا سراوی آهور 
تماع. بهواءعای. 6لوونند . حدرردی. بدرم‌رلچ. 
او که در ذات مینوی مزدا دانا نامبردار است خداوند 
هیت هویی ابا وهوچا چوبیشت مُننکها 
رم‌ددندمه... رم‌چچی... تدچتنند... جاحگرمز ,تلد چهدن*۳. چندانددیم‌نند . 
کسی که به‌او باراستی و نیک پیمان بسپارید اندیش 
خفترونی .. .. هویی .. خنوروت یرت 
لت د(چجدد. رمچدد. .. رمندرژرانندگرنند. ندجع(ع نید نید . 
گستره فرمانروایی خود تندرستی را دیر زیوی را 
۰ 
آهمایی ستویی دانم تویشی اوت یوییتی 
تدم وانندد. حدمرچ. 69 ۴د«یجیی.. دمسررر م4 
به او برای بودن می‌دهد نیرومند شاداب 


گاتاها | سرود دهم - بند دهم 
یسنا / هات چهل و پنجم - بند دهم 

















سرود دهم -بند دهم 8 ۷۲۲۳ 


۴ اء. س‌سحداسیی. . سجن 6ر دنك چه. 
ترع. . بوامع‌اي. .نون . . حدرسددی. .دلج 
رم‌ددندع. . رمچاد. . تدچرنند.. جاحصند ند بآچفین+۳.. 6ندانندرم‌ند. 
تسندن(چدد. . رمچد. . بم‌نددژدسد‌نند... ندواع(ع کسید ‌نند. 
دنت جدرچ؟. .و6 مدیجی. . دمرس زرم 


تم ان یسناییش آرم توییش می مَغزو 
ی آن منی مزدا سراوی آهور 

هت هویی اشنا وهوچا چوئیشت مَننگها 
خشتروئی هویی هنوروتا آمرتاتا 

آهمایی ستویی دانم تویشی اوت یوییتی 


برگردان 
او را با ستایش به آرمئیتی (پارسایی) ارج می‌گذاريم اوه 
خداوندی که در ذات مینوی خود به دانایی نامبردار است 
هر کسی که با راستی (/ش) و نیک‌آندیشی (وهومن) 
به او پیمان بسپارد به آنکس در گستره فرمانروایی خود (خشتتر/) 
رسایی و دیر زیوی 
نیرومندی و شادابی ارزانی می‌دارد. 


۴ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳( ۰/6 هو را (رایی تک, نرینه)-» - «اوء آ» (تصمیراشار) 

۶ (/: «ما» (ابستگی, برایی گروهه» پیوسته )+ -جانع6 (ضمیر تخست کس) 

مسحداسنید. (قنقموهع): «نیایش, ستایش» پرستش» (بایی» گروهه)- -ناحداند 

سرژوند ۴جسن. (3:قامسع): «آرمئیتی» پرهیزکاری» (وابستگی, تک) + --یسژملار مد 

6ر لهچ (مزرمهنه: «بزرگ, ارجمنده محترم» (نهادی, تک -6سای 

۳۳م. ( و): «او که آنکه» (نهادی» تک)-* -۳لد (ضمیر موصولی) 

ما 6عای. (ته اسعج): «روان» جان» وجود مینوی» ذات روحانی» (دری» تک)-» - ادا 
در بند ۷ هات ۳۰ این واژه بکار رفته در برابر با «16070 بدن» جسم. کالبد» |[ هومباخ: 
باد. این واژه را به نفس کشیدن و نفس «سانسکریت: 20 و 20۳080» نیز ارتباط 
داده‌اند. در افسانه‌ها آمده است که باد نفس اهورامزدا است. بارتولومه می‌پندارد در این 
واژه مفهوم تداوم و استمرار وجود دارد و آنرا از لحاظ دستوری قید به معنی «برای 
هميشه ۰۷۵۲ 10۲» گرفته است.] 

6سروسم. (۵6مع): «مزداء خدای دانا» (شهادی, تک )بت -6لدووس 

حدسدای. (7«بجع): «نامیده می‌شود, نامبردار است» شناخته می‌شود» (وجه تأکیدی» سوم 
کس, گذشته ساده» مجهول) + -حدله «شنیدن» [اینسلر: شهرت داشتن] 

سع<(ج. (۵بطه): «اهور؛ سرو خداوند» (نهادی, تک )> -ددرمدژند 

ج‌ددلل. (اوننطا): «او که هر کس که» (بهادیء تک, کماسه )+ -۳۳ل (ضمیر نسبی) 
«که, کی» [شکل قیدی ضمیر نسبی ۳۳ل] 

ر‌چاد. (ز۵): «به او برای او» (برایی» تک, نرینه) + -مل (ضمیر اشاره) 

تدجبرنند. (و0د): «با آشاء راستی, نظام کاینات» (باییء تک -دتیرد 

جساع<لند. (جعط): «نیک, بد» (پایی, تک کماسها -جاسصرعد 

۳۵-۲ (830): «پیمان بسپارد تعههد کند» (وجه أکیدی, سوم کس, تک, گذشته 
سادهء گذر!)1+ -۲دی* «پیمان بستن. قول دادن 56نظ0 0)» 

6نانددن‌ند. (هط تممده): «همنش, آندیشه» (بایی, تک -6لنداندرم 


سرود دهم -بند دهم 8 ۷۳۲۵ 


دید نل(جدد. (نق هطم: «در قلمرو فرمانروایی» در شسهرباری» (دری» تک )۷ - 
ند «تر,قدرت الهی,توانایی بیمرز که از آن هورامزداست» 

ز0د.(نقن): «به اوءبرای او آن او (برایی؛ وابستگی, تک» نرینه)-» -بن 

رمندرژردیدرنند. (هیوسهم): «خرداه رسایی, بالنشدگی» (رایی, جفت) + - 
رم‌نددژردند نید 

ندمع(ع رسدرد ( )۳۵ «ه۵): «جاودانی» بیمرگیء امرداد» (رایی, جفت)» - 
تداع( ند مسا 

س6سد. (نمصطه): «برای او» (برایی» تک, نرینه)+ -1۴ ضمیر اشاره 

حدرچاد. (ز08ه): «بودن, برأی بودن» (مصدر برایی) ان «بودن» هستن» 

۲5ه. (««۵): «می‌دهد. ارزانی می‌دارد» (وجه تأکیدی سو مکس, گروهه, گذشته ساده 
گذر)» ولد [بارتولومه: واژه «ه4 را در حالت (دری, تک و نرینه) گرفته به معضی 
«خانه» جایگاه». لومل با پذیرش این نظر می‌پرسد منظور از جایگاه ایا بهشت در 
جهان دیگر است يا در این جهان که ما وجود داریم. میلز و کانگا: این واژه را در حالت 
(رایی و مصدری) از ستاک - ولد به معنی «بخشیدن و دادن» گرفته‌اند و به بارتولومه 
استناد می‌کنند که در گاتاها پسوند «ها» در حالت (رایی, تک) تبدیل به «بها» 
می‌شود. نظیر هات ۴۷ بند اول ««دع6سد. ویعوا» که این واژه را ارتولومه (التزامی, 
سو مکس» گذشننه ساده از ستاک هل گرفته, به همین ترئیب در هأت ۲۵ بند ۵). 
اینسلر: این واژه راقیهک به معنی خانه گرفته.) 

تن (100۷۷117: «نیروی تنی, توانایی جسمانی و بدنی, پایداری» تاب و توان» 
(رایی» جفت )+ -۳ع۵2 «تاب و تحمل, پایداری» نیروی تن» که در ارتباط با 
«م‌لدد[ژددند مرن , تندرستی و پایداری» است. 

رسدرد ی (تنتننهام): «سرزندگی» شادابی» نیروی جوانی» (رایی» جفت) + - 
رسدرد (مادینه) «روحیه جوانی و شادابی و دیرزیستی که در ارتباط است با 


لعج ۳۳ «بیمرگی» جاودانی» دیرپایی» دیرزیوی». 


۶ کاتاها 


گاتاها | سرود دهم - بند یازدهم 


یسنا / هات چهل و پنجم - بند یازدهم 














پستا دئونگ ار مشیانس چا 
تس‌نرجد رین وسی«عبرری. ببرم‌لللو؟. 6نرتسردی ررحدل‌نند. 
کسی که خدایان دروغین بزهکار و مردم (پیروان) 
سس 
ترمانستا یوبی ایم ترمئین ینتا 
۴بژع 6 تاوحدکرنند. تچ . 6 نع 6اندت اد تدی مرنند. 
نفی می‌کند آنها که او را باور ندارد 
4 
آن ینگ . اهمات ‏ ی هویی ‏ آرم منین یات 
تاادءبوی. بدع‌وننعه. ماع زم‌چل . سدلع6 : نآرد نندم‌نند. 
جدا هستند از آنکس که برای‌او درست می‌اند ید 
و ۶ و 
سُو شین تو دنگ پتوایش سپن تا دنا 
حدلاب»تسررر لای کر وعج. ‌لارجصنید. .. حدرمعه گنل وس‌انن. 
رهایی بخش سرا سرور پاک ایین 
4 
وروی بواتا .و وا نز اهورا 
«ژردس‌چ. رژس‌س. .. لنچ جاسد نون بدرم‌دژنند ۰ 
دوست برادر پدر بلکه مزدا 


اهورا 


سرود دهم - بند بازدهم ۵ ۷۳۷ 


سنتجدنن. . ونیی<«عبیی. . شلد 6نرتسردی بررجد‌نند. 
۳دع 6 بوحد ...چات ...ی یدژع کنات ینید 
تباادءری. . بد‌6ننه. .برع رم‌چچی ...یلع چنذتآذرنیدءرنند. 
حدس‌ تسرد دی گرد وعببی. . رمندگرچ*نند. . حدرمع تس گرند.. دنسی‌آنند. 
«ژدسیچ. ‏ راسن. .ندیچ جاند.. 6نیوونند... پدرمدژنند . 


پستا ذئونگ آیژ مشیانس چا 

ترمانستا یویی ایم ترمَئین ینتا 
آن ینک اهمات ی هویی ارم مئین یاتا 
سوشین تو دنک بئوایش سپن تا دننا 

وه انار وا مرها اهر 


برگردان 
کسی که خدایان دروغین و پیروان بزهکار او را نفی می‌کند 
و نیز آنها که او را (ررتست) هم باور ندارند 
جدا هستند از آنکس که برای او (ررتشت) درست می‌اندیشد (و او را می‌شناسد) 
چنین کسی با باور به آیین پاک تو 
رهایی‌بخش (سوشیانت) مردم است. 
ای اهورامزدا! او چون دوست. 
برادر و بلکه پدر (برای مردم) در خانه تو جای دارد. 


۸ کگاتاها 


برداشت 

در زمان زرتشت مردم به نمادهای طبیعت چون باد و خورشید و ماه بعنوان دی «0807 یا 
خدا که در زبان فرانسه 0:0۷ شده است باور داشتند ولی در میان مردم آن زمان نیز 
اختلاف نظر وجود داشت و گروهی آن نمادهای طبیعی را به عنوان خدا نمی‌پذیرفتند و در 
عین حال به آموزش‌های زرتشت هم باور نداشتند. در این بند اعلام شده که همه آنها که 
آموزش‌های زرتشت و اصل خردگرایی و انديشة درست را پذیرا نیستند جدا هستند از 
کسی که آیین پاک و مقدس زرتشت را باور دارد چنین کسی رهایی بخش مردم از بند 
تباهی و پلیدی و بداندیشی است رهایی‌بخش پا سوشیانت هر زن و مردی است که در 
اصلاح و پالايش جامعه بکوشد و مردم را به پیروی از آشا و وهومن فرا خواند چنین کسی 
دوست و همکار مردم بلکه برادر و پدر آنها است که در درگاه بلندپاية مزداء خدای دانا؛ 
نماد خردمندی و درست‌اندیشی جای دارد. 

مفهوم این بند با توجه به بندهای پیشین و بدون گم شدن در تصورات بی‌حاصل روشن 
است ولی در ترجمه آن میلز. بارتولومه» کانگاه تاراپوروالا. لومل و نیز پژوهشگران جدید 
نظیر هومباخ و ایسنل, پیشنهادهای گوناگون کرده‌اند که با یکدیگر تناقض فراوان دارد. 
همه می‌کوشند به معنی و مفهوم سرودهای گاتایی پی ببرند و با بهره‌گیری از نظریات 
دیگران انديشه درست و آموزش زرتشت را به روشنی بیان کنند. در اين میان هر کس 
سلیقه و برداشتی دارد که نتيجة آن اختلاف میان ترجمه‌های گوناگون است. تنها کسی 
که کوشش می‌کند به گاناها و آموزش‌های زرتشت جنبةٌ خرافی و رسوم مذهبی بدهد و یا 
به هیچ وجه معنی و مفهومی از گاتاها به دست نیاید شخصی به نام ژان کلنس است که 
زبان‌شناس است و تألیفاتی هم در زمینه دستور زبان اوستایی دارد ولی مانند سموییل 
نیبرگ سعی می‌کند که گاناها و آموزش‌های فلسفی زرتشت را بی‌ارزش و خالی از معنی و 
مفهوم جلوه دهد چنین کسانی گو اينکه در رشته زبان‌شناسی و دستور زبان‌های باستانی 
اطلاعاتی داشته باشند ولی چون از لحاظ فکری» فلسفی و تاریخی با زرتشت و آیین 
ایرانی دشمنی دارنده کارشان نمی‌تواند جنبةٌ پژوهشی و علمی داشته باشد چون بی‌طرفی 
را که لازمه پژوهش‌های علمی است رعایت نمی‌کنند جبهه گیری در برابر یک آنديشهه 


سرود دهم -بند بازدهم 8 ۷۲۹ 


دروغ‌پردازی» دشنام دادن» ارایه فرضیه‌های بی معنی نمی‌تواند یک کار علمی و تحقیقی 
تاشتله 


گزارش دستوری واژه‌ها 

تبلاحد لد (هاعدز): «آتکس که کسی که». 0۴ (بایی» تک, نرینه, کماسه )+ -۴دد 
«او آن » ملاحد. «کسی که» (نهادی» تک, نرینه )+ تلد «کد» واژه لاحد گس 
ترکیب شده از (ضمیر نسبی) و ۳ (ضمیر ااره) حرف‌قد برای ارتباط دو واژه 
بکار رفته [تاراپوروالا: واه ۴لل را در اینجا قید گرفته است. 

ولدتد«معو2. (ع (0«8۷۱۲): «دیوان. خدایان دروغین و پنداری» (رایی گروهه) > - 
وی «دند 

س‌للج؟. (مندوه): به نظر اینسلر:سن‌لد(وه - لدع‌لللج. «نبیکار گنهکار, گناه‌آلود. 
مجرم» (برایی گروهه) دنل( «بزهکار گناهآلود تبهکار» (ثام ریشه مبدسمه) 

[هومباخ: واژه‌لاع‌ندژند به معنی «دیگری آندیگر»] 

6ناتسردی ترحدل‌نند. (قوهننهه): «مردم انسان؛ انسان فانی» آدم‌ها» (رایی, تک) + - 
6لاتسرددلد مردم؛ انسان, آدم.9لای‌««ند و 6لاتشرددند. دیوان و مردم گاهی با یکدیگر 
به کار می‌روند به معنی رهبران دین پیش از زرتشت. آموزگاران دروغ که اندیشه‌های 
نادرست را آموزش می‌دادند و مردمی که از آنها پیروی می‌کردند. 

۴بع. 6 بزوحد رسد (هاوموهه. آبها): «مخالفت می‌کند, نمی‌پذیرد رد و نفی می‌کند». از دو 
واژه تر کیب شده: 
۱ 6 وحدلل. (أکیدی, سو مکس تک» گذشته ساده ناگذر> (#وزرد -6نا 
«اندیشیدن, شناختن» گواهی کردن». 
۲ لدع که به آن افزوده شده واژه مستقلی است همریشه با واژه سانسکریت تفا 
به معنی «مخالفت کردن. ضد بودن, در برابر چیزی قرار گرفتن» واژه 
اوستایی 9۳(ع لد نیز دارای همین مفهوم «مخالف اندیشیدن» بر ضد و در برابر 
اندیشه‌ای قرار گرفتن». 


۰ گاتاها 


لومل اشاره می‌کند که واژه1ع6 «درست و راست» که در سطر سوم این بند آمده 
نشان دهنده ضدیت و مخالفت است. ندچ سرد عد «نماد بداندیشی. گناهکاری. 
هرزگردی است که در برابر آرمئیتی «نماد پارسایی و اندیشه درست» قرار دارد (سطر 
زیرین) چنانکه در بند پیشین یاد شده کسی که با آرمئیتی هم پیمان شود اهورامزدا او 
را از دهش‌رسایی و دیرزیوی بهرمند می‌کند.] 

۳چاد. (ن8): «آنها. کسانی که» (نهادی, گروهه نرینه | -۳لا «که. آنکه» (ضمیر 
نسبی] 
64 («): «او را» (رایی, تک, نرینه», پیوسته ۵ ددع6 «او اين» (ضمیر اشاره). 
این ضمیر اشاره است به شخص زرتشت» سوشیانت یا رهایی‌بخش و نحات‌دهنده. 
۴‌ندژع. ساب دندی نید( هه رهننه‌نهه. آم): «باور ندارنده مخالفند, رد و نفی می‌کنند در 
برابر اندیشه‌ای قرار گرفتن, با اندیشه کسی بد بودن» (وجه تاکیدی سو مکس, 
گروههء زمان حال» ناکدرا -هدا «اندیشیدن» شناختن» درک کردن» گواهی دادن» 
با واژه۳۴لل(ع که به آن در بالا اشاره شده. 

دادم گاوح. ( اننهم): «چیز دیگر, جدا؛ سواء دیگر, دیگری, جز, غیر» (رایی گروهه, 
0 7 -بداردید (صفت) 

بدرم وس (معصطه): «از او از آن» (ازی, تک, نرینه اب ددع6 «او آن» (ضمیر سوم 
کس) 

م۳ع. ( آو): «که او که آنکه» (بهادیء تک, نرینه)+ -۳ 1 (ضمیر نسبی) 

چدد. (:۵ظ): «برای او او» (برایی» تک نرینه !+ -عل «اين. ضمیر اشاره» 

نع («ه اده: «راست. درست. صحیح» (قید) 

نادند نید (هیوززونمه): «انديشه می‌کند, می‌اندیشد» (أکیدی» سوم کس, تک 
حال, ناگذر) -6ددا 

حدل تسرد له رد (0) ردنز*620): «سوشیانت» رهایی‌بخش» (وابستگی» تک )+ - 
حدسسسرد ید۳ (بر پایه آموزش زرتشت سوشیانت یا رهایی‌بخش کسی است که 
در برابر پلیدی تباهی» فساد» زیان و آزاری که در میان مردم و گروه آدمیان وجود دارد 


سرود دهم -بند بازدهم ۵ ۷۳۱ 
برخیزد درست بکار پالایش, آبادگری شود: با آنجه زیان آور است بستیزد و آنها را نابود 
کند. 
زرتشت خود نخستین سوشیانت و رهایی‌بخش است و هر کس دیگر می‌تواند با پیروی 
است که سوشیانت در زمان آینده خواهد آمد. در هر زمان می‌تواند بياید و باشد. در 
می‌شود که سه تن سوشیانت از نسل زرتشت در پایان هر هزار سال برای اصلاح و 
پالایش جامعه از آلودگی و پلیدی ظهور خواهد کرد. 

۶9 (ع (01): «خانه. سرای» جایگاه» (وابستگی, تک) > -ودد6 

لد رچادن*. (020018): «سرور. فرمانروا» خداونده شوهر» (وابستگی» تک )+ لاد ۳د 

حدمع۳ه۴ل1. (5) (0۵و): «پاک, مقدس. پارساء نیکو کار» (بایی» تک -حدع هد 

ودیباس. (همعده): «ایین دین بینش دیدگاه» (بایی تک -ودیماس 

«(«س‌چ. (0۳۷۵۵۵): «همکان دوست. متحد» (نهادی» تک, نرینه) »> -د(ددندرند 
(صفت) 

رسدرد (هنچدج): چرادر» (نهادی, تک ات -ر(سعریدژ 

د. (۱5): «یا» (حرف اضافه متصل) 

6لدوویع. (۵0م«ه): «مزدا؛ خدای دانا» (ثدایی, تک )> -6لدوهس 


سشع<(نن. (وببطه): «سرون خداوندگار, اهورا» (ندایی» تک) > -درمدژند 


۲ گاتاها 


گاتاها 


اشتودگات 


سرود بازدهم 
بند یکم تا بند نوزدهم 





۴۴ اکاناها 
گاتاها | سرود یازدهم -بند اول 
یسنا / هات چهل و شم - بند اول 

















کانم نموئی زانم کوترا نموئی آینی 
4۲۵ اع6چد. 3 ۵دم(ند. اع6چد. تدرر تبراي. . 
که ام روی آورم سرزمینی کجا روی‌آورم  .‏ بروم 
پثیری خواتئوش . آیرینی منس چا ذذئیتی 
رعلدر(ی. . دی عدن». ژر ندمندانخدی‌نند. ولد لاد کل . 
پیش فعل خانواده دودمان دور میدارد 
۰ 
نوئیت ما خننائوش یا ورزنا هچا 
اجه وند. متساسدی. . مرن جاع(عوع‌اندد. برمع۳نند. 
نه. مرا خرسند که‌با مردم کوی و برزن سر و کار دارم 
4 
دا دخی نوش یوئی ساستارو در گونتو 
ایوس ویرم‌دردند ...ترچ جدشجد یو مرچ 
و نه کشور که فرمانروایان. دروغ پرور 
کتا توا مزدا خشسن آشائی اهورا 
۵ ند 6کلس. 7 
چگونه تورد مزدا خشنود کنم اهورا 


سرود یازدهم -بند اول ۱۵ ۷۳۵ 


۵ ع6چد. ویو ودی(س. اعوچهد. سر بای . 
رسژی. . سنیمگعدند. . پر ژر ندندایدجدینند. وتتوتشدمی.. 
اچجدء. ند وی‌اسدی. . تسد جعلعوع‌اسد. . م۲ 
ایوس . وسرم‌درددند.. ترچ جدنشجد یسلچ وع فمداندیم ۶رچ 
۵س‌نن. . ن‌گل‌ند. . 6ننوونند.. م‌خسرانت‌چنرشن... پدیر‌دژنند.. 


کانم نموئی زانم کوترا موی آینی 
پثیری خواتئوش آثیرینی مَنس چا دذئیتی 
نوئیت ما خشنائوش یا ورزنا هچا 
تئدا دخی یوش یوئی ساستارو درگونتو 
کتا توا مزا خشن آشائی اهورا 


برگردان 
به کدام سرزمین روی آورم؛ به کجا روم. 
مرا از خانواده و دودمانم دور می‌دارد. 
از مردم کوی و برزن که با آنها سر و کار دارم. 
و از فرمانروایان دروغ پرور کشور خرسند نیستم. 
ای اهورا مرد/ چگونه می‌توانم تو را خشنود کنم. 


۶ کگاتاها 


برداشت 


آنکس که در برابر آموزش‌های رهائی‌بخش زرتشت می‌ایستد دُرونده دروغ‌پرور و پیرو دین 
دروغین است. ایزدانی که نماد فریب و نادانی هستند و هواداران آنها راستی و حقیقت را 
نمی‌پذیرند. با سازگاری و دوستی و گسترش شادی و آبادانی ستیزه می‌کنید. پيشة آنها 
ستمگری و غارت دسترنج دیگران است. زرتشت در میان چنین مردمی به پا خاست و آتان 
را به پیروی از راه و روش درست و سامان دادن زندگی بر پایه‌های دادگری و خردمندی 
فرا خواند. آنها و فرمانروایانشان که به باورها و شیوه‌های پلید خود خو گرفته و پای‌بند 
بودند به زرتشت با خشم و درشتی می‌تازیدند و دشمنی می‌کردند با اینکه میدان کار و 
زندگی روز به روز بر او تنگتر می‌شد ولی امید به پیروزی را از دست نمی‌داد و در میان 
خیل مخالفان با دلیری و پایمردی آموزش‌های خود را گسترش می‌داد. گلایه او از خشسم 
دشمنان و ستم‌پیشگی فرمانروبان» نشان‌دهندة دشواری پیکار در میان گروه کهنه‌پرستان 
است. سرسختی و کوشش زرتشت در ستیز با بیداد و پلیدی و سرانجام رسیدن به پیروزی 
بزرگترین» آموزش برای همه کسانی است که برای زندگی در فردایی بهتر باید بکوشند. 
بجنگند و هرگز ناامید نشوند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
۵عه. (سبا): «به کدام به چه» 94۵ ... کسه6 «به کدام زمین» (رائی, تک, مادینه)-» 
8 «کی. که» (صفت» ضمیر استفهامی] 
اع6جد. (نقت:: «فرار کنم» روی آورم» [لومل: (التزامی, نخست کسء تک حال)-» 
ال بارتولومه: مصدر-الد6 «فرار کردن»] ->- اع6چد «قدم گذاشتن» روی آوردن» 
کی («): «زمین» سرزمین» (دری, تک)- کند؟ 
۵دم(سد. (ا« بس): «کجا» قید) 
اع6چاد. (ز0:۳:8): به سطر بالا نگاه کنید. 
سد لاب (زمم‌نن: «بروم» (وجه التزام نخست کس, تک گذر) -*- «رفتن, آمدن» 
لدله. رزیندم: پیش فعل برای فعل ولدو۴د وید 


سرود یازدهم - بند اول ۵ ۷۳۷ 


لاح عدید. (۱260۲۷3): «خودی. خویش. خانواده» (ازری» تک *- لایر 

ژد نمنداندجدی‌ند. رامجمممهه‌نتنه): «دودمان, خاندان, ایل» هم تیره» (اری 
تک)»- لبرژذدندلنا. دودمان, قبیله تیره. خاندان. 

وود ۴د. رتزهه‌ه): با پیش فعل لاد «دور می‌کند» فرار می‌دهد.» (وجه اخباری 
سوم کس, تک حال. گذر/-- ژلد «دادن. نهادن» 

چا (نقه): «نه هرگز, هیچ» (حرف نفی) 

ند (#«ط): «مرا؛ بمن» (راتی تک پیوسته| - - لل5ع6 ضمیر نخست کس تک «من» 
زبساسدین. (0۳/۷0: «خرسند. شادمان» راضی» (وجه تاکیدی» سو مکس, تک. 
گذشته ساده. گذر/->- تاد 

تللد. (انی: «که کی» (باتی» تک, نرینه, کاسه)-»- لد که, آنکه. اوکه (ضمیر نسبی) 
جاعلعوعان. ( :2ع5ع: «کوی, برزن» (نهادی, گروهه)- جاع(ع ولد 

رمع للد. (/۵): «پیوند دارم پیوسته هستم» (وجه التزامی» نحست کس» تک» حال» 
گذر/-+- ۳۵ همراه بودن, پیوند داشتن سر و کار داشتن 

اندیی‌ود. رهعمم: «و نه, نه اینکه» (حرف نفی) 

وس م‌ددعدن. (۶ب انز 020): «کشور, سرزمین» (وابستگی» تک, )سب ولرلددد 

تچاد. ((8): «که» (نهادی. گروهه نرینها تلالد «که. آنکه» (ضمیر نسبی) 
حدسحدسج۹. (8و54!ع): «فرمانروایان» (نهادی گروهه. نرینه)»- حدسحد ید 
9(عجم«لی ۰ (0) ردد»07): «دُروند» پیرو دروغ» (نهادی» گروهه. نرینه) 

وس (! به): «چگونه. چطور» (قید پرسشی) 

6‌گه‌ند.(۸:): «تو را» (اتی, تک پیوسته |-» 6290۳ (صمیر دوم کسی تک) 

وود (:۵«هه): همرداء خدای دانا» (ثدائی» تک )-»- 6لندووس 

تراس‌جیرسد. (زلم0ه) «خشنود سازم. خشنود توانم کن» راضی کنم» (وجه 
التامن خست کش که کته راد وگزر) 


ندرم <ژنند. (باسطه): «اهور؛ سه در خداوندگار» (ندانی»ء تک)-+- سم‌دژند 


۸ کاتاها 


گاتاها / سرود یازدهم - بند دوم 


یسنا / هات چهل و ششم - بند دوم 














وندا تّت یا آهمی مزدم  .‏ آن اشو 
جسی‌ون. ... یره تس‌رید. بدرویی. ...ون تدانیین‌یبرچ. 
می‌دانم این را که هستم مزدا ناتوان 
بت تست 
ما کم نقش وا هیت چا کم نانا آهمی 
۳ ۵ ندچ‌اندل‌یس ردنند. رع‌د دز نامهنند. ۵ تدواسدانند. بدرمكی. 
من خواسته و رّمه ناچیز وآن که کم يار و یاور هستم 
4 
گرزئی تونی [ ایت آونا اهورا 
حهع(عوچاد. ود لند. یه ترردنین‌انند. بدرم‌دژنن. 
دادخواهی می‌کنم به تو درباره آن رسیدگی کنی ای اهورا 
۰ 
رفزرم چکواو هیت فریُو فریانی دئیدیت 
(نلی(ع. سجم‌<یع. .. بم‌ددنده.... ۵(دنچ۹... ۵(ددس, ‏ وروی 
پشتیبانی بده ببخش همچنانکه دوستی به دوستش می‌دهد 
4 
أخسُو ونگهئوش انا ایش تیم مَننگهو 
سس‌حدچ. جاسدرععدند.. بیس پن«بو. ولدانددرمچ.. 
یاری کنی نیک اشا 


نیرو اند بشه» منش 


سرود بازدهم -بند دوم ۵ ۷۳۹ 


هنن نص. . ت‌نند.. بشن‌گی.. 6ننوونید.. تدانیی‌چي‌چه. 
ند . ۵ن6انل‌جدند. .زد ینید ونیه‌اسانند.. بدرموی. 
جمع(عوچد. چچد. ‏ ند یص. .یجان بدم‌دژنند. 
(نسلع(ع. ب«سحم‌رسع. . بم‌ددنده.. ۵(دنچ... ۵(ددشت... وشویه 
سی‌حد.. . جندنعدند. . تدجبرن.. بن+ی. . ونانددرمچه. 


وئدا نت يا آهمی مزدا آن اشو 
ما گم نقش وا هیّت چا کم نانا آهمی 
گرزئی توئی آ ایت آوثنا اهورا 
رفزرم چکواو هیت فریو فریائی دئیدیت 
آخسُو ونگهئوش اشا اش تیم مننگهو 


برگردان 
ای و سای که امن ی 
چون رمه (و خواسته/م) ناچیز و شمار یارانم اندک است. 
ای اهورا به تو دادخواهی می‌کنم درباره آن رسیدگی کن. 
مرا پشتیبان باش همچنان که دوستی به دوستش کمک می‌دهد. 
با نیروی وهومن (نیک اندیش) که با آشا هماهنگ است مرا یاری کن. 


۰ گاتاها 


برداشت 
زرتشت رسیدن به پیروزی را در توانائی می‌داند. توانائی بدنی و نیروی روانی پایه‌های 
پیشرفت و رسیدن به هدف هستند. اساس این توانائی‌ها در داشتن وسایل و ابزار است که 
باید با کار و کوشش فراهم شود. به دست آوردن سرمایه و وسیله کار که زمانی رمه و گله 
چارپایان بود و زمان‌های دیگر وسائل دیگر از بزرگ‌ترین دست‌افزارهای زندگی و مبارزه 
است. 
روشن است که هر کس از وسایل و امکانات مالی به اندازةٌ هوش و آگاهی خود می‌تواند 
بهره‌مند شود. زرتشت به همان اندازه که در توانمندی مالی و تنی و بدنی سفارش می‌کند 
به همان اندازه در به دست آوردن دانش و گسترش دانائی تاکید می‌کند. 
یک زرتشتی باورمند در پیرامون خود باید برای رفع نیازمندی و نادانی دیگران چاره‌جوئی 
کند. بهترین راه اصلاح جامعه و مبارزه با نادرستی و دروغ و دزدی» توانگری و دانشمندی 
است. زرتشت برای پرورش زنان و مردانی که بتوانند با سرفرازی و شایستگی زندگی کنند 
ودر ساختن فردائی بهتر و جهانی آباد و آزاد بکوشند در سراسر گاتاها توانائی و دانائی را 
سفارش می‌کند و راه رسیدن به آن را آموزش می‌دهد. 
اهوز ارت عتای ,دابا غرست آدمیان است: بای اتب قرمان اور کش کت انیا را از غاب 
آتش در آخرت نمی‌ترساند. برای کینه‌توزی و کشتار مخالفین دستور نمی‌دهد. همچنان که 
از یک دوست فداکاره خیرخواه و چاره‌ساز انتظار کمک و راهنماثی درد انسان نیز بایستی 
با درستی و پرهیزکاری و پیروی از منش پاک به آفریدگار خود اهورامزدء که برایش نقش 
دوست. يار و همراه را دارد هر لحظه نزدیک شود و از او کمک و پشتیبانی بخواهد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
جاندینهند. )0 ۷ «می‌دانم» (وجه اخباری. بحست کس» فشک وجه کامل» گدذر)-+ 
رو «دانستن 5 


۴ (اه): «اين را اين» (رائی» تک, کماسه)1+ - ۳ «این» آن» (صفت. ضمیر اشاره) 


سرود یازدهم -بند دوم 8 ۷۴۱ 


تال (بای): «که آن که» (بائی, تک, نرینه, کماسه) + - لد «که, آن که» (ضمیر یا 
موصولی] 

لدع (زسطه): «هستم. می‌باشم» (وجه اخباری نخست کس» تک» حال» گذر) + - 
سس «هستن, بودن» 

تدانسیجج ر00دجه): «ناتوان» ضیف» (نهادی, تک, نرینه - لداسی‌جرن 

6 «لس): «مّن» هفت و ضمیر ملکی» 

[میلز: این واژه را در ابتدای جمله ضمیر پیوسته می‌داند.] 

بارتولومه و تاراپوروالا: (باتی» تک)] 

۵ ندچاسل جرزردند. رابرطنعجههل: «کم رمه, دارنده گله و رمه ناچیزه کم مال و منال» 
(پاتی, تک )> - ۵ ند6اندلیسرردند 

بن‌دد لدم ۳لند. (نامادزنمل: «و آن که کسی که» (نهادی» تک, کماسه) + - لا «که 
آنکه» ضمیر موصولی) 

وبواسند. رپرنسسم: «آتکه مردان کمی در اختیار دارده کم و یار و یاور» (آهادی 
تک | - وند6‌اسایدژ 

لدع (زسطاه): «هستم. می‌باشم» (به سطر بالا نگاه کنید) 

حهع(عرچد. ((20۲۵26): «دادخواهی می‌کنم» گله دارم شکایت می‌برم» گرزش و نالش 
می کنم» (وجه اخباری» نحست کس» تک, حال, ناگذر) 

۴ج (8)): «تو برای تو به تو» (برائی وابستگی, تک, پیوسته|» 6۴ (ضمیر دوم 
کس, تک) 

د. (): «درباره» راجع به» (فیدء حرف اضافه» پیشوند» پسوند) 

(: «اين, آن» (رائی» تک کماسه. پیوسته)-» لددع6 «این» (ضمیر اشاره) [ - 
۳ (ضمیر اشاره)] 


ند «دندچن‌انند. 0 0-260( با لد «آگاه باش» رسیددگی کن» (وجه امری» دو مکس ‌تک. 


۲۳۲ کگاتاها 


حل, گذر)- - یال «دیدن, توجه داشتن, آگاه بودن» اطلاع و خبر داشتن» رسیدگی 
کردن» 

[لومل: این واژه را به استناد ده دستنویس لدددندی‌اللد خوانده.] 

[گلدنر, بارتولومه و دیگران دیما خوانده‌اند» حرف صدادار ط بنا به ضرورت 
شماره‌های هجائی است و می‌تواند حذف شود.] 

سم‌<(ند. راسییطه): «اهور؛ سرور, خداء آفریننده» (ندائی» تک)ت لدرمدژند 

(سلعیکلع6. ««ر تسمععص: «پشتیبانی» کمک» (رائی» تک, نرینه» - [ندلعکژند 
۲سحم«لع. (28۷۷6: «تخصیص,. ویژه» بخشش» (نهادی» تک, نرینه ال - ۲لی‌ددس 
«به کسی اختصاص دادن بخشیدن. ویژگی دادن پیشکش کردن. اعطاء کردن. دادن» 
(ددچ. (6110): «دوست. دوستانه» (نهادی. تنک» بر ینه) + - (۵(ردید «دوست» 
۵(ردسد. (زاازنی): رای دوست به دوست» (برائی» تک, نرینه) > - 8(ددند 
[تاراپوروالا و تنی چند دیگر به پیروی از او اين واژه را دلبر دلداد عاشق ترجمه کرده‌اند 
که نه تنها نادرست است چون اهورامرد/ در سراسر گاتاها دوست انسان و دوست زرتششت 
است به ویژه که اين واژه از نظر دستوری نرینه و مذکر است. دلبری و دلدادگی خلاف 
جنسیت این واژه است. 

متاسفانه برگردان تاراپوروالا از گاناها با تمام دقت دستوری و علمی به دلیل تعصب دینی 
جنبه خردگرائی و فلسفی آن را تضعیف می‌کند. 

در هات ۴۳ بند ۱۴ نیز اين واژه به همین معنی باید به کار رود.] 

ن‌ددل ۲ (ادنن): «که. چنان که. همچنان که» (راشی» تک کماسه) + - لا «که. 
آنکه» (ضمیر موصولی) 

وگل (اب۵‌نه1): «می‌دهد, می‌بخشد» (وجه تمنائی» سوم کس, تک, حال, گذرا)+ - 
لد «دادن. بخشیدن, ارزانی کردن» نهادن» گذاشتن» 

سدن‌حدو. (60د): «آموزش بده یاد می‌کنی» (وجه تاکیدی دو مکس, تک» گذشته ساده 


ناگذر) > - 0حدد «در دیده داشتن, پاری کردن, توجه کردن, آموختن» دست یافتن». 


سرود یازدهم -بند دوم 8 ۷۴۳ 


الورمعدیه. رظن لا تدج: «خوب, نیک, بد» (وابستگیء تک, نرینه ا» - جاسدرعد 
تدجرد. ر0): «راستی. اشا؛ نظام هستی, قانون ازلی کاتنات» هنجار آفرینش» ابائی» 
تتک )| - لاجییرند 

بره 6۴ («3): «نیرو توان» اراده» آرزو امید «مناه‌نمده» (رزئی, تک - ینود 


6سانددروچ؟ره۱ تعدعه: «انديشه منش» (وابستگی, تک ات - 6نداسن 


۴۴ گاتاها 
کاتاها | سرود یازدهم - بند سوم 
یسنا / هات چهل و ششم -بند سوم 








کدا مزدا پُوْی اوخشسائو اسنانم 
۵نبونند... 6ندوونن. تس‌چود. دم‌تسر‌داي. سحدا 6 
چه زمانی ای مزدا آنها سپیده درخشان روزها 
4 
آنگنوش ذرترانی فرو آنسهیا فرارنت 
نندیرمعدی... ونبلع‌م(سد. ۵( تدی‌تدرم‌د نید ۵(سنلعبو ری 
جهان پشتیبانی اس خواهند دمید 
نت سل 
ورزدائیش . سنگهانیش سنُوشین تانم خرتو 
جاع(عوهسنن. ‏ حدمب جم‌رم‌سنن. . جدی؟ یبد تدیه بو ند ادج 
پر ارج آموزش‌های سوشیانت‌ها رهاننده‌ها خردمندانه 
کی یو اوئائی ."هو جیقت معا 
۵ س‌دردنچ. دیناد جاحارم(. مبدولاعه. ندانددر‌نند. 
آنها یاری نیک آیه انديشه 
بح همست 
م ای بیو توا سانسترانی وین آهورا 


6سردنو. ژ‌کلان. . حدی‌حدم(سد.... ج4علعاینا بدرعدژنند۰ 
من تو آموزش  .‏ می‌گزینيم ای اهورا 


سرود یازدهم -بند سوم 8 ۷۴۵ 


...نون ت‌چیی... دن‌تت‌ساچه... بجدا م6 
تردن ونطعم(سد... ۵(چ؟. .یدرم ددنند.. 8[سیژع‌یعریر 
جاعلعووسنین+. حدع‌یوری‌‌سنن. . حدل کرو 6زندرنبردو٩.‏ 
وسدردیچ؟. . دی‌سد. . جاحصرمر. .تون 6نانیدنم‌نند. 
6سرینچ؟.. ‌کلن. . جدی‌جدم(س.. جاعلع‌این. . بشمدژن. 


کدا مزد/ پوئی اوخشائو اسنانم 
آنگئوش دذرترائی فروٌ آشهیا فرارنت 
ورزدانیش سنگهائیش سئوشین تانم خریَو 
ک‌اای بو اوتائی وهو جیمت مننگها 
م ای بیو توا سانسترائی ورن اهورا 


برگردان 
ای مزد/ چه زمانی سپیده‌دم درخشان روزها. 
برای پشتیبانی اشا به جهان هستی خواهند تابید. 
تا با آموزش‌های پرارج و خردمندانه سوشیانت‌ها. 
مردم به پا خیزند و وهومن به یاری آنها آید. 
ای اهورا برای رسیدن به آن من آموزش‌های تو را بر می‌گزينيم. 


۶ کگاتاها 


برداشت 
زرتشت» آموزگاری رهاتی‌بخش از نادانی‌ها و پلیدی‌هاست. او سوشیانت و نجات‌دهنده 
است آرزو می‌کند بامداد درخشان پیروزی بدمد تا آموزش‌های او و سایر سوشیانت‌ها را 
که بر پایة خرد استوار است جهانیان و مردم دریابند و اشا را که نظام هستی و پایگاه 
زاشتین آقریتشن ات ستماتین کته تا میمی واندشتة تیک به سوی آنارن ا سل رتست 
کی مب کف که او همان آمورش‌هارا کفهماهنگ :زا قتوت تام آفتریتن اس واز 


اهورامزد/ نماد دانائی سرچشمه گرفته بر می‌گزیند و آموزش می‌دهد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
۵ لون. (020۲: «کی. چه هنگام» (فید) 
نون (ا۵ردس): هزدا, خدای دانا» دائی, تک اب - ولاوونید 
۳چد. «جی: «آنها که که» (نهادی. گروهه. نرینه)-+ - الا (ضمیر موصولی) 
دی‌یب‌ساچ. (00۱06): «سپیده دم. دمیدن خورشید. طلوع. بامداد» (نهادی» گروهه) + - 
«رجندا [اين واژه دارای دو معنی است ۱- گاو ۲- سپیده دم. بارتولومه نخست آن را به 
معنی گاو گرفته ولی ترجمه کرده سپیده دم یا پگاه در سانسکریت (ریگ ودا 13۷.۷.47.3) 
نیز ۷۳0۷ به معنی خورشید است. در وندیداد ٩/۳۷‏ و ۱۹/۲۱ و غیره ۵0لا به معنی 
که ام اش نی ام اس کار او او این اه ای مش ابر 
اراده شده. هومباخ آن را به معنی گاو گرفته است و ترجمه کرده است «کی و چه هنگام 
گاوان روز بر می‌خیزند تا مردم آشا را دریابند»!!] با چنین ترجمه و برداشتی هرگز نمی‌توان 
اندیشه و آموزش‌های زرتشت را درک کرد و انتقال داد. 
سحدای6. رمروممم: «روزها» (وایسگی؛ گروهه) - لدوندا «روز» 
لددمعدیه. (قب۲« ته): «هستی» آفرینش» (وابسنگیء تک) + - لرعد «هستی» زندگی؛ 
آفرینش» [مونا > - لدوبرم] 
وندلع6([سد. (زپا ۲عبه0): «نگهداری» پشتیبانی» نگاهبانی» (برائی, تک )> - ددع ی(ند. 
ترییرند‌ددنند. (زنطاد0ه): «اشاء راستی» نظام هستی» (وابستگی» تک) + - بدبرند 


سرود یازدهم -بند سوم ۵ ۷۴۷ 


[وجه التزامی, سوم کس گروهه گذشته ساده. ناگذرا-» - لا «دمیدن» طلوع کردن» 
جع(عووسبی. (قز2۵۱۷وم: «بالغ, پخته آزموده» کامل» ارزشمند» موثر» پرارج» (باتی, 
گروهه) > - جلعلعوول (صفت) 

حدعی جم‌رم‌سادی. (انااداع (50): «آموزش, آئین, تعلیم اعتقاد» (بائی» گروهه)-+ - 
ندع باه جع لا 

حدنی یرد ندیه 6۲۳ روا ردننامدی: «رهائی‌بخش‌هاء سوشیانت‌ها» (وابستگی, 
گروهها - حدلا‌یرد یوم 

ند مندردي. (0۲2۷۷۵: «خرد» درک» هوش, دانش» (نهادی» گروهه)-+ - مدرد 
۵ سجیدردنچ.(۵»1۳1:0): «برای که به کهء برای کی به کی» (برائی» گروهه. نرینه + 
- ۵ (ضمیر استفهامی و مجهول] 

(‌سد. ((!۲): «کمک کردن, به یاری آمدن؛ دلداری و تسلی دادن» (مصدرا - 3 
[هومباخ و کلنس این واژه را چربی و روغن ترجمه کرده‌اند از ريشه - (0 که درست 
نیست و برخلاف نظر بارتولومه» تاراپور والاء اینسلر و اکثر زبان‌شناسان است. 

جاحارد. (0۳۷: «خوب به, وه» (بائی» تک, کماسه + - جاسدرعد 

«د6ل. زادهن: «می‌آید» ( التزامی» سوم کسء تک, گذشته ساده, گذرا) > - جعدد؟ 
«آمدن» [درباره فاعل فعل آمدن. اینسلر: اهورامزد/. کانگا: کسی که سوشیانت را رهبری 
می‌کند. لومل: اشا. بارتولومه: وهومن. تاراپوروالا؛ خرد که در سطر سوم ذکر شده] 
6ندانددر‌ند. (لط تعصعه): «انديشه» منش» اباتی» تک )+ - 6لداندرم 

6سردنو. (ننطنعه): «برای من. به من » (برائی» تک )+ - لدوع6 

ل که (:): «توء تو را (راکی: تک, پیوسته)- - 626 (ضمیر دوم کس؛ تک) 
حدرپوددم‌لسد. رزاوه): «آموزش؟ [برئی, تک )-» - حد.ودد من 

ج4علعادن (۳۵۳0:: «بر می‌گزينيم» (تک» حال, ناگذرا - جاددژ 


ندرم <ژنند. (2۳0۲۲): «اهورا؛ سرور» خدا» آفریننده» (ندار » تک )+ درم دژند 


۸ گاتاها 


گاتاها / سرود یازدهم - بند چهارم 
یستا / هات چهل و ششم - بند چهارم 











آت تنگ در گواو پنگ آشسهیا وزدرنگ پات 
ند ۴۳ و(عممریع. . تمبحه. . بسچپرش‌ددن.. جاستل‌ولم‌نهی. .. تنم 
و آنهارا دروند. دروغ‌برست ‏ که اشا پشتیبان باز می‌دراد 
_ هه 
گاو فررتوئیش شوئیترهیا وا دخ یوش وا 
چه‌سع. . ۵لچه(عچیی. . پ‌چدن(شس‌ددنن... چایند.. وندرم‌ددعدن.. چایند. 
جهان را آبادانی - شکوفانی در نسهر و کشور و 
دوژباو ‏ هانس ‏ خوانیش شیئوتائیش ‏ آهموستو 
9«حلهندوچدرسع. رم بوحد. سسین». . تسرددیت ناسین بدرمع6(جدکرچ. 
زشت کار بودن خویش با کردار دشمن وار 
_ هه 
یستم خشترات مزدا. موئی تت جیاتئوش ‏ وا 
مرندجدع6. .مرس 6لاووند.. 6چابن‌ندعه. . تددنندرعدند.. چایند. 
کسی که از فرمان راندن ای‌مزد/ باز دارد گذران زندکی 
۰ 
هو تنگ فرگاو ‏ پت‌منگ هوچیس ئوئيش چرت 


دنچ ۴عتیی. . ۵لحمم‌سع. . رمندن6عتیی. . رمدبدجدءرچدیند.. ۲نیژندگ.. 
چنین کسی آنهارا جهانیان را پرواز راه‌یابی شناخت درست آزاد؛ رها 


سرود بازدهم -بند چهارم ۵ ۷۴۹ 


ند موی ولع‌ممسع. سییی. ‏ شبن جسل‌ول‌نچی.. وس 
چه‌سع. . ۵(چه(عچیی. ‏ ج‌چرم(س‌ددش.. چانند. ...ویر س‌دیع‌دند.. چانند. 
ودتله‌ندوچورسع. . بم بوجد. . سرسنن... ترذذس‌ن‌تداسنن. . بدرمع6(جدرچه 
ترنجدمع6.. ن‌تسسم(س... وننوونند.. چمنن‌ندم.. «ذریدرعدند.. چانند. 
«چه. . عتبی. . ۵(حمم‌نع. . رم‌ندن6عتبی. . رمدبدجدرچمنن. . «تیژندع.. 


آت تنگ درگواو ینگ آشهیا وزدرنگ پات 
گاو فررتوئیش شوئیترهیا وا دخ پئوش وا 
دوز ژباو هانس خوائيش یئوتنائیش آهموستو 
یُستم خشترات مزد/ موئی تت جیاتئوش وا 
هو ینک فرکاو پت‌ینگ هوچیس ثوئیش چرت 


برگردان 
و اما دذروند آنها را که پشتیبان اشا هستند (و بار راستی را به دوش میکشند) 
از پیشرفت و شکوفائی جهان در شهر و کشور باز می‌دارد. 
هم آوست که با کردار دشمن‌وار خویش به زشتکاری و ستیزه‌جوئی نامور شده. 
کسی که او را از نیروی فرمانرواتی و دستیابی به ابزار زندگی باز دارد. 
چنین کسی, آنها را که پشتیبان اشا هستند) رهائی می‌بخشد 
تا به سوی شناخت و آموزش درست راه جویند. 


۰ گاتاها 


برداشت 

در گاتاها از هوچیستی و درک و شناخت درست و دیدگاه و دانش شایسته و نیز از دنا 
«دین» بینش روشن, وجدان و ضمیر آگاه» بارها یاد می‌شود. این دو عامل یعنی شناخت و 
بینش درست از ویژگی‌های انسان و جهان انسانی است. در خارج از ذهن انسان» میان 
پدیده‌های طبیعی و غیر انسانی وجود ندارد. دین و باور آدمی که در ضمیر و نهاد او جای 
دارد باید با شناخت» فهم و درک درست همراه باشد. زرتشت آموزش می‌دهد که تمام 
هستی و کائینات بر مدار نظام و قانونی استوار شده که از آغاز آفرینش تا پایان جهان 
حاکم و فرمانرواست جنبش هر پدیده در هستی از کوچک‌ترین تا بزرگ‌ترین تابع آن نظام 
است که زرتشت آن را اشا می‌نامد. آن چیزی راست و درست است و حقیقت دارد که با 
نظام کائنات هماهنگ باشد. سرچشمه و آفریننده اين نظام خرد اهورایی است هرکس با 
آن مخالف باشد از مسیر خردمندی و بیان علمی حوادث و روابط پدیده‌های طبیعی و 
اجتماعی منحرف خواهد شد. دُروندان و پیروان شیوه‌های غیرعقلانی هواداران قدرت‌های 
دروغین و نادرست هستند که با هیچ شیوه دانشی و علمی سازگاری ندارند. به جای گفتگو 
و بهره‌وری از زبان خوش و دانش درست به ستیزه‌جوئی و خشم و خشونت می‌پردازند باید 
در برابر آنها ایستادگی کرد و راه بپهرموری از زندگی و امکانات اجتماعی را به روی آنها 
بست. باید چنین کرد و مردم را به صلح و دوستی فرا خواند و در روابط میان مردم و 
جامعه انسانی هماهنگی و تعادل برقرار کرد. همچنانکه این هماهنگی در سرتاسر کائنات 
از آغاز آفرینش تا کنون دیده می‌شود. هرکس چنین کند. پیرو اشا و نزدیک به اهورا نماد 
خردمندی و آفریننده هستی است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
(اه): «و پس, بنابراین» از اين روء آما» (حرف اضافه) 
2۴ (و ( 6): «آنان راء آنها ر» (راتی, گروهه» نرینه)» - ۴ (ضمیر اشاره/ «آن» این» 
9(عمم«سع(۲۵ و 0۳۰): «هوادار دروغ و باطل» ذُروتد» (نهادی, تک) + - 9(عجم«دلدی م۳ 


(صفت) 


سرود بازدهم -بند چهارم ۵ ۷۵۱ 


۳ع > رو ( ای: «که آنیا را که» رائی, گروهه, نرینه) + - لد «که آنکه او که» 


(ضمیر موصولی) 
تک - لاجییرند 


جانددكت و(ع کحم (و [ 7 ۵۶): «پیش برنده. پشتیبان» برنده باز» (رائی» گروههء نرینه )+ - 
سول (صفت). [مونا: پیش برنده» به جلو راننده 9عجطاص «عنه. تارپوروالا: 
پشتیبان» آن را از ستاک - و (سانسکریت ۲۵8) گرفته به معنی «بردن» حمل 
کردن» کسی را در بردن بار یا در کاری کمک و پشتیبانی کردن. اینسلر: معنی بغوی 
آن را گاو یا چارپای بارتر 0۳۵100700 گرفته و اضافه می‌کند «استعاره است برای» 
باورمند و کسی که بار حقیقت و راستی را به دوش می‌کشد و برای رسیدن به اشا 
کوشش می‌کند. هومباخ: بُرنده و انتقال دهنده راستی و حقیقت. 

۳ 0۱۵): «باز می‌دارد, دور می‌کند, جلوگیری می‌کند» (وجه تاکیدی سوم کس تک» 
زمان حال, گذر) > - ند «دور کردن. جلوگیری کردن, باز داشتن» مانع شدن». 

چم‌سع.(0ع): «گاو, جانور بارته حمل کننده» [حمل کننده و پشتیبان اشا کنایه از کسانی 
است که اشا را پشتیبانی می‌کنند و بار دین را به دوش می‌کشند» مردم باورمند] (راتی, 
گروهه) > - جرد 

۵ (۳6:0۱۵:0): «پیشرفت. آبادانی» شکوفایی» (ازی» تسک) + - 
#لچلع دعر + ند + ۳ [پرتولومه آن را مصدر ازی رفته از ستاک - با پیشوند 
۵ «از شکوفاتی» از پیشرفت» 

میرچدن(س دس ر(ازنداه: 06): «شپر جایگاه زندگی» (وابستگی» تک) + - 
ددچدن(ن 

(0۷: «یا» (حرف اضافه پیوسته», از ادات) 

وسجددعدن+.(۵ نا ر0): «کشور سرزمین» (وابستگی» تک - وسی‌ددد 

جسد(ی: «و با» (حرف اضافه) 


۳۲ گاتاها 


ودحه‌بدوچرسع,(0وممدشت0): «جدنام, رسواء کسی که همکاری و نزدیک شدن به او 
خطرناک است» مشهور به بدنامی و زشتکاری» ستیزه‌جوی لجباز (نهادی تک» 
نرینه) > - ودعله یرد [ گروهی از پژوهشگران اين واژه را از دو بخش و«له + 
درو رسع گرفته‌اند مانند میلز و تاراپوروالا و بارتولومه. حالت واژه 2« روشن است 
ولی شرح واژه جع از ستاک 5 کلاج* یا کل" مورد گفتگو است.] 

لوخد (وو): «بودن» وه ( آسم فاعل از فل 0) «بودن» هستن »> - ۲۳۱۲۷۵ 
زنهادی, تک) [«ودحله در یرس بودد» دشوار بودن, ستیزه‌جوتی و مبارزه با پیرو 
دروغی که به آتین خدایان پنداری باور دارد و نیز به بدنامی درشتکاری مشهور است؛ 
دعوت او به همکاری و نزدیک شدن به او خطرناک است] 

مللدسن(0۱۷:3): «خویش» خود» [ضمیر انعکاسی)+ - "لد «خود» 

تسرد رس بداس نامه :مدنتع): «کارهاء کنشء کردار» (بائی, گروهه) + - 
تسرد ننیم‌نداند 

سعع 6دحد رو (هامسه اطه): «دشمن‌وار پرخاشجو ستیزه گر دشمن ستیزه جو» 
بارتولومه و مونا: تنفرآور زننده ۲6نعا۲0۳ ,اصهلاه۲00. تاراپوروالا و آذرگشسب: 
نادوستانه و خصمانه. اینسلر: نزاع جو و واژه را به شکل «سد.نمع6«هد(چ؟» می‌خواند. 

تملدحدع 6( امدی: «آن که کسی که آتکس که» (نهادی, تک, نرینه/ لحد + - 
تلد «کد» + ۴ع6» د «آن» 

لتیاس(س را نمقم: «از فرمانروائی» از نیرو از پایگاه نیرومندی و فرمانروائی» 
(حالت اری, تک|-» - )نون 

ون (ا۵رجس): «مزدا, خدای دانا» (ژدائی, تک - لاوس 

6چد ۳ (اه انقس: «محروم کنده باز دارده برانده دور کند» (وجه التزامی» سوم کس, 
تک, گذشته ساده, گذر/)- - 6 «موناء هومباخ: محروم ولی بهره کردن 0۶ ظ۲0 40 


۰ 0. اینسلر: «منفصل کردن» بیرون راندن» ۳۱ 0. تاراپوروالا و آذرگشسب: 
«مخالفت کردن». 


سرود بازدهم -بند چهارم ۵ ۷۵۲ 


ند رعدن+۷۵(۰ 0۱ ۱نن): «وسیله و ابزار زندگی» معاش, گذران زندگی» (اری» تک )+ - 
ود ۳( 

جال(۷): «ی و» حرف اضافه 

00۱۵(۵: این کس, او, چنین کسی» (نهادی, تک, نرین/-» - لا «این» (ضمیر 
آشاره) 

2۳و (): «آنان راء آنها را» (رائی» گروهه, نرینه) > - لد 

8( جملع(0و60): باید ال خوانده شود. حع‌لد «چارپا. جهان» - ۵(چ «۲ل(ند» 
[اینسلر بر آن است که جمله «0(ج٩جمسع‏ ... ۲([د۳» باید جدا از یکدیگر خوانده 
شود. به شکل ۵لچ* جع ... اند و ترکیب 8۵(چ ... ند همانند آن در زبان 
وداتی به معنی رهاکردن, آزاد کردن است. «آن کس که ذروتد و پیرو دروغ را دور و 
نابود کند. اوست که پشتیبان اشا و برنده بار راستی را از قید و بند اهریمنی رها و آزاد 
می‌کند». 
[هومباخ: 8( 2عع(ی6:۵): «چارپای پیشرو رهب راهنما» (راشی, گروهه) + 8 
سم با «ع 2۵ از یک هپاکس 1۳0.8 «جلوتر و پیشتر از دیگران رفتن از ريشه جعسد 
به معنی «رفتن 0 40>] 

لد 6عت عم (و زا« ادم): «پرواز, جنبش تندباد و شراره آتش راه جستن» (وابستگی, 
تک) له - رم‌تد یبدا 

مدب حدرچالن*.(۳۳۵91010): «شناخت درست. دریافت بهتر دیدگاه شایسته» 
(وابستگی, تک) - (<(دحدد 
[بارتولومه: آموزش درست. لومل: بینش درست.] 

ند (نهیه) : «حرکت کردن» گام زدن» طی کردن» 
[اینسلر: ۵( ... «لاند «رها و آزاد کردن». حهللد چهارپا که استعاره است برای 
جهان و جهانیان] 


۴ گاتاها 


ی و خشیانس آدانس دریتا آین تم 
نع .. جسد.. تسب رجد... تبوتوجد. ...وین تدرد ندیم کرعو. 
کسی که اما توانگر -دارنده خانه با احترام ‏ روی آورند 
اورو توئیش و هوزن توش میتروئی بیو و 
«ژ[ر«دسعرچوین+. چالند. ده ردنب 6دلج رددچ. جانند. 
دستور یا آشنا به امور پیمان و فرارداد یا 
4 
سنا جوانس ی آشوا در گونتم 
ژیدوسانند. ۱22 
درستکار با صداقت زندگی میکند که پیرو آنا دروند 
وی چیروٌ هانس ‏ تت فرو خواتو مرویات 
جدلج. م‌ودد. ‏ ...تیه مریم ردیر 6ردر دنم 
دریابه بودن آن را برای خانواده بگوید در میان نهد 
۰ 
اوز او ای تیونی ایم ‏ مزا خرونیات اهورا 
دوزدی‌ددچد. یو. .وود . ن‌زراددسه. بدرم‌دژنید... 
رهانیدن آن را مزدا آسیب نابودی اهورا 


کاتاها / سرود یازدهم - بند بنجم 
یسنا / هات چهل و ششم - بند پنجم 

















سرود بازدهم -بند پنجم 8 ۷۵۵ 


تع. ‏ جاسد. . تسد وجد. .نو توجد. .ورین تدتدندیوع6 
رژردس‌چچین». . جاند. . رمدوعیو دی 6دنلچبردنچ. . چاند. 
[دییان. . مدحد. . ماع بپ‌ندددنند.. ولع‌فمدانیعع6 
جیدلج. م‌ودد. ‏ نص. . ۵لچ. سنج دی 6ژددنسنه. 
دوزدن‌دنچود. . ب6. .ولو مزرادذشه... بدندژن... 


ی وا خشیانس آدانس دریتا آين تم 
اوروتوئیش وا هوزن توش میتروئی بیو وا 
زشنا جوانس ی آشوا درگونتم 
وی چیروٌ هانس تت فروً خواتو مرویات 
اوز او ای تیوئی ایم مزد/ خرونیات اهورا 


برگردان 
کسی که توانگر, بزرگ خانه و از تیره خوب است 
باید آن کس را که به او روی می‌آورد با آبرومندی و گشاده‌دستی بپذیرد. 
خواه براساس دستور کار و پيشة او باشد یا بنا بر پیمان و رسوم جاری. 
اگر مرد درستکاری که بر اساس درستی زندگی می‌کند 
دریابد کسی که نزد او آمده فریبکار و دروند است 
باید آن را به خانواده خود بگوید و در میان نهد. 
برای آنکه ای اهورا! 
ایا تا انس بو اند و ی که 


۶ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳۳ع. (۷/): «که آن که کسی که» (نهادی, تک, نرینه)> - لد (ضمیر نسبی) 

جسد( ۷۲): «یاء و> (حرف) [تاراپوروالا: «006۷۵7۲۵ لکن» ولیء با وجود این»]. 

تسدب وحد.رمونند0ی: «مالک, ارباب, توانگ صاحب قدرت و نیرو» (نهادی تک )+ 
- 6 دلددل۳۲ ( اسم فاعل ار ستاک ندال «آنکه می‌توانده توانمند توانگر» 

لووحدرمردم): «خانه جایگاه زندگی» (رابستگی, تک - و6 «خانه» اینسلر: 
دشٌوحد یک تغییر شکل تحریری است از اصل واژه که به صورت لژ وحد بود 
برای تطبیق با وازه 9(سد. متسب وحد ... و وحد«مالک بزرگ خانه» 

ول( زر۵): «حترام بگذارد با آبرومندی بپذیرد» (وجه آرزوبی سوم کس تک, نرینه, 
گذشته ساده, ناگذر)» - ول( «نگه داشتن» پشتیبانی و حفظ و حمایت کردن» احترام 
کردن؛ با احترام پذیرفتن [واژه ول به معنی دوستانة آن نگه داشتن و احترام کردن و 
به معنی غیر دوستانة آن نگه داشتن کسی به زور است]. 

بدرد نی رع6 رو« عامه‌ننم): «روی آورنده» آنکه می‌آید» آن که برای رفع نیاز می‌آید» 
(اتی, تک نرینه)-+ - 4 «آمدن» [تارپورولا این واژه را مشتق از لد گرفته که از 
ريشه ۳ است: (از واژه تلد ٩‏ واژه فرعی دیگر وجود دارد: ۳۳لا تسس‌س - 
ری ی ی ی و 
دارای معنی‌های گوناگون هستند و بیشتر آن‌ها جنبه قیدی دارند]. 

دس رچبی+(۱۷۱۵:۵«ص): «دستو قاعده شرط - آنچه لازم برای کار یا مقامی باشد 
۵ 0۳۵۵۲ ۷۵۷ (وابستگی» تک) - «ژددسعرد 

جاد .(اب): «یاء و خواه» (حرف اضافه) 

ندوعط۹ ۹۵۵۳ (۷3 | اسسط): «تبار خوب. تیره آموزش دیده. آشنا به چیزها و کارها» 
(نهادی» تک )+ - عد۶ع۰۲ 2۳ [ کانگا: «دارای بینش درست» میلز: شهرنشین خوب. 
دارای دل مهربان 0۱6-062۳660ه) آندرآس: «نجیب‌زاده ««مط ماطمص» 


یلد ردیج؟(هنانه: نس: «عهد و پیمان‌ها: قول و قرارها» ( آزی, گروهه) - 


سرود یازدهم - بند پنجم 8 ۷۵۷ 


یلد (پیمان, قرارداد. عهد) 

چا (): «باء و خواه» ( از ادات» حرف اضافه) 

[سجییراسر«0ه: «درستکار» ابائی, تک)-» - [دیسراس 

1۷۷39(.<6): «زندگی می‌کند, زندگی کننده» [نهادی» تک) > - ۳۹۳۷۵ 

۳۳( : «که» [نهادی, تک )> - لا [ضمیر نسبی] 

تخیر تلد (202۷7۷۷): «درستکار, هوادار اشاء پیرو راستی» (نهادی‌ف تک نرینه)-+ - 
سنا (صفت) «پیرو راستی» راستگوء درستکار» 

ولع حم نیع 6(« (0۳۵8۷۷۵): «دروند. پیرو دروغ. نادرست» (راثی» تک نرینه) 

ج۷(ج۹(هه [6: «تشخیص دهد مشاهده کند. دریابد» (نهادیء تک نرینه) + - 
یلد «داوری کردن میان خوب و بده انتخاب و گزینش میان دو چیز» 

ان هحد.(وو): «بودن 0602 (نهادی» تک اسم فاعل) + - لدم 

۴۴ (0ه): «او آن را» (رائیء نک) + - لد (ضمیر اشاره) 

0۵(۵: پیش واژه برای فعل 

سلاحه 12۲۲۵۷۵/۴ )12): «خانواده, فامیل اعضای یک خانواده» (برشی» تک) + - 
تلالد ۳( «خویشان. خانوادهء فامیل اعضای یک خانواده». 

6(در رس رباززی: «بگوید. اظهار کند» (وجه آرزوتی سوم کس»تک» زمان حال 
گذر/+ - ۸16 «گفتن, اظهار کردن + ۳8" (پیش فعل که نشان دهنده حرکت به 
پیش است به معنی مطرح کردن, به میان گذاشتن) 

درددندد چا (نمنز :ز۱): «محافظت و نگهداری کردن» رهانیدن» نجات دادن» (مصدر 
براقی) + - ۸ یا له + ««برای رهانیدن» برای حفظ و نگهداری کردن» 

6(۰: «آن ره او را» (رائی. تک نرینه» پیوسته 4-> - ددع6 «این» (ضمیر اشاره) 

6لدووند. (۵مج): هرداء خدای دانا» ژداتی, تک )> - 6لدوهس 

راد دس دنه اسم: «پورش. حمله, آسیب. گزند» (اریء تک - 6(داددند 


بدرمدژنید رپاریطم) : «اهورا؛ سرور» خدا» آفریننده» (ندار » تک )+ درم دژند 


۵۸ 


گاتاها 


گاتاها / سرود بازدهم - بند ششم 


یسنا / هات چهل و شم - بند سیم 














آت یُستم نوئیت نا ایسم نو آیات 
ناه تس‌ندجدکرع6. اچی. اند بحجع‌واچ. . سررسه 
چنانچه آن کس (نیازمند)ا نه مرد توانگر آید 
دروج هو دامان هتتهیا گات 
و(رمیه ۱ رم«دچ. وس با ملاع لداع رد نند. جم‌سا. 
دروغ او دام اسیر گرفتار گات 
۰ 
هو زی در گواو ی در گوا ایت وهیشتو 
دج وی. . و(ع‌جم‌سع. ...برع و(ع دس رید جاندرو‌دن+۶چ. 
آن که زیرا پیرو دروغ کسی که برای بیرو دروغ بهترین 
تست بت 
هو ان همنی توا فری نو 
‌داچ... تدوسرندردیند . تم ندرم والناد, تردن ۵(دنچ. 
آن که پارسا برای کسی که درستکار دوست 
جح 9 
هت دئناو پنواور ویاو داو اهورا 
مد دلاعه. وسی‌اسع. رم‌لاحه*<[د رد نیع ونبع. تدرمدژنند .۰ 
که ۳ آغاز آفریدی اهورا 


سرود بازدهم -بند ششم 8 ۷۵۹ 


تدفه... تندجدرع6... اچصی. .نید رجدع6اچ. . تندر نید 

و(رم‌چه (رمداچ. وس با ملاع لبرع ددلند. ج‌س. 
رو‌«چ. زی. وفلع‌مم‌سع. سع. . وزع‌یمدس رید چاندرم‌دن+ ۶ج 

رمداچو.. تجی‌تددن .. ‌ندم‌ک6نی... ترچترندددند .. 8ژدنچ. 


رم‌ددنده. . ونیچم‌انع. .. رم‌تتدژددذیم.. وییع. .. بدیرم‌دژن ۰ 


آت یستم نوئیت نا ایسم نو آیات 
دروخ هو دامان هتتهیا گات 

هو زی درگواو ی درگوا ایت وهیشستو 
هو اشنا نهمانی انوا فری بو 

هیت ذئناو پئواور ویاو داو اهورا 


برگردان 
چنانچه آن کس (نیازند) نزد مرد توانگر نیاید. 
او اسیر دام دروغ می‌شود و به سوی آن خواهد رفت. 
زیرا پیرو دروغ برای پیرو دروغ. و پارسا برای پارسا بهترین دوست است. 
که ای اهورا از آغاز, 
وجدان و بینش ما را چنین آفریدی. 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ (): «و پس از اين رو بنابراین, چنان چه» (حرف اضافه) 

تلحدع6( امدی: «کسی که, آن کس که آن که» شهادی, تک, نرینه) تلحد + 
تباید لد ۳« + لد 

اج (ز8): «نه, هرگز» (حرف نفی) 

انسد ری «مرد» انهادی» تک )+ - ابر 

دحدع6اچ*(70:::: «توانگ, آن کس که مالک و دارای نفوذ و توانا است» (نهادی, 
تک نرینهء اسم فاعل ناگذر) + - دحد «قادر و توانا بودن». [ تاراپوروالا: توانا بودن -+ 
- بحد بارتولومه: -> - دن* «خواستن» خواهش کردن برای رفع نیازمندی». لومل: 
- دی «در جستجو بودن. هومباخ: در جستجو و به دنبال چیزی بودن برای رفع 
نیاز. اینسلر و مونا: > - دحد «توانا بودن» 

سرد( /نز۱): «آید می‌آید» (وجه التزامی, سوم کس؛ تک زمان حال, گذر)* - د 
«آمدن, نزدیک شدن» [اچ2 (حرف نفی) + سر د لد «نياید» نزدیک نشود»] 

ولرمی(هز):0) : «دروغ فریب نادرست گول, اغفال» (وابستگی, تک) - و(رعه 
[دیو دروغ: نماد نادرستی» گمراهی» دشمن راستی و شاه آن که حقيقت را می‌پوشاند و 
نابود می‌کند. اهریمن] 

۷5(۹«#۵): «او آن» [نهادی, تک, نرینه) + - ولا (ضمیر اشاره) 

وس ها رمدسع:۵): «خانه و جایگاه پیروان دروغ» اراشی, گروهه) + - وا [در 
اوستای نوین وللد6سا یا ویه6/«آفریده شده موجود آفریده شده» لومل: در اینجا 
ترجمه کرده «آفرینش» هومباخ: جایگاه دروغ» مسکن پیروان دروغ. 

رولع ندرم دس( نزمه ۲ اهه): «در بند» گرفتار در زنجیر» (وابستگی» تک) + - 
ملعقل [هومباخ: از ستاک تلد یا ند به معنی بستن» مرتبط کردن» به هم 
پیوستن گرفته و ترجمه کرده شریک» انباز. در این مورد واژه نلعندسددس از 
ريشه (ملاع‌لان‌ددلد (صفت) جدا می‌شود همانند 6ناند‌ددنله از ريشه 6سانش 

2 (اااع): «می‌رود» خواهد رفت» (وجه تاکیدی. سوم کس, فک گذشتنه ساده. 


گذرا1 - حول «رفتن» 


سرود یازدهم - بند ششم 8 ۷۶۱ 
:)۷5(٩«#۵‏ «او آن» [نهادی, تک, نرینه) + - ولا (ضمیر اشاره) «اين او» 
9(ع جم ««بلع(۱۷۲۵ 3 «پیرو دروغ» دروند» هوادار نادرستی و9 فریب» (نهادی» تک)+ و 


۳۰۵۳629 (صفت ) 

م۳ع(۵: «که آن که کسی که» نهادی, تک, نرینه) + - ۳ (ضمیر نسبی یا 
موصولی ۲0« 

و(عمم «س ۵۴ (:0۳9۱۱۷): «جرای هوادار دروغ برای ذروتد» ابراقی» تک) + - 
ول عه« ۳ (صفت) 

جاسسدن*۳30۵(۳<: «جهترین» [نهادی» تک, نرینه) - جالدرم‌دن*۳ (صفت 
برترین0۵7ه) 


۷5(۹«#۵): «او آن» (نهادی, تک, نرینه) + - ولا (ضمیر اشاره) «اين او» 

ات تردن (202۱۷۱): «درستکار هوادار راستیء پیرو اشا» (لهادی» تک نرینه)-+ - 
پریسریر ردیر 

ندرم ول (زدوطدی: رای او که برای آن که» (برائی» تک, نرینه) + - لا (ضمیر 
نسبی) «و که, آن که کسی که» 

تدجسرندردند را به0اه): «درستکار, پیرو اشا» (نهادی» تک, نرینه)» - لاج‌ندداا (صفت) 

0(ددچ*(عنز): «دوست. دوستانه» گرامی» نهادی. تک نرینه/ > - 1۵ددلا (صفت) 

رد دلگ (رادننل: «که از زمانی که» (حالت قیدی از - »۲بد) 

ودیباسع(02:0): «بینش‌هاء ضمیرهاء وجدان‌هاء» سرشت‌ها» (رائیء» گروهه) - 
وسیم‌اس 

سس<(ددنسعونزسسمدی: «آغاز: اساس, پایه, نخست پیشین, آغازین» زمان 
نخستین»(رائی گروهه, مادین|-» - ‌‌راردد (صفت) 

وسع(06): «دادی, برقرار کردی آفریدی» (وجه تاکیدی, دو مکس, تک» گذشته ساده. 
گذر)- - ولد «دادن, نهادن, برقرار کردن؛ آفریدن» 

سشی<(نن. راسییجه): «اهورء سرون خداء آفریننده» (ندائی» تک )- لدرم«ژند 


۲ کاتاها 


گاتاها / سرود بازدهم - بند هفتم 
یسنا / هات چهل و شنم - بند هفتم 

















کم نا مزد/ موایت پایوم دداو 
۵ع6اند. لاوه‌ند . 7( رم‌سدردر. ونلوسع. 
چه کس را ای‌مزدا. برای همانند من پناه‌دهنده می‌گماری 
۰ 
هت ما در گواو دی ذرنستا ااننگه 
ن‌ددندم. وس ولعجمرسع. . ویویع‌جردرت.. سپانو‌جد 
آنگاه که من پر و دروغ آمده شسود برای آزار 
۰ 
آنیم توهمات آترسچا مَنکْهّس چا 
تداددع6. نکن نوننعه. نسدم[ندجدبند. 6ندانددرم‌تدخدی‌نن. 
دیکری از تو فروغ انديشه 
_ هه 
یاو شی‌آنایش ‏ ائیم ."ناشن افو 
ند ریع. .تسرد دسم‌نداسین. دبعم م(سمنه‌س. . بدرم‌دژنند. 
اين دو با کارهای آنین دوستی را پیشرفت می‌دهند ای اهورا 
4 
تانم مُوئی دانس توام دئنیانی فراوئوچا 


4۳۳ چد. ویو‌حد‌سیوی. وس‌اسنست... #ژشردتریند.. 
آن را برای من آموزش را بینش -نهاد. آشکار کن 


سرود بازدهم -بند هفتم ۵8 ۷۶۳ 


۵ عاند. 6لاوو‌نند . یراس ری رسدرد رو. ونلوسع. 
رم‌ددندص..._ ونند... و(ع‌مم‌«یم. . ویویبلع‌جم‌ت رن سی‌انندن‌ینر 
تداددع6. کل‌ندنوننعه. سم(ندحدی‌ن. 6تدانندرم تدجدی‌نند. ‏ 


تسایر ذنع. . شرذذیتی‌نداسنن.. تدچیرع6... ایند نید بدرم‌دژنند. ‏ 
۲ وچ وودد«یوه. دیاس رشن ۵ژشردم رن 


کم نا مزد/ موایت پایوم دداو 
هیت ما درگواو دی ذرشتا آاننگه 
نیم توهمات آتزسچا نننگقس چا 
یا شینانیض آئیم ترآشتا اهر 
تانم موئی دانس توام دئنیانی فراوئوچا 


برگردان 
ی رت ی ی ار 
آن گاه که پیرو دروغ برای آزار من آماده شود. 
کس دیگری جز فروغ تو و آنديشه تو (پشت و پناه من) نیست. 
این دو ای اهورا با کارآیی خود آئین راستی را پیشرفت می‌دهند. 
آن آموزش را برای (پیشرفت) سرشت و وجدان من آشکار کن. 


۴ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۵ع۱۳۳۷(۳6۶): «کی» چه کسی» (ضمیر پرسشی) + لد «حرف اضافه تاکیدی که 
پس از ضمیر پرسشی به کار می‌رود و جز پیوسته یا 6۳۵6 ضمیر ۵ع6 می‌باشد 
[هومباخ: جزء ال در واژه ۵ع6 حالت (نهادی, تک) ستاک ال «مرد» نمی‌باشد بلکه 
حرف اضافه است مانند ۵ لدحدالد در هات ۴۴ بند ۳ 

نون (ا۵ردس): هزدا, خدای دانا» دائی, تک )اب - ولاوونس 

ناس ردیر نندهس: «همانند من» کسی چون من» (براشی» تک, نرینه )له - 
کلاندی ۴ (صفت) 

رم‌سب درو( انذلام): «نگهبان. محافظ پناه دهنده. پشتیبان » زراثی» تک)+ - ع‌للاددد 
«کسی که وظیفه پائیدن و پشتیبانی دارد. کسی پناه می‌دهد» 

ولولیع(0:05): «می‌گماری, تعبین می‌کنی» (وجه تاکیدی, دوم کس؛ تک» زمان حال, 
گدر/ > - ولدد. «دادن. نیادن. گماردن, تعیین کردن» 

برم‌ددله(اهنن): «هنگامی که زمانی که وقتی که آنگاه که» (قید» - ملد «که» 

س(زه): «مر؛ من» (رائی, تک پیوسته)-* - للکع6. (ضمیر نخست کس, تک) 

9(عو«ع(0::۲0): «پیرو دروغ دُروند» نادرست دروغ پرست» (نهادی» تک) + - 
۳۰۵۳629 (صفت) 

وی ویدلع مسر ندید یندعم ز۵): «پروا کند, جرات کند آماده ستیز شود تهدید کند» 
(وجه تاکیدی, سوم کس, تک نربنه. حال, ناگذر)" - ولا «بی‌حرکت نگاه داشتن» 
مجبور کردن, به خود جرات دادن» پروای کاری کردن, تهدید کردن, برای کاری آماده 
شدن» 

سییادد‌۵(< تمیه): «برای آزا, برای آسیب» (برائی؛ تک )+ - دیاس «زیان 
رساندن» گناه کردن. در هات ۲۲ بند ۱۶ نیز به کار رفته» 

تداددع 6(« اننجه): «دیگر, دیگری» (صفت) - لداددید 


کلس6سهنالسطه 5): «از تو تو» (ازی» تک, نرینه)* - وگلا «نو» (ضمیر 


سرود بازدهم -بند هفتم 8 ۷۶۵ 


ملکی دو م کس, تک) 

سدم[ندحدل‌ن نموه ۱۲): «فروغ» روشنائی» آتش» (وابستگی» تک)» - یدز 

نون تداحدنس راممده تعسعه): یل نظر نیت رای - اندیشه, خیال, فکر» 
(ایستگی, تک)» - 6سالان «نظر نیت, رای - اندیشه, فکره خیال, ذهن» [در برابر 
انگرمئینیو نادائی وانديشه درست است که می‌تواند پایداری کند و پیروز شود. روشنائی 
و آتش نماد دانایی فراگیر اهورامزد/ است که هر چیز را می‌بیند و بر همه چیز چیرگی 
دارد. آتش در گاناها دارای یک معنی ذهنی و باطنی است. با دید و دل روشن است 
که آدمی به اشا و حقیقت پی می‌برد و با اهریمن نماد پلیدی و تاریکی ستیز می‌کند. 

تربع (میدی: «اين دو این دو کس» [وابستگی» جفت, نرینه)-> - با 

تسرد رس بداسین نامه :مدنتق): «با کارهاء با کردار» (بائی, گروهه) + - 
تسار تدم تدای (نام» کماسه) 

لجلیاع20«(6ه: «اشاء آئين راستی, نظام کائنات» (راتی؛ تک | - بدیرند 

(سسن+ لد (00مه: ): «پیشرفت می‌دهند بالا می‌برنده به رسائی می‌رسانند» (وجه 
تاکیدی, دو مکس» گروهه. گذشته ساده. گذر/ «پیشرفت دادن بالا بردن» رسا و کامل 
کردن به ترفیع و ترقی رساندن پروراندن» 

تردن رابیبجاه): «ای اهوراء ای خداوند» (دائی» تک )ت ندرمدژند 

0:(۹۳: «آن» آن را» (راتی» تک, مادینه)-* - لد (ضمیر اشاره) 

6ج (:008: «برای من, من» (رائی, تک)-+ - لوع6 (ضمیر نخست کس) 

ید6(« «عوه): «دستور آموزش. پیام آگاهی» (رانی» تک مادینه) + - 
ولددرع «آموزاندن. نشان دادن» [در پهلوی و و در فارسی دستور به معنی قاعده 
و قانون وکسی که در کاربرد آموزش قواعد و قوانین دين زرتشت نظارت می‌کند. برای 
توضیح بیشتر» یادداشت‌های گاتای پورداود]. 

وسی‌اس رسب «باززی‌هع): «هرای دینء برای وجدان و بینش» ضمیر سرعت. نهاد» 
زبرکی تک) + - ونیا 

لس ددسصرسد رام‌موب) : «آشکار کن, اعلام کن» بگو ع«هاهمتویک - جان۲ 


۶" گاتاها 


گاتاها | سرود یازدهم - بند هشتم 
یستا / هات چهل و شم بند هشتم 
ی وا موی یاو گنتاو. دزد آاننگه 
تمع. جانسد. .. 6چچر. . بسع. . مم‌سیی‌س. . ونووي. . سیی‌اندد‌ید 











کسی هراینه من آهارا هستی ‏ بپروراند آزار 
ح< ۲ 2 
نوئیت آهیا ما آتریش شیی‌آتنانئیش . فرسیات 
اچوده. سش‌ددس... ون سمژینه.. تسرذردیسی‌نداسیند. . ۵لچجدررننه. 
نه آن به‌ من آسیب کارهای رسد 
مت سس 
پئیت ی آگت . تا اآهمائی جسوایت ‏ دواشنگها 
لاد ۳رد دلاح*جعع ۰1۲ کل تدم وانندد. ملاندچ ۲ ردیر ندنل 
در پاسخ با آن برای او بیاید دشمنی, نفرت 
تست 
تنوم یا ایم هوجیاتوئیش پایات 
۴سداددع6. للد. تین ی رم درد لا چادان. لاد دنل 
تن خود به که او زندگی خوب دور شود 
۰ 
نوئیت . دوژجياتوئیش . کاچیت . مز دوانننگها 
اچد». ودتلهمر نهر چونن. ۵ لدب . نادند ۵ ردسی پر دنل 
هرگز زندگی بد هرگونه. مرها با دشمنی 


سرود بازدهم -بند هشتم 8 ۷۶۷ 


تساع. ‏ چانند. 6یفد. سع. ‏ م‌سیس. . ونووید. . سیی‌اندد‌ی 
اچتد. سش‌ددن. .ون سمژدن. . تسرذذسن‌تداسند. . ۵(چجدردننه. 
لاد دنس جمع. .نید پدرم‌ونندن.. توندجخچکیم. . وررنیج‌نددم‌نند. ‏ 

۳ناردع6. .ند تن ب6. .رم دود دیس ‌چیند.. رمتتدذ نید 
اچترعه. ورنمر رس ‌چیند. . وسریه. .وید وردییی‌یینددرم‌ند. 


ی وا موئی یاو گُنْتاو دزد آ اننگه 
پثیت ی آگت تا آهمانی جَسوایت دو اشنگها 
تنوم 1 یا ایم هوجیاتوئیش پایات 
نوئیت دوزجیاتونیش کاچیت مزد/ دواشنگها 


برگردان 
هر آینه کسی آنها را که از آن و هستی من می‌باشند در سر بپروراند. 
باشد که آن آزار و کارهای زیان‌بخش به خود او برگردد. 
و آن آزارها در پاسخ کردارش با دشمنی به سوی او برود. 
زندگی خوب از تن و وجود او دور شود نه زندگی بد. 
با هر گونه دشمنی و نفرت ای مزدا. 


۸ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

م۳ع(اع): «آن که او که آن کس که» (نهادی, تک, نرینه) + - لا (ضمیر نسبی) 

جاند (۷): «هر آینه» به راستی» (حرف اضافه تاکیدی) 

6-(۵): «من» (حالت‌های وابستگی و براقی» تک, پیوسته | - 5ع6 (ضمیر 
تخست کس) 

ساسع(وی: «آنها؛ آنیا که (برائی, نهادی, گروهه) + - ۳۳لا «که. آن که» (ضمیر 
نسبی] 

چم ستونلع(۱0 ؛می: «هستی. آفریدگان. جهان» جهانیان. مردم» (رائی» گروهه) + - 
جمبدین [در سا ۳۱ بند اول نیز به کار رفته برخی این واژه را به «محل سکونت» 
زیستگاه املاک گله و رمه» بر گردانده‌اند]. 

وروی( 02200): «بدهد. قرار دهد. در سر بیروراند» اراده کند در نظر گیرد» (وجه 
اخباری» سوم کس» تک» ناگذر )+ - ولد «دادن. نیادن» 

سییانددن‌جیب(:< تعیه: «آزار, آسیب دست درازی» تجاوز» (برائیء تک - سیاس 
[بارتولومه: مصدر برائی «برای آزان برای تجاوز کردن»] 

اج (ز8): «نه, هرگز» (حرف نفی) 

ندید ند (اننمام): «اين آن» (وابستگیء تک, نرینه, کماسه)) - ۳۴لا یا لا (صفت» ضمیر 
اشازه) 

6 (#ج): مره به من» (رائی تک پیوسته)-+ - 6۶5 «من» (ضمیر نخست کس) 

سین( ۷۲): «گزند. خطر, بلاء آفت» انهادی, تک) > - سلر لد [بارتولومه: از ريشه 
من «صدمه زدن» میلز و کانگا: از ريشه سل «آتش». تاراپوروالا: آن را هم‌ریشه 
واژه سانسکریت 200871 به معنی شعله پا آتش گرفته و معنی کرده «آتش خشم». 

سررر ناسین (3زامه آموتت): «با کارها؛ با کردار, کار کرداه عمل» (بائی, 
گروهه) - نسردردسی‌سالد ( کار, کردار کنش, عمل) 

0ج حددد سک (دنزو60): «برساده برسد» (وجه آرزوئی» سوم کس, تک» گذشته ساده» 
گذرا/)-+ - ادحد( بهردد.). [ ند + تدجدر دندز 


سرود یازدهم -بند هشتم 8 ۷۶۹ 


لاد در لاح 2عع 112000٩‏ :02): «در عوض, در پاسخ. برگشت» ارائشی» تک. 
کماسه) - لاحم «در جواب, برگرداندان چیزی به عنوان عرض و پاسخ 
و تلافی» 

۴س(): «آن, با آن» (باتی, تک, نرینه, کماسه/- - ۴ (صفت» ضمیر اشاره) [اینسار: 
چنین می‌خواند: لاد داح 2مع1۳.۳. تاراپوروال: برخلاف بارتولومه» لومل و 
سایرین این واژه را «‌د» می‌خواند و آن را به واژه سن[س* ربط می‌دهد]. 

سع سب (رمجطه): «اوء این برای او برای آن» (برائی, تک, نرینه) > - ند 

+لاحدچ۰۳3(ز5ودز): «بیاید» (وجه آرزوئی سوم کس, تک حال, گذر) - حو‌ند؟ 
«آمدن, رفتن, گام زدن» 

و «دندی‌پرلدودر کل( 027 0۷۷26): ««شمنی, نفرت» کینه, بلاه مصیبت» (بائیء تک )+ - 
بان 

۴بداداع 6(« ۷۷۲ «تن» خود» شخص » ۸ را تک)|+ 5 دار «تن» (مادینه) 

س(): «به, به سوی, تا» (قید» حرف ربط) 

تسد(ای: «که آن که» (بائی, تک, نرینه) + - لد «کی, که» (ضمیر وابستگی) 

یم (100): «او» (راًّ کم نرینه» ضمیر پیوسته + - لد 


مدرد تنداد ۴ 

رسب دنل و ررونزلای: «برکنار داره دور دارد, نگه دارد» (وجه آرزوتی» سوم کس, تک 
حال, گذر/ 00۳۶) دور کردن از بدی یا خوبی «برکنار کردن, پاتیدن». 

آچ ۴ (ز8): «نه» هرگز» (حرف نفی) 

و تمد سر چا یه (ور0)نزززت0): «زندگی بسد و آلوده» (ازی» سک - 
ومد سر رن (مادینه) 

۳۳9 (۵0) :«کی. که چه» (ضمیر پرسشی و نأمعین) - ولد + ۳۵۲ «هرآنچه» 

6نوونند. (۵رد): هرد خداونده آفریدگار نماد خرد» 

دسج میدن( 0۷۷2)097) : «دشمنی» نفرت» اباتی» تک )> - وددددی‌مپرس 


۰ گاتاها 


گاتاها | سرود یازدهم -بند نهم 
یستا / هات چهل و ششم - بند نهم 


کِ هو ی ما آرد رو چوئی تت نو اورویُو 
۵ ندیه تع. .ون وله بچنننی.... رذن 
کیست او که مرا باورمند آگاه کند نخستین 
تحت حح 
یت توا زويشتيم اوزموهی 
ینید . 6کلن. وع ددین+ ی و. دوع وچ رعل . 
چگونه تو را تواناترین ارج گزاردم 
سشست تست 
شیی وتنونی سپن تم آهورم آشونم 
تسرد تین تنداچاد. حدرمع۳۲ع6. ندرمد(ع. ترو‌یدددیباع6. 
در کردار پاک اهورا اشارا 
ص« و 
یا تونی آشا یا آشائی گنوش تضا مرات 


ند ۴ج تدخی‌رنند. . تنند. . تدچییرتندت.... جمعدن... ءرندیترنند. 6(سد. 
آنچه از آن توست با انا آن ها برای انا جهان آفریننده آشکار کرد 








۰ 
ایشن تی ما تا توئی ‏ وهو مننگها 
دیعب مر ند ۴ ۴چاد. .. جحفرعز. .. 6ندانندرم‌ند.. 


جستجو می‌کند به درستی آنچه از آن تو نیک انديشه 


سرود یازدهم - بند نهم 8 ۷۷۱ 


۵ع. ن«چ. نع ولد ولو «چون. . تردن 
مین ...نکن وع‌دین+ یو دوعی6چدرد.. 
تسرر ییاچ جدرمعبه۴ع6. . بدرم‌د(ع6. . پدییرنرردیداع6, 
تن رچچی... تدچترنید.. بم‌نید. تتچیرسد.. قمعدند.. |نیییبرند. 6رتلخص. 
دیعیوی. .6 ند چد. . جحصرعد. . 6نناننچن‌نند.. 


ک هو ی ما آرد رو چوئی تت نو اورویُو 
یّتا توا زويشتيم اوزمُوهی 
شیی نوثنونی ‏ سپن تم آهورم آننونم 
یا توئی آشا یا آشائی گنوش تشا مرأت 
ایثین تی ما تا توئی وهو مننگها 


برگردان 
کیست آن مرد باورمندی که مرا در نخستین گام آگاه کند» 
که چگونه تو را تواناترین را ارج گزاردم. 
وا تاه او دار پاک اه 
آن‌ها آن چه را که آفریننده جهان هماهنگ با اشا اعلام کرده. 
و آن چه از آن تو با وهومن همراه است جستجو می‌کند. 


۲ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۵( : «که» چه کسی. کسی» (نهادی» تک, نرینه|+ - لا (ضمیراستفهامی] 

۳۳۷۵(۹۷۵: «او» (نهادی, تک, نرینه + - لا (صفت. ضمیر اشاره) «این» آن, او» 

۳ع(): «که» [نهادی, تک, نرینه) + - ۳ [ضمیر نسبی] 

(): «مرا؛ به من» (ائی. تک» چسبیده)» - لوع6 (ضمیر شخص دو مکس تک) 

لدع ولو (070عبه): «باورمند» با ایمان» معتقد» بزرگوار» (نهادی» تک)» - دد(ع‌وژند 
|اینسلر: صمیمی» هر مباخ: پرشور تاراپو والا: فدائی و جان‌نثار. مونا: وفادار و سودمند. 
کلنس [ 60اه وومععتاو 1 )حعنااه نو» ( کس یکه در انجا مآداب و رسوم مذهبی 
توفیق به دست می/ورد)] کلنس در بیشتر موارد نتوانسته در برابر یک واژه گاتائی یک 
کلمةّ برابر و درست بیاورد و با یک جمله خواسته است مفهوم واژه را برساند. چون با 
نیت سوء و ضد زرتشت می‌خواهد وانمود کند که گاناها خالی از آموزش‌های اخلاقی و 
فلسفی است و تمامی آن مربوط به آداب و رسوم دینی و خرافی است برای هر واژه 
گاتائی» ده‌ها پژوهشگر و زبان‌شناس يا با توجه به واژه‌های زبان سانسکریت و یابا 
استفاده از ريشة آن در زبان پهلوی» ترجمة معین و روشنی برای هر واژه گاتائی ارائه 
داده‌اند. به ترتیبی که کلنس اختیار کرده ترجمه گاتاها غیرممکن شده و خود او هم از 
ترجمه آن عاجز مانده و آن‌جا هم که ترجمه‌ای کرده است سراسر بی‌معنی» غیرمنطقی 
و دور از عقل و واقعیت است. 

۲چاد 204/0 آرق): «آگاه کند. آموزش دهد» (وجه التزامی» سوم کس, تک» گذشته 
ساده, گذر) > - ۲دن «#موزش دادن آگاه کردن» هومباخ: بازشناختن. 

لسع <(دددچ؟(وننسسمدی: «نخستين, در آغاز, از پایه و اساس» [نهادی» تک, نرینه)-+» 
- رملا+ر(دددید «نخست. آغاز پیشین, آغازین» اصلی» پایه» اساس» 

مدید( آوي: «ماننده همانند. بسان» همان گونه که. چگونه. چطور به چه سان» (قید) 

نگل (۱:): «تو را» (راتی, تک چسبیده|-* - 6۴۳۴ (ضمیر دوم کس تک) 

کع«ین*0۵۱۱۷۵۳(6۷۳: «توأناترین» تندترین» چابک‌ترین» برترین» (رائی تک» 


نرینه) > - وع««ین۴۰ددل (صفت برترین) «سریع‌ترین» تندترین» 


سرود بازدهم -بند نهم ۵ ۷۷۳ 


دوع 6چرع(زهه انس : «نیایش کنم. ارج گزارم» (وجه التزامی, نخست کس, تک 
گذشته ساده. گذر/)-> پارتولومه: ->دک اینسلر: -«5عکلدنم. هومباخ: ->دو-گاند 

سرد رس سداچاترزومه آمعنت): «کار» کردار» (دری؛ تک - تسردیحن‌نداند 

حدع۳۴۵ع۳(6: رومم): «پاک, مقدس, بز رگوار» (رائی تک, نرینه)-» - حدرعتوند 

ندرع((ع6(«عببطه): «اهوراء خداوند راء آفریدگار را» (راشی» تک )> - بدرم‌دژند 

بدییردناع6 روعجدبهاه: «پیرو آشاء درستکار» (رائی» تک, نرینه - یبدا 

ملد (!ی): «آنیا که» (نهادی, رائی, گروهه. کماسه) + - ۳ل (ضمیر نسبی) 

۴-((۵): «تو برای توء از آن تو۵4» - 6۴9۴ (ضمیر دوم کس تک) 

تجیرن. (۳): «اشاء راستی, نظام کائنات» (بانی, تک) + - بدتیرند 

تس (ی): «که آن که چه آنچه» [نهادی گروهه) - اند 

تدییرست(زب0ه): «برای آشاء آشاء به اشا» (براتی» تک )> - بدتیرند 

جهع۷3(*۵ و: «جهان. جهانیان» (وایستکی, تک)» - علداد یا حع‌س؟ «زمین؛ گاو» 

چرس (0ه): «آفریننده زمین» آفریننده جهان» [نهادی, تک )+ - بیدا 

6 (م۳): «گفت. آشکار کرد» (وجه تاکیدی. سو مکس,» تک» زمان حال, 
گذرا-(مم - ۸16 «صحبت کردن. گفتن, بیان کردن» آشکار کردن 

د تداع ۳( 00۱ : «می‌خواهند» اشتیاق دارند. تلاش می‌کند» (وجه اخباری» سوم 
کس گروهه. زمان حال, گذر] «خواستن» تلاش کردن» رسیدن, آمدن» 

6 (ام): «حرف تاکید » 

۴س(): «آنهاء این‌ها» (نهادی, رائی, گروهه. کماسه) [در حالت‌های بائی و وابستگی نیز 
دیده می‌شود] -> - ۴ «این. آن» (ضمیر اشاره) 

۳۴-(08): «برای تو؟ (براتی وابستگی, تک)-» - 6۴9۴ (ضمیر دوم کس تک) 

جاحرع((0۳) : «نیک به. خوب. وه» (باتی» تک, کماسه)-+ - جاحارعد (صفت) 


6ندانددرع‌نند. (۲ظ 7د«حه): «انديشه» منش» (بائی» تک» کماسه)-+ - نداندرم 


۴ گاتاها 


کاتاها / سرود یازدهم - بند دهم 


با ۷" .با اه وا افو 
تسایند . جاسد... وچچد. .اند حعع‌انسد. . چانند. .. وندوو‌ند. .. بدرم‌دژنند. 
او که آن‌که یا برای‌من مرد زن ‏ یا مزدا اهورا 
۰ 
دایات انگهنیش ‏ يا تو ‏ وایستا ‏ وهیشتا 
وسرریبه.... پندرمع‌دن».. ت‌ند.. کر جچرجدرند.... چاندم‌دن* نید 
بدهد. انجام دهد زندگی, وجود آن که تو می‌شناسی. می‌دانی بهترین 
ی 
اثیم شانی وهو ‏ . خشترم .منک 
بدیسرع6. تدیسرسد. جسصع. وتسردم(ع6. 6ندانددرنند. 
تحت سح 
یانس چا هخشائی خشماو تانم وهمائی آ 
بزوحدلنند. ملد خنرنندد. هدند و6 چاندرع ینادند 
آن‌ها را همراه می‌ شوم کسی همانند شما ستودن 
_ه- 
فرو تائيش ویسپاتیش چینوت فرفرا پر توم 
۵( ۴سن. جیحد‌سن. . ساددندرچ۹..._ ۵ژنتن.... روعلعر.. 
به پیش به آن‌ها همکی جداکننده گذر می‌کنم پل گذرگاه مرز 














سرود یازدهم - بند دهم 8 ۷۷۵ 


تسانید.. چانند.. 6چای.. ایند جعع‌انند.. چایند.. وندوو‌نید.. بدرم‌دژنند. ‏ 
وسررسی.. بندینعدنه. .نید رز جچچرجد ند چاندن‌دن+ نید 
تسدچیع6. . بچبرسد.. جامترعد. . تلع 6تانندنم‌نند. 
بوحد‌ند.. رندی‌جن‌سد.. هدند رو چاندرمونتنند. 
۵ج (۴سن. جیحدر‌سنب. . نادنچ ۵ژننتژنن. روعلع۴رو. 


یا وا موی نا گنا وا مزد/ اهورا 
دایات انگهئوش یا تو وّایستا وهیشتا 
آثیم اشائی وهو خشترم مننگها 
بان چا هجتانی.. ختماونانم. وهمانی ‏ 
فرو تائيش ویسپاتیش چینوت فرفرا پرتوم 


برگردان 
ای اهورا مزد, هر کس, خواه زن یا مرد. 
آنچه را که تو برای زندگی» بهترین می‌دانی انجام دهد: 
«راستی را برای راستی» نیرومندی را همراه انديشه نیک». 
من آنها را برای ستایش همچون شمایی همراهی می‌کنم. 
و با آن‌هاء همگی را از گذرگاه چینوت (مرز خوبی‌ها ار بدی‌ها) گذر خواهیم کرد. 


۶ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

تسد (بی: «آن که او که» [نهادی, تک, نرینه)* - لل (ضمیر نسبی) 

چا (۱): «یاء خواه» (حرف ریط) 

6 (0۳5): «من, به من» برای من» (برائی, ازی؛ وابستگی, تک» چسبیده) 

اسدربی: «مرد» (نهادی, تک اب - ابدژ 

0 «زن » انهادی» تک )+ - جمعاس 

چا .(۷): «یا» (حرف ربط) 

6لدووند. (۵مم): هرداء خدای دانا» ژدای, تک )> - 6لدوهس 

ندع<(نند. ربابیطه): «اهورا؛ سرور, خداء آفریننده» (ندائی» تک)» لدرم‌دژند 

ونندددللا۴»زبیید0): «بدهد» (وجه آرزوئی سو مکس, تک, گذشته سادهء گذر)-+ - وید 
«دادن. نهادن. گذاشتن» 

۰۵3۶0 (۱۱۷۵ ته): «زندگی. وجود» (وابستگی, تک)* - 203 «زندگی» يا - 
لدرعر «وجود؟ 

سل (: «که. آن که کسی که» (نهادی, رائی, گروهه. کماسه) + - لل (ضمیر 
نسبی) 

0۴ : «تو) (هادی, تک» چسبیده| - 6۴9۴ (ضمیر دوم کس تک) «تو» 

هدند (/وز۱0): «میدانی, می‌شناسی» گواهی می‌دهی» (وجه اخباری» دوم کس 
تک» گذشته نقلی» گذر) > - جده_«شناختن, دانستن» گواهی دادن» تصدیق کردن» 
[معناهای دیگری هم دارد] 

اد ۵۴۰ (۵۳۱۵: «پهترین» شهادی, رائی» گروهه. کماسه) - جاندرع‌دن» ۳ 
(صفت) 

لدیلع6 (مجوزه): «شا راء راستی را» (رائی, تک) + - لحلل [اینسلر: به دستنویس ۵۷ 
استناد کرده] 


سچپپرسب (زب9ام): «شا راء راستی را» (راشیء تک) > - لسیبالا «راستی» نظام هستی» 
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00۲۱((6: «خوب نیک» اتی, وابستگی, کماسه | - ج 

تلع (ده: نمقم: «نیرو تواناتی. فرمانرواتی» شهرباری» شهریور» (لهادی, راقی, 

6ناندورع‌نند. رباطا تعججی: «انديشه» منش» ایاتی, تک )> - ونداندرم 

عوحدلسد(مودی: «آنا آنها را» (رائی, گروهه نرینه > - الا -(ضمیر نسبی) 

بنج سد(دهی): «همراه می‌شوم؛ همراهی می‌کنم» (وجه التزامی, نخست کس, 
تک زمان حال, ناگذر) > - ۳۷۵ «همراه شدن شریک بودن» سهم داشتن» 

اند 6 رود هحصتع: «همانند شماء مانند شما» (وابستگی» تک )مب - 
دسا (صفت) 

جاس 6سدد. سدربازمطدی: «بزرگ دانستن» بزرگ خواندن» سپاس گفتن» ستودن» 
(براتی» تک )| - جاند لد 

6۳0((۵): «به پیش پیش, فراز, واژه‌ای است گاتائی» هنگامی که با یک فعل به کار رود 
با آن یک واژه می‌سازد و تبدیل می‌شود به 18 یا 8[س» 

۴سن+.(۱۵): «آنهاء آنان» (بائی» گروهه, نرینه, کماسه 1+ - ۴ «ضمیر اشاره» 

جیحدر‌سن*(اندودن): «همه, همگی» (ائی» گروهه. نرینه)» - جحدعلا «همه 
همگی, تماس» هریک» (صفت) 

(دالاندرچگرجیدوسن): «جدا کننده, سواکننده» (وابستگی, تک, نرینه) > - ۲دادندیوم 
(صفت) > از ستاک ۲ «به معنی چیدن» جدا کردن» سوا کردن» بریدن» روی یکدیگر 
۳ 


فرآورده‌های کشاورزی در دفعات مانند یک يا چند چین برای یونجه. وجه امری آن 


«بچین, ببّر» یعنی جدا کن یا چیدن و مرتب کردن مثلاً ظروف در جای خود. معنضی 
دیگر آن بناء و کسی که توده خاک را روی هم یُشته می‌کند و دیوار می‌کشد و چینه 
می‌سازد» چینه کش صفت 7 استة: 


۸ گاتاها 


در اوستای نوین چنین وانمود شده که روز واپسین نیکوکاران را از بزهکاران برای 
پاداش و کیفر کردارشان از یکدیگر جدا می‌کنند و این کار با داوری سه ایزد سروش» 
میترا و رشن انجام می‌شود. و باور دارند که در روز واپسین همگان باید از گذرگاه و 
پُلی عبور کنند. آنان که نیکوکارند پل برایشان پهن‌تر و گذر از آن آسان می‌شود و 
برای بزهکاران پهنای آن به اندازه تیغه شمشیر نازک می‌شود و از آن به سوی جهنم 
سرازیر می‌شوند. 

مولتون و گروهی از دانشوران باور دارند اندیشه این پل به زمان‌های دور و دراز پیش 
از زرتشت برمی‌گردد و شاید ريشه آن از نگریستن به آسمان و دیدن راه شیری باشد 
که همچون رشته‌ای از انبوه ستارگان. گذرگاهی روشن به سوی جهانی ناپیدا نشان 
می‌داده و در افسانه‌های باستانی انديشه پلی میان زمین و جهان دیگر یاد می‌شده که 
روان انسان پس از مرگ از آن گذر می‌کرده. 

رهگ تور ها هرن عروای واه مس کلف وزازن آرویشه اقانهای زا زیم تاه 
چینوت مرز خوبی از بدی» نیکوکاری از بزهکاری را نشان می‌دهد. چینوت گذرگاه 
مر پل با دیواریست که یک سوی آن پاکی و خوبی و سوی دیگر پلیدی و بدی 
است. انسان با گزینش خود می‌تواند از مرز بدی, ناپاکی» نادرستی گذر کند و به سوی 
راستی (/ثم) و منش نیک (وهومن) گرايش یابد. داوری میان خوب و بد پاک و ناپاک 
در بند هفده همین هات با اهورامزداست. 

نماد اهورامزد/ در نهاد آدمی آن گوهر مینوی است به نام سپنتامئینو که انسان باید آن 
مینو و گوهر اهورایی را که دشمن و رقیب انگرمئینیو ( /هریمن) می‌باشد برمی‌گزیند. و 
این گزینش همراه با کار و کوشش است. انسان با کار و کوشش و پیشه کردن منش 
پاک باید از مرز بدی بگذرد و این گذر یک گذر دائمی همراه با جنگ و ستیز با 
پلیدی‌هاء نادرستی و ناپاکی است. اين گزینش و داوری به دست انسان است. کاری 
است که در نهاد و روان و سرشت آدمی انجام می‌شود. 

سرچشمه‌ی داوری از سپنتامئینیو نماد اهورامزد/ است. پل چینوت» مرز خوبی بدی که 
یک اسطوره و افسانه باستانی پیش از زرتشت بود و از پدیده‌های طبیعت الهام 
می‌گرفت اما در آموزش‌های گاتائی زرتشت» یک نهاد روانی و اخلاقی است. قضاوت 
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در روز واپسین و با قضاوت ایزدان مهر و سروش و رشن» که زرتشت آن‌ها و ایزد 
دیگران را در آموزش‌های خود. وازده و نفی کرده و تنها به اهورامرد/ خدای واحد و 
بی‌رقیب باور دارد. 
داوری خوب و بد در همین جهان و در زمان زندگی باید به آن رسیدگی شود. کیفر 
بدی‌ها نه تنها از سوی قانونی به دست قانون گذار جامعه انسانی معین شده مجازات 
می‌شوند» بلکه در رابطه با سایرین به بدنامی شهره می‌شوند. 
از نیکوکاران و پیروان آشا چنان که گناه و خطایی سر بزند و به آن آگاه شوند و 
وجدانشان آن‌ها را سرزنش کند. باید در برابر آن گناه آن‌قدر کار خوب و مفید انجام 
بدهند که وجدانشان راحت و راضی شود و در همین دنیا کیفر بدی و پاداش خوبی 
دریافت شود. 

0زسدل(سدرعم: «گذر می‌کند» 


وع(ع 63۳(« 0۵۲۰۱): «پل. مرز, گذرگاه» (راثی, تک )+ - رمع(ع۳< 


۰ گاناها 
گاتاها | سرود یازدهم - بند بازدهم 
یا / هات چهل و ششم - بند یازدهم 








خشترائی یوجن کرپنو کاویّس چا 
میبرس([نندد. رمع ۵ بدا ...۵ ردیر یرخجدی‌نن. ‏ 
فرمانروایی به بند کشیدند کرپن‌ها گوی‌ها 
کت بات 
آکائیش شییئوتنایش. اهوم مین گتیدیانی ‏ مشیم 
بوسین. . تسردردییم‌باسن. سره 6ع(ع و جمعدوددسد. . 6ندیبريم. 
پلید کارهاء کردار جهان را نابودی ۳ 
۰ ۱ 
ینگ خوا اوروا. خوا اچا خر آذت دنا 


نعیزویه. سع. دژددس... سرنیتنند. ‏ 6استوندت. .. وسچ‌انند. 
آن‌ها. او خودش روان او خودش سرزنش می‌کند وجدان 











۰ 
هپت آئیبی گمن ترا چینوّث پرتوش 
رم‌ددلاهه. سریحمععع]. ...سس( ارچ رمعلعکردن». 
آن‌گاه که برسند جائی که جداکننده مرزء پل 
وی ویسپائی دروج دمانائی آستیو 


تملاردچود. جیححرم‌سد. .. و(رنچ. .. فع6ساست.... باجد دنچ 
عمر زمان زندگی همه تمام دروغ فریب جایگاه ماندگار مقیم. ساکن 
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وتسرس(سد. .مرمع ویبشن‌نداچ. .۵ تیرردیذرد ندجدی‌نند. 
نوسی». . سرددستیي‌نداسنن.. بدنژ6.. 6علعتجمعذوذدسد... یچیه 
مءبرری. ‏ سع. ‏ دژردند. . ستتچند.. یژنی‌ونده... ونتی‌انند. 
ر‌ددیدم. . سریجمعع). . تسایند ارچ رمع(عمردن». 
تسندررچی... جیحجن‌سن... ولرخچه. . فع6ساسن... باجدم دنچ 


خشترائی یوجن کرپنوٌ کاوَیّس چا 
اکائیش شین تاش آهوم مرن گنیدیانی مشیم 
ینک خوا اوروا خواأًاچا خرّأذت دنا 
هیّت آئیبی گمن یترا چینوّث پرتوش 
یی ویسپائی دروجٌ دمانائی استیو 


برگردان 
کرپن‌ها (رهروان دین دروغ) و کوی‌ها (قرمانروایان دشمن زرتشت) 
مردم را با فرمانروائی خود به بوغ بندگی می‌کشند. 
با کردار پلیدشان جهان را به سوی نابودی می‌برند. 
هنگامی که به مرز سنجش خوبی‌ها از بدی‌ها برسند. 
وجدان و روانشان آنها را سرزنش می‌کند و آزار می‌دهد. 
در همه عمر و زمان زندگی در جایگاه دروغ (جهنم) ماندگار خواهند بود. 


۲ کگاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لخدرس(سدروزهر بدقی: «با فرمانرواتی با قدرت» (بائی گروهه | - کجدندن(ژند 

۲(۳ع (« از اج: «به زیر یوق درآوردن» به قید و بند کشیدن» افسار زدن» (وجه تاکیدی 
سو مکس, گروهه. گذشته ساده, گذرا) + - ۳۳( بوغ. چوبی که به گردن دو گاو 
شخم زن می‌نهند» برآق کردن» افسار بستن به چارپایان 

و بلس‌ساجرهمدرسه): «کرپُن‌هاء یک مقام روحانی در دین مخالف زرتشت راهنمای 
دینی پیروان دروغ» (نهادی, گروهه)- - بدا «رهبران پیروان دروغ که رقیب 
و ضد زرتشت بود» 

۵ ساردیدر ندجدلللد .ام ومییه ۷ ۲ه): «کوی‌هاء فرمانروایانی که هوادار دين دروغ بوده‌اند. 
فرمانروایان مخالف زرتشت از میان کوی‌ها که فرمانروایان نواحی و کشورهای 
ملییودند قعط کر که کی کاس رتست زیرف ساسا 
کیانیان» 

سوسین.(۱۵/13ع): «بدء پلیده زشت. ناپاک» (باتی» گروهه. کماسه 1+ - له لا (صفت) 

تسرد رس بدانسین نامه :مدنتع): «کارهاء کردار, اعمال» (بائیء گروهه) + - 
تسرد رسن‌نداند؛ «کار, کردار, کنش» ام کماسه) 

لن ( 6(« اناه): «وجود, هستی» جهان» (رائی؛ تک)-+ - لزعد «وجود مادی و جسمی 
در پرابر 6ساس, 6ناننونچي 6ناسس‌ددند که وجود و هستی غیر مادی و مربوط به 
توا آنتشد امس ای: 

6ع جمع دورد دس (زبازز3 رو زعرمه): «نابودی. نیستی» مرگ» (مصدرا - 6للو 
«مرگ. نابودی» 

6ج 6(ماهس): «مردم آدمی, نوع بشر» (راگی, تک | - 6نناتردرید 

تاو عه(و (ای): «آن‌ها رء آنها» زرتی, گروهه, نریه)» - تلد «که, آن که» (ضمیر 
نسبی] 

0۷(۳): «مال خودش, از آن خودش, متعلق به خودش» (نهادی, تک نرینه) - الا 
(صفت ملکی انعکاسی] 
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«ژر«دسدرباجصی: «روان» (نهادی, تک )> - «دالا «روح. روان» خود» 

سندجم ند ربا »۱2): «مال خودش, از آن خودش» (نهادی, تک مادینه/ + - ۳ (صفت 
ملکی انعکاسی «ع010ه.دعدم) 

سول («۵‌ممسم: سرزش می‌کند. دگرگون می‌کند. آزار می‌دهد و ع8نطه و ه» 
(وجه التزامی» سوم کس, تک» زمان حال, گذر/+ - 0(« «دگرگون کردن به 
هراس انداختن, منقلب کردن» سرزنش کردن, آزار دادن» 

ولییاسدربای«): «وجدان. ضمیر دین» بینش» انهادی, تک | - دیاس 

ن‌ددللگ(ردزز): «آنگاه که هنگامی که زمانی که» (شکل قیدی ضمیر نسبی - لد 
قید مکان) 

سرب.حعع6ع) (مهصهعنطنه): «آنپا برسند. آنها بیایند» (وجه تاکیدی سوم کس, گروهه 
گذشته ساده, گذر!) - حع‌لد6 (آمدن, رفتن» رسیدن) 

تمد( بدی: «آنجاء جائی که» (قید) 

۲دالاندرچگرها«به): «جداکننده سوا کننده» (وابستگی, تک) > - ۲داددندام 

0ع[ع۳03(*۵۳:ج: «پل. مرز» (نهادی تک - رمع(ع۳< 

تلد«چوبرزق۱سهی: «وقت. هنگام. زمان» دوران زندگی» (برائی» تک) > - ار 

جیحدر‌سب(زاووزی: <همه همگیء تمام» (برائی» تک, کماسهل - جلحدرم‌ند 

0(۰۳۸۴((9ز0:4) : «دروج. دروغ» فریب» (وابستگی» تک - وله 

9ع6ساست باه ناهه6): «جایگاه. خانه» (براقی, نک) + - 9ع6سداند [اینسلر: حالت دری 
۰ 9ع6سداین] 

برجد/ لابند چ.(290/1:0) : «ساکنان. مهمانان. باشندگان» (نهادی» گروهه/ > - لاحد۳د 
«ساکن. مقیم. باشنده» مهمان ماندگار» [به سر بردن, ماندگار شدن] |دئنا و اوروا 
«ویدیی‌اس و «ژردس» دو پدیده يا دو عنصر اساسی از وجود آدمی هستند دئنا را به 


دین, باور نظر و طرز فکر وجدان» ضمیر باطن, نهاد و بینش می‌توان معنی کرد. 


۴ گاتاها 


هت لیس شا لب‌تنیشو تفشوما 
رم‌ددلاعه, دحد. رسد ... اسشعذ سیر دلج دب‌نند. 
هنگامی که پیش آید اشا فرزندان نوادگان 
هه 
تورهیا اوزجن فریانهیا آآجی ینْشو 
2۳ [ندرم‌ددنند. دومع ۵رد سدآندرم‌د ند لاسرد نادنخ 2 ِ 
تورانیان. به پیش آید فرزندان فریا نامداره شایان توجه 
۰ 
آرم توئیش گتتاو فراوو توخ شنگها 
برژوندم‌چنن. چم‌لدیم‌نلع. ۵(سوچ؟. م6 کلدنجسنددرم‌نند. 
آرمئی نماد دوستی فریدگان مردم پیشرفت کوش کند 
۰ 
آت ايش ‏ وهو هم آتیبی موئیست ُننگها 
۹ لبن . جحصع(. رعع ۰6 لادر ۰ )حدم 6ندانددیرم‌نید : 
آن گاه آن‌هارا نیک گرد می‌آورد. متحد می‌کند انديشه 
۰ 
الا .نی شاد ...فا 
سیدردنچ. [نددع >(سدد. لووسم حدناحدریر ندرم( 
برای آن‌ها پشتیبان مزدا آگاه کردن اهورا 


کاتاها / سرود یازدهم - بند دوازدهم 
سا / هات چهل و ششم ‏ بند دوازدهم 




















سرود یازدهم - بند دوازدهم 8 ۷۸۵ 
رم‌ددندهه. . دجد.. تدیپپرنند .. آنشع/ رد جر انبلجيرذنند. ‏ 
۴رژند‌ددنن.. دومع ۵(ذ ایدم ددنند.. مر سییر 
تلود ‌چین». . جم‌سیدی‌سم. . ۵(سوچ.  .‏ گلندی‌پسرندرم‌نند. 
نص. . یید. . جاحکرمد. . بعع۰6 سرب ۰ 6چارحده. . و6تانندیم‌نند , 
سبدردنچ... (نايی(سند... 6نوویع. . حدندجدرین... بدرم(ژچه.. 


هیت اوس آشا ثپ تیی اشو نفشوچا 
توزهیا اوزجن فریانهیا آأجی یَنشو 
آرم توئیش گنتاو فراوو توخ شنگها 
ايش وهو هم آثیبی موئیست مننگها 
ااایبیوٌ رفذرائی مزداو سست اهور 


آت 


برگردان 
هنگامی که از میان فرزندان و نوادگان تورانیان آنکه نامدار است. 
پسر فریان, در پرتو اشا به پا خیزد. و در پیشرفت مردم در سایه آرمئیتی بکوشد. 
می‌تواند آن‌ها را به پیروی از منش نیک (وهومنی) گرد آورد. 


و پشتیبانی خود را از آن‌ها آگهی کند. 


۶ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

بل و (ادنن): «زمانی که هنگامی که» فید زمان, حالت قیدی) 

دحد.(رو): «پیش فعل برای نشان دادن حرکت به سوی بالا و جلو پیش» 

تاجیرند(۵0۳): «اشاء راستی, نظام کائنات» (بانی» تک) > - بددیرید 

امد یجید( 2۲ : «نسل. فرزندان» (دری» گروهه )+ - الدرمکودد ند 

انل‌جس ند ری0لمی): «نوه, فرزند پسر نواده» (دری» گروهه )> - آندرن‌سدم 

کر ژندرم درد (رززورد «تورانیان» (وابسنگی» تک )+ - ۴رژند «نورانی» اهالی 
توران» 

دومع( ازس): «نیاید» ««5> پیش فعل نشان دهنده حرکت به جلو + فعل جعد6 
«آمدن» (وجه تاکیدی. سو مکس تک گذشته سادهء گذر+ - حعلل6 «آمدن, رفتن» 

۵رد ایدم ددیندرازززممهننی: «فرزند فریان» پسر فربان» (وابستگی» تک) + - 
8زدردسالد در اوستای نوین یکی از فرزندان فریان به نام «یُوايشت «۱0186» است که 
در آبان پشت و فروردین پشت از آن یاد شده که به ۹٩‏ معمای جادو گر اهریمن به نام 
«آختیا 20۲» پاسخ می‌گوید و نیروی او را نابود می‌کند. ترجمه فارسی آن به نام 
یوشت فریان چاپ شده تورانی‌ها از دشمنان تاریخی ایرانیان بوده‌اند مانند افراسیاب 
«فرنگرسیان 20۵72:۷20» و ارجاسب ««ود-)دز2» دشمنی فرهنگی و دینی بود 
میان ستایش اهورامزد/ و توا یعنی خدای واحد اهورامرد/ نماد خرد گرائی بر ضد 
ایزدان پنداری که نماد پدیده‌های طبیعی و يا بت‌های انسان ساخته بود. این دشمنی و 
لاف نارای اناد کر سای یاه بو و ام گر 
چادرنشین که از راه غارت و چپاول زندگی می‌کردنده فریان از گروه تورانیانی بود که 
امکان پیوستن به باور مزدائی داشت. 

سرد لیم ((00»هنازوه) : «شایان توجه. نامدار, قابل ملاحظه قابل دکر قابل 
تحسین» (دری, گروهه. رین - لاحددل (صفت) 

بژوندرچبندرونممسم: «آرمتیتی, نماد دوستیء آرامش و پارسائی» (وابستگی, 
تک + - لباژولادعد 


سرود یازدهم -بند دوازدهم ۵ ۷۸۷ 


جمستونلع(۱0 ؛دی: «مردم» مخلسوق. آفریسدگان. جهانیان» (رائی, گروهه)-+ - 
7 

0سو6۳۷00(۰۹): «پیشرفت» ترقی» (وابستگی» تک, نرینه)» - 8( (صفت) 

کلاندن خنددر لس (هه ت«قده 5): «شور, شوقف جانفشانی» تعصب. غیرت, علاقه‌مندی» 
توجه» (بائی, تک)- - 6 گللدس‌جهس «کار دشوار فعالیت» شور وشوق تعصب و 
حمیت» 

(): «پس. اماء و بنابراین» آنگاه» (حرف اضافه) 

بند(3) : «آنه؛ آنها را» (رائی, گروهه نرینه. ضمیر چسبیده!» - سدع6 «این, آن» 
تن 

0۲۱((6۳ : «خوب نیک, بد» (بائی, تک, کماسه) + - اعد (صفت) 

۶0 («7 اط): «پیش فعل» که جنبشی گروهی و با یکدیگر را نشان می‌دهد» که پیش از 
فعل 6دل جای گرفته 

سرب (زدنه): «پیش فعل که حرکتی را به جهت معنی نشان می‌دهدء با فعل 6سل 

ند راوزقه) : «گرد می‌آورد متحد می‌کنده پیوند می‌دهد؟ (وجه تاکیدی» سوم 
کس, تک گذشته ساده, گذرا!1 - 6د) ( انه): «گرد آوردن- متحد کردن, پیوند 
دادن» (6ع6سری6جدحد «آنها را همسو و متحد می‌کنده دو پیش فعل با آن به 
کار رفته» که حالت راتی را با حات بائی یکسان می‌کند) 

ونانددیم‌نند. (ظ تعصده: «انديشه منش» اباتی, تک )+ - دادرم 

سدرددچ(ونزدنه: «رای آنهاء آنبا» ابرافی, گروهه, نرنه)/» - سدع «آن» 
(ضمیر اشاره) 

(سي؟ سب( :۷ انعم : «پشتیبانی» کمک حمایت» ابراتیء تک) - (دع؟(ند 

6نووسع(00مهه) : «مزردا/ء خداء خدای دانا» (نهادی, تک )بت - 6لدوونید 

حدلاحد ری( )ایده) : «آگاه کردن, اعلام کردن؛ آگهی کردن» (مصدر) - حدلددن یا 
حدیون 

لدرم((ج.(۲۵بطه) : «اهوراء خداونده سرور» (نهادی» تک)» - لدرمد(ژند 


۸ گاتاها 


گاتاها / سرود یازدهم ‏ بند سیزدهم 
یسنا / هات چهل و ششم - بند سیزدهم 








ی سپیتامم زرتوشترم راذنکها 
تم۳ع. حدرمد دیع 6. کندزس‌دن+ع(ع6. [سه‌نددیم‌نند. 
کسی که سپنتامان را زرتشت را یاری 
۰ 


فوت اشو ‏ خشنائوش ‏ هو نا فرسرونیدیانی ارت و 
6سلعسی‌دیر. . متساسدند. . زم‌«چه... آنند.. ۵ژنجداریوددش... ع(عگلچ٩.‏ 














در میان مردم خشنود سازد آن مرد نامور شدن سزاوار» شایسته 
۰ 
آت هوئی مزدا آهوم ددات آهورو 
لدم بم‌چد. بووین ...ند . ونوندعه. بدرمد(چ. 
و برای او مزد/ زندگی  .‏ ارزانی دارد اهورا 
سس 
آهمانی نتاو ‏ هو فرافت نها 
سوسد. .. جم‌نین‌سع. . جاسگرمز. ۵(سونده. 6تدانددیم‌نند. 
برای او جهانیان نیک کامروا می کند اندیشه 
4 
تم و ابا مهم ایدی هوش هخائیم 
۳ جع. . لین . 6 روالد وی . رم دن* برع لد ناد و۰ 


او را ما ای آشا ارج می نهیم دوست 


سرود یازدهم -بند سیزدهم 8 ۷۸۹ 


نع حدرعد۴سدوع6. ونداس‌دن+ع(ع6. ژسودنیدیع‌نند. 

نع سییر . ژ‌یبراسدن. . رم‌دچد..._ آنند. ((سحدژرد ودراسن. ع(ع کلاچ. 
تدم بو‌چاد... 6ننوونند .. بشرمر6 .. ونتویندی... بدرمد(چ۹. 
رسد چم‌سی‌ی‌م. . جاحصمد. . ۵[سوندمه. . ونبانیدیم‌نند. ‏ 
۳ جع. یمرن  .‏ عرهوسوی. . رمدن*رعتان‌للادم.. 


ی سپیتامم زرتوشترم راذنگها 
مرت اشو خشنائوش هو نا فرس روئی دیائی ارت و 
ات هوئی مزد/ اهوم ددات اهورو 
آهمانی تاو هو فرادت " مئنگها 
تم و آشا مهم ایدی هوش هخائيم 


برگردان 
کسی که زرتشت اسپنتمان را یاری دهد و خشنود سازد. 
آن مرد در میان مردم سزاوار ناموری است. 
برای او اهورامزد/ زندگی خوب ارزانی می‌دارد. 
و جهانیان (و بستکانش) را در پرتو وهومن کامروا می‌کند. 
ای اشا ما چنین کسی را همچون دوست خوب تو ارج می‌نهيم. 


۰ ش" گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ع(۷ع: «که آن که کسی که» [نهادیء تک) + - لا (ضمیر نسبی) 

حدرعد سدع 6(« مسهانمه) : «سینتمان را» نام خانوادگی زرتشت رائیء تک» نرینه) 

کندیدن للع 6 («ج هون همم : «زرتشت را» (رائی, تک ات - ناسر دن+عژند 

[سویدویعس(۱۱ ب«۷0) : «یاری, خدمت» (بائی» تک, نرینه/ > - (سوس «یاری. 
خدمت» سپاس» 

6سلع سیر( ۲ : «مردم. مردان» افراد بسر» (دری» گروه0۱4)-+ - 
برع کید 

ادنویه :۵0 : «خشنود کند, پذیراتی کند» (وجه تاکیدی» سوم کس تک 
گذشته ساده» گذرا/ 

(۳۳۷6(۰۹«۵: «او» (نهادی» تک, نرینه) + - معل «صمیر اشاره. این او آن» 

اسدربس: مرد» [نهادی تک )+ - ال (مرده نر) 

۵(نحدژ ری و رسب رزباززون ابو : حدلله با پیش فعل ۵( حدژر ولد (رمصدرات - 
خحلر شنیدرن: کوش کرفننه گومن رساندن ساخه فد تامور شدن؛ شرت 
یافتن » 

ع(ع 6 گلهچ*(ج : ۲۶۱: «سزاوار شایسته» (نهادی, تک, نرینه) > - ع(ع) کل (صفت) 

«و(اه): «و پس» بنابراین» (حرف اضافه) 

ز6-(00۵: «این. او برای او» (برائی, تک, نرینه|-+ - لا «این» (ضمیر آشاره) 

دوع ((۵مه): جمردا/ء خدای دانا» دائی, تک - لاووس 

لدع (6 .(«ااه): «هستی؛ وجود؛ زندگی» (رائی؛ تک)- - لارع< «زندگی» نیک بختی و 
سرافرازی» 

وسوسد ؟020۲(۹) : «ارزانی دارد ببخشد بدهد» (وجه تاکیدی. سو مکس» تک» حال» 
گذر)-» - ولد 

لدرم«لچ۲۵(۹نطاه): «اهورا؛ خداوند» سرور» (نهادی, تک )> - لدرمدژند 


ندرم وت (رحطه): «اهورا؛ خداوند» سرور» (نهادی, تک )> - بدرم‌دژند 


سرود یازدهم -بند سیزدهم 8 ۷۹۱ 


جمدتیانللع(۱0»هع): «آفریدگان. مردم. جهان. گیتی» زرائی گروهه)-» - جدجون لد 

جحارع((۳0۲۲): «خوب, نیک, به» ائی» تک, کماسه/ > - اعد (صفت) 

۵(سویدکهرره۳۷0) : «کامیاب کند» کامروا کند, موفق کنید, ترقی دهد» (وجه تاکیدی 
سوم کس, تک, حال, گذر)-+ - 8[س و «کامیاب کردن, ترقی دادن. کامروا کردن» 

یدود نج تججمی: «انديشهه منش» ائی» تک, کماسه) - ولداندن 

۳۴ «او را» (راتی تک, نرینه)-+ - ۴ «او اين» (صفت» ضمیر اشاره) 

ع(0۷: «شما» (حالت‌های برائی» وابستگی, گروهه, ضمیر چسبیده) - رلع؟ 
(ضمیر دو مک سگروهه) 

تدچیرند. ر9اج): «اشاء راستی. نظام کائنات» (بانی» تک )> - لدجیرند 

6 نس وی (زهنهیهط آه) : «می‌شناسم؛ می‌انديشیم» ارچ می‌نهیم؛ گرامی می‌داریم» 
(وجه تاکیدی» نعست کس کروهه, گذشته ساده. ناگذرا - لا «اندیشیدن, 
شناختن, ارج نهادن. احترام گذاشتن» 

رمدندنندل ند 6 (زاادهطق0): «دوست خوب» ارای» تک نریشه) + - 
ندن*.نندند 


۲ کاتاها 


گاتاها / سرود یازدهم - بند چهاردهم 





زر توشترا کست آشوا اوروتو 
وبدندی دنه ژنن. ۵ سحدری, تدیسرندردنند. «ژردس‌چ. 
ای زر تشت کیست راستکو دوست 
#سست. 
مزئی مکائی ک وا فرس روئی دیانی.. وشتی 


چات ولچه‌سد... ۵ع. چا . . ۵(نحدرتودرسن.... چاسنب ی . 
بزرگ مغان کیست به راستی سرافرازی خواستار باشد 











۰ 
آت هو کوا ویشتاسپو یاهی 
تدم.. م‌د«چ... ۵نردند. جاین+*ساحدرمچ. ازع . 
و او کوی گشتاسب دوست‌دار 
هه 
ینگستو مزدا هدمونی مینش آهورا 
تمرءیهی‌ددرر. .نوس رونلوع6چاد. 6داس». تدرم‌دژنند. 
کسانی را که ای مدا درسرای. جای می‌دهی آهورا 
سس 
تنگ زییا ونگهوش اخوذائیش مننگهو 


۳ کر ندددن. جسدنعدید.]. دیسن. 6نانددرمچ.. 
آن‌ها فرامی‌خوانيم ‏ نیک باسخنانی که اندیشه 


سرود یازدهم -بند چهاردهم 8 ۷۹۳ 


ونداسسدنه ند دنتخدری.. تدیپرتتردن... رژرداین‌چ. 
ولاوچاد. 6لاجم‌دناد. ۵ جاسد [(سحدژری ور دشن جاددن+ ی ۱ 
تفه بم‌دوه. . ونردن.. جاین*سجدنچ؟. . تم‌سدرم4. 
تیوی‌حدد. .نون .. روندوع6چی. . 6داس... بدرم‌دژنند. 
۴ زرندندنند.. چانددرععدند.. دکسنند.. وندآنددرمچه. 


زرتوشترا کست آشوا اوروتو 
مزئی مکانی ک وا فرس روئی دیانی وّشتی 
ات هو کوا ویشتاسپوً یاهی 
ینگستو مزد/ هدموئی مینش آهورا 
تنگ زییا ونگهوش اخوذائیش مننگهو 


برگردان 
ای زرتشت دوست راستگوی تو کیست؟ 
که به راستی خواستار سرافرازی انجمن بزرگ مغان باشد. 
اگوی ناب تقو شاقن قز ‏ شیگا: 
از کسانی که ای اهورامزد آن‌ها را در بارگاه خودت جای خواهی داد. 
من آن‌ها را با سخنانی 


که از وهومن (اندیشه نیک) سرچشمه می‌گیرند فرامی‌خوانیم. 


۴ کگاتاها 


برداشت 


گزارش دستوری واژه‌ها 

وتدس‌دیه اس رون جیهم : «ای زرتشت» (ندائی, تک اب - وندندی دن+عژند 

3۷۵ ۲۵۳( 90) : «کیست. چه کسی» [نهادی» تک, نرینه/ + - ۵ «کی» (صفت. 

بیس تررایی(ابجو0ه): «هوادار و پیرو آشاء درستکار راستگو» (هادی» تک, نرنه) + - 
تریسیر ردیر 

«(«سچ*(ع /دده: «وست. همراه متحد» (نهادی, تک) - «ژددس‌دد 

وچ (زممهه) : «بزرگ» (برائی, تک )+ - ولو 

6سحم‌سد.(زموههه) : «مغان؛ برای مغان» (براقی» تک)» - 6لجلا «مْمْ» [اینسلر: 
وظیفه »251 هومباخ: 0116۳08 «پیشنهاده هدیه». تاراپوروالا: «برادری» اشاره به 
انجمن برادری مغان که زرتشت پایه‌گذار آن بود». «مغ به تازی مجوس و صاحب 
کتاب است. مگ به محلی که نیايیش می‌کنند نیز گفته می‌شده. واژه مخ به فارسی 
مویّد است که دانای امور دینی است. در بیشتر دین‌های ایرانی در زمان‌های مختلف به 
رهبران دین مخ می‌گفتند. نظیر مغان مادی» اشکانی» ساسانی». 

۵ (): «که» چه کسی» کسی» (نهادی» تک, نرینه) > - فلا (ضمیر استفهامی] 

جالد (/): «یاء به درستی» همانا» (حرف ربطء حرف تاکید) 

ل(نرحدژ ری ود بت,رزونزهز ایعع) : سرفرازی» ناموری» شهرت» (مصدر) 

+۳( 30 : «می‌خواهد. نخواهد» (وجه اخباری» سو مکس تک» حال. گذر) + - 
جالاحد. 

(۵0: «پس. آنگاه امه و» (حرف اضافه) 


(۷5(۰۹«#۵): «آن. آو» [نهادی, تک, نرینه) + - ولا (ضمیر اشاره) 


سرود بازدهم -بند چهاردهم 8 ۷۹۵ 

سدسرم : «گوی. کی» زنهادی تک)-» - ولللاد «لقب یا ورنام فرمانروایان 
محلی که مخالف زرتشت بودند » 

جاین*ساححرعچ(قمدهادزی: زنهادی, تک - جاین*سححرع‌لد «نام فرمانرواتی است 
که از میان کوی‌ها تنها کسی بود که از زرتشت هواداری کرد و به آموزش‌های او 
گوش فرا داده کی گشتاسب از سلسله کیانیان» 

تسب (نط۱و) : «یاره همکار» دوستدار» (دری» تک) > - اس | سن هومباخ: 
«بخش کردن» شرکت کردن» تقسیم کردن» [اینسلر: باری کردن, متحد شدن, واژه را 
تنعل می‌خواند. بارتولومه: آن را در حالت دری, تک به معنی داوری و تصمیم 
گرفته. 

تععوجهحد۳(.( آاجع ( 6۱۲ : «آنها را که» (برائی, گروهه, نرینه) + - لا «که, کسی 
که» (صمیر نسبی) 

6نووند. (ا۵رهس): «مزدا, خدای دانا» (دائی, تک اب - 6لاووس 

الدوع 6 چا (ز206:8): «جایگاه» سراء منزل» (دری» تک )-* - دوع ولد 

6داس+ مس : «جای می‌دهی, نگه می‌داری» (وجه تاکیدی دو مکسء تک» حال, 
گذر) + - 6دک(جای دادن, مستف رکردن نگاهداری کردن, به خانه خدا درآوردن) 

ندع<(نند. ربابسطه): «اهور؛ سروره خداء آفریننده» (ندائی» تک)» لدرع‌دژند 

۳( ): «آنها را» (راکی, گروهه. نرینه)+ - لد «آن. این (ضمیر اشاره) 

زر لد( زند) : «فرا می‌خوانم» دعوت می‌کنم» (وجه التزامی» تحست کس» تک. 
حال» گذر>( - ول «فرا خواندن» دعوت کردن, خواستن» 

ومع( (3ه آط تدی: «خوب, نیک» (وابتگی, تک - جاسطرعد 

دم>سن*(:! اس: «جبا سخنان, با گفتارها» (باتی, گروهه/)-+ - درع؟ل «سخن, گفتار 
نطق بیان» 

6ناندورعچ ره تمجعه): «انذيشه, منش» [وابستگی, تک )> - ولداندرم 


۶ کاناها 
کاتاها / سرود یازدهم - بند پانزدهم 
یستا / هات چهل و ششم - بند پانزدهم 











شنم بججر‌نند.... چاندی‌يي‌ددنند. جاع. حدرعد ند ینیع 3 رعچ. 
هیچت اسپه کونزد می‌کنم برای ما خانواده سپیتام 
۰ 
هش داتنگ ویچ یت آداتانس جا 
برو‌ددناعه. دسنعءسری. جای۲لاددندی‌نند. لد سدن برحدن‌ن. 
که درست‌ها را باز شناسید نادرست‌ها 

0 


+ عء 


تائيش یوش ییئوتنائیش آشم خشم ای بیا ذدوی 


۴سن. . بررید.. تردی‌‌باسین». بدیسرع6. ویس رددت... ونودنینی 








با آن‌ها که نیما کردار کارها. راستی‌را برای خودتان به دست آورید 
۰ 

یائیش داتائیش نو اورویائیش اهورهیا 

سین وسد/رسبن. رم‌تا+ر(د رد سنن. بدرم(ژندرمد دنلد.. 


که قانون آغازین اهورا 


سرود بازدهم -بند پانزدهم 8 ۷۹۷ 


زم‌نیعبندص. . بدجدرم‌ند.. چاندی‌خس‌ددنند.. جع ججرود۴ندوننع‌درم‌چه. 
دنت وسیمیهی.. یسیی‌ن.. نوی دهد 
۴سی». ‏ رن سردی‌باسن.. تدیییعو. . قچس6سرددن.. ونوددنیدر 
تبرسی. . وسهرسنن. . رمنعر(دردسی. .. بدرمدژندرمددنند.. 


هنچّت آسپا دخشیا و سیی تمانگهو 
هت داتنگ ویچ یتا آداتانس چا 
تائیش یوش شیئوتنانیش آفیم خشنم ای بیا ذدوی 
یائیش داتانیش نو اورویاتیش اهورهیا 


برگردان 
به شما ای خاندان هیچّت آسپا و نوادگان سپیتاما گوشزد می‌کنم. 
آنجه که درست است از نادرست بازشناسید. 
سپس با کارهای درست خودتان اشا (راستی) را به دست آورید (و ا زآن خود سازید). 
آنکه با قانون آغازین اهوراتی (خردمندی) هماهنگ باشد. 


۸ کگاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 
یلا۲ باحدن‌لل. رااموهنمی »هه) : «ای_خاندان هَتحت آسپا» (ندائی» گروهه» نرشه 
عم - نس ۳.لدحدرل . نام پدربزرگ زرتشت که از پنج نسل پیش از 
آوست که وی نیز از نوادگان پنج نسل گذشته وی به نام سپیتاما است. نام پیشینیان 
زرتشت بدین ترتیب در بندهش یاد شده است. 
کت 
- پو روشسب 
آئوروت آسپ 
- پئی تیر آسپ 
هرورشن 
- هریدار 
- سپیتام. 
نام‌هائی که دارای پایانه سپ است نشان‌دهنده لقب و ور نامی است وابسته به 
خانواده‌های ارتشی و جنگاور. 
ال تسد دس (انزقهی : «سخن خواهم گفت» گوشزد می‌کنم» می‌گویم» (وجه اخباری» 
تحست کس, تک زمان آینده گذر/)+ - ۳۳ «گفتن سخن گفتن» گوشزد کردن» 
ج6۱(۴ : «شما» (برائی, پیوسنگی, گروهه» ضمیر چسبیده) > - (دل9ع6 (ضمیر دوم 
کس گروهه) 
حدرمد دیع ورعچ۱۵(۹ ت0س«هانو): «بستگان خانوادگی زرتشت» شدائی, گروهه» 
نرینه/ - حدرعد سل در گاتاها هفت بار از خانواده زرتشت یاد شده. 
رد لو (ادنن): «که» (راگی» تک, کماسه 1+ - لا «که. کی » |(ضمیر نسبی) 
وسمعسوجهو 00۲۲۲۱ : «درست‌ها رء درست» (رائیء گروهه, نرینه) - وسدوند 
«درست. منطقی» 


جی نادس )دزی زو : «باز شناسید. تمیز دهید. تشخیص دهید» (وجه التزامی» دوم 


سرود یازدهم -بند پانزدهم 8 ۷۹۹ 


وس و حد لد اوه :2۵۲) : «نادرست‌هاء آنچه نادرست است» ارائی» گروهه, نرینه + 
- لسولسمل نادرست. ناراست. 

۴سدبی۵۱:3(۰): «آن‌ها؛ با آنها که» (بائی گروهه نرینه کماسه) - ۴ (صفت» ضمیر 
اشاره) 

۱۱3(*۵(۳: «شما» [نهادی, گروهه) - ردلاع6 «شما» (ضمیر دو مک سگروهه) 

تسردرحن‌باسین(0ز۷ا«ه امدن) : «با کردان با کارها» (بائیء گروهه)-+ - 
ترش م‌نداند «کار, کردار: عمل» 

لی۳ع80«(6ه): «اشا راء راستیء نظام کائنات» (رائی, تک - یمرن 

دس 6سرددسدرونزطموقی : رای خودتان, برای شما» (برائی» گروهه)> - ردلهع6 
(ضمیر دوم کس گروهه) 

وسودددیل(»زنب0ه0) : «به خود می‌دهد. به دست می‌آورید» (وجه التزامی» دوم کس» 
گروهه. گذشنته ساده ناگار( - ود «دادن. نپادن» 

تماسبن*(۱08: «که» اتی, گروهه, نرینه, کماسه) > - لا «که, کی» (ضمیر نسبی) 

وس رسبی0۱0۲:0(.*4) : «قانون. قاعده. نظم» (بائی» گروهه > - ند 

رم ر(دب رسب رورپاننسمدی_: «آغازین» نخستین» اصلیء اساسی» (بائیء گروهه. 
تیه - لد «(«دددد «نخست. آغاز, اصل, اساس, پایه, آغازین» نخستین» 

بدرم((ندرم‌ددند. ربازنطهسطهم) : «اهوراء خداوند یکتا» (وابستگیء» تک)» - سرم‌دژند 


9 این بند برخلاف بندهای این هات که همه دارای پنج سطر هستند فقط دارای چهار 


گاتاها | سرود یازدهم - بند شانزدهم 


یسنا / هات چهل و ششم -بند شانزدهم 








فرش اوشترا آترا تو آردرائیش ایدی 
۵(یس‌سمندع۴(ن. ...مر بزع‌و(سی. دوب . 
ای فرشوشتر آن‌جا. تو دین‌داران بی‌ریا برو 
۰ 
هوگوا تائیش ‏ ینگ . اوسوهی ‏ اوشتا ‏ ستوئی 


رم(«چجم دس . . رسنن. . ری رحدردندرعی . دنس حدچاد. 
ای‌هوگوا باآن‌ها. که هردو خواستاريم خواهانيم بودن 











4 
یترا اتب هچ ایت آرم نیش 
تس‌سیژنند . بدییرنن. متس ری سرژتدر رن 
آن‌جا شا همراه با آرفیتی 
4 
ترس( . .. چاندرمعدن. ولدانددرو‌چ. دن+دسن.... ‌تتندمل(ع6. 
آن‌جا نیک انديشه در توان فرمانروائی 
#سس. 
یترا مزدا وردمانم ش | ایتی اهورا 


تماندم(س ۱ لدوونند ۲ جاسدلعوع و6 میدب . بدرم‌رژنی -. 
آن‌جا ‏ مزد با شکوه جایگاه ‏ اهورا 


سرود بازدهم -بند شانزدهم 8 ۸۰۱ 


((سیسسین ...بسن زر بداعو(سنی.. بو 
مد ...این . تدآعتبری. . رحدردندعی. ...دنکن حدزچان. 
تسایند .. تدچترنند.. ر‌ندتد رید بنرژ6تیب رین 
تسایند .. جانندرمعدنن.. نادمچ بندنند. ‏ نخترندنل(ع6. 
تسژ وننوونند .. چانبلعوع بو چسسییدعی... بدرم‌دژنی . 


فرش اوشترا آترا تو آردرائیش ایدی 
هوگوا تائیش ینگ اوسوهی اوشتا ستوئی 
ترا اشا هچ ایت آرم تیش 
۳۹ و نگ ی ش‌‌ مر ایشتا خشترم 


۰ 


ترا مزدا وردمانم ش !ایتی اهورا 


برگردان 
ای فرشوشتر جائی برو که با دیندارانی بی‌ریا باشی. 
ای هوگوا با آن‌ها که هر دو همانندی با آن‌ها ر آرزو داریم. 
آنجا که آرمئیتی (پارسانی) و اشا (راستی) با آن‌ها همراهند. 
آن‌جا که در حوزه فرمانرواتی و نیروی وهومن (اندیشه نیک) است. 
همان جا که جایگاه پرشکوه اهورامزد/ انتوتن 


۲ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ت(سیس سعن+ زین رپس ومد0هی): «ای_ فرشوشتر» (ندائی, تک )> - ۵(یدوسر سین کرژند 

سس(سد رب به) : «آنجا» (قید مکان) 

۴( «تو) (لهادی, تک, ضمیر چسییده» - 6۴۴ (ضمیر دوم کس تک) 

سدع وس ریهروزا0عیم) : «با دینداران, وفادارن, آنها که صمیمی و بی‌ریا و راستگو 
هستند» (اتی, گروهه. نرینه/-» - للع وله (صفت) «دیندا, وفادار, صمیمی؛ راستگو, 
بی‌ریا» 

دول.([60) : «برو» (وجه امری» دوم کس, تک زمان حال, گذر) + - د (رفتن, آمدن) 

0(« 0۷۷۵۰۵۲۲۱۱(۰۹۹۵۵) : «پسر هوگو « / رای فک» نر ینه) + - ((«چ. جم(دلد 
(دارنده گاو زیبا) 

۴رسدبی+0۱:0(.۰): «با آنها» (بائی, گروهه/)-+ - ۳ «اين» (ضمیر اشاره) 

۳۳عع2>(و ( 6 : «برای آنهء برایشان» (رائی» گروهه, نرینه) + - لد «که. کسی که 
آن که» (ضمیر نسبی) 

«حدردسسل([5۷2۳) : «هر دو خواهانيم» هر دو مایلیم» (وجه اخباری» جفت. حال» 
گذرا زین - جسحد «خواستن» خواستار بودن» گلدنر می‌پندارد «هر دو» یعنی 
اهورامزدان و زرتشت ولی فرشوشتر نیز از جهت ایمان و استواری در دین همپایه 
آموزگار خود زرتشت است» 

دربه ۴ رقب) : «دلخواه آزرو,به دلخواه آرزو کردن» درخواست کردن» خواستن» (دری, 
تک)+ - «ن*۴د ‏ - جالاحد 

حدچا-.(ن0)ع) : «بودن» هستن» (مصدر - دس 

ندنل .رم دی : «جاتی که» (قید مکان زا ع0 0۷۵۵6ه) 

تجیرن. (20): «اشاء راستی, نظام کائنات» (بانی» تک) + - بددیرند 

ل۳ 2 ۷۵۴( 0262:00) : «همراهی می‌کند. هماهنگ است» (وجه اخباری» سوم کس 
تک حال, ناگذر) + - ۳6 «همراه بودن هماهنگ بودن» 


سرود بازدهم -بند شانزدهم 8 ۸۰۳ 


سس نی (وننمس): «آرمتیتی» پارسائی» فداکاری» وفاداری» (نهادی» تک - 
تبژمندر رد 

مندن(ند رم بدی: «آنجا» (قید مکان) 

ومع( (3ن ‏ تدی: «خوب, نیک» (وابستگی, تک - جاسطرعد 

6بالدورعچ(۵ظ تعجده: «انديشه» منش» (وابستگی» تک) - لداندرم 

دن۴۰ 650 : «فرمان. نیرو ارادهء قدرت» (دری» تک) > - دید «آرمان آرزو 
امید» سرزندگی» شور نشاط» 

لتتاسل[ع6 (مه: دام: «خشترا؛ شهرباری» فرمانروایی» نیرو» (نهادی» تک) + - 
رم دسر ندم(ژند 

سندن(ن ره بدی: «آنجا» (قید مکان) 


6ندووند. (۵ممص): هرداء خدای دانا» ژداتی, تک - 6لدووس 

جالع وع 6 و6 («جهه ممدی : «افزونی, شکوه, بزرگی» (دری» تک )-» - جانلع‌وع6ندا 

تسد ۳-(02010) : «جایگاه دارد خانه و منزل دارد» (وجه اخباری. سو مکس» تک» 
حال کذر/-» - تا «جایگاه داشتن, منزل و مأوی و مسکن داشتن» 

نسشی<(ژنند. رپسسطم): «اهورا؛ سروره خداء آفریننده» (ندائی» تک)» لدرم‌دژند 


۴ کگاتاها 


یترا و آفشمانی سنکهانی 
تیان . جاع. بل جوسای . حدعت چم‌رم‌تدداي . 
این چنین به سما در کار و کوشسش سفارش می‌کنم 
۰ 
وئیت آنفش مانم دجاماسپا هو کوا 
اچد». تدانبه‌خی و بو 9ع ند نسحدر‌نند. زم(اچو6(«نل. 
نه در بیکاری اک جاماسب دانا از خاندان هوگو 
باس تست 
هدا وستا وهمنگ سرآشا راذنگهو 
زم‌تدونند.. جاع‌جد ند چاندرن6عتزری. حدع([ندت ین . (سویدرنچ. 
با درون آگاه نیایش با شنیدن (پیام اهورا) آماده 
4 
ی ویچی نئوت داتم چا آداتم چا 
تم۳ع. جا۳د انا وسدمع۳6نند. توسدنع۲نن. 
4 
نگرا منتو اشا مزداو اهور 
وندت جعژنن. ۳ نادند بدرمرژجه.. 


گاتاها / سرود بازدهم - بند هفدهم 


یسنا | هات چهل و شم - بند هفدهم 














سرود یازدهم -بند هفدهم 8 ۸۰۵ 


ایند .. جاع. . ببل‌دیوسای... جدع‌ت حم‌رم‌سای . 
اچدعه. بانبه‌دوه6. . وعسوسحدن‌ن. .رم دوه جم‌ردنن. 
زم‌نونند.. جاع‌جد ند چاندرم6عتزری. . حدعژس‌ج‌ن. . [سونبدرن‌چ 
ساع. جیداس. . وسمع 6 سوسنع6ن. 
ولدیرجم(ن.. نیرز تچترنن.. 6نوو‌نند.. بدرم([چ. 


ترا و آفشمانی سنگهانی 
نوئیت آنفش مانم دجاماسپا هوّگوا 
هدا وستا وهمنگ سرآشا راذنگهو 
ی ویچی نئوت داتم چا اآداتم چا 
دنگرا مَِنتو اشسا مزداو اهور 


برگردان 
اینچنین به شما سفارش می‌کنم: 
در کار کردن بکوشید. نه در بیکاری و تنبلی 
ای جاماسب دانا از خاندان هوگو. 
همان کسی که درست را از نادرست بازمی‌شناسد. 


۶ کاتاها 


برداشت 
زرتشت بهره‌وری از زندگی اين جهان را برای خوشبختی و تندرستی مردم آموزش می‌دهد 
که با روزی فراخ از سر زندگی و شادی برخوردار شوند. زندگی در چنین جهانی که زرتشت 
آموزش می‌دهد همراه با کار و کوشش است. به مردم و خانواده خود سفارش می‌کند کار 
کنند و از بیکاری و تن‌پروری بپرهیزند. ریاضت و آزردن تن به امید نیک‌بختی روان 
چیزی واهی و اندیشه‌ای بی‌ارزش است از سوی دیگر مال‌اندوزی از راه نادرست گناهی 
بزرگ و پیروی از دیو «آز» است که نماد بزرگترین پلیدی‌ها است. پس باید یک 
هماهنگی بر پایه کار و کوشش در زمینه‌های اقتصادی و بهره‌گیری از داده‌های فراوان 
جهان از یک سو با پیروی از درستکاری و پیمانداری از سوی دیگر برنامه زندگی روزانه 
زرتشتیان باشد» تا خود. خانواده و دیگران را خوشبخت و شادمان کنند. چون زرتشتیان باید 


در بی‌نیازی و دانائی همه کسان و پیرامونیان خویش سخت‌کوش باشند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
مندن(نل رم بدی: «کجاء برای» آنگاه آنجاء این چنین» (قید) 


جع( !0: «شما» (یراقی, وابستگی) - ۳(دل9ع6 «شما» (ضمیر شخص, دوم کس 
گروهه) 

سلجسر سای رزمبامجژره) : «کار, فعالیت, کوشش» (دری, تک) + - سع «کار, فعالیت و 
کوشش» 
[درباره ستاک این واژه دیدگاه‌ها گوناگون است. کانگاو میلز: «شعر و سخن موزون». 
نریوسنگ: «توانائی» بارتولومه: «خطا گناه». لومل: «شایستگی, سزاوار بودن». 
جکسون: «امر. حکم دستور». تاراپور والا: دیدگاه‌های بالا را رد می‌کند به ویزه که 
اگر تصور شود این بند مربوط می‌شود به روز داوری پسین و زرتشت برای پیروان خود 
نزد اهورامزد/ شفاعت می‌کند که گناهانشان را ببخشاید.] 
این گونه تعبیر بر خلاف آموزش‌های زرتشت در گاناهاست» چون بخشودن گناه از 
سوی اهورآمزدا در دین زرتشت وجود ندارد و زرتشت واسطه و رابطه‌ای میان مردم و 
اهورامزد/ نیست و در همین جهان است که نیکوکاران بهشت را و بزهکاران جهنم را 


سرود بازدهم - بند هفدهم ۵ ۸۰۷ 


برای خود می‌سازند. 

[تاراپور والا ريشة این واژه را س به معنی کار و کوشش و فعالیت گرفته که در این 
صورت این بند می‌تواند دارای معنی و مفهوم درست و منطقی باشد و با آموزش‌های 
ززشته که هز کی باید از دنا و تعشت‌های ان لت سرد وبا خاداتو تارستدی) 
مبارزه کند هماهنگی کامل دارد.] 

[نیبرگ: «شاعری» کلام موزون» و به پیروی از او کلنس نیز از دشمنان سرسخت 
زرتشت بود. به غیر از زبان‌های عبری و عربی در حوزه زبان‌های ایرانی بسیار کار 
کرده بود و از پهلوی‌شناسان بنام بود ولی چون تصور می‌کرد فعالیت نازی‌ها در آلمان 
که ريشه نژادی داشت و خودشان را آریائی می‌دانستند با آموزش‌های زرتشت که بر 
ای ها ان ویر هت ما ماه ی دماین کا 
توهم نادرست آن چه می‌توانست از زرتشت و گاناها و آموزش‌های او انتقاد مغرضانه و 
بدگوثی کرد و ترجمه سراسر مخلوط و بی‌ربطی از گاتاها داده که سر و ته ندارد و 
همراه با افترا و تهمت و دروغ است» کلنس هم که به او استناد می‌کند زبان‌شناس 
متوسطی است که برای زرتشت یک شخصیت تاریخی قائل نیست و برای اینکه 
خودی نشان داده باشد و حرفی بزند که دیگران نگفته‌اند خود زرتشت را انکار و نفی 
می‌کند. پژوهش‌ها و نظریات این افراد گو اينکه دارای صلاحیت زبان‌شناسی باشند. 
چون آلوده با غرض‌ورزی و دشمنی است و جانب بی‌طرفی, نزاکت و حقیقت را رعایت 
تکر تدارا وه زر رین اخلافی یی ام وهتهه خایگاه 
والای زرتشت باشد نیست.] 

حدم يپ جهن بل .(ز اي آد) : «آموزش می‌دهم بیان می‌کنم» (وجه التزامی, نحست 
کس, تک زبان حال, گذر)-> - حدرعون «آشکار ساختن روشن کردن, توضیح دادن» 
آموزش دادن یاد دادن» 

اج (ز8): «نه, هرگز» (حرف نفی) 

تداسح 6 یه رمجهلهمه : ی کاری» تنبلی» وظیفه نشناس» (دریء تک» کماسه) 
۶9س 6 سحدرع لا ( اوه مدز ۵۲) : «جاماسپ» جاماست دانا؛ جاماسپ حکیم» (نداتی, 


جک )هت ۵ع,تنند تن حدرع‌ند «نام خاص» |[ جاماسب در سنت تاریخی ایران معروف 


۸ گاتاها 


است به جاماسب حکيم يا دانا. آندرآس: #س6سحدلد جدا می‌شود از نندوس 
لاحدعلا دارند اسب تعلیم یافته. پوستی: «دارنده اسب نژاده] 

رم «چ٩‏ .۷۷۵۵۷۷۲۱۰۷6۵ : «هوگوا» [ندائی» تک )+ - رم«چه م12 (نام خاصء پسر 
دجم(« جدا شده از ندجعد یا رمدجم اند «دارنده گاو و زیبا» 

لول (!0:20) : «باء همرآه به همراه» (حرف ربط) 

جاعحد لد( ا) : «در ضمیر در اندرون آگاه» (دریء تک) 
[ کانگاه گله نرء بارتولومه» لومل آن را به استناد دستنویس 51 و هشت نسخه دیگر میلز 
آن را ۷50 به استناد دستنویس ۷4 و دو دستنویس دیگر اینسلر آن را ۷۵502 
پنداشته‌اند] 
[تاراپوروالا آن را واژه مرکب از دو بخش گرفته: ۱ جع (ضمیر دوم کس, گروهة شما) 
۲ ستاک درل «ایستادن, مستقر شدن» و معنی دو بخش را روی هم رفته «ایستا و 
مستقر در شماء موجود در شماء یافت شده در شماء می‌داند.] «در ضمیر روشن در 
اندرون آگاه» 

جالع 6عب رو ( تسده : «نیایش» ستایش, بزرگداشت» ارائی» گروهه )| - جاد ول 

حدع( یس ((اممرهم) : «پیروی از پیام اهورائی» فرمانبرداری» شنواثی» (بائی؛ تک)-» 
- حدع(س یل از ريشه «دلا«شنیدن» گوش کردن» پیروی از دستورهای 
اهورامزدا. 
در اوستای نوین سروش یکی از فرشتگانی است که پیش از پل چینوت. کارهای خوب 
و بد را داوری می‌کند ولی در گاتاها به معنی پیروی و فرمانبری از دستور و آمری است 
که از جانب خرد انسانی صادر می‌شود پیکی است که درون و ضمیر انسانی را از خبر 
و دستور خوب آگاه می‌کند. 

[سوییدوچ روط مقبی: «آمادگی, آماده. راضیء مایل» (واستگی, تک)» - اسوسن 

۳۳ع(ای: «آن کس که کسی که همان کس که» (نهادی» تک) > - ملد «که. کی» 
[ضمیر نسبی] 

جر ان (مدون (۷) : «باز می‌شناسد. تمیز می‌دهد» تشخیص می‌دهد. از یکدیگر جدا 
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می‌کنده زج کیش شوترکس که زمان حان فرع ادا شود ی 
(بازشناختن» تمیز و تشخیص دادن از یکدیگر جدا و سوا کردن. 

وسمع۳0(۳۳6 ۵) : «درست. به جاء سالم بی‌عیب» (راگی, تک, نرینه) + - 
وسند (صفت) 

سویندمع لد نموه :۵0۷) : «نادرست. ناسالم» (رائی» تک نرینه) - لدوسن‌ند 
«نادرست. ناسالم» معیوب» (صفت) 

وی جع( بو رمل) : «نیرومند» شگرفت» شگفت. دوراندیش» |بائی, تک) + - 
ویو( (صفت) 
ارتولومه: همحتاط». لومل: «نیروی شگفت آور» کانگ: «به همه چیزآگاه»] 

یرجه : «راده, آگاهی» رایزنی» رایزن» (بائی, تک) > - 6لدیچ مد 

تجیرن. (۳): «اشاء راستی, نظام کائنات» (بانی» تک) + - بدتیرند 

6لدووند. (۵مم): همرداء خدای دانا» ژداتی, تک - 6لدوهس 

نس <«لج؟ رسطه): «اهورا» [نهادی, تک )اب - بدرمدژند 


۰ کاتاها 


کاتاها / سرود یازدهم - بند هجدهم 


یسا / هات چهل و ششم - بند هجدهم 
وهیشتا 


د۳ع. بر دد ند لین تدرم‌ونناد. لدحد۳ب۳ ۱ جاندرم‌د ند نند. 


کسی که 
۰ 
مخیاو. اش وایش ‏ وهو چوایشیم مننگها 
رسد دسع. دن۶۰چردن+. جاحارع( جرخ ع 6ندانددیرم‌نند ۲ 
من توان نیک نوید می‌دهم اندیشه 
سس 
آنس تنگ آهمائی ی ناو آنستائی ذ ای دیتا 
حد۴عی. ندرم ینید ۳ اسسم. (وحد۴للاد. ندب وی۴نن. 
دشمنی برای او که ما را آزار می‌رسانم» می‌دهم 
۰ 
مزدا آشا خشما کم وارم خشن ام نو 
نزو بدچننند... ی‌کیروسوع... جسی(عم. دایعا 
ای مزدا با شا شما را اراده ‏ برآورده می‌کنم. راضی می‌کنم 
۰ 
تت موئی خرت اوش مُننگ هسچا وی چی تم 
۴لاص کچ ...مرن 6ندانددرم‌تدجدی‌نند. جای۲د60ع.. 


به من یاری دهد برای او من بهترین‌ها را 























من خرد انديشه داوری 
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۳(ع. بر ددن. سسسینب. تدرموللاد. تخد ۱ جاندرم‌د هنن 
6سرم‌ددیم. . بن*۴چیند.. جاحمند. . ۲چایخجعي. . 6تانندنم‌نند , 
تاحد۳متحه. . نوس . .دم لسع اوحد۴شد. . ونستوی من 
6نوو‌ند. . ندچم‌ند. ی‌تن‌وسنوع6. . جاسل(عه. . یتسانت‌یبع 6اچ. 
۳دصه.. 6چچت . . مدید وتانندن‌تدجدرنن.. چیدنع ۰6 


ی منّی بیا پئوش آهمائی آس چیت وهیشتا 
مخیاو ایش توایش وّهو چوایشم مئنگها 
آنس تنگ آهمائی ی ناو آنستائی ذ ای دیتا 
مزد/ آشا خشماکم وارم خشن انیم نو 
تت موئی خرت اوش مَننگ هسچا وی چی تم 


برگردان 
کسی که به من یاری دهد 
برای او بهترین چیزها را که. در توان من باشد 
در پرتو وّهومن (اندیشه نیک) به او نوید می‌دهم. 
و آنکس که دشمنی کند و ما را آزار رساند به او آزار می‌رسانم. 
ای مزد/ با پیروی از اشا اراده شما را برآورده می‌کنم. 
این چنین است اندیشه و داروی من بر پایه خرد. 


۲۳۲ کگاناها 


برداشت 

آموزش زرتشت بر پايةٌ تعادل و هماهنگی میان روابط انسانی و پدیده‌های اجتماعی است. 

آن کس که بدکند باید بد ببیند و آن‌کس که یاری دهد و دوستی کند باید به او دوستی و 

یاری بیشترنشان داد. با اوکه هم‌پیمان است باید بردشمنان چیره‌شد و بدی و بدکننده را از 

خود دورکرد. این قانون ازلی وهمیشگی بر تمام هستی فرمان می‌راند و در سرتاسر کائنات 

وهمه زمان‌ها اجراء می‌شود. این دستور خرد است که آفرینش بر پایه آن استوار شده است. 

گزارش دستوری واژه‌ها 

0۵۱(#۳: «کسی که آن کس که» (مهادی: تک, نرینه» - لد «که, آن که» (ضمیر 
نسبی 

کش ردنند رانزناهه) : «برای من» ابراشی» تک )+ - بدوع6 «من»(ضمیر شسحص 
تخست کس) 

اسان (3مدی: «باورمنده معتقده یار آنکه بپیوندد» ثهادی تک صفت فعطی) 
[ تاراپوروالا: «تمام تمامیت» کامل با تمام وجود». اینسلر: زندگی» عمر. بارتولومه: باور 
و اعتقاده پیوستن به کسی. هومباخ: مفید و سودمند بودن.] 

کت (رمهسطه): «رای او» (برائی, تک نرینه, کماسهل - سدع6 «وء این» 
(صقت: صمیراتازد) 

سحدل۳(زووم) : «مّن» [نهادی, تک )> - لوع6 «من» (ضمیر شخص, نخست کس) 

جایدرعدن* ۳ (۵۳:30: «بهترین‌ها را» (راشی, گروهه, کماسه) + - لوع6 «مّن» 


(ضمیر مشخحص, نحست کس) 
رسد دیع (ونز وده) : «خودم من» (وابستگی» تک» مادینه) + 5 ون ( ی 
نخست کس) 


دنه ۳رچاسن*(300:3) : «نوان» قدرت آمکان» (وایستگی, تک) - دن*۳د (مادینه) 

جاحان ((600۱: «خوب. نیک» (یی, تک, کماسه) - جاحانی< 

(۵ع601367(6) : «نوید می‌دهم؛ وعده می‌دهم. قول می‌دهم. عهد می‌کنم» (وجه 
تاکیدی, نحست کس» تک» گذشته ساده, گذر/ > - ۲" «عپد کردن» وعده و نوید 
دادن قول دادن) 

6ناندونن‌ند زنط تعصعه: «انديشه, منش» (یائی, تک )ات - 6نداندرن 
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وحد۳ع۳ > (ع | تاعو) : «دشمنی. آزان آسیب؛ صدمه» (رائی» گروهه)- - بوحدند 

س کس.رمهوم): «برای او> (ائی, تک)- - ددع6 

۴۳( ا۵: «که» (نهادی, تک, نرینه)+ - لد (ضمیر نسبی) 

السع(وم) : «برای ما» (رائی, گروهه» ضمیر چسبیده) - ع6 (ضمیر شخص نحست 
کس: کروهه) 

بوحد نس( /ااوج) : «دشمنی, آزارن آسیب» ابراتی؛ تک) + - هحد ۳ «دشمنی آسیب؛ 
آزا بدبختی» 

وس و۴( [0نه1) : «می‌دهم. می‌رسانم» وعده می‌دهم» (وجه آرزونی: سوم کس, 
تک, زمان حالء ناگذر( - ولد «دادن. نهادن. مقرر کردن. وعده دادن رساندن») 

6نووند. (ا۵«حس): «مزدا, خدای دانا» (ژدائی, تک - لاووس 

تجیرنن. (20): «شاء راستی, نظام کائنات» (بانی» تک) + - بدتیرند 

دوع ( 080۷۱۵ : «شما را؛ آن شما رء مال شمارا» (رقی» تک نرینه 
کماسه )| - ت96 (صفت. ضمیر ملکی, دو مکس. گروهه) 

جاسلع6 ره جلام) : «اراده, خواست» (راتی» تک) > - جاسداند ( /راده) 

زتسان جع اج مه 0مم«0: «خشنودی» رضایت. برآورد» (نهادی, تک, نرینه) 

لا( (/000: «خشنود کردن, راضی کردن, خواست کسی را برآورد کردن, پذیرفتن» 


پذیرائی » 

6۵0(۳۴): «این, این است» (نهادی» تک نرینه) + - ۳ «این, چنین» (صفت» ضمیر 
اشاره) 

6 (۳6: «برای منء به من. من» (برائی» وابستگی, اری) «برای من»» - ددع6 
(ضمیر شخصی, نحست کس) 


ولع دید رون تندمم : «خرد, عقل» فیم» (وابستگی, تک - 6اندعد 

6ندانددرم ندخدی‌ند رن موه تسس :(انديشه»(وابستگی, تک )+ - 6لداس «نديشه, فکر» 

۳د0ع6 ۵۲:0 : «تصمیم. داوری» (نهادی» تک ) - ج۲دول «تصمیم 
داوری» یک‌دل شدن در انجام کاری بدون روی‌گردانی» 


۴ گکاتاها 


گاتاها | سرود یازدهم - بند نوزدهم 
یسنا / هات چهل و شم - بند نوزدهم 
ی موئی آشات هی تیم هچا ورش ایتی 


تع. .. 6چچد. ‏ بیبسه... رو‌سویه... ندید چایع دی . 
کسی که برای من از روی اشا درستی از ته دل از به جای آوردء انجام دهد 

















۰ 
زرتوشترانی ‏ هیت سنا فرش تمم 
وندانسن‌دندع(س..... رم‌ددندمه جناجدانند. ۵(سدحسرچهعع6ع6. 
برای زرتشت آنچه‌را که ارزو خواست درمان‌بخش ترین 
۵ 
آهمائی میزدم هننت پراهوم 
تدرمونناد. 6یحك‌وعه. رع‌لداع‌ب رین نزن( 
برای او پاداس سزاوار شایسته زندگی بی‌رنج 
4 
من ویستائیش مت ویسپائیش گاوا. آزی 
6نداعجارحدرسنن. لاه جایحدرم‌سن+». شرس .نوی . 
خواستنی‌ها (که در انديشه می‌گذرد) همراه با همه دو جهان بارور 
تاچیت موئی سانس توم مزدا وادیشتو 


ردنا ۹۳ چد. حد برحد. ۳«ع6. نادند ۰ جاسدینودن+و.. 
اين‌ها را همه به‌ من آشکار شد تو ای‌مزدا ‏ بهتر می‌دانی 


سرود یازدهم -بند نوزدهم 8 ۸۱۵ 


تساع. . 6چهر  .‏ چرس رو‌سشوی. . رو‌ندنند.. چایدژع‌حي‌تدردمی . 
وندژسیدندم(سد... رم‌ددندمه. جاناحدانن. . ۵(ندیر»۳ع6ع6. 
س‌سد. . 6یحك‌وع6. . رم‌نداع‌بو دی رمندزنندنره, 
6ناع جر حدرسن. لاه جیحدر‌سن. ...دی . 
دیع 6چات.. حدیوجد. . درع6. . ولنوون ... چاسیروین+۳چ. 


ی موئی آشات هثی تیم هچا ورش ایتی 
زرتوشترائی هیت وسنا فرش تمم 
آهمائی میژدم هننت پراهوم 
من ویستائیش مّت ویسپائیش گاوا آزی 
تاچیت موئی سانس توم مزد وادیشتو 


برگردان 
کسی که از اشا پیروی می‌کند 
اگر از ته دل آن آموزش‌ها را به جای آورد. 
آن‌چه را که برای زرتشت درمان‌بخش‌ترین آرزوست. 
پاداش شایسته او یک زندگی آرام و بی‌رنج است. 
و نیز همه خواستنی‌هاتی که در اندیشه گذرد در دو جهان بارور بهره او خواهد بود. 
ای مزد/ تو همه این‌ها را که برایم آشکار شد از همه بهتر می‌دانی. 


۶ گاناها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴۳(ا۵: «کسی که آن که او که که» (نهادی, تک, نرینه > - ۳ (ضمیر نسبی) 

یر (۵): «برای من به من» (حالت‌های جوانی» ازی» وابستنگی) + - لدوع6 من 
[ضمیر شخحصی نحست کس تک) 

سییر و(0ه): «از روی راستی از روی اشا» (اری» تک) + - لادییرند 

روس لگ («هز هط : «درست. درستی» حقیقتاً به راستی» اراثشی, تک کماسه | - 
رم‌ندب در ند 

ر‌ندنند. (مععم: «از» 

جانع دی (راندژجردی : «انجام دهد, به جا آورد» (وجه التزامی سو مکس, تک: 
گذشته ساده گذرا)1 + - جلل_«ورزیدن انجام دادن به جا آوردن» عمل کردن». 

کیدژندیدن+* سب (زمون تمیهم : «برای زرتشت» ابرائیء تک) - 5ندلژسس‌دن+عرژند 

برع ددل ۹ (0«::): [نهادی, تک, کماسه) + - ملد «که, آن که, آن چه» (ضمیر نسبی) 

جاناححاند وود : «آرزو خواست» اباتی» تک) > - جالحدالا درسنگ‌نبشته‌های پارسی 
هخامنشی این واژه اشاره به اراده اهورامزداست. <«۵ظ70۲مصدسطه.۷۲۲۵۵۲» ولی اینجا 
مربوط به آرزو و خواست زرتشت است که هماهنگی با بند پیشین دارد که می‌گوید 
هرکسی به او بپیوندد و پاری دهد آنجه در توان و امکان دارد به او وعده می‌دهد. 

0(سحدی 6666۳( مس ع.38ه8) : «درمان‌بخش‌ترین» شفابخش‌ترین» نیروبخش‌ترین» 
[هومباغ: «درخشان‌ترین»] نگاه کنید به گزارش هات ۳۰ بند ٩(رالی»‏ تک کماسه) 
- 0(جی ع6 (صفت برترین 8ع1جهل «تازه کردن» نو کردن - درمان کردن» 
مرمت و اصلاح کردن») 

1 «برای او» (برائی» تک نرینه, کماسه)+ - لدددع6 «او آن» (ضمیر 
اشاره) 

بح وع 6(« ۵ «پاداش, مزد» اراگی» تک )+ - 6یدك‌وند 

لداعت ۷۵۳( رعمدط) : «شایسته, سزاوار» (براتیء تک» نرینه | - مع‌ددا 

لس 6(« ابم) : «زندگی بهت, زندگی بی رنج و به دور از گزند» (رائی» تک) > 
‌ِ ر‌ندژسرم 6 


سرود بازدهم -بند نوزدهم 8 ۸۱۷ 


6ناعجار حد سین رونداوزن. احمه) :«آنچد در انديشه گذرد, خواستنی‌ها» (بائی» گروهه», 
نرینه» کماسه) - 6لداعجدحدلد «قابل تصور, مورد تصور, هرچه خواستنی است و 
در انديشه می‌آید» [اینسلر: آن را دردو واژه پنداشته به معنی «مایملک آنجه دارائی 
انسان است] 

لگ (وهه): «باء با هم» (حرف اضافه) 

جاحدرم‌سسن+(#ندووز) : «با همه همه, همگی, تمامی, کاملا» (باثی» گروهه نرینه)-» 
‌ جحدرع‌ند (صفت) «همه. هر یک تمامی. به کلی» 

چم س<ان(۱۱««ی): «جهان. دوجهان» هر دوجهانی» ([نهادی» جفت) > - جعلد« «جهان, 
گیتی» هر دو جهان, گاو» [گاو نماد و مظهر طبیعت و جهان است برخی از مترجمین 
وی ۱ همه امشانه نی آن مار مس کر نایم با شیم اسلام اوه 
جمله می‌آورند که در یک نوشته فلسفی, اخلاقی یا دینی» غیرعادی و ناهنجار است.] 

دی (نمه) : «بارو شیرده باردار» (نهادی, جفت)-+ - ود [در این بند هیچ ترجمه 
منطقی جز جهان بارور, به نظر نمی‌رسد. مفهوم دو جهان روشن است چون در همین 
بند در سطر بالاتر اشاره به زندگی بهتر و به قول اینسلر هستی و زندگی آینده می‌کند. 
منظور زندگی و جهان موجود و آن دیگر جهان آینده است که باید با پیروی از 
آموزش‌های درست و کوشش‌های گروهی جهانی بهتر و زندگی شادتر باشد.] 

۰۷۲-۳۴( 0۵) : «این‌ها همه. هم این‌ها» (رائی. گروهه» کماسه)1+ - لا «(صفت. 
صمیر شاره» و «(۹۳۹» (حرف تاکید) 

6ج (ز3): «به من برای من» (برائی» وابستگی» مادینه) + - ندوع6 (ضمیر نخست 
و نکن 

حد وحد.(ووی) : «آشکار کردن, ظاهر کردن» (وجه تاکیدی» سو مکس» تک, گذشتته ساده, 
گذر)» - حدتو و«آشکار کردن. ظاهر شدن, به نظر رسیدن, نمودن» 

6۴( ۷ : «تو» [نهادی تک )1+ - ۳«دع6 «تو» (ضمیر دو مکس, تک) 

نون (ا۵ردس): هزدا, خدای دانا» دائی, تک اب - ولاوونید 

یود ن*0:800(۰۴ ۵ : «بهتر می‌دانی» بهتر می‌شناسی» (نهادی» تک, نرینه) + - 
جسجودن» ۳ (صفت برترین) از ريشه و «دریافتن, شناختن» 


۸ کاناها 


گاتاها 


ِ ٍِ 
سنتم د کات 
پ _- 


سرود دوازدهم 





پسنا. هات ۴۷ 


۰ کگاتاها 


حدنع۱۲ ۴ 


پاک 
رم‌نالتنر ۳ 


از روی 


تدرع ینید ِ 


برای او 


مزداو 
6لاووسع. 
مزدا 


گاناها | سرود دواز دهم - بند اول 
یسنا / هات چهل و هفتم - بند اول 














منینیو وهیش تاچا 
6ساریر جاندرمدنب هنن ب‌نند. 
سس هت 
آشات شیی | تناجا 
چرس تسرد سم ندانید‌نند. 
آشا کردار 
۰ 
دان قنور واتا 
۳ رم‌نددژ<دنند رین . 
ارزانی می‌دارد رسایی 
۰ 
خشترا آرمئیتی 
ژخبردی(سد. سسرژوندد ی . 
توانایی مهر 


تیعما 
وندانددیرم‌نند , 
اند يشه 


وچنگ هاچا 


چا نادرم تندن‌نند. 
گفتار 


آمرتاتا 
ندجع(ع ۲رسد مین 
پایندگی 


آهورو 
ندرم( 
اهور 


سرود دوازدهم -بند اول 8 ۸۳۱ 


حدرمعس ند .. ساددد. . چاش‌ننه ند 6نبانیدیم‌ند 

رمندس. . بدیپسسی. . خسربذیی ینادند چاندنددین‌تند‌نند. 
تدرم‌وستت... وتا زم‌نددژددتم‌نید.. بدع(ع مرنندء‌نند. 
نووسع. . متسشن بندژونشر ری بدرم‌رلچه. 


پنتا مد وهبن تاجا ره ۱ 
هچا آشات شیی آتناجا وجنگ هاجا 
مزداو خشترا آرمئیتی آهورو 


برگردان 
اک هر ریمخ 
و بهترین اندیشه را داشته باشد 
با کردار و گفتاری که از اشا سرچشمه می‌گیرد 
برای چنین کسی 
رسایی و پایندگی را 
اهورامزدا با توانایی و مهر خود ارزانی می‌دارد. 


۳ کاناها 


برداشت 


زرتشت در سراسر گاتاها که باور خود را در باره آفرینش انسان» سرنوشت و وظیفه او شرح 
می‌دهد. مهمترین اصل و بنیاد فلسفة او آزادی اراده و اختیار انسان در انتخاب و گزینش 
راه و روش او در زندگی شخصی و اجتماعی است. انسان برخلاف همه پدیده‌های طبیعی 
دارای خرد و روان است که به او نیروی سنجیدن و گزینش می‌دهد و می‌تواند خوبی‌ها را 
از بدی‌ها تمیز دهد و از دو مینوی خوب و بد که در نهاد اوست بر طبق خواست و اراده 
خود یکی از آنها را برگزیند اگر مینوی خوب و سپنتامئینیو را برگزیند پارسا و رستگار است 
اگر مینوی بد انگرمتینیو را برگزیند بزهکار و پیرو دروغ و گناه است. 

پایه و انديشة و آموزش زرتشت وجود همین دو گوهر و ذات جداگانه در نهاد انسان است؛ 
این دو گوهر دشمن و بر ضد یکدیگرند هرگز سازش میان آنها برقرار نمی‌شود مانند 
روشنایی و تاریکی مطلق هستند. سپنتامئینو نماد و نشان اهورامزدا و صفات اهورایی است 
یعنی اشاه وهومن. خشترا و آرمتیتی و هتوروتات و آمرتات (راستی, نیکاندیشی, تونایی و 
پارسایی, رسای پایندگی). آنگرمتینو نماد و نشان همه پلیدی زشتی و ویرانگری است. 
این دو گوهر يا ذات در مقابل و بر ضد یکدیگر عمل می‌کنند و می‌کوشند انسان را 
پیوسته در برابر گزینش راه و روش به سوی خود ببرند. انسان در سراسر زندگی هر روز و 
هر لحظه باید در گفتار و کردار خود تصمیم بگیرد و راهی را برگزیند و در آن گام بردارد. 
انسانی که بخواهد راه راستی و نیک آندیشی و پارسایی را گزینش کند به سوی 
سپنتامئینیو و گوهر پاک می‌رود و این توانایی و قدرت را دارد که با آنگرمتینیو (اهریمن) 
پجنگد و بستیزد و بر او چیره شود. 

در جهان طبیعت هیچ پدیده‌ای نمی‌تواند از قوانین جبری سرپیچی کند ولی انسان آنقدر 
آزاد و نیرومند است که می‌تواند برخلاف و بر ضد تمایلات و خواست اهریمن بایستد و 
مبارزه کند حتی قدرت دارد آنقدر نخورد و نیاشامد تا نابود شود و نیز می‌تواند زندگی و 
آینده خود را بسازد و به آن رنگ شادی و خوشبختی و آرامش بزند پا زندگی را با گزینش 
شیوه‌های اهریمنی نظیر حرص و آز - دشمنی و کینه‌توزی - پیروی از خشم و خودخواهی 
تیره و تار کند. بنابراین خوشبختی و بدبختی و آینده خوب و بد به دست خود انسان است 
به ویژه اهورامزدا خدای زرتشت هرگز بدی نیافریده و برای کسی سرنوشت ناگوار 
نمی‌خواهد. اهورامزدا سرچشمةٌ شادی و خوشبختی, کامروایی و پیروزی است. سپنتامئینیو 


سرود دوازدهم -بند اول 8 ۸۲۳ 
کی ره کر اک ری ار هه بت 


خرد و دانایی کل نزدیکتر می‌شود. پیشروی انسان به سوی اهورامزدا گام زدن به سوی 


به خدا برسد و در آستان اهورامزدا جای گیرد و مّسکن گزیند. 
گزارش دستوری واژه‌ها 
حدرمب. (ج)رموو):«پاک و مقدس, ستودنی» [ایی, تک)-» -حدرمع ۳ 
6ساندر. (ونندنم): «مینو, گوه سرشت» (بایی» تک اب -6ساددد 
ادن »ند (جمواقنه): «و پهترین» (بایی؛ تک, کماسه ات -جاندرع‌د ندید 
6بانددن‌ند. (هط تممده): همنش, اندیشه» (بایی, تک ایدم 
تن (قعدطا): «از, بیرون ازء از روی» (حرف اضافه) 
بدجبرسد؟؟ (ر0د): «اشاء راستی, قانون همیشگی هستی» (ازی» تک -دترند 
سرررسی‌تبا ند (ومجدووموتق): «باء با کارهاء با کردار» (بایی, تک) + - 
تسرد نبی؟م‌نداند 
دنو ند . (قعط تجمهد): «گفتاره سخن, بیان» کلام» (بایی» تک -جاللندن 
س6سد. (تمصطه): رای او» (برایی» تک, نرینه, کماسه/» -سددع6 «او آن» 
شلوا. (مف): «می‌دهند. ارزانی می‌دارنده میبخشند» (وجه اخباری» سوم کس, گروهه, 
گذشته ساده, گذرا | -و 
بم‌ندرژددنندرنید. (جیویهط): «رسایی» (رایی» جفت )> لاد ژددندمریندم 
ندی6ع(ع رسد ند زجیواع:وهه): «پایندگی, جاودانگی» (رایی» جفت ات -دد6ع(ع۴ند سدع 
6لدوونیع. (۵0مهه): «مزداء خدای دانا» (نهادی, تک) > -6ندووسد 
ن‌جنندن(ند. (جمهدلج): «خشترا؛ شهریاری» فرمانروایی» (بایی, تک) نتوین 
سدژنددعی. (تندسه): «آرمئیتی» پرهیزگاری پارسایی» (بایی» تک )+ --یبژویددعد 
بدرع<(چ. (متبطه): «اهورا» خداوند» شهادی, تک )> -ددرع«ژند 


۴ گاتاها 
گاناها | سرود دوازدهم - بند دوم 
یسنا / هات چهل و هفتم - بند دوم 





تدرم‌ددنند . 6سا دعدن». ... جدرمع‌اان*‌تدرم‌ددند. 
آن سرشت پاک‌ترین 
هیزوا اوخزاییش  .‏ ونگهئوش ۱[ آنو 
دورن دی‌کسنید. .. چانندرمعدن. ععسار 
زبان گفتار خوب برابر 
شتسد 
آرمٌ توییش زستوای بیا شیئوتنا 
سژوند‌چیید. .. وندجد ور رددن.... شرب ریشخو‌ندانن. 
پارسایی در دس کردار 
هه 
ایا چیستی ‏ هو تا آنسهیا 


چا لل. (دحدل. رم(« رعلد گرللل. تدوییر ندرم د ین . 


تنها انديشه او پدر اس 


وهیشتم 
جاندرندن۳۴۰ع6. 
بهترین 
ولدانددرع‌چ. 
انديشه 


ورزبت 
جاع(عوددلاصه. 
انجام دهد 


مزداو 
ولاوونسع.. 
مزدا 


سرود دوازدهم -بند دوم ۵ ۸۲۵ 


تدرم‌ددنند .. وستاریع‌دن»... جدرمع‌آان*ندرم‌ددنند.. چاندر‌دن+۳۴ع6. 
رم‌دوددسد. . دی‌کسنن. . جاندنعدن». ‏ ععسار. . ونانندن‌چ٩‏ 
سژوبد‌چین. . وندجده‌چیرددنن.. تردذیست‌ن‌نداند.. جاع(عوددندهه. 
چهددن. . برجدی. . بزم«اچ؟. .ند نید تدیتیرندرم‌ددنند... 6ندوونیع:. 


هیزوا اوخزاییش ونگهنوش !اآنو مَنْنگُو 
آرم توییش زسئوای بیا شیئوقنا ورزیت 
ایا چیستی هو تا آشهیا مزداو 


برگردان 
آن پاک‌ترین و بهترین سرشت 


با دست‌ها انجام پذیرد. 


با این بینش که اهورامزدا 
پدر و تنها پدیدآورنده اشاست. 


۶ گکاتاها 


برداشت 

بهترین سرشت و گوهری که در نهاد آدمی است سپنتامتینیو نماد اهمورامزدا و صفات 
اوست که رقیب و دشمن آنگرمتینیو (اهریمن) است. انسان باید گفتاری که از زبانش 
جاری می‌شود با پیروی از وهومن بعنی پاک‌ترین انديشه فراگیر در جهان هستی و کاری 
که از دستهایش برمی‌آید هماهنگ با آرمئیتی یعنی نماد مهر و پارسایی باشد. با این باور 
که اهورامزدا تنها سرچشمه و آفریننده اشا یعنی نظام و قانونی است که در سراسر هستی 
اجرا می‌شود و از آغاز آفرینش تا پایان هستی فرمانروایی دارد. انسان باید از صفات 
اهورامزدا که در راس آنها سپنتامیتنیو است پیروی کند تا رستگار شود. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

س‌ددنند. (وننطم): «این» (حالت وابستگی, تک, نرینه» کماسه | -ددع6 «این, او» 
(ضمی راشاره) 

6سادبعدیه. (زب انتدنمه): «مینو, گوهر ذات» نفس» (وابتگی, تک اب -6ساددد 

حدرمع‌انن* ندرم ددنند. (وننطهاگنه آوم): «پاک‌ترین» مقدس‌ترین» (وابستگی, تک, نرینه) 
»-حدرمع‌آدن* ۳ (صفت برنری نم .) 

ادن ۳ع. («عاانا«۳): «بهترین» (رایی» تک, نرنه -جالس‌د ۳*۹ (صفت 
برترین) 

ند زداند. (۷۷۵::ظ): «زبان» بایی. تک )1+ دود 

دی)سسی (۵818:ن): «گفتا, سخن» (بایی تک)-» -<60)د «بیان کردن؛ اظهار 
کردن. آشکار نمودن؛ ساختن» 

۶سا( (قمده )): «براب برطبق به سوی» (حرف اضافه) 

6ناندورع‌چ؟ (قظ تمجده): «اندیشه» (وابستگی, تک ات -ولاندن 

سول چکسن». (018سسم): «آرمتیتی, پارسایی» نیک‌خواهی» مهر» (وابستتگی تک) 
مناد رد 


کلاند ۴ چد زد دلند. (اتظنعاوه2): «دو دست. دستها» (برایی» صفت -+-کلادد نا 


سرود دوازدهم -بند دوم ۵ ۸۲۷ 


تسرد حان‌نانند. (هجدهمدننه: «کردار, کار» (پایی» تک ات -تردرسن‌بداند 

جاع(عودد. (رادنزر۱6۳): «انحام دهد» (وجه تأکیدی» سوم کس, تک» زمان حال, 
گذر) + چم «ورزیدن» کردن» انجام دادن, به عمل آوردن» 

چهددل. (هنزم): «اینء او» (بایی, تک, مادینه) [اینسلر ->لددع6 «یک. تنهاء فقط»] 

(دحد۳. (تاوز6): «بینش شناخت. درک» فهم. دریافت. اندیشه» (باییء تک) + - 
دحدد 

0« (0۷۷۵): «او, آن» (نهادی, تک, نرینه + -علا (ضمیر اشاره) 

لاد (۳۵/5): «پدر سرچشمه منبع منشاء» (لهادی, تک) + -ع۴[ «پدن 
سرچشمه « 

چرس بدنید. (وزتطادل0ه): «اشاء راستی» نظام کاینات» قانون همیشگی طبیعت و هستی» 
(وابستگی, تک)-+ دول 

6ندروسع. (۵0عه): «مزدا؛ خدای دانا» (بهادی, تک)- -6ندوو‌ید 


۸ کگاتاها 
گاتاها / سرود دوازدهم - بند سوم 
یسنا / هات چهل و هفتم - بند سوم 

















آهیا متینی یئوزش . توم آهی ‏ (پ) تا سپنتو 
بدرم‌ددنن.... وسآذیعدن... رذع درو (ن) نید جدرمع ۴۲ج 
این گوهر تو هستی پدر پاک 
4 
ی آهمایی ‏ گانم رانیوٌ سکر ای تیم هم تشت 
س۳ع. .. س‌6سد. .. عم‌یو6. .. (سادنچ۹جدوهع(عد۴یو. . روع6ندیترنده. 
آنکه برای این جهان شادی میآفریند 
۰ 
آت هویی واسترایی راماداو آرم ای تیم 
ند (مچ٩د.‏ جانناحد۴[نناد. [سدوسوسع. سرژودعیو. 
و برای آتکس پشتیبان. آرامش میبخشی آرمئیتی 
۰ 
هیت هم وهو مزدا هم فرشتا مننگلو 


بزم‌ددناعه. (عع6: جاحارم(. لاوونند . ۳ یهن 6ندانددرمچ. 


هنکامی که هم نیک مزدا رایزنی اندیشه 


سرود دوازدهم -بند سوم 8 ۸۲۹ 


۱ 
تساع. . د‌وست. . جیوه . ([سادنچ۹جدوع(عدی. . بعع6ندیي‌ندعه. 
تمه رم‌چاد. . چاسجدژستر... ژندو‌سویم. . پندژویی يو 
بم‌ددناعه.. رعع6. . جلحصند. ._ 6لدوونند.. رعع6ع. . ۵ژسنه ند 6ندانددن‌چ. 


آهیا منینی ینیش توم آهی (پ) تا سپنتو 
ی آهمایی گانم رانیو سکر ای تیم هم تشنت 
آت هویی واسترایی راماداو آرم ای تیم 
هیت هم وهو مزدا هم فرشتا مننگهو 


برگردان 
آن گوهر پاک (سپتتامتینیو) 
که تو پدر و پدیدآورنده آن هستی 
همانست که برای اين جهان خوشبختی و شادی می‌آفریند 
وا اتکی کلان از 
به کمک آرمَئیتی آرامش می‌بخشی 
هنگامی که ای مزدا 
با کمک وهومن با آن (سپتتامنینیو) رایزنی کند. 


۰ گاتاها 


برداشت 


سپنتامتینیو نماد (و جلوه) اهورامزدا در وجود انسان است که در راس صفات او قرار دارد. 
اهورامزدا پدیدآورنده آن مینوی پاک و مقدس است که پیروی از آن سرچشمة خوشبختی 


تردید در گزینش راه باید با آن که نماد اهورامزدا یعنی خرد کل است رایزنی کرد تا به راه 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ند‌ددنند. (ونناه): «اين» (وابستگی, تک, نرینه, کماسه)» ددع6 (ضمیر اشاره) 

6سادیعدی. (3ب آنتمنمه): «مینو, گوهر, نفس, ذات» (وابستگی, تک)» -6ساددد 

۳ ( 0۷۲): «تو> (نهادی, تک)-+ - 6۴۷۵۳ «تو» (ضمیر دو مکس, تک) 

ند (07ا): «هستی, می‌باشی» (اخباری, دوم کس, تک, زمان حال گذر) + سس 
تن ۳ 

۴ (ه)): «پدر سرچشمه. بنیان» پایه. اساس» (نهادی» تک) (درجه ضعیف واژه 
۳ 

ندنع ۰۴۳۰۴ (8) (06و): «پاک» مقدس» ستودنی» (لهادی» تک نرینه)> -حدنع ۲۳۴ 

۳ ( اج): «که. او که» (نهادی» تک نرینه) > ۳۳لا (ضمیر نسبی) «کی» که» 

س‌وسند. (نمصطه): «جرای اين» (برایی, تک, نرینه» کماسه | ددع6 «این» (ضمیر 
اشاره) 

و6 («««ع): «جهان. گیتی, زمین» (رایی تک -حعس «زمین, مادر زمین» 
جهان» گاو» (نام, مادینه) 

[ساایچ حدوهع(عد۴ب6. (صعزه:هاههننده): «شادیآفرینی» خوشبختی» (رایی» تک 
مادینه ات (ساددچحدهع(عدعد - «آنکه شادی می‌آفریند» آنکه خوشبختی 


می‌بخشد» (صفت) 


سرود دوازدهم -بند سوم 8 ۸۳۱ 


برع ۴لدجننگ. (لا«0ها.ه آط): «می‌آفربند» می‌سازده شکل می‌دهد» (وجه تأکیدی سوم 
کس, تک, گذشتنه سادهء گذر!)-* -۳۴د۳ «ساختن» پرداختن» شکل دادن» باعع6 
(پیش فل) «با هم به هم عطهع0» ( این پیش فعل نشان‌دهنده کار و فعالیت 
مشتترک است )؛ 

ل. (نم): وی امء نز سپسء پس» (حرف اضافه) 

روچاد. (:۵): «او اين» (رایی» تک, مادینه) + -علا (ضمیر اشاره) «اين» آن او» 

جسحد[سد. (زو2): «نگهبان پشتیبان, پاسدار تیمارگر, آبادگر» (برایی تک)+ - 
سحد لد «پشتیبان شبان» راهنماه کشاورز» کار مربوط به محافظت دام و چراگاه 
[هومباخ: «چراگاه» مرتع» واژه‌ج#سحد لد را اینسلر به معنی شبان و راهنمای روحانی 
گرفته و در اینجا می‌پندارد منظور خود زرتشت است. بارتولومه: «64۴>2» را به معنی 
رمه و «جسحد۴(ل» را به معنی چراگاه گرفته]. 

[سوند. (وسهم: «آرامش, صلحء آرامی» آسودگی» (رایی» تک ات -[نندوندا 

ژع. (06): «می‌دهی, می‌بخشی, ارزانی می‌داری» (وجه تأکیدی» دوم کس, تک گذشنته 
ساده» گذرا> ولد «دادن, نهادن» 

سژوس ری (سن‌نجسع: «آرمتیتی نماد پارسایی» نیکخواهی, درستی اندیشه» (رایی, 
تک)ه یب ژویددعد 

رمددلدل. (یروزنط): «آنگاه که هرگاه که» (حالت قیدی از ضمیر نسبی تهلد.) 

۵ (0 ا: (پیش فعل یکه کار یا حرکت کروهی و تقابل را تشان می‌دهد) 

جاحع3. (۲0۳۵): «نیک» خوب» (بایی» تک -جاچدرعد 

6ندوونید. (جهممه): «ای مزدا» (ندایی» تک)» - 6لووسد «خدای دانا» 

ر0ع6ع.۵(س+ ند (ج30د۳.عه اط: «هم پرسی می‌کند» رایزنی می‌کند» ( 6۵ «پیش 
فل») 

۵(سن+دن: (وجه تأکیدی, سو مکس تک» گذشته ساده, ناگذر)» -0(دحد 


6ناندورم‌س. (جرا تمعه): «منش, اندیشه» (بایی؛ تک ات -6ندانسرم 


۲ گاتاها 


کاتاها / سرود دوازدهم - بند چهارم 
یسنا / هات چهل و هفتم - بند چهارم 














آهمات مئین یئوش رارش یه این تی درگونت 
ندع‌ونناعه. 6سادرعدند.... ایرد نی یود ولعفم«انیم ۶رچ. 
از این کوهر دوری میجویند پیروان دروغ 
4 
مزدا سپنتات نوئیت ایتا اش آن 
لاوونند . حدرمع ۹۳ ۴ن۴. آچد». دون . رتاو 
مزدا پاک نه اینچنین پیروان راستی 
4 
کس اوش چبت نا آشائون کات انگبت 
۵ بدحدعدند بیع اسر .تدای هسوب 9 
تنگدست مرد درستکار در دوستی بانسد 
۰ 
ایسواچیت هانس پر آش آکو درگواییت 


رحدردسدریه. رن بوحد. رم‌لدژندسعن. له چ. 9([ع وم ««سرعرین... 
توانگر بانسد پر درآمد پلید پیرو دروغ 


سرود دوازدهم - بند چهارم ۵ ۸۳۳ 


ندرموندص. . وسآریعدند. . (سلع‌ت نی ولعممدس ۴ج 
۳ 
۵ برجدع‌دنبدريم. .اند بچپسددایم. .وی پنورم‌ند. 

رحدرسی. ...رم بوجد. .ندشن ببوچ... و(ع‌ومر«س مین 


اهمات منین ینوش رارش یه این‌تی ‏ درگونت 
مزدا سپنتات نوئیت ایتا اش آن 

کس اوش چیت نا آشائون کات انگهت 

ایسواچیت هانس پر آش آکو درگواییت 


برگردان 
پیروان دروغ از این گوهر دوری می‌جویند. 
که پاک و ستودنی است. 
ولی ای مزدا برای پیروان راستی اینچنین نیست 
دو مرد گو اینکه به راستی تنگدست باشد 
می‌تواند به گوهر پاکی گرایش جوید 
و نیز مرد توانگر پر در آمد 
می‌تواند پلید باشد با پیروان دروغ درستی کند. 


۴ کاتاها 


برداشت 
برخی از برداشت‌های این بند چنانست که تصور می‌شود درستکاری و بزهکاری با 
سرمایه‌داری و تنگدستی ارتباط دارد در حالی که بن‌مایه این آموزش چنان است که مرد 
خواه توانگر يا تنگدست باشد باید در رفتار و منش خویش با پیروی از اندیشه نیک و 
خردمندی خوبیها و پاکی‌ها را گزینش کند و به سوی سپنتامئینیو آن گوهر پاک و ستودنی 
گرایش جوید. 
در پاره‌ای از برگردانها مانند تاراپوروالا سطر سوم و چهارم این بند ناسازگار به نظر 
می‌رسد: وی بر اساس ترجمه خود میپندارد: «مرد تنگدست و کم سرمایه» دوست درستکار 
است و آنکه توانگر و ثروتمند است پلید و دوست دروندان و هواداران دروغ است.» 
در آموزش‌های گاتایی بهره‌مندی از جهان مادی و ساختن فردایی بهته کوشش در آبادانی 
و توانگری سفارش شده چون بدون ثروت و توان که وسیله کار است رسیدن به آن آرزوها 
میسر نیست ولی به دست آوردن دارایی و ثروت باید از راه درست با پیروی از سپنتامئینیو 
بعنی راستی» نیک‌اندیشی و پرهیزگاری باشد. 
برداشت بارتولومه به گونه‌ایست: «مرد خواه دارایی زیاد داشته باشد یا کم باید به درستکار 
مهر بورزد و به دروند و بزهکار آسیب برساند.» اینسلر می‌پندارد که دو سطر سوم و چهارم 
شاید بخشی از سبک نیایشی (مانتراه فرمول قاعده, دستور دعا یا ورد) باشد. چون سبک 
نگارش سطر دوم حالت ندایی دارد و به اهورامزدا خطاب می‌شود در صورتی که سطر سوم 
و چهارم روی سخنش با کسی نسیت و آندیشه‌ای کلی را بصورت یک دستور اخلاقی بیان 
می‌کند. پاکی و پلیدی که دو صفت خوب و بد است می‌تواند معرف انسان خوب یابد 
یاشد و از سوی دیگر امری کلی و نشان‌دهنده سپنتامئینیو و انگرمئینیو است. 
هات ۴۷ گاناها در بردارنده تعریف و ویژگیهای آن گوهر پاک و ستودنی بنام سپنتامئینیو 
است که همزاد با گوهری دیگر بنام انگرمئینیو در نهاد آدمی وجود دارد. این دو گوهر یا 
دو ذات و روان خوب و بد خود بخود هیچگونه حرکت و فعالیتی ندارد و انسان است که با 
گزینش خود به سوی اين يا آن می‌رود. انسان با گزینش انديشه. گفتار و کردار خوب به 
سوی گوهر پاکی و سپنتامئینیو می‌رود و با انتخاب منش و روش پلید به سوی گوهر 


سرود دوازدهم - بند چهارم ۵ ۸۳۵ 


ناپاک یا انگرمئینیو و اهریمن کشیده می‌شود. این دو گوهر که در نماد و اخلاق آدمی 
است پایه و اساس فلسفه دوگانه گرایی و ثنویت اخلاقی است که مهمترین نکته فلسفی 
آموزش‌های گاتایی است. بدیهی و روشن است که گوهر خوب و بد فقط در نهاد آدمی و 
مربوط به آفرینش انسان است. 

در هیچ پدیده دیگر طبیعی گوهر خوب و بد و نیروی گزینش وجود ندارد. هیچ پدیده 
طبیعی قدرت قضاوت و تصمیم‌گیری ندارد. حرکت و مسیر آنها جبری و تابع قوانین جهان 
مادی و بیجان است. انسان از لحاظ جسمی و تن خوبش تابع قوانین جبری جهان مادی و 
از لحاظ روانی مختار و آزاد است و می‌تواند راه و روش و مسیر خویش را بسنجد و 
برگزیند. بنابراین این دوگانه‌گرایی و ثنوبت در خارج از انسان وجود ندارد و گر انسان از 
صحنه هستی حذف شود دآوری در باره خوب و بد و پاک و پلید نیز وجود نخواهد داشت. 
خوبی و بدی زاییده و مخلوق انسان است. اهریمن هم زاییده و مخلوق راه و روش و 
گزینش انسان است. 

آنچه در اوستای نوین مربوط به ستارگان خوب و بد درباره عوامل طبیعی اهریمنی یا 
اهورایی یاد شده برخلاف آموزش‌های زرتشت و فلسفه خردگرایی اوست. در طبیعت و 
آفرینش کاینات قوانین ازلی و ابدی وجود دارد که بر سراسر هستی حکمروایی دارد. هر 
مهره‌ای بجای خود می‌چرخد و هر رابطه میان پدیده‌ها تحت نظام و قاعده معین که از 
پیش وجود داشته و وجود خواهد داشت تنظیم می‌شود. 

انسان فقط می‌تواند آن قوانین و روابط میان پدیده‌های طبیعی را با پیشرفت‌های علمی و 
بر اساس معیار و مقیاس خود کشف و درک کند. ولی در روابط اجتماعی و میان انسان‌ها 
قوانین باید به دست خود انسان و بر حسب نیاز او وضع و ایجاد شود و هر قانونی را 
می‌توان فسخ و باطل کرد و قوانین دیگری بوجود آورد ولی قوانین مربوط به نظام کاینات 
از حدود دخالت و تصور انسان خارج است. قوانین عالم هستی در نظام کاینات بر مدار خرد 
تاره که سره ان اموراسه قتای راهن تایه است کرش فاه دی ار 
نهاد انسان آن دو گوهر, دشمن و رقیب یکدیگرند و انسان با گزینش هر یک از آنها 
می‌تواند صفت آفرینندگی داشته باشد. آفریننده خوبی» شادمانی, آبادانی و خوشبختی باشد 
پا آفرينندة پلیدی, خشم ویرانگری و بدبختی شود. 


۶ گاتاها 


فلسفة زرتشت بر اساس انسان‌مداری و سمت و جهت آن به سوی رسایی و تکامل آدمی 
است. ابرمرد زرتشت انسانی است خردمند و دانا که باید توانا و توانگر باشد تابتواند 
خوشبختی خویش و جامعه را با پارسایی. صلح‌جوئی و سازندگی و نوسازی تأمین کند. 
چنین انسان نیرومندی که با خشترا و توان اهورایی همراه شود می‌تواند بر تمایلات ناپسند 
و مخرب خود چیره شود و با آهریمن که سرچشمه شر و پلیدی است بجنگد. این جنگ 
آدمی با نفس پلید و گوهر ناپاک یک جنگ همیشگی است و در تمام لحظه‌های زندگی 
انسان بر سر دو راهی انتخاب خوب از بد قرار دارد. ممکن است برای گزینش‌ها کردار و 
رفتار خود دچار تردید و دو دلی شود. نباید وسوسه‌های آهریمن بر او چیره شود در این 
نبرد دایمی که در نهاد آدمی جریان دارد در سر هر دو راهی تردید آدمی باید با خرد 
خویش مشورت کند و به سپنتامئینیو که نماد صفات اهورایی است متوسل شود. 
سپنتامئینیو نماد شش صفت اهورامزدا یعنی راستی, انديشه نیک» توانایی» پارسایی» رسایی 
و پایندگی است. این صفات مجرد و وابسته بخود هستند هر اندازه انسان به آنها نزدیک 
شود به اهورامزدا؛ خدای بی‌همتا نزدیک می‌شود و این نزدیکی به خدا برای انسان مقید و 
محدود نیست که در این راه انسان می‌تواند آنقدر بکوشد تا همجوار اهورامزدا شود. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
سوسد. (رحصطم): «اين از این» (ازی, تک, نرینه, کماسهل» -سدع6 «این» 
(ضمی راشاره) 
6ساردبعدند. (قب آننمنمه): «گوهر, ذات» نفسء روان» (وابستگی, تک اب -6سداددد 
(سزعجسدد یی (د. (نمتع‌نز9عسهم: «دوری میجویند» بیگانه هستند» (وجه اخباری» 
سوم کس, گروهه, زمان حال, گذرا) -[للم «بیگانه بودن, دوری جستن» 
و(عحه «ندی رچ. (۵) 0۳2۷۷۵۱): «پیروان دروغ» ذروندان» (نهادی» گروهه», نرینه) + - 
ولع عه«۳ «پیرو دروغ. هواخواه دروغ نادرست ذُرونده بی‌ایمان» کافر» (صفت) 
6نوونند. (جهسمه): «ای مزداء ای خدای دانا» (ندایی, تک - 6ندروس 


حدنع۴۳ ۴ ۷. (2۱) (06د): «پاک» مقدس. ستودنی» ( اری» تک, نرینه )> -حدنع رل 


سرود دوازدهم -بند چهارم 8 ۸۳۷ 


اچد۳. (ز8ه): «نه» هرگز» (حرف نفی) 

دی (02: «چنین.اینطور اینونه. اینچنین» (قید) 

سجیرساج. (قممطلم): «پیروان اشا درستکاران» (رایی» گروهه, نرینه | -دجرسددسا 

لاحدعدن*۳۱۳. (ا۶ن امعا): «تنگدست بی‌بضاعت. نادار» (وابستگی» تک. کماسه) 
ب-وحدد (صفت) +۳۷۳ (حرف تأکید) «به راستی بی‌سرمایه» به راستی تنگدست. 
نیازمند» 

اللد. (هم): «مرد» (نهادی, تک -ابز 

سییرسددای. (جمو0ه): «درستکان پیرو اشا» (برایی» تک, نرینه) > -سدیرسرددددا 

۵ سلن‌۵. (6200): «دوستداه مهربان» شهادی» تک) [دری» تک] 9 سید 

سون‌دم. (ندا م): جاشد» (وجه نتزامی, سوم کس, تک, زمان حال حذرال» سل 
«بودن» هستن > 

رد حداس ۳ب ۲. (۷۷267و): «توانگر به راستی بی‌نیاز» لهادی» نک نرینه) + - 
دحدددندا +۲ (حرف تأکید) «به راستی توانگر و بی‌نیاز» 

ن‌تهحد. (ووط): «باشنده می‌باشد» (اسم فاعل» گذراء نهادی» تک, نرینه) 

رعلژندحین*. (قمدندم): «پر درآمد» (وابستگی, تک, کماسه | لد «پر زیاد» این 
واژه متضاد ۵ 9حدع«*است. 

ندچ (۱0ه): «پلید, بد» (نهادی» تک نرینه)> لول 

و(عمم«سد یل (عاز002۷2): «پیرو دروغ» دذُروند» نادرست» (برایی, تک)» - 
9(عجم««بدا 


۸ کگاتاها 


گاتاها | سرود دوازدهم - بند پنجم 
یسنا / هات چهل و هفتم - بند پنجم 








تاچا شتا مزد هور 
۴نی‌نند . حدرمع هن . .. وساددر اون . تدرمدژنند . 
آنچه را پاک گوهر مزدا اهورا 
4 
آشائون چوايش ‏ یا زی چی‌چا وهیشتا 
شدای بچمینه ...تسس 5 «پ‌ند... جاندرم‌دند نید . 
پیرو اشا. نوید دادی که بدرستی همه آنها بهترین 
4 
هتر توّهمات زآشات درگواو. ‏ بخش ایتی 
رع‌نداندلع. ن‌کلسوسه. . وس‌یپسه. . ولع‌جم«شم. . ر‌تد ی 
بی (حرف نفی) از نوید . . پیرو دروغ بهره می‌برد 
ه- 
آهیا شیئو تناایش آکات آ شیانس مننگهُو 


مد دیند... تسرذذسن‌تداسند.. پپوینه. .نید رذب وجد.... ونبانندرنچ. 
و باکردان ‏ لیذ اه سم خواهدیرة. ‏ اندیشنه 


سرود دوازدهم - بند پنجم 8 ۸۳۹ 


۴‌س‌نند.. جدرمع‌ت نید وشتآیرد.. ونتوونید.. بدرم‌دژند , 
تدجم‌سدای.. بچفینه. .نید وی. .ینش چاندم‌دند ین . 
زم‌تداندژع. . ن‌کلنسعوننی... وندی‌چی‌س... وژع‌مم‌د«رشع. . رنس‌تتند خر 
تدرم‌د نید تشرذذیسیی‌تداسیند.. تتوینه... نند. تشردی بجد.. 6نبانندنچ. 


تاچا سپنتا مَئینیو مزدا اهورا 
آشائون چوايش يا زی چی‌چا وهیشتا 
هنر توهمات زآشات درگواو بخش ایتی 
آهیا شیئو تنالیش اکات آ شیانس مننگهو 


برگردان 
اه 
آنچه را که با پیروی از گوهر پاک 
برای مرد درستکار (پیرواشا) نوبد دادی 
که همه آنها به راستی بهترین هستند 
مردی که پیرو دروغ است 
از آن نویدها بی‌بهره می‌ماند 
و با کرداری که از اندیشه پلیدش مایه می‌گیرد 
به سر خواهد برد. 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

کرسب۳سد. (می‌ها): «و آن, آنچه» (بایی, تک, نرینه, کماسه) > ۲۴ (ضمیر اشاره) [نهادی, 
رایی» گروهه. کماسه . 

حدنع۹۵ ۰۳ (5) (00ع): «پاک. ستودنی» (بایی» تک نربنه | -حدنع ۲۳۳ 

ساب( ( ونن‌نهه): «مینو, گوهر, ذات» نفس» (بایی» تک )اب -6سداددد 

6سووند. (جهسمه): «مزدا؛ خدای داناء آفریدگار یکتا» (قدایی, تک) > - 6لوهس 

س‌<لند. (جسطه): «اهورا؛ پرودرگان سرور» (ندایی, تک) س‌دژند 

سجپرسداییر ( امبومه: «رای درستکار پیرو اشا» (برایی» تک, نرینه) > -دده‌یدرددا 
(صفت) 

۲چسن*. (8زمع): «نوید دادی» (وجه تاکیدی, دوم کس, تک گذشنته ساده» گذرا) «نوید 
دادن قول دادن. تعهد کردن. پیمان دادن و بستن» 

سل (ون): «آنکه آنچه» (نهادی, تک, مادینه) ۳۳لا «که. کی, چه» (ضمیر نسبی) 

کلد. (23): «بدرستی» به راستی» همانا» 

(یسد. (جعآ): «همه آنها را که» (رایی» گروهه, کماسه)|- -(* «همه آنه؛ همگی» 
[ضمیر مجهول» ضمیر نامعین) ین | ۳۲۰ 

جاندر‌دن*۴ند. (05نداه): «بهترین‌ها را» (رایی, گروهه, کماسه) > -چادرع‌دن+ ند 
(صفت برترین] 

تدابع (وهمهط): جبی, بدون» (حرف فی» حرف اضافه + حالت ازی). [واژه 
«رسن‌جولد» را در آخر جمله منفی می‌کند] 

6 کلهندس6س. «از تو, از آن تو» ( ازی, تک, نرینها -ق‌گلل (ضمیر ملکی دو مکس, 
تک) 

ناج ۳. (0020هع): «تصویب. تمایل, خواست خوب و پسندیده نوبد خوشبختی» 
(اری» تک )> -لدسایی 

ولع مه «سع. (0««وعه): «ذروند. پیرو دروغ, بزهکار» (نهادی تک)-+ -ولع حم«انت ۳ 


سرود دوازدهم -بند پنجم 8 ۸۴۱ 

رید ندب (تانه0<«ظ): «هره می‌برد» (وجه التزامی» سوم کس,» تک, گذشتته ساده» 
گذرا - یا وجه اخباری سوم کس تک زمان حال) + -رله ستاک حاضر: ردول 
ستاک گذشته ساده:رس‌تس «بخشیدن, دادن تقسیم کردن» سهم کردن. بهره‌دادن. 


بهره‌مند کردن». 
ندرعددللد. (دنند): «آن, این » (وابستگی» تک نرینه» کماسه + ددع6 «این. ضمیر 
اشاره» 


سریرسی‌ساسین. (قنومدومهننه): «کردان کارهاء با کردا, با کارها» (باییء گروهه) 
هدیدان 

لولس (اجعاه): «بد. پلید. بدکا, زشت» (ازیء تک)1+ -191 (صفت). 

(): «به, به سوی, تأ» (قید» پیش فعل» حرف اضافه) 

سربب بوحد. (ووزف): «زندگی می‌کند» به سر می‌برد» (اسم فاعل,ء گذراء نهادی» نک. 
نرینه) > -حذل «زیستن» زندگی کردن» به سر بردن». 

6نانددن‌چ. (0ظ تمصعه): «انديشه» منش» (وابسنگی» تک )+ دادرم 


۲۳۲ کاتاها 


گاتاها | سرود دوازدهم - بند ششسم 
یسنا / هات چهل و هفتم - بند نشیم 











تا داو سپنتا متینیو. مودا.. هو 
ند دبع جدرمعت ...سار 6نیوویند... بدیرم‌دژن , 
این ارزانی داشته‌ای پاک گوهر ‏ مزدا ‏ اهورا 
۰ 
آترا ونگهاو ویدا ای تیم ران ای بیا 
دمن جانددیم‌نناد. جایوس یو [ساچ یر ددند. 
آتش خوبی سهم دو گروه 
#سب.- 
آرم توییش دبان زنکها آشخ یا چا 
سرژوندمرچوین». وعر ولد ن‌للد. تدای ند دی ‌تندنند. 
پرهیزگاری همبستگی ابا 
_ هه 
ها زی پُ اوروش ایشنتو وا اوراییت 
...وی مرن ... بییعج ود جسردزسعرین.. 
این همانا بسیاری جویندگان گرایش میجوید 


سرود دوازدهم -بند ششم ۱ ۸۴۳ 


۳‌سد. . ونبع. . حدرمع‌ی نید ستآردد. .نید بدرم‌دژن , 
سی(نند. . چانندم‌ند. ‏ جایوسدعیه... (ساچیرددنن. 


سژوند‌چین. . وعر دنس بدجرتر نید 
ند وی رازن دخعیچه.. جاسدزسر ری 


تا داو سپنتا مئینیو مزدا اهورا 
آترا ونگهاو ویدا ای تیم ران ای بیا 
آرم توییش دبان زنگها آفتخ یا چا 
ها زی پا اوروش ایشینتو وا اوراییت 


برگردان 
با این گوهر پاک 
و در پرتو آتش خود ای اهورامزدا 
سهمی را برای هر دو گروه به خوبی و درستی ارزانی داشته‌ای 
آن سهم برابر همبستگی آنها به راستی و پرهیزگاری است. 
بدین هنجار 
همانا بسیاری از جویندگان و خواستاران به اشا می‌گروند. 


۴ کگاناها 


برداشت 


در این هات سخن از سپنتامئینیو آن گوهر پاک و مقدس است که در نهاد آدمی همراه و 
همزاد با انگرمئینیو یا اهریمن است. آن دو گوهر بدون اينکه حرکت. فعالیت و يا خاصیتی 
داشته باشند در نهاد آدمی آفریده شده و انسان است که به انتخاب خود می‌تواند هر یک از 
در این بند آموزش روشنی دیده می‌شود که هر کس از سپنتامئینیو پیروی کند دارای 
سهمی از خوشبختی درستکاری خواهد بود. میزان خوشبختی هر کس برابر و معادل 
همبستگی آنها به اشا و آرمئیتی است یعنی هر کس بیشتر با راستی و پرهیزگاری پیوند 
داشته باشد سهم بیشتری از خوشبختی» آرامش درونی و نیک‌نامی خواهد داشت. 
سپنتامئینیو نماد اهورامزدا در نهاد آدمی است که آنرا به روان مقدسء گوهر و نفس پاک 
یر امین کت سا مشیو شا دشته شش مت آهو رای داست و در رامش تما فرار دارد: 
چون بهره‌مندی هر کس از خوشبختی و رستکاری به میزان پشتیبانی و پیروی او از 
صفات اهورامزدا است بسیاری از مردم که خواهان خوشبختی و جویندگان حقیقت هستند 
با درک اين حقیقت و آشنایی با آموزش‌های زرتشت در گاناها دست از پیروی شیوه‌های 
اهریمنی می‌کشند و برای خوشبختی خود و جامعه خویش به شیوه‌ای که بر پایه خرد و 
باید بر دانش و درستکاری پایه گذاری شده کوشش کرد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
۴لد. (ها): «آن, اين» (بایی. تک, نرینه, کماسه+ ۳۴لا (ضمیر اشاره) 
وسع. (00): «داده‌ای» مقرر کرده‌ای» (وجه تأکیدی دوم کس» تک» گذشننه ساده» گدرا) 
ول «دادن, نهادن, بخشیدن, ارزانی داشتن» مقرر و معین کردن» 
حدع ۳۳۰۵ (2) (06ع): «پاک» ستودنی» مقدس؟ (بایی» تک» نرینه) > -حدنع و۲۳ 
6سابدد. (وننمنمه): «مینو, گوهر, ذات» نفسء روان» (بایی» تک -6ساددد 
6نووند. (جهسمه: «مزداء خدای دانا» دایی, تک - 6بدووس 


سرود دوازدهم -بند ششم 8 ۸۴۵ 


نش <(نن. (جیطم): «اهور؛ سروره خداوند. مالک» صاحب» (ندایی» تک) > -ددرع«ژند 

سم(ن. (جبوم): «آذر آتش, نماد روشنایی و نور» (بایی» تک )> دنل (سدحرع(ع) 

جاس زعللد. (ببوواد۱): «نیک, خوب, به» (حالت دری» تک, نرینه» کماسه | -جاسهرعد 

جیوسد ی («تن10: بخش, تقسیم. سم تعیین سهم. بهره» (رایی, تک )+ - 
جای 9سرد (نام مادینه) از «جای + وس» 

(ساچیرددند. (ونزوزقمچم: «و گروه دو دسته» (برایی, جفعت)» -1سدالد زرینه) 
«حریف رقیب. رزمنده» ران» بازوی ترازو دو چیز یا دو کس همپایه» همريشه با ران» 
دو اندام برابر در بدن انسان. 

سزمندرچبی. (8نقامسم): «آرمتیتی پرهیزگاری» پارسایی» تقو دینداری» (وابستگی, 
تک)+ -سدژویددعد 

وعر وونل . ( ۳5 0603221): «همبستگی 0۱:0«7166:» (بایی» تک)1 + -۵ع هکس 

ترچپری سب ند ( جهن م6 طهلاه): «اشاء راستی, نظام آفرینش» (وابستگی» نک) + - 
تاتیرند 

م‌للد. (ط): «اين» (نهادی» تک )1+ -صل (ضمیر اشاره) 

کلد. (27): «به درستیء به راستی همانا» (حرف اضافه ت اکیدی 6«ونادطمه عاسنادم) 

حدلرند. (8سمم): «بسیار زیاه فراوان» خیلی» پر» (برایی» گروهه) -حهد(ر 

دتاع تاه رچ. ( 4۵ (106): «خواستاران» جویندگان» (رایی» گروهه)1+ -دی* «خواستن. 
جستجوکردن» 


جاسدد(ژس کر (۷۵۳۲۵)۵): «گرایش می جوید» می‌پیوندد» می‌گرود» (وجه التزامی» سوم 
کس» لک گذشنته سادهء ناگذر) 


۶ کگاتاها 


گاتاها 


تِ ٍِ 
سنتم د کات 
چپ _- 


سرود سیزدهم 
بند یکم تا بند دوازدهم 





۸ اکاناها 
گاتاها | سرود سیزدهم - بند اول 
یستا / هات چهل و هتم - بند اول 














یزی آداییش آشا دروجم ونگ ه ایتی 
یو . سوسین+. تدیس نند و(دمع6. جاع ی جم رم لاد ل. 
هنگامی که با اینها با اشا دروغ را شکست بدهد 
نت و 
هیت.. انس‌شنوتا. ادلی یتنا فرأختا 
رو‌ددندم.... بر‌جدیجسدم‌نند.... نید ونشربءرنانند. ناس نند. 
او که دریافت می‌کند آنرا بارها گفته سده 
سس 
امره تا ای تی وا ایش چا مش يا ايش چا 
ر‌ 6عع ۴ در وی «ردسنن+۳نلد. نردسررر ند 
جاودانی و دیوان و مردم پیرو دروغ 
۰ 
ات تویی سا ايش وهمم وخشات اهورا 


جدیردسیی+... چاسش6ع6..... چاندی‌پرسه.... بدن‌دژنند.. 


لدم ۶چاد. 
بزرگداشت افزايش می‌دهد ای اهورا 


سرود سیزدهم - بند اول ۱۵ ۸۴۹ 


سرییوی. سوسی. . تچی‌ند. و(جوع.. جاع تج منادب 
رم‌ددندص.. بررخدیییسدمرنند.. پ‌نید.. وندترد تسایند #ژسجین نید 

ندع(ُع دی ونیی«اسین+ن. . 6یرتسردد ینید 
نادمچ جدندردسنید. . چانسن6ع6... چانش‌کتسه... بدرن‌دژند.. 


یزی آدایش آشا دروجم ونگ ة ایتی 

هیت آنس شوتا یا دئی بیتانا فرأختا 

آمره تا ای تی 3!وا ایش چا مش يا ایش چا 
ات تویی سوا اش وهمم وخشات اهورا 


برگردان 
هنگامی که با اینها (کردار درست) 
وبا پیروی آشا کسی دروغ را شکست دهد 

وی که پاداش آنرا دریافت می‌کند 
درمی‌یابد آنچه از سوی دیوان و مردم پیرو آنها 
بارها در باره جاودانی خود گفته‌اند نادرست است. 

آنگاه ان اهورا از مره دیشر 
با ستایش‌های خود بزرگداشت تو را افزايش می‌دهد. 


۰ گاتاها 


برداشت 
هر کس برای چیره شدن بر دیو دروغ از آشا و راستی پیروی کند و کردار و رفتار اهریمنی 
را نابود سازد از پااش آن که رسیدن به نیک‌بختی و آسايش و آرامش است بهره‌مند 
خواهد شد و هنگام رسیدن به آنها از آنچه که آموزگاران شیوه‌های دروغین در باره 
جاودانی خود بارها تکرار کرده‌اند عملا آگاه می‌شود و با پیروزی خود برایش ثابت خواهد 
شد که سراسر آن آموزش‌ها ناشی از دورویی و نادرستی بود. پس آنگاه برای بزرگداشت 
اهورامزدا و شکوه آموزش‌ها و صفات او ستایش خود را افزون می‌کنند و با سنجش 
گفته‌های درست با نادرست درمی‌یابد که جاودانی و پایندگی از آن اهورامزدا و شیوه‌های 
خردمندانه است. اهریمن و آموزش‌های اهریمنی آنچنانکه زرتشت آموزش داده محکوم به 
شکست و نابودی است و سرانجام راستی و نیک‌اندیشی و آنچه از سپنتامئینیو سرچشمه 


می‌گیرد پیروز می‌شود و پایدار می‌ماند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

تلاو (ذ۲): «هنگامی که چون» اگر چونکه» (حرف ربطء حرف عطف ) 

تدونسدنند. (2028): «اینها.؛ با اینها» (بایی» گروهه )+ ۳ ۳ کللا :2 در ارتباط اسنتت ۳ 
حرف ربط «:۲۵2۶» و لادن* «اینها» -- ۳ «بایی» گروهه. نرینه. کماسه». 
تاراپوروالا: زمانی که در طول آن کاری انجام می‌شود و معنی کرد «هنگام پاداش 
دادن» و آنرا از ستاک9ل با لطد گرفته و سانسکریت (2-022). «پاداش دادن و تقسیم 
کردن». 

تینرنند. (202): «با آشاء با راستی» (باییء تک) » یرد 

و(رع6. (صروزت0۳): «دروعغ. دین دروغ» فریب. باطل» (رایی» تک) + -و(دم 

ج4ع نز حه‌رعلادی. (؟اندطع (/): «شکست بدهد, چیره شود» (وجه التزامیء سوم کس» 
تک» گذشته سادهء گذر+ -جاددا «شکست دادن چیره شدن, پیروز شدن». 

و‌ددلد. (ادننط/: «کهء کسی که او که» (نهادی» تک کماسه)1 + -۳۳ (ضمیر نسبی) 

و حدیینی<درنند. (جاب0دعو): «به دست می‌آورد» دریافت می‌کند سهم و پاداش خود را» 
(وجه تاکیدی سوم کس, تک, ناگذر)-» -ودد یا آلاحد. [بارتولومه: می‌پندارد حرف 


سرود سیزدهم - بند اول ۵ ۸۵۱ 


«» زاید است و این واژه در اصل لوحدددیی رس بوده است. هومباخ: همین نظر را 
تایید میکند: هحدلایهیر<۳ل تحریف شده واژه « و حدلدییر ۴نس»/ جر و حدندییر کرد » 
با «هحدلای ۳ لد» می‌باشد و هحدلتیر ند | بزوحدلج ۳ از ريشه وحد 
یاالاحد می‌باشد. به معنی به دست آوردن, دریافت کردن. اینسلر: آنرا از ريشه «وحد- 
جد۲د» به معنی «کار اهریمن» گرفته که وحددت< ۳ حالت دری آن است. 

تسنند. (ووا: «که با آنکه چه آنجه» نهادی, تک, مادینه) + -۳: ضمیر نسبی) 

وسردرسانند. (همه‌ندنه0): «کرار؛ مکرر دوباره» (قید) 

[بارتولومه «زمانی دراز ععصنه هدما رعسنا عدما د «10. تاراپوروالا: به پیروی از آند رآس «دو 
رو داشتن, دو گونه بازی کردن» »از 000016 ,عصناه 00۲۳16 - و معنی کرده 
««داعل» توهم. خیال واهیء تصور باطل. 

۵(سصرعند. (ها«معت): «بیان شده اظهار شده آگهی شده اعلام شده ,0۲00206۲ 
060۵۲ (صفت فعلی, نهادی. گروهه, کماسه )ات -جلل۳ + 8۵(سد. 

ند لي. (5انهاعرمهه): «در باره پایندگی» (دری؛ تک -د6ع(ع نام 

ویخن «دسب یه ۳نند. ( معقزه0287۷): «به وسیله دیوان خدایان دروغین و پنداری» (بایی. 
گروهه) لت« «دیو خدای باطل» خدای دروغین» (نام» نرینه). 

6سرد سین ۳نند. (ق3نونز-هه): «مردم, اسان فانی, آدم» (بایی, گروهه )!+ - 
6بتسرییند [هر گاه دو واژهولدتاداند ولتسرییند با هم به کار روند یعنی دیوان و 
مردم پیرو آنها] 

(لاه): «پس» بنابراین, بدین ترتیب اماء وء سپس, بعد» (حرف اضافه) 

۳۴. (001): «برای تو» (برایی» تک, پیوسته + -«دع6 (ضمیر دو مکس, تک) «تو» 

حدیدردسنن. (2۷۷۵3۵:): «سپاس. ستایش» (بایی» گروهه )> -حدندددند 

جالع 6ع6. (م«عصطدم): «بزرگداشت گرامی‌داشت» (رایی» تک) > -جاددع لد 

جاند جر س. («قددب: «افزايش می‌دهد. افزون می‌کند» رشد می‌دهد» (وجه التزامی, 
سو مکس» تک» گذشته ساده» گذرا|+ -جا+وس 


بدرم<ژنند. (هببطه): «اهوراء خداونده سرور» (ئدایی, تک -دعدژند 


۲ گاتاها 


و آچا 


جاناحهنلد, 


پر 
رم‌لدژنند. 


کت 


گاتاها | سرود سیزدهم - بند دوم 
یسنا / هات چهل و هشتم - بند دوم 








تویی یا توم ویدوا 

۴چد. نید ۳ جیور«سع. 

بمن آنچه تو آگاهی 

سسسستت 4 نت 

رم‌ددندعه. . ونند.... تم‌نندوعبوی. ... رعع(ع‌نند. 

پیش از آن آنکه من دوران زندگی ‏ به پایان 
۰ 
آشه وا مزدا ونگ هت 


و۴ 


چه زمان 


ها 
رع‌للد. 


اهورا 
بدرم<ژنند. 
اقخ اهو و ۱ 
بر اند کی. 


برسد 


در گونتم 


دیدن ونیوو‌نید... چاعتیجمن‌ندی... وزعممدسی۳۴ع6 
مرد درستکار ای مزدا پیروز می‌شود . بر پیرو دروغ 


سس 
زی انگپوش ونکوهی ویستا 





آکر تیش 


کی لدع‌دن».. چانودرمی... جلاجدهن..... سبوع(ع رین 


این به راستی هستی نیک شناخته سده 


ت 


فرجام 


سرود سیزدهم - بند دوم 8 ۸۵۲ 


جانم‌نند.. ۴چر. .تسایند رددع6. . جایودسع. . بدم‌دژنند. 
ر‌لدنند.. بع‌ددندم.. ونند.. تیندعع‌بزیی. . رع(عن‌لد. .مناد 
۳ نادند جع یه جم‌زعلاعه. 9(ع وهی ۳ع6. 
نس وی سونعدند.. چانودنی. . جرحد‌نن.. سنوع(عمیند.. 


و آچا تویی يا توم ویدوا اهورا 
پرا هیّت ما یامنک پرتا جیمئیتی 
ها زی آنگهوش ونگوهی ویستا آکرتیش 


برگردان 
ای اهورا آنجه را که تو آگاهی برایم آشکار کن 
پیش از آنکه دوران زندگیم به پایان آید. 
چه زمانی مرد درستکار 
بر پیرو دروغ پیروز می‌شود؟ 
به راستی این فرجامی است 
موی ای ی فک مر 


۴ گاتاها 


برداشت 


پرسش اینست که مرد درستکار چه زمان بر پیرو دروغ پیروز می‌شود. پیروزی سرانجام از 
آن مرد درستکار است و پیش از آنکه دوران زندگیش به پایان رسد به آن خواهد رسید. 
پرسش‌های زرتشت چنانست که پاسخ اهورامزدا یعنی یک پاسخ معقول و هماهنگ با خرد 
در آن نهفته است و هر مرد خردمند می‌تواند آنرا دریابد. 

در انديشه فلسفی زرتشت جهان هستی یک میدان نبرد همیشگی میان خوب و بد است. 
دو گوهر پاک و پلید که میان آنها هرگز سازش و آشتی امکان ندارد هر یک می‌کوشد 
آدمی را به سوی خود بکشد. نیروی اهریمنی نیز بسیار گیراست و نزد بسیاری خوشایند 
هر ال کف وا اک با موم و سای ۱ ام ومرنه‌های آفری 
دور کند این جدال دائم لحظه‌ای توقف ندارد و آدمی را آرام نمی گذارد. زرتشت آموزش 
می‌دهد در این پیکار بی‌آمان گو اينکه نیروی نفس بزهکار بسیار پر تلاش و فراگیر است 
ولی سرانجام در جهان هستی پیروزی از آن سپنتامئینیو و شکست از آن اهریمن است 
بدین ترتیب پایان و فرجام زندگی همراه پیروزی و نسلط نیکی و شکست پلیدی و 
نادرستی است. و مرد پارسا بر مرد بزهکار پیروز خواهد شد. در گاتاها کراراً زرتشت پرسش 
می‌کند و پاسخ آن به گونه پوشیده و پنهان منبت است و پیروزی پارسایان و بزهکاران 
حتمی است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
جسس۳ل. (م‌مهبم): «بگو, آشکار کن» (وجه امریء دوم کس, تک گذشتته سادهء گذرا) 
+ «کفتن, آشکار کردن» 
6 (نق): «بمن, برای من» (برایی؛ تک, پیوستها - لوع6 «من» 
تسد (جی): «آنچه را که» (رایی, گروهه, کماسه) لد «کی. که» (ضمیر نسبی) 
۴ (۰ 0۷۱): «تو» (ضمیر شخصیء دوم کس, تک) 
جیودسع. (0۷۷۵:): «آگاه» داننده» دان» (نهادی, تک, نرینه ات -جلیوددندرم 


سع<لند. (سسطه): «اهورا؛ خداونده سرور» (ندایی, تک) > -درعدژند 


سرود سیزدهم - بند دوم 8 ۸۵۵ 


ناد (وبدم): «پیش, پیش از» (قید» پیش فعل) 

و‌ددل. (راوزنط): «آنگاه که» (حرف ربطء حرف عطف» شکل قیدی خمیر) اند 

6د. (هس): «من, مرا» (رایی تک» چسبیده) + -۶ع6 (حست کس, تک) 

ند (دی) 6عتوت. (ع (لس): «واژه مرکب» 

تسهعتوعه. (و زر اسقح): «دوره طول و امتداد زندگی» (وابستگی, تک)-> سا 

روع(عد. (۱5ع:و): «پایان» انجام» انتهاء آخرین حد, پُر» هادی» تک) -عع(عن 
«پر کامل. تمام انتهاه آخرین حد» برابر واژه وداتی 0274 

+دولدد ۳ (تازدهنق): رسد فرا رسد بیاید» (وجه الترامی سو مکس تک, گذشتته ساده, 
گذرا) -جد؟ «آمدن, رسیدن» رفتن» 

۳ (عا:«آی؛ کی, چه زمان» (حرف اضافه استفهامی, سانسکریت 60 

بچی‌ندددن. (۱۱2ه0ه): «پیرو آشاء پیرو راستی, درستکار» (نهادی تک نرنه) + - 
یبدا «درستکار, پیرو اشا» (صفت) 

6لدونند. (و۵ممه): «مزدا؛ خدای دانا؛ آفریدگار» (نهادی, تک) - 6لدووس 

جام تاه عم ۳. (لاه«اع (/۱): «پیروز می‌شود. شکست می‌دهد» (وجه التزامی» سوم کس 
تک, گذشته ساده» گذر1» - «پیروز شدن, برتری جستن» شکست دادند» 

و(عمم«سارع6. («عاجدوع0): «پیرو دروغ» ذروند» بزهکار» (رایی, تک )+ - 
ولعن ۳ (صفت) ««روغگی پیرو دروغ ذروند» 

ن‌للد. (قط): «اين» (نهادی» تک» مادینه + (صفت» ضمیر آشاره) 

کلد. (تم): «به راستی» هماناء هر آینه. بیگمان» (حرف اضافه تأکیدی, از ادات متصل) 

نددنعدن». (قب لا نه): «جهان, زندگی» (وابستگی, تک) > 203 (نرینه) 

جاسودعی. (تاس«دم: «نیک, خوب بد» (نهادی, تک, مادینه) > -جاهرعد 

رحدلد. (واوز: «یافته دريافته, دانسته دانسته شده» (نهادی, تک» صفت فطی) از 
ريشه دو_«دانستن» دریافتن» یافتن» 

ساوع(عدن*. (2107003): «سرانجام انجام» (بهادی, تک, مادینه)» -9دل[ + لدد. 


۶ گاتاها 


گاتاها | سرود سیزدهم - بند سوم 
یسنا / هات چهل و هشتم - بند سوم 








آت و دم نایی وهیشتا ساننانم 
ناه جاندیندع اند جاندرعد نب نید . حدسحداندا بو 
آری. برای آنکس که بپذیرد بهترین آموزش‌ها 
یانم هوداو ساستی آشا ‏ آهورا 
23 رم‌دوسسع. حدسحدمی. تدچپرسن... پدرم‌دژنند. 
آنچه را بخشنده آموزش می‌دهد ۳ اهورا 
4 


ءِ 
9 


سپنتو ویدواو. ی اچیت گوزرا . سنگهاونگپو 





پاک سرشت دانا آنها زرف آموزش‌ها 
سم 
تواوانس مزدا ونگ‌هنوش خر تو مننکهو 


کل‌سدد رحد. لاوونند . جانددرععدن+. مزر 6لدالادرم‌چ.. 
همانند تو ای مزدا نیک خرد انديشه 


سرود سیزدهم - بند سوم 8 ۸۵۷ 


تده. . جاسینوعهاسد. . چاندرم‌دن ند جدسجداندا و6 
تاو ب‌دوسع. . حدسحدري. . بدچیرنن. بدم‌دژند , 
حدعب ۳ج جیودسم. ساست ۲ . .رون حدمیاه جهن‌سع‌ونچ. 
6 کلسدد رحد. لاوونن . جانددرععدن. مزر 6لدالددرمچ.. 


آت وادم نایی وهیشتا سائنانم 

یانم هوداو ساستی آنا آهورا 
سپنتو ویدواو ی اچیت گوزرا سنگهاونکو 
تواوانس مزدا ونگهئوش خرتو مننکُو 


برگردان 
آری این آموزش‌ها 
برای آنکس که بپذیرد بهترین است 
ان مرد دانای پاک سرشت 
با آموزش‌های ژرف و در پرتو خرد و اندیشه نیک 
ی موه کش ماد نو خزهند هد 


۸ کاتاها 


برداشت 


آیین زرتشت تعبدی نیست و هرگز بر کسی تحمیل نشده» پذیرفتن آن با اندیشیدن و 
سنجیدن بر پایة خرد استورا است. آزاداندیشی از ویژگیهای اين آیین است و همه پایه‌ها و 
اصول آن بر اساس انديشه خردمندانه نهاده شده. در این بند که هیچگونه امر و فرمانی 
صادر نشده اشاره بر اینست که هر کس آموزش‌های اهورامزدا را که بر پاية راستی و 
نیک‌اندیشی است و با نظام هستی هماهنگی دارد بپذیرد» آنکس دانای پاک سرشتی است 
که با آموزش‌های ژرف و با پیروی از خرد و انديشه نیک می‌تواند آنقدر به سوی کمال و 
رسایی پیش رود و به خدا نزدیک شود تا به همپایگی و همانندی او برسد. آیین زرتشت 
برای انسانی که رفتار و کردار خود را با راهنماییهای آن گوهر مینوی پاک یعنی سپنتامئینیو 
هماهنگ کند ارزش بسیار و حتی نامحدود می‌شناسد. این اندیشه‌ایست فلسفی و عرفانی 
بر پایه انسان‌مداری که عقل و عرفان را پیوند می‌دهد. بحای عرفانی که منشاء دینی 
داشته باشد عرفانی که منشاء عقلی دارد آموزش می‌دهد. به عقل و عشق یکسان توجه 
ی 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لد. (لام): «پس» بنابراین» و آری, دانا» (حرف اضافه) 

جاسییوع6اسد. (نعمصعهعد: «پذیرء پذيرنده. دريابنده» یابنده» آنکس که می‌پذیرد 
آتکس که می‌یابد و به دست می‌آورد» (اسم فاعل, ناگذر برایسی» تک, نرینه)» - 
مور 

جاندرع‌دن لد (هاقنطدی: «بهترین» (نهادی, تک, مادینه -جاسن‌دنه ۳ (صفت) 
این واژه در حالتهای دیگر نیز صرف شده - (بایی» تک -ندایی» تک نرینه -نهادی» 
گروهه» کماسه -نهادی, رایی, کماسه - ندایی, گروهه» نرینه» نهادی, تک) 

حدسحداندا ی (سومهمقی): «آموزش‌ها» (وابستگی گروهه)» -حدسحدا [اين واژه 
را به معنای «درس, فرمان» دستور بکار برده‌اند. زرتشت در گاتاها بعنوان آموزگار و 
راهنما ظاهر می‌شود نه به صورت فرمانده و دستور دهنده. پذیرش تعلیمات و 
آموزش‌های زرتشت تعبدی و حاکی از امر و نهی نیست بلکه پذیرش آنها اختیاری و 


سرود سیزدهم -بند سوم 8 ۸۵٩‏ 


با گزینش دوستداران و خواستاران آنها همراه است.] 

۳و6 (سدع): «که آنکه چه آنچه» (رایی, تک, مادینه) + -۳۳ل (ضمیر نسبی) 

زم«وليع. (0۷06): «بخشنده سخی» (نهادی, تک, نرینه > -م«وللان (صفت) 

حدسحد. (اوقه): «آموزش می‌دهد. می‌آموزد» (وجه اخباری سوم کس, زمان حال 
گذرا» -حدس «آموزش دادن یاد دادن تعلیم دادن» [دستور دادن» فرمان دادن] 

بدجبنند. (و0م): «آشاء راستی» نظام آفرینش, حقیقت» (بایی» تک )> -ددلرند 

لدرم«لج. (سطه): «اهورا؛ خداوند. آفریدگار» شهادی, تک)» -درع‌دژند 

حدمعع ۳ج (۵: (9«م): «پاک. مقدس. با فضیلت» (نهادی, تک. نرینه | -حدعب ۳ 

جی9««سسع. (۱0۷۷۵): «داننده» دانا» (بهادی» تک, نرینه) + -جاروردسم (وجه نقلی. 
گذشته نقلی, وجه کامل, اسم و صفت مشتق از فعل) «دانستن» 

تلد( (نن‌عدع): «و آنها که» (نهادی, گروهه» نرینه)-+ -۳ل (ضمیر نسبی) + 
1 

حه(ولید. («تیا: «نهایی, نهفته. پنهان. زرف زرفاء عمق> (نهادی, گروهه نرینه - 
عم ون 

حدعه جم‌رو‌سع در ج. (0050ع (]ه): «آموزش‌هاء اندیشه‌هاء ایین‌هاء مسلک‌هاء حکمت‌ها,؛ 
«متانه01 ردمتاه‌ناری مهمنادهدا۲0م ردمتاد[6 ۳۵۲ 000006 (نهادی» گروهه) 
حدع جهن 

ی کلسددوحد. («::0۳8): «کسی همانند توء چون تو مانند تو» (لهادی, تک, نریضه) 
ب»- 0 کله ۳ (صفت) 

6لووند. (و۵ممس): «ای مزداء ای خدای داناء ای دانای بزرگ» شداییء تک )+ - 
نازوس 

انومعدن. (قب آطد): «نیک, خوب» (وابستگی, تک, نرینه, کماسه )اب -جاسدرعد 

رین کله‌ند. (002هحج): «خرد» (بایی» تک )+ لد «اراده» عقل, خرد» فهم شعور» 

6نانددر‌چ؟. (قظ تمجهه): «اندیشه» (وابستگی, تک ->لداندرم 


۰ گاتاها 


سم 


گاتاها | سرود سیزدهم - بند چهارم 
یسنا / هات چهل و هشتم - بند چهارم 


عِ 


دات مَنو وهیو مزدا 
ونباعه. ولا جانارم‌ددچ؟. . ولاوو‌نند . 


آتکس که بکار میبرد اندیشه‌اش بهتر ای مزدا 


و و 


رم(دو؟. 
او 


اهیا 


لاد دللد. 


توهمی 


کلند رم وی. 


در نزد تو 


بت سح 








دنام شیی تناچا 
وسییا 6 تسیر سم ندانند‌نند. 
وجدان» منش درونی کردار 
0 
زئوئینگ . اوش تیش . ورننگ 
ود‌ننمیبی. . دندید جنلعاءبوی. 
گرایش‌ها آرزوها گزینش‌ها 
0 
خرتاو اپمم ننا 
یدمع سدرعع6ع6. اندانند. 
خرد سرانجام جدا 


ترتسریرتاجد‌نند. 
و يا بد تر 


وجنک‌هاچا 


چا نادرم تندن‌نند. 
گفتار 


هج‌ایت 
رم‌ندندات یا 
دنبال می‌کند 
7 چ مر اهوم 
نسدلا. 
می‌بانسد 


سرود سیزدهم -بند چهارم 8 ۸۶۱ 


تام ونع. . ونداچه. . چاشن‌دنچ. .نید پرتسربرتجد‌نند. 
رم‌«چ؟. وسیيایی. ‏ تردری نان چایدنددین‌تشد‌نند. ‏ 
ش‌ددن.. وس‌بتم‌بی. . سین جانعامببی. .تسیر 
ق‌کلدن6ی. . بزند‌سم. . سنع6ع. . انانند... پندرم‌ندمه.. 


ی دات مَنو وهیو مزدا آش یس چا 
هو دنام شیی آتناچا وچنگ‌هاچا 
اهیا زئوئینگ اوش تیش ورننگ هج‌ایت 
تزهمی خرتاو اپمم نا آنگهقت 


برگردان 
ای مزدا آنکس که اندیشه‌اش را در راه بهتر یا بدتر به کار می‌برد 
منش درونی» کردار و گفتارش» 
گرایش‌ها آرزوها و گزینش‌هایش نیز همان را دنبال می‌کند 
نزد خرد و داوری تو 
سرانجام آنها جداگانه خواهد بود. 


۲ گکاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳م. ( اج): «که آنکه» (نهادی, تک, نرینه | لا (ضمیر نسبی) 

وس (رعه): «به کار بيانداز قرار می‌دهد» (وجه تاکیدی, سو مکس,» نک گذشته ساده»ء 
گذر) ول «نهادن قرار دادن گذاشتن, بکار انداختن به کار بردن» 

6ساچ. (قصمه): «اندیشه» (رایی, تک -6ناندرم 

جاند‌ددو. (وننطه): «هتر» (رایی تک کماسه )| -جلاس‌ددلال (صفت تفصیلی) 

6نوونند. (جهسمه): «ای مزداء ای خدای دانا» (ندایی, تک - 6ندووس 

لشرییدحدلن. (ق‌ددنن-ه): «بدتر» (رایی تک کماسه)+ «تردیس (صفت 
تفصیلی) 

رع«و. (۷۷۵): «اين او او به راستی» (نهادی» تک, نرینه + -م لا (ضمیر اشاره) 

وتا (سو جقه): دوجدان, دین, ضمیر, ضمیر باطن» (رایی؛ تک) -ودت‌ان 

تسرد باس ‌ند. (هجمدومونن): «و کارهای, کارهاء کردار» (وابستگی؛ تک) + - 
سرد ردان «کار, کردار: عمل» 

چس‌سون‌س۳ند. (قمهط تمدع): «و گفتان سخن» (وابستگی, تک ات -جانلرسش 

ند‌ددند. (هنناه): «اين, او آن» (رابستگی تک نرینه» کماسه)» ددع6 (ضمیر 
اشاره) 

ولد جدامع2م. (و | [2«07): «پذیرش, میل,» تصویب گرایش؟ (رایی گروهه) + - 
ولاس یداد «با میل و اختیار چیزی را پذیرفتن» تصویب کردن» گرایش داشتن, اختیار 
کردن» قبول کردن, میل داشتن» خوش بودن به چیزی دل بستن» 0۳68670066 

دن+*رنی. (0808): «خواست. آرزو میل ۲نونم» (رایی» گروهه 1+ -۳*۵د [جدا شده از 
سحد| 

جاسلعاعتوی. (ع ر آدمعدم): «انتخاب گزینش» (رایی» گروهه )| -چجانژنداند 

لد لت (عنم‌هط): «دنبال می‌کند, پیروی می‌کند» (وجه التزامی سو مکس؛ گروهه, 
حال» ناگذر )> -۳60 «دنبال کردن, پیروی کردن, هماهنگ بودن» همراه بودن» 


سرود سیزدهم -بند چهارم ۵ ۸۶۳ 


کدی (نسطه و ): «در نزد تو در نظر توء تو» (دری» تک, نرینه ات -مم‌گلن 

م6( رسع. (ماج): «خرد» (دری, تک) + -ع[۴< «خرد, فهم شعور, درک» 

سرعع6ع6. («ع« آمه): «انجام سرانجام. عاقبست» شهادی, تک, نرینه, کماسهله - 
سرمع6ند 

انباند. (همه جم): «جداء سواء متفاوت متمایز» (فید) 

لو ۳. (لادطم): «می‌باشد. خواهد بود» ([وجه التزامی» سوم کس, حال, گرا بسن 


«بودن ک 


۴ گاناها 


هو خنت ۱ 


خشن تانم ما ان دوش خشترا خشین تا 
ندن‌تیسس(ن... نتنعته ...وید آع. .. ودنهعنتیس(ن.. دیمع 
فرمانروایان خوب فرمانروایی داشته باشند ماد برای‌ما فرمانروایان بد فرمان رانند 
۰ 
ونگهویاو چیستوایش . شیی آتناایش آرمئیت 
جانددرم<د دیع بدد‌چن... تسررر ناشن سدژمس ردیر 
خوب درست ‏ بینش دانایی با کرداری ای آرمئیتی 
م4 
یئوزداو مشیایی اییپی . زانتم وهیشتا 
تساستحك‌ویع. .. 6یرتسرددنند. نددروی.. 04ع جاندرع‌دن*۴نند . 
پاکی برای انسان از (هنگام). زایش بههترین 
۰ 
گوّیی ورزیاتانم تانم ان خورتایی فشویو 
جملا(«جا. جاع(عود دس بو 4۳۳ آع. سنرژع ناد لوسر در رچه.. 
برای جهان بکار برد 


کاتاها / سرود سیزدهم - بند پنجم 
یسنا / هات چیهل و هشتم - بند بنجم 














سرود سیزدهم - بند پنجم 8 ۸۶۵ 


ندن‌تبرس(ن.. نتنمته ...ام ودنهعی‌دمسان.. نتنمته رن 
جانددرمدددیع. . بدجده‌چایند. .سرب رنشدن‌نداسین. . پندژوتش ری 
تسانت‌ح8‌ونیع. . ونرتسرد دید تذری. 4ع. جاندرع‌دن*نلد . 
جم‌لد«چود. . جعلعوددسرو. ‏ یچی6. اع. دعس دح‌ددنچد. 


هوخشترا خفین تانم ما ان دوش خشترا خشین‌تا 

ونگهویاو چیسئوایش شیی آنااینش آرمتیت 
یئوژداو مشیایی اییپی زانتم وهیشتا 

گویی ورزياتانم تانم ان خورتایی فشوُو 


برگردان 
بشود که فرمانروایان شایسته 
بر ما فرمان رانند نه فرمانروایان نادرست 
با کرداری که از بینش خوب و دانایی سرچشمه می‌گیرد. 
ای آرمتیتی! پاکی و دوری از پلیدی‌ها در سراسر زندگی از هنگام زایش برای مردم 
برای جهان نیز باید آنرا بکار برد 
تا بالنده و شکوفا شود. 


۶ گاناها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ادن تس ی(ند. (هم0دلسم): هرماتروایان خوب» (لهادی, گروهه نرینه) + - 
ندن‌تتسسلند (صفت) «فرمانروایی خوب» ازن< +یجهسن(ند. 

ل6ع 60۲,۳۹۳ (سجنا ‏ للد): «فرمانروایی داشته باشند» (وجه امری» سوم کس, گروهه, 
حال. ناگذر) + -0 داد «نیرو داشتن. فرمانروا بودن. فرمانروایی داشتن» 

6نند. (8«): «مباد که مبادا؛ مباشد که» (حرف نفی) 

ا ( ام: «برای ماه بر ما> (برایی؛ وابسنتگی) «ما»جلاع6 (ضمیر متصل) 

هدقع دسرندم(ند. (ه*0د0دععس): «فرمانروایان بد» شهادی, گروهه» نرینه اه - 
ودتدع. یجدسنلند. «فرمانروای بد» (صفت) 

لتفع۲ ۳ . (5 ( ): «فرمانروا باشند» (وجه تأکیدی» سوم کس, گروهه. حال. ناگذر) 
6ج «فرمارا بون» 

جاندورم«ددیع. (وتتببط تدم): «خوب, به» نیک» (وابستگی, تک, مادینه -جاحصعد 

۲دحد/رچانید. (5)018نع): «بصیرت بینایی ادراک» دریافت» فهم» (وابستگی, تنک) + - 
(دحدلرد [هومباخجاسوندد.(دحدد مترادف است باجندوندد,ونتم‌اس بیش 
درست» دین درست] 

تسرررس‌م‌بداسین. (ونومدومدننه): «با کارهاء با کردار» (بایی» گروهه) + - 
ترذ ردان «کار, کردار: عمل» 

سلوس ری (عننمسسم): «ای آرمتیتی» پارسایی» پرهیزگاری» تقوی» (ندایی؛ تک) + - 
سدژوند رد [ اینسل :مناد خوانده باستناد دستنویس (181 (12 در حالت (بایی 
تک) 

سح وییع. (0200«): «زندگی‌بخش, رسایی‌بخش, پاک بی‌آلایش» (نهادی, تک» 
مادینه!» لس دوس [تاراپوروالا: «واژه مرکب است از دو ريشه تسه + 
وسد. به گزارش دستوری هات ۴۴ بند ٩‏ نگاه کنید. 


سرود سیزدهم -بند پنجم 8 ۸۶۷ 


یتسرد نند. (نوزنهه): «انسان, آدم, مردم» (برایی» تک) [اینسلر:6لاترددلله دایی, 
گروهه).] ->6لدنسرددد «انسان فانی» بشر انسان» 

سرد .ی (0ع6. (صده اجت‌نونه): «از تولد از هنگام زایش» [تاراپوروالا: «سراسر 
زندگی»] [بارتولومه: دو واژه را با یکدیگر ترکیب می‌کند به معنی «نوزادی و تولد 
آینده»] لدع «از حتاء همچنین» (قید» حرف اضافه ‏ 20۲۵7<0). تاراپوروالا: حرف 
اضافه تأکیدی ءنههوصسم) «پاکی از آغاز تولد برای انسان بهترین است» 5ع04ع6. 
«نولد. زایش» تارپوروالا: «زندگی» (نهادی؛ رایی. تک)- -کیاهیند 

جس‌بن»۳ند. (هاقنه): «بیترین. خوبترین (نهادی. خوبترین» (نهادی تک مادینه) 
جالادن۳۹ (صفت برترین) 

جملد««چد. (22۷۷۵۱): «جهان. دنیاء جهانیان» (برایی» تک) > لا پا جع - 25۷ 
به معنی «محله. روستاء قرارگاه و محل چارپایان؛ ماه. چارپای کوچک و بزرگه گاوه 
گوشت» شیر جهان و جهانیان» به کار می‌رود» 

جاع(ع ود دس وه. (سچادنزمه:): «بد کار آید. انجام پذیرده به کار رود» (سوم کسء 
تک, وجه امری» حاضرء ناگذر)» -جع(عوددلا ستاک حاضرع(ع ی «کار کردن» 
کردن, انجام دادن ورزیدن» 

۴ (6۳): «او رءآنرا»(رایی: تک. مادینه4+ -۴لد (صفت. ضمیر اشاره) 

ام. ( /0): «هماناء بدرستی» حرف اضافه تأکیدی. 

سل عناد. (نها 0۵:۵): «شکوه درخشندگی» (برایی, تک) + للع درباره این واژه 
نگاه کنید به بند ۱۱ هات ۳۴. [در زبان سانسکریت واژه 1۳ در اوستا هم‌ريشه است 
با ۷۵ به معنی «درخشیدن» روشن کردن و ۳لعمل برابر با واژه هاقاه به معنی 
درخشان که بارها در ریگ ودا به کار رفته میلر پیشنهاد می‌کند ۲۷۵۲ را می‌توان به 
««هلع ۷60 «بالندگی, بزرگی» سرافرازی» نیز ترجمه کرد. 

#میرددنچ. (متن0۳): «پرورش بده شکوفا کن. بالنده کن» (وجه تأکیدی, دوم کس, 
تک» زمان حال, گذر/). اشاره به آرمئیتی 


۸ کاتاها 


کاتاها | سرود سیزدهم - بند ششم 
بارعا مهف دنه منت 
...2۳ هوشوایتما. ها ن اوت یویی تیم 


رون ... وی. اع.. م(دیج‌چمدوعسن. رسد آع. در رد ریق 
او همانا برای ما جایگاه آرام او برای ما سرزندگی. پایداری 




















۰ 
دات تویشیم ونگهئوش مننگو برخز 
وسع. . معدییی. . جندنعین... ونانندن‌چ٩‏ رعلع ی 
می‌دهد نیرو نیک انديشه ستوده. ارزشمند 
۰ 
آت آخیایی آشا مزداو . اورو راو وخشت 
تدصه.. پدر درس تدچییریند.. ونیوویع. .. رژردندژنيم. ‏ جاند ی ت‌ندعه. 
و برای‌او باآشا مدا روزی افزایش می‌دهد 
۰ 
اهوز انگ‌هنوش زانتویی بِنواورویهیا 
بدرمد(چ. ندیرمعدند. ک لهج د . رملای+رژددر بررع زد دنی.. 


اهورا زندگی آفرینش آغاز 


سرود سبزدهم -بند ششم ۸۶٩‏ 


ند وی. . آع. رمدجسچدنعس. ر‌ند. . اع. . دسر رد زيم 
وس. عدیییی. جسدنعیند. .نادنچ رعلعد 
ندمه.. پر س‌ددیسد.. تدچپپنند. 6ندوویع. . دژردندژنیع. .. چاندی‌پي‌ند. 
دلج بدنعدند.. راچد رم رژددر درس 


ها زی ن هوشوایتما ها ن اوت یویی تیم 
داثت توبن ۲ ونگ 4 ش‌‌ 9۳ برخز 

آت آخیایی آشا مزداو اورو راو وخشت 
اهور انگهنئوش زانتویی َنُواورویهیا 


برگردان 
او (/رسْیتی) همانا برای ما جایگاه آرام فراهم می‌کند 
و به ما پایداری می‌بخشد. 
نیرویی ارزشمند که از انديشه نیک سرچشمه می‌گیرد ارزانی می‌دارد 
و مزدا در پرتو اشا برای او (جهانیان) 
وسایل و روزی را افزايش می‌دهد. 
اهورا در آفرینش زندگی 
از آغاز چنین بوده است. 


۰ گاتاها 


برداشت 


این بند را باید با بند پیشین و پسین آن با هم و پیوسته با یکدیگر نگاه کرد. در بند ۵ 
گفتگو از فرمانروایان خوب و بد است و آرزو می‌شود که فرمانروایان خوب با پیروی از 
آرمئیتی که نماد پرهیزگاری و آرامش است با کرداری شایسته و بینشی درست بر ما 
فرمان رانند و نماد خردمندی و رسایی» دور از پلیدی برای انسان از زمان زایش بهترین 
دستمایه زندگی است نیز در گستره جهان به کار رود و آنرا شکوفا و بالنده و درخشان 
سازد. 

این آرزو در بند ۶ دنبال می‌شود که پیروی از آرمئیتی در پیرامون انسان و زیستگاه او 
صلح و سرزندگی و پایداری می‌بخشد با نیروی اهورایی که از انديشة نیک سرچشمه 
می‌گیرد» روزی و وسایل زندگی و آسایش فراهم می‌شود. پاره‌ای از زبان‌شناسان در این 
بند که گفتگویی از گاو و چارپا نیست با توجه به برداشتهای نادرست در سایر بندها دچار 


اشکال می‌شوند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

بو‌نند. (قط): «آن, او» (نهادی, تک, مادینه) > لا (صفت, ضمی راشاره) 

کلد. (): «بدرستی» زیر همان چونکه» (حرف اضافه تأکیدی) 

ام ( اع): «برای ما» (برایی؛ وابستگی, گروهه, ضمیر متصل)- -جع6 «ما» 

دیع چد0عن. ( ۳۷۵۵:06«۲): «زیستگاه آرام» جایگاهی که با آرامش و صلح همراه 
است. خانه خوب» جای امن و آسوده» (رایی؛ تک -ن«تچدقعدا 

درس در دیع (ستنننهای: «نیروی جوان, پایداری» سرزندگی» (رایی,» تک) + - 
راید رد رد 

ولد (0): «داد داده ارزانی داشته» (وجه تاکیدی گذشته ساده سوم کس تک گذرا 3 
»ول «دادن» بخشیدن, ارزانی داشتن» 

۳۲ (27۳ذ0۱۷): «نیرو زوه قدرت, توانایی» تحمل, دوام» (رایی تک) + - 


۳۴ع«ای تلا -. [با آرمئیتی مربوط می‌شود] 


سرود سیزدهم - بند ششم ‏ ۸۷۱ 


جالونعدن*. (قه نا تدب): «خوب, نیک, به» (وابستگی؛ تک | -جاسدرعد 

6سانددن‌چ. (0ظ تمصعه): «انديشه» منش» (وابسنگی» تک )+ دادرم 

رع(ع0ه. ( /6۳۵*۵ظ): «پر ارج با ارزش» محترم ارجمند» (رایی» جفت, مادینه )له - 
(ع(ع0)د [بارتولومه: آنرا نام گرفته در حالت نهادی» تک به معنی گرامی و عزیز در 
ارتباط با وهومن. تاراپوروالا: این واژه صفت است در حالت رایی» جفت و برمی گردد به 
سنانتننهاه و ۱۵۷۷0 که دو دهمش وهومن هستند. هومباخ آن را به معضی 
«0 محترم. ستوده» گرامی و در حالت «۲۷۵6۵۷6 ندایی» گرفته و نسبت 
می‌دهد به آرمئیتی. اینسلر: انديشه نیک است که به انسان نیروی قابل احترام و 
پایداری می‌دهد. به باور اینسلر واژه «ژ««ند(سع «رایی. گروهه» که به معنی گیاه است 
استعارهییست از باورمندان که هر اندازه شماره آنهاافزایش یابد پشتیبانی از دانایی و 
بینش درست در جهان بیشتر خواهد شد.] نیرو و توان انسانی ممکن است خوب, با 
ارزش و محترم باشد که نیروبی پاک و اهورایی است» ممکن است بد و اهریمنی باشد. 

دم (ه): «پس. بنابراین» و (حرف اضافه) 

سر س‌ددنند. (نهنز زه: جبرای او او> (برایی تک, مادینه)» -ددع6 «ضمیر شخصی 

تجیرن. (202): «شاء راستی» (بایی» تک) > -سدیلالا «راستی. نظام کاینات» 

سروس (۵6سع): «مزداء خدای دانا» (شهادی, تک نروس 

رژردبسع. (وبعجصی): «بزار و وسائل زندگی روزی» [اینسلر: آفریده‌ها و موجودات» 
اشاره و استعاره به باورمندان و خدمتگزاران] (رایی» گروهه)-» «ژدددژند. 

جاندل‌تند. (ا«ل‌ددم): «افزایش می‌دهد» (وجه الترامی» سوم کس,» تک, گذشته ساده, 
گذر!)+» چیه «افزایش دادن. زیاد کردن باعث بزرگ شدن» 

بدرع<(چ. (متبطه): «اهورا؛ خداوند» شهادی, تک )> -ددرم«ژند 

لددنعدیند. ( زب ۲« :2): «زندگی» (وابستگی. تک دید 

کهجدد. (22001): «نولد» زايش, آفرینش, ایجاد» (دری» نک )+ ولد 

رم‌ندرژدرد بزرم ددنند. (هننطه‌زنسدم): «آغاز: نخست. مربوط به روزگار نخستین جهان» 
پیش از تاریخ. بنیادی» (وابستگی, تک, نرینها ‌ل«(«دددد 


۲ کگاتاها 


نی آ[ شِمُو نی دیاتانم 
اب. بدیدسعم6چ. اب وددسر 6 
(پیش فعل) خشم به زیر افکنید 
پنیتی رمم َثیتی سیودوم 
رعلاد ی (ع6عه. رم‌لاد ی. حدریچور6 
(پیش فعل) تندخویی (پیش فعل) دور کنید 
بت سس 
یویی . آ ونگ‌هنوش مننگو دیدزغ ژو. دوی 
تچ ند جاندرععدن». ولدانددرع‌چ. وی وزیحداه چهودررنییر 
که نیک انديشه به پیوندید 
ختح 2 
آشا ویانم بهیا هیتانوش ‏ نا سپنتو 
تروسرنید جاادیوی. سنن‌ددس. .. رودی‌نشدند. آنند. حدرمع ب ۳چ. 
با انشا گرایش او همنشین مرد پرهیزگار 
مح 
آت خویی دامانم توهمی اً دانم اهورا 
ند وچای... وسییو. . م‌کلشم6ی.... نند. فبهه. سدژن.. 
و او جایگاه 


گاتاها / سرود سیزدهم - بند هفتم 
یسنا / هات چهل و هشتم - بند هفتم 





در تو در سرا آهور 


سرود سیزدهم - بند هفتم 8 ۸۷۲ 


اب. سی‌دسع6چ. آي. دسر وی لع6ع6. وسی. حددنههوره 
سچچی. ند جنورمعدند.. 6نانندروچ. . ویوزندحك‌پورننی 
تدیس‌ییر جرد و6 تنزرم‌دذدنند... ر‌دی‌ننددن».. آنند.. جدرمع۳ه ۶ 
تدص.. رمچدد. . وسدی6. . ن‌کلدسنوی. .ند وی6. . شندانند.. 


نی 1شىمُو نی دياتانم پئیتی رمم پئیتی سیودوم 
یویی آ ونگهنوش مَننیهُو دیدرغ ژو. دوی 
آشا ويانم یهیا هیتائوش نا سپنتو 
آت هویی دامانم توهمی آ دانم اهورا 


برگردان 
خشم را به زیر افکنید 
تندخوئی را دور کنید 
شما که می‌کوشید به وهومن (آنديشه نیک) بپیوندید 
و به اشا گرایش دارید 
هم آندیش مرد پرهیزگار هستید 
که جایگاه او لی اهورا در سرای تو خواهد بود. 


۴ گاتاها 


برداشت 
کسی که به سپنتامئینیو گرایش جوید پیرو وهومن و اشا خواهد بود مردی نیک‌اندیش و 
است که به اهورامزدا و خردمندی نزدیک شده و در سرای او که جهانی دور از خشم و 
ستم و آراسته به منش راستی و دادورزی ( انصاف) است جای خواهد گرفت. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

الی. (ت): «پیشوند برای فعلی که حاکی از نزدیکی و مجاورت با زمین باشد» زیر پایین 

لییتلع6ج. (80۳6 اه): «خشم. خشونت» غضب. جنون آنی» (لهادی» تک )+ - 
بتدیی‌وسرع وید 

اب (تج): 

وس و6. («جةننم): «با پیش فعل آب به زیر افکنید, بازداری متوقف کنید. به پایین 
ندزید» (وجه امری سوم کس, گروهه. حال)-+ -وندد 

ولد ۳. (0210): «پیشوند فعل که حاکی از حرکت و در جهت مخالف باشد «ضد. 
خلاف مغایر دو رو» حرف اضافه 00انه600ن 

(ع۴ع (۲:۵۳): «خشونت, نفرت. کینه‌جوتی, تندخوتی» (برایی, تک)» لد این 
واژه در هات ۲۹ بند ۱ بکار رفته. 

لدب ی (۳۵30): پیش فعل 

حددبچ؟وو6. («40قننع): «قطع کنید, ببرید, دور کنید» (وجه امری, دو مکس, گروهه, 
گذشته ساده, حال, گذرا» -حدللد «دور کردن, قطع کردن, بریدن» (تحسحد, رو 
:8 گذشته ساده با حد) 

م۳چاد. (زوی): «که. آنانکه» کسانی که» (نهادیء گروهه, نرینه)+ -۳ل (ضمیر نسبی) 

للد. (ج): «به سوی» (قید» پیشوند. پسوند «منانوهماوه0 مدمنانو0۳6۳0 ) 


جاسونعدیه. (قد ادا تدم): «خوب, نیک به» (وابستگی, تک, کماسه ات -جایهرعد 


سرود سیزدهم - بند هفتم 8 ۸۷۵ 


6ساندورمچ. (۵ظ تدصهه): «منش. اندیشه» (وابستگی» تک) + دادرم 

ویوزیحدلچ وحن (عننبه.م2رمه‌نه): «به پيوندید. همراه شوید پیوند محکم داشته 
باشید» (وجه اخباری, دوم کس» گروهه» حال» اگدر تمایلی) > - |حالت تمایلی 
68 شکل فعلی است که نشان‌دهنده تمایل می‌باشد و با پسوند ویژه‌ای همراه 
است]-» - و۲9۴ «بهم پیوستن» پیوند استوار و محکم کردن» 

تدچبرن. (و0ه): «آشاء نظام کاینات» راستی» (حالت باییء تک)-» -ددنرند 

ج4د 6 (سوننم): «همراه متمایل گرایش» (رایی تک) -چاددلل «همراه بودن» 
پوشاندن, احاطه کردن, با خود داشتن» گرايش داشتن» 

منم ددنند. (وننطاهع): «او که آنکه که کسی که» (وابستگی» تک, نرینه) > لد 
(ضمیر نسبی] 

زم‌دی‌بسدید. (قییونط): «همراه, هم‌نشین» هماننده همسفر» (نهادی, تک) دوه 

اس زرم «مرد» (نهادی تک)» اب 

حدنع ۴۳ ۲ج ( 10 (9۳6): «پاک» مقدسء سودمند» (نهادی» تک) > -حدمع۳ه لد 

دم (اه): «پس, بناراین»امء و سپسء آنگاهه پس از آن» (حرف اضافه) 

زمجاد. (:06): «او. آن» (حالت وابستگی برایی» تک)+ لا (صفت, ضمیراشاره) 

وسد6 6 («جسهه): «جایگاه جای» زیستگاه» (نهادی» گروهه)» -ویوندا 

کلد یکی (نسطاو0): «تو در توه (دری, تک, نرینه)-» -66گلد (ضمیر ملکی دوم 
کس) 

د. (ج): «به, در به سوی» (قید مکان) 

64۲5 («ج): «خانه» سراء جایگاه» (حالت دریء تک)» -ولد6 «خانه» 


سع<(ن. (وبطاه): «سرور خداوند» (حالت ندایی» تک -ددرمدژند 


۶ کاتاها 
گاتاها | سرود سیزدهم - بند هشستم 
یستا | هات چهل و هشتم - بند هشتم 











کا. پویی ونگهنوش مزدا. خشترهیا . ايش تیش 
هن . ۴چود. . جاندرمعدند... ونوونند. . نخترتم(ندم‌ددند.. بن+درنن. 
کدامست تو خوب. سودمند ای مزدا فرمانروایی خواست 
۰ 
کا . . تویی آشوتیش توخیاو مَئی‌بیو ‏ اهورا 
...چات . . بدیی‌چبیند. . ق‌کل‌سر ددع 6سرینچد.... بدرمدژند . 
چیست تو پاداش تو برای‌من . ای اهورا 
4 
کار ونی.. انا آکاو آردرنگ ایشیا 
۵ للد. ۴ . تدیرنند . سره ببع. بدلعو(ع ری زر تسرر دنل 
چگونه تو راستی در برابر باورمندان توانایی 
هه 
ونگهتوش مئین پنوش شی یئوئن نانم جَورو 
جانددرععدن+. سار رعدن+. تسرددسی‌تدانتا ی پییردنبژو. 
۱ روان پاک کارها انگیزه 


خوب 


سرود سیزدهم - بند هشتم 8 ۸۷۷ 


هد ۴چت. ‏ دندید نیون دیدن بندرنن. 
هنن ۴چچد. . بدیی‌چچین». . گس م‌ددیع. . 6سردنچ؟... بدرم‌دژنند. 
۵ند. .چات . . بتدچیینن.. سسبویع. . بدژعه(عءتسی. .رین 
جاسدرمعدند.. 6ساررعدند.. تسرد ذیشیی‌نداندای... منیردیبژو. 


کا تویی ونگهئوش مزدا خشترهیا ایش تیش 
کا تویی اشوئیش توخیاو منئی‌بیو اهورا 
ونگهنوش مئین ینوش ‏ شی یئوئن نانم ‏ جَورو 


برگردان 
ای مزدا! 
خواست تو که هماهنگ با فرمانروایی خوب و سودمند تو باشد کدامست؟ 
ای اهورا! پاداش تو برای من ( که خواست و فرمان تو را بکار می‌بندد) چیست؟ 
توانایی تو که با اشا (راستی و دادگری) همراه است» 
پاداش باورمندان را چگونه در برابر آنها می‌نهد و آشکار می‌کند؟ 
تا انگیزه آنها در کارهایی باشد که از روان پاک (سیتتامینیو) سرچشمه بگیرد. 


۸ کگاتاها 


برداشت 
سپنتامئینیو آن گوهر پاک (ذات مقدس) است که نماد و جلوه اهورامزدا در نهاد آدمی 
است. انسان که دارای آزادی و اختیار است باید در تمام کارهای رتلا ین به سوی او 


گرايش جوید و از نزدیک شدن به انگرمئینیو (اهریمن و ذات پلید) ببرهیزد. پاداش او 
خوشبختی و درستکاری است که هميشه در برابر او آشکار و نمایان خواهد شد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ول (ها): «چه چگونه کدام» (لهادی تک مادینه)» - 9 (ضمیر پرسشسی 
0[ 

۳ (ز0): «نو برای تو) رای وابسنتگی, تک, چسبیده)|- 6690۴ «تو» (ضمیر دوم 
کس) 

جالوععدن*. (قب نا تدد): «خوب, نیک, به» (وابستگی» تک | -جاسدرعد 

6لدووند. (و۵سمه): «مزدا؛ خدای دانا» (حالت ندایی» تک | - 6لدووس 

تسد دند. (دزنطود0: «نیرو توان» فرمانروایی» چبرگی, حاکمیت» 
(وابستگی» تک | لاد «فرمان راندن» شهرباری داشتن حکومت کردن» 
قاعده قانون» 

دی دی. (308): «آرزو خواست» (نهادی» تک) > -د*۳د (مادینه) 

ول (۸8): «چیست» (ضمیر پرمش یآ -ولد «چه, چی, کی» 

۴ (6): «تو) (برایی؛ وابستگی, تک, ضمیر متصل چسییده4» - 6۴۴۴ (صمیر دوم 
کس تک) 

دیدن (0063): «سهم, بخش, پاداش, دهش» (وابستگی, تک)-» - دیهد 

گلس عم ددم (هز[دو): «تو) (ابنتگی, تک, مادینه|-» -6)گله (ضمیر دوم کس 
تک 

س زیچ (قزانه):«برای من: من؟ (برایی تک)-» -دوع (ضسمیر نخست کس 
تک 


سرود سیزدهم -بند هشتم 8 ۸۷۹ 

سم‌<(ند. (هسطه): «اهورا؛ خداونده سرور» (دایی» تک )> -ددرم«ژند 

ول (13): «چیست» (ضمیر پرسشی) ول 

گلهپد. ((0۶8): «توه مال تو) (ضمیر ملکی, دوم کس تک) - کل 

تدجباند. (20): «اشاء راستی, نظام کاینات» (حالت بایی» تک )+ -دتیرند 

سویت. (816): «در برابن در مقابل» (فید) [تاراپوروالا: آترا نام گرفته به معنی 
«منادامه‌کندهه «آشکار ظاهر» و اشاره می‌کنند به ظاهر شدن و آشکار شدن نیرو و 
قدرت الهی. بارتولومه: به همین معنی ولی اشاره می‌کند به وندیداد و آشکار شدن 
آنچه در روز داوری پیش می‌آید که هر کس کردار خوب و بد خویش را مشاهده 
می‌کند!!!] 

بعولع‌بوع. (ع ر کملعبه): «باورمندان» وفاداران؛ آیین» (رایی» گروهه) > -دلعو(ل (نام, 
کهاسه ) | تاراپوروالا: این واژه را بادتاددل به معنی «00706669 60 ۱۷۵۱609» مورد 
آرزو و خوشایند هواداران 

دیرددند. (دنزان): «نیرومند. توانمند» (نهادیء تک, مادینه -دئل‌اددلا (صفت. این 
واژه در هات ۲۷/۵ و ۴۵/۱ در حالتهای صرفی دیگر نیز بکار رفته). 

جانودنعدن. (۰3 اط ت«ج): «خوب, به نیک» (وابستگی؛ تک کماسه -جلیهرد 

6سا یعدن. (قنه اننمنمه): «روان, ذات» گوهر» (وابستگی, تک)» -6ندداددد 

تسردرسی‌نداندا ری (سجمدمدومدنت): «کارهای, کردار» (حالت وابستگی, گروهه) + - 
تسرد نبی؟ن‌نداند 


لالج (میدهز): «برانگيزنده» محرک مشوق» (نهادی, تک, نرینه ات -ندددیدژند 


۰ گاتاها 


گاتاها | سرود سیزدهم - بند نهم 
یسنا / هات چهل و هشتم - بند نیم 








کدا و ادا یزی. ‏ چهبا خنس یت 
۵ نون . جاسیهن. تستروی. . لندرمددنیند. بقجیرنددیتم‌نند. ‏ 
چه زمانی خواهم دانست آیا که چیره میشوند 
هه 

مزدا آشا یهیا ما آیی تیش دو اتا 
نون ... تدجترنی... چ‌تم‌د نید نید شبن وحدییود‌ن‌نن. ‏ 
ای مزدا با انشا که مرا خطر آسیب ترهدید 

۰ 


ارش مویی ارز -اوچانم ونگهئوش وفوش مَننگهُو 
ع(ع 4 کچ ع(علعم) درو جیونعدند... جسلنید.... 6نباننون‌ود 





درست. شایسته بمن آشکار کن نیک موزش نیایش اندیشه 
تیاه «فتوشتانن یتا هویی آشيش اآنکهّت 


جایوذ ریم حدس‌ترنیودد. .مین روچود.... بچبیند.. تندرم‌ناعه.. 
میداند رهایی‌بخش چگونه برای کسی که پاداش خواهد بود 


سرود سیزدهم - بند نهم 8 ۸۸۱ 


۵نوند. . جاسین‌وند. . ت‌توی.. ندرم‌ددنیند. و جریدددیدی‌نند. ‏ 
ولدووس .. پدچترند. پ‌تدررم‌ذننند. .نید نی دایمن 
ععی کچد. ععلع)رر6. جنونمدند. . جسلدند.. 6ناننووي» 


جایوددسه. . جدت‌سررریودد. . تانی‌نند.. چات تدچبریند.. تندیم‌لدف.. 


کدا وادا یزی چهیا خشتا 
مزدا آشا یهیا ما آیی‌تیش دو اتا 
ارش مویی ارز-اوچانم ونگهنوش وفوش مَنْنگُو 
ویدیات ستوشیانس ینا هوبی آشیش آنگهت 


برگردان 
ای مزدا 
می‌خواهم بدانم خطری ( که از سوی پیروان دروغ) مرا تهدید می‌کند 
چه زمان با همراهی اشا بر آن چیره می‌شوید. 
آموزش‌های درست و شایسته را 
که از انديشه نیک سرچشمه می‌گیرد برایم آشکار کن. 
رهایی‌بخش (ررتست) می‌داند 
برای کسی که آنها را بکار برد 
چه پاداشی مقرر خواهد بود. 


۲ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

وسژید. (ههه): «کی چه زمانی 6۳۲۰۰ (قید) 

سیون (08عه): «خواهم دانست» در می‌یابم» (وجه انشائی نحست کس, تک 
گذشته کامل گذرا) + -ج 9 (دانستن, شناختن) 

۳ مود (۲021): «اگر آی؛ کی زیره که چون» (حرف ربط [0».) 

۲لدا‌ددلند. (هتتطاهع): «که, کی» هر کس» (وابستگی» تک کماسه)+ -<19 (صفت. 

جنس دس‌نند. (83هننه): «چیره می‌شوید. دست می‌ابید» (وجه اخباری» دو م کس. 
گروهه, حال, گذر!) + تلا «نسلط بافتن» چیره شدن, تصاحب کردن» دست 
یافتن» 

6لدروند. (د۵سمه): «مزدا؛ خدای دانا» (حالت ندایی, تک )- - نازوس 

بچنرند. (20): «اشاء راستیء نظام کاینات» (بایی» تک | -دترد 
بان ددند. (قتنداهع): «که, آنکه کسی که» [وابستگی, تک, نرینه) + ۳۳لا (ضمیر 
نسبی] 

ند (8): «من. مراک (رایی, تک» متصل)- -5ع6 (ضمیر شخصی نخست کس تک) 

سدو‌دی. (0:8:ع): «خطر بیم» ثهادی» تک )> دید «خطر بیم» 

و«ندحیی‌ند. (0۷۷2۵۲۱۲۱): «تهدید, ترس» شهادی» تک )> -وداندیدن‌ن 

ع۵ (6۲۵9: «راست» درست» حقیقی. صحیح» (فید) 

6چد. ([08): «برای من بمن» (برایی, تک) > -5ع6 [برایی, وابستگی, ازی. ضمیر 
نخست کس, متصل | 

(ع(6۲۲()۵6 («بسفهع): (ه6 «بگو آشکار کن» (وجه امری؛ سو مکس تک, 
گذشته سادهء ناگذر) + +۳۳ «گفتن, اظهار کردن, بیان کردن» آشکار کردن». 
[هومباخ» اینسلر و تاراپوروالا هجای نخست را میان کمانک (ع1ع0) گذاشته‌اند. 


سرود سیزدهم -بند نهم ۵ ۸۸۳ 
بارتولومه میپندارد که این هجا تکراری و بنا به ضرورت شعری آورده شده/. 
جالوعدن». (۷3 اد تدم): «خوب. نیک به» (حالت وابستگی, تک) -جاسدرع< 
جسلدیب. (قمدم: «رازهاء دستورهاء سرودهاء نیایش‌هاء آموزش‌ها» (راییء گروهه + - 
جانالد راز مصدر جاندل به معنی «یافتن» سرودن» 
[برای توضیح بیشتر به گزارش دستوری هات ۲۹ بند ۶ نگاه کنید] 
6سانددن‌چ. (0ظ تمصعه): «انديشه» منش» (وابسنگی, تک )+ دادرم 
جیوددس. (رونز1۵): «می‌داند. خواهد دانست» (وجه تمنایی» سوم کس تک» گذشته 
کامل, گذرا -جد 9 «دانستن» شناختن» 
حدست‌ سرد یوحد. ()ونمدو): «رهابخش, نحات‌دهنده آنکه نجات می‌دهد» (بهادیء 
تک)+ -حدلینسرر در لد ۳ ر هایی‌بخش « 
(ررتشت سوشیانت است و بر پایه آموزش‌های گاتایی هر زن یا مرد می‌تواند با 
جنگیدن با اهریمن و راهنمایی مردم به سو ی آیین راستی وآفرنش نیکی‌ها و 
کون در یروجنیا خود زها بیجن و سینت با ) 
تمندن‌نل. (05«): «هماننده ماننده بسان» همانطور که» (قید» حرف ربط) 
اوچدد. (نهط): «او آن» (رایی» تک, نرینه) + -معلا (صفت» ضمیر اشاره) 
تدجیربن+». (20:9): «پاداش. بخشء سهم» (نهادی» تک) » -دتلیاد (مادینه) 
ون ۳ (لادط تد): «خواهد بود, می‌باشد» (وجه الترامی» سوم کس, تک» حال, گذرا)-+* - 
دس «بودن» هستن > 


۴ کگاتاها 


گاتاها | سرود سیزدهم - بند دهم 
یسنا / هات چهل و هشتم - بند دهم 














ا ...مرها مامتئیش نز ویینت 
۵ نون نون ...6 بوانلچین». ابدژچ». جحدعی مرن 
چه زمان ای مزدا باورمند مردان فرا میرسند 
#سس. 
کدا . . آچن ‏ موترم ‏ آهیا هیا 
۵ لدونلد. نع ی 0(ع. . ددرم‌ددنند. نوندرم‌ددنند. 
چه زمان ابود می‌کنند. پلید. آن‌را نوشابه مستی‌آور (زهرآگین) 
4 
یا آنگریا کرٌن اوروپ یئین تی 
هنن تین جم[ژندردنند. ۵ ندژن‌نداو» «ژررم‌تدسر یو ی . 
که با آن بدکار کرپن‌ها فریب میدهند 
۰ 
با خرتو... دونی خشترا ‏ 5خیونانم 
تب تید‌نند . مزر دیع سس وسرم‌دنددا 6 


همچنان که نیت اندیشه فرمانروایان بدکار کشورها 


سرود سیزدهم -بند دهم 8 ۸۸۵ 


نون ونووند. .6 امین ابلچ. . جیحدعیه مرج 
وسونید. . نشمع).. 6رق(ع6. . بدم‌ددنید... ونیوندم‌ددنن. 
تن تشر چم(نش رین هایبش‌نداچه... دژررم‌تدتر تبون 
مرسند. . ونر ودندعی‌تسسس(ند.. وترس‌دددا و6 


کدا مزدا مانم ثرئیش ثر ویسنت 
کدا آجن موترم آهیا مَدّهیا 

يا آنگریا کرپّن اوروپ یئین تی 
یاچا خرتو دوش خشترا دخیونانم 


برگردان 
ای مزدا! 
چه زمان مردان باورمند فرا می‌رسند 
چه زمان آن نوشابه زرد رنگ زهرآگین را نابود می‌کنند که با آن کرپن‌های بدآموز 
و فرمانروایان بدکردار کشورها 
با کژاندیشی مردم را فریب می‌دهند. 


۶ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لسوند. (205): «کی. چه زمانی» ۳8۵۰ (فید) 

6نوونند. (جهسمه): «ای خدای داناه ای مزدا» دایی, تک - 6لدروس 

6 ادچسی. (3نمهمچه: «از بر دارندگان» باورمندان» پارسایان» (وابستگی, تک) 
[هومباخ: از 6 رواد و ستاک 6لسی(د به معنای بیاد آوردن» در بر داشتن, « 40 
عطصمصه همه ۲0». (منظور از پارسایی که نیایش‌ها و گاتاها را از بر دارند و 
از باورمندان هستند). اینسلر: «کشتن, قتل, کشتار». اینسلر با اشاره بر ریگ‌ودا ( 1 
7 و (۷۲۲۲7.3490) و (191220) و پاره‌ای تشابهات دستوری و نحوی این واژه را به 
معنی کشتار گرفته و مفهوم جمله چنین می‌شود. «چه زمانی مردان یا مردم از کشتار 
دست می‌کشند» معلوم نمی‌کند منظور از قتل نفس است يا قربانی و کشتن گاو به 
دست پیروان دروغ و کرپن‌ها. بارتولومه: از ستاک 1۳6 (سانسکریت - 6 «مو) «بیاد 
آوردن» بخاطر سپردن پیام» یوستی: از ریشه6) «بجای ماندن آورده و مقایسه 
می‌کند با واژه ماندن در زبان پارسی و معنی می‌کند ماندگار بودن» گستراندن». 

اسلج. (همم): «مردان. آدمیان» مردم» (نهادی, گروهه) «مرد. نر» ->- ال [بارتولومه: 
مردان شریف 0016: تاراپوروالا: مردان کمک کننده و پشتیبانان.] 

جیحدعی تن ( ۷ (۱350): «پذیرا می‌شوند. جای می‌گیرند» (وجه انتزامی» سوم کس, 
گروهه» حال, گذشته ساده» ناگذر | -جدحد [بارتولومهب» - و «دانستنء آگاه 
شدن». اینسلر: این واژه را به معنی «دست کشیدن» دوری جستن. 06556 10 گرفته و 
می‌پندارد با واژه ۷6246 در زبان ودایی برابر است که حرف نه از سر آن حذف شده]. 

و شون (و0عم): «کی, چه زمانی, ۳۸۰۰ (قید) 

لدع (« ازم): «نابود می‌کند. می‌شکند. خرد می‌کند» (وجه تأکیدی سوم کس تک 
گذشتته ساده, گذرا) + لا با حرف لد «شکستن, خرد کردن, » (سانسکریت ««ظ2) 
[تاراپوروالا: آنرا میتوان از لحاظ دستوری به صورت (سو مکس» گروهه» گذشته سادهء 
گذرا) گرفت «می‌شکنند. خرد می‌کنند. نابود می‌کنند»]. 


سرود سیزدهم -بند دهم 8 ۸۸۷ 


6 (۳0۲): «پلیدی, کثافت» نجاست. ادرار» (رایی» تک)-» -6در6( [هومباخ: 
منظور هوم زرد پر رنگ است. همانند سوما در زبان ودایی که برابر است با ادرار دیو 
مستی] در هات ۳۲ بند ۴ واژه وو(س ددع6 «مرگ زداء دور کننده مرگ» لقب هوم 
است که از واژه‌های «وو( دور» و «حاجل - مرگ» ترکیب شده. [اینسلر: این واژه 
را به معنای 011 دیوانگی» جنون, ابلهی گرفته است.] 

س‌ددنند. (وزنام): «اين, او آن» (وابستگی, تک)» -سددع6 پا 69 ضمیر اشاره 

6نوندرم‌ددنند. (وتنطاهق‌هه): «نوشابه مست‌کننده, نوشابه زهرآگین» (حالت وابستگی, 
تک) > 96 «نوشابه. مشروب. 9۳60۳ هوم» [ گلدنر آنرا باستناد یکی از 
دستنویس‌ها (2موهس) خوانده ولی بارتولومه» تاراپوروالاء میلزء کانگا باستناد چند 
دستنوشته دیگر آنرا (مننعهمس) می‌خوانند در سانسکریت نیز ریشه آن 408 است 
به دو معنی «نوشابه مستی‌آور» و «دیوانگی» 

لد (5و): «که. آنکه» (پایی, تک)-+ -۳ل (ضمیر نسبی) 

تدییو حم[سبنند. (ونتمیو ره): «بدکار, زیان‌بخش, ناتوان» (بایی, تک)» ندچ جم([ددند 

وسلن‌سداج. (قمدمبه): «کرن‌ها؛ رهبران دين دشمن زرتشت, رهبران دین دروغ» 
(نهادی» گروهه) [ کرپن‌هاء رهبران روحانی همکار کوی‌ها سیاسی دشمن زرتشت] 

«ژرلداد درد ی (تمنه‌نندوتس): «فریب می‌دهند» گول می‌زننده شیفته می‌کنند» 
(وجه اخباری» سو مک گروهه, حال, گذر) -[«0 «فریب دادن. گول زدن» 

ماسلند. (جمعع: «چنانکه, آنها که» (نهادی؛ رایی, گروهه) > -۳ 0 (ضمیر نسبی) 

6 (تندب: «خرد, نیت اندیشه» (بایی, تک) + ۴۷6( «خرده هوش, نیت» 

ودیدعن خسندن(ند. (هبودقد3ن0): «فرمانروایان بدکار» (نهادی, گروهه, نرینه) + - 
ورن+عن تتندن(ند [اینسلر: واژه سعوحم(ژسبللد را به دو واژه خرتو و دوش خشترا 
مربوط است یعنی نیت بد و فرمانروایان بدکار] 

ولرمددداعو6. (موسنا امه): «سرزمین‌هاء نواحی کشورها» (وابستگی, گروهه)» - 
ژس‌ددد «کشور, سرزمین». 


۸ کاتاها 
گاتاها / سرود سیزدهم - بند یازدهم 
یس / هات چهل و هشتم ‏ بند یازدهم 














کدا مزدا آشا مات آرمَئیتی تیش 
۵ نون لدوونند . ندیسر لاه تدلوت رین 
چه زمان ای مزدا راستی با هم پارسایی 
#سست. 
جیقت خشترا هوش ایتیش واستر نیقی 
بدوندم. .. 6‌تسسشند . رم یبرع مردند. جاناحد ند ردیددعی. 
ميایند ‏ بانیرومندی زیستگاه و خانه خوب بدانی 
۰ 
کویی در گودبیش خروراییش رامانم داون ت 
۵جد. ‏ . ولععه«چوءریید. وزراسیب. . (سیء. . وسعیه مد 
کیستند ذروندان خون‌آشام آرامش برپا می‌کنند 
4 


۵ءتوحه. .ند جاندنعدن. .. ودونه.... نیدنچ باجد رین 
چه کسان نیک خواهد آمد انديشه درک دریافت 


د 
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وید وننوونید.. تدچترنند. ناف بندژوتش رین 
مد والاعه. یش( . رمدیعد دنب جاساجدم(ندداتشرعی. 
۵جاد. ولعمم«جهوعریید. بولراسی. سیم وسع‌ه مد 
۵عی. .ند چاندرمعدند.. تتونمه... 6نداننو‌چ... با جد رین 


کدا مزدا آشا مات آرمئیتی تیش 
جیمت خشترا هوش ایتیش واستر وئیتی 
کوّیی درگودبیش خروراییش رامانم داون ت 


برگردان 
ای مزدا! 
چه زمان راستی و پارسایی به همراه یکدیگر با نیرومندی فرا می‌رسند 
تا زیستگاه امن و آرام آبادانی و سازندگی را فراهم کنند. 
با وجود دشمنی ذُروندان خونآشام برپا می‌کنند 
آن دریافت درست که از انديشة نیک سرچشمه بگیرد 


به سوی چه کسان خواهد هل 


۰ کگاتاها 


برداشت 


هرگاه اشا نماد راستی و دادگری به همراه آرمئیتی نماد پارسایی و نیک‌خویی در میان 
مردم با نیرومندی فرمان برانند صلح و آرامش در زیستگاه و خانمان آنها برپا می‌شود. از 
آرامش و آسایش بهره‌مند می‌شوند و هر کس می‌تواند با آسودگی, به دور از کشتار و 
چپاول بکار و کوشش بپردازد. کشاورزی و دامداری و سازندگی گسترش می‌یابد 
سرمایه‌های مادی و مینوی که پایه خوشبختی و زندگی با شادمانی است به فراوانی در 
دسترس همگان خواهد بود و دو عنصر و آخشیج پلید که مایه بدیختی و زبونی است یعنی 
«نیازمندی» و «نادانی» رفته رفته نابود خواهد شد. مردان پاک سرشت و باورمند با 
کوشش و از جان گذشتگی می‌توانند با کاربرد فروزه‌های اهورایی و گسترش پایه‌های 
اخلاقی سرانجام صلح و آرامش را که آشوبگران خون‌آشام با آن سازگاری ندارند برقرار 
کنند. آن به دست نمی‌آید جز با دریافت و درک درست که از اندیشه نیک باوهومن 
سرچشمه می‌گیرد. پیشرفت‌های مادی و اقتصادی در میان مردم باید بدون چون و چرا بر 
پایه‌ها و اصول اخلاقی «دادگری و نیک‌اندیشی و خیرخواهی» استوار باشد تا خشنودی 
همگان و صلح خوشبختی پایدار به وجود آید. 
گزارش دستوری واژه‌ها 
سود (05): «چه زمان» کی «۳۳۵» (فید) 
6ندوونید. (وهممه): «ای مزدا؛ ای خدای دانا» (حالت ندایی, تک )- - لاوس 
تدجرند. (0ه): «آشاء راستی, نطام کاینات» (حالت باییء ندایی)» -دجهرند 
نا (ممه): «به با هم» (حرف اضافه) 
سروس ربی. (ننمم): «آرمئیتی, پرهیزگاری» پارسایی» هادی.تک) + - 
تبرژمندد مد 
د ولگ (لانز): «میآید. خواهد آمد» (وجه التزامی» سو مکس, تک, گذشته ساده» گذرا 
+ (طه) 
تین( (0:3د0 ]از «نیرو توانایی» چیرگی» نیروهی اهورایی, فرمان» راندن» (بایی, 
تک)- -تنونن(ند 
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بمدجیعد دی. (00ذ0۵بط): «جایگاه آرام صلح امنیت» آرامش, آسایش» خانه امن» 
آسودگی» (نهادی, تک) -ن«تناعد۳د 

جاسحدژند رد ري. (واندهجوه): سازندگی, آبادی, آبادانی» تولید» [اگر این واژه را 
چراگاه یا علفزار برای چریدن چارپایان تصور کنند جمله دارای معنی و مفهوم نخواهد 
بود چون در هر حال علفزار و چراگاه موجود است و آوردنی نیست ولی صلح و آرامش 
و سازندگی است که به دست مردان شایسته و با پیروی از پارسایی و دانایی آورده و 
فراهم می‌شود] (بایی, تک, مادینه|-> -جاساحد[ندان ۳ 

9ج (ن8ا): «چه کدام. «عن0» (نهادی, گروهه. نرینه|-» -9 (ضمیر نسبی) 

ولععه«ج۹. وع‌ریی. (0۳02۷۱۵.0۵۷79): «ذروندان پیروان دین دروغ فریبکاران» (بایی, 
گروهه )| و(ععه«چ؟وعرین» 

0(رلسیین. (3تعبقسح: «خونخواران. آلوده به خون» (بایی گروهه, نرینه) > -6و(ند 
(صفت) «خونخوا, تشنه به خون» خون آلوده بی‌رحم» 

اه (جسه: «آرانش صلح, آسودگی» (اینی, گروه »)+ -(سونا 
[اینسلر:(ع6ع6 می‌خواند.] 

ژبع ۹۴ ۵۳ (18 (06): «می‌نهنده برقرار می‌کنند» پابرجا می‌کنند» برپا می‌کنند» (وجه 
التزامی» سوم کس, گروهه, گذشنته ساده )> ول «دادن, نهادن, برقرار کردن» 

موه( (6): «چه کسان راء کدام را که این راء به کدام کس» (رایی گروهه» نرینه 
سول (صفت. ضمیر پرسشی) «کی, که چه کسی» 

د. (ق): «به, به سوی» تا» [در اینجا پیش فعل است برای ۳6۲ از فعل جند؟] 

جانددرععدن». (۵8 ها :۲۵): «خوب. نیک» (وابسنگی» تک کماسه + -جاحهرعد 

۲دول۳. (اهسنز): «خواهد آمد, می‌آید. می‌رسد, خواهد رسید» (وجه التزامی» سوم کس. 
تک گذشته سادهء گذر)» 6 «آمدن. رسیدن, رفتن» 

6ساندورچ. (ظ تدصهه): «منش. اآندیشه» (وابستگی» تک )+ دادرم 

(دحدرنی. (8ناونم): «هوش, شعور» درک دریافت درست» (لهادی» تک) -۲دحد۴د 


۲۳۲ کاناها 


گاتاها | سرود سیزدهم - بند دوازدهم 
یسنا / هات چهل و هشتم - بند دوازدهم 


ءِ 








ات وی اآگهن. ‏ اننوشیتو . دفیودانم 
ند ۴ . دیمع . حدس ترجه وتشرم‌دبانو6: 
آری آنها هستند رهایی‌بخش‌ها کشورها 
۰ 
یویی خشنم هو مننگها هچان ته 
ات : ژدساعء. جاحارع(. چندانددیرم‌نند بمندرسعب ری 
آنها که داش یی اندیشه همراهند 
شحت: سس 
شی آتناییش  .‏ آثبا توّهیا مزدا سنگیقه هیا 
مردیسی‌باسن... پنوین.. ‌گاشن‌دنن... نتوهیید.. حجموهمن‌شن‌دنن 
باکارها . اشا . .. تو ‏ ای‌مزدا آموزش 
هه 
تفیی. قف. اناد تام آاثیم‌فهی 
۴ج . کل ند نس . ند ندیحد رسای بدی‌منرع6ولدرعد دنند.. 


اینها. بدرستی گزیده نابودکنندگان خشم 
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تمه وت تنچیرمعا.. جدی تسرد یرود وترم‌دبداوم6.: 
سچچد. وتباع6. جمفرد. . 6ندانندرم‌ند. .مد یدنا 
تسرد رسش‌ن‌تداسیی.. پدچم‌نند. کله‌ندرمددنند.. پدوونند. جدعبو جم‌رم‌تدرم‌ددنن. ‏ 
۲چد. .کی دنس رمندمندینجد/رنندلچ؟... تدین‌حیرع6ندرم‌د دنب 


آت تویی آنگهن سنئوشینتو دخیونانم 
یویی خشنم وهو مننگها هچان ته 
شی آثناییش آشا توهیا مزدا سینگیقههیا 
تویی زی داتا هم استاژو آانیم‌مهیا 


برگردان 
آری» آنها رهایی‌بخش کشورها هستند. 
آنهاه ای مزدا 
با دانشی که هماهنگ با آموزش توست 
و با کرداری که از اشا و وهومن سرچشمه می‌گیرد همراهند. 
آنها به درستی گزیدگانی هستند 
که خشم را نابود خواهند کرد. 


۴ کگاناها 


برداشت 
دیو خشم سرچشمه آشوبگری و زورگویی است با درشتی و تندخویی هرگز هیچ کاری به 
سامان نمی‌رسد و نظام و هنجاری برقرار نمی‌شود. از آشفتگی تنها دزدان و غارتگران با 
ویرانی بسیار بهره‌ای ناچیز می‌برند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لو. (لاه): «پس, بنابراین امه و اینچنین» 

۳. (:8)): «آنیب. اینیا» (نهادی, گروهه, نرینه| ۴ (صفت» ضمیر اشاره) 

سونمع!. («عط تم): «می‌باشند» (وجه الترامی سوم کس, گروهه. زمان حال» گنرا )+ - 
لدع «بودن, ۰ 0» 

حدلست‌نسر بر لاه "رچ. (6) (دننلهدهو): «رهایی‌بخش‌هاء سوسیانت‌هاء نجات‌دهندگان» 
(نهادی, گروهه )> -حدلاح درب لت ۳ 

وسرمدددایو6. سوت (ه): «کشورهاء سرزمین‌هاء نواحی» (وابستگی, تک) + - 
ژسددد «کشور سرزمین‌ها» 

سچدد. (نقم): «که آنکه. آنها که» (نهادی, گروهه, نرینه) + -۳ل (ضمیر نسبی) 

تداع (« ا«طم: «آموزش» (ایی, تک !)۰ -60 تال [هومباخ: ۲۰60۵00 
«شناسایی» شناخت» تشخیص». اینسلر: «دانش, معرفت, آگاهی» 

ج#حع3. (۷0۳8): «نیک» خوب» (وابستگی» تک | -جاسدرعد 

6نانددن‌ند. (هط تججده): «منش, انديشه» (وابستگی, تک )> -6نداندرم 

م۳۴ ۳ت. (16 (0200): «دنبال می‌کننده پیروی می‌کننده همراه می‌شوند» (وجه 
التزامیء سوم کس, گروهه, زمان حال,. ناگذر) > ۳0 «دنبال کردن, پیروی کردن» 
همراه بودن» هماهنگ و موافق بودن» 

تسرد رسی‌بداسین. (ونومدومعتت): «کارهاء کردارها» (باییء گروهه) + - 
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تسرررسین‌بداند «کار, کردار». 

بدخبرند. (20): «راستی. نظام کاینات. نماد دادگری» (باییء تک) > -دتیرند 

قکل‌ندرم‌ددنند. (هننطاه 5]): «تو» (وابستگیء تک, نرینه) > -6گلند 

6ندونند. (هسسیه): «ای مزداء ای خدای دانا» (ثدایی, تک)- - 6ندووسد 

حدعیه چم‌رم‌ندرن‌ددنند. (وننطاهطاع ( آما: «آموزش» (وابستگی, تک )+ -حدعته جمرعلا 
«آموزش, اعتقاده افشاء الهام. وحی» 

۴ (:0)): «انها» (نهادی, گروهه نرینه ۴-۰ (ضمیر آشاره) «این» 

کد. (27): «به تحقیق, به راستی» (حرف, ادات متصل] 

ولد ن. (0205): «داده شده. مقرر شده. معین شده» (نهادی» تک, مادینه)1 + و 
«دادن. نپادن» 

ر‌ندویسییجدرسلچ؟. (قتقامعدههط): «بیرون کننده‌هاء دور کنندگان» رفع کنندگان» 
بازدارندگان» نابود کنندگان» (نهادی» گروهه)» -‌ندلدیم‌حد سا «نابودکننده, 
دور کننده» 

ستجترع6 6لدم‌ددنن. (هننطمصهع(عم): «خشم, خشونت» جنون آنی» (وابستگی, تک) 
یعون 
[میلزء بارتولومه, گلدنر و کانگا این واژه را ««دتمتع6لرعددلد» می‌خوانند برای 
رعایت وزن شعر و نزدیکی آن به زبان پهلوی.] 


۶ گاناها 


گاتاها 


سینتمددگات 


سرود چهاردهم 


بند یکم تا بند دوازدهم 





بسنا؛ هات ۴۹ 


۸ کگاتاها 


گاتاها / سرود چهاردهم - بند اول 
یسنا / هات چهل و نهم - بند اول 


آت ما یوا بندو پفر 
تدص. ...ولد . سایرردنند. ( 9۶ج رم‌تدل(ی, 
و من زمان درازی بندوا سرشار شد 
تست تحت 
ی دوش رتریش چیخش نوشا آشا 
سع... ودن+علعقلین». ببندجیادییرس..... سچپرس 
رنجدیده خوشبخت کنم راستی 
شتتت سس 
ونگهوهی ادا گنیدی مویی آمویی 
جالددرعی.... ون حع‌شوی.... و6چاد. نندوچد. 
خوب پاداش بیا بمن به سوی من 
ست هس 
آهیا وهو ا آشو ویدا 
بدر‌ددنند... جاتامر. لا یرو ۳ 


خوب شکست. نابودی پیدا کن. بنمای 


ءِ 


مزیشتو 
وی ن+ ۳ج 
بزرگترین 


مزدا 
6سوونید. 
ای مزدا 
ربا 


تدژندرم‌نند. 


کمک کن 


۰ چ ۱ 
6ندانددیم‌نند.. 
اند یشه 
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تدص.. ونید.. تمننددنید.. زعبرودچ؟. . رتدللید.. 6ندونن+ ۴ج 
سع. ودنبع(عملیند. بنندجسرادورشد. . تدچیرنن. وید . 
جاندددرعی. سونند. . حمسوی. چا . . سنوچوی. .ندرکن 
ش‌ددنند.. جامصمد. ...دنچ چایونند.. وتانیدنن‌ند. 


آت ما یوا بندوٌ یف مزیشتو 
ی دوش رتریش چیخش‌نوشا آشا مزدا 
ونگپوهی آدا گنیدی مویی آمویی آرپا 
آهیا وهو آآشو ویدا مننگها 


برگردان 
و زمان درازیست که «بندو» سر دسته دروندان از دانه و بذر من سرشار شده 
در حالی‌که ای مزدا من با پیروی از اشا می‌کوشم 
مردم رنجدیده را خوشبخت کنم. 
اگر من سزاوار پاداش خوبی هستم 
بیا به سویم و مرا پشتیبانی کن 
و راهی در پرتو انديشه نیک برای شکست و نابودی او بنمای. 


۰ کاتاها 


برداشت 


بندوا سردسته پیروان دروغ از کوشش‌های زرتشت برای دستیابی مردم به دانایی و 
پارسایی که به بیداری و جنب و جوش اجتماعی انجامیده بهره فراوان برده و با 
آموزش‌های دو پهلو در فریب دادن تودةٌ مردم و گمراهی آنها کوشش می‌کند. در حالی که 
زرتشت با پیروی از اشا و آیین راستی مردم رنجدیده و بی‌پناه را به سوی خوشبختی و 
صلح و آرامش می‌برد. چون میان راستی و آیین دروغ سازش‌پذیری ممکن نیست زرتشت 
در برابر کردار خويش که آموزش آیین راستی و اهورایی است خواهان کمک و پشتیبانی 
است که با نیروی وهومن و همبستگی مردم» پیروان آیین پلیدی و دروغ را شکست دهد و 
نابود کند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ (لم): ما پس, ولی؛ و ( از دات, حرف) 

6 (هه): «من, آن من» مال منء ۳06 :۳:60» (صفت» ضمیر ملکیء نحست کس) 
9 

مرنردند. (۷2«ه): «زمان زندگی» طول عمرء زمان» مدت» (بایی» تک) > تلالد 

(عه «<. (۷۷۵ (۲ظ): «اسم خاصء سردسته مخالفین و دشمنان زرتشت» (لهادی» 
تک)س» -رعز وود 

رعلد۵(ی. (عبقدم): «پر کردن» انباشتن» [هومباخ: انباشته از جو بذر دانه, آبحو 76۲هط 
6۲ تارراپوروالا: برخورد تقاطع» عبور ۲059 و معضی کرده ایستادگی ۲6۵1566۲ 
(اخباری» سو مکس, تک, ناگذ رات دا[ 

یس۳۴۹ (هاقنممم: «بزرگترین» (نهادی تک, نرینه > -6لدوین۹ ۳ (صفت) 
[برمیگردد به بندو «بزرگترین سردسته دُروندان» 

۳۳ع. (1ج): «که او که آنکه» کسی» کسی که» (لهادی» تک, نرینه)! + لا (ضمیر 
نسبی) 

ودرب+ع(عن[بی. (8:: 0۳30«87): «نیازمند. رنجور» [اینسلر: «درمانده» بی‌پشت و پناه». 


سرود چهاردهم - بند اول ۵ ٩۰۱‏ 


تاراپوروالا: راه و روش اهریمن. هومباخ: گرسنه, چارپای بد چریده» 9۳600 الذ| (رایی» 
گروه» مادینه) > -9دب*ع(ع0( از ريشه 9دیع(عن(ند. 

تا«جدرس. (دسسلت): «خشنود کنم, راضی کنم» خوشبخت کنم» (وجه اخباری, 
تست کس, تک» حال, گذرا) 

تجبرند. ( 20۷): «اشاء نظام کاینات» راستی» (بایی» تک )> جرد 

6وونند. (و۵سههه): «ای مزدا؛ ای خدای دانا» (دایی, تک) > - 6یدووس 

جسودعی. (تطاب تدم: «خوب, نیک» شهادی, تک, مادینه -جاسطرعد 

سولید. (ه4ع): «در عوض, در تلافی» سهم. حصنه. مزد» (حالت ندایی» تک - سدژیب 

جلادوی. (17نمع): «یا» (وجه امری, دوم کس, گذشته سادهء گذرا/» -حعل6 «آمدن» 

6د. (زمه): «من, بمن, برای من» (حالتهای وابستگی, برایی» متصل) -کع6 (ضمیر 
تخست کس تک) 

بوچ (نهسع): ««به به سوی من» 

ند(س‌ند. (وودیم): «کمک کن, پشتیبانی کن» (وجه امری, دو مکس تک» حال) + - 
لس «کمک کردن» 

بدرم‌ددنند. (وننام): «اين» (وابستگی, تک, نرینه» کماسه‌ -دددع6 

جاحاع3. (۵۳8): «خوب, نیک» (وابستگی, تک)» -جاسصرعد 

ناج (ققمم): «نابودیش را»(رایی تکاس - سید «سقوط, زوال, نیستی, 
نابودی» شکست» 

یوند. (8م): «جستجو کن, پیدا کن. جویا شو» (امری: دوم کس تک» حال, کذرا) 
جرو «ه دست آور دن» جستن» 

6نانددیم‌نند. (وط تججفه): «نديشه, منش »> - ولدآندرم 


۳ گاتاها 


کاناها / سرود چهاردهم - بند دوم 
یسنا / هات چهل و نهم - بند دوم 














آت اهیا ما بندوّهیا مان یئیتی 
ناه تدرم‌د ند , ولد . زب دداندرمددنند.. 6ننداندب نیدب 
اینک اين من بندوا نگران می‌کند 
تک اشو درگ‌واو دئی‌بیتا. آشات ارشو 
موست‌جچ. . ولع‌مم‌سع. . وسردم‌نن... پبچپرسه...... (سلع‌ديریه. 
آموز گار دروند دو پهلو با نبا دور می‌کند 
لوئیت . سپنتانم ذرشت اهمایی ستویی . ارم یتیم 
آچدعه. ححنعیهجسیه) وچلعند .۳‏ س6ست. . حدمر‌چچی. .نزوس یه 
نه پاک را پشتیبانی می‌کند برای او بودن» هستن آرمئیتی 
۰ 
نه ادا وهو مزدا فرشتا مننگها 
اسب‌وس. .. جحصند. .. 6ندووند. ۵(سنبدرنند. چندانددیرم‌نند.. 


نه نیک مزدا رایزنی می‌کند آنديشه 


د 


سرود چهاردهم -بند دوم ٩۹۰۳‏ 


تدم پدرم‌دذنید ...نید زپووددندن‌ددنند.. 6سان دی 
موه درو و(ع‌مم‌سم. وسردم‌ن.. تدیترننه... (سلع‌پبرچه 
اچد. حدنعیهحسی6). وولعند. س‌6سد. . حدمرچچد.. ننژوت يو 
ایوس . جحصرمد. . ونوو‌ن... ۵ژسن ند وندانیدی‌نند.. 


آت اهیا ما بندوهیا مان یئیتی 
تک اشنو درگ واو ذئی بیتا آشات ارشو 
نوئیت سینتانم ذرشت اهمایی ستویی آرم تیم 
نه ادا وهو مزدا فرشتا مَننگها 


برگردان 
اینک بندوا (سردسته پیروان دروغ) 
مرا نگران می‌کند. 
آن آموزگار ذُروند با آموزش دو پهلوی خود 
از اشا دوری می‌جوید 
نه» بودن با سپنتامئینیو (پارسایی) را پشتیبانی می‌کند 


نه» ای مزدا با انديشه نیک رایزنی می‌کند. 


۴ کگاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 
ل. (له): « پس, بنابراین, سپس آنگاه. اما» 
ند‌ددنند. (وننطم): «اين» (وابستگی, تک, نرینه, کماسه) > -لددع6 (ضمیر اشاره) 
6لد. (ه): «من» (رایی تک, متصل)-+ -۶ع6 (ضمیر نحست کس تک) 
زمیوژداندنددند. (هننطاد راط): «بندق سر دسته پیروان دروغ» [وایستگی» تک)+ - 


درب 
6ساد یبد (نیزعننه تعه): «به انديشه وا می‌دارده نگران می‌کند» (وجه اخباری, 


سو مکس,» تک, حالء گذر + -6ا «انديشه, به انديشه وا داشتن» اندیشیدن» 

ویدیو (02600): «آموزگار» [در اینجا آموزگار دروغ و پلیدی]. (نهادی» تک) + - 
"و مد «آموزش دادن, برگزیدن باور و اعتقاد» 

ولع عم« (0۳4۱8): «پیرو دروغ پیرو دین ضد زرتشت ذروند» (مهادی, تک, نرینه) 
-9(عجم«۳ «ذروند. دروغگو مخالف آیین زرتشت» 

هسرب رند. (هازدانده): «دوگانه» دوگویی, دوروبی؛ آموزشی که مفهوم دو پهلو داشته 
باشد» (قید)-» -ولسسر دعس 

بدیبرس؟؟ (2020): «با اشاء با راستی» (باییء تک)» درد 

[س(ع‌دسرج. (00مبعم: «دور می‌شوده بیگانه می‌شود. جدا می‌شود» (بهادی» تک )+ - 
[سژع‌دبید «دور کردن» 

اد (زه): «نه هرگز» (حرف نفی) 

حدرمعت 6۴۳ (با (9مد): «پاک ره مقدس راء سودمند ر» (رایسی؛ تک) + - 
حدنع۳ ۳ «پاک» مقدس. سودمند» 

وج(ع۴۳۵. (007030): «پشتیبانی کنده نگهداری کند» یاری کند» (وجه تأکیدی» سوم 
کس تک» گذشته ساده, گذرا» («بممء - 9( «پشتیبانی کردن. نگهداشتن. نگهداری 
کردن؛ یاری کردن» 


سرود چهاردهم -بند دوم 8 ٩۹۰۵‏ 


س‌6سد. (نقطه): «برای آو, برای اين» (برایی, تک )> ددع6 «او اين» کسی» 

حد۳حد. (06ا):«بودن, هستن» مصدر/» -فلع «بودن, هستن» 

سلوس یی (ستنمسه): «آرمتیتی؛ پارسایی؛ پرهیزگاری» (رایسی, تک) + - 
تنژندد مد 

است‌ونی.(جانمم).«نه» (حرف تفی) 

ع(. (۲0۳8): «خوب, نیک» (وابستگی, تک -جاسهرعد 

6نوونند. (جهسمس): «مزدا؛ ای خدای دانا» دایی تک)- - 6ندووس 

0(سه رد. (هودم6): «پرسش کند. آگاه شود رایزنی کند» (وجه تاکیدی» سو مکسء 
تک گذشته ساده» تاگذرا -10نحد 


6ندانددح‌نید. (قط تعصعه: «انديشه منش» (وابستگی» نک) + -6نداندرم 


2۶ گاناها 
گاتاها / سرود چهاردهم - بند سوم 
یسنا / هات چهل و نهم - بند سوم 


و 


آت چا آهمایی ورنایی مزدا نیداتم 
بدم‌بنند. برع اناد . جاندع‌اسد. .. وندوه‌نند . ادوسعع6. 
با اینکه برای هر یک گزینش ای‌مزدا نهادن مقرر شدن 


تست 








آشم سوئیدیایی تک اشایی راش ینکهه دروخش 
بدیبع6. . حدردورددسن.... موتی‌جبرسر... [سییس کسید ولدوند 
اشا. ‏ برای رهایی آموزگار آسیب رساندن دروغ 
سس 
تا . ونگهنوش سر ایزی ۳ 
کل جانددرععدن+. حدند(ع. دورن . ولدانددروچ 
اینها نیک همبستگی آرزومندم انديشه 
سس 
آنترٍ ویسپنگ درگوتو هخ منگ آئتر مروی 


نع جیحدرمعسری. .دنچ وندی6عتی. .یداع وردرنی.. 
میان همه دروندان را گروه جامعه میان دور کنیم 


نت 


سرود چهاردهم - بند سوم 8 ٩۰۷‏ 


تدصبنند... تدرم‌و6نیدت ... چاییلژع‌آنیدت.. 6نیوویند . آتوتنکرع6, 
تچبع6. . حدردورددشر... وونی‌چم‌شن... ژسجم‌ت رگید وزدوند. 
۴ند. . جاندننعدند. . حدیداع. . دوددنند.. 6ندانندرم‌چ. 
یداع جیحدنییی. . ولعمم«ندر‌چه.. بونش6عبمی. .یندم وزدننی.. 


آت چا آهمایی ورنایی مزدا نیداتم 
آثیم سوئیدیایی تک اشایی راش ینگهه دروخش 
تا ونگهئوش سر ایزیا مَنْنگُو 
آنتر ویسپنگ درگوتو هخ‌منگ آنتر مروی 


برگردان 
با وجود اينکه ای مزدا 
گزینش برای هر یک نهاده شده 
اشا برای رهایی و 
آموزگار دروغ برای آسیب‌رسانی می‌کوشند. 
من آرزومندم با همبستگی اشا و وهومن 
همه پیروان دروغ را از میان گروه خود دور کنیم. 


۸ کاتاها 


برداشت 
با اینکه گزینش درست برای هر یک مقرر و نهاده شده. اشا نماد نظم و دادگری برای 
رهنمایی مردم از بند نادانی و ستمگری و دیو دروغ برای آسیب رساندن و گسترش پلیدی 
می‌کوشند زرتشت آرزومند است با همبستگی هر یک از ما با راستی و انديشه نیک بتوانیم 
با دروندان و پیروان آیین نادرستی و ستمگری بجنگیم و آنها را از میان جامعه و گروه خود 
دور و نابود کنیم. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
دم (همرها: «و بدرستی» 
س‌6سند. (تمصطم): رای هر یک, برای او برای همه» (برایی» تک, نرینه, کماسه) 
بت لددع6 
جاسلع اسد. (نجموده): «گزینشء انتخاب» (برایی» تک | -جاندژنداند 
ادوسدرع. (معیههنم): «دادن» نیادن» (مصدرات -ونید 
23 (2000): «راستی. اشاء نظام هستی» (نهادی» تک )> -دتبرند 
حدژر ور سسد. (زوزنهنهه): «نجات دادن نیرو دادن» رهایی بخشیدن» (مصدر) > -حدر 
کرو ندجی‌یرسدد. (0۵60/1): «آموزش و گزینش اندیشه» (برایی» تک )+ - ۵9۴ دندید 
کل ۱ (6ظ امنن۲202): «آسیب رساندن» 1 ار رساندن» (مصدر)+ -(سربد 
9(دوی+». (0۳۷<0): «دروغ» ضد اشاء فریب» (نهادی» تک )+ -و(دری «دروغ» فریب» 
۴لد. (ها): «اینها»(رایی, گروهه, کماسه|-» لد «این» (صفت. ضمیرااره) 
جانونعدنه. (۷# لا تجدب): «خوب, نیک» (وابستگی, تک -جاسدرع 
حدلژع. ( #ردم): «اتحاد پیونده همبستگی» (ازی, تک) > -حدیژ 
دزددند. (منتیت): «خواهانم مشتاقم. آرزومندم» (وجه اخباری, نحست کس, تک زمان 
حال, گنر -سو 
6نانددعچ. (مط تججده): «انديشه, منش» (وابستگی, تک ->لداندرم 


سرود چهاردهم -بند سوم 8 ۹۰۹ 
ندیه ۴ندلع. ( یه رد): «میان در میان» مابین» وسط» (فید) 
جیححععکوی. (ع ( آمد5): «هر یک همه تمام همگی» (رایی, گروهه, نرینه )له - 
ج-حدرع‌ند 
ولع مه« ۳ج (ق1هه۵): «پی رو دروغ؛ درون ده دروغگو» (رایسی, گروهه) + - 
و(ع مم«دی م۳ 
لد 6عنوت. (و ( آ«دهط): «جامعه. گروه» جمعیت» (وابستگی, تک) لد نا 


6(سبی. (عننسه):+س للع «دور کنیم» منع و نهی کنیم» جلوگیری کنیم» (وجه 


۰ گاتاها 


کاتاها | سرود چهاردهم - بند چهارم 
یسنا / هات چهل و نبهم - بند چهارم 














یویی دوش خرتوا آ اثیمم وردن رامم چا 
تسچوی. . ودندماسس کل سی‌جیع6ع6 جاسدل(عوع]. (سدوع 6نند. 
آنکه کج‌اندیش خشم را گسترش می‌دهد ستمکری 
4 
خواییش هیزوبیش ‏ . فشویسو آفشوینتو 
سسنن». ‏ م‌دودریی. . ژیسردررنندر بل دسر در ندیم رو 
خویش بازبان دامپرور تولیدکننده کسی که دامپروری و تولید نمی‌کند 
۰ 
ی اسانم نوئیت هورش تايیش ‏ وانس دوژورشتا 
میدس بو اچد»ه. رم «دیدژن*مرسن. ج برحد. ورد «دندژنبدکرنند. 
آنها که هرگزنه کارخوب ‏ برتر کار بد 
سس ۱ 
تویی ‏ دئونگ دان ‏ . یا درگوئو دنا 


چات وسی<«ءیوی. 9 و تسرند. . و(ع‌مم«ندرج؟. . وسی‌انند.. 
جنین کسی دیوان را پرورش می‌دهند که پیرو دروغ آیبن 


سرود چهاردهم - بند چهارم ۵ ٩۱۱‏ 


تم‌چیی. ودن+ی(س کلن.. سجو‌جسعکع. . جانطعوع).. (سوع6س. 
سرسند. . بو‌دودرین. . یسرد ذنتجدر. .لوسر در ترچ 
سید ...چیه مین رسن. . جتوجد. .ورد (دیدژند نید 
۴چد. وسی«ءییی. . فا مرن و(عممد«د و وجمان 


یویی دوش خرتوا آاشمم وردن رامم چا 
خواییش هیزوبیش فشویسو آفشوینتو 
ی اشانم نوئیت هوّرش تاییش وانس دوژورشتا 
تویی دئونگ دان یا درگوتو دئنا 


برگردان 
آنها که با کج‌اندیشی خشم و ستمگری را گسترش می‌دهند 
با زبان وگفتار خویش از کار تولید جلوگیری می‌کنند و دامی پرورش نمی‌دهند 
کار بدشان برتری دارد. چون هرگز تولید و کار خوب انجام نمی‌دهند 
آنها دیوان و خدایان پنداری را پرورش می‌دهند 
این شیوه از پیروان دروغ است. 


۲۳۲ کگاتاها 


برداشت 


هنگامی که زرتشت آموزش خود را در راه گسترش دانایی و راهنمایی مردم برای پشست 
نمودن به‌خدایان پنداری و پرستش اهورامزدا؛ پروردگاریکتا آغاز کرد هنوز مردم چادرنشین 
و بیابان گرد در سرزمین‌های گوناگون و دور و نزدیک زندگی می‌کردند و نیازمندی خود را 
با غارت دارایی و چارپایان شهرنشینان برمی‌آوردنده مردم ناگزیر بودند برای نگهبانی 
خواسته و هستی خویش در برابر آنان ایستادگی کنند و بجنگند که کار به خونریزی و 
کشتار می‌کشید. دشمنان آبین زرتشت که پرستندگان خدایان پنداری و نماد پدیده‌هنای 
مادی بودند برای پیشرفت خود با آنها همدست می‌شدند و در نوشیدن هوم و برگزاری 
آیین‌های قربانی گاو و چارپایان همکاری می‌کردند. رهبری آنان که دشمنان زرتشت بودند 
با پندوا؛ اویسج و کرپن‌ها و فرمانروایان محلی بود که آنها را کوی (کی) می‌گفتند. در آن 
زمان هیچ گونه آرامش و آسودگی پا نمی گرفت و سود آنان در آشفتگی و بی‌سامانی بوده 
چپاول و غارت و جنگ و گریز درست مانند یک کار و پیشه عادت آنان بود. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳چد. (نهع): «آن, او آنکه». کسی که» (نهادی, گروهه, نرینه) + ۳ «که» (ضمیر 
نسبی] 

ودنه.0(س کلن. ( ٩1۱‏ ۲مدقبم): «نابخرد نامعقول, با سوءنیت» (بایی, تک) + - 
ودیدن[۳< (صفت) «با سوء نیت نابخرد» 

سیییع6ع6. («مهو0ه): «خشم. خشونت» غضب» (رایی» تک | -لدیجع ون 

جاسلعوعا. («ع0عب«): «زیادمیکنند. گسترش می‌دهند» (وجه‌تأکیدی» سومکس, گروهه» 
زمان حال, گذر/) + -ج لو «زیاد کردن» افزودن» بزرگ کردن رشد و نمو دادن» 

(سدع6سد. (جم««3«:6ع): هو بیرحمی؛ ظلم» (رایی؛ تک)» -(سد [[ع6ع6 درست 
است ]| 

ملاس*. (108]: «خویش, خود» (بایی, گروهه, نرینه» کماسه)+ -۳ (صفت ملکی 
بازتابی) 

ن‌دودریی*. (2۷۳۲3:): «زبان» (بایی گروهه 1+ دور 


سرود چهاردهم - بند چهارم 8 ٩۱۳‏ 


تسرد رتخد (تاحهذنب0): «پرورش‌دهنده» چارپایان» دامپرور تولی دکننده» (دری» گروهه, 
نرینه) (تولیدکننده» دامپرور» ->- ۵جهودددل ۳۹۳ [تولید کشاورزی و دامپروری از 
آموزش‌های مهم زرتشت است. معنی واژه تولیدکننده کلی و عام است. کسانی که 
تولیدکننده بودند و در برابر آنها کسانی که با غارت و زورگوتی و خشونت دارایی و 
تولید دیگران را می‌ربودند.] 

بجر در دنا کرو (ه ردننسلنه): «آنها که دام پرورش نمی‌دادند. کسانی که تولید دامی و 
کشاورزی نمی‌کنند» گروه بیکاران و غارتگران» (لهادی, گروهه, نرینه) + - 


ند یس دید ندی و۶ 
لیلج (6. (سولعه«ج): «که, کی, کسی که آنها که» (وابستگی, گروهه, نرنه, 
کماسه )> الا 


اد (زوه): «نه» هرگز» (حرف نفی) 

ب‌ددندژن*رسدین. (3نهازبهط): «کردار خوب. کارهای خوب» (بایی, گروهه) + - 
رم‌ددندژن+ ند 

وند. (ووم): «بیشتر بودن ان برتر بودن» غالب آمدن, از میان برداشتن» (کیدی سوم 
کس تک گذشته ساده» گذرا)» -جا [تاراپوروالا: «آرزو اشتیاق»] 

وله «دنبژنبه نید ( مق بهشم): «کش بد. کردار پلید» هادی, گروهه)ب» - 
ودحله «دنرژن» ند 

۴ (:۵)): «آنها, چنین کسان (نهادی, گروهه» نرینه|-» -۴ل «این» (ضمیرآشاره) 

ولدجن«عی. (ع (0«57۷۲): «دیوان راء خدایان پنداری را» (لهادی» گروهه) + - 


وندیم‌ردند 
دسا (020): «می‌دهند» پرورش می‌دهند > (تأاکیدی» سوم کس» گروهه, گدشستنه ساده»ء 
گذرا -وس 


مل. (0: «آن که کسی که» (نهادیء تک, مادینه/* -۳ «که, کی » (ضمیر نسبی) 
ولعمم«<۳۲چ. (0۳۲۲«/۵): «ذُروند» (وابستگی» تک )-* -9(ع جمددنای م۳ 


وسی‌انن. (02602): «دین. وجدان» ضمیر» (نهادی» تک + -وسیم‌اس 


۴ کاتاها 
گاناها | سرود چهاردهم - بند پنجم 
یستا / هات چهل و نهم - بند پنجم 











آت هو مزدا ایزاچا آزوایتیش چا 
...رداچ لاوو‌نند . رح پیدی‌نند. سورد تردن ۳نند. 
۰ 
ی انم وهو سارشتا مننکها 
تداع وسییا یه جاحارع(. جدیبدژعند نید . ندانددرم‌نند. 
او باور دینی نیک پیوند می‌دهد انديشه 
مس 
ارمتوییش کس چیت اس هوزن توش 
سرژوندم‌چوین». ۵ سحدلیع. نیرید رمدوعبهمردن». 
با پارسایی هر یک از آنان با اش آگاه 
#سب.- 
ت ايش چا ویسپ ایش توهمی خشترویی اهورا 


0 کر 
و اینها همه تو نیرو ای اهورا 


سرود چهاردهم - بند پنجم 8 ٩۱۵‏ 


تدص. . دنچ .نون رحه‌تید‌نید. تدورب رین نید 

نرع. . وسجبای. . جحرعد. . حدساعن+ ند 6نتانیدیم‌نند. 

سژوند‌چیند. . ونجدریه. . ینید دتم ردند. 
۴سن+س. . جیحدرم‌سی. .گنوی زخندملچدد. . بدرم‌دژنی. 


آت هو مزدا ایزاچا آزوایتیش‌چا 
ی دئنانم وهو سارشستا مننگها 
آرمتوییش کس چیت آشا هوزن توش 
ت ايش چا ویسپ اش توهمی خشتروژیی اهورا 


برگردان 
ای مزدا 
باید باور دینی خود را با اندیشه نیک پیوند دهد 
هر یک از آنان» 
همه اینها ای اهورا زیر فرمان توست. 


۶ کاناها 


برداشت 
سرچشمة نیرومندی 9 توانگری پیروی از نیک‌اندیشی 9 راستی اشتتاء هر انسان آگاه 9 
خردمندی و دانایی باشد نیرومند و توانگر می‌شود. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
(لاه): «و همچنین» پس, اما» (ارادات) 
0« (۳۷۷۵): «او اين» (نهادی» تک, نرینه !+ لا ضمیر اشاره. 
6ندونن. (هسسه): «ای مزداء ای خدای دانا» (ثدایی, تک) - 6ندووس 
دتله‌د. (هفق): «نیرو» (نهادی, تک) -دتله‌نید 
[اين واژه در پهلوی به معنی شیرینی و لیلد ۳د به معنی چربی یا پیه است.] 
[ تاراپوروالا: «تمایل» و سپس با تعبیرات زیاد پنداشته وود ۳ یعنی خود را قربانی و 
فدا کردن و دو واژه را با هم به مفهوم «میل قلبی و باطن دانسته».] 
[اینسلر: دو واژه را شیر و کره معنی کرده و پنداشته که استعاره از نیرومندی و 
نیک‌بختی است.] 
[بارتولومه: «خوشحالی و سیری»] 
سزردربی+. (ونانقعه): «فربه, توانگر» 
[در گاناها واژه‌های زیادی بطور مجازی و استعاری بکار رفته. مفهوم این جمله «ای 
مزدا چنین کسی را برای تو شیر و کره است یا مانند شیر و کره است با توجه به 
امکانات و رسوم زمان باید دریافت که ارزش دو ماده مهم غذایی که به عنوان صفت 
به یک مرد نسبت داده می‌شود حکایت از سودمند بودن آن شخص می‌کند.] 
۳ ( اه): «که. آنکه او» (نهادی, تک, نرینه)-* -۳ل (ضمیر نسبی) 
وستهآ و6 (سجمعه0): «دین. باور دینی اعتقاده نظریه» (رایی: تک)- -ولتخ‌ا 
ج#حع3. (۷0۳۵): «خوب, نیک» (وابستگی» تک اب -جاچدرعد 


سرود چهاردهم -بند پنجم 8 ٩۱۷‏ 


حدندلع‌ن*لد. (ها3عبهع): «وابسته می‌کند. پیوند می‌دهد. متحد می‌کند» (وجه تأکیدی» 
سو مکس, تک» گذشته ساده» تاگذر»» (رومو -حدیژ 

6نانددن‌ند. (هط تججده): «انديشه, منش» (وابستگی, تک )> -6نداندرم 

سید رچدننه. (3نمیعسع): «آرمئیتی, پارسایی» پرهیزگاری» (وابستگی, تک) + - 
نسرژنددعد 

۵لحد۳۵۳. ()نءوه): «چه کسی» کدام کس» هر کس, هر یک» (لهادی» تک, نرینه) 
لا (ضمیر پرسشی] 

تدجبرن. (20): «اشاء راستی. نظام کاینات دادگری» قانون ازلی» (بایی» تک) > درد 

دوع کدی . ( زب ( اسسط): «آگاه» [اینسلر: «دودمان» نسب» هومباخ: «آشناء آگاه». 
تاراپوروالا: «دانا» (نهادی» تک, نرینه)+ -0<کعی ۳« 

۴سن‌سرند. (و‌قزد): سین + لد «و آینها»(ایی, گروهه؛ نریشه, کماسه) -۴ 
«اين» ضمیر اشاره. 

جیحدن‌سن. (قنوم‌وزنی: «همه» (بایی, گروهه, نرینه, کماسه) -جحد‌ند 

6کلدسی6. (نسطه و ): «آن توء مال توء توظ (دری» تک, نرینه» کماسه!» -6گلند 

تسد لجدد. (زممو«0ع: «خشتراء نیرو» توانایی» یکی از صفات اهورامزدا» (دریء تک) 
نادند «شهریاری. حکمرانی. شهریور» 

سم‌<(ند. (حسطه): «ای اهوراء ای خداوند» (ندایی» تک )> -ددرمدژند 


۸ کگاناها 


گاتاها | سرود چهاردهم - بند شسم 
یسنا / هات چهل و نهم - بند ششم 








فرو واو فر اش یا مزدا . انیم چا مروئیته 
۵( جسع. ۵( مت‌ددس.. وننوونن.. بچیع6نن.... 6ررب ریا 
(ضافه) ‏ نیما (ضافه) درخواست می‌کنم ای مزدا ‏ وراستی ‏ گفتن, آشکار ردن 
4 
یا و خرتنوش خسماکهیا أ مننگها 
تمس جع ن(نعدند.. ونج)‌سوس‌ددش... نید 6ندانیونم‌نند. 
که برای شما خرد. انديشه مال سما برنامه. روند 
نت #ح 
ارش ویچی دیایی یتا ای سراویما 
ع(عن+. جای لد ود دنناد ینید حدس دیدید نیون هنن . 
درست ‏ باز شناختن ‏ بهمان گونه آنرا ‏ بفهمانیم بکوش برسانيم 
سس 
تانم دئنانم یا خشما وتو اهورا 
۳۳ وسییا و6 تس دم سددندرچ. تدیرمدژنند.. 
این دینی را که همانند شما ای اهورا 


سرود چهاردهم - بند ششم 6 ٩۹۱٩‏ 


۵ جسع. لد ج‌جس‌ددس. .نون تدچیع6نن.. لیر 
نید جاع. نزندرعدن. ژج اس بدرم‌ددنند. للد. وندانددیرم‌نند , 
ع(عن. جی۲دوددست. . ن.پ حدسددی هنن 


۲ شیاه سس یمشچ بدم‌دژن. 


فروٌ واو فر اش یا مزدا اْبم چا مروئیته 
یا و خرتئوش خشماکهیا آ مننگها 
ارزش ویچی دیایی تا ای سراوی‌اما 
تانم دنانم یا خشما وتو اهورا 


برگردان 
از شما درخواست می‌کنم ای مزدا 
و ای اشا برنامه‌ای که در انديشه دارید آشکار کنید 
با شاخ رت وه 
به همان گونه آنرا به گوش برسانیم 
و این دینی را که از آن کسی چون شماست 
ای اهورا آموزش دهیم. 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۵ (۵): «حرف اضافه» پیش واژه پیش فعل برای تأکید 0۳۵۲۲6 ,«هنانه0۳600 
(فید) 

جلسع. (۱6): «شما» (برایی, گروهه, دو مکس)" -هردلهع؟ 

۵(سجی‌ دسر دنند. (دنزامعت): «خواهاني, می‌خواهم. درخواست می‌کنم» (وجه اخباری» 
نحست کس» تک, حال, گذر!)+ -*«خواستن» درخواست کردن» | 0(د یسرد دس 

6نووند. (ههمه): «ای مزدا» دایی, تک ات - 6لدووس 

بجع 6لند. (جمجدواه): «اشاء راستی» (رایی» تک)س» -ندیرند 

6( تن (عانعسه): «گفتن, اظهار و اعلام کردن» (مصدرات -6(( 

ملس (دج): «که, چه. کی» (نهادی, تک|-+ -۳9 (ضمیر نسبی۶0/86) 

(00): «شما» (وبستگی برایی)-» -90(۳ع6 «شما» (ضمیر شخصی دو مکس) 
[چون خشماکهیا دارای همین معنی است بهتر است آنرا حرف تأکید بگیریم] 

6( عدی. (زب اعد: «خرد آنديشه» پندار» (وابستگیء تک) + -6[لدر 

متسوسودس‌ددنند. (انتهالا«0: مال شماء شما» (وابستگی, نرینه) + - 
سس ند 

ند 6ندانددن‌ند. (هط تمجهع): (پایی تک با نهادی گروهه)» - سا دای «برنامهه 
روند» روش» | هومباخ: 295100 احساسء دریافت. اینسلر: 000000 قصد نیت 
مقصود. بارتولومه و تاراپوروالا: مها طرح] 

ع (6۲۵8): «درست. به درستی» (قید) 

امد وددنسد. (نمنن8نه1): «تشخیص دادن باز شناختن» شناسایی کردن» (مصدرا - 
۳۲ «جدا کردن. تشخیص دادن» واژه چیدن در فارسی از همین ريشه است. 

دنس (قلهع): «بهمان سان بهمان طور که» (قید. حرف ربط .۰0۳ ) 

(5): «این» (رایی, گروهه, کماسه)" -ددع6 (ضمیر اشاره.060 ) 


حدژس ردیر ینید (هعه‌تنهبعع): «شنواندن؛ حالی کردن» فهماندن» (وجه تمنایی 


سرود چهاردهم -بند ششم 8 ٩۳۱‏ 


نحست کس» گروهه, گذشته ساده گذراء سببی-» (#دوم -حدلد 
۴ (۱۳): «ینرا؛این» (رایی, تک, مادینه|-» -۴د «این» (ضمیر آشاره) 
وست‌ایوه. (جمهف): «دین, آیین, وجدان» (رایی؛ تک) > وتان 
تالد. (دی): «این» آو» (نهادی, تک, مادینه > ال 
رسد« رچ. (هندحهل): «همانند شما» (وابستگی, تک )> تن وسددندیوم 


سم‌<(ند. (حسطه): «ای اهوراء ای خداوند» (ندایی» تک) > -ددرمدژند 


۲ کاتاها 


گاتاها / سرود چهاردهم - بند هفتم 
یسنا / هات چهل و نهم - بند هفتم 











ها هو زد اهتنا 
نام نید جاحارع(. لاوو‌نند . حدس‌رد. . وتاندی‌ن. 
و اینرا نیک ای مزدا بشنود آنديشه 
4 
سر آتو آشا گوشوا تو اهورا 
حدسهر. تدیترسند... وم ینش زاین ۳ تدرم<ژنند . 
پشنود با ات روا ت ای اهورا 
4 
ک ‏ آیریما . ک ‏ خواتوش ‏ داناییش انگهت 
۵ع.. سژددندون.... وع. .. سرنشچی‌مودند... ونید یی پنچیمند. 
کدام تیره کدام خانواده با قانون تو خواهد بود 
4 
ی ورزنایی ونگوهیم فرسستیم 
تساع, جاع(عوع‌انسد. جاندددرعی 6 0(سحدیدحد ی .۰ 


سرود چهاردهم - بند هفتم 8 ٩۳۳‏ 


۴نصنند.. جاحمننز. .نید جدژنیی رز 6تانیدیم‌نند. 
حدس‌رد. . بچی‌ند.. ومريي‌ندم‌دنند.. رد بشن‌دژنند. 
هع. . سژذرندن.. وع. . سیین‌نردن».. وید سین ... تندیرمنا. 
مع. جعلعوعاسد. جندد‌یم. . ۵(نحدیدجد ریم 


ثت چا وهو مزدا سرأتو ملنگها 
سر اتو آشا گوشهوا تو اهورا 

ک آایریما ک خواتوش داتایش انگقت 
ی ورزنایی ونگوهيم فرسستيم 


برگردان 
ای مزدا 
باشد که هر کس با انديشة نیک 
اين را بشنود با پیروی از راستی بشنود. 
تو خود نیز به آن گوشدار (و توجه کن) 
کدام تیره. کدام خانواده با قانون و دستورهای تو همراه خواهد بود 
که برای مردم و جامعه ما نیک نامی آورد. 


۴۴ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ل ند (جمنه)): «این (رایی, تک کماسه)-» - ۳ (صفت, ضمیر اشاره) 

ج#حع3. (۷0۳8): «نیک» خوب» (وابستگی؛ تک | -جاسدرعد 

نون (هسسه): «ای مزداء ای خدای دانا» (ثدایی, تک) - 6ندووس 

حداست ۳ (امدو): «شنود. گوش دهد, بفهمد» (وجه امری سوم کس تک گذشته 
سادهء گذرا) + _حدژد «گوش دادن» 

6ناننورم‌نند. (هط ت«ججمه): «انديشهه منش» [وابستگی, تک | -6لدالدرم «بشنوده گوش 
که 

حداس؟ر. (قامعم: جشنوده گوش کند ...» 

سین (00): «راستی, نماد ادگری» (پایی؛ تک)-» - نود 

عم زج «ن. (020۱8ع): «گوش کن» (وجه امری دوم کس, تک, زمان حال, ناگذر) 
۷۵262۰ «شنیدن» 

۳ (0): «نو» (نهادی, تک, متصل4+ 6۴۲ «تو) (ضمیر دوم کس تک) 

سی<ژنند. (جسطم): «اهور؛ ای خداوند» (نداییء تک) > -بدرم‌دژند 

۵ (۸6): «کی, چه کسی, کدام» (مهادی, تک, نرینه !> -9ل (صفت ضمیر پرسشی) 

سرد نونید. (همهدتزننع): «تیره, دودمان» شهادی, تک ات ژد یدنا 

۵ع ( ): «کی. که آنکه» (نهادی, تک نرینه) 

سلاجع ردنب (1۱280۵8): «خانواده, اهالی خانه» (نهادیء تک سید 

ولبد/سسه.(8نقلقه): «قانون» دستورها»(بایی گروهه. کماسه)-» -ویبد ی 

دون ل۳. (لاددا نم): «می‌باشد. ساکن است» (وجه التزامی» سو مکس تک» حال» گذر) 
0 #بودن؟* 


۳ع. ( اوا: «که کی, آنکه» (نهادی» تک, نرینها» اند 


سرود چهاردهم - بند هفتم 8 ٩۳۵‏ 


ج4ع(عوع‌اد. (نوه ا2ودو): «گروه. جامعه» (برایی, تک | -جع(عوعاند 
جالودرعی6. (ستطاه تعم): «خوب, نیک» (رایی» تک, مادینه > -جاسهرعد 


(8(بدحدیرحد. ۳ (ستاعدع6): <شهرت نام نیک» 19۳6» (رایی» تک )+ 0(ناحدیدحدعر 


7۶ کگاناها 


کاتاها / سرود چهاردهم -بند هشتم 
یسنا / هات چهل و نهم - بند هشتم 








فرش آشترایی اوروازیشتانم آنسهیا داو 
لع( دیسرن (سرد. «ژردسوین۰ 6 .. تدجرندم‌ددند . بیع 
به فرشوشتر پیروزی و نیک‌بختی اس ارزانی دار 
۰ 
سترم . قت توا مزدا یاس اهورا 


حدنبد(ع6. باه وگن . دون . تم سحدنند. بدرمدژنند . 
همبستگی این را تو را ای مزدا درخواست می‌کنم ای اهورا 








۰ 
قئی بیاچا ‏ يانم ونگهااو ‏ توهمی 1 . خشتروئی 
سرد دشن تیه چانندن‌ند. . قگل‌ندموی.. نند. رم تنم ([چهد . 
و برای من که نیک تو در فرمانروایی نیرومند 
هه - 
يا ویی ویسپایی فر اشتاونگو آونگ‌هاما 


مندردچی..... جایحجن‌سد..... ۵(نجیندسی‌دنچ. .... سع‌ورم‌سو‌ند... 
زمان‌ها همه پیامرسانان خواهیم بود 


سرود چهاردهم -بند هشتم 8 ٩۳۷‏ 


۵ دنهس دژردشوینهب. . بچپش‌ددنند.. ونیم 
حدندژع6. . ندص. . ن‌کل‌شد. .نون تتیجدیند... بدیرم‌دژنند , 


6سردذس‌ن.. تی6... چانندنن‌ند. ‏ ن‌کلش6ی.. ند رمختی(چدد. 
ترچ جیحدر‌شد. . ۵رسجین+ یدنج سع‌ورم‌سو‌نن... 


فرش آشترایی اوروازيشتانم آشهیا داو 

سرم تّت توا مزدا یاسا اهورا 
مِنّی بیاجا يانم ونگهااو توهمی آ خشتروئی 
یا وّیی ویسپایی فر اشتاونکهُو آونگ‌هاما 


برگردان 
ای مزدا 
اینرا از تو درخواست می‌کنم» 
به فرشوشتر که به اشا پیوسته است 
و همچنین برای من بالاترین پیروزی و نیک‌بختی را ارزانی دار 
آن نیک‌بختی در پناه فرمانروایی نیرومند توست 
ما برای همیشه پیام‌رسانان تو خواهیم بود. 


۸ کاناها 


برداشت 
زرتشت از سوی اهورامزدا دستوری نگرفته بلکه خود به جستجوی آفریننده هستی رفته و 
به این نتیجه رسیده که آفرینش کاینات بر نظام و هنجاری استوار شده که در آن کم و 
آن انديشه و خردی که پایه و اساس آفرینش است الهام گرفته و اهورامزداء خدای دانا را با 
شش صفتی که برای آن برشمرده نیایش می‌کند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۵ع ناس (زممومعلعم): «فرشه آشت فرشوشتر اسم خاص, یکی از پیروان 
زرتشت» (برایی» تک) > -0ع(ددیردسن+۴ژند 

«[«سودی+ و6 (سوقنسحص): صبرکت. خوشی, سعادت» نیک‌بختی» (رایی» تک 
مادینه) -<(«اسدودن۳۰ (صفت برترین) 

تدیپرندن دب نند. (هتنطدلد): «اشاء راستی» (وابستگی» تک )> درد 

ولبت. (02): «بدهد» (وجه تأکیدی, دو مکس, تک, گذر/| + -وللد 

حدلللع6. («د ادمع): «همبستگی, پشتیبانی, پناهه اتحاد» (رایی تک)-» -حدنل 

۳۴ (لاها): «اين را» (رایی, تک کماسه)-+ -۴ع6 (ضمیر اشاره) 

نگل (هن0): «تو را» (رایی تک متصل) -۳داع6 «تو» 

6نوونند. (جهمه): «ای مزدا» شدایی, تک | - نروس 

تسحدند. (3وهع): «درخواست می‌کنم. می‌خواهم» ( اخباری» نحست کس, تک حال» 
گذر) > تسد «خواستن, درخواست کردن. آرزو داشتن اشتیاق داشتن» 

بدرع«(سد. (هبیطه): «اهوراء خداوند» (ندایی» تک )> -ندرمدژند 

سر بسن (ی‌دنننهه): «و برای من» (برایی» تک -۶ع6 «ضمیر شخصی 
نخست کس» 

۳ (سون): «که را» (رایی, تک, مادینه) + -۳لا «کی, که» (ضمیر نسبی) 


سرود چهاردهم -بند هشتم 8 ٩۳۹‏ 

جسو‌لد. (بقط تد): «خوب, نیک» (دری, تک, کماسه )| -جاسکرعد 

کلندن6ل. (نصطه 5 ): «مال تو آن توء تو» (دری» تک» نرینه)1 + -6گلالا (ضمیر 
ملکی) 

للد. (): «به» به سوی, تا» (حرف ربط, اضافه) 

ژتسرس(حد. (زمد ب«لم: «نیرو توانایی» قدرت» (دریء تک )> -دندن(ند 

تلدسچود. (زقجبهی): «زمان. زمان زندگی, از همه زمانهاء همیشه» (برایی نک)* - 
تبت‌رررر 

جیحدر‌سد. (نوووز: «همه, هر کسء همگی» (برایی» تک, نرینه, مادینهل» - 
جحدرع‌ند 

0(سجین+۳سع‌دچ. (ط :26816): «پیامرسانان, فرستادگان» مأموران» (نهادی, گروهه) 
سیونب عریر 

سعو سول (6::۵8): «خواهيم بود می‌باشیم هستیم» (وجه اخباری, نخست کس 
گروهه» زمان حال, گذر) > ان «هستن, بودن» 


۰ گکاتاها 


گاتاها / سرود چهاردهم - بند نهم 
یس / هات چهل و نهم - بند نهم 
سر آتو ساسناو فنلینگ هیُو سوی تشتو 
حداسیرر جدسجدایم. دتسء تن . ددنید ...ندچ 
بشنود آموزش‌هارا کارورز تولیدکننده آبادگری ساخته شده 
۰ 
نوثیت ارش وچاو سرم دیدانس درگواتا 
آچد. علعندجاسسع. . حدیلع6. .. ونویحد. 9(ع وم «اس رن 
نه, هر گز درست گفتار همبستکی میبذ یرد با دروند. با اهریمن 











#سب.- 
هیت دئناو وهیشت یوجن میزد 
ر‌ددلاب. وسی‌اسع. جاندرع‌دنه ۴یا رمع 6یحله‌وی. 
هرگاه باور دینی بهترین بپیوندند با ارزش 
هه - 
آشا یوختا یاهی دجاماسپا 
تریپبرنند . تسرد نند. تسین روی. ۵عدندعللاحدرم‌نید .۰ 


اشا پیوسته پاداش جاماسپا 


مه 


سرود چهاردهم - بند نهم 8 ٩۳۱‏ 


حدژنهرر حدسحداسع. . ۵یعتری‌ن‌دنچ. . جددییی... رنین+۶رچ. 
اچجد. ع(عن«جاس‌سع. حدناعی. ونوی‌حد. . ولع‌مم«دسنن. 
ر‌ددنم. . ونچو‌اننم. . جاش‌نندرين.. مرمع 6یتله‌وی 

تدچپرنس.. تردن نید ت‌تدروی.. وعخنندونیاججرم‌نید.. 


سر أتو ساسناو فشنگ هیو سوی تشتو 
نوئیت ارش وچاو سنرٍم دیدانس درگواتا 
هیت دئناو وهیشت یوجن میزد 
آشا یوختا یاهی دجاماسپا 


برگردان 
باشد. کشاورز و دامپرور (تولید کننده) 
که برای آبادگری آفریده شده آموزش‌ها را بشنود. 
مرد درست گفتار هرگز همبستگی با پیرو دروغ (/هریمن) را نمی‌پذیرد. 
هرگاه آنها به اشا بپیوندنده 
ای جاماسب باور دینی‌شان با بهترین ارزش‌ها و پاداش‌ها پیوسته شده. 


۲ کاتاها 


برداشت 
کشاورز و دامپرور طبقه تولیدکننده و شریف جامعه بودند در آبادیها و شهرها زندگی 
می‌کردند و به آموزش‌های زرتشت گوش فرا می‌دادند در برابر آنها مردم بیابان‌گرد به جای 
تولیده دسترنج دیگران را غارت می‌کردند. کوشش زرتشت ایجاد یک نظام اجتماعی بود 
که همگان با درستی و پیروی از راستی در کار تولید و آبادانی شرکت کنند و در 
خوشبختی خود و جامعه بکوشند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

حدللده۳د. (۲نمدتع: «جشنود» ( امری» سو مکس» تک, گذشته ساده, گذراب» -حدلد 
«شنیدن» گوش کردن» 

جدیب حدأنع. (2906ع): «آموزش‌ها را» (راییء گروهه )+ -حدسحداس 

۵جسعبه حه‌رم‌دبج. (متنطع | 10): «دامی‌رور و کشاورز تولیدکننده افزون کننده» 
[جکسون: که تاراپوروالا از آن پیروی کرد «زیاد کردن پیشرفت دادن» ترفیع» ترقی 
دادن» که ظاهرا با واژه ۵0<ددد۳۵۴1 به معنی دامدار و نگهبان رمه بستگی دارد] 
(لهادی؛ تک | -تذاعب جعنددند 

حدددبیل. (عتزبه): «به جلو بردن» پیشرفت دادن نیرو دادن» (مصدر) > -حدر 

۴رسن+ رد (1۵810): «ساخته شده آفریده شده» ( اسم یا صفت مفعولی, گذر, نهادی, 
تک, + 0وومم »وننن#م- 4۳۴ «ساختن. آفریدن. شکل دادن» 

اچد۳. (ز8ه): «نه هرگز» (حرف نفی) 

ع(عنجاسع. (6۳03۷۵00): «حقیقت گو درست گفتار» شهادی» تک, نرینه )له - 
ع(عن+جاس 

حدللاع6. («وبعع: «همبستگی, پیوستگی» وحدت. اتحاده پشتیبانی» (برایی» تک) + - 
حدیرر 

ودوتوحد. (ولنل): «می‌آموزد. آموزش می‌دهد» (وجه تآکیدی سو مکس تک زمان 


حال. گذر1+ -4۲9ن با فد #دانستن» آموزش دادن آموختن». 


سرود چهاردهم - بند نهم ۵ ٩۳۳‏ 


9(عوم««س رن . (هنو۱و:0): «ذرونده پیرو دروغ» (بایی» تک )-* -9(عجم«دلایو م۳ 

ندبل۳. (لادننط): «وقتیکه, هنگامی که چنانکه» هر زمان که» (حرف ربطء قید) 

وسجب‌است. (8«0ه0): «دین ضمير باور دینی» (رایی گروهه)- -ولدی‌اند 

جاندرع‌دن* ۴ (۷9۳366): «بهترین» (دریء تک )+ -جاندرعد یبد ند 

۳۳( (« ازتن): «پیوندنه متصل کنند» (وجه تأکیدی» سوم کس, گروهه, گذشتته 
سادهء گذرا» -62(۲ - ۲(۳۰ [یوغ قید بنده یراق کردن چوبیکه به دو سوی آن 
سطلی می‌آویزند» - پیوستن» وابسته کردن» متصل کردن] 

6یحله‌ویی. (قهفتس): «مزد جایزه» (دری, تک)ب -6ددله‌وند 

سبرن. (وام): اشاء راستی 

۳دن ۳ند. (قاجن): «پیوسته متصل بسته» ( اسم مفعول, ناگذر, نهادی گروهه» نرینه 
> وود عونمم تم ری 

م«اسب. (02۳7): «پاداش, داوری برای تعیین پاداش» (دری» تک) سس 

۶9+س6سحد‌ند. (ومودصوز آ0): «جاماسب از پاران نزدیک زرتشت» هادی, تک) 


[میتوان آنرا ندایی گرفت] ->- «سدسححرم 


۴۴ کگاناها 


و این 
مَّ 
لا 
اند بشه 


گرانمایه را 


مانزا 
6 ند 
بزرگ 


گاتاها / سرود چهاردهم - بند دهم 
یسنا / هات چهل و نهم - بند دهم 














مزدا توهمی آدانم 
لدوونند . کلهندرموی. سویوه 
ای مزدا در تو در خانه 
۰ 
وهو اورنس چا 
جاحارم(. دژداندحدینن. 
نیک روانها را 
4 
یا آرم ایتیش 
تللد ندژم تین 
که پارسایی 
4 
خشترا وزدنکها 
تسس چسووییون‌نن. 


نیپاونگه 


آد رمع درم‌یل: 
پاسداری کن 


آشائونانم 


سردا 6 


ایژاجا 
یداه پیدی‌نند. 
توان 


آو میرا 
برددعویژنبد.. 
پایدار 


سرود چهاردهم - بند دهم 8 ٩۳۵‏ 


تن چننوونند. . ق‌گلنشع6ی.. و تم... آنمنیمدن‌تا 
ناچ. جتصرم. ‏ دژدانجدب‌نن.. پدچ‌تددا 6 
اع6تجد‌نن. .تسین بژوتیتع‌ننه.. بح پتدي‌نند. ‏ 


6 تون جیبرس(نند. جاندوونددع‌نند. بردع‌وی(س ۰ 


تت چا مزدا توهمی آدانم نیپاونگه 
مَنو وهو اورنس چا آشائونانم 
نمس چا يا آرم ایتیش ایزاچا 
مانترا خشترا وزذنگها آومیرا 


برگردان 
ای مزدا 
روان درستکاران نیک‌اندیش را 
در سرای خود پاسداری کن. 
پارسایی و توان گرانمایه آنرا 
با نیروی بزرگ خود پیوسته پایدار بدا 


7۶ گکاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ولد . (قعاها): «وء اين» (رایی» تک, کماسه + ۴ (صفت, ضمی راشاره) 

6ندرونند. (هسسه): «ای مزداء ای خدای دانا» (ثدایی, تک)- - 6ندووسد 

6‌گلندروی. (تسطهه ): «تو در تو> (دری, تک, نرینه» کماسه | -6گللد «تو» 

سبوعو6. (صو۵+ع): «در خانه, توی خانه» (دری, تک) > -69 «خانه, زیستگاه» 

آد‌سعونجه. (عط :6منم): «نگهداری کن» پاسداری کن» (وجه اخباری, دوم کس, تک» 
حال, ناگذر) + -+اب «نگهداری و پاسداری کردن, نزد خود نگهداری کن» [این 
واژه در هات ۲۸/۱۱ نیز آمده]. 

6ناچ. (ممهه): «انديشه, فکر» (رایی, تک)» ->داندرم 

حارعد. (۳098): «خوب نیک» (رایی, تک کماسها -جاسدرعد 

«ژذانحدی‌نند. (ی‌جد): «روان‌ها را» (رایی گروهه)» -دژدندا. دژدندا + نید 

سجیسداه. (سجسعتم): «پیروان اشاء درستکاران, دشمنان دروغ» (وایسنگی, گروهه, 
نرینه اب -سجنلد«دسا «نیکوکار, راست‌گوء درست کردار, پیرو اشا» 

اع6ندحدل‌سد. (همومیدعه): «گرانمایه ر؛ محترم را» (رایی تک) > ع6سس. اع6حد + 
ند 

تلد. (ی): «کی, که» (بایی» تک, نرینه کماسه) > -۳ «ضمیر نسبی» 

سژوسربن. (قنانمسم): «آرمتیتی پرهیزگاری, پارسایی» (لهادی تک) + - 
نسرژمنددعد 

بسن (ی افغ: «یرو توان» ژهادی, تک)» تلالد [هومباخ: معصدل‌دهدد. 
اینسلر: شیر | به هات ۳۹/۵ نگاه کنید 

6 ووس. تسس( ( در بملدعجه): «یروی بزرگ» (بایی» تک, نرینه) + - 
6 ند ی جموسی‌زند 

جاندوولدو‌نند. (هط تدلتد): (پایی, تک, کماسه )> - جالدوه‌ندرم 


سرود چهاردهم - بند دهم 8 ٩۳۷‏ 


[اینسلر: استمرا همیشگی» 06۲۳0۵06066 ] 
| هومباخ: 1200655 ۷60 با فریهی و چربی]. 

تردع6یلند. (هبنه آجه): «پایدار, نیستی‌ناپذیر» 
[در برگردان اين واژه هر یک از پژوهندگان نظر دیگری داده‌اند. 
[اینسلر: می‌پندارد معنی آن روشن نیست و بنظر لومل اشاره می‌کند که در نتیجه 
نسخه‌برداری‌های پیشین میان حرف ۲ و « اشتباه پیش آمده و در صورتی که به 
بداع6یل(س اصلاح شود همريشه با واژه ودایی 2-1۳8« به معنای فسادناپذیر 
تزلزل‌ناپذیر پایدار» خواهد بود.] 
[ هومباخ: این واژه را به 201ع(0 کمک کننده». سودمند» مفید برگردانده که می‌گوید 
یک معنی تصوری و فرضی است.] 
| با تولومه: واژه را دو بخش کرده «۲72+ه« آب» به معنی «حفظ و نگهداری < « ۷«» 
«نیرو < 1۲2».] 
| گلدنر: واژه را به دو بخش پیشنهاد می‌کند ۲2 + ذه« 2۷1 که پژوهشگران پیشین آنرا 
به 16طناع20ع0ه ححع062/۳1 فناناپذین نامردنی. معنی کرده‌اند.] 


۸ گاتاها 


گاتاها / سرود چهاردهم - بند یازدهم 
یسنا / هات چهل و نهم - بند یازدهم 











آت دوش خشترنگ دوش نسبی آتننگ دوزوجنکهُو 
نم ودنبعی‌تسش(ءبی. . ودندتسرررس‌نداء‌بیی. .ورد دش‌نندم‌چه 
قانون بد کردار بد گفتار بد 
۰ 
دوز ذ اننک دوز مننکهو د رگوتو 
ودنه‌وسیباعبزری. ودتله یتانددنچ. 9(ع وم «ندمچ. 
باور دینی بد انديشه پلید پیروان دروغ 
4 


اکایيش خورتاییش پاایتی اوروانو. نی تی ای ینتی 
نسوسنی. .. سنبلعی‌شسی... دی دژدیاچ. .مناد رتور 





پلید» بد خوراک بد حرف‌اضافه روانها روبرو می‌کنند 
4 
دروجو دمان هتی تیا آنگین آست پُو 


9( وع6سایه ندید دنند. نسدرهع. تاحد لاد نو 
دروغ خانه راستین خواهند بود همنشینان 


سرود چهاردهم -بند پازدهم 8 ٩۳۹‏ 


تمه ودندعن‌تسسلءسی. . ودندتسرذذنسننداء‌بری. .ورد زرش‌نندم‌چه 
ودتله‌وستباءییی. .نادنچ ولع‌مم«ندرچ. 
نوسیی. . سندژع‌ن‌سنی.. لادم «ژد« ما رم‌لدد عد.د دایز کل. 
و(رجچه. وع)ساین. بم‌سم‌ددن.. تورمع.. باجد مرن 


آت دوش خشترنگ دوش شیی آثننگ دوزوچنگو 
دوژ ذ اننگ مَننکُو درگوتو 
آکایيش خورتاییش پاایتی اوروانو پثی تی ای ینتی 
دروجو دمان هی تیا آنگهن است یو 


برگردان 
روان پلید دروندان» 
آنها ره با قانون» کردار و گفتار بدشان 
با باور دینی و اندیشه نادرستشان 
به آلودگی و بدخوراکی دچار می‌کند. 
آنها همنشینان راستین خانه دروغ خواهند بود. 


۰ گاتاها 


برداشت 
مخالفین زرتشت که دست از پرستش پدیده‌های طبیعی نمی کشیدند» با شهرنشینی 
کشاورزی, دامداری و نظام درست اجتماعی دشمن بودند بجای کار تولیدی دسترنج 
دیگران را غارت می‌کردند و با تمام آموزش‌های اخلاقی زرتشت سر جنگ داشتند. تن و 
جسم آنها در این جهان از آسایش و آرامش بی‌بهره و روان آنها نیز دچار آشفتگی و 
بی‌سامانی می‌باشد. جایگاه آنها خانه دروغ همانند جهنم و خوراک و گذران زندگی آنان 
آلوده و چرکین خواهد بود. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

. (لام): «آری, آنگاهه پس» بنابراین» 2۱0۲5. 

ودنع ین لدن(ءعمی. (و ر ۲۶ ا«0036<0): «فرمانروایی بد کردن» فرمانروایی پلیده 
نیروی پلید» (رایی, گروهه, نرینه) + -ودن*عل من( (صفت) 

ورنهتسرددسانلداعکمی. (ع ر کهه :مچنف.قت0): «کردار پلیده کنش بد» (رایی, گروهه) 

ودره ندچ رقط تعی«جسسم): «بد گفتار» (ایی, گروهه نرینه) + - 
وردله‌«بدندن (صفت) 

ودحله وسیامتوعه. (و رممعدهشس): «نديشه بد. شخصیت پلید. باور دینی پلید. ضمیر 
بد» (رایی» گروهه» نرینه) > -ودله‌وسیع) - از ودتكه + وسیی‌اس. 

ودحله6بدانددرعد. (مط :مدههضه): «انديشه پلیده منش پست» (راییء گروهه, نرینه) 
ودله‌ع‌بباس (صفت) 

ولع عم « ۳ج (نه۵6۱۲): «دروندان» پیروان دروغ» (ایی, گروهه نرینه) + - 


9(عجم«دیع 
بدوسیه. (3نقاه): جد. پلیده زشت» (رایی, گروهه, کماسه) > -ل9لا بر ضد جلادرعد. 


سلد(عن‌سنید. (213 امعدا): «غذاء خوراک» (بایی, گروهه) > -لا(عنند 
لد ۳ (ا02): «حرف اضافه» پیش فعل نشان دهنده حرکت» 


سرود چهاردهم -بند بازدهم 8 ٩۴۱‏ 


<< ماچ. (قموجصم: «روان‌ها» شهادی, گروهه)» -دژددندا 

لد ات کی (2) رنمنتاندج) :۳۳ ده ی + لاد هومبتاخ [نلادعد - 
دهد ۳ل] «میآینده روبرو می‌شوند» (وجه اخباری» سو مکس» گروهه زمان حال. 
گنر + «آمدن. روبرو شدن» 

9( (8ز0:0): «دروغ فریب نادرستی» (رابستگی, تک) + -ولدم 

وع6سای. (جمقعه): «خانه» (دری, تک) -وع سای 

زم‌شنم‌ددنی. (هنز اتعط): «حقیقتاً درست» واقعی» حقیقی» (نهادی» گروهه, نرینه) + - 
رم‌ندب درد ند 

لورععا. («عط تم): «خواهند بود می‌باشند» (وجه التزامی, سو مکس, گروهه, حال, گذرا) 
لدع «بودن» 

تاحد/رتلاببچ. (مننداعد): «مپمانان» همنشین» (نهادی» گروهه !+ -دحدد «همنشین. 
همراه مهمان. همدم» [تاراپوروالا: واژه را از دد۴ل به معنی ایستادن» مقیم و ساکن 
بودن گرفته «ساکنان»] 


۲ گاتاها 


گاتاها / سرود چهاردهم - بند دوازدهم 
یس / هات چهل و نهم - بند دوازدهم 








کت تویی آنا زبه یَنته اونگپو 
۳۵ ۴چاد . تدیرنند ک زر لاب تیه ۵ لاردنددر‌چ. 
چه ۳ اشا فرا خوانده کمک 
هه 
زرتوشترایی کت توبی هو مننگها 
وندژنددن+*۴[نند. لا ۳چد. جسصود. .نادند 
برای زرتشت چه تو نیک انديشه 
و جح 
ی و ست‌اتاییش ‏ مزدا . فرینایی ‏ اهورا 
تم۳ع. جاع. حدرنسه ری وآناوونند . ۵ژبانسد. بدیرمدژنند . 
که برای شما ‏ باستایش تو ‏ ای‌مزدا ‏ از خود میگذرد ‏ ای اهورا 
4 
اوت یاسانس هیت و ایشتا وهیشتم 
تدردندصه. بمساجد برحد. ر‌ددنده. . جع بندرند. . چاس‌نن+۴ع6.. 
آنها را خواستار که شما در توان بهترین 


سرود چهاردهم - بند دوازدهم ۵ ٩۴۳‏ 


۵ . ۴چدد. .ترش زندیتب تیه گرد برددنددن‌چ. 
کندس‌دن+ اس وندم. .چات جاصمد. . 6ندانددیم‌ند ‏ 
تبع. جع. حد‌سهسینه. . وندوه‌ند .. ۵(باس... بدرم‌دژنید , 

نادند تبشجد ودد. .ردنا جاع. ین *لل. جاندرم‌دی+۳ع6.. 


کت تویی آشا زبه ینته اوَنگُو 
زرتوشترایی کت تویی وهو مننگها 
ی و ست آتایش مزدا فرینایی اهورا 
آوّت یاسانس هیت و ایشتا وهیشتم 


برگردان 
چه کمکی با اشا به من می‌رسانی 
هرگاه تو را فرا خوانم 
چگونه در پرتو وهومن به زرتشت کمک میکنی 
که با ستایش‌هایش ای اهورا مزدا 
برای شما از خود می‌گذرد 
او آنجه را که بهترین است و در توان شماست خواستار است. 


۴ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳۵ (ه): «که چه» (نهادی, تک) -9ل «کی» (ضمیر پرسشی,0:0۲۲0:) 

۳۴ ((8)): «نو (برایی, وابستگی, تک, متصل)"-» -6۴۴ (ضمیر شخصی دوم کس 
تک) 

تدیبرن. (05ه): «اشاء راستی» (بایی» تک )+ جرد 

زرندبد لته ها ( ) (عنند2۳0): «صدا کردن, ندا دادن. فرا خواندن» فرا خواننده». دعوت. 
احضار» (برایی» تک» نرینه|-» -کزلاددلک۴۹ (اسم و صفت فعلی ۵۳۷6/6) (صدا 
کردن» فرا خواندن» دعوت و احضا رکردن] 

دادن چ. (2۲۷۵:۲۵): <«کمک» (وابستگی» تک )> -دددس 

کندلندی‌دن+ر(سدد. (زموت آمیعم: «برای زرتشت» (برایی» تک) > -5لدلس‌دن+رژند 

۵ (۸ه): «که. چه» (نهادی, تک)- لد «کی. که, چه» (ضمیر پرسشی) 

۳ ((0)): «تو؟ (برایی, وابستگی, تک, منص ل)-» -66(۴ (نو ضمیر شخصی دوم 
کس) 

جاحصعز .6ناندود‌ند. (ج تجمدهدقطه۷): «نديشه نیک وهومن» 

۳ ( /): «چه کسی» (نهادی, تک, نرینه) > -۳۵لد «که» (ضمیر نسبی) 

(/0): «شما» (برایی, وابستگی: گروهه, متصل) + -ودع6 «شما» (ضمیر 
شخصی دوم کس گروهه) 

حد/ناتهسنی+. (02002:8و): «با ستایش‌هایش» (بایی» گروهه) > -حدلاح» ند 

6ندرونن. (هسسیه): «ای مزداء ای خدای دانا» (ثدایی, تک)- - 6ندووسد 

۵زباسد. (زحمتت): «از خود می‌گذرد» فدا می‌کند. وقف می‌کند» (وجه التزامی, نحست 
کسء تک حال. ناگذر)+ 0(د «وقف کردن. اهدا کردن. اختصاص دادن. فدا کردن. 
از خود گذشتن» 

بدرمد(ند. (چبیطاه): «اهوراء خداوند» (ندایی» تک) -بدرم‌د(ند 


ندید (ردوم): «آن, آنیا» (رایی تک, کماسه) + -سدالد «آن. آنها» (ضمیر اشاره) 


سرود چهاردهم - بند دوازدهم 8 ٩۴۵‏ 


موسحدس ند (دمووه): «خواهان. خواستار» (آهادی, تک, نرینه) -۲سحد 
«خواستن. درخواست کردن» [۳۳سحدلی,۳ (اسم و صفت مستقل از فل)] 

‌ددن. (رهنزط): «که. که آن» (نهادی, تک)- -۳لا (ضمیر نسبی) [حرف ربط| 

جم. (00: «شما» (برایی, وابستگی, گروهه)» -9(۳۶ع6 (ضمیر شخصی دوم کس 
گروهه) 

بن*رلد. (805: «نیرو توان» اراده» (دریء تک) > -دددد 

جاس‌دین*۳ع6. (806:ظ:۱: «یهترین» (رایی, تک کماسه)» -جدرم‌دن*۳ (صفت 


برترین). 


۶ کگاتاها 


گاتاها 


سینتمددگات 


سرود پانزدهم 
بند یکم تا بند بازدهم 





بسنا.؛ هات ۵۰ 


۸ کاتاها 


کاتاها / سرود پانزدهم ‏ بند اول 
یستا / هات پنجاهم - بند ول 





کت موبی اوروا ایسه چهیا آونگو 
۵ لا 6چد . رژردنید . دحدئ. . بندرم‌ددنند... باددنددرمچ. 
چگونه من روان شناسایی آنکس که کمک 
مح 
که 


چه کسی برای من گروه پیروان 








- 
آنیو آشات توّت‌چا مزدا 
تدادد, بدجب‌سه. کلند نید اون . 
دیگری جز اس تو مزدا 
4 
آزدا زوتا وهیشتا آت چا 
ندوهنند. وذنند. جاندن‌دن»نسدیدص نید 


بی‌گمان درخواست یاری و بهترین 


مویی پسئوش که منا تراتا 
۴۵ 6چود. .. ن‌تدندع‌دند. . ۵ع. . 6ع‌انند. . مرن 


عِ 
۰ 


ویسو 
رد۳ 


که من پشتیبان یافت می‌شود 


اهورا 
بدرمدژنند . 
اهورا 
وی چ عِ 
6لدانددرمج. 
اند یشه 


سرود پانزدهم -بند اول ۵ ٩۴۹‏ 


نادمه 6چی. ‏ دژردش. . دخدت.. بندرم‌ددنند.. پدردنیدن‌چ۹ 
۵ 6چاد. لاحدع‌دند. ._ و۵ع. . 6عان. ‏ ق(س رن جراحدرچ. 

تدادد... پدچ‌ننه... قکل‌ندمی‌ند.. ونتوونید.. بدرم‌دژن , 

تدوونند.. ورم‌نند.. چاندرم‌دنه سید ند 6نبانندن‌چ. 


کت مویی اوروا ایسه چهیا آونگهُو 
که مویی پسئوش که منا تراتا ویستو 
آنیو آشات توّت‌چا مزدا اهورا 


آزدا زوتا وهیشتا آت چا مننگهُو 


برگردان 
چگونه می‌توانم (روانم می‌تواند) 
آنکس که برای کمک می‌آید شناسایی کنم (به آن پشت گرم باشم) 
برای پشتیبانی من و گروه پیروانم چه کسی یافت می‌شود. 
ای اهورا مزدا 
بی‌گمان زمانی که درخواست یاری کنم 
کس دیگری جز تو 
اشا و وهومن نخواهد بود. 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۵ (نها): «چه. چه هنگام» (هادی, تک, کماسه | - 9 (پرسشی, نامعین) 

6 (نقس): «من (برایی, ازی, وابستگی, متصل, تک) > -دوعیان 

دژردند. (۲۲۵): «روان» (نهادی» تک) + _رژردیرا «روان» شخ » 

دحدج. (عوز): «می‌توانم شناسایی کنم دلگرم و پشستگرم باشم» دهد (وجه اخباری 
سو مکس» تک, زمان حال, ناگذر) «توانا بودن» اعتماد داشتن, در اختیار داشتن» کنترل 
کردن, فرمان دادن» شناسایی کردن» 

لا ددند. (قناهع): «هر که هر کس» چه کسی» [وابستگی: تک, نرینه )ات ولد 
(صفت پرسشی, نامعین] 

ادن چ. (۵۲۷۵:۲۵): «کمک» (وابستگی» تک) > دس «کمک» 

5 ( 118 «که چه کسی» (نهادی, تک نرینه) + 5 (صفت پرسشی نأمعینا 

#چد. (نقج): «من» (برایی, ازی, وابستگی, متصل, تک)+ -۶ع6 «من» (ضمیر 
شخصی نخست کس) 

ردحدم دنه.(۷3 آدموا: «گروه پیروان»انبوه پیروان» (وابستگی, تک)-» -(ناحدد «گله, 
گروه پیروان» 

۵ (۸: «چه کسی. آتکس» (لهادی, تک, نرینه)> 9 (صفت استفهامی و مجهول) 

اند (و« ا): «مال من, آن من» (وابستگی تک)- -لوع6 (صفت, ضمیر ملکی, 

سس (هیوهع:«نگهبان, نگهدار,پشتیبان حامی» (نهادی, تک)» 6 

جدحدچ. (هامز: «شناخته» شناخته شده يافته و یافت شده» (نهادی, تک, نرینه له - 
و وجه وصفی مجهول, اسم مفعول, کلمه‌ایکه حاکی از عمل و صفت باشد) 
«شناختن» یافتن» 

داانچ. (هننمه): «ججز, بغیر از: دیگر» دیگری» (نهادی, تک, نرینه)» -داددند 

سچییرس. (0۱0): «از اشاء از راستی» (اریء تک )> -دتبرند 


سرود پانزدهم -بند اول ۵ ٩۵۱‏ 


کلندهند. (هماه و): «از تو و از توه (اری, نک) +۰ -۴<ع6 «تو» 

زوسن (لند. (سطه ردقحهه): «ای مزداء ای اهورا» (ئدایی, تک) 

لدوژللد. (22705): «مسلم» یقین» حتمی» بی‌گمان» (فید) 

5 للد. (22)5): «فراخوانی» درخواست کمک» (دری» تک)+ -۳25د «طلبیدن. احضار 
کردن. صدا زدن» کمک خواستن. فراخواندن» دست بدامان شدن» 

جاندرم‌دن»سدند۳ند. (جادهلن۳ه): «و بهترین» (بایی» تک ات -جاندرع‌دن* کید 

6نانددرعچ؟ (قظ تمجمه): «اندیشه» (وابستگی, تک ات -ولداندن 


۲ کاتاها 


گاتاها | سرود پانزدهم - بند دوم 
یسنا / هات پنجاهم - بند دوم 








کت مزدا رانیو سکرای تیم گانم ايش سنوئیت 
...نون .. (سای‌جدوع(عد یه ...یره .رسدور 
چکونه ای‌مزدا. زندگی با خوشبختی ‏ جهان بخواهد 
۰ 
ی هیم آهمایی واستر و ای تیم ستویی اوسیات 


نع . وی در‌وست. .. چاسجدم(نردسعیو..... جدرچود.. (جدردننه. 
آتکس او برای او زیستگاه (با آزادی و آسودگی) بودن آرزو کند 











۰ 
ارز جیش آشا پُنوروشو هور پیش یسو 
ع(عدع+ینه. .یتست رمتهرزدیر رم‌ددندژع. زمر جرد رندحدر 
زندگی پاک انشا کسان بسیاری خورشید را جلوگیری می‌کند 
سس 
آکاس تنگ ما نی شانس با داتم داهوا 


سوه سحدع۴ءبویم. ونلد آر تس بزرحدردنن. ونلدنع6. ندیم ردنند. 
در برابر آنها بایستم همانا. برگرین درستکار بپذیر 


سرود پانزدهم -بند دوم ۵ ۹۵۳ 


...یوس (ساریچجدوعلعد خی حم‌یوه. . دوسناجدچه. 
تداع بوی.. روت چاسجدم(ندردشعیو. . جدءرچا... دجدردننده. 
ع(عنلاعجینه. .یبن رم‌دژدیر. . بم‌ددنباع. .رد شرتخد 
سوه سجدءبرری. .ون ادخ ‌جدددنن.. وستقع... ونیدرم‌ددنند. 


کتا مزدا رانیو سکرای تیم گانم ایش سوئیت 

ی هیم آهمایی واستر و ای تیم ستویی اوسیات 
ارزجیش آشا پنئوروشو هور پیش یسو 
آکاس تنگ ما نی شانس یا داتم داهوا 


برگردان 
چگونه ای مزدا 
کسی می‌تواند برای جهانیان زندگی با خوشبختی بخواهد 
آتکس باید برای او (جهانیان) محیط و پیرامونی با آزادی و آسودگی آرزو کند 
آنکس که به اشا پیوسته و زندگی پاکی دارد 
در میان بسیار کسانی زیست می‌کند 
که راه خورشید و روشنایی را می‌بندند (و خوشبحتی را ناپدید می‌کنند). 
می‌خواهم در برابر آنها بایستم (ب رآنها بستیزم). 
مرا چون مردی درستکار بپذیر و برگزین. 


۴ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

و س‌د. (قاه): «چطور, چگونه. چه سان, به چه ترتیب» (قید) 

6نوونند. (جهمه: «مزداء خدای دانا» دایی, تک - 6بدروس 

[ساردچاحدوع(عدلی». (سعازیعاهةننمه): «خرمی‌بخش, با آسایش عهنوهندط «وز» 
(رایی» کم مادیته )+ -[سداردچ۹‌حدو۵ع(عدع۳د 

عه ۹ (««بی): «جهانیان. آفریدگان» (رایی: تک)-» -جم‌نددد 

دی بدحدچ۹د. (زععه(ن): «درخواست. تقاضاء آرزو 0«6ام» (وجه تمنایی» سو مکس» 
تک, زمان حال, گذرا | -دتلا و از ا - دح «میل داشتن» خواستن» آرزو 
داشتن» 

۳۳ع. ( اا: «که, کی» کسی که آنکه» (نهادی» تک, نرینه)» تال 

ول6. (ستط): «او را؛ اين» (رایی, تک, مادینه)» -د (ضمیر اشاره) «اين» 

س‌وسد. (نوصطم): «جرای او> (برایی» تک, نرینه» مادینهل» -سددع6 «این» (ضمیر 
آشاره) 

چاساحد[ندردس ی6. اند «هوه: «زیستگاه با آسودگی و آزادی» محیط امن» 

(رایی تک, مادینه] (محیط و پیرامون زندگی برای جهان و جهانیان باید امن وآرام همراه 

با آزادی و سازندگی باشد). (واژه واستر وایتم را که پاره‌ای از مترجمین به چراگاه چارپایان 

معنی می‌کنند اشاره به زیستگاهی برای جهانیان است که در آن آزادی و صلح و آرامش 

باشد. گانم یعنی جهانیان و جامعه انسانی.) 

حدرچاد. (01)ع): «بودن» هستن» (مصدر) -6۳ «هستن» 

«حدد ۳ (20نو): «آرزو می‌کنده می‌خواهد» (وجه تمنایی» سوم کس تک حال, گذرا) 
-جدحد «آرزو کردن, درخواست کردن» 

ع(عتلهعمی. (9تزوفعدع): «زندگی پاک و آراسته» شهادی, تک)» -علعتلهع+- «زندگی 
شرافتمندانه» 

تچیرند. (205): «با آشاء با راستی» (بایی» تک )+ یبال «راستی» 

مت د«فت(. (00مم): «یر. بسیا, فراوان» (دری, گروهه)-» -رمتوداد «ر, فراوان» 

ردالاع. ( آیدهطا: «خورشید» (رایی» تک )-* لا («دط) 


سرود پانزدهم - بند دوم ۵ ۹۵۵ 


درد لاحدر. ( 0عدتذلنم): سدکننده. مانع‌شونده, جلوگیری کننده» ( اسم فاعل, حال. 
گذراء دری, گروههء رین )> -(6دجهد دندز ند سل اسم فاعل)بارتولومه: از 
ریشه(لع» زد و ترجمه کرده «آنها که خورشید را می‌پایند.» اینسار: «خيانت 
کردن» دروغ گفتن.» هومباخ: «بستن, مانع شدن, جلوگیری کردن» تااپوروالا: نا با 
واژه خورشید یک واژه مرکب می‌گیرد از ستاک -(د<د و معنی می‌کند «با خورشید 
پرتو می‌افکنند.» 

سوسحدعویی. (ع ر#امقاع): «در برابر آنها ایستادن» مخالف آنها بودن» [به هات 
۸ نگاه کنید| (رایی, گروهه) -سدوسحدرس [این واژه را گلدنر بارتولومه 
کانگء هومباخ» اینسلر و گروهی دیگر یک واژه مستقل ولی تاراپوروالا آنرا واژه مرکب 
از «سدوسع و حدلل» می‌داند به معنی «در جهت مخالف ایستادن و ظاهر شدن]. 

اینسلر: پیشنهاد می‌کند این واژه به ۵٩«‏ هحد۳عاجم» به معنی «اين دروندان» اصللاح 
شود. در این صورت معنی سطر آخر می‌شود «همانا اين دُروندان را طرد کن». 

6 (مس): «همانه بررسیء دقیقأٌ به تحقیق» (حرف تأکید) 

ار چس بزوحدددنند. (وننمورنم): «بگزین» قرار بده» (امریء دو مکس تک» گذرا + - 
حدیلون [هومباخ, از ريشه «اد-لو»: به معنی قرار گرفتن در برابر. یا می‌توان 
تصور کرد از ریش هادت ۲و حدددل و اسم فاعل ردیل ریم ‌حدرددن و 
رتاک أدفرد ند که معنی ن 00۵۷۵۲۵ 0عس رو به پایین رفتن» تنزل کردن. 
فرود آمدن». اینسلر:-» ار وس‌ایر<]>دد - زمان حال ۲وحد-ردنه گذشته ساده اند 
بارتولومه: از ستاکنعا یا «قرربده. جای بده. تاراپوول؛ از ریشه -حدیوزمبااد 
و پسوند فعلی آینده رم د لد (سانسکریت حدددل) به معنی < «عنوعد 0 واگذار کردن. 
گزیدن» تخصیص دادن» مجهز کردن قرار دادن». [نظر هر یک از پژوهندگان در باره 
این واژه بگونه دیگر است ولی وجه مشترک آنها شاید نظر تاراپوروالا باشد/. 

وسدنعو. (۳ ] 02۲): «مرد پیماندار و درستکار 2060۳266 .)105» (رایی» تک, نرینه) + - 
وسملد «مناسب. کامل, درست. عادل, منصف. پیماندار». 

ونیم« (0802):«بپذیر جای بده:مقرر کن» (قعل آمری دو مکس تک کذش ته 
سادهء ناگذر) + ولد «دادن. جای دادن نهادن» مقرر کردن» 


۶ کاتاها 


کاناها / سرود پانزدهم - بند سوم 
یسنا / هات پنجاهم - بند سوم 











آت چیت اهمایی مزدا اشا آنکنیتی 
و بدیرم‌واللاد . نادند . تدیترنند . بددرم‌ناد ی 
و برای او ای مزدا اس می‌باشد 
بت ۵ 
باون وی .شترا وهوجا.. . چوایشبت. ,منک 
تیه نچدد. . ویسی(س. . جسصنزرس.. بچمند.. وناننون‌س. 
اورا برای او با خشترا ونیک پیمان بندد انديشه 
4 
1 نا آشوئیش . آأجنگها وی اتا 
۳(ع. اند . تردتت‌چنند. ...ندنل چاید(ع دیریگن 
آن مرد پاداش با پشتکار آبادانی 
سس 
یانم نزدیش تانم کنتانم در گوا بخش ایتی 


و6 الوونند ...هسدنه . ولع‌مم‌سع. . رتسم 


او را نزدیک‌ترین ‏ کیتی. جهان دروند 


سرود پانزدهم -بند سوم 8 ۹۵۷ 


تدمیم. . ندرمونیدت.. وندوونید.. تدچیرنید.. تیدی‌ندد ی 
نو چت. ‏ نتسش( جحصنذرن.. آچفیند۳.. 6ندانندم‌ند . 
تبع. . آند. . بجی‌چییند. . سم‌ندن‌نن.. چایبژع وت ینید 
تسیو6. اندوودندر6. عم‌سدنء. ‏ دلع‌جم‌سم. . رین‌تسسم.. 


آت چیت اهمایی مزدا انا اَنكهَئیت 
یانم هویی هب ۳۹ وهوچا جواین مر 1 

ی نا آشوئیش آآأجنگها ورذی اتا 
يانم نزدیش تانم گنتانم درگوا بخش ایتی 


برگردان 
ای مزدا.ء جهان از آن کس خواهد بود 
که آنجه دروند در کنار خود دارد و رها می‌کند 


از آن او خواهد شد. 


۸ گاتاها 


برداشت 
جهان که زیستگاه خانوادهها و مردم است باید جایگاهی آباد و بارور باشد. همگان در 
گسترش آن بکوشند. برای آبادانی و بهروزی جهان که هر کس به آن نیاز دارد باید نظم و 
آرامش با دادگری حکفرما باشد و هر کس بکوشد با کار و دسترنج خویش یک زندگی 
آراسته و پاک برای خانواده‌اش فراهم سازد. در جامعه‌ای که پیروان دروغ و نادرستی بجای 
کار و کوشش اموال و فرآورده‌های دیگران را چپاول کنند و تن‌پروری و بیکاری را پيشة 
خود سازند هرگز آرامش و خوشبختی به کسی روی نخواهد کرد. زرتشت آموزش می‌دهد 
که با پشتکار و کوشش باید در آبادانی و رشد این جهان کوشید از تمام نعمت‌ها و 
فرآورده‌های خوب طبیعت بهره‌برده و آن امکان ندارد مگر با پیوند با راستی و اشا و پیروی 
از وهومن و اندیشه نیک در یک جامعه آشفته و بی‌بند و بار هیچ کس بهره‌ای از زندگی 
نمی‌برد. در گاناها برای خوب زیستن و بهرهگیری از لذت‌ها و نعمت‌های این جهان بسیار 
تأکید شده ولی با پیروی از درستی و منش نیک و پیوند با خشترا آن نیروی شگرف 
اهورایی» بالاترین نیروی پاک و آفریننده که پایة سامان‌دهی به زندگی جهانست. آنها که 
از هیچ رسم و راه درستی پیروی نمی‌کنند روز بروز به سمت پستی و نابودی می‌روند و 
سرانجام در برابر پیروان آیین راستی و خردمندی میدان را خالی می‌کنند هر گامی که 
عقب‌نشینی کنند. یک گام پیشرفت نظام اهورایی است و باید امکانات و جایی را که از 
روی نادانی» کاهلی و خیانتکاری از دست می‌دهند گرفت و آن پاداشی برای پشتکار و 
کوشش پیروان زرتشت است که پیمان بسته‌اند جهان را آباد کنشد و صلح و شادی را 
بجای جنگ و آشفتگی به ارمغان آورند. 
گزارش دستوری واژه‌ها 
لوب ۲ (نعناد): «و آماء بویژه»/۳٩‏ «و اماء پس. بنابراین» «۳-؟٩»‏ «و» (حرف اضافه) 
س6سد. (تفهطم): «رای آو> (برایی, تک, نرینه» کماسه!» -ددع6 «صفت» ضمیر 
اشاره» 
6نووند. (جهسمه): «مزداء ای خدای دانا» شدایی, تک - کرو 
تدجیاند. (05ه): «اشاء راستی» (بایی» تک )> تخرد 
لادنلدد ۳ب (2:201): «می‌باشد. خواهد بود» (وجه التزامی» سوم کس تک» حال. گذرا) 


سرود پانزدهم -بند سوم 8 ٩۵٩‏ 


لس «بودن» 

۳و (00): «اوراء آنرا>(رایی: تک مادینه|- -۳9لد «که, آنکه» (ضمیر نسبی) 

ن‌چد. (0۵1): «برای او» (رایی» نک. مادینه! + لا (ضمیر اشاره» مادینه) 

6حتسلن. ( بمقم: «با نیری با توانیی. با فرمانروایی» (یایی, تک)-» -ز‌تهسی(ند 

جاسارع<لد. (0۳03): «نیک, خوب» (بایی» تک | -جاحارعد 

(حالن ۳. (60180): «وعده بدهد. موافق باشد پیمان بندده قرار گذارد» (وجه تاکیدی» 
سوم کس, تک, گذشته سادهء گذر» حال)-» -۲سن* «پیمان بستن, عهد کردن. 
موافقت کردن, قرار گذاشتن» 

چندانددرع‌نند. (2 202): «منش, آندیشه» (وابستگی» نک )سب دادرم 

تلع ( /): «او آن کسی که آنکه» (نهادیء تک, نرینه)+ -۳ 1 (ضمیر نسبی) 

انند. (05): «مرد» (نهادی» تک + -ابدر «مرد. " « 

دیسحدن. (زم0ه): «پاداش سهم. بخشء حصه. قسم» (وابستگی, تک )| -دجاد 

سم‌ندون‌نند. (قط تهزمه): «با تیرو با پشتکار» (باییء تک )> لهس 

جان(عوند دی مرنند. (هیعدننه عبهم): «بگستراند, افزایش دهد, زیاد کند» رونق دهد 
آبادان کند» (وجه تمنایی» سو مکس, تک, ناکذر)» -ج و «افزودن» زیاد کردن؛ 
زیاد شدن». 

۳ وگ (««0): «اوراء آنرا>(رایی: تک, مادینها-» هد 
اندرودن+* ۳ .6٩۲‏ («جقنه‌سه): «نزدیک‌ترین» (رایی» تک, مادینه | -آلدرودن دید 

«نزدیکتربن» (صفت برترین)" 

سجن ۲. (۳و0قس): «گینتی. جهان. آفربدگان» جهانیان» (رایی, تک) + - 
چم‌بدیبنلل «گیتی» جهان» 

9(عجم«سع. (۵«جوعب): «ذرونده پیرو آیین دروغ و باطل» شهادی» تک, مادینه)» - 
9(ع جم«دلدیو ۳ 

رید جیرس ۳ب (0ز0هظ): «رهامیکند. ول‌می‌کند. صرفنظرمی کند. چشم‌پوشی می‌کند» 
(وجه انتزامی, سوم کس, تک, گذشته سادهء گذر!)| -رلطه. زندل‌ه (ستاک حال) 


۰ گاتاها 


کاتاها / سرود پانزدهم - بند چهارم 
یستا / هات پنجاهم - بند چهارم 








ات . واو یزایی ستوس مزدا اهورا 
ناه جاسع. تس ندونیدن. حدصنرردیاجد . لاوو‌نند . بدرمدژنند . 
شمارا نیایش ستایش کنم مزدا آهورا 
4 
هدا اف وهیشتاجا مننکها 
زم‌نادنند. تدای نند جاندرعدن »ند ند . نداد رو‌نند . 
با اتب بهترین انديشه 
تحت سس 
خشثراچا . يا ایشو ستاونگهت ‏ آپائیتی 
یبن تسایند . پجسیچ. . حدء‌س‌درمنه. .نادند 
سس 
آکاو آردرنگ دمان گرو سر اشان 


سوسع. .. ببلعو(ءییی. . وعءساین. جم‌بدلچه.  .‏ حدعزس‌یبساید.. 
در برابر. باورمندان را. خانه سرود فرمان برم 


سرود پانزدهم -بند چهارم 8 ٩۶۱‏ 


ناه جاسع. ‏ ت‌ندونسد. . خدم‌ندددیدجد.. ونذوه‌نید .. بدیرم‌دژنند . 
ز‌ندهنند. . بدجپرنند. چاندر‌دن+/‌نتدی‌نند.. وندآنددیم‌نید . 
متسرسس[سنن.. رید پیبچ؟... حدءرسع‌دیم‌ندم.. بندرم‌تددقد. 
سوسع. . بلعه(ءییی. . وعوساین. .بلج . حدعرست‌ییرساین.. 


آت واو یزایی ستوس مزدا اهورا 
خدا آشا وهیشتاجا مننگها 

خشتراچا یا ایشو ستاونگقت آپا نیتی 

آکاو آردرنگ دمان گرو سر اشان 


برگردان 
ای اهورامزدا 
می‌خواهم شما را نیایش کنم و بستایم. 
اشا و بهترین انديشه را نيايش کنم 
و نیز خشترا را که بتوان با آن در راه نیرومندی پای نهاد 
می‌خواهم با دیگر باورمندان در خانه سرود فرمانبر شما باشم. 


۲ گاناها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ :هو آماء پس, بارلینء همچنین (حرف اضافه) 

جع (6): «شما را» (رایی گروهه)-* -9۵(۳۳ع6 (ضمیر دوم کس گروهه) «شما» 

تبسونید. (نقیدی: «ستایش کنم, پرستش کنم» (وجه التزامی, دو مکس» تک» حال, 
ناگدرا» ۳ «پرستش کردن» ستايش کردن» 

حدمرندددسدند. (ودجاه)عا: «نیایش‌کنان» ( اسم فاعل, نهادی» تک, نرینه > -حدر 
«نیايش کردن,» نماز بردن» ستایش کردن» پرستش کردن» 

6نوونند. (جهسمه): «ای مزداء ای خدای دانا» (ندایی, تک - 6ندروس 

بدرم‌<(ند. (حسطم): «خداونده سرور مالک» داپی» تک )> -ددرم«ژند 

ن‌بسونن. (هقهم: «با» (حرف اضلفه) 

تچن‌ند. (و0ه): «اشا؛ راستیء نظام کاینات» هنجار هستی» (بایی» تک | -دترد 

ادن ندنند. (قهقنطد: «و با پهترین» > جالن‌دن* ۳ (بایی» تک )+ - 
جاس‌دن* ۳ «بهترین, خوبترین» (صفت برترین) 

6سانددن‌ند. (هط تممده): «انديشه, منش» (بایی, تک ->نداندرم 

خسن (مهروه00: «و با نیرو» (بایی, تک) -خداندن(ژند 

سلد. (وع): «که با آن. که بوسیله آن که» (بایی» تک, نرینه, مادینه)» سل «ک» 
کی» 

بیاچ. (06: «نیرو قدرت. توان» (وابستگی» تک) + -۵* «نیرو توانایی» قدرت» 

حدسسع3 لا ۳و. (اه« 9067): «ایستاد. پای نهاد» (وجه تأکیدی» سوم کس؛ تک» گذشسته 
سادهء گذر)> -حدد «ایستادن» پای نهادن» قدم گزاردن» 

سد. (ج): «به, به سویء روی» (حرف اضافه) 

رولددنی. (07ندم): «راه» جاده» (دری» تک) «>لن - طاد» 

سوسم. (8۲6): «در برابر» روبروی» (فید) 

دعوم سریعه. (و ر۶د0عبم): «بارومندان؛ آنها که صمیمی و بی‌ریا هستند. راستگویان» 


سرود پانزدهم -بند چهارم 8 ٩۹۶۳‏ 


(رایی» گروهه )| -دع‌وژید 
9ع6سایل (ع«قهع۵): «خانه سرای, جایگاه» (دریء تک )-» -9ع6ساند «خاند» 
جملج. (0تهع): «سرود» (وابستگی, تک) + -حعلل «سرود سرود خواندن» 
حدع([سجرسایی. (عموامددوع): «شنيده شوم» فرمان برم» (وجه التزامی» نحست کسء 
تک, حال, ناگذر) + -حدلد «شنیدن. فرمان بردن». حدع(نس‌یسا. «فرمانبردان 
مطیع» آنکه به گوش می‌گیرد» (صفت) 


۴ کاتاها 


آریی 
للد(چد. 
فراگیر شود 


ددلا ۳ 


اییبی 


لاد[ لیر 
آشکار 


زستا ایشتا 


کناحد + رنلد. 


با دستهایت 


گاتاها / سرود بانزدهم - بند بنجم 
یسنا / هات پنجاهم - بند پنجم 
زی خشما مزدا آشا اهورا 


کی. ...نیون .. تبچتیرنند.... بدرمدژنید . 
همائا باشما خردمندی بااشا ‏ اهورا 











4 
یوشماکایی مانتران و آرازتا 
سرریسع)سوس.... 6یون(سایر جانج ند وندننند. 
ما سراینده (گاتاها) شادمان هستی 
4 
درشتا آوی نیا اوتکها 
9ع[عن* ند . تسرد تسرد نند. تدددنددیرم‌نند. 
4 
یا تاو خن دایات 
نید اسم. سرسمژی ویلبد تلد ٩‏ 


که ما را آسایش بخشد 


سرود پانزدهم -بند پنجم 8 ٩۶۵‏ 


سد(چد. .وی . وجنوند. . 6نیوونند. . تدچترنند. بدرم‌دژنند . 
بن‌ددنهه.. ساریی‌وسوسد. .6 بون(سای. . جایی(سویت‌نند. 
سری. . وعل(عنهس. . بردیچ‌ددنین. . بدددیددرم‌نند. ‏ 
وندجد‌سینن۴نند.. مین آنیع. . سرنندی(ی.. نیرت ریسافه.. 


آزیی زی خشما مزدا آثسا اهورا 
هیت یوشماکایی مانتران و آرازتا 
اییبی درشتا آوی شیا آونگها 

زستا ایشتا یا او خواتر دایات 


برگردان 
باشد که شیوه خردمندی همراه اشا 
در سراسر زمین فراگیر شود 
چنانکه از سراینده سرودها (ررننست) شادمان هست 


با دستهای خود کمکی چشمگیر آشکار کن 
که ما را آسایش بخشد. 


۶ کگاناها 


برداشت 
زرتشت برای بالندگی و خوشبختی مردم فقط خردمندی و راستی آرزو می‌کند که در 
سرتاسر جهان فراگیر شود. خردمندی و دانایی نه تنها برای سرزمین خود بلکه برای همه 
سرزمین‌ها و برای همه جهانیان و نژادها تا بر پایه قوانین و روابط درست هر کس کوشش 
کند و از کار و دسترنج خود برای بهبود زندگی و خانواده‌اش بهره‌مند شود. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

سلچاد. (زقم): «برخیزد فراز آیده فراگیر شود» (وجه تمنایی» سو مکس, تک ناگذر) 
2 «آمدن. فراز آمدن, برخاستن» فراگیر شدن» [هومباخ: وجه اخباری] 

کید (7): «بدرستی» هماناء زبرا» (حرف اضافه) 

لتنن. (قسقم: «شما» (پایی گروهه) > -۳۳(د9ع6 «ضمیر دوم کس, گروهه» 

6لدووییع. (2۵6): «خردمندی, دانایی» (نهادی, تک) -6لدوو «نماد دانایی و 
خردمندی» 

باجبرند. (د0ه): «با آشا» 

سشی<(نن. (جبیطه): «ای اهورا؛ ای خداوندگار» (ندایی» تک )> -ندرم«ژند 

ندبب. (لاهننم): «زمانی که هنگامی که» (حرف ربطء شکل قیدی ضمیر ۳ 

سروس وسو سد. (زملع«ط8ع: شماء مال شماء آن شما» (برایی, تک, نرینه)» - 
ریس ولا (صفت» ضمیر ملکی» دو مک س گروهه ۲0۷۳ ,۷00۳۵) 

6 سییر (عمد0جه): ضاعر گوینده» سراینده» (برایی» تک)- -6 و1016 «مرید. 
پیرو» [اینسلر: به معنی پیامبر گرفته یعنی واسطه‌ای که برگزیده منصوب و ماأمور 
پیام‌رسانی است» در حالی که زرتشت خود را واسطه نمی‌داند. 

چاسب(سوندی‌ن. (۵هة:مد: «خشنود حستی, راضی هستی» (وجه التزامی» دوم کس 
گروهه, ناگذر )۷ -«[««س ی «خشنود بودن. راضی بودن» خوشحال و شعوف بودن» 
شادمان بودن» 


سرود پانزدهم -بند پنجم 8 ٩۶۷‏ 


سری,وع(عنه ند (ه90رعقتطنه): «آشکار» (باییتک, کماسه) + - سرب.وع(عن* ند 

دی پر ددنند. (ونز۷۷10): «نمایان» چشمگیر دیدنی» (بایی» تک کماسه) + - 
پیدردی یر رید 

نادددنددیرم‌نند. (۱2 2 «کمک» با یی» تک)+ ید«ددرم 

کلاحد سب ل. ( 229021805): «با دستپایت بیاور» (نهادی» تک گروهه) + - 
وندحد 1۴*۰ «با دست حرکت دادن» با دست آوردن, با دست تکان دادن» 

ملد (دی: «آنکه» (بایی تک, نرینه, مادینه ال -م۳لا «کی, که» 

لسع. (۵م): «ماء ما را» (رایی؛ گروهها جات (ضمیر شخصی نخست ک سگروهه 
22 

سسدن(یل. (05076): «آسایش خوشحالی» نفس راحت کشیدن, آسودگی» (دری, تک) 
ندید 

سید لل؟. (لرونزل): «بدهد. ببخشد» (وجه اخباری» سوم کس» تک گذشتنه ساده, گذرا) 
-9ل1 


۸ گاتاها 


ی 


سم 
که 


اوروتو 


ر[رس‌چ. 


یار 


داتا 
ویس نید . 


آفر یننده 


مهیا 
ندرج ددنند. 


من 


گاتاها | سرود پانزدهم - بند شسم 
یس / هات پنجاهم - بند ششم 











مانترا واچم مزدا رن 
6 ون(سع. جاسع6 لاووند . رددژندعی. 
سراینده صدا مزدا سر می‌دهد 
جح نت 
آشا نمنگها زرتوشترو 
ندیسر آعوانددرعنند. ویدژس‌دن+(چه 
۳ بزر گدانشت زر تشت 
4 
خرتئوش هیزو رایتیم ستوبی 
زندعدن». رد و(دچ. (سویو. حدع‌چاد. 
خرد زبان ارابه‌ران بودن 
۰ 
رازنگ هو ساهیت مننگها 
(سوءیری. جاحارع(. حدسرعی. .. وتانندیم‌نند.. 
راهنمایی نیک آموزش دهد انديشه 


سرود پانزدهم -بند ششم 8 ۹۶۹ 


مع. 6پچهولسع. جاسع6. ونیوو‌سد. . یددع 
«ژددس‌چه. .بش آع6نندر‌ند.. ونبژنشیدنه وه 
دنس . . مزندعدن.. ردو« (سویه... حدءرچدد. 
لدرم‌ددند.. (سوء‌بوی. جارعم( حدسدرمیعه. چندانددیم‌نند.. 


ی مانترا واچم مزدا بَرئیتی 
اوروئو آشا نمنگها زرتوشترو 
داتا خرتنوش هیزوٌ رايتیم ستویی 
مهیا رازنگ وهو ساهیت مننگها 


برگردان 
ای مزدا. 
سراینده (گاتاها) زرتشت که با اشا یار و همکار است 
با بزرگداشت او (اشا) آواز سر می‌دهد. 
«باشد که آفریننده خرد 
زبانم را که ارابه‌ران ( وابزا رکار) من است 
برای راهنمایی مردم آموزش دهد.» 


۰ کگاتاها 


برداشت 


آیین زرتشت آزاداندیشی بر پایة خردمندی را آموزش می‌دهد. انسان باید در گزینش راه و 
روش خویش و همه کوشش‌ها و کارهایش آزاد باشد. ولی این انسان نیاز به آموزش و 
راهنمایی دارد آموزش نادرست از سوی آموزگار بداندیش جنگ و نابسامانی ببار می‌آورد و 
آن آموزش اهریمنی است. هدف راهنمایی و آموزش باید رسیدن به خوشبختی و شادمانی 
باشد» زندگی انسان باید همراه با پهره‌مندی از نعمت‌ها و لذت‌های پسندیده باشد. آنهم 
برای همگان» چون هر کس حق دارد زندگی آسوده و مرفه با خانوادة خوشبخت داشته 
باشد. اين» امکان‌پذیر نیست مگر با ایجاد یک نظام فراگیر بر پایه‌های خردمندی و 
خیرخواهی. این نظام انسانی و اجتماعی را زرتشت آموزش می‌دهد که ضامن خوشبختی و 
رهایی از چنگ پلیدی‌ها است. آنرا نباید و نمی‌توان با جنگ و خونریزی و چیرگی قوم بر 
قوم دیگر بوجود آورد باید در دانایی و بی‌نیازی مردم کوشید ابزار این کار سخنی درست با 
زبانی گرم و دلنشین است. زرتشت برای کوشش‌های خود پاداش می‌خواهد. پاداش او نیرو 
و توان فزونتر است که در راه این آموزش با زبان شیرین و نرم آوازش رساتر و منطقش 
نیرومندتر شود. هر اختلاف و دشمنی را می‌توان برطرف کرد. به شرط آنکه دو سوی 
اختلاف از خودخواهی» طمع‌ورزی و اراده چیرگی با زور و خشونت دوری جویند. در این 
میان آنکس باید راهنما و داور باشد که با اشا یعنی راستی و درستی و حقیقت مطلق همراه 
با وهومن یعنی نیک‌اندیشی و خیرخواهی مجهز باشد. او زرتشت است و هر کس دیگر که 
همانند او بیندیشد و کار و کردارش هماهنگ با آموزش او باشد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳۳م. ( ۲و): «که آنکه» (نهادی, تک, نرینه) + ۳۳لا «که. کی» (ضمیر نسبی) 

6 سم (۳90۲6): «سراینده» سرودگو, شاعر» [آنکس که با مانترا یعنی اصل, قاعده و 
ضابطه دینی و ایینی سر و کار دار یا آنرا میسراید. آموزش می‌دهد. (لهادی» تک) 
--6 6( «سراینده. سرودگو». 

جسدع6. (م«مدم: « ایسنلر و تاراپوروالا جسدح۳د6] «صدا» (رایی, تک )> -جالد۲ 


سرود پانزدهم -بند ششم ۹۲۱ 


6نوون. (هه‌سمه): «ای مزداء ای خدای دانا» (ندایی, تک ات -6لدووس 

زنل دی (تندددط): «می‌برد بالا می‌برد بلند می‌کند» (وجه اخباری سو مکس» تک 
حال, گذرا) + لا «بردن, حمل کردن,. بلند کردن». 

«[«س‌و (۲«0۵): «همراه دوست, رفیق, متحد. وابسته» (هادی» تک, نرینه) + - 
«ژددی‌ند 

تدجباند. (20): «راستی. نظام کاینات» اشا» (بایی» تک )> جرد 

اع6نندی‌نند. (هط تمعم): «احترام ستایش, سپاس, بزرگداشت» (بایی, تک) -ع6ددرم 

وندلسس‌دنهلچ. (حجقنوجمه): «زرتشت» (نهادی, تک) > دادن صرژند 

وسدرنند. (ه08): «آفریننده» شهادی, تک) + وس لا «آفریننده» 

ند عدید. (۷3 #اع: «خرده هوش, درک اراده» (وابستگی» تک)* -6[ندعد 

سنج (۱0:::: «زبان» (وابستکی: تک | -ن‌سوز 

(سوب». («تونه): «رابه‌ران» وسیله کار و خدمت» (رایی» تک) > -[سر 

دد/جد. (زقم):«بودن» (مصدر) «بودن؛ هستن» 

6ندرم‌ددنند. (هننجه): «من, مال من از من» (نهادی, تک, نرینه )> لد 

[سیع‌باوت. (ع ر قع): «رویارویی» در نیایش‌هاء نیایش, سخنرانی» گفتار آیینی و فلسفی» 
(وابسستگی, تک) > سول از ريشه لک [تاراپوروالا: ->(سول( - از ریشه ها 
(سانسکریت /) «راهنمایی کردن» روشنگری کردن» 

جحع(. (8ظ۷0): «نیک» خوب» (بایی» تک | -جاسدرعد 

حدللد۳4. (لتدامع): «آموزش‌دهد. دستور دهد» (وجه تمنایی. سوم کس؛ تک زمان 
حل, گذر) > -حدس «آموزش دادن. دستور دادن» فرمان دادن» 

6ناندورع‌نن. (هط تججده): «انديشه, منش» (بایی, تک, کماسه )> ->لداندرم 


۲ کاتاها 


گاناها / سرود پانزدهم - بند هفتم 
یسنا / هات پنجاهم - بند هفتم 


عِ 
۶ 














آت و یوجا زویشت ینگ ئوروو 
نامه جاع. تسنای‌منند. ایند عبری. .. برژردند ری 
آری برای شما  .‏ آماده کنم تندترین تکاور 
۰ 
خیاییش پر توش وهمهیا یوشماکهیا 
یدب رین وعل(عرن». جانارع واندرمد دنند, مزر جیرسه بدرمد دنند. 
پیروزی پهناور ستایش شم 
#سس. 
مزدا ۳ اوگرنگ وهو مننکها 
6لاوه‌نند . تدیپرنند . دحم(ءبوی. جاحارم(. ندانددرع‌نند . 
مزدا اشا وهای نیک انديشه 
سس 
یاییش ازاتا مهمایی خیاتا آونک هه 


سین لد تندن‌نند. نار والندد. اند گنل تادردنددر‌تا.- 
آنها پیش میروی برای من باش کمک 


سرود پانزدهم -بند هفتم ۵ ٩۷۲‏ 


تدم جاع. . ت‌نشسصوند. . وع‌ددیند۴ددبری. . تدژردند رود 
مسرسییب.. وعلعودن.. چاندرموندن‌ددند.. تس ریوسه ندرم‌ذدنند. 
6نوونن... تدجتینند.. دحم(عءبی. . جامممد. . 6ندانندرم‌ند . 


تمسین. . تدونسن‌نند... وندرم‌ونیدی... رد نیرید بدردنددیم‌گ.. 


آت و یئوجا زویشت ینگ آثوروتو 
جیاییش پرتوش وهمهیا یوشماکهیا 
مزدا اشا اوگرنگ وهو مننگها 

یاییش آزاتا مهمایی خیاتا آونگ هه 


برگردان 
می‌خواهم شتابان‌ترین تکاوران را برای شما آماده کنم 
که سرزمین‌های پهناور را 
به پیروزی برای ستایش شما در نوردند. 
ای مزدا که با آنها و نیرومندی آشا و وهومن به پیش میروی» 
برای من کمک و پشتیبان باش. 


۴ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(لاد): «سپس. اماء بنابراین» (حرف اضافه) 

جع (/): «شما برای شما» (برایی, وابستگی, گروهه» متصل)» -۳ودلاع6 «شما» 
(ضمیر دوم کس گروهه] 

ساسجوند. (وزمدم): «آماده کنم, زیر و بر آن کنم» (وجه التزامی, نخست کس, گذشسته 
سادهء حال, گذرا)++ -۸«۳ «یوغ, زین کردن, افسار زدن» آماده کار کردن, پیوند 
دادن» بهم بستن». 

کع دنر دعی. (ع ( آنت)2۵۷۷8: «تندترین» سریعترین» بهترین, نیرومندترین» 
(برایی, گروههء نرینه)-» -کیلاین۳۹لد «تندترین » (صفت برترین) 

ترلد«ند رو (وندجسه: «کاور تیزرو با جنب و جوش, اسب در زبان شاعرانه و 
مجازی» 
[در ادبیات گاتایی واژه‌های مجازی بسیار بکار رفته. اینسلر نیز اشاره می‌کند منظور از 
تکاوران تیزرو و درستکاران باورمند هستند.] 
[موبد آذرگشسب با پیروی از تاراپوروالا تصور می‌کند. آنچه در گاناها آمده سراسر 
عرفانی و دستورهایی است برای رستگاری در جهان پسین که بهیجوجه جنبه مادی 
ندارد.] 
[در حالتی که تمام آموزش‌های زرتشت برای خوشبختی در همین جهان و رهایی از 
خشونت و بیدد در میان انسان‌هاست» منظور از پارسایی و پرهیزگاری فقط راستگویی 
و درست‌اندیشی و خیرخواهی از راه خردمندی است که همه آنها جنبه اخلاقی و 
آموزشی دار توسل دایم به ذکر و نیايش و غفلت از کار و سازندگی خود گناه بزرگ 
است.] 
[هر کس کار مثبت و تولیدی کند و جهان خود را تازه‌تر و بارور سازد بهترین نیایش را 
بدرگاه اهورامزدا بجا می‌آورد. 

سدسی». (قنقنهز: «پیروزی؛ ظفره تکاند. نیروی جنیش» (بایی گروهه اب - 


تلالد دنا 


سرود پانزدهم -بند هفتم 8 ٩۷۵‏ 


0ع(ع0(ن*. (۳۰005): «پهناوه گسترده وسیع» (رایی, گروهه) -0ع(ع0< «گسترده 
پهن فراخ گذر کردن از فضای گسترده» 

[تاراپوروا۷: «گذر» عبوه ورود». در ادبیات پهلوی پل چینوت پنداشته شده.] 

جالاع 6لدرم‌ددنند. (ونتهطه: «ستایش, حمد نیایشء» ثنا» (وابستگی, تک)» - 


جاند رمواند 
در 0 ندرم‌ددنند. (وزتطیاقه0ت: «شما» (وابستگی» تک)+ -سریسه ند 


6سووند. (وفمه: «ای مزدا» (ثدایی, تک - 6لدووسد 

تدیبانند. (و0د): «با آشاء با راستی» (بایی» تک )> درد 

دحم(عتوت. (ع (#بد): «نیرومند, قوی» پرزور؟ (رایی» گروهه, نرینه اب -<«وم(ند 

جحع(. (۳0۲8): «نیک» خوب» (بایی, تک )| -جاسدرعد 

6ناندون‌ند. زود تودههه: (بایی, تک ادن 

م۳سنن*. (8:#(): «با آنها که که آنها» (ایی: گروهه نرینه, کماسه)» -۳۵ند 

سوسن‌ن. (2505: «پیش می‌روی پشت سر می نهی» (وجه التزامی, دو مکس؛ تک 
حال گ درا 5 «پشت سر نهادن» پیشی گرفتن» پیش افتادن» جلو زدن» 
[ تاراپوروالا: 1620679۳10 «رهبری» رهبری کردن».] 

لسن کسد. (ناه): «برای من, من؟ (بایی, تک)+ -6 (صفت, ضمیر ملکی) 
«مصنه رح 

راد لد ۳رند. (هقلز ]: «هستی, میباشی, باش» (وجه تمنایی» دوم کس, گروهه» حال, 
گذر) > سس «بودن». 

بد«لددن‌ح. (۳6 :2۷۲۸): «برای کمک کمک» (براییء تک )> -دردسی 


۶ کاتاها 


گاتاها / سرود پانزدهم - بند هنستم 
یستا / هات پنجاهم - بند هشتم 














مت واو پدائیش یا فرس روتا ایزیاو 
لام چانسع. رم‌سوسن. مرن ۵(یجدژرم‌نن.... پجه‌ش ریم 
با یا سا بای تیان که امدان‌هستتها. . توانمتش 
#سب..- 
پثیری جسایی مزدا اوستان زستو 
رم‌تد ژر م‌ندجدیندد, لاوو‌نند . رحدء‌ساندوندجدرچ. 
نزدیک شوم ای مزدا با دستهای برافراشته 
--ه4 
ندصه جاسع. تدیسرنن . تلع ون سر نید . اع6نددرم‌نند. 
۰ 
ات واو ونگ‌هئوش مننکهو هونر تاتا 
لد جاسع. جانددرععدن+. ولدانددروچ رمداندژع نید ع نید . 


سرود پانز دهم -بند هشتم ٩۹۱7۲۷‏ 


وناص. ._ جاسع. . ن‌ندوسین. . تب‌نند. ۵[نجدژرم‌نن.. بح تدر دنم 
رملارژرندجدنندن... 6ندوویند... دخدهساندوندجدکرچ. 

تدص. . جاسع. . بدچپرنند. . بدژعوژتد ش‌ذ ینید آع6نیدنم‌نند. 

تمه جسع. . جانندنعدند. . 6تبانندنچ. . رمداندلع »یدمن 


مت واو پدائیش یا فرس روتا ایزیاو 
پثیری جسایی مزدا اوستان زستو 
آت واو ونگهنوش مَننکُو هونرتاتا 


برگردان 
ای مزدا 
با گامهای استواری که به توانمندی نام آورند 
می‌خواهم به شما نزدیک شوم 


۸ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

6س. (نهه): «باء با هم» (حرف اضفه) [بارتولومه: «همیشه» (فید)] 

جسع. (6): «شماء شما را» (رایی, گروهه) + -۳۳(د9ع6 (ضمیر دوم کس گروهه) 

ن‌دژسسن. (قنق0دم): «پاهء قدماء گامها» (بایی گروهه -ن‌سرد «پاء گام» 

تن (جی): «که آنها که» (نهادی, گروهه)ت اند 

۵(سحدلر کرد (هووهق): «نامدان مشهور سرشناس» (ثهادی, گروهه, کماسه) + - 
حدد +ل(ژند «صفت فعلی) 

بحه‌ددیع. (0نتهتق: «یرومندی, توانایی» (وابستگی, تک)» -دللاطد «شور. شوق» 
حرارت» غیرت» همت» 
[تار یتیاس رها با کارا این صلاعت علمی ات هه 
متوسل به پندارهایی می‌شود که جنبه روحانی و دینی و رازآمیز داشته باشد. برای این 
واژه که به معنی شیر است و بیشتر پژوهندگان انرا اشاره به نیرو و توانایی می‌کنند. 
تاراپوروالا ترجمه می‌کند به وجود باطنی سپس اضافه می‌کند دل درونی و باور دارد 
برای هر واژه‌ای باید یک معنی غیرمادی و روحانی جستجو کرد.| 
بدین ترتیب با دانش فراوان ترجمه‌ای به دست می‌دهد که بیشتر اوقات از ذهن دور 
است و اندیشه درست زرتشت را نشان نمی‌دهد. 
| اینسلر: این واژه را به شیر معنی کرد و توضیح می‌دهد استعاره است برای نیایش یا 
نیرویی که از نيايش باورمندان ایجاد می‌شود.] 

رسب سحدسد. (زهوهززینهع):«نزدیک شوم. فرمان برم» (وجه التزامی نخست کس, 
تک زمان حال, ناگذر) (پیشوند فعلی)» -داحدسد + رحس[ «رفتن, آمدن» 

6سوونید. (وفده): «ای مزدا» (ثدایی, تک)- - 6ندووید 

رحدمرساندوندجد ره (هاجدههمهامی): «جا دستهای دراز شده, دستهای برافراشته» شهادی, 


کت نر یه + -دحد اند ندحدعرند 


سرود پانزدهم -بند هشتم 8 ٩۷۹‏ 


نم (ه: «و» (حرف ریط) 

جسع. (6: «شما شما را» (رایی, گروهه) -0۵(۲۳ع6 (ضمیر دو مک سگروهه) 

نخان (05ه): «اشاء راستی» (بایی» تک )> -دترند 

برع وس مد د نید ‌نند. (ومونز [عیقعبم): جاورمنده؛ صمیمی, بی‌ریا» (وابستگی, تک) + - 
بزع‌وژید 

اع6ندورم‌نند. (۵ تعسمم): «نمان احترامي ستایش» (بایی» تک )+ -اع6لدرم 

(: «و» (حرف ربط) 

جسع. (6): «شماء شما را» (رایی, گروهه) > -۳۳(د9ع6 (ضمیر دوم کس گروهه) 

جانونعدن. (قب اد تمدم: هیک خوب» (وابستگی, تک ات -جاسکرعد 

6نانددعچ. (مط تججده): «انديشه, منش» (وابستگی, تک ایدم 

رم‌دانژع رسد نید . (واموبهم: «ماهرانه استادانه, کاردانی» (بایی, تک )+ - 


رم‌داند(ع ند ۳ «مپارت. هنرمندی» کاردانی» 


۰ کاتاها 


گاتاها / سرود پانزدهم - بند نهم 
یسنا / هات پنجاهم - بند نهم 


تاییش واو یسنایوش پئیتی. ستوّس . آینی 
رن جیع.. سیجداسیید. . رم‌تارعی. . جدم‌ندددیجد.... تذرر ترای. 


با چنین برای شما ستایش‌ها پس نیایش کنان میایم 


ت 








سس 
مزدا انا ونگهئوش . یه آثناییش مننگپلو 
اون . تدجترنش. ... جاندرععدند.. تسرذدیتی‌بداسین». . 6نانندرن‌چ. 
مزدا اشا نیک با کارها اند يشه 
و ۴ 
یدا آشوئیش مخیاو وس خشیا 
نون تدچب‌چمیید. ...کت س‌ددسع. جاسحدع. درد نند. 
چه هنگام پاداش من به دلخواه دست یابم 
مه 
آت هودانتوش ايش یانس گرزدا خی یم 
ناه رم‌دوساسینب. . دییرشستب جد... جمعلعوه‌س..... رس‌ددع. 
و بزرگوار نیرو مهر جای گیرم 


سرود پانزدهم -بند نهم 8 ۹۸۱ 


۴سنی. . جشع. . تم‌نجداسین. .رتدب جدم‌ندددیدجد... تذرر ترای. 
نون . . تدچترنند. . چاندرمعدن. .تشرد یناشن 6ندانندرم‌چ. 
تس‌تیونند.. پدییرچمینه. .ونر م‌ددییع. . چایجدع. . بخ‌تدذدنن. ‏ 
تمه رم‌دوساسیین. . یسب جد.. جمعلع‌وونن. . رس‌ددع۰6 


تاییش واو یسناییش یی ستوّس آینی 

مزدا اشا ونگهتوش یه آتناییش مَننگهُو 
یدا آشوئیش مخیاو وس خننیا 

آت هودانئوش ایش یانس گرزدا خی یم 


برگردان 
با چنین ستایش‌ها برای شماء 
پیوسته به سویتان میأیم و نیایش می‌کنم 
ای مزدا با یاری اشا و کرداری که از انديشه نیک سرچشمه می‌گیرد 
چه هنگام می‌توانم بدلخواه خود به هر پاداشی دست یابم 
و از نیرویی بهره‌مند شوم که در پناه مهر آن بزرگوار (مزدا) جای گیرم. 


۲۳۲ کاناها 


گزارش دستوری واژه‌ها 
۴رسدسن*. (نها): «با چنین» (بایی گروهه)> ۴ (ضمیراشاره) «اين» 
جسع. (6م): «شما ره شما» (رایی, گروهه)» -9:(۳۳ع6 «شما» (ضمیر شخصی دوم 
کس گروهه) 
منحداسنید. (قنقموهع): «نیایش, ستایش» پرستش» (بایی» گروهه)- -ناحداند 
ولد ۳ (02:0): «پیش فعلی که نشان‌دهنده حرکت است. با فعل ‏ به معنی برگشتن.» 
حدرنددددند. (ودجاه)وا: «نیایش‌کنان» (اسم فاعل, نهادی» تک, نرینه > -حدر 
«نيایش کردن, پرستیدن» 
سدهای. (7«مننم): بروم» (وجه التزامی نخست کس, حال, گذر)» -د «رفتن آمدن» 


بازگشت» 

6لدووند. (۳۱2205): «ولدووسم ای مزدا» (ندایی» تک + - 6لاوونند 

تدییرن. (05ه): «اشاء راستی» (بایی» تک )+ جرد 

جاسوععدی. (8ب لا ت«ج: «نیک, خوب» (وابستگی, تک کماسه ‏ -جسدرعد 

تسریرس‌ن‌تاسنن. (ونقمدومدننه: «با کارها» (برایی, گروهها -تسرد تن نداند 

6ندانددرمچ. (۵ظ تعصدها): »انديشه منش» (وابستگی» نک )+ دادرم 

سرد (ه0«ج): «وقتی که چه هنگام» (فید) 

لدییرچادی. (۵06:8): «پاداش, مزده حصه بهره» (وابستگی, تک )> لیرد 

6سرع‌ددسع. (۵نز امس): «من, مال من, از من» (وابستگی, تک, کماسه) + -6للد (صفت, 
ضمیر ملکی] 

جحدع. ( اودم): «به یل خویش, به دلخواه بسنده» [همريشه با بس در فارسی] (پیش 
فعل) 

تردن (وننه0م: «دست یافتن» به هدف رسیدن» کاری را انجام دادن» (وجه 


التزامی» نتحست کس» حال» گدر!1+ دسر «فرمان دادن او ر به انحام 


سرود پانزدهم - بند نهم 8 ٩۸۳‏ 

رساندن» دست یافتن». 

(اج): «و آماء پس, بنابراین» (حرف اضافه) 

برم‌دوساندحونی. (3مدمقلیط): «بزرگوار با سخاوت» (وابستگی تک) -بع«وسار 

دنادب توحد. (وونند0ا): «فرصت. پرو نیرو» توان» یارا» (نهادی. شک. نرینه )+ ِ 
ات ۱ 

جهع(ع کول . (8۲۵205ع): «مهر. مرحمت. نیک‌خواهی» (دری» تک | -2مع(ع195 

رد دعو. 7 نز ): «باشم. جای گیرم» (وجه تمنایی. نحست کس تک. حال. گذر)1+ پ 
بدرع 


۴ کگاتاها 


آت 


۳ تللر 
و آنها که 


: 


آنها را 


رئوچا 
[ندی»بنیع. 


روشنایی 


مر اکایی 


تسه سد. 


برای شما 


گاتاها / سرود پانزدهم - بند دهم 
سنا / هات پنجاهم - بند دهم 








ورشا یاچا پثیری ایيش ‏ شی یئوئنا 
جان(عجرس. . ایند ر‌تدبژی. . سنن. .تشرد ذنیم‌ندانند. 
انجام داده‌ام با آنها که پیرامون اینها کارها 
بت نت 
وهو چشمانم ارجّت مننکها 
جاحارع(. ۲دت6 و6 بد(عند. ندانددرم‌نند. 
نیک در چشم ارزش دارد انديشه 
سس 
خونگ . آسنانم . لوخشا آانوروش 
سع‌ب چم . سحدا وه دم ‌دسرن. سیبرژدن+». 
خورشید روزها بامدادان درخشان 
سس 
اش وان مزدا اهورا 
تدیس‌نن . 04 لاوونند . بدرعدژنند.۰ 
اش شنکوهمنا مزدا اهورا 


میتی فا وه 


تدم . تنبنید. چاید(ع‌جنيرنند.. مر‌نتشی‌ند ...نژ بندینه.. تسربرذنیی؟م‌ندانند. 
ند جلحمند. .ندچ وی. . ببلعع‌نمه... ونبانیدیم‌نند. 
(سیسع. سءییی. سحدایو. دیپس س‌رزدند. 
وجسوسهسد. . تچترنند.. چاندرم‌ونست... وندوونید... بدیر‌دژنند.. 


ات ابا وا ترش ات ی ریا 
یاجا وهو چشمانم آرجت ۳ 
رئوچا خونگ آسنانم اوخشا آانوروش 
خشماکایی انشا وهمایی مزدا اهورا 


برگردان 
کارهایی که در پرتو وهومن انجام داده‌ام 
و آن چیزها که در چشم ارزش دیدن دارد: 
روشنایی خورشید. بامدادان درخشان روزها 
آزها برای شما ای اهورامزدا 
و ای اشا نشان شکوهمندی است. 


۶ کگاناها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(لاه): «و, پس, بنابراین» (حرف اضافه) 

مس (ج): «آنها که (نهادی, گروهه. کماسه)ت -۳لد «کی, که» (ضمیر نسبی) 

جلع‌یند. (و0وردب): «انجام داده‌ام کرده‌ام» (وجه التزامی» تحست کس تک گذشسته 
ساده, گذرا) + جالع «کردن, انجام دادن» به عمل آوردن, همريشه با ورزیدن در 
فارسی » 

تسد (جمدی): «با آنیا که» (رایی, گروهه کماسه) > ۳۶لا «کی. که» (ضمیر 
نسبی] 

نسله. (7بنهم): «پیش فعل برای حرکت به پیش يا در پیرامون». 

سبی». (۱18): «با اینها» [با واژه بالا که پیش فعل است ترکیب می‌شود «با این کارها»] 
(بایی, گروهه, نرینه + -سدع6 «این» 

تسرررسشحوم‌ندانند. (ومدومدتق): «با کارهاء با کردار» (بایی» تک )> -تسرددسن‌بداند 

تسد (جمدی): «آنها را که» (رایی, گروهه, کماسه) + -۳ «که. کی» (ضمیر 
نسبی] 

جحع(. (۷0۳8): «خوب, نیک» (بایی» تک | -جاسدرعد 

۲ات 6و6 (موسقه): «چشم» (دری, تک) -۲لاجیو6ن «چشم نگاه» 

بلعند. (ر«زویم): «ارزش داشته باشد, ارزش دارد» (کیدی» سو مکس تک حال, 
گذرا -دل(عم «ارج» 

6نانددن‌ند. (هط تممده): «انديشه, منش» (بایی, تک )> -6نداندرم 

[سعسع. (0و«ع): «روشنایی» نور» (رایی گروهه) -(سندن 

۳عتلمت. (ع | 10۲: «خورشید» (وابستگیء تک) > لا - پارم‌««نز, 

سحداع6. (سوموم): «روزها» (وابستگی, گروهه) > وا «روز» 

د‌تسد. (و0م): «بامدادان» [اینسلر: کوی رخشان بهشت. شاید ماه] (نهادی» تک)سه - 
دم‌ییردا 


سرود پانزدهم -بند دهم 8 ٩۸۷‏ 


سدیی<((دی*. (قبسبعه): «درخشنده, رخشان» شهادی» تک, نرینهل دیور(« 
ژتسوسو سد. (نصاعه0ع: «شماء مال شماء از آن شماء برای شما» (برایی, تک )+ - 


لدم سود 
تدچبرن. (0ه): «آشاء راستی» داییء تک )ات دید 


جاندرع 6سدد. (نقه«طاده): «شکوهمندی» بزرگی» (برایی, تک -جاندرم 6 
6نووند. (ههسم): «مزدا؛ ای مزدا» شدایی» تک )| - 6لدووس 


سشی<(نن. (جببطم): «ای اهورا؛ ای خدای دانا» (دایی» تک )> -ندرم«ژند 


۸ کاناها 


آت و 
ند جاع. 
و9 برای شما 


یوت 


۳ 
تا هر اندازه 


داتا آ نگهئوش 
سورمدند 
هستی 


ون نی 


آفریننده 


هی تیا و رشتانم 
سید سردندلع‌ن + و6 


انجام 


گاتاها | سرود پانزدهم - بند یازدهم 


یسنا | هات پنجاهم - بند یازدهم 


ستئوتا 
حدرلاتهرنند. 


آنگهاجا 
تدرم‌تسشد‌نند. 
هستم 


آئوجایی مزدا 
میناد لدوونند . 
آگهی می‌کنم ای مزدا 
#ستتت 
شا ...وچ 
تریرید 
ای اشا 





ایساییچا 
۴ندردنندبنند. 
و بتوانم 
مس 
9 وهو 
بلع‌وندم. جاسصن(. 
درمان می‌بخشد نیک 
مس 
هیت وسنا 
رد دنا 
که آن 


زر خدلنار ند 


و نیرو داشته باشم 





ما 
6ندانددیرم‌نند . 
اند یشه 





فرش تمم 
۵ع(سن+ح+۳ع6ع6.. 
ارزو درخشان ترین 


جناحداس 


سرود پانزدهم -بند بازدهم 8 ٩۹۸٩‏ 


۳ جاع. حد/‌لاهه؟للا. لاحگلللل. 6لاوونند . لد‌للد لد 
لا ٩۳‏ ند نلد ۴رلاردنندنند. زد خدلندرنللد. 


وشن بندیرمعدند.. بدژع‌وندمه.. جاحفرمد. . 6ندانندرم‌ند , 
ومد سددید(عن +6 دنه چنخدانن. ۵عاسن+«دع6عو.. 


آت و ستئوتا آئوجایی مزدا آنگهاچا 
یوت آشا واچا ایساییچا 

داتا آنگهنوش اآردت وهو مننگها 

هتی تیا و رشتانم هیت وسنا فرش تمم 


برگردان 
ای مزدا 
و آنرا آگهی می‌کنم (بگوش همگان می‌رسانم) 
ای اشا تا آنجا که نیرو داشته باشم 
و بتوانم چنین خواهد بود 
آفر شاه هی وا یکدی را مش شام هه 
که انجام آن درخشان‌ترین آرزوی من است. 


۰ گا تناها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(0ه): هو پس» بنابراین» (حرف اضافه) 

(): «شما» (رایی, وابستکی/ -9۵(۳ع6 (ضمیر شخصی, دوم کس گروهه) 

حدرلاح؟ لد . (5امهای): «نیایش‌کننده, ثناگو» (نهادی» تک | -حد رنه یدز 

سم‌سد. (نقزهه): «آگهی کنم. اعلام کنم. بازگو کنم» (وجه التزامی: نخست کس: تک. 
حل, ناگذر)» -س «گفتن, اعلام کردن. آگهی دادن, بازگو کردن» 

6ندوونید. (جومم): مزدا 

سور سل هه« نم): «می‌باشم, هستم» (وجه التزامی, نخست کس,تک» حال) - 
دس «بودن> 

تمنددندل. (روججدو: «هر آندازه که» تا هر زمانی که» (قید) 

بجنرند. (9ه): «ای آشاء ای راستی» (نداییء تک )> -دتیرند 

۴نلاس۳نند. (ه۱2ه): «و بتوانم» (وجه التزامی, نخست کس, تک حال1-» -۱۴ 
«توانایی داشتن» 

دحدسبنن. (همنها: «و نیرو داشته باشم» (التزامی: نخست کس, تک حال) -دحد 
«توانا بودن» 

وس ‌سد. (ه080): «آفریننده برپا درنده» (نهادی, تک)» -ولد ۴ «آفریدن؛ هستی 
دادن» 

لدنعدن*. (۷۵ ۲ :2): «هستی» هستی مادی و غیرمادی» (وابستگی تک) + سس 
«هستی, آنجه که موجود است» 

سلع‌ولا۴. (نهق:ه): «درمان می‌بخشد بالنده می‌کند» ( التزامی» سوم کس تک حال,. 
گذر)/» -لع و «درمان بخشیدن» 

جحعد. (۳0۲8): «خوب, نیک» (بایی, تک )| -جاسدرعد 

6سانددن‌ند. (هط تجمده): «انديشه, منش» (بایی, تک )> ->نداندرم 

سم در سدایعنه یو (صو9مهههنت0نمم): «انجام» (رایی» تک, مادینه) + - 


سرود پانزدهم -بند یازدهم 8 ٩٩۱‏ 
رم دزد تن ددندژع یبد 
بم‌ددل. (رادننط): «اوکه, آنکه» (ضمیرنسبی و اشاره به‌فعل علددقد در سددند(عن+ رس 
جاناددانند. (۵۰7۵: «خواست آرزو» (بایی» نک )+ -جایاددایر 
۵ع تاه ۳ع6ع6. (۳۳۵00.6۳۵): «درخشان ترین» شایان‌ترین» برجسته‌ترین» (رایی, 
تک کماسه )> -8ع(دد یاهع ول 


۳ 


گاتاها 


وهو < و کات 
سرود شانزدهم 


بند یکم تا بند بیست و دوم 





بسنا.؛ هات ۵۱ 


۴ کاتاها 
گاتاها / سرود شانزدهم - بند اول 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند اول 


هو خشترم وايريم باگم اییبی بَنی‌ریشتم 
جسند. ودسسلع جسژي. رسممع سر رسلین+۴ع6. 
نیک نیرو ‏ برگزیدنی توانگری بهترین باراور 
هه 
ویدی شیمنایی ایژاچیت اشا آنتر 
جای وی جع 6اسد. یداه بیع بیس ند . ندیچ ۴ند(ع. بندژندد ی . 
خدمت گذاری و توان اشا میان بکند 


سسسسست 4 تست 


شی یئوتناییس مزدا. وهيشتم ‏ تت ان نوچیت ‏ ورشان 
تسرد ری ناسین ندوونند. جاندرع‌دن+۳ع6. ۴لد آع. ارری. جاب(ع دس این .. 
با کارها مزدا بهترین را آن ما هم‌انون بکار می‌برم 


سرود شانزدهم -بند اول ۱۵ ۹٩۵‏ 


جاحود. 6تسسم(عو. جسلی رسممع سری. رسلین*۳ع6 
جیویجعاسد. یده‌سیع. . بچپرنن... تیچعونداع.. بنبژتدی. 
تسردرسیی‌نداسی.._ ونوونند. چاسش‌نن+ع6.. نیص. آع. ارریع. . جبلع‌پیساین. 


وهو خشترم وايريم باگم اییبی بَئی‌ریشتم 
ویدی شمنایی ایژاچیت اشا آنتر چرئیتی 
شی ینوّتناییس مزدا وهيشتم تت ن نوچیت ورشان 


برگردان 
آن نیرویی که شایسته برگزیدن است (خشتر/) 
بهترین بارآور و مایه توانگری است 
برای آنکس که به پاری اشا آنجه (به دست آمده) 
در میان گیرد و توان خدمتگزاری یابد 
ای مزدا آن بهترین نیرو را 
برای کارهایمان از هم اکنون بکار می‌برم. 


۶ کاناها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

جاحکرع(. (۷۵۳۲): «خوب» نیک» (رایی» تک کماسه»-+ -جاح*رعد 

ژدساسلع6. (جه بهلد: «نیرو, توان» نیروی اهورایی» (راییء تک )- - دی( 

س(ی. (مسندم: «شایسته گزینش, قابل انتخاب» پسندیدنی» (رایی» تک, کماسه) 
ت»-جالادژددند 

رسععه. ( عع2): «بخت خوش» اقبال خوب» دارایی. ثروت» بهره و نصیب» مناسب» 
(رایی» تک )اب -ر سلاجم 

سرد,رسلین+۴عو. )7 ۱ ز0ن2): «آورنده بسیاره بهترین آورنده؛ بهترین بارآور» 
(صفت برترین» اطانه + ۳«). (نهادی, تک, کماسه ات -سرد.رس[دن* ۳ «آورنده 
بار بارآور». 

جای وی جسع6اسد. (نممه1870): «خدمت» سروس فرمانبری» کار کردن برای 
فرمانبرداری و خدمتگزاری» (برایی: تک)-> - اسم فاعل جبودتع6الد [توضیح اين 
واژه دشوار است در اینجا از نظر اینسلر پیروی شده]. 

ی دله‌س یک (رین‌هن: «نیروء توان» (بایی, تک) > -بدله‌للد «تقویت کردن» نیرو دادن» 
[اين واژه به معنی شیر 011 نیز آمده و بیشتر پژوهندگان معنی استعاری آنرا که با 
متن هماهنگی دارد می‌پذیرند.] 

تدجرنند. (و0د): «با آشاء بوسیله آشاء در پرتو اشا» (بایی» تک) > دنبرد 

ندیه بلژع. ( مها ره: «بین» مابین» وسط در میان» میان» «قید» » (آنچه محیط شده و 
در میان قرار دارد) 

ندب (ناندری): «بکند, انجام دهد» می‌کند» انجام می‌دهد» (وجه التزامی» سوم کس 
تک گذشته سادهء گذرا» -8ل( «کردن» [با واژه «اعه۴ل(ع» به مفهوم در میان 
گرفتن و احاطه کردن»] 

ترذ سن‌نداسیی. (قنمجه زمدنتم: «با کارها» (پایی» گروهه)» - تسردرسی‌نداند. 
«کار کردار» 


سرود شانزدهم - بند اول 18 ٩۹٩۷‏ 


6نوونند. (ههس: «ای مزدا» شدایی, تک - نروس 

جالدرع‌دن+*(عو. (۳21269۳): «بهترین» (رایی» تک کماسه)1+ -جایدی‌دندرد (صفت 
برترین) 

۴ (له)): «آنرء آن» (رایی» نک, کماسه 1+ ۳ «اين» (صفت» ضمیر اشاره) 

(/: «برای ما> (بایی, گروهه)- -جانع6 «ماء 60۵ (ضمیر شخصی نخست کس, 
گروهه) 

۳۳۷ (70هتم): «اکنون» هم اکنون» الان» حال» (قید زمان) 

سع‌جیرسای. (عمعاعهح: «می‌کنم, انجام می‌دهم. فراهم می‌کنم؛ بکار بردن» (وجه 
التزامی» نحست کس, گذشته ساده, ناگذر)-» -ع1ع«کردن, انجام دادن» فراهم 
کردن» [همريشه با ورزیدن در فارسی است. 


۸ کگاتاها 
کاتاها / سرود شانزدهم - بند دوم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند دوم 


آت و مزدا پنُواورویم اهورا. . ابا ی‌چا 
ناه جاع. 6تون رمنشددژددیي. . بدن‌دژنید.. تدچنند ...چم تيزنند. 
اینها برای شما ای مزدا در اصل وبنیاد ای اهورا اشما ۲ 
تست 
تئی‌بیاچا آرمئیته. دوئیشا مویی ايشتويیش خشترم 
۴‌سر سس پیدژونی رین وچای ند 6چود.. دن+۶چین. .تلع 
وبرای تو ای آرمئیتی آشکار می‌کنم من بتوان نیرو 


هه 


خشماکم "هو متنگها ‏ وهمایی ‏ داییدی ‏ سنوتگهر 
وی‌وسوع. جحصعر. ندشن چانشرموست... وستوی... جدیردننون‌چ.. 
۳ تیک.. ابش ی کدافت: اررای‌دار. وان 


سرود شانزدهم -بند دوم 8 ۹۹٩‏ 


تدض.. چام . کننوونند. . رس‌دژرديع. . پدرم‌دژنند.. تدچپرنند.. تنرزنند. 
۴‌سرد نید لنش رین وچهیجن‌نند.. 66چات. بن* وین ژدنسنلع6 
یسدع جنر ولاندن‌شن.. چانشرموسن... وسشتوی... جدنددننون‌چ.. 


آت و مزدا بَنواورويم اهورا انشا ی‌چا 
تباجا ارمتیته خونیها. . موی ایشتویتی. شترم 
خشماکم وهو مننگها ژهمایی داییدی سونگهو 


برگردان 
ی وراد و ی 
این نیروها و فروزه‌ها از آغاز برای شما بوده 
برای توست ای آرمئیتی» می‌خواهم آنها را 
به اندازه توانم آشکار کنم 
ای آرمئیتی به من نیروی نیک‌اندیشی ارزانی دار 
که توان بزرگداشت شما را داشته باشم. 


۰ گاناها 


برداشت 
صفات اهورایی را یعنی راستی, نیک‌اندیشی و پرهیزگاری را در نهاد خود پرورش دهند و 
امه ای وکا ی هراتس کر و یر توا 


پیوند دهد که با توانایی و نیروی فرمانروایی بتواند آنچه از آن اهورامزدا بود به انسان و 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ ():«اینها»(نهادی, گروهه» کماسه|-» -۴ (صفت, ضمیر نار 

جم. (/): «شماء برای شما» (برایی» گروهه. پیوسته --9/۵(۴۳ع6 «شما» (ضمیر دوم 
کس گروهه) 

6نوونند. (ههس): «ای مزدا» شدایی, تک | - نروس 

رس ر(ر«یه. (ستصمدم): «نخست. آغاز, در صال, بنیاد» (راییء تک, کماسه)» - 
دس((ژرر دید 

بدع<(نند. (جسطه): «ای آهورا» (تدایی» تک) > -بدرم‌د(ژند 

تچیرن. (205): «راستی. اشا» (رایی» تک )> خرن 

م۵(.(جمهع: جو> (حرف اضافه, واو عطف) [ایسار: «چ‌سه ید را می‌خوان 
«و به اشا» 

۲سرد سند. (هه‌نندنه): «و برای تو) (رایی, تک) > -۴داع6 «تو» 

سلوس یی (هانمم۵): «ای آرمئیتی» دایی, تک) دعر 

ژوددی‌س. (08:05): «نشان می‌دهم. آشکار می‌کنم» (وجه التزامی, نحست کس, تک 
گذشته ساده/ + - فدحد «نشان دادن» 

6 (نق: همن» (وابستگی, تک)-» -لدوع - ضمیر نخست کس: 

دنم رچددند. (806:8): «توان توانایی» (وابستگیء تک) > -بن*۳د 


سرود شانزدهم -بند دوم 8 ۱۰۰۱ 


لتاسس(ع. (جو: ب«م: «فرمان» فرمانروایی» نیرو» (رایی, تک) > -6 تین 

لح سدع (سعاقهلح: «شما را» (رایی؛ تک, نرینه» کماسه)-» -ز‌ت و ند 

جاحان(. (008): «نیک, خوب» (بایی: تک -جاسس6ید 

6تانددیح‌نند. (۵ تمصده): «منش. آنديشه» (بایی» تک )+ دادرم 

اس وسدد. (زدهطهم): «بزرگداشت, تجلیل» (برایی؛ تک )| -جالدنلط «دروده 
استمداد» بزر گداشت» 

وسددقی. (02:07): «ارزانی دار بده» (وجه الترامی» دوم کس» تک» گذشنته ساده, گدذرا) 
ولا 

حدلدددنددنچ. (۵ :92۷۲۸): «توان. نیرو» (وابستگی, تک )> -حددردس 


کاتاها | سرود شانزدهم - بند سوم 
یس / هات پنجاه و یکم - بند سوم 


۱ و گئوش 1 هم پنتو 
نند. جاع. حمع«ج۳. ند رمع دیور 
شتا ۳ گوش‌ها گرد هم آیند آنها که 
یویی و شی‌یبوتناییش سارنت 
تم ود . جاع. تشر نسدن‌نداسنن. حدس(عب رین 
شما با کارها بپیوندند 
تست سس 


اهورا آشسا هیزوا اوخزاییش ونگهئوش مَننگو 
تردن .. پدجترنند.... ندید دشن چانندمعدند. 6نبانندرن‌چ. 


اهورا اشا زبان گفتار نیک اند پشه 
تسه سس 
ی اشانم تو پواورویو مزدا فرذخشتا آهی 


ترسی‌تسبو. . زد رمت(ژذدنچه... وندووند... ۵ژنویدین ند تدرمی - 
آنها که تو برجسته‌ترین مزدا آموز گار هستی 


سرود شانزدهم -بند سوم 8 ۱۰۰۳ 


ند چام حمعدی. ‏ لد روع .6‏ برسیو مر 
تس‌چچ .جع تسررذشیی‌تداسنن... حدساء‌یعریر 
تدرمدژنند . . پدچپرنند. رم‌نوددنند. ‏ دقکسنند.. چانندرمعدن.. وندانندرن‌چ. 
مسج رد رمت(ژددنچ. . 6نوونند.. ۵(نشوندین ند تدرمی - 


آ و گئوش آ هم ینتو 
یویی و شی‌یئوتناییش سارنت 
اهورا_آشا هیزوا اوخزاییش ونگهئوش مننگو 
ی اشانم تو پواورویو مزدا فرذخشتا آهی 


برگردان 
آنها که با کردارشان به شما پیوسته‌انده 
باید با گوش هوش نیز بپیوندند 
ای اهورامزدا 
تو با زبانت که هماهنگ با اشا و گفتارت که از انديشه نیک سرچشمه می‌گیرد. 


نخستین و برجسته‌ترین آموزش‌دهنده آنها هستی. 


برداشت 

باید راستی و نیک‌اندیشی که از صفات اهورامزداست با گوش جان شنیده شود و هر کاری 
که از انسان سر می‌زند باید با باور به آنها انجام پذیرد. انسان با تلقین و وایانیدن بخود باید 
هر لحظه با گوش نهان آوای وجدانش را برای پیروی از راستی و نیک‌اندیشی بشنود. 
انسان موجودی خوپذیر است و می‌تواند خود را به هر عادت و روشی وا دارد. آنها که 
آموزش‌های زرتشت بزرگترین آموزگار خردمند و رهایی‌بخش از نادانی و پلیدی را 
پذیرفته‌اند باید با تمرین و یادآوری آموزه‌های اخلاقی او زندگی و محیط خود را از نو 
سا 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ل. (): «به, به سوی» (حرف اضافه» قید) 

جع (00: «شماه شما را» (برایی گروهه)- -۳*۲(دلهع6 «شما» 

جمعدج. د. ( ۷۵.5 آع): «گوش‌ها» (نهادی» گروهه > -حمع«تیرند 

رمع6. دی کرر. (ج)جهننه اط):ددل ۳۴ -د «آمدن» گرد هم آیند» گرد آیند (وجه 
امری» سوم کس, گروهه و حال گذرا)» -د «آمدن» + من 6۴6 «با هم» (پیش 
فعل) 

تچدد. (ز5): «که» (نهادی, گروهه, نرینه > -۳۳ل «که. کی» (ضمیر نسبی] 

جع (0): «شما» (برایی, گروهه/ ۳ حلع6 «شما» 

تسرد رسی‌بداسین. (ونومه امونزه): «کارها؛ با کارها» (بایی, گروهه) + - 
سرددستيباند ( کار, کردار)؛ 

حدسلع ین (۱8 (8:9ع): «بپیوندند. متحد شوند» (وجه اخباری سوم کس گروهه. حال. 
تاگذر» (-حدل «پیوستن» متحد شدن» ملحق شدن» همراه شدن» 

سم‌د(چ. (20۳۳۵): «اهورا؛ خداوند. هستی‌بخش» (نهادی» تک) 

بدیبرند. (205): «اشاء راستی» (بایی» تک )> درد 


سرود شانزدهم -بند سوم 8 ۱۰۰۵ 


دودسم دیه. ( قنمس.۷6سنط): «بزبان آوردن انديشه و پندار» (بایی, گروهه) + - 
ن‌دوددسع «بزبان آوردن» رأی یا پنداری را بزبان آوردن» 

جالدرمعدی. (3 آط تدم: «خوب, نیک» (وابستگی, تک | -جاسدرعد 

6نانددرعچ؟ (قط تعجده): «انديشهه منش» (وابستگی» تک اب وا 

ت6۱ («مبلعهع: «که. آها که» (وابستگی: گروهه» نرینهات» -۳9لد «کد» 
[ضمیر نسبی] 

۳ (48): «تو) (نهادی, تک, متصل»-+ 6۴۴ «تو» (ضمیر دوم کس تک) 

رمح<(ددبو؟. (وننسسمم): «بنیادین» نخستین» اساسی» برجسته‌ترین» (لهادی» تک. 
نر یه )+ رید <ژدر دید 

6نووند. (جهسمه: «مزداء خدای دانا» (دایی, تک)- - 6بدووس 

۵سویدنن+ رن (هقههعم): «آموزگارن آشکار کننده, الهام‌بخش» (بهادی, تک) + - 
۵(سه تدرمن+ عربرژ 

لدند. (07ا): «هستی میباشی» (وجه اخباری, دو مکس, تک. حال. گذرا > دس 
«بودن» هسئن؟ 


کوترا 
6<۵(ند. 
کجا 


کاتاها | سرود شانزدهم - بند چهارم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند چهارم 


آرتیش  .‏ فسرتوش کوترا . مرزدیکا آخش قت 
سلچمییه.. ند ۵حدعژند ردیل 6علعده‌وبودشند.. بدیند ند 
دردمندی شادمانی کجا ٍ خن بخشنر 1 گذشت پابرجا می‌شود 
۳۳ 
بت رین ان کي نید افش 


پس‌نحدچ؟. دیع تبچبیع.. ور جدرمع‌تورنند.. دونش رین 


تحت تحت 

و وهشتم کوترا ‏ توا شترا مزدا 
6ناچه. جس‌ین+۳ع6 ۵ دزد مکلس. .متسشن وندوونن.. 
انديشه ‏ بهترین کجا تو فرمانروایی ای مزدا 


سرود شانزدهم -بند چهارم 8 ۱۰۰۷ 


هدیس سلچنی. .ند ۵حدع(دردن. . دديلش.. 6علعدوبدند.. بدیند ند 
هدیس تنجدو۹. رس‌ددع).. بدیبع6.. دد. . جدرمعتسو ...زوین 
هدیس مناج جش‌ین+ع6. ودملس.. مکلس. .خسن ونیوونند. 


کوترا آرئیش 1 فسرتوش کوترا مرزدیکا آخش‌تّت 
کوترا یسُو خیین آثیم کو سپنتا آرقنی‌تیش 
کوترا هلو وهيشتم کوترا توا خشترا مزدا 


برگردان 
چه زمانی شادمانی جای دردمندی را می‌گیرد. 
کجا بخشش و گذشت برپا می‌شود؟ 
کجا راستی را گرامی می‌دارند؟ 
بهترین اندیشه و فرمانروایی تو ای مزدا 


۸ کگاناها 


برداشت 


در گاناها زرتشت بارها از اهورامزدا پرسش می‌کند ولی پاسخی نمی‌گیرد. میان او و 
اهورامزدا گفتگویی همچنان که میان دو کس انجام پذیرد هرگز به چم نمی‌خورد. 
پرسش‌ها به گونه‌ایست که پاسخی استوار و بی‌گمان در خود آنها پنهان است. شادمانی, 
بخشش و گذشت گرامیداشت آشاء آرمئیتی و وهومن با استقرار و برپایی حکومت گانایی 


گزارش دستوری واژه‌ها 

9د0(س. (و: سها): «کجاء چه هنگام. چه زمانی» ( قید) 

سرلچدیند.ن. (و-زمبم): «گزند. دردمندی, آسیب آزار» (وابستگی؛ تک) » دلب 
«درد آسیب صدمه غم اندوه درد آسیب گزند» این واژه در بند ۱۴ همین هات با 
همین معنی تکرار شده. [ کانگا: «خوبی» مهربانی» 20000655 تارایوروال: با اشاره به 
مرجع‌های گوناگون اين واژه را «ستایش کنندگان» معنی می‌کند. هومباخ واژه را به 
معنی 0۲[ و شادمانی گرفته که نمی‌تواند در جمله دارای مفهوم منطقی باشد.] 

۵حدع(دردند. (قعتوه): شادمانی» پیزیستی» (نهادی, تک) + -9حدعژندم 
[بارتولومه: «پاداش به کسی که اشتباه یا خطایی را پیدا کند.» هومباخ: «پشتیبان 
سرپرست». کانگا: مالکیت و سرپرستی رمه و گله چارپایان». تاراپوروالا: با تعمیم و 
گسترش نظر کانگا و عشقی که همگان را در برگیرد!!! اینسلر: نگهبانی» محافظت] 
تاراپوروالا دانشمند بزرگ پارسی واژة عشق را در ترجمة پاره‌ای از واژه‌ها و بندهای 
گاتایی به کار می‌برد که دور از ذهن است. 

6عع نا ود‌ودس. (هانه‌زودوس: «بخشش, بخشایش, گذشت» هادی, گروهه) + - 
6عع ود هل «دلسوزی, رحم گذشت 0۵۳00 ,دمنوعدوصی رنه بتانج 

ندین* ۳۲۳ (داقن«ه): «پای گیر می‌شود. قرار می‌گیرد. برپا می‌شود» (وجه التزامی سوم 
کس» تک, گذشته سادهء گذر!) + -حدلد «ایستادن پاگرفتن» مستقر شدن قرار 


سرود شانزدهم -بند چهارم ۵ ۱۰۰۹ 


گرفتن» برپا شدن» 

هدم(سد. (ممسما: «کجا» 

تملاححچه دیع . زد آنز |,عو«ع): «گرامیداشت» شهادی, تک )> ۳ لاددچه رسدرد 
[احترام داشتن؛ به بزرگی رسیدن. اعتبار بخشیدن» آبرو به دست آوردن» شأن و شرف 
یافتن] 

تدییاع؟. (مرواه): «راستی» اشا» (بهادی, تک )» -ندیرند 

۵ (): «کجا» 

ددع۰ ۳. (3) (6عه): «پاک. مقدس. نیکوکار» (نهادی» تک) > -حدنع له ۲۳ 

سژوس نید (3ذاندع): «پارسایی پرهیزگاری» (نهادی, تک - اعد 

و«6لس. (کجا) 

6لاچ؟. (مجده): «انذيشه, منشء فکر» (نهادی, تک )> ->داندرم 

جادرو‌دن+۳ع6, (90070نطه): «بهترین» شهادی, تک )ات -جالدرن‌دن1۳۰ (صفت برترین) 

۹ دم(نند. «کحا» 

کل (ه:):«تو از آن توه مال تو) (ایی تک, نرینه)-» -6گلههد «تو» (صمیر ملکی) 

زتسندن(ند. (هد بملم: «نیرو توان» قدرت الهمی» نیروی اهورایی» (بایی» تک) + - 
دادن( «شهریاری. سلطه» فرمانروایی» قدرت, نیرو» 

6نوونند. (جهسمه): «ای مزداء ای خدای دانا» (دایی, تک ات - 6بدووس 


۰ کاتاها 


گاتاها | سرود شانزدهم - بند پنجم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند پنجم 


ویسیا تا پرسانس یتا آشات هچا گانم 


همه اینهارا می‌پرسم چکونه راستی ازروی جهان را 


تحت مس 


واستریو شی‌چو تناییش ارزو هانس هوخرتوش 
جاسحدم([دنچ. .. تردرسم‌بداسند.... علعتیدو. .. نپوحد. .. ودمزنردن». 
سس 4ب 
با داتای‌یو ‏ !رش رتوم ‏ خنیانس آشیوا 
تسس وسی‌س‌دردنچ۹.... علعیه... (رره.... ز‌خندنوجد. ...جردنم 
که‌با. ‏ برای داوری درست داور می‌تواند پاداش‌دهنده 


جایوناه. 


خدمت کند 


اع)سو‌س. 
والا 


۳ ده کل ۰ 
آموزش بیند 


سرود شانزدهم -بند پنجم 8 ۱۰۱۱ 


جایحدن‌س ند رمع(ع‌جد توجد. . تسانی‌نند.. تدحتنندم... رم‌تد‌نند. عم‌یوه... چايوناه. 
جاسحدم([دنچ. ناسین ععجی«چ. . ‌بوحد. . رمدنزندردند. آع6نندرم‌نند. 
مرن وسن‌س‌بردنچ.. علعنه.. (ندرره.. ند رجد.. تجتد«نم. بزاجدمری.. 


ویسپا تا پرسانس یتنا آشات هچا گانم ویدّت 
واستریو شی‌چوّ تناییش ارزو هانس هوخرتوش نمنگها 
یا دات اای بیو ارش رتوم خشیانس اشیواو چیستی 


برگردان 

دربارة همه اینهه؛ می‌پرسم. 
راهنما چگونه می‌تواند به جهان خدمت کند 

راهنمایی که خردمند است. 

با کارهای پرارج خود 
جایگاهی والا دارد 
او که برای داوری در باره خود 

چون داور پاداش‌دهنده می‌تواند آموزش بیند. 


۳۲ کاتاها 


برداشت 

در هات پیشین پرسش‌های فراوان شد که چگونه. کجا و چه هنگام زندگی شاد و آرامش 
جای دردمندی و آشفتگی را می‌گیرد. چه زمان گذشت» بخشش و انصاف بجای کینه‌توزی 
و خشونت برپا می‌شود. چه زمان راستی و پرهیزگاری و اندیشه نیک در میان مردم رواج 
می‌گیرد؟ و فرمانروایی مزدا یعنی حکومت برپاية خردمندی استوار میگردد. 

کر ارف ها ماگ ی اش همه انا تیاس ات که هر کش مر اند راشای الاف: 
برای تخنمت یه خهان بات راهتمایی انتخستارا دو اختیار کسی تست هر کس ی ‌تواند با 
پیروی از سپنتامئینو و خرد خویش نخست کارهای خود را داوری کند و بر پایه وجدان 
خود آنها را بسنحد هرگاه با آن سنجش و داوری خود را شایسته پاداش بیند آنگاه خود 
می‌تواند راهنمایی باشد که به خوشبختی و آبادسازی جهان خدمت کند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

یحدر‌ن. (همروزم): «همه هر یک تماما بطور کلی» (رایی, گروهه, کماسه) + - 
جبحدرع‌ند 

۳ (02): «اینها» (رایی, گروهه, کماسه) > ۴ «این» (صفت» ضمیر اشاره) 

نع(عحدند. (دود:د۵ع): «می‌پرسم پرسانم» (لهادی, تک, نرینه) + -ع(عحدلت ۳ 
(اسم فاعل)» -19حد «پرسیدن» 

لین (د :وع): «به چه سان, همانند آنکه. چطور بسان آنکه» (قید. حرف ربط زو« .) 

تدجیرس۳. (۵050): «راستی» از روی راستی» (ازی» تک)-» -دجیرن 

ابند. (2ععط): «ازء از روی, بر طبق, بر آثره هماهنگ با» (حرف اضافه) 

6۰۲ (جع): «جهان. زندگی» [اين واژه به معنی چارپا نیز هست جهان و جهان زنده 
معنی مجازی و استعاره است. گروهی از مترجمین گاناها واژه چارپا را به کار می‌برند. 
سپس برای فهم مطلب در زیرنویس توضیح می‌دهند (رایی تک )> -حعلاه 

جیولل. (4«0ز0): «می‌جوید» [اینسلر: خدمت کند] (وجه تأکیدی سو م کس, تک» حال» 


گذر! )+ -جیو_«پیدا کردن» جستنء به دست آوردنء خدمت کردن» 


سرود شانزدهم -بند پنجم ا ۱۰۱۳ 


جساحد(دنچ. (وننجمد: «کشاورز, آبادگر, سرپرست. راهنما» فهادی» تک) + - 
جاساحد ژر دنر 

تسرد رسی‌بداسنن. (3نهمه آمعتتق: با کارها, با کردار» (بایی» تک) + - 
سرر راید «کار, کردار» 

ع(ع ۳۵ («چ. (6۲80۷۷۵): «سودمند. رفیعء بالاء برتر» (نهادی» تک + -ع(ع وس ردنر 

لوحد. (ووط/: «باشند, آتکه هست» هست» ثهادی» تک, نرنه | لا (اسم 
فاعل)-» -لل «بودن: هستن» 

مد( ردید. (ومعسط: «هوشمنده خردمند» باهوش» ژهادی تک» نرینه) + - 
برمدق(ندعرد 

اع6ندورم‌ن. (هط تعدوم: «گرامی, باارزش, بزرگوار ارجمند» هادی,» تک) + - 
اع6نددیعد) [هومباخ اعددرم] 

تبند. (جو): «که کی» (بایی تک + -1۳۰ (ضمیر نسبی ۴فاهاه7 ۲090۳م) 

وس‌ست در ددو. (وتنطنعه اه8): «برای داوری در باره خود ؛ز» (برایی» گروههء نرینه) 
دمن 

6 (6۲۵9: «درست» صحیح و راست» (قید) 

ارگ (سسدع): «داور قاضی» (رایی, تک) -(۳۷ «قاضی, داور» يا «حکم قضاوت 
داوری» 

ژ‌تسردد رحد. (مدزنهل): «دارنده نیرو, آنکس که نیرو دارد توانا؛ توانمند» (اسم فاعل» 
گذراء نهادی, تک, نرینه | -0 تلد (نیرو داشنتن) 

جرد «سع. (20:7۷۵): «پاداش‌دهنده. پاداش دارنده» (نهادی» تک )> رد۳ 

(دحدند. (اونع): «می‌آموزد درمی‌یابد آموزش می‌بیند» (تأکیدی سوم کس, تک» 


گذشته سادهء ناگذر)|-* -۳۵۴ آموزش دیدن دریافتن. فهمیدن. 


۴ کگاتاها 


گاناها | سرود شانزدهم - بند ششم 
یسا / هات پنجاه و یکم - بند شسشم 


ی وهیو ونگهئوش دزد 
۳۳ جالان‌دن* جادونعدن*. وروی 
آنکه بهتر خوب میپذیرد 

پسچا هویی وارایی رات 
تس نرجدبنند. (عچ٩د.‏ جانلد(سد. [سرویدعه. 
او که آن آرزو برآورد 
تست 


آهوز خشترا مزداو آت ‏ آهمایی آکات آشیو 
دم‌د(چ؟. . ‌تسسس(سد. . ونوو‌نیع. . ندفه.... بدیم‌ونیت... پتونندم... پرتتردنچ۹. 
اهورا با توانایی مزدا اما برای آنکس ازبد ‏ بدتر 


تست 6 تست 
ی هویی نوئثیت ویداییتی آپم آنگهئوش اوروٌ اس 


ماع روچدد. آچد ه. جای وس ی سرععج نددرععدن». رژردسی‌جدین .۰ 
آتکس برای او نه خدمت کند واپسین زندگی هنگام دگرگونی 


سرود شانزدهم -بند ششم 8 ۱۰۱۵ 


تبع. جالارمددچ. جانددرمعدن». درون 

تباناجدن‌نند.. رم‌چاد. جاسن(نندد. (سویدعه. 
سدلچ. . بخسسی(نس. ...وتونم ندفه... بویت تتوتنه.. پرتتردنچ٩,‏ 
مچاد. اچد». جای دی سرعع 6ج سدرمعدند. . رژررسی‌جدین .۰ 


ی وهیو ونکهئوش دزد 
یسچا هویی وارایی راذات 
آهور خشترا مزداو آت آهمایی آکات آفیه 
ی هویی نوئیت ویداییتی اپم انکهئوش اورو اس 


برگردان 
آنکس که چیزی بهتر از خوب را می‌پذیرد 
و می‌خواهد آن آرزو را برآورد 
اهورامزدا با توانایی خویش 
کاس گنز 
اما از بد بدتر در واپسین هنگام زندگی برای کسی خواهد بود 
که پراش از آاهراض) خوشی نکر ده باه 


۶ گاتاها 


برداشت 
خدمت به اهورامزدا به آن معنی که می‌گویند خدمت در راه خدا و هدف و منظور معین از 
آن در نظر نیست و برخلاف آموزش‌های زرتشت است. در آیین زرتشت خدمت به 
اهورامزدا یعنی خدمت به خرد و پیروی از شیوه‌های خردمندی. اهورامزدا یک خدای مبهم 
و غیرقابل تصور نیست. هر کس بیشتر به خردمندی و خردورزی نزدیک شود به خدا 
نزدیک می‌شود. ستایش خرد یعنی ستایش اهورامزدا. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ ()۱): «که. کی. کسی که» (نهادی, تک)-+ -ه۳ل (ضمیر نسبی) 

جالد‌ددچ. (وننطه): «هتر» (رایی, تک -جالن‌ددلان (صفت قیأاس زا هردمرسهه) 

جسوععدی. (زب لا ندز «خوب, نیک» (ازی, تک, نرینه اب -جاسکرعد 

ژدرژی. (02206): «می‌دهد. می‌گذارد می‌پذیرده تصمیم میگیرد» (وجه اخباری» سوم 
کس, تک حل, ناگذر)> ولد «دادن. نهادن» 

تمناحد‌نند. (چمووو): تناحد «کم کی» +۳للا «و آنکه» (بهادی» تک, نرینه ات -تاند 

۵ (:۵: «این. برای اين» (برایی, تک, نرینه ۷+ -ز6د «این» (ضمیر اشاره) 

جاس(سد. (نویوب): «خواست اراده. آرزو میل» (برایی» تک)-» -جاسدالل [تاراپوروالا -»- 
جسند(ند)] 

[سون. (ع20ع): «انجام دهد جامعه عمل بپوشاند. برآورد موفق شود» (وجه تأکیدی 
سو مکس, تک, حال, گذر!) + -[س و_«انجام دادن, اجرا کردن» جامعه عمل پوشاندن» 
به مرحله اجرا درآوردن» توفیق یافتن» 

بدرعدلچ. (متبطه): «اهورا» خداوند» شهادی, تک -ندرعدژند 

سل (و تملم: «خشتر؛نیروی اهورایی؛ فرمانرویی» توانایی» (یایی تک) + - 
یم‌ندم(ند 

6لدوونیع. (۵6سههه): «مزداء خدای دانا» (وابستگی, تک ات -6لدووس 


سرود شانزدهم -بند ششم ۱8 ۱۰۱۷ 


(لاه: «پس,» وء بنابراین آما» [حرف اضافه) 

س‌6سد. (تمصطم): «برای او او> (برایی» تک, نرینه, کماسه)» -سدع6 «او, این» 
(ضمی راشاره) 

سوس. (معاه): «ید, ناپسند, شیطانی» شرء مضر زیان‌آور» (ازی؛ تک)ت دون 

بدسربیی۹. (هننسه): «بدتر, زبان آورتر» (بهادی, تک, کماسها -«جیرددس «بدتر» 

۳ (1): «که» (نهادی» تک, نرینه) > -0۳ «که. کی» (ضمیر نسبی] 

ن‌جد. (نقط): «لو برای آو» (برایی» تک نرینه)> - «اين, او» (ضمی راشاره) 

اچد۴. (زوه): «نه» هرگز» (حرف نفی) 

جا یود ۳ (زازدلزه): «خدمت کند خود را وقف کند» (وجه التزامی» سو مکس,» تک 
گذشته ساده, گذر!)> - «خدمت کردن, توجه کردن, خود را وقف کردن» 

لسع 6نن. (عس آمه): «واپسین, آخرین» (دری, تک, نرینه -سع کل (صفت) 

لدنعدن*. (قب آظ 207): «زندگی» هستی. وجود» (وابستگیء» تک) > ند |[ لددن<] 

«ژ««دسی‌حدیی. (عبعدجصم: «مرحله نوبت» نقطه عطفه نقطه برگشت. دوره» (ازی» 


تتک)» -«[««دیی‌حدل «مرحله تغییر» هنگام دگرگونی ءعنهم عدنسسه» 


۸ کاناها 
گاناها | سرود شانزدهم - بند هفتم 
یستا / هات پنجاه و یکم - بند هفتم 
داییدی مویی ی انم تشو آپس‌چا اورو راوس‌چا 


وسوی. . 6چای. ‏ تلع .م6 . ۴نچسچ. . سشن‌تجدننن.. رژردیدیمخد‌نند. ‏ 
ارزانی دار بمن که جهان را آفریدی وآب‌را و گیاهان را 


هه 


آمر تاتا هنوروآتا سپنیش تا مَنی نیو مَزدا 
تدع(ع رس نید رم‌تدرژردند نید جدرمع‌آدن+ ند ونتتآذنر لاوونند . 
با جاودانی با تندرستی با پاکترین گوهر ای مزدا 
بح هاحت. 
توشیی اوت‌یوییتی ‏ مننکیها وهو ستنکه 


۲عدیجری.. سرد حی... قنانیون‌ن.... مینز حدمیردن‌تا.. 
پایداری نیرومندی انديشه نیک آموزش 


سرود شانزدهم -بند هفتم ۱۰۱۹ 


وسوی. . و6چهد. .نع . جیوه نج‌چد.. سش‌ندجدی‌ند.. رژردیدژنیعجد‌نند. ‏ 
ندجع(ع رسد بم‌تدرژردین نید ججرعع‌آدن نید وستآدر. . 6نتوویند 
...درد 6نتانیون‌نن. مر حدعیردن‌ت.. 


داییدی مُویی ی گانم تشو آیس‌چا اورو راوس‌جا 
آمرتاتا هئوروآتا سپنیش‌تا مئی‌نیو مزدا 
توشیی اوت‌یوییتی مننگها وهو سنکه 


برگردان 
تو که جهان را 
آنها را و گیاهان را آفریده‌ای 
با گوهرت که پاک‌ترین است 
با جاودانی و رسایی در پرتو وهومن 
پایداری و نیرومندی را به من آموزش بده. 


۰ گکاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ژسدقی. (05101): «بده, ببخش. ارزانی دار» (وجه امری» دوم کس, تک, گذشتنه سادهء 
کذر)» ود «ادن, نهادن» 

6چد. (زمس): «من, برای من» (برایی» تک) -ددوع؟ 

تزم. (ا: «او که آنکه» (نهادی, تک, نرینه|-» -ت 

حهط؟. (««بب): «جهان را» (رایی تک)-» -حعلح «جهان بارّ, زندگی چارپا» 

۴دحلاج۰. (۵0): «ساختی, آفریدی» (کیدی» دو مکس,» تک» گذشته سادهء گذرا) 

س‌پدحدل‌ن. (چموموم):«آپهارء و آبها را (رایی گروههات -س «آب» 

رژدنبلن حجل‌. (جموقمهججم): «گیاهان» (زایی گروهه)ا-» -دژددند «گیاه,نبات» 

ندع(ع۴نسد رد (جاهاع:وهه): «بی‌مرگی. جاودانی» (بایی, تک) 

بم‌نددژردندرنید. (ج)دبیهط): «رسایی تندرسی, تکامل» (بایی, تک) 

حدرعمادن*۴ند.(هاقنه ۲ع): «پاک‌ترین. مقدس‌ترین, نیک وکار, پرهیزگار» (بایی تک) 
ب-حدنعادن* ید 

کساندز. (هننمنهه): همین گوهر روان» (پایی: تک)ت -کساد 

6سووند. (جهممس: «ای مزدا» (ندایی. تک)ت - 6یدوویند 

۴« تنا. (08۷۷27): «نیروی بدنی و مادیء دوام. استقامت. پایداری» (بایی, تک) + - 
۴ع دی یی 

(سن درد ی. (انبنتهای): شادابی. جوانی» سرزندگی نیرومندی» (رایی» جفت (0721 
ب هدرن 

6نانددن‌ند. (هط تممده): «همنش, اندیشه» (بایی, تک ایدم 

جحعد. (۲0۲۷): «نیک خوب» (بایی, تک )| -جاسدرعد 

حدع که‌نجه. (18:اه): «آم وزش» حکم داوری» توضیح, اعلام» (دری» تک) + - 
حدع که‌رم‌ند 


سرود شانزدهم -بند هفتم ۱8 ۱۰۲۱ 


۲ کاناها 


گاتاها / سرود شانزدهم - بند هشستم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند هنستم 


آت زی تویی وخشیا مزدا 
ناه 5 ۴چد. جاند جرد دنند. 6لدووند. 
و بدرسنی به تو خواهم گفت ای مزدا 
ویدوش زی نا مرویات 
جیوریبری 5 اند . 6(درددسم, 
برای آنکس که میداند.. بدرستی مرد بگوید 
_ه_- 
هبت آکویا در گوایبت اوشتا. ی آنم دادر 
بم‌ددندمه. . بنو‌چاردنند.. ولعمم«س رید چن‌د‌نند... ماع تبچبعه... وسوژیر 
که بدی کنم ذروندرا خواسته شده که انیا . نگهداری نننده 
بسحت کح 
هو زی مانترا شیاتو ی ویدوش مروایتی 


ن«دچ؟. ...وی 6یچهولس. . تردرس روبع جیودجبرجد.. 6زنرسم.. 
این بدرستی سرودگو خشنود خواهدشد که برای داننده . بگوید 


سرود شانزدهم -بند هشتم 6 ۱۰۲۳ 


تدم وی. . ۴چاد. . چجاندی‌ج‌ددنند.. وندوونن. 


جیددی‌ین. وی. آند. دس 
ر‌ددنامه. بوچهرددنند.. ولع‌مم«س دی دندرن. بع.. تبچنیعه.. وسسنواچر 


ندچ کی. 6پنلس. تردرس و۹ نع جیودیبرین . 6زنردسی.. 


آت زی تویی وخشیا مزدا 
ویدوش زی نا مرویات 
هیت اکویا درگواییت اوشتا ی آشیم دادر 
هو زی مانترا شیاتو ی ویدوش مروایتی 


برگردان 


ای مزدا می‌خواهم چیزی را بتو بگویم» 
چون در این باره مرد باید برای آنکس که آگاه است سخنی گوید 
«می‌خواهم به دروند (پیرو دروغ) بدی کنم» 
واه دس ات ار 
که اشا را نگهداری می‌کند 
این سرودگو (ژرتشت) خشنود خواهد شد. 
آن را برای کسی که داننده و آگاه است بگوید. 


۴۴ کگاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

دم (ل): «ماء پس, و (حرف اضافه) 

کی (م): «بدرستی, به تحقیق, همانءزیرا» (حرف اضافه) 

۴ج ((8): «تو. برای تو» (برایی تک) «تو ۴۴ (ضمیر شخصی دوم کس) 

جاند خر ددنند. (ونز0جهم): «خواهم گفت» (وجه اخباری نحست کس, تک زما ن آینده» 
گذرا ( -۳ «گفتن» سخن گفتن» 

ومع (۵0سع): «خدای داناء مزدا» دایی, تک ات -6لدووس 

جیودیریی (۷1۵۷06): «داننده, آنکه می‌داند. آگاه» (برایی, تک -جیو««للن (اسم 
فاعل فعل جدو) 
[ آنکس که آگاه است, داننده به معنی عام» معرفی کردن و نشان دادن. 

6ددن. (وهنزنهه): «بگوید» (وجه تمنایی, سو مکس, تک حال, گذرا)» -316 

ب‌ددل ()وننط/: «آنکس که آنکه او که» (نهادی, تک, کماسه) + -۳ (ضمیر 
نسبی) «که و کسی که» [حرف ربط] 

باه چ#ردنند. (دتامعاه): «پلید. کج‌اندیش, بد» (نهادیء تک)1 + -ده۵چددل «کار پلید 
انحام دادن » 

ولع عم «س دی (عانو۱و0۵): «ٌروند پیرو دروغ, دروغگو» (برایسی تک )+ - 
9(عجم«دیع 

ده ند (98): «خواسته شده» (رایی: گروهه) -جسحد «خواستن. آرزو کردن» 
تفسیرهای گوناگون وجود دارد: 
۱ جدا شده از - حد «خواهش, آرزو» 
۲ - جدا شده از«۳۰۵ «میل» خواست. آرزو» در حالت‌های (اسم مفعول) (حللت 
حرفی امری). (ید) 

۳ ( اج): «که» (نهادی, تک, نرینها-» -۳لد «که» (ضمیر نسبی) 


سرود شانزدهم -بند هشتم 8 ۱۰۳۵ 

تلیبع6. («عاه): «اشاء راستی» نظام کاینات» (بهادی» تک) > -ندی‌رند 
وسدولیی. (02076): «نگه‌داشته» (وجه اخباری» تک ناگذر)» وید 
ر0«<چ. (۷۷۵): «این, او» (نهادی» تک, نرینه) «اين»> << (ضمیر اشاره) 
کلد. (27): «بدرستی, به تحقیق. هماناء زیرء چون» (حرف اضافه پیوسته (ع۲۲دم نلمه.) 
06( (ظ:0جس): «سرودگو سخن گو, شاعر اشاره به زرتشت است» (نهادی» تک) 

--علد 
مسج (هنهنن): «خوشحال, راضی» (نهادی, تک, نرینه ات -تمزید ند 
۳ ()ج): «که کی, آتکس که (نهادی, تک, نرینه + ۳ (ضمیر اشاره) 
جیودجدرین. (ع۱10۷0): «آگاه داننده آنکه می‌داند» (برایی, تک -ویوددرم 
6رد ی (تیندهته): «بگوید» (وجه انتزامی» سو مکس؛ حال) -6(( 


۶ گاناها 


یانم خشنوتم رانویی بیا 
دم 6 ۱ تسار سع [ساچویرددند. 
که خشنودی (پاداش) دو گروه 
داو توا آترا سوخرا مزدا 
وسع. گلهنند . سین . حددیمژنن. اون . 
میدهی تو آتش سرخ ای مزدا 
هه 
آینگها خشوستا اییبی اهواهو دخشتم داوئی 
سریدن‌نن.. ز‌جیدجدگ رن سرب بدرم‌دنندرند. . وندی‌ند۴ع6.. راچان 
فلز گداخته (پیش فعل) . . زندگی نشان دادن 
مه - 
رش ینکه درگونتم وی نوتم 
[جپرسد تب کلرویی.. ولعممدسیع... جدیردسنچ. تروس‌نرردنداعی6.. 
نابودی ذروند رهانیدن درستکار 


گاناها | سرود شانزدهم - بند نهم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند نهم 


سرود شانزدهم -بند نهم 8 ۱۰۲۷ 


تم 6 دار ۳ع6 (ساچ ی رددن. 
وسع. . گلاس. . سنمژس. . حددم(ژن.. و6ندوه‌نند . 
دردییدرم‌نند.. ن‌خیسردجد رن ری بدرم‌دنندرعد. وندز‌ن*۴۳ع6.. وینراچد. ‏ 
[نیرتدر تکمین ولعوم«سیو۴ع6. . جدنردشسنچر... تدقییرنرردیداع6.. 


يانم خشنوتم رانویی بیا 
داو توا آترا سوخرا مزدا 
آینگها خشوستا ایییی آهواهو دخشتم داوئی 
زش ينگه درگونتم سنوّیو آشونم 


برگردان 
پاداشی که به هر دو گروه (بزهکاران و درستکاران) می دهی چیست؟ 
ای مزدا آتش درخشان تو و فلز گداخته 
نشان‌دهنده (آن پاداش) در زندگی است 
و آن نابودی دُروند و رهانیدن درستکار است. 


۸ گاناها 


برداشت 
اساطیر سنت‌ها و باورهای دینی دارد. آتش دارای سه ویژگی است: 
۱- روشنایی و نور؛ 
۴۲ جنبش و تحرک. 
می‌شد خورشید بود که به او روشنایی و گرما می‌داد. با برآمدن از کرانه‌های خاوری و فرو 
رفتن در کرانه‌های باختری نمادی از جنبش و حرکت بود. سپس انسانی که در جستجوی 
شوندها و علت‌های آفرینش بود این پدیده باعظمت طبیعی و سایر پدیده‌ها را دارای 
جهان در قلمرو اندیشه از این مرحله گذر کرده‌اند تا به درجات برتر درک و دانشمندی 
رسیده‌اند. 
پیدایش آتش و بهره‌مندی از آن بزرگترین پیروزی برای ادامة زیست انسان بوده در 
افسانه‌های ایرانی ان را به هوشنگ نسبت می دهند که با دیدار جرقه‌ای که از برخورد 
سنگی با سنگ دیگر جهیده بود به وجود آن پی برد. 
در آیین ایرانیان پیش از زرتشت هریک از پدیده‌های طبیعی ایزدی داشتند از جمله 
آفریننده هستی دانست به این معنی که نظام آفرینش بر مدار خردمندی استوار شده که 
آن همراه با علم و دانش است. 
نیستند سخن می‌گوید. او خدا را بزرگترین نیروبی می‌داند که جهان هستی را با 
که همه چیز در جهان هستی تغیبر می‌کند و این دگرگونی در جهان مادی و طبیعی و نیز 
در جهان مینوی و غیرمادی دارای هدف و انگیزهٌ معینی است و آن رسیدن به رسایی و 
تکامل است که در گاتاها بارها به آن اشاره شده است. بنیادهای دین زرتشت نیز برگرفته 
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از بینش گاتاها است و از سایر بخش‌های اوستا گرفته نشده است. 
در گردآوری اوستا در زمان ساسانیان» تمام دین‌ها 9 سنت‌های ایرانی ر برای از میان بردن 
باستانی و ایزدانی را که زرتشت نفی کرده و از دايرة باورهای مردم بیرون رانده بود در 
آوستا جا دادند. در اوستای زمان ساسانیان که آنْ ر اوستای نوین نیز می‌نامند خورشید 
دارای پشت و نیایشی است در احترام و ستایش آن در اين ادبیات نیز خورشید به صفت 
آفریدگار و خدا معرفی نشده. بلکه با ویژگی او در حال حرکت و جنبش است. 
به عنوان تیز اسب از روشنایی و فروغ آن به صفت پاک کنندگی آن ستایش شده. آنچه در 
تاریکی و تیرگی شب از پلیدی و گمراهی به وجود آید از روشنایی خورشید در روز پاک 
خواهد شد. 
ویژگی آتش همان صفات خورشید است. یعنی سرچشمهةٌ روشنایی, گرما و جُنبش است. 
انرژی و کارمایه‌ای که زندگی و آسایش جهانیان را تامین می‌کند از وجود اوست. 
در زمان‌های گذشته چون فراهم کردن ان به آسانی میسر نبود» برای استفاده همگانی 
در مکان ساخته شده‌ای آتش را نگهداری می‌کردند و هرکس می‌توانست برای افروختن 
بود رفته رفته این بهره‌مندی جنبه سپاسگزاری و ستایش نیز به خود گرفت. به این شکل 
که آن را آلوده نمی‌کردند. زباله و زائده‌های مصرفی روزانه را در آن نمی‌ريختن به همین 
ترتیب احترام به تمام داده‌های طبیعی که سودمند بودند مانند آب» خاک هوا و آتش نزد 
ایرانیان مرسوم بود» یعنی حفاظت محیط زیست و "۵0۱02:6" پاک داری این پدیده‌ها که 
از سنت‌های ایرانی سپس از آموزش‌های زرتشت در تمام دین‌ها و تمدن‌ها رخته کرد. در 
همه اماکن متبرکه و نیایش‌گاه‌ها مانند کنیسه کلیساء مجسد و آرامگاه مقدس همه 
دین‌هاء روشن کردن شمع و طراحی هاله‌های نورانی در اطراف چهره امامان و پیامبران 
رایج شد ایرانیان مسلمان نیز به هنگام روشن شدن چراغ صلوات می‌فرستنده به سوی 
روشنایی چراغ سوگند می‌خورند. این احترام به نور و روشنایی حاکی از پرستش نیست. اما 
افراد ناآگاه و کسانی که با آیین زرتشت ندانسته دشمنی دارند» احترام آتش رابه آتش 


۰ گانتاها 


پرستی تعبیر کرده‌اند. اگر چنین باشد پیروان ادیان دیگر نیز که نور و آتش را گرامی 

داشته‌اند آتش پرستند. این شیوه دشمنی و قرض‌ورزی برخی از پارسیان هندوستان را که 

باور زرتشتی دارند به یک واکنش غیرمنطقی وادار کرده که گفته‌اند. آری» اگر پاک داشتن 

و احترام به آب» خاک هوا و آتش آتش‌پرستی است. ما آتش‌پرستيم. 

در گات‌هاء آتش بیان کنندة احترام درونی و مینوی برای راستی» نیک‌اندیشی, عشق به 

حقیقت و خردمندی می‌باشد. آتش سمبل خردمندی است. نماد اهورامزدا است که معنی 

آن دارنده و سرچشمة خرد است. نور و روشنایی که ویژگی آتش است قبله و نیایش سوی 

زرتشتیان است هر زرتشتی برای نیایش باید رو به روشنایی و پشت بر تاریکی کند. در هر 

دینی قبله گاهی وجود دارد در دین مسیح صلیب را پیشاپیش حمل کرده و به سوی آن 

نیایش می‌کنند در دین اسلام به سوی کعبه. سنگ چهار گوش مکعب حجرالاسود که 

خانة خدا نام دارد نماز می‌گذارند و شاید در سایر دین‌ها نیز قبله‌گاهی نظیر روشنایی 

زرتشتیان. کعبه مسلمانان و صلیب مسیحیان وجود داشته باشد ولی نباید آنان را به 

آتش‌پرستی» سنگ‌پرستی و صلیب‌پرستی متهم کرد. 

در گاتاها آتش, نماد جنبشء خرد و روشنگری برای تشخیص خوبی از بدی است. مفهوم 

آن غیرمادی و نمادین است. در هشت هات از گاتاها به آتش اشاره شده است: 

۱- هات ۲۱ بند ۲: نماد خردمندی و روشنگری 

اک هرق رای و کرد 

۳- هات ۲۴ بند ۲ آتش نیرومند توء یعنی آتش زرتشت که نماد خردمندی و جنبش 
است. 

۴- هات ۴۳ بند ۴: گرمای آنش تو که از راستی نیرو می‌گیرد. 

و هات تیک اش تور که سوم را ند او تفارک قرو اشوراین که تاد 
خردمندی و صفات اوست. 

۶- هات ۴۶ بند ۷: کس دیگری جز آتش و انديشه تو پشت و پناه من نیست. روشنایی 
آتش اهورا. 

۷- هات ۴۷ بند ۶: در پرتو آتش توء در پرتو خردمندی و راهنمایی خداوند 

۸- هات ۵۱ بند ٩‏ آتش درخشان تو 
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آتش در سنت و فرهنگ ایرانی در تمام زمان‌ها تا به امروز میان دینداران» نویسندگان و به 
که ريشة همه آزها ر می‌توان جستجو کرد. 

چنان که دیده می‌شود مفهوم آتش از زبان اوستا و در گاتاهاء بیش از سه هزار و هفتصد 
سال دارای همان ویژگی‌ها و مفاهیم نمادین است. یعنی خرده روشنایی» نیرو جنبش و 
گرما که با ضمیرهای ملکی مانند توه آتش تو ذکر شده است. 

اهورامزدا گفته‌اند به این دلیل است که مزدا یعنی خرد و آتش نماد خردمندی است که 
ازان سرچشمه می‌گیرد. 

از برجسته‌ترین سرایندگان سنت‌های باستانی و آندیشه‌های ایرانی را به بهترین صورت 
حافظ در دیوان خود هشتاد و سه بار به آتش اشاره کرده هم به معنای عنصری که 
می‌سوزاند و جنبه مادی دارد و هم در معانی غیرمادی آن: 

و سوزنده: امن پس خرقه که شایسته و باشد 

ان عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد 

اش که آتشی که نمیرد هميشه در دل ماست 

آتش غم: فکر عشق آتش غم در دل حافظ می‌سوخت 

تش نمرود:. . کنون که لاله برافروخت آتش نمرود 

تش مهر: همچنان در آتش مهر تو خندانم چو شمع 

آتش طورن. مددی گر به چراغی نکند آتش طور 

ی تفن نش تفت کها در سید من است > سیته که له آشکته بارس :بکش 
آتش ژهد:. . آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت 

آنش‌حرمان و هوس: لاجرم ز آتش حرمان و هوس می‌جوشم 

آتش عقل:. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش 





۲ گاناها 


آتش هجران: آن کشیدم ز تو ای آتش هجران که چو شمع 

به آتش موسی» آتش میء آتش درون و چندین آتش دیگر اشاره دارد که در فرهنگ 
بسامدی بانو مهین‌دخت صدیقیان می‌توان جستجو کرد. 

در شاهنامه فردوسی بیش از صدبار به آتش در مفاهیم غیرمادی و نمادین اشاره دارد که از 
فرهنگ بسامدی ولف ,۷۷۵1 بر پایه شاهنامه فردوسی ژول‌مون می‌توان استفاده کرد. 
از سده‌ها پیش که آغاز آن روشن نیست آتش, نور و گرما نزد همه ملت‌ها و در تمام 
فرهنگ‌ها عنصری سودمند بوده است در ایران آتشکده‌ها محل گردهمایی و نیایش 
اهورامزدا آفریدگار یکتاست و هرگز به نیت‌پرستش آتش نبوده است همانند مسجد و 
کلیسا محل دیدار و آموزش است در آتش نیایش که از افزوده‌های زمان ساسانیان به 
اوستا است نیز اثری از پرستش آن دیده نمی‌شود. در آتش بهرام نیایش چندین بار برای 
پرستش اهورامزدا و نیایش زرتشت یاد شده و از آتش به نام پسر اهورامزدا که نماد 
خردمندی است و در سه آتشکده معروف در ایران باستان نگهداری می‌شده نام می‌برد 
آتشکده آذرگشسب درشیز که آتش پادشاه و سپاهیان بود. آنشکده آذرفرن بخ ویژه 
پیشوایان دینی در شهر کاریان فارس, و آتشکده آذربرزین مهر در شسهر نیشابور ویژه 
برزگران و تولیدکنندگان. در بلخ نیز آتشکده نوش آذر در تاریخ‌ها آمده که همزمان زرتشت 
بوده و در جنگی که میان ایرانیان و تورانیان در گرفته بوده زرتشت به همراه گروهی از 
پیشوایان روحانی به روایت شاهنامه در آن محل نیایش می‌کرده است. 

در هیچ زمان به ویژه پس از آموزش‌های زرتشت که زمان آن را در حدود سه هزار و 
هشتصد سال پیش و بنا به روایت‌های دیگر تا شش و هشت هزار سال قبل از این تاریخ 
می‌داننده آتش پرستش نمی‌شده. پاک نگهداری آن و سایر عناصر سودمند برای زندگی 
همیشه سفارش شده و جزء آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی است که اکنون پس از هزار 
سال سایر مردم جهان در اندیشه پاک‌سازی محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آب و هوا 


به کار رفته است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 


۳۲ 6۲. (صوم: «که. که او» (رایی» تک, مادینه» ۳۳لا «که» (ضمیر نسبی) 
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تا (۳ع6. («عسستح: «رضایت» (رایی,» تک -ل دارم 

[ساچدرددنن. (وننطنقمه): «هر دو دسته, دو گروه مخالف یکدیگر» (رابی, جفت)4 + - 
[ساند «رینه) [[ساند «ران, استخوان ران» دو بند ترازو دو جنگجو» در هات‌های ۱۲ 
_۴۲ ۴۷-۶ ۳۱-۱۹ ۳۱-۲ با واژه‌سن(ند «آتش بکار رفته] 

ولبت. (06): «میدهی, خواهی داد» (وجه تاکیدی, دوم کس, تک گذشته ساده)- ول 

کل (03): «تو خودت. مال خودت» (بایی» تک, نرینه, کماسه)-» -گللا (ضمیر 
ملکی» دوم کس)] 

سمزسد. ره :ه): «آتش» (بایی, تک) -سد ۳ ذرینه) سا ع(ع] 

حددم(. (6««): «سرخ آتشین رنگ درخشنده» (بایی» تک, کماسه) 

6نووند. (وهمعه): ای مزدا (نداتی» تک)-» -6لدووس 

سردید‌نند. زور جوزنم): «آهن, فلز» (بایی, تک )> دس 

ن‌خلدحد۴. (هاده0): «مذاب آب شده مایع» (باییء تک, کماسه) > -ن‌د‌دند ند 

سری. (1«ند): «پیش فعل که نشان‌دهنده حرکت است» (فید» حرف اضافه) 

بدم«نندنع<. (بط2۳۷۷2): «زندگی» (دری» گروهه > دندید 

ولدی‌ن*۳ع6. («0«806): «علامت. نشان» (رایی, تک -وندیند ۳ب 

ونسد«چ؟د. (:05۲۷۵): «دادن» (مصدر گتاتمتاسضن) 

[دجیرسد دز که ‌تن. (۲8 تهنند0هع): «نابود کردن, خراب کردن» از بين بردن» (مصدر) 
»له «نابود کردن» 

ولععه «سی ۳ع6. (سها رددوع): «ذروند, پیرو دين باطل و اهریمن» (رایی تک) 
9 (ع جم«دیوع 

حدیارددبنچ. (ونتوجبهو): «نحات دادن نیرو دادن ذخیره کردن» (مصدر)» -حدر 

تج‌تدردنباع6. (مجعومههله): «راست گوء هوادار, اشاء پیرو دین راستین» (راییء تک 


نرینه ۱+ -دبیر برردیرا 


۴ کاتاها 


گاتاها / سرود شانزدهم - بند دهم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند دهم 


آت ی ما تا مرخ‌شسئیت آنیاتا آهمات مزدا 


ند ماع ند رنند. 6بلع متس ری تاد نید بدر‌6نناعه. 6لووند. 
بنابراین آنکه مرا مرد نابود کند چیز دیگر, بغیر از برای او ای مزدا 


تحه نسح 


هو داموییش دروجو هونوش تا دوژداو یویی هنتی 
ندچ وسو‌چسیب. . ولریچ. . ن‌دادند... نید ودطك‌ویم... تچاد... (معتو ی 
او آفریننده دروغ فرزند ازاینرو فرومایه آنها هستند 


6سرددچ. کزلاددنن.... بدخیر 3 و جالاد ن‌دددنند.... تدجیری.... نی 
من . فرامی‌خوانم اشا را نیک باپاداش آمدن 
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نده.. تداع .وید ۴نند.. 6نلعیج‌س ی تدأذذسن‌نند. بدرموتندم.. 6نذوویند. ‏ 
ند وسدیمن. ولرجچ. ندادن ند ودنله‌ویيم. .درجم نعت ۳ 
وسردنچ. . ورشدنن.. تدچبیرع6.. چاسورمدددنند.. تدچتی.. چم‌ندم ری .۰ 


آن ی ما تا مرخ سئیت آنیاتا آهمات مزدا 
هو دامويیش دروجو هونوش تا دوزداو یویی هنتی 
مئی‌بیو زییا اشم ونکهویا اشی کتت 


برگردان 
خن مزدا رخ مردی که بخواهد مرا نابود کند 
چیزی غیر از ماست. 
از اینرو همه آنها بدسرشت و فرومایه هستند 
من اشا را فرامی‌خوانم 
که با آمدن به سویم پاداشی نیک بدهد. 


۶ گاتاها 


برداشت 
زرتشت بارها از اهورامزدا درخواست پاداش می‌کند. پاداش او نیرومندی است. چون زندگی 
میدان جنگ است و در هر دم آدمی باید با دروغ و پلیدی بستیزد از اینرو به توانایی روانی 
و نیروی بدنی نیازمند است. زرتشت آموزش می‌دهد در این نبرد همیشگی سرانجام 
پر از زاس اسف تیار اه مها سامت که اعابه شوش ات۳ 
پاداش او را که نیرومندی و پیروزی بر فرمانروایی دروغ و پلیدی است به او ارزانی دارد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ (ل): «پسء بنایراین. اماء وه (حراف اضافه) 

۳ ():): «که آنکه» (نهادی, تک) -لد «که, کی» (ضمیر نسبی) 

6لد. (قس): «مرا» (رایی, تک, متصل) -5ع6 «من» (ضمیر شخصی نخست کس) 

(هم): مرد» (نهادی, تک)-» الط «مرد» 

6بلع نت ری. (عاز«0«هبهه): «نابود کند, از بين ببرد» [وجه التزامی سو مکس تک 
گذشته ساده, ناگذر) -6س(لهل «مرگ, نابودی» [ تاراپوروالا: وی ما صاهعه» 
درصدد فاسد کردن و تباه کردن]. شاید واژه «6للولد» با واژه مرگ در فارسی 
همریشه باشد. 

ساذدسن‌ند. (قافننمه): «غیر از: طور دیگر, چیز دیگر» (فید) [بکار می‌رود برای شخصی 
دیگر. 006۳۱۷56 مصدط) 066۲ ] 

سع6سل. (مقصطه): «برای او برای اين» (برایی, تک, نرینه, کماسه)» ددع6 «او 
این » 

سروس (ههسس): جمزداء ای مزدا» دایی, تک) > - 6ندووس 

0« (۲۷۵): «او اين» (نهادی» تک نرینه !+ لد «اين» (ضمیر اشاره) 

وس6چاسیه. (8رمسعه): «آفریننده» بنیانگذاره آفرینش» (وابستگی, تک) - دیهد 

ولع. (زس۵): «دروغ باطل دیو دروغ» (وابستگی, تک)- -ولام 


سرود شانزدهم -بند دهم 8 ۱۰۳۷ 


ب‌دادید. (قسسط): «فرزند» (بهادی, تک ات مداد 

۲د. (ه6): «بنابراین, در نتیجه» و بدین ترتیب. از اینرو» (فید) 

ودحه‌وییع. (۵06): «پست. فرومایه بی‌ارزش» بدسرشت» (نهادی, تک)- -ودله‌ویسش 
[خسیس, پست) 

۳جد. (ز8ن): «آنها؛ آنها که» (نهادی, گروهه» نرینه اب الا 

60 ۹ (11 (08): «هستند» می‌باشند» (وجه اخباری» سو مکس, گروهه» زمان حال. 
گذر1 در «هستن» 

6سرسنچ. (قننطانده): «برای من من» (برایی, تک)-* -لوع6 «من» (ضمیر شخصی 
نتحست کس تک) 

و رل ند. (قننهع): «فرا می‌خوانم» صدا می‌کنم» دعوت می‌کنم» (التزامی, نسخحت 
کس, تک حال, گذرا)+ 5و 

یلع («طاه): «اشاء راستی» (نهادی, تک )> -ندیرند 

جاسدندددنند. (وززبط تعم: «خوب, نیک» (بایی, تک -جاسصرعد 

«حیی. (7اه): «پاداش, سهم» (بایی» تک) -دجدود 


جمل .۵۳ (08.)هع): «رفتن, آمدن, گام زدن» (مصدر)سه -جمدا 


۸ گکاناها 
گاتاها / سرود شانزدهم - بند یازدهم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند یازدهم 


ک . . اوروتو سیی‌تمایی زرتوشترایی نا 
هع.. «(«سچ. ححرمد تسد وندژنین‌دن+ رسد آنید. 
کیست هم پیمان سنتمان زرتشت مرد 
تحت سم 
ک‌ ۳ اشا آفرشتا کا سین تا 


6وویید 
ای مزدا 


آر 2 مب 


۵ جاسند. بیس سلاس» ...۵ ند حدرمعب نس تندژتدرمدن. 


کیست به راستی بااشا هم‌پرسی کیست ستودنی 
_-- 
ک.. وا ونگهنوش مننگهو آچیستا مکایی 


۵ ع. جاسا. جسدمعدند. 6سانددرم‌چه شدجدند... چانای‌تناد. 
کیست به راستی  .‏ نیک انديشه بشناسد انجمن مغان 


ارمئیتی 


ارشو 
ع(ع ی (دچ۹.. 


بلندپایه ارزشمند 


سرود شانزدهم -بند بازدهم 8 ۱۰۳۹ 


هع. یچ حدرمد تست ونبژنی‌دند ...اند وندوونند . 
۵ع. ‏ چانند. . بدچی‌نند. . سلژنسن+ ند نید جدرمعت نید تندژمندب رین 
۵ع. جسد. جندرععدند.. ولنانددرچه. . تدردجده‌نند.. وننچم‌تشدد.. ع(عپیرراو.. 


ک اوروتو سپی‌تمایی زرتوشترایی نا مزدا 
ک وا اشا آفرشتا کا سین‌تا آرمئیتیش 
ک وا ونکهئوش مننکهُو اچیستا مکایی ارشو 


برگردان 
ای مزدا 
کیست آن مردی که هم‌پیمان زرتشت شود. 
کیست آنکه به راستی با اشا و آرمئیتی ستودنی هم‌پرسی کند: 
کیست آن مرد ارزشمندی که با پیروی از وهومن 
خود را برای انجمن مغان شایسته بشناسد. 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۵ ( ): «چه کسی» کسی» (نهادی, تک 9 (ضمیر پرسشی» مجهول و نامعین 

«(«س‌و. (دجص): «دوست هم پیمان» منحد. همبسته» (لهادی» تک» نرینه )لب - 
رژردیم‌ند 

درد ۴ندونسدد. (ززههانوه): «برای سپنتمان» (برایی, تک) > -حدرعد نود «نام 
خانوادگی زرتشت» 

کندلندی‌دن»۴(ندد. (زمت آبمع: «برای زرتشت» (برایی, تک )> -کلد(ندین*۴ژند 
«زرتشت ک 

اد (همز: «مرد» نهادی تک)ن» -انم «مرد» 

6ندونند. (مهسعه): «مزدا؛ خدای دانا» (ثدایی, تک -6ندووس 

9 (/): «کی, چه کسی» (نهادی, تک |-» لا «چه کسی» (ضمیر پرسشی) 

لد (8): «بدرستی, بتحقیق, همانا» (حرف اضافه تأکیدی) 

سس (ج0م): (اشاء استی) (ایی: تک)» - جهن 

لسن نند. (ه80«عع): «رایزنی کنده پرسش کند» (وجه اخباری» سوم کس» تک 
گذشته ساده ناگذرا» -8[حد «پرسیدن ستوال کردن» [با پیش فعل «ند؟» و 
«للد» به معنی هم‌پرسی و رایزنی] 

ود (ها: «چه کسی, کیست آنکه» (ایی, تک, نرینه ۷+ -۴ (صمیر پرسشی, تین 
0 ادن ) 

حدنع ۳۳۰۴ (5) (06ه): «پاک, مقدس» ستودنی» (نهادی, تک, مادینه )> -ندنع ۳۳ 

سژمسنید. (3نمع): «آرمتیتی نماد پارسایی و محبت» هادی, تک)» - 
نسرژتددعد 

۵ ( 8): «چه کسی» کیست» (لهادی, تک) 9 (ضمیر پرسشیء نامعین نگ .17167 
۳ 
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جال. (۷5): «بدرستی» به تحقیق» (حرف اضافه تأکیدی) 

جانودنعدن. (۰3 ۲ نع «خوب, نیک» (وابستگی, تک )| -جاسصرعد 

بدانددرعچ. (۵ تعصعه): «منش, اندیشه» (وابسگی» تک) + -6نداندرم 

برد جدزنند. (جامنعم) «می‌شناسد, بجا می‌آورده تشخیص می‌دهد. درمی‌یابد» مشاهده 
می‌کند» (وجه تأکیدی» سوم کس, تک گذشته ساده, ناگذر) > -۴2۲ «بدقت 
ملاحظه کردن» تشخیص دادن دریافتن» شناختن» بحا آوردن» 

6سعم‌سد. (زقیرده): «جمعیت و گروه پیروان زرتشت» -+- 6سفملد (برایی, تک) 
| هومباخ: «1167102ه پیشکش, هدیه. قربانی»] 
[اینسلر: هوظیفه مهم. خویشکاری ارزنده»] 
| تاراپوروالا: برادری.] 
این واژه به معنی «مغ یعنی رهبر روحانی» مجوس پیرو آیین مفان. شخص خوش 
کردار و جایگاه برگزاری مراسم آیینی نیز به کار رفته. 

ع(ع ۳۵( (۱۵۷۲۵): «بلندپایه» والامقام ارزشمند» (ژهادی» تک» نرینه) + - 
ع(ع دسر ردیر 


۲ گاتاها 


کاتاها / سرود شانزدهم - بند دوازدهم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند دوازدهم 


نوئیت ما ایم خشنااوش 
اچهد . والند. 2 ویبراسدن». 
نه از ۱ پنرو او ر ۱ خشنود 
و | پیو کوی نو پرتاو زمو 
جاسیرع‌ددچ. ۵ع«یاچ. رمع (ع دیع 65ج 
بدنهاد کوی گذرگاه در زمستان 
مه 
ژرتوشترم سپی تامم هیّت اهمی اوروراست آشتو 
وبلس‌دن+۳(ع6. . حدرمد۴سهع6. . رم‌ددنده. .بش6 «ژرژنت‌جدی. . بنن+رچه. 
عیتت هجت 


هنت خویی چره تس چا آ آدرش چا 
پو‌ددندم. .. رمتای... ندید رنجدن‌نند.. تنی؟وع(ُعن نید 


در حالی که برای او باد تند و سرما 


زویی شنو ‏ وازا 
وچین+عار : چانند ید۰ 
لرزان . دو اسب 
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اچده. وند. یب میباسدن». 
تردن »عدیاچ. رعل(ع۳سع. وعوچ. 
کنداس‌دن+۳(ع6.. حدرمدعسوع. . بم‌ددنه.. بش6 دژرات‌جدم. . سن+۶رچ۹. 
رم‌ددلا ۳ . زع‌حاد. پانژند/ندجدبانند. س9ع(عن+بند. رچدن+عار. چانند ید۰ 


نوئیت ما ایم خشنااوش 

واییُو کوی و پرتاو زو 
ززتوشترم سپی تامم هیّت اهمی اوروراست آشتو 
هیت هویی چره تس چا آآأدرش چا زویی شبنو وازا 


برگردان 
آن کوی ( فرمانروای دشمن زرتشت) بدسرشت 
به هیچ روی زرتشت اسپنتمان را خشنود نکرده 
زیرا هنگامی که در زمستان سرد 
به گذرگاه زیر فرمان او رسید راه را بر آو بست 


در حالی که او و دو انشتت او از سرما و باد تندی لرزان بودند. 


۴ گاتاها 


برداشت 


کوی یا کی فرمانروایان محلی بودند که با زرتشت سازگاری نداشتند از میان آنها فقط 
کوی ویشتاسب يا کی گشتاسب آموزش‌های زرتشت را پذیرفت و از او هواداری کرد. 
کوی‌ها که فرمانروایان سیاسی بودند با کرپن‌ها که راهنمایان دین ضدزرتشت بودند 
نوشیدن هوم و قربانی کردن چارپایان را تشویق می‌کردند با تیره‌های بیابانگرد و 
آیین کوی‌ها و کرپن‌ها آیین دروغ و فریب بود که کار نکردن و غارت را که آسانتر از کار 
و سازندگی بود و بی‌نظمی و کشت و کشتار را که محیط چپاول را فراهم می‌کرد در میان 
مردم بیابانگرد آموزش میدادند آنها ذروندان و پیروان دیو دروغ بودند که با آموزش‌های 
زرتشت به سختی مخالفت می‌کردند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 


اد (زه): «نه» هرگز» (حرف نفی) 

6سد. (ه«):«از اینر بنابارین؛ بدین ترتیب. در نتیجه» (قید) 

(ستا: «او او را» (رایی تک, نرینه)» ددع6 «او اين» ضمیر اشاره. 

زتبراسدند. (022۷8): «خشنوده خرسند» راضی» ۸ اکیلی» سوم کس تک: گلشته 
سادهء گذر)1+ -رع جرا 

جسیبن‌سو؟. (ونندوعه: «پست فطرت. بدنهاد» لابالی» شهوتران» هرزه. بی‌ناموس» 
نهادی, تک )> -جاسیمن‌ددل [اين واژه نشان‌دهنده صفات یک آدم بی‌بندوبار و 
فانا هقی ان وهای ای ی کش کدنا نت فص ات گرد 
میلز و کانگا. بارتولومه اشاره می‌کند به زبان پهلوی که ترجمه فارسی آن غلامباره 
است ولی ترجمه می‌کند به «شرور هرزه لابالی. ۳۵۸/0». در وندیداد ۸.۳۲ به 
معنی انحراف جنسی و مفعول آمده. تاراپوروالا: «گول خورده و فریب خورده» از سوی 
کوی و فرماندار آن محل. اینسلر به معنی «50زع0ه پست فطرت بدذات»] آنجه 
مسلم است نسک وندیداد که آنرا در زمان ساسانیان به همراه گاتاها در اوستای نوین 
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گرد آورده‌اند هیچ ارتباطی با گاناها و آموزشهای زرتشت ندارد. استناد به مندرجات 
وندیداد حتی از لحاظ اصطلاحات برای تعبیر و توضیح گاناها کاری بیهوده و نادرست 
است. شیوه گفتار زرتشت با بکار بردن واژه‌های زشت سازگار نیست و شاید آنطور که 
پره‌ای می‌پندارند جسجیان‌ددند یا ج#سجیرلا اسم خاص يا شناسه یکی از کوی‌ها بود. 

۵ع«یاچ. (ممند«عا): «کوی» کوی مانند» (نهادی, تک)ت -۵ع««اد اند 

ع(عسع. (۲۵۱6وم): «گذر گاه» پل» (دری, تک)-* -0ع(ع 3۴ (نرینه, مادینه) 

5ع6. (2۵0:8): «رمستان» (وابستگی» تک)-+ -کد؟ یا وددلد6 «زمستان» (نرینه) 

کللسیدن*۳لع. (صععصقه تعهما: «زرتشت را» (رایی, تک )> -وندلسی‌دن+ژند 

حدرعد ۴لند6ع6. (««عصه‌زوو): «نام خانولدگی زرتشت» (رایی» تک )| -حدرعد نون 

ر‌ددن. (اوزنط): «آنگاه که زمانی که» (شکل قیدی) 

سع6ی. (تصطم): «در آن. آن, اين» (دری, تک, نرینه», کماسه» -دع6 «این, آن, او» 

ر[رلس‌حد. (ادمدستسم): «جلوگیری کرد راه نداده دور کرد» (وجه تأکیدی» سوم کس, 
تک, حال, گذر)+ -(«_«مانع شدن, جلوگیری کردن» دور کردن, راه ندادن» 

سن+۳چ؟. (2308): «رسید» (نهادی, تک) > ۳+۷ ( اسم مفعول] 

ر‌ددن. (ا«زنط: «همچنان که آنگاه که آنزمان که» (شکل قیدی ضمیر تن 

رسد (نا: ها برای او»(برایی, تک, نرینه) اوه این »-+ تلد (صمیراشدار) 

(سم): «اوء او راک (رایی؛ تک نرینه)» ددع6 «او این» (ضمیر اشاره) 

۲لادحدل‌ن. (هموهاهنه): «باد تند» (آری تک ات -(لل۴ - این واژه را به 


معناهای گوناگون گرفته‌اند «ذونده. کوشش. مسافتی که پیموده شده» و به نعبیرهای 


سوعلعن ند . (ه6و2000۳۵): سرما» (ازنی, تک) > - 9( (اسم, کماسه) 

وچین+عار. (20:0۵«00): «لرزان» (نهادی» جفت, نریته + -زیین+عا« 

چاسونند. (هنقه): «اسب یا چارپایانی که برای کشش بکار می‌رود» (لهادی, جفت)+- 
جاسدوید 


۶ گاناها 


کاتاها | سرود شانزدهم - بند سیزدهم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند سیزدهم 


تا در گوت مرذایتی ذئنا ارز آش هئی تیم 
ند مرچ . وبدلع‌وس ی نییان علعزسمی. ...رتم6 
نیز پیرو دروغ نادیده می‌گیرد دین راستین حفیفی, واقعیت 


بسحت سس 
یهیا اوروا. ‏ خر آذئیتی چینوت پرتاو آکاو 
متررم‌ددن... دژردند... ن(نشو‌وتش ...ندرج رمعلع۴نيع... پندهننعع. 
او روان سرزنش می‌کند مرز داوری در گذرگاه بی‌گمان 
بختت مححت 


ءِ 


خوايیش شی‌اتنايیش هیزوس‌چا آشهیا نانس واو نو 
ند تسرددسم‌نداسین+». رم وددیدجدی‌نید... تدحیرندن ین | بزرحدردس. رع‌لا6چ*۰۰ 
خویقی و پا کارها و گفتار با زبانش راست دور راه 


سرود شانزدهم -بند سیزدهم 8 ۱۰۴۷ 


ند و(عمم«اند‌چد. . وناعوس ...وجمان علعوشوند. . وشوو 
نادند دژزاند.. (ن‌وند ری زب آددندرچ؟.. رمغعلع۴‌ننع. . پنذچ نیع 
سرسیند. تسرذرسی‌ن‌بداسنن. .مد وردتجد‌نند.. تدییرندرم‌ددنند. آبررجدرم. . رمنانچ. 


تا درگوتٌ مرذایتی دینا ارز اش هتی تیم 
یهیا اوروا خر آذئیتی چینوتٌ پرتاو آکاو 
خوایيش شیی‌اتناييش هیزوس‌چا اشهیا نانس واو یِتو 


برگردان 
و نیز باور دینی پیرو دروغ 
آنجه واقعیت راستین است نادیده می‌گیرد 
بی‌گمان روانش در گذرگاهی که مرز داوری میان خوب و بد است 
او را سرزنش می‌کند 
چون با کارهایش و گفتار با زبانش از راه راست به دور افتاده. 


۸ کاتاها 


برداشت 
واژه پرتو گذر و عبور از مرز و خط جداکننده دو چیز است که آنرا به معنی پل گرفته‌اند. 
سپس در اوستای نوین که در زمان ساسانیان گردآوری شده از آن پلی در دنیای دیگر 
پنداشتند که هنگام گذشتن از آن برای دُروندان و پیروان دین دروغ باریک می‌شود و آنها 
۱ 
غذاب خواهند داد. این تصورات در دین اسلام نیز بنام پل صراط وارد شده است. این مرز 
جداکننده در باور و آیین زرتشت در نهاد و وجدان آدمی است. انسان با پیروی از ذات و 
گوهر پاک که سپنتامتینیو است و نماد اهورآمزدا در باطن آوست باید براه راست و اهورایی 
رود. هر گاه کسی با گفتار و زبان بد یا کردار زیان‌آور براه پلید اهریمنی گرایش جوید 
هنگام داوری با خرد خویش خود را محکوم میداند و مورد سرزنش و آزار وجدان می‌شود 
که برای مرد خردمند بزرگترین عذاب دائمی است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴لد. (5)): «او ره آنرا» (بایی تک, نرینه, کماسه) ۴-۷ «این» ضمیر اشاره. 

ولع عم« ۳ج (قدهوع۵): «ُروند پیرو دین دروغ و اهریمنی» (وابسگی, تک) + - 
9(ع جمدددیو۳ 

6 دی (7)ز«0 06۳۵): «نادیده می‌گیرد» غفلت می‌کند» (وجه التزامی» سوم کس 
تک, گذشته ساده, گذر!1 > -6ع(ع9_ 

وست‌اسد. (همعمه): «باور دين, وجدان, باور درونی» ایین» (نهادی, تک)- -ونت‌اس 
«دین,» ایین, باور دینی» 

ع(علصای. (۳۵268ع): «راست. مستقیم» (وابستگیء تک) > -ع(عود 

تسد 4. (م؟ اندط/: «واقعیت هستی, بودش» (رایی» تک, کماسه| -علادی‌ددند 

مدز دنس (#نناه): «که که آو) (ابستگی, تک, ترین» -ه۳لد «کی, کسی کد» 
(ضمیر نسبی] 

دژردس. (: «روان» شهادی, تک )+ _«ژردیرا 


سرود شانزدهم - بند سیزدهم لا ۱۰۴۹ 


ل(س‌ونددی. (ننده‌مع): سرزنش می‌کند. آنجه کرده منعکس می‌کند» (وجه 
لتزامی, سوم کس, تک حل, گذرا)» -9316_«واکنش کردار خود را دیدن» آتکس 
که بد گفته يا بد کرده دچار واکنش و سرزنش وجدان می‌شود». 

«دا«ند رو (مندسن): «جداکننده» تفکیک‌کننده, مرز میأن دو چیز» (وابستگی, تک. 
نرینه)» -دالالدع ۳ چینه کش دیوارکش. بناء آتکه چیزهایی را روی هم قرار 
می‌دهد مثلا گل و آجر را برای دیوارکشی از ريشه « چیدن» به معنی «جدا کردن 
و گل چیدن» به معنی «رویهم چیدن آجر سنگ یا کتاب.» 

وع(ع۳سع. (۵۳۵۱6م): «گنرگاه» گنر پل» (دری» تک) ۰ -0ع(ع۳« «گذر کردن» 
گذشتن» 

سوسع. (2(00): «بی‌گمان» [نظر به, در برابر در مقابل» آگر در حالت رایی بکار رود. 

میسبی. (2:8): «خویش» خودش» (نهادی» تک نرنه)1 + الا «خود» ضمیر 
انعکاسی [به همین سان در فارسی دیده می‌شود] 

تسرد ناسین (اندمه امعنت): «با کارهایش» (بایی» تک + تسرد ح؟م‌نداند 

ردوددتحدلنن. (جمودهمن:«زبان» (واسنتگی: تک) «زبان» »کل (مرینه 

برتریدم‌ددنند. (وزتطهه): «راستی» حقیقت آشا» (وابستگی, تک)» -دجهيرند 

پوحددس. (۱۵«حوم): «کجراهه» منحرف دور افتاده» شهادی» تک, نرینه ات -ألاحد 

لنچ (0 0«۲): «راه از راه» (ازی» تک)» -عللن «راه, جاده» 


۰ گاتاها 


کاتاها | سرود شانزدهم - بند چهاردهم 
یس / هات پنجاه و یکم - بند چهاردهم 


نوئثیت اورواتا داتویی بیس چا کرینو واسترات آرم 
اچیر. زد«سن‌س. وس‌چیردذتجدنن.. ویطش‌تباچ. ‏ چاشجدمژننه.. ببلع6 
نه سازگاری روش آیین کرپن‌ها . کار کشاورزی دور 
تست 
گاویی آروئیش آ.سنگ دا خوآیش 
جمللا«دچد. س(چودن». نسد.حدع یه ون سرسیند. 
جهان آسیب زیان‌آور خودشان 
شیه آت نائیش چا سینگ هائیش چا 
تسیر تدم نداسین ند حدعبزه جم‌رم ند بنند. 
با کردار آموزش‌ها 
تستت سحست 
ی و سنگ‌ هو همم دروجو دمانه آدات 


تلع جع. حدعیوی‌ر‌يد. سع6ع. دلربيه. وعوسایر سوسهه.. 
آنکه آنهارا آموزش درآخرین دروغ خانه جای می‌دهد 


سرود شانزدهم -بند چهاردهم 8 ۱۰۵۱ 


اچور. دژددسم‌سن. .جرد دندجدنن.. ویبت‌تداچ۹.. چسنجدم‌ژنسص.. بدژع6, 
جمسددچر. . سلچفین. . بدجدع‌ي‌وون. .بسن 
تسرد تدم نداسیندبنند. حدعبزه چم رم نس ند ند . 
تسع. جاع. حدعیوعه‌ن‌جد. سوع6ع6. ولرمچ. وع6ساين. سوسهه.. 


نوثیت اورواتا داتویی بیس چا کرپَنو واسترات آرم 
گاوّیی آروئیش آسنک دا خوآیش 
شیّه آت نائیش چا سنگ هائیش چا 
ی و سنگ هو آپه مم دروجُو دمانه آدات 


برگردان 
هب از 
هم روش آیینی هم شيوة کار تولیدی آنها از ما بسیار دور است 
با آموزش‌ها و کردارشان به جهان آسیب می‌رسانند و زیان آورند 
آن آموزش, آنها را در آخرین خانه دروغ جای می‌دهد. 


۳۲ گاناها 


برداشت 

کرپن‌ها راهنمایان دین دروغ و خدایان پنداری با کارها و آموزش‌های زرتشت دشمنی 
می‌کردند. زرتشت مردم را به سوی نیک‌اندیشی و راستی راهنمایی میکرد. آنها را به 
کارهای سازنده کشاورزی و دامپروری برمی‌انگیخت که جهان را آباد و زندگی را شادمان 
سازند. کرپن‌ها با همه اين آموزش‌ها ناسازگار بودند. روش ایینی و دینی آنها سود بردن از 
کار دیگران و دستبرد به دارایی مردم بود. در اینجا به دو چیز ناسازگار میان درستکاران و 
دروندان اشاره می‌کند. ننست روش آیینی یا قانون‌های دینی که زرتشت نشان می‌دهد 
با آموزش‌های زیان آور دروندان که به جهان آسیب می‌رسانده سپس کوشش سازنده برای 
فراهم آوردن فراورده‌ها و آبادسازی جهان که با واژه واستر «تاده» یعنی آبادانی و کشتزار 
را نشان داده است که باید با کار و کوشش مردم باورمند در آبادگری جهان انجام گیرد. 
فرجام آموزگار دروغ‌پرور که دشمن راستی و سازندگی است شکست و نابودی است و در 
آخرین جایگاه» دروغ و پلیدی که جهنم است خود و پیروانش را جای می‌دهد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

اچد۴. (زوه): «نه هرگز» (حرف نفی) 

«ژردسم‌نند. (۱۲۳۱۲۷۲۸۱): «دوست» همکار یار سازگار» (بهادی. نک نرینه + --«[ددیدیند 

۵ لد ۴چ؟ دز در ندجدلانند. ( ه)عدنذهن02)۵): «قانون. قاعده» باپاء باد پستگ 6 روش قانونی و 
دینی» (وابستگیء جفت )۵9-۷ ۳1 [حالت این واژه را باید جفت گرفت که مربوط 
می‌شود به قانون هم به واژه جسحدژس.] 

۵ بدزس‌نای. (ممدوه): «کرپن‌هاء راهنمایان دینی دروغ» ژهادی, گروهه لب - 
۵ندژندرم‌ندا 

جسحد اس (معمدم): «کشتزار که با کار و دسترنج کشاورز آباد می‌شود» (ازی» 
تک -جسحد لد [اینسلر: این واژه را به معنی مجازی «راستی و اندیشه نیک» 
تعبیر کرده. تاراپوروالا: «نگهداری, پشتیبانی»] 

ع6. (« #به): «مسافتی دور, فاصله‌ای درازه دور از: بسیار دور» [اینسلر: در زبان ودایی 


سرود شانزدهم -بند چهاردهم ۱۵ ۱۰۵۳ 

6 به معنی فاصله‌ای دور از». در اصل سللع6 که مخفف آن1ع6 شده است. هومباخ: 
سازگازی» مطابقت] 

جمللد«چد. (ز2۲۷0ع): «جپان » (برایی» تک )+ للع (مادینه) باجم‌لل«ا (مادینه» نر) 

لچاسن*. (0:8:): «درد. آسیب. گزند» (وابستگی, تک)» سل [برای گزارش به بند 
۴ همین هات نگاه کنید] 

سحدع‌یاووند. (۱03 آو.ة): «ناخوشاینده زیانآور بدپذیرا ناخدمتی» (لهادی, تک) + - 
سحدععو ول (صفت). [اینسلر: لد را جداگانه می‌خواند به‌معنی شادی و لذت بردن که 
از آزار جهان که برای دروندان حاصل میشد.] 

سدسن». (8نق): «خود خویش, خودشان» (بایی» گروهه)> ۳ «خود» ضمیر 
انعکاسی 11051۲6 

تسرد رس‌بداسین* ند . (ه‌قنوده آمعننه): «با کارهایشان» (بایی, گروهه) + - 
تسرد ندمن‌نداند 

حدم باه جهن سبن»۳ند. ( 3>3ز8ع آوا: «با آموزش‌هاء باورهاء نگرش‌ها» (باییء گروهه) 
حدم ی هرد 

۳ ( 01): «که. آنکه کسی که» (نهادی, تک ۳۳لا «که کسی که» (ضمیر نسبی) 

بن. (0): «آنبا را» (رایی, گروهه, نرینه, چسبیده ( ۰« لد «اين, او» 

حدعع عه(0. (قطع ( آد): «آموزش, توضیح طرز فکر» (نهادی, تک)- - حدعع هل 

سع6ع6. (««6«عره): «واپسین» آخرین» (رایی تک)- -سع لد «آخرین» صفت 

ول(ج۴. (هزسه): «دروغ دیو دروغ» آیین دینی باطل» (رابستگی, تک -ولم 

وع6سایی! (عمق«مه۵): «سرای خانه منزل زیستگاه» (دری, تک -9ع6ساند 

سوس۳. (2060): «جای می‌دهد. می‌نهد» می‌گذارد» (الترامی» سوم کس, تک» گذسته 


ساده» گذرا) ولد + د «نیادن. جای دادن, گذاشتن» 


۴ گاناها 


گاتاها / سرود شانزدهم - بند پانزدهم 
یس / هات پنجاه و یکم - بند پانزدهم 


هیت میزدم زرتوشتر مَکوبیُو چوئیشت پرا 
بن‌ددنی... 6یجك‌وعي. . وندژنیدند(چ۹ه... ونمم‌ندرسر دنو ب(چیند۳. ...نيع 
آنکه یاداش زر تشت برای مغان نوید داده از پیش 
__- 
گرو دمان اهورو مزدا جست نُواورویو 
جم‌بلج.. . هع6ساین. . س(«لوچ. .. 6نوونیع. .. پنجدنده... رمتیهرژدننچ۹. 
سرود خانه اهورا مزدا میاأید نخست 
بشستت یتست 
تا و هو مننگها اشاچا سواییش چی‌ویشی 


۴سد... جع . جممرر . 6نانندن‌ش.. بچیرسن.. جدنیردسن. . بزرریجی.. 
اینها برای نما نیک انديشه و برای انشا باداش‌های سودمند که نوید داده 


سرود شانزدهم - بند پانزدهم 8 ۱۰۵۵ 


بو‌ددندم.. ویدكوع6. . ونبژمدندلچ. .یمرچ ب[چپنند... ر‌ندژنيم. ‏ 
جم‌ندچ. ‏ ع6ساین. .موه مننوویسع. . تنجدندم.. روت رژددنچ٩.‏ 
۲سد. جاع. جحصرعر. ادن پدچ‌تت‌ن. ‏ جدنیردسنی». . بر یی 


هیت میزدم زرتوشتر مَکوبیُو چوئیشت پرا 
گرو دمان اهورو مزداو جَست یَنُواورویو 
تا و وهو مننگها اشاچا سواییش چی‌ویشی 


برگردان 
آنجه که زرتشت 
به مغان (پیروان درستکار) از پیش نوید داده آنست 
که اهورامزدا نخستین است که در خانه سرود (بهنست) می‌آید 
این پاداش‌های سودمند برای شما نوید داده شده. 


۶ گاتاها 


برداشت 

گوش فرا می‌دهند و می‌کوشند در برابر درستکاری و نابسامانی راه‌حل‌های درست و 
معقول بیابند و مردان باورمند در اين مبارزه بزرگ بهره و پاداشی ندارند جز رضایت وجدان 
است. هدف‌های اجتماعی و مردمی همیشه پاداش مادی ندارد. مردمی که خواهان آزادی 
و ارامش هستند و با بیداد و پلیدی مبارزه می‌کنند همه چیز خود را در گرو و پیشرفت 
انديشه خویش ایثار می‌کنند بویژه پیروان زرتشت که خدای آنها نماد خردمندی و دانایی 
است و آنچه دستور می‌دهد برای رسیدن به راستی و شادمانی است از راه ساختن جهانی 
بهتر و فردایی روشن‌تر. جایگاه آنان خانه سرود و بهشت اهورایی است که در ضمیر پاک 
مرد پارسا تاه 


گزارش دستوری واژه‌ها 
بروددلدل. (ادتتعط): «که. آنکه. آنگاه که» (نهادی, تک, کماسه)-+ -1۳۳ (ضمیر نسبی) 
6بحكوع. («عه‌فتس: «پاداش, مزد» (رایی, تک ات -6یحله‌وند 
وبدژسدنه ۴ج (حعقه بمیمم): «زرتشت» (نهادی, تک) > دس دن+صرژند 
یدرس دنچ. (وننطادهوهه): «پی‌روان زرتشت. وابستگان به گروه مفان» 
نیک کاران» (برایی؛ گروهه/ -6لدیم‌ددددا «مفان, پیروان آیین زرتشت» به زبان 


تازی مجوس, یک رهبر دینی زرتشتی را نیز مغ پا مگوپت می‌گفتند که به موبد 


۲چاد ین ۳. (60186): «نوید داده. وعده داده» (وجه تأکیدی» سوم کس» گذشنته ساده» گذرا) 
- ۲دن* «نوید دادن » 

ع‌ندسد. (وبدم): «پیش, پیش از» (قید) 

جملالج. («مع): «سرود» (وابستگی» تک) + -حعلژ 

وع6سای. (جمععه): «خانه» (دری, تک) -وع سای 


سرود شانزدهم - بند پانزدهم ۱8 ۱۰۵۷ 


سی«لج. (قسطه): «اهورا؛ خداوند» شهادی» تک)» -درم‌د(ند 

6لدووسع. (2۵6«): «مزداء خدای دانا» (نهادی, تک). چون اهورا در حالت نهادی است 
ناگزیر مزدا دارای همین حالت است. 

دحدنلگ. (0«وهز): «میاید بیاید» (أکیدی» سوم کس, تک گذرا|» -حعل6 «آمدن» 

رعلاسعر(ددنچ. (هتنسبمدم): «نخست. آغاز» (بهادی, تک, نرینه)» ملاع <(دددند 

۴ل. («)): نها (نهادی, گروهه, کماسه|-» -۳۴ (ضمیر نار 

(0): «شما» (رایی وابستگی کروهها-» -6‌کلد «تو «(0» ضمیر دوم کس تک 

جاحاع. (0۳8): «خوب, نیک» (بایی» تک, کماسه | -جسصعد 

6بانددن‌ند. (هط تممده): «همنش, اندیشه» (بایی, تک ->لنداندرم 

ترتت شبن (ه‌ندل0اه): «و برای آشاء برای اشا» (برایی» تک )> تخرد 

حددسسن. (قنه«هع): درستگاری, پاداش توانایی, توانگری» (بایی, گروهه) + - 
ددیاردند 

«یحید. (۱707): «نوید داده شده قول داده شده, تعهد شده» (وجه تأاکیدی سوم 

کس تک» گذشته ساده» گذر/> ی" «پیمان بستن» عهد کردن, قول دادن تعهد 

کردن» 


۸ گاتاها 
کاتاها / سرود شانزدهم - بند شانزدهم 
یسنا / هات پنجاه و یکم ‏ بند شانزدهم 


تانم کوا ویشتاسیو مکپیا خشترا نانسشت 
۴ هدس جین+دسحد‌و. .. 6سجم‌شن‌ددنند.... ز‌فتسشنن.. آن‌جدند. 
این را کوی ویشتاسپ گروه پیروان زرتشت با شهریاری پیوست 


_ه- 


ونگهئوش پدبیش مننگهو یانم چٍ تیم آثبا منت 
جانونعند. ننوو‌ریی. انوم سره سحدیی. . سجن یوحن 


نیک راه‌های انديشه آنرا شناخت انا دریافت 
_._ه- 
سپنتو مزداو اهور آتا ن سردیایی اوشتا 
حدرمعج هچ ولدووسع. . بدرم((چ. ناه اع .. حدیدوه‌ددسر... دندمرنی.. 


پاک مزدا. اهورا بهمان سان برای‌ما . . برآورد آرزو 


سرود شانزدهم -بند شانزدهم 8 ۱۰۵۹ 


۳ وندس. . جین+سجدرنچ. . 6لامم‌ندن‌ددنند.. ‌فیسنند.. آبزوجدندم. 
جاسدرمعدند. وندوع‌رین». 6ناندرم‌چه. نیو ۲دحدري. . بدچپرنند. 6ندیو نید 
حدرمعی۴چ. . 6لوونع. . بشندلچ؟. .تفه آع... جدندوودذسن... دندرن... 


تانم کوا ویشتاسیُو مکهیا خشترا نانست 
ونگهئوش پدبیش مننکهُو يانم چیس‌تیم آشا منتا 
سپنئُو مزداو اهور آنا ان سزدیایی اوشتا 


برگردان 
کوی ویشتاسب با شهریاری خود 
به گروه برادری مغان پیوسته است 
اینرا با شناخت راه درست‌اندیشی و ارج نهادن به اشا دریافته است. 
باشد که اهورامدای باکت 
به همان سان آرزوی ما را هم برآورد. 


۰ گکاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۵۳ («ج):«انها» (پریی تک, مادینه)-» - «این» (صمیراشار) 

و سدسد. (۱۱2ه): «فرمانروای دين دروغ. از فرمانروایان ضد زرتشت» (نهادی» تک) + - 
۵ ع«دد «کوی. کن» 

جنس حدرع‌چ. (۷:۵)2500): «ویشتاسپ گشتاسپ. فرمانروایی که پشتیبان زرتشت 
بود» (نهادی, تک) 

سمش ددن. (هننامیس): همعان, پیروان زرتشت درستکارن» (وابستگی تک)» - 
ند 

تمس( (هم بملم): «خشترا فرمانروایی» نیرو و توان خدایی. شهریاری» (بایی, تک) 
»یدمن 

وحدلد. (ن«عوم): «پیوست. نائل آمد» (وجه تمنایی» سو مکس» تک گذشتته ساده 
گذر) -أسحد «رسیدن, نائل شدن, دست یافتن, پیوستن به چیزی» 

جنودنعدن. (۰3 آا تجدج: «خوب, نیک» (وابستگی, تک, کماسها -جاسصرعد 

نسوعرد. (۷7 لدم): «راه جاده» (بایی گروهها -نسن 

6ساندورمچ. (۵ظ ت2مهه): «منش. اندیشه» (وابستکی» تک )+ دادرم 

۳ (سوی: «اینها را> (رایی, تک, مادینه) + لد «که کی, کسی که» (ضمیر 
نسبی] 

دحد 6۳ («تادت): «دریافت, فهم. فک درک دکترین» (رایی؛ تک)- -(دحدد 

تدجبرن. (با0د): «اشا؛ راستیء نظام کاینات» (بایی» تک | -دترد 

سس (۱ سم): «ارج نهاد دریافت فهمید ارزش آنرا دریافت» (وجه انتزامی, سوم 
کس, تک, گذشته ساده ناگذر)» -6ا «شناختن, ارج و ارزش فهمیدن, دریافتن» 
گواهی کردن» 

ندنع ۹8 ۳ج (1۵ (08ه): «پاک مقدس» منزه» (نهادی» تک» نرینه )> -حدنع ی ۲۳ 

نروس (۵6مع): «مزداء خدای دانا» (نهادی, تک نروس 


سرود شانزدهم -بند شانزدهم 8 ۱۰۶۱ 


لدع <((. (۵بطه): «اهورا؛ خداونده صاحب» سرور» (ثهادی, تک )> -ددرم«ژند 

س‌ن. (02ه): «همانطو نیز همین طور هم» وء پس» (فید) 

اع ( آم: «برای ما» (رایی» وابستگی-> (60 - ضمیر نخست کس گروهه «ما» جالدع6. 

حدیدوه رد نند. (زاازز2۵عم): «آگاه کردن, نوید دادن شناساندن» خبر دادن اعلام کردن؛ 
برآوردن» (مصدرات -حدلاون - از ريشه حدلایو_ 

ده رن (هاقی): «آرزو خواست. دلخواه» (دریء تک -«۳*۵د -«می‌تواند حالت 


قیدی داشته باشد «آرزو شده» ( اسم مفعول از ريشه جالاحد) 


۲ کاتاها 


گاتاها | سرود شانزدهم -بند هفدهم 
یسنا / هات پنجاه و یکم ‏ بند هفدهم 


برخ‌زانم مویی فرش آنتر هوگو ذئذایشت 

رعلع 6۲۹6 6چد. ش۵علترسصن+لید. (دیاع‌دم. . وس‌وچین»*۴۳ 

رزشمند ‏ برای‌من فرشوشتر هوفو ‏ نشان م‌دهد 
مت سس 

دئنیایی ونگهویایی انم هویی ایشيانم 

وسخ‌آندد رسد جانددرعددد ند تم 6 رمچ٩د.‏ را دد و6 

برای دین نیک او (دئنا) به او (فرشوشتر) نیرومندی 
مت تست 

ختیانس . مزداو ‏ اهوز . اشنهیا . آزدییی 


کهربم 
۵عرع(رمع6. 
بدن» وجود 


داتو 
ویر 


ارزانی دارد 


گرزدیم 


وتبرسد رحد. ولاووسع. بدرمدلچه. .. تد‌ندرم‌ددنن. تسده ورد تین حهع(عوویو.. 


فرمانروا مزدا. اهورا انا رسیدن 


گام 


سرود شانزدهم -بند هفدهم 8 ۱۰۶۳ 


رعلع60. . 6چد. ‏ ۵عدتسین+ ید ن<«چاعهدم. . وتت‌وچیند۳. . وعنلنع؟ 
وسیپاس دس چانندرمدددسن.. تس تم.. رم‌چات.. پتشردی وم ونیدرر 
تسب برحد. 6نوویمع. بدرمدژچ.. تدجپپندرم‌ذدنند.. تستل‌وردیندد. قمعلعوويم.. 


برخ‌زانم مویی فرش آشتر هوگوٌ دئذایشت کهرپم 
دئنیایی ونکهویایی يانم هویی ايشيانم داتو 
خشیانس مزداو اهوز انسهیا ازدیایی گرزدیم 


برگردان 
برای من کوشش و روشی را 
که فرشوشتر برای باور دینی با وجود خود نشان می‌دهد ارزشمند است 
باشد که اهورامزدای فرمانروا 
به او نیرومندی ارزانی دارد 
تا در راه رسیدن به اشا گامهای بلند بردارد. 


۴ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(ع(ع60؟6. (سسنده:هط): «ارزشمند, بارزش؟ (رایی, تک, مادینه| - رعلع ند 

6 (ذق«): «من, برای من» (رایی» تک» چسبیده)» -وع6 (ضمیر شخحصی) [دارای 
حالتهای وابستگی و ازی نیز هست] 

(ع دیس یه ۳( (20م«0«ع): «فرشوشتر» هادی, نکب - 
۵ ع( دیس سین صژنر 

رم(« 2م(«چ. (۷۷۵۰۵2۷۷۵: «سرپرست. پشتیبان» نگهدار فرزند» «62«0««» نام 
خانوادگی فرشوشتر از هواداران پرآوازه زرتشت (لهادی, تک, نرشه)» -ن«حم« 
«دارنده اسب زیبا» 

ولدجن وج دی ۳. (02808180): «نشان می‌دهد آشکار می‌کند» (وجه التزامی سوم کس 
تک, حال, گذراء تأکیدی). 9ددد - ولایلحد (حالت تأکید یآن است که یک یا 
چند سیلاب از یک واژه یا همه واژه بمنظور تاکید تکرار می‌شود که حالت تکراری یا 
مضاعف است ) 

60۵ (« /۳۵۵): «بدن. شکل ظاهری, وجود. رویه» روش؟ (برایی تک. مادینه) 
-وعنن 

وسیی‌اس رسد (نونندجعه0): «دتنء باور دینی» ایینی» وجدان» (برایی, تک)» -ودیم‌اس 

جالدورمدددنسند. (نوززدط تعبم): «خوب, نیک» (برایی» تک, مادینه ات -جاسدرعد 

۳ (سودی: «اوء او راک (رایی, تک, مادینه)» -لا ضمیر شخصی چون این حالت 
نمی‌تواند مفعول وجه امری «للد۳(» قرار گیرد. 
بنابراین اینسلر آنرا به «مل» (< ۵6۶ ودایی) 0۲0660۲ صذ «در نتیجه آن» باشد 
«اصلاح و معنی می‌کند». 
[هومباخ برای رفع اين اشکال واژه 64۴۳ را در این مورد واژه‌ای می‌داند برای مرتبط 
کردن و ورود به جمله اصلی! «باشد که اهورامزدا بدن و جسم او را نیرو بخشد». در 
نتیجه به همان معنی اینسلر رسیده است ولی توضیح دستوری نداده است.] 


سرود شانزدهم -بند هفدهم 8 ۱۰۶۵ 


[تاراپوروالا:۳۳ 64۲ را در حالت برایی و مادینه گرفته در ارتباط با دنا می‌داند که از 
لحاظ دستوری نیز مادینه است می‌داند] 

(م‌چال. (001): «او ان این » (برایی» تک. نرینه + لد ٍِِ ضمیر» اشاره به فرشوشتر 

دسردد وه. (مموننن: «نیرومند توانه توانایی را» (برایی, تک, مادینه)» -دنسردردد 
(صفت) 

ولد ۳ر. (0260): «ید هد ببحشد» ارزانی دارد» (وجه امری» سوم کس» نک گذشنتنه سادهء 
گدر/)1 > ول «دادن. بخشیدن, ارزانی داشتن» 

ژتسر سب وحد. (مونندت): «فرمانرو؛ دارنده نیرو, آنکس که فرمان می‌راند» ( اسم فاعل» 
گذراء نهادی» نک نرینه )+ درس «نیرو داشتن» مالم بودن» فرمان راندن» 

ولاوه‌نسع. (02200): «مزداء خدای دانا» (نبهادی» تک) + -6ندوهنید 

بدرع<(چ. (متبطه): «اهورا؛ خداوند» شهادی, تک )> -ندرعدژند 

تدخپرندن دب نند. (هننطدلد): «اشاء راستی» (وابستگی» تک )> -دتیرد 

سته‌وددیید. (نهنز2۵!): «رسیدن» دست یافتن» نائل شدن» (مصدر -الاحد 

حهع(عووديو. (۵۱۵20۲۳ع): «گام بلنده کوشش برای رسیدن به چیزی» (رایی» تنک) + - 
حهع(عوهد 
| اینسلر: معنی این واژه را گام برداشتن برای رسیدن به هدفی میداند که با 
واژه۵ع660(0 یعنی جسم و بدن و رویه‌ایکه با کار بدنی و فعالیت جسمی همراه 
است ارتباط دارد. این واژه ر به مهر» توجه» نوازش» عنایت» ۱ 132۳0 نیز ترجمه 


کرده‌اند] 


۶ گاتاها 


گاتاها | سرود سانزدهم - بند هجدهم 


یسنا / هات پنجاه و یکم - بند هجدهم 


تانم چیس‌تیم دجاماسپو 


هوگو ایش‌تیش ‏ خورناو 
۲و ۲دحدريع. دنچ رن<«چ*وم<«چ. . بن+چانن».. ساندع‌انيم. ‏ 
ان قش. فاشست. هو ارزو فرایزدی 
بت سم 
آشا. ورنت تت خشترم مننگیلو ونگهئوش ویدو 
نینس جع(ع ین ندص.. ن‌حسملع؟.. 6نانیدرن‌چه.. چنونعدند.... جیوود 
بااشا برگزید آنرا نیرورا اندیشه نیک دست‌یافتن 
بتح # تن 
ئت مُویی داییدی اهورا. هیت مزدا. ‏ زین توا 
۴لاص. . 6چچد. . وستوی. .. بدن‌دژند.. زم‌ددندمه.. 6نتوونید.. (ژنشنمع). .نکن 
این من ارزانی دار اهورا که 


مزدا پشتیبان تو 


سرود شانزدهم -بند هجدهم لا ۱۰۶۷ 


۴ ۲ حدی6. . و۶سولاحدرنچ. . زم(دچه وچ دن+۳چآیند.. ساندژع‌آنيم. ‏ 
تدیبند. جعلعی ید نم نختسن(عه.. ونانندن‌چ. . جنورمعدند. جیوچه 
۴ص 6چود.. وسشوی. . بشرم‌دژنند. رود دنلاصه. نون (سععا. . م‌گل‌نند.. 


تانم چیس‌تيم دجاماسپو هوگو ایش‌تیش خورناو 
۳ ورنت کف و رم مر > ِ وزگ ش‌‌ ویدو 
نت موبی داییدی اهورا هت مزا رین توا 


برگردان 
آن بینش و باور را 
جاماسب برای رسیدن به فر ایزدی آرزو کرد 
برای آن نیروئی را برگزید که همراه اشا و اندیشه نیک بود 
این ر من پذیرا هستم تا اهورامزدا پشتیبان من فاگ 
و آن نیرو که از آن توست به من ارزانی شود. 


۸ گاتاها 


برداشت 

فر یا فره ایزدی آن فروغ و هاله‌ایست که هر مرد بزرگی از فرمانروایان» رهبران و 
آموزگاران برای انجام کارهای بزرگ باید از آن برخوردار باسند و هر کس که در راه 
اهورایی و ایزدی گام بردارد می‌تواند به آن برسد و برای خوشبختی و شادی مردم از آن 
بهره‌مند شود. هر فرهمندی که از راه اهورایی سرپیچی کند فر و شکوه از او دور می‌شود 
جاماسب برای به دست آوردن فرایزدی با باور اهورایی و دانش و بینش بزرگترین نیروی 
هستی یعنی خشترا را برگزید. آن نیرو همراه با راستی و اندیشه نیک است. با باورمندی و 
پیوستن به آن نیروی ازلی و اهورایی توانست به آرزوی خود برسد. زرتشت از اهورامزدا 
درخواست پشتیبانی می‌کند که آن نیروی و فرایزدی را به او و هر کس که در این راه گام 
بر می‌دارد ارزانی دارد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (0:۳): «آن: این» (رابی: تک, مادینه|-» -لد «ضمیر اشاره» 

دحدلي6. (««تادنع): «بینش, درک درون‌بینی. دریافت, دانش» (ایی, تک)+ - 
(دحد۳د (مادینه) 

وعسءسحرمچ. (م«مقسقز او): «جاماسب از بستگان و پیروان زرتشت» (نهادی تک) 
سهب 9 تلد وان حدرع‌ند 

0(« 62(«و. (۳۲۷۵۰۵۷۲۷۵): «نام خانوادگی‌جاماسب» (نهادیء تک )+ -0«<چ؟. جم«دند 

دن+*رچادن*. (180618): «جستجو طلب. خواست» (وابستگی» تک) + دیهد (نام 
مادینه) [هومباخ >د* (خواستن؛ آرز وکردن» در جستجو بودن) 

۳ع‌اسع. (0۵:۶06): «ف, شکوه. هاله نوره سرفرازی» افتخار, فر پادشاهان و بزرگان» 
(نهادی, تک )+ -ندلعاندزم «فر, فروغ ایزدی. همان فر کیانی است هر پادشاه با 
رهبر و آموزگار بزرگ دارای فر و فره است» 

تچیرن. (09ه): «اشاء راستی» (بایی» تک )> درد 

جع(عا ی () رجدع۲): «برگزیده است» (وجه اخباری» سوم کس» تک» حال, ناگذرل»- 


سرود شانزدهم -بند هجدهم 8 ۱۰۶۹ 


جابدژ «انتخاب کردن, برگزیدن» 

۳۴ (ه:«این» (ریی تک» کماسه|-+ - ۳ (صمیر ابر 

لسع («ه:00«0: «خشتراء نیرو, توانایی» چیرگی» (رایی, تک -ددندم(ند 

6نالنددرعه. (قط تمموه): «اندذيشه, منش» (وابستگی, تک) > ->لداندرم 

جاسوععدی. (زب لا تد): «نیک, خوب» (وابستگی, تک کماسه ‏ -جسدرعد 

یوج (08:): «یافتن, به دست آوردن جستن, جستجو کردن» (مصدرا» - جدودر 
حالت صرفی وجه تأکیدی دوم کس, تک گذرا دیده می‌شود] 

۴ (): این را» (رایی تک)-» -۴د «این» (ضمیراشاره) 

گجد. (نق): «به من بای من» (برایی: تک -لوع6 «من» ضمیر نخست کس 
[ازی» وابستگی] 

ژسدقی. (05101): «بده ارزانی دار ببخش» (وجه امری» دوم کس, تک گذشتنه سادهء 
گذر) > زد 

بدرم<لند. (هبیطه): «اهوراء خداوند» (ندایی» تک )> -ددرمدژند 

بو‌ددل. (اهننط): «که آنکه» (نهادی, تک, کماسه) > -۳ل «که» (ضمیر نسبی) 

6نووند. (جهسمه): «مزداء خدای دانا» دایی, تک - 6بدروس 

لسرعع).(ه اجرهم: «پشتیبانکننده نگهدارنده» (اسم فاعل گذرء ندایی, تک, نرینه ال - 
سم 

لاد (۱8): نو (وآبستگی تک)-» -۵/۴ع6 «تو) (ضمیر دوم کس, تک] 


۷۰ گاتاها 


کاتاها / سرود شانزدهم - بند نوزدهم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند نوزدهم 


هو تات نا منیدیویی 
رم(« لد انب . لاد ود یور 

آن اینرا مرد مدیو (مدیوما) 
ماونگها سپی تما آهمایی دزد 
سعد رع‌للد. حدرعدندانند. ندرم ینید ۱ وروی 

ماه سپی تما برای او 

مس 

دتنیاو وادمئو. ی اهوم . ایش‌سانس . اییبی 


وسپاسننن... چنسشوعاجه... ماع شعد6... بن#جدوجد. ... سری. 
باور دینی به دست آورد آنکه هستی را کوشنده داشت به سوی 


_-- 
مزداو. داتا مرئوت ‏ گیهیا شی‌اوتناییش  .‏ وهیو 


6ندوویع... ونیدمرنند. 6( جمد دزن ددنن... تشرذرذستی‌تداسن. . چاندر‌د نو 
مزدا دستورها میکوید زندگی با کارها بهتر 


سرود شانزدهم -بند نوزدهم 8 ۱۰۷۱ 


ندچ ۴ندص. .نید کش وذنچود . 
یدنس حدرد نون بشن‌6ست.. ونتووی! 
وسیباسدنن.. چسینوعواوه. . سع. .سره بن+نندجد. . سرب 
6لدووسع. . وسند‌نند. ...میدید ت‌ددنند. تمرذدنسی‌ی‌بداسن. جاندرم‌دنچ. 


هو تات نا مئیدیویی 
ماونگها سیی‌تما آهمایی دزد 
نیاو وا دمئو ی اهوم ایش‌سانس اییبی 
مزداو داتا مرئوت گیهیا شی‌اوتنايیش وهیو 


برگردان 
مردی که خشترا را برای خود برگزید 
آنرا با باور دینی (دئای) خود به دست آورد؛ 
آن کوشنده‌ای که هستی را به سوی پیروزی می‌برد 
او می‌گوید دستورهای مزدا 


۲۳ گاتاها 


برداشت 
در اینجا به بند پیشین در باره جاماسب اشاره می‌کند که با بیش و باور درست برای انجام 
کارهای بزرگ آن نیروئی را برگزید که بالاترین نیروها در سراسر هستی است. آن نیروی 
زوال‌ناپذیر اهورایی» خشتراست. با پیوستن به آن انسان می‌تواند بر خود و نفس خود مسلط 
شود بر کارهای خود فرمان راند از انجام بدیها و پلیدیها بپرهیزد و در راه دستورها و 
آموزش‌های مزداء نماد خردمندی و دانایی گام بردارد تا کارهای جهان هستی بهتر سامان 
پذیرد و خوشبختی و شادمانی برای مردم فراهم گردد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ر0«<چ. (۷۷۵): «این» (نهادی» تک نرینه + -ل «اين» (ضمیر اشاره) 

۴ (لاها): «اين را (رایی تک کماسه)> ۴ «این» (ضمیر اشاره» صفت) 

انس (هم): «مرد» (نهادی, تک) > ال «مرد نر» 

6سش ود چا نع ون . (هط 67«زهتنلنهه): «مَتیدیویی مانگة مّدیوماه از خانواده 
زرتشت پدرش آراستی برادر پورشسپ است که پسرعموی زرتشت می‌شود. گفته 
می‌شود نخستین پیرو زرتشت بود تا زمان گروش ویشتاسپ» 

حدرعدندوند. (هههانوه): «ای. سپیتاما» (ندایی» تک )-» -حدرمد ند «نام خانوادگی 
رزیت ؟ 

سع6سد. (نوطم): رای آو» (برایی» تک, نرینه» کماسه | - ددع6 «او, آن» 

ژلدرژیه. (0۰208): «رزانی داشت. فراهم کرد داد» (اخباری» سوم کس, تک حال. 
اگدر) ولا «دادن. نهادن» 

وسچ‌اسدنند. (هننده«عمه): «باور دینی» ایین» دین» (بایی تک)- -ولجی‌ان 

جاسیموع 6اچ. (7۵:ع۵۵0): «به دست آورد» دریافت» (نهادی» تک, نرینه )اه -جدو 

۳م. ( ار): «که آنکه» (نهادی, تک, نرینه) + ۳۳ (ضمیر نسبی) 

لد (6. (ستقطه): «زندگی. هستی» (رایی؛ تک -ددرعر 


سرود شانزدهم - بند نوزدهم 8 ۱۰۷۳ 


دن*لحد وحد. (ووو«0ز): «میکوشد. کوشنده است آرزو می‌کند» (اسم فاعل, نهادی» 
تک)» دی «خواستن, آرزو کردن» کوشش کردن» 

سدری. (؟دانج): «به سوی» (پیش فعل,ء نشان‌دهنده حرکت است. قید .۲6۲6۲۷م) 

6ندووسع. (200«): «مزدا؛ خدای دانا» (وابستگی, تک) > -6لدوهسع 

سرد (0215): «دستورهاء قانون‌ها» (رایی» گروهه 1+ و۳ «دستور. قانون» 

۳6 (0م7۵): «گفت» (وجه تأکیدی, سوم کس, تک, حال, گذرا) 116 «گفتنی» 

جمتارر تارم‌ددنند. (باننجه‌ننهع): «زندگی» (وابستگی, تک )+ ولد «زندگی » 

سردرست‌م‌بداسین. (ونوجه ۲مونف): «جا کارها» (بایی, گروهه ات -تسرددسمن‌بداند 

جاد‌دد (هتنطه): «هتر» (رایی, تک, کماسه )> -جلن‌ددلا (صفت مقایسه‌ای از 
ج4سسرعد) 


۴ گاتاها 


گاتاها | سرود شانزدهم -بند بیستم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند بیستم 


ّت و ان هرئوشاونکُو ویسپاونگهو وئیدیایی سا 
۴ص جع آع. . نونج جیحدن‌س‌ون‌چ. . وشوذدست... جدنیردچ۹ه 


_ه- 
شیم وهو مننگها. اوخزا. یاییش ‏ آرمئی تیش 
دیع . جحصند. . 6ناندرن‌ش. .. دند... مرسی. .. سدژوش مین 
اشا. نیک . ادیشه ‏ گفتار آنها که آرمئیتی 
هه - 
یزم‌ناونکهو نمنکها مزداو رفزرم چکدو 


تسایدیع6انسع‌درم‌چه.. اعمنندرم‌ش..... ویووییع. ...نيع «لنیعوج. 
نیایش‌ها با نماز مزدا پشتیبانی دربرگیرد 


سرود شانزدهم -بند بیستم قا ۱۰۷۵ 


۳ 
دجیع .6‏ جحصعد. . 6تانیدین‌ن. دمک مرسند... تسدژوتش رین 
تاسبیع6اس‌ون‌چ. . اع6سون‌س.. 6نرویيم. . (سلیلع. . «سیمع‌وی... 


و و ن هرئوشاونگُو ویسپاونگهُو وئیدیایی سو 
اشم وهو مننگها اوخزا یایيیش ارمتی تیش 
یزم‌ناونکهُو نمنگها مزداو رفزرم چکدو 


برگردان 
شما که همگی با یکدیگر هماهنگ هستید 
آن رستگاری را به ما ارزانی دارید. 
راستی که همبسته اندیشه نیک است 
با گفتاری که از آرمئیتی سرچشمه می‌گیرد 
وستایش آنها با نما 
باشد که پشتیبانی مزدا ما را در برگیرد. 


۶ کگاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (0ه): «این. آن» (رایی: تک کماسه)-» -۴ (صفت. ضمیراشاره) 

( ۰0۱0 «شما» (برایی, وابستگی)- -۲۳(دع6 «شما» (ضمیر دوم کس گروهه) 

ا۶ (ا«): همه برای ما» (رایی, وابستگی چسبیده)-» -جاسی6 «ماء 0۵ (ضمیر شخصی) 

لد لسع د3نچ. ( 6۵ ۵220001ظ): «هماهنگ. همسوء همدل» (نهادیء گروهه )+ - 
رعلدو لا تلالد 

جیحدر‌سع3عج. (۷(:06516): «همه. همگی, هر یک» (ندایی, گروهه, نرینه) + - 
چا حدرعند 

وش ودب ندد. (توتتنه0): «دادن. بخشیدن, ارزانی داشتن» (مصدر -وسد 

حدلدراو. (62۷۷۵): «رستگاری, نحات» بهره‌مندی» (نهادی, تک) » -حدیدردد 

دجیاع6. («ع0ه): «اشا را؛ راستی» (رایی, تک | -ددیرند 

جاحاع(. (0۳8): «خوب, نیک» (بایی, تک کماسها -جاچهرعد 

6سانددن‌ند. (هط تجمده): «انديشه, منش» (بایی, تک )> ->نداندرم 

تمزسسی.(03:8): «گفتا بیان گفته» گزارش» (بایی» تک) + -۳۵ 

دک (هیس): «آنها که, که با آنها که» (بایی, گروهه: نرشه» کماسه -«6)ند 
(ضمیر نسبی] 

سدژسرنی. (وننمهل): «آرمئیتی» پارسایی» (نهادی, تک اوعد 

تمندوع 6اسعدرح‌چ. (ظ 067«عمهع): «نیایش‌هاء ستایش‌ها» (بهادی, گروهه, نرینه» - 
«ستایش کردن: نیایش کردن» 

اع6ندوی‌ند. (دط تمصوم): «نمان نیایش حرمت» (بایی» تک )> -ع6سی «ارج نهادن, 
نماز گزاردن» 

6ندووسع. (۵6سعمه): «مزدا؛ خدای دانا» (وابستگی, تک) > -6دووس 


سرود شانزدهم -بند بیستم 8 ۱۰۷۷ 
(سدع(عو. 7 6( «پشتیبانی کمک» (رایی 7 نک) + -[یدلع ؟(ید 


لجع( (00 226): «در بر گرفتن. فراگرفتن. در برگیرنده. فراگیرنده» (وابستگی» تک 


۸ کگاتاها 


گاتاها / سرود شانزدهم - بند پیست و یکم 


یسنا / هات پنجاه و یکم - بند بیست و یکم 


آرمئی تیش نا سپنتو هویی. خیشتن. . افخرانشن. سس تا 


سین اند جدرمعبه وه . رم‌چهد. . «دحدئی.. دقکسیند... تسردذدنسی‌نبان 
ارمئیتی مرد پاک 


او بیش گفتار کردار 
هه - 
نا شم سپنوت وهو خشترم مننگها 
وساس. . بیع حدرمع‌اددندمه. .. جلمممد. . پفم‌ندمل(ع. .. 6تانندن‌نند. 
باور دینی اشا ستودنی خوب خشترا اند پشه 
بسن 
مزداو ددات اهورز تم ونگوهیم یاسا آنبيم 
ونیم ونیونیه... شن‌دلجه. ۴ع .6‏ چنود‌ی6 


تسحدنن. بریسریع.. 
اهورا ‏ این نیک درخواتیت یب 


ت 


مزدا ارزانی میدارد 


پاش 


سرود شانزدهم - بند بیست و یکم 8 ۱۰۷۹ 


سژوس نی اند جدرمعیهچ.. . رمچدت... «بجدمی... د‌کسید... سرد ذیی‌تدانش. 
وسی‌اس. . بحبع6. . حدع‌اددنم. . جامممد. . خندرعلع. . 6تانددی‌ند. 
نوونیع. . ونیوننه... شند(چ؟.. ۴ع6.. چانددرو‌يو... تم‌تتجدنند... تدیتی و۰ 


آرمنی‌تیش نا سینت هویی چیستی اوخزاییش شیی اتنا 
دنا اشم سپنوت وهو خشترم مننگها 
مزداو ذدات اهور تم ونگوهيم یاسا آشیم 


برگردان 
مردی که ستایشگر آرمئیتی باشد 
پاک 9 پارسا ازنتت 
او با پینش» گفتار, کردار و باور دینی خود 
راستی را که ستودنی است. 
و اندیشه نیک را با نیرومندی پرورش می‌دهد» 

آنها را که اهورامزدا آفریده است 

من می‌خواهم چنان باشم 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 
ند روآنیی. (قزقاههاه): «آرمتیتی» پرهیزگاری» (وابستگی, تک - سرد 
اسد. (وم): «مرد» شهادی, تک )> ال -«مرد» 
حدرعع ۰۳۳ (0۳۱8مح: «پاک. مقدس. ستودنی» (نهادی, تک, نرین)» -حدرع تاد 
۳6 (۵۷۷۵): «اين» (نهادی, تک, نرینها-» زد «این» ضمیر اشاره 
۲حدی. (08وزه): «پینشء درک دریافت درون‌بینی» باور» (بایی, تک) > -(دحد۳د 
دیکسنب. (قنجتس): «گفتان سخنان, بیان» (بایی, گروهه | -<6ند 
تسرررس‌ی‌نانند. وود ۲مجزیم): «کار, کردار» (بایی» تک )بت -تسرددسن‌نداند 
وسیم‌اس. (ه«ععم): «یين, دین؛ وجدان» باور دینی» (بایی؛ تک) -وسجن‌اس 
لدتلع. (««ع0ه): «اشاء راستی» (نهادی, تک )بت - اتید 
مدرممآدان. (۱۵۵« اوم):«پاک, منزه» (نهادی: تک. کماسه ات -حدرم ند ۳ 
جع( (0ظ۲0): «خوب, نیک» (بایی, تک | -جاحطرعد 
لتتاسس(ع6. («ه: تلم): «خشترء نیرو, توان» شهریاری فرمانروایی» نیروی اهورایی» 

(رایی, تک)- -ن‌توندی(ید 
6یانددر‌نند. (۲۵ تمصهه): «منش. آنديشه» (بایی» تک )+ دادرم 
6لدوونیع. (۵6سهه): «مزداء خدای دانء نماد خرد» (ثهادی, تک)- درو 
ولو . (:1202): «می‌بخشد ارزانی می‌داره می‌دهد. می‌آفریند» (وجه تأکیدی» سوم 
کس, تک, حال, گذرا)-» -ودد 

سی«لج. (قسسطه): «اهورا؛ خداوند» شهادی» تک)» -بدرم‌د(ژند 
۳ (۱/): «این» (رایی تک, نرینه)» -۳د «این» (ضمیرآشاره) 
جسودی؟. (هتط تمدم: «خوب, نیک» (رایی» تک, مادینهل -جاسطرعد 


تبسجدنند. (ووو): «درخواست می‌کنم. خواهانم. ار هر ۱ 


سرود شانزدهم -بند بیست و یکم 8 ۱۰۸۱ 


تک, حال, گذر!) + الط «درخواست کردن» 


دحببء. (ستاه): «پاداش, بهره. سهم» (رایی, تک ات درد 


۲ گاناها 


گاتاها | سرود شانزدهم -بند بیست و دوم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند بیست و دوم 


پهیا. مویی آشات هچا وهیشتم یسن پنی‌تی 
تس ترم‌ددنند... 6چاد. تدیرسمه. رم‌تدند.. جاندن‌نن+دع6.. تسات‌جداین... رتددی. 
کیست بری‌من انا ازروی. ‏ بهترین نیايش (بیش فعل) 


هه 
و ادا مزداو اهور یویی آونگ‌هرچا هنتی‌چا 
جاسچن‌وند. . 6ندوو‌نیع. .. بدرمدل(چ؟. . ت‌چچی.... سع‌دیم‌ند(ع نید رمع به کر نید 
میدانم مزدا اهورا آنها که بوده‌اند هستند 
بحت هاشسستم 


تان یزایی خواییش نامنيش پنی‌ریجا جسایی ونتا 
۴ . سنوسد.... سریسید... آسعع‌این». .نید پوندجدییدد... چاندی مرن 
آنها را نیایش می‌کنم خودشنان نامهایشان به سوی میروم با دلداگی 


سرود شانزدهم -بند بیست و دوم 8 ۱۰۸۳ 


نزن ددنند. 6چود. تدچني‌ننمه. نید چانشن‌دن+۴ع6.. تمت‌جدايي ‏ رم‌ندد ی 
اشوس 6نوونيع. . ندندلج۹ه. . تچتی. ‏ سع‌دتعبند.. میاه دزن 
۴ نوس سرنسنی».. آنندوع‌ایند.. رم‌تدرژذ نید پندجدییدد.. چاندی مرن 


پهیا مُویی آشات هچا وهیشتم یسن نی تی 
ادا مزداو اهورٌ یویی آونگ‌هرچا هنتی‌چا 
تان یزایی خواییش نامنیش پنی‌ریجا جسایی ونتا 


برگردان 
من می‌دانم در نیايش کیست 
که از روی راستی بهترین پاداش برای من نهفته است 
او اهورامزداست (با فروزه‌های جاویدانش) 
که هميشه بوده‌اند و خواهند بود 
آنها را با نامشان نیایش می‌کنم 
و با دلدادگی به سویشان می‌روم. 


۴ کاتاها 


برداشت 


اهورامزدا خدای زرتشت نماد خردمندی است. هستی را بر پاية دانایی و مهر آفرید. او 
بزرگترین نیروئیست که هستی را بر هنجار و قانون ابدی نظم داده و به گردش درآورده 
است. برای آنکه آدمی آن بزرگترین نیرو را بشناسد و بیندیشد» شش فروزه و صفت او را 
نشان داده است: راستی انديشه نیک نیرومندی پرهیزگاری» رساییء جاودانی» ( اشاء 
وهومن, خشتر؛ آرمیتی» هتوروتات. آمرنات) این صفات را امشاسپندان» پاکان جاویدان و 
نامردنی می‌نامند که از ذات اهورامزدا سرچشمه می‌گیرند و با او همبسته و یکی هستند. 
رک آنها نامرد وشایشن ند اهورتردا ز] ماشن کرنه» دناد مین گومری وا 
و ستودنی نهفته است که نشان و نماد اه ورامزدا است. آن گوهر مینوی پاک 
سپنتامنینیوست که در رأس اشاسپندان قرار دارد انسان پارسا باید بکوشد خود را به آن 


صفات بیاراید و با آنها همبسته شود هر اندازه در این راه پیش رود به خدا نزدیکتر 


کی و 
گزارش دستوری واژه‌ها 
من ددنند. (ونناهع): «کسی. کی ٩۳909۵‏ (وابتگی» تک, نرینه| + -1۳ (ضمیر 
نسبی) 


6 (ن8): «من» (برایی» وابستگی, پیوسته) > -5ع6 ضمیر نخست کس تک «من» 

بدچترنند؟. (2026): «اشاء راستی» (ازی» تک )+ -بدترند 

بلند. (قعدط): «از برطبق از راه از روی» (حرف اضافه) 

جالدرع‌دن*۳ع6. (قنطه): «بهترین» (نهادی. تک, کماسه)» -جلن‌دن*۳ (صفت 
برترین) 

مدای (عموع: «یایش. ستایش» پرستش, عبادت نماز» (دری تک) + - 
تمندجداند 

لاد ۳ (02:0): «هر,. هر یک. هر کدام» (حرف اضافه» پیش فعل) 

جاندیم‌ ول (۵6۵5): «می‌دانم» (وجه اخباری, نخست کس, تک گذشته کامل, گذرا) 


سرود شانزدهم -بند بیست و دوم ۱۵ ۱۰۸۵ 


ببجدوٍ 

وود (وهمم): «مزدا؛ خدای داناء نماد خردمندی» (شهادی, تک - وود 

سی«لج. (قسسطه): «اهورا؛ خداوند» شهادی» تک)» -درم‌د(ژند 

مچاد. (ز8و): «که آنها که کسانی که» (نهادی, گروهه, نرینه)» -۳لد «که» (ضمیر 
نسبی] 

سع‌دیتدلع۲لند. (چ وبدط 67): «وجود داشته‌اند, بوده‌اند» (اخباری» سوم کس, گروهه» 
گذشته کامل, گذر) > ان «بودن. هستن» 

(0ع۵ لد . (65زا (06): «وجود دارنده هستند» ( اخباری» سو مکس, گروهه» حال, گذر) 
بل «بودن, هستن» 

۴ («6): «اینهه اینها را» (رایی گروهه, نرینه) + ۴ «اين » (ضمیر اشاره) 

تلدوند. (نقتدی): «ستايش می کنم» (التزامی, نحست کس, حال, ناگذر) + ۳ 

مسسن». (010:3): «خودشان» (بایی گروهه)> لسن" «خوده خویش, » (ضمیر 
انعکاسی) |آنها را نام میبرم با نامهایشان] 

اسدوع‌این. (قنمعههه): «نامشان» نام‌هایشان» (وابستگی, تک)» -الدوتا «زام» 

رم‌ندژد ند (همز‌ندم): «پیش فعلی که جنبش و حرکت را نشان می‌دهد. حرف اضافه 
«به, به سوی» 

وبدحدسدد. (نقوهز): «می‌روم. حاضر می‌شوم. خدمت می‌کنم» پذیرا می‌شوم» فرمان 
می‌برم» (وجه التزامی, نحست کس, تک, حال, ناگذر)» -6۵9 «آمدن, پذیرا شدن» 
خدمت کردن» فرمان بردن» رفتن» 

جالدیه کند. (هه رد): «با دلدادگی, با ثنا و دعاء با عشق» (بایی» تک) > -جالدیچ عون 


۶ گاتاها 





۸ کگاتاها 
گاتاها | سرود هفدهم - بند اول 
یسنا / هات پنجاه و سوم - بند اول 











ژهیشتا . . ایشتیش ‏ . سراوی ژرتوشترحه 
جاندرعد نب نید . بندردند. حدژس رد ونرسدنه(ندرمی: 
بهترین آرزو برآورده شده زرتشت 
4 
اسپیتامهبا یزی هویی دات آیپتا 
حجرعد تن ندرم د ند ید رمچل . ولد . تندد رد لدرعگرللد. 
اسینتمان زیرا که برای او ارزانی داشته پاداش‌ها را 
۰ 
آشات هچا اهورو مزداو یویی ویسپایی ۲ هونگ هویم 


سچیرس... تشن بدرمدلچ؟.. کنتوونيم... تب‌چای.. چایحچن‌ست.. نید ن‌دنونع‌ديه 








اشا آرزوی اهورا مزدا زندگان سراسر زندگی شایسته 
۰ 
بت هویی ذبن 9 
سس ن‌چد. وبرع حدنرت رو ع توبن 
و آنان او به کار بسته‌اند آموخته‌اند 
ذئن‌یاو ونگ‌هویاو اوخزا شیئوتناچا 


ونر رسع. جالاد رمدددبنع. دم ند تسرد ندیم ندآنتدنند.. 


سرود هفدهم -بند اول 8 ۱۰۸٩‏ 


و جادر‌دن نس یندیند. ‏ حدلسددی. .ندادن مژس‌یر 
حجرعد تن ندرم د دنند. باتوی چات . . ولن۴. .تاد ندنل 
تدچرسنی.. رم‌تدند.. بدرم((چ۹ه.. 6نوویع. ‏ ت‌چات.. چایجدرم‌نید.. نید رم‌ددنددیمعدديو, 
مرستن. نچد. ‏ وسع).. حدیتروعيب. 
وسیم‌اسنسع. . جاندرمدددیع. . دکند.. تشرب جوم نداتشد‌نند.. 


هیشتا ایشتیش سراوی زرتوشترهه 
اسپیتامهیا یزی هویی دات آپتا 

آشات هچا اهوروً مزداو یویی ویسپایی آ هونگ هویم 
ذئن‌یاو ونگ‌هویاو اوخزا شییئُوتناچا 


برگردان 
بهترین آرزوی زرتشت اسپنتمان برآورده شده 
زیرا اهورا مزدا 
برای او پاداش‌ها و زندگی شایسته‌ای در سراسر زندگانی ارزانی داشته است. 
و همچنین برای آنانکه گفتار و کرداری را 
که از آیین نیک او سرچشمه گرفته 


6۰ کاتاها 


برداشت 


زرتشت آرزوهای خود را برای آموزش گفتار و کردار نیک و رهایی جامعه از فساد و دروغ 
برآورده می‌داند. با این پیروزی پاداش خود را دریافت کرد و همچنین پیروان او نیز به 
پاداش و زندگی شایسته دست یافته‌اند که عبارتند از کی گشتاسب. فرشوشتر پسرش و 
سایرین که در بند بعدی به آن اشاره می‌کند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

جادع‌دن* ۳ . (دادنطه): «چهترین» (نهادی, تک, مادینها -جالارع‌دی*۳ (صفت ) 

یره سیب (808: «آرزی خواست. خواستک بزبان پهلوی» (نهادی, تک)» ین 
نام مادینه) 

حدسداي, (و«بهیم): «شنيده شد, برآورده شد. اجابت شد» (وجه تاکیدی» سوم کس؛ تک, 
گذشتنه سادهء ناگذر) + -حدزر «شنیدن, پذیرفتن, اجابت کردن» شنیده شدن» 

کندلسی< دی (عطمقه اعهم): «زرتشت» (وابستگی, تک) > دس دن+کرژند 

دحرعد ۴ب ندرم زد دنند. (هننهسهانوع: سپیتام اسپنتمان, نام خانوادگی و تیره زرتشت» 
(وابستگی, تک, نرینه اب -حدحد۴س ولد [در اینجا زرتشت در حالت سوم کس از خود 
سخن می‌گوید/. 

۳ مکی (تمل): «زیر؛ هنگامی که, اگر, چنانکه» (حرف ربط) «بدین معنی که بدین 
سان که» 

چدد. (:۵ظ): «برای او او» (برایی» تک نرینه + لا (ضمیر اشاره) «اين» 

ول . (02): «داده است. بخشنده است» (کیدی سو مکس» تک گذشته سادهء گدرا) 
ول «دادن. نیادن» 

سرد بترم کرنند. ( داج‌هننم): «پاداش‌هاء دست‌آوردهاه سودها» (رایی» گروهه )> -ننددندرع ند 

تدجیرنن ؟. (2620): «شاء از روی آشاء همراه و هماهنگ با راستی» (ازی» تک) دتبرند 

ن‌لد۳نند. (دعدها): «از, از روی» هماهنگ با» (حرف اضافه) 

لدع <«(ج۹. (۵بطه): «اهورا؛ خداوند» (بهادی, تک)-» - لدرمدژند 


سرود هفدهم -بند اول ۱۰۹۱ 


ونم (00مهه): «مزداء خدای دانا» (نهادی, تک) > - 6ندووس 

تلد«چود. (ز۲۲۵هع): «زمان زندگی, عمر ایان عمر» (برایی تک) + ۳۳ 

جر حد‌سد.نلد. (3.نووزج): «همه, همگی, تمام, سراسر» (برایی تک) -جیحدرع‌ند 

زم‌««ندویمع«ی؟. (متوط تعجط: «زندگی خوب و آبرومنده هستی خوب و شایسته, 
وجود خوب» (رایی» تک )+ -عدالادنلاحددلا - رعد + لادرعد. 

تیدج لند. (معدع): «آنپا که کسانی که» (نهادی, گروهه, نرینه ال ملد +لسد «و» 

چدد. (نظ): «او برای او به او» (برایی» تک. نرینه) + لد «اوء اين» ضمیر اشاره. 

ولبرع. («عهه): «پذرفته‌اند. بکاربسته‌اند» (وجه تأکیدی, سو م کس گروهه, زسان 
حال, گذشته ساده گذر)+ -ولرعا «کار بستن» [بارتولوسه» هومباخ: «بکار 
بسته‌اند». اینسلر: «پذیرفته‌اند». گلدنر نیز واژه را در اینجا 0۳2000 (06» معنی 
کرده و خاطرنشان می‌کند ورع! و 9عرع) ولا - و تصور آنکه ولرع! شکل 
تحریف شده 99ع است را رد می‌کند. تاراپوروالا اين واژه را از ریشه ول( و همریشه 
واژه سانسکریت 490 به معنی 660(۷6» فریب دادن و گول زدن گرفته ولی ترجمه 
کرد مخالفت کردن با مخالف بودن «عصندهمم» 

حدلبدتسره۵ ع تون . ( رع-دع): «آموخته‌انده یاد گرفته‌اند» (وجه تأاکیدی» سوم کسء 
گروهه» مکرر گذشنته ساده» گذر) > -حدل( [تاراپوروالا: از ستاک حدلدی. هومباخ: واژه 
را حدلدنه(عع لا می‌خواند و بر آنست که در دستنوشته 9۳ و بجای ۳ نوشته 
شده که فقط در مورد زمان ماضی کامل 00۳/۵6۸) درست است:حدس» ۵ دن+۳ع6ل. 
تتریدن ۵ .زع(عچ؟ «طانه که ای عطا امعط ۲۵0عامههه عمتححط 

وسیم‌اسنیع. (وننعمعه0): «ایین» دین» وجدان» باور دین» (وابستگی, تک) + - 
ودی‌اس 

جالدورم«ددیع. (0:ز۳۷ :«۱): «خوب, نیک, به» (وابستگیء تک) ۰ - جاسارعد 

دس (08«): «سخنان. کلام. گفتر. بیان» (برایی, گروهه | -«»ط «سخن, بیان, 
گفتار کلام» 

تسرر رس تدانسنند. (ججمد زموتنم): «کارن کردار» (رایی؛ گروهه -تسرددستن‌تداند 


۲ کاناها 
گاناها | سرود هفدهم - بند دوم 
یسنا / هات پنجاه و سوم - بند دوم 


آت‌چا هو سچنتو مننگها اوخزایش شیئوتن‌ناییش‌چا 
تدمنند... رمچچد.. جدی‌نشی کرد ایند دقآسیید.. شرپیسی‌تاسنثن. 








وچنین‌باشد این هماهنگ کند. اندینشه گفتار کردار 
مس 
خش‌نم. مزداو. وهماییا فرارت . یسنانس‌چا 
لتساعه. نوونع. . چانش‌وست‌نند... ۵اسح(عع.... تم‌نرجد) بررجدي‌نند. 
دانش مزدا بزرگداشت همواره ستایش‌ها 
- 


کوچا ویشتاسیُو زرتوشتریش سییتامُو فرش آشترس‌چا 
هدیسرن جین + حدرمچ؟. .. ونداش‌دن+ ایند جدرمد نوچ ۵[ندیسرییمن+ژندجدی‌نند. 





کی گشتاسپ ‏ ده (پسزرشت ‏ امپنتمان . فرشوشتر 
#سب. 
داونکو ارزوش یتو یانم 
ژسع‌دن‌چ. ع(عودن». رعلارچ. ۳ 6 . 
خدمتگزار راست» مستقیم راه‌ها آن 
وئنانم آهور سنُوشینتو قدات 
دسا هه ندرم <(چ؟. حدلت؟ رید تیم عرچ. ولدوسسعه. 


ایین اهورا رهایی‌بخش ارزانی داسته 


سرود هفدهم -بند دوم 6 ۱۰۹۳ 


تم‌نند.. رجات حدبنشی رد 6نتانیدرم‌نند. دقآسد.. تسرد یشم ‌تداسشین+ رش 
یراع ونوه‌سم. چجانشسبنند. . ۵(نطع. . ت‌نرجد) بررجدي‌نند. ‏ 
۵ ندشن جینهسحدرمچ؟.. وندانی‌دن+*۴ژدند.. حجرمد نوچ ۵ژندییر مهن جدبنید. 
وسع‌دنج. علعوجمن. وس‌ج. وه. 
دسا دوه حدس‌تردد ندیه رچه.. ونیویندمه.. 


آت‌چا هو سچنتو مننگها اوخزایش شیئوتن‌ناییش‌چا 
خش‌نم مزداو وهمایی فرآرت یسنانس‌چا 
کوّچا ویشتاسیُو زرتوشتریش سییتامُو فرش آشترس‌چا 
داونگُو ارزوش یت یانم 
وئنانم آهور ستُوشینتو ددات 


برگردان 
و چنین باشد که کی گشتاسب. 
پسر زرتشت و فرشوشتر آنديشه 
گفتار و کردار خود را برای بزرگداشت مزدا 
همواره با دانش 9 نیایش‌هایشان پی‌گیری کنند. 
و خدمتگزار راههای درست آن آیین باشند 
که اهورا به سوشیانت آرهايبخشر) خود ارزانی داشته است. 


۴ گاتاها 


برداشت 
زرسیک در این تخود را ریات رهایی تیاو جات ده از ان وی رای 
می‌کند. سَوشییتٌ به معنی نحات دادن از تیره‌روزی‌ها و فساد بشر و جامعه انسانی است. 
چون هميشه عوامل تیره‌روزی وجود دارد همیشه باید یک یا چند سوشیانت برای رهایی 
بخشیدن مردم از آلودگی و آشفتگی وجود داشته باشد. طبق آموزش‌های زرتشت هر مرد و 
زنی که پیرو آیین‌راستی و باورمند به‌دستورهای اخلاقی گاتایی باشدمی‌تواندنقش سوشیانت 
و رهایی‌بخش از پلیدی را به عهده داشته باشد. در روایات سنتی که در زمان ساسانیان 
گردآوری شده سوشیانت در رأس هر هزار سال از تخمهٌ زرتشت باید ظهور کند که جنبه 
داستانی و اساطیری بخود گرفته که با اصول خردگرایی آیین زرتشت هماهنگی ندارد. 
گزارش دستوری واژه‌ها 
۲( (ج6ج): «و, پس. چنین» «0۳۹۶». «و. آماء بعلاوه» از اینرو چنین» و چون» 
روچدد. (نمط): «این» (برایی» تک)لعل «اين» (ضمیر پرستسی) 
حدللطه 3۳. (7) (ههه): «نبال کنند, پیروی کنند. هماهنگی کنند» (وجه امری» سوم 
کس, نک زمان حال. گذر!1+ -۳6 «پیروی کردن. دنبال کردن. ادامه دادن» 
6نانددن‌ند. (هط تجمده): «انديشه, منش» (بایی, تک -6نداندرم 
دسنی. (ونوقس): «گفتار سخنان» (بایی» گروهه) -<6؟ ند 
تسرد رییی‌نداسین+ ند (هونومد0مدنزم): «و با کردار, و با کارها» (بایی» گروهه) 
تداع («ا«طم: «دانش, آگاهی» (راییتک)» تلالد «آگاه بودن, دانش 
داشتن» [گلدنر این واژه«63]۳۵6» ثبت کرده. تاراپوروالا از آن پیروی و به معنی 
خشنودی اهورامزدا گرفته است. هومباخ و اینسلر آنرا از ریشه لاله به معنی همراه و 
سازگار بودن» پیروی و دنبال کردن گرفته‌اند] 
6لرویع. (۵0سع): «مزداء خدای دان» (وابستگی, تک )- -6لدووس 
جاندرن 6سد ند (و.زوسطه): «بزرگداشت. تجلیل, ستایش, دعاء ثنا» (برایی, تک) + - 
جالدلد «بزرگداشتن, تجلیل کردن ستایش کردن, دعا کردن, ثنا گفتن, حمد» 


سرود هفدهم -بند دوم 8 ۱۰۹۵ 


0سلوم. (اعمعظ): «پیوسته. متوالی» دنبال هم پی‌گیری. دائم» (فید) [تاراپوروالا: این 
واژه را از ریشه‌ج( +2۵ گرفته به معنی برگزیدن که از بارتولومه پیروی کرد. 

مزنححا هدن( جمدووودو):«نیایش‌ها: ستایش‌ها»(رایی گروهه )> -ندجدان 

ولدت‌ن. (جمدوده): «کوی, کی, فرمنرو؛فرمنروایان زمان زرتشت که به دین‌های 
بیهوده و باطل و خدایان دروغین باور داشتند و با زرتشت دشمنی می‌کردند». 

جنس حدرعج. (۱780006): «ویشتاسب گشتاسب. کی گشتاسب فرمانروایی که 
هوادار زرتشت بود.» (نهادی, تک -جدن*۳ساحدعلا 

وداسیدنهلنند. (9حقبوممع): «وابسته به زرتشت» (ژهادی, تک )ه - 
ونداس‌دن*عل [بارتولومه: این واژه را با اسپنتام پسر زرتشت بنام ایست واستر 
«عاهه0هو1 می‌داند. دیگران از او پیروی می‌کنند جز تاراپوروالا] 

حدرعد سل چ. (حسهانوهد): «اسپیتامُو اسپنتمان» (نهادی» تک )| -حدرعد سول 

((سجس سین (نحد نید( جعممن3مه0ه6): «فرشوشتر از پاران زرتشت» هادی, تک) 

وسعدس‌چ. ( 176۵ :06): «بخشش, پیشکش, هدیه» خدمت خدمتگزاری» (وابستگی» تک) 
-+-9للاری [ (سانسکریت - /009790). تاراپوروالا این واژه را از ستاک ولد گرفته و آنرا 
همریشه با (سانسکریت - 408 يا - 003) تصور می‌کند و معنی کرده به فکر فرو 
رفتن» تعمق کردن ««0ه عهناد)ن۳060». 

ع1 ۵ (0288): «راست» درست مستقیم» (رایی, گروهه) ‏ -ع(56د «صفت» 

کچ (00ع): «راه‌ها»(رایی گروهه ا» -(ندی «رام» 

ه6. (صوو): «آترا؛ آنرا کد» «نط» (رایی» تک, مادینه ات لد «کد» (ضمیر) 

وتا («موسته0): «دین؛ وجدان: بینش درونی» (رایی: تک|-» وی 

سع<(ج. (۵بطه): «اهورا؛ خدای دانا؛ سرور هستی» (نهادی, تک )> -ددرم<ژند 

حدل سرب لهچ (0) («ز*520): «سوسیانت» رهایی‌بخش» (وابستگی» تک) 

ونیوبام. (ا‌ه۵): هداد بخشید. ازانی داشت» (وجه تاکیدی, سوم کس, تک زمان 


حال. گذدرا)1+ ولد «دادن. بخشیدن» ارزانی داشتن» نهادن» 


۶ کاتاها 


تم‌چا تو پُئوروچیستا هییچت آسپانا 
۴ ند ۳ رم( دجد‌ن... رم‌تج‌نه..... تدخخرم‌نندانند. 
و او را تو پوروچیستا هنیچت اسپانا 
۰ 
سپیتامی یزی‌وی دوگدرانم زرتوشتره 
جدرد ...دی ودفهعور 6 وندژسیدن+ زین 
اسپنتمان جوانترین دختران زرتشت 
4 
ونگهئوش پئیت یاس تیم مننگپلو سترم 
جاناد رععدن. زم‌لای کرد تناجدعری 6 راید ر‌چ. حدب(ع6 
نیک پای‌بند انديشه همبستکی 
نی مرت تیب دات 
تدی ندرم د نید ۱ ولاوونسعبنند. لاد |[ د لد چ. ولا . 
اشا و خردمندی به تو می‌دهد 
سس هب 
آتا ۶ فر شوا توا خرت‌وا 
تدی‌سد. (ع6. ۵ع(ندوس ردنند. 6 گله‌ند. میدن گس 
همانطور پرستش, رایزنی خودت خرد 
سپنیش تا آرم توییس هودانو ورش‌وا 
حدرعع‌ادن* ند سژ6بدر‌چیند. بم‌دوسدژر. جاندژعنهردیید.. 
سودمندترین پارسایی استوار کردار 


کاتاها | سرود هفدهم - بند سوم 


یسنا | هات پنجاه و سوم - بند سوم 











سرود هفدهم -بند سوم 6 ۱۰۹۷ 


۴ رز مهد( دجدنند.. رو‌تدیننده.. باخدرم‌نندآنند. 
حدرمد ...نو دی ودممعولوء. . وباندن+ شیر 
جانسدرمعدند. مدرد سحدریع. . 6نانندن‌چ. . حدییلع6 
تدجرندرمد دید 6نیووییعبنید.. منیب رزدنچ۹.. وتتاض, 
ند رعع6. . ۵عزنج‌دن. نگل . ماس کلسر 
حدع‌ادند۴سد.. سنژوند‌چیند. رم‌دونبدر.. جاتاعندردنن. 


تم‌چا تو پُئوروچیستا هئیچّت آسپانا 
سپیتامی یزی‌وی دوگدرانم ژرتوشتره 
ونگهئوش پنیت‌یاس‌تیم مَنْنگهُو سنرم 
آشهیا مزداوس‌چا تنی‌بیو دات 
اک فرشا وا خرتو] 
سپنیش‌تا آرم‌توییس هودانو ورش‌وا 


برگردان 


ای جوانترین دختر زرتشت 
باه ان کف بات ری انا یتک زیت 
و همبستگی با راستی و خردمندی را بتو ارزانی می‌دارد 
با خرد خود رایزنی کنی 
و سودمندترین کاری که بر پایة پارسایی استوار است در پیش گیر. 


۸ کگاتاها 


برداشت 
در این گردهمایی با حضور باورمندان و نزدیکان زرتشت میان پورچیستا دختر وی با 
جاماسب دانشمند و وزیر کی گشتاسب پیمان همسری بسته می‌شود. زرتشت او را در 
گزینش همسر ازاد گزارده ولی پند می‌دهد در باره همسر آینده‌ات با خرد خود رایزنی کنی. 
ازادی زن و ارزش او برای برگزیدن همسر و نیز راه و روش وی در زندگی نشان 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۸۴ ند (جمه :و این و اینرء او را>(رایی تک, نرینه|-» -۴د «این» (ضمیر اشاره) 

۴ (68): «توی خطاب» پوروچیستا» حرف اضافه متصل برای فرا خواندن یا نصیحت کردن 
که بجای ضمیر دوم کس تک نیز بکار می‌رود همانند (ندایی» تک) از ضمیر شخصی 
«مداع6». 

رمتمد(د۲دجدرنند. ( هاوز‌بسوم): «پوروچیستاء نام خاص, نام دختر زرتشت» (ندایی» تک) 
مه ژد حد رن 

یندم ناحدر‌سانید. (همووممنهعهط): «از تبار هتیچّت آسپ» ندایی» تک )| - 
رم‌دی متا ندجدرم‌تنداند. 

حدرعد۴سدوی. (تسسه/زوع): «اسپنتمان نام فامیل» (ندایی, تک | -حدرعد نون 

تن نود د«ی. (زنتهج: «جوانترین فرزنده جوانترین» (ندایی» تک, مادینه لور 

623ع6۲. (««جه موس0): «دخترها» (وابستگی, گروهه/ > -9<حمع9ی( 

ندیه ندرج (عطده)8ب0عهم): «زرتشت» (وابستگی, تک)» لسن دنب کرژند 

جالدرمعدیه. (3 آ تدبم): «خوب, نیک به» (وابستگی, تک کماسه | -جاسدرعد 

رسد رسد ری6. (تاود‌تنانهم): «پای‌بند فرمانبر» (رایسی» تک) + - 
رسد دسحدرد. [[داکنند, ذکرکننده,ذاکر, اظهار و بان کننده. هومباخ: «فرمان 
برنده و اطاعت کننده از اندیشه نیک» اینسلر: «پایه گزارنده و دهنده اندیشه نیک».] 


سرود هفدهم - بند سوم 6 ۱۰۹۹ 


6ناندد‌چ, (۵ظ تعصعه): «انديشه منش» (وابستگیء تک )+ -6نداندرم 

ترتسریدع زد دنن. (هزنطهمد): «اشاء راستی دادگری» (وابستگی» تک )+ دنسر 

ونیم حدلنن. (جمو0همه): «مزدا: نماد خرد خردمندی» (وایستگی: تک)-> -کندوونید 

۴س سید (قنان):«برای تو» (یرایی: تک)-* -۵۴ع6 «نو» (مضیر شخصی) 

ول( ((08): «می‌دهد, ارزانی میدارد» (وجه تاکیدی» سوم کس» تک گذشتته ساده, گذرا) 
-»-وللد «دادن, بخشیدن: ارزانی داشتن, پیشکش کردن؛ نهادن» 

حدلدلع؟ (مهجهو): «همبستگی» هماهنگی» همکاری» (رایی» تک)-» -حدنل 

س‌ن. (قاه): «همانطور, همچنین, بهمان ترتیب. بنابراین» (قید) 

60 (« ا): «با هم با یکدیگر, باتفاق هم» (پیش فل) 

لع(سجیدس. (0۷ربع): + نع «رایزنی کنی, همپرسی کنی» (وجه امری, دوم 
کس: تک, گذشته ساده, تاگذرات -8[حد «پرسیدن. سئوال کردن» 

6 کل (0): «تو. خودت» (ایی: تک, نرینه, کماسه ات - کلهلد «خودت. تو» 

سس کل (و0۴هیم: «با خرد خرد» (بایی, تک) + -۳[0< «خرده عقل» 

حدرعآدن*۴ند. (قاقنه امو): «پاک‌ترین» والاترین, سودمندترین» -> - حدرع‌ادن* ید 

سژمندرچدنن. (قزمامصعق): «آرمتیتی» پرهیزگاری» (وابستگی, تک - اوعد 

ن‌دوسار. (تمعفسط: «بزرگوان بخشنده پایداه استوار» (رایی, گروهه, کماسه)» - 
برم‌دوساد [بارتولومه: (بایی, تک, مادینه) تاراپوروالا: «درک و دریافت».] 

جسلع‌ن*ر«ند. (ورمیدی: «انحام بده, بکار بر بکن» (وجه امری دو مکس, تک 
گذشته ساده. ناگرا -ج۳لع و «کردن. انجام دادن. بکار بردن» [هومباخ: 
واژهج(عن*« مبهم است. اگر از ریشه‌ج1 به معنی برگزیدن + حالت رایی (260.) 
باشد به صورت جن*1 و به همین ترتیب است اگر از ريشه‌1۳ به معنی 
«پوشاندن, پناه دادن» گرفته شود و با حالت بایی (56:) باید بکار رود. می‌تواند از 
ریشهج(عویا حالت رایی باشد.] گلانر هومباخ اینسلر و دیگران دو واژه را با هم 
بصورت مرکب و به شکل نم<وسداجاندعنه درس می‌خوانند «کردار استوار» 


۰ گکاتاها 


کاناها / سرود هفدهم - بند چهارم 
یسنا / هات پنجاه و سوم - بند چهارم 


تم زک و سپردا نی‌وّرانی یا فزرتی ویدات 
۳ . کی جع. ‏ ححرمع(عوس. .داي مرن ۵عزلچد. . جایوسه. 


او را ازاینرو شما زناشوئی همسری پیوند میدهم او که برای پدر خدمت می‌کند 














۰ 
پیت ینچا واستریه | یبی یو آت‌چا خوات آو 
رم‌سمد سجن جاسجدمژذ سییر دنچ تامرنند سرنی کرت رین 
همه مردم کشاورز همچنین برای خویشاوندان 
#سس. 
آشاننی آش ویب تقو وتعهنوش 
تدیسربددای, تدویتدردت رز دنچ بدانددرمچد جاسدرععدن»د. 
زن درستکار برای درستکاران انديشه نیک 
خولوت هنگ‌هوش مم بندوش 
سع‌اردیدص, رم‌لددرعدند. 6ع9 رععودن». 
شسکوهمند بهره در اندیشه بستگان 
سس 4 
مزداو ددات اهور ون یایی 
6لاووسع ونلونناع. بدرم‌دلچ» «نیم‌آندد ند 
مزدا ارزانی می‌دارد آهورا برای ایین 
ونگهویایی یوبی ویسپایی ۱ 
جالاد زم<د دنناد سچود . جیحدرم‌نلاد, دید 


خوب زمان زندکی همه سراسر تا 


سرود هفدهم - بند چهارم 8 ۱۱۰۱ 


۳۲ کی جع. ححمع(عوس. ارددب(ساي. . مرن ۵عولچد. . یوس 
ومد ین چاسجدمژذدتییی دنچ تافهنن.. ری کرنت ردیر 
تجیرسدای.. تدوسرندردیتردنچ.. 6تانندرمچ. ‏ چانندرنعدن»د. 
سع‌اردندعه. . بو‌نندن‌دن. 6ع6. رععودند. 


6نوونع. . ونوسع. . بشمد(چ؟. . وتیی‌اندذدستن, 
جاندیرمدد دسر تچ چایحدر‌نند. . بند.. 


تم زی و مسپردا نی‌ورانی یا فزرتی ویدات 
ثیت ینچا واستریه ایبی یو آت‌چا خوات آو 
آشائونی آش وبیوٌ مَننکُو ونگهئوش خونوت هنگ‌هوش مم بندوش 
خونوّت هنگ‌هوش مم بئدوش 
مزداو ذدات اهورً ذئن یایی ونگهویایی یویی ویسپایی آ 
ونگهویایی یویی ویسپایی آ 


برگردان 
بدین ترتیب او را با حضور و در میان شما به همسری و زناشویی پیوند می 
دهم او که خدمتگزار پدره همسر مردم کشاورز و خویشاوندان خواهد بود. 
زن درستکار در انديشه آسایش درستکاران و بستگان است 
باه که یراردا ند او یره شکوف دیقیه تیک بر 
برای پبروی از آیین بهی 
در سراسر زندگی ارزانی دارد. 


۲ کگاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ (« ): «او را» (رایی» تک نرینه) [اشاره به داماده دیدگاه‌های دیگر نیز وجود دارده 
اینسلر: می‌پندارد این ضمیر باید رایی» تک و مادینه باشد بنابراین آنرا به «642» 
اشاگا که ربب وید رف ما کیان گام واه مر 
نرینه میدانند منظورشان چاماسپ است که در بندهش از او نام برده شده. کتاب 
بندهش از لحاظ سنتی و تاریخی و اساطیری ارزشمند است ولی ارتباطی با گاتاها و 
آموزش‌های زرتشت ندارد. دوهارله نیز این ضمیر را اشاره به فرشوشتر می‌داند که 
تحت‌تأثیر ادبیات سنتی پهلوی قرار گرفته. بارتلومه نیز آترا اشاره به جاماسپ می‌داند. 
تاراپوروالا اين ضمیر را مادینه می‌گیرد و اشاره به ولیباد در سطر چهارم می‌داند.] 
چون در اين بند به صحنه و نشستی اشاره می‌شود که زرتشت به نام پیامبر و آموزگار 
و سرپرست خانواده و جامعه زرتشتیان مراسم ازدواج و پیمان همسری برای دخترش را 
اجرا می‌کند منطقی به نظر می‌رسد که ضمیر مزبور را 64۳ در حالت مادینه بدانیم. 

کی (قم): هبدرستی, همنءبی‌گمان» (کیدی و الزامی, «بنابراین, از اینرو») 

()0: «شما» (حانتهای وابستگی و برایی, گروهه, متصل) «شما» - ت«ردلهع؟ 

ححرمعلعونن. (»:هوع): «شور, شوق, اشتیاق, با گرمی و الهعاب» (بایی تک) + - 
حدرمع(ع9 [اینسار: واژه را جدا شده از ستاک‌حدنع(عود گرفته به معنی «زناشوئی, 
پیوند همسری» در حالت (دری) و این جمله را چنین می‌خواند «64۳ جع د. 
حدنع[عو: او را در میان شما و با حضور شما به همسری و زناشوثی پیوند 
می‌دهم.». 

ار «دندلسای. (تمدبدونم: «پیوند. پیوند دادن با هم پیوند دادن» [هومباخ: «احاطه 
کردن» در میان گرفتن» در بر گرفتن» «هم«هههه ۵0>. تاراپوروالا: برگزیدن».] -جاندل 
(وجه انتزامی, تخست کس, تک, زمان حال, گذرا 

ملد (وو): «آنکه, کسی که او که» (بهادیء تک, مادینه) [اين شکل حرفی برای (بایی 
تک. نرینه» کماسه ‏ نهادیء گروهه. کماسه ‏ نهادی. تک مادینه بکار می‌رود] 

۵ع(د. (زم): «پدر» (برایی تک, نرینه) + لژ 


سرود هفدهم - بند چهارم 8 ۱۱۰۳ 

جیولل. (عهز): «خدمت می‌کند. توجه دارده پرستاری و تیمار می‌کند» مراقبت و 
رسیدگی می‌کند» (وجه التزامی سوم کس, تک گذشته ساده, گذرا -جبو_ 

رع‌ندندد دی نند. (بامدنتانهم): «همسر شوهر» (برایی» تک )- لاد لد 

جسحد ری سید ر دنو (متزطنعهننهه: «کشاورز آبادگر» (برایی, تک) + - 
جاساحدمژر دید 

دبس (همام): «بملاوه از اینرو: چون, همچنین, و اماء وه پس. سپس» (حرف اضافه) 

لیلد« (۱26)86۷۷5): «خویشان. بستگان» (برایی» تک نرینه > لایر 

تدجبرسدای. (زمبدقه): «درستکار, راستگو» (ثهادی» تک, مادینها -دی‌ند 

دی ندردندر دنچ. (قنزطاه202۷۲۲۷): «راستگویان » (برایی» گروهه, نرینه > درد 

6ندانددرمچ (قظ تعصعه): «انديشه منش» (وابستگی» نک )+ دادرم 

جلورمعدید. (8ب لط تد): «نیک, خوب, به» (وابستگی, تک )| -جاسطرعد 

معا ««ند. (رردججه 0۷): «درخشان» روشن» (رایی, تک, کماسه) -عادددیوم۳ 

ن‌لدن‌دید. ( قبط تعط): سود بازده, میراث» (رایی» تک -وددن‌دن» 

6 ۶ (۰۲800۷8: /0): شکل تحریف شده 6ع.(ع ۵«99۲*. بخش نخست واژه 
ريشه فعلی6] «انديشه. تفکر و بخش دوم واژهل ۹39۳ از ستاک وود 
«گروه و دسته خویشاوندان» (رایی» نک کماسه) 

6لدووسع. (۵6سمه): «مزداء خدای داناء آفریدگار یکتا» (بهادی, تک)- 56و 

ولد ول . (0205): «خواهد داد» (وجه تاکیدی, حال. سوم کس,» تک. گذر!) > وس 

بدرع<لچ. (تسسطه): «اهوراء خداوندگاره سرور هستی» (نهادیء تک) > -بدرع<ژند 

وسیم‌اسدسد. (نوننمهعه0): رای دین؛ باور دینی» (رایی؛ تک )-» - ونان 
چالدورمدددنند. (نوززدط تعم): «نیک» خوب» (برایی» تک, مادینه ات -جاسدرعد 
تزسادنچاد. (ز00۱۱6): «سراسر زندگی» همه عمر؟ (برایی» تک)» -هنددد یا ود 
دحدر‌لاد. (نوووزن): «همد تمام همگی» (برایی, تک, کماسه )| -جدحدع‌لد 


د. (ج): «به, به سوی» تا» (فید» پیش واژه) 


۴ گاتاها 


گاتاها / سرود هفدهم - بند پنجم 
یس / هات پنجاه و سوم - بند پنجم 


عِ 
۰ 








ساخونی وز یم نابیو کثی نی یو مر آمی 
حدسسعآی. جاندوردند6اسر دنچ وسایردنچ. لاه 
سخنان را. ‏ پیمان همسری می‌بندند .. برای دختران ‏ باز میگویم 
#سس. 
خشم ای بیاچا ودم‌نو من‌چا مانزدزدوم 
سر ند . جالدوع 6اچ. نید [6 ۶4 ]دسدووره 
برای شما مردان دامادها بیاد آورید توجه کنید 
#سست. 
وادو دوم ذئنابیش آبی‌یس‌چا 
4 هره6 وسیباسرین» . سرد ندجدیند. 
به دست آورید با باورهای ایینی سازگار هماهنگ 
آهوم ی ونگ‌هنئوش مَننگهُو 
درو تمع. جانددرععدن». 6ندانددرمچد 
هستی را او که نیک انديشه 
تست 
آشا و آنیو آای‌نیم وی‌ونگ‌هتو 
تدیسرنند . جاع. بدادنو سایع6 جاب دعب جم‌رملا مر ۱ 
راستی نیما هریک ‏ بر دیگری پیشی گیرد 
تّت زی هویی هوش نم آنگهقت 
لا ول (مچ*د . رمدحرعاع6. نددرعناه.. 


اين بدرستی برای او سودمند خواهد بود 


سرود هفدهم - بند پنجم 8 ۱۱۰۵ 


حدسدسع‌ای.. جایدود یماس ر دنچ وسادردنچ... 6[نامه‌وی. 
دوس ر تسس جانوعءاچه. . وعا۷ند.. [6 ی ]وندووره 
جسی‌وچ. دده. وسباسریید. سرددیحدین. 

21 تم۳ع. جانددرععدن+. ولدانددروچ 
نددسرنند. جاع. ندادن بای جای دام باه جم‌رلدل(. 
۴ وی روچاد. . بدیعاع .6‏ سو‌ندعه.. 


ساخونی وزیم نابیو کثی نی بو مر آمی 

خشم ای بیاچا ودم‌ُو من‌چا مانزذزدوم 
وادژ دوم دئنابش آبی‌یس‌چا 
آهوم ی ونگهنئوش مَنْنگُو 
آشا و آنیو آای‌نيم وی‌ونگ‌هتو 
تت زی هویی هوش‌نم آنگهّت 


برگردان 
این سخنان را برای دخترانی که پیمان همسری بندند 
و برای شما مردان (دامادها) بازگو می‌کنم» 
به آنها توجه کنید و آنها را بیاد آورید 
با کاربرد باورهای دینی و هماهنگ با آنها 
یک هستی شایسته که همراه با انديشة نیک است به دست آورید 
بکوشید برای پیوند با اشا و راستی 


هر یک بر دیگری پیشی گیرد 


۶ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

حدسسع‌ان. (تم 27۲ع): «سخن, دستور فرمان» (رایی» گروهه )ات -حدسس‌دا 

سورد ناسر دبچ. (وننهمههننهه): «ازدواج‌کننده, زناشوئی‌کننده» دوشیزه‌ای که 
پیمان همسری بسته» (اسم فاعل, برایی, گروهه, مادینها» -ج و «همسری, 
ازدواج» عروسی کردن». 

وساآدرددو؟. (هننطنسنها): ««ختران, دوشیزگان» (برایی گروهه) > - 8 اددند 

6(لاحوی. (تجمعبه): «می‌گويم بازگو می‌کنم» (وجه اخباری, نحست کس, تک» حال, 
گذرا)!» -۸16 «گفتن. صحبت کردن» 

تسس ر ند (ی‌دنننمهلح): <شما؛ و شما» (برایی, گروهه -تردلهع6 
(ضمیر دوم کس گروهه) 

جسوع اج (قمجعه«۳: «بهترین مرد داماد» (شهادی» تک)» -جاندوع6الد [اینسلر واژه 
را در حالت (نهادی, گروهه)جاسوع6الد میخواند که با متن و موقعیت سازگار است) 

اند ( ۵۷ /0): «و بیاد آورید. و بخاطر داشته باشید»» 6عاجه - پیش فعل 
برای 6ساندام با فعل ولد بارتولمه می‌پندارد چون واژه6ع) تکرار واژه #رایست که 
بلافاصله آورده شده میتوان آنرا نادیده گرفت در حالت حرفی (وجه امری دوم کس 
گروهه» حال, ناگذر) گرفته از ستاک6_«بخاطر آوردن. بیاد آوردن» [تاراپوروالا: 
می‌پندارد6ع! از ريشه مضاعف 6 عهی-9ل به معنی بخاطر آوردن است و54۲6 متصل 
به 6سا می‌باشد و تکرار بخش نخست ریشه مضاعف است بنابراین یک حالت تأکیدی 
برای واژه 46ک-9دد. 

ب. (5): «حرف اضافه تأکیدی» 

#6 ,ولرو(؟. (ست۵عهیس): «یاد آورید. توجه کنید. با واژه6ع! ->- ول » (وجه 
امری» دوم کس» گروهه» زمان حال» ناگذر) 

جسییوچوده. (۳۵600.00۳): «به دست آورید» (وجه امری» دوم کس, گروهه» زمان 
حال, ناگذر) + -جد و «به دست آوردن, جستن, جستجو کردن» کسب کردن» 

ودیب‌اسرییه. (78ه«6ه0): ««یناء باور دینی» ایین» دین» وجدان» » (بایی» گروهه )+ - 
دیاس 


سرود هفدهم -بند پنجم 8 ۱۱۰۷ 


ندز در تاجدل‌نند. ( جمودتز9اه): «مطابق» ساز گار: همراه» [هومباخ (/ری» گروهه). اینسلر: واژه 
را هععهنة میخواند. تاراپوروالا: آنرا فعل از ریشه‌لن +للدلل(سانسکریت - واه 
«) در حالت صرفی (وجه امری, دو مک سگروهه» حال گذرا) گرفنه به معضی 
«هميشه بکار بردن». 

«ینها, برای اینها»(برایی, گروهه اسب -لدددع6 (ضمیراشاره) 

بدرعدو. (سبطد): «وجود» هستی» (رایی» تک )+ -درعد 

۳ ()ج): «که. او که, آنکه. کی, کسی که» (نهادی, تک)- -۳۵لد (ضمیر نسبی) 

الدرمعدیه. (3 آط تدبم): «خوب, نیک به» (وابستگی, تک کماسه | -جسدرعد 

6نانددن‌چ, (قط تعصعه): «اندیشه» منش» (وابستگی, تک) + -6نداندرم 

تدجبرند. (202): «اشاء راستی, نظام کاینات. دادگری. قانون هستی و ازلی» (بایی تک) 


»تلد 
(0): «شما» (برایی: وابستگی گروهه, متصل)-» -6۴۵(۳۵ (ضمیر دوم کس 
گروهه) 


نانچ (قننهه): «هر یک هر هر کدام. دیگر» (نهادی» تک, نرنه)+ -نداددد 
(صفت) 

سایع. (ستصنده): «دیگرء دیگری. تداانبه سای و» «هر یک» هر یک از دیگری» 

جای دی جه‌رع۴(. (0«طع (۱۳۷۷۲: «پیشی گیرد برتر شود. جلو افتد. سبقت جوید 
فاثق اید» (وجه تعنایی, سو مکس, تک, زمان حال) -جا «پیشی گرفت, تفوق 
جنر وان ۱5 

۳ (0«)): «این» (نهادی» تک» کماسه)1+ -۳ «اين» (ضمیر اشاره) 

کلد. (م: «زیره بدرستی, همانا» (حرف اضافه متصل) 

ن‌جد. (0۵1): «او برای او» (برایی» تک. نرینه) + لد «اين» (ضمیر اشاره) 

رمدیسرعاع6. (۵« اط): «سودمند, ثمربخش, آسان به دست آمده» هادی, تک. 
کماسه )+ -برم دیع اند (صفت) «آسان به دست آوردن» سود بردن» 

نون‌نا. (اهط تم): «خواهد بود» (وجه التزامی, سو مکس: تک حال, گذراک» -س 
«بودن» هستن>. 


۸ گاتاها 


گاتاها | سرود هفدهم - بند ششم 
یسنا | هات پنجاه و سوم - بند ششم 








ایتا ای هنی تیا نر آتا. ‏ چنیو 
دم‌للد . ل. زع‌لاد6دد نند. انچ. . ند . مع‌اتددنچ. 
شاید چنین رویداد. واقعیت مردان ونیز زنان 
#سب.- 
دروج هچا راتمو یم سپشوتا فرایيدیم 
ولرچ. ...متس (سنعوی۹... تعکع. . حد‌ندیندی‌ن.. ۵(سویه 
دروغ از یا پیرو که به بپینید کامروا 
#سب.- 
دروج آیس هوییش پیتا تنو پرا 


و(رمچه. سررن‌جدید... روچسیند ...دقن نداررچه رم‌لدژنند. 
دروغ برحذر میدارم (جلوگیری و دور کردن) آن کس را ((پیش فعل 
۰ 
ویو پردوبیو دوش خوار تم نانسّت خواترم 
جسدر . رعلعودردنچ. .. ودندنطعقع6 .. آ‌حدنده. سسدی(ع6. 
دچار آه و افسوس روزی تنگ. پریشان ناپدید می‌کند آرامش, آسودکی 














۰ 
دروگوٌ دبیو دجیت آرت ! ایبیو آناییش 
9[ع62«چ۰وعرددچ. یمه نع سییر دنچ بداسنن. 
پیروان دروغ تباه‌کنندگان راستی با آنها 
آ منهیم آهوم مرن گدوی 
تلد 6باندرمد و سره 6ععاجمعودددی.. 


به مینوی زندگی نابود می کنید 


سرود هفدهم -بند ششم 8 ۱۱۰۹ 


دزن ._ ب. . رو‌سن‌ددنند... انلچه. .تشن مع‌اتددنچ. 
و(رجچه. تسد (سنعچ۹. . تعکع. . حدن‌تدجن‌دن‌ن. . ۵[سویه 
و(رمچ. سی‌جدین . رم‌چمن.. زوین |رتدادچ.. رم‌ندژنند. 
جسدد. ‏ رع(عودردنوه. ودندسبلعنقع6 . آی‌جدنده. ‏ رنندی(ع6. 
و(عجم«چهع زر دنچ وعی هسب دردنچ. . بداسنن. 
نند. درد سره 6ع(عاوهع هدر دین.. 


ایتا ای هئی‌تیا نر آتا جنیو 
دروج هچا راتمو یم سینوتا فراییدیم 
دروجٌ آیس هوییش پیتا تن پرا 
ویو بردوبیةژ دوش‌خوارتم نانست خواترم 
دروگوٌ دبیو دجیت آرتٌ | ایبیُو آناییش 
آ منهیم آهوم مرن گدوی 


برگردان 
ای مردان و ای زنان, شاید چنین رویدادی پیش آید و به ببینید 
یک پیرو و ابسته به دین دروغ کامروا شود 
من چنین کسی را از آن کامروایی برحذر و دور میدارم 
چون او آرامش را نابود می‌کند 
چنین کسی دچار روزی تنگی و پریشانی می‌شود 
وتنام از هفراه با ام افشوتین واه بو 
پیروان دروغ تباه‌کنندگان راستی هستند» 


اگر با آنها همکار شوید زندگی و هستی مینوی را نابود می‌کنید. 


۰ گکاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

دنس (هان): «بنابراین. شایده بدینگونه» [تاراپوروالا: «اینجاء در این جهان» «سانسکریت 
»| (فید) 

(ت): «حتی» همچنین» (حرف اضافه تآکیدی متصل) 

‌سن‌ددند. (متت0نهط): «وآقعیت. رویداد حقیقی» (نهادی, گروهه نرینه)+ - 
زم‌نددجزد دید (صفت) 

اج (قهم): مردان» (نهادی, گروهه ات -ل( «مرد» 

س‌ن. (و زد): «همانطور, همینطور نیز پس بنابراین» ی و نیز» (فید) 

اسسچ. (هننده ازّ: «زنان» (شهادی گروهه) -+داد «زن» 

ولروع. (وز۵8): «دروغ دین دروغ و باطل فریب» (وابستگی, تک)» -ول(اعه 

ن‌تند. (همدیا): «ازء باء بر طبق» از راه» از روی» از میان» (حرف اضافه) 

[سمع6چ. (0« :2): «هواخواه طرفدار, وابسته» متعق به» شهادی,تک) + - 
(سدمع6ند 

۳ (۱۲۳۵): «که. کی, کسی که. آنکه را (رایی؛ تک, نرینه|-» ۳9 (ضمیر نسبی) 

حدرملجیردنلد. (3 ابلدمه): «به ببینیه نگاه کنید. مشاهده کنید. دریابید» (وجه اخباری 
نخست کس, تک» زمان حال گذرا| -حدن‌ددد «مشاهده کردن. دیدن» 

3سویء. (سته‌نعم): «امتیا: رونق» کامروایی» (رایی» تک) > -۵(سدود 

0(سویء. «امتیاز: رونق» پیشرفت» رشد. کامرواء 176107 از ستاک 801071 به معنی 
رونق بخشیدن» کامروا شدن, رشد دادن بجلو انداختن» از ريشه 8(سو_ 

9( (هز۵:8): «دروغ» فریب» (وابستگی, تک) -ولدعه 

سب بزحدها. (عمعننق): «دور می‌دارم, می‌ترسانم. برحذر می‌دارم» (وجه اخباری» نتحست 
کس, زمان حال, گذراا -ند6 بل «برحذر داشتن» دور نگاه داشتن» ترساندن» 
بیمناک کردن» پرهیزاندن. سفارش به پرهیز کردن» 


سرود هفدهم - بند ششم 6 ۱۱۱۱ 


وچسن. (ونقط): «جماته وردمچه بر ت|حدی وچانند.رم‌دنند. رندآردچ؟» دارای 
ساختار دشواریست با دوازده هجا. 
[بارتولومه «۳۲((9 و نحانن+ن‌دن‌ن» را از این جمله حذف کرد. همانطور که 
گلدنر هم واژه «۸([9» را از لحاظ شماره هجاها و هم بدلیل تکراری بودن آن لازم 
ندانسته.] 
[هومباخ می‌پندارد اگر واژهون چادی* تحریف شده یا ادغام شده‌ن‌چهد.یی* باشد در 
این حال باید آن به جای دومین واژه این سطر قرار گیرد. واژه »٩<۲([9«‏ بدلیل تکرار 
نادرست باید حذف شود.] 
[اینسلر جمله را به این شکل اصلاح می‌کند «سنددد دحدینجد. حدن‌دن‌س. 
۴لدآردچ*نتن» به معنی «من این شخص را از چنین کامروایی و رونق دور 
می‌دارم»] 
که در بند ۱۰ از هات ۲۰ نیز چنین اشاره‌ای شده است. 

واژه‌ن‌چد که ضمیر اشاره است از لحاظ دستوری می‌تواند حالت (برایی» تک نرینه و 
مادینه) داشته باشد. 
[اینسلر دو واژه «ن‌چدن+ن‌دن‌س» را به شکل نچهد.حدن‌دنلل می‌خواند.] 

دنل (3 آنم): «دفاع. جلوگیری» دوری, برکناری» (نهادی, رایی, گروهه) -(د لد 
آنظر دیگر اینست که( لد با ريشه فعل (قمه) و ستاک حدن‌ل ددم( مربوط است 
که در اینجا نمی‌تواند به کار آید. 
[شرح این واژه در بند ۱۰ هات ۲۰ به تفصیل آمده است.] 

۴سالاج. (۱۲۵«ه): «تن, بدن, تن آدمی, شخص, کس» (وابستگی, تک) > سار 
«تن» بدن» شخص» 

رلدسد. (هبدع): «دور ازء برکنار از» (پیش فعل برای «یاوحدل۳». با حالت «ازی» بکار 
می‌رود.) 

جاسدررع(عودر دنچ (قتنطبه 0۲۵ .تنند): «غمزده. دچار آه و افسوس افسرده, 


۲ گکاتاها 


اندوهگین» (ازی, گروهه, نرینهک» -جسدد (ع(ع۳ (صفت) [اين واژه مرکب است 
« چسدر (ع(ع۳» به تنهایی به معنی هوا و جو و آتمسفر است. هومباخ دو واژه را 
جدا از یکدیگر گرفته و بگونه دیگر ترجمه کرده است]. - - جاسد( (ع۲6 (صفت) 
«ه و افسوس, فریاد پشیمانی و اندوه».(ع(ع۳ -+- لا «آوردن» برون» حمل کردن» 
دادن در پیش نهادن» بنابراین معنی واژه چنین است که نتیجه آن کار جز به 
یادآوردن آه و افسوس نیست. 

ودنه تنبلع6ع6. (هع 0«9۲ت0): «خوراک بدء بدخوراک» شهادی, رایی, تک )+ - 
ودن*۳علد ( اسم) بدخوراکی را شاید به پریشان حالیء درماندگی, دشواری‌های 
روانی در زندگی و کار برگرداند چون هر گاه کسی از زندگی پر رونق و روزی فراخی 
بهره‌مند باشد می‌تواند از خوراک بد دوری جوبد ولی از دشواری‌ها و پریشان حالی‌ها 
که دست به گریبان همه می‌تواند باشد در رنج و عذاب دائم قرار گیرد. 

| عهحدنک. (رردووم): بان‌تلد که در سطر بالا آمده. «ناپدید می‌کند نابود می‌کند» (وجه 
تأکیدی سو مکس, تک گذشته ساده گذر/) -آدحد «ناپدید و نابود کردن» 

سسدم(ع. (:0۲۲۲): «آسایش, آسودگی. خوشحالی, آرامش» نهادی»تک) + - 
یدید 

و(ع جم«چوعر دنو (0۳09۲۲۵۰۵01:5): «ذوروندان» هواداران» دروغ» پیروان دروع و 
فریب» (برایی گروهه) + - ولج مم<۲ ۳ 

وعی نع موسییدر دنچ (وتاطزعه)عیصتزه): «زیر پا گذارنده و تباه کنندگان راستی, 
دشمنان راستی» خوارکننده راستی» (نهادی, گروهه)- - 9ع+۳۵(ع لد 
تاراپوروالا حرف در آغاز واژه را زائد و آنرا نوعی زینت می‌داند که کاتب بکار برده. 
ستاک واژه را۳۴ از ريشه۲ددلل (سانسکریت ۲داللدد) گرفته.] 
ایرج تازاپوروالا از اوستاشناسان و دانشمندان بزرگ پارسی است که برداشت او از 
گاناها و آموزش‌های زرتشت را بسیار روحانی و فقط مربوط به معنویت و اخلاق 
میداند. او که در فرهنگ و فلسفه ودایی و هندی از دانشمندان بلندپایه است می‌پندارد 
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که باید آموزش‌های گاتایی با متون ریگ‌ودا شباهت داشته باشند به همان ترتیب که 
زبان /وستایی با زبان ودایی (سانسکریت) همريشه هستند و نزدیکی بسیار دارند در 
حالی‌که فلسفه هندی که در بیش از هزار فصل طی قرن‌ها از سوی ریشی‌ها نوشته 
شنده با آموزش‌ها و فلسفد زرتشت که در کااها آمنه هیچ شیاهتی نذارد: 
زرتشت آدمی را برای رسیدن به رسایی و تکامل اخلاقی جهان مادی را نفی نمی‌کند 
و آدمی را تشویق می‌کند از راه کار و کوشش و پیروی از راستی و درستی دارای 
زندگی پررونق و با آسایش باشد. زرتشت میان جهان مادی و معنوی معتقد به 
هماهنگی و تعادل است و هیچیک را نباید فدای دیگری کرد برخلاف آنها که تصور 
می‌کنند برای رسیدن به تکامل معنوی و اخلاقی باید جسم و جهان مادی را فراموش 
کرد زرتشت تأکید می‌کند که روح قوی نمی‌تواند در جسم ضعیف و رنجور جای داشته 
باشد حتی با روزه گرفتن نیز مخالفت دارد. ترجمه و برداشتهای تاراپوروالا دانشمند 
بلندپایه زرتشتی و پارسی در باره خوار شمردن جهان مادی در این هات و بندهای 
دیگر گاتاها بسیار به چشم می‌خورد که با آموزش‌های گاتایی هماهنگ نیست. 

ساسبید. (ونودم): «اینهاء با اینها» (بایی, گروهه, نربنه| -دالا (ضمیر اشاره) 

(1): «به, به سوی, نزده نزدیک» (قید» حرف اضافه, پساوند» پیشاوند) 

6لناندی». («تطحجمه): «معنوی, مینوی» روحانی» غیرمادی» (رایی» تک, نریشه له - 
4 

لد (6. (ستقطه): «زندگی. هستی» (رایی؛ تک -ددرعر 

6 عاممعود دی (عننبه مو«ع:عهس): «خراب می‌کنید» نابود می‌کنید» [هومباخ: 
6ع(عاهمعودددسد (وجه اخباری, دوم کس, گروهه. زمان حال: اگذرا -6ع61 


۴ گاتاها 


گاتاها | سرود هفدهم - بند هفتم 
یسنا / هات پنجاه و سوم - بند هفتم 














آت‌چا و میزدم آنگهت آهیا مکهیا 
ی 7 جاع. 6یحك‌وع6. ندنل ۳ لدرع‌د دللد. مدرم رذن 
وهمچنین برای شسما پاداش خواهد بود. این انجمن برادری 
۰ 
يوت آژوش . زرزدیش‌تو ‏ . بووئی هخت‌یاو 
ساییردنم. ...یدید وندژنتوونن+ و زداچچد. زم‌لد ناد نیع 
تا زمانی که شور گرايش وفادارترین نهاد. اندرون همسران همبسته 
بح 
پرچا مرئوچانس اارا چا یترا 
رم‌تدژندن‌نند. 6سم بوحد. تی(نند‌نند. دزن 
دیر یا زود میگراید به سوی پستی 9 
مَنّی‌نیوش در گوت آنانسّت را 
سار ررن». 9(ع وم (الچ. ۱ رع‌ندژنند. 
روان پیرو دروغ ناپدید شود (پیش فعل) 
سس 
ایوی زیتا مکم تم آت و 
ایندب ندن‌نند. وسحمع۳6ع6. ند جاع. 
دوری جویند انجمن را اين پس 
ویوبی انگة ایتی آپ‌مم وچُو 
جالادد چ؟د. تددیرم‌ندد ی سدرعع6ع6. جل ۳ج 
برای شما افسوس خواهد بود واپسین سخن 
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تدم‌نند.. جاع. . ویحك‌وع6. . نچرم‌ندمه. . بد‌ددنیند.. ونمم‌تدمذدنند. 
یدنم هدید وندژندوودن+۴چ؟. . رداچد. . ندیم 
رمتدژندند.. مش بوجد.. تینند‌نند.. م‌ندیژنند. ‏ 
وسایدرن.. ولعمم«ند رود با ب‌جدندی.. رم‌ندنند. 
دردیزسرذش‌نند.. انجمع۳6ع6. .نام جام. 
جالادد چچد. لادرم‌تاد ی سرعع6ع6. جالاج۹. 


آت‌چا و میزدم آنگهت آهیا مگهیا 
یوت آژوش ژرزدیش‌تو بوئوئی هختایاو 
پرچا مرئوچانس [اراچا یترا 
مَنی‌نیوش درگوتٌ آنانسشت پرا 
ایوی زیتا مگم‌تم آت و 
ویویی انگه ایتی آپمم وچو 


برگردان 
و همچنینی برای شما در پیوستن به اين انجمن برادری مغان (و برگزار ی آبین) 
پاداش خوبی خواهد بود. 
و نیز برای همسران همبسته (روج پیوسته با پیمان همسری) تا زمانی که شور و گرایش 
باورمندی در نهادشان وجود داشه باشد 
اما روان آنکس که پیرو دین دروغین است (دُروند) 
دیر يا زود به سوی پستی می‌گراید تا سرانجام نابود شود. 
اگر شما این انجمن برادری مغان را رها کنید و دوری جویید 
سرانجام شما پشیمانی و آخرین سخنان شما دریغا و افسوس خواهد بود. 


۶ گکاناها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لهلند. (وعرام): «و آنگاه همچنین» سپس و اماء بنابراین» (حرف اضافه) 

ج4م. ( /۷): «شما» (وابستگی, برایی» گروهه)» -9(۴۳ع6 (ضمیر شخصی, دوم کس 
گروهه) 

6یحك‌وع6. («ع0فته): «مزد جر پاداش» (نهادی» تک) + -6یحله وب 

لدن ۳ (لادط تد): «می‌باشد, خواهد بود» (وجه الترامی» سوم کس, تک» حال, گذرا)-+* - 
دن «بودن > 

ند‌ددنند. (ووطم): «این» (وابسگی, تک) + -یددرع6 «اين» (ضمیر اشاره) 

6نامم‌ندم‌ددنند. (وننمودس): «انجمن برادری» جایگاه برگزاری مراسم ایین» (وابستگی, 
تک)» -6سهملد کار دینی و ایینی» وظیفه و خویشکاری برابر اصول دینی. انجمن 
برادری که به دست زرتشت تشکیل شده اعضای اصلی آن شخصیت‌های بزرگ و 
پیروان وفاداری بودند که برای بهبود وضع جهان با او همکاری می‌کردند مانند کوی 
ویشتاسب. فرشوشتر. جاماسب مَدیوما و دیگران. 
[هومباخ: می‌پندارد در اینجا «6لعع‌لد» برگزاری آیین دینی برای همسری است و 
باداش ان توانایین خسن استه تشر سا وهای کاها مت نتدارد مراستش سرا 
بخشش و قربانی است در صورتیکه آیین زرتشت از آغاز گاناها تا پایان آن چیزی جز 
آموزش مسایل مهم اخلاقی» فلسفی و اجتماعی نیست.] 
| اینسلر: این واژه را به معنی وظیفه و خدمت گرفته و گوشزد می‌کند نمی‌توان اين واژه 
را از لحاظ معنی مرادف ودایی - 72218 به معنی دهش و بخشش گرفت. به ویژه در 
این بند به روشنی اشاره می‌شود «برای وظیفه باورمندی و اعتقاد به راستی در سراسر 
زندگی» پاداش خوبی وجود دارد.] 
واژه مگ يا مُغْ در گاناها چندین بار به کار رفته به معنی «نیکوکان دانشمند. راهنمای 
دینی. محل عبادت و نیایشء انجمن دینی. انجمن برادری» واژه مگ يا مُغْ با تغییرات 
زبانی تبدیل شده به موبّد یعنی راهنمای امور دینی و معنوی» مجوس (در فران).» این 
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واژه در هات ۲۹/۱۱ - ۴۶/۱۴ - ۵۱/۱۶ - ۵۳/۷ دو بار بکار رفته. 

مرندداند. (ریوججدع): «هر اندازم تا آنجا که تا زمانی که» (قید» حرف ربط) 

سحله‌د». (سفم): «شور شوق, گرایش, تلاش» 
[بارتولومه: آنرا از ستاک - هل ی(سانسکریت - 0) به معنی «میل داشتن» تلاش کردن» 
در حالت (نهادی, تک, نرینه) گرفته» بعداً در پهلوی اين واژه برای تمایل و کشسش 
جنسی و هوی و هوس‌های شیطانی از سوی مردان بکار رفته و به همان ترتیب هم 
ترجمه شده یعنی ولع و طمع جنسی نامشروع.] 
[بارتولومه گوشزد می‌کند ترجمه پهلوی نادرست است مگر آنکه مربوط شود به ناپاکی 
و نانجیبی زن. 
[میلز ۷1 نیز دچار آشفتگی و شگفتی شده می‌پرسد چرا پاداش «میزدم - 
6بحكوع6» باید جایزه گناه باشد در حالی‌که پاداش برای پاکدامنی است.] 
[هومباخ: برای ریشه‌یابی این واژه تقلای زیاد کرده و با پیروی از ترجمه سنتی 
نادرست نتیجه گرفته که معنی اين واژه «آلت تناسلی مرد» است و ترجمه‌اش با حال 
و هوا و واقعیت این بند و آنچه در مجلس همسری دختر زرتشت باید پیش آید 
تبارگایین رد 
[سموئل نیبرگ در ترجمه و توضیح گاناها در کتابی بعنوان دين ایران باستان بویژه 
همین هات بعلت دشمنی با زرتشت به چنان بدگویی و بدنویسی پرداخته که هر کسی 
را به حیرت وامی‌دارد.] 
نیبرگ استاد زبان‌شناس و از پهلوی‌دانان بزرگ بود ولی کینه‌توزی و دشمنی شدیدی 
با زرتشت و آیین ایرانی داشت. در تعبیرات مغرضانه و اتهامات ناروا افسار گسيخته بود. 
با نهایت تأسف به چنین شخصی پنجاه سال پیش در دانشگاه تهران به علت عدم 
اطلاع از احوال و آثار ضد ایرانی او دکترای افتخاری هم داده‌اند. 

ولد(ندرودن+*۶رچ. (ما3ن8مههه): «وفادارترین» صادقانه‌ترین» فداکارترین» از خود 
گذشته‌ترین» صمیمانه‌ترین با باورمندی و اعتقاد» (لهادی» تک» نرینه)ب - 
ولدلوودن» ۱۳ (صفت برترین) 


۸ کاتاها 


رواچد. (نقمعن): «نیاد. اندرون؛ باطن» (دری, تک) - روالد برای اين واژه نظریات و 
معنی‌های گوناگون دکر شده: «گوشت زمین, دل, قلب». 
لد ندددننع. (۵ننهده): «جفت و زوجی همبسته و متحد باشند» (وابستگیء نهادی» 
جفت) 
بارتولومه: این واژه را از ستاک ۶«ه" و حالت (وابستکی, تک کماسه) به معنی مغز 
استخوان گرفته و جمله «رواچد.ن‌د۳سدست» را ترجمه کرده «در گوشت و 
خون یا گوشت و استخوان»] 
[اینسلر: جمله را ترجمه کرده «نا زمانی که دو پای شما روی زمین قرار دارد».] 
[مولتون: با پیروی از گلانر می‌پندارد معنی این جمله «زوج ازوداج کرده» است.] 
| تاراپوروالا: واژه را مشتق ازنلان۳ل از ريشه - «۳» با «9۳» حالت (دری» 
وابستگی, جفت) به معنی متحد و همبسته گرفته.] 
باید توجه داشت که این بند وابسته به سایر بندهای همین هات است و یک متن 
هماهنگ مربوط به برگزاری یک جشن و مراسم همسری دختر زرتشت است. بنابراین 
نباید در جستجوی واژه‌ها و مطالب نامربوط با این موقعیت گشت. در غیر این صورت 
مترجم خود را دچار سرگشتگی و پراکنده‌گوتی می‌شود. 
رم‌ل(ند‌نند. (هممیدم): «دیر پا زوده خواه و ناخواه (قید) 
6س۳پحد. (وبه‌مسس): «زیر و بالا رونده, شناور, متزلزل, غرق‌شونده» (اسم فاعل. 
نهادی, تک, نرینه, گذر/)+ -۳۸16 در جنبش و حرکت بودن» گرایش داشتن به این 
سو و آن سو. 
نید (207268): «به سوی پایین» زیر افتادن» جنبیدن به سوی پایین» (با ترکیب با 
وازه(د پیش فمل است برای نشان دادن حرکت به سوی پایین). 
دمن (هبودی: «آنج؛ جائی که» کجا» فید مکان) 
دار دود (8«ننمنعس): «روان» (نهادی, تک )-+ یدرد اررد 


9(عجم<(«لچ. (01۳62۷۷۵6۵): «ذُروند» پیرو دین دروغ و باطل. دروغ‌پرور» (وابستگی» 
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تک)+ -9(ع جم««ددا 

سا ‌وحدند. (نموومه): با واژهن‌ند «نابود شود ناپدید شود نیست شود غرق شود» 
(وجه اخباری» سوم کس تک گذشته ساده» گذر )1 -الدحد «ناپدید شدن» 

دزی ونر ش‌نند. (وونندیته): «رها کنیده خارج شوید» ترک کنید, دوری جوئید از 
ستاک کل وارد شدن» داخل شدن است و با سر واژه«- و حرفد به معنی خارج 
شدن, رها کردن است» (وجه اخباری دوم کس گروهه حال. گذر/)-+ -کنند 

6سحعع6. (« آودس): «مَگ انجمن برادری مغان» مراسم دینی» برگزاری تشریفات 
و 

۴(« 0 «این» (رایی: تک)-> -۴ل «این» (ضمیر اشاره) 

لا (لام: «جپس, بنابراین» وء آماه در نتیجه» (حرف اضافه) 

جع (/0): «شما؟ (واسستکی براییاب -زدلهع6 «شما» 

سب واد. (زوننه): «وای دریغ» افسوس» ۳0۵ (حرف ندایی) 

لدنلدد ۳ (01ذ۱2 22): «خواهد بود» (وجه التزامی» سوم کس, تک, حال گذدرا4+ دس 
«بودن ک 

سع6ع6. («عه اوه): «آخرین, واپسین, » (نهادی رایی تک, نرینه, کماسه) - 
بدرعع6ند 

۳ج (۵8«: «سخن. کلام» هادی, تک -جسش 


۰ کاتاها 


گاناها | سرود هفدهم - بند هتم 


یسنا | هات پنجاه و سوم - بند هشتم 











آنايیش آ دوزورش‌ننگیهُو ذفش ‌نیا هنتو 
تباسننه... نید وله ددیدژع‌یرانددرم‌چ. وبل‌جساد نید مع۳۹۳(. 
با اینها بدکاران» دروندان فریب خورده خواهند بود 
#سب.- 
زخیاچا ویسپاونکهُو خرئوسنتانم اوپا 
تسد سین جایحدرن‌سعر‌چه. .. رس جدعیو 6 در‌دند. 
مایه ریشخند همکی میخروشند (پیش فعل) 
تست تس 
هوخشتراییش جنرانم خرونرانم‌چا ویژی‌بیو 
رمدتسس([سند. باعل برراعلووسن. جیدلبردنچه 
فرمانروا با نیروی خدایی خونریزی ودست درازی روستاییان 
رامانم‌چا آییش دداتو شی‌یئی تی‌بیو 
(سی ند سن.. ویوسرر سیر برد ردو 
و آرامش اینها ارزانی مشود زیست 
۰ 
ایرتو ایش دوفشو هو درزا 
پزدرر. بن+. ودنسل‌جرچه ندچ وعلعوسط. 
پایان گیرد اینها شکنجه او با زنجیر 
مریی‌تیا اوش مزیشتو موشوچا آشی 
6 دور رسدن. ولاوین+چد سیر دنل بددسی .. 
مرگ بزرگترین هر چه زودتر بشود 


سرود هفدهم -بند هشتم 8 ۱۱۲۱ 


تداسنی. .نید ورطله‌«دندژع‌چی‌انندرم‌چه... ونبل‌ختراذ نید رمعسه مر 
ون در سین ... چایجدر‌مر‌چه... ان ندیه ۳ بوه. . در‌نند. 
ودن‌تسس(سنند. مع‌اعلیه. 6لداعژ هن جیده‌دردنچه 
(س6رس. سن». ویوسعر سیر ‌بردن 
یرر. ییب. . یچ بم‌دچ. وعلعزس. 
6ععدنددسدند.. 6ندونندرچه. .تردن تدوتري .۰ 


آناییش آ دوزورش‌ننکهُو ذفش‌نیا هنتو 
زخیاجا ویسپاونگهو خرئوسنتانم اوپا 
هوخشتراییش جنرانم خرونرانم‌چا ویزیبیُو 
رامانم‌چا آییش دداتو شی‌یئی تی‌بیو 
ایرتو ايش دوفشو هو درزا 
مربی‌تیا اوش مزیشتو مُوشوچا آشی 


برگردان 
با اینها (که گفته شد) 
کسانی که کردارشان نادرست است فریب‌خورده همگی دچار خواری و ریشخند خواهندشد. 
آنها ناگزیر می‌خروشند و خود را سرزنش می‌کنند 
باشد که با فرمانروایی خوب که از خرد پیروی کند 
خونربزی و دست‌درازی تبهکاران به آشا پایان پذیرد 
و سازش و آرامش را به روستایبان و شهرنشینان ارزانی دارد 
و اوء اینها را (ذروندان ر) هر چه زودتر با زنجیر شکنجه و مرگ دربند کند. 


۳۲ کاتاها 


برداشت 


خشترا» یکی از شش صفت اهورامزدا است. مزدا نماد و مظهر خرد و دانایی است نیروی 
اهورایی از خردمندی سرچشمه می‌گیرد و فرمانروای خوب آنست که مجهز به خشترا و 
نیروی اهورایی باشد و از خرد پیروی کند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ساسین. (3نومه): «اینها» (بایی, گروهه, نرینه, کماسه) + -لالا (ضمیر اشاره) 

للد. (): «حرف اضافه. پسوند. پیشوند برای تایید» 

ورحه «دبرعخراندمچ. رهظ تعموهب«جضم): «بدکاران؛ تبیکاران» بدکرداران, 
خرابکاران» (نهادی, گروهه» نرینه) 

وسل‌جسرآددند. (وزنمعه): «اغفال شده فریب خورده, فریفته» گول خورده. گمراه» 
نهادی, گروهه» نرینه اب -وللج‌رادملد «اغفال شدن, فریب خوردن گمراه شدن» از 
ريشه ولگ 

۶0 (760 ): «خواهند بود. می‌باشند» (وجه امری» سو مکس, گروهه» حال, گذر) 
»لد «بودن» 

ولد رسد دسللند. (هء‌هززا/هم): «مورد ريشخند, مایه ریشخند» مسخره‌آمیز» (نهادی, گروهه, 
نرینه) > ند [بارتولومه: واگذار شده» ویرانی» واماندگی» وارفته "> ون 

جر ححرعسع نو (66ووز): «همهء همگی, همه آنها» شهادی, گروهه, نرینه) + - 
جر حدرلا 

6(سسحدعع ۲و5 (مسوا (#دمدعم: «بر خود می‌خروشند. خود را سرزنش می‌کننده به 
خود فریاد می‌زنند» (وجه امری سو م کس, گروهه» حال, اگذر) «خروشیدن, فریاد 
کردن با «للط» 

درد (وم): «پیش فعل برای0[«هد فعل‌ناگذر» «به خود نهیب زدن و سرزنش کردن» 

رمدن‌تسرس[سن. (3نه: تماسط): «فرمانروایی خوب, فرمانروایی اهورایی بر پایه 
خرد» (بایی گروهه, نرینه)+ -دلن* 6 «فرمانروایی نیک و خوب, نیروی 
خوب. فرمانروایی روی خرد». 


سرود هفدهم -بند هشتم 6 ۱۱۲۳ 


۲عاع. (۵۳ از):«آدم کشی. کشتار. خونریزی» (وابستگی, گروهه |-» اما 

ع ۷۵ (امم«وتعدتع: «تجاوزکاران» یازکاران» (وابستگی, گروهه) + - 
م(راس «تجاوز به حقوق مردم. دست‌درازی» یازیدن» 

لسع 6 (م‌هوسم: «صلح و سازش, آرامش. آسودگی» (رایی» تک)-» -(نسندا 

سس (28):«این‌ها» (ایی: گروهه, نزینه. کماسه) -نددع؟ «این» (ضمیر اشاره) 

ژسدول (. (020500): «می‌دهد. می‌بخشد. ارزانی می‌دارد» (وجه امری» سوم کس» تک. 
گذر)> ول «دادن. نهادن. بخشیدن, گذاشتن». 

تسررر برد در دنچ (0ناطلانعنزه): «برای زیستن, برای زیست و زندگی» (برایی» گروهه, 
مادینه) > رل «زیستن» زندگی کردن» 

یهد ردبح. (نتنفذع): «مردم شهرنشین» روستایبان» مردم برزن» (برایی, گروهه) 
جادحد «کوی, برزن, روستا» 

بان ر. (قندتن): «از میان برمی‌خیزده از میان می‌رود. ناپدید می‌شود» (وجه امری» سوم 
کس, تک, حال, گذرا)» -لل «از میان برخاستن, دور شدن, ناپدید شدن» جنبیدن 
برای رفتن و دور شدن و گم شدن». 

بن*. (39): «اینهاء اینها را» (رایی گروهه, نرینه|» ددع6 «این» (ضمیر اشاره) 

یی (0۷۵/00): «شکنجه عذاب, درد دلتنگی» پریشانی» ژهادی» تک) * - 
ردیل جسرند 

0« (۳۷۷۵): «او» (نهادی» تک نرینه! + لد «اين» (ضمیر اشاره) 

وعلعون. (همه:ه0): «رنجیر غل و زنجیر, زنجیر کردن» پابند زدن» (بایی تک) + - 
9عع 5 [بار تولومه: للع «بستن»] 

6ععدنددسدید. (قبونز انودعه): «مرگ, نابودی» (وابستگی, تک -6ع(عد‌ددد 

6لودن ۰۳۰ (قضمهه): «بزرگترین» مهمترین» (نهادی» تک, نریشه)» -6لدودن* ند 
(صفت برترین] 

6حاتتدلند. (مءبامه): «فورآ؛ درهمین آن, درهمین لحظه. همین‌دم. در دم» (قید زمان) 

لدحد۳(. (باوه): «باشد. بشود» (وجه امری» سو مکس, تک. حال, گذرا) > -دن 


۴۴ گاتاها 


کاناها / سرود هفدهم - بند مهم 
یسنا | هات پنجاه و سوم - بند نهم 











دوژو رناییش و اشو راستی تویی نرپیش رجیش 
وله «دنزعاسنن. . جاسیي‌چ. . (سجدمی. . چدت. ‏ انلعویند. ...سین 
به باوران زهر وابسته اینها پستی تاریک‌اندیشی 
آ اس دجیت آ رتا پشو تنو 
سی‌دی‌تحدی... وعجل. برع ند رمع تاج ۲ساردي 
به اش آسیب مرگ ارزان 
4 
کو اشوا اهور ی اش 
۵ ترجس‌ندردنن. بدرم«(چه. تماع. بن+. 
جیاتئوش همیت‌یات وس ایتوییش‌چا 
رد نندعرعدن». رعع6دقد دسا جاسحدع. رد رچوین+ ند 
زندگی باز دارد و آزادی 
سس 
مزدا خشترم یا ارژجی‌یویی 
۳۳۴ 6لاوون لدسرسس(ع6 تسد ع(عدهعمددچهر ۱ 
آن. ای مزدا . نیروی فرمانروایی که زندگی با درستی 
داهی دریگ أو وهیو 
ری 9( ردیر جالارع د لد ۰.۹ 
ارزانی میداری نیازمند بهتر 


سرود هفدهم - بند نهم 8 ۱۱۲۵ 


ودتله‌«دنبژع‌اسنی... جاسیم‌دیچد... (سجدی. . چود. . آناع‌ویند.. سین 
سیی‌جس‌تجدن.. وع‌عيع... ببلع ند رمع‌ترجد.. نبآراچ. 
هر تردن بدندلو. ‏ تسع. ین 
رد نندعرعدن». رمع6دددسساعه. جالاحدع. دورن 
۳۳ لاوو‌نند . ویتسرسمل(ع6 تهنند ع(ع ده ع+ددچهد . 
دنلدرعل-. 9(ر مسب ردیر جالدرع د لد ۰۹ 


دوژو رناییش واشو راستی توبی نرپیش زجیش 
آاشسا دجیت آرتا پشو تلو 
کو آشوا آهورٌ ی ایش 
جیاتئوش همیت‌یات وس ایتوییش‌جا 


مزدا خشترم یا ارزجی‌بویی 
داهی دریک آو وهیو 


برگردان 
بدباوران با گزینش زهرآلود خود سمپاشی می‌کنند. 
آنها نماد پستی و وابسته به تاریک‌اندیشی هستند. 
با ددمنشی به آشا (لماد راستی و حقیقت) آسیب می‌زننده 
آن مرگ ارزان و سزاوار کیفرند 
کجاست آن فرمانروای درستکاری که آنها را از آزادی و زندگی باز دارد 
آن, ای مزدا! نیروی فرمانروایی تست 
که آنچه بهتر است به آن نیازمندی ارزانی می‌داری که با درستی زندگی می‌کند. 


۶ گکاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ودتله«دسع‌اسیریه. (ونهووبهضق): «با پدباوران» بداندیشان» آنها که بد را برگزیده‌اند» 
بای گروهه)» - وددل«انبعاند «بد باو, بداندیش, بدکاره آتکس که بد گزینش 
کرده بدگزین, هواداران دیوان دروغ» 

لیلد . (۷«800): «سم زهر ماده‌ای که می‌کشد و نابود می‌کند» 
[بارتولومه: جایگاه تباهی پلیدی و ترجمه می‌کند «مردم بد باور با جایگاه تباهی و 
پلیدی تعلق دارند.»] 
[تاراپوروا: با پیروی از ترجمه پهلوی واستین»لن ترجمه کرده «تنفر انزجار». 
لومل: «دشمن»] (نهادی» تک) 

تجسیین+ددن «پوسیدگی» گندیدگی, کثافت» 

([سحدی. (تاودع): «وابسته» متکی» پیرو چسبیده» آلوده. متعلق به» (وجه اخباری سوم 
کس تک. حل, گذرا) -(سن 
[تاراپوروالا: از ستاک یه معنی «موفق شدن, دست یافتن» هومباخ اس 
«پراکندن, پخش کردن, پاشیدن» 

۳. (:۵ا): «آنها» (نهادی, گروهه» نرینه) «اين. آن» (ضمیر اشاره) 

اسلعن‌یید. (9تموسم): «به پستی گراییدن» سقوط کردن» کم و کاسته شدن, فرو 
افتادن » -الد(عرم‌دربه (نهادی» تک ) 
| هومباخ (نهادی» گروهه).] 
[بارتولومه (رابی, گروهه) از ستاک اللعن] 

(نین». (8آزهع): «تیره و تاره تاریک» (نهادی, گروهه, کماسه) -(ندین» 
[هومباخ: (نهادی گروهه)] 


واژه افزوده و آنرا از ستاک ل(ع‌حه به معنی آرزش داشتن و ارجمند بودن گرفته» با این 


سرود هفدهم -بند نهم 6 ۱۱۲۷ 


تصور و تعبیر معنی جمله و بطور کلی این بند را تغییر داده 

ست‌جینحدن. (قوهلعه): «افسار گسیخته» وحشی, ددمنش» (نهادی» گروهه», نرینه )+ - 
دیپس ندحدند 
[بارتولومه: «تمایل داشتن» خواستن».] 
| هومباخ: «طمع‌ورز: حریصء آزمند»] 

9ص نع نید (ج)ویه‌توعل): «تجاوز و درازدستی به اشاء زیان‌آور به اشاء آزاردهنده به 
اشاء آسیب زدن به اشا». (نهادی, گروهه, نرینه|> - ۹4۴۶9 +داع۳ن [وعود لد + 
ع(ع۳«نابود کننده اشا»] 

رمع تچ ناج (۲۱۵«ه000.1ع): «محکوم. گناه‌کاری که باید کیفر بیند. مرگ ارزان؛ 
مجرمی که باید با تن خود تاوان بپردازد» (نهادی, گروهه, نربنه|> -(عتلاج ۳دار 
| تاراپوروالا: آنکس که با نفس خود در حال جدال است.] 

۵ (5): «کجاء کی» (فید پرسشی مکان) 

پیپندردند. (دجودقه): «هوادار راستی» درستکار» (نهادی» تک, نرینه)» -لتهرسددیدا 

سع«لج. (قسطه): «اهورا؛ خداونده سرور, فرمانروا» (نهادی, تک)» -درم<(ژند 

ت۳ع. ( ام): «که آنکه» (نهادی, تک» ضمیر پرسشی) + ۳ «که آنکه» 

بیبه. (): «اینها» (رایی, گروهه, نرینه) > ددع6 «این» (ضمیر اشاره) 

پرددنندعدن. (۷3 آادننزا: «زندگی, وجود» ( ازی» تک )> -خددللد زر 

بنع6دنددنده. (دنز زنده آط:یدن +0ع6 «محروم کند, باز دارده بی‌بهره سازد» (وجه 
تمنایی» سو مکس, تک گذشنته ساده, گذر/)»-6د «متناوب. پی‌درپی» 

جاناحدع.د مرچددن ند . (هقزه)ز. آمدم): «آزادی, توانایی به انجام آنجه دلخواه است» ( 
ازی, تک اب -جالاحدع.دد 

۴ (0ج)): «او این» آن» (نهادی, تک, کماسه)1 + - ۴ «این آن» (ضمیر اشاره) 


وود (وفیده: «ای مزدا» (ثدایی, تک -6ندووس 


۸ گاتاها 


۴لادنن. (۱8ه)): «تو» (وابستگی, تک)-+ -۳ع6 «تو» (ضمیر دو مکس, تک) 

لتدسن(ع6. (سه سلم: «خشتر؛ نیروء توانایی» نیروی و توان خدایی» (نهادی, تک) 
»یدمن 

تلد (5و): «که کی آنکس که» (بایی, تک, نرینه, کماسه) + -۳ل (ضمیر نسبی) 

ع(عنلهع+دسچدد. (زهننزه2ع۳ع): «زندگی مناسب و درست. آنکه درست و خوب زندگی 
می‌کند. خوب زیستن» (برایی» تک, نرینه)-» -ع(9:6ع۲ «خوب زیستن» درست 
زین ۴ 

ژللدند. (02): «می‌دهی, ارزانی می‌داری» (وجه التزامی» دوم کس» تک گذشته ساده, 
گذر) > ول «دادن نهادن». 

و( ومسسه دی (۲۷۵مموز:0): «نیازمند» (برایی» تک, نرینه ال -9(د ومد 

جالدن‌دد (متنطه۲): بهتر» (نهادی» تک کماسه) > -جان‌ددلال (صفت 
مقایسه‌ای) 
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ردیف اوستا 


آو 


اوستا 


آو 








حروف دین دییره 


۱۳۹ 


۰ گاناها 


۱- لد 


٩۴۶ ,۴۰۲ تدوونن‎ 

وی ۶۱۴ ۸۱۴ 

لدویه, ۶۱۴ 

لو ۱۵۸ ۵۷۶ ۶۲۰ ۶۳۸ 

لدوع6, ۱۵۸, ۶۲۰ ۶۳۸ 

ندوع 6-۳6 ۱۵۸ 

٩۱۱۲ تدوسدم‌ننر,‎ 

لور ینم ۱۳۰ ۵۰۶ 

سدرچه, ۱۰۴۲ 

سعا, ۸۸۴ 

نرح زد تندن ی وا ننید, ۱۹۰ 

لام ۴, ۱۳۰, ۱۳۶, ۱۵۴, ۱۶۴, ۱۷۲, 
۴ ۱۹۰, ۱۹۸:, ۰۲۰۲ ۰۲۰۸ ۲۱۲, 
۸ ۲۲۴, ۲۳۰, ۲۳۴ ۰۲۵۸ ۲۶۶, 
۸ ۰۳۲۸ ۳۷۰ ۳۹۴, ۳۹۸, ۴۱۸ 
۲ ۴۴۲, ۴۵۲, ۴۵۶, ۴۶۲ ۴۷۰, 
۰ ۵۱۰, ۵۲۰ ۵۲۴, ۵۲۸: ۵۳۲ 
۰ ۵۴۴, ۵۵۰, ۵۵۴, ۵۶۲, ۵۶۶ 
۲ ۵۸۲ ۵۸۶, ۵۹۲ ۶۵۸ ۶۷۶ 
۴ ار ۹۸ ۲ ۷۶ 
۴ ۷۴۸ ۷۵۸ ۰۷۸۴ ۷۸۸ ۷۹۲ 
۸ ۴۸ عه ع ۸۲ ۸۹۲ 
,٩۳۸ ,۱۴ ۰۲ ۶‏ ۹۵۶ ۹۶۰ 
۲ هر ۹ ۸ ۹۹۸ 
۴ ۰۲۲ ۱۰۳۴, ۱۰۵۸: ۱۰۹۲, 
0 


۱۱۳۱ 6 


نمایه 


لدو یو ۲۳۰, ٩۵۶‏ 
لول ۱۵۴ ۱۹۰ ۲۰۸: ۱۲۱۲ ۴۵۲: 
۰ ۲ ۱ 


او ۱ و و ۱ ۵: 
۶ ۶۵۸, ۶۸۴, ۸۷۸۰ ۷۸۸, ۱۰۷۰ 
۴ ۱ 


سر ۱۹۸ ۱۲۱۲ ۰۲ ع۶ ۵۱ 
۶ ۵۸ع, ۶۸۴ ۷۸۰ ۷۸۸ ۱۰۷۰, 
۱0 

بدرم‌روردنه, ۳۰۲, ۵۹۶, ۶۵۸ 

تدرول, ۳۴۴, ۸۲۸,۵۴۰ ۱۰۰۲ 

بدرعع6«حد چ؟, ۷۴۸ 

تدرمدآنندن, ۱۳۰ 

شم«( ۱۲۴, ۱۳۶, ۱۴۲, ۲۳۴, ۳۱۰ 
۴ ۴۰۶ ۵۱۶ ۵۲۴, ۶۹۴ ۶۹۸ 
۲ ۶ ۷۱۰ ۷۱۸ ۰۷۲۲ ۷۸۴ 
۸ ۸۴ ۸۲۰ ۶۸ ۱۰۱۴ ۱۰۵۴ 
۸ ۱۰۶۲, ۱۰۷۸, ۱۱۰۸۲ ۱۰۸۸, 
۲ ۰ ۱۱۳۴ 

بدم«(سع‌دن‌چ, ۲۱۲, ۲۴۲ 

٩٩۲ ,٩۰۶ ندیه عندژع,‎ 

تدیرم‌ندژع, ۴۱۴ 

نروس عتی, ۳۴۸ ۷۱۸ 

تدرم6نسدی ۱۱۸ ۱۷۸ ۲۵ ع۵ ۵۲۰ 
۸ ۶۷۲ ۸۷۲۰۲ ۷۲۲ ۷۵۸ ع۷۶۶, 
۸ ۸۱ ۸۱۴ ۸۲۰ ۸۲۸ ۰۲ 
,٩۵۲ ۶‏ ۹۵۶, ۱۰۱۴, ۱۰۷۰ 


ندرم نید بانید, ۳۰۲ 


۲ اگاناها 


ندرم‌ولاصه, ۶۳۴۶ 
ندرم چانددر در تندبانند. ۷۸ 
تدرمید, ۱۱۸ 


لاد دنل ۵۴, ۱۵۸ ۲۷۴ ۲۷۰,۲۲۰ 
۴ ۴۷۰, ۴۸۶, ۵۲۴, ۵۵۰, ۶۵۴, 
۲ ۴ ۶, ۶۹۸ ۷۰۶ ۷۶۶ ۸۲۴ 
۸ ۸۲۸, ۸۶۰ ۸۸۴, ۸۹۶ ۰۲ 
۱۱۴ 


لدب حم(چ, ۶۴۲ 

تدیو حم(ء ی ۵۸۲ 
تایه حم(ح, ۶۴۲ 

تدتن جم( ندز تلد ۳۴ 
دی جع(ع, ۶۹۰ 
دردن+* رود ۱۹۰ 
سرنندعو, ۰۰۲ 
هرن ۱۹۴, ۳۳۲ 
تدانه اعد لیر ۳۷۰ 
ددع ۱۹۸, ۳۵۸ 
نذا جد رل ۱۰۳۸ 
بدرم‌«دننع, ۶۲ 

تدرم‌«دنند, ۱۳۰ 

ندرم ددنندارعد ۱۰۲۶ 
بدیب‌اسع, ۳۴۰ 

تیان که‌ر‌یم, ۳۸۲ 
ندیم‌انددرمچه, ۲۷۸ ۲۸۶ 
س‌اندرم‌دل ۷۶۲, ۷۶۶ 
سیی‌اندن بو ۱۲۰۸ ۰۳۴۴ ۳۴۸ 
لدی‌درچه, ۶۲ع۶, ۷۱۰ 
تریح ع وانلد, ۶۷۶ 
لدت‌نن۳, ۷۰ 


تردینس ناحدلس, ۱۱۲۴ 

۸٩۲ ۸۷۲ ۰,۵۵۴ ۱۰۴ جع‎ 

تدییدسع6چ, ۱۰۴, ۸۷۲ 

٩۱۰ ,۱۹۸ ۰۱۱۳ بدی‌دسع6ع6,‎ 

تس وی ۲۰۲ ۲۰۸ ۱۳۴۴ ۳۴۸ 
,٩۱۰ ۴۴۸‏ ۱۰۰۲ 

دید یه ۳۴۸ 

٩۸۴ سییرژدن»,‎ 

بدییع, ۱۴۸ 

یدنه ۵۳۶ 


اتلد دلدو, ۶۶, ,٩۴‏ ۱۵۸, ۲۰۸, ۲۲۰, 
۴ ۳۶۶, ۴۷۸, ۴۸۲, ۶۲۸ ۶۷۶, 
۴ ۷۸۴ 


لداتیم(«ج, ۱۴۸ 

تریردس ۱۳۶ 

لا سب نید تلا ۳۲۰ ۱۱۳۰ 
لار مد دنناد ۲۶۲, ۲۶۶, ۸۶۸ 


دنر ۲۷۰ ۳۲۸۸ ۴۷۰ ۸۵۲۴ ۵۲۲ 
۶ ۶۲۴, ۶۹۰, ۶۹۴ ۶۹۸, ۷۴۴ 
۴ ۸۵۲, ۸۶۸, ۹۸۸ ۱۰۱۴ 


لد رععدید, ۲۵۸ 
نادند نید ٩۸۸‏ 
لد رم‌تنادنند., ۳۸۲۰ 


,۲۴۶ ,۲۱۲ ,۱۹۰ ,۱۵۴ ۴ ٩ لدان‎ 
,۶۷۲ ,۲۹۸ ,۲۲۴ ۲٩۹۰ ,۲۶۲ ۰ 
۱۱۰۴ ,٩۲۲ ,۸۸۰ ,۸۶۰ ۸۳۲۲ ۴ 
۱۱۱۴ 

لدرم‌لدات رل ۰ ۰,۲۲۴ ۲۴۶, ۳۲۱۴ ۹۵۶ 
۱۱۱۴ 

لد م‌ناردناجد۲ تللر ۳۶۳۲ 


ند« ۹۸:, ۱۹۰ 


تسچرمعا, ۲۳۰ ۰۲۴۲ ۲۸۲ ۸۹۲ ٩۳۸‏ 
سددرو‌ین+لنن, ۳۶۲ 
۱ 

بل وس تدای ۸۹۰ 

لدرو‌چه, ۳۵۲, ۶۰۶ 

سع6دل, ۱۰۱۴ 

تدرهعیالند, ۶۷۲ 

سرعع6ا, ۵۳۲ 

سرمع6ع6, ۱۹۰, ۶۹۴, ۸۶۰ ۱۱۱۴ 
بدرم‌للل, ۴۰۲ 

بدرمنلداچه, ۴۰۶ 

بدرم‌نیمر[ددی ی ۶۶ 
درندجدتنی. ۱۰۱۸ 

بدرع‌لد(چه, ۷۲۶ 

بدرم‌تدلع و, ۳۶ 

تدرم‌ندد ی بت رل ۳۶۲ 

تدرم‌نداب زد ندیه کرنند. ۳۵۲ 
سدرمع6ع, ۱۰۵۰ 

تدرعر داندد یر ۶۶۶ 

اجان چم لدم ۱۷۸ ۲۴۲ 
امد رم‌داندمه, ۵۴۴ 
سجمچوون «سیه ۲ع6, ۴۶۲ 
هدند عر۵ 
سمچاد, ۳۴۴ 

تاسمبي, ۵۴۴ 

نسمونیع, ۴۷۸ 

مس زره 

سمونددنچ, ۵۲۸ 

وید رن ٩۵۶‏ 


نمایه الا ۱۱۳۳ 


لاسرد تایی‌کنیرر, ۷۸۴ 

لخن ,۱۱۸ 

۸٩۶ س‌یچه,‎ 

تسس ۱۱۱۴ 

لاسج‌ه, ۱۵۸ 

لا ومع ونل, ,۳۵۸ 

لدی9ع(عن۲۰للد, ۱.۲ 

تدانند. ۷۴ 

تدای .۶۵ 

ساسنیه, .و ۱۳۷۸ ۱۱۲۰۰۱۱۰۸ 

تدانسیی‌تترچة, ۷۳۸ 

تداندیبحعع, ۱۵۴ 

تاندل‌جیي وی ۸۰۴ 

تداندی؟ نید ینید ۴ 
ا 


٩۴۶ ,۷۶۲ ۷۲۶ ۶۳۸ ۴۷۴ ۱۰۴ تادنر‎ 
۱۰۴ 

تدادنوچ, ۰۱۰۴ ۱۱۰۴ 

تاد دعبوی, ۶۶۳۸ ۷۲۶ 

تساددع6, ۴۷۴, ۷۶۲ 

نداد پندبانید. ۲« 

تراد تیدن‌نند. ۱۳۴ 

نا رحدنص, ۱۱۱۴ 

ترذ رتدخدس. ۱۰۴ 

تدر دمن ۴۳۸ 

تدیس‌چنرد, ۸۷۶, ۹۵۶, ۹۸۰ 


لاتلالب, ۷۲۰, ۸۸۲ ۴۹۶, ۸۵۲۸ ۵۲۲, ۵۶۶ 
۶ ۸۸۰, ۱۰۳۴, ۱۰۷۸, ۱۱۳۲۰ 


انار ۷۰, ۴۹۶, ۵۲۸ ۸۸۰ 
تریبینبه نس ۷۰ 
تاتس بت , ۵۶۶ 


۴ " گاناها 


تدیيريع, ۸۲ ۵۳۲, ۵۸۶, ۱۰۷۸ 


یرت ۵۴ ۲عر ۶عر ۷۲۴ ۷۸ ۸۲ ۸۶ 
۸ از ۲ 
۸ ۲۹۰, ۳۲۴, ۳۶۶, ۴۰۶, ۴۱۰, 
۴ ۴۱۸, ۴۳۴, ۴۳۸: ۴۵۲, ۴۶۲ 
ار ۷( ۳۸۲ ۹ ۳۹۶: 
۶ ۵۲۰, ۵۲۸, ۵۷۶, ۵۹۲, ۵۹۶ 
۴ ۶۲۰ ۶۳۴ ۵۴ع, ۶۶۲ ۶۶۶ ۶۷۶ 
۸ ۷۰۶, ۷۱۴: ۱۷۱۸ ۰۷۲۲ ۷۳۸ 
۰ ۷۸۴, ۷۸۸ ۸۰ ۸۴ ۸۱۰ 
۴ ۸۲۰, ۸۴۸ ۸۵۶ ۸۶۸: ۸۷۲ 
۶ ۸۸ ۸۸۸ ۸۵۲ عکش ۰۲ 
۱ ۳ ۹۵۳: 
۶ ۶۰ ۴ع۹, ۹۶۸ ۹۷۲, ,٩۷۶‏ 
۰ ۹۸۴, ۹۸۸ ۹۹۲, 4۹۸ ۱۰۰۲, 
۰ ۳۸ ۱۰۵۸, ۱۰۶۶, ۱۰۸۲, 
۸ ۱۰۴ 

ینیم ۲ ۲۳۴ ۳۶۶ ۴۰۶, ۵۷۶, 
۲ ع ۸۱۴, ۸۲ ۲ک, ع۴ 
۰ ۱7-۸۲ 

یرس ۲۰۲ ۲۳۸,۲۱۲ ۴۲۶ ۵۱۰ 
۱۹۵۴ 


ی 3 
ترییرسن هنن ٩۴‏ 
تدای تندند هثل ۳۳۲ 
تدیترسداوه, ۲۸۲, ۷۱۰ 
تروسنندداي. ۱۱۰۰ 


یدای ره ۳۸ ۱۳۹۸ ۵۴۴ 
و 


تدیسرسرداندی بت ۵۲۸ 
تتسد و6 ٩۳۴‏ 

تردتپیرنند ری ۳, ۱۳۶ 

تدجپرسیر ۲۰۸ ۵عر ۸۷۷۰ ۷۷۴ 


تدیسر سس تنل ۱۴۸ ۳۴۰ ۱۳۵۲ ۴۵۶ 

ند نلاب تلد لللر ۴۲ 

تدوت‌رندرم‌د تس ۲۳۰ ۱۲۵۰ ۱۲۵۸ 
۰ ۳۹۸ ۴۸۶ ۵۵۰ ۶۰۲ ۶۴۶ 
۴ ۷۴۸ ۸۲۴, ۲۶, ۱۰۴۶, ۱۰۶۲, 
۱۰۹۶ 

ترقترنت سر نینس ۱۲۱۸ ۱۳۱۰ ۸۴۲ 

پدیترنده, ۴۲۲ 

تدیرست‌ایه, ۳۶۲ ۸۳۲ 

تدی‌ندراجه, ۵۸۲ 

۱۹۰ ۳ 

تدوسرنرردنند. ۲۹۴ ۶۴۲ ۷۵۴, ۷۵۸ ۷۹۲ 
۲ ۱۱۲۴ 


تچرندردنتاع6, ۲۶۶, ۳۰۶ ۱۷۷۰ ۱۰۲۶ 

تاتی لاددلا رد لد چا ۴ ۱۱۰۰ 

بیع و ۱۱۲ ۱۶۴ ۱۹۴ ۲۴۲ 
۴ ۳۰۲ ۰۳۱۴ ۱۴۷۸ ۱۵۱۶ ۵۵۴ 
۵۶۶ ۵۸۶, ۶۱۴ ۱۷۶۲ ۰,۷۷۴ ۷۹۶ 
۶ ۱.۶ ۱.۲ ۱۱۰-۳۴ ۴(" 
۱۰۷۸ 

تدحبع ۷6 .و ۴۳۰, ٩۱۸,۴۴۸‏ 

بایدر ۴۳۸, ۵۱۶ 

تدجیرر ند ۲۴۲ 

بایدر ددنن. ۳۵۸ 

تریسر ددع ۱۰۱۰ 

تشر چ, ۱۰۱۴ 

| 

تجح و ۱۳۰ ۱۵۴ ۱۹۴ ۲۶۲ ۴۰۶ 
۲ ۴۷۸, ۵۲۶ ۶۳۰ ۷۶۶ ۶۴ 
۱ 

ترجحدرانند. ۹۴ 


۳ ۱۸۴ 
سحدین+رین, ۶۲۰ 
بدحدیند یی ۴۶۲ 

و 
سحدریع, ۸۱۱۰ 
لاحدن‌کع, ۶۶۶ 

تدحدرمع که ۲ ۴۷۴ 
تدحدرعع] ند ۷۱۸ 
تاحدر‌نند, ۷۵۶ 
تدحدرم‌سانند ۶و۰ ۱ 
بدحدرهع(عولد ند ۳۹۰ 
تدجدانندمه, ۶۴ 

تدحد) وی ۷۴۴ ۹۸۴ 
برحدعی6, ۳۹۲۴ 
تاحدرتدر تچ ۲۰۸ ۵۰ ٩۳۸۰۱۷۸۰‏ 
ترحدئردند, ۳۱۴ 

تاحد رال , ۵۸۶ 
تدحد)رددندیم عو, ۳۷۰ 
تاحد/رددن گر ۵۲۴ 
تاجد ردنر گرندجدن ند ۶۲ 
تاحد/ددندن ری ۵۰۶ 
سحدژروره, ۳۲۸ 
بحدژدند رن ۶۴۶ 
برحدژدندری ی ۴۰۲ 
تجدژدن+ رن عع۵ 
برحدل«سیع6, ۱۸۴ 
تاحدر یرتیل ۲۱۸ 
ترححه نی ددندواعو, ۶۶ 
پررژدانید. ۴۸۲ 


نمایه الا ۱۱۳۵ 


بدرژددندم چم 2 

۱ 

تدرع6 رع ۲۴ع ۱۰۵۰ 

برع ورمدن گله‌نند, ۶۰ 

ررژیس اناد یرد ۶۶۶ 

ندژش‌نيد. عور 

بد(عندم, ۹۸۴ 

تعرس ۱۱۲۴ 

برع ۴۱۸ ۵۷۲ 

بدعملدرمد دنس ۶۱۰ 

٩۸۸ بد(ع‌ونده,‎ 

بع‌ولجه, ۵۲۴, ۷۷۰ 

بلعو(عتوعم, ۸۷۶ ۶۰و 

نع وس ۴۷۴ 

بزع‌و([سنند», ۸5.۰ 

نع وس سرد تندنند ۷۶ 

تطندرچجینه*, ۷۸۴ 

ندوع(عکوسع‌حدنند, ۴۱۸ 

تدمع(ع رل ۲عع ۶۶ ۱۷۰۲ ۷۲۲ 
۰ ۱-۸ 

ندواع(عکرنسرندجد‌نند. ۲۵۰, ۳۱۰, ۳۳۶ 

ندمع(ژع مسر ری ۸۴۸,۷۱۰ 

تداع( ند نع جد بانند, .۴۹۰ 

بدعژع زبس ع6, ۴۴۸ 

تدرریع, ۱۹۴, ۱۹۸ ۲۳۴, ۲۶۶: ۴۲۲, 
۴ ۶۹۰ ۷۶۲ 

ینلع ۵۲۰ ۵۴۰ 

تشر زان ۴۷۱۰ ۷۳۴ ٩۸۰‏ 

برد ندی برع 6, ۱۷۵۴ 

تدر درل ۲۰۲ ۳۴۴ ۱۰۲۶ 


۶ گاناها 


سسریوس رت ۲۷۸ 
باجمد تنل ۲۳۰ 
بوچ ۸۳۲, ۱۰۲۲ 
لو چار دسر ۱۰۲۲ 
ددع6 ۵۳۲ 


سورع ۸۳۸ 
۱۱۴ 


توس ۳۲۸ ۰,۸۳۸ ۱۰۱۴ 

٩۱۳۸ ۷۸۰ ۵۲۲ توس‎ 

٩۳۸ ۷۸۰, تدوه‎ 

نه تدجد‌نند. ۳۳۶ 

نوعه, ۲۹۴ 

باعل ۱۸۴, ۴۰۲ 

سس ۱.۴ ۱۲۴ ۱۲۰۲ ۲۳۴ ۲۸۲ 
۲۹۸ ۳۴ ۸ ع۴ر ۴۷, 
۵٩۲ ۴‏ ۶۱۴ ۶۶۶ ۶۹۴ ۷۷۰ 
۱۱/۸ 


سیر ۱۲۴, ۲۲۴, ۲۹۴ ۳۲۸: ۲۴۸ 
۸۶۴ 
سایع, ۱۱۰ 


سرب ۲۳۴ ۰۲۷۸ ۳۷۸ ۵۲۴ ۵۴۰ 
۸۰ ۷۸۴, ۹۶۴, ۹۹۲, ۱۰۲۶, ۱۰۷۰ 


سریجس‌اسد, ۲۷۸ 
سریعمع6عا, ۷۸۰ 
سریوع(عن+ نس ۲۳۲ 
بر ژد ندونند. ٩۱۲۲‏ 

بر ژر ندو‌انی. ,۳۲ 
بدرژررندوان. روم 


تدرژر رید تداندجد بت ۲ ۷۳۶ 


سوین*۳ب, ۳۸۲ 


لاراچم, ۱۵۴, ۲۱۸ ۳۷۴, ۴۳۴, ۶۹۴, 
۷۰ ۹۳۶ 


لدردچکر «دندت ل, ۲۲۱۸ 

٩۲۶ ,۷۸۰ ,۶ع٩۴ لدررچون,‎ 

بدردسع, ۵۲۸ 

٩۳۴ برداع6یژند,‎ 

لردنند ۱۵۴, ۲۱۸ ۴۱۰, ۶۴۶, ۶۶۲, ۸۹۶ 
پبردتیجد ۴( نچا, ۲۶۶ 

ندردیندوي, ۶۲۰ 

ترردتسدننب, ۱۳۷۸ ۶۵۴ 

تدددیدولدولد ور ۰۸۷۲ 


ان ۷ ۵۸ ۲۵ ۱۲۸۶ ۱۲۹۰ 
۲ ۴ ۵۵۰: ۹۴۲, ۱۹۸۸ ۱۱۱۴ 


1 

ترددندو‌اندعرنند. ۱۷۸ 
برسی‌جی 6 ۱۸ 
تدردندت/لسحد, ۲۰۶ 
باردندن‌چ, ٩۴۶ ,٩۴۲‏ 
ندددنددن‌ت, ٩۷۲‏ 

تدردنندن نید ٩۶۴‏ 
پرددنددرم‌شای ۴.۶ 

تن رن ۲۰۶ 
نرردند(ع, ۱۶۴ 

برد روم ۶۷۲ 

لاوع ۶۰۶ 

وس ۱۱۲ ۱۲۰۸ ۲۱۸ ۲۴۲ ۲۹۰ ۹۸۰ 
تدوسیع۳6سر, ۸۰۴ 
سوسی وحدي‌ن, ۷۹۶ 
دول درس چه, ۲۸۶ 
دژرحد, ۷۵۴ 


ندژرسع, ۲۳۳۴ 

ندور«دساعه, ۰ ۶۰۲ 

بدژسی‌نداج, ۱۱۸ 
۲ لد 


سر رچدند, ۱۴۲ 
لاور دنل ۴ 
سوی, ۲۹۸ 
سدرم‌جادن‌چاد, ۳۷۴ 
تردن کرچددن*, ۲۱۸ 
یرم متیر نید ۱۰۲۴ 
نامرد تندتنیر. ۴۱۴ 
سته‌دن, ۱۱۱۴ 

تسحله ورد نید ۱۰۶۲ 
ترلژسه نس ۱۰۳۸ 
سرم‌تداسنر, ٩۴‏ 

سادندن‌ند, ۲۷۴ 

سر ند ۴۲۶ 

سر دنسر ۳۷۸ 

سحدر, ۶۰۶ 

سحدءرین», ۵۲۴ 
سحدوعد ی 6, ۶۶۲ 
سیددینایه, ۲۰۲ 
سدملع6, ۴۶۲ 

تسرچی, ۴۲۲ ۴۵۶ ۶۴ ۱۰۰۶ ۱۰۵۰ 
سرممیرد ۰.۶ ۱۰۵۰ 
سلعوردس, ۳۸۸ 

سلعی, ۵۵۴, ۷۲۶ 


دنهد ۶۲۴ ۱۷۲۲ ۸۲۴ ۸۴۲ 
۴ ۱۰۹۶ 


نمایه الا ۱۱۳۷ 


سوت یر ۲۴۲, ۳۲۴, ۴۳۴, ۴۸۲, ۴۸۶, 
٩۰۲ ,۸۲۸ ۸۲۰ ,۶۲۰ ۴‏ 


سژوسع یم ۳۲۴ ۴۸۲ ع۴۸ ۶۲۰ 
۸۸ ۹۰۲ 


سرژوند ری ۲ ۵۱۶ ۸۶۴, ٩۹٩۹۸‏ 


سژس دنه عع ۲۰۲ ۰,۲۶۲ ۲۷۴, 
۰ ۴۹, ع۵۳۶, ع۵۸, ۱۴ع ۶۳۸ 
۸ ۸ ۸۸ ۴ ۱۰۰ ۱۰۱۳۸: 
۷۴ ۱-۸ 


تسرژندر کرد + نید ۴۳۰ 
تاجرد تدجد(نسر ۲۱۲ 
وچ ۶ع۶, ۸٩۶‏ 

دنسر ۱۰۴ 

تساراد ر, ۳۰۶ 

درز چا ۲۳۴ 

سرد تندم, ۷۵ 

سار ترحدیي ۱۰۸ 

تباد ندعم ۳۰۶ 
تلداددندرع للع ۸۱۲ ۱۰۸۸ 
سره نلع, ۸۷۶ ۹۶۰, ۱۰۳۶ 
سره سحدعسرجم, ۹۵۲ 
سوه علعبیند, ۸۵۲ 
سن[ج, ۵۲۸ 

سدم(ید, ۵۵۰ 

سین[ ۳۰۲, ۸۴۲, ۱۰۲۶ 
دنس ,۲۳ 
سم[یجد‌ن. ۷۶۲ 
سمژدن», ۷۶۶ 


شرع ۹۸, ۲۳۴ ۳۲۸ ۳۴۰ ۱۳۴۴ 
۶ ۳۸۸ ۶۳۸ ۶۴۲ ۶۷۶ ۷۹۶, 
۸۲ ۹۸۴, ۱۰۷۴, ۱۱۲۰ 


۸ گاناها 


٩۸ سرد‎ 

تسرد ری ۲۸۲ 

سب ری ۲۶۲ 

ندیه ۸۱۸۰ 

سور ۴۱۴ 

تررردی یسرد نید ۴ع۶ه 

تیرد دی تسری رد نند, ۲۱۷۸ 

سرددیدژعاسع, ۱۷۸ 

سردع(ع چ, ۶۸۴ 

سرددرربه, ۴۱۴ 

تسدویجادد ترذ ی ۶۴۶ 

۱۰۵۰ ۸9۶ ۴۳۴ ۲٩۸ ویس‎ 

سوننه, ۲۹۸, ۱۰۵۰ 

سوساسیتن+*, ۳۰۲ 

سوسی, ۴۳۰, ۸۴۸ 

سوسیر, ۸۴۸ 

سوداع, ۵۸۲ 

سوعر دوس ۱۹۸ 

سو(عیی, ۱۱۸ 

٩۳۴ سویرم,‎ 

سژین+*دن», ۶۲۴ 
۳ ل 

دود لس ۴۱۰, ٩۰۶‏ 

دندنحد وج ۱۰۷۰ 

دنه رنه ۸۱۰ ۹۹۸ ۱۰۶۶ 

دنل ۸۰۰ 

زر حله نید بانند, ۴ 

ترس ی یر ۷۱۰ 

زد ییرندحدواد ٩۵۲,‏ 


زر وسرناجدنند. ۰ ۲۴۲ 

رد خیرناات خی ٩۸۰‏ 
دیترسن‌سد, ۶۸۴ 
دتی‌دوو, ۲۸۲ 
دیسردوعم, ۵۱۰ 
دتلاعه ۳جا, ۱۷۲, ۸۴۲ 
دتیع عبر ۷۷۰ 
تسرد عتساجم, ۳۸۲ 
رتسرر ند ۸۱۷۶ 

تسرد و6 ۱۰۶۲ 


رز حدیهر دنل ۵۴۴ 

رد حدللای, ۷۰ ۵۵۰ 

زر خدیسدر نی ٩۸‏ 
رحدی ٩۴۶‏ 

دحدع واه ۷۵۸ 
رجدددنن, ۵۷۶ 
رخدردس یو ۸۱۳۲ 
دنل ۱۱۲۴ 
دژد, ۲۴۴, ۵9۶ 

دسر ۳۸۸ ۶5۴ ۰,۸۳۲ ۱۱۰۸ 
دند دیدج ۴۷۸ 
یدرس سر ۱۴ 


دوی, ۸۰۰ 
دوس ۱۴۸ 
۴- لب 
2-۵ 
«وردن‌ددچاد, ۷۵۴ 
دوع , ۷۸۴ 


دوع 6ج رل ۷۷۰ 


دوسژع سرد ۴۳۴ 
درع6عم, ۶۲۰ 
دعر و دنس عع۵, ۵۷۶ 


دنه لل, ۱۱۲, ۲۲۴, ۴۲۶, ۵۰۶, ۵۱۶ 
۶ ۸۰۰ ۱۰۲۲, ۱۰۵۸ 


رن رسانسر ۵.۶ عر۵ 
دنبه ناسین ء.۵ 
دنبد‌نداع6 ۲۷۰ ۴۴۲ 
دنه (ع ولد ۶۶۶ 
دنه دند, ۸۶۰ 

دور نی 2۴ 

دور تدای ۶۶ 

در‌لل, ۱۹۸, ۷۰۲, ۱۱۲۰ 
زن‌للانلاخدل ٩‏ ۱۹۸ 
درب ۴۹۰ 

«فسرع<(ر, ۴۷۴ 
روس«[ررریي ۳۸۲ 
دورس ۶۱۰ 

دنرز تلد ۵۸۲ 

دحد, ۴۶۲, ۶۳۴ ۷۱۸ ۷۸۴ 
دحدعا, ۳۴ع, ۷۱۸ 
«حدعیلدرل, ۴۶۲ 
رحدءرساسننبد, ۱۳۰ 
دحد/رسدانویدجد فرچی ۵۴ ٩۷۶‏ 
رحدمچاد, ۴۳۴ 
«رحدردننو, ٩۵۲‏ 

دحدی, ۶۷۶ 
دحدددتدرعل, ۸.۰ 

ناد در رل ۷۳۰ 


نمایه الا ۱۱۳٩‏ 


رلات درد یر ۴۱۸ ۴۹۰ ۵۱۶: ۷۲۲ 
۶۸ ۱ 


دیرب یی برع 
دنرب رندن*, ۲۰۲ 
«ژررم‌لدرد رای ی ۸۳۴ 
«ژرژس‌ حدم ۱۰۴۲ 

وود دردرس ۶۷۶ 
«ژداندخدی‌سر ٩۱۳۴‏ 

«ژروسردیدردنچ, ۱۴۲ 
«[ددساعه, ۵۴ 


«[راسل, ۱۳۰, ۱۵۴ ۱۷۲, ۳۲۰ ۳۶۶ 
۲ ۵۰۰ ۶۲۴ ۸۷۱۰ ۷۸۰ ۲۶ 
۴۶ ۱۰۴۶ 


۱۷۲ ۳ 

«ژددسوع ند ۳۲۰ 
«ژردسوین+ وی ٩۲۶‏ 
رژردسدایي ۲۳۲ 

«ژردساعه, ۷۰ 

«[ردسعری درد ۳0۵۴ 
دژرانند نی ۸۳۴ ۱۲۳۲۳۰۵ 
«[ردس سرب ۰ ۶۵۴ 
درد ندرم زد نید ۴۷/۸ 
«[داسم لد ۱۰0۰ 

«ژررسی ود ذبع. .۴۷۰ 
«ژردسونندیم‌نند. 2۲۰ 
«[رسی‌حدی ۵۳۲, ۵۳۶ ۱۰۱۴ 
«ژردندعع 6 ۲۳۸ 

«ژردننسع. ء.ع برع ۱۰۱۸ 
رژردیدژسع حد‌نن. ۶ ۱۰۱۸ 


۰ اگاناها 


«[رس‌و, ۱۳۱۰ ع۵9۶, ۷۲۶ ۷۹۲, ۹۶۸ 


۱۰۳۸ 
«(زد« هاچ ۴۲۲, ۶۹۰ ٩۳۸‏ 
دحم(ء بو جم, ٩۱۷۲‏ 

1-۶ 

۷- ع 


عع ورن ۴۰۶ ۵۲۴, ۱۰۹۲ 

ع(عولاسن*, ۱۰۴۶ 

ع(عدی*, ۴۱۰ 

ععن* ۱۸۴, ۱۹۸ ۰۲۷۲۴ ۵۹۲, ۵۹۶ 
۲ عم ماع ۲ع ۲۴ع 
۰ ۲۴ ۳۸ع ۴۲ع ۶۴۶ ۶۵۰ 
۴ ۶۵۸ ۶۶۲ ۶۶۶ ۶۷۲ ۸۸۰, 
ی با 

٩۳۰ ع(عن*جاددسع,‎ 

ع(عن*«دند‌سع, ۳۷۴ 

ع ۳۰۲ 

عع (۲ 6۲ ۸۸۰ 

ع(عدلهد, ۶۷۲ 

عع هید ٩۵۲‏ 

ع(عدلع+ددوان, ۱۱۲۴ 

ع(ع دهد مد دچاد, ۱۳۰ 

ع(ع نادند ۲۴۶ 

عع ۳« ۱۰۱۰ ۱۰۳۸ 

ع(ع نس «سع‌د‌و, ۱۱۸ 

ع(ع دس دنس ۶۳۰ 

ع(ع تس سیر ۷۸ 

ع(ع ۵ ۶۴۲ 

عع کلجه, ۷۸۸ 

ع(ع 6 کلهع باه حم, ٩۴‏ 


ع6ناداندمه, ۴۳۴ 

ع لا ددلدیمه ۳عو, ۳۶۲ 

ع نع ۲۷۴, ۲۹۴ 
درا حدئری, ۴۸۲ 


۶-۸ 

ایدم وو, 2۴ 

۳-۹ 
ترس ۵۴ 
تبرسحجدنند, ۵۴ 

۰- ۵ا 
تسد دس ٩۱۸‏ 
تببد(سمد دسر ٩۴‏ 

۳ - 

۳- چ 

2-۳۴۳ للع 

۴- 4۶ 
وا معا ۷۲۲ 
مان ۶۷۶ 
امس ۲۰۲ 
له حد لیرد رل , ۸۴۸ 
وجدندب ینم ۲۳۴ 
وحدعسرج, ۸۱۰ 
ادلی ۴۷۸ 
خحد سار ۸۳.۲۰ 
تاو حد باوحدل‌للد ,۶۵۰ 

۵ -۵ 
۱۱۲۴ ,۱۰۰۶ ۵ 


۵ چال, ۸۸۸ 

۵ع, ۱۰۴, ۱۱۲ ۲ع عع ای ۶۲۰ 
۲ ۶۴۶ ۶۵۸ ۸۷۶۲ ۷۷۰: ۷۹۲ 
۸ ۲۲ ۹۴۶, ۱۰۳۸ 

۸۸۸ ۵ 

۷۶۲ ۰۱۱۲ ۱۰۴ ۶۵ 

۵ ع6لدد, ۱۰۴ 

۵ع اند ۷۶۲ 

۵ ۴۶۶ ۶۲۴ ۷۲ع, ۸۷۶ ۱۰۳۸ 

۵ سدریع, ۷۶۶ 

۵سوی ۳۷۰ 

۵ تلد ندرم دنل 2۳۷۲ 

٩۴ سدوع6,‎ ۵ 

۵ سدعع, ۵۹۶ 

وس‌تد ۸۳۲ 

۵ تسا ردندت رز ناجد لب ۲۳۷۴ 

و۵ تن ردندی رتخد ینید .۱۷۸۰ 

۵ لدک, ۷۴, ۴۶۶, ۴۹۶, ۸۵۲, ۹۴۲, ۹۴۶ 

هسیر ۱۰۴, ۵۵۰, ۶۵۴ 

۵ لد دی ۶۵۸ 

2۶ 2 ۵ 

۵ لارم‌ددلند, ۵۴۰ 

۵ لدرمد نی تور ۴۳۰ 

۵ سی‌انند. ۲۰۸ 

۵ در دنو ۶۱۴ ۷۴۴ 

۵ لحدعدن, ۱۲۷۸ ۸۳۲ 

۵ بدحدعدن ی ۸۱۳۲ 

٩۱۴ بدحدییه,‎ ۵ 

۵ بدجدانن ۲ ۶۰۶ 

۵ بدحدءریی, ۱۴۲, ۷۹۲ 


نمایه لا ۱۱۴۱ 


۵ برع ی, ۶۴۲ 

۵ برع 6, ۲۹۴ 

۵ بدژتدرمچ؟ نع حدلنید, ۳۷۸۱ 

۵ بدژس‌نند, ۳۶۶, ۶۷۶ 

۵ ناتدای ۷۸۰ ۸۸۴ ۱۰۵۰ 

۵ ندءاسانند ۷۳۸ 

۵ ند6اندل یر یی ۱۷۱۳۸ 

۵ لاد دنل ۴۱۰ 

سل ۱۱۲ ۵۴۰ ۵۹۶ ۶۳۰ ۳۸ 
۴۶ ۵۰ع, ۶۲ع, ۶۶۶ ۷۳۴ ٩۵۲‏ 

۵ دنس ۶۷۶ ۷۹۲ ۱۰۵۸ 

۱۳ 

نسوس ۷۴۴ ۱۸۸۰ ۱۸۸۴ ۸۸۸ 

۵ دنل ۴۷۴, ۵۴ع, ۷۳۴, ۱۰۰۶ 

۵ دوس ۱۶۴ 

۵ععلنع6, ۲۰۲, ۱۰۶۲ 

9ععاستا, ۲۱۲ 

۵ ع(عود تسس ۱۱۸ 

۵ع«یاچ, ۱۰۴۲ 

۵ ع نع جدباند, ۳۷۸ 

۷۳۴ ,۶۷۶ 6۲ ۵ 


0-۶ 


وتساس(یاد, ۲۴۰, ۴۵۶ ۴۸۶, ۷۲۲ 
۱۴ 


تلع ۱۰۷۸ 
۳-۷ 
۲۲۴ ۵۸۶ ۷۸۵۰ ۸۵۴ ۱۱۰۰ 
سءبزری, ع۵۸, ۹۸۴ 
سعاددنس ند ۳۲۴ 


۲ اگاناها 


سع‌اردندص, ۱۱۰۰ 
سدع 6اچ, ۳۴۸ 
سنندم([چهردنند. ۵۲۰ 
سرسیژیر ٩۶۴‏ 
سسدیلع6, ۵۲۰, ۱۱۰۸ 
ند ۳۰۶ ۷۴۸, 
۰ ۰-۲« 
تس ۸۰ 
سندی‌آنند. ۳۴۴ 
لجع دنه ۷۳۴ 
لیرد دی ۱۱۰۰ 
نی ندرج ۱۷۵۴ 
لح ردنب ٩۲۲,۳۲۰‏ 
سید تشد دنندد, ۱۷۸ 
سندلع‌اند, ۱۸۴ 
سدع اع بانند, ۶۰ 
سبدژع‌اسسع ۱۰۶۶ 
سیدژع میدن ۸۶۴ 
سبدژعقسدنند, ٩۳۸‏ 
۸- ۳2 
سید بنلد, ۲۲۴ 
رلاعم, ۶۰۲ 


ساللارعلادقددلنلاه, ۳۱۰ 


رالد ۶۲ 

سل م[ژنلد, ۲۵۴, ۴۲۲ 
نجل (, ۳۹۸ 
لت ۲ع2, ۴۹۶ 
رسلدی/رعدن۰ ۳ ۴۰۲ 
س‌بدسددننع, ۴۴۲ 


4 


۱.۶ 


رسلد(عو نان ۴۹۰ 
ر‌ددعا, ۱۰۰۶ 
رس‌ددعو, ۵۴۴, ۹۸۰ 
رالد ۵۸۲ ۵۸۶ ۶۶۲ 
در للا رل ٩۱۷۲‏ 
رسد دنندوالند, ۳۲ 

- 62 
حهرو[سد, ۸۵۶ 
جمرن+* بل ۲۹۸, ۳۰۲ 
جم تردن دنل ٩۲۲‏ 
چم( ال , ۱۴۸ 
جم‌سع, ۷۴۸ 


جمعدن, ۵۴, ۱۰۴, ۱۱۲, ۰,۱۳۰ ۱۵۴ 
۸ ۲۶۲, ۳۶۶, ۴۰۲, ۷۷۰,۵۰۶ 


جمعدن+۳ل, ۵۴, ۱۳۰, ۴۰۲ 

جمعدندساننب, ۱۷۸ 

جمءدند([ردس, ۱۰۴ 

جمعدن, ۱۰۰۲ 

جم‌لسو, ۷۵۸ 

جم‌سلدن», ۳۴۸, ۳۷۴ 

جمسمرر۲6نند, ۷۴ 

جمللا(«ل, ۱۰۵۰ 

دس ۸۱۴ 

جم‌دیده, ۵۱۶ 

جم‌ندی بانند, ۱۹۰ 

دیمع ۲۳۰ ۲۷۰ ۴۵۶ ۵۳۶ 
۴ ۷۶۶, ۷۸۴, ۷۸۸ 

مدیم سع‌جدل تلد ۳۷۰ 

جملدیین‌سلدرم(, ۴۰ 


چه‌لدییان 6۰۲ ۹۶ 
جملات؟وللال دح ۱۱۲ 
جم‌بددوی, ۷۸ 

ح‌لل(چ, ۴۵۲, ۷۱۴, ۹۶۰, ۱۰۵۴ 
جملد[جاردن», ۴۵۲ 

جم‌ند(ع وانند, ۵۲۸ 

جملاا زد تمد دسر ۱۰۷۰ 
م‌سدرژی ۷۰ 

ملد ژل, ۸۹۶ 

جملارروان, ۱۱۲, ۱۱۸, ۱۴۲, ۳۹۸, ۸۶۴ 
حهعاس, ۷۷۴ 

حهع(عووی6, ۱۰۶۲ 

حمع(ع زوس ٩۸۰‏ 

حمع(عوجاد, ۷۳۸ 

حهع(عودن. ۳۵۲ 

حمع(ع وس ۱۰۴ 

حهع(عر 6۲, ۴۸۶ 

جع( ن6جا, ۳۷۰, ۳۷۴ 

جع رم 6للد, ۳۶۶ 


۹۵۲ ۸۲۸ ۶۷۶ ۶۱۴ ۳۵۸ 6 
(۳ 


(ع, ۶۲۰ ۷۱۸ 

نهر ۱۲۳۸ ۱۷۲۲ ۸۳۸ ۱۹۵۶ ۱۰۵۴ 
رد۳ ۱۷۲۲۲ ۹۵۶ ۱۰۵۴ 
(جددتیع؟, ۸۱۰ 

دنل ,۷۷۰ 

۲چد لدب ری ۳۹۲ 


نمایه لا ۱۱۴۳ 


بای کل ۵۲۰ 

۸۳۸, 

ید وی, ۶۵۸ 

لد ۲۷۰, ۴۸۶, ۶۴۶ 

۴۷۴ 

دوه یب چم رم «اللی ۳ع, ۶۱۰ 
سردم دن(««لدوع رز ددچ؟, ۲۳۸ 
«دحیر6عبری, ۳۷۸ 

داجس رسای ۲۵۸, ۷۱۴ 
(سدجی 6, ۹۸۴ 

درد تلد ۸۸۰ ٩۴۶‏ 
پنسا ۶۶۲ 

دنا ۷۳۴۸ 

ند مریدجد ند ۱۰۴۲ 

لابند رل ۹۹۲ 

بد(ع‌۵ ع(عم(سط, ۱۴۸ 

نداد ناحدنلید, ۷۰۱۲ 
۲سحمعوو, ۱۰۷۴ 

بای «اسع, ۷۳۸ 

ندنل 2 

۷۱۸,۵۸۲ ۳۴۸ ,۲ 

۸٩۶ ,۵۸۶ ,۵۴۰ ۲دی*,‎ 

ندنل ۵۶ 
برن+تسرادیبرسر. عفر 
«اباجد, ۶-۴ 

ارچ ۷۷۴ ۱۷۸۰ ۱۰۴۶ 
دحد/رجادن, ۶۲۴ ۸۶۴ 


محدری. ۸۲۴ ۱۰۱۰ ۱۰۵۸ ۱۰۶۶: 
۱۰۷۸ 


«دحدری, ۱۰۵۸, ۱۰۶۶ 


۴ اگاناها 


«حدردنیم, ۱۲۱۲ ۸۸۸ 
۵۲ید ۳ع(عن», ۳۶۲ 
لدعآند, ۶۷۶ 

«ن(سع, ۴۱۴ 

۲دن(ع, ۶۸۴ 

دنسر ۳۱۴ ۶۵۸ 
«یزسیدونع6, ۴۶۲ 


10۲ ۳۲۸ 
«رردییسي, ۱۰۵۴ 
رردین* رن ۵۰۰ 
۳ 
۳-۳ 


«۵۰۰ ,۲۶۶ ,۲۶۲ ,۲۴۴ ,۲۸۶ ,۸۲ ۸ 72۳ 
۷۸۴ ۷۷۴ ,۵۶۶ ,۵۵۴ ,۵۲۸ ۰ 
۱۰۹۶ ۲ ۱ ۰ 

ررژندرم درس ۷/۳۷۴ 

:۴۱۰ ,۲۹۴ ۳۷۸ ۱۳۱۴ ,۲۱۲ ,۲۰۲ ار‎ 
۳۷۴ ,۴۳۶۲ ,۴۵۶ ,۴۵۲ ,۴۴۸ ۳۲ 
۵۸۲ ۵۷۶ ,۵۵۴ ۸۵۱۶ ,۴۹۶ ۰ 
۸۵۲ ,۸۴۸ ۷۲۷۲۰ ۸۷۲۸ ,۶ ۲۸ ۴ 
۱۱۲۴ ۱۰۲۲ ,٩۴۲ ,٩۱۰ ,۸۲ ۶ 

للع ۲۸۲ 

عم ۱۹۴, ۳۲۲۰, ۶۲۸ ۶۴۶ ۷۴۸ 
۳۹۲ 


۵۷۲,۵۰۰ ۴۷۴ ,۴۲۲ ۱۳۰۶ ۱۴۲ ۴ 
۱۰۷۸ ۱۷۸۸ :۷۲۲ ۷۱۸ ۷۱۴ ۲ 
۱۰۰-۱۶ 


نس ۱۰۹۶ 
۴رع درب یی ۷۲۲ 


۴لللر ۱۸۴, ۱۹۰ ۲۲۴, ۲۳۰, ۲۵۴, ۲۷۸ 
۲۳۲ ۲ ۳۲۶, ۳۴۳۰, ۲۵۲, ۳۱۰ 


,۶۲۰ ۶۱۴ ,۵۲۸ ,۵۱۰ ,۴۲۸ ۸ 
ٍِِ ,ِ ۰۶ #۲ ۷ م2‎ ,ٍٍِِِّ 
,۱۰۴۶ ,۱۰۳۴ ,۱۰۱۰ ,۹۶۴ ,٩۴۶ ۲ 
۱۰۵۴ 

۴سن»۳, ۶۲۰ 

ی ۲۴۶ ۶۰۲ ۸۱۴ 

انعر ۷۱۰ ۸۳۸ 


نز ۲ خی ۸ ۱۳۹ 
۶ ۹۶ ۸۰۰ ۲۲ 
۹۸۰ 

۵۲۸ ۴ 

٩۳۲۰ ۴للان۳۰,‎ 

در ۲۳۸, ۲۴۶, ۳۸۲ ۴۷۰, ۵۰۶: ۱۵۱۶ 
۲ هی و رل 
ی ای ی ی ی 
۸ ۶۴۲ ۶۴۶ ۶۵۰, ۶۵۴ ۶۵۸ 
۲ ۶۶۶ ۶۷۲ ۷۳۸, ۷۵۴: ۸۱۰ 
را 
۴ ۱( 


٩۳۴ ,٩۲۲ دنل‎ 

دیب یه, ۳۶۲ 

دار ۴۲۶ 

ندادود ند ۵۴۰ 
تاددنیر ۱۷۸ 

نارای ۱۱۰۸, ۱۱۲۴ 
ددع6 ۷۶۶ 

مرنداردنجد بیط ۰۲ 
ترچ ۲۷۰, ۶۱۴ ۱۰۱۸ 
ندنل ۱۱۲, ۷۷۰,۲۶۲ 
۴تداحسندو, ۱۰۴, ۱۴۲, ۸۲۸ 
ند رژ یدز تندوانید ۷۸ 
ملد ندیترنلط, ۱۳۶ 


یبرع یلد ریدی, ۴۰۲ 
۴لاد دنلد, ,۲۷۸ 
نس ٩۱۴‏ 


۴سشردنوه ۲۰۸ ۴۴۸ ۶۱۴ ۶۶۶ 
۱۰۹۶ 


نار در نید ٩٩۸‏ 
ریاردیسد نید ۷۰ ٩۸۸‏ 
دیاس ۲ری 

کرع چلبعجد لد ۶2۱۰ 
۴و نج ۳۰۶ 


عد« تخل ۴۲۴, 
0 


رعددی ری ۴۳۴, ۵۱۶, ۸۶۸ 
۴ع رد۳ ۱۰۴ 
۳ ۱۰۸۲ 


:۱۰۵۸ ۰۹۱۸ ,۸۶۴ ,۷۶۲ ,۶۳۴ ,۸۲ ۴ 
۱۶۶ 


۸۵۲ ۸۲۸ ۸۱۴ ۸ ۴ 
۴ 
6-۲۵ 

تسار ۳ع6, ۲۳۸ 

توس و6 ۶۶۲ 

رد 6لد, ۶۶۷ 

کلیه(عنه نس ۱۳۶ 

ل کلچاد, ۲۶۲, ۳۲۰, ۶۳۸ 

و کلع, ۲۶۲ 


کاس ۷۴ ع۸۶, 9۸ ۱۳۶ ۲۵۸ ۲۷۰ 
۲ ۳۰۲ ۵۲۰, ۵۲۸ ۱۵۳۲ ۵۳۶ 
۰ ۵۴۴, ۵۵۰, ۵۵۴ ۵۶۲, ۵۷۲ 
۶ ۵۸۲, ۵۹۲, ۵۹۶, ۶۰۲ ۶۰۶ 


۸۶۸ ,۵۱۶ ۰ 


نمایه 8 ۱۱۴۵ 


ماع ۲۴عر ۳۰ع ۶۳۴ 
۸ ۶۴۲ ۶۴۶ ۶۵۰, ۶۵۴ ۶۵۸ 
۲ ععع, ۶۷۲ ۷۳۴ ۷۴۴ ۷۷۰: 
۶ ۱۰۰۶, ۱۰۲۶, ۱۰۶۶, ۱۰۹۶ 


قکله, ۶۰۲ 

‌کل‌سدرمر, ۵۴۰ 

کلسدد رد ۲۹۰, ۵۲۴ ۵۹۲ ۶۳۰ 
۸۵۶ 


6 کلهس+د لدرمل. .۴۹ 
کل ۱۱۲, ۳۹۸ ۷۸۴ 
کلنده, ۴۰۲, ٩۴۶‏ 
کلند هنن ٩۴۶‏ 


۴۸۶ ,۴۲۶ ۳۴۸ ۳۴۰ کلدرمیيم.‎ 
٩۳۴ ۹۲۶ ۹۱۴ ۸۷۲ ۸۶۰ ۲ 


گنس ند ۰۷۶۲ ۸۳۸ 

گرم وندر, ٩۸‏ 

6 کلندرمچنندد, ۵۵۰ 

۴۸۲ ۴۸ ۳ ۲۳۸ نکلندرمددسر‎ 
۸٩۲ ,۶۵۰ ,۵۳۶ ۸ 

کلت ددع م2 

کلندژ ده و 6 ۱۰۴ 

کل 6, ۱۵۸ 

کلهد حدن, ۲۷۸ 

6[سدروره, ۴۷۴ 

٩۴۶ دسر‎ 

سر یچ وذذنسسن, ۴۶۶ 

تنل ۴۵۶, ۷۶۲ 


۶- و 
و سعدن‌ج, ۳۲۲۰ 
ود۳ع؟, ۳۷۰ 


۶ اگاناها 


وراسي, ۶۸۴ 

ورس تع, ۳۷۴ 

ور ۶۸۴ ۱۱۰۴ 

ورسژی, ۴۷۸ 

٩۰۲ وو(عن»۳,‎ 

وید دی چا د, ۴۳۸ 

وچ تن ٩٩۸‏ 

وییب‌س, ۵۴۰ 

ویو نع جسر یدنس ۱۷۶۲ 

دوس که‌ر‌یل, ۵۶۲ 

ویوع(عدهیه, ۶۵۴ 

ویولیح‌نهپورسنیی ۸۷۲ 

وللع. ۷۸ ۸۲ ۱۲۳۸ ۴۴۸ ۵۱۰ ۵۱۶ 
۰ ۵۲۸ ۵۳۲, ۶۶۶ ۷۵۸: ۸۴۲ 
۸ ۲۶ ۱۰۲۶, ۱۰۹۲ 

وسعه رحا, ۸۸۸ 

وسع‌دن‌چ, ۱۰۹۲ 

9سعدب‌للد, ۶۶۶,۴۴۸ 

وسع‌حدر, ۸۲ 

۵ع نس تناحدرمچ, و۱۰۶۶ 

۵ع لنچ تناجدرم‌نند, ۴ .۹۳ 

۷۲۶ , 9 

وعر تسد دیدن بل ٩‏ ۳۹۴ 

ولا ۱۵۸, ۶۰۲ ۶۱۰ ۶۹۸ ۸۵۶۰ ۸۶۸ 
۸ ۱۰۹۶ 

وسدرعی, ۱۱۲۴ 

نسم دسر ٩۵۲‏ 

وسای ۶۲۰ 

سار ند برد ری ۵۳۶ 

ونر ۱۰۶۲ 


۱۰0۰ ۱۳ 

۴۱۸ ۳۸۸ ۰۲۴۶ ۱۵۸ ,۱۱۲ وللرلل,‎ 
۸۸٩۲ ,۶۷۶ ,۵۷۲ ,۵۰۶ ,۴۷۰ ۲ 
۱۰۷۰ ۸۸ ۸ 


وسعرس(ع6, ۶۲۰ 

وس سین ۷٩۶‏ 

وسژندرن چه, ۳۲۰ 

سل دندمه, ۲۵۴ 

وسدوجودنه», ۵۳۲, ۱۰۳۴ 
ونندسد, ۴۵۶ 

ود ما, ۷۵۸ 

وس وو, ۸۷۲ 

سار دنله ۱۴۲, ۰,۵۱۶ ۷۷۴, ۹۶۴ 
سب برد ۲۷۰ 
وسنعسبی, ,٩۴‏ ۳۵۸ ۷۹۶ 

٩۵۲ وسوع6,‎ 

وسدن‌لدیدردد چه, ۱۰۰ 
وسنع۳س, ۱۰۲ 

وسن[نا 6 ۲۸۲ 

وسبنه», ۵۵۴ 

ناد ۶۷۲ 

وسب ری ۶۷۲ 

وسوی, ۷۸ ۸۲, ۹۹۸, ۱۰۱۸ ۱۰۶۶ 
9(<حال, ۶۲ 

وسولیي, ۱۰۲۲ 

وارجج. ۲۱۸ 

ول ۴۷۰ ۵۴۰ ۵۸۲ ۱۰۲۶ 
وروی ۱۹۰, ۷۶۶, ۱۰۱۴, ۱۰۷۰ 
لور دس ۵٩۲‏ 

دج رچ, ۳۳۲ 


ندرم 6لدارم د دنل ۳۸۲ 


ولدی حم(س, ۸۰۲ 
وسیبانم. ۲۷۰ ۴۲۸ ۵ ۹ ۷۵۸ 
.۹۳ 


دندین‌اسع‌جد ند 22 
باس ع۲۶ ۲ ۱۲۶ ۸ ۱ 


۶ ۱-۲ 
وسی‌اسریب», ۱۱۰۲ 


ا 

وسی‌اندرد نیع ۱۰۸۸ 

خن‌اندد دنس ۱۰۷۰ 

خباندرر سیر #۶۲ #۶۲ 5 ۱۱۰۰ 

ما6 ۲ ۳۴ .عم ۹۱۴ ۱۸ 
۱۹۲ 

وستم«یاورن+ ۴ ۳۳۲ 

٩۱۰ ۷۲۶ ,۳۳۶ یدمتعم‎ 

نی ««سل, ۳۲۰, ۳۲۸, ۶۷۶ 

وی (اس ان و۱ 

نی «رسین+* ند ۱۲۴, ۴۶۶, ۸۴۸ 

وست‌ویدن»۳ ۱۰۶۲ 

وس م‌ددرو, ۲۹۸ 

ول مد نعدن۱, ۲۹۰ ۷۴۸ 

ول رسد دا وی ۸۲ 

ویر س‌دندن», ۷۳۴ 

ورد دا 6 ۸۸۴ 

یرپس ار نید ۱۱۲۰ 

وسرعا, ۱۰۸۸ 

ولاحدلسل, ۶۶۶ 

٩۰. «بدحدع6ي‎ 

وسدردیر ۲۴۸ 

۱ 


عا یا تا 


نمایه ۱۵ ۱۱۴۷ 


وبدژنه ند ۴۱۰ 
ویع دربن ۴۱۴ 
وندلع‌حدچدد, ۵۸۶ 
وبد(ع‌حدسهه, ۳۷۰ 
وبع‌حدساب, ۷۴ 

وندرع حدند رس ۱۷۲ 
وببلع‌حدع6, ۵۳۲ 
وبلع‌حمع6, ۲۲۴, ۳۰۶ 
وند(ع سرد ر, ۷۸ 

لدع جم‌س, ۴۰۶ 

نع ممندرند دسر ۵۱۷۲ 
وب(عن(سی, ۷۴۴ 

ولد(ع ممچه اد سین ۵۲۰ 
وسمل(عه, ۵۰.۰ 

وی رل ۳۷۸ 
وسایردیچ, ۱۱۰ 

ور تیع ۲ ۳ب ۳۲۰ 
سرد چس ند کریی ۴۶۲ 
ژر دید« رچ, ۷۸ 
وسردعیم, ۶۸۴ 

«ندتر دنل ٩۰۲‏ 

وسرد تسایس ۳۲۸ ۸۴۸ 
وسوی, ۲ع۶, ۵۷۶, ۵۸۶, ۷۳۸ 
وسوی سر ۵۲۰, ۸۱۱۰ 
ونان ۲۴۶ 

دنا ودردسان, ۱۰۷۴ 

ور ور لاه ۶۳۴ 
ویرددسی‌دي‌سع, ۷۸ 

یدرد بررحدم‌دانید. ۲۶۶ 


۱۸ " گاناها 


دندویع, ۲۶۲, ۲۷۰, ۶۵۴, ۷۶۲ 


دسر تیار ۷۲۰ 
ولوللد, ۱۵۴, ۲۲۴, ۳۱۰:, ۰۳۵۸ ۷۸۸ 
۸ ۲ ۱۰۰ 


ولولسلم, ۲۲۴, ۳۱۰, ۱۳۵۸ ۱۷۸۸ ۱۰۷۸: 


۲ ۱۰ 
وسونلد, ۲۰۲, ۱۱۲۰ 
وندوند رر, ۱۱۲۰ 


ونو یبد ری ۴۴۲ 

ونوند, ۱۵۴, ۳۷۴ 

وسود ری ۷۲۳۴ 

وسورتییي ۷۹۶ 

ولدوععه ثبا, ۲۸۲ 

ودوعا, ۲۰۸ 

ودن*, ۲۸۶ ۳۰۶ ۳۵۲ ۴۸۲ ۶۸۴ ۸۶۴ 
۴ ۶ ۹۱۰ ۹۳۸ ۱۱۰۸ 

ودن*تسر رس بدام‌تزعه, ٩۳۸‏ 

هدن+ تسرد رس تداسی, ع۶ر۲ 

ودن+ندلاحد دنل ۳۵۲ 

ورنس۳لعنع6, ۳۰۶ 

٩۳۸ ۸۸۴ دیع‎ 

۸٩۶ ودیبع(ع,‎ 

ودحلهمر بووین ۷۶۶ 

«دله نروپ رسع, ,۷۴۸ 

ورد 6تدانندن‌چه, ٩۳۸‏ 

وردله ردس‌ننون‌چ, ٩۳۸‏ 

وله «دیرژع اسر ۱۱۲۴ 

وله «دندژع ج‌انددرعچ, ۱۱۲۰ 

9حله‌ویع, ۱۸۴, ۱۰۳۴ 

وده‌وسعدیعچ, ۱۸۴ 


ور وستیامسوعه, ٩۳۸‏ 
ودلددندژن* ۴نند, ۹۱۰ 

۳۹۸ ۱۳ 

جع , ۶۹۸ 

29>ع19 6۲, ۱۰۹۶ 

ورد «دندژنبه نید 

9ع- ۱۱۲۴ 

وعرعان ند ۲۳۶ 
ژر دنل ۸۴۲ 

وعر ولد رل ۶۱۴ 

9ع(ع ول ۱۱۲۰ 

9ععن* نس ۱۰۴ 

9ع[ع + نلد, ۴۶۲, ٩۶۴‏ 
وع(عنه۴رسدیی‌ادورع6, ۴۶۲ 
وع(ع لد ۶۰۶ 

وع[ع مم«ب+وع رددو, ۲۸۲ 
هع(عد وردسی, 5۱۶ 


وع6سای ۳۷۰, ۱۳۷۸ ۷۱۴ ۳۸ ۹۶۰, 
۰ ۱۰۵۴ 


وعوسانندی, ۷۸۰ 

9عسآندرمد ند ۳۹۰ 

9ع6ساع6, ۲۹۸ 

۱۰۵۰ ۱۰۳۴ ٩۳۸ ,۷۸۰ ,۲۳۰ رچ,‎ 
۱۰۸ 

9(رمج, ۷۵۸ 

ور تدحدی‌ن, ۳۲۸ 

و(رجعه, ۳۶۶ 

وی رس, ۷۵۴ 

9(سعاچ, ۴۱۸ 

٩.۶ ولد‎ 


9[«ع6, ۴۰۲, ۶۵۰ 
9([ع 2« وعرییه», ۱۱۲, ۸۸۸ 
219« 9عرددچ, ۲۲۴ 


,۶۸۴ ,۶۴۲ ,۲۹۴ ۴ جم««سع,‎ (9 
٩۹۵۶ ,٩۰۲ ,۸۳۸ ,۷۶۲ ۷۵۸ ۸ 


9([ع جع« نن ۴نل, ۹۳۰ 


9(ع ماس ری ۲۸۶, ۳۹۴ ۵۲۸ ۵۴۴ 
۸ ۲۲, ۱۰۲۲ 


9(ع دلج ۱۳۶۲ ۷۳۴ ۸۳۲ 
9(ع مس ۳ع6, ۸۵۲ 


فعمم«سیه۳ع6, ۳۳۶ ۰۳۷۴ ۷۵۴ 
۱۰۶ 


9(عمم«بدحدر, ۰ 2۵۰ 


و(ع مرو ۲۹۸ ۰۳۵۸ ۳۸۲ ۵۸۲ 
۰ ۰۶ ۹۱۰ ۹۳۸, ۱۰۴۶, ۱۱۱۴ 


9(ع وم ند ندیم بان ۳۸۸ 
ه(ع مد 6, ۱۹۰ 
عم« هچ ۳۰۶ 
9(دحعر, ۴۶۶ 

9( مم‌ت ردیل ۱۱۲۴ 
وو, ۷۲۲ 

وددن, ۵۴۴, ۵۵۴, ۷۱۸ 
ودردس, ۵۵۲, ۷۱۸ 
ورس وی ۸۷۲ 
دس ۱۴۸ 

ودب هو ۶۵۰ 

و سا ۸۲۰, ٩۱۰‏ 

و و حد کرد 6, ۷۶۲ 
وله ۰۲۵۸ ۴۸۶ ۶۵۸ ۷۰۲ ۸۷۲ 
و سوءيه, ۲۵۸, ۴۸۶ 


نمایه | ۱۱۴۹ 


وود ۲۵۴, ۶۰۶ ۷۱۰ 
5 گله‌دله ندب هد نید ۶2۹۸ 
ودددندهاع6, ۳۰۶ 
ودوبوحد, ٩۳۰‏ 
۵ «دسی‌یسع, ۵۴۴ 
ندنل ۶۲۳۸ ۷۶۶ 
یمن ۳۸۲, ۸۸۰ 
و ددندل‌ترچ ۱۱۲۰ 
۵ «دندل خیرعءسرجم, ۶۵۰ 
ی او 
ود امسر رد تخدی‌س ۶ ء 
۹ 
۱-۲۸ 
اد, ۱۶۴, ۲۵۴, ۶۸۴, ۷۱۴, ۹۹۲ 
ارایه, ٩٩۲‏ 
اراع6ب, ۲۵۴ 
آچهد ه, ۰ ۱۰۴ ۱۱۸, ۱۳۰, ۱۳۶, ۱۸۴, 
۸ ۲ ۲۲ ار ۲۸۶ 
۸ ۴۷۸ ۵۶۶, ۵۸۲ ۴۲ع, ۶۴۶ 
۲ ۷۶ع, ۸۴ع, ۶۵۰ ۶۹۴ ۶۹۸ 


٩۰۲ ,۸۳۲ ۸۰۴ ,۷۶۶ ,۷۵۸ ۴ 
۱۰۵۰ ۱۰۴۲ ۴ ۰ ۰ 


ی ۳۷۴, ۶۴۶ ۵۰ع, ۸۷۲ 
این», ۶۴۶ 


اسع, ۱۶۴, ۴۱۴, ۴۷۴, ۴۷۸, ۴۹۶ ۵۲۴ 
۴ ۸۱۰, ۹۶۴ 

اع, ۱۲۴, ۰۱۴۸ ۱۷۸, ۰۲۳۸ ۰۲۷۰ ۲۹۴, 
۴ ۵۹۲, ۷۱۴, ۷۱۸, ۷۲۲, ۸۶۴, 
۸ ۹۹۲ ۱۰۵۸ ۱۰۷۴ 

اسر ۳۴۰ ۳۲۵۸ ۵۲۰ ۵۲۴ ۵۷۶, ۵۸۲ 
۲ ۶ ۱۷۵۸ ۰۷۷۴ ۰۷۸۸ ۸۳۲ 


۰ گاناها 


٩۴۶ ۲‏ ۹۵۶, ۱۰۲۲, ۱۰۳۸ ۱۰۷۰ اعنورم‌سر ۵ عوعر 9۶۸ ۹۷۶ ۱۰۱۰, 


۱۰۷۸ ۱۷۴ 
انسیسرنندونند ۶۴۶ اع6تحدلس. ٩۳۴‏ 
اسدوعاین», ۱۰۸۲ توحدندم, ۱۱۰۸ 
اسب وسع‌درمع6, ۴۷۸ ایوحدند ی ۱۰۵۸ 
ادوودنه و6 ۴۰۲, ٩۵۶‏ | اوحدردسع ۱۰۴۶ 
یبن ۵۷۲ ادرم‌سدره‌د, ٩۳۴ ,٩۸‏ 
ابدیع۲بمه, ۳۴۴ ارس روحدددس. ٩۵۲‏ 
دیعب م, ۴۷۴ ار 
اسیدن», ۵۳۶ ادوس۴ع6, ٩.۶‏ 
اندین‌یسرندع, ۳۰۶ آاوسو‌ند, ۷۱۴ 
ایوس ۱۳۶, ۶۹۰ ۷۳۴, ٩۰۲‏ ۹- 4۲ 
اندل یس نید ۷۸۴ 
۳۸۴ 9 
اندانند. .یر ۳۱- که 
ابر سع‌جدند ۶.۶ 2-۳۲ 
۱ رع‌چاد, ۶۵۴, ۶۵۸ 
اسلچد, ۸۸۴ ۱۰۸ رمع[ ددرت ۲۱۷۴ 
انطع6, ۱۷۸ 

رللامه, ۳۷۰, ۷۴۸ 
اندژحد, ۸۶ سیر ۶۲ 
انلع‌رو‌یند, ۱۱۲۴ مردنس وا 


الاوعس رچ, ۳۰۲ 
اع(عده, ۱۵۴, ۴۵۲ 
اع(ع۵حدندر یم ۶۰.۲ 


رسد( ۳۴۰, ۵۸۲, ۸۴۲ 
تدلرنهد, ۵۸۲, ۸۴۲ 
رمسهدژد بر جد نید ۱۰۹۶ 


۷۰ مس دزد «چ۹, ۴۷۸ 
ع, ۷۳۴ رمسر(دتر, ٩۵۲‏ 
اع6ع, ۵۹۲ 


رمسه((<۴ع ند ۴۴۸ 
رمس((ددنو, ۲ ۰عر ۶۳۸ ۱۰۰۲ 
دی ۸٩۶‏ 


اع6ت رسد رین ۴۱۴ 
اع لد رمچ, ۵۵۰, ,۵٩۲‏ ۷۱۴ 


رس «ژددب6, ۴ 


رملای(([دد ندچ ۹۸ ۲۰۲ ۱۲۵۴ ۷۷۰ 
۱۰۴ 


رملا؟ر[دددسع, ۷۵۸ 
رملاه([دددیل ۱۸۴, ۶۷۲ ۶۹۰ 
ژد سین ۷۹۶ 

روت ژد زرم د دس ۰,۳۸۸ ۸۶۸ 


,۲۷۰ ۲۵۸ ۱۹۰,۱۵۸ یی‎ 
۹۹۸ ,۶۹۴ ,۵٩۶ ,۵۶۲ ,۵۴۴ ۲ 


رولدحدرن*, ۷۱۸ 

رم‌تدحدعدنه, ۲۸۶, ۹۴۶ 

رم‌تدرژددند رید عرع6, ۰۲ 

لد رچادن, ۷۲۶ 

رم‌لدنند, ۸۲۴ 

للع 6, ۶۹۸ 

نداد ع6, ۵۵۴ 

ر‌ندژن* ند ۵۵۲ 

رم‌لدژسع, ۱۰۵۴ 

علللع, ۴۱۴, ۴۶۶ 

رعل(عجالاسة, ۴۶۶ 

رتنس ۱۷۸, ۵۶۶, ۸۵۲ ۰۱۱۰۸ ۱۱۱۴ 

رم‌ندژسرم(6, ۸۱۴ 

راتس ۱۱۱۴ 

ولد(سند, ۸۳۲ 

رولا‌چه, ۴۰۶, ۴۹۶, ۵۲۴, ۷۲۶, ۱۰۴۶, 
۱۹۲ 

لد 6ع با عم, ۷۴۸ 

رون ۲۶۲,6۲ 


رواد یر ۱۱۸, ۱۶۴ ۳۲۴, گر ۴۷: 
۲ ۸۷۲ ۹۳۸ ۱۹۸۰ ۱۰۸۲ 


نمایه الا ۱۱۵۱ 


رم کی 6[لاس, ۳۲۴ 

لد ری ند ردندعه, ۱۱۸ 

مناد در سناجدمریو, ۱۰۹۶ 

لاد ۴رد لجع ۲, ۷۶۶ 

ولد دنع, ۶۲۰ 

لدب کب ترلل ور ۵۹۶ 

رملادلژی ۲عر ۱۲۴ ۱۳ ۴۸ ۵۴۰ 
٩۸۴ ,۷۳۴ ۸۵۸۲ ,۵۷۲ ۶۲ ۰‏ 

٩۷۶ رم‌تدرژرمناحدسی,‎ 

رم‌تارژر ند ۱۰۸۲ 

رم‌تد ژد ند مرچه رنه لنلد, ۳۲۸۱ 

رم‌ند ژد چم‌ندین تلد ۴۵۲ 

رم‌لدد مر رتیل ۱۰۰ 

٩۷۶ رم‌لدوسننب»,‎ 

لوعریبیاد, ۱۰۵۸ 

رودم(ع6, ۶۲۰ 

نعثلاج, ۱۱۲۴ 

وع(عاسع‌دن‌چ, ۶۳۶ 

٩۴ رمع(عاسد,‎ 


رمع(عحدلل, ۲۸۲, ۲۸۶, ۲۹۰, ۵۹۲, ۵۹۶ 
۲ دعر ماع ۱۴ع, ۲۰عر ۲۴ 
۰ ۳۴ع, ۳۸ع, ۴۲ع, ۴۶ع, ۵۰ 
۴ ۶۵۸ ۶۶۲ ۶۶۶ ۶۷۲ ۶۷۶ 


ع(عحدس ,۵۵۴ 
رمع(عحدلناد, ۶۴۲ 
رمع(ع‌حدنده, ۱۱۲, ۵۴۰ 
رمع([ع حدندمهبنلد, 2۴۰ 
رمع(ع حدد رد ۲۷۸ 
رمع(ع حد لداع بو ی, ۱۹۸ 
رمع(عحد بوحد, ۱۰۰ 


۲ اگاناها 


0ع۴21(, ۷۷۴ 
رمع([عسع, ۱۰۴۲, ۱۰۴۶ 
رع(ع ۴« ۷۸۰ 
وعلعندن*, ٩۷۲‏ 
روع(ع ند ۸۵۲ 
رم ۰۲ع۶, ۸۲۸ 
ن۳بد(ع6, ۲۵۸ 
رعد در در لاحدر, ٩۵۲‏ 
دسرب یدیا ی ۶۷۶ 
رعدلل, ۱۱۰۸ 
دناد ۶۲۰ 

0-۳ 
دیع ند دج, ٩۳۰‏ 
۵حسع جه 6-4 ۲۶۶ 
دپسرددنچ, ۸۶۴ 
دتبرردد تریو رن ۱۳۰ 
۱۳ ۱۳۶ 
ویر درد دی ۳ع6, ۲۶۶ 
جرد رتخد ٩۱.‏ 
۵حدع(دررم, ۴۳۴ 
وحدع(ن مدرد ۱۰۰۶ 
۵عولچد, ۱۱۰۰ 
۵عزسنده۳ع6ع6, ۹۸۸ 
۵ع(سییع6 ۲۱۲ ۵۱۰ 
(ع(یدیسر هلچ ۱۰۶۲ 
8عز نیرسن سر ٩۲۶‏ 
۵ع(نروس دسر عه .۱ 
۵ع(دحدعه, ۵۵۰ 


80ع(ناجدیدرد نندن.. ۵۴۰ 


,۷۵۴ ۷۴۸ ۷۴۴ ۱۴۳۸ ۴۱۸ ,۸ ۵ 
٩۱۸ ,۷۷۴ ۷۶۶ 


((چحدررنه, ۷۶۶ 
جع »,۷۴۸ 
۳۹ ۹۸ 

٩۴۲ ۵(باسی,‎ 

۵(یاعواس, ۱۳۰ 

رسد ۵۶۶, ۵۷۶ 
0(س(عس رد ۷۴۴ 
۵(سدن‌تساع‌ايم, ۱۶۴ 
0(سد وی ۱۱۰۸ 
۵(سدرنرس ۶و۴ ۷۶۲ 
0(سوو, ۵.۶, ۶۳۴, ۷۸۴ 
۵(سوچد»ه, ۳۴« 
0(سویدی, ۷۸۸ 
۵زسروندی‌سینع6, ۴۳۰ 
۵(سروند کنیل ۶۷۶ 
سوب رب ۵۳۶ 

۵ ۷۰۶ ۷۴۸ 
هر ۱۳۰ ۶۲۰ ۸۲۸ ۹۱۸,۰۲ 
وشن رس ۸۲۸ ٩۰۲‏ 
یمد دس رنند, ۱۳۰ 
۵زیستاناجد, ۷۲۳۶ 
سجن سع‌دن چه, ٩۲۶‏ 
رن 

۵(سس, ۸۴۸ 

0(سس(ع, ۱۹۴, ۱۰۹۲ 
0(یدجسیهعع 6ع, ۸۱۴ 
دی ۲۴ع, ۷۰۶ 
یدیس تنب ع(ننان,. عرر 


لیس شون مژندجد تن ۱۰۹ 

لریریس سب .۰ .۸ 

۵یرحدنسر, ۲۷۸ 

۵زتحدسر در چه, ۱۳۰ 

٩۲۲ 6 #(ندحدیحدعری‎ 

۵زنرجدیدر نید ۶۴۶ 

8زنحدژر مرن ۹۷۶ 

۵(یرحدژرد ور رشن ۸ ۷۹۲ 

۵(یدهی یدرد ۳۳۲ 

۳۷۴ ۳ 

ندچ رورو, ۴:۱۸ 

دوهی «یویل ۶۳۸ 

دیع وعی ۹۴ع ۹۸ع 
۲ ۷۰۶ 

8(یدددندژع تلد ۲۷۶۶ 

8تون ۲۹۴, ۴۳۸, ۱۰۰۲ 

دیدن ۱۷۱۸۰ 

۵سبچ, ۷۳۸ ۷۵۸ 

۵٩۲ درس‎ 

۵رد ندرم د نید ۷۸۴ 

۵رذذسی, ۰,۵۹۲,۵۷۶ ۷۳۸ 

۵ ینس ۵۷۶ 


۴ 
ررهع6, ۲۷۸ 
ررده‌ودرسی, ۶۶۳۲ 
رراچد, ۱۱۱۴ 
ررلچدیه*, ۳۱۰ 
رره‌سع, ۳۲۸ 
رععو««ج۹, ۸٩۶‏ 


نمابه الا ۱۱۵۳ 


ره ۵ «دندرمد نید ٩۰۲‏ 


رععودنه ۱۱۰۰ 
رسعععم, ٩٩۲‏ 


٩۵۶ ,۸۳۸ ,۲۶۶ زد‎ 

زنتولدی ۴چچر دی ۱۷۸ 
رنندانس, ۲۱۲ 

ریس ۲۷۴ ۹۶۸ 
ربدلعرر, ۴۲۲ 

زسح‌د, ۳۴۸ 

رس[دردسع رح ۳۷۸ 
رسلدیدعه, ۹۹ 
زندردندیم, 9۸, ۲۱۲ 

رعلع, ۳۵۲, ۴۸۲, ۶۲۰ ۸۶۸ ۱۰۶۲ 
رعلعودردده, ۱۱۰۸ 
رژنس‌نس, ۷۲۶ 

رد بری مرج ۴۷۸ 
رواسبع, ۱۹۸ 
ردانددیم یر ۴۲۶ 

ز یدرس مزر نی ۱۷۱۰ 


۸۸۴ 06 

جع دل, ۳۵۲ ۳۵۸ 

جر ۱۰۴, ۱۴۸ ۲۴۶ ۲۵۰ ۱۴۱۸ ۴۷۰, 
۰ ۵۱۶,۵۰ ۵۲۸ ۵۵۴ ۵۶۲ 
۶۶ ۵۷۲ ۵۹۲, ۵۹۶ ۶۰۲ ۰۶ع 
ماع ۲۴عر ۲۰عر ۳۴ 
۸ ۶۴۲ ۴۶ ۵۰ ۵۴ ۶۵۸ 
۲ ععع ۶۷۲ ۶۹۴ ۱۷۰۲ ۷۴۸ 
۲ ۱۷۶۶ ۱۷۷۴ ۱۷۸۴ ۸۱۰ ۸۱۴ 


۴ اگاناها 


۱۰۶۲ ۱۱۰۱۸ :۹۹۸ ,۴۶ ۸۶ ۸۰ 
۱۰۸۲ ۱۶۶ 

یدنله ۷۴۸ 

6یوعا, ۶۷۶ 

6یحك‌وع, ۶۶ع, ۱۱۱۴ 

٩۳۰ 6یدل‌وی,‎ 

6یتك‌وعی, ۵.۰, ۶۷۲ ۸۱۴ ۱۰۵۴ 

وسع, ۶۰۲ ۱۰۷۰ 

درس ۱۰۷۰ 

۵۲۸ ۰۲۵۸ :۲۴۶ :۱۵۸ ۱۳۰ ۷۰ 


۵۸۲ :۵۷۲ ,۵۶۲ ۵۵ ۰ ۲ 
۱۱۰۴ ,۱۱۰۰ ۹۴۶ ۷۸۸ ۶۹۴ ۴ 


وم که‌روی, ۱۵۸ 
ند ۲۳۶ 
ها روالد وی, ۷۸۸ 


۵۵۰ ۵۴ ۵۲۲ ۲۵۸ 
۵۸۲ ۵۷۲ ۲ 

ع اه چم زم‌نندن, ۵۲۸ 

۱۱۰۴ ۶9۴ ۷۰ 6 

6ع بالط ۱۱۰۴ 

و6ع‌اللد, ۶۹۴ 

6 انار نند, ۶٩۴‏ 

۱۱۰۰ 6 

سر ۱۰۴, ۱۶۴, ۱۸۴ ۲۴۶ ۲۹۴ ۳۵۲ 
۸ ۳۶۲, ۳۸۲ ۴۱۴ر ۵۴۰ ۵۵۰ 
۴ ۵۶۲, ۵۷۲, ۵۸۲ ۶۴۲ ۷۰۶ 
۴ ۰۷۳۸ ۱۷۶۲ ۱۷۶۶ ۰۷۷۰ ۸۵۲, 


,۱۰۳۴ ,۹۵۲ +٩۰۲ ,۸۹۶ ,۸۸۰ ۴ 
۱۰۲ 


6سدن*, ۲۹۸ 
مسداندر رید ری ٩۰۲‏ 


6نیدد ینم ۵۲۰ 

تسدب ۱۱۲۰ 

ناونع ۰۶ ۱۲۴, ۱۳۶, ۱۴۳۲, ۲۱۲ 
۸ ۲۲۳, ۲۳۲, ۲۱۰, ۲۲۰ ۲۲۴ 
۶ ۳۰۶, ۴۲۰, ۵۱۶, ۶۸۴, ۷۰۲ 
۶ ۷۱۰, ۷۱۸, ۷۸۴ ۸۲۰ ۸۸۲۴ 
۸5۶۸ ۴(" ۰-۴" ۰-۵۸" ۱۰-۶۲ 
۰ ۱۰۷۴, ۱۰۷۸, ۱۰۸۲ ۱۰۸۸ 
۲ ۰۶ ۱۱۰۰ 


وسروبع سر ۱۰۹۶ 
6لودسع‌دن‌چة, ۶۸۴ 
لد ووسع‌حدم‌نل, ۱۲۱۲ ۲۴۲, ۴۳۰ 


وونل ۵۴ ۲ع ۴ ۸ ۲ ۴ 
۸ ۴۸ ۱۵۸, ۱۶۴, ۱۷۲, ۲۰۸, ۲۳۰, 
۴ ۲۳۸, ۲۴۶, ۲۵۰, ۲۵۴, ۲۵۸ 
۲ ۲۷۰ ۰۲۷۸ ۲۸۲, ۲۹۰, ۲۹۴, 
۲ ۳۷۴ ۳۳۲ ۳۴۰, ۳۴۴ ۳۴۸ 
۲ ۳۶۲, ۰۳۷۰ ۳۸۲, ۳۹۴, ۴۰۲, 
۰ ۴۱۴, ۴۱۸, ۴۲۲, ۴۲۶, ۴۳۴, 
۲ ۴۴۸, ۴۵۲, ۴۵۶, ۴۶۲, ۴۶۶, 
۰ ۴۷۴, ۴۷۸ ۴۸۲, ۴۸۶, ۴۹۰, 
۶ ۵۰۰, ۵۰۶, ۵۱۰: ۵۲۰ ۵۲۴ 
۸ ۵۳۲ ۵۳۶, ۵۴۰, ۵۴۴, ۵۵۰ 
۲ ۵۷۲ ۵۸۲,۵۶ ع۵۸, ۵۹۲ 
۶ ۲ دعر ۶۲۰ ۲۴ ۳۰ 
۴ ۶۳۸ ۶۵۰ ۶۵۴ ۵۸ ۶۲ ۶۶۶ 
۶ ۶۹۴ ۱۶۹۸ ۷۲۲ ۷۲۶ ۷۳۴, 
۸ ۷۴۴, ۷۴۸, ۷۵۴, ۷۶۲, ۷۶۶, 
۴ ۷۸۸ ۷۵۲ ۸ ۸۴ ۸۱۰ 
۴ ۸ ۸۳۲ ۸۳۸ ۸۴۲ ۸۵۲, 
عم ۸۶۰ ۸۶ ۸۸۰ ۸۸۴ ۸۸۸ 
,٩۰۲ ۸۹۶ ۲‏ ۰۶ ۹۱۴ ۹۱۸, 
,٩۵۲ ,۹۴۶ ,۹۴۲ ,٩۳۴ ۲۶ ۲‏ 
,٩۷۶ ,۹۷۲ ,۹۶۸ ,۹۶۴ ,۹۶۰ ۵۶‏ 
۰ ۹۸۴ ۹۸۸ ۹۲ ۹۹۸ ۱۰۰۲ 


۱۰۲۲ ,۱۰۱۸ ۶ 
۱۱۲۴ ,۱۰۶۶ ۸ 


لدووسن‌س, ۱۷۲ 

6لوونلاید, ۷۴ ۲۳۰, ۲۵۰ ۴۴۲ 
)درو وی, ۶ع, ۱۳۰, ۷۱۴,۱۹۴ 
لدوه زولنلد ۶۶ 

لوچد, ۱۶۴, ۷۹۲ 

6سوع, ۱۷۸ 

6سوریید, ۳۶۲ 

لاور و, ۲۹۴ 

6لونن+رچ, ۸9۶ ۱۱۲۰ 
ولودن+۴ع, ۷۴, ۴۰۶, ۷۰۶ 
لد وبن+۳ ۲۷۸,6۲ 

کس»*, ۳۲۸ ۴۸۲ 


ی ۲ ۴ ۵ ۲عر ۵۴ ۱۸ 
۴ ۹۶ 


باتك وونل ۲۶۶ 

ایور ۴۰۲ ۸۰۴ 

لدب مررو, ۴۰۲ 

لد سر ۲۵۴ ۳۰۲ ۱۴۱۰ ۱۰۵۸ 
چلارم ول ۳۲۰ 


,".-۶ 


٩۷۲ سس‎ 

لدرم‌د دس ۳۵۲, ۸۹۲ ۹۶۸ 
نادند ۲۶ ۶۷۲ 
لین ۲۱۲, ۲۷۴, ۴۲۲ ۴۷۰ 
دیع ۶۳۴ ۰,۸۱۰ ۹۸۰ 


لا عع, ۱9۰ ۱۹۸ ۲۵۴ ۱۳۲۰ 
٩۳۴ ۸۶۰ ۲‏ ۱۰۰۶ 
6لداچای, ۳۲۰ 


لاس ۲۱۲, ۶۹۰ 


و 


نمابه لا ۱۱۵۵ 


ولد عجار حدسبن*, ۴ 


أ 

ندآندرمد بانند. ۱۸۳۴ 

ناندرمدم, ۱۰۸ 

6تانددرم‌چ, ۵۴ ۲ع, ۸۲ ع۸, ٩۴‏ 
۸ ۲۵۸ ۲۶۶ ۲۹۴, ۳۱۰ 
۵۲ ۶۲ ۳۷ ۳۸ 
۶ ۴۲۸ ۰۴۷۴ ۴۸۲ ع۴۸, 
۶ ۵۰۰ ۵۰۶, ۰,۵۱۶ ۵۲۰ 
۲۳ ۵۹۲ ۶۰۶ ۶۴۶ ۷۱۸ 
۲ ۸۰۰ ۸۲۴ ۸۲۸ ۸۳۸ 
۹ 
۶ ۹۸ ۱۰۰۲ ۱۰۳۸ 
۶۶ ۱۰۹۶, ۱۱۰۰, ۱۱۰۴ 

6تاندیرو‌ن. ۲ع ۷۰ ۰,۷۸ ۱۴۲ 
۸ ۲۰۲ ۱۲۰۸ ۲۴۲ ۲۴۶ 
۸ ۰۲۷۰ ۰۳۱۴ ۳۲۴ ۳۳۶ 
۴ ۱۴۱۰ ۴۱۴ ۰۴۱۸ ۴۲۲, 
۴ ۴۵۲, ۴۵۶, ۴۶۶, ۴۷۰ 
۶ ۵۴۰, ۰۵۵۰ ۰۵۶۲ ۵۷۲ 
۴ ۲۴ع ع ۵ ۶۹۸ 
۸ ۰۷۲۲ ۷۴۴ ۷۷۰ ۷۷۴ 
۸ ۰ ۲ ۸۲ ۸ 
٩۵۶ ,۹۴۲ ۲۲ ۸ ۴‏ 


۱۷۲ 
۳۲۸ 
۳۹۸ 
۹ 
2۸ 
۷۳۸ 
۸۵۶ 
#۶ 


,۱-۵۸ 


۱۵۸ 
۲۵۰ 
۴. 
۶ 
۵ 
2۸۶ 
۷۶ 
۷۸۴ 
۲ 
۶۰ 


۱۶۱۸ :۹9۸ ,۹۸۸ ,۹۸۴ ۹/۲ ۸ 


۱۰۹۲ ,۱۰۷۸ ,۱۰۷۴ ۴ 

6 تدانددرم‌نید ۲ نید ۳۷۴ 

هن ۲ ۵۲۴, ۷۶۲, 

داب زین . 

۴۳۰ ۹۸,٩۰ ,۷۴ ۶ 6تاندجدت‌ند.‎ 
1 


4 دنناد ۵۵۰ 


6لتسری, ۳۳۶ 


۸۱ 


۶ گاتاها 


سرد دنعدرمچ؟, ۲۲۴ 

6لاتسرددع توت ۳۴۸ 

چنرتسرردنند, ۳۳۲ 

6نرتسرد تین ۱۲۴, ۴۶۶, ۸۴۸, ۸۶۴ 

6لرتسرد یبن ۱۲۴, ۴۶۶: ۸۴۸ 

یتسرد ردیر ۵۶۲ 

تردن تاو جد نید ۷۲۶ 

للع ۳۷۰ ۱۰۳۴ 

6بلعمسی بر دنو ۱۴۲ 

للع ۴ج ۲۳۰ 

للع ی ۵۷۶ 

برع سا ۱۹۸, ۳۶۶ 

برع مسیی‌ در ۷۸۸ 

للع سید ر دنو ۷۰۲ 

برع و نو نند. ۲۹۸ 

للع ود ی ۱۰۴۶ 

نادس ۴۲۲ 

لاجمع۴6ع6, ۱۱۱۴ 

6لاوم‌سلن, ۱۶۴, ۷۹۲ ۱۰۳۸ 

نامدرم دسر ۱۰۵۸ ۱۱۴ 

لاجم‌بدداجة, ۴۱۴ 

امسر نینچ ۱۰۵۴ 

6سابععع, ۶۴۲ 

شارب ۱۹۰,۱۸۴ ۱۲۳۸ ۰۱۲۵۴ ۲۷۴ 
۰ ۴۲۲, ۴۳۴, ۵۲۰, ۰,۵۳۶ ۵۸۶, 
ع ۲عر عر ۱۷۰۶ ۸۲۰ ۸۳۸ 
۲ ۱ 

سار ررنه*, ۱۱۱۴ 


شزرو ۴۲۲, ۵۸۶ 


۴۵۲ ۴۱۰ ۵۲ ٩ ۵۴ ادن‎ 
۸۳۲ ۸۲۸ ۸۲۴ ۱۷۱۴ ۱۷۰۲ ۸ 
۸۷۶ 


لاد درعدنب ند ۴۵۲ 


برد دنر ۷۲۶ 


نراد در ۱۹۴, ۲۶۲, ۳۳۶ 
بدرار «سع, ۱۹۴ 


وس ردنو, ۲ع۶, ۲۴۲, ۵۷۶, ۷۴۴ ۸۷۶, 
۱۰۳۴ 
سر درس ۱۰ 


1 

1 
سار ندیه مرن ۴۷۸, ۷۲۶ 

1 

1 


سرد سس ۲ عر ٩۲۶‏ 
لاد رنند, ۵۸۲ 

سر ژرنهع‌چ ۱۲۴ 

ار ود نون ۱۰۷۰ 
ناس ری ۵٩۲‏ ۷۶۲ 
6نیویدر د یی ۴ 

6 وس ور دیدن , ۶۲۴ 
کحم دود دس ۷۸۰ 
6ع(ع ده وس رسد م6چود, ۴۳۰ 
6عع نك درو سر ۱.۰۶ 
6عع همع ود دی ۱۱۰۸ 
6ع(عد لد دسدرب, ۱۱۲۰ 
6 ده ورد نید ۶۸۰ 

6ع تسرد نناص, ۶۸۴ 
6رد ٩۱۸‏ 

سورد ۵.۰ ۵۶۶ 

لاس ۳۷۴ 

رس ۳۶۶ ۱۷۰۲ ۱۷۷۰ ۱۰۷۰ 
۳6 بوحد, ۱۱۱۴ 


6سسرر, ۲۹۴ 
6(لاه ند ۵۶۲ 
6(لاوي, ۱۱۰۴ 
یریدم ۶۵۰ 
دی ۱۰۲۲ 
6رد ٩.۶‏ 
6(در ند ۷۵۴ 
6(در یلایر ۱۰/۳۲ 
ددناووعه, ۴۵۶ 
6 وند, ۵۶۶, ٩۳۴‏ 


6 5و , ۱۱۰۴ 
6 اند ۸۸۴ 


6 سم ۵۷۶, ۹۶۸ 
6 وس ۷۴, ۸۲ ۶۶۲ ۱۰۲۲ 


6 0سا ۳۷۰ 
6 و (سدادي ۶-۴ 


6 دنهد ۶۵۰ 


46( ۱۴۲, ۲۵۰, ۶۹۴ 
6 0 و حد.لنند, ۲۹۸ 


6رد ونددد توا 2۳۲ 


6داس», ۷۹۲ 
6 لخن چ, ۷۲۲ 


دم‌لارمددنند, ۳۸۸ 


ود درم (دندبنند. ۳۷۴ 

6دق[چ درد ۷۵۴ 
۷ ۳۲ 
۳۸ دد 


ددلده زر ۱.۰۲ 


‌ 


نمایه الا ۱۱۵۷ 


(یودن کلعا, ۲۵۴ 
(سع‌دن‌بددن‌چاد, ۸۶ 
(سع‌درم‌تدددعا, ۳۶۶ 
[سدیع بر ی, ۹۶۸ 

(سوندلع, ۴۹۶ 
(ساچبرددچه, ۵۶۶ 
[ساچو دردرس ۲۳۸ ۸۴۲ ۱۰۲۶ 
[ساادچه, ۶۱۴ ۸۲۸ ٩۵۲‏ 
[ساد ی ی‌جده ع(عد یو ۹۵۲ 
(سییا وی, ۴۵۶ 
ژسیسندر تب که وی ۹۰.۶ 
[سحدری, ۱۱۲۴ 
[سرجدر, ۱۶۴ 

ند دنچ ۴-۱ 

(سد ی ۴۴۲ ۵۵۰ 
(سزع دسریم ٩.۲‏ 

سدع جس یر ود رل ۸۳۲ 
([سر(ع تسرد یوار ۳۶۲ 
ژسوسویع, ۸۲۸ 

٩۱۰ ۲6 [سوع‎ 

(سدی ی ۸۸۸ 

نسم زوین ۱۵۸, ۱۱۲۰ 
[سرچه, ۵۱۶ 

(سمع6چه, ۶۲ع, ۱۱۰۸ 
[(سوسع, ۸۲ 

[سوند, ۱۰۱۴ 
[سویدر‌ج, ۱۷۲۱۰ ۸۰۴ 
[سویددرع‌ند, ۷۸۸ 
[سوعس ی ۳۹۴ 


۸ گاناها 


(سوعه, ۱۵۴ 
[ندودن*۴نند, ۳۸۸ 
[سمینب*, ۱۱۲۴ 

سیر ۳۶۲, ۴۷۴ 
(نع‌ایه, ۷۸, ۵۴۴, ۵۷۶ 
(سلعی(ع6, ۷۳۸ 
(ند۵ع>(سی, ءع, ۴۳۸ ۷۸۴ 
[نلعک(ندرم د نید 2۴ 
سدع ک(ع, ۱۰۷۴ 

(سرععا, ۱۰۶۶ 

(س‌ددج چا, ۶۲ 
(س‌سدی یر ۴۶۲ 
[سمنسع, ۰ ۱ع, ۹۸۴ 
[نیه نع خد‌نن. ۶۰ 
(سصءریبهد, ۱۷۲ 
(س۳عریی, ۲۵۴ 
ژندیحد تنل ۱۵۴ 
[دیی‌چ, ۲۲۴ 

[نیس‌انسر. ۷۵۴ 
رک ۱۳ 
رن ۱۲۷۰ ۱۳۷۴ ۵۳۶ 


ژد ررو, ۵۴, ۲۳۴, ۱۳۵۲ ۶۵۸ ۱۰۱۰ 


(سدوبه, ۶۸ه 

[ع6, ۱۰۴ 

جع ۸۷۲ 

[ بروارسع, ۳۰۲ 
۳۹[ 


۴۰ج 
جچکن(, ۱۰۴, ۲۰۸,۱۴۲ 


یهد دسس[س, ۴۶ 

اد وود سیر ۵۷۲ 

وه دك ونده, ۳۵۸ 

جر حد رل ,٩۴‏ ۳۴۰ ۷۷۴ 

جر دی وس ری ۲۰۸ 

ین سحدرج, ۱۷۹۲ ۱۰۵۸ ۱۰۹۲ 

چیه کنساحدرم‌تنان, ۸۳۲ 

جایجع 6رد ,۶۳۸ 

لایر تین ۶و۷ 

دالاس ۸۰۴ 

۷ (و؟, ۱۲۴, ۷۵۴ 

ید ن‌چاد, ۳۴۸ 

جای دق درم د ,۱۷ 

یدمع ۸۱۰ 

اد ود رسد ٩۱۸,۲۴۶‏ 

یل دردنچ, ۱۱۲۰ 

جیاعاسحدس, ۳۷۸ 

جیاناحدعي, ۲۸۶ 

تردن ۱۸۴, ۱۹۸ 

جایحدع با ند ۳۷۴ 

۵٩۶ جاحدرمچدرددچ,‎ 

جیحدرم‌سع, ۳۲۸, ۴۲۶, ۱۰۷۴ ۱۱۲۰ 

چا حدرم‌سع رم‌چ؟, ۱۱۲۰ 

جیحدر‌سع3 نو ۳۲۸, ۱۰۷۴ 

۵۸۲ ۴۰۶ ,۲۳۸ ۲۳۴ ,۵۴ جيحدرمع,‎ 
٩۰۶ ۳۸ 

جیحدرمعتوص, ۵۴, ۲۳۴ ۰۲۳۸ ۵۸۲ 
۸ ۹.۶ 


ج-حدرم‌نلد, ۶ ۳۵۲, ۳۵۶, ۴۳۶۶, ۳۷۰ 
۶ ۵۲۰, ۵۷۶, ۶۸۴, ۶۹۸ ۷۷۴, 
۰ ۶ .۱۰۱, ۱۰۸۸ ۱۱۰۰ 


۱ 
۸۴ 


جایحدرملا وی ۵۲۰, ۶۲۰ ۷۰۶ 

٩۱۴ جیحدرم‌سره,‎ 

جحدع ی تل, ۸۸۴ 

جحدعه, ۲۹۸ 

جیحدم‌چم, ۱۳۶, ۱۴۸ 

جبل(عبوی, ۷۱۸ 

جای هنن ۲۶ 

چا 6ع(ع نج ندنل ۲۳۰ 

جیریودردی ۵۵۰ 

جای دام جم‌نلدرر, ۱۱۰۴ 

جایددس‌ند, ۳۵۸ 

چا ددنددرمدنبدچه, ۳۳۸ 

جای و ۱۰۶۶ 

یو جع اسد, ٩٩۲‏ 

یوس ۳۰۲ ع۴9, عع۵, ۸۴۲ ۸۹۶ 
۴ ۱۱۰۰ 

جایوللا, ۱۱۰۰ 

جای ول ۳۰۲ 

جایوسی ندیم ۴٩۶‏ ۵۶۶ 

جیوس دی ۸۴۲ ۱۰۱۴ 

جای هدر کی ۸۳۲ 

جایولد, ۱۰۱۰ 

جیودند, ۷۰, ۷۱۴ 

ج9دی‌چ, ۴۸۲ 

جیودتستی ۱۷۲, ۱۲۹۴ ۱۰۲۲ 


نمایه الا ۱۱۵۹ 


جیوددس, ۸۸۰ 

جی و وحد, ۳۹۸ 

جا و و ۳۴۰ 

ایوس ۱۳۶, ۲۵۰, ۲۷۴, ۲۹۴ ۳۰۲, 
۴ ۴۸۶, ۶۷۲, ۶۹۴ ۸۵۲, ۸۵۶ 

ی ویس و6 ۴۹۰ 

چاو ددنداچو, ۲۳۸ 


جاللع, ۶۲ ۶ع, ,٩۰‏ ۲۳۴, ۲۴۶, ۲۶۲, ۳۰۶, 
۰ ۳۲۸ ۱۳۳۶ ۴۶۶, ۰۴۷۰ ۵۷۲, 
۸ ۹۶۰ ۹۷۶, ۹۸۰ 

مب جهن ۸۵۲ 

جاع نز چم رم لاد ی ۸۴۸ 

جع ندنل ۸۰۴ 

چا ۱۲۰, ۲۴۶, ۲۶۲ ۲۷۴, ۲۷۸, ۲۹۰, 
۴ ۰۳۹۸ ۳۱۴, ۳۹۴, ۳۹۸ ۴۱۸ 


و ۲و۱ ۷۵ 
۸ ۱۰:۳۲ 


سس ۱۰۴۲ 
جاسلون+۳, ۳۱۴ 

جسی, ۵۷۲ 

جالع 6, ۱۵۴, ۲۷۴, ۹۶۸ 
جانلاحدرنل, ۱۰۴ 

جاسحدع ی ی, ۲۶۶ 

جسحد یل ۳۹۸ 
جسحداسر ۱۱۲, ۳۵۸ ۴۰۲, ۱۰۵۰ 
جسحد سر ۴۰۲, ۱۰۵۰ 
جاسحد لسن ۸۲۸ 
جاساحدصندداند ری ۰,۸۸۸ ٩۵۲‏ 
جاساحد ژد رددر ری ٩۵۲‏ 
جاسدحدع(ع6, ۶۷۶ 
جاسحد(نچه, ۲۶۲ ۱۰۱۰ 


۰ گاناها 


جاسحد ژد دنس ۲۶۲, ۴۱۰ 
جاساحد ژد رسمه ۳۶۲ 
جانناحد ژد زد سر سر ۱۳۶ 
جانلاحد مد د ندرم د ذنی عرر ۲ 
جاساحد ژد دید رددچ, 14 
جاسددادربد, عر 

جاسد یهد وی ۷۴ 
جانددژست ری ۳۲ 
جاسادژندر نی ۳۳۸ 
چاسلا‌للاد, ۶۰۶ 

جساسی, ۳۹۴, ۱۰۱۴ 
جاسلعو, ۸۱۰ 

جاددیند, ۶۶۲ 
جانلا(<ع(عوچاد, ۱۳۴ 

اس وس ینیچ ۱۱۲ 


جاحکرع(, ۲عر ۶۶ ۷۰ ۷۴ ۷۸ ۹۸ 


۱ ۱۳ 
۶ ۴۳۰, ۴۳۴, ۴۵۶, ۴۶۶, 
۸ ۰,۵۱۰ ۰,۵۳۶ ۰۵۴۰ ۵۵۰ 
۲ ۵۸۲ ۰,۵۸۶ ۵۹۲, ۶۱۴ 
۸ ۷۰۶: ۷۱۸ ۷۲۲ ۷۴۴, 
۴ ۰۷۸۴ ۰۷۸۸ ۰۸۱۰ ۸۲۸ 
٩۳۴ ,۹۲۲ :۹۱۴ ,۹۰۲ ۶‏ 
عم ۶۸ ۵۷۲ ۹۸۴, ۹۸۸ 
۸ ۱۰۱۸ ۱۰۵۴, ۱۰۷۴, ۰۷۸ 
جاسارعد, ۲۴۶ 


جامهرم(لللد, ۱۶۴, ۶۳۰ 
دزد ينديت‌نند اي ۴۳ 


جل, ۱۴۸ ۸۱۷۲ ۲۵۰ ۳۳۲ ۴۹۰ 


۸ ۸۶۸ ۱۰۲۲ 
ولد رحس ٩۳۴‏ 


,۱۵۸ 
۳۸ 


۷۹۶ 


جاندوهددندژع, ۳۱ 

جالوددندواسر در چ, ۱۱۰۴ 
جاسنبهب, ۱۴۸, ۷۹۲ 

دوه ۳۰۶ ۱۱۱۴ 

جانا‌سع, ۲۳۰ 

جاسع, ۷۰۲ 

ندنل ۴۱۸ 

نامر لد ۱۸۴ 

نوتس ۳۱۴, ۳۳۶, ۴۴۸,۳۹۴ 
دنادیم نید تانید, ۳۰ ۸-۰ 
جالدللدن 6۲ ۳۰۲ 

جالدی گنل ۱۰۸۲ 

جالدرع 6ع و حه, ۷۱۴ ۸۰۴ 

جالع یت ۷۰۶ 

جاندرم6نان, ۷۷۴, ۹۸۴, ۹۹۸, ۱۰۹۲ 
جاندرم ید ۴۵۲ 

جازم چالدرعد د ند ۷۲ 

جالدرع6ع6, ۸۴۸ 


جالارم‌ددو, ۱۸۴ ۲۴۶ ۵۲۴ 
۴ ۱۰۷۰, ۱۱۲۴ 


جاد‌دن+عو, .۹ 

جادرم‌دنه رج, ۳۹۸, ۷۵۸ 

جاسرم‌دنه رن ٩۳۰‏ 

جالدرم‌دنه للع ۱۷۸, ۲۳۰ 
۰ ۳۶۲ ۳۶۶ ۳۸۲ ۴۱۰, 
۷۲ ۵۱ ۱۵۸۲ ۶۳۴ ۷۰۶ 
۰ ۲۰ ۸۳۸ ۸۵۶ ۸۶۴ 
۱ 


جالارن‌دن*لامه, ۳۶۶, ۴۱۰ 
جالدرع‌دن* رسب ۳۸۲ 


جاندرمد نی تانند, ۰ ۹۶۰ 
جاندرعدن* منندناعه تنل ۹۴۶ 
جاندرم‌دن» لد ۳۶۲ 

جاندرم‌دن* ند رم زد للد, 2۹۶ 
جادرم‌دن*۴ع6, ۸۶ ۱۹۰ ۰۲۵۰ ۲۵۴, 


(۸ 2۶۲ 2 ۰ ۳۴ بپِ#ٍِِ 
۲ ۰۶ ۱۰۸۲ 


جاسین‌ددو, ۱۰۴۲ 
جدین‌اندکه‌‌دل, ۳۵۸ 
جسیینسج, ۱۱۲۴ 
جاسیمم, ۲۱۲ 
یوج ۱۱۰۴ 


جسیي‌وس, ۴و ۲۳۴ ۰۴۷۴ ۶۹۸ ۷۳۸ 
۸۰ ۱۰۸۲ 


جاست‌ودهاجا, ۵۷۶ 
جاسدی‌9ع6 اس ۴۷۴ 
جسینوع6, ۱۵۸ ۳۶۲ 
جسیمهع6اب, ۷۴, ۱۰۷۰ 
جاسینوع6اسد, ۳۱۴ ۸۵۶ 
جاسیوددسی, ۶۲۴ 
جست‌ودنهرج, ۳۴۴, ۸۱۴ 
جاس رد دسع, ۲۳۴ 
جسته‌دند, ۸۸۰ 

سك و[ع سجم, ۷۴۸ 


جاسدرمعدند, ۵۴, ۸۲, ۸۶ ۹۴ ۱۷۲, 
۸ ۲۵۸ ۲۶۶: ۱۲۹۴ ۳۱۰ ۳۳۲ 
۵۲ ۳۷۸ ۳۹۸ ۴۰۶ ۱۴۳۸ ۴۴۲ 
۲ ۴۷۴, ۴۸۲, ۴۸۶, ۴۹۰, ۴۹۶, 
۰ ۵۰۶, ۱۵۱۶ ۵۲۰: ۵۲۴, ۵۲۸ 
ع۴ع ۶۹۸ ۱۷۰۲ ۷۱۴ ۷۱۸ 
۸ ۱۷۹۲ ۸۰۰ ۸۲۴ ۸۵۶, ۸۶۸ 


نمایه لا ۱۱۶۱ 


۲ ۸۱ ۸۸ ۸۸۸ ۹ ۷۶ بآ 
۶ ۱۰۰۲, ۱۰۱۴, ۱۰۲۸ ۱۰۵۸ 
۶ ۱۰۹۶ ۱۱۰۰, ۱۱۰۴ 


جاندرععدن* تن ,٩۴‏ ,۳۹۸ 

جاندرمنلدد, ۲۱۸ ۳۰۲ ۳۹۴ ۸۴۲ ٩۲۶‏ 
جسون‌سدیی ۵۲۲ 

جانددرم(ددسع. ۴ع۸۶, ۱۰۸۸ 

جانددرمدد دنس ۴۳۴, ۱۰۳۴ 
جانددرم(ددسی, | 


,٩۲۲ ۸۹۶ ,۸۵۲ ,۵۳۲ ,۳۲۴ جاسودروی,‎ 
۱۰۷۸ 


جاسودرویم, ۳۲۴, ۵۳۲, ۹۲۲ ۱۰۷۸ 
جاسلرند, ۱۳۶ 


ال ۲۳۸, ۲۴۶, ۲۵۰, ۵۱۰, ۵٩۲‏ 
ع رمع ماع ۱۴ع ۶۲۰ 
۴ ۳۰ع ۳۴ع ب۳ع ۴۲ع ع۴۶ع, 
۰ ۵۴ ۶۵۸ ۶۶۲ ۶۶۶ ۶۷۲ ۸۵۲ 


جالات؟ انامه ۲۵۰ 
جاسلا, ۱۳۶, ۴۸۶, ۶۹۴ 
جانای۲۷لللد, ۶٩۴‏ 

اس دی ٩۸‏ 
جالدسسدوند‌ننر ۶۴و 
جنداندیمینسر ۲۴۲ 
جاباندا روم ۶۵۴ 
جالادسري, ,۴٩۶‏ ۵۵۰, ۶۵۸ 
یتسرد ری ۶۳۸ 
جاحدچ, ۳۰۲ ۳۷۸ 
جاناحدسع, ۲۷۰ 

جلحدع, ۵۱۶, ۹۸۰, ۱۱۲۴ 
جالاحداس, ۸۱۴, ٩۸۸‏ 

جالاحدلاه, ۱۲۴ 


۲ اکاناها 


جاحدلاحدع, ۵۴۴ 

جالاحدع ول ۱۵۴, ۵۱۶, ۶۰۲ 
جلاحد یل ۱۹۴ 

جندحد رل ۱۰ 

جاناحد ژد دس ۱۰۴ 
جانژندانل ۸۴ع, ۶۹۰ 
جاندژندکرنند, ۱۹۴, ۳۶۶ 
چا( لدو ند ی ۶۶ 

جع وی اسع, ۷۱۸ 
جالا(عو اند ندیچ ۶2۰۹۸ 
جاند(رع تسد رمی نید ۳۱۷۴ 
جاسعآبزری, ۲۷۰, ۸۶۰ 
جاب(عانسدیٍ .۹ 

جاند(ع مرس ٩۸۴‏ 

جابد(ع رسای ٩٩۲‏ 
جالع تسیر ۱۲۴ 
جان(ع‌دس ند ی ۳۹۴, ۸۱۴ 
جایدع درس رد ۳۸۸ 
ددع جع بل ۶۹۴ 
جالد(ع یلد ویر ۳۲۴ 
جاند(ع وید نیع نید ۵۶ 
جال(ع‌وعا, ٩۱۰‏ 

جالع دوع و6 ۸۰۰ 
جادژعنهردس, ۱.٩۶‏ 
ج#سدر, ۱۱۰۸ 

لاد دهاد, ۱۱۱۴ 

اناد تاه رد نید ۴ 
جاسدرژیع, ۵۰۶, ٩٩۲‏ 

جایدرژر سم ۵۷۲ 


جاسوبدلع, ۳۵۸ 

دوع 6اج, ۱۱۰۴ 

جع, ۱۰۵۴ 

جع(عووسدن», ۷۴۴ 
جعلعوعایا ۵۰۶ 
جاع(عوعاند, ۵.۶, ۷۳۴ ٩۲۲‏ 
جاع(عوع آنسد, ٩۲۲‏ 

جاع(عوع اند سرد ند ۰۰.۲ 
جع(عوعاعه, ۳۲۰ 

جاع(عوع اد ده ۳۹۸ 

جاع(ع ولد ند ورد نان ۵2۶۲ 
جاع(ع ود دو, ۱۹۴ 

جاع(ع ود ند ۳ و6 ۸۶۴ 
جاع(عودد لد ود دبای ۴۱۰ 
جع(عوددلاه, ۸۲۲ 
جاع(عبه ۳حل ۵۸۶, ۱۰۶۶ 
ج4ع(ع این ۷۴۴ 

جاع(ع ندنل , ۱۹۸ 
ج4ع(عاندددند ری ۳۹ 
جاع(ع(ع لد ,۶۵۸ 

جاع(ع وس ۲۴۲ 

جرد بل آناد نی ۱۶ 2 
جرد سوب(ع‌حدعو, ۳۴ 
جرد وو, ۸۷۲ 

٩۱۰ رحد,‎ 

جر حدرم‌سع, ۴۵۶ 

جر حدرم‌لل, ۲۷۸ 

جاحد یه ۹۴۶ 

جر حدرسل, ۸۵۲ 


جر ودرديل ۲۴۶ 

۱- «ر 
««نع۰۲ 6۰۳ ۳۲۲ 

۲۳- دد 
حدرس, ۱۷۸ 
حدرر ود سیر ۶و۵ ٩.۶‏ 
حدیدله ورد ندوانند. ۳۳۲ 
حدی رجا ع, ۵۲۴ 
حدی رس ,٩۸‏ ۴۵۶ 
حدعع ردنت ۱۰۱۸ 
حدعبه جم‌زم‌چا, ۳۴۰, ۱۰۵۰ 
حدع ره جهن لع3 (نجا, ۸۵۶ 
جدع‌ب چم‌رملل. ۲۳۰ ا۵ع ۶۹۰ ۷۴۴ 

۴ ما 

حدعجز چم رم لل اند رل ۲۳۰ 
حدعبه جمرم‌ سین ۷۴۴, ۱۰۵۰ 
حدع که جمرم‌ رنه سل ۱۰۵۰ 
حدعبه چم‌رم‌تدرم داد ۵۷۶, ۶۵۰ ۸٩۲‏ 
حدعبه جم‌رم‌تداسنن*, ۳۸۲ 
حدعت جمن‌لاد ی ۵۳۶ 
حدعه جمن‌لب نلا, ۳۴۴ 
حدل‌ندی کر ۱۰۹۲ 
حدسووره, ۲۹۸ 
حدسبص, ٩۶۸‏ 
حدسحداننع, ۱۴۸, ۲۹۸ ٩۳۰‏ 
حدسرحداسع‌جد اند ۳۹۸ 


۸۵۶ 2 


نمابه الا ۱۱۶۲ 


حدییدجداندر ری ۱۴۲ 

حدسحدرر, ۷۰۶ 

حدسحدعر, ۸۵۶ 

حدناحدءرنسل(وم, ۷۳۴ 

حدسدسع ال ۱۱۰ 

حدسسژعب کرد ۱۰۰۲ 

حدسژعن* رس ٩۱۴‏ 

حدسلع 6اه ۳۲۴ 

حدسونس, ۵۶۲, ۷۱۰ 

حدسو(سری, ۴۷۴ 

حدوعبه ۳ع6, ۵۶۲ 

حدنع هللا , ۷۲۶ 

حدرعع] ند ۷۱۸ 

حدرمعادن۶۰ج, ۱۹۴, ۵۸۶ 

حدرمعاانه نس  ,۴۳۴‏ ۵۲۰ ۱۰۱۸ 
۱۰۹۶ 

حدرععآدن* درمز د ند ۳۴ 

حدرمعآد«ندصه, ۱۰۷۸ 

حدر‌لس ول ۶۵۴ 

حدرم‌تدا دعر ۰« 

حدر‌لاییر دس ۱۱۰۸ 

ددنخ‌لاددل للللر ۶۳۸۲ 

حدر‌لددد لدم [ندارمد دللل. ۳۱۸ 

حدنع۲ ۳ج, ۵۹۶ 

حدنمع۱۳ ۳۴ ۱۴۲, ۵۲۴ ۰,۷۰۲ ۸۲۸, 
۶ ۸۷۲, ۱۰۵۸ ۱۰۷۸ 

حدرع ۴ ۳ع6, ۷۷۰ 

۱2 
۱۰۳۸ ,۱۰۰۶ ۸۴۲ ۳۸ ۳۲ ۰ 

حدنع ۱ ۲, ۸۳۲ 


۴ ل " اگاناها 


حدرع یاه ی ٩۰۲‏ 
حدرمع شاه ۴رلدارع‌د دللد, ۵۴ 
حدرعع ان لاس ند لندل تیش ۴0-۲ 


حدرمع۳ع6, ۵۲۸, ۵۳۲ ۵۵۰,۵۴۰ 
۲ ۵۸۲ 


حدرمع[عوسس, ۱۱۰۰ 

حدرمد کنو چ؟, ۱۴۸, ۱۰۹۲ 
حدرمد نمی ۱۰۹۶ 
حدرمد نا ندرم دسر ۱۰۸۸ 
حدر‌د سدع 6, ۷۸۸ ۱۰۴۲ 
حدرد ۴ ند6نع دنچ , ۷۹۶ 
حدرعد ندنل ۱۰۷۰ 

حدرعد لد ونان ۱۰۳۸ 
حدادرند ترس ۳۹۸ 
حدلدوورد سین ۱۷۸: ۱۰۵۸ 
حدس نع ۱۲۴ 

حدی سرد دنندی, ۵٩۲‏ ۶۳۰ 
حدلایه لاد لد ۳۷۴ 

۱2 ۷۳۴۴ 
حدالات؟نسرر ده حجر ۸/۸۰ 
۱ 
حدلات» لسرت رل رح ۷۲۶ 
جدن تسرد تیه رو ۵.۰ 
حدندی ندنل ۲۲۲۴ 
حدلاتشره۵ عسه ۲نلثر ۱۰۸۸ 
حدندحد ری ۲۰۸, ۷۸۴ 
حدلاحدمنن, ۶۸۴ 

حدلریم, ۳۱۰ ۶۶۲ 
حدلژ‌چاد, ۶۶۲ 

٩۳۰ ,٩۲۶ ,۰۶ حدبلاع,‎ 


٩۳۰ ,٩۲۶ حدید(عم,‎ 

حدبد(ععس, ۱۱۸ 

حدنبع6, ۱۰۹۶ 

حدلد(عد ورد لیذ نیع ۴۲۲ 
حدیدرع‌وندانیع, ۵۷۶ 
حدلااچ, ۴۵۶, ۵۶۶, ۱۰۷۴ 
حدلاد(دیال, ۵۶۶ 

خدناددنسد ۴۲عر ۷۱۰ 
حدیاداسنربد, ۸۴۸ ۱۰۵۴ 
حدلدردندتنس, ۲۲۴ 
حدنردنددرمچ؟, ۵۲۴, ٩۹۹۸‏ 
جدندردنع رن ۲وو, .۹ 
حدلاردلال لور ۱۰۲۶ 

حدد, ۱۰۲۶ 

حدرنتنی ۳۰ 

حدعبچ جمرم (ن*, ۴۷۲ 
حدع(س یچ ۵۶۶, ۶۵۸ 
جدع(ندی‌وسرنل, ۴ ۸۰ 
حدع(س‌ سس ای ٩۶۰‏ 
حدع(سییرع, ۴۰۶, ۷۰۲ 
حدع ردنب جر ۴۲۰ 
حدع هلال ۷۴ 

حد ۳( ۳ج, ۴۹۶, ۵۱۰ 
حد6۳(۲, ,٩۰‏ ۴۵۲ 


حدم‌چ, ۲۵۸ ۴۲۶, ۴۶۲ ۰,۵۷۲ ۷۲۲ 
۸ ۲ ۵۲, ۹۶۸ 


۸۰۰,۵۲ ,۴۶۲ ,۴۲۶ ۲۵۸ حدر‌چنر‎ 
۹۶۸ ٩۵۲ ۲ 


حدریدن», ۵۷۲ 
حدمرسعدن‌ند, ٩۶۰‏ 


حدرللل, ۳۲۸, ۴۷۰ 

حدسدوي, ۵۴۴ 

٩۸۸, حد/رلات؟‎ 

حد نرتسن ۱۷۲ 
حدرلایهسنن*, ۱۷۱۴ ٩۴۲‏ 
حد نادور دس ۴۱۸ 
حد/رلاردندحج. ۴۷۰ ۷۰۶ ۹۸۰,۶۰ 
حد۳[ع۷6للد, ۶۰۲ 

حدژرر ور رشن ,۴٩۶‏ ۷۰۲ 
حدسشد«اي, ۳۴۴ ۱۳۴۸ ۷۲۲ ۱۰۸۸ 
حدلنرددندرم‌داد تارد رل ۳۴۰ 
حدژسددیدت یی که روت ۱۳۸ 
حدژی ددیدی رز تدوپوانی پر اه 
حدات یبیعم, ۷۴, ۴۴۲ 
حدلنر, ۷۰۶ ٩۳۰ ,٩۲۲‏ 
حدلناه ند ۱۷۸, ۶۸۴ 

حدلندته راچد ۴۳۲۰ 
حدژندردسع. ۴و, ۳۵۲ ۳۵۸ ۵۱۰ 
حدژند دس دبس ۵۱۰ 
حد[ندددندرول, ۲۱۸ 
حدژندددندرم‌نند. ۳۶۶ 
حد[رردیل, ۴۱۴ 

حدلع«دیع, ۸۲ 

حدرر چا وره, ۸۷۲ 

جدررلدوولد ار ۴۸۳۲ 
جدررناجدب ۳ ۳۸۲ 

حد وحد, ۲ع۵۶, ۸۱۴ 

حد بوحد رل ۱۰۴ 

حد باوحد نان ۷۴۴ 


نمایه الا ۱۱۶۵ 


حد۵ ع 9۲ ۲۱۸ 
حدوه علعدي, ۶۱۴ ۸۲۸ 


حدل, ۳۰۲ 


حددا یوم ۶۵۰ 


۳ 
۴- دله 
۴۵- + 
۶- ند 
تسج« [ع6, ۲۹۸ 
تسچد ملد دس ۲۹۰, ۷۴۸ 


تسالدید یر ۴۰۶, ۸.۰ 
تسرناددست ,۱۱۸ 


4 ۱۳ 
تسرر ارچ ۱۰۲۲ 
تسررر برد در ددو, ۱۱۲۰ 
تسرد تم‌تداسی رد ۷۹۶,۴۷۸ 
تسرد تدچون‌ندانند. ۳۸۳۲ 
تسرد رنه وو, ۳۳۸ 
درز تن لداچان, ۷۷۰,۱۸۴ 
سردر نان ۵۲ ۳۸۸ ۰۴۴۸ ۴۵۲ 


۶ ۵۰۶, ۵۲۲, ۲۴ع, ۹۰ع, ۸۲۴ 
۱-۴ 


تسرر رس انس ۲۷۰ ۳۱۴ ۵۱۰ 
۰ ۶ ۱۰۸۸ 


سردرس‌تداسی. ۴و۱ ع۳۶ر ۳ 
۶ ۵۳۶, ع۵۸, ۶۱۴ ۷۰۲ ۷۴۸ 
۲ ۷۶۶ ۷۸۰, ۸۳۸ ۸۶۴ ۸۹۲ 
خر ۲ ۲ ۱۰ ۱۰۴۶, 
۰ ۷۷۷ ۱۰۹۲ 


۶ ل اگاناها 


تسرررسم‌تداستره. ۱۹۴ ۳۰۶ ۳۱۰ 
۶ ۵۸۶, ۶۱۴, ۸۷۲۰۲ ۷۴۸ ۷۶۲, 
۶ ۸۷۸۰ ۸۳۸ ۸۶۴ ۸۹۲ ۹۸۰ 
ی 
۰ ۱۰۲ 


تسرد نیم‌تداسدین+ ان و ما 
۱۰۹۲ 


تسرد رشن نداندرم د دس ۴۴۲, ۱۷۱۴ 
تسرد ندتی‌تداندا زو ۰ ۸۷۶ 
تسرد ندیدم تداندجد نید ۳۹۰ 
تسرد ندی‌ن‌نداع6, ۳۳۶ 
تسررر ندردنندن, ۴۱۸ 
ردب توحج. ۶۲۰ ۸۳۸ 
شرت ن‌بداسی‌دیر, ۲۵۸ 
تسرددیدیی‌تدانندمه, ۳۶۶ 
۸- 6 
نع (ع سر ۵.۰ 
ال ۱۱۲, ۱۴۳۸ ۱۵۴, ۲۵۰, ۲۰۶۶ 
۰ ۲۸۸, ۵۴۴, ۶۵۸, ۶۹۸ ۷۱۴ 
۲۳۲ ۲۶ ۷۲۸۸ ۸۸۲۸ ۸۷۲ ۸۸۰ 


۱۰۸۸ ۸۱۰۷۸ ,۱۰۶۲ ,۱۰۱۴ ۶ 
۱۱۰۸ ۴ ۲ 


روجدن», ۱۱۰۸ 


۶۵۰ ۴۲۶ ۱۳۷۰ ,۲۶۶ ۱۸۴ ,۱۱۲ رل‎ 
٩۵۲ ,۶۷۶ ۶۶۶ 


روین», ۴۲۶ 
رویتس‌ندحد, ۳۷۰ 

میور ۱۱۲, ۶۵۰ ۶۷۶ ٩۵۲‏ 
رعع۲ لد ۷۳۴ 

۱۱۳۰ ۶0 

رمع باه عم[ندرع 6 ۲۸۵۸ 


بمع باه دا سدع بو کون ۱۹۸ 
رمع ۰ ۲۵ ۲۸۸ ۳۱۰, ۶۵۴, ۷۸۴, 
۸ ۱۰۰۲ ۱۰۹۶ ۱۱۲۴ 


رمع ۸۲۸ 

رمع داژن رچددن لین ۴۱۰ 
رمع 6رد ساحدندد ری ۳۸۸ 
برع ید ند دننامه ۱۳۴ 
ول ۳۲۴, ۸۴۲, ۸۵۲ ۸۶۸ 
رم نید نید چ و ندژنسدایی ۳۴۰ 
تمد ۱۱۸,6۲ ۶۳۴ 
ن‌تلد(چة, ۲۷۸, ۵۹۶ 
بم‌دندواچ*, ۲۵۲ 

زم‌تنده «(ژع آنند, 2۲ 

رو‌سدج «(عاع6, ۴۲۲ 

رم دید یو , ۳۸۱۲ 

نله [چا رد نید ۳۴۴ 
مسر ۱۰۴۲ 

رم‌جسراعر دی چرس ۵۴ 
متسد ی(جدد, ۵۸۶, ٩۲۶‏ 
‌تحسسیلعه, ۱۵۴ 

متس 6سدددحدر, ۴۵۶ 
مخ ودب رددسل ‌‌- 

۱۱۱۴ ,٩۰۶ ,۷۷۴ ولد‎ 

زن‌لاوی؟, ۴۳۴ 

ر‌لدوع, ۵۲۸ 
نلدولاحاتلاج, ۱۴۲ 
زم‌تدونپرسع درمچ؟, ۱۰۷۴ 
زم‌لدو نا تلع 6, ۸۶ 
رم‌لدوناجدنلد, ۴ ۱۰ 

رملدع و لارع ددللد, ۱۷۵۸ 


ن‌بدرسع‌ی رت ۸٩۲‏ 

لدع آنند, ۶۴۶ 

رم‌ندع چ نید ۳۴ 

رملد تیاعر ۹۸ ۱۳۶ ۲۳۴ ۱۲۸۲ ۱۳۲۴ 
۶ ۶۶۲ ۶۹۸ ۸۱۴ ۸۲۰ ۱۰۱۰ 
۲ ۸ ۱۱۰۸ 

رمدرسی مرج ۶۹۰ 

رم‌تدنات رح ۴۵۲ ۸۰۰ ۸۶۰ 

لته رتلا, ۴۲۲ 

رود اجه ۵۶۶ 

ملد یامه ۵۵۴ 

دی ندمه, ۷۹۶, ۱۰۹۶ 

ملد ند ۱۱۰۰ 

رم‌ندل حنری., ۵۲۸ 

ندرم رل ۳۱۴ 

نس سنن‌تا, ۳۲۸ 

ملاح رون کله‌نندمه, ۷/۱۸ 

رم‌تدانتدای ۶۶۶ 

ر‌تداندلع, ۸۳۸ 

نبداعی رت ۸۱۴ 

‌داعامردي, ۶۷۲ 

رم‌نددژردسعجدنند, ۴۹۰ 

بم‌تدر[ردس رن چعع عععی ۰,۷۰۲ ۷۲۲ 
۸۰ ۱+۰۸ 

رمندرژداند یندچ ۲۵۰ 

رم‌لدرژر«ندمرچه, ۳۱۰ 

رم‌نددژ[ اند ءرنندجد, ۴:۱۸ 

رم رد ددند نید کچ ,۴۴۸ 

ب‌ندوندین‌حدنس و ۸٩۲‏ 

رم‌ند مدید ۷۰, ۲۱۲ 


نمایه لا ۱۱۶۷ 


رملادنلو, ۲۵۰, ۱۲۵۸ ۴۷۰ ۸۱۴ ۱۰۴۶ 

2۴۴ |, 

رملاد دبع تی, ۵۲۴ 

رم‌لادن‌ددعو, 2۱۰ 

بوسنددسر, ۱۴ع, ۹۳۸ ۱۱۰۸ 

مناد دی ,۱۹۴ 

۱ 

تون ۱۱۲, ۸۰۴ ۹۶۰ 

رملاهع6چهد, ۶۳۰ ۷۹۲ 

رمد, ۴۸۶, ۶۷۶ ۸۶۴ ۱۰۱۰ ۱۱۲۰ 

دوه رد.۴ ۵۲, ۷۵۴, ٩۱۴‏ 

دنه رعند, ۳۲۴ ۱۷۸۸ 

رم ی لا تچ ۴۲۶ 

برمدنی تلد وان ۷۶۶,۳۳۶ 

مدرد حدرجدننه, ۷۴۸ 

رمدبدحد ریدم 2۶ 

رم‌دانندد ی ۲۸۶ 

ب‌داندژند, ۵۳۲ 

بر < نع نید رید ٩۱۷۶‏ 

رم‌دادن», ۱.۳۴ 

رم جنر چهد6ع ال ۸۶۸ 

رمدیرعاع6, ۱۱۰۴ 

رم دقاعد ین ۱۵۸ 

تداع ند ردیل, ۸۸۸ 

رم «تسرب نمی تدانند. ۶٩۸‏ 

رم 6ع[ع ۳ج دن*, ۲۶۶ 

رد6 ووه(ن. ۱۷۲ 

رم‌دوسع, ۱۸۴, ۰,۳۱۴ ۴۵۶ 
۸2۶ 


ن‌دزسعدن‌ج, ۱۸۴, ۴۵۶ 


۶۵ 


۸ لش" گاناها 


مدولنعد تلا ۳۲۱۴ 
للع( ددچ, ۵۰۰ 
رمدوسدآنین*, ۰ ۰ 
رم‌دوسادن», ۲۹۰ 
ن‌دوسلر, ۱۰۹۶ 
(9«0ع6ع6, ۱۳۸ 
0 ۴۱۴ 

رمع ل, ۴۲۶, ۶۵۸ ۷۰۶, ۱۰۳۴ 
0 کل ۱۰۸۲ 

۲۸۲ 
(0ع6ع6, ۳۸۲ 
رمژندعرعدن*, ۳۳۲ 


رم‌ددلا,. ۲عر مکی ۱۱۲: ۱۱۳۰ ۱۴۸ 
و 
۰ ۱۲۵۸ ۱۲۶۲ ۲۷۰, ۲۸۲ ۳۳۶, 
۴ ۳۸۲ ۳۸۸ ۱۴۷۸ ۵۰۰: ۵۲۸ 
۲ ۵۴۰, ۵۴۴ ۵۵۰ ۵۵۴, ۵۶۲ 
۶ ۵۷۲, ۵۷۶ ۵۸۲, ۶۵۴ ۶۶۲ 
عم ۸۷۰۲ ۷۲۲ ۷۳۸: ۱۷۵۸ ۷۶۲, 
۰ ۷۸۴, ۷۹۶, ۸۱۴, ۸۲۸ ۸۴۸ 
۲ ۰ ۲ ۶۴ ۹۸۸ ۱۰۲۲ 
۲ ۸ ۱۰۶۶ 


مد ناص یه ۱۷۲ 


ند دعر ۲۲۴, ۲۷۴, ۲۸۸ ۶۶۲ 
۷۳۳۸ 


رم‌د نادند ۵۶۶ 

زد لد ,۲۳۸ 

توحد, ۷۴۸ ۷۵۴, ۸۳۲ ۱۰۱۰ 

٩۱۰ ندزدربیه,‎ 

رد وداج, ۳۰۲, ۹۶۸ 

رود الط ۷۴ ۲۳۸ ۶۸۴ ۸۲۴ ۱۰۰۲ 

زمر و جدننس ۱۰۴۶ 

زمر تسندحد, ۶۹۸ 

رمدم‌لسدن+*, ۸۷۲ 

نود 6۲ ۴۸۶ 

رم« ۱۱۸ ۱۲۴, ۱۴۲:, ۱۴۸ ۱۵۴ 
۴ ۲۹۰, ۰۳۱۴ ۰۳۵۲ ۳۵۸: ۳۹۸: 
۰ ۵۲۴ ۵۸۶ ۵۹۶, ۶۴۲ ۷۴۸, 
۸ ۷۷۰: ۷۸۸, ۷۹۲ ۸۰۰ ۸۰۴ 


۱۰۶۲ ,۱۰۳۴ ,۱۰۲۲ ,٩۱۴ ,۸۶۰ ۴ 
۱۰۷۰ ۶ 


رم (اچ چم اس ۰ ۸۰ 
رم «دنلدر‌ننع, ۶۱۰ 
رم‌ددند رمع دای و, ۱۰۸۸ 
رم «دندژن» رن ۹۱۰ 
رم‌«دندژع, ٩۵۲‏ 

رم‌ددند(ع ند ۳۵۸ 
رم‌تداندع, ۲۸۶ 


کتابنامه 


۱ گاتاهاء ابراهیم پورداود. از انتشارات مشترک انجمن زرتشتیان و ایران لیگ 


۶ 


۲ یادداشت‌های گاتاهاء؛ ابراهیم پورداود. چاپ دوم انتشارات دانشگاه تهران. 

۳-فرهنگ ایران باستان, ابراهیم پورداود. اتتشارات دانشگاه تهران. 

۴یشت‌ها و گزارش آن, ابراهیم پورداود. دو جلد چاپ سوم انتشارات دانشگاه. 

۵ هرمزدنامه, ابراهیم پورداود. انتشارات انجمن ایران‌شناسی. 

۶ ویسپرد. ابراهیم پورداود. چاپ دوم انتشارات دانشگاه تهران. 

۷ خرده اوستاء ابراهیم پورداود. انتشارات انجمن زرتشتیان بمبئی و انجمن ایران 
لیگ 

۸ فرهنگ ایران باستان, ابراهیم پورداود. انتشارات دانشگاه تهران. 

٩‏ آموزگ گیهانیگ مفان» رهام آشه. چاپ پاریس. 

۰ فرهنگ واژه‌های اوستائی در سه جلد و یادداشت‌های شخصی آقای رهام اشه 
که هنوز به‌چاپ نرسیده. 

۱ فرهنگ نام‌های اوستاء هاشم رضی سه جلد سازمان انتشارات فروهر. 

۲ بندهش, رقیه بهزادی. 

۳ بندهش, مهرداد بهان. 

۴ گزیده‌های زادسپرم» محمدتقی راشد محصل, انتشارات توس. 

۵- گات‌هاء پروفسور عباس شوشتری, چاپخانه خزمی تهران. 

۶-ستوت یسن؛ نکتر علی اکیر جعفری؛نسان‌مان اتتشاوات فروهر. 


۰ گاناها 


۷ گات‌ها سرودهای زرتشت (در دو جلد)» موید فیروز اذر گشسب. سازمان 


انتشارات فروهر. 
۸ اردا ویراف نامه ترجمه ژاله آموزگار» شرکت انتشارات معین» انجمن 
ایران‌شناسی فرانسه. 


۹ ۱-شایست ناشایست. کتایون مزداپور. 

۰دازدا ویزاف نامه: دکش عقیفی» انقضارات گوس 

۱-وهرود وازنگه ژوزف مارکوارت. ترجمه داود منشی‌زاده» انتشارات موقوفات 
دکتر محیط افشار یزدی. 

۲ اسطوره زتکی زرتشت» ذاله آموزگان. 

۳-سی روزه کوچک -سی روزه بزرگ» دکتر اذرمیدخت دهدشتی. 

۴ مینوی حرد» احمد تفضلی. 

۵- زروان» فریدون جنیدی» ناشر نویسنده. 

۶ فرهنگ واژه‌های اوستاء احسان بهرامی به‌یاری فریدون جنیدی» ننشر بلخ 
وابسته به‌بنیاد نیشابور. 

۷-تاریخ و تقویم در ایران. استاد ذبیح بهروز. انجمن ایران ویچ چاپخانه بانک ملی 

۸- گزارش هات ۲۰ (سرود بنیاد دین)؛ استاد محمد مقدم. 

جهان فروری, دکتر بهرام فره وشی, شرکت انتشارات کاویان. 

۰-فرشن‌ها رهام آشه. 

۱-دبیره. استاد ذبیح بهرون» ایران کوده» شماره ۲ سازمان انتشارات فروهر. 

۲-سوشیانت. علی اصفر مصطفوی» ناشر نویسنده» چاپخانه نداه تهران. 

۳-سوشیانت موعود مزدیسناء استاد ابراهیم پورداود. 

۴ دین‌های ایران باستان. سموئل نیبرگ» ترجمه آقای سیف‌الدین نجم آبادی» 

۵-درآمدی بر دستور زیان اوستائی. محمدتقی راشد محصل. 

۶- فرهنگ فارسی به‌پهلوی» دکتر بهرام فره وشی» چاپ دوم انتشارات دانشگاه 
تهران. 

۷ گاتاهاء گزارش پورداود. انتشارات دانشگاه تهران. 

۸-یسنا» پورداود. جلد اول. چاپ سوم» انتشارات دانشگاه تهران. 


نمایه الا ۱۱۷۱ 


سنا پورداود. بهش دوم» چاپ دوم» انتشارات دانشگاه تهران. 


۰ فرهنگ بهدینان» جمشید سروش سروشیان» چاپ سوم انتشارات دانشگاه 


تهران. 
۱-زرتشت و جهان غرب, دوشن گیمن» ترجمه مسعود رجب نیاء انتشارات انجمن 
فرهنگ ایران باستان 


۲۳ جستاری چند در فرهنگ ایران. دکتر مهرداد بهار» انتشارات فکر رون. 

۳ اورمزد و اهریمن. دوشن گیمن» ترجمه عباس باقری» مجموعه سپهر انديشه, 

۵- مزدا پر‌سنی در ایران قدیم آرتور کریستن سن» برگردان دکتر ذبیح‌الله صفا 
انتشارات هیرمند. 

۶ تعالیم مفان» آن سی؛ زین ترجمه فریدون بدره‌ای» انتشارات نوس. 

۷- خط و فرهنگ. ذبیح بهرون ایران کوده» شماره ۸» سازمان انتشارات فروهر. 

۴۸ گزیده‌های زادسپرم. ترجمه محمدتقی راشد محصل. موسسه مطالعات و 


۹ زندگی و مهاجرت آریاییان. فریدون جنیدی» چاپ دوم» جای پخش بولوار 
کشاورن, خیابان جلالیه. 

۰- روایت پهلوی. ترجمه مهشید میرفخرایی. موسسه مطالعات و تحقیقات 

۱ زند بهمن پشت. محمدتقی راشد محصل. موسسه مطالعات و تحقیقات 


۲ زرتشت. مزدیسنا و حکومت. جلال‌الدین آشتیانی. شرکت سهامی انتشار. 

۳ نخستین انسان و نخستین شهریار» آرتور کریستن سین» ترجمه احمد تفضلی 
و ژالهآموزگار» نشر نو. 

۴ زرتشت سیاستمدار یا جادوگر هنینگ ترجمه کامران فانی» نشر سروش. 

۵ اساطیر و فرهنگ ایران؛ دکتر رحیم عفیفی, انتشارات توس. 

۶ دینکرد. محمدجواد مشکور. 

۷ ایران در سپیده دم تاریخ جورج کامرون ترجمه حسن انوشه» شرکت 


انتشارات علمی و فرهنگی. 


۲ ۱ گاناها 


۳۲۱۳۲۸۳۳ 


,121520۳06 ,۳210 20۳0111015۳۵ 06 0۵۳0 6 ۸۸0۳7۵ ,۷ .۸ , اطهظ 
1961۰ 

6 ۱۷۷۵۱۱6۲ ,۲۷۵۳۱۵۳۵۵ 4۱۱۳۵۳0 رحفتکتصن ,۸۳7۲۲01:0(/۸۳۲ظ 
۰ ,67119ظ ,0۳0۷۱6۲ 

بل1 .1 .3 ,06۵۵-4510 زن موم 4 .۳ 5 و۳0 رفظ 
۰ ,106۳۴م][ 

-۱(9۵0 . زک دوع ۷۵6۵0۵۳۵ ما رت ,۳۳۲۷۲۲6۲۲ 
۰ ,۳۵۲۱۹ بانتا ع1 ععم‌تاتل۳ وم یل 64 ] .۷۵۱ ,9۳0۵667۳۲65 

6 ۶ 1۳6۵۵5 1۳06 ,] ۴۵۳۶ ۸4۲5/۵ ۱ ۵550۳۶ 12۸۵۸۵۲۲۸۲ ,1311۸۲۲۸ 
۰ ,۲۱0۳۱۵2۵7 ,۳۲00۵۵۲۸68 مه عصنا۴ ۶ءرمطم‌من۳ عموتوط 

,۳۵۲15 ,5عتاای [-61165ظ ,]67 ۷۵2۶ 2۶/ ,۷0۴۲۲ ۳.۰ 51 .1 10۳2ظ 
1938۰ 

یه م1۳ ,6:۵۶ 76 ,(کتاعامن1۴۵20) ۳۲۸۲2 شتا ,وتام ظ 
۰ ,۲0۳۰۲2۷ ,کتافع 06 .۲ .۲ تهج ووع۳۲ عنام 

1۲2719 ,ما45 ع0 2#5وهرز ععت 11996 ر.ظ ,10081ظ۳ 
۰ ,32۲۱6 ب60زعمامم1 - 

,۷۵۵1۸۳ 60۳۱۵۱۵۲ ۵۳ و۵۳۱ کل ۰ 20۳۵۵۵۹۳۱۵۵۵۹۸ ,۱۷1۸۷ رل ۳50 
۰ فنج0۳) تون بقوع)۱۷ ماومن ,جتعطونامان۳ ملمه)۷( 

۰ ,۵۲1۹ ,۷۲۵5,]-126۲۷۷ ,1۳۵۲ 247667 02 ۶210۰( رتاط بانا۸ط بلانا۳ظ 
090۵ ]زد ۵ 0 6۲ 07:ع:۳۵ ۵ ع 5/0۱۳ تا باناه۸ط ما۳۳ 
4 ,۱۷0۵860 ,۱۵۵۳6۲ تال قهمتان1 ,20۳005۳6۲:65 

۰ ,۵۲۱6 ,2۷۵6 ,22۳۵//۵151۳۵ رتاظ ۸ رتلتا۳۳ظ 

۰ 160 ,۱62/5 11:6 : 79۵-7۵098 ۵۳۵ 72۳/۵ 0اه ماه 
۰ ,۷۵۵۹6 ,۳۵۲۵۲6 0۵۱5601 

6 ۵ ۵ [ 500 ۲۵۱ 0 ۳۵۵۲۱۶ 16 ۸۳ ,03815125۴ 
۰ ,رمومطه۵ع2۵ رتاععلراع0ظ مسا معحعظ ,)71۵2001 

5 ۲۳6۶ ,20۴۳۵۵۵۱۳:۵۲۱۲57۲ ۵ بوآرهج او رک ۳۸۲۵ ,12۸۲۸0۲3۸۵۲ 
1۰ ,000027 ,۳۳6۶5 2ن4م1 0۶ 

,۵۵6۲ ا کطهمتان۳ ,۱:۵6 0 0ع:0 6 ۸۵/2 ,۸7 ,1(۸۱۷1۴۲/0۲7 
۰ ۷08820[ 

بحصقل6اکصه رقوعع۳ مانحاظ ,۳۵۳۱۱۵۵۳ حعميه ,1۸۲6 ,12۵۳0۷۳5۲۳۲۳58 
.1971 

,11 6 [] با 10۳865 ,26۳0-4۷65۲ عم ,1۸5 ,1(۸۲۱۷/۴۳۹۲۳۲۳8 
۰ ,۲۵۲۱5 ,۷21608061۷6[ 


نمایه الا ۱۱۷۳ 


,۳۳655 آفاه6ن0۳) رومهه4۳ 2 0۳۸۱۵20 . ,کت۸ ,1۸۸۲۵۳5۹1۳155 
.0 ,6۲1200ا کت 

,۳۵5 ,۷21500۴60۷6( ,7عغه0ع-0ز ۷۵۵۵۵۵۵۱۳۵ ع] .2 ,12۳۴۱/۸۱۸ 
1994 

۷ .186 و۳۳6 ک۸۷ ,20۳۵0۵5۱۳۱۵۴۲۹ هن رماع .۷( 1۷۲ رشانت1(2۸ 
۰ ۲۷0۲ 

اهاوءن) حصصعی 5۱ ۲۵۵ ,20۳۵0۵۵۱۳۱۵۳:909 ن برع ر.آظ ۱۷۲ یشاتتهت1<2[ 
۰ ,۲۱03002۷ ,6ات تاعم[ 

۷۵۲1 ۱6۷ ,.عط1 کوع۳۲ ک(ظ ,۷0۳/۵ ۵۳/۵۵/۵7 0۳ .۲۲ ۱۷ بشتت۸تا(1 
.1917 

,۷۵۲۷ ۱۱6۷ ,.ع10 ۳۳655 ۸۳۷5 ,۱600۵ (2۵۳۵۵۹/۳:۵۳۱5۲ .۱ ۱۷۲ رشتتهت<1 
1972 

6تتعرطان بمادع۷ 1۱۸ 06 د6وم600۵0 عم رکتتا00 1۸ ,۳۷ 0۲1۴5۱۷۴-0[ 
۰ ,39۲۱5 ر1(۲02 .۳ 

[۲01۳5۴8-0۳۷۷ 1۸00]785, 20۳0۵۵5/۳۵ ۰ 12/26 6۳۱۲:1966 ۵ 
۱۳۵۵۵۱۱0 60۴۳۱۸۵۱۸۵2 65 )6۵116, ٩۵0۵۲۲ که‎ 00, ۱8۲۱۹, ۰ 

۵ ۲1۱6 ,6۳۶۵7 010 ۵۱۱0 4۷251۵ 56/60110۳۶0 ,31۳۸۷ ,12۱71۲ 
۰ بهااتاه‌ام یلا ۳۳۱۷۵۸6 ۲۳۲۵55 

۷ ,5۵869 5۵507:107 1:2 0 ۵0 72 ۸۵۸۲ ,5۱6۳۲۸۵ 
۰ ,00101800 ,01067ظ ,۲۲655 

۷۰ ,۵۳55 ۱6 0۴ 00/6 5۵6۳۲2۵0 71:6 ۰ 2۸۲6910 .۲ تفگ ب0۳۳(۲ 
.6۰ ,ا۵97)ن؟ ,6۲حصصعطلطمی۴ 

6 ,۷۵۱۱۳۵ 10 177 4۷۵5/۵7 16 بشلالاً 0۳۳6۲1۲۷۲۲ 
۰ ,۲6۵۹۹ ۲72۷6۲5۱0۷ 

۱۵۱۱۲۵۵/6 0۳:۵۵ ۵0۵ 1 1 ۱:۵ ۵۴ آصوسمل 76 ,۲۲ 10756 ,06۳۵۸۷ 
۰ ,1000021 ,ت۱۷00 ازعحاعصوعل ززمه117 .12۲ ,75 

۷121500۳0617۷6[ ,20۳0۵۵51۳1596 بل 5۵6۳6 ۵۷۲۲۵ ۰ 2۸4۳۵510 و۲ .) ,۲۱۵۱۲/۴82 
1۰ ۲۳2۲۱۶ 
,۷۵۲۱۵۵ مزاطازظ ر,رتععءماع زبداطو-2220 ۵۱۵ ص۸۸ ,۸ ,هناشل. 
60۰ 02۵29۳۵0 

زانهبنعت] ۳۲۳6۵۱02 ,۷۵۳۵ کنیا ۵۳۵ 20۳0۵۵6/۲ ,۳5۲ظ ,۲۱۳۵2۳۴۲۵ 
۰ ,۳۲۱۳66)08 ,۳۲695 

0( 6 ۵۳ 0۳۵۳۱۳۲۵۳ 4۷۵5/۵ 47 ,۷۷۵5 ۷۰ .۸ ,(0660) ۵[ 
۰ ,۷۵۲ ۱۲6۷ .1۳6 ۳۲655 ۸۳۷5 :21حاعبامآه 

,1۳۵9 ۵۲۱6127۱ 0۴ ۳۵0۵/2 71:6 : 20۳0۵۵5/6۳ ,۷۷۱۲/۸۵/5 ۷۰ .۸ ,(50) ۸[ 
۰ ,۷0۲6 ۱۱6۷ ,۳۳۵65 نوی نجت] عاطاصتامت 

۶ ۹ ۳۳۵۵:۵۵8۳ ۸4 ات۳0۸ 5۸۷۸5۲ بهیآنگ۴ 
٩00002۷, 10۰‏ روهظ رووع۳۲ 5 ۹0۵6 جمتامم‌بال ره 

.۰( رآ .۷۵1 ,11465 /۷:۵1-2۷65 2/65/ 165 ,۳1۳۵۲۲ ۳۳۲6 ۲ 1۴8۸ ۳(۲5 اک 
۰ ,۷۷/۱6۹02060 ,۷۲۱22 16۵10۵6۲۲ ۱0۷۷12 ,] 

.0 ,روط ,۳۱۲۲ ,یاو کنیع« 16 0 ۶/0۶۳۵ م۳۳1۲ ,1۷1۸۲۱۷۵۴۲۳6۵ 


۴ ۱ گاناها 


عتدنجرطنا ,هاجهت ۸ 02 ملق جع ای 607۳۵۳765 7۳۵5 ,۵ ,۷1۲۲۲ 
5۰ , :7 ,6۲مطاناع0 لبیوظ ماوتلماجهتین) 

5۰ ,0522۳0016 ,۲۷۵۲1282 6۲ 0۱0 ,و۴2۳ هر ۲۱۹۲۲۳۳۲ ۱۷۲۸۱ 
۵۱۵( بل ۳۲۵ ۵0:51:۵ 12 ع0 7۳۵۵۵۷:0۴ ,08 .[ ,.0۳ ۷۳(۸۹0۲( 
۰ ,۳906 عاه‌زقام‌طنل( ۰ وزرنعرطان1 

-2270 ۱/۱6 0۴ 1۵۳8۵822 6 ۱۵ 0۴ رهز 4 ۲۸۱۷۵۵۲۵ رکتت۱۷ 
.۰ ۷0۲6 ۱6۷ ,.106 ۳۲655 ۸۷۲5 ,1 ۷۵۱۰ ,۸4۲2510 

م۳۳ ۸۷۲5 ,هزو۳ع۳ ۸( رز رصنع زآه۳ ان ین ۲۸۱۷۵۵۲۵ ,کتلل۷ 
,۷۵۲6 ۱۲۵۷ ,.۳6] 

3 و نت۳ ,۳66۱6۲5 ,20۳0051۳6 2 6267:06] ما ,۱۷۸۸۵۲ ,۱۷01۳ 
,۸56۳2 ,۳656 ما۳ رعذهناعه20۳0 بجع بآ کن1۸ ۷0۱۲۲0(۲ 
.1972 

م۱۷ و0 یواوه رکتنها.. ,]۲ 
,۲۱610610678 ,م۷6۲۱ کاقازیه دنا 

۲۲ ,001 م۳۳۵۵ 20۳00۵۵۳ ۰ 4۷۵5/۵ 5/0۳۵6 ٩,‏ .1 بهاا5۳ 
4 ,م۵2۲9 بل ۳۱۵۲5 

کهآ عیاض ت1۷ ععصج۱0 776 ,.( .5 ,506010۷ 
۰ ۷۲0560[ 

5 ,1051/:۳۵ :20۳۵11 07 کوهی ۳7۵ 716 ,.5 .7 1۳۸67 ,1۸۵۸۳0۳۲۷۸۸ 
7 ۷۵۲ ۱۲6۷ ,.106 ۲۲655 

۰ ,0۲5 بل ۲2۵۵۴۵8 4 21۳07۱ :۷۵۵ بمتزصمی۲<د0 تظ رتشا[ 
,010 هع۲۳0۵ بم۷۷ تعبطتهن بعلقا1 .ظ 

بطه1۷1 ,مصد۷6:۱( ۸۳006 ,۷6۵9146 ۳۵۹۱ 2 0 :0/0( ۳۱۵۱76 بکتضلا؟" 
:1979 

یز 0۳1۳۵ 260 26۳۱6۲۵ ۸4 : جتز/5 1۳۵0-1۳۵۲9۵۲ ,.) .1 بهاا۸ 1۳۸۷ 
:0 ,صفامانمتاجد5 ,تاتم۷۱۹۷۵-۳۲ روع(۱۱ی 01:۵۳ ۵7۳۵ 

۰ ,2715 ,۲۵۷۵0 061۳۵ ک0۳نع1 ]۲۵ 5 ,0۰ ,۷۷۳۳۵۳۲68۲۱ 
,20۳۲065۳۵5۸ 0 بلوزآز۳ ۵9۵ 2 76 بت 5 ,2۸۳5 
1۰ ,۲00007 بعمعزمع:۲( 4ص ۱۷۷۵۱0601610 


نمابه الا ۱۱۷۵ 
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